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یکی از مزایای مکتب اهل‌بیت علیهم السلام که در همه زمینه‌ها برای 
انسان‌های تشنه معرفت حیات‌بخش است؛ دعاهائی است که از زبان 
خاندان وحی و امامان معصوم علیهم السلام به پادگار مانده است, و این 
دعاها مجموعه‌ای از ذخائر و معارف الهی است, که هرئز از افراد عادی 
جامعه ساخته نیست, نمونه آن دعاهای کمیل و صباح و ابو حمزه و عرفه و 
در هیچ جا ِ مکتب اهل‌بیت علیهم السلام یافت نمی‌شود. 

این دعاها که منبع الهام‌بخش معارف غنی اسلام است راه و رسم 
خودسازی و سیر و سلوک الی اللّه را به انسان می‌آموزد, و چون روی 
سخن دعاکننده با خداست چنان لذذت می‌برد که از اعماق جان صدا| 
می زند: و الملوک من هذه اللدخ؟ 

شکی نیست که خداوند به بندگان خود بسیار نزدیک است همچنانکه 
می‌فرماید: وحن َفَرَت الیه من حبل الوّرید (رق/ 16 ما از ری کردن 
انسان به او نزدیی‌تریم. "۳ انسان در اثر غفلت و بی‌توجهی از خدا فاصله 
گرفته و خود را از او دور می‌پندارد که گویا بین خود و خالق متعال سال‌ها 
بُعد مسافت دارد, در این میان دعاست که نقش موثری در قرب بنده به 
تخرد کار .خازد: و حجاب بین او و خدا را از بین می‌برد؛ و این گونه انسان 
کارش به جائی می‌رسد که وقتی خدا را به «یا الله» صدا می‌زند جواب 
«لبیک عبدی» (قرب الاسناد حمیری: ص,2, ح 2) را می‌شنود. 

و لذا خداوند متعال می‌فرماید: وذا شالی عیادی نت قاٍنی قريتبٌ اج 
دعَوَة 


12 : 

الاع اذا دعان قَلیِسَتجی و موانبن لعلق شون (یعر/ :186 
تفای کم من سوال. سا 0 و من به آنان نزدیک 
می‌باشم, هر زمان که مرا بخهانند .دغوت. آنان. را اخایت مت کنمر بسن 
بندگان من هم دعوت مرا اجابت کنند و به من ایمان بیاورند تا به رشد و 
کمال برسند. 
پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: «الدعاء مخ العبادة» 
(بحار الانوار 93/ 302 ح 39)؛ دعا مغز عبادت است. 
امام صادق ِ ات فرمود: 9 آنفذ من السنان الحدید» (کافی 
امام سجاد ۷ التتنلام فرمود: «الدعاء ۳ البلاء النازل وما لم ینزل» 
(کافی 2/ 469 ح 5)؛ دعا دفع می‌کند بلائی که نازل شده و بلائی که نازل 
نشده است. 
خلاصه کلام اینکه دعا عامل موتری در تربیت روح ۱ است. 
دعا در دل انسان مانخشه نور امید می‌تاباند. 
دعا در مشکلات و شدائد به انسان نیرو می‌دهد, و او را در مقابل شدائد 
مقاوم می‌کند. ۲ 
دعا نشاط و شادابی روح و دل را تضمین می‌کند, و انسان را از افسردگی 
رهائی می‌بخشد. 
کات سرت ات السان. تلف فا ال سیم که انا 
والمسلمین محدّث خبیر حاج شیخ عباس قمی رحمة الله علیه از جمله 
کتاب‌های معتبر و مورد اطمینان عامّه علما و متدینین می‌باشد که جایگاه 
بسیار مهمی در میان پیروان مکتب اهل‌بیت علیهم السلام دارد, لذا 
اینجانب تصمیم گرفتم که مصادر آن که بحمد الله همه از کتب معتبره 
سلف صالح دوستان اهل‌بیت می‌باشد جمع‌آوری نمایم و این خلاً را پر 
نموده که اگر کسی خواست به مصدر دعا یا زیارت را به 

نه آن دست.باند. ۱ 
لذا اینجانب هم پس از مراجعه به مصدر و مقابله با آن اگر احیانا اختلافی 
بود در پاورقی ذکر نمودم, و در پایان هر دعا و زیارت مصدر آن ثبت 
نمودم. 
مصادر و منابع کتاب مفاتیح الجنان عبارتند از: 
اخبار الدول واثار الاول 
اصول الستة عشر 
الأمان من اخطارن الاسفار ولاز مان شید این طاوونتن 
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4 الأخبار اد 

جمال الاسبوع سید ابن طاووس 
جواهر الکلام شیخ حسن نجفی 
حلية المتّقین مجلسی 

خصال شیخ صدوق 

خلاصة الأذکار فیض کاشانی 

دار السلام شیخ نوری طبرسی 
الدروع الواقیه سید اين طاووس 
دعوات راوندی 

ذکری شیخ شهید ر 

رساله سعدیه علامهحلی 

رسالة آربعة انا یرد افاد 

شجرة الاولیاء سید احمد اردکانی یزدی 
شفاء الصدور 

صحیفه کامله سجادیه 

طبٍ الائقّه ابنی بسطام , 
العدد القویه علی بن یوسف حلی 
عذة الداعی ابن فهد حلی 

علل الشرائع شیخ صدوق 

عمدة الزاثر سید حیدر کاظمی 
عوالی اللثالی ابن ابی جمهور احسائی 
عیون آخبار الرضا شیخ صدوق 
غربة و آشراف شیخح مفید 

فتح الابواب سیّد ابن طاووس 


فصول المختاره شیخ مفید 
قرب الاسناد حمیری 

کافی شیخ کلینی 

کامل الربارات این قولوبهاقنی 
کتاب العروس قمی رازی 
كفاية الطالب گنجی شافعی 
کنز الدقائق قمی مشهدی 
مجمع الاداب آبن فوطی 

مخمع آلتا نس طر نی 
المجتنی من الدعاء المجتبی ابن طاووس 
محاسن برقی 

مزار شهید اوّل 
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المعجم الوسیط فی اللغه 

مزار کبیر شیخ ابن المشهدی 
مستدرک وسائل الشیعه شیخ نوری 
مصباح الزاثر سید ابن طاووس 
مصباح المتهجد شیخ طوسی 

معانی الاخبار شیخ صدوق 

مفتاح الفلاح شیخ بهائی 

مکارم الاخلاق شیخ طبرسی 

من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق 
همه الوعواتست: ان طآوویسی 
نت التالی تن حصل اللم رافتای 
وسائل الشیعه شیخ حر عاملی 
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مقدمه مو لف 


الحَمدُ بل الذٍی جَعلّ الحَمَد مفتاحاً لذکُره. وجلَق الأْیاء ناطقةّ یحمده 
وشکرو. ولا والام علی که محند المستی اشته من. امد 
الْمحْمُود, وعلی آله الطاهرین آولی الْمکارم وَالجُود. 

۵ نع حفیز. کمید این ففیر بی‌تضاعت. و متمسی به اچادیث اهل بیت 
شالت لیم شام اس ای نید زصا اه تی لاه آعما بالشنی 
و النتفاده که بعضی ار آخوان میم از این داغی, ور خخاست دنه که 
کتاب مفتاح الجنان را که متداول شده بین مردم مطالعه نمأیم, و انچه از 
ادعیه آن کتاب که سَتّد دارد ذکر نمایم, و آنچه را که ستّدش به نظرم 
نرسیده ذکر ننمایم, و اضافه کنم بر ان بعض اد عیه و زیارات معتبره که در 
آن کتاب کر فشدم پنن احقر خوا هش آبشان را اجایت نموه و این کتاب 
را با و به مفاتیح الجنان. و مرئثب 
کرد ادص اراس مه بات 

باب اوّل: در تعقیب نمازها, و دعاهای ایام هفته, و اعمال شب و روز 
جمعه, و بعض ادعیه مشهوره, و مناجات خمس عشرة, و غیرها. 

باب دوّم: در اعمال ماههای سال, و فضیلت و اعمال روز نوروز, و اعمال 
ماههای رومی. 

باب سیم: در زیارات و آنچه مناسب آن باب است, امید که اخوان موّمنین 
بر وفق آن عمل نمایند, و اين گنهکار رو سیاه را از دعا و زیارات و طلب 
مغفرت فراموش نفرمایند. 


ص: 17 


اشاره 


در تعقیب نمازها و دعاهای ایام هفته 
و اعمال شب و روز جمعه و بعض ادعیه مشهوره 
و مناجات خمس عشرة و غیرها, و در آن چند فصل است: 


فصل اوّل 


در تعقیبات مشترکه منقول از مصباح رز یخ_طوسی قدس سره و غیره 
پس هرگاه سلام نماز دادی سه مرتبه له اکَبَر بگو و بلند کن در هریک 
دستها را تا محاذي گوشهاء پس بگو: ۱ 
لا الع 1 اللَة الها واچدا وَتَحن له مُسْلِمَون, ۲ ال | اللةٌ 
. مفخلصین له للکین ولو کرة العشرکون. لاة | ۱ 
«وَلين. لاالة الا اللغ_وَحده وَحده وَحْدَهْ (2) ۶ ۳ وعده, وَتضر عبد 
وَاعز جنده وَهرَم الاحرَابِ وحده, فله الملک, وله الحَمَذ, یکیی وَبهیت. 
ِ ۳/۹ 7 عء 
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2- وحده: ج. 
و از «یحیی ویمیت» زا «بیده | ۱[ 


ص: 18 ۴ ۳ 
أحاط به علَمّک, وأغود یک من کل شَرّ حاط , به علمَکَ, له نی شا لک 
عافتتک فی آموری کلهاء واغود یک من خجژي الا وعذاب الاجرة وأعُود 


۱ 


ها 
3 
۱ ۵ 
َ 


ترامٌ, وقذرتي اش لایمتنع نها ی ۶ من 
9 3 ِِِ ت 5 


سر الذئیا ولاخرةه ومن (1) 4 شَر الأوجاع کُلاء ومن شَرٌّ کل دابّة [ نت آخذ 
تاصیتها؛ ان تبی علی صراچط مُستقیم. وا حَوّل ولا 1 [ باللّه العلی 


1 
۱ 
-<2-0" 


الم الذٍی لایمُوتْ, الم له الذٍی 1 تخد ولدا, 


ِ 
ُ 


۷ 
۱ 


ی 


ول یکن له شریک فی‌الملی, ولق بکن له ولب چن الال. وک تکییرا (2) 
3 

پس تسبیح می‌کنی تسبیح حضرت زهرا علیها السلام و می‌گویی پیش از 
انکه از فوضع مود خر کته کلف ۵۵ ری بر سر 
آَشْهَذ آن لاله الا ال وِدخ لاشریک لَخ الهاً واجداً آحداً رد حَعداء لَم تخد 
صاحبَة ولا وَلدا (3) 6. 

موّلف گوید: که فضیلت این تهلیل بسیار وارد شده خصوصاً در تعقیب نماز 
صبح و شام و هنگام طلوع و غروب افتاب. پس می‌گویی: ۱ 

ستْحان اللّه کلما سبح الله شیء وکما بُجبٌ ال آن بُستّع, وکما و له 
کما یثیُفی لِکرم وَجْهه و وَعرّ خلاله, الم یله کُلما مد ال شسَی ۶ کم 
یجب | و ان یِحمَد, وکا هو له کمّا نی لِکِرم وچهه وَعر جلاله, ولا 
الع الا ال هل الله شتء وکما پچ ال أنْ بهلل, وکما هو أهله 
و کم ی لکرٍم م وَجهه وَعز جلاله, ال ابر کلما ۳3 ال نوم ۶ کم 
۰ ن یُکیْر, وکما هو أَهَْه, وکما ینبَفی لِکرم وجهه وعرّ جلاله, سْبُحان 
1- من: خ. 


2- مصباح المتهجد شیخ طوسی: 50. 
3- مصباح المتهجد: 9د. 


۳9 ن‌ ۳ ۲ س‌ ن ۳ 1 3 ِ لد ۳ ۳ رح 2 
واِحمة یله ولا ببه لا ,وله بر علی کل نعمه أعم بها لب وعلی 
ِ ۳ ] .. ۳1 ۳ ۳ ۳۹ ت مت 11 تس کی ۰ 
کل احدرمن اوه هن کان او تکور لت بقم العیاهه اللیة ای اش ی آن 
تصلی علی مَحَمّد وال محمد, وس لک من خیر ما ارجو خیر ما لاارجو, 


رتم له است و آخر آن من الْمَحُسیینَ (3) 9. 

پس می‌گويي ما + سشتحان .ری بب الغرق‌غفا تضتون وعلاخ علی 
لسن فد له زب العالمین, 

پس می‌گویی سه مرتبه: للم صَل علی مُحَقّد وال مُحَمّدٍ واختل ی من 
امقری فرجا َمَحرّجاء وارژفنبی من حَیّتُ ات من حَیّتٌ ی ۰3 
10. 

نی ات سس ای سس واه الوم مق امس 
که در زندان بود () 11. 

پس بگیر ریش خود را به دست راست و کف دست چپ را بگشا به جانب 
آسمان و بگو هفت مرتبه: یا رب مُحمّد وآلِ مُحَمَدٍ. صل علی مُحَمّدٍ وآل 
مُحَمّد. وعجل فرح آل مُحَمد (6) 12. وبگو نیز به همان حل سه مرتبه: یا 


دا الجّلال والاکرام, ضل علی محقج ٍ ول مُحَّد. وارحمنی وأجر نی من التّار 
(2) 13. 0 
پس می‌خواني دوازده مرتبه فُل هو ال أچد و امی گویی: له ٍئی شا لک 
پاسْهکٌ المَکنُون الْمَخْرّون. الطاهر الطهر المبازي وأشا لک باشمک 
الْعظیم 

1- من شَر: خ. 


2 مصباح المتهجد: 52. 

3- اين آیات در باقیات الصالحات ص 835 و 935 نوشته شده. 
4 مصباح المتهجد: 52. 

5- من لا یحضره الفقیه 1 324, ۳ 950 باب تعقیب نماز. 

6- مصباح المتهجّد: 52. 

7- مصباح المتهجد: 54. 


وَسْلّطایک_الْقّدیم هت وامت الْعَطایاء وبا مْطلِق الأْسَاری, وا قَکَاکَ الاقاب 
من الثار, اسّا لک | صلی عَلی مُحمد وال مُحقد وان مق رَقبتی من 
الاز وان بترکتین من الا شالها, وناخانی (1) 14 الجنة آمناء ون تجقل 
دعَایّی ول فلاحاء وَاقَسَّطهة تجاح )2 5 واخرخ ضلاحا, اک آ نت عَلام 
یوب (3) 16. 

ودز صحیقه *لوی است دن تعقیت هرز عریضه: 1 مَن لایشعلة_سَمغ عَن 
سَفع, وبا من لایْقَلطَهٌ السَایلونَ, وبا مَن لَابرمُة ٍلحاخ الَْلحُینَ, آذقیی برد 


وک وحلاوة رخمیک ومئفرتک. ۱ 


0 


ت_ ۳ 


لِی» ومن 


اون تدخلنی: و۳ 
2- نجاحا: برآمدن حاجت. 
3- مصباح المتهجد: 57. 
4- صحیفه علویه: 366, دعاء تعقیب نماز. 
5- صحیفه علویه: 366. 


ص: 21 
یی آمژم له الواچد (1) 19 لخد السَمد الْذٍی ُ لا ول ولا ول 
ین شراب فی الق من بق شر حاسید 3 3 وت اس ملک 
1 من الْجتَة وا لاس (2) 20. 
اک ی ی و 
فرموده: هر که خواهد که خدا او را در قیامت بر اعمال بد اه 
نگرداند و دیوان گناهان او نگشاید باید بد که بعد از هر نماز اين دعا بخواند 
له ان مَعْفرتک آرجی من عقلی, و ان رخمتک أَوسَغ من دَتّيي, الم ار 

بش للم ان لم اکن هلا 
عَ رخمتک, فَرجمنک هل آن تتلْعَیی وتسَعنی (3) 21, لا لها وسعت کل 
اک حَم الّاجمین (م) 22 

و از ابن بابویه رحمة الله علیه منقول است که فر موده: جچون از نسبیح 
حضرت قاطمه صلوات الله علیها فارغ شوی بگو: 
للم آ نت السلامْ, ومتک السّلام سس و ایک غود السََام مبْحان 
یک وب العرة عقا تصفون. وشلاغ علی سین والحمذ له رب 
العالمین. السّلام علیک آ نها لیم رکه اروت اسلا عَلی الَیْقَة 
الهادین الْمََدِيين, السَّامْ علی جمبع آثییاء ۳ ورْسْله وملانکته السّلام 
عَلینا وعَلی عباد اللّه الصَالِحین, السلام علی علخ آمیر اْعَومنین لام 


۲ 
- 


1 ااواحد: خن 

2- مصباح المتهجد: 56 و مصباح کفعمی: ۰,22 فصل د. 

3- ونسکنی : ‌ 

4 بحار الأنوار 86/  ,37‏ 44 از جة الأْمان و اختیار ابن الباقی و بلد 
۳ 


ض: 22 


عَلی الْحَسَنِ والخسین سَیْدیْ شاب أهْلٍ اجه أجْمَِينَ. السّلام علی علی 
تن الخسین رَبّن العابدین, السّلامٌ علی مُحَمّدٍ بن علی باقر علّم التبیین, 


التلام قلی جقَقرِ آن محَمّد الصَادق, السّلامٌ عَلی موسی ین جغْقر الکاظّم, 
السْلامْ علی بن موی الرَضَا, السلامٌ علی محَمّد بنِ عَلِی الجواد, 
السّلام علی عل رن محمد الهادی, السّلام عْلّی الْحَسَن بن علی الرکی 
العشکر و السلام: علن الحَكَة بن الحسَن القایّم امد و صَلواث له 
لیم َجْمَعينَ (1) 23. پس هر حاجت که دآری از خدا بطلب ما نم 

شیخ کفعمی فرموده بعد از نمازها می‌گویی: رضیثك با ویالاسّلام 
دیناء ویمحمد ضَلّی ال غلیه وله تبیا: ویغلی |قاماء کین والخمتن 


۱۱ 
0 


والا خرن )4 26 


که ضلوا اله من | تفعیه ‏ زرسکد 
2- من لا یحضره الفقیه 1/ 322. 

3- بلد الأمین کفعمی: 13. 

4- مصباح کفعمی: 25. 


ص: 23 
در تعقیب نماز ظهر 
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۳ - و 0 و 
لا امَنتَة, _ولا سُوء الا صَرفتة, ولا جاجَةّ هی لک ضاً وی ما ِِ 71 
3 ۱ می ده مر تبه 


1 
2 
3 مصبا ی 1- 63. 
4 


پس 
92 
سّ 


ِ ِ کر ۳ ِ 9 اس ۳۳ ۰ 2 ۳ را - ۳1 2 

و 0 ک و ۳ رلاتفل؟ له ببه ‌ ولا : | علا مه ۳ و و مج را 
و . وت اب امد ی و 82 لاتشیع, مه و لایختره 

پتن. هی یی ۱ الکو یک هن نع وق دی از ۱۳ 

وم ِ , لاب مغ من صلاة وفع من دعاء لایسمع, اللهّم نی اسالی 
مه 2 ءِ ۳ 

الیِسْر بعد العسر, والفرخ بعد الک 


س‌ 
دب 
نل 
۵ 
سس[ 
9 0 
.8 


دا سرا شاه سا موم ول اوتفت که ۹ استغفار کند بعد از 

نماز عصر هفتاد مررتبه, بیامرزد حق تعالی از او هفتصد گناه. 9 روایت شده 

از حضرت امام محمّد تقی علیه السلام که: هرکه بخواند 5 َترلناة فی للَة 

القذُر را بعد از عصر ده مرتبه, بگذرد برای او در روز قیأآمت مثل عملهای 

خلایق در اين روز (2) 32. 

و مستحبٌ است خواندن دعای عشرات در هر صباح و مساء و افضل 

اوقات ان بعد از عصر روز جمعه است (3) 33, و ان دعاء بعد از این 

مذکور خواهد شد (4) 34. 

تعقیب نماز مغرب منقول از مصباح مُتهجٌّد 

ید از تسییح زهراء علیها للسلام. من کونیه ان اللع تایه 0 ۷ 
ی لیب با با الذین آمَئوا ضلوا عَلْه وَسََمُوا لیم ال صل عَلی محقّد 

تب وعلی ذربته وعلی اهل بیته. پیس ,می‌گوپی هفت مرتبه: تم ال 

3 قوَةَ لا له ال الْعظیم. و سه مرتبه: الحمة 


ک. 


بسی عی وین ! سْیْحاتک لاله الا نت هل تتوبی ها جمه نا َانَه و 


1- مصباح المتهجد: 75. 
2- مصباح المتهجد: 73. 
3- مصباح المتهجد: 84. 
4- بعد از دعای کمیل خواهد آمد. 
5- مصباح المتهجد: 98. 


ص: 25 
پس نافله مغرب را بجا می‌آوری, وآن چهار رکعت است به دو سلام, و 
تکلم مکن ماب آنهاء؛ وشیخ فرموده که: روایت شده که در رگعت اول 
سوره فُل یا یه الکافژون بخوانند, و در رکعت دوم قل هو الله احذ, و در 
دو رکعت دیگر هرچه خواسته باشند. وروایت شده که حضرت امام علی 
با در رکعت سوم سوره حمد و اوّل سوره دید می‌خواند 
تا وَهو علیمْ یذات الصَدّور, و در رکعت چهارم حمد می‌خواند وآخر سوره 
حشر, یعنی از لو أ نا هذّا الفْرأنَ تا آخر سوره. 
وت است که بخواتند در سجده آخر نوافل در هر شب هخا در 
هت مرنبه امن لل 
له ی اثی آسالک بتک الکزنم: واشمک اْعظیم, ملک العَدیم. أن خلت 
قلی مَحَقد وآله, وان عفر لی 5 ثبی العظیم. اه ابر العظیم الا الْعَظيم 
(1) 36. 
و چون از نافله فارغ شدی پس هرچه می‌خواهی تعقیب می‌خوانی: و 
می‌گویی چه مرنبه: , 
چا شَاء له لفْوَة لا لور ب ۳ یز له (2) 37. پس می‌گویی: الم اٍّی 
ک لب َو بالجتد والض وا فی دار السلام وچوار ینک فعقر له 
واه السّلامْ للم ما بتا مم نَقْمَة قیک لارلع الا آنّت, أَسْتعْیژک وأئو 
ایک (۵) 39. ۱ 
ویک آنی ها هار عفر و فشا نماد عفیله را وان دور کفت: است: 
در رکعت اوّل بعد از حمد می‌خوانی: 


حِ 


1- مصباح المتهجد: 98- 99. 
2- مصباح المتهجد: 102. 
3- من الثار. و: خ. 

4- مصباح المتهجد: 102. 
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1- انبیاء: 21/ 87. 
ار 
3- مصباح المتهجٌّد: 106- 107 از امام صادق علیه السلام. 
4 أم فی بر: خ. 
5- یعنی مرنجان مرا. 


27 


ما 2 بُقٌَ لی فیه ردق قانک عَییاٌ عَنْ عَذایی (1) 45 وا تا ققیژ |لی 


-_ كِ 


مَحقد واله, وج علی عَبّدٍک بقطیک, اک دُو فطل 


3 
5 


3 


ت_ ‌ِ - 
/ 


3 


عظیم (2) 46. 

ش ی کید که اين دعاء از ادعیه طلب رزق است, و مستحبٍ است نیز 
در تعقیب عشاء هفت مرتبه سوره انا انرلناه بخواند (3) 7 و انکه در 
نماز ویر و آن دو رکعت نافله نشسته است بعد از نماز عشاء صد آیه از 
قرآن بخوانند, و مستحت اسپتٍ عوض صد آیه سور اذا 3قعتِ الواقعَهٌ در 
یک رکعت؛ هرن فل مق للع اعد در رکفت کر بخوانتد هر 216 

در تعقیب نماز عشا و صبح 

تعقیب نماز صبح منقول از مصباح مُتهٌد 

اللفم صل علی فحقد وال فحتو: وادنی لا اخثلف فیه من الحق ریک 
انک تهُدعي مَنْ تشاء اٍلی صراط مُشتفيم (2) 49 و می‌گویی, ده هر تبه: 
للم صل علي مُحَمّد وال مُحقّد الاصیاء الرّاضین المَرَضیین بأفْصَل 
صلوایک. وبارک ۳3 افَل ترکایک, والسّلام عَلیْهم وعلی أرواجهمٌ 
وَأجسادهم ورَحمَه الله وَبرکائة (6) 50. واین صلوات در عصرهای جمعه 
نیز وارد شده با 9 ۳۹ ال 51 .وگو ثیز: اللعم آخنتت لی قا 
ات عَلَیّه عَلِیت بُن آبی طالب, وایئیی علي قا مات عَلیّه عَلماٌ بُنْ آیی 


م2 


طالب عَلَیّه السّلامُ (8) 52. و بو صد مرتبه: أسْتعُفرٌ ال 


1 


1- عتاّی: خ ل. 

2- مصباح المتهجد: 109. 

3- مصباح المتهجد: 109. 

4- مصباح المتهجد: 114. 

- مصباح المتهجد: 200. 

6- مصباح المتهجد: 207. 

7- مصباح المتهجد: 386 و 394. 
8- مصباح المتهجد: 207. 


, 28+ 

وافت له هرتیت اسان له عا فا وه مریه استجی للم موه 

لْتّاٍ. و صد مرتبه (1) 53: وأسَالةٌ الجَْة. و صد مرتبه: | 

العین. و صد مرتبه: للع لا ال الق الکو این وصد مرنبه وخینم و 
ِ ۱ 2 


تک 


خلفت, خلقک الطّامتِ والنا لق», فی جَذة من کل مجو یاه باس سابعة 
ولاء اهل کته تیف مَحتجبا من قاصد لی الی _اذبة, بجدار حخصین 
1 ؟ 5 رآ[ ۱ ۶ 9 11۳ 6 و فا 2 الدت زرد سب و۳ 
(ٍخلاص فی الاعتر ِ بجعهم ؛ و 9 بحبلهم. ۹ ‌ 0 و معهم 
۳ ]مت ِ- 0 للا 
وف 2 هم اوالی من ۳ 11۲ وَاجانْبٍ من جاتبوا, فاعذنی ۱ للهَم 1 بهم من سر 
2 ۱ ]لا پشاو درو و سرت ۲ بد الا بِ 0 1 0 
کلم ما اثقیه پا -_ 1 ی تا أ 2 عنی دبع ۱ ِ ات والارٍض,ٍ نا 
حعلنا ۳3 59 من بین ايديهم سَذا| من خله م سدا فاعدٌ غشیناهم قه 


۱ هم 
یبصروّن (8) 60. ۱ 

هس دعا در هر صبح و شام خوانده می‌شود وان دعاء امیرالمومنین علیه 
السلام است ۳ لياة المبیت (9) 01 

و در تهذیب روایت شده که: هر که بعد از نماز هبح ده مرتبه بگوید: 
سْبْحَانَ الله القظیم وبحمدو ولا حول ولا قَوَة + لا باه الق القظیم. , حق 
تعالی او را عافیت دهد از کوری و دیوانگی و جذام و فقر وخانه بر سر 
فرود آمدن يا خرافت در هنگام پیری (10) 62. 

و ان ۱۳ ۳93 رکه 7۳ 
حول و1 فوة الا بالله الم العظیم, 1 
انواع بلاء که آسانتر آنها باد و پیسی و دیوانگی باشد, و اگر 


1- و صد مرتبه: نسخه. 

2- و: خ. 

3- مصباح المتهجد: 208 و 209. 
4- المنیع: محکم. 

5- غاشم: ظالم. 

6- من خَلَفت و: نسخه. 


7- وجعلنا: جح 

8- مصباح المتهٌد: 212. 

9 بلد الأمین: 27. 

0- تهذیب الأحکام 2/ 106 ح 404 ضمن حدیث طولانی از امام باقر علیه 
السلام. 


ص: 29 

شقی باشد محو شود از اشقیاء 1 شود از سعداء (1) 63. 

و نیز از آن حضرت روایت کرده که برای دنیا و آخرت و رفع درد چشم این 
دعا را بعد از نماز صبح و مغرب بخوانند: 

اللهم اب اسالی بحف فحعر وال فحیو عایی ضل علی فخته وال معقو 
واجعَل التورَ فی 0 وَالبَصِيرَةَ فی دینی, وَالیقين فی قَلیی, , والثلاص 
فی عَمَلی, وَالسْلامَة فی تفسی: وَالسْعَةّ فی رژقی, والشکرَ لک بدا مَا 
0 قیتبی (2) 04. 

شیخ این فهد در عوة الاعی از حضرت امام رضا علیه السلام نقل کرده 
که: هرکه بگوید در عقب نماز صبح این کلام را حاجتی طلب نکند مگر آنکه 
آسان شود برای او و کفایت کند حق تعالی آنچه را که مهم لو است: 

بسّم الله وصلی اللة علی مَحَمّدٍ واله, وا فوَصن افری الی الله ان اللة تصيز 


بالهباد. فوقاة ال سَیاتِ ما مَکَروار للع ۰ نت سیحانک نی کنث مت 
الطالمین, قاشتجتتا ل یناه ملعم کیک لجی المْوْمنین. حست 11 


ویقم الوکیل قائقبوا نمة من اللّه سل لم بقستهم موه چا شَاء ال 

حوّل ولا فوَة لا پالله, ما سَاء ال لاقا سَاع الا ما پقاء | له وان کره 
تسن. شیب ال من العزنوین. عبت الق من الْعَحْلوفَینَ, حسّیی 
الرازق من المَرَرُ وقین, حسبی اللهٌ ر العالمین, خشيي من هو حشیی. 
حسیی مَیٌ یرل حسٌیی, حشبی من کان فد کث لغ رل (3) 65 حشیی 
عشیی ال للع لا و علنه توکلث, وفو رن الْعّش العظیم (۵) 66 در 
هه اه 


1- کافی 2/ 531 ح 25. 

2 کافی 2/ 330 ح 11. 

3- لم یرل: خ. 

4- عدة الداعی: 307, ح د. 


30 
۳6 گوید که: شیح ما نقة الاسلام نوری نور ال مرقده دی کتاب دار 
السّلام از شیخ خود مرحوم خلد مقام عالم ریّانی جناب حاج ملا فتحعلی 
سلطان‌آبادی رحمه الله نقل فرموده که: فاضل مقذس وتو لا هد 
صادق عراقی در غایت سختی و پریشانی و بدحالی بود و به هیچ وجه برای 
او گشایشی نمی‌شد تا انکه شبی در خواب دید که در یک وادی خیمه 
بزرگی با قبه سرپا است. پرسید این خیمه از کیست؟ گفتند: از کهف 
حصین و غیاث مضطر مستکین حضرت قائم مهدی و امام منتظر مرضی 
عجْل الله فرجه می‌باشد. پس به تعجیل خدمت آن حضرت مشرّف گردید. 
و سختی حال خود را به آن حضرت عرض کرد رات ای بزر کواز :دعایی 
برای گشایش کار و رفع عم خویش خواست., آن حضرت او را حواله فرمود 
به سیدی از اولاد خود, و اشاره فرمود به او و به خیمه او, آخوند از خدمت 
آن حضرت بیرون شد, و رفت به همان خیمه که حضرت به آن اشاره 
فرموده بود, دید سید سند وحبر معتمد عالم امحد مو یدحا ا سید مخند 
0 آبادی است در آن خیمه, و در روی سچاده نشسته مشغول دعا و 
قرائت است. آخوند بر سیّد سلام کرد و حکایت حال را برای او نقل کرد 
پس سیّد برای گشایش امر و وسعت رزق او را دعایی تعلیم نمود. پس از 
خواب بیدار شد در حالی که آن دعا در خاطر او بود, و قصد کرد خانه سید 
راء و پیش از این خواب آخفند. از سید هناگر و ار ک او-بودبه جهتن کد. ان 
را ذکر نمی‌کرد. شقن حون ندمت تسیر متفر به همان نحو که در 
خواب دیده بود دید در ما خود نشسته مشغفول دکو و اتفمان آینت: 
سلام کرد. سید جواب سلام داد و تبشمی نمود مثل آنکه از قضیّه مطلع 
او نمود همان دعایی را که در خواب به او تعلیم فرموده بود. ,ٍ پس آخوند 
متشتغول یم ان :دغا شید, به ۳ 
از سختی و بدحالی بیرون آمد, و مرحوم حاج ملا فتحعلی رحمة ال علیه 
سید را مدح می‌کرد مدح بلیفی, و او را ملاقات کرده بود و مقداری از 
زمان هم‌شاگردی او نمودهم بود. 
اما انچه زرا که.شید تعلیم. آخوند کردم بوددن خواب و بنداری ناه خیز 
است: 
ال آنکه.دز غقب فجر دشت :بر شبته کذازد‌وهفتاه مرنبه با.عاخ :بکوید: 
دوم مُواظبت کند به خواندن این دعا که در کافی است. و حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله تعلیم فرمود آن را به مردی از صحابه که مبتلا بود به 
ناخوشی وپریشانی, و از برکت خواندن این دعا به اندی زمانی ناخوشی 
وپریشانی از او # شد: سجده شکر ودعاهای طلوع وغروب 


1 


ضگ‌. 

لا حول ولا فوَ الا باه تکلتْ عَلّی لحم الدی لَأیَمُوث, ولعقذ له الم 
لم ین ولداء ول ین له هریکٌ فی الْفْل ول یَکُن له ولو من الذل 
کم تقییرآ (1) 67 


صیم دی ععت مان‌های ضبع خواند فعانی را که از شیه این قود نع ند 

(2) 68, و این اوراد را باید غنیمت شمرد. و به خواندن آن مواظبت نمود, 

و از فوائد ان غفلت ننمود (3) 69. ۱ 

و بدان که سجده شکر بعد از نمازها مستحت موّکد است. و دعا و اذکار 

بسیار در آن حال وارد شده, و از حضرت امام رض علیه السلام منقول 

َقواً عقواً (4) 70. 

ونیز از آن حضرت منقول است که کمتر آنچه در این سجده گویند آن است 

که ریم فک ند و 

و نیز بدان که در وقت طلوع آفتاب و وقت غروب ادعیه و اذکار بسیار از 

حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و امه طاهرین علیهم السلام 

مأثور گردیده است, و تحربص و ترغیب بی‌شمار بر محافظت این دو وقت 

در آیات و اخبار وارد شده است. و ما در این مختصر به ذکر چند دعای 

اول: مشایخ حدیث به سندهای معتبره از حضرت صادق علیه السلام روایت 

کرده‌اند که: فریضه و واجب است بر هر مسلمان که ده مرتبه پیش از 

طلوع آفتاپ و ده مرتبه پیش از غروب این دعا را بخواند: 

ا« «ِِ اه الیل اه ات ینم کته کیش 
بکیی (6) ۰72 وَهَو حٌ لایَمُوتُ, بیّده لیر وفو علی کل شیء قدیژ. 

۷۷ 0 0 بر ۱۱ ار ۹ 2 

73 

دویم: : و نیز از آن حضرت در روایات معتبره وارد شده که پیش از طلوع و 

غرفب نات رم متیه که 


1- کافی 2/ 551 ح 3. 

2 به صفحه قبل مراجعه شود. 

3 دار السلام نوری 2/ 266. 

4- تهذیب الأحکام 2/ 111 ح 417. 

5- علل الشرایع شیخ صدوق: 360, باب 79, ح 1. 


6- یمیت یخی 
7- کافی 2/ 532 و دوه - 1 و 3د3. 


ص: 32, 

غود بالله السَمبع الْعلیم من هزات الشْیّاطین, وأعُو باللّه آن بَخضژون. 
ال هو اش العلگ رن 24 

سیم: : و نیز از آن حضرت روایت شده که چه مانع است شما را که در هر 
صیح وی مره از ۲۰ تفن , 
الم فقلت الْفلوب وال ضار َ تبث قلبي علی « دپنک. ولا رم قلبی بَقد لا 
هدذیتیی. هِب لی من لدیی رَحمة الک ؟ تب الوا واجرژّنی 9 الا 
برشمیک. الهُمْ امد لی فی عمري, وس لت ی رژقی, والشر علیت 
رَْمتک, و ان کثث عندک فی ام آلکتاب شقبا قاخقلیی تمعیدا 
ما تسَاء وَتْْبتُ, وعندک 3 الکتاب (2) 75 

چهارم: نیز از ان.خصترت:متقول: انست که.ذر هر ضبه شام این,دفا وا 
بخوان. 9 

مد له الذی یفعل ها مشاء ولا بقعل ما تشاء عَْرة, الْحمذ للم گما یب 
ال آن بُحْمَد. الحَمذ له کما هو هل ال یی فی کل خر ار ارت فده 
مُحمّد مُحتَدا ول مُحتّد, واخرجنی من کل سر آحرَجّت مه مج مخقد "وان محتّد 
(3) 76 صلی اللة علی ه مَحَقد وال مُحَمَد (4) 7 7. 

بلحم: کل هر ضیح:و یام ذه هرز نید بگو: 

سبّحان اللّه, والحَقَذ لله, ولا الة الا ال وال کر (5) 78. 

1 دعاهای در این دو وقت دعای عشرات است (6) 79 که بعد از 
این خواهد آمد (ص 96). 


۱۲۲ 


۵ 


1- کافی 2/ 532 و 533 ح 31 و 33. 
2 بله امین کی 23 

3- در کتاب کافی: وَضَلی اللّة .. 

4 کافی 2/ 529 ح 22. 

گهبة تواب الاعمال*:11 مراجعه شود. 
6- بلد الأمین: 24. 


ص: 33 
دعای روز یکشنبه 


در ذکر دعاهای ایام هفته منقول از ملحقات صحیفه سجادیه: 
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واخمظني بعتیک التّی لاتتام, وَاحتَم بالائقطاع الک آمُری, 


1 


وبالمففرة غقری, اک نت العَفُوژ الَحيم (2) 81. 


1- در صحیفه: 1 أَتمسک. 
2 صحیفه سجاد به: 4 شماره 306 2. 


ص: 34 

دعای روز دوشنبه 

دعای روز دوشنبه 

بشم ال لخن الرَچیم ۱ 
کی له الذی 0 کت اک حين قطر السّمَاواتِ وَالارْضَ. وا اتحَد مَعینا 
چین با السَمَات 22 2 لَم یشاک فی الالهْة, ول باه (2) 83 فی 
لوخد ان کلّتِ الا لسن غن عَایة صفته, والعْمول (3) 84 ,عَن کله 1 
صَعّتِ الجَبابر لعته_وعنتِ الْوْجُْوهْ لِحَسْییتَه. وَانقاد کل عظیم لِعظمته 


- . 

#3 

حِ اس" 
2 


قلک امد متواراً مُسفاء و فتوللا مُشتوسقاً (4) 85 وَصلوائة علَِ رس 
1 


9 


2 


بدآء وَسَلامة دایماً یم ۳ للم اجقل اوّلَ یوّمی هذا لاح وأوْسَطَه 
فلاحاء ورن وود یک من یوم او فرغ, چأوسَطه جَرَغ, وآخرژه 
جع له نی یتغفر شتففزک لکل بَذر نهر وکل وَعْد و عنه, وَکلِ (5) 96 


1 
۷ ِِِ 3 ۳ ۵ کح سب ۳ 
ِِ او أمة من امَایّک, کاتث له قبلی مَظلمَء طلمنها ابا فی تفسه, او 
ات - ای َ ک-_ ۶ ۶ ك_ ۶ ره اس ک- ۹ 5 ی 
فی عرْضه, او فی ماله. او فی اهله وولدو, او عيبة اعتَببَة بهاء او تحامل (6) 
7 علیه 
1- خلق کرد نفوس را 


2 کمک داده نشده. 

۱ در صحیفه سجادیّه: وانحسرت العقول. 
4- ع‌ِ مسته فا خ . 

5- و وَلکل. 

6- مشقت وارد کردن. 
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1 اش 9 لا و تب 

ِ- : یستجفة ی ا, واعوذ یه من شً تفسی, ان 
7 4 لا 0 

ات تاره یشوه [ 1 رحجم بی, اعوذ به من شم الشیطان الذی 

أِ ۳ ]9 حلا| ج ۳ 1 -اء . .2 ولد 

ِ نی د تبا ۳ ثیی, وتو ۲ ِِ کل جبار فاجر, سلطا جَایر, وعدو 
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4 س یه اه ار سفق 


دعای روز چهار شنبه 
دعای روز چهارشنبه 
یشم اللوٍ الحمن الرّی , ۱ 5 
الِحَمَدٌ بِله الذی خر از لباسا. واللَوم پشباناء وجعَلَ التّهار تُسْورا, لک 
الْحَمَذٌ آن بعتیی من مزقدی ولو شنت جِعَلتَه سزمدا, حقدا دایماً اطع 
بدا و ُخصی له الحلایق عَددا للم تک امد آن حَلفت فسَوَیّت, 


ت 


سل 


ح 


وقدزت وقصیت, وَأْمَتَ وت وأمُرَطت ِ صت وشفیت. وعافیت میت وابلیت, وعَلی 
العش اسَتوَیت, وَعَلی المَلکٍ احتویّت, آذعغوک دعاء من صفقت وَسیلنْة 
وَارَةَ ای« حیلنة. وَافتربِ احلة, وتداتی فیِ الصا امَلة, واشتدت, ال 
میک و و طی* لِتفریطه حسرنَهر وَکنرَت کر ی وحلّصَت 
لوجهک توبن قصل عَلی مَحمَدٍ خاتم لنْییینَ, ولی هل یه الطییین 
الطأهرینَ, رفن شفاعة مُحَمّد صلّی ال یه وال, ولا تخرشني صِحبتة, 
اک رت 11 حَم الرّاجمین. اللهَمٌ اقض لی فی الأربعاء َرتعا اجعل قَوّنی فی 
طاعیک, سای فی عبادتک, وَرَغْبتی فی توایک, وَرْهدی فیما بُوجبٌ لی 
آلیج عقایک, اک لطیف لا تشَاء (2) 93. 


1- صحیفه سجادبه: 7 شماره 0 2. 
2 صحیفه سجاد به: 500 شماره 212 


ص: 37 

دعای روز پنجشنبه 

دعای روز پنجشنبه 

بسشم اللو الرَحمن_ الرجیم َ 

الحمد له الذی َدْهَبِ الیل میم بِقَدُرَته, وجاء بالتقار مبصرا برَخمته, 
َکسّانی ضیاعم چا تا فی نعمیو, للم قکما ای له قابقنی لامناله, وضل 
1 التبي مَحَمد وآله, ۴ تَفجَعْنی فیه فیٍ غیره ه من اللیالی والایام. 
باتکاب المحارم. وَاحیسَاب المایم. قافن خیرم وَحَبْرَ ما فیه. وخیر ما 
بَعده, واضرف عَنی شَرّة, وَسّرّ ما فیه, سر ما بَعده, الِلهْمّ ائی بذِهّة 


الاٍسلام سل لیک. ویَرمة فان عْتمژ لک هو ِ 


له یه الم ایغ دنک فاغرف الهمّ ذِمَیت ای رَجَوّثْ بها قضاء 
حاجتی, یا أَرحم الّاجمين, الم اقْض لی‌فی الخمیس خقسا لسغ لها 
و ُطیُها الا نفک سَلامة آفوی بها عَلی طاعنک, _وعبادة اشتحق 


بها ‏ خیم مَلوتیک, تب فی الحال من الررق اللاٍ وآن َومتنی 1 
1 94 9 ی : محقد وال مُحمّم. واجعل توسلی به شافعاء وم القيامة 


۳ ِ 


3 


۳9 


۱ 


۱ 


سح 


ص. 39 
ارم الرّاجمین (1) 95. 


۲ ۳ ۲ ۲و نج لا 9 ای ا میت ۲ رن 
بعطع رجاء جِن رجَاه. اللهمٌ انی اشهذک کفی یک شهیدا, واشهدذ جمیع 
۱ عءِ 


۳ ۳۳ 5 ِ 9 ی 1 ۳ ۳ آً 7 6 
ملائکتی وشکان سمواتک وحملة عرشي, وَمَن بعَنت من | ئبیانک وَرسْلک, 

ضٌ 5 ۳ ۳ ۳1 9 ی اس ِ ۳ 
وا تشات من آصتاف حلقک, أ ی آَشْهّذ آ تک أئّت ال لازله لا نت ودک 
1 ِ ی ام 20 1 ] , مس 3 چا 9 [ لب" تن ۲ 

ا شریک لک ولا عدیل, ولا جلف لعَوٍ يکي ولا تندیل, وان مُحَقداً صلي ال 
له واه عنذک فرشولک, آژی ما حَقلتَة |لی العتاد, عجاعة فی اللٍ 22 
1 ی 7 تن 3 9 ۲ 6 ء و ری 
5 دِ بر التواب, وا نذَر یما هو صذق من 

4 ۳ 24 0 
سم تس ] ؟_ له ۳ ۳ 
وت لی من لذبک رَحمة |تک آئت الوماب. صل عَلی مُحَمّد وعلي (3) 97 
عه و شیعته , و< 0 4 ۵ات هِ‌ 4 


1- صحیفه سجاد به: 3دد, شماره 4 2. 
2- در صحیفه سجادبه: ولا يِحَیب. 


3- علی ۶ جح 


ص: 39 
ی تم الجرَاءٍ تک نت العزیژ الحِيم (1) 98. 


ما نت الواچذ بلا شريي. والملک لیک, لاتضَاد فی حکم 
فی ملکک, آسّا ان تضلی علی مُحَمّد عیدک وَرشو لک, وَانْ توزعني من 
س رن و جر ۷" مس 1 ك کت ۳۹ ۳ 
شکر تعماک ما بلق یی عای, راک وان تعیتنی علی طاعتک ژوم 


[- صحیفه سجاد به: 56 شماره 6 2. 
2- وضدنی: خ ل. 
3- صحیفه سجادبه: 99 شماره 23 


ص: 40 
فضیلت شب و روز جمعه 


فصل چهارم 


در فضیلت و اعمال شب و روز جمعه است 

فا و سا ات رسای تا امه سوه 
رفعت و شرافت و نباهت. ۲ 

ار ای ام و ام وواسم روبع و رود ده 
بیست و چهار ساعت است و در هر ساعت حق تعالی ششصد هزا ر کس 
را از جهثم آزاد کند (1) 101. 

و از حضرت صادق علیه السلام وارد شده که: هرکه بمیرد مابین زوال روز 
پنجشنبه تا زوال روز جمعه خدا پناه دهد او را از فشار قبر (2) 102. 

و نیز از آن حضرت منقول است که: جمعه را حقی و حرمتی عظیم هست 
پس زنهار که ضایع نگردانی حرمت آن راء و تقصیر مکن در چیزی از عبادت 
حق تعالی در آن روز, و تقلاب جو به سوی خدا به عملهای شایسته, و ترک 
سا حمع. محا مات اه با سا که ها خانبه طافات. را سحا 
می‌گرداند, و عقوبت گناهان را محو می‌نماید, و درجات مومنان را در دنیا و 
عقبی بلند می‌گرداند. و شبش در فضیلت مانند روز است, اگر توانی که 
شب جمعه را زنده‌داری به نماز و دعا تا صبح بکن, بدرستی که خداوند 
عالم در شب جمعه ملائکه را برای مزید کرامت مومنان به اسمان اوّل 
می‌فرستد که حسنات ایشان را زیاده گردانند. و گناهان ایشان را محو 
کنند: وحق تغالن وامتع العطا و کریم است (3 103 

۵ نیز در حنیت معتیر از آن خضرت: فروی. است. که" گاه هست که موّمن 
دعا می کته باق حاجتی ورحی عالی نصای حاخت اه وا تاخیر می‌کند جا 
اینکه در روز جمعه حاجت او را برآورد و برای فضیلت جمعه مضاعف 
گرداند (4) 104. 

و فرمود که: چون برادران یوسف علیه السلام 0 ِِِ علیه 
السلام استدعای طلب آمرزش گناهان خود کردند گفت: سَوّف أستعِْرٌ لکم 
ربی (5) 105 یعنی بعد از اين استغفار خواهم کرد برای 9 ۳ 
خود. حضرت فرمود: که تاخیر کرد که در سحر شب جمعه دعا کند تا 
مستجاب 


1- بحار الأأنوار 89/ 268 نقل از خصال شیخ صدوق. 
2- ثواب الأعمال: 194. 
3- مصباح المتهعد: 283. 


4 محاسن برقی: 58, باب 74, ح 94. 
5- پوسف: 12/ 98. 


: 41 
گردد (2) 106. 
و نیز از آن حضرت مروی است که: چون شب جمعه می‌آید ماهیان دریا 
سر از آب بیرون می‌آورند, و وحشیان صحرا گردن مي‌کشند, و حق تعالی 
زا ندا فی کته کف بر ورد کار اما زا عذاب هک به گنای ادضیان 21 107: 
و از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است که: حق سبحانه و 
تعالی امر می‌نماید ملکی را که در هر شب جمعه از بالای عرش ندا 
می‌کند از اول شب تا آخر شب از جانب رپ اعلی که: آبا فده عونت 
هست که پیش از طلوع صبح برای آخرت و دنیای خود مرا بخواند تا من 
دعای او را مستجاب کنم؟ آیا بنده ممنی هست که پیش از طلوع صبح از 
گناه خود توبه کند پس من توبه او را قبول کنم؟ آیا بنده مومنی هست که 
من روزي او را تنگ کرده باشم و از من سوال کند که روزی او را زیاد 
گردانم پیش از طلوع صیخ پنن روزق او را کشاده گرداتم ؟ ایا بتده مومن 
بیماری هست که از من سوال کند پیش از طلوع صبح که او را شفا دهم تا 
او را عافیت کرامت ت کنم؟ آیا بنده مقمن غمگین محبوسی هست که پیش 
از طلوع صبح از من سوال کند که او را از زندان رها کنم و غمش را فرح 
دهم پس دعایش را مستجاب گردانم؟ ایا بنده مقمن مظلومی هست که از 
من سوال کند پیش از صبح برای دفع ستم ظالم تا من از برای او انتقام 
بکشم و حقش را به او برگردانم؟ پیوسته این ندا را می‌کند تا طلوع صبح 
(3) 108. 
و از حضرت امیر الممنین علیه السلام منقول است که: حق تعالی جمعه 
را از همه روزها برگزیده و روزش را عید گردانیده و شبش را مثل روزش 
گردانيده. ۱ ۱ 
واز جمله فضلت روز جفعه آن ات هه جاجت که تن آن زور از خها 
سوال کنند براورده می‌ شود واگر جماعتی مستحق عذاب شوند چون شب 
جمعه وروز جمعه را دریابند و دعا کنند خدا آن عذاب را از ایشان 
برمی‌گرداند, و امور مقذره را حق تعالی در شب جمعه مبرم و محکم 
۷ ی ی ی ۱ 
۵ از حضرت صادق غلیه السلام روایت شده کم بیزهیرید آز کنام. دز شب 
جمعه که عقوبت گناهان در 


1- بحار الأنوار 89/ 271 نقل از کتاب مقنعه شیخ مفید: 25 و من لا 
بحضره الفقیه 1/ 272. 


2 بحار الأنوار 89/ 281 نقل از کتاب عروس جعفر بن احمد بن علی 
3- بحار الأنوار 89/ 282 نقل از کتاب عروس جعفر بن احمد بن علی 


قمی. 
4- بحار الأأنوار 89/ 282 نقل از کتاب عروس: 153. 


ص: 42 

آن شب مضاعف است. چنانچه ثواب حسنات مضاعف است. و هر که 
معصیت خدا را در شب جمعه ترک کند حق تعالی گناهان گذشته او را 
بيامرزد. و هرکه در شب جمعه معصیتی را علانیه بکند حق تعالی او را به 

اس ی ات ره ان ار 0 
(1) 110. 

و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله فرمود که: روز جمعه سیّد و بزرگتر روزها 
است. حق تعالی در آن روز ثواب حسنات را مضاعف می‌د هد وگناهان را 
محو می‌نماید,. و درجات را بلند می‌گرداند, و دعوات را مستجاب 
می‌گرداند, و شذتها و غمها را زایل می‌گرداند, و حاجتهای بزرگ را بر 
می‌آورد, و روز مزید است که خدا رحمتهای خود را نسبت به بندگان زیاد 
می‌گرداند,. و جماعت بسیار از آتنش جهثم آزاد می‌سازد, پس هر که بخواند 
خدا| را در آن روز وبشناسد حقّ و حرمت آن را؛ حق است بر خداوند تعالی 
که او را از آتش جهثم آزاد گرداند. پس اگر در روز جمعه یا شب آن بمیرد 
ثواب شهیدان دارد و در قیامت امن از عذاب الهی مبعوث ی کزودر: او 

هک ی را ای سا 
جمعه بجا نیاورد یا محرّمات الهی را در آن به عمل آورد بر خدا لازم است 
کارا ام یش از مر اوه کی 111 

و به سندهای بسیار معتبر از حضرت امام محشّد باقر علیه السلام منقول 
است که: آفتاب طالع نگردیده است در روزی که بهتر از روز جمعه باشد, 
و جون مرغان در روز جمعه به یکدیگر برمی‌خورند سلام می‌کنند 
وفی گویند: امروز روز شایسته‌ای است [) 112 

و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که روز 
جمعه را دریابد باید که به کاری به غیر از عبادت مشغول نگردد, زیرا که در 
آن روز خدا گناه بندگان را می‌آمرزد و رحمت خود را بر ايشان نازل 
می‌گرداند (4) 113. 1 

و فضایل شب و روز جمعه زیاده از ان است که در این مختصر ذکر شود. 


1- بحار الأنوار 89/ 283 نقل از کتاب عروس: 153. 

2 بحار الأأنوار: 89/ 274 نقل از بزنطی. 

ده الداعن انت فق حلی: ۱7 از امام-ضادق‌غليه السلام: 
4 بحار الأنوار 89/ 275 از مصباح المتهجّد: 283. 


ص: 43 

در اععال ایب وه 

اما اعمال شب جمعه 

پس آن بسیار است, و ما د ر اینجا اکتفا می‌کنیم به ذکر چند عمل: 

ال :تیار کفنه:سعان ال وله کب ولا ال الا ال (1) 114, و بسیار 
صلوات فرستادن, ۳1 روایت شده که جمعه رشبش, نو رانی است رو 

روزش بسیار روشن, پس بسیار بگویید: سُتْحان الله, وال ۳1 ولا ال 1 
اللة, و بسیار صلوات بفرستید بر محشّد و آل محّد علیهم السلام. و در 
و ره ات و انضه. تیاده کی 
بهتر است (2) 115. ۱ 
و از حضرت صادق علیه السلام مروی است که: صلوات بر محمد و ال 
محمد علیهم السلام در شب جمعه برابر است با هزار حسنه, و محو 
هی کندهزآی فنعه زاو بالا می‌برد زان درجت وا 1 1 

ورمستحبٌ است که بسیار صلوات بفرستند بر محقّد و آل محقّد صلوات 
الاهلمم وا نهاد عضر رور تسا ار رت حعهه ‏ 117 

و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: چون عصر 
روز پنجشنبه می‌شود ملائکه از اسمان به زیر می‌ایند با قلم‌های طلا و 
صحیته هي تقره وزامی توشد در ین تایه ورلتب جععه و رون جعقه 
و اس شام کر مت ارت در ر ‏ وان 
فرستادن بر پیغمبر صلی الله علیه و آله هزار مرتبه. و مستحبٌ است آنکه 
بگوید در آن: 

للم ضَل علب مُحمد وا مُحَمّدٍ وعجْلْ قرجهم, ویک عَدوَهم من اج 
والائس من الأقلیَ والأخرین. 


1- بحار الاأنوار 89/ 313 ح 21 از مقنعه مفید. 

2- ظاهرا این اعمال مضامین روایات متعدده‌ای می‌باشد که مرحوم قمی 
قسمتی از آنها را از بحار الأنوار 89/ 313 ح 20 از رساله شهید رحمه الله 
و ثواب ب الأعمال شیخ صدوق رحمه الله: 158 نقل کرده. 

3- بحار الأنوار 89/ 313 ح 21 از مقنعه شیخ مفید. 

4- مصباح المتهد: 265 در اعمال هفته. 

5- جمال الاأسبوع سید ابن طاووس: 183, فصل 10. 


ص: 14 
و گفتن این صلوات صد مرتبه از بعد عصر پنجشنبه تا آخر روز جمعه 
فضیلت بسیار دارد (1) 119. ۱ 
و نیز شیخ فرموده: مستحب است که در اخر روز پنجشنبه استغفار کنند به 
این نحو. 
أَسْتَغْفر ال الذٍی لا الع الا هو الب الوم وأئوت لبم توتة عَّد خاضع 
0( و ‏ طع [ نسح صَرفا ولا لا ولا تقعا ولا ضرا ولا حیاء 
ولا مَوْتاً وَلایشورا, وصلی اللةْ عَلی مُحَمَدٍ وَعترته الطییین الطاهرین الأخیار 
لا ثرار وسلم تسلیما (2) 120. 
دویم: : آنکه در شب جمعه این سوره‌ها را بخواند که از برای هر یک فواید و 
ثواب بسیار روایت شده: بنی اسرائیل, کهف: سه طس. الم سجده, یس؛ 
ص, احقاف. واقعه. حم سجده, حم دخان. طور, اقتربت, جمعه (3) 121. 
اک فرصت اند اار کقد که ده رای فیل او و را که 
ای 
سوره بدی اسرائیل 0 نا تا به خدمت حضرت قائم علیه السلام 
و فرمود که: هرکه سوره ِ را ظ هر ی جمعه بخواند نمیرد مگر 
شهید, و حق تعالی او را در روز قیامت با شهداء محشور گرداند, و با 
ایشان بازدارد (5) 123 
و فرمود که: هرکه هر سه طس را در شب جمعه بخواند از دوستان خدا 
باشد, و در امان و حمایت حق تعالی باشد, و فقر و تنگدستی در دنیا به او 
نرسد, و در آخرت خدا از شنت نفد بت ان عظا کید که ام رای کردده ج 
زیاده از رضا به او کرامت فرماید. و صد زن از حوریان بهشت به او تزویج 
نماید (6) 124 
و فرمود که: هرکه سوره الم سجده در هر شب جمعه بخواند حق تعالی در 
قنافت نامه آو را بهندست راست او ده فاه را بر اغمال اوجساب کند 
هد از واه ره ی ال هه الم ال اه تام ام اند ۱۳۰ 
125 


1- مصباح المتهجد: 265 و 275. 

2 مصباح المتهجّد: 257. 

3- مصباح المتهجّد: 265 و جمال الأسبوع: 190, فصل 14. 
4- تواب الاعمال: 107. 

5- ثواب الاعمال: 107 و تفسیر عیاشی 2/ 321. 


6- ثواب الأعمال: 109. 
7- ثواب الاعمال: 110. 


ص: 45 

و به سند معتبر از حضرت باقر علیه السلام منقول است که: هرکه سوره 
ص را در شب جمعه بخواند از خیر دنیا و عقبی آنقدر به او عطا کنند که 
نداده باشند مگر به پیغمبر مرسلی با ملک مقلابی. و داخل بهشت گردانند 
او را با هر که خواهد از اهل خانه او حتّی خادمی که او را خدمت کرده 
است, اگر چه داخل عیال او نباشد و در حدّ شفاعت کردن او نباشد (1) 
26 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هرکه در شب جمعه با 
روز جمعه سوره احقاف را بخواند, در دنیا به او ترسی و بیمی نرسد, و در 
ات افو و ری میات هت 1271 

و فرمود: هرکه هر شب جمعه سوره واقعه را بخواند, خدا او را دوست 
دارد. و آه را مخبوب گرداند.. و دز دنیا بدخالی و تنکدستی نبیتد. و هبح آفقت 
از آفات دنیا به او نرسد, و از رفقاء حضرت امیر المقمنین علیه السلام 
باشد. و اين سوره مخصوص امیر المقمنین علیه السلام است 3 129 

و روایت است که: هر که بخواند سوره جمعه را در هر شب جمعه خواهد 
بود کفاره مابین جمعه تا جمعه دیگر (4) 129. 

و همین فضیلت وارد شده از برای کسی که سوره کهف را در هر شب 
جمعه بخواند. و همچنین برای کسی که ان را- یعنی سوره کهف را- بعد از 
ظهر و عصر روز جمعه بخواند [ ۵ 0 1. 

و بدان که نمازهای بسیار در شب جمعه وارد شده. از آن جمله نماز 
حضرت امیر الموّمنین علیه السلام (6) 131, و دیگر دو رکعت نماز, در هر 
رکعت حمد و پانزده مر نبه اذا ژلزلت, روایت شده که: هر که این نماز را 
بجا اورد ايمن کند خدا او را از عذاب قبر و از هولهای روز قیامت (2) 
132 

سیم آنکه. در زکفت: ول غمان هغرب و کخضناع تور جففه. بخواند: و در 
دویم مغرب توحید, و در دویم عشاء اعلی بخواند (8) 133. 

چهارم: ی ای و رت ار 
صادق علیه السلام منقول است که: مکروه است روایت شعر برای 
روزه‌دار و مَحرِم و در حرم و در روز جمعه و در شبها, راوی گفت: هر چند 
شعر حقی باشد؟ فرمود: هر چند شعر حق باشد (9) 134. 


1- ثواب الاعمال: 112. 
2- ثواب الأعمال: 114. 
3- ثواب الأعمال: 117. 


4- بحار الأنوار 89/ 362 نقل از مقنعه. 

5 کافی 3/ 429 ح 7. . 

6- این نماز و دعاء ان شین ند ص‌ 72 

7- مصباح المتهجد: 260. 

8- تهذیب الأحکام 3/ 6 ح 13. 

9- وسائل الشیعه 7/ 121 باب 13 از ابواب آداب الصائم. 


ص: 46 

و در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله فرمود که: هرکه یک شعر بخواند در شب 
جففه با در رهز جععه در آن.شلب و در آن روز بهره‌ای از تفاب به غیر آن 
نداشته باشد (1) 5و1. ۱ ۱ 

و به روایت معتبر دیگر در آن شب و در آن روز نمازش مقبول نگردد (2) 
1136 

پنجم: دعا در حق مومنین بسیار کند, چنانکه حضرت زهرا علیها السلام 
می‌نموده, و اگر از برای ده نفر از برادران مومن که مرده باشند طلب 
و (3) 137. 

ششم: آنکه بخواند دعاهای وارده در آن را, و آنها بسیار است و ما به ذکر 
قلیلی از آنها اکتفا می‌نماییم. 

به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هرکه در 
شب جمعه در سجده آخر نافله شام هفت مرتبه این دعا را بخواند چون 
فارغ شود آمرزیده شده باشد, و اگر در هر شب چنین کند بهتر است, و 
دیا این است : , 

الامم ان اس تک که الکريم واشیی العظیم: آن تصَلی علی فحقد 
وال فحتو: وان عفزرلی ز بت ااعظیم (4) 138. ۲ 

و آز حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: هرکه هفت 
۱ ۱۳1۳0 
روز بمیرد داخل بهشت شود ودعا اين است: ۱ 

الم ات (5) 139 ربی لاله الا نت خلفتیی وا تا عبَذک وابن خ أَمَیک, , وَفی 
قبِصتک وناصیتی بیدکٍ میت علن عَهدک ووغدک ما استطقث, غود 
برضاک من شَر ما صَتَعت, آبوع ننک 81 140 و (7) 141 بدّئبی 
(8) 142, قاعْفر لی 


1- من لایحضره الفقیه 1/ 423 ح 1249. 

2- کتاب عروس قمی: 154, باب 11, چاپ شده همراه جامع الأحادیت. 
3- علل الشرایع 1/ 181 باب 145 ح 1 و 2. 

4 تهذیب الأحکام 3/ 8 ح 24. 

5 أنّت: خ. 

0- یقتلی" 1 

7 آفزاز ی کنو 

8- بذنوبی: خ ل. 


ص: 47 

تیش 2 تفه لیر بت 

و شیخ طوسی و سید و کفعمی و سیّد ابن باقی گفته‌اند که: مستحتب 
ات در سب جخععه رود آن: و شب" گر فه و رف آن این دعا تخوانتده ها 
دعا را از مصیاح شیخ نقل می‌کنيم, و دعا اين است: 

له من تقبا وتهیّا اعد واستعة لوقادة ٍلی محْلوقٍ رجاء فده (1) 143 
وَطلبِ نائله وجایْرّنه, قالیک پا رب تعبیتی واستعدادی رجاء عفوک وَطلبِ 


تس - 


نائلک وحَی بَرَیک, قلا نیب ذعَایّی یا مَن لایچِیبٌ عَلیّه سایّل ( (2) 114 وا 


شاء ال تعالی.ض و ِ 

هشتم: آنکه بخواند دعای الهُمّ ء با شاهد کل تجّوی, که در شب عرفه نیز 
ت می‌ شود و بیاید ان شاء الله تعالی (ص 333). 
نهم : : آنکه ده مرتبه بگوید: یا دایم القَصْلِ ۷ الیز ی 5 باسط لین 
بالعَطِيْة, یا ضَاحتٍ المَوّاهب السَیيّة, 9 عَلی محَتّد واله خیر الوَری سَجیة, 
افو نا یا دا المّلی فی هذو العش 2 [8) 149. و این ذکر شریف در نشب 
عید فطر نیز خوانده می‌ شود (4) 150 
دهم: انار تناول کند, چنانکه حضرت صادق علیه السلام در هر شب جمعه 
میل_ می‌فرمود (5) 151, و اگر در وقت خوابیدن بخورد شاید بهتر باشد, 
چه آنکه روایت شده که: ِِ در وقت خوابیدن انار بخورد ایمن خواهد 
بود در نفس خود تا صبح کند (6) ۰152 و سزاوار است که هرگاه انار 
بخورد دستمالی در زیر آن پهن کند که دانه‌اش را ضبط کند و بعد از ان 
بخورد. و در انار خود دیگری را شریک نکند (7) 153. 
شیخ جعفر بن احمد قمی رحمه الله در کتاب عروس از حضرت صادق علیه 
السلام روایت کرده است که: 


عدوک: خ 
۳ مصباح ۱ 9 و بلد الأمین کفعمی: 69 و جمال الأسبوع: 197. 
3- مصباح کفعمی: 07 فصل 16 و خلاصة الأذکار فیض کاشانی: 70 
فصل <. 
4- خلاصة الأذکار فیض کاشانی: 98, فصل 10. 
5- محاسن برقی 2/ 352 ح 2216 باب 111. . . 
6- بحار الأنوار 66/ 164 ح 49 نقل از کتاب طب الاْنْمْة از امام صادق علیه 
لسلام. 
7- محاسن برقی 2/ 354- 355 ح 2227- 2229 باب 111. 


ص: 49 
هرکه مابین دو رکعت نافله صبح و فریضه صبح صد مرتبه بگوید: 
زبی العظیم وبحمدو. أستغفر الله ربی وَائوبٍ الیه, حق تعالی در بهشت 
مسکنی برای او بنا کند (1) 154. 
و شیخ و سید و دیگران اين دعا را ذکر کرده‌اند و گفته‌اند: که مستحتٌٍ 
ای 

یت وله وف لی_الْعَداة ,رصاک, وأسکن قلبی خَوٍ 
واه عفن یواک نی ارو ولا آخافت 11 ایا ک, اه صل علی مٌ ِِ 
واه هت ی تبات الیَقین, وَمَحَضَ الاخلاص, شرف التَوَحید, 3و 
الاسُتَقامة. ومعدن الصّبر الصا بالقضاء اعد , یا قاضی حوایح السائلین. 
امن تلم ها هي (2) 153 ضهير الضامتین ضل علی مفحقد وله واشتجت 


+] 0 ۶ 


دای ۳ 2 د نبی؛ وَاوسع رژقی, 5 اقض حوَایْچی فی «نفسی و اخوانی 
فی دینی وأهلی, [لهی طمَوحَ الامال (3) 156 قذ بی الا لدیک, ماک 
الهمم قَذ تعطلت الا عَلیک. و مَدَاهبٌ العْفُول ق؟ سَمث الا الیک, فا ثت 
الاو لک ارجا با ارم شور وأوة مشوول عرث لک بتقسی 
پا ملج العاربین باثقال ال توب آخهلا عّلّی ظهّری, ِِ لِی الیک شافعا 
سوی عقرفتی با کک رت ب مَنْ جام الطیون, وأمَل قا له وت 
من فتق العقول بهغرفته, واطلق لسن بحَمّده, وج ما به علی 
عباده فی کفاء لِتادية حفو _(4۸) 7 صَل علی محَمَد و ۳ تجعَل 
ِلشَیّطان علی عَفلی سبیلا ولا للباطل علی عقلی دلیلا (5) 158. 


2 ما فی: خ. 
- الأامال: آرزوهای بلند. 
4 آتال به حقه: خ ل. 
5- مصباح المتهجّد: 279 و جمال الأسبوع: 219, فصل 18. 


ص: 50 

و فنص رون جمچه طانم شود این ۱۶ جمی ی ِ ِ 

صَبَحْتْ فی مه اللم وَذِمّة ملایکته, وذمم | ثبیائه وژشله عَلَنْهِمْ السّلامٌ 
وذ ‏ مَحَمَد صَلی له عانه وآله, ودمم الأوْصیاء من من آل مَحَد دٍ عَلیهم 
الِسْلام. آقلث بسرٌ آلفُحمد مُحَمَدٍ عَلَیِهمٌ السّلام, و علاپيتهم وطا درو هر وا نو 
وَشهَدٌ أ َهُمُ فی علم له وطاعیه کَمُحمّدٍ صلی اللةْ عَلّه وله (21) 159. 

۱ نماز صبح سه مرتبه بگوید: 
استفر الله الذی لاله | ِِ وم وب اه کات روتوم 
7 

و اما اعمال روز جمعه 

پس آن بسیار است و در اینجا اکتفا می‌شود به چند عمل: 

اول: آنکه در نماز صبح آن در رکعت اوّل سوره جمعه بخواند, و در رکعت 
دوم توحید (3) 161. 

دوم : ی ای ی ان 
کثاره گناهان او باشد از جمعه تا جمعه دیگر: اللهْمٌ ما فُلتْ فی جُمَعتی 
قذه من قوّل. او حلفث فبها من حلف. او در فا من تذر, مینک ین 
يَدَیٌ ذلک کلو, قما شِنّت مه آنْ یکون کان, وقا لم تا ها الم 
اف له تحاو ع الم من صلیّت عَلبّه قصلایی علل, من لعنئت 
قلعتتی علَي. و اقا فر هر‌فاهی ک مره اس عصل را سا ورد 162 

و روایت است که: هرکه بعد از نماز صبح در روز جمعه بنشیند و مشغول 
تعقیب باشد تا آفتاب طالع گردد در فردوس اعلی هفتاد درجه برای او بلند 
گردانند (5) 163. 


1- جمال الأسبوع: 220, فصل 19 و مصباح المتهجٌد: 280. 

- بجار 7 9 شم 30 از رساله شهنه کانی از رسول, لام 
صلی الله و آله. 

3- تهذیب لاک 3 76 13 و 14. 

4 جمال الأسبوع: 227. 

5- جمال الأسبوع: 158, فصل 4. 


ص: 51 
و شیخ طوسی روا یت کرده است که: سئت است که این دعا را در تعقیب 


نماز صیح زور یه بخواند: 
للم ای تمد یک _یحاجتی و رن ایک ِ قفرعر ای 


و اج" اج لی بفُورتک لها وشْیسّر (1) 164 ذلک 
علیک, و له ی الک قائی ل ات > خبرا قط الا ملک ول شرف عتی و2 


_- 


قط احذ سوا 4 ولشث (گیر 165 آجُو لاخرتی وذنیای 1 لیوّم ققری یوم 
فردّنی الناس فی خْفرّتی وأفْضی الیک بدّثبی سواک (3) 166 4 1967 
سیم: روایت یت است که: هرکه بعد از نماز ظهر ونماز صبح در روز جمعه 
ویر جمعه بگوید: 

اللعْمّ ضل علی معتد ٍ ول مَحَمَدٍ وعَجْل قَرجَهُم, نمیرد تا حضرت قائم علیه 
اسلا وا خرباید (9) 18و احر ضد مربه. اين. ضلوات, را بخواند حه 
تعالی شصت حاجت او را 0 سی از حاجات دنیا و سی از حاجات 
آخرت (6) 169. نا 0 
چهارم: بد از ۰ ِ شوره الژیمب. بخواند و بعد از قبای لا ء زیکما 
بت ری ی اه روم ار 
روز جمعه صد مرتبه توحید و صد مرتبه صلوات بر محقد و ال محمد 
بفرستد, وصد مرتبه استغفار کند, وهر یک از این سوره‌ها را بخواند: نساء؛ 
هود, کهف, صافات. الاحمن (8) 171. 


1- وتیسر: خ ل. 

2- ولیس: خ ل. 

3- سواک: خ. 

4- مصباح المتهجد: 285. 

5- مصباح المتهجد: 268. 

6- حاشیه مصباح کفعمی: 421 و بحار الأنوار 89/ 364 از کفعمی. 
7- تهذیب الأحکام 3/ 8 ح 25. 

8- مصباح المتهّد: 284. 


ص: 52 

ششم: سوره احقاف و مومنین بخواند. از حضرت صادق علیه السلام 
مروی است که: هر که در هر شب جمعه يا هر روز جمعه سوره احقاف 
بخواند ترسی در دنیا به او نرسد و از فزع اکبر قیامت ایمن گردد (1) 
172 

و نیز فرموده: هر که سوره موّمنین را در هر جمعه مداومت نماید خداوند 
نا سعادت. و منزل او در فردوس اعلی با 
هفتم : نا 
و دعا کند تا دعایش مستجاب شود (3) 174. 

و روایت شده که حضرت امام زین العابدین علیه السلام چون صبح روز 
جمعه می‌شد آیةالکرسی می‌خواند_تا ظهر. و چون از نمازها فارغ می‌شد 
شروع می‌کرد به خواندن سوره تا أً ترَلناخ. و بدان که از برای خواندن آبة 
الکرسی عَلی الثنزیل (4) 17 در روز جمعه فضیلت بسیار روایت شده. 
هشتم: غسل جمعه کند. و آن از سئتهای موکده است., و روایت شده که 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله به حضرت امیر الموّمنین علیه السلام 
فرمود که: پا علی در هر جمعه غسل کن اگرچه باید که قوت روز خود را 
بفروشی و آب بخری و غسل کنی و گرسنه بمانی, زیرا که هیچ سئتی 
بزرگتر از این نیست (5) 176. 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هرکه در روز جمعه غسل 
کند و این دعا بخواند: 

اسْهَدٌ آن لاله الا ال وخدة لاشریک لة, وأشهدٌ آَنّ مُحقدا عََده وَرَسولة, 


ت 


للم صلّ علی مُحَمّد وآلِ مُحَمدٍ وامْقلنی من الَوّابین. واجْقلیی من 
العتطهری برای اف ظهار بت ۱ (6) 177, یعنی از گناهان 
پاک شود. يا اعمال او با طهارت معنوی و مقبول واقع شود. ۳ آن 
ام ی و 


1- ثواب الأعمال: 114. 
2- ثواب الأعمال: 108. 
3- بحارالأنوار 89/ 361 ح 42 نقل‌از عدةالداعی: 341, باب 6, قسم 
سوم. ودر صفحه 233 به‌نقل از بلد الأمین. 


س‌ 


یا ی اه زد لا و الک ۳ 


۰ص 


لخد ستة ولا تم ة ما فی السَمَاواتِ وقا فی الأرْض وما بیَهُما وما تخت 
الثری عالِمٌّ الغیب والشهادة امن الرْحيمٌ من دا الذی- تا- هم فیها 
0 وبعد از ان : والحمذ له رب ب العالمین. بحار الأنوار 99 ب# نقل 
0 ات 
قمی در حاشیه مفاتیح نوشته است و نقل از علی بن ابراهیم و کلینی هم 
نمی‌باشد مراجعه شود. 

5- بحار الأنوار 89/ 352 ح 29 از جمال الأسبوع. 

6- تهذیب الاحکام 10/3 ح 31. 


ص: 53 

نهم: سر را به خطمی بشوید که امان می‌بخشد از پیسی و دیوانگی (1) 
178 

دهم: ناخن و شارب بگیرد که فضیلت زیاد دارد, و روزی را زیاد می‌کند, و 
از گناه پاک می‌کند تا جمعه دیگر, و امان می‌بخشد از دیوانگی و خوره و 
پیسی, , و در آن حین بخواند: یسم الله وبالله وعلی سْنة مُحَمَدٍ وال مَحَمَد 
(2) 9 و در گرفتن ناخن ابتدا کند به انگشت کوچک دست چپ و ختم 
کند به انگشت کوچک دست راست. و همچنین کند در گرفتن ناخنهای پای 
خود نیز. پس ریزه‌های ناخن را دفن کند (3) 1860. 

یازدهم: بوی خوش به کار برد و جامه‌های پاکیزه خود را بپوشد (2) 181 
دوازدهم: تصدق کند, که موافق روایتی صدقه در شب جمعه و روز ان 
هزار برابر اوقات دیگر است (5) 182. 

سیزدهم: آنکه برای اهل و عیال چیز نیکوی تازه از میوه و گوشت بخرد تا 
شاد شوند به آمدن جمعه (6) 193 

چهاردهم: هنگامی که ناشتا است انار بخورد. و هفت برگ کاسنی پیش از 
زوال بخورد, و از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام مروی است که: 
هرکه یک انار در روز جمعه ناشتا بخورد تا چهل روز دلش را نورانی 
گرداند, و اگر دو انار بخورد تا هشتاد روز, و اگر سه انار بخورد تا صد و 
بیست روز. و وسوسه شیطان را از او دور گرداند. و هرکه وسوسه 
شیطان از او دور گردد معصیت خدا نکند, و هرکه معصیت خدا نکند داخل 
بهشت شود (7) 184. 

و شیخ در مصباح فرموده: فضیلت بسیار روایت شده در خوردن انار در 
روز جمعه و در شب ان (8) <18. 

پانزدهم: خود را از کارهای دنیا فارغخ سازد و مشغول به آموختن مسائل 
۱ ۱ ۱ 0 
باغها و مزارع مردم و مصاحبت با اراذل و بی‌عاران و مسخرگی و 
هب مردمان و خنده‌های قهقهه و خواندن اشعار و خوض در باطل و 
9 186 


1- تهذیب الأحکام 3/ 236 ح 624 از امام صادق علیه السلام. 
2 سد سول الله صلی الله::علبهه اله؟ خ [. 

3- کافی 3/ 417 و 418. 

4- من لا یحضره الفقیه 1 425 ضمن جح 1257 

5 کتاب :غروس قمی: 3 15 باب 10 از امام.ضادق علیه السلام. 


6- خصال شیخ صدوق 2/ 391 ح 85 از رسول اللّه صلی الله علیه و آله. 
7 کافی 6/ 355 ح 16 و محاسن برقی 2/ 358 ح 2244 باب 111. 

8- مصباح المتهٌد: 284. 

9- مرکز تحقیقات حج, مفاتیح الجنان, 1جلد. نشر مشعر - تهران. 


: 4 
امثال اينها که مفاسدش زیاده از آن است که ذکر شود (1) 187. 
و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: اف باد بر مسلمانی که 
در هفته روز جمعه را صرف آموختن مسائل دین خود نگرداند. و برای اين 
امر خود را از ز کارهای دیگر فارغ نسازد (2) 188, و از حضرت رسول صلی 
الله علیه و آله منقول است که: هرگاه ببینید که در روز جمعه مرد پیری 
ی 
سا وهی زان مرنه صاوات تقروه مهار خظرت اما مه 
باقر علیه السلام مروی است که هیچ عبادتی در‌روز جمعه نزد من محبوبتر 
نیست از صلوات بر محمّد و ال مطهر او صلی‌الله علیهم اجمعین (<) 
191. 
ملق کوید که: اکر فرضت نکرد اقلا ضد مرتبه صلوات را فر ک نکند ا در 
قیامت روی او نورانی شود, و رولیت شده که هرک داز روز هه اه 
مرتفة ضلوات فوسه فد طرقبه استفر اللة زبیروا وبٌ یه بگوید. و 


صد مرنبه توحید بخواند, البثه آضر رده شود (6) 192 و نیز رفاینت ۹ 
که: و 
حچ (1۶ 193 


نماید (8) 194 9 کیفتت در باب زیارات (ص 438). 

هجدهم . به ما اموات و زیارت قبر پدر و مادر یا یکی از ایشان برود که 
فلت ار فا واه ار حضوت بافر علنه اسلم رعایت دم که 
ایشان رفته است و شاد می‌شوند (10) 196. 

توزوهم دعای نفیه را که ای اعمال اعیاه اربعه انشت بخوا نع بانه بعد او 
این در محل خودش ان شاء الله تعالی (ص 728). 

بیستم . بدان که از برای روز جمعه به غیر از نافله آن که بیست رکعت 
است و کیفیّت آن بنا بر مشهور آن است که شش رکعت آن در وقتی که 
آفتاب بهن شود بجا آورده شود و شش رکعت 


1- تهذیب الأحکام 3/ 248 ح 674. 

2 خصال شیخ صدوق 2/ 393 آخر ح 96. 
3- تهذیب الأحکام 3/ 274 ح 674. 

4- مصباح المتهجّد: 284. 


که شک هه و ات امس ای اه را 
۲سا السمه ۱00۲ تقل از ها ی من 
کسام ال یر 

فاراا 0 6 له ای 

0 ای ای م9 ورب 5 


ص: 55 

دیگر وقت چاشت, و شش رکعت دیگر نزدیک زوال, و دو رکعت بعد از 
وال پیش از فویضه, و یا آنکه نش رکعت. ال زا بعد از تماز خفعه با 
ظهر بجا اورد به نحوی که در کتب فقهاء و مصابیح ذکر شده (1) 197, 
تا هار خن ال تم و اتسار است :ی عضی . آبا را 
مناسب است اگر چه اکثر آنها اختصاصی به جمعه ندارد, لکن در روز جمعه 
بجا آوردن آنها افضل است., از جمله آنها است نماز کامله که شیخ و سیّد و 
شهید و علامه و دیگران به سندهای معتبر بسیار از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام روایت ت کرده‌اند از آباء گرام آن حضرت که حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله فرمود که: هرکه در روز جمعه پیش از زوال 
چهار رکعت نماز بگزارد و بر هر رکعت سوره حمد را ده مرتبه و « هر یک از 
قل آعُود یرب الناس و قَل غود یبالق و قُل هو ال أَحذ. و مُل یا ی 
الکافژون و ايةٌ الکرسی, را ده مر تبه, و به روایت دیگر اثا اترلتاة ده آره 
شهد ال را نیز هر یک ده مرتیه بخواند, و چون از چهار رکعت نماز فارغ 
شود صد مپتبه استغفار کند و صد مرتبه بگوید: سْیحان الله, وَالحمَد لله, 
ولا (لع الا الل, وال أَکبَّ, ولا حول ولا قُوَة الا بالله الْعلی العظیم, پس صد 
مرکه صلوات‌مترسته: سین هر که آين غمل را نها امد عق ای نم کنو 
از او شر اهل اسمان, و شرّ اهل زمین. و شرّ شیطان, و شر پادشاهان 
خائر رانا اخر نز که شام دور کر فلت این تما است ۱2۱ 190 
تغار مرگ مار مدای اضر اس الم ین له ااسام ووایت 
کرده است که: اگر توانی در روز جمعه ده رکعت نماز بکن, #ِ. 
سجودش را تمام بجا آور, و بعد از هر دو رکعت صد مرتبه بگو: شحان الله 
وبعمدو که فضیلت بسیار دارد (د3) 199 

نماز دیگر: به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که 
هر که سور ۳ 99 رکعت در ۰ بخواند 
است: 

شمان حضرت رشدل صلی اللد غلیه و آله خماز حرش رسفل, صلی, ال 
غلیه و لد 

شید این آوونین رخمه ال یه سند معس از حضرت آمام رضا عایم السلام 
"۱ بت کرده است که از آن - حضرت سوّال کردند از نماز حضرت جعفر طیّار 


1- مصباح المتهید: 347. 
2 جمال الأْسبوع: 300- 301, فصل 31 و مصباح المتهید: 316. 
3- مصباح المتهجد: 320. 
4 مصباح المتهجد: 319. 


ص: 56 

زستول.صالی الاه غلبه و آله شان حضرت رسول ضلی, الله علیه و آله تما 
جعفر را نکرده باشد و شاید جعفر نماز ان حضرت را نکرده باشد, راوی 
عرض کرد: بسن تعلیم, کن آن تضاز را به. هن حضرت فرمود که" دو رکعت 
نماز می‌کنی در هر رکعت یک مرتبه فاتحه و پانزده مر نبه سوره انا اترلناخ 
می‌خوانی, پس در رکوع و بعد از سربرداشتن و در سجده ال و بعد از 
سربرداشتن و در سجده دویم و بعد از سربرداشتن در هر یک پانزده مرتبه 
سور ه قدر را می‌خوانی؛ سس تشهد می‌خوانی و سلام ضف گونی: و چون 
فارغ شوی میان تو و خدا گناهی نمی‌ماند مگر آنکه آمرزیده شده است, و 
هر حاجت که بطلیب رو اننتم وننعد از آن این دعانزا حی‌خوائی: 


لا ال | اه 7 آبائتا الاقلین, لاالع [ اللَة ال واجد وَتَحن له 
54 0و و 1 ن و و 9 # هِ ات 
ار لاله له اتید : تعبد الا یا مُحلصین ل الدین وَلو کر المش کون 
لا ال2 الا الله حد۵ 25 حه وحدة بجر وعده, وَتَضر ۳ وَاعَرُ جند وَهرَم 
الاحزاب وَحْدَه. قله المَلک وله العَمد (1) 201, وهو علی کل شی ء دی 
اّ للهَم ات نت ئورژ | میم ات اَرّض وَمَن فبهن (2) 202 قلک از حَه د وا نت 
قَیام السْماوات والاض وم فیهنْ فلک الحَمَد, وا نت الحق, ووعدذک الحق 
تِ 2 ۳ ما 4 0 ۳ 

(3) 203 وقولک حق [4) 204 و ائجاژک حود وَالْجتَة حود ولاز حق (5) 
5 اسهم لک اسْلمث., وبک امتث, وعلیک توکلث. وبک خَاضَمث. و الیک 
2 ما لا ار لا سا کل 9 9 1 1 ا 
جاکمَثْ, پا رب یا رپ يا زب اعفر لی ما قَدْمَت واخرْث, وَاسُرَرْت چَأَعَلَت, 
ات الهی لاله لا ات صَل غلی محَمّد وال مَحَمَد وَاعفر لی وارحمنی 
وب علوت الک أ نت النَوَابْ الَحيمْ (6) 206 () 207. 


واه الیی ماسصع ‏ 

2- وَمَیٌ فیهن: خ. 

لا 

4 وفولک حف ع 

5 وأنت الحه": ِ ۳1 

ی اصل: فی المتهجد: کريمٌ روف رحیم, بدل: التواب ب الرحیم. 
7- مصباح المتهشد: 290- 291 و جمال الأسبوع: 246. 


97 1 

اه این نماز از نمازهای مشهوره است, و 

عامّه وخاضه در کتب خود روایت ت کرده‌اند, وبعضی این را از نمازهای روز 

جمعه شمرده‌اند, واز روایت اختصاصی معلوم نمی‌شود وظاهرا در سایر 

ام هم توان کرد (1) 208. 

نماز حضرت امیر المومنین علیه السلام 

و از جمله نمازها نماز حضرت اميیر المومنین علیه السلام است 

شیخ و سید از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده‌اند که فرمود: هرکه 

از شماها چهار رکعت نماز امیر المومنین علیه السلام را بجا آورد از گناهان 

۰ بخ مانتو. روفزی که از ماد متولد شده باشد, و حاجتهای او برآورده 
د, بخواند در هر رکعت حمد یک مرتبه و پنجاه مرتبه قْل هو اللةْ أَحَد, و 

چون فارغ شود این دعا را بخواند که تسبیح آن حضرت است: 

سبحان مَن لاتبیذ معالمة, سْبْحان مَن لا تفص حَزانْة. _سْبْحَانَ من لا 

اضمخلال لقخْره. سْیْحان مس من لایتقد د ما عندة, سْبحان من لاتقطاع لِمَدّته, 

شحان من سارک اعدا فی آقره. شتحان من للع یره 

پس دعا کند بعد آز این و بگوید: ۳ ۳ 

با ه من عَقّا عَن السّْاتِ ولمْ یُجا ز با ارَجَمْ عَبدک با اللة,. تفسی تفیسی آ تا 

عیوک با شدای ۳۰ اف( آیا ریاخ, الهی بکیئوتیک یا آملاخ, یا 

رحماتاه با غیاتاة عَبذک عَبذک لاحجيلة له يا منتّهی تغبتاخ, يا مجری الذّم فی 


غروقی (2) 209, یا سَیَداخ یا مَالِكاة, یا هو آیا هو با را عَیذک عَبْذک لا 
1 1 اً ک - جس ] 1 9 1 1 

چیلة لی ولا غنی یی عَن تفسی, ولا أسْتطیعٌ لها جرا ولا تفعاء ولا أجذٌ من 

أَضَایعْة, تقطعث أسبَات الخدائع عنی؛ واطمحل کل مَظئون عنی, آ فَرَدیی 


1- بحار الأنوار 91/ 170. 
2 عروق عبدیک: خ. 


: 93 م, با الهی بعلیک کان ها کل قکیْت 

نت چانغ بی؟ وَلیّت شغری کیّف تقول لذعائی؟ آتفول تَعَم ام تقول لا؟ 

فان قلت: لا, فرٍ ویلی با ویلی با ویلی, يا عَ ي با عَولي یا عولی (1) 210, 
هه ۳ ۳ 1 لین پا ِ لی با ِ لی (3) 212 
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۱ س مَنْ؟ 2 دِ_ 3 3 ۹ عه 2 ِ 
۳ 9 ۳ ۳ ۳ ۳ 
او عند من؟ و کنت؟ و مادا؟ َو ٍلی ی شیء آلجا؟ ومن آزجخو؟ ومن بَجوة 
سس س 0۰ ِ‌ ِ ب ۳ ات هِ ۲1 ‌ِ تیب انش 
بقصله جین ت[فضنی با وابییع المغفرة؟ و ان قلت یْعَم. کم هق (4) 


جَعلتة فی مَکُنُونِ عبیک واستقرّ عندک قلا بخْرْخْ منک لی شیء سواک, سا 
د به ویک وبه قَلُ أجل وأشرّف أسمایک, لاشیء لی یز هذا ولا آحة أَعْود 
علی فتی, با تون نا مور باق عفن سم امن امش سا نهر ۲ 
من تهانی عن معصبیو, و (6) 215 با مَدْعْقٌّ با مَسَوّول, یا مطلوبا الیْه 
رقطْث وصبتک الیی اوصَنتیِی ولمم اطغک, ولو آطغْنک فِیما مَرتنی لکقَیْتنِی 


0 ۳ وه ۱ ی ۱ ِ اج و رت 1 5 3 0 ..ص- 
+6 السلام | علینا صلواتک ورافتک 9 1 واوسع علیتا من رزقک. 
۳ لا 0 اقت ع ِ ۳ ۳ ‌ ات 
وافض عتّا الدیّن وجمیع حوایْجنا با ال یا ال یا ال اک عَلی کل شیء 
قدیژ. 
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ص: 59 

پس حضرت فرمود که: هرکه این نماز را بجا آورد واین دعا را بخواند چون 
فارغ شود نماند مابین اوه و خداوند تعالی گناهی مگر آنکه امززیده شود 
(1) 216. 

چر حویف که احادیثت بسیار در فضیلت خواندن این چهار رکعت نماز در 
شب و روز جمعه وارد شده. و اگر بعد از نماز بگوید: الم صَل عَلّی الب 
الیو وَاله, وارد شده که گناهان گذشته و آینده او آمرزیده شود, و چنان 
باشد که دوازده مر نبه قرآن را ختم کرده باشد, و حق تعالی گرسنگی و 
تشنگی قیامت را از و رفع کند کند, الی آخره (2) 217. 
۰ 

روایت شده که حضرت فاطمه علیها السلام دو رکعت نماز می‌ کرد که 
جبرئیل علیه السلام تعلیم او کرده بود در رکعت اوّل بعد از سوره حمد 
صد مرتبه سوره قدر, و در رکعت دویم بعد از حمد صد مرتبه سوره توحید 
می‌خواند, و چون سلام می‌گفت این دعا را می‌خواند: 

سبّحان ذی اد لایخ ال (3) 218 سْبْحَانَ ذی الجَلال با خ (4) 


وَالْجَمَالَ, 7 من ترگی بالئور وَالوَقار, پسشبحان من بری اتر اللمّل فی 
الصَفا (5) 220 شتحات من بَرزی وفع الطیّر فی العَوَاء سبخان من هو 
هکذا لاهکذا عَیْرُهُ. 

وسید کته است که: در روایت ذیکز وارد شده است که بعد از این نماز 
تسبیح مشهور حضرت فاطمه علیها السلام را که بعد از هر نماز خوانده 
می‌شود بخواند و بعد از ان صد مرتبه صلوات بر محمّد و ال محمد بفرستد 
(6) 221. 

و شیخ در مصباح المتهخدین فرموده: نماز حضرت فاطمه علیها السلام دو 
رکعت است., در رکعت اوّل حمد و صد مرتبه قدر, و در دویم حمد و صد 
مرتبه توحید, و چون سلام داد تسبیح حضرت 


1- مصباح المتهجٌُد: 292 و جمال الأأسبوع: 248. 

2- چمال الأسبوع: 148. 

3- 0 باند. 

4- الباذخ: بلند. 

5 الصا : نی روشن. 

6- جمال الأسبوع: 263 و 264 و 267 از امام صادق علیه السلام. 


ص: 60 ۲ 1 
زهرا علیها السلام بخواند, پس بگوید: سْحَانَ ذٍی العرزْ الشامخ, تا آخر 
تسبیح که ذکر شد. پس فرموده: ۱ ۲ 
و سزاوار است کسی که این نماز را بجا می‌اورد چون از تسبیح فارغ شود 
زانوها و ذراعها را برهنه نماید و بچسباند همه مواضع سجود خود را به 
زمین بدون حاجز و حایلی و حاجت بخواهد و دعا کند انچه می‌خواهد, و 
ما ی ۱ 

من لیس غَیرة رب بذعی, یا من لیس قوقة اله یه پخشی, یا مَنّ لیس دُوتَة 
۰« من لیس له وزیژ نوتي. با من لسن له جاجت یرَشی, با مَنْ 
نس له وا تقشی ریا من لایزد اذعلی کرو السُوَالِ لا کرماً جوا وَعَلی 
کنرة الدْنُوب 1 عَفوا وَضفحا, ضَل علی مَحَمَد وال مَحمّد وافعل , بی کدَا 
کدّا, و به جای این کلمه حاجات خود را از خدا بخواهد (1) 222. 
نماز دیگر از حضرت فاطمه علیها السلام: شیخ و سید روایت کرده‌اند از 
صفوان, که محمد بن علین حلبی روز جمعه خدمت حضرت صادق علیه 
السلام شرفیاب شد و سوال کرد که: می‌خواهم مرا عملی تعلیم فرمایی 
که بهترین اعمال باشد در این روز, حضرت فرمود که: من نمی‌دانم کسی 
را که بزرگتر باشد نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله از حضرت فاطمه 
علیها السلام, و نمی‌دانم چیزی را افضل از انچه تعلیم کرد پیغمبر صلی 
الله علیه و اله فاطمه علیها السلام را, فرمود که: هر که صبح کند در روز 
جمعه پس غسل کند و قدمها را بگستراند و چهار رکعت نماز کند به دو 
سلام. بخواند در رکعت اوّل بعد از حمد توحید پنجاه مرتبه, و در رکعت 
دویم بعد از حمد والعادیات پنجاه مرتبه, و در رکعت سیم بعد از حمد آذا 
ژلزلت پنجاه مرتبه, و در رکعت چهارم بعد از حمد ذا جاء تَرٌ الله شاه 
مرتبه. و این ننوزه تصر است: و آخر سفره‌ای است که نازل شده: و حون 
از نماز فارغ شود این دعا بخواند: ۳ ۳ 
الهی دی خر هیا از تعیی. اد اه د آو استقة 3 لوقادة مَحْلوقٍ رَجاء رفده 
چقَوایّده وَتأئّله وفع اضله وجوایزه, قالیک پا الهی کاتت تهّیتّبی 


1- مصباح المتهجد: 301. 


0 0۵ م 


ادی ۰« تب و فوایئد ک, وَمَعرُوفک وتائلک وجوایزک, 
قلا تحیّبی من دلک, یا من لاتجیبِ عَلیّه ماه السال, ولا تفْضة عَطهُ 


تائّل, قانی (1) 223 لَم آتک بعمل بقل صالح قَدَمنه, ولا سَفاعة محلوق ِِ 
قرب الیک بشقاعته الا مُحَمّدا وا ْبّه صَلوانک عَلیْه وعلیهم اک أر 
قطیم نوک الذٍی غُذت یه علی الحَطائین ند وف غلی المجارم. 1 
م2 0 ۵ 0 2 چ ره ۰ دش ره تا ی دم سح 
هه دبیم معوروز وایس۳ وی 
العَوَاد بالَعْمَاء وا تا العوَاد ِ اس لک یحق مُحَمَّد واله الطاهرین, آن 


ی عفر العظیم الا العَظيمُ, با عَظيم یا عَظيم یا 

عَظِیم با عد ا عطم با عطيم با عطية (2) 224 

ای ی ای سس ال اس مش اه دراه هر یک از ائشه 

علیهم السلام نمازی با دعا ذکر نموده, شایسته است در این جا ذکر شود 

فر موده: نماز امام حسن علیه السلام ٍ 

نماز امام حسن علیه السلام: در روز جمعه, و آن چهار رکعت است مثل 

نماز امیر المومنین علیه السلام 

را ی ورن روا نیز چهار رکعت است, در هر 

رکعت حمد یک مرتبه, و قل و لا بیست و پنج مرت 

دیا امام حسن علیه السلام: الهْم ای تفت |آبک بجودکِ ویک 
بْ الک یِفحقّد عَیدِکَ ورشو یک وأقرً ی یقلایِکیک الفقرژّیین 5 


اک ظ رسْلک , آن ن سل جع و ویرک ور روک 125 آل محَمّد چ" 
و 9 


ی 


ر 


وبی وتغفرها ۳ تقضی ت خوایحی, 


نا 


۳ 
ز‌ 

‌ِ , ۳۹۹۳ ۷ جر لو و فد یر بر بر لا 

تعدبیی بعبیع ان مبی؛ تا عفوک وجودک بسعنی, انک علی شی 


۱۱۳ 


1 فایی*خ. ۱ 
2- مصباح المتهجّد: 318 و جمال الاسبوع: 264. 
3- جمال الاسبوع: 270. 


ص: 02 
پنجاه مرتبه, و سوره توحید پنجاه مرتبه, و در رکوع فاتحه و توحید هر یک 
ده مرتبه, و چون از رکوع سربرداری هر یک را ده مرتبه. و همچنین در 
سجده اولی و در بین دو سجده و در سجده دویم هر یک ده مر نیه, و چون 
از چهار رکعت فارغ شدی و سلام گفتی اين دعا را بخوان: الآ ُت الذی 
تحت لادم وحواء (1) 226. تا آخر دعاء. که فی الجمله طولانی است 
نماز امام زین‌العابدین السلام : چهار رکعت است, در هر رکعت حمد 
یک مرتبه 7 ۳ ۳ :۲ 
دعاء آن حضرت: يا مَنْ أظْهر الجمیل, وستر الْقبي. تا من لَم بوَاخ؟ 
بالری ره در ی السگر. تا عظیم اعنو ۷ خسن لتجاوز, با واسة 
العتخري با تاسط تین بالرَتَة یا ضاجتَ 3 تخوّی, با هی کل 
شکوی. 2 الصنم. 1 عطیع الرجاء یا فتتدنا بالتعم فبّل استخفاقهاء تا 
نا وستدنا ومولاناء با عامة رعییا, اش تک لام آَنْ محلی علی مَحتد وال 
مَحَمّد (3) 228. 
تقان جر باق علیه السلام : دو رکعت, است, در هر رکعت حمد یک 
مرتبه, وسْیْحَانَ ال لحم للم ولا ال الا ال وال کنر صد مرنبه. 


دعاء آن حضرت: الم ائی آشالک بّا لیم وا تاة (4) 229 عَفْوز وود آن 
مجاور .ع شباتی وها. عندن خسن ها عنذ ۲ ون 2 : من عَطایک ما 


0 0 سر ۳3 0 ك ۳ مهو - 


[- تمام این دعا در اول ملحقات دوم (ص 0909( نوشته شده 
2 جمال الاسبوع: 270. 
3- جمال الأسبوع: 274. 
4- آناخ؛ رفق. ذا آناخ؛ ظّ. 


ان زج بر هر رکفت سید 
دعاء آن حضرت: با انع کل مَصَنوع, با ابر کل کسیر (2) 231, وبا حاضر 
کل مَلا ۳ شاهد کل تَجْوّی. ۳ الم کل حَفیِةٍ وبا شامدا عیر غاب غالبا 
یر مفلوپ. وبا قریبا غَر تعیٍ ونا مویسن کل وجید. وتا و مین ألعوتی 
وفمیت آلاتای العانه علن کل تنس‌بها کشت ۳ ۳ 
ات ضل علی مُعتّد وال مُحقّد (3) 232. نماز امام صادق و امام کاظم 
علیهما السلام 
نماز حضرت کاظم علیه السلام: دورکعت است. درهررکعت حمدیی‌مرتبه 
وتوحیددوازده مرتبه. 
دعاء آن حضرت: الهی, حشقت الوا لک وصَلت لام فیک, ووجل کُل 
شَی ءٍ منک هت کل شی ء الیک, وصاقت الأسیاء دوتک, ولا کل شیء 
رک لت الرَفیغ في جلایک, 1 نت البَهیٌ فی جَمالک, وا نت الْعَظیمٌ فی 


قَدْرَتک, ۵ کت الدی لایوودک (4) 233 ی با مَنزل نعمیّی, , یا مقر 
تاضق ۴ یت اعطنی مشالتی با الة |لا | نت امن یک فخلضا 
کی دینی, ضتحن. ,علیر عفد ک ووغدی ما اشتطفتن.. آبوغ لک بالعمد 
و شتلیرت من الئوب ال لتفیژها رک یا من فُوٍ فی عُلوّهٍ دان, وفی 
دنو عال, وفی اشراقه مٌنیژ, وفی شلطانه قوو صل علی مُحقد وأله (5) 
234 

1- - جمال الأسبوع: 275 

2- کسر: خ 

3- جمال آلْسبوع: 276 

4- لا یوودک: سنگین نمی کند 

5- جمال الأسبوع: 276. 


ص: 04 

نماز حضرت امام رضا علیه السلام: شش رکعت است., در هر رکعت حمد 

یک مرتبه, و هل آتی عَلی الاْسان ده مرتبه. 

دعاء آن حضرت: یا صاجیی فی شدّی, وا و لبی فی نگمتی, ویا الهی و الة 
ابراهیم 1 اسماعیل و اسشْخاق وَبَعََوبَ, پا رب کهیعص, ویس وافْرّآن 

العکیم, شا لک تا آخیتن من سل وتا عبر من ذعن, وتا آخود من آغطی, 

وا یر 2 تجی ر آشاً تک آن بضلی عَلی مد وآل مُحَمّدٍ (1) 235. نماز 

امام رضا وامام جواد وامام هادی 

نماز حضرت 9 ۶ دو رکعت است. در هر رکعت حمد یک 

میاء آن نت ط رت الوا الْعَانته. والأماد الب آشاً لک بطاعة 
ژواح اللَاحقة |لي | خْسَارها (12 :6 ویطاعة لاد یمه 1۳9 

هت التافدة بیتهق, وآخدک الحقّ مهم والخلایق تین دبک بنتظرون 

فصْلّ قضانک. وَیرَجُون زشعنک, وتتافون؟ عقایک. ضل ی حَحَقّد وال 

ُحَمّدٍ واجْقل لور فی یَضری, والیَقین فی قلیی, وذکرک باللیّل یل والهار 

قلی لسانی, وعملا صالحاً قا۶؛قیی (3) 237. 

ی وت است, در رکعت اوّل سوره حمد 

و یس, و در رکعت دویْم سوره حمد و الژُجمن. 

دعاء آن حضرت: با تا * با خصول: یا شاهد کل غایّب, وبا قریت غیر بعید, 


- جمال الأسبوع: 277. 
احانها: خ ل. 


1 
و 
دجمال الاسشمع: 270 


ق یر مفلوپ. وا من لابقلم کت هو الا هو با من لالغ فذرثة. شا 
لک اللهَم بای اون ۳۳ المکنوم عفن نشنت: الطاهر مر 
مقس البّور الَامٌ الجَو* الوم القظیم, تُورٍ السَمَاواتِ وئور لأَضِینَ. 
عالم العیب وَالشْهَاد: و الکییر الْمْتَعَالِ العظیم صَل علی محمد دٍ وال مَحَمَد 
(1) 238. 

نماز امام حسن عسکری علیه السلام: چهار رکعت است., در دو رکعت اوّل 
بعد از حمد پانزده مرتبه سوره آذا زلزلت. و در دو رکعت دویم بعد از حمد 
پانزده مرتبه توحید. نماز امام هادی ِِ عسکری علیهما ۱ 

دعاء آن حضرت: الَهُعَ [تي شا لک بان لک اعد لاله با | نت اببیء قل 

> ۱۱ الا 


3 
0 
1 
۱ 
5 
۳ 
۹ 
۱ 


۶ 


یت الذی لامک شی ء و کت کل 


تقم فی شان, لاله | آ نت خالق قا نمی وق ری العالغ یکل شنء بقتر 
تشلیم. شا لي بالانک وتغمایک با تک الله الق الْواجذ لاالة الا ات التَخمن 
التجيغ, وآشالک با تک [ نت ال لاله الا نب الوتر لد لأعذ الطَعَد 
الذی لم تلد ولم تولا وم یَکن له کفوا أَحذ, واساً لک یا تک اه لاله زا | 
- ِ ]۶ ِ- اش ۳ ۳ مس ام 0 ۳ س 0 
ثت اللطیف, الحییژ ای علی کل تفس یما کُسَتث الرّقیب الحفیظ وآا 
با نک الله الاوّل قبل کل شَیء وللاخر بَغدٍ کل پشیء والبَاطِن دون کل 
91 نت و ت ءِ 3 ِ ع اس سک س 0 
شیعء الصا لاف الحكيم القلیخ. وأسا لک با تک آ نت ال لاالة الا | نت 
9 9۹ هه ک 0 9 و 51 ۶ 0 ۴ 
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نها رت اصت اسام ع اه ای کم بو رت اس 
می‌خوانی در هر 


1- جمال الأسبوع: 278. 
2 دُو الطوّلِ: فضل. 
3- جمال الأسبوع: 279. 


ص: 66 

رکعت سوره حمد را تا یاک تَعْبْدٌ یاک تسْتَعین, و چون به اين آیه رسیدی 
آن را صد مرتبه می‌گویی, و در مرتبه آخر سوره را تمام می‌کنی, پس قَل 
هو ال آحذ د را یک بار می‌خوانی, و چون از نماز فارغ شدی این دعا را 
مي‌خواني : نماز صاحب‌الزمان علیه السلام و نماز جعفر علیه السلام 
اللمَةَ عَطم البلاء, وبرح الحَمَاء, وَانکسشَفت الغطاء وصَاقت الأرْض بما وَسَعتِ 
السّماء و ایک یا رب الَغْشتکي. وعلَیک الفعوَلْ فی السْدَة والرَحَاء ارم 
صَل علی مُحمّد ول مُحَمَّد الذین أَمَرْتت بطاعَتهم. وعَجُلِ الم فرجَهُم 
قَايْمهم. واطهز |غرازة تا ما باعل یا علءه یا محشد, اکفیانی فانکما 
3 فبای, با مُحَمَد با علرت یا عم با مُحمَذ. الضْرایی اما تاصزای, با 
مَحَتّذ با علعت با علما یا ده مُحَقَذُء اخفظانی قاتکما حافظای, یا مَوّلای با 
جَاچب الرمان, با مقلاج تا صاجت اللمان, یا مَوَلاح با صاجت الرمان. 
الَقَوّت الْعَوَتَ ت الَقَوّت, ار کی اد رکتق آذرکنی, الما الما الأمان (1) 
21 

و از جمله نمازها نماز حضرت جعفر علیه السلام: که اکسیر اعظم و 
کبریت احمر است, و به سندهای بسیار معتبره با فضیلت بسیار که عمده 
آمرزش گناهان عظیمه است وارد شده. و افضل اوقات آن صدر نهار 
جمعه است (2) 242, و آن چهار رکعت است به دو تشهد و دو سلام, در 
روعت اوّل بعد از سوره حمد |ذا ژلزلت می‌خواند, و در رکعت دویم سوره 
والعادیات, و در رکعت سیّم [ذا جاء تصَرٌ 7 الله, و در رکعت چهارم قُل هو 
اللَخ احگ بو در ,هر رکهت بعد از فراغ راز قرلئتٍ پانزده مر تبه مف وید 
شبحان اللّه, وَالحمَذدٌ لله, ولا ال الا اللَه وال کب و در رکوع همین 
1 ده مر نبه مق تفیگ و جون نشر ار زر کوع بر می‌دارد ده مرتبه, و 
در سجده اوّل ده مرتبه. و بعد از سر برداشتن ده مرتبه, و در سجده دویم 
و من اه رو هه ی خر دار 
رکعت چنین می‌کند که مجموع سیصد مرتبه شود (3) 243. نماز جعفر 
طیار علیه السلام 


ِ 


۵ 


3 


۱ 


1- جمال الأسبوع: 280. 
3- جمال الأسبوع: 281. 


ص: 67 
شیخ کلینی از ابو سعید مدائنی روا یت کرده که حضرت صادق علیه السلام 
به من فرمود: آيا تعلیم نکنم تو را چیزی که بگویی آن را در نماز جعفر؟ 
گفتم: بلی تعلیم فرما.؛ , فرمود: چون در سجده آخر چهار رکعت نماز رسیدی 
ِِ ۱ بگو؛ 
شتحان من لسن الم ولوفاز شتحان من تست اد وَتَکرَم به, سْبُحان 
بتبغی النسبیخ الا له ستْحان من آخصی کل شم ء عفد سْبحان ذی 
1 والتعم. سْبحان ذی الففرة والکَرّم. الم ای نما 1 بمعاقد العزبین 
عرّشک. وم مَنتَهی الرَّحمَة من کتابک, وآشمک عم وکلماتک التامَة الیّی 
تبث صفقا وعَذلا, صل کل ند هل بیته, وَافعل , بی کذا وکذا, به جای 
این کلمه 2 خود را بخواهد (1) 244. 
شیخ و سیّد از مفصّل بن عمر روایت کرده‌اند که گفت: دیدم روزی حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام را که نماز جعفر بجا اوردند پس دستها را 
بلند کردند و اين دعا خواندند یا رَبْ یا رَب, به قدری که یک نفس وفا,کند, 
پا ربا یا ربا به قدر یک نفس, رب رَبّ. باز به قدر یک نفس, یا ال با 
ال باز به قدر یک نفس. يا خم پا حوث, به قدر یک نفس, یا رَجيم یا رَحجيمٌ 
باز به قدر یک نفس, یا رَحمن با رَحمن, هفت مرتبه (2) 245, پا | 
الرٌ اجمین؛ هفت مریبه» پس خواندند:ٍ 
اللهَمٌ ایآ فتنخْ القَوّل بحمّدک, ۴ نطق پالتناء علیی؛/ وَامَجّذک ۳ عابِة 
لِمدجک, وأئیی یک ون بیع غَابَة تتانک ومد مجٌدک, و نی لخلیقیک که 


ِ 
رحم 


_- 


۶ 


هم 7 وا رَمن لَمْ تک مَمَدُوجا بقصلک, مَوّ 
علی الفدنین بجلمک, تخلت شکان آزضک عم طاعنک, قکت علنهة 
عطوفاً 9 جوّادا بِفَصْلک, عَوّادا بکرمک, يا لاالة | ائت المَتَان 


۰ 
ون 
‌ 
5 
3 


1- کافی 3/ 467 ح 6. 
موز حضاح آآمتی هد با من با زحم‌ ای ام شود 


دو الا ورام 

پس حضرت فرمود که: ای مفصّل هرگاه تو را حاجت ضروری بوده باشد 
نماز جعفر را بکن و این دعا را بخوان و حوائح خود را از خدا طلب کن که 
برآوردم می‌شود [ن شاء اللّه تعالی (1) 246. 

السلام روایت کردم که فرمود: روژه بر وور ۱ و پنجشنبه و 
جمعه را؛ و جون آخر روز بنجشنبه. شود تصدق بده. به. ۵2 مسکیر: ,. هر 
مسکینی مَذی (2) 247 از طعام, پس چون روز جمعه شود غسل کن و برو 
به صحرا و نماز جعفر را بجا اور, و برهنه کن زانوها را و بچسبان به زمین 


و بگو, 
5 من أَظَهَرّ الْجَمیل, و ستر ستر القبيح ( 31 98 با من بُوَاخد نک ول 
7 تا عطيم اور 5 خسن التجاورر با وا الَْعْفرة با تاسط 
الیدین یامه با ضاجب کل تقوی: ی 
تا گريم الطَفْح: با مظنم الم یا مَبتدتاً بالنعم قَبْل اسَتحقاقها, , یا رباخ با 
یاه با یاه ده مرتبه, یا ال یا له یا ال (۵) 249 ده مرتبه, : دا 
سیداه ده مر تبه» پا مَولاباه ۳ مولاباه (5) 250 ده مر تبه» پا رجاءاه ده مر تبه» 
ِا عاتاة ده مرتبه با عَیَة تاه ده مرقبه. یا من ده مرتبه. یا رَحیم ده 
مرتبه, یا مُعْطِی الحَیْرَاتِ ده مرتیه, صل علی محَمّد مَحَمّد وال مَحَمّد کثیرا طیبا 
کافضل ما صَلیّت علی أحدٍ من خَلَقَکَ ده مرتبه. و حاجت خود را بطلب (6) 
231 
موف گوید که: روایات بسیار وارد شده در باب روزه این سه روز و بجا 
اوردن دو رکعت نماز نزد زوال روز جمعه برای برامدن حاجت (7) 252. 
در اعمال روز جمعه 


+ سم, 


1- مصباح المتهجد: 311 و جمال الأسبوع: 294. 
2 مدّ: چهار یک صاع است و صاع یک من تبریز است مگر بیست و پنج 
ِ و سه ربع ِِ منه. 
وَستر عَلَمةَ القبیح: خ 
۳ ی 1 خ. 
5- يا مَوَلام یا مَوَلاغْ: نسخه. 
6- مصباح المتهچد: 330. 
7- مراجعه شود به مصباح المتهکد: 338. 


ص: 69 

بیست و یکم: از اعمال روز جمعه آنکة چون زوال شمس شود بخواند 
زر که .مین مسم از رت 0 کلب ام روامت ت کرده 
است. و آن به نجوی که در مصباح شیخ است آن است که بگوید: 

لا له الا له , وَالله اک سْبحان, الله, وَالعَمَذ لله الذی ۳ تخد ذ ولدا, ول 
تکن له شریک فی المْل. ول تکن له ول من الال. وکیْخ تکییرا. پس 
بکوید: یا سایغ النعم, با دافع ِِ ۳ تارج النْسم, پا عَلِیَ يا مَغُشی 
اطلم ما دا غود والکرم. نا کشت الصر وال ما فسن لمُشتوینین 
في الظلم, یا الما لایْعلم؛ حل قلی مَحَمَدٍ وال مَحَمّد 7 زر" 
امه يا من اسمَةٌ 4 دواء ۰ شفاء و عَثْهٌ عناء (1) 253, ارَحَم من 
رأسن ماه الرَجاء وسلاحة هنم ستحاني لاه[ | نت با حَتَانْ با مَتَانْ پا 
بدیع السَمَاوَاتِ والض, یا دا الجّلال والا رام (2) 254. 


بیست و دویم: را ای را 
جمعه و توحید ی روایت کرده از حضرت صادق علیه 
السلام که فرمود: از چیزهایی که واجب و لازم است بر هر مومنی که 
ی ی و و ی 
ریک الأغْلی, و در نماز ظهر آن سوره جمعه و منافقین, پس هرگاه 
ی ی 
ثواب و جزاء او بر خدا بهشت خواهد بود (د3) رد 2 
و شیخ کلینی به سند خسن کالطحیح از حلبی روا یت کرده که گفت: سوّال 
کردم از حضرت صادق علیه السلام که: ره در روز جمعه تنها نماز 
گزارم. یعنی نماز جمعه نخوانم و چهار رکعت نماز ظهر را بخوانم یا پلند 
قرائت کنم؟ فرمود: بلی, و فرمود: بخوان به سوره جمعه و منافقین در 
روز جمعه (4) 256. 


سس 


1- غنی: خ ل. 

2 مصباح المتهجد: 360. 
3- ثواب الأعمال: 118. 
4 کافی 3/ 425 ح 5. 


ص: 70 

بیست و سیم. شیخ طوسی رحمه الله در مصباح در ذکر تعقیب بعد از ظهر 
از روز جمعه روایت کرده از حضرت صادق علیه السلام که: هرکه بخواند 
روز جمعه بعد از سلام هفت مرتبه حمد و هفت مرتبه فُلْ أَعُوذیرَبٌ الّاس 
و هفت مرتبه قل أغوُ یرب الق و هفت مرتبه فُل هو ال أَحَد و هفت 
مرنبه فُل یا أ یا الکافرژون و بخواند آخر سوره برائة لَقَدٌ جَاعَُمْ رَسول من 
ثَفُسِکمْ وآخر حشر که لو آ ترّلتّا هد الْفْرَانَ باشد تا آخر سوره و پنج آیه 
آل عمران اِنّ فی حَلْقٍ السَمَاواتِ وَالارْض تا تک لائحلف الْمیعاة (1) 257 
از اين جمعه تا جمعه دیگر کفایت شر دشمنان و بلاها از او بشود (2) 
258 

بیست و چهارم: و نیز از آن حضرت روایت 1 هرکه بعد از نماز 
صبح يا بعد از نماز ظهر بگوید: الم اجقَل صلوتک وضلوة مَلایْکِک وَرسُلک 
علی ند وال فحتد, توشد نود بر ۱ و گناهی تا یک سال (3) 259 209 
فرموده که: هرکه بعد از نماز صبح و نماز ظهر بگوید: الْهَمّ ضَل عَلّی 
مَحد مَحَمّدٍ وال محمدر عَجل فر جَهم, نمیرد تا امام قائم علیه السلام را درک 
نماپد (4) 260. 

مدای کوید کم اگر دعای اول را سه دفعه بعد از فریضه ظهر جمعه 
بخواند, برای او امان بااشد از بلاها تا جمعه دیگر (5) 61 2. ونیز روایت 
شده که هر که میان دو نماز روز جمعه صلوات بر محشّد و آل محشد 
بفرستد توابش معادل هفتاد 9 نماز باشد (8) 202 

بیست و پنجم: بخواند دعای یا من برخم من لالاحفة العباث, و دعای للم 
ه5ا تم متارک و اين هر دو از ادعیه صعیفه کامله است (7) 263. 

بیست و ششم : : شیخ در مصباح فرموده: روایت شده از ائمه علیهم السلام 
که: هرکه در روز جمعه دو رکعت نماز کند بعد از نماز ظهر, بخواند در هر 
رگفت بعذ از حفد هفت فرتبه فا , هو 211 


1- آل عمران: 3/ 190- 194. 

2- مصباح المتهجد: 368. 

3- مصباح المتهخد: 368. 

4- مصباح المتهجد: 368. 

5- بحار الأْنوار 90/ 65 ح 8 نقل از آعلام الدین از امام صادق علیه السلام. 
6- بحار الاأنوار 90/ 66 ح 10 نقل از جامع بزنطی از امام صادق علیه 
السلام. 


زد فا ا لته 69و 9 ضیف کاملم تاد 0۵91 42 
شماره 46 و 48. 


ص: 71 
حذُ, و بعج از نماز بگوید: الم اجقلی من هل الجتَِ ای حسُوها البرک 
وغقازها الاک مع تما مد صلی ال یه وله وأییتا (راهیم عَبّه 
او ار ۱ 
ان او و مه صلی: الله. خلبه 9 و راهم غایم الشام 111 261 
علامه_مجلسی رحمه الله فرموده که: اگر این دعا را غیر سید بخواند به 
جای وَأبیناء وأْبیه بگوید. 
بیست و هفتم : روایت شده که بهترین اوقات صلوات ت در زژ / 
عصر است, و صد مرتبه می‌گویی: له صَل علی مُحقّد وال مُحَمّد و 
فرجهمّ (2) 265. 
ورشیخ فرمود : پو روایت شده که مستحبٌ است صد مرتبه بگویی: صَلواث 
اللّه وملائِکیه و تبیلِیّه ورسْله وجمیع خَلقَه علی مختد دٍ وال مَحَمَد وَالسّلامٌ 
عَلیّه وعَلَیهمْ وعلی آوواجهم وآخسادهم جرحْمَهٌ اللّه بر کائْه (3) 66 2. 
و شیخ جلیل ابن ادریس در سراثئر از ۹ بزنطی نقل کرده که ابو بصیر 
گفت: شنیدم از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام که می‌فرمود: 
صلوات بز مجدد. وال خعمه دن ماس طوز .و عصر معاول طصاه رکعت 
است. و کسی که بگوید بعد از عصر روز جمعه 
له ضَل علی مد وال فحة مد الوصتاء رصن بأَفْصَلِ ,صوایک, 
وبا رک هم یافْضل برکاتک. والسّلامْ عَلَْهمْ وعلی ازواجهم واجسادهم 
مرحم اللة چت کانت, خواهد بوذ عزای آمفتل نذاب عمل جن و انس در آن 
روز (4) 267. 
مولف گوید که: این صلوات شریفه در کتب مشایخ حدیث به سندهای 
ای مس با ای سار بخ شور و اک شم مر مار منت 
موه بخواند افضل است, زیرا که از حضرت:ضارق علیم السلام روا 
است که: هرکه بعد از نماز عصر روز جمعه پیش از انکه از جای نماز خود 
برخیزد ده مرتبه این صلوات را بخواند, صلوات فرستند بر اوعلنجه از این 
جمعه تا جمعه آینده همین ساعت (5) 268. ه نی و آن:.حظرت: روایت 
شنت کم و هار عصی روه خ زا اد کنیه هت مر ایو له ۱ 
بخوان (6) 269. 
و شیخ کلینی در کافی روایت ت کرده که چون روز جمعه نماز را ادا کردی 


للم ضل علي مُحَمّد وآل مُحَمَّد الأوِصیّاء الْمرَضین بافْضَلِ ضَلواتک, 
وت له بافصل برکایک, والسلام علبّه وَعلَنْهمْ وَرَجْتَة اللّه وَبرکائة. 


ستی که 


۰ 


۹ 


"ها ۲. 


1- مصباح المتهجد: 377. 

2 مصباح المتهخد: 387. 

3- مصباح المتهجد: 387. 

4- بحار الأنوار 90/ 94 ح 8 نقل از سرائر. 

5- جمال الأسبوع: 445. 

6- جمال الأسبوع: 446 و مصباح المتهجد: 386. 


ص: 72 

هرکه این صلوات را بعد از نماز عصر بخواند, بنویسد حق تعالی برای او 
صد هزار حسنه, و محو فرماید از او صد هزار سیثه, و براورد صد هزار 
حاجت او را, و بلند فرماید برای او صد هزار درجه (1) 270. 

ونیز فرموده که روایت شده که: هر که این صلوات را هفت مرتبهٍ بگوید, 
خداوند رد کند بر او به عدد هر بنده‌ای حسنه‌ای, و عملش دز .ار رف 
مقبول باشد., در روز قیامت در حالتی که مابین دیدگان او نوری 
باشد (2) 271. و در اعمال روز عرفه (صم 359) بیاید صلواتی که هرکه 
آن را بخواند محشد وآل محشّد صلوات الله و سلامه علیهم را مسرور 
نماید. ۲ 

بیست و هشتم: بعتا. عضو هفتاد مرف بگوند. استفق آلله انیت انم تا 
حق تعالی گناهان او را بیامرزد(3) 272. ۲ 
بیست و نهم . : صد مرتبه نا انرلناة بخواند (4) 273, از حضرت امام موسی 
علیه السلام روایت شده که: خدا| را در روز جمعه هزار نسیم رحمت است 
که هر بنده را آن چه خواهد از آن رحمتها عطا فرماید, پس هرکه بعد از 
عصر روز جمعه صد مرتبه سوره 1" ناخ بخواند حق تعالی آن هزار 
تفت را حضاکف اند مه اه تا فماید 271 

سی‌ام: بخواند دعای عشرات را (6) 275 که بعد از اين خواهد آمد (ص 
96). 

سی ویکم: شیح طوسی رحمه الله فر موده که: ساعت استجابت دعا 
ساعت آخر روز جمعه است تا غروب آفتاب, و سزاوار است که دعا فز ان 
ساعت بسیار بکند, و روایت شده که ساعت استجابت أض وقتی است که 
فرو رود نصف قرص خورشید و نصف دیگرش غروب نکرده باشد, و 
حضرت فاطمه صلوات الله علیها در آن وقت دعا می‌کرد. پس مستحت 
است دعا در آن وقت () 276. 

و مستحبٌ است که بخواند دعای مروی از نب صلی الله علیه و آله را در 
ساعت استجایت دعا: اک با مَتَانْ, با بدیع 
السَمَاوات والأض, پا دا ِِ والرگرام | (8) 277. و بخواند در ساعت آخر 
روز جمعه دعای سمات را ( 9 278 که بعد از اين بياید (ص 100) ان شاء 
الله تعالی. 


1- کافی 3/ 429 ح 4. 
2 کافی 3/ 429 ح 5. 
3- مصباح المتهگد: 394. 


4- مصباح المتهچد: 386. 
5- جمال الأسبوع: 452. 
6- مصباح المتهجّد: 395 و جمال الأسبوع: 453. 
7- مصباح المتهچد: 399. 
8- مصباح المتهّد: 416. 
9 مصباح المتهجّد: 416. 


ص: 73 
وان که رنه جسعه آز ستو خهت اتصاص .و علق به آمام عصر عفن | 
فرجه دارد, کی آنکه ولادت با سعادت از حضرت در آن روز توت دیگر 
آنکه ظهور موفور السُرور آن جناب در روز جمعه خواهد بود, و ترقب و 
انتظار فرح در آن روز بیشتر از روزهای دیگر است. و بیاید, در زیارت 
مختضٌه به آن حضرت در آن روز: هدا یوم الجْْعَةٍ وَهو یمک توف فیه 
ژک, والَْرَعْ فیه بلْمْْمنینَ علی یدک. بلکه عید بودن روز جمعه و 
شمردن آن را ِ" از عیدهای چهار گانه حقیقتا به جهت آن روز شریف 
است که زمین را از لوث شرک و کفر و قذارات معاصی و از وجود 5 
و ملحدین و کافرین و منافقین پاک و پاکیزه می‌فرماید, و به اظهار کلمه 
حق و اعلاء دین و شرایع ایمان چشم و دل مومنین مخصوصین را در آن 
روز روشن و منور و مسرور و خرسند خواهد فرمود, وآشرقت الأرض بنور 
ربها. پس شایسته است که در این روز صلوات کبیر را بخوانی, ۳ بخوانی 
دعایی را که حضرت امام رضا علیه السلام امر فرموده به خواندن آن برای 
صاحب الأمر علیه السلام: الم اوقم عَن و لیک وَحلیتتک. الذعاء (1) 279, 
و بیاید .ذکز آن.ذر آخر اعمال سرداب در باب زیارات (ص 739). و نیز 
بخوانی دعایی را که شیخ ابو عمرو عمروی قذس الله روحه به ابوعلی بن 
۳ املا کرده. و فرموده که آن را بخوانند در زمان غیبت قائم ال محمد 
علیه و علیهم السلام, و چون آن صلوات و این دعأ طولانی است و این 
مختصر گنجایش ندارد ما ذکر ننمودیم (2) 280, طالبین رجوع کنند به 
مصباح المتهجد (3) 281 و جمال الاسبوع. بلی. شایسته است در اینجا ذکر 
کی کناه ارت 7۳ ات اصفرانت را که وس در 
اعمال عصر روز جمعه آن را ذکر نموده‌اند, و سید فرموده که: این صلوات 
هو سا سا رت مت فا ام تست یه ار ری کم 
یچ ۳ 
هرگز, به جهت آمری که مطلع کرده ما را خداوند جل جلاله به آن, پس 
سند 1 1 نسخه صلوات نقل کرده )4 292 لکن شیخ شیح در مصباح 
فرموده که: این صلوات مرو از حضرت صاحب الرّمان علیه السلام است 
که بیرون امده به سوی ابوالحسن ضراب اصفهانی به مکه, و ما سند ان را 
ذکر نکردیم به جهت اختصار, نسخه آن این است: 


1- مصباح المتهجد: 409 ۱ 
2- مخفیٍ نماند ِ آن دعا در ملجعات کتاب ذکر خواهد شد. و اوّل ان 


3- مصباح المتهجد: 411. 
4 جمال الاسبوع: 494. 


/ 
بسم لل امن الژجیم , 
الم صل عَلي مُحقد سید المرسلین. وجاتم اللییین, مه رث العالمین. 
نتب فی الميتاق المَضْطفي فی الظلال, الفطقر من کل قة لتریء 
من کل علب الَْوقل لجاه الغژتجی (1) 263 للسَناعه الْعقوّضٍ 
دین له له شرّف بتتاته. وعطمٌ بهاته. وا فلع (2) 284 مت و 
درجتة. وأحط وه وت وجهة, واعطه الفَصْل والقضبلة. والعرلة 
ولو سیا والدرِجة ار فيعة, وابعلَه مَقاماً مَحْموداً بط به ولو 
والأجْرُون, وصل ‏ عَلی امیرٍ امن ووارِثِ الْمَرسليي. وقائد الْعْرَ 
لمْحکلین, سید الوصین, وه رب العالمین ول علی الحسَن تنعل 
اقا مین ووارت المزسلین وختّة رب الْالمي, وضل علی الحْسَتْن 
هام الَمَوْمنِین ووارِثِ المَرّسَلین, وَحجة زب + العالمين, توص عَلّی 
۳ |ام موم ووارث سین وخكّة رب العالمين, 
وصل تلی فجید شن علت انا ال هو منت ووارثٍ الَرسَلین, وحْجَة رب 
العالمين, روصَل علی جَعْفِرٍ بنِ مَحَمَد امام الْمَوْمیِینَ» ووارِ لغرسَلين, 
وَحَجَة رب العالمین, وصَل علی مَویتی بن جَفَقرِ مَام المْوْمنینَ, ووارث 
المَرْسَلینَ, وَحجة بِ آلعالمین, وضل علی علم ؛ بنِ مَوسی |ام الَمَوْمنین, 
وَوَاِثٍ المَر سلین, ر وخ رب العالمین, , وضل علی ه مَحَمّدٍ بن عَلیْ امَام 
الُْوْمنین ووارِثِ الْمْرْسَلِین, وحْمّة رب العالمین, وصل عَلی علی بن مُحَمّد 


۱ 


۱ 


6۱۳ 


ص: 75 
لغوّمنین, ووارثٍ الَمْرسَلِین, وَحجَة رب العالمین, وصل عَلّی الحسَن یبن 
علیٌ اما 29 ووارثِ لسن وَحْجَةّ زب, ااعااشین: وضل عَلی 
الحَلف الهادی امد آمام لمُونین قوارث ااشن وَحَجة وت 
العالمین. له ضل علی مج مَحمّد وال بیته الایْمَة الادین, العْلماء الصادقین. 
[ برار الْْتَفِین. دعایّم دینک, وانگان تَوَجید ک وتَراجمة وخیک, وَحَججک 
علی لک وخلفانک فی اک الذین احت تم سک یسک واْطفَيتَهَم عَلی 
عبادک, وَارتََيَهْمٌ دینک وَحَصَصَهم عَغرقیک, وَجَللَهُم یکرامتک, وعَسْييَهُم 
برجمیک, وريتهم بنقمیک. وَعَدَيَهَمْ بجکمتک. وا لَسْتَهم تورک. وَرَقََتَهَم فی 
ملکوتک, وَحعَْتَهَمٌ بملانگتک, وَشْرَفَهمْ بتییک, صَلوانک عَلیْه و آله. الم 
عل علی مَحَمّد وَعَلَيهم ضلاة راكیة (1) 285, کنيرَة دَایْمَةٌ طیبة 
ُحبط بها الا نت. ولا بسغها الا علَْک و تخصها آحد عترک الم وصل 
۱ سک, القَایّم بامرک, الدّاعی الیک, الدَلبِ عَلیک, خجْتک 


ف خلقک, وَحلِیفیک کی 7۳ 7 عَلیر عباد ک. للع ِ تطره, 
29 قق. عفزهه ورین الارض بطول بعانی اللقر احفه نت الحّاسدین, واه 
- ۳ و 


من سر الکائدین, وَارَجرٌ عَنْهٌ ارادة الظالمین, وَحَلصَة من یی الجَباِین 
ِ 


اللهْه اعطه فی تفسه ودره و شیعته ور علنه وخ صَِیّه وَعَامْیّه وعذوه وجهیع 
۹ ‌ ۳ ۳1 ۹ 
ایل الا ما به ی اه و له | نصل ما أمْلَه فی الکنا 


ویر - ال سرت یل 8 و سا تقر ‏ و ۱ ۱ 
7 
واهلک بعدله جَوْرَ کل جایر, وَاجرٍ حَكَمَةٌ علی کل خکم, واذل بسلطانه کل 


الم اذل کل من تاواخ وأهلِک کل من عاداخ, وامکرٌ بة بقض کادم: واستأٍصل 
5 3 ۲ بامُره ۷ نوره» وراد احْمَاد ذکره. 
ال صَل علی مُحَمّد الفضطفی, وعلی الْفْرْتَضی, وفاطمَة الرّفْراء 

۱ المْضَتی, , وجمیع الأوَصیَاء مضاییج الذْجَي, وأغْلام 


ی» وقتار الفی, وَالعَرُوَة الوبقّی, والحبّلِ الْمتین, والصَراط المُسْتقیم. 
ليي وولاة عهّدک, والائْمَة من ولده, ومد فی آغمارِهم. وزدٌ فی 


2 


ماه دینا وَدْئّیا وَاخرَة ایک علن کل شی ء قدیرژ (4) 


1 ۰ 
ب مها 1 
سس اما 
۱ 
"1 سح 
3 9 
۱۶ مب 
۱ 
ت ها 
1 0 
۱ 0 
هک 3 
۱ 
۱ 
»۷ 
5 و۷ 


و بدان که موافق روایتی شب شنبه حکم شب جمعه را دارد, و شایسته 
است انچه در شب جمعه خوانده می‌ شد در آن شب نیز خوانده شود. 


- مصباح المتهشد: 406- 409. 


ص: 77 
تعیین اسامی معصومین وروزهای هفته 


و ایشان ۳ هر روز 

سید آبن طاووس در جمال ا اشوخ کوند: ابن, بابویه رحجمه الله ند | از 
صقر ین آنی دلف روایت. کردن که« حون هتو کل حضرت امام..غلیت: الاقی 
علیه السلام را به سر من رآی طلبید روزی به خدمت آن حضرت رفتم 
خبری از احوال آن جناب بگیرم. و آن حضرت را نزد زراقی حاجب متوکل 
محبوس کرده بودند, چون نزد او رفتم گفت: چه کار داری؟ گفتم: به دیدن 
شما آمده‌ام, ساعتی با هم نشستیم و از هرگونه صحبتی با هم کردیم تا 
آنکه مردم را متفرق کرد و مجلس خلوت شد باز پرسید که: برای چه 
امده‌ای؟ من همان جواب اولر را دادم گفت: گویا آمده‌ای که خبری از 
ول عم وی ور که سا تدم مد مولای من خلیفه است, گفت: سایت 
شو که مولای تو بر حق است و من نیز اعتقاد تو را دارم گفتم: الحَمَد لله, 
پس گفت: آیا می‌خواهی نزد او بروی؟ گفتم: ٍ 

بلی: کف ویس اصای الویخ ار قزد آوسوون ار من نیت 
تا وقتی که صاحب البرید بیرون شد, آن وقت پسرکی را مامور کرد که مرا 
به نزد آن حضرت ببرد, چون به خدمت ان جناب رسیدم دیدم بر روی 
حصیری نشسته است و در برابرش قبری کنده‌اند, پس سلام ۳ 
حضرت جواب داد, فرمود: بنشین» , پس فرمود که: برای چه امده‌ای؟ گفتم: 
آمده‌ام که از احوال شما خبری گیرم, پس چون نظرم بر قبر افتاد گریستم, 
حضرت فرمود که: گریه مکن که در اين وقت از ایشان آسیبی به من 
نمی‌رسد, گفتم: الحَمذ لله, پس گفتم: ای سید من حدیثی از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله روایت شده که معنی آن را نمی‌فهمم, فرمود: چیست 
آن حدیث؟ عرض کردم: تعادوا الا م قَتعاديکم, یعنی دشمنی نکنید با 
| 
هستیم مادامی که به يا است آسمانها و زمین؛ شنبه اسم رسول خدا ضلی 
اللم‌عاه هه است و که شیر الموست هاش مرو روتنس 
و حسین علیهما السلام, و سه‌شنبه علیث بن الحسین و محمد بن علی و 
و ایا ما و رم 
موسی و محمّد بن علیْ علیهم السلام و منم, و پنجشنبه فرزندم حسن 
علیه السلام, و جمعه فرزند فرزندم است. و به سوی او جمع می‌شوند 
اهل حق, این است معنی آیام. پس دشمنی مکنید با ایشان در دنیا که 


ص: :۳۸ 

شما در اخرت, پس فرمود: وداع کن و بیرون رو که ایمن نیستم بر تو و 
می‌ترسم أذیْتی به تو رسد. 

وبعد سید اين حدیث را به سند دیگر از قطب راوندی نقل کرده (1) 290, 
آنگاه فرمود: ۲ 

تا سس سس ای اه تسه لور ید 


وحاصتک وخالضتک. وخیرتک من خلقک واغطه الفَصّلٍ واه لصيلة وَالوَسيلة 
تلا اس چ ند دح 6 > ۳ ۳ ِ 
والارچة الَفيقة, واْعة مقاما مکفوداً بیط به ولو والأجرُون. الم 


اتک قلت: ولو أ هم لا تما هم جاغوک قَاسشْتفْقژوا الله واشتفقر هم 
سول لوَجَدُوا ال توّابا چیماً (02" 1 الهی قَقَد آتیث تبیک مُستعفرا 
تانبا من 3 تویی, قضل علی مَحَقّدٍ و آله واغفزها لی, تا 


1- جمال الأسبوع: 25, فصل 3. 
2- النساء: 4/ 64. 


1 ۳ ح 2 ِ سٍِ ِ 2 ۷ 0 4 9 ِ 2 ب 2 ۳ ٍ ِ 
قلوبنا. ققا عظم الْفصیته یک حیث اطع عّا الوکت. عحبث فقکناک. قل 
له و 5 له راجقون. با یدنا با سول الله صَلواث اه عَلنک وعلی آل 
تیک الطاهرین (1) 292, هذا یوم السَبّت وقو بومک, وا تا فیه یفک 
۳ 3 | ج ا 
29 اکن 1 دارتی: فک 1 رش الصتاقه ومامور بالاجارةه 
6 9 ۱ 


کنم آن حضرت را به اين زیارت, اوّل زیارت می‌کنم آن حضرت را به نحوی 
که خضزت امام رضا علیه الشلام. تعلیم بزنطی فرموده: بعد از. آن اين 
زیارت را می‌خوانم, و کیفیّت آن چنان است که روایت شده به‌سند صحیح 
چگونه صلوات و سلام بر حضرت رسول صلی الله علیه و آله باید فرستاد؟ 
فرمود: می‌گویی: 
السّلام عَلیک یا زشول الله ففهالله مترایه: اقساام لک فا مه ره 
عبدالله. الم علیک یا خیرة ال لسّلام علیک ما حبیت ال یلام علنک 
صوة له السّلا علنی با آمت ال أَشْهّد آرتک سول الله, وَأَشْهَّذٌ | 
جاهدذت ذ 


تک قد تسده 22 


۱ 
۲ 
ِِ 

4 

وت اس 3 

۳ 
0 
۷ 
2 
۱ 
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2 7 9, فصل 3. 

3 کامل, الزبارات ایق. فولویهة ساب 3 ور در ال فبارنت آین گونه 
فق‌با شد: الشسلام .علی دشول آللم. السلام. علیک ورحمه الله. وبدکانه 
السلام علیی با رسول الله. السلام علیی با محقو بن عید اللم,: 


ص: 90 

زیارت حضرت امیر المومنین علیه السلام 

زیارت حضرت امیر المومنین علیه السلام 

به روایت ه آن کسی که در بیداری مشاهده کرد که جناب صاحب الزمان 
علیه السلام 7 حضرت را به اين کلمات زیارت کرد در روز یکشنبه که روز 


زیارت حضرت فاطمه وامام‌حسن علیهما السلام 

زیارت حضرت قاطمه زهراء علیهاالسلام 

السّلام عَلیِک یا مُمتحد امْتحتي الذی خَلقي قوجد دي لها امْتحتك ضابرة 
با لک م فقذق ضایژ علی ها انی به بو وَوَصِی صَلواث اللّه عَلیهما, وا 
اسّاً لک ان کنث ضذفی الا | لحفتین تصدیفی آقفا: لس کفسی, فاشهدی 


9 ۳ گِِ 


آ نی ظاهرّ (6) 300 بولابتي وَولابة آل یک صلواث اللّهٍ عَلَبَهِم 


ت-« 


1- الدوحة: درخت تور کی 

22 نِقة: شاد کننده. المَویعة: خ. 
3- وآلو: خ. 

4 وَعَلیِکُمٌ: خ ل. 

5- جمال الأسبوع: 30, فصل 3. 

6- طاهر: خ ل. 


ص: 81 
اجْمَهین (2) 301. 


روز دو شنبه 

روز آمام حستن. وه آهام خسین علیعما السلام آنتشت 
در زیارت حضرت امام حسن علیه السلام می‌گویی ۳ 
السَلام عَلَیک با اب سول رب العالمين, السّلام عَلیَک با ان آمیر وین 
السّلامٌ علَیک يا این فاطْمة الرّهْراء, السّلامْ عَلَیک یا حبیب الله, السّلام 
لک با صَِوة ال اسلا علیک با آمین الم تا 1 
ا السّلامْ لک یا صراط اللّه, الِتّلامْ عَلیک يا بیان 
خکم اللّه | لسَلامْ عَلیک با تاصر دین الله, الِسّلام علیک [ با السَید و 


- ۰ 


ل الأسبوع: 32, فصل 3. 
ل الأسبوع: 32, فصل 3. 
ل الاسنوع: 32 فصل 3. 


113 


92 3 

ِ 
ای تسیل الا لام یک با ان , آمیر امین السّلامْ 
که سَیدهٍ یساء العالمین, أسْهّذٌ آ نک آ ققت الصْلاة وت الرکاة 
مرت بالمَعژوف نیت کَنِ الفتکرر_ و عبات 1 مُحِْصاء وجاهات هی 


َبْداللْه, هد 1 


روز سه شنبه 

به اسم حضرت امام زین العایدین و امام محقّد باقر و امام 
جعفر صاد ق علیهم السلام است. زیارت کن یشان را بدین زیارت: 
لستلام علنکم با خَرّان علم الله, السّلامٌ لیم پا تراجمة وخي اللّه, ِِ 
عایکم با انقه الهُدی, السَلامْ با السَلا عَلیْکَمْ یا ولا 


۶ 


سول الله: | ۶ عارف بکفیمر فص بشایجم: .او دام 


1- جمال الأسبوع: 33, فصل 3. 


موال لا لبایکه بأيي ا تم وأشّ. صلواث ۵ اللّه عیْکُم. الم نی آتوالی 
َحرهم کما توالیْث أََلَهْم. ۳ من کِ وليجة (1) 305 دوم هم. واکر 
ب واللام- ث ال عم 1 وال ورمة له 


ار علّم این السَلامٌ عَلیک یا .۰ مُصَدفاً فی قفی 0 7 وت 


« 
کِ 
ما 
10 
۳ 
3 
۱صا 


رت 


1 وو ۳۹3 ۳1 مم 
اللو فی طلْمَاتِ الاض, اسلا عَلیْکَم, صَلواث ث ال مد ۳ آل بتکم 
سس ۳ 1 ور هِ 9 ۳ 
الطیبین الطاهرین, بايي | ثم وَامّی, لد عبنم اللة مُحْلِصینَ, وجَاهَدَئمْ فی 
۳ _ رل 7 ٩‏ 3 1 [ ۳ 
الله حَقَ چهادو چتّی تام الیِقين, قَلعن ال آَعْداءكِمٌ من الجنٌ والالس 
أ َ َ 


سا 


وَلیجة: دوست موتق. 
2 جمال الأسبوع: 34, فصل 3. 
دصمال الاسبوع: 25 فصل 3 


ص: 684 

ارت اتام عونکر مادام سان علشا ااسلام 

ون 

بگو در زیارت آن حضرت: ۱ ۳ , 
السلامْ عَلیک یا وی الله, السَلامْ لک با خََة له وحالصتة, با 
یا اقا الَمَوْمنینَ, بووارت المرتلین: , وحَة ریب العالهین. ضلی له لب 
وعلی آل تیک الطییین الطاهرین, تا تقلاح تا آبا مد ۰۰ ۰9۰۰« 


ش 


مولت. لک وال تسم قهدا ویک وفع نقم. آلکمیسی وان خن ی فیم 
وفشتخیر یک فیه, قاخسن یافتی. ولجازتی بحی آل بتک الطیین 
الطاهرین (1) 308. 
روز جمعه 


روز حضرت صاحب الزمان علیه السلام و به نام آن جناب است, 

3 همان دای تِ ِ + آن روز ظهور خواهد فرمود., 

السّلامْ علَیّکَ تا خة للم هی آزجد. اسلا علیک با تن اللّه فی حلقم, 
لام علتک بان ز الم آلذی یه تفتدی به لفهتذون, ویقَع به عَن الْمُوْنین 


سل عایی | ما العمیت الخای: 0 با الوَلٌ التَاصمْ, السَلامْ 
2 ‌ ۵« + السّلام علیک با ین العتاج السْلام علیک, 


1- جمال الأسبوع: 36, فصل 3. 


فانک و یا مَوّلای فبه صَیفکَ وجاژک. و لت يا مَولاي کريم چن لاه 
الزام, ومَأْموژ بالْصاقة والاجارة. قأضفیی واجژنی صلواث الله عَلیک 
وعَلی أَهل بیْیک الطاهرین 7 (1) 309. 

سید ابن طاووس گفته که: من بعد از این زیارت فتو رل می‌ شوم به این 
شعر و اشاره می‌کنم , به: از خضتوته. واصی دوم زیارت امام زمان علیه 
السلام 

حیر بت ما ایَجَمَت رکابیوَضصَیْفک حدٍ حیر 3 من البلاد (2) 310 بعنلی بر 
تو ازل : می‌شوم هر کجا که راحله‌ام روی آورد و مرا وارد نماید. و میهمان 
تو هستم در هر کجا که باشم از شهرها. 


1- جمال الأسبوع: 37. فصل 3. 
2 جمال الأسبوع: 38, فصل 3. 


ص: 96 
ماع رت سر انش ین له سا 


در ذکر بعضی از ادعیه مشهوره 

از جمله: 

دعاء صباح حضرت امیر الموّمنین علیه السلام است 

و آن این است: 

بسّم الله الرَّحَمنِ الرَحیم 9 
للم با من دلع پسان الطیاح بطق تتلجم, سح قطع الیل المٌظلم 
بغیاهب تلخلجه. > ا کم رم الَفَلک الدّوّار فی مقادیر تیژجه, وَسعشع ضیاء 


۶ 


السْعس یئور تأجچه. ا من دل علی اه یذایه. وتتزه عم مُجانسه 
ِِ ر 


ملووا ی وج عَنْ قلائمة کیفیاته, یا من قرب من حطر اب الظتون. وبعد 
اک و ی 
امقنه واقانه, وَایْقظنی الی ما متَحنی به من متنه و اخسانه, کف اکف 
السوء عَنی بیدو وسلطانه. صل اللهَم علی الذلیل الیک, فی اللیل الالیل. 
والماسک شبایک بحبل الشرف الاطول. والناصع الحَیسب فی زروة 
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1 ربق انس والشیّطار ‌ قَقَد یی کات اعد کیت 


: با مب فقلیی وموا. [ ۳ 9 : ت_ 
فان ی 
باتک مبوخ للطلب والْعَعُول. و نت اه المَسَوّول (5 


۱ ۲ ل ی هو ۱ ی و ِ لاس ۳ ِ و و و ار 9 
دو از مة تفلسی عقلنها بعقال_مشیتی, وهده اعباء ,د, بی در 


۳ ِ ۳2 ۱ ۱ ۹ ۳ و س ِ ِ 
بعفوک ور رحمتک. وهذه اهوائی المَضلة و کلتها الی جتاب لطفک ورافتک. 


ت- صکِ 


اجقَلِ للم ضتاجی هدا تازلا عَتَ بضیاء الٌْدی. وَیالسَلاة (6) 316 فی 
الدّین قالیاه این من دد اعد () 317 وَوقاية من مردیاتِ 


بِقَدْرتک الفرق, وفلقت بلطفک القلق, با ترّت_ بکزمک دیاجی العسق, وا 
سار رد اعد سر || | ص | ساتاعا سا ات | وه ِ- 
هرت المیاج من | الصّیاخید عذبا واجاجاء وا ترلت من المُعصراتِ ماء 


1 ۲ له لقاع 
۳و ۳ 5 ‌ٍ 
۰:17 0 ج و ]س- اج ج- جاء ۳ +0 رام و ۳ ۰ ۱ ند 
جایی, حعق بفصلی ۲ رجایی» یر من دعی » لکشف لضر, 
۰ ] وا ب 


ح‌ 
۳ 
1 
۳ ۳ 
3 
۱6۰ 
- 
۳ 10 
ما 
سصل 
۱۱ 
3 
0 
0 
اما 
ح( 
۷ 
۷ 
۱-۱ 
۰ 
اصا 
۰ 
۷ 


2- من باب: نسخة. 
3- بحار الانوار 87/ 339 ح 19 و ج 94/ 243 ح 11 نقل از کتاب اختیار 
سید ابن الباقی. 


: 69 
ات اما بر کاب این 
در کتاب صلاخ با بیان ذکر نموده و فرموده که: این دعا از ادعیه مشهوره 
است و من در کتب معتبره آن را نیافتم مگر در مصباح سیّد ابن باقی 
رضوان الله علیه, و نیز فرموده: مشهور_ خواندن این دعا است بعد از 
فریضه صبیح, تسین انز باقن ر وانت کر دم.ان را هفخ از تافله ضبح, و به هر 
کدام عمل شود خوب است. 
دعای کمیل بن زیاد علیه الرحمةدعاء کمیل بن زیاد علیه الرحمة 
و آن از ادعیه معروفه است, و علامه مجلسی رحمه الله فرموده که: آن 
بهترین دعاها است. و ان دعای خضر علیه السلام است. حضرت امیر 
اش منت له السام ان را لس کل کب اراد اعتای اضر 
است فر موده, در شبهای نیمه شعبان و در هر شب جمعه خوانده می شود 
و برای کفایت از شرّ اعداء و فتح باب رزق و آمرزش گناهان نافع است, و 
شیخ و سید آن را نقل نموده‌انه و من آن را از مصباح المتهجٌد نقل 
مي کنم. و ان دعاء شریف این است: 
للم ی اش لک ریک الیی وسعت کل شمع ویققیک ای قهرت بها 
11 شی ء وَحَصَع له کل شَیع ول لها کل سَیء یرون التیر لت بها 


کل شَیءٍ وپیرّیک ای لبفوم لها شیت* و بعظعیک ای ملاأث کل .سَیءٍ و 
بشلطانک الذی علا کل سیّع, و بوخهک الباقی بَعْد قیّاء کل شمع 
وبأسْمایک الْتی مَلاث (1) 321 آرکان کل شیء وبعلمک الذی احاط یکل 
شیّءٍ وبئُور وجهک الذی آضاء له کل شیء با تور با فذوسن, با ول الاولين, 
وبا آخر الاخرین. الم اعْفرٌ لی الدئُوبِ التی هیک العضم. الم عفر لی 
الدئوب التی, ثترل اللقم. الم اهر لپ الذئوت النی نُعَیر اللعم. هم عفر 


ص . 1( ء بر 29 ۳4 
الم ییزیک یی هی کل وال (1) 329 روف وعلت هی یی ام 


"0 من ار زک سل کشت طلی. لت فی آمری. الهی 
اج بت عَلَ خَکما اف فیه قوی تفْبیی, ول [" خترس فیه (2) 
330 مه تژیین عَذوی, فغزنی با آهوی وَاسْعده ۳۹ ذلک القضاء 
قتجاوز ث بما چخری علر من زلک بتَعض خدود ک (3) 331 وخالفث به 
اوامرک, قلک اعد (4) 332 عَلَنَ فی جمیع ذلک, ولا مق لي قیما ری 
ی فیه قَصَاوک وا لرَمَیِی خُکْفکَ وبلاژک 1 آنتک با الهی تَعد تلصبری 
و |ٍسرافی علی تفسی, مُقتذرا نادما فتکسرا مُشتقبلا مُستففرا منیا فقزا 


ط 


۱: 


معا معترفا, لاح مقر ها کان چتی و۱ ممرعا آنء جه الّه فی آفری, یر 
قَبّو لک عذُری و اوخالک یات فی سَقة رخمتک. (5) 333 للم (6) 334 


قافبل غذری, وَارَحم شدة ضر ی, وفْکیی من ,شه واقی. یا رب ارم صعْف 
۱ ۱ ۱ ۱ ۳2 ما من بدا حلقی وذکری وتریییی وبری 
وَتغذیتی, هبنی لابیداء ِ وسالف 9 بی. یا الهی. روشیدی وزبی ۱ 
۰ 9 بت ۳ 


1- فی الاجوّال کلها: خ ل. 
2- فیه: خ. 

3- من تَفض: خ[: 

4 الحََهُ: ظ. 

5- تن و حفنی: ۰ ۳ 

: تا ِ ل. 


مر ۲ نت بت > 2 2 1 زر 2 ۶ ب‌ ب ّ 2 
تطقت بتوجید ک صا ده وبشکرک ما ولی لوپ اعترفث با الهیتک 


: ری اشارزتث باشتٌفارک دز گر ما هکذا 
ان 2 , یا زب وا" نت تَعْلَمْ صَعفی عَن 
ی من بلاء الدثیا وَعَقوباتها, وَمَا ی فیها من المکاره ی أْها. علی 
ذلِک بلاء ومَکر وه قلیل 7 سر تا قصیر مد کیت ِ 
ء الاخرة وجلبل (1) 337 و لمکاره, فیها؟ وو بلاء تطول مَدئهة 

ه اهله, لت 4 لایکُون الا عَنّ عَصَیک اقا یک 


ش( 


1 آ 
سَخَطیک, وهذا ما تقوم لَ السّماو ات والاْض. 1 سیدی قکیْف لفق (2) 
9 ِ ۸ ۰ ۵ س 
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, ۷ ت 3 ۳ ‌ ۳ 
وسیدی وقولای. لام الأْمور ایک آشکو, و لا وئها صه وان , لیم الْعذاب 
شدته, ام لطول البلاء ومَذُته مر صیرتیی للعقوبات مع عداتک. وجمَعت 
0 رح رز ۳ 00 -6 زرح رز ا عم دی لا بات و 
بییی وَبين اهل , وَفرّفت بینی وبین اجباتک وَاو لیاتک, فهبنی یا الهی 
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ولاضرّخن ۷ حَنّ ایک صراخ ال رشن و 
ینک آ؛ کت با و لِّ العَوّمنين یار غاية 
با حبیت فلوپ انضادقین, اه المالمین: 
۶ المی: وبحمدک نَسمع فیها صَوّت عَبّدٍ مُسْلم سجن (2) 
فیها بمَخالقته, و ذاق عم عدایها بعشصتته. وخیسن تن اطباقها بخژمه 
وجریرته, وَهَو بَضع الک صجیج مَوّمّلِ لرخمیک, وینادیک پلسان هل 
توجیدک, وَبتوَسّل الیک برَیوییتک؟ با موّلای قکیّف یی فی العذاب وَهَةَ 
پجُو ما سَلف من جلمک؟ ام کیّف نو لِمَهْ الا وَهو یام قصْلک ورخمتک؟ 
ام کف خر فة لهید هقی رف و ون تن 
شلر ساقه؟ ۶ یت برفر ان وقو اک بر اطباقها و 
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1 یقین ۵۱ ما حد به جد زب 
من احلاد مُعاندیک, لجعلت الثار کلها بدا وسلاماء وما کان (6) 346 لاأجد 
جس] ۱ وی 1 حلم - بب 0 1 ۶م- 9 و ری 4 1 
۰ () 347. لعنک تقذست آسهاوک افقسَمت ان تملاها 
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جوارجی, وکنّت آ ئت الرّقيبِ عَلیّ من ورائهم, والساهد لما خفی عم 
وَبرخمتک اجْمیتَه وبفصْلک سِيرّتَة. وان تفر حظی, من کل خیر انرَلتة. او 
اخسان فَصلته, او بر تسَرَتة, او رژق بَسَطته (2) 349, او ذ ثب تَعْفرة, او 
حطاً تسْنْرُه, يا رب يا رب يا رب, یا الهی وَسیدی وَمَوّلای ومالک رقی, يا مَن 
بیده تاصیتی, يا علیما بَری (3) 350 وَمَسَكتَتي, پا خبیرا بققَرٍي وفاقتی, ٍ 
دب باب با .اس لی بحفی :فدشی واعظم صفاییک 9۰ آن 


للا.س- هب 6 ۶ |ء _-91۱ ۱ ء. ۰ ۱ 92 ]9 و 9 ّ 
یهزتک اف ۱ و ذعاییه وَبلعنی منای, و تفطع وت فصْلک زجابیی 
واکیبی شرّ الجنْ والائس من آغدانی, تا سریع الرضاء اف من لایقیک لا 


- فی المَبادرین: نسخع. . _ 
- تمه الخب: عبده وله فهو مَتّیم منه 


آل 
۱ 
۱ 
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ص: 96 
دعای عشرات 
دعای عشرات ۱ ۱ 
از دعاهای بسیار معتبره است., و مابین نسخ ان اختلاف است. و ما ان را 
از مصباح شیخ نقل می‌کنيیم. و مستحپٌٍ است خواندن آن در هر صبح و 
شام, و افضل اوقات ان بعد از عصر جمعه است. 

بِسم 1 الرَحمنِ الرچیم 


سْبُحان الله وَالعَمَذ لِله ولا اله الا له وله أکبر, ولا حول ولا فوَعٍ الا بالله 
العلی العظیم, سْبحان اللّه آناء الیل وآطراف التهلر, سْبحان اللّه بالْعْذُو 


أ أ 

والاصال, سبْحان الله بالعشم* وال بکار, سُبُحانَ ال چین تُمُسُونَ وچینِ 
تصْبحُونَ, وله مد فی السُماواتِ ( 0 وعشنا وجین نظهژون, بخُرخْ یحر) 
الحَتَ من ۳۵ ُحرِجْ المَبّت من الحم وَیخیی الاض بَغد مَوتها وکَدلِک 
تخرَجون, سَبْحان, تس رَبٌ العره عّا ۹ وَسَلام عَلی الْمَرْسَلینَ 
والحَمَذٌ له رب العالمین, سْتحان_ذی الْملي رت سبُحان دی العرّة 
والجتروت, سبْحان ذی العِیْرِیاء والعظمة الملک الْحقّ الفهیّمن الْیین (1) 
9 الفدُوس, سُْحان اللّه الک الْحَیّ الذی لاَمُوث. سْبْحانَّ الله مک 
الْحیٌ الفْدْوس, سُْحان الْقائّم الدایّم. سیُحان دنم لام شبحان بت 
العظیم. شتحان ریت اللی. لحان لحم القنوم. سح العل الاغلی, 
سبحاتة وَتعالی, : و رس ورب المَلایکة ارو شتحان ادابم غیر 
الغافل, سْبَحانَ العالم , بقیّر تْلیم سْبحان خالق ما ُری وما لاثری. سْبُحأن 


1- در مصدر: ال المّیین العْهَیْمن. 


ص. ۳ 1 ۳ 

لاس و 20 ۳ ِ 0 7 5 س 
الذٍی بُدرِک الا بصار ولا ثُدرِکَة الا بصاژ, وَقو اللطیف الحَبیرّ. اللهْم ای 
3 هك هك نت ۲ ۰ ۰ 
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دا رت 5 ۳ 4 9 3 3 ۳ ۳۳ صِ ِِ ۳ 9 7 
وعافتتک وقضلک وکرامتک ادا ما آقیتیی. الم پئورک اهْتَدَیْتْ, ویَصْلک 
9به 0 .س- 9 رز 9 ۱ 9 ت‌ سا 2 
اسستغتیت, وَبیْعمتک_ اصْبَحَتُ وَامسیت اللهَم انی اشهذک ۲ ۳ بک شهید 4 
9 حبص مس مص ۲سا را ری مه 5 ِ و 
واشهد ملایْکتک وا لییاک ورُسْلک, وجْمَلة غَرٍشی, وسکان سماواتک 
وارْضک , 5 


. ِ ۱ 0 سس گ 
وِیرکاة. الم ات لی هدو السّهادة عندک حني نلفتنیها یوم القَيامَة (2) 
3 لد و ۳ ۳ در - 
33 ۳ نت علی را انک ۹ ما تشاء قدیز. ۱ هم لی الحمد حَمهدا| بصعد 
1 : و 1 0 
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بت اصا 


۳ ۱ 2 و 7 2 هی ی 

و تک اذا مت وبقیث فرّدا وجیدا تج قنیث, ولک., الحَمَذدٌ اذا 
۱ و و تج ۲سم- 2۱ - اس مس 1 ِ 
نشرّث وبعیث, يا مَوّلای. اللقَمٌ ول | لحم ولک 1) 23 ۱ لشکر بجمیع 
۳ و - ت 0 ص - لیا و 0 ‌ ماه 
محامدک ِ اعلی خویع تعمانک کلهار حلی بنتهی الحَمد سای با 
وَتَرضی. اللمد لک الحمَد علی مرس وشر بة وَبَطسَة ([2) 9 
وَبسُطة, وفی کل مَوضع شعرخ. اللقمٌ لک الحمد حمدا خالداً ج ۰ 


ولک امد حقدا لاشتهی لَغ دون علیک, ولک الْحقد حقد لاد له ون 
قشتیک, وک الْحمَدُ مدا لاخ لاله لا رضاک 7 
۳ 9 
9 


بعد علمک, ولی الخفد علی. عنوک بعد فرریک, ولیک الجفد باعث الْحَمّد, 
ولک الْحَفَذ وارت الحشد. ولک الحَعْد بديع لد ولک الحفه متهی الحفد 
ولک الحمَدٌ میت ع الحمج , ولک الْحَمَدٌ مُشتر ترج الحَند, ولک لحم و لِمٌ 


الَحمد, وَلک الْحَمَذٌ قدیم العَمد, وَلک مه صاد ق الْوعْد, وَفی الْعَهد, غزیز 

ند, 5 حَمذٌ رفیع الرجات, میت الدْعوات. مُنْرِلَ (3) 
7 سبع سمَاواتِ. عَظیم الَرَکات, مَخرح لور من 
الطلمات, 0 1 قم الطلماتب ای اللفره مبدل السیات: خستات: 


ص: 99 

غعافر الدئّب, قابل لوب شدید العقاب ۳ الطَوّل ( نت 
ایک ا اضر الم لک لحم في الیل اذا بعغشی, با ی فی النهار اذا 
تَجَلّی, ولک الجمد فی لاخزة والاولی, وک الحمذ 9 تم وَمَلک فی 
الستفاغر ولک الخیه عه عَدَد الثَری ای والنّوَی, ول الحَمَذ عَدَد 
السَماء (2) ,369, ولک الحمَذ عَدَدّ ما فیٍ جوّف | رضم ولک الحَمذ 
آوْزان میاه البحار, ولک الْحَمَذٌ عدد آراق الأشُجار, وَلک الحَمَذ عَذَد ما 
وَجه الاْض. وَلک امد عَدَد ما اخصی کتایی, ولک الِحَمَذ عَدَد ما احاط ب 
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حمد | کثیر | طیبا مبار کا یه کم تجت رین وَترَضی, وکما یَبغفی لکرم وجهک 
ی ی 3 ۳ و ۵ و 3 ]و و 
وعز جلالک سل می گویی د مریبه . لاالة الا اللهٌ وحده لاشريي له لَ 
ملک وله الحمَذ عوقو اللطیف الْحَبیرٌ. و ده مرتبه؛ لاله الا ال وحْدَة 
۳ 1 1 ۳ 0 ‌ و وف 
لاشریک لةَ, 3 الملک وله الحمَد, یحیی ویمیت, وَیمیث وَیحیی وهو _حیٌ 
0 ِ 0 -_ > ِ 3 مب . 1 
یِمَوث, بیدو الخیر هو علی کل ی ء قدیژ. و ده مرتبه: اسَعغفر اللة الذی 


لاله لا هُو الحمة القَبُومْ وا توب الَیّه. و ده مرتبه: یا ال با الله. و ده مرتبه؛ 
یا رَعْمنْ یا مَحْمنْ. و ده مرتبه: یا ریم یا رَجيم. و ده مرتبه: یا بديع 
السماواتِ ولاز ض. و ده ۳ ۲ الجلال وّالاکرام. ات مریبه. : با حَنان با 
ان و ده مرنبه. یا حوه با قَيومْ. , و ده مرتبه. یا مه لاالة الا [ٍ نت. ۰ 
مرتبه: یا ال با (3) 370 لالة لا آ ت. و ده مرتبه: شم ال الَحْمَن 


الرجیمٍ و (۵ مز 9 للم قا کی ی وال 9 و ده مرتبه . 

اللعْمّ افعل بی ما أ نت اه و ده مرتبه. ام اه و ده مرتبه. قل هو 
ای 

اللهٌ احد. 


1- الطوّل: فضل. ۱ 
- لک الحَمَد عَدد ما فی جَو السماء: نسخه. 
3- یا: خ. 


]1 9 ٍ ۳ ‌ جَ و - ۳۳ 

وایلت ارحم الژاجهین. و نیز ده هرتبه می‌گویی: لاحوّل ولا قَوَء الا 
کل علی الحخی الذی لایِمَوت. وَالحمد للو الذی لمْ تاد ولدا, وَلم یک 
شَریکٌ فی الفْلَي, ولم یَکنَ له و لین من الذل وَکبره تکبیراً (1) 371 

دعای سمات 


معروف به دعای شبور. که مستحب است خواندن آن در ساعت آخر روز 
جمعه, ومخفی نماند که این دعا از ادعیه مشهوره است. و اکثر علمای 
سلف بر این دعا مواظبت می‌نموده‌آند, و در مصباح شیح طوسی و جمال 
اه یدب ی هر ما 
بن عثمان عمروی رضوان اللّه علیه که از ناب حضرت صاحب الامز علیة 


السلام است و از حضرت امام محمّد باقر و امام جعفر صادق علیهما 
و هر 7 ان را با شرح در بحار ذکر 
کرده. وآن دٍعلء ,موافق مصباح شیخ ای است 

الم ۳ اشا لک پاسٌوک العظیم الاغظم 2 272 اعد الأْجل الکرّم. 
الذی آذ| دعیت به علی مغالق ( (3) 373 آتواب السماء للم بالتَحمَة 


9ب - ِ" 5 اذا ذعی ‌ نه. علی مضایق َبواب ب الاْض فرح بفرَجت, 1 اذا 
عبت به. علی. العشر للیشر تیسرث, و (نا ذغبت به علی الاغوات للنشوز 


که 


ف یس و ما شش 9 5 7 
انتسَرث, _و اذا دعیت به عَلی 0 البسَاء والصَرَّاء انکشقت, وبجلال 


۶ 


وگهک الکریم أكْرّم الَوْجُوه وَأعرّ الوجُوه الْذٍی عتث له الوْجُو. وحصعت له 
لل ‏ ز وی خر ۹ 


قابٍ 8خشعت 


1- مصباج المتهجد: 84 و مصباح کفعمی: 87. 
2 الأْعّظم الاعظم: خ 


|7۳ -3 


ص: 101 

الا ضواث, ووجلث ة افو من مخاقیک, ویک ای بها (1) 374 تمسک 

السَماء أنْ ‏ بقع عیاض لا پاک کی ۰ ض ن آ 0 
1 
۶ 


۳ 


بقشییتک یتیک ای دَان ۳1 (2) 375 العالفون, و, بکلمتک سه یی 
السَتا وا ور وَبچکمتک ای 2 صَتَعت بها جات لت ۳ لظلمة 
وجقلتها بل وجعلت الیل سکن (3) 376, وحلثت بها ان 0 
وجعلّت التهار تشوراً مبّصراٌ وحَلفت بها السَمّس وت آلششین ضا 
وحلقت بها القَمَر وجَعلت القَمَر تورا, وَحَلَفت با لکواکت وجعلتها تجُو 

وَژوجا ومصاییخ وزين ورَجُوما, وجقلت لها مشارق ومغارِت. وجَقلت ۴" 
مطالع وقجاری. وجعلت لها قلک وقسایع. وقذزته, فی -السشماء منازل 
() 377 ,ودتزتا بجکمتک کدمی زا وأحْسَنّت (5) 378 توبیرها, ۳ 
1 ِِ الیل وَسلطان التهار وَالسَاعاتِ وعدد (6) ,379 السنین, ی 
وَجَعَلت رویتها تجمب لاس مَریٌ واجدا. وتا لک له دک الذی کلمت 
به یک وَرسولک موسی بنَ عمران لب السَلامْ فی امد سین فوق 
۰ 7 3290 کت (8) 381, فوق عمایّم (9) 382 ۷ فوق 

بوتِ آلشهادة, فی عَمود التار, وفی طوز سنا وفی (10) 293 جبل 
خوریت. فی الوادي المْمَدّس فی ایْْعَة المَبارکة مِنْ جایپ الطور الا سجن 

من السشْجرة, فی آرْض مضر بیع آیاتِ بینات, یوم فرفت 


ص: 102 
نی اسرائیل تخر وفی المَْیجسات (1) 384 الْیی ضتمت بها الْعَجایّب 
تک ۶ مت ,ماء تخر فهی قلب الققر (2) 385 کالحجارة 
وجاورت شی اشرایل یکره مت کلف الخسی عامم بما سرا 
رنه هم مشارق الا وتا ربا ۳ بازکت فیها للعالمين, واأعُر 
و ماقرا کف ال ایک القظیم الاغظم (3) 386 لد 
ارم ری النق جلت نو انسی کل علم التام: فی 
مور سَیناع. و لاه تراهيق عَلْه السَلامْ خلیلک من یل فی عشجد الب 
ولا سحاق صفیک عَلثه السَلام فی بر شیع (4) 387, و یِعَفوبِ تبیک عَلیْه 
السَلامٌ فی یت ایلٍ (5) 388, وََوْقَیت لابراهیم السّلامٌ بمیثاقک, 
ولاسْحاق پحلفک. و : لیْعْفَوت بشهادتک, و للمَوْمنِین بوَغعد ک, و للذاعین 
باسْمایک قَأجبّت., ویمَجُدک الذی هر لتوسی : تنعفران غایه لام علی 
یه لزان (6) 389, ویآپانک التی وققت علی أرض عضر یمجّد اْرّة 
الب بایات عزیز خه وبسلطان افو وبعزة القَدرِة, وبشان الکلمة ال 
ویکلمایک الیّی تَفَطّلّت بها علی هل السَماواتِ والأٍَض, وال الا وال 
() 390 ارم ویرمْمیک اي مت بها علی چمیع خلْقَک, وباشتطاعتک 
یی أَققت بها عَلی (8) 391 العالمین, وئورک الذٍی فد عَرّ من قرَعه طوژ 
شتنا وتعلمی وجلالک_وکیربایک وعزیک وجبژونک تیلم تستفلها (9) 
2 الاء ض. وائَحقصت لها السماواث, وَایْرَجَر لها الق الاکبر (10) 393, 


6 
4 
33 
ی 
393 


9۳ 


- الْْنبَجساتِ: چشمه‌ها. 
2 فش باطن آب زیاد. 
3- الأْعظم الأعظم: خ ل. 
4 سَبْع: خ ل. 
5- ایل: به معنی خدا؛ کلمه عبرانی است. 
6 الزمان: خ ل. الهرمان: نسخه ظ 


و ی طاقت شاآورد. 


10- مراد تخوم زمین است. 


ورکدث لها الیحاژ وال نهاژ یوخهعث لها الْجبالْ, وسکتت لها اارْضْ بقناکیها, 
واسْتسلمث لها الحلایْق ۳ 2 394 وققی 2 395 
4 


ورسُولک 0 بنَ عشران: ۳ ِ ۶ 
بل فاران ۳ 97 1 لَمقدسین وجْنود المَلائکة 1 3 
الْملایَکَة الَعْسَبچين, فا الَّی بازکت فیها علی ابراهیم خلیلک علیه 
السَّلامٌ فی أَمَةَ مُحَمّد رٍ َلی اللهٌ عَلَیّه واله, وبازکت سُچاق ضفیک فی ام 
عیسی عَلَیَهمَا السّلامٌ, وب کت لیعقوپ اسرائیلک فی امه مُوسی علیهما 
السّلام, وبارکت لخبیبک مَحَمّد صلی اللهة عَلیّه وال فی عترنه وذربته وَأَمّبه 
(و) 398. ۱ 
اللقم و کما غتنا غن دلی ولم تسقدم اما بهولم نرمضوفا وغدلاه ان 


۳ 
۶ لا 


کلها: خ 
- جهة 
- ساعیر: کوهی است در حجاز. 
ایا و ی عرص انا ام ای ال سای خ 


ِ» 
منه: خ. 


و 


_- 


3 

اج سم تا 
ك_ 2 
رد 

3 

۰ 1 0 
5 1 
م کاس 3 
ِ ب) ۳ 8 
3 
ِ 
ِِ 
طخ ح 
9 3 ۱ 
۳ 


و ۲ 
۹1 
9۹ 
3 


با اللدْ با نان یا مان با دی الاو وا وا رض, یا دا الْجَلال والا 


4 


۶ 


آَرَحم الرّاجمين, الم بحق هدّا العاء تا 
و علامه مجلسی از مصیاح سیّد این بافی ‏ 
له یو ها الدْعاء وبحق ده الْسْماء ای لَأبعلمُ تفسیزها ولا 
ولا باطتها ولا ظاهز‌ها عیْرک, آن سای علی مخقد وال محر وان برد 
حَبْر الحیا والاخرن. 

ی 
وافعل بی ما نت اهلة, ولا تققل بی ما آ تا أهْلَة رنه 1 بر 
فلان, و نام دشمن را بگوید وَاعفِرٌ لی من دٌ وبی ما تقد مها وَما تأحْر. 


و # 
اتود : 416 و جمال الأسبوع: 533, فصل 49. 


3 


بر نج 


ص: 10 

و ولد و لجمیع الْفوّینین والْفوّینات ووِسغ لت ین خلال رژفک: 
وا کفنی مَووتَة اسان سَوّي وجار سَوع وسْلطان سَوّءٍ. وقرین سَوّعٍ ویوم 
ویاهلی واولادی و اخوانی وجیرانی وقراباتی من المَوْمنينَ وَالْمَْمناتِ 
ظلماء اک غلي ما تشاء قدیژ, ویکل شیء عليخ. آمین رب العالمين, 

پس بگوید: اللقْمَ یحق هدّا الدْعاء تقصّل علی فقراء المْوّمنینَ وَالمَوّهناتِ 
یالفنی والنرَوة وعلی مَرْصَی المَوْمنینَ وَالْمَوْمناتِ بالشفاء والْصَحت, وعلی 
آخباء الْمَوّمنینَ وَالْمَوْمنات باللطف والكرامَة, , وعلی آمو ات الَمَوْنین 
وَالَمُوْمناتِ بالمَعْفرة وَالَحمَة وعلی مسافری الَمْومنین اون بالتد 
الی اوَطانِهمٌْ سالمین غانمین. برحخمتک با أرَحَم م الرّاجمین. وضَلی ال علی 
سید مُحمّد خاتم التبیین وعرته الطاهرین سل تشلیما گرا (1) 401. 

و شیخ ابن فهد گفته که: مستحبٌ است بعد از دعای سمات بگویی: 

للم ۳ آشا لک بِحَرَمة هدا الدعاء بما, فات, مِنَه من الأسماء ویما 
تشتمل علیه من من التتیییر والذییر الذٍی بیط به الا أ ٌت, آن تفعل بی کذا 
وکذا, و به جای ی کذا و کذا حاجت خود را بخواهد 2 02 

دعای مقشلول 

دعای مشلول 

موسوم به دعاء الشاث المآخوذ بذنبه, منقول از کتب کفعمی و مهن 
العوات. و آن دعایی است که تعلیم فرموده آن را حضرت امیر الموّمنین 
علیه السلام به جوانی که به واسطه گناه و ستم 


۱ 


۱۳ 


1- بحار الأنوار 90/ 100. 
2 عذة الداعی: 76, قسم چهارم از اسباب اجابت دعاء. 


ص: 106 

در حقّ پدر خویش شل شده بود. پس این دعا را خواند, در خواب حضرت 
1 کر و یر ام ای مس 
9 زکرمت وم ودعا این استت: 

للم ای آشا لک باشهک یشم الله لخن الرجیم, ا 5ا الْجلالِ والاگرام, 
یا ما با قبوش, یا حما لاللة الا آ نت, با هو یا کی انعم ما فصو کت دج 
1 این هو ولا حَیّت هو الا هق پا ۳ ۳ والْلکُوت, پا ۱ العاج والْحَبَم وت 
یا لک تا قکوسن. با سَلام تا قوّمن یا فهنمن. با زیر با جبار با فتکش, با 
خالق یا بارِیٌ با مُصَوّر با قفید یا هد تا شویة : مَبدی یا مُعیذ یا مبیذ (1) 


3 يا وَدُودٌ با مَحْمَودٌ با مَعَبُودء یا بَعیدٌ با ریب یا مُجیتّ, يا رَقیب یا 
کیییت. با تدیغ تا رفیغ. با نیع تا سمیء تا ليم یا حَليمٌ يَاكرِيم یا حَكيم يا 
قَديم, با عم با عَظيمْ, با حَتَانْ پا مَتَانْ, با دیّانْ یا مُسْتعان, بیاجلیل یا جَمیل, 
با کیال ۷ تفیل ما عقیل با فلا یل ادلی با از ول با 


ص: 1007 

بارخ باناصژ یامفتتصژ بافذ رک تاملک نتم تاباعث باوارث, ماطالب 
تال این انفوته هارت نوات ۳ تاوقات, َامسَیت السباب, 
امتح الا تواب, اند خی ها ذصت اخات بای باس ماع ار 
و التور, یَامْیر المور, تالطیف تَاحییژ, یامجیژٌ تانب # باظهیز 
پاکییژه یاو تباقر تست َاصَمَذ, تاکافی تاشافی, تاوافی تَاعافی, 
بامخسن بامشمل. باتهم تامفصل. بامتکتم بامتقتن بامن لا ققهت امه 
ملک فقجر, با مق تطن فکتر هن غید قشکر با هن غصن قققر با من 
اتخویه فک ولا بذ ركة بتص, ولا بخفی علبه أژ, یا رازق التَشر. پا مَُدر 
کل قدر, یا عالی الْمَکان, ا,رشدید 21 ژزکان. تاامتدل الزمان, پا قابل الفرّبان, 
با ذا ال والاکسان, تا 5 امرخ والسْلّطن تا رجیم با َمن, با من هو کل 
تم فی شأن, با من لابَشْقلة شان عَن شان, با عطیم السأن, تا من هو یکل 
مکان, پا سامع الأصُواتِ, پا مُجیتب الدْعَوات, پا با مجح الطلباتِ. پا قاضی 
الحاجات. با مُْرلّ الْبرَكات, یا راجم العَتَرات, تا فقیل لعترات, یا کاشت 
لَرْبات. با و لت الحَسَنات, یا رافع الکَرجات, یا موی السّولات. تا میت 
لمات با جامع السَتات, یا معا عَلی, النیِتِ, با راد ما فد فات, با 
لاَشتية علثه الاضوات, با من لَمحدخ العسألات. ولا شاه الطلمات, تا 
ور الأرّض والسْماوات, با سابع نتم ا وافع الق تا بارچ الم تا جايع 
الاقم, با شافی السَعَم, با خالق الثور والظلم با 5ا ود وّالگرم. با من 


0 


ص: 108 
لا یطا ِِ قدم, ود الأحُودین, َاأَحرَم الأَکرَمین. با آسمع السامعین 
یاابضر | لناظرین. باجان الخشتخیرین, یااهان الخائّفین, یاظهر اللاجین. 1 
الْمَوَمنینَ, باغیات [1 ستغیئیرن , باغاه الطالیین, یاصاجبِ کل ریب بامونیس 
کل وجید, یاملجا کل 9 یامَأوی کل شرید (1) 405, پاحافظ کل صالة 
پاراچم السَیْخ الکییر بارازق الطفل الصَغیر, پاجایر العظم ااکشتند: اقاک 
کل اسیر, یأَمُغْییَ البَایْس الققیر, تاعض مه الخانف ای یره پا 1 
لذییز والفدیژ, امن السبز له هل تسیز یا مَن لایِختاخ الی تفسیر, 

ا من هو علی کل شَیء قدیژ یا قن و یکل شمء خیش با قق هو 9 
شی ء بصیرّ, یا مَرسل یرباج اقا الاصَباح, با باعت الارواح, باذا الجّود 
والسماي, ی مَن بیده کل مفتاح, پا سامع کل ضَوّت, یاسایق ۳ فوّتِ, با 
مَحییَ کل تفس بَعد بَعدّ المَوّتِ. با دی فی شدتی, یاحافظی فی ی یا 
قویسبی فی وکذتی تا و ی فی زقعتی. یاکهفی 21) 6 حچین تعیینی (3) 
7 المذاهب. وَتَسَلمنی الاقارِبُ, با با عمَاد من لا عماد 
لْ, پا سَتد من لاستد له, یا دح مَن لادخر لَه, یاچ 6 جرف تا گت 
من لاکهّت لة, یا کنر من لاکنرّ لَة, با رن من لارکن له با غبا ت من لاء 
له ؛ چار مَنْ م لاجاز لَ, با جاری اللصیق, با ژکنت الونيق, باالهی بالتحة 
یارب الب یت العتیق. یا شَفیق يا رفیق, فکیی من خلق العضیق, واضرف 
عنی کل هم وعَمٌ وضیق, واکْفیی شَرّ ما لاأطیق, 





۱ 
۱ 


19 


۱ 


1 1 
تاک 


تداع پوشن ی لیات متطفی, وسی الکلماه با ی بر لادم 
حَطیتَة, ورفع اذریس مکانا علیا برخمته, یا من تجی وحا من العرق, پا من 
7 0ص 1 و [و . و و ورع ولو حءِ 2 [ .11 - 
اهِل؟ عادا الاولی وَئْمُود قما بقی, وف توج من قبل لِنهَه کائوا هم اظ 
واطعی, َالمَوتَفکة اهوی, با من مر علف فقو لوط ودمدم کل قوّم 
لام مب 1 2 ِ 


زکریا یتخبی, یا من دی |سْماعیل من الذبج بذیج عظیم تا فتل فزبان 
هابیل. وَجعل اللعتة علی قاییل, یا هازم الاخزاب لِمَحمد صلی الله عَلیه 
۱ وال مَحمد وعلی چمیع للمَرسلین ومَلایکِک لَخْق بین 
أجَمَعینَ, واشا لک کل مَشالة سالک بها احذ مقن زضیت عَنة. 
اللة یا اللة, یا رَخمن یا و یا 


1 ۰ات 
< 


آنّ ما فی الأرْض من شجر: اَفْلامْ وَالبَحَرّ یَمَدَْ من بعدو سَبِعَة بح 
تفت کلماث الله ان اللع عزیژ حکیش(2) 409, وا" لی باشفانک 7 
التي تعتها فی کتایک قَفْلّت: و للّه الاسْماء الخْسْنی چَااغوة بها (3) 410 


قریبٍ ۳ 5 412 وقلت: يا عبادی الذین اسْر‌فوا 
0 ن ال بقفژ دوب جمیعاً اه و 


رب ۱71[ 
ات ی یا سا ها 
باشی (7) 414. 
دعای معروف به بستشیردعای بستشیر 
ما اد ان ار سرت اس اس کاس ام 
نقل کرده است که: ۳ 
خر سس ای ات اه وا وا ام سس مرن ار کر 
۱ ۱ ۱ ۱ 0 ۱ 
که: یاعلی, هر صبح و شام اين دعا را بخوان که گنجی است از 
گنجهای‌عرش 


آستا تزر نا بمه اختضاص به شون و آدی. 

2- لقمان: 31/ 27. 

3 الأعراف: 180/7. 

4 غافر: 40/ 60. 

5- البقرة: ۸2 1860. 

6- الزمر: 39/ 53. 

7- مضیاخ کقعمی*360 و مهح الدعوات: این طاووش: دح یلد آلامین 
کفعمی: 337 نقل از مهج الدعوات 


11 
آلفی بنین آفقرین کقب التماس کرد که خضرت رصول صلی للم غایه و اه 
فطیلت آیم‌ضفا را سان فرمان حصرت فضی: از اتسار ان را فوموه: 
هرکه طالب است رجوع به کتاب مهح نماید, و دعا انز است: 

بشم اللهٍ لخن الرّجیم 
الْحفَذ لِله الذی لاالع الا هو امک الْحَوٌ الَمبینْ, المْدیرٌ بلا قزنره ولا عاق 
من عباده یَسْتَشِی الاال یر موف (2) 415 والباقی ند قنّاء الحلق, 
العَظيم الرتوییة تور السماوات وَالاْرَضینَ (2) 1196 وفاطر ما وَمبْتدعُهُما, 
بعیر عَمد حلقَهُما عَفتَقَهما قنقا فقامقت السّماواث طایعات پامره. 
وَاسْتقَوّتِ الازصُون یاونادها قَوق الماء تم علا تا فی البتْمَاواتِ الغْلی. 
امن عَلَي الَعزّش اشتوی, لد ما فی التفاوات وا فم: الاض ما جتَهُما 
وما تخت التری, فا تا اه تک أ ّت ال لارافع لما وضَفت. ولا واضع لما 


2 


هه 7 

مُعَطی [ اله الا آ نت, کنت اذ لمٌ تکن سماء مَبنبة و 
ا ۳ تلا زو - کی ۱۲ ور ۳ ی ۵ 
ارْض مَذجيبة, لا شمس مَضیدة, ولا لیل ه ۳۹ 5 ژ مَضی ۶ ولا بحز 
ت-_ ۳ مس مس ۳ بت ات ۳ 2 ۳ 5 ی -_ ۳ 
لجی, و5 جیل راس (3) 417 و تجمْ سار, ولا قمَر مَنیژ, لا ريخ تَهّب, ولا 
ما ی مر وم و ]۱ص را و روا هی و ر لل 3 جر پیب و 2 
سَحابٌٍ 2 , ولا بر سیلمع, ولا ر‌ یسب 1 [ 6 ها وا طایْرُ بطیز, 

تس ۱ ۳ > ن- سس - 3 ن 
ولا تا تَتوَقد, ولا ماء کنت قبل کل شی ء وکوّنت کل ی ءٍ وَقدَرت 
ِ ۳۹ ِِ لا مس 95 ِ ۳ گر 7 
۲ کل شّی ء. و ِ سل نود واعتی ۳1 فقّ یت چَد 1 وَحییّت, 
واصحکت وابکیت. وغلی العزش استویت. فتبارز کت پا اللهٌ وتعالت, ا نت 


ص: 112 

رل الذی لاالة الا آ کت الحلان الَمْعینْ (1) 418 1 مرک غالب, وعلْمَک ناقذ, 
وکیذک غریب, ووغذک صاد ق. وقوّلک حون وحْکمَک کل( وکلامٌک هدی, 
وَوَخیک نوژ, وَرَحمَنک واسق و عَفو ک عَظيم, وقصلک کنیت, وَطاوک جزیل, 
ویک مین 1 امکاتک ۳ () ای وجارک عزبر. یسک شدید, 
1 الت تا رب وصغ کل شکویی وحاصژ کل علا و و (3) 420 

شاهةٌ کل تگوي, غتهی کل حاجو. مغ کل خژن (4) 421 غنی کل 
مشکین, حِصِن کل ار آمان کل خائف, جو جوز ژ الصَعفاء کنر الفقراء مَفرخ 
الا مهین الصالجین, دک ال را لاله الا و تکفی من ِ مر 
7 وا لت جاژ من لد یک 5 تضرع آلنگ. عطعه امن اعتصم بی, 
اض ن اصن بو عفر ال وت لقن ن اتفترک یا الجتايرة عَطيمٌ 
العْظماء کییژ الکْتراء سَیدٌ السَادات, مَوّلّی الْمَوَالي. صَریخٌْ المُشتطرخین, 
من کر اعیرس نت ۰ اتصط رن اسشمخ السامعین. آصَرٌ 


ِ 


7۳ 
و ۳ در هر وَحَاضرّ وشاهد: خ. 


غْیُوبی. وافتخ لب هن لک ره عررها واسیعا یا أرحَم 
له ری العالمین وحشتتا ال ونم الکیل, چ( < 
القظیم (1) 422. 

دعاء مجیردعای مُجیر 

دعایی است رفیع الشأن مروی از حضرت رسول صلی الله علیه و آله, 
خبر تیل. برای. آن. حضرت. آوزد در وقتی که در مقام ابراهیم علیه السلام 
مشغول به نماز بود, و کفعمی در بلد الأمین و مصباح این دعا را ذکر کرده, 
و در حاشیه آن اشاره به فضیلت آن نموده, از جمله فرموده: هرکه این دعا 
را در ایام البیض ماه رمضان بخواند گناهانش آمرزیده شود, اگر چه به عدد 
دانه‌های باران و برگ درختان و ریگ بیابان باشد, و برای شفاء مربض و 
قضاء دین و غنی و توانگری و رفع غم, خواندن آن نافع است. و دعا این 
است (2) 423: 

یشم اللهٍ الرَحُمنِ الرَجيم 
شحاتی با الاه: تعالیت یا 
تعالیت یا کَرِيم, 79 


ی ار اس اه 
2- حاشیه مصباح کفعمی: 268, فصل 28. 


ص : 114 ۱ 
من التار یَامجیژ. سْبحاتک باه مَوْمنْ, تعالیّت یَامَهَیمن, آجرّنا من ال جیرٌ. 
سخاینی یاعزیز تَعالیت اجان جر نا من الثّار تا محر سبحاتک پامتکیر, 
تعالیت تاتحی , اجژّنا من الا ر یامُجیز. سیحاتک با< 1 پابار ‏ 
جر نا من التار یامجیز. رتاک یامقضوژ ‏ تعالیّت ِ#« ۳ اجّنا من التار 
یامجیر. شسحاتک یاهاد ی تعالیّت یاباقی, آجرّنا م من النار 

یاوهاب؛ تعالیّت یاتَوَاب, آجونا من 1 ر یامجیژ ۲ 
سبحاتی بافتّاخ . تعالیت باه مُرْناج, جر نا من التّار یامجیز سبحاتک پاسیدی, 
یعالیت بامولای آجونا من الثّار پامجیژ, تحار یاقر یب تعالیت پارقيب, 
اجّنا من التار یامُجیز. ستانی تاخید مَبّد ی تعالیّت بامعیذ د, اجژّنا من النار 
مُجیژ سْبُحاتک یا حمیذ, تعالیّت تا مج آجرنا بو من التار تافجیر. شسحاتک 
قدیخ تعالیْت یا عظیخ آجژنا من الّار تافجیژ 


0 تعالّت اقا ِِ من انار 
شتحاتک یاسَمیغ. تعالْت تاسريغ, 


و 0 .- 
تبار 
1- 


0 


تعالّت يا عا 


302 


2مصاع: | لنوت 912 و حصیاخ کفعمی: 268 فضل 28 و بلد: ۱ 


۶ 


5 


ِ 
‌ 
10 
سید 


کت پا 


نا: خ. 


د 


:| الجَبروتِ 


_- 
_ 


اس 


سحاتک تا مفی 


۳۹ 


, تعالیت یا دیا 


ِ- 


ک 


ضر» 


ع‌ِ 


ت»/ ر 


ک 
۶ 


_ 


‌ 


عءِ 


اجو نا 


۶ 


وس 


تغالیت با .ید 
من 


, آجونا 


لیت يا غیا 


ِ- 


۳۹ 


0 

من | 
- 
اتتار با 


۶ 


تم 


پار یا 


, أَجرّنا 


من 


ور - 
الثار با 


ک 


.426 )2( 


مین : 


2 ۰6 ۱7 ان تب 
9 ۱ ۰ ۱ 
0۵4۰ 1-0 1 9 كِ ۱0 9 ۹ 
۲ اي ره 93 4 گت 
۳ "۰ دا 
0 ۳ 
۱ :۱ ‌ 
٩ ۱‏ دم ۵و . كت /, ۱ ۰ و ۲4 
اج ح‌ ۱ ۳۳ ۵ اه بح 
: ۰ 
ماو لس 2 ۵ ما 2 
ِ 2 ده ماد 
/ ۱ ۱ اد 
۲ نتت. ی سك 


ت- 


4 


و م 11 
سع, تعا 
ف, | 
سس ت 
من الا 
‌ِ ِ 
‌ِ ِ 2 
د, اج نا 
لثار یا مَجیر 
لت با ضا 
۳ اجژّنا 


لک ( اج ره ۱ ِ 3 رده 
ِ حدد تَِ یت 
۰ ِ * داد 
1 ۳ ثِ۹ تن 0۵4۰ تن |[ 
:۰۱۱ ۱ 
۵ 4 3 م ده ض ۹ 
33 ۱ 8 


0 
ها . 


0 ادد 


ص: 118 

دعای 9 عدیله 

یسم الله الرَحمنِ الرجیم (یا 427 ور 
هد ره لاله ۷ هو والْملایکة واولوا العلم قائماً بالقشط لالة لا هو 
الْعزیژ الجَکیمْ. ار الکین عله الله الاسلاش, وا تا ان السَعیف المْدِتُ 
العاصی المحتاج الحَقیر, آشهذ ذ لِمْنْمی وخالقی 5 ورازقی وفکرمی کما شهد 
لذانه. وشهدث له که وه ِِِ العلم من عبادم یاه لاالة الا هو دُو اللقم 
والاخسان, والکرم والاهتنان, قادر ريت عالم ید حط أحدو َوَجُو 
سرمدعٌ, سمیغ بصیژ, مرِید کارِة. مدرک صمدعا؛ بَسشتحق قذه الصّفاتِ وَهَوَ 
علی ما هو له فپ عز صفاته کان قوبا قیِل و جُود القذدْرة وله وَکان 
علیما بل ایجاد الم والعلع. لَم رل شلطان ا لامک ال 0 
ْبْحاناً علی جمی الاخوال, وَجُودة یل ال في أزل. ال تفا ِ 
لت من عَنر نتقال ولا وال عَنیٌ فی ال ولاخر, هشن فی الباطن 
۴ اهر لاجر فی قصِیِیه, ولا مَیْل في مشیئته. ولا ظلم فی تقدیره, ولا 
هرت من خکوعته, ولا لا من سَطوایه, 4 
رحْمَْة عصبة. ولا یَفویة أحد |ذا طلبة, آزاع للْعَِلَّ فی التکلیف, وسَوّی 
الَوَفیقَ ین الطعیف والسریفب هک آداع القامور: سمل سییل اجتناب 
مور تلف الطاعَة لا ذون الوسع والطاقة, سُْحایَة ما ین کَرَمَة, 


۱ 1 


۳۱ 


و لب و ت8! سبُحاتة ما آجَل تلف وَغَم |حْسایّة! بعت الأبباء لین عَلَه 
وَتصت الأْوصياء لبْظهر وله وقَصْلهة. وجقلناً من أمَة سید الأتبیاع 


1- مرکز تحقیقات حح, مفاتیح الجنان, 1جلد. نشر مشعر - تهران. 


أ 
رح تِ را ۳ 
وسلم. آمنا به ویماٍ دعانا الیْه, والفرآن الذی | ترلةْ عَلْه, وبوصیّ الذی 
۳۳ ۳ ۳۹ ‌ِ 5 ک - 0 ۵ لن ح 0 
تصِبه یوم العدیر واشار بقو له: هذا عَلِیْ الیْه, وَاسْهَذ ان للایْمَ الا برار 
1.- 5 مه مج و 98 ۱ ۳ بر ۳ 
والخَفاء الأخیار بَعْد الرّسَول الَفختار: عَلِیٌ قامغ الکثار, ومن بعده ی 
9 مج ام و هي م|] لا »90 ‌ِ تاه  [#‏ | -ه .]۰ و ه و لَ 
اوّلاده ) 0 عَلی, ِ اخوة السبط | يع لمَرَضان الله أ نی ۳ نم 
العابد علیث تم الباقز محقذ. 2 الضادق جفقز, نت2 الْکَاظِمْ فوسی, تم الٌضا 
ما ی خن الا هم ون ی گنهن الا شم ع| شا نت تا ه اا- همع 
۱ ِ محمد. تم ۱ ۹ لی؛ پم الزی* العشکری (1) 429 


یلا ال الأرّضَ قسطا وعذلا بعدما لت ظلما وجورا, وَأسْهَذ ان أَقوالَهْم 
حجة, تالم قربض وا مَفروضَة, مهم لا ز مه معضبة, 
والاقیداء بهم مَنجبة, وُخالقَهُم ‏ مَردیة, وَهمٌ ساداث اهل ا لح أَحْمَمینَ, 
وشقعاء یَوّم لین وان أَهل الاض عَلّي قین, و ۰ فصَلٍ الاوصیاء 
الْمَرَضَیین, عأَسْهَد آن الْمّت بحق» وَمُساءلَق القَبُر حقٍ وَالبِعت حق, 
نشور خق والصّراط حق, والمیزان حَو والجساپ حور والکتاب حَق 
والجتَه حون والتار حوم وان السَاعَة یه لاریّتِ فیها, وان اللة یَبَعتٌ من فی 


۱ 


۳ 3 99 ۱۳۳۳ و 
المَبور. اللهمٌ قصلک رچَایی. 9و نی که حِ امَلِی, اعْمَل لی استحق به 
ِ ئ طاء ِ اشتوجث بها الاطوان. الا أ ی اغتقاث توجید 

واتجیّث |خساتک 


۱۰ 


0 


آم) 


1- الْعسَگرِ: خ. 
2 هی غ. 


الا با ۱ 

اش 0 ۳ ۳۳ س‌ عِ 5 بت ِ_ 3 ور عِ رز 2 
اللَمّ با ا[حم_الرَاجمین نیع ود عد یقینی هذا بات دینی وا نت خیر 
م 2 9 ۳ : ِِ -1 2 9 عو و 0 ضِ 

ه مُسْتَودع. وَقَذ امرّتنا بجفظ الودائع, فرّذده 8 وقت حضور مَوّتی. برَحمَتک 


یا لحم الّاجمین. ثِ 

تفن کوند که در دعاهای هدرن است: اللهَمّ انی غود بک من العدبلّة 
عنْدَ الَمَوّتِ (1) ۰430 و عدیله عند الموت یعنی عدول کردن از حق به 
باطل در وقت مردن, و آن چنان است که شیطان نزد محتضر حاضر شود و 
وسوسه کند و ور دز نی ان ازد بان که او زا از مان بیرون دید و 
از این جهت است که در دعاها استعاذه از آن شده, و جناب فخر | 
رحفه الله: فرفودة که: هر که.خواهد از آن: سالم بماند. اشتحضار کند. ادله 
ایمان و اصول خمسه را با ادلّه قطعیّه و ضفای خاطر و بسپرد آن را به 
7 ۱۵ ۳۳ 
بعد از عقاید حقه: , 
الهْم با آرَحم الراجمین, ات فد اوه نی هرا وتا ت‌بوتی وا بت کی 
مُشتودع, وق آ وتا بجلط الودانع. قرة َلنْ وفت خضور موی 
پس بر حسب فرمایش آن بزر کهار خواندن این دغای .شریقف غدیله: و 
استحضار معنی آن دور خاطر ترای سلامت جستن. از خطر غدیله عقد الموت 
نافع اینت و اضا این که این خعا مانور است.ا از .فنعات. علماء انیت 
خآ ات وا ماقم سشص تایه لاسام 
عالم متیگر خبیر و محدّث ناقد بصیر شیخنا الأاکرم و المحدّث الأعظم مولانا 
الحاج میرزا حسین الئوری نوّر اللّه مرقده فرموده: وأمّا دعاء العديلة 
المعروفة فهو من 0 بعض آهل العلم, لیس بمأئور ولا موجودٍ فی کتب 
حملة الأحادیث ونقادها. 


مالس ان امس ۱97 فص ۱ من فا یل ان ایام 
کالم علنه السلام. 


رت 121 
وبدان که شیخ طوسی از محمّد بن سلیمان دیلمی روایت کرده است که 
۱ 
که: ایمان بر دو قسم است. یکی مستقر و ثابت, و دیگر آنکه به امانت 
سپرده شده است و زایل می‌گردد. پس به من بیاموز دعایی را که هرگاه 
تا ها ار ره و 
تمان و اج 
رضیث بالله ربا ویخحقد صلّی اللّْ له واله تیبء وبالرشلام دینً مان 
کتاباء وبالَبَة بل وبعلی و لا و |ماماء وبالحسن والخشین وغل بُن 
سین ومحمّد بن علط وجهه بُن مُحَمدٍ وموسی بُن جففر وعلی ! 
پوسی وفعقد تن علب؟ ولگ تنر فعقد والعسن تن علم له تن 
الحسن ضلواث الّه هم یمه الم ائی ضیث بهغ أنشَة قازصیی له 
الک علی کل شیء قدیژ (ّ) 431. 
دعای جوشن کبیردعای جوشن کبیر 
در بلد الامين و مصباح کفعمی است. و آن مروی است از حضرت سید 
اص ار اس اسف سل سا اعد 
ای اس هی را انعر ات 
الله علیه و آله در یکی از غزوات در حالی که بر تن آن حضرت جوشن 
گرانی بود که سنگینی آن بدن مبارکش را به درد آورده بود, پس جبرئیل 
عرص کرو که با سای له له و اه یور کات و ۲ سا 
می‌رساند و می‌فرماید که: بکن این جوشن را و بخوان این دعا را که او 
فرموده که مقام نقل تمامش نیست, از جمله آن که هرکه ان را بر کفن 
خویش نویسد, حق تعالی حیا فرماید که او را به آننتن غذات. کنده و هر که 
آن را به نیت در ال فا فان شوانمحن علی ام را وی فرهاید لاد 
القدر,. و خلق فرماید برای او هفتاد هزار فرشته که تسبیح و تقدیس کنند 
خدا را و وابش را برای او قرار دهند. پس فضیلت بسیار نقل کرده تا ان 
که فرموده: و هرکه بخواند او را در ماه رمضان سه 


رت 
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مرتبه, حرام فرماید حق تعالی جسد او را بر آتش جهثم, و واجب فرماید 
برای او بهشت راء و دو ملک بر او موکل فرماید که حفظ کنند او را از 
معاصی, و در امان خدا باشد مدذت حیات خود. ۱ 
امام حسین علیه السلام فرمود: وصیت کرد پبدرم علوخ بن ابی‌طالب 
۱ 0 
تعلیم کتم ان :۱ به اهل خود, و ترغیب کنم ایشان را به خواندن 2 
هزار اسم ارس مم در ان ارت اس اعظم 1 32 

فقیر گوید که: .<< چآٍ 

۱ 

وس آن یُکنبَ بالاً کفان شَهاده الاسّلام قالایمان 

وهکذا کتابَهٌ الْفْرَآن وَالجَوْشَن المَنْعُوِ یالأمان 

دم اسعیاب حوادن این فعا در ال شام ومضانو انا خوانون .ان در 
خصوص شبهای قدر, در خبر ذکری از ان نیست, لکن علامه مجلسی فلس 
الله روحه در زاد المعاد در ضمن اعمال شبهای قدر فرموده, و در بعضی 
از روایات وارد شده است که دعای ی در هر یک از این سه 
شب بخوانند, و کافی است فرمایش آن نزو کواز ما را در این مقام آحله 
الله دار الشلام. بالجمله, این دعا صد فصل است. و هر فصلی مشتمل بر 
ده اسم الهی است, و در آخر هر فصل بای گفت: 


شتحاتک با لاالة الا ت, الْعَوّت الْعَوِت, حلصنا من التّاٍر با زر" 
و در بلد الأمین" است که در اول ,هر فصل ,شم له 9 و 2 ی آخزنتن 
سبحاتک 8 ِ | 1 نت الْعَوّتَ ن العَوْتَ, ضَلٌ علی محَمَد واله وحلصنا من 


التّار با رَبْ, با دا الجلال والاکرام. يا آرَحم الرّاجمین. 
و ان دعا این ایست: 


(1) اللفم ای آشا ای پاشمی وا ال باه بای ۲ گرا 


۳۱ 
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وب و سا م2 .| و س ع و سا | و | | و تا عم و وه ام" -] [1]۱- 9 

وقیم , ۳ عَطيمٌ, بایقديم, پا - 1 پا حَلیم, با حکيم, سبحاتک ال ۱ أ۱ لب ؛ 
وت الغوّت. خلصنا من 4 رب. (2) يا سید الساداتِ. يا مَجيبٍ 


0 
مک 
آماه اه 


لبلیاتب. (3) یا حيّر الغافرين, یا الفاتجین, با یر التّاصرین, يا حبر 
تخاجمین» با خبر الزازفین» با خعز الواریدن ۳ خیر الخامدين, یا حیر 
الذاکرین, با بر المْتزٍلین, با حبّر الهُحس 1 4 با من لة الْهِرَهُ والجمال, 
یا من له الفْدْرهُ والکمال, یا من له الْمْلک وا لجلال, یا من هو الکبی المْتَعال, 
تا ملشی السحاب الْفال, يا من هو شدیذ المحال, يا مَن هو سَریغٌ 
الجساب, يا من هو شَدیذ آلعقاب, يا مَنْ علْده خسن النواب, با مَن عنده أم 


ص: 124 
دا قح والتهاء یا 5 الَْجْدِ والسّناء با دا اعد والوفاع تا 5ا او 
والاضاء با 5ا الم والعطاء با دا ال والقضاء تا دا ار والَقاء با 5 
ود والسَحاء با دا للاء والقماء. (9) الم اٍّی آشا لک باشمک یا مانغ, 
تا دافغ؛ تا رافغ. تا صانغْ تا ناف با سامغه تا جامه ۵ با شافغ, با واسغ. با 
موسع. (10) یا صانع 1 تور - خالق کل عخلوقر رازق کل مَرروق 
با مالک کل فا مملوي, یا کاشف عکوب. با قایج کل قفوم با زاجم کل 
مَرخوم. پا رح مَحْذّول, پا سَایر کل مَعیوب, یا کل اتود (11) 
یا غذْیی علدّ شِدْتی, یا رَجَائی عِلند مُصیبتی, ی پا 
صاجبی ند عُرْبی, یا و لبی عِند نِمتی, یا غبائی علد کرْبیی, یا دلیلی عند 
حیریی, با غَنایی علد افتقاری, با مج عِند اططراري, با فعینی عند 
میرعی. (12) پا علام اْعبُوب. با عَماز الوب. با سار الغْبوب. با کاشفت 
الَْرُوب. پا فقلب العلوت: 9 طبیتِ الْقْلُوب, پا يا بِمُتوَر الفْلوب. پا آنفنیح 
اْقلوب. با مرح اهُمُوم, با متفس الْعْمُوم. (13) الم ی شا تک یاشمک 
یا جلیل, با جمیل یا وکِیل, با کف با دلیل: یا قییل (1) 433 يا مُدیل, پا 
مفل. عا. ففیل. با فحیل 121 434 (14) با دلیل الختحیرین: با غبات 
الغشتفینین, یا هریخ الَْشتطرخین, یا جاز الَفْستجبرین, با آمان الحَاْفين, 
ا 2 َوّن المَوْینین, با راجم المساکين, با ملجاً العاصین. با غافر المذنیین. با 
مجیت دوخ الخطیین. (15) 


, یا 
5 





ت‌ِ 


1 
2 فحل: ای مقطی التول, والحول: القغْة والاستطاعة. (الکفعمی). 


ص : 125 


7 یا دا الْعَظَمَة وس ۳ با 5 و شتا 
والران , (16) یا من هو رت کل شَیءٍ یا مَن هو الة کل شیء يا من هو 


و 

ِق کل پشمء با من هو صایغ کل شمع با عن هو قتل لر شی ء, يا مَنٌ 
و نفد کل شو وا سم فو توق کل شوء تا من قو عالغ یل شم ۲ مه 
هو_قادژ عَلی کل شَمّء با من هو یبّقی ویفنی شی ء. (17) اللهَم ند 


شمک با فومن, با فهلمن, با مکوّن, با فلمن, با متّن, با فهون, : 
0 لا ۰ ‌ 9 

ِ 19 مر با مُعلِنْ, یا مَُسَمُ. (18) یا من هُو فی فلکه مقیث یا من 

فی شاه کف امن قی ی له یی با عن مورعلی عناده 

1 ع‌ِ هِِ 

: خ 

۰ 


من احاط یل شَنء علفة, تا من لین أحذ بل 0 9 ۳ 
۱ تافر ال : ب, با حالق الجَلْق, با صادق الوغد, 
حبّ, یا رازق الأْنام. (21) له ات 


السَابقة یادا الَْمَة الواسقة, پا ذا الم السَِيقَت یا دا اجک | لالم 2 
دا له الَْاملَة با دا الحّْة الْقَاطِعة با دا الکَرامة الطاهرة با دا الْعتة 
التانقه با 5ا لمع الَْیِيتة با 5 ات + المینعه (21) با بدیع السفاوات: با 
ال لمات با زاجم الْعبراتِ. يا مُقیل الْعترات, یا سار الْعَرات, یا 


سره 3 


شدید التقعات (25) الق نی 2 با 
با مُطَهْر, با مُتَوّر, با میس با ی 0 


بت الحرام, با رن اسر لحرام با سس ای ال 


رام یا رت النُور والظلام. یا اجه والسّلام, یا رَتْ الفَدْرَة فی 
الانام [27) یا کم لحاکمین. 3 آ اد 


ِ‌ 


من 
حمیذُ. (36) اللهْمّ ‏ باسو 7 
مُمافی, یا هادی, یا داعی, یا قاضی, یا راضی, یا عالی, یا باقی. (37) يا مَنْ 
شیء خاضع له, یا مَن کل شمء خاشخ له يا مَنْ کل شممء این له, یا 
من کل شیء مَوَجُود بو, يا من کل شء منیب یه یا من کل شمء خایف 
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و یا 2 آفتتاست. 7 


تشم اللوی. 7 با من فد و هی : 
5 ی تن یی 3 پا ۰ مَنْ جلغ 
الذکر والئئی. 142۰ امن هی اد وش سیبلة. با من فی الافاق ] 
من فی لیات بژهانة ربا مه فی 
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۱ قدرنة, پا مه من فی الْْبُورٍ عبَرثة, یا من فی الْقیامة ملک یا مَنْ فی 
الحساب فبیته: تا من فی الْمیزانٍ اوه با منْ فی الجلق توابةم یا مَنْ فی 
أ 


تا عقابة, (43), با من النه تفت الخانتور: با هن له قرغ دنو 5 

مس الم : تْصدٌ المنیُون, تا 2 اه الرامذون, بار مرن له لح 

لعتخیرون. با قزر به تسشتأیسن دون تا من به تج الَفجبون, با من 
عقوه بطمغ الخاطتون. با من اه بشکن الغوفنون. با من عَلتّه بتوکل 


لفتوکلون. ی ای دز اقییت ۲ 
من کل تیم با شرف من فا فریفتا ارقع من تل وج از ۳ 
کل قوعٌ با نی من کل عنم با ود من کل جوا با آزاف من کل رَوْوف. 
(46) با غالبا یر مَغْلوب, با صانعاً عْر مطنوع. با خالقاً عَرّ محلوق, با ماک 
غْر وی با قاهاغر متقو تا رقم قفوم حاطا خر مخوط 
الّور, یا مور اللوري یا خالق اللور, با مد" اور هر لور ب و کل 
تورمت ترا که تور با تور تشد کل تور ب ترا قوق کته 2 
لسن کمئله وژ. (48) با من عَطاوْ شریف. نا من فقلة لطیف با من له 
مَقیم, یا من احسائة قدٍیغ, یا من قَوَلةُ حو یا من ده صاق, با من عَفوه 
فص با مق عدانة عَلّ. با من ذکیخ خلَغ, 
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ببین؛ پا من 7 مل- عَمل المُفسدین پا من بضیع اج 
0 ‌ مس مس س_ ۰ 2 0 0 
المخسنين, يا من لايبعد عن قلوب العارفين, یا اجوَد الاجودین. (64 


۹ 


ص: 134 ِ 
یا مَبدِی با مُعیذ. (74) یا من هو [< ذ بلا ضدء یا مَنْ هو فَردٌ بلا ند, یا مَن هو 
9 ۳۴ 2 9 ِ 


صَمد بلا عیّب, یا من هو بلا رکیفي, من هو قاض بلا حیف, يا من هو رَب 

2 و رح ی ات جع 8 و 99 و رامع 
بلا وزیر. یا من هُو عزیژ بلا دل. یا من هو عییاٌ بلا قَقرٍ. یا من هو مَلک یلا 
ل. یا من هو مَوضُوف بلا شبیو. (75) یا مَنْ که شرف للذاکرين, یا من 


ِلَمَطیعین, با 5 راید مَفَوخ للطالبین, سبیلة : ٍ : 
ی وو و لب 

ای بَرهان لتاطرين, یا مَن کتابة تدکرة للمتقین, با من ررقة عَمَومٌ 

للطائعین والعاصين, یا من رَحْمَنْة ریت من الَمَحسنین. (76) يا من 7 

للطایعین والعاصین, يا,من رحمه فریب من لمُخسنین. ( رُ ۳ 

وع | مت و > جح لاو -] - و م 2و و ] - و - جع و سا ه جه لا - و 

0 مَن تعالی جَدة, يا مَنْ لارلة ِِِ با من 2 و0 پا من بعدست 

اسماوة, پا من بدوم بِقاوَه, پا من العظمة بهاوّه. 1 
س‌ 


کج 
م۷ 
اه 


نعد 1 
عتین, با مکین, تا تشیذء با حمیذ, یا قچیذ, تا شدیذه با 
المجید, پا د القوّل السدید. با دا الفعل الرّشید, با 


۲ 1 شىد بد, 1 ۳ اوعد والوَعید. پا من هو 
من قوفال لما بر پا من و ریب غیْر تعید, با من هُو غلی کل شَیء 


- 


ان ناد للعیید. ([79) با مَن لاشریک له ولا وزیر, با مَنْ 


اصتت تک 


لاسيية (2) 441 له ولا تظیر, با خالق السْمُس والْقمر المییر, یا منت 


_- 


البائس الققیر, تا رازق الطفْل الطفیر, یا راجق اسب الکییر, تا جایت لد 
یس رار ب از | ور 8 ببر 9 ی 


در کتب معتبره به شرحی مبسوطتر از شرح جوشن کبیر نقل شده. و 
کفعمی در حاشیه بلد الأمین فرموده که: این دعایی است رفیع الشاّن 
عظیم المنزله, و چون موسی هادی عباسی قصد قتل حضرت کاظم علیه 
السلام نمود آن حضرت این دعغا را خواند جذش پیغمبر صلی الله علیه و آله 
را در خواب دید که با وی فرمود: حق تعالی هلاک خواهد کرد دشمن تو را. 
و این دعا در مهح الدعوات سید ابن طاووس نیز نقل شده, و مابین نسخه 
کفعمی و سیّد اختلاف است, و ما موافق بلد الأمین کفعمی نقل نمودیم, و 
آن دعل اين است (2) 444: 

بشماله الم الرجم بر 

الهی کم من عَذّوّ | نتضی علیّ سیف عداوته, وسَعَدّ لی ظبَةَ مکتته, و هف 
لي شتا حذو, وداف لی قواتل شفویه, وَسَدد الي (3) 445 صوایبَ 


ج 6 م2 


0 نیع ظر | ففهر وا و آن تشوفتی. آلعکر وج ند عنن 


1- مصباح کفعمی: 247, فصل 28. , 
2- بنده این حدیث را در کتاب بلد الامین ندیدم ولی در کتاب مهح الدعوات 
ابن طاووس: 219 قبل از اینکه دعا را ذکر کند به نحو وافی موجود 


3- وَسَدد تجوی: نسخه مجلسی. 


ص: 139 " 
دعاف (1) 446 مرارته, تَظَرّت (2) 447 الی صَعفِی عن اختمال القوادح 
ِ 7 ناما 
دی 


۱ ۲ ۳ 1 5 1 

وعَجزی عَن الانتصا بهمَن قصدّنی بمحازبته, وَوَحدَتی فی کثیر مِمَن ناو 

هت > 2 1 ]2 ۳ ]و ه 3 ج ]0 9ب. ۶ زو ..- 
ارَضَد لي فیما لم اعمل فکری فی الاصاد هم بمتله, فایذتیی بقوّتک, 

وشدذت ازری بنصْرتک, وفللت لی حَذه (3) 448 وَحَدُلتَهٌ بعد جَمع عدیده 
.اج 9 9 1 5 رز لا ۳ 0 0 

وحشدو, واعلیت کعبی علیه, وَوجهّت ما سدد ال من مکائده آلیه, وَرَددتة 

1 - 0 1 
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آً ۳۹ 0 و > هو ]وم و مس و 172س- ما0 و سل رز ط 0 ۶ 9 4 1 و 
انا 0 2 قذ اخفقث سرایاة فلک الحَمّذ یا رب هن مُعتد بعلتب. 


3 
9 
ِ 
3 
۳0 
سس 
3 
س 

8 

ب 

.مه 
5 ۵ 

۳ 9 

۱ ۲ 

9 

ك ۲ ۰ 
مت 
۰ اصا< 


ی با ۴ 
/ بر به اتتظاراً لانتهاز 9 6 بیز ۳ ف دك 
72 ی 1 ۳ ما ریت دعل سر برنه, فیح ما انطوی ,۶ یه لشریکه هی 
ملتم, واضیح مَجلبا لی (6) 451 فی بغیه أرْکستَة لام راسه, واتیت بثیانتة 
۳ ۳ 0 للا0- ح خعل, 1 
مِنْ اساییه, فضَرَعتَة فی ریت وردیتة 12 ِِ ِِ مهُوی ۰ 
حَدهْ 9 رجله, وشعَلتة فی بدذیه ورژفه, وَرَميتة بحجره. وَحَتفتة 
بعتره. دنه بعضاقصه. کته للجره. وردذت کندغ هی تخره. ورتفته (8) 


1- دعاف- کغراب- زهر و موت و مرگ سریع و زودکش, و دعاق با قاف 
نیز درست است: داء ذدعاق, یعنی بیماری کشنده. منه. 

2- فتظرت: نسخه مجلسی. 

3- شب حذه؛ نسخه مجلسی. 

4- حزازات: یعنی سوزشها. 

5- هط یی نسخه. 

6- الوت: خ. 

7- واردیتة: خ. 

8- 7 نسخه مجلسی. 

0- وج 


طبینته: نسخه 


اک ۱ 
مااحم, ها ۱ 


۲ ها 


شتخذا (1) 455 وتضاءل (2) 456 بَة تخوتو, وانقمع بَعدٌ استطالته دَلیلا 
۳ فی ربق جبالیه (3) 457 الي کان بل أن ترانی فیها بو 
تاه تیه وق کرت ]ری اولا رختک آن تک بی ما عل پساعته, قلک 
۵ ره تور لب وذٍی آناة لایَعَجَل, حل علی مُعَمّدٍ وال 
نی لِیَعْمایک من السَاکرين, وللایک من الدّاکرین. الهی وک من 
با شرق یکسرتو 40 9ص وَعَذُْوٌ شجی بعیظه, وسّلَقَیی بحَذد لسانه, 
ووخزنی بقوق عَیه, وجقلیی غرضا (5) 59 لمراییه, وقلدیی خلالا لم ترل 
فیه؟ نانک (6) 460 یا رَبٌ مُشتجیر یک, وانقاً بِسْعَة اجاتیک, فتوکلا 
َلي ما لَ رل تفه من خشن دفاعک, عالماً آ لَمْْطَهة من آوی الی 
ظل کتفک, ون تفرع الْحوادت (7) 461 من لَجّاً الی مَعْقل الائتصار یک 
فحصت من باسه بقَدُرَتک, قلک الق تا رب من غتدر لثلَن, وذی آناة 
لابَعجل, 1 علی مُحَمّدٍ وآل مُحمّد واثقلنی لتلمانگ من الشاکرين, 
لاک من الدّاکرین. الهی وکمْ من سحائب مرو جلیتها. وسماء نكمَة 
مطزتها (8) 462 وَجداول کرامة أجْرَْتهء وَأعْْن مدا 


اً 


1 


۱ 


تس 


1 فاستت داد عنی فره ی کرو تفا فیی فله. 
2- وتضاءل : یعنی حقیر نمود خود را. 
3- حبائله: خ, مجلسی. 
4- بحشدو: خ, نخسه مجلسی. 
5- وَجَعَل عزضی: نسخه. 
6- فتَادیِتٌ: نسخه. 
4 نسخه مجلسی. 
8- أمَط تما نسخه مجلسی. 


ص: 141 ۱ 
1 هه که و سب جح و و ء للا , مه اً م2 0 ِ ۳ 
طمشتها, پوَناشتة رَحمة سره وجنة عافیة ا ل وعوامر کرژبات 


گشفتها, وآمور جاربَة قدرتهاء لغ جرک لد طلنتها, ول تب منک اد آرذتها, 


لائسَال (2) 464 عمّا تفْعل وَهم بسا لون. ولا ینفضک ما أنْقَفت, وَلقَه 

شئلت قَأغَطیّت, وم تسا ات واشئمیخ باب فطْلِک قما اکدّیت. بت 
الا اتعاماً وامتنانا؛ و الا تطوّلا با رب و اخسانا, وَأببّث (3) 465 الا ائنهاک 
لَخرّمانک, واجتراء علی معاصیک, وتعَدیاً لخدُودک, وَعَفْلةَ, عنْ وعیدک, 
وطاعةّ لِعَدُوّی وعَذوّک, لَم یَْتَعْک با الهی وناصری اخْلالی بالسُكُرِ عَنْ اتمام 
اخسانک, 1 5 حجزنی ذلک غن اژتکاب مساخطک. اللهمٍ وّهذ| )4 06 مَقَامْ 
عبر دلیل اعتَرف ی باللّوّجید, 11۳ ۳۹ 9اه باللَفُصیر فی آد|ء حفی 
وشهد تک یسبُوغ نقمیک عَلیّه وچمیل عادیک ند و اخسانک الّو, هِب ی 
یا الهی وسیدی من فقصْلک ما اریذة الی رَجْمتک (5) 467 وأتَجذه سل 

بخ 9 1 و امن ه مِنْ سَحَطِک, یعریک وطو لک ویحق تپیک 
مُحمّدٍ صلی اللةٍ عَلیه وله قلک الْحَمذٌ با رب من مُفْتدر لاْعلَب, وذی آناة 
1 ۳ مایت فق الساکرین: 


( الْمَوت. وحشرَجه الطّذر. ور 
لب ما تشه ما هلو و2 ندرم له القوت وا نا فی عافیّة من ذلک که 
فک الْحَمذ در توق وذی آناة لایَعجل, خا علی مه ٍ وآل 
فد وا ععلی لِتَعُمایک من الشاکرین, ولا لاک من الذاکرین الهی 


23 


2 َعَست: نسخه مجلسی. 
2 لایْسَال يا سَیّدی: نسخه مجلسی. 
3- یت یا زب: نسخه مجلسی. 

۳ در «خ» و مهح الدعوات: ما 


۱ 
۱ 
ماس 


و5 5 من عبر امقسی و کم سقیماً مُوجعاً ۱11 8 قفی أ ة وعویل تفا 
لا ور 1 ۲ 1 ۳1 ۳ 1 

فی عِمه لا یِجذ هم , ولا یسیع طعاما ولا شرابا (ج) 469 وا تا فی صحة 
هه ۳ 9 اد ها سب را و و سِ تس 

من البَدَن. وسّلا من العیش» کل ذلک منک, فلک العمذ ی رب من معتدر 


۳ جح ِ ِ ِ م ۰ سح ِ ح 
ومخْباهٍ من المخایی قَدٌ ضاقت عََیّه الأرَضْ یرژخیهاٍ لایَجدٌ بل ولا منْجی ول 
ماوی, وا تا فی من وَطقَانيتة وعافِية من ذلک کله, الحَمَّذ یا زب رم 

ِِ ۱ فک 


۹ 
ص‌ 
2 
ِ 
تِِ 
ب‌ 
ماه 
ِ 5 
۲ 
تخد 
مج ِ 
ٍِ 0 
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۱ ۱صا 
:3 


ها تفه نحاسی. 


2 


4 ۳/۹ یعنی در سوراخ. منه. 


یچ مب م ح 03 + 1 ؟9 1 1 9 7 
بتمّی سره من ماء او تظرة ٍلي اه وولده لا(1) 472 یدز علیهاء وا تا 
فی عافیة من ذلک کله, قلک الحََذٌ یا زب ,من مَفتدر لابْعْلبٌ. وذی آناة 


۷ ِ کت را كِ ریل» 9ب -ر 
صنَ الداکرین, الع و3 :1 من عبد امقسی وا مسافرا شاخصا عن اهله 
لد وب لا ت ۲ .۶1 م2 ء ۶ ۳ ۱ ]۶ - 2-1 سك "۳ 1 1 

کر ترا من العفام. ۲ ۱ ۱ التای فضندا کید 
جی ۵ هیر( ٩‏ وز, تایها مع الوحوش, والبهایم والهولم. وجید فرِ 

ِ ]۱ وب ۳ جح 1 - لا 2 
لایعر حيلة 5 یهْتدی سییلاء او (2) 473 متاذیا ببرد او نان او جوع او عَری 
او عیره من الشداید مقّا | تا مِئْهٌ خِلوٌ فی عافية من ذلک کله, قلک الحَمَذدٌ یا 

لا 7 هِِ ۶۱ ۲ ۲ هن ۶۱ ۳ سم سَّ 

ب من مفتدر لایعلب. وذی آناة لایعجل. صَل علی معمد وال محَمد 

9 9 1 3 


تن ت ۲ ۰ ِ 2 3 2 ِ 3 
جایْعا ظَهّآًنا, ینت مَن یود عَلَّه بقصْل, او عَبّدٍ وجیه عندک هو آَوَجَهْ منی 
> واشسد < د6 1 مَغلو معهورا قد 7 0 تعب العناء, وسد ه 


1- وَلا: نسخه. 
وج سر 
3- مَهْجُورا خایفا: نسخه مجلسی. 


144 : 


مَحمد وال 2 مجح مُحَمّدٍ وامْعّیی #1 ِِ 1 2 چلا لا ۹ من الذا 
الهیٍ (1) 476 وَسَیدٍی وَكَمٌ من 
میا علی فزش العلة وقی لبانها تَتلت ۵ 
ده الطعام ولا من لَذُة الشراب, و 0 5 
۰ و تا لو من ذیک کلّه بجُودک وَگرمک, فلا 
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ر لابعْلبَ, , وذٍی آناة لابعجل, صَل عَلی مَحَمّد وال مس ۳ َ 
9 ۶ ِِ ئَ 
7 لِتَعْمایِک من الشاکرین, ولا لاک من الذاکرین, واحقیی 
با ارَحم الرّاجمین. مَوّلای وسَیّدی وَکم من عَبّدٍ آمسی واضصبح وَقَد 
ال 


دنا یوَمَةٌ مَةٌّ من خثفه, وأحدق به ملک المَوّتِ في | 
۰ 1 ه 

یا تذوژ عَیناه یمینا ‌ 

من الکَلامٍ وَعچبِ عَن ال ب‌ 


2 1 ۱۳-۹ ی 
ولا تفعا, وا تا لو من ذلک کله یجودٍک و 


مُفْتدٍر لارقلن وّذی اناة 2 حل, صَل لش 
فان من الشاکرین. و لائک و من الذا رین. وارحمنی 
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آلهی فش دی فقم با ند آقشی «افته شرب ظر راو 
جانم خائفاً خاسرا فی السحاری والتراری قه آقر: 
صز ین القیش, ِِِ من الحِیاة. وَدل ۱ ۱ 

یِفدر لها علی صَر ولا تفع وا تا خلوٍ من ذلک بجودک وکرمک, فلا الة 
و ۳ درا تقلت. وی آناه لا , صل علی مُحَیّد وال 
مُحَتّد هب 3 امک ِِ لشا کرین, ولیک من الذاکرین, وارحمنی 


ظ رس ۰ 1 ۱ 
ت ِ ۶ بر ۰ و لد من الشاکرین. 
۶ اس ۳ 0 ۳ ۳ -ِ 
ولا لاک من الذ برین؛ وَارَحمنيی برَحمتي با ارَحم الراجمین 
ِ وا وی 5 هه 


۳ ۲ ۳ ۰ و لاو 

ال وا ده و ها وه گم ام اووزه وال 
بالخدید. لاتری شَناً من ضباء الضٌیا ولا من تقچهاء بتظرٌ الی تفسه حَسرَة لا 
بشتطیغ ها را ولا تفعا. وا تا لو من ذلک کلّه بخودک وکرمک, قلا ال ال | 
نت, سْبُحاتکی من مُفتدر لابْعلبٌ. ودٍی آناة لایعجل, ضل علی مُحَمّد وال 


لسٌباغ وَالطیْرُ من ل" نا یلو من دلک کلم ودک وقزیک ل باسختاي 

آئت ت سبْحاتک ین مُفْتد در لا یُعْلبْ, وی آناة لا تعْجَلْ, ضَل 
علی مُحَّدٍ وآل مَحَمّد یی لتمانک. مت السارنن. ولالانک من 
الذاکرین, واحفنی برَحمتک يا أرَ حم الرزاجمین. نسخه مجلسی. 
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سَجد وَجُهی الیل لوخهک الْزیز الْجلیل, بَجَد وهی البالی أْفانی وک 
الدَایّم الباقی, سجد وجهی ابر لوگهک الَعتت الجبر: سَجَد وگهی وپتعی 
وبضری ولجُمی, ودمی وجلد ی وعظمی وم آقلت 1 ررض منیٍ لله رب 
العالمین. الهُعّ غذٌ علی جهّلی بجلمک. وغلی قَفُرٍی بفناک, وعلی دٌ لی 


2- وا حفیی ي ریک با رم الاچهین: نسخه. 


:- 


وش یز رن 220 
دعاء سیفی صغیر 
دعاء سیفی صغیر 
معروف به: دعاء قاموس 

نش احا کقه ااسلام سره عظر للم سرقی در صخضیخه تانیه خلت وا 
ذکر کرده. و فرموده که از برای اين دعا در کلمات ارباب طلسمات و 
ستخیرات شرح غریی آنشت:.و ار تراق او آار ععنته کر کرده‌انگ ,و من 
چون اعتماد بر آن نداشتم ذکر نکردم, لکن اصل دعا را ذکر می‌کنم تسامحاً 
و تسیا بالعلماء الأْعلام. و دعا این است: 

یشم الم الَحْمن الرَْجیم ‏ , 5 

و له بکر 1< عدییک وطقطام یم وخدانتیک, وقوّیی بَوّة 


سَطوة سلطان فزدانشتک» خی رخ الی قصَاء سعة رَخمتک, , وقفی وجهي 
معا توق زب من ار جاک قهیباً یتیک غزیزاً بعناتیک, فتجللا 
شکرها لیم و کیک وا لیشیی خلع الْیزة والَْثُول, سَهّل لی مناهج 


لول لوْضُول وتگیی یتاج الكَرامة والوقار, وا لف بیبی وین نایک 


1- بلد الأمین کفعمی: 226. 


ص: 148 ۱ 
فی دار الجیا ودار القراٍ واررفنی من تور امک هَيِبَةّ َسَوطوء تلقاد لی 
الملوث والارواغ؛ تحص لد موس والاشیاخ, یا مَن د لت له رقاب 
الجبايرة و حَصَعث لدیه آغنا ق الاکاسرة لاملجا ولا مَنجا منک الا الیک, ولا 
اعار 2 الا یک. ولا انکاء ال علیک. اقع عتی کنو | ید ظلمات سر 
آلَمعاندین, وَارَحمنی تخت سرادقاتِ عَرّشکی با کرَم الاکزمين, ید ظاهری 
فی تجصبل قراضک, وتو قلبی وسرّی بالاطلاع علی قناهج قساعیک, الهی 
کیت أضذ رن بابک بحَیبة ی وَقَذ وَرَدئَه علی هو بک؟! وکیفَ یی 
481 ص » طانک و فد أمَرْتِی یذ ۴ وه حی 
۳ آعُدائي, اختطفت أَبَصارعة 
تک | نت اللة المَعطی جلائل النقم 
ی تاجاک لایس رش ب, یا حیی 5 یوم یا دا الجلال والاگرام. 
و الله کلف دنا ونیا و مالم. | جهن الطیبین الطاهرینَ )2 


ت 


ت 
كِ 
۱ 
ج 


2 


ص: 149 
آبات انش اعاه 


در ذکر بعض آیات و دعاهای نافعه مختصره 
که انتخاب کردم از ز کتب معتبره 

اول: سید اجل سید علیخان شیرازی رضوان االت نایم ور کاب کی 
نقل فرموده که: 

اسم اعظم خدای تعالی آن است که افتتاح او ال و اختتام او هو است., و 
حروفش نقطه ندارد, ولا یتغیر قرائته, اعرِتِ ام لم یُعْرَبْ, و اين در قرآن 
مجید در پنج آیه مبارکه از پنج سوره است: نقره و آل کمزان و سا ء و.طه 
و تغابن. 

شیخ مغربی گفته: هر که این پنج آیه مبارکه را ورد ِِ قرار دهد و هر روز 
یازده مرتبه بخواند, هرآینه آسان شود برای او هر مهمّی از کی و جزتی 
بزودي ان شاء اللّه تعالی, ٍ و آن پنج آیه این است: 

الله لاله [ هو الحِیٌ الوم (1) 483 تا اخر اية الکرسی 

- ال لالج" [ هو لحم القَبُومٌ ترّل لک الکِتَابِ بالحق مصفقا لمّا بین 
تیم وا 1 التقراة والاتجیل من بل هد حَ لاس 6 رل ِِ 
۳ 

ال لاٍلة الا هو لیَعْمَعتَکَمْ (لی یوم الْقیَامَة ایب فیه وَمَن أصْدَق من 
لك جدینا (3) 485. 

4- الله لاله اا هو له الأسماء الْحْسَتی (4) 480. 

5 ال لاله لا مُوَ وعلی اللّه قلیتوکلِ المْوْیون (5) 487. 


1- البقرة: 2/ 255- 257. 
2 آل عمران: 3/ 2- 4. 
3- النساء: 4/ 87. 

4- طه: 20/ 8. 

5 التغابن: 64/ 13. 


دویم: دعای توسٌل 
علامه مجلسی رحمه الله فرموده که: در بعضی از کتب معتبره نقل 
کرده‌اند از محمد بن بابویه که این دعاء توسشل را از ائمه روای بت کرده است 
و گفته است که: در هیچ امری تخواندص مر ان کم گر احایف را به زودی 
یافتم. اين ااست, دعا: 


3: 


واتوجة |لیک بتییک 7 تیر الرَحْمَة مُحقّد صلی ال یه 
رسو ن الم 5 اما المع با شیدنا ومولاتا انا تعحی 
ی الله وقدقناک 7 بین دی عاجاتنا " 5 ۳ عد 
با ال امه الخامسن باعل نن ان 
لله علی خلقه, پا شیدنا ومقلانا انا _تَوحَهْنا _واسْتشععٌنا 


تسیا یک ٍلی الله وَقَدمناک ین یدق حاجاتنا, یا وجیهاً عد ال اشمع 1 
ید اللّه. با اطع الرهراء تا ینت محقد تاه لب الشول, با سید 

وَمولاتنا انا توَجْهنا وَاسَیَسْفَعنا وَتوَسّلنا يي الی الله وَقَدمّناي بِیْنَ ِ 
۱ ال را مر ار 
علی | ها العتی بان وسیل: اه با حکه الله علی. خاییر با سید 


یک | ناک ین ید جاجایناء یا قجیهاً عند ال اشمَغْ نا علد ال 
یا ابا مُحَمَد, یا حسن بن علی آ یهّا اکن العشکری 4 (1) 488 با ان سول 

9 3 7 ۲ وَمَولانا | س تَوجهنا 3 ك جرخ | وتو سنا 
اه با وجیا علد ال ات ۰ 
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پس حاجات حور را بطلید که برآورده می‌ شود ان شا تعالی, و در 
روایت دیگر وارد شده که بعد از این بگوید: 


دعاء بت ۳ 
/ ی _ 1 0 عند 0 ۳۳ وسیلتی الی الله, وَیجبکم 


والأَخرن آفیزة ۶ات ی ی ۳ 

مواف گوید که: شیخح کفعفی دز یلد الامین دعاء مبسوطی نقل کرده 
موسوم به دعاء قرج, و این دعاء توشّل در ضمن آن مذکور است (4) 
321 وگمانم آن است که دوازده امام خواجه نصیرالذین همین دعاء توسشل 
است که مرکب کرده‌اند با صلوات بر حجج طاهره که در یک خطبه بلیغه 


ازرزنت 


- العشگرو: خ. 
- الَْهُدوٌ: خ 
3 بحار الانواز 2 247. 
4- بلد الأمین: 323. 


۱ 


بر نج 


ص: 153 5 

که کفعمی در اواخر مصباح ان را ذکر فرموده (1) 492. 

و سیّد علیخان در کلم طیّب از قبس المصباح شیخ صَهْرّشتی دعاء توسّلی 
تفل: کرده. به: شیرحی. که: مقام را کنخاستن دکر ان نيست: و آن.دعا این 


است: 
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طاعَتک ورصوانک, وان نی بهش افصل, م لت ادا من , الک 
جوا کریم. الم نی آسا لک بخق آمبرٍ شوم تلبت ایس طالبي غه 


وکَیتنی به مَوُوتَةَ کل أحد یا أرَحَمّ الرَاجمینَ الم نی اش لک بعو ولاک 
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0 ۳ لا از مس 0 ۰ و - ن0ل  01<-‏ 
هم اني اشا » 5 لییک محمد بن عَلِیْ وجققر بن مُحمد غلبم 
الشلم از أعتنی بهما علب آقر آخزتی بطارتیک ورطوایک وتتبی بهما ما 
رّضیک, انک ‏ ل لما ثریذ. الم ای سا لک بحق و لیک مُوسي بن جَعَمر 
عَلیّه السْلام الا عافییبی به فی جمیع جوارجی ما ظهَر منها وما بَطن, يا جوا 
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[مضیاخ کقعمی ۰ 717 فصل 49 و هه الذغو‌ات* 362 
2- غیاض: جمع غیضه, یعنی نیزار. 


ویک صاجب الرّمان عَلّه السلام الا آتتبی به علی جمت آقوری. 
۳ رم + ون مه ام هی ۰ ۵ 1" 5 
و کفیتنی به موو کل مَوّز وطاغ وباغ, وَاعَنتَنی به فقذ بلع مجهّودی, 
مج 0 . ولا اب لا ره لا ره 2 لا 2 ره و ی 91 ِ 
کفیتیی بو کل عَذو وهم وعم وین وعْنی وَعَن ولدی وجمیع اهلی و اخوانی 
ون یی أَمرْخ وخاطتی, آمین رت العالمین (1) 494 

سیم شیخ کفعمی در بلد الامین دعایی مروي از حضرت امیر المومنین 


خرساتف مخمانة آن را عق عالی. ام را فیح کرامت فرهانده هان.دعا ان 
اشت: دعای فعخ از حضرت امیر غلیه التسلام 

با عما من اعماد له وتا خر من لذخر له وبا ستد من لاستد لغ, وبا جز 
من لاجژر له, وبا غیات مَن لاغبات لَذ, وبا گنز من لاکنز لَة _ویا عز ج ی 
لغ با کریم الْعنو تا حسن" لتجاوز, با عون الطَعفاء یا کنر اْفْقراء با ظي 


1- بحار الأنوار 94/ 32 ح 22 نقل از کتاب قبس المصابیح. 


فحمل یا ملعخ با مُفضل, آ نت الذی سَجد لک سول الیل وئوژ التّهار, وصوء 

الم وشعاغ السَمُس. وحیت الجر ودوج امامت لهج له با ال 
نت وخدک لاشریک لک, با يم با ال صل علی محقد وآل محقد 

فُعَلْ بتا ما آ نت أقله. پس بطلب هرچه حاجت داری (1) 495. 

ید که: از برای فرح و رفع گرفتاری و غم نیز نافع است مواظیت 

/ کر که حضرت جوای علبه اانبلام تعليم فرفوده: و 

شی ء ولا یکی مِلة شمء ای ما أَهتّنی (2) 496. 

چهارم: دعاء خلاص شدن از زندان ‏ و بند: سید ابن طاووس در مهح 

الدعوات فرموده: 

روایت شده است که شخصی در شام محبوس بود مذت طویلی, پس در 

رت تا اما یا را ره و۳ 

راء و به او تعلیم فرمود. پس چون خواند از بند خلاص شد و به خانه خود 

رفت, و آن دعاء اين است: 

الم یحق لش ومَن علاة, وَیحقّ الوَعي وم أَوحاة, وَیحق الّبیٌْ وَمَن 

تتأه ویکوه الب وهن بناث, تا سامع کل صوت. با جامع کل قوس تا بای 

قوس بَعْد المَوّت. صلٍ علی فُحقد وأهل بیه, واتنا وجهيع امین 

5 نات فی, قشارق الرْض وتغاریها فرجا من علدک عاجلا, بشهاد ة آن 


کم محر 2 


لاه الا اللع وان محَتدا بذک ورشولک, صَلّی اه علیّه واله وعلی وه 
الطین الطاهرين, سم تسلیماً کثیر] (3) 497 

پنجم: سیّد ابن طاووس در مهج الدّعوات روایتی از سلمان نقل فرموده, 
که در اخرش مذکور است چیزی که حاصلش این است: حضرت فاطمه 


علیها السلام آموخت به من کلامی که از حضرت 


تس 


3 ۱ 
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1- بلد الامین: 332. 

2- دعوات راوندی: 51, ح 126 و بحار الأنوار 95/ 208 نقل از عدذة 
الداعی: 

3- مهج الدعوات: 142. 


ص: 126 نك 
تال صلي الله علبه ور ال آموحبه بود .و دن وفت. صبح و لام آن.ر 
می‌خواند و فرمود: اگر می‌خواهی در دنیا هرگز تو را تب نگیرد مداومت 
کن بر ٍن, و آن اين است: حرز حضرت فاطمة علیها السلام 


سم اللّه ار حَمنِ الرّجیم 4 
سم له نو بسم یشم ال تفر النوند تشم ال : ول نج بشّم الله الْذٍی 
و مدب الامور,ء بشم الله ی حلق النور من اللور. الحَمَدٌ لله الذی حَلقي 


لور من التور, ۳ وا بل اور علی ی ۱ 

مَشور. بقذر مَقدُور, علی تبیٌ مَخْبُور. الحَمدٌ له الذی هو بالعز مذکوژ 

ویالَقخر مشهّوژ, ۳ الست۱ء خالص او مسیون عصلی الا علت. درا 

مخ مَحَمد واله الطاهرین. 

سلمان گفت: چون از حضرت فاطمه علها السلام آموختم آن را, به خدا 

قسم به بیشتر از هزار نفر از اهل مکه و مدینه که مبتلا به تب بودند 

آموختم, ,. پس همه شفا یافتند به اذن خدای تعالی (1) 498. 

ششم: حرز حضرت امام زین العابدین علیه السلام: سید ابن طاووس در 

دو موضع از مهج این حرز شریف را از حضرت امام زین العابدین علیه 

السلام رنقل کرده: حرز امام زین العابدین علیه السلام 

یشم ال امن الرّجيم , ح ۱ 

5 ارشفع السّامعین, با َبضَرَ التاظرین یا أسرع سین یا احکم 

ِِِ ی ِ 9 یا رازق لعزرودی ‏ یا ناج المَنصّورين, یا 
با دل بل الختکیرین ِ غیاتِ ِ نتفیتر آغنّیی يا مالک یوم 


۱ 
۰ 
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الشهید یکژبلاء وَعلی 1( 199 بن الحسین رَينِ العابدین, وَمُحَمّد بن علی 

سِ ء - لل 0 ند ال افش ِ اد لا 
الباقر. وجععر بن ۳ الطَاد ق, 9موسی 1 ی الکاظم. وعلی بن 
موسی الرّضا,؛ ومَحَمّدٍ بن علی النقي وعَلی بن مُحَمّدٍ | لنقی, والحسن بن 
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ِ ۳ من ِ 

تم رز 3 60 ۶ و بست 0 ۳9 

وانضر شيعة ال مَحَمدٍ وَاهلکیٍ اعداء ال محمد ار 902 واررفنی. رویة 
نم آل مَحَمَد, واجْعلنی من آثباعه وآشیاعه والراضین بفعّله, برَخمتک با 


خی ال اجمین (5) 503 
ِِ شیخ کفعمی در بلد الأْمین دعایی از حضرت امام زین العابدین علیه 
السلام نقل کرده و فرموده: اين دعا را مقاتل بن سلیمان از آن حضرت 
روایت ت کرده و هم گفته: ۱ 3۳۳ 5۳ 
نگردد لعنت کند مقاتل ر ا, اين است دعا: ِ 
هی کف اذقوک وا ناه وکلف فطع تانی منک وا نت | نت[ بای ادا 


50۹4 فتستخوت. لی , فمَنْ ۱ الْذٍی أَوعُوة فیستجیت لی؟ الهی اذا 
النک قترحمیی, قمَن دا الذی أتصَرّغ اه قبرحفیی؟ الهی فکما فلت البَخْرَ 


- وعلی علی: خ. 
2- بن ۶ نسخه. 
3- المنْتَظر: 
4 وأآهلک اعداء آل محمد: و 
5- - مهج الدعوات: 16 و 32 2. 
6- آدعک: خ ل. 


ان - 


ص: 158 ۱ ۱ 
لِموسی عَلَیّه السَلامٌ وَتجْيتَة, آسّا لک | ن صلی علی محقد وآله ون یی 
یا آ ا فبه وثقتح عتی قرجا عاجلا غر آجل, یقطلک ورختیک با رح 
الّاجمین (1) 505. 

هشتم: سید آبن طاووس در مهح از حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
روایت کرده که فرمود: 

یرل خومتخص رت ویر خی له یه و اله ری کرو انیت له 
بدان که هیچ یخی را به قدر تو,دوست نداشته‌آم, ,پس بسیار بگو: | 
ایک تری 5 ۸ برری» ۳ نت بالعنطر الا علی. تون ایک هی وَالرّحْعی. رال 
لک الاأخرَة والولی؛ وان لک العمات: والمعاد. رت غود یک ان ادل | 
اخزی (2) 506. دعاء جبرئیل که به پیغمبر صلی الله علیه و آله آموخت 
نهم . : کفعمی در بلد الأمین دعایی مروکر از حضرت امام موسی کاظم علیه 
السلام نقل کرده و فرموده: قظیم. السان: ور بخ الاجابة است., و آن این 


است: ۲ 


تی أَطْعنک فی آحب الأشباء الک و و و 


ما 


5 
9 
0 
6 
ات 
3 
ِِِ 
1 
ك 
۳ 
6۰ 
1 
بصا 
و 
کِِ 


طاعتی. با عْدّتی دون العدد, و رجایّی ۳ ۳ ك ٩‏ ۳ 
پا 5 


اب تب 2 ِ ور سس وال 3 ۳ 
واجذ پا أَحذ, یا فل هو ال أَحذ اللهُ الَمَد لم بل وم یلد ول ین له کُفُوا 
2 ی ۰ ۱ 0 0 و یج ای | 97 1 ]7 | و ه 
احد, ایشا لکي یعق من ۱ عییهم من خلقک و کت یه و منلهَم 
اجداء آن مصلی عَلی مَحَمَد والم وتفعل بي ما أ نت أَهَلَة. اللهَمّ نی سا لک 

رز 9 0 زر اا ع ال لاح _ ۱.- ءِ ی ۳ 
بالوخداَة الکیری, والْمحََدبة البیضاء وله القلیا (3) 507, ویجمیع ما 
احتججت به علی عبادک, وبالاسم الذی حَجِبتَة عن خلقک فلم یِجرَج منک [ 


1- صحیفه سجادبه جامعه: 299 شماره 179 نقل از کفعمی. 
2 مهج الدعوات: 172. 
3- العلیاء: خ ل. 


الیک, ضَلٍ علی مُحَمّدٍ وله واخعل ی من من أمری قرجاً وَمَحْرجاء وَاررُفْیی 
مر ینت اسب من ح: ات , الک تَرْرْق من تشاء بعیر جساب. 
پس حاجت خود را بطلب (1) 508.  .‏ 

دهم: کفعمی در مصباح دعایی نقل کرده (2) 509 و فرموده: سید ابن 
طاووس این دعا را برای ایمنی از سلطان و بلاء و ظهور اعداء و خوف فقر 
کی سینه ذکر کرده, و آن از ادعیه صحیفه سچادبه است. پس هر گاه 
ترشیدت ار ضرو آن:خهذ کر ند تحوان آن‌براء انق انعت دعاء دای عسایم 
الشأن وافن از سلطان 

ال المکاره» 5 من تا (3) 0 به حَذٌ السّداید. وبار من 
لسن مت لْمَحْرَخْ الی روج ۳ لت تیک الصعات, وَتسنت بلطَفک 
الامیا وچری بفَذرَتک القضاء ومَصَت علی ارادَتک لیا , قهی 


یقشیلیک ون فقو لک مُوْترَ, وبارادیک ذون تقیک مُنْرَچرَة. آ ثت المَدغةً 
لیات وا نت َفرغ فی القلتات, تلفغ بل لا مد ققت, ولا نشف 
مها الا ما کشفت., وَقَذٌ ترّل بي یا رب ما قَذٌ تگادیی (4) 511 بقل ول 
یی ما قَدٌ بهظنی () 512 حملةَ, وَبقَدرتک اَورَدَتهة عَلیت, ویشلطانک 5 جَهَتَة 
ا لت قلا مَصدر لما اوردت. وا صار 3 لما وحْهّتَ, و ِِِ اطلفت, ولا 


1- مصباح کفعمی: 291, فصل 29. 

2 و در حاشیه مصباح فرموده که: این دعا را حضرت هادی علیه السلام 
تعلیم الیسع بن حمزه قمی نموده و فرموده که: ال محمد علیهم السلام 
این دعا را می‌خوانند نزد اشراف بلاء و ظهور اعداء و خوف فقر و تنگی 


ص: 160 
مب ی من دنک رَحْمَة وقرجاً هنیتاً واجْعل ی من عندک مَخرجا وَحیّاً ) 
3 ولا تشقلیی پالامیمام عَن تعامد فرُوکَ, واسْتعمال سیک (2) 14 
قَقَدٌ صِفّتْ ما رل بی تا وت کوعا وافتلات بحقل ما ۶ 
بت اقادژ علی کف ما قنیث به وذفع ما وقث فبو قافتل ی دلک 
ِِِ ملک, يا دا العّش العظیم. ودا الم الگریم, قا نت قاد 
حم الرَاجمین, آمین رت العالمین (3) 515. 
ِِِ کفعمی: در بلد آلامین فرموده: این دعاء حضرت صاحب الأمر علیه 
السلام است که تعلیم فرمود آن را په شخصی که محبوس بود, پس خلاص 
ِ : دعاء قح حضرت حخّت عجّل اللّه فرجه 
عَظم لبلاء وبرح الِحناء وانگشف الفطاء وائقطع اللّجا قضاقت 
۳ ومیِعت السَماغ وا ثت الْمْسْتعانْ, و ایک الَفُشتکی, وعلَیکِ عون 
فی السدّة والتّخاء. الم صَلّ علی مُحَمّد ول مُحَمّد آو لی الأْر الذين 
فرصت علینا, طاعَتَهَم, وعرفتنا بدّلِک مت لَتَهُم, قفرخ 1 يِحَفَهمْ فَرَجا, عاجلا 
قریاً قح التصر او هو فرب تا یراع با عم یا مق الفبایی 
قاٍنکما کافیان, 9 تضر این قانکما پاصران. 7 ۳ با صاجتِ الرّمان, الْعَوّتَ 
الکو العیته آررکیی: ای رکنی اد رک للسَاعة السْاعة, الْعَجَلَ 


_- 


ااعحل العجل: ا ارحوه ال احضن سأآا۵ح«ِِ1 الطاهرین (4) 516. 
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به سرکت. 

: خ ل. 

ح کفعمی: 233, فصل 27. 
ح کفعمی: 176, فصل 22. 


بر ی بن ح 


ص: 161 
دوازدهم: و نیز کفعمی در مصباح فرمود: این دعاء حضرت مهدی صلوات 
اللّه علیه است: 
الم اررُفنا توفیق الطاعَةه وَبعد الَمعصتة, صداق النبة وعرفان الخْرمتة 
کر مَنا بالهٌدی وَالاسْتقامة, ,وَسَذ؟ 5 اس یالطواب ولجكمه اقلا قلوبنا 
بالهلم وَالَمعرقَة, وَطَهْر یْطوتنا من الحرام وَالشْبعة, وا کف آبُدینا نِ 
الظلم وَالسّر قة, ۱ آَبُصارنا عَن الفُجور وَالحياتة, واسد آسَهاعنل عن 
للع" والْفيبة, وَتَقصّل علي غلمائْناً بالرَقْد وَالتَصیحَة, لین 0 
بالجْهّد الب وی المْستمعین ابا والوعطنه وعلی موّْضی 
الخسلفین پالشفاء وَالرَاحة, وعلی مَو هم بالتَأَقة وَالرَحمَة, وَعلی مشایخنا 
بالوقار والسَکیتق وعَلی الشباب 9 لوب وعلی النساء بالحیاء 
والعفة, ۳ الأَعنیاء ,باللواضصُعٍ وَالسَعَة, وعْلی الَفْقراء بالصّبر والْقََاعَة, 
وعَلّی العْزاة باللّضر وَالعَلَة وعَلی, الأْسََاء یالخلاص وال ا2ة, وَعَلی لأراء 
بالعدّل وَالسْفَة, وعَلی الرَعية بالاتصاف وَحسن السیرة, وبارک للححَاج 
والژآر فی الرژّاد وَاللَقَة, واقض ها اوجیت عْلبْهمْ و من الحح والَعْفرَخ 
بقصْلک ور جمتک با أرعم الاجمین ۲ 517 
سیزدهم: ؛ در مهچ ذکر شده که اين دعاء حضرت حجت علیه السلام است: 
لهی بقق من ناعاک ویعق عن اک فی ار تشر جعل علی شم وله 
و (2) 218 تقصّل علی فقراء الْمَوْمنینَ ۱ وَالمَوّمناتٍِ بالعناء والترون وعلی 
موَصی الْوْمنین وَالَمُومنات بالشفاء والصة وعَلی آحیاء الَمَوّمنین 


1- مصباح کفعمی: 281, فصل 29 و بلد الأمین: 249. 
2- ل علی وله 


102 ۳ 
یناب باللطف وَالْکرَمٍ (1) 519, وعغلی أَمواتِ تب الْموْمنین والمَوّمناتِ 
بالمفْفرة وال حمَة وعلی غْرباء الْموّمنین َ وَالَموْمناتِ بالط الی اوطانهم 

سالمین غانهین بمُحتّد واله أَجْمَعینَ (2) 520 

چهاردهم: سید 1 در کلم طیب فرموده: این استفغاثه‌ای است به 
حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه, هر جا که باشی دو رکعت نماز به 
حمد و هر سوره که خواهی بگزار, پس رو به قبله زیر اسمان بایست و 
بگو: استغاثه به حضرت مهدی قائم عم 

سلام اللّه الکامل لام الشال الْعامٌ وصلوائة الدَایْمَهٌ وَبرکائة الْقائِمَهٌ 
التامَهُ عَلي 2 حَجة ال و > آنهافی: اند وبلادو, وَحَلیفیِه ,علی, اه وعبادو, 
سّلالة النیوة وبقية ی افو صاجب الرّمان, وَمْظهر الویمان, روملَمَن 
(3) 521 اخکام الْفْرَآن, مَطهر الأٍض, وناشر العوٍل فی آلطول وال ض, 
(4) 322 الحْكّة القایّم هدیم الامام الفتنظر العر ی (2) 523, اب 
یمه الطاهرین, الَوص # آبن الأوصیاء الَرضیین الهادی لصوم ابن الا 
7 الَهُداة المَعَضُومینَ السّلامٌ کلیی با عفر ۱ لغزمنین الفشتضففین. السَلامٌ 
علیک با مذل الکافرین الفتگترین الظالمین. السّلامْ عَلیک با مولج تا 
صاجتٍ الرّمان. السّلام عَلیک یا اب رسشول اللّه, ا تلا عَلیک با ابن 
ان السّلام یک پا اب فاطمة الرْهْراع سید یدق تفا العالمین, 
عَلَیک با ابن الا : یمه لختع ال همین والامام (6) 4 ملی الحلو 
أَحُمَعین, السلام ی یا مَوّلای سلام مَخص لک فی الولاة, اشهّذ آ تک 
الامامْ 


تحت ات ۳3 


1- الک امَّة: 1 

2 مهح الدعوات: 5و2 
3- ِِ رن 

4 و 

5- ام تصی: و 


3 

0 

1 

3 ۱ 
ِ - 
1 
1 
9 


ده می 
حمد سوره انا فَتَخنا بخواند, و در رکعت دویم م اذ جاء تصه ال ۳4 526 


1- القصص: 8 .<. ۲ 
ملد الاسفن: و1 مار اانمار 102 :246 غن فشن المضیاع » 
المزار مشهدی قمی: 671. 


ص: 164 
مناجات خمس عشرة 


در مناجات است مناجات خمس عشرة لمولانا علیٌ بن الحسین علیه 
السلام 
علامه مجلسی رحمه الله در بحار فرموده که: من, یافتم این مناجات را 
مرو از آنٍ حضرت در کتب بعض اصحاب رضوان 0 
ِِِ الاولی: مناجات الثائبین 
فشم | لله الرحمن الرَجیم ۱ 
۹ آلخطایا ۲ توب مَلْنی. وجلَْیی الباغذ ملک لباس مسکنیی, 
وت ۳ عَظِيمٌ جنایتی, قأحیه بتَوَبة منک با ال وبعیتی, ب وبا سَوّلي 
مُییی, قوعریک ما أجد لذْئوبی سته‌ای غاقرا, ولا ی لکشری عَیْرَک جایرا/ 
وقد قذ خمتفث بالانابة ایک وعَنَوَتَ و لدیک, فان _طرَذٍتنی ین 8 بابک 
قَبمَن [ لو؟ ون ردذتنی ن جنابک قبمن آعود؟ وا ,آسَفاه من خَجْلیی 
وامتضاجی وا لهفاه من شوء_عَقلی با اسَألک پا غافر الب 
الکییر وبا جایز العظم را هب لی مویقاتِ الجرائر, 5 وَتَسرَ 
فاضحاتِ السّر ایر, و تخلنی فی مشهد القياقة من برد عفوک وقفرگ وا 
فص یل ی ای ال ی و ام 
وارْسل عَلی غَیوبی سَحاب راقتک. الهی هل یرَجغ الْعبَذٌ البق الا الی مَولاخ؟ 
0 د سو نْ کان تدم عی ا 0 تَوبة 
قانی وَعرّنِک من التادمین, و ان کان لاسما من الحَطبتَة حط قاٍنی لک 
من المُسْتَعْفِرِینَ. لک العّْبی حنّی ترضی. الهی یدرک عَلیّ تب عَلَیَ, 
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0 ِ ۳ 9 ۳ 5 ش 2 ۹ 9 _ ۳ ت ۳ 
لعبادک باباً الی عَفوک سَتَتَة اللقبة. قَفلت: ونوا الی اللّه توَبٌَ تضوحاً (1) 

ِ هِ مس 9 زر 0 ار + 1 تج 1 
7 قفا در من آَغْقل دْجْول الباب بعَد قتجو؟ آلهی ان کان قح الدنّتُ 
من عبدک قَلیْحَسن العف من عندک. الهی ما | تا باوّل من عَضاک فتبت 
0 5 ِ ِ ۳ 


وکزمک [لیک, وَتَوسّلْتْ بجنایک (2) 528 وترخمک لَدَیْک, قاسْتجب دْعایْی. 
الاجمین (3) 529. 

الثانية:_مناجات الساکین 

بشم اللّه امن الرَجیم   ,‏ ۱ 

الهی الیک اشکو تَفسا ۰ امَارة 0 الحَطييّة مبادر ة, وبمعاصیک 


ر م2 لا - # چ بو هو و - ت- 
هون عل گنیرة الیل طویلع | َل, ,ان سچ الشز تج 6 5 ان 
1 , مَیالة الی اللعب واللقو, 6 6 بالعفلة وَالسْهُو, تیسرع بی الي 


اوه (۵) 0 وسوفیی باللوبه. الهي آشکو الیک عَذوا تضلیی. وسَیّطانا 
بُغوینی, قذ ملا بالوسُواس ضَذری, واحاطث هواجشه بقلبی, یعاضذ لی 


۱ 
۱ 
۷ 
۱ 
0 
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1- التحریم: 66/ 8. 
2- بحتانک: خ ل. 
3- بحار الأٌنوار ۵ 142. 


4- الحوبة: گناه. 


ص: 166 
موی مس لیخ الیار کول ی کته الصا عم والر 


2 


آشکو قلباً قاسبا مع الوسواس فتقلباء وبالرَیّن والطیْ فتلْساء ا, وتا عن 
لبَکاء من خَوفک جامدَة, و الی ما تَسْرّها طامِحة. الهي لاجَوّل لی 5 و الا 
بقَدرَتک, وا تجاچ لي من مکاره الا لا صَمَیک ببلاعة 

وتفا مشیّیک, آن لاتَْعلني لیر جُودک مُتعرضاء ولا صیْرنی لِلفتن غَرضاء 
ون لی علی الاأعداء ناصرا, وَعلي المَخازی وغنوب ساتراء ومن البلاء (1 
1 واقیاً, وَعن المعاصی عاصماء باتک ور خمنی با ازجم | ) 
532 

الثالثة:_مناجات الخائفین 

بشّم ال الََحْمن الرجیم , تٍِِ , 
[لهی اتراک با بَعد ۰« ِ تقد یی ! ؟ ام بَعد خبی ایاک تبعذنی؟ ام مع 


۱ 

‌ 

۱ 

13 

سس[ 
23 ِ 


-‌ ۳ 


جعاززی شیک وجوارک تصتتیت بت ی َ 
الهی هل تسود وجخوهاً خرن _ساجدة لع ظمتک 1 و ٍ 


اناء علی میک وجلاتک؟ َو نطیغ قلی ب اناوت علی محتیک؟ أَو 
تصم آسماعا تلددَن بسماع ذکرک فی ارادَتک؟ او تغل آکفا رقعنتها الاامال 
1- البلایا: خ ل. 


2- بحار الأْنوار 94/ 143. 


کل تفس / 
الرابعة: مناجات الرّاجین 
بشُم الله الرّحَمن الرّحیم 7 ِ 


۳ ره -۲ه 
ِ تا ۳ ۱ - ۵ مو | .ای م اد 

یا مَنّ دا سَالة عَبدٌ اعطام, و ادا أَمّل ما ند بلقة میاث, و |ذا فیل له 
/ ۶ حِ ۳ حِ _ ۳ ۳ ه ۵ ۳1 مت 0 ۳۹ 1 1 
ری واذناه و |ذا جاهر6 بالهطیان ستر لی ذ نیه وغطاة, و |ذا توکل جلیه 
جربه ودره و ! لزی ج-ل رک خر + قما قریتة؟ ومن الذی 
اِحسَبةٌ وکفاه. الهي من الذی ترّل یک ملتمسا و فریته: وَمن ال 
۶ ۳۹ ۳ 7 7 1 

1 
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7 ۳3 0 


بشم له ارم الرجیم ۱ ۱ 
آلهی ان کان قل زادی فی الْمسبر الک لفق حشن ظّی باللوکل عَلَیک, 5 


أَنْ کان جُرّمی فد آخاقنی من عفُوَتَک, قلِنْ رای ری تب 
نقمَتک, و ان کاي د ثیی قَدٌ عَرَصَیی لعقایک, ‏ فد آد تیی خسن یْقَتّی بتوایک, 
و ان آنامتیی العقْلَهُ عَن الاستعداد للقانک, قَقَذٌ تیم الْمَعْرقَهٌ بکزیک 
وآلانک, و اِنْ آوکش ما بیْیي یتک قرط العضیان والطفیان. فَقَدٌ آتیتنی 


ما هو 


هم 


ره الْْفران والتطوان. انشا لک بسْبُحات وجهک وبا توار قذسک. وا" 


0 
۳ بل 


الک تعواطف رم وطاتف ی بر ان جع طنی بها ارعلة من کریل. 


۱ 


1 
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1 ۳ بی یتک والّلفی تیک الم بالتطر 
ی ب. ولتجغ غیت جودک ولطفک, 
تال ال رضای ارت تاکسا ها 4 
> الهی قا تدات یه من قطلک قَتققة. وما 

۱ قلا تسب وما سَتَرْتة عَلیَ یجلیک قلا هِک وما 
من قبیح فِقلی قَاعْفِرَهٌ. الهی استَسْتَفث یک البک. _واستجرّث یک 
منک ننک طامعا فی |خسانک, رآغبً فی امتبایک مُستشقباً وایل طوّ لک 
میستقط ۱ قْلک, طالبً مضانک, قاصداً جنانک, + وید ریق رفدک 


۳ 7 و ان ما تا اف مق ]دا و ام با أَِحَم 


التاجمین (1) 535 
السادسة: مناجات الشاکرین 


ت- 


وا رفک توالی آیادیی. قهدا عقام. من 


5 ( چا‎  . 
2 بع‎ 4 ِ 
قبْص قطلک. وشعلیی عن ذکر محامدک تراذف عوایدک وأغیانی عَن تسش‎ 
أ ال وقا‎ 
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۳ بش 9 حرار- حِ ۳ تِ 
استَفُصانها, قکیّف لی , و هیفاق 
ص لخد 

أ 


و ما دیا 
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ی 
(۳ 
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9 
۳ 
1 
0 
۳ ۱ 
3 ۱2 
اما من 
11 
۲ ِ 
0 ۹ 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
ب 
۰ 
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2 
۳ ۲ و5 
۱ 


هم آ لهمنا طاعتک, وجتینا مغصیتک, ویس آنا بلُوعَ ما تتمتّی من ابیغاء 
رضوانک, واحللنا بحْبوحَة جنانک, وَافْشغ عٌن بصایرنا سحات الاژتياي, 
واکشف عن فلوبنا َعُشبَة المرَبَة والججاب. وَأَرّمق الْباطِل عَن 


[- تصاعل: باریک شند. 
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ضمایرناء وا ثبت الحقَّ فی سراپرناء قاِنّ الکو والظیُون لواقخ الْفتن, 
وَمکدر: المنائح والمتن. الم احملنا فی سفن تجاتک, وَمَتعْنا بلذیذ 
ذقنا حلاوة ودک وقژیک, واجعل جهادنا فیک, 


وققّنا في طاعتک, واخلص نیاینا فی مُعاملي, فاتّا یک ولک ولا وسيلة نا 
۲ص 9 0 ۳ ءو 0۵ ۶ 95٩‏ ِ ِ هِ. 0 ۳ 5 
ایک لا آ نت. الهی اجعلیی من الْْصَطتیّن الاخبارٍ وا یی یالضالچین الا 
برار, السّایقین |لی الما الَمُسارعین ی الحَبْراتِ, العاملین لفات 
الصَالحات, اسان 1 ی رفبع رجا الک علی کل شَیء قدیز, وبلجانه 
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ص: #ل ۱ 

مَنْ هو ۳۷ الفقلین علیه مُفْبل, وبا لعطف عَلَیهِمْ عا ید یذْ_مَفِضل, ,وبالغافلین 
8 ذکره رَجيم رووف. ويجَذيهم الی بابه وَدود عطوف, اسَا لک ان تجعلنی 
من هر اخعره ی هار وأعْلاهم علدک مئز زلاء وا< جزلهم 
فْصَلهمٌ فی مغرفیک تصیباء : قعدٍ القطعث الیک هلتی. وا 
رغبی. ق نت لاغیزک مرادی, وک لالسواک سَهّری (1) 539 وسهادی, 
لقاوٌک فَرَة عبّیی, و زا ی وفی مَحَبیک ولهی, 
ال هواک صبابی ی" ورضاک ب! بغبتی وَروْیتک حاجَتی, وجواژک طلبی. وقرّبک 
عایة شولی: , وقی ختاجانک روجی ور احتی, ,وعلندک وا علتی, وشفا 
(2) 240 وید آوعتی (3) ۵41, وکشف کرتیی. قکن انیسی فی وخشتی, 
ومیل گرنی: نایز زاین وقایل تَوّبیی, وَمجیب دعوَتی, وَو ی عصَمتی, 
وَمُعْنیَ_فاقتی, ولا تقْطعنی عنک, ولا نيع ملک, يا تهیمی وَجَنیّی, وا 
دنیای وآجزتی, پا آَرَحم الراجمین (4) ور 
التاسعة: مناجات المحبین 
بشم اللّه الَحْمنِ الرجیم 
[لهی مَن دا الذٍی ذاق خلاوة مَحَبیْک فرام ملک بدَلا؟ وق د ای اش 
یفیک قانتقی عنک جولا؟ لهی قاحعلنا ممّن اصطعیتَة فک ۱5 وولاییک, 
وَاحْلْضتة لوّدک ومحبتک, وَسَوّفتَهُ ٍلی لقایّک. وَرَصَیتَهُ بقضایک. وَمَتَحتة 


تا 


صا 
تِ 
:ما۱ : 
۱ 
9 
اه 
4 
۱ 


3 

ک_ 
-_ 
س‌ 


[- سهری: : بیداری شب. 


ِ #۳ سوزش عطش. 


3- لَوَعَتّی: سوزش. 
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۳ ی ۰ ضا ِ 

۳ 9 3 9 1 نل ی وو و 

یقطعة عنک. اللهْمٌ اجعلنا مِمَن دَابهْمٌ 

وَالانِینْ, جباههْمٌ 0 مد 

سائله من ۹ ۰ 5 
2 

یا من ] توا قدسه لا : 


1 
139 
3 
۲ 
1 
73 
3 
۳ 
۷ ِ 


- 


۷ 
و 


۱ 
1 
0 
۷۳ 
0 
۷ 
م۷ 
۵ 
۱۳ 
هم 
ست 
۱ 
‌ 
:ٍ 
۰ ۱ج 
۳ 
۰ص 
۱ 
ا: 
۷ 
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- رایْفة: صافية. 
2- سبعات: جلالت و عظمت. 
3- شَایْفة: مشرفة. 
4- الحظوة: سعادت. 
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1 

العاشرخ: مناجات المتوسُلین 

بسٌم ال الرََمن الرَحیم 

[لهی ۳ وسیلَه یک الا عوَاطف رآقیک. ولا لی دریة 
رعقیی-وشتاه تیک ی تب الم وَلقذ الامَة من 
ستباً الی تیِل غُفْرانک, وچَیرُهما لی ول الی القوّز انک, وَقَد حَل 
رجایی یحرَم کرمک, وحط طمعی بفیاء جودک. فحفق و 


۵ نت 
3 یک آقلی؛ 
0 صا اد و -1. 9 ی - ۱ ۳ و هو و هو ۳۳ لس 2 نج آجو ه 
بالخیر عملی, اجقلنی من صعفوتک الذین احللتَهَم بحبوحه - / بوَائَهَم 
9 5 9و ان ۹ وگ بر - 
دا حواتی: وافرژت ایهم پاللظر الیک یوم لقایک. واورتتهم متازل 


أ 
الطْق فی جوارک. یا من لیذ الوَایِدونَ علی کم مِلْة, ولا یَجذٌ الْقاصدون 
]9 ضِ 
ازجم ملْة, یا حَیرَ : یا ۱ پذ, الی سَعة 
عَفوک مددت بدی, ِ ِِِ اعلفت کی فلا ۵ ِِِ 2 


ی امن اللّچیم , 
لمب کشی له[ لطفک وحنانک, م 5 بغعن 
لاسرا ها الا آمانک: وَذلیی لاه ها | شاظای, 


1- یا أَرَحَم الرّاجمین: نسخه. 
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ص: 176 
الثانية عشر: مناجات العارفین 
بسم اللّه الحْمن الرّحیم 
الهی قََْرّتِ الالشن عنْ بلوغ تبایک کما تلبق یجلایک, وعَجَرّتِ العْفول عَن 
ذراي کنو جمالک. واْحسَرت الا تا ذون اللّظّرِ الی سبُحاتِ وجهک. ولَم 
عل ی طریف لرتنک لا بالعجز عَن مغرفیک. الهی قاجتلنا من 
الذین ترسح (1) 552 آشْجار السْوّق الیک فی حدایق,ضُدُورِهِمْ. وأحد 
لو کیک یتجایع فلويه, فهَم الی ] وکار الأفار یأوْون. فی 7 
القرّب ولَفکاسَتَة یِرَیَعونَ. من حیَاض الم یکأس المْلاطفة تکر کون 
۳4 ددد, , وسرائع المقصافاة یردون. قد فد کسشتق العطاء رن آبُصا رهم 
وانجلت مه لیب عن عقَایْدمم وضماپرهم. والتقث مُحَالحهُ ال ٌ 
لویهم وسَرَايُرهمٌ. وائشرحت بتخقیق المع قَة دوم وعَلْت لسبق 
السَعادة ی الرْهَادة همَمَهّم. رن فی ,معین لعْعامَلة شزیهم ب وطات فی 
مَجْلس لاس تفش ق وین فی مَوّطن الْمَحَافِة سِریَهم. واطماً نت بالرَجُوع 
۳ رب + زیاس | هم وتتث تبمتث بالْقوز والقلاح اش . وقّث باللظر 
[لی تم بهم أعُْم, واستقر باژراي السَوّل وتیل المَامُول قرارْهَمٌ. وزبحت 
جم ال بالاجة تجار الهي ما 1 حَواطِرَ الالهام بذک رکم ۳ 
0 وما خی الَمسیر الیک بالاوهام فی سالک الْعْبُوب! ومَا أَطَْبَ 
طَْم ۳ ها آغدت شاب فزبی, فاعدنا سفن طردی و انعادک واجعلنا 


من 


ات۳ 


و ِِ 
۰ ۳۳ 


۱ 
بر ن 


شامند با دهن نه با دست. 


أحص عارفیک, وأَصَلح عباد ک, وَأصد 9 طایُهیک, حلص اد ی ۳ عَظیم پا 
جلیل, یا کرِيمْ یا منیل, بِرَحمتک ومنک يا احم الرّاجمین (1) 54د. 


1 11 


0 
سست ۱ 
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2- غن ذدکری: ظٌ. 
3- وزع 


4 الاحزاب: 33/ 41. 
5- البقرة: 2/ 152. 


178 : 

فاموتنا بذکرک. ووعذتنا عَلَیه أنْ تذکرنا تشریفاً نا وتفخیما و اغظاما, وه 
تن داکرژوک ما مَوتنا, قا تج آنا ما وعَوتاء با داکر الااکرین, وتا أَرَحم 
الراجمین (1) 559 

الرابعة عشر: مناجات المعتصمین 

هم با علاد اللائذین بن. نا مقاة العانذین, وا مُثجی الهّالکین. وتا ماصم 
این ویّا راجم ۱ وا ُجیت العططین, وبا کنر الشفتفرین, ون 
جای لختکپیرین 2 0 ای تین 7 ۳۳ الفشتطعفین, 


ما میت > بر لوق راو لمات ی شا توا یی , 


1- بحار الأْنوار 94/ 151. 
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الهی آشکنتنا دارً حفرت آنا حُقر مکُرهاء عفن دی المَنایا فی حبایل 
در ها قالیک, تلتجی مج مکاند 9 ویک بَْتصمُْ من الانترار رتارف 
. اه ْفلکه + طلابها, الثم خلانما العختوه بل فات, َمصْحُوَة 
کات المی قَرَهٌذنا, فیها, وسلثنا یلها یتوفیقک وعطمیک, وائزغ عَن 
جلاییت فجالتیک- وتول اون یخسشن کفاییک, قاوفز ۱ من سَعة 


میک واممْ نا آ توا عْرقیک, دقن حلاوج ِِ و مغففریک. وف 
یتنا وم لقانک یر ای ر تخت ان من فلون کما قعلّت بالسّالجین 


من ار والا برار من حاصتک, برَشمتک با أرحم الاجمین, هیا أَکرَم الا 
کرمین (2) 562. 
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ص: 190 

مناجات منظومه‌مناجات منظومه حضرت امیر علیه السلام 
خضظرات آهیو الفومنین فان ابی‌طالب. علبه الطلاه فالسلام 
منقول از صحیفه علویّه 

منم اللّه لحم اللرَجیم 


‌ِ 


لک لحَمد با دا الَجُود وَالمَجٌد والعْلی‌تبارَکت تعطی من 7 تیشاء وَتَمتع 


الهی وحلاقي وجژزی ومَوتلی|لیک لدی الاغسار ۳0 

آلهی لیْنْ چلث وَجمَ" مت خطبتی تعلوک عن 5 تيس اجل ووغ" 

[لهی لَْن أطی تشییت سُولهاقها آ تا فی رض الاَة آرتغ 

آلهی تری حالی وققری وفاقتیواً نت متاجاتی الحفَّة تسم 

آلهی قلا فطع َحَاّی ولا لزفوادی قلی فی سلب (1) 93 جُودک مَصْمَ 
آلهی لین ختبتیی َو طروتیی من دا الذی أَرجْو ون 5ا أسَفغ 


‌ 
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۱ 
دب 


سیب: عطا. 
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شم خکی اه شم یو ود مد 
ین عدبتیی اف جحْ:َقحیّل رجایّی منک 
آذقیی طَعْم عفوک یوم لابتون ولا مال اب بنه 
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1 
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ج باه 
00 
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تجُی کر طَو یک َوعیی ودک الحطایا لعبن مّی یم 


یی ی وَامَحَ حَوَبتی فانی مقر جَائْف ف مُتصَنع ‏ 
یی منک ز روحا ورَاحءٌقلست سوی باب قضلک أَفرم 
: آفضتبی و نتب ققا جیلتی ت ۳ 
حلیف الْحْبّ ی الیل ساوژیناجی ویو والفققل بَهِجغ (1) 565 


۱ 
جو توالک راجیلرختیک الفْظمی وفی الحَلّد یَطمغ 
بقنینی رجایّی سَلامة وفبح خطیئاتی علیت یشنع 
ات تعْفو قعفوک ملقذی و الا قبالدّئب ب المَدَمُر 


۳ 
اما 


ع‌ِ 


چا 


0 | سست ( | سست (۲ | سست ( | سس( | ست 9[ اما تست[ 


۱ 
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7 لا 
بود, و بنابر اختصار است. ما آن را ذکر ننمودیم (1) 6:. 

ثلاث کلمات 

من مولانا علی علیه السلام فی المناجات 

الهی کفی بی یزرا آن أکُونَ تک دا وگنی پی قخْرا أن تکُو ی با نت 
کما ان قاخعاین کما تَجت (2) 567. 


1- الصحيفة العلونة: 109 اثر عبداللّه بن صالح السماهیجی. 
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ص: 194 
در فضیلت ماه رجب 


باب دویّم 


اشاره 


در اعمال ماههای سال و فضیلت و اعمال روز نوروز 
و اعمال ماههای رومی 
و در آن چند فصل است: 


فصل اوّل 


در فضیلت و اعمال ماه مبارک رجب است 
بدان که این ماه وماه شعبان وماه رمضان در شرافت تمامند, و روایت 
بسیار در فضیلت آنها وارد شده, بلکه از حضرت ۳9| 
اه روایت شده که: ماه رجب ماه بزرگ خداست., و ماهی در حرمت و 
فلت به. ان ورس ع ال با خافران در این ساه کرام اسر رعیف 
ماه خدا است, و شعبان ماه من است., و ماه رمضان ماه امّت من است. 
کسی که یک روز از ماه رجب را روزه دارد مستوجب خوشنودی بزرگ خدا 
گردد, و غضب الهی از او دور گردد, و دری از درهای جهثم بر روی او بسته 
گردد (1) 568. 
و از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام منقول است که: هر که یی روز 
از ماه رجب را روزه بدارد, آتش جهثّم یک ساله راه از او دور شود, و هرکه 
سه روز از آن را روزه دارد, بهشت او را واجب گردد ( (2) 69و. 
وایضاً فرمود که: رجب نام بهری است در بهشت؛ از شیر سفیدتر, و از 
شیرین‌تر, هر که یک روز از رجب را روزه دارد البثه از ان نهر 
بیاشامد (3) 70 5ظ. 
و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حضرت رسول صلی الله 
علیه و اله فرمود که: ماه رجب ماه استغفار امّت من است., پس در این 
ماه بسیار طلب آمرزش کنید که خدا آمرزنده و مهریان است, و رجب را 


اجب هی اند تیا کز قم در ۵ ۱۵ و 
می‌شود. پس بسیار بگوئید: و عفد لاه وس له التَوِبة (4) 371. 
اعمال ماه رجب 


1- زاد المعاد مجلسی: <. 

2- زاد المعاد: د. 

3- تهذیب الأحکام 4/ 306 ح 924. 
4- زاد المعاد: 5 


ص: 1865 

و آبن بابویه به سند معتبر از سالم روایت ت کرده است که گفت: رفتم به 
خدمت حضرت صادق علیه السلام در اواخر ماه رجب که چند روز از آن 
مانده بود, چون نظر مبارک آن حضرت بر من افتاد فرمود که: آپا روزه 
گرفته‌ای. دز ای هام کنتمد ند« -والله ای قرزند رفتول. خدا فرهود که 
آنقدر ثواب ب از تو فوت شده است که قدر آن را به غیر خدا کسی نمی‌داند, 
بخ درستی. که آین: ماهی است که خدا آن را بر ماههای دیگر فضیلت داده, 
و حرمت آن را عظیم نموده, و برای روزه داشتن آن گرامی داشتن را بر 
خود واجب گردانیده, پس گفتم: یابن رسول ]ات اگر در باقیمانده اين ماه 
روزه بدارم آیا به بعضی از ثواب روزه‌داران آن فایز می‌گردم؟ فرمود: ای 
سأالم, هر که یک روز از آخر اين ماه روزه بدارد خدا| او را ایمن گرداند از 
شدّت سکرات مرگ, و از هول بعد از مرگ, و از عذاب قبر. و هرکه دو 
روز از آخر اين ماه روزه دارد. بر صراط , با بگذرد, و هرکه سه روز 
از آخر این ماه را روزه دارد, ایمن گردد از ترس بزرگ روز قیامت, و از 
شدتها و هولهای آن روز, و برات بیزاری از آتش جهثم به او عطا کنند (1) 
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و بدان که از برای روزه ماه رجب فضیلت بسیار وارد شده است. و روایت 
شده که اگر شخص قادر بر آن نباشد هر روز صد مرتبه این تسبیحات را 


بخواند تا ثواب روزه آن را دریاید: "۳ 
سْیُحان الاله الجلیل! سْیْحان من لایلتهی الَسبیخْ الا لغ! سُْحان الأعَرٌ 


ک. 


الاکرم | شُحان من لیس لور وفع له أقلٌ (2) 373 

و اما آعمال آن, پس بر دو قسم است: 

قسم اوّل: اعمال مشترکه آن است که متعلّق به همه ماه است و 
_ به روز معین ندارد, و آن چند امر است: 

اول: ان که در تمام ایام ماه رجب بخواند این دعا را که روایت شده 
حضرت امام زین‌العابدین علیه السلام در حجر در غژه رجب خواند: 

ا من یمک حوانخ السّاتلین. وَیعلَمْ ضمیز الصّامتین, یکل مَسالة ملک سم 
حاضل, وجواث عتیذ. الم وَمواعیذک الطَادقَة وآیادیک القاضله 


- زاد المعاد: 5 
- زاد المعاد: 8 


ص: 180 ۳۰ 
ورحمنک الواسعة قسَ 
کوائجی لیا والاخرة | 
دویم: : بخواند این دعا را که حضرت صادق علیه السلام در هر روز ماه رجب 
می‌خواندند: 
خابت لوایدونٍ علی عیرک. وخسر الَمْتَعَرْضُونَ [ لک, ضاع الملمون [ 
بک» اجب المَنتَجعَون ,۱ الا من انتجع قَصلک, تیک مهتم 2 مفتوخ للرٌاغبين, ویرک 
مَیْدُول للطالیین, وَقطْلک با للشانلین, یلک تاج للاملین. وَررَفک 
یسوط مَن عضاک, وحلْمُک فقتر من یاواک, عادتک الاِحُسانْ ی 
۳ وسبیلک ال بُفاغ علی الْمْفْتدینّ. هم قامدنی هدی تین 
واررفنی ایتهاة الْمخْتهدین. ولا تجْقلنی من العافلین المنعدِین واعْفرّ ی 
وم الکین (3) 576. ۱ 
سم شیخ در مصباح فرموده: معلی بن خنیس از حضرت صادق علیه 
السلام روایت کرده که فرمود: با رجب: 
له اتی تا لک یر السّاکرین لَکَ, وَعَمَلَ لانفین ت وتقین القایدین 
لک. الم | نت العلی القظي, وا با عنذک البایسن القفیژ, آ نت این 
الْحمیذ, وا با 1 ۳ الدلیل. الم صل عَلی + مُحقّد | وله وامتن یغتاک عْلّی 
قثرٍی, ویجلیک علی جقلی, ویفقیک علی صففی, با قوواْ با غزیژ الم 
صل علی مَحَمّد وله الأوصیاء الم ضیین, والفیی ا هقی من آر الا 


اطست ۱ 


لک أنْ تصَلّی ۷ مَحَمّد وال محَمّد وأن تفقضی 
ان کل شی ء قدیژ (1) 4 (2) 575 


ک. 


۳ 
3 
۷ 


ایک عَلی کل شوم ء۶ ء قدیرژ: نسخه. 
۰ 0 فد این صاه‌وس ۵ 206 م واه العا :2 
و افیال این امش ۶ 299 وراد العان: 9 


: 1867 
ولاخرج یا رم لاجمین (1) 577. 
خا و که این ای ای فا را ارات کرنه ماه 
روایت ت او ظاهر می‌شود که این دعا جامعترین دعاها است و در همه اوقات 
می‌توان خواند (2) 79 دعاهای هر روز ماه رجب 
ِِ و نیز شیخ فرموده که: مستحپٌٍ است بخوانند در هر روز این دعا 


ید با 5ا المتن السّايقة. والأالاء الوَاعَة. واللَْمَة الاسقة. والْفْدرة 
الجَامقة, انعم ااکشرون. مهافت اْعظيمة. والأّیادی الجَميلَة. والْعطایا 


الْجزيلة. ا ‏ ی ‏ اصص لب بظهیر با قن خلق 
فرزق, و هم عَ نطقَ, وانتدع قسَرع, وعلا قازتقع, وَقَدُرٍ فاخسن, وضو 
قائقن, واختخٌ 6 ال و عم قَأْسْبع. واغطی قأَجْرّل, وَمتَح قافصل, 
یا من سما فی اعد قفات تواظر (3) 579 الا بُصار. ودنا فی اللطف قجاز 
0 الأفُکار. با من توعد بالْمْلي قلا ید له فی مَلکوت شلطانه, و5 
بالا لاء والکیریاء, قلا صضد 5 له آفی جبژوتِ شانه, , من حارث قفی کبریاء ۶ هیبته 
دَقائّق لطائف الأْوهام, وانْجسربی ون ادراي ۳ خطایّف آنسار الأنام. 
یا 6 من نت الوْجُو ۹ . جصعت الرقاب لعَظمته, ۰ 3 جلتِ الْلوتُ من 
شبغی لا لک, یما وت یت به عَلی تسیک 


۳9 


لد فضیاع آلمتکهه 002 
2- اقبال 3/ 210. 


3- خواطر: خ ل. 


پنجم: شیخ روایت ت کرده که بیرون آمد از ناحیه مقدّسه بر دست شیخ کبیر 
بخوان در هر روز از ایام رجب: 
بسّم اللّه الَْحْمن الرّحیم 


تسم 


له ۳ اس لک یقعانی جمبه ِ ِ و ِ عا 


- وَجتَایَک: خ ل. 
2- مصباح المتهجد: 802. 
3- مزار الکبیر مشهدی: 143. 


ششم: و نیز شیخ روایت کرده که بیرون آمد از ناحیه مقدذسه بر دست 
۳ بو القاسم رضی الله عنه این دعاء در ایام رجب. : دعاهای هر روز ماه 


شیخ |, 
و ری ها رن نج هم ۱2 یب 9 م2[ یر ه 
للم نی آشا لک بالموّلودیّن فی زجب مُحَمّد بن عَلیْ الثاني وابئبه لب بُن 


3 ۶ 0 ۳ ب‌ # 2 ۰ 0 سك ۷ ِ 

محقّد الفْئتجب. اقب بهقا لک حیَر الْفْرب. با من اه روف طلب, 
۳ 0 0 ی خی 

وقا ادت رعی ها ای وال تقترف بدیت فد آدبفته ر توید: 


۱ 
0 
نب یم رن 


: 190 
ِِ ِ و ِ ۳ ۳ 1 ضِ 
و لته َو فطال علی الخطابا 9 ومن الررایا خطوبة, یس لک 


لشریقه ووسانلک اا یه ان تمد ی هد اسر وک » اسقة, 
9 قانعة, ای ول الحافرة, محل الاخرخ, 


ون : و نیز شیخ رواء بت کرده از جناب |بوالقاسم حسین بن روح رضی الله 

زیارت کن در هر مشهدی که باشی از مشاهد مشتژفه در ماه رجب به این 

زبارت. چی‌گویی چون داخل شدی: زیارت رجبیه ِ ۳ 

الم له الذي سهذنا مهد و لاه فی رَجب. , وَاوَجَبِ علینا ین حفهم 

قذ وچت, وسلی اه علي معثر اتتجب, وغلی آوصانه الب الم 
9 او ۲ 


قکما اشقوت مَشهَدهم (2) رود فا تچز لنا مَوْعدَهم , ردنا مَوّردَهم, عَیرَ 
لین عن ورد فی دار لَمقامَة وَالْحْلد, وَالسْلام عَلٍ آنی قَذ (3) 588 
قضدا م وَاعتَمَدَئکم تقسا او وحاجتی حتی وهی قکاک رقببی من الثار. وا مقر 
َعکُمٌ فی ذار زرالفران, شعتم تام والسْلامْ عَلیکم با صَبرْنْمْ فنِعم 


غَفَبی الدّار , ۲ 9 سا ملک ه فیما الیِکمٌ اللْفْویض, وَعَليكمْ النعویض, 
یم جر الَمهیجضن (4) 589. ویْشقی الْمَرِیصّ. وم تراد ارم وقا 
تغیضَ ی سکم موم (5) 590 و لقَوٌ لِکُمْ مُسَلغ, وعلی اللّه کم 
مُفسمٌ فی رَجعی بحوایْجی 


1- مصباح المتهخد: 805. 

2- مهشاهدهم: خ. 

3- قد: نسخه. 

4- المهیض: استخوان شکسته. 
5- مَوَمَْ: خ ل. 


ص: 191 


والسّلامٌ عَلیکمْ سلام مَوَذع, کم ِ ِجَةٌ مُودع, 1۳ ال ار امرس 
وه تک غیر به ع وان برجعنی من حَصرَیکُمْ حَیْر مَرجع الی جتاب 
مُمُرع. وَحفض یش مَوَسَع, ودعة (2) 292 وَمَهّل [لی جین (3) 593 
الاعل ونر عیبر ویحل فی الاعیم درل الیش أْْفْتل, وتوام الک 
ورب الرجبق, یل (4) 594 وعل وتهل (2) 595 لاسام مغ ول 


مل, وَرَجْمَه اللّه وَترکائة وتَحیائة کم حلّی اعد ای < 0 لو 
فی کیک والحشر ی زفریکم. وَرَحمَهٌ اللّه وترکاة 4 یک وصَلوائة 
وَتحبّائه 5 وهو حسبنا وَنعم الوکیل ( (6) 96 

هشتم؛ . سید آبن طاووس روایت ت کرده از محمّد بن ذکوان که معروف به 
سچاد است, برای آن که آنقدر سجده کرد و گریست در سجود که نابینا 
شد, گفت: عرض کردم به حضرت صادق علیه السلام: فدای تو شوم این 
هام.رخت: ات تعلیم. بشما مورا دعایی دور انکه: حق تعالت ,هرا به آن نفع 
بخشد, _حضرت فرمود: بنویس: در اعمال ماه رجب 

شم ال امن الرّحیم 

بگو در هر روز از رجب در صبح و شام در عقب نمازهای روز و شب: 

با من َرجُوه کل حَیّر, وامَنْ سَحَطه علند (2) 597 کل شْلّ یا من بُعّطی 
الکَنِیر 


1- وایزاجها: خ ل. 

2- سعه عیش. 

رن 

4 الیل خن 

5- وعل: شرب دویم, وَتقّل: شرب اوّل. 
6- مصباح المتهید: 821. 


7- من: نسخه. 


«_« 
راوی گفت: اد 
خواند این دعا را به حال التجاء و تضرع به, حرکت دادن انگشت سیابه 
دست راست, پس گفت بعد از این: پا دا الْجّلال والاگرام, با 5 الیَعماء 

والجُود. با دا الم * وَالطوّل, حَرْم سَیْبتی عَلی التّار (2) 599. 

نهم: از حضرت رسول صلی الله علیه و آله روایت شده که: هرکه در ماو 
1 ئ ژ الم الذٍی لاالة الا هُوٍ وَجْدَْ لاشریک له وا 
ُوبٌ یو و ختم کند آن را به صَدقه, ختم فرماید حق تعالی برای او به 
رحمت و مقفرت., و کسی که چهارصد مرتبه بگوید بنویسد برای او اجر صد 
شهید (3) 600, 
دهم: و نیز از آن حچرت مروی است که: کسی که بگوید در ماه رجب 
هزار مرتبه لاالة الا اللة بنویسد خداوند عرٌ وجل برای او صد هزار حسنه, و 

بنا فرماید برای او صد شهر در بهشت (4) 601. 
یازدهم: روایت ت است کسی که در رجب در وقت صبح هفتاد مرتبه, و در 
وقت پسین نیز هفتاد مرتبه پگوید أُسْتَعْفْرٌ اللة وا تَوبٌ له و چون تمام کرد 
دلستها را بلند. کند ویکهيه آلامم اف لی وت علی نیس اکر در.هاه رجب 
بفیرد خدا از او زراضی باشد. و اتش او را من نکند به برکت رجب (5) 

02 7 
دوازدهم: در جمیع این ماو هزار مرتبه بگوید أسْتَعْفِر ال دا الْجّلال 
والاکرام من جمیع الدْنُوب والاثام, تا خداوند رحمان او 7 ۱۳ (6) 603. 
سیزدهم: سید در اقبال فضیلت بسیلر از حضرت رسول صلی الله علیه و 
آله عل رماع عوا و فل مق الا اعد وه هار مرا هزان ره را 
صد مرتبه در ماه رجب () 804, و نیز روا یت کرده که هر که در روز جمعه 

شاهرجب صه هه فل. و الله اعد شواند برای اف ورن با شه در 


1- وَجمیع شر: خ. 

2 اقبال 3/ 211 فصل 23. 
3- اقبال 3/ 216 فصل 24. 
4 اقبال 3/ 216 فصل 24. 
5- اقبال 3/ 217 فصل 24. 


6- المراقبات. میرزا جواد ملکی در اعمال ماه رجب: 101. 
7- اقبال 3/ 217 فصل 24. 


ص: 193 

قیامت که او را به بهشت بکشاند (1) 605. 

چهاردهم: سید روایت ت کرده که هرکه در ماه رجب یک روز روزه بدارد و 
چهار رکعت نماز گزارد, بخواند در رکعت اوّل صد مرتبه آية الکرسی و در 
رکعت دوم دویست مرتبه قل هو اللة احَذ ذ نمیرد تا جای خود را در بهشت 
ببیند یا دیده شود برای او (2) 606. ۱ 
پانزدهم: و نیز سید روایت کرده از حضرت رسول صلی الله علیه و اله که: 
قرکه دز روزجصمعه هاه زجب جهان رفعت نار کل عایین ظهر و عصر 
بخواند در هر رکعتی حمد یک مرتبه و آية الکرسی چفت مرتبم و فل, 
اله اعد بنم تفه من ون هروه کید آستعفه سْتَکفرّ ال اْذٍی لاالة الا هو وا 
له الَوْبة, بنویسد حق تعالی برای اما نی کت ۳ 
روزی که بمیرد هر روزی هزار حسنه, و عطا فرماید او را به هر آیه‌ای که 
خوانده شهری در بهشت از یاقوت سرخ, و به هر حرفی قصری در بهشت 
از در سفید, و تزویج فرماید او را حور العین, و راضی شود از او به غیر 
سخط, و نوشته شود از عابدین, و ختم فرماید برای او به سعادت و 
مغفرت. الخبر (3) 607. 

شانزدهم: سه روز از این ماه را که پنجشنبه و جمعه و شنبه باشد روزه 
بدارد, زیرا که روایت شده: هر که در یکی از ماههای حرام این سه روز را 
روزه بدارد. حق تعالی برای او ثواب نهصد سال عبادت بنویسد (4) 608. 
_ در تمام ماه رجب شصت رکعت نماز کند به به این طریق که در هر 
شب آن دو رکعت بجا آورد. بخواند در هر رکعت حمد یک مرتبه, و فُل پا | 
الکافژون سه مرنبه. و قْل هو اللهٌ احدٌ یک مرتبه. و چون سلام دهد 


5: 


است که: ۰ 


گرداند, و ثواب شصت حح و شصت عمره به او 


1- اقبال 3/ 200 فصل 22. 
2- اقبال 3/ 200 فصل 22. 
3- اقبال 3/ 200 فصل 22. 
4- اقبال 2/ 21 فصل 5 از رسول اللّه صلی الله علیه و آله. 


ص: 194 
عطا فرماید (1) 609. 
هیجدهم: از حضرت رسول صلی الله علیه و آله مروعم است که: کسی که 
در یک شب از ماه رجب بخواند صد مرتبه فُل هو اللةْ أَحَدٌ در دو رکعت 
نماز پس گویا صد سال روزه گرفته در راه خداء و حق تعالی در بهشت صد 
قصر به او مرحمت فرماید, هر قصری در جوار پیغمبری از پیغمبران علیهم 
السلام (2) 6۵10, 
تهز دهم .و نیز از آن حظرت مروی. است. که" هرکه در یک شب از شبهای 
رجب ده رکعت نماز کند, بخواند در هر رکعتی حمد و قُل يا با الکَافژون 
رم مسج و توتید سه مرتبه بیامرزد حق تعالی هر گناهی که کرده, الخبر 
3) 611 
بیستم . سم فخایی,در ۶اه المعاد فرموده که: از حضرت امیر المومنین 
علیه السلام منقول است که: حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود 
که: هرکه در هر شب و هر روز ماه رجب و شعبان و رمضان سه مرتبه هر 
یک از حمد.و آية الکرسی و فُلّ با یا الکافژون و فُلّ و ال َحةٌ و فُل 
غود رب الق و قل أعُودٌ رَبٌ الّاس بخواند و سه مرتبه بگوید سیحان 
الله, وَالحَمَذدٌ لِله, ولا الة الا اللة. وَالله اکبرّ, ولا حول ولا قفوم الا بالله ا[عل* 
الَعظیم, و سه مرتبم بگوید: للم صَل عَلی مُحمّد محَمَدٍ وال مُحَمَ و سوه مرتبه 
بگوید: اللهمٌ اغفر لِلمَوّمنی وَالمَوْمناتِ, و چهار صد مرتبه بگوید: آستف 
اللد وا توت الیّه, خداوند تعالی گناهانش را بیامرزد, اگرچه به عدد 
ِِ باران و برگ درختان و کف دریاها باشد, الخبر (4) 6۵12. 

2 فرموده که: در هر شب از شبهای این ماه هزار مرتبه 
لارله زار وارد شده است (5ظ) 613. 
و تا که ی وه ول ما ری ليلة الغائب می‌گویند, و از برای 
آن عملی از حضرت رسول صلی الله علیه و آله وارد شده با فضیلت 
بسیار, که سید در اقبال و علامه در اجازه بنی زهره نقل کرده‌اند. از جمله 
فضیلت او آن که گناهان بسیار به سبب او آمرزیده شود, و آن که هرکه 
این نماز را بگزارد چون شب اوّل قبر او شود حق تعالی بفرستد ثواب این 
نماز را به سوی او به نیکوتر صورتی با 


1- اقبال 3/ 179 فصل 8. 
2- اقبال 3/ 180 فصل 9. 
3- اقبال 3/ 179 فصل 8. 


4- راد المعاد: 12. 
5- زاد المعاد: 12. 


ص: 195 

روی گشاده و درخشان و زبان فصیح, یس با وی گوید: ای حبیب من»؛ 
بشارت باد تو را که نجات یافتی از هر شدّت و سختی, گوید: تو کیستی؟ 
به خدا سوگند که من رویی بهتر از روی نو ندیدم. و کلامی شیرین‌تر از 
کلام تو نشنیده‌ام. و بویی بهتر از بوی تو نبوئیدم, گوید: من ثواب آن نمازم 
که در فلان شب از فلان ماه از فلان سال بجا آوردی, آمدم اتب ند ترد 
تو تا حقّ تو را ادا کنم, و مونس تنهایی تو باشم, و وحشت را از تو بردارم, 
و چون در صور دمیده شود من سایه بر سر تو خواهم افکند در عرصه 
قیامت, پس خوشحال باش که خیر از تو معدوم نخواهد شد هرگز. 

و کیفیّت آن چنان است که روز پنجشنبه اول آن ماه را روزه می‌داری؛ 
چون شب جمعه داخل شود مابین نماز مغرب و عشاء دوازده رکعت نماز 
می‌گزاری, هر دو رکعت به به یک سلام, و در هر رکعت از آن یک مرتبه حمد 
و سه مر تبه انا انرلناه ها سم مرتبه فُل هَوّ له أحذ حَدّ می‌خوانی, و چون 
فایغ شدی از نماز هفتاد مرتبه می‌گویی: الم ضَل علی مَحمّد الثبی 
الا وعَلی آله اد 4 پس به سجده می‌روی و هفتاد مرتبه وی ی 
رن ۶ موس رب + الَْلایکة وَالرَّوح, پس سر از سجده پرمی‌داری و هفتاد 
مر تبه کویی فت اک وا خم وَتجاوژ عَمّا تعْلَم اک آئت العلی الاعْظَمٌ 
پس باز به سجده می‌روی و هفتاد مرتبه می‌گویی: سبوخ قذوس رب 
الْمَلایَگة والّوح. پس حاجت خود را می‌طلبی که ان شاء اللّه برآورده 
خواهد شد (2) 615. 

است و اختصاصی دارد. چنانچه عمره در این ماه فضیلت دارد. و روایت 
تشه که‌تالین حه اشت در فلت 010 

و منقول است که جناب علی بن الحسین علیه السلام معتمر شده بود در 
ماه رجب, و شبانه روز نماز در نزد کعبه می‌گذاشت, و پیوسته در سجده 
بود در شب رو روز و اين ذکر از,آن حضرت شنیده می‌شد که در سجده 
می‌گفت: عظم الیت هن عیدی هایخنفن العمر من عندی 0۱ 017 

قسم دویم: در اعمال ایام و لیالی ۳ رجب است: اعمال شب 


ال ماه رجب 
شب اول: شب شریفی است و در آن چند عمل است ۳ ۰ 7 
اول: آن که چون هلال را بیند بگوید: اللهَمٌ اهلة علینا بالاقن والایمان 


والسَّلامَة 


1- وال محمد: خ. 

2- اقبال سید ابن طاووس 3/ 185 فصل 10 و بحار الأنوار 107/ 126. 
3- مراجعه شود به مصباح المتهجد: 91. 

4- اقبال 3/ 218 فصل 26. 


ص: 1960 

والاسلام, 7 ویک اللةْ 2۶ وَجل (1) 019 

ی ی با ی ان ول 

رجب را می‌دید قیفوت ؛: اللهمٌ بارک لنا في رَجّب وشعبان, وبلغنا سَهر 

رمضان, وأعت عَلّيِ الصیام, والقیام. وحفظ اللسان, وعْضَ النضتر: ولا تجْعَل 
مئَ الْجُوع والعطش (2) 619. 

دویم: سل کید چنانکه بعضی از علماء فرموده‌اند: از حضرت رسول صلی 

الله علیه و آله مروی است که: ۳ ۳ 

هرکه درک کند ماه رجب را. و غسل کند در اوّل و وسط و اخر ان, بیرون 

آید از گناهان خود مانند روزی که از ماخ وله شده (3) 6۵20. 

سیم: زیارت کند حضرت امام حسین علیه السلام را (4) 621. (ظ) 622 

ارم: بعد از نماز مغرب بیست رکعت نماز کند به حمد و توحید, و بعد از هر 

دو رکعت سلام دهد, تا محفو ظ بماند خود و اهل و مال و اولادش, و از 

عذاب قبر در پناه باشد, و از صراط بی‌حساب مانند برق بگذرد (6) 623. 

پنجم . ؛ بعد از نماز عشاء دو رکعت نماز کند, ی 

آلم نشرح یک مرتبه و توحید سه مرتبه, و در رکعت دویّم حمد و لم نشرح 

و توحید و معوذتین را, من شام ار سی‌سیی کی 

و سی مرتبه صلوات بفرستد, تا حق تعالی گناهان او را بیامرزد مانند روزی 

کهاز ماد عولد شده (7) 624. 

تس ا همست ند سس از ات تا ی ار کی هم ۱ 

الکافرون یک مرتبه و توحید سه مرتبه (8) 625. 

هفتم: بجا اورد ان چه را که شیخ در مصباح متهجّد ذکر نموده, فرموده: 

ذکر عمل شب اوّل رجب.؛ روایت ت کرده است ابوالبختری وهب بن وهب از 

حضرت امام جعفر صادق از پدرش از جذش از حضرت امیر المومنین 

علیهم السلام که آن حضرت را خوش می‌آمد که فارغ سازد خود را چهار 

شت: دز تمام سال:. بختی اخیاء بدارد ان شبها را به عبادت: و ان جهار شنب:* 

تقتب ال رجف وه شب مه شا نو قب: غیج فقو و شی غبق فربا مود 

.626 )9( 


۷ 


1- اقبال 3/ 173 فصل 3. 

2 اقبال 3/ 173 فصل 3. 

3- اقبال 3/ 173 فصل 4. 

4 اقبال 3/ 218 فصل 27. 

5- مرکز تحقیقات حح, مفاتیح الجنان,. 1جلد. نشر مشعر - تهران. 
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6- اقبال 3/ 178 فصل 8 از رسول اللّه صلی الله علیه و 
7- اقبال 3/ 178 فصل 8 از رسول اللّه صلی الله علیه و 
8- اقبال 3/ 177 فصل 8. 
9 مصباح المتهجّد: 798. 


ص: 197 

و روایت شده است از ابو جعفر ثانی حضرت امام محمّد جواد علیه السلام 
که فرمود: مستحب است که هر آدمی بخواند این دعا را در شب اول 
رچب بعد از عشاء آخرة (627,)1: 
الم ٌی آسا تک با لک و تک عَلی کل شیء مت ار 
من مر کون الم نی ۲ تک الیک پتبیک مُحَمّد تب تیم الرَحْمَةٍ صَلّی اه 
عَلیه واله. یا م َحف یا زشول | لها آتوقه یک لاله نک ور" بي لنچ 
(2) 628 یک طلیبی. الا یی حتر وان ین امل 2 ی از 
علیه وعلنمج أ نَجخٌ طلبتِی, یس تذل کن عاحفت را ۱3 029 

و روا پت کرده است علیْ بن حدید که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام 
بعد از فراغ از نماز شب در حال سجده هی گفزت : 

لک الْمَحْمَدهْ ان أَطَعْنک, ولک الْحْعَهٌ ان عَصَیِنک, لاْنع لی ولا لِعبّری 
اسان الا یک, ٍ تاکن بل کل شیء سکن کل ما تک علی تا 
شت ء قدیژ. ا هم ی غود یک من العدبله لد اْعَوت, ومن شَد العزی 
فی ایور قاشا تک آنْ تضلی عَلی مُحتَد وال 
کرٍیما عیْر مُخْز ولا فاضح, له صل علی مَحَمّد واله الایْمَة بنابیع الكمة, 
وَاو لی اقفر وَمعادن الْعضمة, وَاعصمنی هم من کل سوء ولا تأخدُنی 
عَلی غرّة ولا عَلی (4) 630 عَفلّة ولا تجقل عَواقبِ أغمالی حَسرَة وَارْضَ 


0 


1 بعد از غشاء آخرخ: در اضل روی: آن توشته. شده: نسنخه: .و ذر مضیا< 
الفتم ند نمیا شد: 

2 لی: خ. 

3- مصباح المتهجد: 798. 

4 علی: خ. 


مس ِ ۳ نت س 
وَالصَدق علیک وعلی او ليايّي واليْسْر والشکر, وَاعْمَم بذلک يا یب آهلی 
رز 7 9 ۳۹ 0-9 ] لا 0 ۳ 9 
9 5 اخوانی فیک و احبیث وأحبنی وَوَلدث وولدبی من المسلمین 


ابن اش شیْم گفته: این دعا بعد از هشت رکعت نماز شب و پیش از نماز وت 
است, آگاه سه رگعت. ونر زا بجا می‌آوری: پس جون سلام دادی بگو در 


الْحمَذ له الذٍی لاتلقة خرایله, ولا تخاف آمثة. رب [ٍن ارت الْمَعاصت 
۱ و۶ ِ تاه سِ 
فذلیک مب بکزیک. اک لاله ع عَنْ عباد وتقلو عن تاه 
ی 


من الطای را ال ین تفر عظت وه العطایا با خللق ریا ِ 

منقذی من 1 شدیدة (2) 622, با مجیری 1 مجذور. وَفر لت 

السُرُورَ وافنی سر عواقب مور قاً کت (3) 633 ال عْلّی تَقمایک 

وجّزیل عطایک اک و لکل حَیْرِ مَذِحُور (4) 34 

۵ندان که علماء از برای هر شب این ماه نماز مخصوصی ذکر فرموده‌اند, 

ففام.ا کخاس نف ان فیس 

روز اوّل رجب‌اعمال روز اوّل ماه رجب 

روز شریفی است. ودر آن چند عمل است: 

اوّل: : روزه گرفتن, روایت شده که حضرت نوح علیه السلام در اين روز به 
سوار شد, و امر 


1- قاتّک: خ ل. 
2- شدخ: خ ل. 
3- قانک: خ ل. 
4- مصباح المتهجد: 798- 800. 


ص: 199 
فرمود کسانی را که با او بودند روزه بدارند, و هرکه این روز را روزه بدارد 
آین جمتم یک صبالز آه.از آمکور هد ۱1 635 
دوم: غسل کند (2) 636. 
سیم: زیارت امام حسین علیه السلام کند. شیخ روا ی سل 
از امام حفقه. صاوی عای لاه که مود هر که ارت کنه سینسن 
کی متا السلام را دزی اول رختب سامرنه اون عالم اما ال 
(3) 637. 
جهارم: تخوآند دفای طورای مت عراضال فقل فر موه فا دم 
پنجم: شروع کند به نماز سلمان رضی الله عنه بدین طریق که ده رکعت 
نماز گزارد, و بعد از هر دو رکعت سلام دهد, و در هر رکعت یک‌مرتبه حمد 
و سه مرتبه سوره توحید و سه مرتبه سوره قُل با یا الگافروت بخواند, و 
بعد .از هر سلام دستها را بلند کند و بگوید: لاله الا اللة وَحدخ لا شریک 2 
لة المَلک, وله العَمَد, ب< بخیی وَیمبث, وَهو حَوی لايِمُوتْ, بیده لح وم عَلّی 
کل شَیء قچیژر 0 ال لامانع لما أَغْطیت, ولا مقطی لما مَتفت. 
ولا ینم دا اجه منک الْجَذٌ پس دسنها را بر روی خود کشد. و در روز نیمه 
ماه نیز این نماز را به همین کیفیّت بخواند. لکن عوض این دعا بعد از عَلّی 
کل شی ء قدیژ بگوید: 
الما واجدا آحدا قردا ‏ صَمدآ, رید جبه و وَلدا. و در روز آخر ماه نیز 
و لکن بعد از علی " شوع کدی وین وصلی اه علی: ند 
ِ الطاهرين, ولا حَوّل ولا فَوَة الا بالله العل* العظیمه بسن دشتها را بر 
روی خود بکشد و حاجت خود را 7 و از فواید این نماز نباید غفلت 
نمود که آن تسیاز است [15: 639 
وبدان که از برای حضرت سلمان نیز نماز دیگری است در روز اول این 
ماه, ده رکعت؛ در هر رکعت حمد یک مرتبه و توحید سه مرتبه با فص 
بسیار. که مجملش آهززتتن. کناهان: و محفم‌ظ,نودن از فتنه قبر, و عذاب 
روز قیامت, و رفتن جذام و برص وذات الجنب از خواننده آن است (6) 
0 اعمال شب سیزدهم رجب 


1- اقبال 3/ 192 فصل 17 ضمن یک حدیت. 

2 اقبال 3/ 173 فصل 4. 

3- مصباح المتهخد: 801. 

4- اقبال 3/ 200 فصل 23 اوّل دعاء: اللیز ات استلی بااللم را اللّه با اللّه 


ض تاندتد. 
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5- مصباح المتهیٌد: 818 و 819 از رسول اللّه صلی الله علیه و آله. 
6- اقبال 3/ 198 فصل 22 از رسول اللّه صلی الله علیه و آله. 


ص: 200 

و سید نیز برای اين روز چهار رکعت نماز نقل کرده, هرکه خواهد به اقبال 
مراجعه کند (1) 641. 

و در این روز سنه پنجاه وهفت به قولی ولادت حضرت باقر علیه السلام 
واقع شده (2ا 42 و لکن مختار داعکف در سیم صفر است [2- 043 

و در روز دویم این ماه به قولی ولادت باسعادت حضرت امام علرن النقی 
علیه السلام است سنه 212 و شهادت ان حضرت در سیم سنه دویست و 
پنجاه و چهار در سر من رای واقع شده (4) 644. 

روز دهم به قول ابن عیاش ولادت حضرت امام محمّد تقی علیه السلام 
واقع شده (5) 645. 

شب سیزدهم: بدان که مستحبٍ است در هر یک از ماه رجب وشعبان 
ورمضان آن که در شب سیزدهم دو رکعت نماز بگزارند, در هر رکعت حمد 
یک مرتبه و یس و تبانرک الْمْلک و توحید بخوانند. ودر شب چهاردهم چهار 
0 ۱۳۱۱ و تا تردق نانز عبت ,اه کید 
جیت ست رات ان سس را ی ها رآ 
شرک آفر :ده شود (6) 6۵46, 

روز سیزدهم: اوّل ایام البیض است و واب بسیاری برای روزه این روز و 
دو روز بعد وارد شده (7۶) 647, اه خواهد عمل ام داوود بچا آورد 
باید این روز را روزه بگیرد. 

۳ بن روز تابر مشعوبعد از نی تیال از عام الفیل لاد با سعاوت 
خضرت. امیر المومتین علبه. الشلام در میان کعبة معطعه-واقع شنوخ. ایشت 
(8) 648. 

شب نیمه ماه رجب‌اعمال شب نیمه رجب 

شب رز شریفی است, و در آن چند عمل است: 

اوول: غسل (9) 649. 

0۹2 : احیاء آن به عبادت چنان که اه مجلسی فرموده (10) 050 

سیم ثبارت اما سین علیه الشلام [111 651 


1 قیال 198/3 فضل 22 از رشول اللهصلی الله علیه و الد. 
2- مسار الشیعه مفید: 69 ضمن مجموعة نفيسة. 

3- کشف الغمة 2/ 329. 

4- بحار الأنوار 50/ 117 ح 9 از کفعمی. 

5- مصباح المتهجد: 805 از ابن عیاش. 


6- اقبال 3/ 230 فصل 0د. 

7 اقبال 3/ 233 فصل 6د. 

8- کشف الیقین علامه حلی: 31, فصل 2. 
9- زاد المعاد: 19. 

0- زاد المعاد: 19. 

1- زاد المعاد: 20. 


20 

چهارم: شش رکعت نماز که در شب سیزدهم ذکر شد. 

پنجم: سی رکعت نماز, در هر رکعت حمد و ده مرتبه توحید, و اين نماز را 
سید از حضرت رسول صلی الله علیه و اله نقل کرده با فضیلت بسیار (1) 
52 

ششم: دوازده رکعت نماز, هر دو رکعت به یک سلام. و در هر رکعت هر 
یک از سوره حمد و توحید و فلق و ناس و آية الکرسی و قدر را چهار مرتبه 
بخواندر و بعد ازرسلام چهار مرنبه بگوید 

اللة اللة زین لااشزی نف بسا ولا تخد مر دونه ولیا, و هه می‌جو 1۵ 
بخواند. ۵ ان تصاد را در ی دا سس ‌صا ما اس مر وواعت 
کرده (2) 653. 

و لکن شیخ در مصباح فرموده: روایت کرده داوود بن سرحان از حضرت 
صادق علیه السلام که فرمود: بجا می‌آوری در شب نیمه رجب دوازده 
رکعت نماز, می‌خوانی در هر رکعت حمد و سوره, و چون فارغ شدی از 
نماز می‌خوانی بعد از آن حمد و معوّذتین و سوره ,اخلاص, و آية الکرسی, را 
چهار مرتبه. و می‌گویی بعد از آن: سْبْحان الل, وَالحمَد للو, ولا اٍلة الا اللة, 
وَاللةٌ أکبِرٌ چهار مرتبه,ٍ پس ما ی ال اللةٌ بی لاآشرک ب, نت تا وما 
شاء اللَه, لاقةة الا بالله العلی العظیم. و بجا می‌آوری یات ون 
هفتم نیز مثل این را (3) 654. 

روز نیمه رجب‌اعمال روز نیمه رجب 

روز مبارکی است, ودر آن چند عمل است: 

اول: غسل (4) 655. 

دوم: زیارت حضرت امام حسین علیه السلام, از ابن ابی نصر منقول است 
که گفت: سوال کردم از حضرت امام رضا علیه السلام که در چه ماه 
زیارت کنیم امام حسین علیه السلام را؟ فرمود: در نیمه رجب و نیمه 
شعبان (5) 656. 

سیم: نماز سلمان به نحوی که در روز اوّل گذشت (ص 199). 

چهارم: چهار رکعت نماز بخواند و بعد از سلام دست خود را پهن کند و 


بکوید: ی ۵ ۳ 
اللهمّ يا قدل کل جبّار, وبا مَعرّ الموّمنین, نت کهّفی چین تعیینی 
1- اقبال 3/ 234 فصل 58. 


2 اقبال 3/ 232 فصل 54. 
3- مصباح المتهگد: 806. 


4- مصباح المتهجد: 807. 
5- مصباح المتهجد: 807. 


ض) ۰ 2۱02 

المَذاهث, و لت پارک حَلقي رَحمهة ابی» وق کنّت عِن حَلقی یبا ولو( 
رمک کت و من الهالکين, وا نت موّیدی اضر عَلی آغدائی, ولوّلا تصَرک 

بای لکنّت ین الَْْضُوجین, با سل الرَحَمَة من معادنها, وَمُنْشیَ الرَکَة 
من مواضعها, با هن عص تفه بالسْموخ والیْفْعَة قأَو لیاوْهُ بعبُه بتعرّژون. 
(1) 657 با من وضئت, له العلوی نیز لهَدلة (2) 658 علّی اعْناقَهمٌ قَهَم 
من ] سَطواته خایْمُون. اقا اک یِکیُْونَْک ۳ اشتققه من کبریاتک, واسا 
لی نک بای ای اسَقَف من عزٌک, وا لک یعرّیک الَّي استویت ب, 

علی عَرّشک قَحَلفت بها < که ای کفم لک مق عنون آن صای علن محید 
وأْهْل بیبه. روایت از 0 ۳ 
را ا اکدمخ و غم آسایش بخشد (3) 59. 

پنجم . عمل ام داوود, که عمده اعمال این روز است., و برای برآمدن 
حاجات و کشف کربات و دفع ظلم ظالمان مور است. و کیفیّت آن بنابر 
آن چه در مصباح شیخ است آن است که: خوزن خماهد این عفل را بخا آورد 
روزه بگیرد روز سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم راء پس در روز پانزدهم نزد 
زوال غسل کند, و چون وقت زوال داخل شود نماز ظهر و عصر را بجا آورد 
در حالتی که رکوع و سجودشان را نیکو کند, و در موضع خلوتی باشد که 
چیزی او را مشغول نسازد, و انسانی با او تکلم ننماید. پس چون از نماز 
فارغ شود رو به قبله کند و بخواند حمد را صد مرتبه. و سوره اخلاص را 
صد مر تبه, و اية الکرسی را ده مرتبه, و بعد از اینها بخواند سوره انعام و 
بنی‌اسرائیل و کهف و لقمان و یس و صاقات و حم سجده و حمعسق و حم 
دخان و فتح و واقعه و ملک و ن و ادا السْماء اْشقث ك و ما بعدش را تا اخر 
قرآن. و چون از اینها فارغ شود بگوید در حالتی که رو به قبله باشد: دعاء 
ام داوود 










1 ود 
2- نیز المَدلن: چوبی که به گردن گاو نهند. 
3- اقبال 3/ 237 فصل 63 از امیرالمومنین علیه السلام. 


له الا هو الحیٌ المبْومْ دُوالْجلال والاگرام, الرَحْمنْ 
۰ کر یم. ی لسن کمئلع شم و وه هو السَميع لیم البَصیرٌ 
البیرژ, بشهد ال [ تغ لاله الا هو والعلایِکَة 5 واوو العلم قا الط لآ ال 
هه لک الحَمَذ, وَلک الْمَجْد, ولک العز, ولک الفَحرُ (2) 00 لک لیر 
ولک الَْمَه, ولک الْعَطَمه, ولک الم ولک الْممبَه وک السْلطانْ, ولک 
لها ولک الاقینان, ولک الَشییخ, ولک القْدیسن, ولک التهلیل, ولک التکییژ 
ولک ما بری, ,ولک ۳ لا بری, ولک ما فوّق السیماواتِ العلی, وک ما 7 بحت 
الثری, ولک الارَصُونٍ السَفلی, ولک للاجَرَة والاولی, وَلک ما ترضی بح 1 
الاء والحمد والشکر والتَماء. الم صل علی جبَریل آمبنک عَلی و 
القو علي آفرک, والفطاع فی بمتاوانک. ومحال گراماتک, ۳ 
لکیمانک, التاصر لأنبیلنک, امد لاغدانک. الم صل عَلّی میکائیل ملک 
ق لرافتک, وَالمُستَغفر المَعین لاهْل طاعتک. 
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والاگرام. الم صَل عَلّی آبینا دة تدیع فطریک الْذٍی کرفتة بشو 


ص: 204 , 
مَلایِکتک, وَبَکتة جنک الم ضل ,علی أمنا َوّاء الْفْطََّةِ من الرجس. 
المصَاة من الدَتس , الَْقَصلة من النْس, الفتروده ین محال القَذْس. ۱ ت 
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والارص با [لهی وستیی (2) 667 صل علی فعقد وا شعقد. وارجم 
مَحَمدا وال مَحمد, وبارک علی مَحَمَدٍ وال مَحَمّدٍ کما صلیت وبارکت 
وَرجفت (3) 668 علی ابراهیم وال ابراهیم, ۱ 2 م ذ لی 
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الَمُسشتغفر مِنة, الَفُسشتکین لرَبه, ذعاء آشلعته نقته )69 9 
7 قجقته ماه کرو عری خجف عهین بانس مشتکن یک 
و ی ۵ ار کون وا نک 
تشاء قَد تا له الحرام. وَالیّتِ الحرام. 
. والشاعر العظام, وبحق تبیک محَمّدٍ عَلیه 
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ص: 208 ۳ ۲ 
پنجاه و پنج سالگی در بغداد واقع شده. و آن روزی است که احزان آل 
محید علمم السلام و شیعیان اسان تارم.می‌نشود 111 674: 

نقلب: پیت و هفتم :شب میعت:خ از لبالی. مت که استر ودر آن.چتند. عمل 
است: اعمال شب بیست و هفتم رجب 

اول: شیخ در مصباح فرموده: روایت شده از حضرت ابو جعفر امام جواد 
غلبم السلام کم فر مود 

همانا در رجب شبی است که بهتر است از آنچه که می‌تابد بر آن آفتاب» و 
ان شب بیست و هفتم رجب است. که در صبح ان پیغمبر خدا صلی الله 
غلیه. و اله. به. رشسالت: میغوت. کردیده وه بدرستی. که از خرای.عامل در ان 
شب از شیعه ما اجر عمل شصت سال است. به خدمت آن حضرت عرض 
نشند که عمل در آنشنب چیست ؟ فرمود جون ها آفردی تماز غشا را و.به 
رختخواب رفتی پس بیدار می‌شوی هر ساعتی که خواستی از شب تا پیش 
از نیمه ان و بجا می‌اوری دوازده رکعت نماز. می‌خوانی در هر رکعتی حمد 
و سوره‌ای از سوره‌های کوچک مفصّل, و مفصّل از سوره محمُد است تا 
اخر قران. پس چون سلام دادی در هر دو رکعتی و فارغ شدی از نمازها 
می‌نشینی بعد از پسلام و می‌خواز حمد را هفت مرتبه و معوذتین را هفت 
مرتبه و قُلْ هو ال ا5 ع1 و قَلْ يا اا الکافژون هرکدام را هفت مرتبه و اثا 
انرلناة و اية الکرسی هر کدام را هفت مرتبه, و بخوان در عقب همه این 
دعارا: 

لْحمذ له ری لغ یی ولد نله میک فی اغلک ول تک له 
ی من الذل وَکبره تکبیراٌ الم اٍتی اشا تک بقماقد عنک قلعم اوکار 
غزذشک وَفْنَمّی الرَحمِة من کتابک, 0 ِِ الاغظم الا عم 
1 الأْعْلی الاعلی, وبکلمایک لا ن تضلی علی محَمَد واله 
وآن تَفعل بی ما أ کت اَمَلَة 

پس بخوان هر دعایی که خواستی, و مستحب است غسل در این شب (2) 
5 و گذشت در شب نیمه (ص 201) نمازی که در این شب نیز خوانده 
می‌ شود. 


اصا ِِ 


1- اعلام الوری طبرسی: 286, باب 6, فصل 1. 
2- مصباح المتهجد: 813. 


ص: 209 

دوم: زیارت حضرت امیر الموّمنین علیه السلام که افضل اعمال این شب 
است. و از برای آن حضرت در این شیب سه زیارت است که در باب 
زیارات به آن اشارهم رخواهد شد ان شاء اللّه (ص ۱23). 

و دا که اعد اللة محر بن صاظته کخییی اد علماع اهل نت ات 
و در ششصد سال پیش از این زمان بوده در سفرنامه خود که معروف 
ات به له ان بطوطه در جات ووون وه از دم .امه به رجف 
اشرف گر کرده روضه و قبر مبارک مولایمان امیر الموّمنین علیه السلام 
را و 

ای و از برای این روضه مبارکه کراماتی 
ظاهر شده, از جمله آن که در شب بیست و هفتم ماه رجب که نام آن 
شب در نزد اهل آنجا ليلة المحیا ای رت ار ورن و 
بلاد فارس و روم, هر شّل و مفلوج و زمین‌گیری که هست و جمع می‌شود 
از آنها قریب سی چهل نفر در آن جا, پس بعد از عشا می‌آورند این 
مبتلایان را نزد ضریح مقدّس و مردم جمع می‌شوند و منتظرند خوب شدن 
و برخاستن انها راء و این جماعت مردم بعضی نماز می‌خوانند, و بعضی 
ذکر می‌گویند, و بعضی قرآن تلاوت می‌کنند, و بعضی تماشای روضه 
می کنند, تا آن که بگذرد نصف یا دو ثلث از شب, آن وقت جمیع این 
مبتلایان و زمین‌گیران که حرکت نمی‌توانستند بکنند برمی‌خیزند در حالي 
که صحیح و تندرست می‌باشند و علّتی در آنها نیست و می‌گویند: لاال الا 
الا مَحَمَدٌ رسُول, 1 ولد الله. تا اس ی مش رن 
ها ار را 
قول آنها بود شنیدم» و هم دیدم در مدرسه‌ای که مهمانخانه آن حضرت 
است سه نفر زمین‌گیر که قادر بر حرکت نبودند, یکی از _ اهل روم, و 
دیگری از اهل اصفهان. و سیمی از اهل خراسان بوة. از آنها پر سیدم: 
چگونه شما خوب نشده‌اید و این جا مانده‌اید؟ گفتند: ما به شب بیست و 
هفتم نرسیدیم. ۵: شمیزن جا مانده‌ایق نا شیب ش.ه خفتم. آینده. که رتتها 
بگیربم, و از برای این شب مردم زیاد از شهرها جمع می‌شوند و بازار 
بزرگی اقامه می‌شود تا مذت ده روز (1) 676. 

فقیر گوید: مبادا استبعاد کنی این مطلب را, همانا معجزات و کراماتی که 
از این مشاهد مشر‌فه بروز کرده و به تواتر رسیده زیاده از ان است که 
احصاء شود. و در ماه / وال گذشته سنه هزارپو سیصد و چهل و سه در 
حرم مطفر حضرت امن الاأنّة الهداة و ضامن الاأْمةَ العصاة مولانا 


1- رحلة ابن بطوطة: 120. 


ص: 210 
ابوالحسن علیّ بن موسی الرضا صلوات اللّه علیه سه نفر زن که هرکدام 
به سبب مرض فلج و نحو آن زمین‌گیر بودند و اطبّاء و دکترها از معالجه 
آنها عاجز شده بودند شفا یافتند, و اين معجزات ت از آن قبر مطیر بر همه 
واضح و آشکارا گردید مانند تمودار شدن خورشید در سماء صاحیه. مثل باز 
شدن در دروازه نجف اشرف بر روی عربهای بادیه, و به حدی این مطلب 
واضح بود که نقل شد دکترهایی که مطلع بر مرضهای آن زنها بودند تصدیق 
نمودند, با ان که در این باب خیلی دقیق بودند, بلکه بعضی از انها تصدیق 
خود را بر شفاء آنها نوشتند, و اگر ملاحظه اختصار سا و عدم مناسبت محل 
نبود قضه. آنها زا ثقل. می‌نمودم:. ولقه آخاد نشیخنا آلخر العاملی: کین 
أَرَجُورَته: 
ما بدا من برکات مشهده‌فی کل یوم آ 6 مَسْهة مثل عده 
و کشفا العمی والمرضی به اجابَة الد دعاء فی آغتابه 1 077 سیم: شیح 
یا ی در شب مبعث این دعا را پخوانند: 
للم نی سا لک پالتجلی (2) 678 الاعظم فی هذو ال من السَهّر 
الْمْعَظُم, والْمَزسل الفْکرّم, آنْ تصلي علی مُحَمَد واله وآن تغفی لنا ها أ نت 
به متا َعلم, با من بَْلمْ ولا تقلم. له بارک آنا فی یتنا هده ای بشرّف 
لرُسللة لته ویکرامیک أَجلته وبالْمحل السریف آخللتها, له قاتا تسا 
7 لیف جالتید اللطیفت: وال خر العفیفم آن نحل عَلّي 
۰ وله ون تحقل أَعُمالنا فی هده الیل وفی سار اللیالی مَْبولَة. و 
وتنا مَْفُورٌَ وحسناینا مسُكورَة وسیٌاینا مَسِتُورَ وقْلْوتنا خسن القَوّلِ 
مسْروره, وا زاقنا من لذنک بالیِسْر مَرُورَةٌ اللهْمٌ انک تری ولا ثری, وا نت 
بالقلظر الاغلی, ,و ان الیک الرَجُعی والمْنتهی, و ان لک الممات والمخیا, و 
ان تک أرخَرة والاولی. للم انا نود تک 


- الأنوار البهِیْة مرحوم مولف قمی: 248. 
2- بالتجل: نسخه. 


۱ 9 ۳ 3 ای کوج ط 
|لیک الم آّت النمَه والرّجاء و یک م مَنتَهی التَعْبَة فی الدعاء. الهْمٌ فَضل 
علی مَحَمد واله َاجعل لین هی قبی, ی في بضری؛ اللَصِيحة فی 

0 


صدری, وذکرک باللیل والهار علی لسانی, وررژْقا واسعا عَیْرّ مَمْنُونِ ولا 

ر فاررژفنی, قبارک ی فیما ررقتیی, وَاجْعَل غنای فی تَفْسی, وَرَعْبَیی 
فیما عندک برخمتک با از ِ حَم الژاجمین. پس به سچده برو و بگوز , _ , 
لخن هی هدانا یره وحصّنا بولایته. ووفْقَنا لطاعته, شکُراً شکرا, 


تیب بتتن نتم شستجده بردار و بگو: 
الم ای قصَدنک یحاجتی, واعتمدث عَلیک یتشألیی, توت الیک یی 
وسادتی. المع انمَعٌنا بخبهم, , وأوردنا مَوردهمّ, وا ر ون مُرافعَتهم , وأوْجِتا 
لْجَِة فی رُفْرَتهم یرخمیک يا آرخم الراجمین (1) 679. 


و این دعا را سید براق روز معت ذکر کردم ( 12 690 

روز بیست و هفتم: از جمله اعیاد عظیمه است. و روزی است که حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله در آن روز به رسالت مبعوث گردید و جبرئیل 
به بیغمبری: بر آن عخضرت از ل شد و از بداي. آن خند عمل. است؟ اعمال 
روز بیست و هفتم رجب 

اول: غسل (3) 681. 

دوم : 9.9 آن یکی از چهار روزی است که در تمام سال امتیاز دارد 
برای روزه گرفتن, و برابر است با روزه هفتاد سال (4 092 

سیم: : بسیار صلوات فرستادن (5) 683, 5 
9 حضرت رسول و حضرت امیر المومنین علیهما والهما السْلام 


1- بلد الأمین: 183. 

2 اقبال 3/ 276 فصل 99. 

3- مصباح المتهّد: 814. 

4 اقبال 3/ 270 فصل 97 از امام صادق علیه السلام. 
5- مصباح المتهچد: 820. 

6- اقبال 274/3 فصل 99. 


ص: 213 

پنجم . : شیخ در مصباح فرموده: از ریان بن الطلت مروی است که: حضرت 
امام جواد علیه السلام در زمانی که در بغداد بود 7 
بیست و هفتم را روزه گرفت و جمیع حسّم آن حضرت روزه گرفتند, و ما 
را امر فرمود که یجا آوریم دوازده رکعت نماز. که خوانده شود در هر 
رکعت حمد و سوره, و بعد از فراغ از : نمازها خوانده شود هر یک از حهد 
وتوحید ومعوذتین چهار مرتبه, و لاله لا ال وَاللّهُ کب وَشَْحان ال 
واه بل قَ ول ِ فوَة لا ال ال لْعظیم, "چهار مرت ار ال 
85 

ششم: و نیز شیخ روایت کرده از جناب ابوالقاسم حسین بن روح رحمة 


بجا می‌آوری در این روز دوازده رکعت نماز, می‌خوانی در هر رکعت حمد و 
سوره‌ای که آسان باشد و تشهّد می‌خوانی و سلام می‌د هی و می‌نشینی و 
می‌گويي بیش هر دو رکعتی: 
لحم له الّذی لَم : بتخد ولداء ولم نکن له شریک فی الملک, ولغ تکن له و 
ی من الذل, وب" تکییرا. یا عُدَبی فی مُدَتّی, یا صاجبی فی شِدّتی, یا و 
لیی فی نعمَتّی, یا غیائی فی ری یا تجاجی فی حاجتی یا حافظی فی 
عیبتی , پا کافی فی وَحدیی, 5 أُ تسی ۳ وَحشتی, آٍِ نت السایژ عورنی: 
قلک الْحمدُ, وا نت الفقیل عَتريي, قلک الْحَمَذ, واً نت انش صرعتی, 
لک لحم ضَل عَلی مَحَمَد وال محَمّد وَاسْنٌ عَوَرَتی, ین نی 
یی عرتي. وَاصفح ِ جرّمی, وَتجاوٌ غن رن فی اصحاب الحتة 
3 الصدق الذی کائوا وغدون. 
پس چون فارغ شیدی ,از نماز ودعا _مي‌خوانی هریک از حمد و اخلاص 
ومعوذتین و قل یا آها الکافژون و ایا نرلناة و آية اپکرسی را هفت مرتبع, 
و پعد می‌گویی لاله الا اللة, وَاللةٌ َکبَرٌ, وَسْیحان الله, ولا حول ولا فُوََّ الا 
تاه یت رنه نمی هی 


1- مصباح المتهجد: 814. 


را 
مره الق ال ی لاش مه تا ومی‌خداتی هر ها که واه 9 
6 
هفتم: در اقبال و در بعض نسخ مصباح است که مستحب است در این روز 
ن دعا را بجواند: 
با مَنْ مر بالْعفو والتّجاوز, وَصَمَنَ 7 تفيتية العف والتجاوز یا من عفا ویْجاور 
اف عنی وتجاور با کريم. الم وقة کی (2) 687 الطلب, واغیت یه 
والعَفت, قترشت لأمال. وائقطع الّجا الا ملک ودک لا شریک لک. 
للم ٍتی أچذ سل العطالب ایک مُْرَعة (3) 686" ومنال الرَجاء لدیک 
قرع توا لعاء یمن ذعاک فَُتحَة والاشتعانة من استعان یک 
مَباحة و2 1 ی لداعیک بموضع اجابق, و5 کات الیک بمَرضد اغانة, ون 
فی اف اٍلی خودک والطمان بعدیک عوضاً ین مَلع الباخلین ومدْوحة (4) 
9 عَمّا فی آندی الْْشتانرين, وا نک لاتختچت » عَن حلقک الا آن تَشخمم 
اأَعمال ذوتک, ود علِشث آن [ فصل زاد رال الیک عَرمْ ارادع بختاژک 


سس 
ز تک ک. - ۶ 


د 

ام 

ال 
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۳ هِ 7 ۵ 0 - وم - 0 
تسا لک به وباسک الاغظم الاغظم الاغظم, الاجل جَلّ_الاکرم الَذٍي حَلفتة 
۳ ۳ 2 جر و - ی مس ی ر 1 - 
سِتَقرّ فی لک یَخْرْخْ منک الی عیُرک آن تُصلی عَلی مُحَمَّد وال یه 
الطاهرین وَتجعلنا من العاملین فیه بطاعتک, وّالاملین فیه بشفاعتي, اللهّم 
. ۳ 11 ۵ 9 رصم + هو ۲ 2 
وّاهدنا الی سواء السییل. واجقل مقیلنا عندک خیر مَقیل فی ظل ظلیل. 
فانک < نعم الو . وال ۰ باده فین 5صلوانهة 
انک حسبنا و نعم الوعیل. والسْلامْ عَلی عباده المْصَطفین, وصلواتة (1) 
2 ر- ۶ ک 0 ۲ س س و ِ ت 
090 عَلبهم اجمعین. اللهَمّ وبارک لنا فی بوْمنا هذا الذي فصْلتَة. وبکرامتک 
]و - ]| -». ۳ 6 | و ات 2 و 
, وبالنزل العظیم (2) 1 الاعلی.۱ نرلتة, ضل علی من فیه ٍلی 
1 الکریم احللتة. اللهَمٌ صل علیه صلاء دايْمَءٌ تکون 
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شیء قدیژ, وصلی ال علی مُحََّد وا له وسَلْم (3) 692. 
با و ان او 
هفتم رجب بود, و این دعا اتکی ادعه برجب است(4) 93 

هشتم: سیّد در اقبال فرموده: بخواند الم نی آشاً تک بالتَجْل الأعْظم. 
العاء (5) ۸ب این اه رواک نمی ده اغمالستت وه تور 


خر ماه: غسل در آن وارد شده, و روزه‌ اش سیب امن گناهان 
و آینده است. و نماز سلمان (6) 695 به نحوی است که در روز 


- وَصلانة تِ ل 
۳ العظِیم: خ 
3- اقبال 3/ جر فصل 99 و مصباح کفعمی: 537, فصل 43. 
4 اقبال 3/ 276 فصل 99 و در مصباح کفعمی: 537, فصل 43. 
5- اقبال 3/ 278 فصل 99. 
6 اقبال 3/ 284- 285 فصل 106 و 107 از امام رضا علیه السلام. 


2 
در سر فضیلت ماه شعبان 


فصل دوم 


در فضیلت و اعمال ماه شعبان است 

بدان که شعبان ماه بسیار شریفی است, و منسوب است به حضرت سید 
انبیاء صلی الله علیه و اله, و ان حضرت این ماه را روزه می‌داشت و وصل 
می‌کرد به ماه رمضان (1) 696 و می‌فرمود: شعبان ماه من است.؛ هر که 
یک روز از ماه مرا روزه دزد موادت اون واجب شود ۳۵ 07" و از 
حضرت صادق علیه السلام روایت ه است که: چون ماه شعبان داخل می‌شد 
حضرت امام زین‌العابدین علیه السلام اصحاب خود را جمع می‌نمود و 
می‌فر مود: ای گروه اصحاب من» می‌دانید این چه ماهی است ؟ این ماه 
شعبان استت. و خضرت رسول: .صلی. الله. علبه: ه ال می‌فر فود" شعبان ماه 
من است.؛ بیس روزمر بدارید در این ماه برای محبت پیغمبر خود و برای 
تقرب به سوی پروردگار خود, به حق آن خدایی که جان علیْ بن الحسین به 
زست: قذزت. آونتفت: فینو کند. باد غی کتم که:از پذرم حسيین بن علی .علیهما 
الساام شوه که قرمو تن آر آمر امن غلبه السطام. کم هر که 
روزه دارد شعبان را برای محبت پیغمبر خدا و تقژب به سوی خدا دوست 
دارد خدا او را و نزدیک گرداند او را به کرامت خود در روز قیامت. و 
بهشت را برای او واجب گرداند ( (3) 698. 

و شیخ روا بت کرده از صفوان جمال که گفت: فرمود به من حضرت صادق 
علیه السلام که: وادار کن کسانی را که در ناحیه و اطراف تو هستند به 
روزه شعبان. گفتم: فدایت شوم کر نی ینت در فضیلت آن چیزی؟ 
فرمود؛ بلی؛ به درستی که رسول خدا صلی الله علیه و آله هرگاه می‌دید 
هلال شعبان را امر می‌فرمود منادی را که ندا می‌کرد در مدینه: ای اهل 
مدینه, من رسولم از جانب رسول خدا صلی الله علیه و آله به سوی شما؛ 
می‌فر ماید: آگاه باشید به درستی که شعبان ماه من است, پس خدا رحمت 
کند نی سا کهساری کت اسر ماه مر ی ره مداد ان ۱: پس گفت 
عضرت ضادة, علیه. اللام که آمتر المومشین له الصلام من‌نرمود که 
فوت نشد از من روزه شعبان از زمانی که شنیدم منادی رسول خدا صلی 
الله علیه و آله ندا کرد در شعبان, و فوت نخواهد شد از من تا مدّتی که 
خبات دازم ات ضاء الله تعالت: 


1- اقبال 3/ 291 فصل 4. 
2- وسائل الشیعة 4/ 376 ضمن حدیث 13975. 


وراد آلمغاد: 47 


1 

پس می‌فرمود که: روزه دو ماه که شعبان و رمضان باشد توبه و مغفرت 
است از خدا (1) 699. 

و روایت ت کرده اسماعیل بن عبدالخالق که گفت: بودم نزد حضرت صادق 
عا ام که هر فان ۳ ذکر روزه شعبان. حضرت فرمود که: در 
فضیلت روزه شعبان چنین و چنان است, حتّی آن که مردی مرتکب خون 
حرام می‌شود پس روزه می‌گیرد شعبان را نفع می‌بخشد او را و آمرزیده 
می‌شود (2) 700. 

اعمال مختضه. اما اعمال مشتر که پس ان چند امر است: اعمال مشترکه 


ماه شعبان 
اوّل: هر روز هفتاد مرتبه بگوید: أستَ شتففژ ال واشا له اوه (3) 701. 
دویّم: هر روز هفتاد هرتبه 0 اف جر ال الذٍی لاالع الا و اللَحْمنْ 


ليم الحو الم وائوت اه (2) 702 و در بعضی روایات الْحَر الق 
پیش از الرَحمن الرَحیم و عمل به هر دو خوب است. و از روایات 
مستفاد می‌شود که بهترین دعاها و ذکرها در این ماه استففار است, و 
هرکه هر روز از اين ماه استغفار کند هفتاد مرتبه, مثل ان است که هفتاد 
هزار در ماههای دیگر استغفار کند (5) 703. 

سیم: تصدّق کند در اين ماه اگرچه به نصف دانه خرمایی‌باشد تا حق تعالی 
ندن او را بر آتنش جهیم حرام کرداند 181 7024 

از حضرت صادق علیه السلام منقول است که از آن جناب سوال کردند از 
فضیلت روزه رجب, فرمود: چرا غافلید از روزه شعبان؟! راوی عرض کرد: 
او سا ام دا ی که ساسا راو 
کرمود؟ بم. خدا کسم تفت توت اوست؛ عرض کرد: یابن رسول الله, 
بهترین اعمال در این رات فرمود: تصدق و استغفار, هر که تصداق 
کند در ماه شعبان حق تعالی آن را تربیت کند همچنان که یکی از شما شتر 
بچه‌اش را تربیت می‌کند تا آن که در روز قیامت برسد به صاحبش در 
حالتی که به قدر کوه اخد شده باشد (7) 705. 


تسام سوه رو 
2- مصباح المتهکد: 826. 
3- زاد المعاد: 49 نقل از کتاب حسین بن سعید از امام صادق علیه السلام. 
4- مصیاح المتهگد: 829. 
5- زاد المعاد: 49 نقل از کتاب حسین بن سعید از امام صادق علیه السلام. 


6- زاد المعاد: 47 از امام رضا علیه السلام. 
7- اقبال 3/ 294 فصل 8. 


: 218 
۳ در تمام این ماه هزار بار گوید: ۳" الا ال ولا تب الا لا 
مُخلصین له الدین ولو کرح العشر کون ر که اد دارد, از 0 
عبادت هر ار ساله:در. نامه من بتویسشد ِ 706 
پنجم: در هر پنجشنبه این ماه دو رکعت نماز کند, در هر رکعت بعد از حمد 
صد مرتبه توحید, و بعد از سلام صد بار صلوات بفرستد. تا حق تعالی 
برآورد هر حاجتی که دارد از امر دین و دنیای خود (2) 707, و روزه‌اش نیز 
یلت دارد. و روایت شده که در هر روز پنجشنبه ماه شعبان زینت 
مق‌کنند اسمانها زا بسن ملانکه عرض فی کنند؛ خداوندار بیاهرز روزه‌دارآن 
اين روز را, و دعای ایشان را مستجاب گردان (3) ۰708 و در خبر نبوی 
است که: هر که روز دوشنبه و پنجشنبه شعبان را روزه دارد حق تعالی 
بیست حاجت از حوائج دنیا و بیست حاجت از حاجتهای آخرت او را برآورد 
(2ا ٍِِ 
هفتم: تن هر روز از شعبان در وقت زوال ودر شب نیمه ان بخواند این 
صلوات مرویه از حضرت امام زین‌العابدین علیه السلام را: 
للم ضَل علی محَد مُحَمّد وال محَمّد سجرة اوه وضع الرزسالة, ومختلف 
الْمَلائكة, ومعدن العلم, هل یه یّتِ الوَخي. اللَم فعل علی ند وال مُحمّد 
الْفْليِ لجایته یاج الغامرع , ویعرق من ترکها, لْتقدم 


وال محَعّد اگم ۲ 0 افص المُستکین, وملجا الهاربین 


7 
سب 9 ۳ کل رس نو ۳ و _ ص ِ 7 
عصمَة المَعتَصمین. اللهَمٌ ضل علی مَحَمَدٍ وال مَحَمَدٍ صَلاة کثيرة تون لهَم 
۲ ۳ 0 1/ 00 2 ۰ سج ۲ ح ‏ گ 7 1 
رضاء و ل< لِحق مَحَمد وال مَحَمّدٍ اداء وقضاء یحول منک وَفوّة يا رب العالمین. 

5 ءِ سس 


۷" م۳ اصیر ۵ 2 
اللهْمّ ضَل علی مَحَمَد وال مُحَمَدٍ الطیبین الا ترار 


_- 


1- اقبال 3/ 294 فصل 9 از رسول الم صلی الله علیه و آله. 
2- اقبال فا ها 
3- اقبال 3/ 301 فصل 11 از رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
4 اقبال 3/ 301 فصل 11. 

5- زاد المعاد: 49 نقل از کتاب حسین بن سعید از امام صادق علیه السلام. 


یار الذین وت حَفوقهم. وقرطت طاتقة وو ولایتهم. الم صَل علی 
محمد وال 2 محمر مُحَمّد وَاعْمَرٌ قلبی بطاعتک, ولا تخز 0 وَارْرُْنی 
مواساة من قتز قَنرّ ت عَلَبّه من رژفک یما و شقت علیْ من قطلک وَتسشرّت 


۳ 0 


دلک, وأفتتتیی 7 تخت ظلک, ۳ شهرٌ تبیک سید ژسلک, رسَعبان 
الذی حقَفتة منک بالرَّحَمَة والرصوان الذی کان سول ۳ ال عَلیه 


11 یَدأب فی,صیامه وقبلمه قب تایه امه ِِِ 
| 


لدیه. الم اجه .یی شفیعا شتا ِ |لیک 


۱ ۰ حتّی آ لقاک وم الْقياقة عَبّی راضیاً رون 
بی عاضیا. قذ اوجنت لی منک الا خقة والطوان, وا تزلتتن داز القرار 


او ایا اه ره ار اس اس وا کم نحل کرنم ی این 
7 حضرت امیر المومنین و امامان از فرزندان او علیهم السلام است 
که در ماه شعبان می‌خواندند: 

الم صل علی فعقد وال مَحَمّد دٍ واسمع : دُعایّی اذا دعَوتک, واستع ندایّی 
اذا نادیتک, وا قبل علَیّ آذا تا یی ِ الیک: ووقفت بين بدیک 
فُشتکیناً نک. فتضوعا الیک, راجباً لما لدیک توايي, ول ما فپ تفسی. 
وَتحبز حاجتی, وتعرف ضمیر ی 3 یخفی علیک اه قز فنقلیی وعلواج, وم 
اند به من مثطی, وا تقو به من طتتی, وج 
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ص: 220 ۲ 
ی 3 ۳ 9 سا ال ام .لا ت س 1 
لعاقبتی, وقذ جرّث مقادیژک علمت یا سَیدی فیما یِکون منی الی آخر غمری 
0 اه سا« 
من سریرتی وعلانیینی وبیدک لابید غیرک زیادتی ونقصی, ونفعی وصری. , 


الهی أن عرقتیی قمَن 5ا الذٍی بتجْفنی؟ و ان عذلتیی قَمَن زا الّذی 
۳ ۰ 
دی ۰ ۳ ۳ ‌ِ ِ ۳ تن 3 

الهی اعوذ بک من عضصبک وخلول سخطک. الهی ان کنث عیر مستاهل 
1 7 ۸ ۰ میت ۳ 2 ی ۶ 5 ه ی و مر وت ِ حً س 9 و 
لرخمتک فا نت اهل ان تجو علي بقصل سعتی. الهی کا نی بتفیسی واققة 
ین جک وقه آظلها خسن تعکلی عایک قفلت () 714 ما أ نت امه 
وَتعتدتبی رز 9 ات 
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میب قَذ عَمرخ جَهلة. للهی قَدٌ سَترت عَلی د توباً هی الدئیا و تا وم 

2 ۱۳7 ۳۳ 7 2 7 
سترها عَلََ منک فی الاخری. الهی قَه آخسَئت الی (5) 718 ار مد 
۳ تِ و اد 2 ح‌ 
حد من عبادک الَالجین قلا تَفصَحنی یوم القيامة علی روّوس الاشهاد 
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الهی لاترَد حاجتي, ولا تیب طقعی, ولا تقطعٌ منک رجائی 


علت: الق اد ارت قوانی لَمْ تُدنی, وَلَوْ رت قضیکتی لَم تعافنی. 
ما اظني تردنی _فی حاجَة قَدٌ ‏ یت عُمَرٍی فی طلیها ینک. الهی قَلک 


۶ ِ ۶ 


ذ آبدا آبدا دایّما سَرمدا یزید ولا یبید ذ کما بح وَترضی. آلهی ان 
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حَذتیی بد وبی أَحَدُنک بمففرتک, و أَنْ 
لهی ان کان صَعْرَ فی جَنْب طاعتک 
فر فیک ۶ ت ‏ لقب من علدک یایوج 
مکروما وق کان خشن طتی بکودک آن تقلتبی باه مرخوما؟ الهی: 5 

تب عُشری فی شِتّه (1) با ای شبایی فی سکرج 
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ک. الهی وا تا نک وان عندک قان کی ختوسل بگرمک الک 
| 2 ی _ تنل 5 1 ‌ِ و م2] .۰ ه .. من |ء 
الهی آ تا عَبْ ال (2) 720 الیک مقا کلث آواجهک به من قلة اشیگیائی 
7 و . - 3 ۳ 5 ۳ ۱ 9 0 ۳ 5 سا مرت 27 3 5 
فا نتقل به عَن معصیتک الا فی وفتِ ایقظتیی لمحبتک, وّکما ارذت ان اکوت 
9 > و۵ ات 4 19 . -هم- 
کنث فشکرژنء بااخالی فی کزمک,و ل! قلبی ,من اوساخ | پلة عنک. 
قریباً لابَعد عن المغتر به, وبا جوادا لابِبْحَل عَمّن رجا توابة. | هَب لی 
2 صا اب و 1 1 ‌ِ مس - 4 .1 ۲ و "چح- 
قلبا دنه منک سَوقة, و لسانا برقع الیک صذقة, وتظرا یقربهة منک حَفه 


الاب س-_ 3 فر و اس 

وَمحل قذسک. الهی بک عَلیک الا | لحفتبی بمحل هل طاعتک. وَالْمَنوی 
۳ مرجم 2 دا درو سس هك ۶ 7 ِِ 

السالج من مرضایک, فاتی لاافدز لتشسی دفعا, ولا آلک لها تفعا, الهی | 

عیذی الصعیفٌ الم تب ومملوکک المَنیت (2) ۶2۸2 فلا تجعلنی ممَنْ 
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3 ِ 5 .۵ ۳ 
الهی ان آنامئیی الْعَفْلَة غن الاسْتَعداد للقایک قَقَذٌ تهتیی الْمَْرِقَهُ بکرم 
آلانک. الهی ان دعانی ای آلتار عَظيم عفابک قَقَد دعانی الی اجب جزیل 
۳ 1 2 مب ]سم ِ ]مر ۶ ِِ 1 ض 
توایک. الهی قلک اسَأال و الیک آبتهل وارَعت, وآسا لک آن تصلی علی 
۶ - تلا 
محمر 


عارفا: ون سواک فتعرفا. ومتک حائفا فرلقباء تا دا اللال والگرام, وسلی 
واه الطاهرین وَسلم تسلیما کثیرا نا 723 

و این از مناجاتهای ک القدر انشه علیهم السلام ات و بر مضامین عالیه 

مشتمل است, و در هر وقت که حضور قلبی باشد خواندن آن مناسب 

است. 

فضیلت روز اوّل شعبان 

و اما اعمال مختضصه شعبان 

شب اوّل: نمازهای 2 در اقبال ذکر شده, از جمله دوازده رکعت به 

حمد و یازده مرتبه توحید (2) 724. 

روز اول: روزه‌ اش فضیلت بسیار دارد, و از حضرت صادق علیه السلام 

روایت است که: هرکه روزه بگیرد روز ول شعبان را واجب شود برای او 

بهشت الببّه (3) ۰725 و سید ابن طاووس ثواب بسیاری نقل کرده از 

حضرت رسول صلی الله علیه و اله برای کسی که سه روز اوّل این ماه را 

روزه دارد و در شبهای انها دو رکعت نماز کند, در هر رکعت حمد یک مرتبه 

و توحید یازده مرتبه (4) 726. 

یم موی در فلت ان مرو ال 

ان ذکر شدو که فواید بسیار در آن مندرج است. و شیخ ما ثقة الاسلام 

نوری نر الله مرقده آن خبر را ترجمه نموده و در آخر کتاب کلمه طیبه 

ذکر فرموده, و چون آن خبر طولانی است و مقام را گنجایش تمام آن 

نیست ما مختصر آن را در اینجا ذکر می‌کنیم. 

حاصل آن خبر آن است که: حضرت امیر المومنین علیه السلام در روز اوّل 

شعباني گذشت به جماعتی که در مسجدی نشسته بودند و در امر قدر و 

امثال آن گفتگو می‌کردند و بلند شده بود صداهای ایشان و سخت شده بود 

و ای ها ۱ 

جواب سلام دادند و برای آن جناب برخاستند و خواهش کردند که نزد 

ایشان بنشیند, آن 


1- اقبال 3/ 295 فصل 10 عن ابن خالویه. 
2- اقبال 3/ 289 فصل 3. 
3- اقبال 3/ 293 فصل 7. 
4 اقبال 3/ 290 فصل 3. 


ص: 224 
حضرت به ایشان اعتنایی نکرد و فرمود: ای گروهی که سخن می‌گویید در 
چیزی که نفع نمی‌رساند, آيا ندانستید که خدای تعالی را بندگانی است که 
ساکت کرده ایشان را خوف بدون آنکه عاجز باشند از گقتن یا لال باشند. 
بلکه ایشان هرگاه به خاطر ار عظمت خداوند را شکسته می‌شود 
زبانهایشان, و کنده می‌ شود دلهایشان, و می‌رود عفلهایشان, و مبهوت 
می‌شوند به جهت اعزاز و اجلال و اعظام خداوند, پس هرگاه به خود امدتد 
از این حالت وی | ور نا به سوی خدا| به کردارهای پاکیزه. می‌ شمر ند 
نفسهای خود را با ستمکاران و خطاکاران. و حال آن که ایشان منرٌهند از 
ترس ره کر آن کم اش رای ی دسا تا مه کار 
اند ک, و بسیار نمی‌شمرند برای او عمل زیاد راء و پیو سته مشغولند به 
اعقال تسم نات که هر اوقت نطو کی به اسان شتا اوه 
عبادت. ترسان و هراسان در بیم و اضطرابند, کات شما ان ات ن 
ای گروه تازه‌کارها؟ آپا ندانستید که داناترین مردم به قدر ساکت‌ترین 
ایشانند از آن, و اين که جاهلترین مردم به قدر سخنگوترین ایشانند در او. 
ای گروه تازه کارها امروز عغزه شعبان کریم است, نامیده است او را 
پروردگار ما شعبان, به جهت پراکنده شدن خیرات. به تحقیق که باز کرده 
پروردگار شما در او درهای حسنات خود را, و جلوه داده به شما قصرها و 
خیرات هر اه اس کیت انیت فکارهای: اشانی نس تخوید آن ترا و جلوه 
داده برای شما ابلیس لعین شعبه‌های شرور و بلاهای خود راء و شما 
او, و این غژه ماه شعبان است., و شعبه‌های خیرات او نماز است, و روزه و 
زکات. و امر به معروف و نهی از منکر, و یر والدین و خویشان و 
همسایگان, و اصلاح ذات البین, و صدقه بر فقراء و مساکین, بر خود کلفت 
می‌دهید چیزی را که برداشته شده از شما, یعنی امر قضا و قدر, و چیزی 
که نهی کرده شد‌اید از فرو رفتن در آن از کشف سرژهای خدا که هرکه 
تفتیش کند از آنها از تباه‌شدگان است. 

آگاه باشید به درستی که اگر شما واقف شوید بر آنچه مهیا فرموده 
پروردگار عز وجل برای مطیعین از بندگانش در امروز, هراینه باز خواهید 
داشت خود را از انچه در او هستید. و شروع خواهید کرد در انچه امر کردند 
شما را به آن. ۳ ۳ 

وا ار ای ری ار هداد ار اس مت 


روز برای مطیعین 
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خود؟ پس حضرت نقل فرمود قضصّه آن لشکری را که رسول خدا صلی الله 
علیه و اله به جهاد کفار فرستاده بود و دشمنان شب بر ایشان شبیخون 
زدند و ان شبی تاریک و سخت ظلمانی بود, و مسلمانان در خواب بودند, 
و کسی از ایشان بیدار نبود. جز زید بن حارثه و عبدالله بن رواحه و قتادة 
بن نعمان و قیس بن عاصم منقری, که هر کدام در یک جانب ایشان بیدار و 
مشغول نماز و قران خواندن بودند؛ دشمنان, مسلمانان را تیرباران کردند, 
و به واسطه تاریکی و ندیدن مسلمانان دشمنان را تا از انها احتراز کنند 
نزدیک بود که هلاک شوند, که ناگاه از دهان این چند نفر نورهایی ساطع 
شد که لشکر گاه مسلمانان را روشن کرده, و سبب قوّت و دلیری ایشان 
شده. پس شمشیر کشیده و دشمنان را کشته و زخمدار و اسیر نمودند, و 
چون مراجعت نمودند و برای حضرت رسول صلی الله علیه و اله نقل 
کردند, فرمود: اين نورها به جهت اعمال این برادران شما است در غژه 
ماه شعبان. پس یک‌یی ان اعمال را حضرت نقل کردند تا ان که فرمودند: 
چون روز اوّل شعبان می‌شود پراکنده می‌کند ابلیس لشکر خود را در 
اطراف زمین و آفاق آن و می‌گوید به ایشان که: سعی کنید در کشیدن 
بعضی از بندگان خدا را به سوی خود در اين روز, و به درستی که خدای عز 
وجل پراکنده می کند ملائکه را در اطراف زمین و آفاق او و به ایشان 
می‌فرماید: به راستی نگاهدارید بندگان مراء و ارشاد کنید ایشان راء پس 
پس به درستی که او از حد گذشته می‌گردد در حزب ابلیس و جنود او به 
درستی که خداوند عز وجل چون روز اول ماه شعبان می‌ شود امر می کند 
به درهای بهشت. پس باز می‌شود. و امر می‌کند درخت طوبی را. پس 
نزدیک می‌کند شاخه‌های خود را بر این دنیاء انگاه ندا می‌کند منادی 
پروردگار عر وجل: ای بندگان خدا, این شاخه‌های درخت طوبی است پس 
درآويزید به او که بلند کند شما را به سوی بهشت, و این شاخه‌های درخت 
زقوم است پس بترسید از او که نبرد شما را به سوي دوزخ. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کت هه آ نک میا جهن ا رنه 
رسالت مبعوث نموده که هرکه فراگیرد دری از خیر و نیکی را در اين روز 
پس به تحقیق که دراویخته به شاخه‌ای از شاخه‌های درخت طوبی. پس او 
کشاننده است او را به سوی بهشت. و هرکه فراگیرد دری از شر را در 
امروز, یس به تحقیق که درآویخته به شاخه‌ای از شاخه‌های درخت زقوم, 
تننو. اد کشاننده است او را به سوی اننن: در آویختگان به شاخه‌های 


ِ 
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آنگاه فرمود رسول خدا صلی الله علیه و اله: یس هرکس که نماز 
مستحبی کند امروز برای خدا| پس درآویخته_ به شاخه‌ای از ان و هرکه 
روزه گیرد در این روز پس به تحقیق که درآویخته به شاخه‌ای از اه 
هر ومد ان رن هرن ار وس تاو ان 
پا مرد و زن همسایه‌اش, يا مرد و زن بیگانه, پس به تحقیق که درآویخته از 
آن به شاخه‌ای. و کسی که تخفیف دهد پریشانی را از طلبی که از او دارد, 
با کض کنداد آن دیق که دراویحه از آن هه تاحهای رده کسن به 
ام ی بل یی 
۱ او ال ۱ ۳ ۶ ی سوه 
شاخه‌ای, و کسی که باز دارد سفیهی را از عرض مومنی, پس به تحقیق 
که دراویخته از ان به شاخه‌ای, و کسی که بخواند قران يا چیزی از ان را. 
پس به تحقیق که درآویخته از آن به شاخه‌ای, و کسی که یاد آرد خدای را و 
ی او او و را 
شاخه‌ای, و کسی که عیادت کند مریضی راء پس به تحقیق که درآویخته از 
ان شاک ایو خسن کی که بخ شاد یدیا ییاز نها را نت 
بتحقیق که دراویخته از آن به شاخه‌ای,. و کسی که پیش از این روز به 
غضب آورده بود ایشان را پس خوشنودشان کرد در این روز. پس به تحقیق 
که درآویخته از آن به شاخه‌ای, و هرکه تشییع کند جنازه را, , پس به تحقیق 
که درآویخته از آن به شاخه‌ای, و کسی که تسلیت دهد در آن مصیبت زده 
راء, پس به تحقیق که درآویخته از آن به شاخه‌ای, و همچنین هر کسی که 
بجا آورد چیزی را از ابواب خیر در اين روز پس به تحقیق که درآویخته از 
آن به شاخه‌ای. ۱ ۱ 

آنگاه فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله: قسم به انکه مرا به راستی 
به پیغمبری مبعوث فرموده که هرکس که فراگیرد دری از شر و گناه را در 
این روز. پس به تحقیق که درآویخته به شاخه‌ای از شاخه‌های درخت زقوم, 
پس ان کشاننده است او را به سوی اتش. 

آنگاه فرمود: سم .بة آن: که. مرا به راستی به پیغمبری فرستاده, که 
هرکس تقصیر کند در این روز نماز واجبی خود را و ضایع کند ان راء پس به 
تحقیق که دراویخته از ان درخت به شاخه‌ای, و هرکس که بیاید در نزد او 
بدون آن که ضرری به او برسد, و کسی هم نیست از او نیابت کند و 
بنشیند به جای او, پس 
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واکداره او زا کهضانع شود و هلا ی کرده ودست:او زا تکنود یش اه 
تحقیق که درآویخته به شاخه‌ای از و کسی که عذرخواهی کند از او 
بدکاری, پس نپذیرد عذر او را آنگاه عقوبت نکند او را بقدر بدی او بلکه 
یف ادنوه اره پس به تحقیق که درآويخته به شاخه‌ای از آن, و کسی که 
جدائی اندازد میان شوهری با زنش, پا پدر با فرزندش, يا برادر با برادرش. 
یا خویشی با خویشش, یا میان دو همسایه, يا میان دو رفیق, یا دو خواهر, 
پس به تحقیق که درآويخته از آن به شاخه‌ای, و کسی که سخت بگیرد بر 
تنگدستی و حال آنکه می‌داند تنگدستی او را پس بیفزاید بر غیظ او بلای 
او پس به تحقیق که درآویخته از آن به شاخه‌ای, و کسی که بر او دینی 
بانشتد .بسن نکر شود آن را تن صاحبتن ور تعدق کند اک 1 
کین آی‌را فتن به ححفیی کم بر آفيخته از آن به‌تشاحه‌ا یو کست که.-جیا 
ک ی رای وا رساند اسر ار لاهسا اه کت ی ده تج که 
درآویخته به شاخه‌ای از آن, و کسی که داخل شود در عرض برادر مومن 
خود, و وادارد مردم راریز آن: پس به تحقیق که دراویخته به شاخه‌ای از 
آن؛ و کسی که آوازه‌خوانی کند به قسمی از خوانندگی که برانگیزاند دور ان 
خواندن بر معاصی, پس به تحقیق که درآويخته به شاخه‌ای از آن, و کسی 
که بنشیند بشمرد کارهای قبیح خود را در جنگها, و انواع ستم خود را بر 
بندگان خداء و افتخار کند بر آن. پس به تحقیق که درآویخته به شاخه‌ای از 
آن, و کسی که همسایه‌اش مریض شده پس او را عیادت نکرد, محض 
استخفاف تق ان اوء پس به تحقیق که درآوبخته به شاخه‌ای از آند و 

هو را ی ای ماه و 
بودن او در نظرش, پس به تحقیق که درآويخته از آن به شاخه‌ای, و کسی 
که اعراض کند از مصیبت زده و جفا کند او را محض حقارت و کوچکی او 
ذر نزدش. بسن به تحقیق که درآويخته. از. آن به-شاخه‌ایر و کسین که:غاق 
کند پدر و مادر خود يا یکی از دو را, پس به تحقیق که درآویخته به شاخه‌ای 
از آن. و کسی که پیش ایشان را عاق کرده بود و خوشنود نکرد ایشان را 
امروز, و حال آنکه قدرت دارد بر ۳ پس به تحقیق که درآویخته به 
شاخه‌ای از آن, و همچنین هرکس بکند کاری از ساير اقسام شر راء پس به 
ت ی ی ی ی ی ی ی 
پیغمبری فرستاده که درآویختگان به شاخه‌های درخت طوبی بلند می‌کند 
ایشان را آن شاخه‌ها به سوی بهشت. 

آنگاه رسول خدا صلن الله علیه و اله نظر خسا یه حانت اشمان انداه 


اندکی و می‌خندید و مسر ور بود» 
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آنگاه نظر مبارک را به زیر انداخت به سوی زمین, پس پیشانی مبارک را 
در هم کشید, و روی مبارکش ترش شد. آنگاه رو کرد به اصحاب خود و 
فرمود: قسم به انکه فرستاده محمّد را به راستی به پیفمبری که دیدم به 
تحفیق درخت طوبی را که بلند می‌شد و بلند می‌کرد آنان که به او 
دراويخته بودند به سوی بهشت. و دیدم بعضی از ایشان را که دراويخته بود 
به یک شاخه از آن, و بعضی درآویخته بودند به دو شاخه از آن, يا به چند 
شاخه. بر حسب فراگرفتن ایشان مر طاعت را, و بدرستی که فرایته 
می‌بینم زید بن حارثه را که دراویخته به بیشتر شاخه‌های آز آن* یمن آن 
شاخه‌ها بلند می‌کند او را به اعلی علیین بهشت, پس از این جهت خندیدم 
و خوشحال شدم, پس نگاه کردم به سوی زمین؛ پس قَسم به آنکه مرا به 

راستی به پیغمبری فرستاده که دیدم درخت زقوم را که پایین می‌رفت 
شاخه‌های او و پایین می‌برد درآویختگان به او را به سوی دوزخ, و دیدم 
پاره‌ای از ایشان را درآويخته به شاخه‌ای, و دیدم پاره‌ای از ایشان را که 
درآويخته به دو شاخه, یا به چند شاخه, بر حسب فراگرفتن او مر قبایح را, 
و بدرستی که هرآینه می‌بینم بعضی از منافقین را که درآویخته به بیشتر 
شاخه‌های او, و آنها فرو می‌برند او را به اسَفل درکات او, پس از این جهت 
روی 9 را ترش کردم و پیشانی را در هم کشیدم (1) 727. 

روز سیم: روز مبارکی است که شیخ در مصباح فرموده: در اين روز متولّد 
شد جناب حسین بن علی علیه السلام, و بیرون آمد توقیع شریف به سوی 
قاسم بن علاء همدانی وکیل حضرت امام حسن عسکری علیه السلام, که 
مولای ما حسین علیه السلام متولد شد روز پنجشنبه سیم شعبان, پس 
روزه بگیر آن روز را و این دعا را سس آن روز بخوان: عمل روز سیم شعبان 
الم نی سا لک بحة بحق الْمَوَلود فی هد الوم لو ود بشهاذته قبل 
اسَتهّلاله ء قولااته که السماء وحن فیه والارض ومن علنها وَلمَا بطا لابتیها 
(2 28 7 قتبل العبرة. سید الأسَرَة, المَمَدُود باللصَرة یوم الک الْمْعَةّض 


ه أَنّ الا یم من تسله, والشفاء فی بدبته, والقَوَرَ مَقَهْ فی 


4 
تم 
له آً 


> 
ت5۳ 


1- تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام: 635 ضمن آنهة 292 
سوره بقره. 

2- لابه : زمین ریگزار, وضضیر ماخ استه ظاظر | به: مورته: و مدینه واقع 
است بین دو ریگزار, و مراد این است که هنوز راه‌نمی‌رفت. منه. 


وْته, وَالأوصباء من عَرنه بَعد فایمهم وعَیِببه, حبّی در کُوا الأوتار, وَبنژوا 
الا 9 ۱ جبار, ویکوئوا حَیر | تصار._صلی اللة ۶ هه مَع اختلاف الیل 
والتّهار. الم قبحقَهم اٍلیک أ توسِلّ وأسَال سَوّال مُفترف مَعْترِف مُسیء 
الي تفسه ها فرط فی يوّمه وامسه. بسا لک الْعِضَمَة الی مَحل رَمسه 
1 ۱ رد و نا: صعت. ,واه 


و | بو یو - 1-9 و و و رو لوه ‏ ویو 512 ۳۹ 
مَراففتة سايقتة, َاجعلنا مهن بِسَلم لامره, 2 أ 5 ۵ ند ذکره, 


1 71 مه م0 با مخ | 9 ری | 

مَو« خ وا تجح لنا فیه کل طلبة, کما وهبت الحسَین لمعَقد جدو, وعاد 
۶ب 0 0۰ ات ٍِِ ع‌ِ سم یا سم 

فطرَّس بمهّده, فتَحن عایّذون بقبره من بعده تشهد تَرّبتة وئنتظر اوبتة, 


یس مه ی بعد از این به دعاء حسین علیه السلام, و این آخر دعاء آن 
حضرت است در روز زی که بسیار شده بود دشمنان او , یعنی روز عاشوراء: 
اللقم | تفه ختعالی الْمکان, کط ال ور ندیه المحال (1) 729, نی 
عَن الخلائق. عریض العبْرٍیاء» قادز علی ما تشا قریپ الرّحْمَه ضادق 
الوَعَد, سایغ القْمَة. حسَن البلاه قریث |ذا ذعبت, مُجیط بما حَلَفت. فا 
الفتد لقر تات الک فاد قادِژ عَلی ما آرذت. وَمذرک ما طلَبّت, وشکور |ذا 
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۲ی) 


النخال ققویت, 


ص: 230 ۲ 
3 ز کت اذا ذکرّت. آوغوک مُختاجاء ارت الیک فقیرا, و فرع 1 
وَأَبُکی ای مکروباء استعین یک صعیفا, وا توکل علیک کافیا, احکم بیتنا 
وَبين قوّمنار بالحق (1) 30 7 ام عون وحدغونا وحدلونا وَعدرول بنا 
وقتلونا, وَتَحَنْ عِتَرة تبیک ووَلذٌ [2) 731 حبییک مُحَد محر بن عبدالله | 
اضَطفتتة بالسالة واتعتة غلی ویک, ال نا من آمرنا فَرجا 5 ومَجُرجا 
برخمتک يا آ حَم الرّاجمین. 

این عتاش گفت؛ شنیدم از حسین بن علیْ بن سفیان بزوفری که می‌گفت: 
حضرت صادق علیه السلام می‌خواند این دعا را در این روز, و فرموده که: 
این دعا از دعاهای روز سیم شعبان است, و آن روز ولادت حسین علیه 
السلام است (3) 32 7. 

شب سیزدهم : اوّل لیالی بیض است, و کیفیّت نماز امشب و دو شب بعد 
در ماه رجب (ص 200) گذشت. 

فضیلت و اعمال شب نیمه شعبان 

شب نیمه شعبان 

شب بسیار مبارکی است., از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
است که: ای او 
تیمته شعبان. فرمود: آن شب افضل شبها است بعد از ليلة القدره دز آن 
شب عطا می‌فرماید خداوند به بندگان فضل خود راء ی آ هار3 ایشان را 
به منْ و کرم خویش, پس سعی و کوشش کنید در تقژب جستن به سوی 
خدای تعالی در ان شب پس بدرستی که ان شبی است که خدا قسم یاد 
فرموده به ذات مقذس خود که دست خالی برنگرداند سائلی را از درگاه 
خود؛ مادامی که سوال نکند معصیت را, و این شب آن شبی: است که قرار 
داده حق تعالی ان را از برای ما به مقابل انکه قرار داده شب قدر را برای 
پیغمبر ما صلی الله علیه و اله. پس کوشش کنید در دعا و ثناء بر خدای 
تعالی, الخبر (۵) 733. 


0 


1- بالجة*: نسخه. 

2 وَوَلذ: خ. 

3- مصباح المتهجد: 826- 828. 
4- مصباح المتهجد: 931. 


خر 1 25 
و از جمله برکات این شب مبارک آن است که ولادت با سعادت حضرت 
سلطان عضر امام زمان ارواحنا له الفداع در ستخر این شب:سته دویست و 
تجاه :هش در نمسای دافم ده ۱ 74 و باکت سید شترافت: این 
لیله مبارکه شده, و از برای این شب چند عمل است: اعمال شب نیمه 
شعبان 
اوّل: غسل است که باعث تخفیف گناهان می‌شود (2) ۰735 
دویّم: احیاء اين شب است به نماز و دعا و استغفار, چنانچه امام 
زین‌العابدین علیه السلام می‌ کردند ۳ 736 و در روایت و هر که 
احیاء دارد اين شب را نمیرد دل او در روزی که دلها بمیرند (2) 737. 
سیّم: زیارت حضرت امام حسین علیه السلام است, که افضل اعمال این 
شب و باعت آمززش کناهان. انسست, و هرکه خواهد با او مصافحه کند روح 
صد و بیست و چهار هزار پیغمبر, زیارت کند آن جناب را در این شب (5) 
5 و اقل زبارت آن جضرت آن است. که بهیامی راید قبه جانت زانست 
و چپ نظر کند پس سر به جانب آسمان کند پس زیارت کند آن حضرت را 
نم این کلمات: السلام علی با آبا و اللمب السلام عاک عتمم الم 
رک و هرکس در هر کج باشد در هر وقت که آن حضرت را به این 
739 
ورما زیارت مخصوصه این شب را در باب زیارات ذکر خواهیم نمود ان شاء 
الله تعالی. 
چهارم: خواندن این دعا که شیخ و سید نقل کرده‌اند و به منزله زیارت امام 
زهان صلوات اللّه علیه است: 
الم بحق لین هذه ]۳ 740 وقولوزها وَحْجٌتک وَمَوّعُودها, التي قرئت الی 
قطلها قصلا, قتقت کمک صففاً وعذلا, لامبَذل لکلمانک, ولا مُعَفّت 


2 اغازم الوری یز یی ۱993 

2- مصباح المتهجد: 853 از امام صادق علیه السلام. 

3- مصباح المتهجد: 853. ۲ 

ات ااالن 77 درل اه‌ضان اهنت ول 

5- مصباح المتهشد: 830 از امام صادق علیه السلام و اقبال 3/ 339 فصل 
ما نها دش شانه الساام. 

6 کال ارات ان امه 40اب شمان ار از امام‌صاده: 


اه 
7- هذو: خ. 


۲ قد وان خی ٩‏ 140 44 قب 
له الْقدْر, وَأَضْحابٌٍ 2 7 تسْر, تراجمَه وخیه, وولاه ره وَتهیه قیه. الم 
0 ۱ لمسئور عَنْ عوالمهم. الم وادرک بنا یامه 
تصاره, وافرِنْ نازنا بنار, واکشا ی َغُوانه 


وَخْلصایّه, واخینا ِ دولنه ناعمین وَبطْحبتهٍ غانمین, وبحفه قائْمین . من 
الیُوء سالمين, با رح الرّاجمین, والحمَذ له رب العالهين, وضو 1 


سرا و ِِ ِ خاتم اتبسن _والغژسلین وعلی أَهل بیّیه الصادقین 
یه التاطفین, والْعَن جَميع الظالمين, وک یتنا وتيتهم با آخکم 
الحاکمین (6) 746 

پنجم: شیخ روا بت کرده از اسماعیل بن فضل هاشمی که گفت: تعلیم کرد 
ا ا ‏ ی ی 
شیعبان: 

للم آ مت الْحْ لبم العِیٌ الْعطيم الخالق الّارق المْکیی الْمْمیْ 
دیع لد تک الجلال, ولک الْقَصْل, ولک الْحَمَذ, ولک الْمَن وَلک الجْود 


-0 


ام 


- 


ولک الكِرَم ولک 2 ز, ولکٌ اعد وک السکَ با ۳ 
واخدتا آخد تا ضعد با من له یلا له تولد عم یکن له کفوا آحه 


وصلی ال علی بت یا متخ 
ح المتهید: 42 و اقبال 3 330 فصل 51. 


- 
اصا - 

۱ 

« 
۳۹ 


۶۷ 
0 
۱ 


مُحَمّد واغفر ۹ وَارحَمبی واکفنی ما آهّنی افض دنف 


ک 


فی رژقی: فک هه الیل کل مر حکیم تَْرق, وَمَنْ تشاء 
تفه قارژفنی و ثت حیرٍ الرازقین, فانک قلت 1 بت یر 
قانلین الا طفن: واشالوا ال من قصْه (1) 747 قین قَصلک آأسأل. و 


و , وابن ج تبیک اعْتَموّث. , وک رجَوّت. فازحمنی با آَرَحَم م الرّاجمین 
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اصا 
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۱۱ 
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ح 
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و اس وا را سرت رتسول صلی الب خایه مسر اه 
0 
للم افسيمٌ لنا من تیک ا تخل یتنا و: معصیتک. ومن چاعتک ما 
بلفْنا به رصواتک, ۰ وَمِنَ ج این ما یَهُو ۵ علنا ب به مصییاث ,الخنیا. له امتها 
(3) 749 باتهاع ۳ وف 5 آعیبتنا وَاعلَه الوایت متّاء وَاجعل 
ثارنا عَلی مَنْ طلهٌناء وَانضَوّنا عَلی من عاداناء ولا تغل مَصیبتنا فی دیننا, 
ولا تجْعل الدئیا بر هضْنا ولا مَبلَعَ علمنا, ولا مسلط عَلیْنا من لایرَحمّنا, 
حضی با ارعم ال امه 
و این دعای جامع کاملی است, و خواندن آن در اوقات دیگر نیز غنیمت 
است (4) 750 
از والی: اللالی. عل یندم که. تحضرت. مستول اضلی, الق علنه و اه 
همیشه این دعا را می‌خواندند (5) 51 7. 
هشتم: بخواند دعای کمیل را که ورودش در این شب است و در باب اوّل 
گذشت (ص 104) (7) 53 7. 
: آنکه هریک از شبحان ال وَالحمذ له وال ۳ ولا ال لااللّه, را 

و و بگوید تا خداوند تعالی گناهان گذشته او را تر ی 
حاجتهای دنیا و آخرت او را (8) 754. 

۳ شیخ در مصباح روایت ت کرده از ابو یحیی در ضمن خبری در فضیلت 


مسج 


1- النساء: 4/ 32. 

2- مصباح المتهجد: 843. 

3- در اقبال: مَتعنا. 

4- اقبال 3/ 321 فصل 44. 

5- عوالی اللثالی اين آبی جمهور 1/ 159 شماره 144. 

6- گذشت در ص 226 و اوّل آن: الایم ضل علن مخت وال میهد شعره 


النبة ة5. 
7- اقبال 3/ 331 فصل 1. 
8- اقبال 3/ 315 فصل 42 از امام صادق علیه السلام. 


23 
شعبان که گفت: گفتم به مولای خودم حضرت صادق علیه السلام که 
بهترین دعاها در اين شب کدام است؟ فرمود: هرگاه بجا آوردی ۰ 
راِپس دو رکعت نمازگزار, بخوان در رکعت اوّل حمد و سوره جحد که قْل 
با أ ها الکافژون باشد, و بخوان در رکعت دویّم حمد و سوره توحید که فْل 


هق‌الله آچدٌ است. پس چون سلام دابي بگو سْبُحان الله, , سی و سه مرتبه. 
بللهه رمع و لد اف و 


با من له ملجا (1) 755 الیباد فی اْعْهمَات. و له برغ الحَلْقّ فی 
لمات یا عالم الْجهر والَیَات, با من (2) 756 ی یه حواطرٌ 
روهام تصرف الط رآت, پا رت نی وتات _ یا من بتدم مَلکُون 
هام 


ونصر 


ِ ال الا ِ _ 
نت جْقلنی ی هدو له مه توت" له ره َه وسمعت 
۰ 


و 
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مت هر ۳ وم ِ س- ِ مس -1 - ت‌ 
طاعتک وا بقَرّببی ملک ویرلفْنی عند سیدی الیک یِلجَاً الهارت. وملک 
ما - و لا " [ ی 
لبمس الطالِبُ. وعلی کرمک یُعَوّل الفْستقیل التْبُ, ‏ بت عباذک بالتکژم 
وانت 


تس 


د2۵ 
ارم رین ومرّت بالعقو عبادک و ثت القَفوژ الرَحبمُ, له قل 
تخرِمنی ما رَجَوّتُ من کزمک, ولا توْیسْبی مِنْ سایغ نعیک, ولا یی 9 
جزیل قسمک فی هده اللبلة لاهْل طاعتک, واعلیی فی جُنَةٍ من 
ینک رب الم آن من هل دلک قاً نت اه الکرَم ما 
وجَد عَلَیَ یم نت له لیا أستیة, ققة کشن طت یک وق رجایّی 
ی قاً نت ارَحم الّاجمین, واکرم الأکزمین. الم 
واحضطیی من کمک بجزیل قسوک, غود یعفوک من عُفَوبیک, واغفز لت 
الب الذی تیم علی (1) 757 الحْلْق ویْضَیّقْ علیّ الق حلّی افو 
بصالح رضاک, وا عم بخزیل عطانک, وَأسَقد بسایغ تقمانک. قَقَة لا 
بکرمک, وَتعَصث لکرمک, وَاسَتَعَدّت یعمُوک من عِفوبتک. وتخلفی و 
عُضبک, قح پما سالک ون قا التقشَث مک. شا آک یک لايشمتء و 
ان 
پس به سجده می‌روی و می‌گویی: یا رب بیسست مرتبه, یا ال هفت مرتبه, 
لاحوّل ولا فَُع الا بالله هفت مرتبه, ما شاء ال ده مرتبه, لاقوَع الا بل ده 
مرتبه, پس صلوات می‌فرستی بر پیغمبر و آل او علیهم السلام و 
ما را ار ی تا کارا تا 
به سبب این عمل به عدد قطرات باران هر آینه برساند به تو خداوند عرٌ 
وجل آن حاجتها را به کرم عمیم و فضل جسیم خود (2) 58 7. 
باردهم: نشیم ظوسی و کفعمی فرموده‌اند که بخواند در اين شب: الهی 
عرص لک في هذا اللّل الفتَعدضون. وقصدک القاصئون. وال قصْلک 
ومَفْژوقک الطابون. ولک فی هذا الیل تقحاث وجَوایرْ وعطایا َواهِبٌ 
من بها علی 


0 ما 


1 شرع 
2- مصباح المتهکد: 831- 833. 


رین وَسَلم تسْلیماً ان ال هید مجیذ. الم نی دغو 
قاسَتجبِ لی کما وَعوت انک شلف المیعاد (1) 59 7. 
و این دعایی است که در سحرها در عقب نماز شفع خوانده می‌شود. 
دوازدهم: بخواند بعد از هر دو رکعت از نماز شب و شفع و بعد از دعاهای 
وتر دعاهایی را که شیخ و سید نقل کرده‌اند (2) 760. 
سپزدهم: بجا آورد سجده‌ها و دعاهایی را که از رسول خدا صلی الله علیه 
و اله روایت شده, از جمله روایتی است که شیخ از حماد بن عیسی از ابان 
بن تغلب روا یت کرده که گفت: حضرت صادق علیه السلام فرمودند: شب 
نیمه شعبانی داخل شد و بود رسول خدا صلی الله علیه و آله در آن شب 
نزد عايشه, همین که نصف شب شد برخاست رسول خدا صلی الله علیه و 
آله از رختخواب خود برای عبادت. پس چون بیدار شد عايشه, یافت که 
پیغمبر صلی الله علیه و اله بیرون رفته از رختخواب اوء و داخل شد بر او 
اک هقرو مت ره را زا نی رت و مان رد که ارت رنه 
پیش بعض زنهای خود, پس برخاست و پیچید بر خود شمله یعنی چادر خود 
رار و قسم به خدا که شمله او از ابریشم و کتان و پنبه نبود ولکن تار آن مو 
و پود آن از کرکهای شتر بود وجستجو می‌کرد رسول خدا صلی الله علیه و 
آله را در حجره‌های زنهای دیگرش حجره به حجره. پس در این بین که در 
جستجوی آن حضرت بود به ناگاه نظرش افتاد بر رسول خدا صلی الله 
علیه و آله که در سجده است مثل جامه‌ای که چسبیده شده بر روی زمین: 
پس نزدیک أ حضرت شد., شنید که مق کویند در سجده خود: 


ب 
۳3 
3 


1 هضراع اند د دوه بلد الامیت 1/5 
2 مصباح المتهجّد: 833- 836 و اقبال 3/ 350- 353 فصل 55. 


و 


1 و امن یک فوادی ی, هذو داي وما 
نز ی لد عظیم اعَفر ی العظیم له 


لذٍي کس نب له التماواث والأرَضُونَ. وانگشقت له 
امَر الاوّلین ولاخرین من فُجاة نَفمَیک, من تخویل 
تلعیک. الم ازژفیی قلبا اقا ومن الشزک رین 
بقیاء پس بر خاک ک نهاد دو طرف روی خود را و گفت: عفر 
۱ :۲ ۱۱ 7۴ 
صلی الله علیه و اله برگردد شتافت عايیشه به سوی رختخواب خود, یس 
ی اه ماه تسه ان او و شنید که نفس بلند 


می ز ند فرمود: چیست این نفس بلند, آپا ندانسته‌ای که چه شبی است 
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امشب ؟! این شب نیمه شعبان است که در آن قسمت می‌شود روزیها, و 
ور آن تشه می‌شود. اعلهاه هیر ان کته می‌صوی روند ان بم هر و 
ندزستی. که خدای فعالی می‌آمرزد ار 
موهای بزهای قبیله کلب و می‌فرستد خدای تعالی ملائکه خود را از جانب 
اسمان به سوی زمین در مکه (3) 763. 

چهاردهم: نماز جناب جعفر را بجا اورد. چنانکه شیخ از حضرت امام رضا 
علیه السلام روایت کرده () 764. ۱ 

پانزدهم: بجا اورد نمازهای این شب را و ان بسیار است.؛ از جمله نمازی 
است که روایت ت کرده ابو یحیی صنعانی از حضرت باقر و صادق علیهما 
السلام, و هم روایت کرده از آن دو بزر گوار سی نفر از کسانی که وثوق و 
اعتماد است به ایشان, که آن دو بزر گوار فرمودند که: هرگاه شب نیمه 
شعبان شد پس بجا آور چهار رکعت نماز, بخوان در هر رکعت حمد و قل 
ی 

اللقم ای البی ففیز, فمن عدابی‌حانت فعسو. الافم بل اشین: 


2- يا عظیما: ظ. 
3- مصباح المتهکد: 841- 842. 
4 مصباح المتهگد: 838. 


: 238 
تعَیرٌ چشهی, ولا یگ تَجَهّذ بلایی, ولا مت بی آعدائی, 1 بعقوک من 
قایک, وأَعُوذ میک من غذایک. واغود پرضاک ین سخطک, قا نود وک 

منک عل قازی انت کما ات علی تعسی وفدق ما تقول القانلون 
765 

و بدان که فضیلت بسیار وارد شده برای خواندن صد رکعت نماز در این 
شب, در هر رکعتی حمد یک مرتبه و ده مرتبه توحید (2) 766, و گذشت 
در ماه رجب دستور العمل شش رکعت نماز در اين شب به حمد و پس و 
تیار که توخید 31 767 

روز نیمه شعبان: عید مولود شریف امام دوازدهم مود ِِ المهدی 
حضرت حیٌة بن الحسن صاحب الرُمان صلوات اللّه علیه و علی آبائه 
است., ویستحت زیارته علیه السلام فی کل زمان ومکان, والدعاء بتعجیل 
الفرح عند زیارته. وتتأکد زیارته فی السرداب بسَرّ من رأي, وهو المتیقن 
ها و لکد وا ته با الاردض قسها مدا کفا علنت لها مجهرا. 

کون اعصال فیه مان بان 

دز اطمال اه این شاخ استت ۱ 
از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که: هر که سه روز از اخر 
ماه شعبان روزه بدارد وبه ماه مبارک رمضان وصل کند حق تعالی ثواب 
روزه دو ماه متوالی برای او بنویسد (4 79 

وسابه الطلت هروي روایت: کرده ات که در خمعم آخر مان تیان به 
خدمت حضرت امام رضا علیه السلام رفتم, حضرت فرمود که: ای ابو 
الصْلت اکثر ماه شعبان رفت و این جمعه آخر آن است پس تدارک و تلافی 
کن دی انخه از آیه ماه مانده است تقصیرهایی را که در ایام گذشته ۳ 
کرده‌ای, وبر نو باد که رو آوری بر آنچه نافع است برای نو و دعا و 
استغفار بسیار بکن؛ و تلاوت قرآن مجید بسیار بکن, و توبه کن به سوی 
خدا از گناهان خود تا اين که چون ماه مبارک درآید خالص گردانیده باشی 
خود را از برای خدا, و مگذار در گردن خود امانت و حقّ کسی را مگر آنکه 
ادا کنی, و مگذار در دل خود کینه کسی را مگر آنکه بیرون کنی, 8 داز 
کتاهی را که من کرده‌ا 


1- مصباح المتهجد: 830. 

2- مصباح المتهجّد: 837 از رسول الا صی ان ای و از 
3- در اعمال شب سیزدهم رجب گذشت ص 208. 

4- فضائل الأشهر الثلانة, شیح صدوق: ول ۳ 109 
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مگرآنکه ترک کنی, و از خدا بترس, و توگّل کن بر خدا در پنهان و آشکار 
امور خود, و هرکه بر خدا توکّل کند خدا بس است او راء و بسیار بخوان در 
بقیه این ماه این دعا را: ال ٍن لم تن عغقزت نا فیما مَصی من شغبان 
قاعْفر نا فیما بَقی مِنه, به درستی که حق تعالی در اين ماه آزاد می‌گرداند 
پنده‌های بسیار از آتش جهثّم برای حرمت ماه مبارک رمضان (1) 769. 

و شیخ از حارت بن مغیره ضری روایت کرده که حضرت صادق علیه 
السلام می‌خواند در شب آخر شعبان و شب اول ماه رمضان: 

الم ان هذا السَهٍْ المبازک الذی | تنل فیه الْفْرأَنْ وَجُِل هُدی لاس 
وتینات من الهدی والفزفان قذ حضر قسلقنا یه وله نا وله متا فی 
سر ملک وعافتة با من آحذ الْقلیل وشکر الکثیر افتلی منّی التسیر. الم 
ی ی خی شببلا» ومن. کل ها انجب هانها با 


ِ- 


خم الاجمین. با 2 من عفا عثی وعقا علوّث یه من الشقات, تا من 2 


و اب ی ۹ ۳ 21 و ه ِ_ ۵ آ اوه صا احو ان ء ی .| عج یبد 2 ۳ 

تدژ اخضیت اعمالهم. وقسمت ارزافهم. وَجعلَهُم مَحتلفة | لستتهم 5 

لوانَهَمْ خَلقا من بعد خلق. ولا یِعلم العباد علمک, ولا یفدر العباد قدرک. وکلنا 
مس 2 ۰ ود دب ِ ِ 9 2 فضت. "ره ر‌ 


1- اقبال 1/ 42 فصل 2. 
- وَابنْ عبدک وَابن: خ 
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رجْمیک, قلا تطرف عَنّی وجهک. واجقلیی من صالجی حَلْقَکَ فی الْعمَلِ 
والاملِ والقضاء والقدر الم آئقبی یر التقاع وا نی خی القناء : 
موالاة َو لیایک, جفعادای | آغدایک واه للک, والرَفتَة ما 
والوفاء واللسْلیم لک 7 7 
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در فضیلت و اعمال ماه مبارک رمضان است 

شیخ صدوق به سند معتبر روایت کرده از حضرت امام رضا علیه السلام از 
پدران بزرگواران خود, از حضرت امیر المقمنین علیه و علی اولاده السلام 
که فرمود: خطبه‌ای خواند برای ما روزی حضرت رسول خدا صلی الله 
علیه و اله, پس فرمود: ایها الثاس, بدرستی که رو کرده است به سوی 
شما ماه خدا با برکت و رحمت و امرزش. ماهی است که نزد خدا بهترین 
ماهها است. و روزهایش بهترین روزها است. و شبهایش بهترین شبها 
است. و ساعتهایش بهترین ساعتها است, و آن ماهی است که خوانده‌اند 
شما را در آن به سوی ضیافت خدا, و گردیده‌اید در آن از اهل کرامت خدا,؛ 
تقسهای شما در آن ثواب تسبیح دارد, و خواب شما ثواب عبادت دارد. و 
عملهای شما در آن مقبول استه و جدگاهای تسا در آن مستجاب است.؛ 
پس سوال کنید از پرودگار خود به نیتهای درست و دلهای پاکیزه از گناهان 
و صفات ذمیمه که توفیق دهد شما را برای روزه داشتن آن و تلاوت کردن 
قرآن در آن. بدرستی که شقی و بد عاقبت کسی است که محروم گردد از 
آمرزش خدا در اين ماه عظیم, و یاد کنید به گرسنگی و تشنگی شما در این 
ماه تشنگی و گرسنگی روز قیامت را نان کنید بر فقس آرري فشسکیان 
خود, و تعظیم نمایید پیران خود راء و رحم کنید کودکان_ خود را, و نوازش 
نمایید خویشان خود را. و نگاه دارید زبانهای خود را از آنچه نباید گفت, و 
بپوشید دیده‌های خود را اه ی 
آن: و بازدارید کوشهای خود را از انچجه حلال تیست شما را شنیدن آن: و 
ای او را کر ای 
بازگشت کنید به سوی خدا از گناهان خود. و بلند کنید دستهای خود را به 
دعا در اوقات نمازهای خود. زیرا که وقت نمازها بهترین ساعتها است. نظر 
می‌کند حق تعالی در این اوقات به رهمت به سوی بندگان خود, و جواب 
می‌گوید ایشان را هرگاه او را مناجات کنند, و للیک می‌گوید ایشان را 
هرگاه او را ندا کنند. و مستجاب می‌گرداند ۳ بخوانند. 

ای گروه مردمان بدرستی که جانهای شما در گرو کرده‌های شما است.؛ 
پس از گرو بدرآورید به طلب آمرزش از خدا, و پشتهای شما گرانبار است 
از گناهان شما؛ پس سبک گردانید آنها را به طول دادن سجده‌ها, و بدانید 
که .حق.عالین شس کید ناد کرده است بدری تسیا ل ود که عنات 
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نکند نمازگزارندگان و سجده‌کنندگان در این ماه راء و نترساند ایشان را به 
اتش جهئم در روز قیامت. 

ایها الثاس, هرکه از شما افطار دهد روزه‌دار مومنی را در این ماه, از برای 
او خواهد بود نزد خدا تواب بنده آزاد کردن و آمرزش گناهان گذشته. پس 
بعضی از اصحاب گفتند: یا رسول الله, همه ما قدرت بر ان نداربم. 
حضرت فرمود: بپرهیزید از آتش جهثم به افطار فرمودن روزه‌داران اگرچه 
به نصف دانه خرما باشد, و اگرچه به یک شربت آبی باشد, بدرستی که خدا 
این ثواب را می‌دهد کسی را که چنین کند اگر قادر بر زیاده از اين نباشد. 
اپها الثاس, هرکه خلق خود را در اين ماه نیکو گرداند, بر صراط آسان 
بگذرد در روزی که قدمها بر آن لفزد, و هر که سبک گرداند در اين ماه 
خدمت غلام و کنیز خود را ۳4 در قیامت حساب او را آسان گرداند, و 
هرکه در این ماه شر خود را از مردم بازدارد. حق تعالی غضب خود را ِ 
قیامت از او بازدارد. و هرکه در اين ماه یتیم بی‌پدری را گرامی دارد. خدا 
او را در قیامت حرافت: دارد, و هر که در این ماه صله و احسان کند با 
خویشان خود, خدا وصل کند او را به رحمت خود در قیامت. و هرکه در این 
ماه قطع احسان خود از خویشان خود بکند. خدا در قیامت قطع رحمت خود 
از او بکند, و هرکه نماز سئتی در این ماه بکند, خدا برای او برات بیزاری 
از آتش جهیم بنویسند: و هر که در اين ماه نماز واجبی را ادا کند, خدا عطا 
کند به او ثواب هفتاد نماز واجب که در ماههای دیگر کرده شود, و هرکه در 
این ماه بسیار بر من صلوات فرستد, خدا سنگین گرداند ترازوی عمل او را 
در روزی که ترازوهای اعمال سبک باشد, و کسی که یک آیه از قرآان در 
این ماه بخواند, ثواب کسی دارد که در ماههای دیگر ختم قرآن کرده باشد. 
ابها الناس, بدرستی که درهای بهشت در این ماه گشاده است, پس سوال 
کنید از پروردگار خود که بر روی شما نبندد؛ و درهای جهثم در اين ماه 
بسته است. پس سوال کنید از پروردگار خود که بر روی شما نگشاید. و 
شیاطین را در اين ماه غل کرده‌اند. پس سوال کنید از خدا که ایشان را بر 
شما مسا نگرداند, الی آخره (1) 774. 

و شیحخ صدوق روایت ت کرده که چون ماه رمضان داخل می‌شد, حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله آزاد 


1- امالی صدوق: م 20, ح 4 و زاد المعاد: 88. 
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می‌کرد هر اسیری که بود و عطا می‌نمود هر سائلی را(1) 775 

مولف گوید که: ماه رمضان ماه خداوند عالمیان است.: و شریفترین ماهها 
است؛ و ماهی است که درهای آسمان و درهای بهشت و رحمت گشوده 
می‌شود, و درهای جهثم بسته می‌شود. و در آن شبی است که عبادت در 
آن بهنر است از عبادت هزار ماه؛ پس تامُل نما که چگونه خواهی بود در 
شب و روز خود. و چگونه نگاه می‌داری اعضا و جوارح خود را از معصیتهای 
پرورد کار خون: و مبادا شبها در خواب باشی و روزها غافل از یاد خدا. همانا 
در خبر است که در آخر هر روز از روزهای ماه رمضان در وقت افطار حق 
ال هرای‌هراد کس را ار ام اراد موی ون لت عفد و 
روز جمعه می‌شود در هر ساعتی هزار هزار کس را از اتش جهئم ازاد 
می‌کند که هر یک مستوجب عذاب شده باشند, و در شب و روز اخر ماه به 
عدد آنچه در تمام ماه آزاد کرده است آزاد می‌کند (2) 776. 

پس ای عزیز مبادا بیرون رود ماه رمضان و گناهان تو باقی مانده باشد, و 
در هنگامی که روزه‌داران مزدهای خود را بگیرند تو از جمله و و 
و او رو ۱ 
کردن قران مجید در شبها و روزهای اين ماه, و به ایستادن به نماز و جذ و 
جهد کردن در عبادت. و بجا اوردن نمازها در اوقات فضیلت. و کثرت 
استغفار و دعا. 

قعن الصّارق لب السَلامْ [ تَهُ من لم بعفر فی شَهّر رمضان لم بُعْفَر له 
الی قابل [5 آن یَشهد عرفقءة (3) 777. 

و نگاه و را از چیزهایی که خدا حرام کرده است. و از افطار کردن 
بر چیزهای حرام, و رفتار کن به نحوی که مولای ما حضرت صادق علیه 
السلام وصیت نموده و فر موده که هرگاه روزه داری می باید که روزه 
دارد گوش و چشم و مو و پوست و جمیع اعضای تو, یعنی از محرژمات بلکه 
سینت و فرمود: باید که روز روزه تو مانند روز افطار تو نباشد (4) 
و نیز فرموده که: روزه نه همین از خوردن و آشامیدن است تنها, بلکه باید 
در روز روزه نگاه دارید زبان خود را از دروغ, و بپوشانید دیده‌های خود را 
از حرام. و با یکدیگر نزاع مکنید. و حسد مبرید. و غیبت مکنید, و مجادله 
مکنید, و سوگند دروغ مخورید, بلکه سوگند راست نیز, و دشنام 


1 امالی توق 1۸ رح 
اه ی ای اه شاه و الم 


3- من لایحضره الفقیه 2/ 99 ح 1841. 
4 کافی 4/ 87 آداب الصائم ح 1. 


ص ۰ 244 

مدهید, و فحش مگویید, و ستم مکنید, و بیخردی مکنید, و دلتنگ مشوید, و 
غافل مشوید از یاد خدا و از نماز. و خاموش باشید از انچه نباید گفت. و 
صبر کنید, و راستگو باشید, و دوری کنید از اهل شر, و اجتناب کنید از 
گفتار بد. و دروغ و افتراء و خصومت کردن با مردم ۳ بد بردن و 
غیبت کردن و سخن‌چینی کردن. و خود را مشرف به آخرت دانید و منتظر 
فرع ظمور فانم آل محر علبه الشنلام باشید نو ارخومند توابهای کرت 
باشید, و توشه اعمال صالحه برای سفر آخرت 

و بر شما باد به آراق دل و آرام تن و خضوع و خشوع و شکشتگی و ما لت 
مانند بنده‌ای که از آقای خود ترسد, و ترسان باشید از عذاب خدا و امیدوار 
باشید رحمت او را, و باید پاک باشد ای روزه‌دار دل تو از عیبها, و باطن تو 
از حیله‌ها و مکرها, و پاکیزه بااشد بدن زر نو از کثافتها, و بیزاری بجوی به 
سوی خدا| از آنچه غیر او است, ودر روزه ولایت خودر| خالص گردانی‌از 
موای اهر موس باشی از انعم ع عالی نهی کرو ات را از ان: ور 
آشکارا و پنهان. . و بترسی از خداوند قهّار آنچه سزاوار ترسیدن او است در 
پنهان و آشکار, و ببخشی روج و بدن خود را به خدای عرٌ وجل در ایام روزه 
خود, و فارغ گردانی دل خود را از برای محبّت او و یاد او, و بدن خود را به 
کار فرمایی در انچه خدا تو را امر کرده است به آن و خوانده است به 
سوی آن. 

اگر همه اینها را ؛ به عمل آوری آنچه سزاوار روزه داشتن است به عمل 
آورده‌ای, ۳ خدا را اطاعت کرده‌ای, و آنچه کم کنی از آنها که بیان 
کردم از برای تو, به قدر آن از روزه تو کم می‌شود از فضل آن و ثواب آن 
ی ی و ای ال مر اه 
روز روزه جاریه خود را دشنام داد, حضرت طعامی طلبید, آن زن را گفت: 
بخور,. زن گفت: من روزه‌ام, فرمود: چگونه روزه‌ای که جاریه خود را 
دشنام دادی؟ روزه از خوردن واشامیدن تنها تیسنته بدرستی که خق تعالی 
روزه را حجابی گردانیده است از سایر امور قبیحه از کردار ند و گفتار بد؛ 
چه بسیار کم‌اند روزه‌داران و چه بسیارند گرسنگی کشندگان (1) 779. 

و حضرت امیر المومنین علیه السلام فرمود که: چه بسپار روزه‌داری که 
بهره‌ای نیست او را از روزه به غیر از تشنگی و گرسنگی, و چه بسیار 
عبادت کننده‌ای که نیست او را بهره‌ای از عبادت به غیر تعب. ای خوشا 
خواب زیرکان که بهتر از بیداری و عبادت احمقان است. و خوشا افطار 


کردن 


1- زاد المعاد: 96 از امام صادق علیه السلام. 


ص: 245 

زیرکان که بهتر از روزه داشتن بیخردان است (1) 80 7. 

و روایت شده از جابر بن یزید از حضرت امام محمد پاقر علیه السلام که 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله به چابر بزه ند أ له فرمود: ای جابر, 
این ماه رمضان است. هر که روزه بدارد ۳ را, و بایستد به عبادت 
پاره‌ای از شبش را.؛ و بازدارد از حرام شکم و قرح خود را, و نگاه دارد 
زبان خود راء بیرون رود از گناهان خود مثل بیرون رفتن او از ماه. جابر 
گفت: یا رسول الله, چه نیکو است این حدیث که فرمودی, فرمود: ای 
جابر. و چقدر سخت است این شرطهایی که نمودم (2) 81 7. 

وبالجمله اعمال این ماه شریف در دو مطلب و یک خاتمه ذکر می‌شود: 
اعمال مشتر که ماه رمضان 

مطلب ال 

در اعمال هت که آین‌هاه انیت 

و آن بر چهار قسم است 

قسم اوّل ۱ 

اعمالی است که در هر شب و روز این ماه بجا اورده می‌شود 

سید ابن طاووس روایت ت کرده از حضرت امام جعفر صادق و امام موسی 
کاظم علیهما السلام که فرمودند: می‌گویی در ماه رمضان از اول تا به آخر 
۳ 

هم اررفنی حح بیتک ۰ الْحرام فی عاهي ها وفی کل عام ما ی فی 
سر منک وعافته وسعه رژي ولا تخلبب من بلک القواقب الکریمد 
والمشاهد السْريةة, وزبارق قبرِ تبیک, ضلواتک عَلبّه و آله, وقی جمیع خوانج 
اکن والأخرة قَکن ۳۹ الم ای سا لک ,فیما تقضی ویْقدز من الامر 
موم فی له الغذررمن القضا الذی بر و را 
احرام ات ور و ال ور شیم الب ور 


۱ 
كِ ما 
-ت- 


- زاد المعاد:  .98‏ 
2 کافی 4/ 87 باب آداب الصائم ح 2. 


و شیخ کفعمی در مصباح و بلد الأمین و شیخ شهید در مجموعه خود از 
خظرت: رشتول ضلی. الله غلیه و آلة نعل, کرووانة کم آن رت فر مود 
ه رکه این دعا را در ماه رمضان بعد از هر نماز واجبی بخوان. حق تعالی 
بیلمرزد گناهان او را تا روز قیامت. و دعل اين_است: 
للم اتیل علی آهلي التور لنوت للم آغنی کل ققیره الم أَشيع 
بع» اللهْم اکس کل غژیان, الهْمٌ افض دَیّنِ جک وین للم فرح 
چکووب. له زا کل عریس الم تک کف ام لقع لح کل قایبه 
آمّور المسْلمين, اللهْمٌ اسف کل مربض, الم شَة قفْرنا بقناک, ال 
سُوء حالنا بسن حالک, اللهْمٌ اقض عَتا آلدَین واغتا فق القفر: ایک 


۳ 


1 


نم 3 
3 


ع لل 


۳ 


1- فی طاعنک: خ. 
2- اقبال 1/ 79 فصل 11. 


:207 
شی ء قدیرژ (1) 784. 


و شیخ کلینی در کافی روایت کرده از ابو بصیر که حضرت صادق علیه 
السلام ِِ رمضان_ایین دعأ را می‌خواند: ۳ 7 ۲ ۳ ِ 
لفق اب یک ومنک اطلتبٌ حاجتی. وَمَنْ طلِب جاجَةء الی الناس فانی. لا 
ار چبی الا ملک ودک لا شریک لک سا تک بقطلک ورطوانک أن 
تضلی علی ۶ حّد واقل تیه وآن تجعل لي في عامی هذا الی یک ارام 
سیلا حجَءة موه 217 زاکية خالِضَة لک 7 تقرْ بها عبنی, وَترَفع بها درجتی, 
ی 1 عْضّ بصری, ون اخقظ ِ« اکف بها عَن جمیع 


۱ 


سس ه 
ی تم زر 9 ی 
عندی من طاعتک وحَشیتک والعمل بما 
۵ 9 ۳ ۰ 
۹ َاجعل ذلک فی یسر ویسار وعافية 
تجْعَل وفاتی یلا فی سبیلک تحت راية 
7 2 


چحارمک خی ایکون شیء ا 
حببت. زک لا کرهت ج_ه 
وم | غیت , علت, ح] 


1 


:)سب 


۳ 


۱ 


۱ 
۱ 


سا 

جع و لبانک وأشا لک آن تفثل بی آعداءعک 
تکرِمنی بهوان مَن شنت من خلقک ولا ئهنی بكرامَة احد من او لیاتک. 
للم اجْعل ی مَع الْسَولِ سبیلا خشبی الله, قا شاء ال (2) 785. 
مولف گوید که: این دعاء موسوم به دعاء حقّ است, سید در اقبال از 
حضرت صادق علیه السلام روایت کرده خواندن آن را در شبهای ماه 
رمضان بعد از مغرب, و کفعمی در بلد الأمین گفته که: 

مستحب است خواندن ان در هر روز از ماه رمضان و در شب اوّل نیز. و 
شیخ مفید در مقنعه برای خصوص شب اول نقل کرده بعد از نماز مغرب 
(3) 66 7. 


عداء رسو لک, عواسَا لک 


- 


۱ 


ِ 


تس 
0-9 


1- مصباح: 617 و بلد الأْمین: 222. 
2 کافی 4/ 74 ح 6. ۱ 
3- اقبال 1/ 104 فصل 13 و بلد الأمین: 222 و مقنعة: 314, باب 10. 


ض: 248 
و بدان که بهترین اعمال در شبها و روزهای ماه مبارک رمضان خواندن 
قرآن است. و بسیار باید خواند, چه آنکه قرآن در اين ماه نازل شده است. 
و وارد شده که هر چیزی را بهاری است و بهار قرآن ماه رمضان است (1) 
77997 و در ماههای دیگر هر ماهی یک ختم سّت است و اقلّش شش روز 
است. و در ماه رمضان در هر سه روز یک ختم سّت است. و اگر روزی 
یک ختم تواند بکند خوب است (2) 788. 

علامه مجلسی رحمه الله فرموده که: در حدیت است که بعضی از ائمه 
علیهم السلام در این ماه چهل ختم قران و زیاده می‌کردند (3) 89 7 و اگر 
هر ختم قرانی را وابش را به روح مقذّس یکی از چهارده معصوم علیهم 
السام هس که تاسس صاعف. کووی و ار رواتی ای می‌نود که اسر 
چنین کسی آن است که با ایشان باشد در روز قیامت (4) ۰790 , 

و در اين ماه دعا وصلوات واستغفار بسیار باید نمود. و لا ال الا ال بسیار 
باید گفت. و روایت شده که جناب امام زین العابدیره یه اسلا م چون ماه 
رای وال مت ام ی رد مر تا هه و اسر 
(5) 791 و باید اهتمام بسیار نمود به عبادت ونافله‌های شب و روز. 
اعمالشت‌های هاه رححان 

قسم دویم ۱ 

اعمالی است که در شبهای ماه رمضان باید بجا اورد 

آن:خند آهر ات" 

اوٍل: اقطار است. و مستحث است که بعد از نماز شام افطار کند مگر 
آنکه ضعف بر | و غلبه کرده باشد يا جمعی منتظر او باشند (6) 792. 

دوّم: آنکه افطار کند با چیز پاکیزه از حرام و شبهات, و بهتر آن است که به 
خرمای حلال افطار کند تا ثواب نمازش چهارصد برابر گردد, و به خرما و 
ات رای هه لیم کل | مسع کات مشاه کیص ور کرام که 
افظار کته فنه خوت است 79312 


1- ثواب الاأعمال: 103 از امام باقر علیه السلام. 
2- اقبال 1/ 232 فصل 11 از امام صادق علیه السلام. 
3- بحار الأنوار 98/ 5. 
4 اقبال 1/ 231 فصل 9. 
5- کافی 4/ 88 ح 8 باب آداب الصائم. 
6- مصباح المتهجٌد: 626 از امام باقر علیه السلام. 
7- زاد المعاد: 108 از رسول الله صلی الله علیه و آله. 


ص: : 249 

سیم : : آنکه در وقت افطار دعاهاي وارده آن را بخواند, از جمله آنکه بکوید؛ 
الای ای ضعت:وعلیتررفی | فطرت:.وعلی تولخ تا خدا عطا کند به 
۱ و ثواب هر کسی را که در این روز روزه داشته (1) 77,4 و اگر دعای 
للم رت الثور العظیم را که سّد و کفعمی رواء 1 
بسیار یابد (2) 795 و روایت شده که حضرت [میر المومنین علیه السلام 
هرگاه ,می‌خواست افطار کند قف وه شم لام الاقم لک تا و لین 
رفک ا فطوناء قتقئل (2) 796 متا یک نت الشَمیغ العلیم (4) 797 
چهارم: در لقمه اول بگوید: پسم له التَعمن الرّحیم (د) 798 يا واسع 
المَعْفرة اعفر لی, تا خدا او را بیامرزد (6) 799. 

و در خبر است که: در آخر هر روز از روزهای ماه رمضان, خدا هزار هزار 
کس را از اتش جهئم آزاد می‌کند, پس از حق تعالی بخواه که تو را یکی از 
انها قرار دهد (7) 800. 

پنجم: در وقت افطار سوره قدر بخواند (8) 801. 

ششم: در وقت افطار تصدذق کند. و افطار دهد روزه‌داران را, اگرچه به 
چند دانه خرما یا شربتی آب باشد. و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
مروی است که کسی که: افطار دهد روزه‌داری راء, از برای او خواهد بود 
مثل اجر آن روزه‌دار, بدون آنکه از اجر او چيزی کم‌شود. و هم از برای او 
خواهد بود مثل ان عمل نیکویی که بجا آورد آن افطار کننده به قوّه آن 
طعام (9) 802. 

واية الله علاسته لین در رساله سعدیه از حضرت صادق علیه السلام نقل 
کرده که فرمود: هر مومنی که اطعام کند مقمنی را لقمه‌ای در ماه 


1- اقبال 1/ 246 فصل 11 از امام کاظم علیه السلام 
2- اقبال 1/ 239 فصل 4 و بلد الأمین: 231 از امام صادق علیه آلسلام. 
3- قَتَقَبْله. خ 

4- اقبال 7 246 فصل 11 از امام باقر علیه السلام. 

6 اقبال 1 224 8 

7 قیال 1 24 فصل ۱ ار ویو الم ضلی الله غایه و از 

8- اقبال 1/ 185 فصل 22 از امام صادق علیه السلام. 

9- مصباح المتهکد: 626. 


ِِ 

مومن ازاد کرده باشد. و از برای او باشد نزد حق تعالی یک دعای مستجاب 

.803 )1( 

هفتم : در هر شب خواندن هزار مرتبه ثا | ثرَْناةُ وارد است (2) 804. 

هشتم: در هر شب صد مرتبه حم دخان را بخواتد اکر میسر شود (3) 805. 

نهم: سید روایت ردی اه هر که این ۱۳ ۱ بحوانه ان هل تب ماه زمطا 0 

آمرزیده شود گناهان چهلٍ سال او 

لقع رت شَهّر رقضان الذٍی | ترلت فبه لزان وافترشت عَلی عبادک فبه 

مت هل عَلی فحَمّد وال مُحَمّد ری حَق یک الحرام فی عامی هذا 
هي کل عام. واغفر لی یلک الدلوبَ العظام, قَنهْ ایَغفژها یک یا من 


کی 


1 علا (4) 806. 

دهم, در هر شب بخواند بعد از مفرب دعای حح را که در قسم اول 
دعای افتتاح 

دعای افتتاح 

یاززدهم, بخواند در هر شب از مام رمضان: 


[م 


لق و 2 ۶ سِ ۳ اه رت ۶ سر ۶ 
للم نی تیم الناء یحشدگ و کت فش پلطواب یتنک, والقلت آ تک | 
لت ارَحمْ (5) 807 الّاجمین فی وضع العف وا 
1 0 ۰ و 


1- الرسالة السعدية: 133. 

2 مصباح المتهجد: 628 از امام صادق علیه السلام. 
3- زاد المعاد: 106. 

4 اقبال 1/ 145 ِِ 1 

5- یْقَلث ایک ارخم 

6- وَعَمُوم: خ. 
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: مثّت نهادن. 


یِمَتَعک: خ. 


۱ 
بر یج بن جد ن و نب و 


1 


۰ هد و9 ۳ 9 
کرت الحمة له مالک ۳ مجری الفلک, مسَخر الریاح. فالق 

ین الذین, رب العالمین. | لحمَدٌ له علی جلمه بَعَدَ علمه, وَالْحَمَدٌ لله ۶ 
عفوه بعد قَذرته, والحمذ له عَلی, طول اناته فی عصبه هو قادرژ (1) 817 
عَلی فا پُری. اعد له الق الحَلق, باسط الَرّق. فالق الاضباح, ذی 
الْجَلال والاکرام والْعصّل والانعا م ب(ح) 018 الذٍی بعد فلا پری, وَقَرّبِ فشهد 
التَوی, تبازک وتعالی. الحَمَذدٌ لله الذدی, لیس له منازع یْعادلة, ولا سَبيةٌ 


۵ 


سر امس - 9 


فبلع بقَدّرَتهٍ ما پشاء الِحَمَد لو الذی یجیییی حین انادیه, َیستَرٌ علوت کل 
َوْرّ وا تا آعصیه, ویعَظم القة عَلیَ فلا ار فک ین مَوهبة هنیثة قد 
ای وقطعه بذوقهقد هاس وتقهد وه قذ اراس فان خلت 
حامدا, واذکرة مُسَبحا مُسبحا. الحمّد لله الذی ایمیک چجابة, 5 غلق بابة, ولا پرد 
سائلة. ول یب (3) 819 آملة. اند لله الذي نوم الخانفین, ونتجی 


الصّالچین (4) 820, ویرَق الَعُسَتضْعَفین, ویَضَغ الفستکبرین, وَبَهلک مَلوکا 
ویستَحْلف آخرین, والحه له قاصم الْخَبارِینَ. قبیر الظالمین. مري 
لها ربن, تکال الظالمین, چریخ الَمُسْتضْرخِين مَوَضع حاجاتِ الطالبين, 
معنمد ال مش الحمَدٌ له الذی من حشتته ترذ السَماء و 
لارض وغماژهاء وتموخ جْ البحاژ ون سیخ (5) 821 فی عَمَراتها, الحَمَذدٌ لِله 
الذی هدانا لهذا وَما کت لتهتدی ولا آن هدانا الل. الحمَذ بل الذی بیَحْلَو 


امس 


-‌ 


1- القادژ: خ ل. 
2- واللّقصلِ والاحسان: نسخه. 
3- یِخیب: نسخه. 
4- ُنْچی الصَادقین: خ ل. 
5 بسن تکستخه: 


یک وأمَنایک فی بلادک ضلاه 
یم اوق والْعَدْل ات 


ت ۶ 


الذی ارَتصَيتة لذ, ۳ ود 





5- َاطعَة ال مر اء: نسخه. 


6- َاحففة: نسخه. 


وَفک به اسرنا, ۳ نج به طلبتناء وا جر به مواعیذیا, وَاسْتَجب به دغوتناء 
7 . و --] ۳ ؟ | ال - 7 ۱ ج و مص رز وی 2 
وا عطنا به شولنا, وَبلغنا بع ین الدنیا ولاخرة امالنء اعطنا به فوق رعیتناء پا 
حیر المسوولین. واوسع المُعطین. اشف و صَذورّنا, واذهب بو ظ قلوبناء؛ 
دناب تلف فیه من الحق باذنک. ان تهّدی من تشاء الی صراط 
مشتفیم, ۳ نصَرّنا بو علم ؛ عَدوّک وعذوّنا الة | لحق (4) 831 امیر نِ الم انا 
۳ ح مج وه ر ‏ لا 0 ۳ س‌ 2 و لا 
تشکو الک قَفْد تبینا جَلواتک عَلیّه واله. وَعَیْبَةَ و لینا (5) 832, وَكترة عَذوناء 
1 1 ۳ ۲2 لآ 


90 جح بو وس - تِ برع سس 02 
(6) 833 وَأعتّا علی ذلک بقّح منک (2) 834 تعَجْلة. ویر تكشْفْة, وَتصر 


4 ۰ 


بل 7 ِ 
ُرّة, وشلطان حَقّ نظَهرة. وَرَحمَة منک تجللناها, 
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ص: 255 

وعافیَة مک جُلیسْناها, برَمُمتک با أَرحَم الّاجمین (1) 835. 

دوازدهم: در هر شب بخواند: اعمال ۳9 با تا « 

اللهَمٌ برَحْمَتک فی الصالچین خن , وفی علیینت فاژفعنا, ویکاس من چوین 
من عبْن سَلیتییل قاسَفناء ون الجُورِ امین پرخمیک فروجخناء ومن الولدان 
المچلدین کا تم لوْلوْ تکلوو قأعْدقنا, ومن پمار الجتَةٍ ولخوم آطر 
قاطییٌناء وین ثیاب السْتدْس والحریر والاشتبترق قالیشناء ول فذح 
یک الحرام, وقتلا ۳ یلگ قوفقٍ نا, وصالخ, الکعاء والعَسالة قاستجت 
لنا (2) 830, ولد < جمَعت الاو ولا خرین یوم القیامة فارَحمنا, وَبراءة من 
الثاپر قاکنْب لناء وفی جَهَنم قلا تا ۰ وفی عذایک وهوانک قلا تبتلنا, من 
الرّفُْوم والسریع قلا مطیثنا, ومع الشیاطین فلا تجْعَلیا, وفی ال ر علی 
جهن فلا تکنبنا (3) 837. وم یاب تا وسراپیل اْقطران قلا تلیسَنا 
ون کل شوع یا لاالة الا آ کت بحو؛ لالة الا أنّت قتَجُنا (۵) 836. 

مت مه ار حضرت اون اه الا رداست است کم ور مه تاه 


هم ی آسّا لک آن تجْقَل فیما تقضی قد ین ار الْمخئوم فی الم 
الْحکیم من القضاء الزی لایزد و تبدل أن تکتبنی من » خجاح بیتک الْحرام 
الْمیژور حَحَهمٌ, القشکور سعََُم, المَهْفُورٍ د هم الشکقر عن (و) و839 
سيناتهم, وان تجعل فیما تقضی ونقذر ان تطیل عمّری فی خیر وعافية 


۱ 


۱ 
2۰۰ 
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-‌ 


1- اقبال 1/ 138 فصل 15 از ابی جعفر محمد بن عثمان بن سعید نائب 
دوم امام زمان علیه السلام. 

2 يا خالقنا اسَمَعٌ وَاسَتجت لنا: نسخه. 

3- قلا تکتنا: خ. 

4 اقبال 1/ 143 فصل <15. 

5 عَنهْم: خ. 


ص: 256 ِ 

وَنَوَسعَ فی رژقی, وَتَجْعَلنی مِمَن تْتَصرٌ به دینک ولا تستبدل بی عَیْرٍی (1) 
940 

چهاردهم: در انیس الطالحین است که در هر شب از شبهای ماه رمضان 
پخواند: 

غود یجلال وجهک الکریم آن تَلقضی عَتّی هر رمضان أَو تلع القَجْر من 
لیلیی هذو ولک قبلی تبعهٌ 1 تعذبیی عَلیّه (2) 841 (3) 842. 

بانردهم شخ کفعفی در خاشیبه لد آلامین از شید این باقن فقل, کرد که 
فرموده: (4) 843 

تحبٌ است در هر شب ماه رمضان دو رکعت نماز در هر رکعت حمد و 
توحید سه مرتبه, و چون سلام داد بگوید: 

سْبُحان من هو حفیظ لعفْلّ! سُبُحان مَن هو رَحيم لیعْجِل! سُبُحان من هو 
قائّه یم لایسْهُو! سُبحان مَن هو دایم لایلهُو! پس بگوید تسبیحات اربع را هفت 
مرتبه, پس بگوید: سبحاتک سبحاتک سبحاتک! یا عظيم اغفز لی الدْنّبِ 
الَعظيم. پس ده مرتبه صلوات بفرستد بر پیغمبر و آل اه ام ااشیا مر 
کسی که این دو رکعت نماز را یجا آورد, بیافرزد حق تعالی از بزاق او 
هفتاد هزار گناه, الی اخره (5) 844. 

شانزدهم: در خبر است که هرکه در هر شب از ماه رمضان سوره ائا فتخنا 
در نماز مستحبی بخواند آن سال محفو ظ بماند (6) 915 ۳ 

و بدان که از اعمالی که در شبهای ماه رمضان مستحب است بجا اورده 
شود هزار رکعت نماز است در مجموع این ماه, که مشایخ و اعاظم علماء 
در کتب خود که در فقه با عبادات نوشته‌اند به 


1- اقبال 1/ 145 فصل د1. 
2 الهی وَقف السَایلُون یک ولاد الفقراء بجنابک. وَوقَفَت سفيَةهٌ 
الماکین علی نتاجل : کر شوک وکریک خن الجواز الی ساجة ریک 


فی ِ وَقتایه َ ۳ المفصر, ادا غرق تین ی دنوبه وَآیّامه؟ 
الهی ان کنّت لاترَحم الا المطیعین قَمَن للْعاصینَ؟ وان کنت لاتَفبل الا 
آلقاملین قَمَن لَعْقَصرین؟ الهی ریخ الصَایْمُونَ. وَقاز القَائْمُونَ. وَتَجَا 
المَحَلِضُونَ. وحن عَبیذ ک المَدیبونَ قارحَمتا برَحمتی, وأَعَیفتا من | 
بَعَفُوک, عفد تا د وتا برشتتک با آز حَم الراجمین. 

3- من لا یحضره 2 2 .ح 2032 از امام صادق علیه السلام. 

4 مرکز تحقیقات حح, مفاتیح الجنان, 1جلد. نشر مشعر - تهران. 


5- حاشیه مصباح کفعمی: ۱63. 
6- اقبال 1/ 75 فصل ‏ از باب 4. 


ص: 257 

آن اشاره نموده‌اند, و اما کیفیّت بجا آوردن آن. بسن اخادیت در باب آن 
مختلف است, و آنچه موافق روایت ت آبن نف قزه است از حضرت جواد 
علیه السلام و مختار شیخ مفید در کتاب غریه و اشراف بلکه مختار مشهور 
است آن است که در دهه اول و دهه دویم ماه رمضان در هر شبی بیست 
رکعت خوانده شود. هر دو رکعت به یک سلام. به اين طریق که هشت 
رکعت آن را بعد از نماز مغرب بخواند, و دوازده رکعت دیگر را بعد از نماز 
عشاء, و در دهه آخر در هر شب سی رکعت بخواند, باز هشت رکعت ان را 
بعد از نماز مغرب, و بیست و دو رکعت دیگر را بعد از نماز عشاء و 
مجموع این نمازها هفتصد رکعت می‌شود., و باقیمانده را که سیصد رکعت 
است در شبهای قدر بخواند, یعنی شب نوزدهم صد رکعت. و شب بیست و 
یکم صد رکعت, و شب بیست و سیم صد رکعت. پس مجموع هزار رکعت 
شود (1) 846. 

و به‌ترتیب دیگر نیز واردشده و تفصیل کلام درجای دیگر است و این مقام 
را گنجایش بسط نیست, و امید که اهل خیر در عمل به این هزار رکعت 
نماز مسامحه و سهل‌انگاری نکرده از فیض آن خود ۳ بهره‌مند نمایند, و 
روایت شده که می‌خوانی بعد از هر دو رکعت از نافله‌های ماه‌رمضان: 
۳ اجعل فیما تَفُضی ولقَدْرٌ من الأمْرٍ المَحنُوم وفیما تفر من الأقر 
الْحکیم فی له لقذر آن تققلیی من کاب ج بتک الخرام العیزفر وم 
القشکور سعيهه سَعْهم, الْمعُفور دهم وأسّاً لک أَن تطیل عْمّری فی طاعتک, 
وسع لی فی رژقی, تاو حم الراجمین (2) 947. 

٩ 


1 


سیم 
و ان چند امر است: 

اول: سحور خوردن, و ترک نکند سحور را اگر چه به یک دانه خرمای زبون 
یا شربت اب باشد., و بهترین سحورها سویق یعنی قاووت و خرما است 
(3) 9 و وارد شده که حق تعالی و ملا 


1- اقبال 1/ 47 فصل 6. 
2- اقبال 1/ 81 فصل 12 از امام حسن عسکری علیه السلام. 
3+ فساتل السفءع 7 105 .2-1 از ساب 5 انوات آدات الضائم. 


ص: 258 ۲ 
صلوات می‌فرستند بر انها که استغفار می‌کنند در سحرها و سحور 
می‌خورند (1) 849. 
دوم : تسوت | تاه در وفت سیر وا نی کب هر که ان ورهار کم 
در وقت افطار کردن و سحور بخواند در مابین این دو وقت ثواب کسی 
داشته باشد که در راه خدا در خون خود بغلطد (2) 850. 
سیم: بخواند دعای عظیم الشأنی را که از حضرت امام رضا علیه السلام 
نقل شده که فرموده‌اند: این دعایی است که حضرت امام محمد باقر علیه 
السلام در سحرهای ماه رمضان می‌خواندند: ‌ّ 
الق ۳ اساً لک من بهایک بأبهاخ کل پهائی ب بهیث الم ۳ ما لک 
کل له ای اینا لي من جمالک باْتله ول مالک جمل. ال 
شا لک بعمالی کل الم ای شا لک من جلاک يأجله وَکل جلاک 
سا لک یجلالک ِ هم ی رما لک رن حَظمیک 
[ 5 الم |" نی آسا لک بعطعیک کلها. ال نی 
ال ی اس تک یئو 
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الهد ۳ اک من کلماتک با مها وکل گلمایک وا ی آشا پلک 
یکلماتک کله. الم ای باشا لک من کمالک یاکقله وکل کمالک کامل ال 
[تی آشا لک یکمالک کله. الم ٍتي آسا لک رین لیشمانک یأکترها وکل 
اشمانک کیره الق ٍتی آشا لک باشمان کل الم |ثر آشا رلک من 
ریک بأعزها وکل عزتک عريرة الم ی سا لک بیزیک کلها. الم نی 
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- وسائل الشيعة 7/ 104 ح 9 باب 4 ابواب آداب الصائم. 
- وسائل الشيعة 7/ 107 ح 7 باب 6 از ابواب آداب الصائم. 


ل 1/ 175 فصل 20 
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الهی لاو دبنی 
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و ج س.ص- 
1 بتک, 
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خیلتی, 
وس 


امام زین العابدین علیه السلام در ماه رمضان بیشتر از شب را نماز 
اند؛ دعای ابو چمزه مالی 
لخ | << 


من 


و ۳ 


چهارم: در مصباح شیخ است که روایت کرده ابوحمزه ثمالی که حضرت 


و و13 
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ه- 


5 7 
5 جرد 


۳ س 5 3 ۳ س زا م2 
با رب ولا بُوجَدٌ الا من عندک؟ ومن این لی الیْجاة ولا تشتطاغ الا یک؟ لا 
۳ ّ بر ۳7 ۳ ۳ ت 3 ِ ۳ ۶ سح میرم " 
الذی احسَن استعغنی عغن عَو نک ورحخمتک. ولا الذٍی اساء وَاجترا علیک ولمْ 

ند مین نع ۳ 1 0 1 ِ_ ‌ 

یضک خرج عَن قذرنک, يا رب یا رب يا زب- بگوید تا انکه نفسٍ شود- 

ک 9وص- ]9 -]]-. ]0 وم رآ]ه ور ۲]ه ]9 
ی ی ی و ی 
۳ مد له 1" اّ 1 ۵۱ > ۳ - 9 ۳3 ۰ 

لحمد سِ ِ ید ای کنت بتخیلا جین یلسعفرصیبی, لحمد 
یله الذی آنادیه خلما شبث لحاختی واخْلو به یت شث لسهی بقیر شد 
للو الذٍی انادیه کلما شِنث لحاچتی واخلو بو یت شِثث لسری بغیرٍ شفیع 
0 ۰ ۳۳۹ ‌ِ 0 - 0 0 


بوابِ الدعاء الک للصّارخین مَفئوحة 


وَاغلم | تک للرّاجی بموضع اجابّة و للملهوفین (3) 857 بمرّضد اغاتق ون 
فی هب الی خودک والزسابقصایک عوضا من قل این وملو وه 2۶ 
۲ 9 1 ۳ ص- ‏ جه ۳ ِِ هم ۳ 
فی ایدٍی المُسْیَایْرین. وان ال اجل الیک قریبٌٍ القساقة وا تک لاتعَتَجبٌ 
« ان َحجْبَهْمٌ الاغمال (4) 858 دوتک. وَقَد قَصَدّث الیک 
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صاّق وغدک, ولجّای ای الایمان بتوجید کی وبقینی (1) 859 بمغرفتک, منی 
آن لا رت لی عَیْرک, ولا الة (2) 860 الا آ نت وَخدك لاشریک لک. الهْم | 
ثت القایّل وقولک حق, وَوغذک صدق (3) 861: واسْألوا ال مق قَصْله (4) 
2 ان ال کان یم رحیماً (2) 863, ولیْس من صفانک یا سبدی أن مر 
بالسُوالِ وتَمتع العَطِیْةٌ وا نت المتَانْ بالعطیْاتِ عَلی هل مَمْلکیِک, والعا 


فا 
ربّانی فی الضّیا باغسانه وتقصله (7) 865 ونقمه, وأشار لی فی الاخرة 
الی عفوو وکرمه, مَغرفتی با مَوّلای دلیلی (8) 866 عَلیک, وَخبی لک 
شفیعی الیک. وا تا وایق من دلیلی یدلالتک. وساین من شفیعی الی 
شفاعتک, آدعوک پا سیدی 
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پلسان فد امه دنم ون آناچیک بقلب قَذ أوْقَة جُرَمة. عوک تا رب 
راها ۳9 راجیاً خائفا, دا ری مَوّلات ذ وبی فزِغث, و |ٍذا ری کتک 
طِمقث قانْ عَقَوّت (1) 867 قعَیّر راجم, و ان عَّت ققیّز ظالم. خُجّتی 

له فی جُرَأنی عَلی مبتاألیک 2 عع یی با تکره ودک وکرفک, ی 4 
نی مق قلة عبانی راقتک و ورخعک ِ رجَوّتث ان زا وین 
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2- هون انتایرین وخ یت بل. 
3- وَاحلِم الاجلمینَ: نسخه. 
4- اللَوَنْب: استیلا پیدا کردن است. 
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بالاخسان اخساناً وبالسَمَات عفْراا" الم ار لِلمْوْمنینَ والَْوّیناتِ الأخیاء 
مت والْموات وتایع بیتنا 5 و بیتمم بالات (1) 977 7 ار لحینا وَمَبنا 
وشاهدنا وغائینا, ذکرنا " ۳۳ (2) 878, ضغیرنا وکبیرنا. خُنا ومملوکنا 
کَذّت العادلون بالله وَضَلوا صَلالا بعیداً وخسژوا خضرانا خسا 
الم صَل عَلی مد مُحمّد وال مُحمّد واْتمْ ی , بحیْر, واکفیی ما أَهمّیی من مر 
دئیای وَآخرتی, ول ۶ تسلط علرت من ی واه علر هی _ واقءٍ باقبة, 
ولا تسْلیّیی صالخ ما لقفت به عَليَ, وارژفْیی من قصْلک ررفا واسعاً لا 
طیبا. اللهَمْ ۳ بکراستک, وَاحخفظنی بجفظک, ,و کلانی بکلاءتک, 
اس تیک الْحرام (3) 879 فی ِ هد وقی کل عام وزيازة قبّر 
بب وال ۳ ۲ 2  <‏ 
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واعاتیی علیها شفوتی, وغرّنی سئرک المَرّخی عَلی, فَقَد عَضینک وخالفتک 
بجهّدی, فالان من رمَنْ یستلقذیی؛ من بدی الحْضَماء 9 من 
یُحَلصْنی؟ ویحیل ه ع ضل ان آ نت قَطفت خبلکٍ عَنی؟ قوا سَوّ ا (5) 
7 علی تا عصی سکناک من عقل الدی آول ما ازخو من گزیک وه 
رَحمتک ویک ایا غن الفُوط _لقَتَطتْ عندّما ترَکرٌهاء یا خر مَن دعاه 
داع. وا فصَل من رجاهُ راج. اللهَمّ, مق الاسْلام, خزم: 
لآ تمد علیک, وبختی التّیت الم الْفرَشِمَ الهاشمی الْعرَيیّ التهامت 
المکیّ المدنیت ارَجُو الرلقة لدیک. فلا توچش, ایشتیناس ایمانی, ولا تجْعل 
توایی توابِ من عَبد سواک, فان قَوّما امَثوا با لستنهم لیحفئوا به دماعهم 
فاثرکوا ما املوا, و ائا امَثا یک با لستتنا وود ِِ قادرکنا (6) 888 


#7 للا ۳ 93 1 ِ گت ۳-9 1 1 ۳ - من 
ما امّلناء وَبث رچاءک فی ضَدُورنا, و ثرع قَلوبنا بعَد اد هدَیْتنا, وَهبٍ لنا من 
لذْنک رَحمَء نک آ نت الوهاب, فوعرّنک لو انتَهرتیی 
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۳ ار مرو اک 
تأمیلی لِلعَفو ۷۹ 3 مرا خبک مِن قلیی, أ ۳ لا 0 ایادیک عندری, 
وسترک علیّ فی دار الذنیا, سيدي اخر حَتٌ الدنیا من قلبی, َاجمع بینی 
وین المَصطفی واله چِیِرَتک من خلقک و (3) 891 خاتم النبیین مُحَمَدٍ ‏ 
۳۳ اد ار ی 
اللة علیه َاله, وانمْلذ الی دَرجَة اللَوَبة الیک. واعنی بالبکاء علی تَفسی 
< ٍِ 5 .- 71 ‌ِ > 6 مر کت 
ققَذدٌ | فتیث بالسویف, وّالامال عَمری, ود ترلث مَنزلة الایسین من یی 
۳۳ ۳۹۹ ‌ِ- ِ -] 2 ِ سٍِ ۳ 
(4) 892, فمَرٌ یکون اسُو حالا نی [ن ا تا بة علی مثل حالی الی فبری 
(5) 893 لم امهده ی ها و | فرشة بالعمّل ی لصَجعتی؟ وما لی 
و ۳ ها از 8 ‌ِ ‌ِ 
لو ۳ هك _ ۱ ۳۳ 


لوا کتک وتکس ابافر. ۳ لِخْروجی من یی غویانا 1 0 
ِ صا و ع بفتتی واخری عَنّْ شمالی ذ الْحَلایقْ فی 1 
غیر شانی, لکل امری منم یوم شان بغنیه, وجَوه 
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وَْیّذ مُسْفرةُ ضاحکهٌ مُشتبشرة وَوْجُوةْ یوَمَیْذٍ علیُها عَبرة تژهفها َترةُ 

ود سَیدی لک مَعوّلی ومَعتَمَدٍی ورجایی کون وبرَحمتک ی 
تصیبٌ برَخمتک هم من پشاء وتهٌدی یکرامیک مَنْ تجِبْ, لک له علی ما 

بت من الشرّ قلیی, وَلک الحَمذ علی, بَسٌطٍ لسانی, ‏ قبلسانی 

الکال آَشکرک؟ أَم بغایغ ِِِ فی عَمَلی اضیک؟ ِ ِِِِ لسانی 

لهی ان (2) 897 خردک تتط أمل 7 شیک 


رعبتی, و الک (3) 898 رَهبی, و ایک تأمیلی, وَقَدٌ ساقنی الیک أمَلِی, 
وَعَلَیِکَ پا واجدی عکفقتی (4) 899 هی وفیما عندی. اند مه 7 


س‌ 


لک, تبازکت یا رت العالمین. الهی ارَحمّنی لدّا انقطعت حجِبي, وَکلّ عَن 


4 ب‌ 1 
3 سس کی _ ۷ ۳ مسیی 
چوابک لسانی, وطاش عند سوالک ایای نسم فیا عض لیم رجایی اتف ادا 
9 0 ۰ ۲ و لا مه 
اشتداث فاقتی. 5 ترَدّی لِجَهّلی, ۳ تَمتَعنی لِقلهة ضبری» ۳ اون 


ومعوّلی وزجانی وتوکلی, ویزخمیک تعلفی, ویفتانک آخط رخلی, ویجُودک أ 
قصد 4( 901 طلبَتی, وبکزمک ای 7 أسْتَفتخ دای ولیک آََجو فاقتی 
(2) 902, وبغناک آَجْبْر َیلتی, تحت ظِل عَفُوک قيامی, و الی جخود ک 
1 6 ِِِ دز 9 فلا" تخر گیب بالنٍ وا نت 


چِ ِ 0 و سم مس ۳ ثِ ۳ ِ +1 

و ۳ اعدّل منک ی الخکم؟ ِ هی هده الدئیا رز بتی, عند المَوّتِ 

کرّبتی. وفی القبر وَخدتی, وفی اللخد وَحشتی, و اذا تُشرّث للحساب بین 

۹ ع ۵ 0 1 ج اه و 1 ۳ اب ۳ 0 -_ ۲ 0 

یدّیک ذل مَوقفی, وَاغفر لي ما خفی علی لادمیين من عملی, وادم لی ما 
ِ 12 یب ]: 1 


س ده 0 مس ۰ ۳ ۳ 
حفْرّنی, وَارَحمّ فی دک البِّتِ الجدید غْرْببی حتّی لااستانس بعیّرکَ, یا 
سیدی ان وکلتیی ٍلی تفسی قلکث, سَیّدٍی قَیمَن أستفیث رن لم نی 
عنریی؟ قالی من | فرَغ اِنْ ققدّتْ عنایتک فی صَجْعیی؟ و الی مَنْ | لتجیٌ 
ِنْ لَمْ تفس کربنی؟ سَیدی من لی؟ وَمَن یَرَحَمبی ان لَمْ ترَحَمَیی؟ وفَصْلَ 


ی ۱۳ - ۳ "۳ ۳ ۰ 

اوّمل ان عدمث فصلک یوم فاقتی؟ 5 الی من ۱ 9 از من الذتوب ادا انتقضی 
۳۹ _ لد ۷ 5 3 تم > لد ِ بم 
اجیی؟ سیدی لانقذتیی و تا ازخوک الهی (2) 904 حق رحانی, ام 
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- الحصاضصَه: فقر. . . ۱ 

وَستَعطف جهیل تظرک یمکئون رجایّک: نسخه. 
ِ دعَوّنک: ح 1 

- نائّل: عطا. 

5 ج. 


- ارَغد: وسعت بده. 


۳ 
بر یج بن جد ن و نب و 


4 
وورعا یَخجْنی عَنْ معاصیک, وب ِِ بئورک. واجقل رَلبتی فیما 
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۰ و و س- ۳ یه ی یم 29 ۳ ت ٍِ 
بطن, وَاغوذ یک من تفس ایغ و (2) 916 بطن لایشیع, وقلب لایِحشَع, 
ودعاء لا بسمع, وَعمَل لاینفع, واعوذ بک پا رب ۶ ره تفللسی ودیبی ومالی 

5 رز 2 0 تا یت ۶۰۰ - 
وعلی جمیع ما رَرفتیی من الشیطان الرجیم. انک اثت السمیع العلیم. اللهَم 
و 1 2 لا ی مت و 9 
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۱ ۳ والْجتَة و (3) 917 آعطنی 
ی 5 تیک تی |لیک رافث با رت العالهین: 
یک (4) 918 آن تَعفو عََنْ طلعنا وقد ظلمن 
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پنجم . و نیز شیخ فرموده که در سحر این دعا را می‌خوانی: 

یا عد نی فی کرْتبی, وبا صاجبی فی شدتی, وتا و یی فی نقعتي, وتا غاتتی 
فِیرعغبتّی, أ لت السایر کر نی والْْوْمنْ ر روکتی. وَالْْمیل عَْرّنِی, قَاغَفژ 
لِی حخطییبی. للهق اتی اش تک شوع لیم ن بل خُشوع اذل فی التّارء یا 


سط -_ 


واجد يا أَحَدٌ یا ضمَ من لَم بل ولم بُولا ول ین له کفما اد حَذ,,یا من 

قطس من ساله تعناً ملو ورفقة. وتشدی بالتر من ل تشه تلا وا 

وگرّما, یکزمک لدم صل علی مُجَمد وال مُحمد و هب لی ره وس 
مِقة ألعْ پها خر الدلیا والاخره. الم نی شتففرک لما نت الیک ملد 


۳ 


غوّث فیه, وَاشتلزژک لکل یر رواث به 
له صل علی مه دٍ وآل مُحَمد وَاعْفَ 
با کریقه با هن یتیب زااد: ولا نفد نائله 
قلا شیء دُوتر صل عَلی مُحمّد 11۳7 عفر و خقنی يا فالق البِخرِ لْمَوسی, 
الیل ال الب السَاعة السَاعةَ الساعة. الم طوْرّ قلیی من التفاق, 
وعمَلی من الزیاء لسانی من الکذْب. وعینی من الخياتة فانک علخ ۲ 


و + فخالطنی فیه مر ۳ 
2 ظلمی وَجْرُمی بجلمک وَجود ک 
من علا فلا شی ۶ قوَفة, دنا 


1 
2- ح آممتهشد: 92 


ص: 2۲06 
ائَْة الأغّْن وما تجْفی الصْذُوْ, یا رب هذا مقام الْعائذ یک هن التّار, هذا 
َفاه الَفشتچیر یک من الا. هظ قفام: العتیت:ی مارم هدا شعام 
لهارب |لیک ین ال ر هد مَقامْ من یِبُوءْ لک بخطبتته, ویعْترفَ ید لبه, 
توب ای رَبه, هد مَقامُ البائس الققیر, ها مقأم الخائف الفشتچیر هد 
ام الَْْرُونِ المکروب, ها مَقام الْمَعْمُوم (1) 922 الََمُومٍ هد جوا 
العَریب العریق, هذا مَقام لُشتوحش القرق, هذّا مَقامٌ من لایجذ بخ نبه 
غاف را نک ولا لصغفه مَقویاً الا آ نت. ولا لهَمّه مُقَرجاً سواک, با اللة با 
كَرِيم لائر ق, وجهی ۳ یر بسن ملک با 
لک لحم الم واللفصْل عَلي, | ای رب اي زب 
نفس قطع شود- صَعفی, وقلة ح , وَرِفة جلدی, وتبد 
لجمی_وچسمی وجسری, روَوَحدتی ووخشتی فی قبری 5 ۰ ی 
لبلاع آسا لک یارب لین والاغتباط یوم | حیشع و دامة بیْض وجهی 
تا رب یوم تسود اون آینی من المع ااکتر اسارلک البْشری یوم تفر 
تاو ول ز والشری عند فراق الدئیا. الحَمد لِله الذی أَرَجُوةٌ عَوّناً لی 
) 923 في عیاتی, اذغ دَخرا لیَوّم فاقتی. الجَمَد لله الذی و 5 
2 عَيرَه, ولو دعَوّت عبر لَحَیّبِ دعائي. الحَمد الذی ارَجَوه ولا ارجو 
عَيرة, ولو رَجوّث غیره, لاحْلفت رجایئی. الحَمَدٌ لله المَنه ۱ 
المَفَْلٍ ذی الجلال ,والاگرام. وب کل نَقمة, وصاحت کل حستَة. وَمنتهی 
کل رَعْبَةٍ وقاضی کل حاجّة. اللهْم صل عَلّی مُحمّدٍ وال مُحَمَدٍ واررفنی 


ی 


۱ 


۰ 


ص: 278, 
مُقتدژ صل علی مُحَمَد وال ِِ خختد واحنتن التهع کاق وافض لی بالخشنی: 
وبارک لی فی جمیع امور ی وافض لی جميع حوایجی, له سر لی ما 
آخاف تعُسیرَه قَاِنّ تسیر ما آخاف تَعْسيرة (1) 924 عَلَیک سَهّل (2) 925 
بسیژ, وسَهل لی ما آخاف خَرُوِتتَهُ (3) 926, تفس عَیی ما آخافٌ ضَبقة, 
وکف عَنی ها أخافم هَمَةُ (4) 927, واضرِف عَنّی ما اخاف بلتَة یا أرَحَم 
ال 3 اللهَمٌ اقلا قلیی خبّا تک, وَحسْیٌِ منک, وتضدیقاً تک, وایماناً یک 


, پا دا الجّلالِ والاگرام. له ان لک حْفوقاً فتصذق 
لاس فتلی تیعاث قتحقها عنی, وق َوحنّت یی | 
به قر قراي اللیلة الجِنة يا وهاب الجنة يا وهابِ عفر 

2 لا حول ولا قوّء الا بک (6) 929, 

ششم: می‌خوانی دعای ادریس را که شیخ و سید روایت کرده‌اند. طالب 
آن رجوع به مصباح يا اقبال نماید (7) 930. 

هفتم: می‌خوانی این دعا را که مختصرترین دعاهای سحر است و در اقبال 


است: 


۵ 


9 
احم! 
:8 
۱صااع 
۱ ۱ : 
: ۱ ۱ 
رز 
1 
ی هه 


۱ 
۱ 
۷/[0- 
ها .ه) 
۱ 
۷ 
0 
۱ 


-‌ 


002۵ 


‌ 
۱ 
3 
0 
۱ 
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ح المتهد: 598. ۱ ۳ 
ح المتهمد: 601 و اقبال 1/ 180, اوّل آن: سبحانک لا اله الاآنت 


7 27 7 
قسفت لین تا ا که [ عنم یا دی فی کرتی, یا صاجبی فی شدّتی, 


1 با و ی فی نقَفتی و غایتی فی رعبتی, ۱ نت السّایَرٌ عَورنی, ولا من 
رزوعتی (1) 931, چالَعْقیل گیور نی فاعفر ۰ لو خی ۲ ا رح م الرّاجمین 
(2) 932. 


هشتم: می< خوانی این ات را که جر اقال انس 

شْبحان, من : یِعلمّ جوارح الغلوت سبحان من بخصی عَدد الدئُوب! سَبحان 
مَن لاپخفی ای اف فی .السْماوات والارضین! سْبحان الب الوژود! 
سَبحان ود و الویز سْبُّحان العقظیم الاغظم! , 7ِ سْبُّحان من لایعتدی عَلی أهل 
تما ! سبحان من لایواخجذ هل الا رض 17 وان العذاب! سبحان الحتان 
ارعتان! سبحان لوف الرّجیم! سبحان الجبّار الجّواد! سبحان_ الکزيم 
الحلیم! سحان البصیر, العلیم! سْبُحانِ البصیر الواسع! سبحان ال لین 
اقبال التهار ! سَبُحان الله عَلّی ادبار التهار! سُبْحان 1 ۹ اذبار الب و 
قیال الّهار (3) ۱933 وله الحمّد وَالمَجْذد وَالعَظمة لیا مَعّ کل تفس 
وگل طرَفة ین ول لمع سَتق فی علمه, شتحاتی مل : ما آشصی کناب 
سْبحاتک زنة عرشک, سبحاتک سبحاتک سبحاتک! (4) 934 و بدان که 
علماء فرموده‌اند که: اگر نت روزه را بعد از سحور بکند بهتر است, و از 
اوّل شب تا به اخر شب نیت می‌توان کرد, و همین که می‌داند و قصد دارد 
که فردا را از برای خدا روزه می‌گیرد و امساک از مفطرات می‌کند بس 
است, و شایسته است که در سحرها نماز شب را ترک نکند و تهجد بعمل 
اورد. 


1- رَوعْتی: ترس مرا. 
2 اقبال 1/ 184 فصل 20. , ۲ 
سْبُحان اللم علی افْبال التهار و ابا الَِل! سَبُحان اللّهٍ لی افْبال 


تما 5 اقبال اللیل: نسخه. 
- او قبال 1/ 184 آخر فصل 20. 


ص: 290 

اعمال روزهای ماه رمضان 

قسم چهارم 

در اعمال روزهای ماه رمضان است: 

و آن چند چیز است: 

اوٍل : بخواند هر روز این دعا را که شیخ و سید نقل کرده‌اند: 

له هد هر رعضان الذٍی آ ترلت فیه الفْزان, هد لاس وَبیتا 
اْهُدی والْفرقان, وَهذا شهز الضیام, وهدّا سَهْرّ القیام. وهذا شهر | نابة 
وهذا شَهْر الَوتَه ومذا هر الْعَْفره لرَحمة, وهذا شهژ ای من ال 
والقور بالعته وهدا سَهْرْ فیه له القَدُرِ التی هی حَیَر من ۳3 شهر. اللهْم 
فص علی مُحَمّدٍ وال مُحَّدٍ واعتّی عَلی صیامه وقیامه. وَسَلمَةْ لی 
فیه نی له با فصل عَوّ نک وَوفقّنی فیه لطاعتک وطاعة 
شو لک ۹۲ لیائک صلي ا عِليهم. وفرغنی فیه لعبادتک وَدعایّي وتلاوة 
کتایک, وأَعْظِمٌ لی فیه البَرَکَة 2 واخسن لي فیه الْعافة 6 (1) 935, وأصِحٌ فیه 


ت 


بدنی, واوسیع (2) 936 فیه رژقی. واکفنی فیه ما اه َاسْتَجب فیه 


صل عَلّی ۳ وال ه محقّد وأیبٍِ ی فیه تعاس والْکسَلَ والِسّامة 


ک 


2 1 ۱ 
. 


۳ 
اع 


۱ 


۵ 


والقترة والْقموة والْقلَة 7 ناخ وال سا موم 
والأغزان والأغراض" والأمراض والحطایا الاو واطرف علی فبه السوء 
(3) 937 والکضاء والقد لا والَعب والعناء اتک سمیع العاء الَهَع 
ضَل علی مَحَمَد وال مد و ای فید من اسان الرّجیم وهمزو (4) 
8 وله 


1- وعَطَمٌ ی فیه الَرََة, وأحرژ لی فیه التوتَة وحن لی فیه العاقتة: 
نسخه. 
- وَأوسخ لی: نسخه. 
3- الاسواء: خ. 
4 همزه: اشاره او. 


۱ 
چا 6 
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3 
تس 
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۹ 
تِ_ِ 
مارب 
8 
( 
تب 
3 
۳۲ 
اما 
3 
۱ 
۶ 
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3 
"ها 
د۱ 
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"ها 


مت ۱ 


وَاخیسایا واٍیمانا وَبقیناء 9 بل ذلِک و نی بالأْطُعاف الکنیرة, وَالاْجْرِ العظٍیم, 
با رن العالمین. اللهْمَ ضَل علی محقد وال محقد وارژفنی (3) 941 الْحَمٌ 
َالعمَرة والجدٍ (4 942 والاجتهاد والْفَوَة والتشاط والانا 5 واللوبة وَاللَوَفِیقَ 
(5) 943 والْقرّبة والحَبرَ الْمَفْبُولَ (6) 4 والَعبة والتَهَبة واللصَیع 
وَالحشوم والرفة والتبة الصادقِة, تضد ق اللشان وا لول متی, والرَْجاء تک, 


ووکل علک, والقة یک, والوتع عن محارمک مع صالح اقَول. ومقبول 
السَعي, ومژفویع ‏ ۱ لعمَل, وه مُستجاب الدَعْوَه و تخل بینی وین #۳ من 
ذلِک یقرض ولا مر ض و هم ولا عم ولا شُفم ولا عفلة و نِشیان, بل 


بالعا هد واحفظ لک وَفیک والهْعايِة لِحَفک والوفاء بعهدک 5 0 کت 
با آرحَم الاجمین. 


1- ِِ تتبیطه: / وت کردن او. وبطشه: خ. 


تصلّی علی مُحقّد وال مُجِ. وآن تجْعَلَ اسّمی في السْعَداء وژوچی 
قداء واخسانی فی عِلسن. وساعیی مَعْفُورة ال 
به قلبی, وایمانا لایشوبَه شک. ورضیٌ بما قسمّت لی, وأتنی, (1) ِ فی 
4 وفی الاخرة حسد حسته وقبی عَذابِ الثار. و ان 1 تن قصَبّت 
تترل الملیکه والرّف ها قاری الی دلک, واژژیی فبها زگرک 
تک وس عبایک, وضل علی مُحتّد وال فعید با فصل 


9 


» با أحدذ د با صف با رت مجیع اعصت الیدم لفحم 


ِِ 
احح ک 


بدا ره عَددا, و تدَع علی ظهّر 


ِ لد دیع آلذی و م مالک ی ۶ الَایمْ عبر الغافل, 
ان صِز 


9 
3 
نهر اقا , 
تم 
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حون الذٍی لایمُوث, لت کل یوم فی شأن, أُ نت حليفة مَحَمّد ون 
11 اس م2 لل 5 ی صِ 2 لل ‌ِِ ‌ٍ 2 لل 
مَحمّد. وَمَفصل مَحَمّد, اسا لک آن تنصّر وصی مَحَمَد وَحَليفء مُحَمَد والقایّم 
" 1 ی ۳1 _ ۳9۳ ۳ بت 0 سک تع -_ 
بالفتط من اوضیاء مخت ضلو‌انی علنده علنیم. انطی لیم تشری. با 
لت یحق لاالة | تن ِا 1 مَحَمّد وال ۶ - ت9۷ رٍ وَاجعل رو ه 


ک 
۱ 
۰ 
اس 9 
۱ ف‌ 
که با 
۱ ام 
۱۰| * 


خرة, واجْعل عاقبِة آمری الی_غفرانک ورَحمتک پا أرَحَم 
, وکذلک تسبّت تفسک يا سِیدٍی باللطیف (2) 0( 
آطیف قصل علّی محمّد وال مُحقّد والطف لما تشاء (3) 955 اللهْمٌ ضَل 
عَلی مُحَمّد وآل مُحَمّد واررژفْیی الْحَعّ وَالْعْمَرَة فی عامنا هذا, وتطوّل علرت 
بجهیع عوایُجی للاخره والکا 


ال اجمین 


: للسخه. 
مد 
۲ ۲ 


- والطف بی ایک لطیف لمَا تسَاء: نسخه. 


ِ ِ : 
0 مُرٍی فرجا ِِ واززفنی من نت أعتس ین 
احر 


۳ مد وال 2 09 کثیرا (2) رو" 
دویم: و فرمو ده‌آند می‌خوانی این تسبیحات را در هر روز ماه رمضان از 


اوّل تا به |< رو آن ده جزء است. هر چزء آن مشتمل بر ده شُبحان الله: 
(1) سَیُحان اللّه باری التّسَم, سْتحان اللّه الَمََوّْر, سُیَّحان اللّه خالق 


ره 
صاخ الم 610 


: ۵0 گن 
اواج کین شْتحان ال جاعل الطلْماتِ والّیر, ستّحان ال فالق الحتٌ 
4 بْحا له خالق کل شَیّعر سبُحانَ الله خالق ما یُری وا لأیری. 
سَبُحان ال کلماه, سیُحان اه رب العالمین, سیُحان الله السّمیع 
ای لیس شی ۶ اسمع هنة, یشمع من فوق عژشه ما بَخت سبع آرضین, 
مغ ما فی ظلْمات ابر وَالتَح ویشمغ آلانین والشگوی, ویسْمغ السر 
0 ومع وساوس الصُدورِ () 958, ولا بُصٌ سَْعة صَوّث, (2) 
سْبُحان اللّه بای اللّسَم. ستحان الله الَمْصَوٍ, سئچان ال خالق اواج 
کلها سْبْحانَ ال چاعل الظلّماتِ واللور سْبْحان ال فالق الب والتّوی. 
ن الله خایق کل شی عء شبحان الله خالق ما يري وهّا لايري, سبحان 
ال مداد کلماته, شتحان اللّه رب العالمين, ْیْحان اه لبصیر الذی لیس 
شیء آبصر مثة, یبْصِر من قوق عَرشه ما تخت سبع [رضين, وبنصر ها فی 
ظلماتِ ابر والبخر, لاثذركة الابصاژي وهو یدرک الابصار, وهو اللطیفَ 
الْحَییژ, ولا شی (2) 959 بَضَرَة الطلمَة ولا بُشتتر ملَه بستر, ولا واری 
له جداژ, ولا یی عَله بر ولا بح ولا یک مِنه جَبِل ما فی اضْله ولا قَلبٌ 
ما فیه, ولا جنْبٌ ما هی قلبه, ولا یِسْتَیرٌ مه صفیژ ولا کییژ ولا سشتخفی مه 
قر ر 7 رض ولا فی السّماء هو الذی 
1 چزیژ لعکیخ. (3),سَبحان اللّه 
المسشن جات له خالق | لاژواج کلها, سْبَّحانَ 


33 


رت 7 9 ِ 
1- وَیعْلَمْ < 2 َق الأعْن وما تخفی الصَدَورٌْ: نسخه. 
2- و: خ. لا تعشی: نسخه. 


رت 207 
جاعل الظلْمات والئور, سّْحا 
۱ ال مداد کلماته, 


۳ ۶ 0 ِ ۳۳ لا م ۶ 0 ِ للا ۶ 0 ۳۹ 
کتاب مَیین (4),ِسْبُحان الله باری | م. سشبحان الله المُصَور : ۳ الله 
خالق الاژواج کلهاء سْبْحانَ الله جاعلِ الظلمات واللور, ْبْحانَ اللّه فالق 
الْحَبَ والّوی, سَبُحان اه خالق کل سَمع سبْحای الله خالق ها بُري وا لا 
ترهه هن الله مفاد کلماته سیحان الله بت العالین,سعان له الم 
رو را ره ۶0 ] و مب ی مر 5 هم | یه او مسا هِِ 
بقلم ما تخمل کل ی وما تفیش الارْحام وما ترداژ وکل شیء عندة 
بیقدار عم اقب والسْهادة الکبیژ المْتعال سواء منم مَن أسرّ الق 
۱ سح مش مر 2 9 ۵ب ۰ ۳1 4 4 و و ی 0 
وَمَن جَهّر به, وَمَنْ هو مَسْتحف با + للیل_ وسارِتبٍ یا ط سم معقباث من بین 
ده ومن حلْفه بَْتََوتَهُ من مر الله, سَبْحاَّ الله .الذٍی بُمیث الایاء 


۱ 
_گ_( 


1- بُوَنی ملک من بهاء ویلزغ الْمْلک مقن بشاء ویر من بشاء ویُذ 
ِ ده ال 0 ی 
- وَقَوّق ما یمول ایو خ ل. 


ص: 289 1 
العلیة العَظیمُ. 8( سِبحان الله ۵ بای اللسَم, سیحان ال الخضور سْبحاِن 
اللّه خالق, اواج کلهاء ۰ ال جاعل الظلمات دور سیبحان اللّه 
فالق الحبٌ والتوی, سَبُّحانَ الله خالق کل شَیءٍ سْْحانّ ال خالق ما ری 
ی قدان کاحاه , ْبُحانَ الله رَبٌ العالمین, سْبُحان الله 
ی یِعْلمّ ما بلج فی الا ضروما بحْرْخْ متها. وا بنٍل من السْماء وما بیع 
.ول فعلّه با طلغ فی ارس وه بکرم منیا شتا کیان من الطماء وت 
يعرخ فیهاء ولا یله ما یرل من السّماء وََا یَعْرْعْ فیها عمّا بخ في الأَرَضٍ 
وقا یس نها, و یله عِلمْ شی ء ۶ عمش وا تشغله خلق شم 


۱ 


شی ۶ لس شی 0 اس البَصیرٌ. (و) سبحان الله باري ۳ 
سْبْچان الله فصو سیُحا تحاي اللّه خالق الارُواج کلهار با آلله جاعل 
الظلماتِ والوّر, سَبّحا ن ال فالق الحت والّوی, سْبْحانّ الله خالق کل 
شی ی سیْحان له ِ ما ری وما لایری, سْبُحان الله هداد کلمانه, 


د‌ 
سْبْحان اللّه رب الجالمین, سْْحانّ ال فاطر السَماوات والأْض جاعل 
الملانکة ژیشلا آولی أَجِْحَة نی وتلات وتنام برید فی الخلی ها تشاء ان 
0 ما بِفْتح ال باس من رَخْمَة قلا میک لها وَما 


|براهيم وال |براهیم ایک حمیدٌ مَچیذ. الم سَلمْ عَلی مُحَمّدٍ وال مُحَمّدٍ گما 
سَلقت علی توح فی العالمین. اللهمّ امن علی مَحَمَد وال مَحَمّد منت 
علی موسی وهاژون. 
الم ضَل عَلی مَحَمّد دٍ وال محَمّد کها شَرّفینا بو (3) 5 و. اللهمَ صَل عَلّی 
مَحَمّد وال مُحَتّدٍ کما هد اه ال صل علی فعقر وال حقد وان 
مقاما مَعْموداً تَقیطة » به اون وّلاخجژون. کف محمد وال السّلاه مٌْ کلها 
۵ علی محقد وایه السلام کلما طرقث علن َو 
له اسلا کلما ذکر السلام. علی معقد واه ال 
و قدَسَه السّلام علی مَحَّدٍ واله فی الاوّلين, وَالسَلامٌ 


۷ 


1- مصباح المتهشد: 616 و اقبال 1/ 208 فصل 6. 
- وسعدیک: خ. ۱ 
- از: اللهْمّ امَثنْ, تا: سَرّفتنا به: نسخه. 
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فی الکیا والأچزة. الم لد 
رک والمقام, ورن الجل والحرام بل مُحَمَدا تبیک عتا 
۰ 2 اعط ۸ ح مَحَمَدا من البهاء وَالّصْرَّة وَالسُرُور والکرامة 
والشرف ال فقة وَالسْفاعة عندک یوم 
6 حلقک, واط دا قوّق ما بقطی 
6 لابخصیها یرک الم صل عَلی 
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2 ) فصَل ما صَلیّت جلی أحد 
والاخرین وعلی آجد من حَلقک يا آرحم الرّاجمین. الم صل 
۱ ۱ 
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مین »؛ ووای من والاة, عاد من عاداخ, 
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بر" 7 بش والامما ِِ من عاداهماء 
شرک ذ ا (5) 970 ال صل غلی عل تن 
لمین. دق مر وال وعاد مَن عاداه. ضاعف ااعدات 
للع صل علی مجقد لي عم آمام ميت 
ا, ضاعف العذات علی من ظلمة (7) 972. 
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ص: 292 

امه ات وال ه مَرْ والاه, وعاد من عاداهء ضاعف ااخفاض ه 2 مَنْ ظلْمَة 
(1) 973 الم سل" ی توتی تن جفقر اماخ امس خی وال من ولا 
عاٍدٍ من عاداغ وضاعف اعدا عَلی مَنْ شرک فی ذمه (2) 974. الم 
صل عَلی علت ن شوسی |مام الششلمین, قوال من وللاة, وعاد من عاداث 
وضاع اعدا علی من شرک فی 5مه (3) 975. امه صل علی خفن 
بن علی ما مرا تاه ول من 6 والاخ, عاد من عاداه, ضاعف اْعذات 
علی مه سید (۵) 976. الم صل علی علی تن محقّد امام المْسْلمين 


تسس م۴۳ 


ووال من والاة, وعاد من عاداه» وضاعف العذات علی من مه (5) 977. 
۳ صل ای الحسن‌بن ب علی [مام ان وت ووال ‏ مَنْ والاغ, وعاد مَن 
عاداة, وضاعفب الْعذابِ علی من طلمهةٌ (6) 978. اللهْمٌ و سا" علی الحَلف 
هِ بعدو امام ۱ "1 من 2 عاد من عاداه, وَعَجّل فرجه. 
الم ضَل عَلی القاسم والطاهر ان تینک. الم صل علی ری یب تینک, 
وَالعن من آذی تبیّک 


۱ 


۷ 


1- علی من شرک فی دمه: : نسخه. 
2 علی من طلمهة: خ ل. 
3- علی من طلمهة: خ ل. 
4 علی من شرک فی دمه: : نسخه. 
5- علی من شرک فی دمه: نسخه. 
6- علی من شرک فی دمه: نسخه. 


لا -_ ‌ِ 3 ت- لیا 1 ۳ "۳ ۳ ‌ نس ۳۳ 
وق کویی: الق اس ادقوی لیف اه خرف هه اسان ای 
1 ۶ و ِ_ مر ۵1 ۶ اس تا 9 1 9۳ 
لجزب لا ‌ الا | نتم و رَعَية لا الا بک, و لحاجَة یقضیها الا | نت 
ح 3 9 ‌ِ ۰ 
به 


وی .اج تا ج. و م رام 1ه و ]ول ]ه 6ج وب ]تا 
رجونک. والتجام مق قرقث النک هب قان نم اکن اقلا آن نع رشعنک فا 
رحمتک اهل ان تبلغنی وتسعنی, و ان لم اکن للاجابة اهلا فا نت اهل 
القَصّل, وَرَخمتک وسعث کل شیءٍ فلتسعنی رحم با الهی یا کرِيمْ آسّا 


ال ۲ 2 ۳ ِ ۳ 9۵ - 2 نج لا 5٩‏ ِ 
اللقَمٌ انی,آشا لک من قصلک با فصَله وکل فَصْلک فاضل, اللهَمٌ انی آسّا ‏ 
شرت ك مج لا 0 ِ ..س- لا م۷۱ و برس 0 تن ۶1 
یفصلک کله. اللهْم نی اسَا لک من رژفک باغمه وکل رژقي ,عام. الم [نی 
آشا لک برژفک کله. الم زتی آسّا لک من عطانی باهتثه وکل عطایک 


1- بذحلهم: به خون انها. 

2 مصباح المتهکد: 620 و اقبال 1/ 212 فصل 6. 
3- اقبال 1/ 215 فصل 6۵. 

4 اقبال 1/ 216 فصل 6. 


نی المع ای آشا لک بقطاک کله. المع ای آشاً لک مه عترک بأغحله 
للم سا لک بعطایک » خيري باع< 
ی ور و ی للهْم نی 9 9 
وگل ری عاجل الامم انی آشا تک بخیر للع ای سا لک ,من 
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جترئیل ومیکائیل و (شرافیل وقلي الموّب. وعلی رضوان خازن الْجنان, 

9 4 ۳ و س ند 

وعلی مالک خازن الثار, روج القذس, والروح بالامین و 2 شک 
قع آ رن نی سر 1 ات ۲ 
امین وعلی العلکین الحافظین علیّ بالطّلاة الی بح آن بُصَلی بها 
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ظاهرةٌّ باطتَةَ ب ۴ 2 ها فَصَْهْمْ , ع1 ۱ 

۲ ۳ + 0 ۲ ِ 1 ۳ ۳ 
والاخرین ۱ م2 5 (3) 995 اعط مَجَمّدا الوسیلء والشرف والفضیلء واجزه 
غنا (4) 986 خر ها جرَیّت تیا عَن آّته. الم واغط مُحَّدا ضلی اللةْ عَلبه 


بو  .‏ و و ی و - مرت 1 ِ ۳۳۳ ۷1 
ونعفر د لوبی, ونعفق عن جَرّمی, ونقبل علیت و نعرٍ ض_ کنی, ویرحمنی ۲5 
ی ِ ۳ مب و بو وج ۳ 9 تسف ]و تس 
تعد بیی؛ وتعافینی و تا وَترزقنی من ۱ ری اطیبة وَاوسَعة وا 
چو -. حا ‏ لط ام ی حط مه مر ه ظ 9 2 2 "۲]. -] ] ِ 
تخرمنی, يا زب وافض عنی یی وضع عنيی وزری» 5 5 ما لا طافة 
لي به, يا مَوّلاج واذخلنی فی خیر ادخلت فیه مَحَمّدا وال محَمد, 
9 ۱ 


پس بگو ال نی شا لک قلب من گم رمع حاجة باه عطیج وغناک 
1 ۳ ۳ ۱۳ بو اک عَلّی 


2- مصباح المتهکد: 623. 


ص: 296 

پنجم: : خواندن این دعا است: للم نی آخ کر کم اخة: فاسْتجب لی 

کما وعذتبی. و چون طولانی است به جهت اختصار ِ ِ 9۳ 

هرکه طالب است به اقبال يا زاد المعاد رجوع کند (1) 989. 

ششم, شیخ مفید در کتاب مُقنعه روایت کرده از ثقه جلیل علی بن مهزیار 

از حضرت امام محقّد تقی علیه السلام که مستحپٌ است آن که بسیار 

بگویی در هر وقت از شب و روز ماه رمضان, از اوّل ماه تا آخر: - 

ا ذا لْذی کان بل کل شَیء نم خلق کل شَیء نم یفی ویفْنی کل شیءٍ 

با دا الذی لیس کمثله شی ۶ وبا دا الذٍی لیس فی السَمَاواتِ ای ولا فی 

رین السَفْلي, ولا قوفَهّنَ ولا تحتَهَن ولا یهن ال یعبد ذ عَیِرْة لک الحَمَذ 
حمدا لایقوی عَلی اجْصائه لا آ کت. قح قلی فحقه دٍ وال مَحَمّد صلاءة 

لایقوی عَلی |خصائها الا | نت (2) 990. 

هفتم: نیح کقعمی. در بل آلامین و مضیاح از اغتیار شید این عاقی. تقل 

کرده که هرکه بخواند این دعا را در هر روز ماه رمضان, بیامرزد حق تعالی 

گناهان چهل ساله او را: ۲ 

للم رب شهر رَمضان الذٍی آ ترلت فیه الْفْآن, وافترطت عَلّی عبادٍک فیه 

الجتیام, ارفْنی حجّ یک الحرام فی ها العام وی کل عام, وَاعفرٌ لت 

الدْئّوبِ العظام اه لایغفر‌ها عَیرک با دا الجلال والٍگرام. (3) 991. 

هشتم: در هر روز صد مرتبه این ذکر را بگوید که محدّث فیض در خلاصة 

الأذکار ذکر فرموده: سْبِحان الصا التافع, سبحان القاضی تال سبحان 

العل,« الأْعْلی, سْبْحاتَة وبحمدو, سُْبِحاته وتعالی (4) 992. 


1- اقبال 1/ 216 فصل 6 و زاد المعاد: 163. 
2 المقنعه: 320. 

3- بلد الأمین: 223 و مصباح کفعمی: 618. 
4- خلاصة الاذکار: 97, فصل 10. 


ص: 297 

: شیجح مفید در مقنعه فرموده: و از سنن ماه رمضان صلوات فرستادن 
۷ ضلی الاه عنم الم اشت ده رز هد مد اک مان 
فتاه افضل است۳ 99311 
اعمال شب ال ماه رمضان 
مطلب دویم 
در اعمال مخصوصه شب و روز ماه مبارک رمضان است 
شب اوّل: در آن چند عمل است: 
ال انکه.طلب طلال. کنو و تعضی امشیلال: این فان دا داب داشته اند 
(2ا 9394 
دویم: چون رویت هلال کرد اشاره به هلال نکند, 17 
دستها را به آسمان بلند کند و خطاب کند هلال را و پگوید 
وه العالمین. للم الة علینا امن والایمان والسّلامَة 
والاسْلام والْعْسازعة الی ما ثحب وَتضی. الم بایک نا قی شَهرنا هذا, 
وَارَرَفنا خیره وعوّنة, اصرف ۳4۹ صّ وَسَرّه وبلاءه وفئنتَه (د3) 995. 
و روایت شده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله چون روّیت می‌کرد 
هلال مام رمضان راٍ روی شریف را به جانب قبله می‌فرمود و ,می‌گفت: 
للم املة عَلینا بان والایمان والسّلامة والاسْلام والعافتة المْجللَة ویفاع 
الْسَفام (4) 996 والْعَقّن عَلّی الصّلاة والچتیام والْقَیام وتلاوة الْفوآن. الم 


۵ 


سلتا لررره رقضان, وَسَلَمه مثء وسلقنا فیه نی یْقَصِی نا هر 
رَمضان وق 3 عَفوّت عتّا وغقرّت لنا وَرحمتنا وم 97 در رویت بت هلال ماه 
رمضان 

1- مقنعة: 13د. 


2 اقبال 1/ 62 فصل 3 و 4. 
ی ۸ 100 
4 وَالرَرٍق الواسع: نسخه. 
5- اقبال 1/ 62 فصل 4 از امیرالمو‌منین علیه السلام. 


ص: 298 
1 حضرت صادق علیه السلام منقول است که چون ریت هلال نمودی 


ِ 


ِ- 


له قذ حضر سر رمضان وقد افترطت عَلبنا صيامة, وا لت فبه مرآ 
هدی لاس وبیناتِ من الهّدی والْفْرّفان. الم آعنا علی صیامه, ول مثاء 
وسَلقنا فیه, وَسلْنا له وسَلَقة لنا قی بشر ملک وعافتَو (اک علی کل 
شی ء قدیژ, یا رَخمن یا رجيمٌ (1) 998. 

سیم: بخواند دعاء چهل و سیم صحیفه کامله را در وقت ریت هلال. سید 
ابن طاووس رحمه الله روایت ت کرده که روزی حضرت امام زین العابدین 
علیه السلام در راهی می‌گذشت که نظر کرد به هلال ماه رمضان پس آن 

فرت ایستاد و گفت: 


ع‌ِ 
با الحَلق الَمَطيغ, الدَایْبٌ السَريع, رد هی منازل اللَفدیر الفتصلف 
فی قلك التذییر, مت بمن تور یک | م. وَاوصَحَ بک الِهَمَ. وَجَعَلک ی من 
ایات ملکه, وَعَلامَة من, علاماتِ شلطانه, فحَذ یک الژمان, وَامتَتک یالکمال 
۳ ِ ِ ِ ۳ و 
واللقصان, والطلوع والا فول والاِنازة والکسُوف فی_ کل ذلک. ات له مطيع, 


سر لا 1 سر لا 2 0 سر ما رم 1 د سر 
مُحمَدٍ وال مُحَمَدٍ کمک ملال رک لَاتمحفها ایام وطهازه لادشَشع 
ت‌ ۹ ت ه ۳ ت 0 0 
لانام هلال آمن من الافاتم فسلاعه نت السیات, فلال ععد لاحشن فیه: 
کر سر 9 ِ چ و مگ تِ]ً 
وَیْمَن لاتکد مَعة, وَیْسْر لایْماِجْه عُسْر, وَخیّر لا یِشْویْة َرّ, هلال آمن 
۵ 0 س نن 00 تَ 
وایمان. و5 بعمه 5 خسان, وسلامة 5 اب م۲ هم ضَل عَلی مَحَّدٍ وال 


1- اقبال 1/ 64 فصل 4. 


299: 

۳ وأسَعد من تعبّد تک فیه, ووفّْتا الم فیه للِطاعة والتَوتَ. واغصقنا 
فیه من ال ثام والحوتد وأوغنا فیه کر النغعة و لییشنا فیم جْتَنَ الْعافتة, 
ول تم عَلَینا علیْنا باشتکمال طاعتک فیم آلخنگ ای ۱ ۶ نت المَنانْ الحمیة وصَلی 
ال علی مُحَّد واه آلطّین, واحعل لنا فیه عَوناً ملک عَلی ها ند نا یه 

من مُفَةَ ُفْترضٍ طاعیک وتقتلها [نک الارَم من کل کریم, ارم من کل زجیم. 
آمین آمین نت العالمین () ووو, 
خی وا ال ی که ماس ار تس ات ان نان اسر ها 
در حاهای هک حماه برشت ال معرفه اشت ۱000:9۵ اعصال یت 
الما هخا 
پنجم : : غسل شب اوّل ماه کند. و روایت شده که هرکه در شب اول ماه 
رمضان غسل کند خارش بدن به او نرسد تا ماه رمضان آینده (3) 1( 
شلشتم : : در نهر جاری غسل کند, ۵ تفن کف اب بر تیش خر ور با ۶ ظمار 
معنوی باشد تا ماه رمضان آینده (4) 1002. 
هفتم: زیارت قبر امام حسین علیه السلام کند, تا گناهانش ریخته شود, و 
ثواب حجاح و معتمرین آن سال را دریابد (5) 1003. 
هشتم: از این شب ابتدا کند به خواندن هزار رکعت نماز این ماه به نحوی 
که در آخر قسم دوم ذکر شد (ص 265). 
نهم: دو رکعت نماز کند در این شب. در هر رکعت حمد و سوره انعام 
بخواند, و سوال کند که حق تعالی کفایت کند او را و نگاه دارد او را از 
آنچه می تر سد, و از دردها (6) 1(04. 
دهم: بخواند دعای الم ان هدّا السَهَرَ المْبازک, که در شب آخر ماه شعبان 


1- اقبال 1/ 63 فصل 4 از امام کاظم علیه السلام. 
سای الشسعه 255/7 1 بات 30 ابوات احکام هاه زمضان: 
اقال 1/ 56 فضل.1: از امام ضادق علبه السلام. 
اصال: 9۳۱و فصن 1 از احام شاد علیه اسلا 
5- اقبال 1/ 46 فصل 5. 
6- اقبال 1/ 75 فصل 9 از امام صادق علیه السلام. 


ص: 300 

گذشت (ص 239 

یا زدهم: بعد از نماز مغرب دستها را بلند کند وبخواند این دعاء وارده از 
حضرت جواد علیه السلام را که در اقیال است: 

الم با من یمک دی وفو ی کل شء قدیژ انعر خانع ان 
وما " نی السذوز ون الطمیر وَهو اللطیفٌ الحییرٌ للم اجقلنا ممَن توی 


۳ 1 ِ بسن - ۳ ۴ هو ر 01-2 ۳ ۳ ‌ ۳۹۹ 
17 1 وق الا متزوضک هید عا لةآعا علب شبامم. ووفت 
هدّا وَقَدٌ اذینا مَفوصک فیه علینا. اللهْمٌ اء یامه, وَوففنا 


الرّکاج. اللَهْع اشملط علینا وضباٌ (1) 1905 ولا تقباً ولا سَقماً ولا عطباً 
َ 9 هِ ب ص ام ۳ 1 1 ۰ 3 ۳ 

اللهَمٌ اررفنا الافقطار من رژقک الحلال اللهَمٌ سَهل لنا فیه ما قسَفتة مر 

و لا 2 للان - ت ۳ ۳ ۳ ] م .لا 

رژقک, ویر ما قَدرْتَه من آمرک, واْقلهٌ حلالا طیاً تیا من الأنام, خالصا 


۰ مه 0 5 ۹ 5 س ٍ ِ 

واجْقل ررقک لنا حلالا شوه دتسن ولا آسَقان, یا من علمه باس کیلمه 
ِ ۰۶ - سم 0 یز ۳ 9 شم سس ‌ِ ۳۳ 

الأغلان یا متصلا علی عبایه باللخسان, با من و عَلّی کل شیء قدیژ, 


201 


بالبرٌ والفُوی مَوضُولا, وکذلک فاجقل سیب ۳ ایا هرا 
وتا مرفوعاً (1) 1007, وَدْعانا مَسْقوعا, واهدنا للخُسْنی (2) 1008, 
وجتنا الَمُسْری, وَیَسُرُنا لِیْسُری, واغل لتّا الدَرَجاتِ, وضاعف لا الحسَنات, 
وافْبل متا الصَوَم وَالصَلاة واسْمغ میا الدعوات, وَاعْفر لتّا الحَطِینَات. وَتجاوژ 


و 
عَ السَیبَاتِ, واجعلنا من العاملین المَای زين 
ولا الصَالین._حتّی یثقضی هر رمضان عَنا بلت فٍ قٍ 
ورَکیّت فیه آغمالنا, وَعَقرت فیه ذ توبنا, وَاجْرّلت فیه من کل حَیْرٍ تصیبناء 
قاتک لاله الْمَجیبٌ, وَالرّبْ القریبٍ (3) 1009, وا نت بکل شی ء مُحیط (4) 
1010. 
دوازدهم: بخواند در این شب این دعای ها نو از حضرت صادق علیه السلام 
را که در اقبال است: 
الم رب بٍ شَهر رمضان, ترّل الفَرآن, هد شز رعصان, لذی 1 لت فیه 
ِ وا لت فیه ایاتِ یینات من الهُدی وَالفْرَقان. اللهمٌ اررفْنا صبامَة, 
عتّا علی قیامه. له سَلقة لن. وَسَلهّنا فیه, وتسَلَمَة منّا فی بُسْرٍ منک 
ومُعافا و واجُعل فیما تقضی ومد هن الأمر انوم وفیما نرق من الأر 
من و فی لیلة القذُر من القضاء الذی لایرد ولا بیدلَ آ تکلبیی من خجاح 
بینک کرام و اور حجهه حَجَهْمْ. القشکور سيعيهم. ای الفکتر 
عَنهْمْ سیناه هم واشقل فیما تمضی ولقکز آن تطیل لی فی غفرد. وتوتع 
علوت من الزز رّق الحلال (5) 1011 


- وقراعتنا: خ ل. 


2 الخشتی: خ ل. 
3- الرّقیتٌ: خ ل. 


4- اقبال 76/1 فصل 10. 
<- اقبال 1/ 78 فصل 10. 


ص: 302 

سیزدهم: بخواند دعلی چهل و چهارم صحیفه کامله را (1) 1012. 
چهاردهم: بخواند: اللهّْ ان هدّا شَهْرٌ رَمضان ... الی آخره, که سید در اقبال 
نقل فرموده وبسیار طولانی است (2) 1013. ۱ 

پانزدهم: پخواند: للم انة قد دخل شَهرٌ رَمضان. للم رب _شْهر رمضان 
الذٍی آ لت فیه الْفوآن" جقلتة غاب من الهُدی وَالفرقان. للم قبارک آنا 
فی شَهّر رَمَضان. وأَعتّا علی صیامه وضلواته, نله متا. روایت است که 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله چون ماه رمضان داخل می‌شد این دعا 
را می‌خواند (3) 1014. 

شانزدهم: و نیز روایت است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله در 
شب اوّيپ ماه رمجان این دعا | را می‌خواندند: ۲ ِ 

مد له الذي اکرمنا یک آ بها السهْر ۱ لغبارک. ال فقو وّنا علي صیامنا 


وقیاضنا. وتیت | قدامتا, وا؟ نضزنا عَلی القَوّم الکافرین الم نت الا 
ولد لک وا ت الطَعَدٌ قلا سَبْه تک, وا نت العزیر بهزک شیم وا نت 


ی وا تا اَققیژ, وا ثت الْوّلی وت لنش وت القفوز وا ۵ لنت, ۳ 
نت الرَجيش وا تا لفْحطِن وا نت الخالق وا تا المخلوق, وا نت ایا وا تا 

میت شا ی برَحمتک ان تغفر لِی وترحمنی وَتجاور (4) 10015 ی [تک 

ی کل شیء قدیژ (5) 016 

فقحهی دوبات آ کیت اضر 192 گر ارات خداندم دفای شم 

کبیر در اوّل 


امه کار له ور واه فقر ال ان الکو له ااحی هدارا ره 
ماما ۱ 116 فضل 14 

وال 197/۱ فص 1۸ آز اما صادق عاه آلساام. 

4- در اقبال: وَتتجاور. 

5 اقبال 1/ 146 فصل 16. 


ص: 303 

ماه رمضان. 

هجدهم: بخواند دعاء حج را که در اوّل ماه گذشت (ص 245) (1) 1017. 

نوزدهم: چون ماه رمضان شروع شود سزاوار است تکثیر تلاوت قران, و 

مروی است که حضرت صادق علیه السلام در وقت تلاوت قران قبل از 

قرائت این ,دعا را می‌خواندند: 

اللهَمٍ ۳0 أَشْهّد آنَ هدّا کتابک الفلزل من عندک علی تشو لک فحتقد بن 
عجدالله صان الله عَلَیْه وآله, وکلامٌک الَاطق عَلی لسان تییک لته هادبا 

فک الم خافی, ,وحبلا مُتصلا فیما بیْتک وین عبادک. له ائي تشَرّث 

عَهدک وکِتابک, اللهَم قاجعلٍ تظری فیه عبادة, وقراءتی فیه فکرا, وفکری 

فیه اکتبار ا وامعلیی مِمَن الْعظ بیان مواعظک فیه, وَاجْتَتَبِ عاصیک, ولا 


تطیع عند قراعنن: غلن سَقهی, ولا تَْقلٌ عَلي بضری غشاوة, وا تَجعل 
قرانی قراع لاتد بر فیهاء .بل اي ند بر آیاته وأحْكامَة آخذا بشرایع 
دینک, ولا تجْعل تظری فیه عَْلَة ولا قراعیی هدراء اک آ نت الرَوُوف 


ک. 


رای نک نود ای یا مب ندنجا 
الم ای قذ قراث ث ما فصَیت من کتایی الذی ا نز 


صَلی ال عَلیّه وله, قلک الْحَمَذ ربنا. | ای وشن 0 
حرامَة, ون بعشگمه ومتشابهه, وَاجعلة لي | في قبری. . وا تسا ذ 


2 ِ + ی 
حشری, واجقلیی ,یقن تژقیه (2) 1018 یکل ] ام قرآها دتَحَعّ فی آغلّی 
علس: اهین جت العالس 101911 


او آن: ال ژئی یک ومتک أطْلْبُ حاجتی. 
۳ ترفیه: ظّ. 
3-مکاره الاخلاق 102 141 فصل که اتصاص مفیده 101 و اقال ۸۱ 
1- 234 فصل 10 و 12. 


ص: 204 ٍ 

رال مه لته ان ور باحصا 

اول: غسل کردن در اب جاری و ریختن سی کف اب بر سره که باعث 
ایمنی از جمیع دردها و بیماری‌ها است در تمام سال (1) 1020. 

دوّم: کفی از گلاب بر رو بزند تا از خواری و پریشانی نجات یابد, و قدری 
هم بر سر خود بزند تا در ان سال از سرسام (2) 1021 ایمن شود (3) 
1022 

تا و ر کار ال ها فص را سل ات 98 109 

چهارم: دو زکفت:نماز کند فن رکفت اول حمد ور انا فتخا. و در رکعت دوم 
حمد و هر سوره که خواهد بخواند, تا حق تعالی جمیع بدی‌ها را در ان سال 
از او دور گرداند, و در حفظ خدا باشد تا سال آینده (5) 1024. 

با پنچم: بعد از طلوع فجر این دعا بخواند: ٍ 
للم قد حضر شَهَرٌ مان وقد افترطت عَلیْنا صیامَة, و ۳ ویه فیه الْفْآنَ 
هدهر لاس ویات من الَهُدی والمرّقان. الم آعنا علی صیایه. وله متا 
وتسلَمة ملاء وسَلمة لنا فی بر منک وَعافبة اک علی کل شیء قدیژ (9) 
10025 

شلشم : بخواند دعاء چهل و چهارم صحیفه کامله را اگر در شب نخوانده () 
26(« 

هفتم: علامه مجلسی در زاد المعاد فرموده: کلینی و شیخ طوسی و 
دیگران به سند صحیح روایت کت ۳ ۳ 2 
السلام فرمود که: در ماه مبارک رمضان در اوّل سال- یعنلی روز ال ماه 
چنانچه علماء فهمیده‌آند- این دعا را بخوان. و فرمود که: هر که این دعا را 
از برای رضای خدا| و بی‌شائبه اغراض فاسده و ریاء بخواند دز آن سال به 
او نرسد فتنه 


1- اقبال 1/ 193 فصل 1 باب 5 از امیرالمومنین علیه السلام. 

2- برسام: خ ل. تین ۶ لته روگ 

3- اقبال 1/ 193 فصل 1 باب 5 از امام صادق علیه السلام. 

4 اقبال 1/ 197 فصل 5 از امام باقر علیه السلام. و آن دو رکعت است. 
در رکعت اوّل حمد و سی مرتبه قل هو الله و در رکعت دوم حمد و سی 
قزر يم | لنان: 

5- اقبال 1/ 197 فصل 4 باب 5 از عالم صلوات اللّه علیه. 

6- مقنع صدوق: 185 و کافی 4/ 74 و اقبال 1/ 146 

7- صحیفه کامله: 34 دعاء 44, اوّل آن: الحمد له الّذی هدانا لحمده. 


ص: 305  .‏ 
وگمراهی, و نه افتی که ضرر رساند به دین او يا بدن او, و حق تعالی او را 
حفظ کند از شرّ آنچه در آن سال واقع می‌شود از بلاها, و دعا این است: . 
للم ی رش لک باشهک الْذٍی دان له کل شَیءٍ ویک التی وسعث 
کل شَیء وبقطمیک التی تواضَع لها کل َیّءٍ ویبعرُیِک الی قَمَرث ّ 
شی ع, وبقَوّ نک ات خصع حَصَءع لها کل شی ع ویجبژویک ای عبت کل تسیخ 
وبعلمک الذی أحاط یک شع ۲ بو ایوس با ال بل کل شنع 
باقی ۳ 17 تبَعْد کل شَیع ء, پا ال با من صل عَلی مُحَمّد وآلِ مُحمّد 
واغفر لت الیو التي یر النعم, واعْفر لت الِئوت ای ثرل القم, واغه 
لپ دنو الّی تقط الَچاء واغفز لی الدئوت التی, تدیل (2) 1028 
الأغداء وَاعْفرّ لی | لوب التی ترد الدْعاء وافز لت الئوت ال 

بها ول البلاء واغفر لِی الحُوتَ النی بتگیسن 1۶ ت السّماء وَاعْفر 
الرئوت التی تکشت القطاء ۳ دلوت رالیی تعّ الْقناء واعْفر 


0 ۳ ِ 


1 


۳ 


1- در زاد المعاد: وباقی, و در کافی و مصباح: ویا باقی. و در نسخه‌ای از 
مصباح: ویا باقیا. 
2- رویز غلبه می د هد . 


0 و و لا - ۳ 

وَیدفع کل, مخذور, وَئعطی کل جَزیل. وتضاعف الحسنات, (1) 1029 
القلیل ویالکبیر وغل ما تشاء با قدیٌ یا ال تا من صل علّی فحقد 
ح ِ 5 9 ۵ 9 
و یمحبِیک, وَبلفْیْی ر کرامتک,ٍ یم َطیتک, 
واغطنی من حَیرٍ ما عندک ومن خر ما ا نت معطیه اخدا من خلقک, وا 
لبسنی مع ذلک عافیتی, یا مَوْضع کل شکوی, ویا شاهد کل تجوی, ویا عالم 

7 ۱ 


ِ 7 هوجو ی * 1 9 رم و با 1 

الرّاجمین. وَامتنی من ؟ بل او قول او فغل یکون منی اخاف صَرر 
و و9 3 3 ح‌ ۰ ۰ ۳ ۳ وحم ۹ ۰ نی 

عاقبیه. واخاف معتک ایاي غلیه چذار ان ِِ حهي_ الکریم 

3 َو ۱ به ۳9 من حظ لی عند ک: ۳ روف پا رجیم. أ هم اجعلنی هی 

مُسْتَفیل سَتیّی هو فی جفظک وفی جوارک وفی کتفک. وجللنی سر 
سیک 0 کا ح لا 1 ح < 1 ۰ 1 ۹ ۷ 2 

عافتة ۰ وهب لقن کرامتک, عز جاک وجل تناو ی», سم الة . کیر ۹ ۱ لع ‌ 

2-1 1 ۳ ص - 0 مت 

۱ ۱ ۲ تا رها لصالح< من مضی من او لیاتی, ۳ لجقنی بهم:؛ واجعلنی 
ن#- 22 ‌ِ 1 ۳ 3 د< 2 1 


۱ 
۳ 
3 
۱ 
۱ 
1 
نب یم رن 


اما 


ص: 307 
بشَهواتي فیخول ذلک بیبی وین رَجمیک ورضوانک قاکون مَنسیٌا عندک. 
ُترضا لسخطک و نفمیک. اللهْم وففیی کل عَمَل صالج تَرضی به عَنی, 
وقرّبیِی الیک ژلفی. اللهَمْ کما کقیّت تبیک مَحَمَدا ضلی اللهٌ له واه هوّل 
عَذوّه, وفرّجت هَمَه, وکشفت عَمَهٌ (1) 1032, وَضَدَفتة وَغْدک, وا نجرت له 
هدک الم قیذلک قاکفنی هَوّل هذو السْتَة وآفاتها وأسْقامها وفننتها 

۱ ش. 9 خی, بر لعافیه , 

5وام النعمة عنّدی الي , منتَهی اجلی, اش لک شوال قَن اساء وَظلم 
واعترفت وس لک (2) 1033 آن عفر لی ما مضی من الدْئوب 
حضرتها حقظک وأضتها کرام قلایکیک عَلن ون تقصعنی [لهی (3) 
24 من لوب فپ نی من عشري ی هی أجلی, تا ال با زحمن تا 
جِیمْ (4) 1035 صَل عَلی مَحَتَد وال بی بت تقد تنی کل ما سالک 


غیت ایک فیه اک ای تن بالدُعاء وتکمّلّت لی بالاجا جابة (5) 1036, پا 
َحم الاجمین (16 1037 ۱ 

فقیر گوید که: سید این دعا را در شب اوّل ماه ذکر فرموده (7) 1038. 
تسه وس عار 

روز ششم : ۰ مردم بیعت کردند با حضرت امام رضا علیه 
السلام. و سید روایت ت کرده که برای شکرانه این نعمت دو رکعت نماز در 
این روز بگزارند, در هر رکعت بعد از حمد بیست و پنج مرتبه توحید بخوانند 
(8) 1039. 

شب سیزدهم: ال لیالی بیض است و در آن سه عمل است" 


۱ ۳1 ۳ 
9 1 
293 
و 


۱ 
۷ 

اقا ۱ 
۱ 

در لد لا حا 


]سر 
5- ۳ ۳ ۶ وتکفلت لین بالاجابتةلی: و در کافی و مصباح المتهجّد و 
ِِ وَتَکقَلّت بالاجابة. 

6- زاد المعاد: 101 و کافی 4/ 72 و مصباح المتهچد: 604. 
7 اقبال 1/ 115 فصل 4 باب 4. 
8- اقبال 1/ 263 فصل 11 باب 10. 


ص: 308 
اول: غسل (1) 1040. 
۰ رکعت نماز, در هر رکعت حمد و بیست و پنج مرتبه توحید (2) 


سیم: دو رکعت نماز که در شب سیزدهم رجب و شعبان نیز خوانده 
می‌شود, در هر رکعت بعد از حمد یس و تبازک المّلک و توحید بخواند. 

و در شب چهاردهم: این نماز خوانده می‌شود به چهار رکعت به دو سلام. و 

در سابق در شرح دعای مجیر گذشت (ص 3 که هرکه آن را در نام 
الببیض ماه رمضان بخواند گناهانش آمزتبده شود اگرچه به عدد قطرات 
باران و برگ درختان و ریگ بیابان باشد. 

شا دهم ۱ بالیس که امست, ور اند ین آزرفه 

اول: غسل (3) 1042. 

دوّم: زیارت امام حسین علیه السلام (4) 1043. 

سیم: : شش رکعت نماز به حمد و یس و تبازک و توحید (5) 1044. 

چهارم: صد رکعت نماز, در هر رکعت بعد از حمد ده مرتبه توحید بخواند, 
شیم مقید ور مقلعه ار حضرت: آمیر آلمرمتین علیه السلام زواجت کردم که 
کرک ان قمل را سا ا سود خی ال فده همست او رما کیت کر 
دفع کنند از او دشمنان او را از جن و انس. و بفرستد سی فرشته نزد 
فونت. امه که آه زا ان کنند از انس 8 1045 فضیلت بت نانز دهم غاد 
رمضان 

اس ریات تن و ات حصرت ضاهن نامام فوال کی رس 
می‌فرمایی در حقٌ کسی که حاضر شود نزد قبر حسین علیه السلام در 
شب نیمه ماه رمضان؟ فر مود: به به,. کسی که نماز گزارد نزد قبر آن 
حضرت در شب نیمه ماه رمضان ده رکعت نماز بعد از نماز عشاء و اپن 
نماز غیر از نافله شب باشد و بخواند در هر رکعت بعد از حمد قْل هو الله 
اجه ده عرتيه ود نان ردیح وید عالی آز اش خمنم: حق شالی, ام زا 
اناد از اش کت فرمایهد سای دنا رود ا دز عوات متد حلانکه‌ای. که 
بشارت دهند 2 و ملائکه‌ای که ایمن گردانند او را ای ات 
(7) 1046. فضیلت شب هفدهم ماه رمضان 

روز نیمه: سنه دوم, ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه 
السلام واقع شد, و شیخ 


1- اقبال 1/ 285 اوّل باب 17. 
2 بلد الأمین: 176. 


- اقبال 1/ 293 اوّل باب 9. 

4 اقبال 1/ 293 اوّل باب 9. ۱ 

5 اقبال 1/ 287 فصل 1 باب 17 ولی سوره تبارک در آن نیست. 
6- مقنعه: 171, باب 14. 

7- اقبال 1/ 294 باب 19. 


ص: 309 7 

مفید فرموده که: تولد امام محمدتقی علیه السلام در سنه صد و نود و پنج 
در اين روز بوده, لکن مشهور در غیر این روز است, به هر حال, روز بسیار 
شریفی است. و صدقات و مبزات در آن فضیلت بسیار دارد ۳ 047( 
شب هفد هم : ی متار کی اشت: و در آن.شب لشکر خصرت: رصول 
صلی الله علیه و آله با لشکر کفار قریش ملاقات کردند در بدّر, و در 
روزش جنگ بَدُر واقع شد و حق‌تعالی لشکر آن حضرت را بر مشرکین 
ظفر داد, و آن اعظم فتوحات اسلام بود, لهذا علماء فرموده‌اند که: در ان 
روز مستحتب است صدقه و شکر خدا بسیار نمودن؛ و غسل وعبادت در 
شش نیز فضیلت عظیم دارد (2) 4(« 

وی روایات نقساو فارد ند که دز آن نی ند حضر نت وتو 
صلی الله علیه و آله با اصحاب فرمود: کیست امشب برای ما برود از چاه 
آب ده بیاورد؟ اه 9 کردند و هیچکدام 0 بر این کار 
بیرون رفت, یت 
رسید به چاه آب, و آن چاهی بود بسیار گود و تاریک, و آن حضرت دلوی 
نیافت تا از چاه آب کشد, لا جرم به چاه پایین رفت و مشک را پر کرد و 
ی و 
آن جناب از سختی آن نشست تا برطرف شد, پس برخاست و حرکت 
فرمود که ناگاه باد سختی دیگر مانند آن آمد. آن. حضرت تست ا آو نیز 
۳۹ ۳/۳ 
حضرت نشست. و چون رد شد برخاست و خود را به حضرت رسول صلی 
الله علیه و اله رسانید. حضرت پرسید که: يا ابا الحسن, برای چه دير 
آمدی؟ عرض کرد که: سه مرتبه بادی به من رسید که بسیار سخت بود, و 
مرا لرزه فراگرفت, و مکثم به جهت برطرف شدن آن بادها بود, فرمود: آیا 
دانستی انها چه بود يا علی؟ عرض کرد: نه, فرمود: آن اوّل جبرئیل بود با 
هزار فرشته, که بر تو سلام کرد و سلام کردند, و دیگری میکائیل بود با 
هزار فرشته, که بر تو سلام کرد و سلام کردند, و پس از آن اسرافیل بود 
با هزار ملائکه. که سلام کرد بر تو و سلام کردند و اینها فرود امدند به 
جهت مدد ما. 

فقیر گوید که: اشاره به همین است قول آن کسی که گفته که از برای 
امیرالمومنین علیه السلام در 


1- مساز الشیعه مفید: 24. 
2 اقبال 1/ 301- 304 باب 21. 


ص: 310 
یک شب سه هزار و سه منقبت بوده (1) 1049, و اشاره به همین نموده 
سیّد حمیری در شعر خود در مدح آن حضرت : 
اي بل و آلائْهوالمَرء عّا قال ه ۳ 

3 علی بُن آیی طالت کل ای والبت متا 
کن 1 الحرب مرئها هه وه ی 

بقشی لی ار وفی کفه ایض ماضي الْحَد مطْفُول 
هشی العزنا ین أسْباله یره للقتص الفیل 
داک الّذٍی سم ی للع میکال وَجبریل 
میکال فی ‏ لفي و جتریل فی| لف ولوهم شرافیل 
یل در مَددا رلوک نقم یه آباییل (2) 1050 شب نوزدهم: اوّل شبهای 
فا ی ی اسآ هو ال 
فضیلت آن نمی‌رسد, و.کعل در ان بهتر اسنت از عمل در هزار. فان و در 
آن شب تقدیر امور سال می‌شود, و ملائکه و روح که اعظم ملائکه است 
در آن شب به اذن پروردگار به زمین نازل می‌شوند وبه خدمت امام زمان 
علیه السلام مشرف فی‌شوتذه و آنچه برای هرکس مقذر شده است بر 
امام علیه السلام عرض می کنند. اعمال مشترکه شب‌های قدر 
و اعمال شبهای قدر بر دو نوع است: یکی آن که در هر سه شب باید کرد, 
ات یی ام ی اشا ال بس آن چند چیز است: 
ال یل ات امه یه فرموی که تنل این تسوا سرا ستاو 
غروت آنات کرون ند آست که تمار شام راتا عصل ید 3 1051 
دوم: دو رکعت نماز است. در برع عم لودج وونل توس 
بخواند, و بعد از فراغ هفتاد مر تبه أستَعْفر اللة نوت ال بگوید, در روایت 
و ای اه و ات هد رسای ور دا ای ای 
وپدر ومادرش را بیامرزد, الخبر (۸) 1052 
سیم فران مختخ وا بحسایخ و بحداری تفر صفقایل خوو: و یحو ری 


1- مراجعه شود به مناقب ابن شهرآشوب 2/ 269 و 274- 275. 
3- زاد المعاد: 185. 
4- زاد المعاد: 185. 


311 
ات آشاً لک بکتایک رل وما فیه وفیه اسَک الَكْرُ وسْماوک 
الخشنی قفا بقاف میرح آن تحعلیی من عسانی من البار. پس هر حاجت 

که دارد بخواهد (1) 1093. 

چهارم: آنکه مصحف شریف را بگیرد و پر سر بگذارد و پگوید: 

للم یحقْ مدا اْفْران وبحق می ارْسَلتَهُ به ویحق کل مُوّمن مَدَختف فیه 
وبحفک عَليهمٌ فلا احد أَعَرَف بعفک منک. قتری دصر یه بکهید یک اللم.و 
ده 

مر تبه: : بِمَحَمّد, و ده مرتبه بعلی؛ , و ده مرتبه. بِفاطِمَة, و ده مرتبه: بالحسَن, 
و ده مرنبه. 1 بالختین: , و ده مرنبه. : یعَلِی بن الحسَیّن, , و ده مرنبه. : بِمَحَمّدٍ بن 
عْلیٌ» و ده مرتبه: 

یجفقر بن مُحَمَدٍ و ده مرتبه: یمقوسی بن جَعْفرٍ. و ده مرتبه: یقلت بنِ 
مّوسی, ک 92 ۹۵ : بِمَحَقّد بن علی؛ ,و ده مرتبه. 1 
مر نبه. : بالحسن ! بن علی ده مرننه" بالعْكّة. پس هر حاجت که داری طلب 
کن (2) 1054" 

پنجم: زیارت کند امام حسین علیه السلام راء در خبرٍ است که چون شب 
قدر می‌شود منادی از آسمان هفتم ندا می‌کند از بطنان عرش که حق 
ای اهر دص سرا موارت ی وه له الما آمده (3) 1055 
ششم: احیا بدارد این شبها را, همانا روایت شده: هرکه احیا کند شب قدر 
راء, گناهان او آهرتیده شود, هر چند به عدد ستارگان استفان و شنکیتی 
کوهها و کیّل دریاها باشد (4) 1056. 

هفتم: صد رکعت نماز کند که فضیلت بسیار دارد, و افضل آن است که در 
هن زبق نع از مهده رنه تفه ۱ ۱ 

هشتم: بخواند: الم نی أمَسَیث لک بدا داجرا (6) 1058 الک لِتفْسی 
تفعاً ولا فا ولا خرف عنها و أَشهَذ یذلک علی تقیی, واغترف لک 


مج ۵ . 


بضعی 


1 ۳1 


1- اقبال 1/ 346 باب 23. 
2 اقبال 1/ 346 باب 23. 

3- تهذیب الأحکام شیخ طوسی 6/ 49 ح 111 از امام صادق علیه السلام. 
4- زاد المعاد: 185. 

5- اقبال 1/ 313 باب 23. 

6- داخرا: خوار. 


ی زر اما وا مامت کرو کر 
0 می‌خوانده در حال قیام و قعود و رکوع و سجود (4) 1062. 
و علامه مجلسی رحمه الله فرموده که: بهترین اعمال در این شبها طلب 
امرزش و دعا از برای مطالب دنیا و اخرت خود و پدر و مادر و خویشان 
خود و برادران موّمن زنده و مرده 9 است. و اذکار و صلوات بر محمد 
و ال محمّد علیهم السلام انچه مقدور شود, و در بعضی از روایات وارد 
شده است که دعاء جوشن کبیر را در این سه شب بخوانند (5) 1063. 
فقیر گوید که دعاء جوشن در سابق گذشت (ص 122), و روایت شده که 
توت رس سای اه اه اه ره کر و و 
کردم شب قدر را چه از خداوند خود بخواهم؟ فرمود: 
عافیت را (6) 1064. 
و اما دویم. یعنی اعمال مخصوصه این شبها, پس اعمال شب نوزدهم چند 
چیز است: اعمالٍ مخصوصه شب‌های قدر 
اوّل: صد مرنبه. ستَفْفر ال ربی وأئوتَ اه (/) 11005 
دویم: صد مرنبه. : الِلهمٌ العن قَتَلهَ آییر المومنین (8) 110066 
اهر را ار ار 1 


1- - غافلا: خ 
2- کنث: خ 
3- اقبال, 1۳ 8 باب 23. 
4 بلد الأمین: 203. 
5- زاد المعاد: 186. 
6- مستدرک الوسائل 458/7 شماره 8654 از کتاب لب اللباب مخطوط. 
7- اقبال 1/ 312 باب 23. 
8- اقبال 1/ 344 باب 23. 


: 313 
چهارم: بخواند: ال اجْعل فیما تقضی ونْقَدَرٌ من | 

تفزق من الأقر الحکيم فی لْلق القذر وفی القضاء الذٍی 
تکنبیی من خخاج یک الحرام المَبْرُور مد ختوش شیر تقد ۱ 
نویه هم العکتر علهم ستانهم واقل فیما تقصی وفقگر ن تطیل عمری, 
نسح لت فی رژفی, وتفقل بی گذا وگ و به جای این کلمه حاجت خود 
را ذکر کند (1) 1067. 
و شب بیست و یکم 
فضیلتش زیادتر از شب نوزدهم است, و باید اعمال آن شب را از غسل و 
احیاء و زیارت و نماز هفت قل هو اللّه و قرآن بر سر گرفتن و صد رکعت 
نماز و دعای جوشن کبیر و غیرها در این شب به عمل آورد. و در روایات 
تاکید شده در غسل و احیاء و جذ و جهد در عبادت در این شب و شب 
بیست و سیّم, و آن که شب قدر یکی از اين دو شب است, و در چند 
روایت است که از معصوم سوال کردند که: معین فرمائید. شب قدر 
کدام‌یک از اين دو شب است؟ تعیین نکردند بلکه فرمودند: ما اسر لیلتین 
فیها ان ناان که فرمودنده ما غلیی آن تفعل یراق لین , و نحو 
ذلک (2) 1068. ۲ 
وقال سَیْختا الَدوق فیما أمُلی عَلّی الْمشایخ فی مَجْلْس واجد من مَدقب 
الامامية: مر آأحْیا ها تن اللیَْتیْن بمذاکرة یلم فهَو آَفصَل (3) 1069. 
و بالجمله, از اين شب شروع کند به دعاهای شبهای دهه آخر, که از جمله 
اين دعا است که شیخ کلینی در کافی از حضرت صادق علیه السیلام روایت 
کرده کم فرمود: می‌گویی در دهه آخر ماه رمضان در هر شب: غود بجّلال 
وجهک الکریم آنْ بلقضی عَنی هر رمضان او یَطلع الْفجْرٌ ه من لیلبی هذه 
ولک قبلی ذ ‏ تب أو تبعه تعذبیی عَلَیّه (2) 1070. 
اک( حضرت صادق علیه السلام در 
هر شب از دهه آخر بعد 


9 0 
9 


1- اقبال 1/ 348 باب 23. 

2 اقبال 1/ 356 باب 25. 

3- امالی شیخ صدوق: م 93 ضمن ح 1. 
4 کافی 4/ 160 ح 1. 


ص: 314 
از فرایض و نوافل می‌خواند: الم أذعلا حََ ما قضی من سر تقضان, 


اف آنا تقصینا فیه وتَسَلْمَة متا مقبُول, ولا تُواخذنا باشرافنا علی | سنا 
واجْعلنا من الْمَرْخُومینَ ولا تجْقلْنا من الْمَخُرُومینَ. و فرمود: هر که ِ 
این را ۳9 حق تعالی ۱ از او سر زده در ایام کدته از ماه 
شب‌های دهه آخر ماه رمضان 

وا هه ا واال اران ایس سا امس ری 
که حضرت صادق علیه السلا م در هر شب از دهه آخر می‌خواند: 

له اک فلت فی کنایک لشترل: هر رَمضان الْذی رل فیه الفْرََن 
دی للتاس وتات من دی والْفْرقان (2) 1072 قعظَفت خوْمة شهر 


رَمضان بمااً لت فیه من (3) 1073 الفْرآن وحضَضتة بلتلة القفر وجقلما 
خیرا من [ لف شهر. ۱ 

سا هم جف + مج ]29 7 9 مدب 
اللهَم وهذو ایام شهر رمضان قد انقجَت, ولیالیه قد تَصرمث, وفد صدّث با 

۳ کت س 0 9 ۳ ه ۳ 

الهی مه الی ما أ نت َعلمُ به مثی وأخصی لعدده من الحلّق جْمَهین, قأشا 
لک یما الک یه قلایکلک الفقژنون, وا لیباژک المُژسلون. وعباذک 
السَالخون أن صَلی علی محقر وال محمّد وان تَفک رقبیی من التّار 

۳ ۳8 ۱ ِ 3 ۱ ِِ ِ ‌ ی 
ذخلنی الحنة رحمتک. وان تتفصل ع یعفوک وکرمک, 5 7 + تقربی. 
وَتستجیب دعایی. وَتَمَن علی (4) 1074 بالامن یوم | کل هه 
ی وَتمَنّ علی (4) 1074 بالان یوم الحَوّفِ من کل هوّل 
اعدَدتة لیوّم القيامة : ۳ ۲ 

3 و ات - ۷" ی ۳ ۶ ره سس ۳ 

الهت عاغود بوخهک الگریم»عتخلاتی العظیم آن ععضت نام شفر خعضان 
ولبالیه ولک یی تیعه و ؛ تب تواجزنی بم او خطیلةه تریذ آن تفتشها ما 
تلفوها لی, یی شیدی سدی, آشا نک با لاله الا ات از لاله الا کت 
لمْ تعفرٌها خن سیدی سَیدی سیدی, سا لا ۱ بت (د ِ الا نت 
ان کنت رضیت عَنی فی هذا الشْهّر قاردد غنی رضی, و ان لمٌ تکن رضیت 


1- حاشیه مصباح کفعمی: ۰82, فصل 45. 
2 البقرة: 2/ 185. 
3- من: خ. 

4- از: «بقفوک» تا «وَتَمَنَ 2 علت: خ 


نی قمن ان قارض عَنّي یا آزی حم الّاجمین, یا ال با َحَذ با ضَمَذ یا من لَم 


و سار بکو. ۲ علن الکرید و یه السّلامْ, یا کاشف الصَرٌ وَالْکْتب 
العطام ع | نوت له اسلا , آي هقرج هم بَعْفوتِ عَلَیّه البتّلامُ, اک 
عم پوسُف عَلَیْه اسلا صل علی فعقو وال عفر کما | ُت ال 


۷ 


تم 


ان تصلی عَلیْهمْ آجمهین, وافعل بی ما آ ثت أَهلهة, ولا تفعل یی ها أ تا أهلَ 
(1) 1075. 

و از جمله اين دعاها است که در کافی مُشنداً و در مقنعه و مصباح مُرسلا 
نقل شده که می‌گویی در لیله اولی یعنی در شب بیست و پکم: 

با 2 مو لح الیل فی التّهار. وَمو لح التّهار فی الیل و مُحْرِح الم من المَيتِ, 


۱ 


9( تا راز من بشاء بقتر چساب, یا ال با رما با 
له با رجيش با الا ال یا ال تک الاسماء الخَسنی, والمتال ال 
ریا والالاه آثا لک آن نصلی علی محَد ول مُحَمّد, وان تجْعل 
سمی فی هذه لب فی اِلسَعداء « مع الشهداء و5 اخسانی, فی 
علیین. گر اٍساعتی مَعْفور ه ون تهب لخن رقر بقینا تباشر , به قلبی, وّایمانا نذهِنٌ 
الشک عتی, وئژضتبی بها قَسَقت لي, وآینا في الثلیا چستهء وفی اجره 
حيمتة. وقنا غذاب الا الحریق, وهی فیها ذکرک وشکرک والرَعبة (لیک, 
والنابة واللوفیق ما وف له مُحَقّداً وال مُحقد عَلیّه وعَلبهمْ السلاغ (2) 
1076. 


1- اقبال 1/ 364 باب 25. 
2- کافی 4/ 160 و مصباح کفعمی: 582. 


بتقدبرک يا عزیژ یا علیم, مقر القعر عبازل و" کح له لو اقدیم با 
تور کل تور وَمَنتهی خر الق تخمان, با ال 


به قلبی. وایماناً بُذْهبْ الک عَنّی, ِِ صتنی ما قَسَمّت لی, 1 


ِ 


الدئیا حسَتَهٌ. وفی لأأخْرَة حستگ وقنا عذابِ الثار العریق, وارژفنی 


- 


دِکرک وشگرک, والَعْبة الیک, والاناء 0 ما وَفْفّتَ له مُحَتّدا وال 
4 ُحَمّد عم السّلام (2) 1078 


با ال با رخمانْ يا اه با یوم یا ال با بچیغ, با له با ال یا الله, لک 


ص زو 317 ِ 

تا اند مَحَمّد وال مُحَمَد ون تجء يٍ اسَمی فی هذه الیل في السُعداء 
وَروجی مع السهداء , و اخسانی فی علیین, ؛ و (ساءیی عْفُورَة ون تهب لی 
تقیناً ثباشِث به قلیی, و یمانا یدب الشک عَنی, وتاضتبی یما قسَقت لی, 
چآتنا في الک حستة وفی الاجرة حَسةٌ. وقنا ِ" التّار الحریق, وَارَرفْنی 
فیها ذکرک وشکرک والاَعبة الک والانابة واللقبة واللَوفیق لما وفْفت له 
محَمّدا وال مَحَمّد ٍ عَلیهمْ السّلامٌ (1) 1079. 

و زعانت کردم مخت بخ غیضی. نه. ستد خود آز صالحین عایعم: اسلا که 
فرمودند: مکژر می‌کنی در شب بیست وسیم از ماه رمضان این دعاأ را در 
حال سجود و قیام و قعود و بر هر حالی که هستی در تمام ماه, و هرچه 
ممکنت شود, و هر زمانی که حاضر شود تو را,ء یعنی یادت اید این دعا در 
روزگار حیاتت, می‌گویی بعد از ستایش کردن حق, _تعالي بزرگواری و 
فرستادن صلوات بر پیغمبر صلی الله علیه و آله: الق کن ولیک قلان بن 
فلان. و به جای فلان بن فلان گم الحْخْة بّن الحسَن صلوائک عَلَیّْوٍ وَعَلیِ 
آبائه فی هدو السَاعة وفی. ك ساعة و ولا وحافظاً وقایّدا وناصرأً وَدلیلا وا 
حتّی تُسشکتة آرضک طوعا وََْنعة فیهاً طویل (2) 1080. 

7 با مد المور, تا باعت مَنّ فی القبُور, یا مُجْرِی البْحُورٍ, یا 
مُلَينَ الحدید لداود صل ی فُحقد وال فحتد وافعل بی گذا وکذا, و به 
جای این کلمه حاجات خود را بخواهد كِِِ الیل و ۷ [ 9 دستهای خود 
رابه سوی آسمان, یعنی در وقت گفتن یا مد بر الامور تا آخر, و بگو اين دعا 
را در حال رکوع 1 راء و بگو آن 
را نیز در شب آخر ماه رمضان (3) 1081. 

دعای شپ بیست و چهارم , 

با فالق الاسباح وجاعل الیل شکناً وَالسمّس والْمر خسباناء یا , عزیز ز یا 
علیم یا دا آلَمَنٌ والطول والْفَةّة والحَوّل والْفَصّل والائعام والجّلال والاکرام, 


15 


۳۳ 


ِا 
ال 


: 


1- مصباح المتهجٌد: 629. 
یت الاکام کر 002 1ج 265 از سادفین غلمم اسلا 
3- اقبال 1/ 415 باب 34. 


۳ ِ 1 شم لس 
ا له با رخمن با له باق با ولژ یا له تا طاهژ با باطن, تا حم لاله لا 
9 0 0 
نت لک الاشماء الحسنی, ولامنال العلیا, والعبریاء وّالالاءر اسْا لک ان یت 
علی مَحَمّد وال محمد. وان تجعل رسمی فی هذه اللیلة في السعداء 
و و 


الک والوفِیق لما وفقت له 
ِ«_ث_«_«_« ۳ 109 
دعای شب, بیست و پنجم مر ث 2 
با جاعل الیل لباساء والتهلر عاشاً. وَالرّض مهادا, والجبال تاد با ال با 
قلهژء با له با چباژ, با ال با سهیغ. با ال با قییت, تا ال تا قجم ‏ 


رک ت وَالَعَْة ایک اه ِِ 
5 لسّلامٌ (2) 1083. 


2 
ط 
1 
۱ 
د‌ 
وج 
اسب 
2 
1 
تِ 
۰ 


1- مصباح المتهجد: 631. 
2- مصباح المتهجد: 631. 


۳ 5 8 
عم (2) 1084. 


73 
۱ 
0 
ِ 
۱ 
4 54 
زا 
انا 
ج 
۱ 
۱ 
0 
0 
۵ 
1 
۱ 
۱ 
اماي 
73 
۱ 
۱ 
مب ۱ 
اصا 
2 
سا 
ات 


[آیک (2) 1085 قَبضاً تسیر با 5 الجُود ‏ والطوّل والکتریاء وال لاء لاله | 


نت عایق لب والشهادو الَماْ الق . آاللع الا : 
اِمومن پا مهنمن با ری پا جتاز با متکیر با ال با حالق یا باری يا مور : 
للع با ال با للة, تک الأسَماء الخشنی, والامنال الغلیاء والکیریاء والالاغ 


1- مصباح المتهجد: 632. 
2 الیک: خ. 


‌ 4 س 
السعداء وژوجی مَع الشهداء و اخساني فی علیین, و اساعتی مَعْفْورة 
1 ۵ ی ید .12 3 5 ۲ و9 مت 9 
وَان تَهَبِ لی یقینا باشرٌ به قلبی, وایمانا یهت الشک عنی, وَنرَضییی بما 
قَسَمت لی, واینا فی الذنیا حَسَتَة, وفی لاخرخ حَسَتة, وقنا عَذابٍ الثار 
۳ ۳ و۶ د ۳ رم رگ رح ]الق #عح 
الحریق, وَارَرفنی فیها دکرک وشکرک والرَعبة ایک والانابة ِِ 
ع‌ِ 


وَاللَوفیقَ لما و9 ی له 5 ترا وال مخت ۳ را عَ یه ول 0 


ِ 
‌ 
33 
کج 
3 
13 
ما 
3 
۳ 
2 
2 9 


وفی الأخرة < حستة. وقنا عَذاب الا الحریق, واررفْنی فیها ذکزک وشکرک, 
والغبه [لیک والانابه واللوبه والتوفیق لما وففت له مُحَقّدا وآل مُحَمّد ضَلی 
ال عَلیه وَعلَبَهمْ (2) 1087. 
دعای شب بیست و نهم ۳ 

5 مُکوَر ال علی الثهار, وه التهار ی 
لباب وسَيّدّ السَاداتِ, لالد الا 3 


1- مصباح المتهجد: 632. 
2- مصباح المتهجد: 632. 


با ال با الل, تک الأسَماء الحسّنی, والامنال العَلیاء والکیّریاء 
آن مضَلی عَلی مخ مَحَتّدٍ وال مَحَمّد ون تجْعَل اسُهی فی هذه 
لب فی ی وژوجی مغ السْهداء و اخسانی فی علیین, و [ٍساءیی 
َعْفوره وان تهب لی تفتتا تباشرژ -۳ قلبی, وایمانا ید ید هب هت السی عنی 

تین بما , قسَمّت چآنتنا فی الب حستة, فی الأ ره حسنة, وف 
عذاب التّار الحریق, واررّفْبی فیها ذکرک وشکرک, والَعْبة |لیک والانابة 
واه اون لما وفْفّت له مُحَمّداً وآل مُحمّدٍ ضلّی الة لب وَعَلَْهم 


یز طِ لب با 
ستمیع, ی تصیل با الِلهة با الله پا اللّ, لک | سماء الحسنی, والامثال العلیا, 
0 ت 9 سب 2 لل ری و م ۵ م ]- 
والکبریاء وّلالاء, اسا لک آن تحلی علی مَحَمَد واهل بِیته, وان تجعل اسمی 
22 1 ۳ پِ ۷ 
فی هذو اللیلة فی السعداء. وژوجي مع الشهداء و اخسانی فی علیین. 


1- مصباح المتهجد: 634. 


ص: 322 
والرَعْبِة [لیک والانابة والعبة (1) 1089 والَوفِیق لما وفْفت له مُحمّداً وال 
مُحَمّد صَلی ال عَلیّه وَعلبهمّ (2) 1090. 

هه اما وب مدشت و یک کفعمی از سید ابن باقی نقل کرده که د 
شب بیست و یکم می‌خوانی: اعمال بقیّه شب بیست و یکم ۱ 
للم صل علی مُحتّد واقسم لی جلماً یسْذ عَنّی باب الجَهْل. دی تَفْنٌ 
لت من کل لاله وغنت تشذبه ی پات کل ققر, وفوة تزد: ی کل 


تب ی بت و یکم حماد بن عثمان بر حضرت صادق 
علیه السلام وارد شد. حضرت سذال کرد که: غسل کرده‌ای؟ عرض کرد: 
بلی فدایت شوم. پس حضرت حصیری طلبید و حماد را نزدیک خود طلبید و 
مشغول نماز شد, و پیوسته آن حضرت نماز خواند. و حشّاد نیز خود را به آن 
حضرت چسبانیده بود و نماز می‌خواند تا از نمازهای خویش فارغ شدند, 
پس آن حضرت دعا کرد و حشاد آمین گفت تا صبح طلوع کرد, آن جناب 
اذان و اقامه گفت و بعض از غلمان خود را طلبید و پیش ایستاد و نماز 
صبح خواند, و در رکعت اوّل حمد و قدر و در دوم حمد و توحید خواند, و 
اب 0 ۱ 
پیغمبر صلی الله علیه و اله و 


1- واللَعبة: جح 
2- مصباح المتهجد: 634. 
3- یس نسخه. 
4 بلد الأمین: 202 در دعاهای شبهای ماه رمضان. 


ص: 3223 

دعا برای موّمنین و مومنات و مسلمین و مسلمات شد, پس سر به سجده 
نهاد و مقدار یک ساعت به جز نفس < چيزي از آن جناب شنیده نشد پس از 
آن این.دعا را خوانذ لا اه الا انب فعلت ااعلوت. > تصار: تا آخر دعا که در 
اصال اف ۱ 09 اما ختضو‌ضط تست وم 

و شیخ کلینی روایت ت کرده که حضرت باقر علیه السلام در شب بیست و 
نک که شنت ه سیم خفا هت اند نا یه یی ۵ بقه آز آن شرع هی نمود 
به نماز خواندن (2) 1094. 

و بدان که در هر شب از شبهای این دهه غسل مستحت است, و روایت 
که مر رل ای مه اه رس ای وم سل 
می‌کرد (3) 1095. 

و اعتکاف در این دهه مستحب بت است و فضیلت بسیار دارد, و افضل اوقات 
اعتکاف است. و رواپت شده که مقابل دو حج و دو ۰ کمره است (4) 
56 وکان سول الله صَلی ال له وله ٍذا کان اسر اواج اغتکت 
فی العسجد وصَربت له فبَه من شعر وسشمر المیرَر وطوی فراشة (5) 
97( 

و بدان که در این شب در سنه چهلم واقع شد شهادت مولای ما حضرت 
ا تالا اوآ تن سص یی ارام ال ی 
علیهم السلام و اشیاع ایشان (6) 1098. (7) 1099 

روایت شده که در آن شب مانند شب شهادت امام حسین علیه السلام 
برداشته نشد سنگی از روی زمین مگر آن که در زیر آن خون تازه بود (8) 
00 1. 

شیخ مفید فرموده که: در این شب صلوات بسیار بفرستد. و سعی و 
کوشش کند در نفرین بر ظالمان ال محقد علیهم السلام و لعن بر قاتل 
آمیز المقمتن له السام ۳9 1101 

روز بیست و یکم روز قتل حضرت امیر المومنین علیه السلام. و مناسب 
است زیارت آن جناب و کلمات خضر علیه السلام که به منزله زیادت آن 
حضرت است در این روز (10) 2 ععمال مخصوصه‌شب بیست وسیم 
شب بیست و سیم: : در هدية الزاثر ذکر شده که از دو شب قدر سابق 
افضل است. و از احادیث بسیار مستفاد می‌شود که شب قدر همین است. 
و این شب جهنی است. و در این شب جمیع امور بر وفق حکمت مقذُر 
می‌گردد, و از برای این شب غیر از اعمالی که با دو شب سابق 


1- اقبال 1/ 366 فصل 1 باب 25. 
2 کافی 4/ 155 ح 5. 
اقبال 1/ 411 اوّل باب 34. 
4- وسائل الشيعة 7/ 397 کتاب اعتکاف ح 3. 
5- تهذیب الأحکام 4/ 287 ح 869. 
۳ مسارژ الشیعة: 26 و 27. 
تثتر. مشعر - قهرآن 
ِ ففتل الاماض افیز المغمین عليمه الملام این ای الدیا: 113 و 114 ح 
7 و 108. 
9- مسا الشیعة: 26 و 27. 
0- کافی 454/1 ح 4. 


ص: 224 

شریک است چند عهز: دیگر است: 

اوّل: خواندن سوره عنکبوت و روم. که حضرت صادق علیه السلام قسم یاد 
فرموده که خواننده این دو سوره در این شب از اهل بهشت است (1) 
03 1. 

دوم: : خواندن حم دخان (2) 1104. 

سیم: : خواندن سوره قدر هزار مر نبه (3) 05 1. 

چهارم؛ آن. که تکرار کند.در این شب بلکه دنام اوقات ان وعا را الن 
کن اولیی: الی آخره, و ذکر آن در ضمن ادعیه شبهای دهه آخر بعد از دعاء 
شب بیست و سیم گذشت (ص 317). , 

پنجم: : بخواید: الم امد لي فی غقری, وَأوسخ لی فی رژقی, وأصِعّ ی 
جسمی, ویاعتی امَلّي, ان کت مر الاشقیاء فامخنی ,من الاشقیاء واکتبنی 
من السَعداء ماک فلت ی کتایک یرل عَلی تییک المُرسَل خلوانک اه 
۶ وا له ما بشاء وی وعِنْدة أمٌ الکتاب (4) 1106 (چ) 1107. 
0 : بخواند: اه اخعل فیما تَقْضی وفیما تقد من الأمر المخئوم وفیما 
تفرق من الأْمرٍ الحکیم في لیا القذر من القضاء الذی 2 5 یبدّل آن 
تکلبیی من خجّاج یک الجرام فی عامي هذا ارو هد حَجُهمْ, المشکور 
تَعيهم. المعْمُورِ دُوقُم. المکفر عَلهْم سَیائهم | یما خی تقد 
آن تطیل قرو وس لی فی رژقی (8) 1108 , 
فتقم ‏ بخواند. انم دعا را کفتر انبال است؟ باباطا فن هورم:. وتا ظا هرا 
فی 


1- اقبال 1/ 381 باب 27. 

2- اقبال 1/ 386 باب 27. 

3- اقبال 1/ 382 باب 27. 

4 الرعد: 13/ 29. 

5- اقبال 1/ 379 باب 27. 

6- اقبال 1/ 381 باب 27 از امام صادق علیه السلام. 
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نه, و (1) 1109 پا باطناً لیس یَخمی, , 5 (2) 1110 پا ظاهرا لین پری, 
موص ضوفا ال یکینوتنه مَوضوف ولا حَذٌ دود و (3) 11 1 با غابا یر 
۳ در و شاه (4 1112 عیر مقشهور بطلت قیصاب. وَلم بِحْل مه 
السَماواث والارْض وَما بیَهُماٌ طَرّقَة عین» , لایْدَرَک بکیفي, ولا بوَّینْ ۵ بائن وا 
بحَیّتِ, آأئت نئوژ اللورٍ وَرَبٌ الأرباب, اخطت یجمیع الأمورر ان من لیس 
کمثله شی ۶ وَهو السَمیعٌ البتصیر! سبحان من قَع هگا ولا هگا عتزه! پس 
دعا می‌کنی به آنچه بخواهی (5) 1113. 

هتم : آنکه:غیر غسل اقل. شب غسلی تبز دز آخر شب کند 14:161 11 

و بدان که از برای غسل و احیاء این شب و زیارت امام حسین علیه السلام 
وضن ز کفت تمار فضیلت سار و با کید‌فده: سس در ققذیت زوا بت کرده 
از ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام که فرمود: در شبی که | 
می‌رود شب قدر باشد صد رکعت نماز کن, بخوان در هر رکعت قَل هو الله 
احذ را ده مرتبه, گفت: گفتم: فدایت شوم اگر قوّت نداشته باشم ایستاده 
بجا آورم؟ فرمود: , ۱ 

نشسته بجا و گفتم: اگر قوّت نداشته باشم نشسته بجا اورم؟ فرمود: 
بجا آور به همان حالی که به قفا خفته‌ای در فراش خود (7) 15 11 

و از دعائم الاسلام روایت ت است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله در 
دهه آخر ماه رمضان رختخواب خود را جمع می‌کرد و کمر خود را محکم 
می‌بست برای عبادت, و در شب بیست و سیم اهل خود را بیدار می‌کرد. و 
آنها را که خواب زبودد. بود آب به: تور خشان می‌پاچید, و حضرت فا 
صَلوات الله علیُها نمی‌گذاشت در این شب احدی از اهلش بخوابد و علاح 
می‌فرمود خواب آنها را به کمی طعام., و مهیا می‌کرد آنها را برای اخیاء آن 
شب از روز یعنی امر می‌فرمود که روز را خواب و استراحت کنند که 
شب خوابشان نبرد و احیاء بدارند, و می‌فرمود که: محروم کسی است که 
از خیر 


3 


-[ 


9 2 


2- 
3- و: 
4 يا غائْب ... ویا شاهدذ: نسخه. 
5- اقبال 1/ 382 باب 27. 
6- اقبال 1/ 375 باب 27. 
7- تهذیب الأحکام 64/3 ح 216. 


دح 
دح 
ح. 
عا 


ص: 226 

امشب محروم بماند (1) 1116. 

و روایت شده که حضرت صادق علیه السلام سخت مریض شده بود, چون 

شب بیست و سیم رمضان شد موالی خود را امر فرمود که حرکتش دادند 

به مسجد بردند, و آن شب را در مسجد بود تا به صبح (2) 1117. 

در این شب‌بخواند, و دعاهای صحیفه کامله را بخواند خصوصا دعای مکارم 

الاخلاق و دعای توبه, و روزهای این شبها را نیز باید حرمت داشت و به 

عبادت و تلاوت و دعا به سر آوزد: زیرا| که در احادیث معتبره وارد شده 

ل شب بیست و هفتم و شب آخر 

شب بیست و هفتم: بالخصوص غسل وارد شده, و منقول است که حضرت 

ا وا اه ایا و نا اس ریا 

افل شب اابة آحر شب 

۳ اوژقنی الجافی عَن دار العْرُور. والاناتة ای دار الحْلُود. والاشتعداد 

للعوت قبل خلول القوت 81) 1119 

شب آخر حاه؛ تب تتعیار. مبارکی است., و از برای این شب چند عمل 

است : 

اول: غسل (5) 1120. 

93 : زیارت امام حسین علیه السلام (6) 1 11 ۳ ۳ 
عیسو نام و که ره هد مره اه امه 

له (7) 1122 

چهارم: تما یط ایی دق را کف فت ی ارت صاه تاه الا مخ 


۳7 0 ۱ الٌذٍی 1 تزلتٍ فیه الفْرن 3قد تم وود بوجگهک 
ااکریع رب آنْ تَطلع الفجث من لیلنی هو أو یتَضَتَم شَهْرٌ رَمضان ولک 
قبلی تب 58۳ د لت تریذ ان تعتبیی به وم آ لقاک (8) 123 1. 


۳۹ 


1- دعائم الاسلام 1/ 282. 
2 اقبال 1/ 386 باب 27. 
3- زاد المعاد: 190. 

4 اقبال 1/ 402 باب 31. 
5- اقبال 1/ 411 باب 34. 
6- اقبال 1/ 411 باب 34. 


7- اقبال 1/ 419 باب 34. 
8- کافی 4/ 164 ح 5. 


227 ۲ 
پنجم: بخواند دعاء يا مد الأْمُور که در اعمال شب بیست و سیم گذشت 
رح 317 

شبشتم : : وداع کند ماه رمضان را به دعاهای وداع که شیخ کلینی و صدوق و 
شیخ مفید و طوسی و سید ابن طاووس رضوان الله علیهم نقل کرده‌اند, و 
شانه بمترین آنها دعای جمل و شحم صحیفه کامله باشه ۰۱۱124:11 اعمال 
شب آخر ماه رمضان 

و سید ابن طاووس روایت ت کرده است از حضرت صادق علیه السلام, که 
هرکم در شب آخر ماه رمضان وداع کند آن ماه شریف, را ورپگوید: المَةَ 
ََعْعَلَه آخر الْعهّد من صبامی لِسَهر تقضان, وأْغودٌ یک أَنْ بَطلْعّ فَجْرٌ هذه 
له الا وقة غَقَرّت لی, اروت سالی اه را سس‌ارآن که ضته کنر 
روزی فرماید او را توبه و انابه (2) 1125. 

سید وشن ضدوق از جار بن. عبدالاه اضاری روانت کروداند کب کفت:؛ 
زمره حرقت حطرت»رنتول اضلی, للم یه و له فر خمعنه: آخر ماه 
رمضان, چون نظر آن حضرت بر من افتاد فرمود که: اعٍ جابر, اين آخر 
جمعه‌ای است از ماه رمضان, پس آن را وداع کن و بگو: الم لاتجْعَلةٌ آخر 
العهُد من صیامنا لا قان جَعلْتَهُ قاجقلیی مَرَجْوماً ولا تجْقلیی مَجْرُوماء پس 
نارستن. که هر که این دا را جر این ری مخواند اد وه حصلت بو طفر 
تباید یا به رسیدن به ماه رمضان آینده, یا , نف امد تن خدا و رحمت 
بی‌انتها (3) 1126. 

و سید آبن طاووس و کفعمی نقل کرده‌اند از حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله که فرمود: هرکه در شب آخر ماه رهضان ده رکعت نماز گزارد, 
بخواند در هر رکعت حمد یک مرتبم و فُل هو له اد ده مرتبه, و بگوید در 
رکوع و سجود ده مرتبه: سْبُحان اللّه الق له ولا (لع الا ال وال بر 
ی ی و ۳ 
فارغ شد و سلام داد هزار مرتبه استغفار کند (4) 117 ,وبعد از استغفار 
سر به سجده گذارد ویگوید در حال سجود: با حمّ یا | الجّلال 
الاکرام. يا مان الذٌنیا ولأجرة وَرجیمهما, با آرحم الرّاجمین, یا ال 
الاْلین والخرین, افو آنا ذئوتناء وتقتل متا ضلائنا وصیامنا وقیامنا. 


1- صحیفه کامله سجاد به: 391 شماره 45 
2- اقبال 1/ 436 باب 34. ۱ 
3- اقبال 1/ 422 باب 34 و کتاب فضائل الأشهر الثلائة شیخ صدوق: 139 


ص: 228 ِ 

قسم به حقّ آن که مرا به راستی به نبوّت مبعوث فرموده که جبرئیل مرا 
خر داد ار اسرافیل ار دار خیم ارگ ال کین ار مخ 
برنداشته باشد که بیامرزد خدا| او را؛ و قبول فرماید از او ماه رمضان راء 
وبگذرد از گناهان اوء الخبر (21) 1128. 

واین #تهان در شب کید فطر نیرز ووانت شدهز .و لکن در آن زواینت است که 
تسبیح اربع را در ,رکوع و سجود عوض تسبیح رکوع و یود 2 129 
بخواند, وبه جای اعفر نا ذئوبنا تا به آخر دارد اعفر لی دُنوبی وتقیل صَوّمی 
وصلوتی وقیامی (3) 1130. 

روز سی‌ام: سد رازه آضر‌وعانی نف کووه کف اقلتن آين است* ۲۱۱ 
اک أَرحم القاجمین (4) 1131. اعمال روز آخر ماه رمضان 

و چون در این روز غالب مردم قرآن ختم می‌کنند سزاوار است که بعد از 
حفم ات رغای ل وو خ ص هه کاماه رای ۱ وک واه 
باشند اين دعای مختصر را بخوانند که شیخ از امیرالمومنین علیه السلام 
نقل کرده 

الق اش الفزآن صدذُري, واستعیل لزان بدبی, وتَوَرٌ بان بتصری, 
وطلِق بالقژان لسانی, وأعتی عَبّه ما آقبتیی قَاله لاحوَل ولا فُوه الا یک 
۵3 11: 

و نیز بخهاند این دعایرا که از حضرت امیر المومنین علیه السلام نیز روایت 
شده: الم ای أسَاً لک اخبات (7) 1134 المَحبتی. و احْلاصَ الموفنین. 
وَمراققَة الا را واستخفاق حقائق الایمان, والقنيعة من کل بر والسَلامة 
من کل ام وَوْجُوبِ رَخمیک, وعرایْم مَغْفرتک, والفَوَرّ بالجتَه واللجاة من 
الثار (8) 1135. 


1- اقبال 1/ 418 باب 4د. 

2- عوض تسبیج رکوع و سجود: نسخه. 

3- نواب الأعمال: 75. 

4- اقبال 1 446 باب <ظد. 

3 صحیفه کامله سجاد به: 33د, شماره 12 اول آن؛ للم انک آعنتنی علی 
ختم کتابک ... و در مصباح المتهخد: 519. 

6- 6 آقبال 2 0 باب د. 

7- |خبات: فروتنی کردن. 


ص: 329 

در نمازهای شب‌های ماه رمضان 

خاتمه 

در بیان نمازهای شبها و دعاهای روزها که مشهور است 

و علامه مجلسی رحمه الله در زاد المعاد در فصل آخر اعمال ماه رمضان 
دک مر وتمتی ار ون انش ها اکها مین که آنصه که ان یر کوار اه 
فرموده: 

نماز شب اوّل: چهار رکعت, در هر رکعت بعد از حمد پانزده مرتبه توحید. 
دوم : : چهار رکعت؛ در هر رکعت بعد از حمد بیست مرتبه انا انرّلناه. 

سیم: ده رکعت؛ در هر رکعت حمد و پنجاه مرتبه توحید. 

چهارم: هشت رکعت.؛ در هر رکعت حمد و بیست مرتبه تا أنرَلناخ. 

پنجم: دو رکعت, در هر رکعت حمد و پنجاه مرتبه توحید و بعد از سلام صد 
فرنبه اللتم .صل.علی محی: د وال مَحَدٍ 

ششم: چهار رکعت. در هر رکعت د دور ی ای و ای 
هفتم: چهار رکعت؛ در هر رکعت خفد وستردج :مر تبه با آبرلناه: 

هشتم: دو رکعت, در هر رکعت حمد و ده مرتبه توحید, و بعد از سلام هزار 
همه نو ار | 

بهم . : شش رکعت میان نماز شام و خفتن, در هر رکعت حمد و هفت مرتبه 
انه الکرسی داز اصامرتعام مرع ای حل علی تع و وال سمخ 
دهم: بیست رکعت. در هر رکعت حمد و سی مرتبه توحید. 

یا زدهم: دو رکعت؛ در هر رکعت حمد و بیست مرتبه [ّا أغطیْناک لکوت 
دوازدهم: هشت رکعت. در هزررکعت جمد و سی ضرتبة: ۲ آثز لناخ: 
سیزدهم: چهار رکعت, در هر رکعت حمد و بیست و پنج مرتبه توحید. 
چهاردهم: شش رکعت., در هر رکعت حمد و سی مرتبه |ذا زلزلت. 
پانزدهم: چهار رکعت, در دو رکعت اوّل بعد از حمد صد مرتبه توحید, و در 
دو رکعت دیگر پنجاه مرتبه توحید. 

شانزدهم: دوازده رکعت. در هرز رکفت فده ووا زمر رتیه الما که الکات 


ص: 330 

هفدهم: دو رکعت, در رکعت اوّل حمد و هر سوره که خواهد, و در رکعت 
دوم حمد و صد مرتبه توحید, و بعد از سلام صد مرتبه لاالة الا الله. ‏ 
هجدهم: چهار رکعت. در هر رکعت حمد و بیست و پنج مرتبه تا أغعْطیْناک 
الکوتر. 

نوزدهم: پنجاه رکعت, با حمد و پنجاه مرتبه [ذا زلزلت, و گویا مراد آن باشد 
که در هر رکعت یک مرتبه بخواند. زیرا که مشکل است در یک شب دو 
هزار و پانصد مرتبه |ذا زلزلت خواندن. 

بیستم و بیست و یکم و بیست و دوّم و بیست و سیم و بیست و چهارم: در 
هر یک هشت رکعت به هر سوره‌ای که میسر شود. 

بیست و پنجم: : هشت رکعت؛ در هر رکعت حمد و ده مرتبه توحید. 

بیست و ششم : : هشت رکعت؛ در هر رکعت حمد و صد مرتبه توحید, 

بپیست و هفتم: چهار رکعت؛ ذرهن رکعت جمد و کار ی ادخ ده الک ۰ و 
اگر نتواند بیست و پنج مرتبه توحید. 5 

بیست و هشتم: شش رکعت.؛ در هر رکعت حمد و صد مرتبه اية الکرسی, 
و صد مرتبه توحید. و صد مرتبه کوثر, و بعد از نماز صد مرتبه صلوات بر 
محشد و ال محشد. ٍ 

ی 0[ ۳۳ 
فزننه. کوتره و ده هرنیه فل هق الله احدر و صد ,مرنیه صاوات. بفرستند. بر 
تین هی لفق مات نا و 11 

بیست و نهم: دو رکعت, در هر رکعت حمد و بیست مرتبه توحید. 

سی ام : دوازده رکعت؛ در هر رکعت حمد و بیست مرتبه توحید, و بعد از 
فارغ شدن صد مرتبه صلوات بر محمّد و ال محقد, و اين نمازها چنانچه 
مذکور شد هر دو رکعت به یک سلام است (2) 137 1. 


1- مصباح کفعمی: 562, فصل 45. 
2- زاد المعاد: 213. 


ص: 31 3 

و اما دعاهای روزهادعاهای روزهای ماه رمضان 

ای ات ای مات کزجواند که رت رس صلی: الله ضایت و لد 

فضیلت بسیار از برای روزه هر روز ماه مبارک رمضان بیان فرمود., و از 

برای هر روز دعای مخصوصی با فضیلت و ثواب بسیاری از برای آن دعا 

ذکر کرده, و ما به اصل دعا اکتفا می‌نماییم : 

دعای روز اّل: للم احعل صیامی , فیه (1) 1138 صیام الصَایْینَ, وقیامی 
فیه (2) 1139 قیاق القایمين, وتبهْیی فیه عن توَمَة الغافلين, وب ۷ 

جزمی فیه (3) 1140 تا له لعالمین, واغف غی با عاقبا غن المخرمین 

روز دوم: : اللهمٌ قر بِی فیه الی مَرُضاتک, ی هی ای را 

وی فیه لقاع بانک برَحمتک یا أرَحم م ال اجمین. 

روز سیّم: الم اررفْنِی فیه ادن والیية, وباعژنی فیه من السّفاهَة 

وَالَمویه, وَاجْقلَ لی تصیباً من کل حَیّر تنل فیه, بجخورک یا أمُود لاخودیت 

روز چهارم: له قَو قونی فیه علی آفاید ه مر ک» وأذفنی فیه حلاوة ذک رک 

از نون فیوِ لأداء رگ بگمک, دا جقطیی فیه (4) 1141 بجفظک 

درک ۲ آشن الاظرین. 

روز ینجم. 27 اجعلي فیه من الْمْشتغهرین, وَاجْعَلِی, فیه من عپاد ک 

الصَالِچین القانتین, وَاجقلیی فیه (5) 1142 من آَو یاک الْفْفَرَّبينَ, براقیک 

یا أَرَحَم الّاجهین. 

روز ششم: الم لاتحذلِی فیه لتَعَرّض معْصییَک, ولا تطربّیی بسیاط 


۱ 
۱ 


۱ 
۱ 


۱ 
۱ 


۱ 
۱ 


۷ 0۷ ۲۷ 6۷ ۷) 
بر نج بنج سل 


۱ 
۱ 
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تقحنک, وَرَخز نی فیه من موجبات سخطک, بمنک وآیادیک پا مَنتهی 7 


الاغیین. 

روز هفتم : الم تن فیه 1 صیامه وقيامه, بر فیه من هفواته 
وآثامه, وَاررفني فیه ذکترک یدوامه, بتوفیقک با هادی ۳ 

روز ریت اللهْمٌ رفن فیه رَحهةٍ ینام و5 اطعام الطعام, 5 افشاء 
لسّلام, وْختَة الکرام. بطو لک تا لا ال ملین 


روز نهم: ال اجعل, ی فیه ۳ من رَخمتی ال اه واهد دنی _فیه 
لتراهینک السَاطِعة, وَحْذُّ بناصیتی الی مَرّضایک الجامعة, بِمَحَبْیک يا أمَل 


العسشتافین. 

ور دی الا یی فیف و رامق شارت قوش تاش 
لدیک, وَامعلیی فیه م من اغقژین کی ایک ۲ یه الطال و 
روز بازدهم: ال بت ال قبه الخسان, وَکرة الت فبه سوق 
والعضیان, وحرم عَليّ فیه السَحَط والثرآن, بعوٌ یک با غیات المُشتفشن. 
روز دوازدهم: للم یی فیه بالسَتر والعفاف. واسْتَرنی فیه بلباس 
اکتا امانی مه ی ال وا صاه ای یم جن کل ۶ 
بعضْمَیک پا ی الخانفین. 


سس اراس 


9 

روز چهاردهم: الم اثواخاني فیه بالعترات. وأقلیی فیم من الحَطایا 
َالهَفوات, و تجخقلنی فیه عَرَضاً للبلابا لفات بعرتک پا رٌ الَمسْلِمین 

روز پانزدهم: اللهُ اررْفْني فیه طاعة الخاشعین, وَاشتٌَ فیه ضدری بانابة 
الْمْحْتین, بآمایک تا آمان الخائفین. 

روز شانزدهم: الم وفنی فیه لِمواققة الا رای وجتیی فیه مراققة 
الأْشّرار, وآونی فیه میک الی دار (1) 1143 الْقرار. بالهیک با ال 
العالیین. . سس 
روز هفدهم: له اقدنی فیه لصالح الأعْمال, وَاقْض لی فیه الحوانج 
والامال, با من لا بَختاخ الی الَفّسیر والسُوال, يا عالماً 9۷ ۳۹ 
العالمین. حل ی محقّد واه الطامرین (2) 1144. _ , ۱ 

روز هجدهم: اللهْم تبهنی فیه لبرکاتِ اسْحارو, وَتَوَرّ فیه قلبی بضیاء | تواره, 


عن لیا ع "7 ‌ ک و ام ‌ ح_ 


4 آ 4 لا ۵ هت 
باع اثارو, بئورک يا مُتَورّ قلوب العارفین. 


۱ 
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‌ 
‌ 
۱ گ 
۱ ۶۱- 
۱ ۱( 


3 
3 
۳ 


ِ 

َو وَامَتَحن ۷ فیه وی لوب یا 

روز بیست و چهارم: کر نی سا لک فیه یه رما یر 
5 متا بوّذیک. وأساً لک اللوفیق فیه لان | 
السَاْلین. , ۱ ۱ 
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ص اج ۶9 ۱ - زر 0 - 
وَعَمَلی فیه مفبولا, وغیپی فیه مَسْتورا, یا اسْمع السامه ۹ 
۱ ۷ وم او ۶ 8۵. ج رود [ه مت ۳ 
روز پیست و هفتم اللهم ارَرفنی فیه فصلر ۱ در وضیرز آموری فیو 
ءِ ِ ٩-8‏ - 1 2 لا 9 و 7 ها 
ج ار الی الیْشر, وافْتل معاذیری, وخط عَتّی الب والوژر, با رووفا 


تون 
۳1 س 2 


روز خست و تیم الای نی یه با صقر ای فنق قیم ال همه 


1- در مصدر: فیه ممّا دی 
2- فیه: خ. 


و ۱ ۱ 
والْعضْمة, وَطهْرٌ قلیی من یاهب (1) 1147 الَهَمَة یا رجیما بعباده 
الَموْمنِینَ. 


روز سی‌ام: للم اجعل صيامي فبه یالشْكُ َالْقَبُولِ عَلی ما ترضاه وَیضاة 
الرَسَول, مَحْكمهٌ قَروغة ۵ با طول: بحق" نس مَحَمد واله الطاهرین. 
وَالِحَمدٌ ا رب و 

۱ در هدیم و تاک خاها و عبارات هر یک در کتب دعوات 
فخلف.: دک کرخه‌انده جون. رتش وا مغتیو تفی‌دانم ات ض. دعر آنفا 
نشدم, و دعای روز بیست و هفتم را کفعمی در روز بیست و نهم ذکر کرده 
است, و موافق مذهب شیعه در روز بیست و سیم خواندن دور نیست که 
انسب باشد, انتهی (2) 148 1. 


1- غیاهب: تاریکی‌ها. 
مشاه المفاد: 2215 220 


ص: 336 
در اعمال شب عید فطر 


فصل چهارم 


دز اغفال ساهم‌ تال ات 

شب افل: از جمله لبالی ترشه ات و در قضلی‌نو تواب ارت و اخباق 
آن احادیث بسیار وارد شده, و روایت شده است که ان شب کمتر از شب 
قدر نیست (1) 1149 و از برای آن چند عمل است: 

دوم : احیاء ان شب به نماز و دعاء و استغفار و سوال از حق تعالی و بیتوته 
در مسجد (3) 1151. 

سیم: [نکه بخواند در عقب نماز ,مغر و عشاء ورنماز صبح و عقب, نماز 
چید؛ بر اه آکیر تیه 1 ال واه خر له بر و و للم الحَمذ, الق 
له علی ما هدانا, ول الشکر ی ما آولانا (4 1152. 

چهارم: آنکه چون نماز هغرب و نافله آن را خواند دستها را به سوی آسمان 
بلند کند و بگوید: یا دا ال والطوّل, یا دا الجُود, با مُضٌطفی مَحَمَدٍ وَناصرَة 
صَل عَلی مُحَمَد وآلِ مُعَمّد وف لی کل د تب أحْصَيتَة وَفو عنْدَک فی 
کتاب مَبین, اک ۳ ا وب الی 
الله پس هر جاحت گس دار ار سحق صالی تخاهد که ان ماع ال شا 
برآورده خواهد شد (5) 153 1. 

و در روایت ت شیخ است که بعد از نماز مغرب به سجده رود و بگوید: پا دا 
حول تا دا اٍلطوّل تا مضطفیاً مُحَمّدا وناصرَة صل عَلی مَحمّد وال مُحمّد 
عفر لی کل د تب اد بثة وَتسية آ تا وَمو عندک فی کتاب مين 97 
ضد مرنبه: انیت الی الله 9 1154 

تج زبارت. کید امام, حسبین علیه. اسلا را که خلت بسا داز 
33 مخصوصه این شب در باب زیارات بیاید ان شاء اللّه (ص 013). 


1- اقبال 1/ 463 باب 36. 
2- اقبال 1/ 457 باب 36. 
3- اقبال 1/ 463 باب 36. 
4- اقبال 1/ 459 باب 36. 
5- اقبال 1/ 458 باب 36. 
6- مصباح المتهجد: 648. 


ص: 337 
ششم: ده مرتبه بگوید ذکر: با دایم الفَصّل (1) 1155 را که در اعمال شب 
جمعه گذشت (ص 48). ۱ 

هفتم: بجا آورد ده رکعت نمازی که در شب آخر ماه رمضان گذشت (ص 
397 . 

هشتم: بجا آورد دو رکعت نماز, در رکعت ال بعد از حمد هزار مرتبه 
توحید, و در دوم یک مرتبه بخواند. و بعد از سلام سر به سجده بگذارد و 
صد مرتبه بگوید: وت [لی اللو. 

پس بگوید: پا دا الَمَنٌ والْجُود, یا دا الْمَنْ والطّوّل, با فضطفخ فعقد خلی 
الل عله والة صل علی: دحتد دٍ واه وافعل بی کذا وَگذا, و به جای آن 
حاجات خود را بطلبد. 

و روایت است که حضرت امیر المومنین علیه السلام اين دو رکعت را به 
این کیفیت بجا ی آوز و پس سر از سجده برمی‌داشت و می‌فر مود: به 
خی ان خداسنی بسانم .هت عذوت آه است. هر که این سا را که 
هر حاجت از خدا بطلبد البثه عطا کند, و اگر به عدد ریگهای بیابان گناه 
داشته باشد خدا بیامرزد (2) 56 11. 

وذر روایت: ذیکر : به جای هزار مرتبه توحید صد مرتبه وارد شده. لکن نماز 
ها ید ار نان مرت تفه آنسا مها اد ۱ 


و شیخ و سیّد بعد از اين نمانر اين دعا را نقل کرده‌اند د: با ال با له با له 
با یرخمن یا اللْ, یا ریم یا ال با ملک با ال با وین با یا سلام بٍ 
اللة, یا موْمنْ يا اللة, یا مُهیْمنْ با اللة. چا عزیژ با اللْذ, با جبار با ال یا 
تکبرّ یا اللَ یا الق با الل, پا بار ی یا اللة, با مُصَور یا الل, پا عالمْ با ال 
با عظيم یا ال با عَليمٌ یا اللة, یا بكريم یا ال یا حلِيم یا الل, یا حَکِیم یا 
اللهم تا هتم چا ال با تفت جا الله. با فرشت تا اللر ۷ غحیب با اللم. ۲ 
جوا پا اللة, یا ماج یا اللة, یا مَلمدٌ یا اللة, پا وف با اللْ, با مَوّلی با الله, یا 


1- مصباح کفعمی: 647, فصل 46. 
2 اقبال 1/ 460 باب 36. 
3- اقبال 1/ 459 باب 36 از امیرالمومنین علیه السلام. 
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9 حسد 3و تلع 9 0 35 


0 ج ۱ دا ٩ ۰٩٩‏ مه 


2 و :3 
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جر اجدده تچ جد اج اج ادا اج اج 


چجاد و روز از چوچوود. 


35 ۰ ی ۳ 
5( ی 


با راخ باراللة, يا ربّاخ یا اللة, يا ربّاخ با اللة, با رباخ ياراللة, با راخ با راللف با 

ربا با اه ریاف یا الله, یا رباه یا الل, یا رباه یا الل, یا ربا یا ال انشا 

لکٍ ان ِ ج عَلي مَحَمد وال محمد نمی عل برضاک, ونعفو ی 

پجلمک, ونوَسع علیٍ من رزقک الحلال الطیب و (1) 1162 من بت 

أَحْتَستٌ ومن حَیّتْ لاَحتست. قاِنی عَبْک لیس ۳ اچ سواک, ولا أحَذ شا 

له عَیْرّک با أَرَحم الژاجمين, ما شاء اللةٌ لاقوة ال بالله لت الْعظیم. ده 
با 


نهم . 999 با وید کی مد اد وی ۰ 
سه مرتبه قل هو اه آحد, تا برای او باشد به هر رکعتی ثواب عبادت چهل 
سال و عبادت هر کة:روژه گرفته و نفاز خوانده در آن ماه (4] 1165. 
دهم: شیخ در مصباح فرموده که: در آخز شب.غسل کن و بنشین در جاق 
نماز خود تا طلوع فجر (5) 166 1. اعمال روز عید فطر 

روز اوّل: 2 

اول: آنکه بخهانی بعه آ: قضاد بح و تهار عید ان تکبیر نی را که کر نیشن 
بعد از نماز 


ِ 


9 
بر نج 


3 7۳ ح المتهشد: 649 و اقبال 1/ 461 باب 36. 
4 اقبال 1 463 باب 36. 
5- مصباح المتهکد: 651. 


ص: 340 

و می‌خواندی (1) 1167. 

دویم: آنکه بخوانی بعد از نماز صبح دعایی را که سید روایت کرده: الم 
ای توعْهّث [لیک بِمْحقد آمایی .... ٍلی آخره (2) 1168. و شیخ این دعا را 
بعد از نماز عید ذکر فرمفده (3) 1169 

سیم: : بیرون کردن زکاة فطره است از هر سری صاعی پیش از نماز عید 
به تفصیلی که در کتب فقهیه است. 

و بدان که زکاة فطره واجب موّکُد است, و شرط قبولی روزه ماه رمضان 
و سیب حفظ تا سال دیگر است, و حق تعالی آن را مقدّم بر نماز ذکر 
فرموده در اين آیه شریفه: قذ آ قلح 5 من ترکی* ودک اسم زبه فقصَلی (4) 
0 (1. 

چهارم: غسل است, و بهتر آن است که اگر ممکن شود از نهر غسل کنی, 
و وقت آن بعد از طلوع فجر است تا زمان بجا آوردن نماز عید چنانچه شیخ 
فر موده, و در جزء روایتی پاست که غسل را در زیر سقفی بکن, , و چون 
خواستی غسل کنی بگو: اللهْمّ ایماناً یک وتضدیقاً یکتایک واشّاع سُنّةٍ تبیک 
مُحَمّد صلی ال یه واله, پس تسم له بگو و سل گن, و جون از خمیل 
فارغ شدی بگو: الم اجْعَلَةُ کقارة لد ثوبی وَطَهّرٌْ دینی. اللهْمٌ َذْهِبٌ عَنّی 
ال تس (5) 1171. 

پنجم: پوشیدن جامه نیکو, و بکار بردن بوی خوش, و رفتن به صحرا در غیر 
که رات نماز کردن دوز بر انتتهان (6) 11172 ۳ 

بای :از هن ند ان اکن رون اقط ی تیه ین ان است مه 
تا ل کی ار مسا توت س داش اه السام که اه افو 
از برای هر دردی (8) 1174. 

هفتم : آنکه چون مهیّا شدی از برای رفتن به نماز عید, بیرون نروی مگر 
و ات‌طاوع افتات: وه انکه ش‌اتن دغاهایی | که سید ,در افبال عفل کرده: 
از جمله از ابو حمزه ثمالی روایت ت کرده از حضرت امام محمد باقر علیه 
السلام که فرمود: بخوان در عید فطر و قربان و جمعه وقتی که مهیا شدی 
بو جهت بیرون رفتن بع نماز اين دعا را: 

الم من تهیا هی هذا الوم آو تعّا آة اعد واشتقاً لوفادة الی مَحْلوق 


1- اقبال 1/ 468 فصل 2 باب 37. 
2 اقبال 1/ 468 فصل 2 باب 37. 
3- مصباح المتهکد: 655. 


4 الأعلی: 14/87 و 15. 

5- اقبال 1/ 475 فصل 4 باب 37. 

6- مسارژّ الشیعه: 31. 

7- اقبال 1/ 477- 478 فصل 5 و 6 باب 37. 
8- مسارژّ الشیعه: 31. 


9 3 ۳ ِ و یز ند ِ 
رجاء رفده وتوافله وفواضله وعطایاه ان الیک پا سیدی تهیتنی وَئعبلیّی و 
اعدادی واستعدادی رجاء رقدک وجوایز وتوافلک وفواضلک فضائلک 


۱ 

كت 

1 
5 
۱ 00 

۱ ۵۱ ها 


۷ 
۱ 


رک 
. . ۳ ۰ 
۱ 96۱ 


رحه ۹ 1 115 

1۳۳ 

سوره اعلی بخواند, و بعد 7 قرائت پنج تکبیر بگوید, و بعد از هر تکبیری 

این قنوت را بخواند: نماز عید فطر 

الم (2) 1176 هل الکیُرباء وَالْعََمَة, أَملَ الجُّود والَجَبروت, هل العَفُو 

وَالرَحمَة, هل الثفُوی والمینرة سا لک بحق هدا الیَوّم الذٍی جعلیةٌ 
َ عیدا, و لِمَحَمّد ۷ ال ی ول دُخرً وشر‌فا 31) 7( 

وزیداً آن تصَلی عَلی مجقد وال معقد وان توجلیی فی کل یر خلت 

فیه محمد وال محَتّد, وآن تخرجَنی من کل شوء َرخت مه مدا وال 

مَحَد مُجَمَدٍ صلوائک عَلیْه لیم آجْمَعین (4) 1178. الم ٍتّی شا لک خیر ما 

سألک و له 51 1179 عبادی الصالمهن: واعود بک فیه (6) 1180 1 تا 

استعادٌ مثة عباذک الصَالجون (7) 1181. 

پس ۳ ششم بگوید و به رکوع رود و بعد از رکوع وسجود برخیزد به 

رکعت دویم, و بعد از 


1- اقبال 7/1 فصل 4 باب 37. 


ص: 242 
حمد سوره و الشُمس بخواند. پس چهار تکبیر بگوید, و بعد از هر تکبیری 
ان قنوت را بخواند, و چون فارغ شد تکبیر پنجم گوید و به رکوع رود. پس 
نماز را تمام کند, و بعد از سلام تسبیح زهرا علیها السلام بفرستد (1) 
2 و بعد از نماز عید دعاهای بسیار وارد شده است. و شاید بهترین 
آنها دعای چهل و ششم صحیفه کامله باشد (2) 1183. 
و مستحب است که نماز عید در زیر آسمان و بر روی زمین بدون فرش و 
بوزنا واه شود ی 1184 وا کر رود از خصلن ارکیر آن راهن که 
رفته بود (4) 1185, و دعا کند از برای برادران دینی خود به قبولی اعمال. 
تم ریات کنو آماض حستن عله السلام را 1190 
دهم: بخواند دعای ندبه را که بعد از اين بياید ان شاء اللّه تعالی (ص 
29 3 سید ابن طاووس فرموده که: چون از دعا فارغ شود به سجده 
رود و بگوید: اعمال روز عید فطر ۱ " ۱ 
غود یک من نار حرّها بطق وجدیذها لاتّلی. وعطشائها لایژوی. پس 
بخدارد گونه راست را و بگوید: الهی لالب وجهی فی الثار بَعَدَ شُجودی 
وتغفیری لک بقیّرِ مر ه هه بل لک الْمَنٌ عَلَیّ, پس بگذارد گونه چپ را 
وی ارعم قر اس وافترف واستکان واعترف, پس برگردد به حال 
سجده و بگوید: ان کثث یئین الق قاً ثت نقع ارت عظم الاب 
عدک لخن لاله فا رک با رب هر وید الَعَْو العَنو. صه 
مرتبه. 
آنگاه سید فرموده: ولا تَفْطع یوَمک هذا خ َالِهُمال وت / عم 
دود ام مَفْبُول الاغمال, قان رَجوّت الْقَبُولٌ ققایلٌ دک بالشْکُر الْجَمبل, 
وان خِفت ال کم سیر الْحْرّن الطویل (6) 1187. 
روز بیست و پنجم. سنه صد و چهل و هشت به قول بعضی وفات امام 
جعفر صادق علیه السلام واقع شده (7) 989 1( و بعضی روز وفات را نیمه 
رجب گفته‌اند, و سبب وفات آن حضرت زهری بوده که 


ماه ازسشکه 632 

2 صحیفه کامله سجادیه: 391 شماره 6 اول [ پا من برخم من لا 
ار اام ها تساه 

قیال فص ایرد از امام رضا یه لام 

5 مصباح المتهشٌد: 655 

۱ وراک فص ها ات ماه کت یه اس لاه 


7- اعلام الوری: 266. 


ص: 343 

در انگور به آن حضرت خورانیده بودند (1) 19( 

و روایت شده که: چون هنگام وفات آن حضرت شد چشمهای خود را گشود 
و فرمود که: 

خویشان مرا جمع کنید, چون همه جمع شدند, به سوی ایشان نظر کرد و 
فر مود: شفاعت ما نمی‌رسد به کسی که نماز را سبک بشمارد و اعتناء به 
شان او ننماید (2) 1190. 


1- اعلام الوری و تاج الموالید در ترجمه آن حضرت. 
2- عقاب الأعمال شیخ صدوق: 228. 


ص: 4 
اعمال ماه ذی القعده 


در اعمال ماه ذی القعده است ۲ 
بدان که این ماه اوّل ماههای حرام است که حق تعالی در قران مجید ذکر 
فرموده, و سید ابن طاووس روایتی نقل کرده که: ذی‌القعده مخ اجابت 
دعاء است در وقت شدت (1) 1191. 
و در روز یکشنبه این ماه نمازی با فضیلت بسیار از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله روایت کرده, که مجملش آن است که: هرکه آن را بجا آورد 
توبه‌اش مقبول, و گناهش آمرزیده شود, و خُضماء او در روز قیامت از او 
راضی شوند, و با ایمان بمیرد و دینش گرفته نشود, و قبرش گشاده و 
نورانی گردد, 9 والدینش از او راضی گردند, و مغفرت شامل حال والدین 
او و ذژیه او گردد, و توسعه رزق پیدا کند, و ملک الموت با او در وقت 
مردن مدارا کند, و سای جان او بیرون شود و کیفیت ‌ چنان است 
که در روز یکشنبه غسل کند و وضو بگیرد و چهار رکعت نماز گزارد, در هر 
رکعت حمد یک مرتبه, و قّل هو الله احد سه مرتبه, و معوذتین یک مرتبه, 
پسی استغفار کند هفتاد مرتبه, و ختم کند استغفار را به لاحوّل ولا فَُة ال 
له ال اْقطیم. پس بگوید: تا عزیژ یا ار اف لیذ تُویی ود وت 
جمیع المْوْمینَ والمَوّناتِ قاّه لایْهژ الدنُوبِ لا نت (2) 1192. 
و ظاهر آن تخت کف ارم استغفار مذکور و دعای بعد را بعد از 
نماز باید بجا آورد. 
و بدان که روایت شده که: هرکه در یکی از ماههای حرام سه روز متوالی 
که پتجشنبه و جمعه و شنیه پاش روز دار تواب تعصدسال عباوق پر اي 
و شیخ اجل علله ی رن که: در ماههای حرام گناهان 
۱ ۱ ۱۳۳ 
روز یازدهم: سنه صد و چهل و هشت روز ولادت با سعادت حضرت 
امام‌رضا علیه السلام است (4) 1194 


افیا 17۱2 .1 یاف 2 
2 افال 20/2 فضل بان 2 

3- اقبال 2/ 21 فصل 5 باب 2 از رسول اللّه صلی الله علیه و آله. 
سبصاز آلهان 9 ۶ از اعلام الیری.ه دررض 9 از فضياخ کقعمت. 


ص: 345 

شب پانزدهم: شب مبارکی است. خداوند نظر رحمت می‌فرماید بر بندگان 
میم هن کنسین کر ای شنت به ایس عالی عسعیل ا دار 
برای او باشد اجر صد نفر سأیح, یعنلی روژه دار ملازم مسجد که معصیت 
نکرده:باسه خطا را طوفه العینی چنانکه در ووایت: نبوی ضلی. ]للم علید و 
آله است, بسن این شب را سم شمان و مسعوال کن. خوو ,را به طاعت و 
قیادت .و تما .طلی خاحات ار دای همان ومایت شده که هر که تعزال 
کند در این شب حاحتی از خداوند تعالن به اه عطا خه‌اهد شد (11 195 1. 

روز بیست و سیم: سنه دویست و سه به قولی شهادت حضرت امام رضا 
علیه السلام واقع شده (2) 196 1. 

و زیارت آن حضرت از نزدیک و دور سیّت است. 

قال السیّدٍ ابن‌طاووس فی الاقبال: جات فن تعض تصانش اضعاها العخر 
رضوان الله عنم ائه بُشتحت أن زار مولاا الرضا عََیّه السَلامُ یوم ثالث و 
عشرین من دی القعدة من قرب آو بعر ببعض زیاراته المعروفة ۳ بما 
یکون کالژیارة من الژواية بذلک (3) 1197. 

شب بیست و پنجم: : شب دَجو الأرض است- یعنی پهن شدن زمین از زیر 
خانه کعبه بر روی آب- و از لیالی شریفه است که رحمت خدا در آن نازل 
ان و قیام به عبادت دز ان اجر بسیار دارد, و از حسن بن علیث وشا 
روایت است که گفت: من کودک بودم که با پدرم در خدمت امام رضا علیه 
ی شام خوردیم ۳9 ِ ذی‌القعده, یس ۳ 
شده‌اند, و ژزمين از زیر کعبه پهن شده و پس هرکه روزش را روزه 
بدارد چنان است که شصت ماه را روزه داشته باشد, و به روایت دیگر 
است که فرمود: در اين روز حضرت قائم علیه السلام قیام خواهد نمود (4) 
9 1 اعمال شب و روز دحو الارض 

روز بیست و پنجم: روز دَخو الأارض است. و یکی از آن چهار روز است که 
در تمام سال به فضیلت روزه ممتاز است, و در روایتی روزه‌اش مثل روزه 
هفتاد سال است, و در روایت دیگر کفاره هفتاد سال است, و هر که این 
روز را روزه بدارد و شبش را به عبادت بسر آورد از برای او عبادت صد 
سال نوشته شود و از برای روزه‌دار اين روز هرچه در میان آسمان وزمین 
است استغفار کند, واین روزی است که رحمت خدا در آن منتشر گردیده, 
و از برای عبادت و اجتماع به 


1- اقبال 2/ 22 فصل 6 باب 2. 

2- العدد القویة: 5 27. 

3- حاشیه اقبال 2/ 23 فصل 8 باب 2 به نقل از بعض نسخ اقبال. 
4 اقبال 24/2 فصل 10 باب 2. 


ص: 36 
ذکر خدا دز این روز احر نسباری است 119911۳ اعمال زود ده الارضش 
3 برای این روز به غير از روزه و عبادت و ذکر خدا و غسل دو عمل وارد 
ال نفازی که در کنب شیعه فسین روایت شدهه و آن دور رکفت آاشتت دز 
وقت چاشت. دن هن رکعت بعه از جمد بت مرتبه سوره و الشمس بخواند 
و9 بعد از سلام نماز ز بخواند 

لا حوّل ولا فَوَة 1[ یالله ای العظیم, پس دعا کند و بخواند: با مقیل 
لْعتراتِ آقلنِی عَلْرتی, یا مُجيت الدَعوَاتِ أجِتِ دغوتی, یا سامغ الاصواتِ 
اسشمع صوتی وَارحمنی وَتجاوَرٌ عن سَیناتی وم عندی پا ۳ الْجلال والاکرام 
(2) 1200. 

دویم: خواندن این دعا است, که شیخ در نت فرموده مستحت است 
خواندن آن: 

کَرَبة, سا لک فی ۳ الوم من ایک ی آعغظفت حفها رُپ وا 
وَجعَلتها عند ال تن دبعَة, 5 ایک دربعة, ویر حمَیک ۳ اپ ۸ 
عَلی مُحَمٍَ عبّدک الفْتجّبٍ فی آلمیثاق الْقریب بع اللای فانق کل نوم 
وداع الق کل حور وعلی, ال شته ااطهاره العداة العاور دعانم الجتارِ 1 
(7)4 1202 ولاخ الحتة والتّار, أغطنا فی بوّمنا هذا من ۶ عطانی الم زون غَیر 
مفَطوع ولا مَمَنوع (5) 1203, تَجْمَعْ نا یه لوب خسن الاوبةه با حبَر 


اب 


1 قیال 26/2 و 27 فصل 12 باب 2 از امیرالحمتی وان وسول, ازاه 


ِِ اللّه غلیهما :لین الهها. 
2- ویسائل الشيعة 8/ 182 ح 10371 نقل از اقبال. 
3- اللریة: سختی. 
2 3 0 
- ولا مَمَنُونِ: خ. 


347 : 


ع‌ِ 
سائفا هنیتاً لااظما بَعدة, ولا أحلا ولا عَْهْ أذاذ, واْعَلةٌ لی حَیْرٍ زاد, 
1 ِِِ ظ 9 حِ ۳ ِ ِ ِ ۳ 1 2 
واوّفی میعاد یوم یوم الاشهاد. الم والعن جبايرة للاولین ولاخرینٍ 
4 ی کل ت۹۳ 1 5 ِ ۶ 
ویحَفوق (2) 1205 او لبایک الْمْستآثرين. الم وافصم دَعايمَُم. واه 
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, ۱ 3 نس نو ۱ ی > 
غوانه. المع آفرک نا قيامَة. وَأشْهذنا أبَامَهْ وصل عَلَیّهٍ (3) 1206, وا 


۳۳۳ 


آیْنا سَلامة, وَالسّلامْ 


۱ 


3480 : 

عَلبّه (1) 1207 ورَحُمَهٌ اللّه وب كائة (2) 1208. 
اه ی ۱۷| 
دج الأرض فرموده که: 
زیارت حضرت امام رضا علیه السلام در این روز افضل اعمال مستحبه و 
آکد آداب مسنونه است. و همچنین زیارت آن حضرت در روز اول ماه رجب 
القره تب جه ای هه نوی منوت عایه. است: ای 1209 :رود اند ماه نی 
القعده 
روز اخر ماه: سنه دویست و بیست بنابر مشهور حضرت امام محمد تقی 
علیه السلام به زهرٍ معتصم در بغداد شهید شد (4) 1210, و این بعد از دو 
سال و تیم تقریبا ان وت مأمون گذشته بود چنانکه کور 1 
اس بر آنکه آن حضرت از سوء معاشرت مامون در کمال اّت و صدمه 
بوده که مرگ خود را فرج و گشايیش خود تعبیر نموده, چنانکه پدر 
بزرگوارش حضرت امام رضا علیه السلام در زمان ولایت عهد خود نیز چنین 
بوده. و در هر جمعه که از مسجد جامع مراجعت می‌فرموده به همان حالی 
که عرقدار و غبارآلود بوده دستها را به درگاه الهی بلند می‌کرد و می‌گفت: 
الهی اگر فَرج و گشایش امر من در مرگ من است پس همین ساعت در 
مرگ من تعجیل فرما؛ و پیوسته در غم و غضه بود تا از دنیا رحلت فرمود. 
و حضرت امام محمّد تقی علیه السلام در وقتی که وفات کرد از سن 
شریفش بیست و پنچج سال و چند ماهی گذشته بود. قبر شریفش در بقعه 
مبا رکه کاظمیه در پشت سر جد بزرگوارش حضرت امام موسی علیه 
السلام واقع است (8) 1212. 


1- عَلَیهمٌ: خ 

2- مصباح اد 69 

3- اره نام 2 و تحفة الزاثر مجلسی: 401. 

4 کافی 1/ 492. 

5- کشف الغقه در ذکر وفات آن حضرت نقل از کتاب دلائل. 

6- بحار الأنوار 49/ 140 ح 13 نقل از عیون اخبار الرضا علیه السلام. 


ص: 29 
فصیلت واعفال دهد اغل دق الخنه 


در اعمال ماه ذی الحجّه است 

بدان که این ماه از ماههای شریفه است. و چون این ماه داخل می‌شد 
صلحای صحابه و تابعین اهتمام عظیم در عبادت می‌کردند, و دهه اوّل آن 
ایامش ایام ۳ است, که در قرآن مجید ذکر آن شده است. و در 
نهایت فضیلت و برکت است., و از رسول خدا صلی الله علیه و آله مروی 
است که: 

عمل خیر و عبادت در هیچ ایامی نزد حق تعالی محبوبتر نیست از این دهه 
(1) 1213. و از برای این دهه اعمالی است: 

اوّل: روزه گرفتن ته روز اوّل این دهه, که ثواب روزه تمام عمر دارد (2) 
1914 

دویم: خواندن دو رکعت نماز مابین مغرب و عشاء در تمام شبهای این د هه 
در هر رکعت بعد از حمد بخواند یک مرتبع توحید و یه وواعذنا مویسی 
لا تفت یلم وائمقناها بعشر تم مْ میقات 0 یر للة وقال من[ ند 
هاژون ۳ فی قوّمی 3۳۹۳ 1 تثیع سبیل المُفسدین (3) 1215 تا با 
تواب حاجیان شریک شود (4) 1216 

سیم: از روز اوّل تا عصر روز عرفه در عقب نماز صبح و پیش از مغرب 
بخواند این دعا را که شیخ و سید از حضرت صادق علیه السلام روایت 


کرٍده‌اند: 

الق هذو ا التی قَصْلتها علّی الا وَسَرّفتها و (5) 7 ق1 تیه 
ک ورلیت قا رل عَلیْنا من برکایک, واوسخ عَلیْنا فیها من تغمایک. اللهْم 
اني سب شا لک آن بضلّی علی مد وال مُحَمّدٍ وأن 7 یتنا فا یل دی 
والعفاف والْغنی وَالعَمَل فیها یما تحت وَتضی. اللَْمٌ ای آیما لک با َو 


۳ 


شکفی: وبا سامع کل تعوی: 2یا شاهد کل لا چا عالم کل حورم ۳ 


1- اقبال 2/ 35 فصل 4 باب 3. 

2 اقبال 2/ 48 فصل 7 باب 3 و ثواب الأعمال: 74. 

3- الأعراف: 7/ 142. 

4 اقبال 2/ 35 فصل 5 باب 3 از امام صادق علیه السلام. 
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با مُجیبِ الدَعَوات, يا رت | 
الصَواثْ, ال امد ‌ 
الثارء و (1) دصر 0 ین بجتَیک و 9 جین , 
ال اجمین, وصَلّی ال ی 9 مَحَمَد واله أجمعین (3) 1220. 
چهارم: در هر روز از دهه بخواند پنج دعایی را که حضرت جبرئیل برای 
حضرت عیسی علیهما السلام از جانب حق تعالی هدیه آورده که در ایام 
این دهه بخواند, و آن نیو دک این است: اعمال دهها ول ذی الحچه 

- اسعد آنْ لاله الا اللة وَحْدَه لاشریک لة, له الک وله لحم بیدو 


۶ و در ۶ 


۳۹ وَو عَلی کل شی ء قدیژ. 
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اچ | که 6۱2و اضر آمسیی اس وهای عم ی 


لدا ما 
الا 
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ص ‏ ۳ ۳ ۳ 
3 3 ل‌ ل‌ ۳ ی یود دض ۳۳ 2 مس رل 9 مت 
مج اشهّد ان لااِلة ۱ اللة وجده لاشریک ل, اعدا ضمَد لمْ بتخذ صاحنبة 5 
در 3 مت س 1 ۳ 3 3 اس ۳ 
1 ع‌ِ 9 تَ 
3- أَشْهْذ آن لاله ال ال وحدخ لاشریک لَة, آحدا ضَعداً م یله ول بو ول 
| زر ی > 


۳ 
ه 
3 


و س‌ نن ۳ ۳ و ۳ 9 
4 آَشهّذ آن لارله الا ال وجدخ لاشریک لَ, له الْمْلک, وله الْحَمَد. بُحیی 
ی خر ال ]اس رس آجمو و ج] ما دهم مر و 
وَبمیث, وهو حیٌ لایموث, بیّده الحَیرٌء وَهو علی شی ع قدیز 
5- حشبی ال وگفی, سمع ال یمن دعا, یس وراء ال غتتهی, آشهّذ له 


بما ذعاء وان تری* مقن تباء وان لله الاخْرق والاولی. 
پس حضرت عیسی علیه السلام واب بسیاری نقل کرد برای خواندن هر 
یک از اين پنج دعا را صد مرتبه, و دور نیست, چنانکه علامه مجلسی رحمه 
الله فرموده: اگر کسی هر روز هر یک از این دعاها را ده مرتبه بخواند 
عمل به روایت کرده باشد, و اگر هر روز هر یک را صد مرتبه بخواند بهتر 
خواهد بود ۱ 1221 

پنجم: بخواند در هر روز این دهه این تهلیلات را که از امیر الموّمنین علیه 
السلام منقول است با ثواب بسیار, و اگر روزی ده مرتبه بخواند بهتر 
است: 

آا ال ۱ ال عَدد اللیای والدْهُور, لاالة بخور. لا | 
له و رحمنهٌ 2 َو مقا بحمَعُون, لاله ال للم عَدَد السوي والشجر, لا آلة لا 
۳ ۳ قات له الا له : للةٌ عَدَد 


۱ 


1- اقبال 2/ 46 فصل 6 باب 3 
2 وفی الطْیْ: خ ل. 


صءء 252 

لح فی الصُور (1) 1223. 

روز اوّل: روز بسیا ر مبارکی است. و در آن چند عمل وارد است: 

اول: ۰ روزژه» که واب روزه هشتاد ماه دارد ۳4 119224 

دوم : خواندن نماز حضرت فاطمه علیها السلام. و شیخ فرموده که: روایت 
شدد که آن ههار رکفت است: نی سمل تمار امسر اعکستین. علیه 
السلام, در هر رکعت حمد یک مرتبه و توحید پنجاه مرتبه, و بعد از سلام 
یی آن حضرت بخواند و بگوید 

سْبحان مذٍی العرٌ السامخ تیف سبحان ذٍی الجّلال الباذخ العظیم! ْبّحا سبحان 
ذٍی الْمْلَكِ الفاخر الْقدیم! سبْحان من بری. 1 تر الفلَة فی الطّفا! شتحان 
من بری وفع الطیْر فی الهواء! سْتحان من هو هکذا ولا هکدا عَیِرَ (3) 
1225 

سیم: : دو رکعت نماز پیش از زوال به نیم ساعت؛ در هر رکعت حمد یک 
مرتبه و هر یک از توحید و آية الکرسی و قدر ده مرتبه (۵) 1226. 

چهارم: ِِ از ظالمی‌ترسد در این روز بگوید: حسّبی حسْبی حسبی من 
شوالی: علمک بحالی: تا سحق.عالن کنایت کند الم را از اه 3۱ 
7ص 

یدای کهوی انم و ولد شدخ حطرت: راهم کل علیه الشلام مزر 
این روز به روایت شیخین نزویج شده حضرت فاطمه با امیر المومنین 
علیهضا السلام 191 1225 

روز هفتم: سنه صد و چهارده وفات حضرت امام محمد باقر علیه السلام 
در مدینه واقع شده و روز حزن شیعه است (7) 1229. 

روز هشتم: روز ترویه است و روزه‌اش فضیلت دارد, و روایت شده که 
کفاره شصت سال است ( (8) 0 و شیخ شهید غسل این روز را 
مستحب دانسته (9) 1 اعمال شب عرفه 

شب نهم: از لیالی متبژکه و شب مناجات با قاضی الحاچات است, و توبه 
در آن شب مقبول, فا فد ان فتتحاب استه و کسی. که اننشست |[ به 
عبادت به سرآورد اجر صد و هفتاد 


افال 272 فص 6ات 2 

2«مصاء الیتهد 67۱ از اسام کاظم غله الملا: 
صضاح لته 671 

4 اقبال 2/ 49 فصل 8 باب 3 

5- اقبال 2/ 49 فصل 9 باب 3 


6- مصباح المتهجد: 671. 

7- بحار الأنوار 46/ 217 از شهید در کتاب دروس. 

8- اقبال ۸2 49 فصل 10 باب 3 از امام صادق علیه السلام. 
و ذکری الشیعه 1/ 198 فصل 3. 


ظر 353 

ان ات اش مار سای ان یه عمل ارسته 

اول: بخواند این دعارا, که روایت شده هر که بخواند آن را در شب عرفه 

یادر شبهای جمعه () 1232 خداوند بیامرزد او را: 

الم یا شاد کِ تجوی, ومَوّضعّ کل شکوی, وعالم کل حَفیّة. وَمنتهی کل 

حاجة, یا مْتدناً بالثعم علی الیباد. یا کريم العَفو, با حسَن الجاوْز, با جوا یا 
فن [موازی: من لیل داج, 1 بجر جاح وا سماء ذداث ابراج, وا ظْلّ ذاث 

تاج (۵) 1233, یا مَن الظلْمَهٌ علْدة ضیا آسا لک یئور وهک الکَرٍیم 

الذٍی تجلیّت یه لِلْجبَلِ جع د کا وحرّ قوسی صعقا, ویاشمک الذی رَقفّت 

به السّماواتِ پلا مد وسطخت یه الْضَ علی وه قاءٍ جمَد, وباشیک 

لمخرُون العک مه أ ب‌ ,الطایر الّذی زذا ذدعیت به جٍ جبت. و[ |ذا اب به 


ی و دا اد لازین | اْسَمت, و ادا بلَع الا وات 
2 ایلع رهز ار بای 0 ترتمذ من قرائص تلایگتک, 
ولساً و یل ومیکاییل و اٍسرافیل, وبعق مُحَمَد مُحَمّد الْمضٌطفی صَلی 


- عم _ 


له عَلیّه واله وعلی جمیع ال تا وجمیع الْمَلائْكَة. وبالاسّم الذي قشی 


0 ۳ به 
لخضر .علی. فال. و 1214 المای کما شتتدی. بم. علن.جدد الارض 3 

_ ِ ۱ " ۲ 9 و رس ً 
5 وباسشمک الذٍی قلقت به البَخْر لِمَوسی واغرفت فرعون وَقوَمَه وا 
تجَیت به موسی بن بعدة لت وم مَعَةٌ, وباسمی الذی دعاک به موسی بنٌ 
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زیم | 

مریم المون و هد صر 

الذی دعاک به حَملة عوشک 9 کم 5 0 تحت 
۳ سس عم - تور ۹7 1 وم م س_ 

صَلی ال عَلیّهٍ وله وقلایکک الغقتبون. وا تییاژک الْعْرْسَلَون. وعباک 
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صاع! ۳ ۱ 


ارضین: قناسنی لوق دعا ی هر و اون 
» تقد (1) 1236 یه قنادی فی الظلمات أنّ 
زرد + من الطالمین, فاد شتجبت. ۵ وتجبهُ من ای 


سس ۳ 
سم 
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1 1 

ا1 

سا ع‌ ۱ 
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جداً نز [ ذ تبه, با الذٍی دَعتک ؛ ام مرا 
فرعون اذ قالث: رب أبنِ ۲ لک بت فی اجه وَتجْنِی من فرعوّن وعَتله 
َ لقَوّم الظالمین (3) 1238 قاستجیّت ذُعاء‌ها, وباسمک الذی 


3 من ء 9۲ ۹ 2 و ره ۰ 
دعاک به | يوب اد خل به به ابلاغ قَعاقیِتَة وَمتلَهمٌ مَعَهُمٌ رَحْمٌَ من 
عند ک وذکری للعابدین, نانوی الذی ِ ۰ قردوت عَلیّه بضره 


ی - ملد ۳ ‌ِ ت 
0 ج ۵2. ع‌ِ ‌ِ ما نج > 6 | و ء 61 مر 92 م 
قرغ عینه یوسف وجمعت تا . 9 


01 
له ملک لا ینبفی لاد هن بَعده انک انب الوَهات, وباشمک الذی بسن رت به 
ْراق مهد صَلی اه له وال سم اد قال تعالی: سح الذٍی آسشری 


عبده لیلا من المسجد الحرام | القسجد الأْفصا (4) 1239 وَقَلَد سبحن 
ی سَخْرٍ نا هدا وما کنا له مُفْرنیَ و اّا ٍلی ربنا لَمْتقلُوَ (5) 1240, 
‌ ذی 


3 اقحیم 6 11 
4- الاسراء: 17 1. 
5- الزخرف: 43/ 13 و 14. 


محمر خاتم الثبیین, قیحق ابراهیم, بحق فصلک یو القضاءر بحق 
9 ۳ و " ]+ 4 7 
القوازین ادا تصبّت. والصخف [ذا تشرت. ویخو؟ القلم وما جری, واللّقح وا 
اک ۳ 


و اتجیل عیسی, ور ور داقة, وفرژقان مَحَمّد 
له عَلیه والو وعلی < جمیع آلرْسّل وباهیاً شراهیا. للم انی سا لک 
بعو لک المناجاة ای کلتت شک وم مویتی بن عمران قوّق جَیّلٍ طور 
سیناء سا لک باسٌمک أ ذٍی عََمته ماک المَوّتِ لِقَبض الاتواح وس لک 
باسشمک الذی کیت علی 2 الرَیْبُون فحَصَیت التیدان لتلک الوَرَقَة فلت قَفْلّت 
یا نا کونی برّدا وسلاما (2) 1242 وس 1 باسّمک الذی که اس 

ِ 


1- از: «وباسمک» تا ی ال علیه واله»: نشخه: 
2- الانبیاء: 21/ 69. 
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1- الکژوبیین: به تخفیف راء. 






357 
وت الیتَر الدعاء واغْفژ لب 0 ی تخیسن قطرّ السّماء وا 
ی الِئوبِ للتی نجل القناء واعْفر لت الدئُوبِ التی تَجْلب ایسْفاء وا 
لی لوب التی مظلم الهواء. واغفر لم الدئوت لتی, تکشف العطاءٍ واعْفة 
لي الدنوبَ ای لایعْفژها عَيْرّکَ یا ال واجمل عَبّی کل تب ۱ 
خلقک, وَاجْعَل لی مر آمٌری قرجاً وَمَحْرَجاً ۳ و رل یقیتک فی 


1 


۱ 1 


ضذری. ورجاعک فی فلیی حتی لارجُو رک للم اْقظنی وعا ۷ 
عقامی:. اصح نی کی ایلی وتهاری. وَمن بین دی وهن<آفن وعَنْ پهینی 


زوا نقمیک. ومن تخویل عافتیک, ومن لول تفمیک. وم ترول عذایک, 
اعوذ ی من جهد البلاء, کي الشقاء, من سوء الْفَضاء وشماتة الاغداء 


ك- - ‌ِ 


وم سر ما یرل من السّماء_ومن سر ما فی التاب للم لا 


0 > ۳ 
تجعلنی من الاشرار, 7 من ۳3 الثار, ولا تخر صحبرة الأخیار, 
خینی حَیاة طيبة, وتَوفنی وفاة طیبةَ تلجفنی بالا برار. واور نی مرافقة 


359 
باه قب عفد صدق عثت علیک فقتد ال تک الْحَمَدْ عَلی خسن بلایک 
وصنعک, لک العمد عَلّی, الاسّلام وا السنة, یا رب کما یتمه هم لدینک 
ولختهغ کتایک قاقدن ‏ وعلقنا ولک الحمْد علی خسن تلانک وضتعک عندی 
2 کما خَلفتنی قا] ۲ حسنت خلقی وعلمتیی قاحسئت ت تغليمي وَمَدیتیی 

قأسنت هدایتی: فلک امه علی اتعامک علیت قدیماً وَحدیثاء کم من 

گرب تا شییی قذ قرخته؟ وک من عم با ستدی قد تلشته؟ وک من هط ۶ 
سیدی قذ کسَفیغ؟ کم ,من / بلاع يا سَیّدی قَدٌ صضرَفتة؟ وَكَمٌ من عَیّب یا 
سبدی قذ ستزتف؟ لک لح علی کل حال فی کل قلوق وزمان وفتقلب 
ومُقام وغلی هذو الحال وکل حال. للم اجقلیی‌من | فصَل عبادک تصی 


«۰ ّ 


5 


0 1 ك« ۱ ۳ 0 
الذٍی لایرد سائلة, ولا بِحَیتب املة, ولا یلص نائْلة, ولا ینف ما عندة بل یژداد 
۳ << رىِ اس 9 _ 
کنرة وطیبا وعطاء وجُودآ وَارَرُفْنی هِن_خزاییک التی لاتفنی. وَمن رَحمیک 
الواسعة, ان عظاءی لم یک مخطظورا, وا نت علی: کل نشج قدیو ۵ خهتک 


بارحم الاجمین (1) 1245. 


دویم: بخواند آن هزار مر تبه تسبیحات عشر را که سید ذکر فرموده (2 
6 و نباند در اعمال روز غرقه (ض 360 اععال زمر ظرفم 


بصر 


1- اقبال 2/ 50 فصل 12 باب د. 
2- اقبال 2/ 56 فصل 12 باب د. 


ص: : 359 ۹ 

سیم: بخواند دعاء الم من من تعتا یا را که در روز عرفه و شب و روز 
کر ۱ ۳۳۷/۳۹ :۱ 7 
چهارم: زیارت کند امام حسین علیه السلام و زمین کربلا را و بماند در آنجا 
تا روز عید تا انکه از شرژ آن سال نگاه داشته شود (1) 1247. 

روز نهم: روز عرفه واز اعیاد عظیمه است. اگرچه به اسم عید نامیده 
نشده است., و روزی است که حق تعالی بندگان خویش را به عبادت و 
طاعت خود خوانده. و موائد جود و احسان خودرا برای ایشان ۱ 
شیطان در اين روز خوار و حقیرتر و رانده‌تر و خشمناکترین اوقات خوا هد 
بود و روایت شده که حضرت امام زین العابدین علیه السلام شنید در روز 
عرفه صدای سائلی را که از مردم سوال می‌نمودر فرمود به آو: وای بر نو 
آبا از غیر خدا سوّال می‌کنی گر این رون وال انکه امیند میز هد در این 
روز برای بچه‌های در شکم آنکه فضل خدا شامل حال آنها شود و سعید 
شوند؟! (2) 1248 و از برای این روز اعمال چند است: 

اول: غسل (3) 1249. 

دویم: زیارت امام حسین علیه السلام که مقابل هزار حح و هزار عمره و 
هزار جهاد بلکه بالاتر است (4) 0 و احادیت در کثرت فضیلت زیارت 
ان حضرت در این روز متواتر است. و اگر کسی توفیق یابد که در اين روز 
در تحت قبه مقدسه آن حضرت باشد ثوایش کمتر از کسی که در عرفات 
باشد نیست, بلکه زیاده و مقذم ایست. و کیفیّت زیارت آن حضرت بعد از 
این در باب زیارات بیاید ان شاء ال تعالی (ص ۵13). 

سیم: بعد از نماز عصر پیش از آنکه مشغول به خواندن دعاهای عرفه شود 
دو رکعت نماز بجا آورد در زیر آسمان و اعتراف و اقرا ر کند نزد حق تعالی 
به گناهان خود تا فایز شود به ثواب عرفات و گناهانش آمرزیده گردد ( (5) 
1 12, پیس مشغفول شود به اعمال و ادعیه عرفه که از خجح طاهره 
صلوات اللّه علیهم روایت شده, و آنها زیادمو از آن است که در این مختضر 
ذکر شود, لکن ما به مقداری که این کتاب گنجایش 21 را داشته باشد نقل 
می‌کنيم,. شیخ کفعمی در مصباح فرموده: 


1- اقبال 2/ 56 فصل 12 باب 3. 
2 من لایحضره الفقیه 2/ 11 ح 3182. 

3- اقبال 2/ 69 فصل 20 باب 3. 

4 تواب الاأعمال: 89 از امام صادق علیه السلام. 

5- اقبال 2/ 67 فصل 19 باب 3 از امام صادق علیه السلام. 


ص: 360 
خواندن. و مستحبٌ است غسل پیش از زوال, و زیارت امام حسین علیه 
السلام در روز و شب عرفه, و چون وقت زوال شد زیر اسمان رود و نماز 
ظهر و عصر را با رکوع و سجود نیکو به عمل آورد. و چون فارغ شود دو 
رکعت نماز کند, در رکعت اوّل بعد از حمد توحید و در دویّم بعد از حمد فْل 
اما الاو واه هو ار ان جیار رکفت مار بر ارم ون سر رکفت 
بعد از حمد توحید پنجاه مرتبه بخواند. 

فقیر گوید که: اين نماز همان نماز حضرت امیر الموّمنین علیه السلام 
است که در اعمال روز جمعه گذشت., یس فرموده: بخوان این تسبیحات 
را که مروي از حضرت رسول صلی الله علیه و اله است و سید ابن 
طاووس در اقبال ذکر فرموده: ۲ ۲ 
0ص 0 فی | 


العی ول امد یخیی وَیْمیث, وَیْمیت ویخیی, وَهو خی لایمُوث, بیده 
لیر قذو ی کل شَتء قدیژ ده مرتی أسَتَغفر اللة ی 


نا َو ده مرن تا یا مَنايٌْ دم مرتبه, یا ِلةٍ الا | نت ده مرتبه, 
سِ ح ِ ۳ ۳۹ ِ ‌ ۳ 0 
آهین ده مرتبه. پس بگو: | هُمْ نی اسْا لک یا مَنْ هو | فرب الیّ من حبلِ 
الورید, یا عَن بَجول ین المءء وقلبه, با من هو بالمتظر 
رک سس »۰ . ك 


۰ 

ی سا تک را 
واه صاحت مورا که برارن شا هد اقا انا ای ۱۱۲ 
252 

ی وان این ارات را که ار عصرس‌ سای عبت لام ول اس 
که: هرکه بخواهد مسرور کند محقد و آل محقد علیهم السلام را در 
صلوات بر ایشان. پگوید ۱ ۱ 
للم با مود عن آغطی, چنا عثر زر شیك. وتا آرحم عن ابشلرجم. ال 


ج و 0 ض ویو وود و8. ها ی سس گنای پچ( 2 ۳ 
تخرفیی فی القياقة (3) 1224 ژویتف واررفنی ضِخبتة, وتوفیی علي ملبم 
واسقنی من ۳1 مَشربا رو سای هنیتا زا ظما بعده ابدا, ایک علی 


۰ 
پس بخوان دعاء ام داوود را که ذکر آن در اعمال رجب گذشت (ص 203), 
پنس, نکو این تسنیم: را که نوات آن احصا نمی‌شود از کثرت. و ما به جهت 
اختصار ترک کردیم ذکر آن را و آن تیسبیح اين,است 

ان اه فیل کل ایا ان الله عر کر ادا ان الارعع ل 


2 


1- مصباح کفعمی: 61- 662. 
- والفضیلة: خ. 
3- فی یوم القَیامة: خ ل. 
4- مصباح کفعمی: 423 فصل 38. 


أ 
میگ وی و بعد از ان بگو: 7 
وَاللهٌ ابر قبل کل اخد تا به اخر که به جای سبحان الله, الله اکبر 
می‌توبی. ن ِِ ِ ۳ 
پس می‌خوانی دعاء اللهمّ من تعبا وَتهّیا را که در اعمال شب جمعه گذشت 
(ص 47) (1) 1256. 


مصباح المتهجّد ذکر فرموده اللهمّ اثت اللة رب العالمین (2) 1257. 

مولف گوید که: اين دعا چون دعای در موقف عرّفات بود به علاوه آهم 
بسیار طولانی بود ما ذکر ننمودیم, و بخوان نیز در این روز با خشوع و رقت 
دعای آن حضرت را که در صحیفه کامله است؛ و آن دعای چهل و هفتم 
است., و مشتمل است بر جمیع مطالب دنیا و اخرت. صلواث الله 


1- مصباح کفعمی: 662- 6۵71. 
2- مصباح المتهجد: 689 


ص: 363 

علی مُنشیها (1) 1258. 

و از جمله دعاهای مشهور این روز دعای حضرت سید الشهداء علیه السلام 
است‌دعای امام حسین علیه السلام در روز عرفه 

بشر و بشیر پسران غالب اسدی روایت ت کرده‌اند که: پسین روز عرفه در 
عرفات در خدمت آن حضرت بودیم پس از خیمه خود پیز ون: آفدتد. با 
گروهن از اهل بیت و فرزندان و شیعیان با نهایت تدلل و خشوع. پس در 
جانب چپ کوه ایستادند و روی مبارک را به سوی کعبه گردانیدند و دستها 
و وا ی ی ی ۳ را خواندند: 
الحمر له الذٍی لیس لِقَضایّه دافع, ولا بعطایع مانع, ولا کضنعه صنه نع صانع, 
وه الْحواد ی قطر اجُناسٍ البدانع ِ لقن بجکعته الصَنائع ۳ تخُفی 
علیه الطلایع (2) 1259, ولا تضيع عند ود 2 1260 جازی کل ,صانع, 
ورایش کل قانع (4) 1261 وَراجم کل ِِ و (3) ۸.1262 رل النافع 
والکتاب الجامع تاآ تور السَاطع, وهو للدعواتِ سایع. و لِلْکَرّیاتِ دافغ, 
ولِلدْرَجات رافع, و للجبابرة قامع, فلا الق عيرّة, ولا شی ۶ َعدلْة ولیْسَ 
کمله شیم وف السمغ ابص الطیت الحیز, وفو علی کل شیء قدیژ 
اللهَمٌ انی اغبٍ الیک وأَسشْهَذ بالربوبية لک مقر با تک زبی, وأنَ (6) 1263 
الیک مزدی, 0 همتک قبل ان اکون سَیتا هد کورا: وَحَلْفتَبی, من 
آلتراپ, " تم أسکنتنی الاب آمنا ریب (7) 1264 الون واختلاف الدْهُور 
والسنین, قَلَم رل عنا من لب الی چم فی تقادم من لیام القاضیه 


ءِ 
ِِ 


ظاعنا و 
وَالفَرُونِ الخالية لَمْ تخرجُنی لِرَأقَتِک بی 


که 


و 


شخفه کاماه محانت 2( مار 7 ال ات الحفد ام وت امامت 


چمع طلیعه یعنی پیشرو لشک برای اطلاع. 

3- آتی بالکتاب اٍلجامع. وَیشَرع الاسلام اللُور السّاطع. ولَحَِيقَةٍ صانغ. وف 
ال لَمْستعان عَليٍ الْقجائع: نسخه. 

4 ِِ کل قانع: ای‌مصلح حوال کل راض بما قَسِم له. 

د- و 


: 3064 ِ 9 
ی لي (1) 1265 ۳ خسانک الوت فی دولة ایْمَة | لکفر الذین تَقَصّوا 
عَهُدک وکدْبوا رسي, لکلَکَ آخرختنی راقة منک وتحمّاً علی (2) 1266 
لهدّی الذزی له 1 بسرّتیی وقیه أ1 نشاتیی, من قبل ذلک 


لِلذی سَبَق لی من او نی وفبه ا تشاتیی, و 

رَوّفت بی بجمیل صنْهک وسوایغ نقمک قَابتَدَعت خلقی من منیا بمُنی. 
وَأَسُکنتنی فی ظلماتِ تلاث بیّنَ لحم ودم وجلد لَمْ تشهذنی حلقی (3) 
7 عولمّ تَجة لت شَیئا من آمری, نم آخرجتیی للذی سبّق لی من 
دی ٍلي الحّیا تا ما سویا, وحفظتنی فی المهّد طفلا ضبیاٍ وَررَقتبی من 


القداء لا جرا اج ی فلوبِ الحواضن, وکفلْتیی الأمهاتِ الرّواجم 
(4) 1268 یی من طوارق الْجانْ, وسَلَفْتنی_من الرّیاوة الصا 
قتعالّت با رَجيم با کمن ی نی | اشتللث ناطقاً بالکلام أً مت 

سوای الاتعام, ری زایدا فی کل عامٍ چِلّي ادا اکتملّث فطرَیی ی واعتد غتدلث 
مرّتی (5) 1269 أَوجبّت علت خجْتک بان أ لَهَفْتیی مَغرفتک, وَروغتنی (6) 
0 معجایّب جکویک 0 1 1271 وانقطقیی لفا. تراقه فن..سمانک 
واتضی ون ات خلنی, وسقتمی تشر ی ودرگ وت علت طا کی 


وعبادتک, 5 فمَمتَنی 6 جاعث به به #یتلک: وت یی تقبل مر منت 
لت فی جمیع ذلک یقو یک ولطفک, نم اد حََفْتیی من خر (8) 1272 


الثری, لَم ترض لی يا [لهی عم (9) 1273 دون آخری. وه وت فتذعر من آ ُواع 
الْمعاش وضو الدیاش یمنک العظیم الأعّظم عَلَی, و اخسانک الْقدیم ال 
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وعلایّق مجاری تور بصر ی؛ واساریر صفحه جبیبی» وخرق قسارب تنملسی 
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وَبلوع فار غ 1 )6 9 غشیقی وم ۳ عَلیهٍ تا 

0 وعمایل (8) 1281 حول نی یی و شاضا حیاب قلی ۲ 
کیدی, وا حوَتْهُ سَراسیفَ اصّلاعی, وحقاق ی من ۳ ۱ 
واطراف آنایلی. وَلجمی وی وَشْعری وَبشَری وَعضبی و 


3 
ن 


۲۱۱ 

۳۹ 

۰ 1 
۱ ۱ ۱ 
دنا دد بآ 


6 بلوغ حَبایل بارع: نسخه. 
7- تامُوژ صَدّری: خون دل و جان. 
8- وَجَمَلِ حمایئّل: نسخه. 


ص: 366 


وعظاهی وَمجي وغرژوقی وجمية جوارچی وا ایتَسَح عَلی ذ 
رضاعی, وا [ فلت الارَض نی وَتَومی وَبفظتی وعرکات ز ِ 


وشخودع آن لو حاولٍ وَاجْتَهَدْتْ دی الأعصار والأخقاب لو غضزئها 
دی + شگر واجدو ین آ یک ها اشتَطمث ذلک الا بمنک لَمُوجب لت عَلی 


بدا جدیدا, وتناء طارفا عَییدا, آَجَل ولو حرصَث | تا والعادونٍ 
4 تخصی مدی اتعامک سالفه آنفه (1) 1282 ما حَضَرناهة عَددا, 


ت 


۱-۱ 


۳ ع! 5 
۱ 39 
131 


آنامک آ] 

احْضیناة آمداء هتهات [ ی پدلک وا ّت الْمَحیرُ فی کتایک الناطِق وال 

الصَادق وان تعُذوا نقمة اللّه خم تخضوها (2) 1283 صَدق کتانک الم و 

تاه که تفگ | تیا ی جوسای ما ا تزلت عللمم سن ی وشععت لیم 

ار | با سا 1 ۳ م9 ِ. 

وی من دینک, عیر | نی با للهی اأسْقَذ بجهُدی وجذی وَمَبْلغْ طاعتی (3) 

4 ووسيي. وا فول مُوْمناً مُوقناً عفد له الذٍی لَم تخد ولد قیکون 
۳1 1 ث 1 ف 3 5 ن‌ ت اس تسم مت 1 تس 

مَوْژوناء ول یک له شریک فی مُلکه قَیضا فیما ابتدع. ولا و من من الذل 

۳ ۳ ۳۹ ۳ ۲ 
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0 ۳ 7 1 ه 31 ۳ ك _ ۵ م۵ رو ض 
وتقطر نا! سْیحان الله | اجد | حد | د الذی لم بلدٌ وَلمْ یولذ وم یک له 
کفوا احَذ! الحمد لله حَمدا یعادل حَمَد ملائکته المْقَرّبینَ وا نپیائه المَرَسلین. 
1 ن‌ لو لب 
وصلی اللةٌ علی خیرته محَمّد خایم النبیین واه الطیبین الطاهرین 
و 3 


۱ 
اع 
۱ 
1۳ 
1 
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پس شروع فرمود آن حضرت در سوال و اهتمام نمودن در دعا و آب از 
دیده‌های مبارکش جاری بود پس گفت: 


1- سالفة نف خ 
2- النحل: 16/ 18. 
3- طاقتی: خ ل یعنی بندگی. 


ص: 367, ِث" 

الم امْقلیی آخشاک کا ی آراک. وأسهذنی بتقواک, ولا شفیی بعقصییک, 
وَخِر لی ۱ وبارِ ی حتّی لاأجبّ تعجیلٍ ما أحْرت ۴ 
تخیر ما 2 تجلّت. الم رس وی لین فی قلیی, لامج 


0 واود بذاک 2 عی. ال 2۳917 تشز وت وی 1 7 
حطیتبی, واخسَا سب وفْک رهانی, وَاجْعَلْ لی با الهی الدْرَجَةَ ای فی 
لاخ والأولی. الْهْمَ لک الْحَمْدٌ کما حَلفْتیی فجقلتیی سَمیعاً تصیرا, ولک 
الجَمَدٌ کما حلفْتیی فجعلتیی حلق () 5 سو رَحمَة 3 بی, وق کت عَن 


ِ‌ 


بها تراتیی قعدّلت با 7ب + پما أ سَاتیی قأَخسَنت 
مسئت الی (2) 1286 وفی تفُسی عاقیتیی, رب ما 


و نس 


گِ 0 سِ 9- ِ 
۱ لقفت علن قهتیبی. زب بما نی ومن کل 


ک و ۳ 


چه آا ِ سِ 2 1 
خیر ]۶ ۳۷ 1 متیه 3سَقیتبی, و 5 فنیتی: و 


بما نی وَاَغرَرْتنِي, ر زب بما أ لَسْتِی من سئرک الصَافي, وَیسٌرّت لی من 
صْنعک الکافی, خل علی_شعد مَحمّد وال مَحمّد ,وی عَلی توانق الْهُور 
وضژوف اللیالی والایام, وَتجْی « من _آقوال الکّیا َکرّباتِ الاختّة واکفنی 


شدّ قا بقل الطالقون فی ال ض. للم ما اخاف قاکفنی, وم أَحَدَرٌ ققنی, 
وفی تَفسی زدبنی قاخرسنی 0 وی سفری 


ِ ِ 1 ۲ 3 ِ و و : سره اش ِ 9 
فاخفظنی, رروقی اهلی عمالی قاخلفیی, چفیما ررفنیی 9 رک لی, ,93ی 
9 ۰۱17 9و ۲ جح -] ۵. ۴ لد 0۱ 
نقفلیبی للنی, وی اعین الناس فعظمنی. من شر الجنْ والائنس 
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بر بِ بی 
ً جتّی ترضی قَبْل دلک. للع الا | نت الب الخرام 
والسْعر الحرام والبیتِ العتیق الذی احُللتَهُ البرك وَجعَلتة یساس انا با 
من عَفا - لوب بجلمو, یا من أسْبع الَفماء بِقصْله, یا من آغطی 
فی 
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جَعلت له المَلوک نیز المَذلِة عَلی آعناقهم فِهَمْ من بمطواته خایْفُون, یلم 
ان وم خی الصَدُور, ویب ما بای به الارْمتَهٌُ والدهوژ, با مَنْ 


تقو لد آن اس عناه من الخرن قمع کظید. با کاشیت الط الیو 
ت, وفشیک (4) 1293 دی یراميم عَن دج ائیه بعد کنر سنه 
وقناء عمیم: با هن استهات لر ریا فوهب [ه یی لو ده قزدا ود ۲ 

مق آخرج وس من بطن لوب تا عن قلق ار لتبی اشرائیل فا تام 
جع فرعَون وَجْنُودهْ من الْمعْرَفین یا من آرسَل الزیاح مُبَسُرات بَیْن یک 
رخقیه, یا من لم بل عَلی مَن عصاه من حلقه, با قن اتلد السَحَرة من 
بَعر طول الجْخود وَقذٌ عَدَوا فی نغمته پاکلون ررْفة وَیعبَدونَ عَیْرَة وقذ 
خادوم ونانوة وکنها خقلق. با اللة با اللة با بدی ۶ تدیغ لاند لک (ظ/ 
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3 270 
جین لاحبت, با مُیی المَوّتی, یا من هو فا علی کل تفس ما کُستت, 1 


بل له ری قل تخرقتی عطقث قطبتی قلم ‏ 0 تَْصکُبِی, وزانی علی 
في کتري با من آبادیه عندٍی لاتخصی, و نعقة لنجاری. تز من عارشبی 
الحثر والاخسان وعارَصتة بالاساعة والعضیان, پا من هدانی یمان من بل 
آغرفبٍ شک الامتنان» _یا من دنه ریا قشفانی, _وغژیانا قکسانی, 
وجایعاً قَشتَعَنی, وعطشانً قأژوانی, ودلیلا قاعرّیی, وجاهلا قعرّقیی, ووجیدً 
فكرني. وغانباً قردّیی, وفقلا قاغنانی, ومتتصراً قتصزنی, وعیباً قلمْ بسلبیی 

سکب عَنْ جهیع ذیکٍ قابندآیی, قلک الحقد والسکَر ا مه من آقال عربی, 


3 3 1 3 3 ی نت 
موّلای ات الذي متیت. ارنئت الذی ا یعفت, ات الذی اچسنت., اثت الذی 
۶ ۶ ۱ ؟ ه ر ۶ ۱ ۶ ۶ ۱ زر 9 ۶ 
اجملت, | نت الذی | فصلت. | ثت الذی اعملت. ات الذی ررزفت., ا نت 
سا تب و ۶ ی « 0 وه 0۶ كِ رو 0۶ سِ 5 ره ۹ 
الذی وففت. ا نت الذی اعطیت, انت الذی اعتیت, ا نت الذی | فتیت, ا نت 
‌ رو و _ ۳ مه 1 و _ ۳ سک رد گم ٩‏ و 3 و _ 
الّذی اوّیت. انت الی کقیت. ایت الذی هریت, ایت الذی عَضمت., | نت 

2 اً ۱ ۳ ۲ ۲ ۹3 ۶ 3 
الذی سترّت. ا نت الذی عَفرّت. ات الذی اقلت., | لت الذی مکنت. ا نت 
لل - 093 0 _ِ. .0 0 
الذی اعرَزت. انت الذی اعنت. انت 


0 3 نو عم 3 1 7 3 / ِ 3 
الذی عَصَدّت. ات الذی ایذت. ائت الذٍی تضرّت, نت الذی شفیت, انئت 
1 ۳3 1 : اً ۳۳ 11 ]ص - 3 زا 
الذی عاقیت, ا نت الذی اکرفت, تبارکت وتعالیت. فلک الحَمَذٌ دایّما, ولک 
۵ و ات1 جنه ] ج - ۳ و هي و + و .9 
الشکرٌ واصباءآندا () 1296 نم آ ابا لهت الفقترف یذ وی قاغغژها لی. 
تا الذعم اساث. اتا الذٍی اخطاث. ابتا الذٍی همَمَثْ, | تارالذٍی جَهلث, | تا 
0 3 3 3 شرس 
الْذی ث, | تا الذی سَهَوَثْ, | تا للذی اعتَمَلاث. اٍ تا الدی تَعمَدِث, ,| تا 
۳ ۹1 ۲ 7و1 ۳9 ۲ رح ۹ ۲ 9 ی ۲ 
الذی وعَدَث, وا تا الذی اأخلفثْ, | تا الذی تکنَثْ, آ تا الذی آقررّث. آ تا الذی 
٩ 9‏ هي .۵ 2[ 9 و و ۶ و ,9 م6 سس یش و 3 
اعتر ینْعمَتک , ۵ وعندی ۳ بو ۶ ید لوبی فاغفر‌ها خر يا من تضره ر‌ 


1 ۲ _ بل ت 1 و و ‌ ۱ 1 ِ ۳ 
یر والاخوان آن بعیرونی, ومن السّلاطین آن یُعاقبونی. ولو اطلفُوا یا 

سا 1 ۳۹ و - 61 تم ۳3 ۳ هِِ   .‏ نس ‌ 
مَوّلای کلم قا. | طلعت عَلیه و اذا مَا ۱ زونی» وَلرّفضوینی ۹ ببی» 
قها [ تا دا یا الهی, بَیْن دک يا سَبّدٍی, خاضغ دلیل حصیژ حقیژ, لادو براعة 
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و جَحَدّبْ با مَوّلای یلقغیی. یف وا نی 


۱ 5 پرععر 
ذلک وجوارجی کلها شاهدةه عَلیّ بما فد عملث (4) 1299 وعَلِمَت یقینا عَیْرَ 
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تییک ورَسو لک وختریک من حلقک وأهییک علی وخیک, البشیر التذیر 
لیشراج المنیر الدی | تعقت به عَلی المشلمین وجقلتة رَحْمَهٌ للعالمین. 
له فصل عَلی مُحَمّد وآل مُحَمّد کما فُحَمَذ اقل لذلک منک با عَظیمٌ قصل 
عَلیه وعلی اله المْنتجَبینَ الطیبين, الطاهرین اجمعین, وَتَعَمَذنا بعفوک عناء 
قلیِک عجْب الأضواث بضئوف اللغات, فاحل نا الم فی هذه العشیْه 
تصيباً من کل حَیر یَفسمَة بَیْنَ عبادک وَئُور تهُدی به, وَرَخهة تیْشْرُهاء وبرکة 


الحَی واحْعَلنا من هل الخیر. الق أقحت نا ودک عَظیم الاجر, وکريم 
الدخر, وتواق ایس وَاعْرٌ لنا دذ ُوتنا أجمَعین, ولا تهِکُنا مع الهالکین, ولا 
با( 
مِمَنْ سالک فَاعْطيتة, وشکرک فزدتة, وثابِ (1) 1304 الیک فقبلتة, 


1- تاب: نع متقو‌طنین و به ناغی اند نیز صخنه است: نعنی بر کت پس 


ص: 375 ۳ ۲ ۱ ۱ 
وتَصَل (1) 1305 الیک من ذ ثوبه کلها قققزتها لغ, یا ّا الْجلال والاگرام. 


الم وَتفُنا وَسَدنا (2) 1306 واقبل تضَرُعناء با خبر من سل ویا أرَحَمَ من 
اشتژچت با من ۷ تکفی له افماض حون وال العَبُون, ولا ما اِستقَرٌ 


في الْمَکُون, ولا چا اطوث عَلَیّه مضمراث القلوب, آلا کل ذلک قَذ آخصاه 
فک که حا مکی سْبحاتک وَتعالیت عََا یِقول الطامَون عْلوْا کبیرا, 
سبح لک السْماواث السبع والأارجُون وقَن فیون ان 
بکشدک قلکٍ الحَمدذ وَالْمَعْذ وغلو الجَذ با 5 الجلال" 1 
والائعام, والأیادی ام و نت الجواد الکرية, التَوُوفَ الرَحيمّ. اللهَة 
وخ عَلَنَ من ۳ الحلال, عافنی فی بدنی ودینی, وامن حَوّفی, وَاعتق 


اه سم التامی 1 ِِ سر التاظرین: 7 اج ۱ الحاسبين, وبا | 
ال اجمین + صل .ای محقّد 5 ]۱ ِِ السَادَة المیامیر 
حاجّتی ۳۹ ان ا ها ام بر بِصْرّنی ما مَتعتبی, و ان متَعتنیها لمْینفَعنی 


2- الم وفینا: ۳ واعصتا: نسخه. 


ص: 376 تكِ 
ما أَعطیتنی, شا لک قکاک رقیتی من لایر له ّ اشر 
۹۹ آک الَمْلک, وک الحمد, ۳ نت علی کل شی ء قدیر, ر رب یا زب پس 
مکژر می‌گفت یا رَبّ, و کسانی که دور آن ی ی 
بودند به دعاء آن حضرت و اکتفا کرده بودند به آهین گفتن, 
| 
کردند و روانه جانب مشعر الحرام شدند. 

مولف گوید که: کفعمی دعاء عرفه امام حسین علیه السلام را در بلد 
سین انن جا کف موه و امه مطلسی.در رای الضاد ام دراه 
شریف را موافق روایت کفعمی ایراد نموده (1) 7 (. 

و لکن سیّد ابن طاووس در اقبال بعد از یا رَبْ يا رَبْ يا رب اين زیادتی را 


جَهّلی! وما 


1- بلد الأمین: 251- 258 و زاد المعاد: 260- 280. 


ِ طواء: گذشتن. 
3- توکلت: خ ل. 
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,٩‏ الهی وَالَْدَر و 5 ان الهوء بوَئائق الشهوة 
1 لصیر لی حلّی تنضَرنی وَتنصَرّنی. واکننی, 
نعنی ب زره ذٍي شرفت الا تواز فی قلوپ | 
عَرفوک وود حذویک. 1۳ نت الذیر أَرلت, الاغیاز عَنْ قلوب اجبانک حني 
تقبوای ولم تلجا وا الی غترک, ات ان ام ِِ رد 
نت الذدی هديتهم حرٍ کیت اسفایگ 1 المَعالخ, ماذا وَجَد مر الذی 
فقد مد قن وجدک؟ لقة خاب من ری فوتک بل لقَة خسر جر تفی عتک 
متحول کف یب بُرجی, یواک ِ ِ و قطعّت الاخسیان؟ وکیّف بّطلبٍ من 
نان ؟ 
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۵ مر و ی را وا / ۲ 9بم ]9ب ر عووم- پچ 9 ر 
دا یی لوا وا میم سم 
9 4 0 شرا ۶ ب 4 ۳۳ تن ج 9 رت 
۱ ۱ 
ظاهرا فی کل شیءٍ وا نت الظاهر لکل, شیءعٍ یا مَن ایشتوی برحمانیته 

4 ۳ ۶ 1 سر 9 ت نت ۱ 

قصار العزش عیبا فی ذاته. محفت الاثار بالاثار, وَمحوت الاعیار بمجیطات | 
5 ما ای سا ۳ صص ]وه یه مو 05 و مب 
فلاكي ال نوار, یا من احتَجّتِ فی سرادقاتِ عرش عَن آن تذر کة الا بصا , با 


ِ 0 


یف تیب وا ثت الرّفیبْ الحاض؟ نک عَلی کل شیء قدیژ 
والْحقَد له ود (1) 1310. ۲ 

و بالجمله, کسی که توفیق پابد و این روز را در عرفات باشد ادعیه و 
اعمال بسیار دارد. و بهترین اعمال در این روز دعا است., و در تمام ایام 
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[- اقبال چاپ قدیم: 8- 0ظد, و در چاپ جدید نیامده, و محقق آن 
اشاره به وجود آن در بعض نسخ نموده است. 2/ 87, باب سوم. 


ص: 3860 

و دعا از برای برادران موّمن از زنده و مرده بسیار باید کرد, و روایت 
وارده در حال عبدالله بن جندب رحمه الله در موقف عرفات و دعای او 
برای برادران موّمن خود مشهور است (1) 1311, و روایت زید نرسی در 
حال نقه جلیل القدر معاوية بن وهب در موقف ودعای او در حق یک یک از 
اشخاصی که در آفاق بودند (2) 1312 و روایت ت آو از حضرت صادق علیه 
سا بر کشا مان سا سس اه مدا آسسی ساهوا و ۶ 
برادران دینی آنکه اقتداء به این پر حوازران نموده و موّمنین را در دعا بر 
خود ایثار نموده, و این گنهکار روسیاه را قصی از آن اشخاص شمرده و در 
حال حیات و ممات از دعای خیر فراموشم نفرمایند. وبخوان در اين روز 
زیارت جامعه سیم را, و در اخر روز عرفه بخوان: دعای امام حسین علیه 
السلام در روز عرفه ۱ ۱ ِ ۲ 
یا رب رن ذ ثوبی لاک و ان مَْفزتک لی لاتتفضک, قأعطنی ما لا 
لفْصک, واعفر لی قا رک 

و آیضا نخوان اایم اتحرعین: خی ها عون لش ها عندی, هان نت ام 
ترَجمنی یتقبی وتضبی قلا ترمیی اجْر المصاب علی مصیبته (3) 1313. 
7 گوید که: سید ابن طاووس در ضمن, ادعیهم روز عرفه فرمودو که: 
چون نزدیک شود غروب آفتاب بگو: پسم الله وبالله وسْبحان الله الحمذ 
۹ الدعاء. و این همان دعای عشرات ازست که سابق ک ورن (صّ 96). 
پس شایسته است دعای عشرات را که در هر صبح و شام مستحبٌ است 
خواندن آن قو آخز ,روز غرمه تر که نکتند بو آین. ادکار عشرانی .را کد 
کفعمی نقل کرده همان اذکار اخر دعاء عشرات است که سید نقل فرموده 
(4) 1314. 

شب دهم: از لیالی متبرٌکه و از آن چهار شبی است که احیاء آنها مندوب 
است. و درهای آسمان در این شب باز است (5) 1315, و سئت است در 
آن زیارت امام حسین علیه السلام (6) 1316 و دعاء یا دایم القَطَل عَلی 
التر بو که فرشب‌جمعه کرشت (ض 46): 

روز دهم: روز عید قربان است, و بسیار روز شریفی است. و اعمال آن 
چند چیز است: اعمال شب و روز عید اضحی 


1- وسائل الشيعة 13/ 544 ح 18402 و کافی 4/ 465 ح 7 و تهذیب 
الاحکام 5/ 184 ح 615. ۱ 

2 دعوات راوندی: 291 و عدذة الداعی: 215 و اصول الستة عشر: 189 
19 


3- اقبال 2/ 187 فصل 22 باب 3. 

4 اقبال 2/ 182- 184 فصل 22 باب 3 با اختلاف زیادی با دعاء عشراتی 
که گذشت در ص 110 و بلد الأمین کفعمی: 24- 26. 

5- مصباح المتهیٌد: 699. 

6- مصباح المتهجد: 716. 


ص: 381 
اول: غسل است. که در این وی نس که است. و بعضی از علماء 
واجب دانسته‌اند (1) ۰1317 (2) 1318 
یم: نماز عید است به همان نحو که در عید فطر ذکر شد (ص 341), لکن 
در این روز مستحت است که افطار بعد از نماز از گوشت قربانی شود 
(3) 1319. ۱ 
سیم: : خواندن دعاهایی که وارد شده پیش از نماز عید و بعد از ان و در 
اقبال ذکر شده, و شاید بهترین دعاهای این روز دعای چهل و هشتم صحیفه 
کامله باشد کم ادل ان اللی هدا نوم مبارک است: پس آن زا بخوانده و 
دعای چهل و ششهم: با من وحم من وحم العباة را تیز بخواند. اعمال 
روز عید اضحی ۲ 
چهارم خواندن دعای ندبه است (4) 10 که بعد از این خواهد امد ان 
شاء اللّه (ص 728). 
تنخم* فسانی انست که هه و اس 132115 
ششم : : خواندن تکبیرات است برای کسی که در منی بااشد عقیب پانزده 
نماز, که اوّلش نماز ظهر روز عید است, و آخرش نماز صبح روز سیزدهم, 
و کسانی که در سایر شهرها هستند بخوانند عقیب ده نماز, از ظهر روز 
با بخ دواد دهم کیرات هوافی روایت عم در کافی این است: 
ال اب ال أکبر, للع الا اللّة, واللة ابر ال آبش و له الحمَذ, ال 
کت علّی ما هداناء ال بر ی ما ررقنا من بهيمه الا تعام. والحَقَذ له 
علن عا الا ه متعت اسهه گرا این تکسر ات عبت ماه بت فد 
امکان و خواندن بعد از نوافل (6) 1322. 
روز پانزدهم: سنه دویست و دوازده ولادت حضرت امام علق الثقی علیه 
السلام واقع شده (7) 1323. 
شب ۳ شب عید غدیر و با شرافتی است. سید در اقبال دوازده 
0 است (8) 34 »۳ روز عید غدیر 
روز هجدهم . زو یه وس فد اللة الا کر یو ال و اسر الیرلام 
است: ویو وی اناد است نع صعوت رموو‌حی تا لین ری را 
مگر آنکه عید کرده است این روز را و حرمت آن را دانسته است, ونامش 
در آسمان روز عهد معهود است. و نامش در زمین روز میثاق مأخوذ وجمع 
شوه ارشت ۱9۱ 325 1. 


1- من لایحضره الفقیه 1/ 507 ح 1461 و 1462. 

2- مرکز تحقیقات حح, مفاتیح الجنان,. 1جلد. نشر مشعر - تهران. 
3- من لا یحضره الفقیه 1/ 508 ح 1463 و 1465. 

4 زاد المعاد: 320. 

5- اقبال 2/ 233 فصل 8 باب 4. 

6- کافی 4/ 516- 517 ح 1- 5. 

7- بحار الأنوار 50/ 116 نقل از کافی. 

8- اقبال 2/ 237 فصل 1 باب 5. 

9- اقبال 2/ 282 فصل 15 باب 5 از امام صادق علیه السلام. 


ص: 382 

درحانت است که آن حضرت صادن یه السام پرسنفته کف آا سا نان 
را عیدی هست غیر از جمعه و اضعی وفطر؟ فرمود له عیدی هست که 
از همه حرمتش بیشتر است., راوی ؟ 

کدام عید است؟ فرمود که: آن روزی ات ی ور رن[ 
ضلی الله علیه و اله امتر العغمتین, علبه السلام را به خاافته وم و فرمود 
که: هرکه من مولی و آقای اویم پس علی مولی و آقا و پیشواي او است. 
۲ آن روز هیجدهم ذی الحجّه است. راوی گفت که: چه کار در آن روز باید 
کرد؟ فرمود که: باید روزه تاه او ی عم انس 
علیهم السلام را یاد کنید, و بر ایشان صلوات بفرستید, و وصیت کرد رسول 
خدا سا ال یه الم اه ال خیم یه السا ی اس زور یه 
گرداند, و هر پیغمبری وصی خود را وصیّت می‌کرد که اين روز را عید 
گردانند (1) 1326. 

و در حدیث آبن ابی نصر بزنطی است از حضرت رضا علیه السلام که 
فرمود: ای پسر آبی نصر, هرکجا که باشی سعی کن که روز عید غدیر نزد 
قبر مطهّر حضرت امیر المومنین علیه السلام حاضر شوی, به درستی که 
خدا در این روز می‌آمرزد از هر مرد موّمن و زن موّمنه گناه شصت ساله 
اشان را و ور ای وفر اناد غی کید از اس جمم جه ابر انخه اراد کروه 
است در ماه رمضان و شب قدر و شب فطر, و یک درهم که در اين روز به 
برادران مومن بدهی برابر است با هزار درهم که در اوقات دیگر بدهی, و 
احسان کن در این روز به برادران موّمن خود, و شاد گردان هر مرد موّمن 
هار مدا قشم که سردم خلت ار رو را نداد کانکه 
باید هرآینه هر روز ده مرتبه ملائکه با ایشان مصافحه کنند (2) 1327. 

و بالجمله, تعظیم این روز شریف لازم و اعمال آن چند چیز است: 

اول: روزه که کفاره شصت سال گناه است, و در خبری است که برابر 
است با روزه عمر دنیا, و معادل است با صد حح و صد عمره (3) 1328. 
دویم: غسل (4) 1329. 

سیم ریات حصرت اهر الموشن غلبه السلام: و شزاوار است که اسان 
هرکجا باشد سعی کند که خود را به قبر مطعّر آن حضرت برساند, و از 
برای ان ختات ون این وود فحه زارت ۱ 
دبارت معیعففة. نم امن اللت است 9۱ 0و1 که از تزگ هدور خوانده 
می‌شود, و 


1- کافی 4/ 149 ح 3. 
2- اقبال 2/ 268 فصل 9 , 

3- اقبال 2/ 282 فصل 5 ۱ 
4 اقبال 2/ 259 فصل 5 باب 5. 
5- اقبال 2/ 273 فصل 3 


ص: 383 ۱ 
آن از زیارات جامعه مطلقه است نیز, و در باب زیارات بیاید ان شاء الله 
تعالی (ص 485). 
مارم توا دصوندی را کهشتو و آفتال ا خر رین خواهلی الم 
پنجم: دو رکعت نماز کند و به سجده رود و صد مرتبه شکر خدا کند, رٍ 
سیر سر از سجده بردارد و بخواند: ۱ 
الم ی اشأ لک بان لک اد وخد دک لاشریک لک وا تک واجد أحَد 

ی و أَحَذ, ۳ ۶ - تلا ۳ بذک ورسولک صلوای 
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- ۳ ۳ 21 2 وس 7 ر 2 51 لت ت 0 2 ِ مس 0 م2 
وَالعرَم کرما, را 13 الی ان جد ذلک العمد تجدیدا بعد 
و ب رما ۳ منک وَرَحمَة لی سِ ِ : لک العهٌ لی ۵ _ رس - ب 
تچدید ک خلقی, و کنث تسیا منسیا ناسیا ساهٍ غافلاء فا نَممّت نعمتک بان 
ِ ‌ : ت ای _ امن 7[ ۵2 1 - ۳ ‌ زر 9 
ذدکژتنی ذلک منت به ‌ وهدبتنی لةَ, فلیکن من شانی پا الهی وسیدی 
مد ]9 م#.. 0 له[ تلا ج ه]. 12 تا و ۳ 
ومَولای ان تیم ی ذلک ِ ل غبه حبی تَوفاني ۳ ذلک ع[ نت کنی 
۱ أ ۱ 


1- اقب 2/ 275 فصل 14 یاب 5 و اوّل آن: بسم ال الرحمن اس 
تفس شعاد 


ص. : 385 م4 ۳۰۸ ۰ 
وعَذُوَهم عَذُوّ ال تعادی, قاجعلنا مَعَهَمٌ فی الذلیا وّالاخرة ومن المَقرّبین. 
قاتا بذک ژاضون با ارحم ۳ 
ام توص ها هرا ام ی 
و روایت شده که: هرکه این عمل را بجا آورد ثواب کسی داشته باشد که 
در روز عید غدیر نزد حضرت رسول خدا صلی الله علیه و اله حاضر شده 
باشد و پا آن حضرت بیعت کرده باشد بر ولایت, الخبر. 
و بهتر آنکه این نماز را نزدیک به زوال گذارد که حضرت رسول صلی الله 
غلیه و اله در ان ساکت: اهیر الفوفتين.علیه: الشلام را .جر غذیر حم به 
امامت و خلافت برای مردم نصب فرمود, و در رکعت اول قدر و در دویم 
توحید بخواند (1) 1332. 
شلشتم : : سل کند و دو رکعت نماز کند پیش از زوال به نیم ساعت, در هر 
رکعت حمد یک مرتبه و قل هو الله احد ده مرتبه و اية الکرسی ده مرتبه و 
7" آنرلناخ ده مر تبه بخواند, که مقابل صد هزار حج و صد هزار عمره. و 
باعث ترآ ورد خداوند کریم است حوایح دنیا و آخرت او را به نت آ تاکن و 
عافیت. ۱ 
و مخفی نماند که در اقبال در ذکر این نماز, سوره قدر مقدم بر اية 
الکرسی ذکر شده, و علامه مجلسی در زاد المعاد متابعت اقبال نموده و 
قدر را مقدّم داشته چنانکه احقر نیز در کتب دیگر چنین کرده‌ام. لکن فعلا 
آنچه نع کردم آبة الکر شیر مفدم بز قدر. پیشتر دیدم: و اختهال آنکه: در 
اقبال سهوی شده از قلم مبارک سید يا ناسخین در این نماز هم در عدد 
خمد و هم دز فقام دآشتن قذر نز آبة آلکزسی. وبا آنکه این.عمل فستعلی 
باشد غیر از آن نماز خیلی بعید است, و اللّه تعالی العالم, و بهتر آنکه بعد 
ان این تماز این دعا را بخواند* ۶سا آنا سففنا ضادیا: الدعاء بطوله. (2) 
رت ۱ 
ی (3) 1334. 

نی وا هس این طا وونس ۱ ز شیخع مفید مفیج نقل کرده: 
الم ای سا لک بحق مَحَمَد تبیک وَعَلی و لیک, والشآن والقدر ای 


1- اقبال 2/ 277 فصل 15 باب 5. 
2 اقبال 2/ 283 فصل 15 باب 5 و زاد المعاد: 334. 
3- زاد المعاد: 491. 


خص صرح 5 تك حلفک 9 ۳1 - 
+0 ده ب- 9 بت ن نضلوع: ۱ ع‌ِ 0 زر 2 بو _ ]و به-1 
خیر عاجل اللهم سل علم خص و ال 3 ووعلمة ون تب بهما في کل 
1 15 3 ۳ 0 ‌-_ 
والجُوم الرَاجرة والأغلام الباهرة ِِِ یْمَةَ القاچة, والدعاة السَادة, 
مرج 7 ۳ 1 ِ 
والناقة المَرسلة, وا نج . 7 و ۵ (1) ددد 1 العباد, وا کا ابلا 
ة الفرْسَلة و و التاجنه الجارمه فی اللحج العامده. لاه سل 
و اه 2 من للجح الغامرة. اللهَمٌ صَل 


1- 1 
2 جمع ِِ است, یعنی مدبرین امور. 
یعنی ننده سفیدروی‌ها و دست‌ها و پاها از اثر عبادت 


387 
فانک من اا ول شمش بی حایدی القم. له کم له عیدک 
ا ایرد ور 2۳ في السّماء یوم العَهّد العْهُود. وفی الارْض یوم المیناق 
لَْاحُوذ والجقع المَسوُول. ضل عَلی مُعقّد وال محَمّد وا فرژ (1) 1337 
به عیُوتنا, وَاحمَعٌ به شَلنا (2) 1338, ولا تضلنا بح اد هدیْتنا, واجْعلتا ل 

تغفک من الساکرین با ازخم الز اجمین: الحقد الذٍی عرَقنا فطل مدا 
الوم وَبصَرنا جَرمتة, وکرّمنا به, وَسَرّفنا بعَغرفته, وهدانا بنورهر با رَسَول 
1 ی | فصَل 


قیْخ عن ال بت ی وا هم ویهم عَن الفزمنین الکَربات. 
اقلا له بهم عدلا کما علنبته .فا وراه و جر لهْمْ ما وعَكتَهَم 
انک لائحلف المیعاد (3) 1339. 

و اگر بتواند بخواند دعاهای مبسوطه را که سید در اقبال روایت کرده (4) 
ِِ 

* انکة چون مومنی را ملاقات کند ,این تهنیت را بگوید: اک الذی 


مین اتیکین لابق امن الغوشن واانته عانمم. السلام ۱9۱ 


5 


جقلنا من 
و نیز بخواند: 


3افال 2 304 فصل ول باب و و سقنعه مقیدة 205 بات 20 
4 اقبال 2/ 289 فصل 15 باب 5. 
5- اقبال 2/ 261 فصل 6 باب 5 و زاد المعاد: 324. 


والمگذیین بَوْم الذین (1) 1342. ب ر 
دهم: [نکه صد مرتبه بگوید: الحَمَذ لله الذی جَعَل کمال دینه وتمام نِعمته 
بولایة آمیر المْومنین علیْ بن ات طالب عَلیّه السّلام (2) 1343. 

و بدان که در این روز شریف از برای پوشیدن جامه‌های نیکو و زینت کردن 
و بوی ۱ استعمال نمودن و شادی کردن و شاد نمودن شیعیان 
امیرالممنین علیه السلام وعفو از تقصیرات ایشان وبرآوردن حاجات 
ایشان وصله ارحام وتوسعه بر عیال و اطعام موّمنان و افطار دادن 
روزه‌داران و مصافحه با مومنین و رفتن به زیارت ایشان و تبسٌم کردن بر 
رویشان و هدایا فرستادن برایشان و شکر الهی بجا آوردن به جهت نعمت 
ی ِِِ و بسیار فرستادن صلوات و اکثار در عبادات و طاعات از برای 
هر ر یک فضیلتی عظیم است. و یک درهم که کسی در این روز به برادر 
موّمن خود بدهد برابر است با صد هزار درهم در غیر این روز, و طعام 
دادن به مومنی در این روز مثل طعام دادن به جمیع پیغمبران و صذیقان 
است (3) 1344. 

و در خطبه حضرت امیرالمومنین علیه السلام است در روز غدیر که هرکه 
افطار دهد مومن روزه‌دار را و وقت افطارش مثل آن است که ده 
فثام را افطار داده باشد. شخصی برخاست عرض کرد: 

یا امیرالمومنین, فثام چیست؟ فرمود: صد هزار پیغمبر و صدّیق و شهید, 
پس چگونه خواهد بود در کثرت فضیلت حال کسی که جمعی از موّمنین و 
مومنات را کفالت کند پس من ضامن او هستم بر خداوند تعالی امان او را 
از کفر و فقر, الی آخره (4) 1345. ۱ 

و بالجمله, فضیلت این روز شریف زیاده از ان است که ذکر شود و این 
روز روز قبولی اعمال شیعیان و روز برطرف شدن غمهای ایشان است, و 
این روزی است که حضرت موسی علیه السلام بر ساحران غلبه کرده, و 
خذاوند. آتش را بر ابراهیم خلیل علیه السلام سرد و سلامت کرده, و 
حضرت موسی علیه السلام یوشع بن نون را وصیْ خود گردانیده, و 
عیسی علیه السلام شمعون الطفا را وصی خود 


1- بلد الأمین: 263. 
2- بحار الأٌنوار 98/ 321 نقل از خط بعضی از افاضل که از خط شهید نقل 
کرده است. 


3- اقبال 2/ 261 و 262 فصل 6 باب 5. 
4 اقبال 2/ 259 فصل 5 باب 5. 


ص: 389 
قرار داده, و حضرت سلیمان علیه السلام رعیت خود را بر استخلاف آصف 
را تاه و اس تا ای الا نم بات اس 
اصحاب خود برادری افکنده, و لهذا شایسته است در این روز عقد اخوت با 
اخوان مقمنین, و کیفیّت آن به نحوی که شیخ ما در مُستدرک وسائل از 
کتاب زاد الفردوس نقل فرموده چنین است که بگذارد دست راست خود را 
بر دست راست برادر مومن خود و پگوید: ۱ 
وایلک في اللّه. قصاقیْتک فی اللّه. وصاقختک في الَه, وعاقدث ال 
وملانکته کلب ورَسْله تییاعة الق المعضومین ج عللهغ الستلام علی آتی 
ان کت من أَقل" لته والسْفاعَة واذنِ لی بان اوح الجتّه لادْحْلها الا و 
نت معیرر و قبلت. پس بگوید: اه و 
خفوق الاحوّة ما حلا الشفاعة والدعاء والثّيارة (1) 1346. 
و محذت فیض نیز در خلاصة الأذکار صیغه اخوّت را قریب به همین نحو ذکر 
تو ام فیو نون لا ید رت ففایل ار را رها مول 
خود به لفظی که دلالت بر قبول نماید, پس ساقط کنند از همدیگر جمیع 
روز بیست و چهارم: بنا او نت اس ای ار رس ۲ 
را تصارای تخر ارو سس از انگه ماس ساهله کیو 
عبا بر دوش مبارک گرفت و حضرت امیرالمومنین و فاطمه و حسن و 
حسین علیهم السلام را داخل در زیر عبا نمود و گفت: پرورد کار | هر 
پیغعمبری را اهل بیتی بوده است که مخصوصترین خلق بوده‌آند به اوء 
خداهتدا ایا اهلتبت رش ار اسان بزطری ویو که را بای 
کن ایشان را پاک کردنی, پس جبرئیل نازل شد و ایه تطهیر در شان ایشان 
آورد. پس حضرت رسول صلی الله علیه و آله آن چهار بزرگوار را بیرون 
برد از برای مباهله, , چون نگاه نصاری بر ایشان افتاد و حقیّت آن حضرت و 
آثار نزول عذاب مشاهده کردند حرات مباهله تمو‌زند. و استدغای فضالخه 
و در اين ر روز نیز حضرتٍ امیر ال وین شاه ایام در حال رکوع انگشتری 
خود را به سا واه و آبة انما ور ال مروواه 8 1349 فر شا 
نازل شد, و بالجمله, این روز روز شریفی و در آن چند عمل وارد 
ست . 


ت 


1- مستدرک الوسائل 6/ 279 شماره 6843. 
2- خلاصة الاذکار: 99 فصل 10. 


3- زاد المعاد: 349. 
4- المائدة: 5/ 5د. 


ص: 390 

اول: غسل (1) 1350. 

و روز و1 ب 

سیم: دو رکعت نماز, و آن مثل روز عید غدیر است در وقت و کیفیّت و 
کم ی کر ار سا سا وت ۱ 
1 : 

چهارم: خواندن دعای مباهله که شبیه به دعای سحرهای ماه رمضان است, 
و شیخ و سیّد هر دو نقل کرده‌اند. لکن مابین روایات آن دو بزرگوار اختلاف 
کثیر است. و من اختیار می‌کنم روایت شیخ را در مصباح, فرموده: دعاء 
روفر میاهله روایت شده با فضیلت ان از حضرت صادق علیه السلام. 


ی 

له ار لک م فن تاک باعاه ور پاک نمی لیم اب آشا لق 
1 انا لک من جلالی یاجله وفل جلایک جلیل هم ای 

آشاً لک پجلایک کل. الم ی شا ی من مالک پامقله وَکل جمالِک 
۱ ۱ 
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و م۵ ِِ 9 سا ال وه آ سس ِ ۳ 2 
قاسْتَجبٍ لی کما وعَذتيي. اللقم انی آسْا لکهنْ عَطمتک باعظیها وکل 
عَظَمیک عَطيعَة الَعمٌّ ای آسا لک بعظمتک کلها. ال ای سا لک من 
۳ بر 6۰ هِ ِ ۳ هءِ 7 و 3 لاو کون 1 3 9 ِ و 7 وال ء تون كِ 9 
نوک با نوره وک تورک تیزم اللقْم نی آشا لک پنورک کله. للم انی آسّا 
کي من رَحمتک_ باوسعها ویل رَحمتک واسقة, اللهمْ انی اسا لک برحمتک, 
1 ۱ ۳ سا م ۳ 2 ۳ گ‌ 2 0 لا 
کله. ال ای آذموک کما,أمژتیی قاشتج لی کما وعَذتنی. الم [تی آیتاً 
۳ ۱-9 ب ۳ 7 س‌ ضِ ۳ س 0 تس 2 .-_ 5 
لک من کمالي یاکمله وکل کمالک کاملی, اللهْمٌ نی اسّا لک یکمالی کله. 
لقع ای [شا اي من کلمانی با ها ءکل کلمانی تاه لاف ام آشا لک 


- زاد المعاد: 1ظد3. 
- زاد المعاد: 1ظ3. 
3- گذشت در ص 389. 
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لد و ع بل : 2 و 0 با 2 لا 
من کل هه من کل چل علی من کل ی 1 ومن و 
2 وه سس و 2 و .هه ِ ت 
ومن کل وو من کل مصیب:ة. ومن کل افة تلثك او تتزٍل من السماء 


الي الأْرْض فی هذو السَاعّة, وفي هذه الیل وفی هدا الیوم. وفی هدا 
الشهّر, ی هذو الستة. اللَهْمَ صل عَلی محتد ٍ وال مُحَمّدٍ وافس لی من 


ع لا -_ 
سرور ون کل بَهَجّق, ومن کل اسَتَفامَة, وم کل قرح, ومن کل عافبة, 
و9 انا سر مد ما ۵6 ‌ِ 9 
من کل لامَة. ومن کل کرامة, ومن کل رِژق واسع حلال طَیّب, من کل 
نِعمَةٍ ومن کل سقة لت ۳ من السْماء [لی آازض قب هذه سا 
هذه ۶ للا 
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1- مصباح المتهشد: 759- 763. 


ص : 394 

پنجم : : بخواند دعایی که شیخ و سپد روایت کرده‌اند بعد از دو رکعت نماز و 
هفتاد مرتبه استغفار, و اف آن الم له رت العالمین, است (1) 1358. 
اعمال روزهای ره الحجه 

و شایسته است در اين روز تصدّق بر فقراء به جهت تأسی به مولای هر 
مومن و مومنه امیر اتمووتین لت ۵ 2۱ فت کردن آن حضرت. و 

روز بیست وپنجم: روز شریفی است, و روزی است که هل آتی در حق 
اهل بیت نازل شده, به جهت آنکه سه روز روزه گرفتند و افطار خود را به 

هه ی ۱ 
شیعیان اهل بیت علیهم السلام در این ایام خصوص در شب بیست و پنجم 
تایب حالف فد اند در عضری ها کم و ادام خی ور ااعام 
ایشان و این روز را روزه بدارند (3) 1360, و چون بعض علماء این روز را 
روز مباهله می‌دانند مناسب است زیارت جامعه و دعاء مباهله را نیز در 
این روز بخوانند (4) 1361. 

روز آخر ذی‌الحچه: که آخر سال عرب است. سید در اقبال موافق یک 
روایت ذکر کرده که دو رکعت نماز کند, در هر رکعت حمد یک مرتبه, و ده 
مرتبه قْل هو اللةٌ أَحَدُ و ده مرتبه آية الکرسی بخواند. و بعد از نماز بگوید: 


اللهْمٌ قا عهلث فی هذو السْتَةٍ من عمل تهَیْتیِی عَیة وَلم تَرَّصَة وَتسينَة وَلم 
تسه ودعوتیی آلي التَوْبَه بعد اخترائی علیک, الم قاّی أستَکژک مه 
قَاعْز لی, وما عملث من ععل بقَربیی الیک قَافبلَة منی, ولا فطع زجائی 
منک يا رم 


پس چون گفت این را, شیطان گوید: وای بر من هرچه من تعب کشیدم در 
حق او در این سال همه را خراب کرد به این کلمات. و شهادت دهد سال 
گذشته برای او که سال خود را به خیر ختم نمود (5) 1362. 


1- مصباح المتهشٌد: 764 و اقبال 2/ 354 فصل 5 باب 6 
2- زاد المعاد: 351- 352. 

3- اقبال 2/ 377- 378 فصل 2 و 3 باب 7 

4- زاد المعاد: 368. 

5- اقبال 2/ 380 باب 9. 


ص: 395 
اعمال شب و روز اوّل محژم 


در اعمال ماه محرزژم است 

بدان که این ماه, ماه خزن اهل بیت علیهم السلام و شیعیان ایشان است, و 
مت اه فا ار ات ی 
می‌ شد بدرم را کسی خندان نمی‌دبد؛ و اندوه و حزن پیو سته بر او غالب 
می‌شد تا روز دهم. چون روز عاشورا می‌شد آن روز روز مصیبت و حزن و 
گریه او بود, و می‌فرمود: امروز روزی است که حسین علیه السلام شهید 
شده است (1) 1363. 

شب اوّل: سید در اقبال برای این شب چند نماز ذکر فرموده: اوّل- صد 
رکعت؛ در هر رکعت حمد و توحید بخواند. دور یم- دو رکعت؛ در رکعت اوّل 
حمد و انعام, ودر دویم حمد و یس. 

شم دور کفت: در هر رکعت ند وتا رو قل هو الط آکوء در روایت ۰ است 
از حضرت وشدل حلی ال علیم و له که کف دز این نشب این 0 
تاه رانا ار فک را که از ال ات ور سردم سین 
است که تمام سال را مداومت به خیر کرده, ودر ان سال محفوظ باشد, و 
اگر بمیرد به بهشت برود (2) 1364. ونیز سید برای هلال این ماه دعاء 
مبسوطی ذکر فرموده (3) 1365 (4) 1366 

نود ال فان که ال معم ال سال اش مور آن دوعص فارد امت 
اوّل: روزه است., و در روایت ریان بن شبیب از حضرت امام رضا علیه 
الا موم ی و رن ی راد 
خداوند دعای او را مستجاب کند چنانکه دعای زکریا را مستجاب نمود (2) 
7 1. 

دویم: از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که: حضرت رسول 
صلی الله علیه و اله روز اوّل محژم دو رکعت نماز می‌کرد و چون فارغ 
می‌ شد ِِ را بلند می‌کرد و این دعا را سه دفعه می‌خواند: اعمال روز 
اوٍل محز 

الم 3 بت ۳ اعد وهدو سَتةهٌ حَدیده, قأاً لک فیها الَعصَتَة من 


1- امالی شیخ صدوق: م 27, ح 2. 
اا 0 
و اگر ممکن شود احیا بدارد این شب را به نماز و دعا و خواندن قرآن. 


10 تن 10 ض 


4 اقبال 3/ 31 فصل 2 باب 1 ال آن: الم نت اللَهْ لا ال الاآنت. 
کدامالن توف 7 مرگ 
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تب 9 طِ 2 1 1 
و 0 ٩‏ ی ی ۵ ۲ ۲ص سا 
الالباب, ربنا لا نزع قلو, بعد اد هدیتنا هب لنا من لدنک رحمه انک 


شیخ طوسی فرموده که: مستحبٌ است روزه دهه اوّل محژم. و لکن روز 
عاشورا| امساک نماید از طعام و شراب تا بعد از عصر ان وقت به قدر 
کمی تربت تناول نماید (2) 3069 1. و سید رواء یت کرده فضیلت روزه تمام 
ماه را, و آن که روزه او نگه می‌دارد صائم آن را از هر گناهی (3) 1370. 
روز سیم: روزی است که حضرت یوسف علیه السلام از 1 بیرون 
شده, هر که آن روز را روزه دارد آسان فرماید حق تعالی بر و کارهای 
مشکل را؛ و برطرف کند از او اندوه را, ۱ 
مستجاب شود (4) 1371 

روز نهم. بر انا ات تحص ات انس نات ت است که 
فرمود: تاسوعا روزی بود که جناب امام حسین علیه السلام و ۳۳ را 
در کربلا محاصره کردند. و سیاه شام بر قتال ان حضرت اجتماع کردند. و 
ابن مرجانه و عمر سعد خوشحال شدند به سبب کثرت سپاه و بسیاری 
اشگر که بزاخ. اما جع سوه ده د شاب امام خسین علة السلام. .ود 
اصحابش را ضعیف شمردند, و یقین کردند که 


1- اقبال 3/ 43 فصل 3 باب 1. 
2 عضصا احستد 1 77 

حاصال 11/3 فصل یات ۲ از آمام اوق غلیه اتسلام. 
4- اقبال 3 44 فصل 5 باب 1. 


ص: 397 5 ٍ 

یاوری از برای آن حضرت نخواهد امد, و اهل عراق او را مدد نخواهند 
نمود. پس فرمود: پدرم فدای آن ضعیف غریب (1) 1372. 

شب دهم : شب عاشورا است. و سید در اقبال از برای این شب دعا و 
نمازهای بسیار با فضیلت‌های بسیا ر نقل کرده, از جمله صد رکعت نماز هر 
رکعت به حمد و سه مرتبه قل هو له احذ و بعد از فراغ از جمیع پگوید: 
سبحان الله, وَالحَمَد لله. ولا ال الا اللةَ, وَاللة اکب, ولا حول ولا قَوَ الا بالله 
العلی العظیم هفتاد مرتبه, و وا و العظیم استغفار 
نیز ذکر شده. اعمال شب عاشورا 

و از جمله چهار رکعت در آخر شب, در هر رکعت بعد از حمد هر یک از آية 
الکرسی و توحید و فلق و ناس را ده مرتبه بخواند, و بعد از سلام صد 
مرتبه توحید بخواند. 

و از جمله چهار رکعت نماز در هر رکعت حمد و پنجاه مرتبه توحید, و این 
نماز مطابق است با نماز امیر المومنین علیه السلام که فضیلت بسیار 
دارد, و بعد از نماز فرموده: ذکر خدا بسیار کند, و صلوات بسیار بفرستد بر 
رسول خدا صلی الله علیه و آله, و لعن کند بر دشمنان ایشان آنچه 
می‌تواند (2) 1373. 

و در فضیلت احیاء این شب روایت کرده که: مثل آن است که عبادت کرده 
باشد به عبادت جمیع ملائکه, و عبادت در آن مقابل هفتاد سال است (3) 
4 و اگر کسی را توفیق شامل حال شود در این شب در کربلا باشد و 
زیارت امام حسین علیه السلام کند و بیتوته نزد ان جناب نماید تا صبح, خدا 
اور محشور فرماید الوده به خون امام حسین علیه السلام در جمله شهداء 
با آن حضرت (4) 1375. 

روز دهم: روز شهادت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و روز مصیبت و 
حزن ائمّه اطهار علیهم السلام و شیعیان ایشان است. و شایسته است که 
شیعیان در این روز مشغول کاری از کارهای دنیا نگردند, و از برای خانه 
اب 
حضرت امام حسین علیه السلام را اقامه نمایند, و به ماتم اشتغال نمایند, 
به نحوی که در ماتم عزیزترین اولاد و اقارب خود اشتغال می‌نمایند, و 

خا ا ص را اس 0 
ان شاء اللّه تعالی, و سعی کنند در نفرین و لعن بر قاتلان آن حضرت, و 

بکدیکر زا تغزیت کویند. در مضیبت آن ضاب: و بکویند: اقمال روز عاشورا 


2- اقبال 3/ 46- 48 فصل 7 باب 1. 
3- اقبال ۸3 45 فصل 7 باب 1. 
4 اقبال 3/ 50 فصل 8 باب 1 نقل از شیخ طوسی و شیخ مفید. 


عم اللّه أجُورنا بقصایا لین له السّلام. وجقلنا و لاک من 
الطالبین بثاره مَع و لب الامام الْتَقْده من آل محتد عَلیهم السَلامْ (1) 


و شایسته ات در این روز مقتل بخوانند و یکدیگر را ۳۳ روایت 
حصر وت ام ار ار اول خر ی. کف در وف قاماشمن انشان ۰ 
آن بود که آن عالم حدیث نمود برای حضرت موسی مصیبت‌ها و بلاهایی که 
اد کم اما و و کر ۳ 
گریستن ایشان. 

و روایت شده از ابن عباس که گفت: در «ذی قار» خدمت امیر الموّمنین 
علیه السلام رسیدم صحیفه‌ای بیرون آورد به خط خود و املاء پیغمبر صلی 
الله علیه و آله و خواند برای من از آن, و در آن صحیفه بود مقتل امام 
حسین علیه السلام, و آن که چگونه کشته می‌شود, و کی می‌کشد او را, و 
کی یاری می‌کند او را و 
گریه سختی و مرا به گریه درآورد (2) 1377. 

فقیر گوید که: اگر مقام را گنجایش بود مختصر مقتلی در اين جا ذکر 
می‌کردم. لکن محل را گنجایش نیست. هر که خواهد رجوع کند به کتب ما 
در مقتل. 

سار کی فران حور ره فراعم سوام البلام اند و 
مردم را اب دهد مثل کسی باشد که لشکر آن حضرت را اب داده باشد و 
با ان جناب در کربلا حاضر شده باشد, و خواندن هزار مرتبه توحید در این 
روز فضیلت دارد, و روایت شده که: خداوند رحمان نظر رحمت به سوی او 
کند (3) 1378. 

و سید برای این روز دعایی نقل کرده است شبیه به دعاء عشرات., بلکه 
ظاهر آن است که خود آن دعا باشد موافق بعضی روایات آن, و شیخ از 
عبد الله بن سنان از حضرت صادق علیه السلام چهار رکعت نماز و دعایی 
نقل کرده که در این روز در وقت چاشت باید به عمل آورد, ما به ملاحظه 
اختصار ذکر نکردیم. هرکه طالب است به زاد المعاد رجوع نماید (4) 
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و نیز شایسته است که شیعیان در این روز امسای کنند از خوردن و 


1- عَلیه السّلامٌ: خ ل. مراجعه شود به زاد المعاد: 372- 374. 

2- بحار الأنوار 44/ 252 نقل از کتاب امالی. 

3- اقبال ۸3 80 فصل 15 باب 1 از امام صادق علیه السلام 

4- مصباح 9 3- 786 و زاد المعاد: 388- 393 و اوّل دعاء: الم 
عذب القَجَرَة . 


ص: 399 
زونه کش ور آکر رود بعه از عضو اقظای تیوه غایی که اه مصییت 
می‌خورند, مثل ماست یا شیر و امثال آنهاء نه مثل غذاهای لذیذه, و آنکه 
جامه‌های با کشت هشدها را بمسانتمره آسس‌ها زامالا کننضنه هت 
و علامه مجلسی در زاد المعاد فرموده: و بهتر آن است که روز نهم و دهم 
را روزه ندارد, زیرا که بنی امیّه اين دو روز را برای برکت و شماتت بر 
قتل ان حضرت روزه می‌داشنند, و احادیث بسیار در فضیلت این دو روز و 
رفره آنها ترعضرت رسول هی الله: یه و له بستاند و ا‌طونن افل 
بیت علیهم السلام احادیث بسیار در مذقت روزه این دو روز خصوصا روز 
عاشورا وارد شده است. 
ق ایضاسی‌اه علفه آلله از برات کت انعقه سال ور رف عاشهرا 
در خانه ذخیره می‌کردند. 
ایدا از خصرت. امام رضا عنم انسلام: حول انست. کید سره فرک. کرو 
سعی در حوایج خود را در روز عاشورا و پی کاری نرود حق تعالی حوایج 
دنیا و آخرت او را برآوره و هرکه روز عاشورا روز مصیبت و اندوه و گریه 
او باشد حق تعالی روز قیامت را روز فرح و سرور و شادی او گرداند, و 
دیده‌اش در بهشت به ما روشن گردد, و هرکه روز عاشورا را روز ۰ 
نامد و از برای منزل خود در آن روز چیزی ذخیره کند خدا آن ذخیره را 
برای او مبارک نگرداند, ودر روز قیامت با یزید و عبید اللّه بن زیاد و عمر 
بن سعد علیهم اللعنه محشور گردد. پس باید که در روز عاشورا آدمی 
مشغول کاری از کارهای دنیا نگردد, و مشغول گریه و نوحه و مصیبت 
باشنده و امن کنق اهل: خانه ودرا که تعریبه آن حضرت را بدارتو:و مشغول 
ماتم باشند چنانکه در ماتم عزیزترین اولاد و اقارب خود می‌باشند, و در ان 
روز امساک کند از خوردن و آشامیدن بی‌آنکه قصد روزه کند, و گر آخنز زوز: 
بعد از عصر افطا ر کند اگر چه به شربت آبی باشد, و روزه تمام ندارد, 
شید که در خصوص آن روز روزه واجبی داشته باشد که به نذر یا مثل آن 
بر او واجب شده باشد که آن روز را روزه باید بگیرد, و دز آن روز آذوقه 
۳ , و نخندد, و مشغول, لهو و لعب نگردد, و هزار مرتبه بر 
قانلان آن حضرت لعنت کتد و یکمیدء الم الق مت الخسیّن عَلبّه السَلام 
(1) 1380. 
مولف گوید: از کلام این بزرگوار معلوم شد که احادیثی که در فضیلت روز 
ای | امتح و تس سل ای سم لهس ان 
صاحب شفاء الصّدور در شرح این فقره از زیارت 


1- زاد المعاد: 372. 


ص: 400 

عاشورا: له ان هذا بة َو کت به بو أَعََة کلام را در اين مقام بسط 
داده, و ۱ ۱ ی ی 
یکی آنکه ذخیره قوت و آذوقه را در اين روز سنّت شمردند, و آن آذوقه را 
تا سال دیگر مایه سعادت و سعه رزق و رغد عیش دانستند, چنانچه در 
ای اس رای سس جات یساس ره 
است. و دیگر اقامه مراسم عید است. از توسعه رزق بر عیال. و تجدید 
ملابس, و قذص شارب, و تقلیم اظفار, و مصافحه و تعییدات دیگر, که 
طریقه بنی امیّه و اتباع ایشان بر او جاری است, و دیگر التزام به روزه اين 
روز است, که اخبار کثیره در فضل او وضع کرده‌اند. و ملتزم به صیام این 
روزند, امر چهارم از وجوه تبژک به یوم عاشورا اینکه دعا و طلب حوایج را 
در اين روز مستحب دانسته‌اند, و به جهت این کار مناقب و فضایلی برای 
این روز به جعل و وضع افترا کردند, و دعاهایی چند تلفیق کرده تعلیم 
عاصیان نمودند تا امر ملتبس و کار مشتبه شود, چنانچه در خطبه‌ای که در 
بلاد خود در این روز می‌خوانند برای هر نبی وسیله و شرفی در اين روز 
زیاد می‌کنند. مثل اخماد نار نمرود. و قرار سفینه نوح. و اغراق جند 
فرعون, و انجاء عیسی از دار بهودان. 

چنانچه شیخ صدوق از چبله مکیه نقل کرده: که شنیدم از میثم تمّار رضی 
الله عنه که فرمود: له می‌کشند اين امّت پسر پیغمیر خود را در محرّم 
در روز دهم, و هرآینه اعداء حق سبحانه و تعالی این روز را روز برکت 
قرار دهند, و همانا این کار شدنی است. و پیشی گرفته است در علم 
خدای تعالی, و من می‌دانم او را به عهدی که از مولایم امیر المومنین علیه 
السلام به من ر سید ۳ آنکه جبله هی کوند: گفتم: چگونه مردم روز قتل 
حسین علیه السلام را روز برکت قرار دهند؟ پس میثم بگریست و فرمود: 
حدیثی وضع کنند که او روزی است که خدای تعالی در او توبه آدم را قبول 
کرد, با اینکه خدای تعالی در ذی حچّه توبه آدم را قبول کرد و گمان 
می‌کنند که او روزی است که خدای تعالی یونس را از شکم ماهی بیرون 
آورد, با اینکه خدای تعالی یونس را در ذیقعده از شکم ماهی برآورد, و 
گمان می‌کنند که او روزی است که سفینه نوح بر جودی قرار گرفت, 1 
اينکه استواء سفینه در روز هجدهم ذیحچه بوده, و گمان می‌کنند که او 
روزی است که خدا دریا را برای موسی در او بشکافت., با ايینکه اين کار در 
ربیع الأوٍل بود (1) 391 1. 

و بالجمله, با این هه تصر هه تاکید که ور یر مر اوه و رها ان 
علایم نبقّت و 


1- امالی شیخ صدوق: م 27, ح 1. 


ص: 401 
امامت و دلیل حقیت طریقه شیعه است که اخبار یقینی چنان داده است و 
مضمون او مطابق با واقع محسوس است عجب است که دعایی بر طبق 
این اکاذیب تلفیق شده, و در کتب بعض بی خبران که غافل بوده‌اند مذکور 
و به دست عوام داده شده, و البثه خواندن آن دعا بدعت و محرم است, و 
آن دعااین است: 
یشم اللّهٍ الأَجْمنِ الرّحِیم, سْبْحان اللّه ملء المیزان, وَمتتهی الیلم. وَمَبلَع 
الرضا, , وزنة 2 عرش بعد از دو سه سطر دارد, ده مرتبه صلوات بفرستد و 
بگوید: پا قابل تَوَبة دم یوم عاشوراء یا رافع دیس الی السماء بَوَم 
عاشوراء, 5 مُسَکن سَفيتة توح علی الجودی یوم عاشوراء پا غیات ا؛ ِا 
من الثار یوم ِ سه آلی آخره. 1 شک نیست که ابر 3 ۳ از 
امیه ۳ هی تمام شد ملخص کلام صا شفاء الضّدور 0 132 
بالجمله, در آخر روز عاشورا سزاوار است که یادآوری از حال حرم امام 
حسین علیه السلام و دختران و اطفال آن حضرت که در این م2 
اسیر اعدا و مشغول به حزن و بکاء ِِِ و مصیبت‌هایی که بر ایشان 
گذشته که در خاطر هیچ آفریده خطور نکند , و قلم را تاب نوشتن نباشد. 
ولقد أجاد من قال: 
فاجعه اِنْ رون ث أكتبهامجْملَة ذِکرة لِمَدّکر 
جَرت دَمُوعی فحال حایْلْها ما ین لخظ لجْفُونِ والرٌبر 
وقال قَلبيٍ بَْیا قلت 2۱ 133 قلاوالله ما قد 5 یقت من حَجَر 
یکت لها الازض والسْماغوها بیْتَهّما فی مدامع حَمُر 

من از تحریر این غم ناتوانم‌که تصویرش زده آتش به جانم 
طاقت نباشد از شنیدن‌شنیدن کی بود مانند دیدن 
پس برخیز و سلام کن بر رسول خدا و علیْ مرتضی و فاطمه زهرا و حسن 
مجتبی و سایر امامان از ذزیه سید الشهداء علیهم السلام و ایشان را 
ِِ بگو بر این مصایب عظیمه با دل بریان و چشم گریان, و بخوان این 
ژیار تا ز۱: 


1- شفاء الصدور: 248- 262. 
2- بفیا عَلیّ: یعنی ترخم کن بر من. 


700 ۷ م2 


۳ 
ماع 
۱ 


بیج قلّا له و ات یه ۰ وسلوات 1 له رکه تیاه 
لک وعلی آبایک | 1 (3) 1386 الطییین الْمْنْتَجَیینَ وغل تراریی 
هداة هرت ۰ 9 ۱ مَوّلاچ وَعَلَيهِم, وعَلی ژوچک وَعَلی 
م الم لفهم رَحْمَةٌ وروانا وروحا 
عبد الم با ان خاتم اليشن, وتا ان 
د ایام و ۳ شَدج نساء العالمین, السَلامٌ علیک تا شهیف. با ان 
الشهید, یا اج الشهید, یا 


۹9 
1 
و 
3 
وب ای 


- و لِی الله: نسخه. 
2- الویْر المَوْتورٌ: کشته‌ای که خون کسان او ريخته شده. 
3- الطاهرین: خ. 


ص: 403 , 

آباالشهداء. له بعْه عَنی فی هذو السَّاعَة وفی, هدّا [ هه وفی هدا 
لوف وفی کل وفت, تحبَةَ کي وسلاماء بسلائ له عَلیّک وَرَخمه | 
وبرکائة يا ابن سَیّدٍ العالمین وعْلی المستشهدین مَعک سلاما م ۳ 
تس ان واه نله لس آآشتش ي قلط شود السلام غلی علی 


ِ- 


بن الخسین الشهید لام ی ِ آمیرالمومنین الشمید, السلامْ 
اس علی الشهداء مر ولد الخسین, السّلامْ عَلّی الشَهداء من ولد جَعفر 


۱ 


اس 


1 


اه سُحاتة وتقالی أنْ بررقنی فک 
روز بیست وپنجم: به قول جمعی از علما در سال نود و چهار, يا روز 


دوازدهم سال نود و پنج که آن سال را سنة الفقهاء می‌گفتند حضرت امام 
زین العابدین علیه السلام از دنیا رحلت فرموده (2) 1388. 


2- العدد القوبة: 315 در بیان روز بیست و پنجم. 


ص : 404 
اعمال ماه صفر 


در ماه صفر 

بدان که این ماه معروف به نحوست است, و برای رفع نحوست هیچ چیز 
بهتر از تصداق و ادعیه و استعاذات وارده نیست؛ و اگر کسی 0 
محفوظ ماند از بلاهای نازله در اين ماه در هر روز ده مرتبه بخواند چنانکه 
محذث فیض و غیره فرموده: 7 
یا شدید افو و (1) 1389 پا هدید المحال, ری ی 
بعَظمتک جمیغ حلقک قاکفنی سر حلقک, يا مُحْسنْ يا مُجْمل با م مَنعم با 
فقمل, ال نت شتحاک ای کث من طالمین قاتعن له وتجنا 
مق العم کدی بح امین قصلن. اه علی. محو. وله الط ین 
الطاهرین (2) 1390. 

و سید دای برای هلال این ماه روای یت کرده (3) 1 1 

روز اول: سنه سی و هفتم شروع به جنگ صفْین شد (4) 1392. و در این 
روز سنه شصت و یکم به قولی سر مبارک حضرت سید الشهداء علیه 
السلام را وارد دمشق کردند, و بنی امیّه آن روز را عید قرار دادند, و آن 
روزی است که تازه مي‌شود در آن احزان (5) 1393: 

کات مایم بالهراق تَعْذهاأمویّهُ بالسام من آغیادها 

و در اين روز و به قولی روز سیم سنه صد و بیست و یک زید بن علیْ بن 
الحسین شهید شده (6) 394 1. 

روز سیّم: سید اين طاووس از کتب أصحابنا الامامیّه نقل کرده که 


مستحب بت است در این 


ِِ 


1- و: خ. 

2 9۳ الأذکار: 96 فصل 10 

3- اقبال 3/ 96 فصل 1 باب 3 ال آن: المع آنت اللّه العلیم. 
4- تاریخ طبری 5/ 10. 

5- مصباح کفعمی: 510, فصل 42. 

6- مصباح المتهید: 787. 


ص: 405 
روز دوز کفت. تمان: در رکفت اال.خمد و زا فتختا , و در دویم حمد و توچید 
بخواند. و بعد از سلام صد مرتبه صلوات بفرستد, و صد مرتبه بگوید: الم 
العن ال آبی سْفیان, و صد مرتبه استغفار کند, پس حاجت خود را بخواهد 
(1) 1395. 
یا ریواصت ی 
و هشتم, سنه پنجاهم شهادت حضرت امام حسن مجتبی 1 
السلام واقع شده (2) 196 و در این روز سنه 128 ولادت حضرت امام 
موسی علیه السلام در «ابواء» که نام منزلی است ماه مود 
واقع شده (3) 1397. 
روز بیستم: روز اربعین. و به قول شیخین روز رجوع حرم امام حسین علیه 
السلام است از شام به مدینه, و روز ورود جابر بن عبدالله انصاری است 
به کربلا به جهت زیارت امام حسین علیه السلام, و او اوّل زایر ان حضرت 
است., و زیارت ان حضرت در این روز مستحب است. و از حضرت 
عسکری علیه السلام روایت شده که فرمود: علامات مومن پنج چیز است: 
پنجاه و یک رکعت نماز فریضه و نافله تور تت و شور کراردنم و زیارت 
اربعین کردن؛ و انگشتر بر دست راست کردنر و جبین را در سجده بر 
خاک گذاشتن, و سم اللّه الرَحْمنِ الرّحیم را بلند گفتن (4) 1398. 
و شیخ در تهذیب و مصباح زیارت مخجوصه این روز را از حضرت صادق 
علنه آلساام تمل کرت ه‌ها ابا للم اشه یا در باب ارات ففل وا هم 
نمود (ص 642). 
روز بیست و هشتم: سنه بازدهم روز وفات حضرت خاتم الأنبیاء صلوات 
الله علیه واله است. و روز وفات روز دوشنبه بوده بالاتفاق, و در وقت 
وفات سنین عمر مبارکش به شصت و سه رسیده بود. چهل سال از سن 
شریفش گذشته بود که وحی بر حضرتش نازل شد, و بعد از آن سیزده 
فال ور هه فیده. را دکوت بم دا چدستین. موق وهای و سم ال 
داشت که به مدینه هجرت فرمود. و در سال دهم هجرت وفات فرمود, و 
اشا و را ی و و سر و 
تغسیل و تکفین بر آن جناب نماز گزارد. پس دسته دسته اصحاب آمدند و 
بدون امام قز. ان حضرت نماز گزاردند, و حضرت امیر المومنین علیه 
السلام 1 جناب را در حجره طاهره کز همان عحاین. که از دنیا رفته بود 
مدفون ساخت (5) 1399. 


1- اقبال 3/ 97 فصل 2 باب 3. 

2- مصباح کفعمی: 510, فصل 42 و مصباح المتهّد: 790. 

3- مقنعه مفید: 6 47. 

4- مصباح المتهچد: 787. 

5- ارشاد مفید 1/ 189 و بحار الاأنوار 22/ 503 نقل از کشف الفغقه. 


ص : 406 
از انس بن مالک روایت است که: چون از دفن پیغمبر صلی الله علیه و آله 
ف یر ی و ای نت ای انس,: 
چگونه نفس شما همراهی کرد که خاک به صورت پیغمبر خدا صلی الله 
علیه و آله بریزید؟ پس گریست و فرمود: 

یا یناخ جات زا دعاقیا با من ربه ما ناه 

الی آخره (1) 1400 ولیعْم ما قبل: 

ای دو جهان زیر زمین از چه‌ای‌خاک نه ای خاک نشین از چه‌ای 

و به روایت معتبر است که آن مخدره مشتی از خاک پاک آن قبر مطهّر 
و 

قادا علی افستم تزبه اخهوان ااسشم هو الا مان غالا 

ره ۰«ح«ثپحپ«ث«ث«حثحچح«حثح«ح«9« من علّی الا صِدّن یالب (2) 1401 و شیخ 
تاو الا سل وه که ار هراشا هم 
پدر فرموده: 

فُل لِلمْعَب تخت آنواب ب (3) 1402 ان نت تشعغ صرختی وندانب 
صَبّت علیّ مصایب لو أ ات علّی الایّام صژن یال 

و قَذْ کنث دات جمت بظل مُحَمّدلا خی من صَبْمٍ وکان جمیلبا (2) 1403 
قالیوم آحْصَع لدلیل وا تقی‌ضیمی وفع ظالمی بردائیا (5) 1404 قاذا 
تکیت کقر یه فی لتلماشجاً (6) 1405 علی غُصَن کیت ضباجیا 

قلاحعلت آلخزن بعد ک مَّّ نسی ولاحعَل المع فیک وشاجیا (/) 146 


1- مستدرک حاکم 1/ 382. 
2- مسگن الفْوّاد شهید ثانی چاپ شده ضمن مصّفات اربعه: 5 و در آن: 


6- شجن : و آندون: 
7- در النظیم: 198. 


ص: 407 

روز اخر ماه: سنه دویست و سه به قول شیخ طبرسی و ابن آثیر شهادت 
امام رضا علیه السلام واقع شده به انگور مسموم, سنْ مبارکش به پنجاه 
وینج رسیده بود (1) 1407 و قبر شریفش واقع شد در خانه حمید بن 
قحطبه در قریه سناباد از ارض طوس. فد .ان خانه است قبر رشید نیز 
(2) 1408. 


1- |علام الوری: 328 و الکامل فی التاریخ 6/ 351. 
2 رشادممید 271/2 


ص: 09 ۲ 
اععال فان رمع الا یل 


فصل نهم 


در ماه ریت ال است 

و ی ی 2 
شد, و حضرت امیر علیه السلام جان خود را فدای جان شریف او نمود, و 
در جای آن حضرت خوابیده از شمشیرهای قبایل مشر کین پروا نکرد, و 
فضل خود و مواسات و برادری خود را با حعضرت یل ای ما 
آله بر جمیع عالم ظاهر گردانید, و آیة. کریمه ومن الّاس من بشری تَفسة 
ابتغاء مَوصاخ الله در شانش نازل شد (1) 1409. 

روز ال علماء گفته‌اند؛ مستحبٌ است که برای تشکر نعمت سلامتی 
رسول خدا و امیر المومنین صلوات اللّه غلیهها روز بدا تخر و زیارت: ان 
دو بزرگوار در این روز مناسب است ۳۵ 1410 

و سید در اقبال برای این روز دعایی نقل فرموده (3) 1411 ودر این روز 
به قول شیخ وکفعمی حضرت عسکری علیه السلام وفات کرده. ومشهور 
روز هشتم است (4) 1412, وشاید در چنین روز اوّل مرض آن حضرت 
بوده. 

روز هشتم: سنه دویست و شصت وفات حضرت امام حسن عسکری علیه 
السلام واقع شده, و حضرت صاحب الأمر صلوات اللت اه به خی سای 
افافت: دایز حرویدمه ناست اسنت ان ده بزء کار را کر این روز زیارت 
کردن (5) 1413. ۱ 
روز نهم: روز عید بزرگ و روز عید بَفر (6) 1414 است. و از برای آن 
و ار رت را هرکه 
در این روز جیزی انفاق کند خاهانش آمر زیده شود و گفته‌اند که: مستحت 
است در این روز اطعام برادران موّمن, و خوشنود گردانیدن ایشان؛ و 
توسعه دادن در نفقه. و پوشیدن جامه‌های نو و شکر و عبادت حق تعالی 
کردن, و اين روز روز برطرف شدن غم‌ها است., و روز بسیار شریفی 
است (7) 1415. 


1- زاد المعاد: 403 و آیه در سوره بقره: 2/ 207. 
2- زاد المعاد: 404. 
3- اقبال 3/ 111 فصل 2 باب 4 اوّل آن: اللَهمْ لا اله الاأنت. 
4- مصباح المتهجد: 71 و مصباح کفعمی: 0 ۳ 2 و زاد المعاد: 


۰04 

5 زاد المعاد: 404 و ارشاد مفید 2/ 336 و تاريخ موالید الائثّه ابن 
6- بَفر؛ بعنلی شکافتن. 

ار الساف 11 


ص: 409 
و چون روز هشتم ماه وفات امام حسن عسکری علیه السلام بوده, این 
روز روز اول امامت حضرت صاحب الژمان آرواح العالمین فداه و سبب 
مربه شر افص خواهة بو 1 121611 

روز دوازدهم: به قول جناب کلینی و مسعودی و مشهور بین عامه ولادت با 
سعادت حضرت رسول صلی الله علیه و آله است (2) 1417, و مستحتٌ 
است در آن دو رکعت نماز, در رکعت اوّل بعد از حمد سه مرتبه کُل یا يا 
الکافرون, و در دوم سه مرتبه توحید, ودر این روز نیز آن حضرت به مدینه 
ورود فرمود (3) 1418, و شیخ فرموده که: در مثل چنین روز از سنه صد و 
سی و دو دولت بنی مروان منقضی شد (4 11119 

روز چهاردهم: سنه شصت و چهار یزید بن معاویه به درکات جحیم شتافت 
(5) 1420. 

جر اا. الان ات مس به مر رات الخی بر رای 1 زا 
رفت, خنازه انش را به: دمشق آوردند و در باب ضغیر او-را دفن. کردنه و 
قبرش اینک مزبله می‌باشد, و سنین عمرش به سی و هفت رسیده بود, و 
خلافتش سه سال و 1 ماه طول کشید, انتهی (6) 1421 

شب هفدهم: قس و بر ام رخا ات ان مایت و کب 
بلییر ر مبارکی است. و سید نقل کرده که: در مثل چنین شب نیز قبل از 
۰ به یک سال معراج ان حضرت بوده ۱ 22( 

روز هفدهم: بنابر مشهور بین علماء امامیه روز ولادت با سعادت حضرت 
انم ایا محیوین عید اللت‌های الله غلی و الم استم ومروت آن 
است که ولادت با سعادتش دز که ما مخ در خانه خود آن حضرت واقع 
ب ۵ دن ارزو جمعه در وقت طلوع فجر در عام الفیل در ایام سلطنت 
۳۳ اول در شرح فقیه و وجود مبارک حضرت رسول صلی 
الله علیه و آله نآثیر کرده در عدالت انوشیروان چون حضرت رحمة 
للعالمین است, و عدالت انوشیروان سبب آسایش خلق شود. 


1- اقبال 3/ 114 فصل 3 باب 4. 

2 کافی 1/ 439 و مروج الذهب 2/ 274. 
3- اقبال 3/ 116 فصل 6 باب 4 

4- مصباح المتهجد: 791. 

5- مصباح المتهجد: ۸91. 

6- آخبار الدْول و آثار الأول 2/ 14. 


7- اقبال 3/ 118 فصل 9 باب 4. 
8- اقبال 3/ 122 فصل 11 باب 4. 


ص: 410 

و نیز در این روز شریف سنه هشتاد و سه ولادت حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام واقع شده, و باعث مزید فضل و شرافت این روز گردیده (1) 
4, بالجمله, اين روز روز بسیار شریفی است., و از برای آن چند عمل 
است: 

اول: غسل (2) 1425 

دوم: روزه, و از برای آن فضیلت بسیار است. و روایت شده که: هر که این 
روز را روزه بدارد ثواب روزه یک سال خدا برای او بنویسد (3) 1426, و 
این روز یکی از آن چهار روز است که در تمام سال به فضیلت روزه ممتاز 
سیم: زیارت حضرت رسول صلی الله علیه و اله از نزدیک و دور (4) 
1127 

چهارم: زیارت امیر المومنین علیه السلام به همان زیارتی که حضرت 
صادق علیه السلام کرده و تعلیم محمد بن مسلم فرموده, و بیاید ان شاء 
الله در باب زیارات (ص 317). 

پنجم: در وقتی که روز بلند شود دو رکعت نماز کند, در هر رکعت بعد از 
حمد ده مرتبه ایا انزلناه و ده مرتبه توحید بخواند, و بعد از سلام در مَضَلای 
خود بنشیند و این دعا را بخواند: 

اللهْمٌ آنت حور لا تموت الی آخره. و این دعای مبسوطي است. و چون 
سندش را منتهی به معصوم ندیدم مراعات اختصار را اهم دیدم, هر که 
طالب است رجوع به زاد المعاد نماید (5) 1428. 

ششتم : انکه مسلمانان این روز را تعظیم بدارند, و تصذق و خیرات بنمایند, 
و موّمنین را مسرور کنند, و به زیارت مشاهد مشزفه روند (6) 1429, و 
سید در اقبال شرحی از لزوم تعظیم این روز ذکر نموده و فرموده که: من 
یافتم طایفه نصارا و جمعی از مسلمین را که تعظیم بزرگی از روز ولادت 
عیسی علیه السلام می‌نمایند, و تعجّب کردم که چگونه مسلمانان قانع 
شدند که روز مولود پیغمبرشان که اعظم از همه پیغمبران است به این 
مرتبه از تعظیم باشد که ادون از تعظیم نصارا است مولد عیسی علیه 
السلام را (7۶) 1430. 


1- اعلام الوری: 266. 
2- زاد المعاد: 413. 
3- زاد المعاد: 413. 
4- زاد المعاد: 413. 


5- زاد المعاد: 432. 
6- اقبال 3 122 فصل 11 باب 4. 
7- اقبال 3/ 142 فصل 14 باب 4. 


11 ۱ 
اعمال ربیع‌الثانی و جمادی الاولی والأاخرة 


فصل دهم 


در ماه ربیع الثانی و جمادی الأولی و جمادی الاخرة است 

سید ابن طاووس برای هر روز اوّل اين سه ماه دعایی نقل کرده (1 
1 و شیخ مفید فرموده که: ی ی 
می که سوت آمام عسن سک اه الا مره لح شوم ات 
روز شریف بسیار مبارکی است, و مستحب است که به شکر این نعمت 
عظمی روزه بدارند ۳۸ 11132 

و در روز سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم ماه جمادی الأْولی زیارت حضرت 
عاظمه. هرا لمات الم علیما و اقافه مانم ان ماه فه ات ات 
ژیرا که در روایت صحیحه وارد شده که: 

آن حضرت بعد از پدر بزرگوار خود هفتاد و پنج روز در دنیا بود و وفات 
فرمود, و بنابر مشهور که وفات حضرت رسول صلی الله علیه و آله در 
بیست و هشتم صفر بوده باید وفات آن مخدذره در یکی از این سه روز 
واقع شده باشد (3) 1433. 

و در روز نیمه سنه سی و شش فتح بصره بر امیر المومنین علیه السلام و 
ولادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام شده, و زیارت هر دو امام در 
این روز مناسب است: 18 3:4 12 

و اما اعمال ماه خمادی الااخرخ: پس سید ابن طاووس رضی الله عنه نقل 
کرده است که: در این ماه در هر وقت که خواهد چهار رکعت نماز بکند, 
یعنی به دو سلام. در رکعت اول بخواند حمد و یک مرتبه آية الکرسی, و 
بیست و پنج مرتبه تا آنزلناه. و در یکعت دوّم حمد و یک مرتبه آلهاکم 
التکاثر و بیست و پنج مرتبه قل هو اللةٌ احد, و در رکعت سیم حمد و یک 
مرتبه قل يا ایها الکافرون و بیست و پنج مرتبه قل اعوذ برت الفلق, , و در 
رکعت چهارم حمد و یک مرتبه [ذا جاء نصر الله والفتح و بیست و پنج مرتبه 
قل آعوذ برب , الناس, و بعد از سلام رکعت چهارم هفتاد مرتبه بگوید: 
سبحان الله! وَالْحَمَدٌ لله, ولا الة 


1- اقبال 3/ 145 و 151 و 157 فصل از باب‌های 5 و 6 و 7. 

2 اقبال 3/ 149 فصل 3 باب 5 نقل از کتاب حدائثق الریاض شیخ مفید. 
3- زاد المعاد: 455. 

4- زاد المعاد: 455 از شیخ مفید و طوسی. 


ص: 412 پ , 
لا ال وال بر و هفتاد مرتبه: له صَل علی مُحقد وآل مُحقّر تین 
تیه هر 6۲ بگوید: للم ار موی وَالمَوّمنات, پس سر بهم سجده گذارد 
و بگوید سه مرتبه: با حمٌ با قبوْمْ, يا دا الْجلالِ والاکرام, یا اللةْ با رخمن یا 
رحیو: ۲ ار که ال اخمته: بسن هر خاضت که دارد ار حق تعالی طلب اند 
هرکه چنین کند خدا خودش را و مالش را و زنان و فرزندان او را و دین و 
دنیای او را تا سال دیگر حفظ کند. و اگر در این سال بمیرد بر شهادت 
بمیرد. یعنی ثواب شهیدان داشته باشد (1) 1435. اعمال ماه خمادی 
الاخرة 
روز سیم: : سنه بازدهم وفات حضرت فاطمه صلوات الله غلنها اقه شده, 
پس باید در این روز شیعیان به مراسم تعزیت آن حضرت قیام نمایند, و 
زیارت آن مظلومه و نفرین بر ظالمان و غاصبان حقّ او کنند. و سید ِ 
طاووس در اقبال ذکر فرموده این زیارت را برای آن حضرت بعد از ذکر 
وفات آن حضرت در این روز. : السّلامْ عَلَيي یا سَبدة نساء الْعالمین, السْلام 
یک یا ولدة الحجح عَلی لاس آخمعين, السَلام عَلیّک نها موم 
َو ِِ پس بگو: الم صل علّی أَمَیکَ وان تبیک وروجه وصی 
تیک .اه بر لنها قوی رلفن.عادی الغکرفین من آهل السماوات وافل 
تک سم به تحقیق که روایت شده است که: هر که به این زیارت آن 
حضرت را زیارت کند واز خدا طلب آمرزش کند حق تعالی گناهانش را 
بيامرزد, و او را داخل بهشت گرداند (2) 1436. 
#ِ گوید که: نجل سید ابن طاووس نیز این زیارت را در کتاب زوائد 
الفوائد نقل کرده و گفته که: مخثاص است به روز وفات آن حضرت, که 
سیم ماه جمادی الاخره باشد, و کیفت زیارت را به این طریق فرموده که: 
نماز می‌کنی نماز زیارت یا نماز خود ان حضرت را وران, دو رکعت است 
در هر رکعت بعد از حمد شصت مرتبه سوره قل هو اللّه آحد می‌خوانی, و 
اگر نتوانی در رکعت اوّل بعد از حمد شتو رمق هو له آحد بخوان, ِ 
رکعت دوم سوره قل یا آیها 


1- اقبال 3/ 160 فصل 2 باب 7 و زاد المعاد: 456. 
2- اقبال 3/ 161 فصل 3 باب 7 


ص: 413 

الکافرون, و چون سلام گفتی بگو السَّلامٌ عَليّيِ تا آخر زیارت مذکوره (1) 
37"( 

روز بیستم: سال پنجم با دوم از بعثت. ولادت با سعادت حضرت فاطمه 
زهرا علیها السلام واقع شده (2) 1438 و در آن چند عمل مناسب است: 
اول: روزه (3) 1439. 

دوم: خیرات و صدقات بر مومنین (4) 1440. ۱ 

سیم: زیارت آن بی‌بی دنیا واخرت و بیاید کیفیت زیارت آن حضرت بعد از 
این (ص 440). 


1- اقبال 3/ 166 فصل 6 باب 7. 
2- مصباح المتهجد: 793. 

3- زاد المعاد: 457. 

4- مسار الشیعتة: 4د. 


ص : 414 
اعمال اوّل هر ماه و عید نوروز 


فصل بازدهم 


در اعمال هر ماه نو و اعمال عید نوروز 

و اعمال ماههای رومی است 

اما اعمال هر ماه نو چند چیز است: ۱ 

اوّل: خواندن دعاهای منقوله در وقت رویت هلال, که بهترین انها دعای 

چهل و سیم صحیفه کامله است که در اوّل ماه رمضان ذکر شد (ص 

.)29 

دوم: مواندن صفت مره ور هد بر دقع ورد منم 3 ۰191 

سیم: اندکی پنیر خوردن, روایت است که: هرکس مقید کند خود را به 

خوردن آن در اوّل هر ماه, امید است که حاجتش در آن ماه رد نشود (2) 

(942 

چهارم: در شب اوّل دو رکعت نماز کند, در هر رکعت بعد از حمد سوره 

انعام بخواند, و از حق تعالی سوال کند که او را از هر ترسی و دردی ایمن 

گرداند, و نبیند در آن ماه امری را که مکروه او باشد (3) 1443. 

پنجم: : دررروز اول دو رکعت نماز کند, در رکعت اوّل بعد از حمد سی مرتبه 
هو اللهٌ, و در رکعت دوم بعد از حمد سی مرتبه اثا أثْرّلناهُ بخواند. و بعد 

ان تماز تضدفی. کندم.جون چنیزه کند صلامتی خود وا در آن هام از حق ععالی 

بخرد, و از بعضی روایات نقل است که بعد از نماز بخواند: ۳ 

بشم اللء امن الاجیم وقا من دا فی الارض لا علی ال رژفها تلم 

۵ مُسَتَقََّها مُستَوّدعها کل فی کتاب مبین (4) 144 

پشم له سلجم و ان تقستک له بِصُوٌ قلا کاشف له الا هُوٍ و ان 


قلا 


برذک بحَیر زار اعصاه یت مه شام ادف ایو 


1- بحار الأنوار 92 231 ح 13 و 257 ح 50. 

2- بحار الأنوار 97/ 133 از امام صادق علیه السلام. 
3- بحار الاأنوار 97/ 133 از امام صادق علیه السلام. 
4 هود: 11/ 6. 


تیم یه دا سب جعلي | 8 ۳ 

ما شاء اللة لا قَوَة الا بالله حیسبتا الله و عم الک و فوَض امرٍی الی الله 

ان اللة بصیر بالعباد, لاالة الااثت سبحاتک نی کیّث من الظالمین, رب انی 
ِ 1 9 آگ اقط ت- ٍِ ِ 0 

لما | نرلت الوت من خیر فقیرژ, زب لاتذژنی فرّدا وا نت خی الوارین (2) 


و اما اعمال عید نوروز: پس چنان است که حضرت صادق علیه السلام به 
معلی بن خنیس تعلیم فرموده که: چون روز نوروز شود غسل کن. و 
پاکیزه‌ترین جامه‌های خود را بپوش, و به بهترین بوهای خوش خود را خوشبو 
گردان, ور 22 آن روز روزه بدار پس جون از نماز پیشین و پسین و 
نافله‌های آن فارغ شوی چهار رکعت نماز بگزار, یعنی هر ,دو رکعت به یک 
شدع و دی رکعت ول بعد از جمه وه مریم سوره تا أَرَنَاةٌ بخوان, و در 
رکعت دوم بعد از حمد ده مرتبه, سوره فِل یا ۱ ما آلکافژون. و در رکعت 
سیّم بعد از حمد ده مرتبه سوره فُلْ هو ال أحَد, و در رکعت چهارم بعد از 
حمد ده مرتبه قْلْ أَعُودٌ ِرَبٌ القلق و فُل غود ِرَبٌ الناس بخوان, و بعد از 
نماز به سجده شکر برو و اين دعا بخوان: اعمال عید نوروز 

امه صَل عَلی محمد وال د مُحَمّدٍ الأوصیاء امین وعلی , جمب آ تبیاُک 
رسک با فْصَل صلواتک, وبا ک عَلَیِهمْ يا فصَل برکاتک, ول علی أرواچهم 
وأجسادهم. الم بارک عَلی محَتد وال فحتد. ٌبار ی آنا فی یومنا هذا| الذی 


لاصو مه س عن تسه بص و ید ح ار اه 2 ۹ مب 

یی و و ی و هب 

علیتَ حنی لااشکر اخدا عیرک, ووسع عَلیتّ فی, رزژقی يا دا الجّلال والاکرام 
ت ‌ِ- 1 هه 


1- یونس: 10/ 107. 
شهار انار 132/07 ار امام واه غلنه السلام. 


۰ 416 
5 الجلال والارام (2) 1447. 
و اما اعفال. ماما رزوی« پس ما در اینجا اکتفا می‌کنيم , به آنچه که در 
زاد المعاد است: 
سید جلیل علیْ بن طاووس رحمه الله روایت کرده است که: روزی جمعی 
ی ۱ 
شد و بر ایشان سلام فرمود. و ایشان جواب سلام گفتند. پس حضرت 
ات ی سای اه ی رت ی ی اه 
السلام و سلمان و دیگران سوال نمودند که: 
آن دوا چیست؟ حضرت رسول صلی الله علیه و آله به حضرت امیر 
المومنین علیه السلام خطاب نمود و فرمود که: در ماه نیسان رومي اب 
بایان می‌گیری و سوره فاتَحة الکتاب و آية الکرسي و قل َو اللةْ آحد و 
فْلْ أعُودٌ رب الق و فُل غود رب التّاس و فلا با الکافژون هر یک را 
هفتاد بار می‌خوانی؛ و به روایت دیگر سوره اثا آکرلناخ را نیز هفتاد مرتبه 
حق‌خواین, و فاد مره ان آکیوم»و فاد مره !۱ ال ۱ ال مق کویی, « 
هفتاد مرتبه صلوات بر محشّد و آل محقد می‌فرستی, اد 
هی اه انم میا تام که ها ماس بو 
خلق مبعوث گردانیده است سوگند یاد می‌کنم که جبرئیل گفت که: حق 
تعالی بردارد از کسی که این اب را می‌اشامد هر دردی را که در بدنش 
باشد, و عافیت بخشد او را و بیرون کند دردها را از بدن او و استخوانهای 
اوء و اگر در لوح دردی برای او مقذر شده باشد محو نماید, و به حق 
پر کار رام حی فرتای اک کرت اه او فرح 
آب تیسان را به آن نیت بیاشامد, او را فرزند روزی گردد, و اگر زن عقیم 
ای را ار وا 
و اگر مرد و زن پسر خواهند یا دختر, از آن آب بياشامند. مقصود ایشان به 
عمل آید, چنانچه حق تعالی می‌فرماید: تهب لِمَن تّشاء |نانا وب لِمَن 
شا الدکُور آو برَفحْهَم ذکراناً و نان ول موم جشاء عقیماً (2) 1448 
یعلی حق تعالی می‌بخشد هرکه را خواهد هآ و ه رکه را خواهد 
پسران, يا جفت می‌گرداند برای ایشان پسران و دختران, یعنی هر دو را به 
ایشان عطا می‌کند, و هرکه را خواهد عقیم و بی‌فرزند گرداند. پس حضرت 
فرمود 


1- و در غیر کتب مشهوره روایت ت کرده‌اند که: در وفتٍ تحویل بخواند, و 

بعضی 366 مرتبه گفته‌اند. یا هُحَوْل الکوّل ااخوال حول حالنا ٍلی تن 

الجال. . و به روایت دیگز: پا خصات العاوت والابصار یا مدب اللیل والتهار, با 
مَحَوّلَ, الی آخره کذا فی زاد المعاد/ 531. منه. 

2- الشوری: 42/ 50. 


ی 

که آکر کشت درد سر داشته باشت وار این اب اشامن ضداع: او شا کن 
گردد به قدرت الهی, و اگر درد چشم داشته باشد, و در چشمهای خود 
قطره‌ای از این آ بچکاند و بیاشامد و چشم‌های خود را از آن آب بشوید 
نه.اذن. خدای تعالی. شفا يابد. و اشافیدن: از. آن آب. بن دندانها .را هحکم 
کرداندو دهان را خوشیی کندنو لعاب ین دنداتفا وا کم کند: و بلغم را کم 
کند و تخمه و امتلا به سبب خوردن طعام و آشامیدن آب به هم نرساند, و 
از بادهای قولنج و غیر آن متأذی ۷ 
انم وهای ر گام ارار. تکشده هم ورف تندان به هم ترا ندو وی مدق و 
کرم معده را زایل گرداند, و محتاج به حجامت نگردد, و از مرض بواسیر و 
خارش بدن و آبله و دیوانگی و خوره و پیسی و رعاف و قیّ نجات یابد, و 
کور و لال و کر و زمین‌گیر نشود, و آب سیاه در دیده‌اش نزول نکند. و 
دردی که موجب افطار روزه و نقصان نماز او باشد او را 2 
از وسوسه‌های جئیان و شیاطین متأدٌی نگردد. ای 
وخواصآب نیسان ِ ِ 
ایآ سای ی وهای رن مرو میات با اون 
شفا از جمیع آنها گردد. پس جبرئیل گفت: به حق خداوندی که تو را به 
راستی فرستاده هرکه اين آیات را : 0 و ۳ 2 
دلش را مملوٌ گرداند از تور و روشنی و الهام خود را در دل او وارد سازد, 
و حکمت بر زبان او جاری گرداند, و پر کند دل او را از فهم و بینایی, و به 
او عطا کند از کرامت‌ها آنچه به احدی از عالمیان عطا نکرده باشد, و هزار 
مغفرت و هزار رحمت بر او بفرستد, و غش و خیانت و غیبت و حسد و 
بغی و کبر و بخل و حرص و غضب را از دل او بردارد, و از عداوت و 
دشمنی مردم و بدگویی ایشان نجات یابد. و موجب شفاء جمیع امراض او 
دد. 
مولف گوید که: نامع بن عمر منتهی می‌شود. و به 
۱ 0 
روایت را از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده بود با همین 
خواص و سوره‌ها, اما آیات و اذکار را به اين روش روایت 0 انش 29 
می‌خهانی:نر اب شسان فاتحة الکتاب و آية الکرسی و فُل یا آیُها الکافرژون 
و سَیچ اش ریک الأعلی و فلْ آغُو د برَب القلق و قل غود یرب ال 
هو اللهٌ احذ حَدٌ هر یک را هفتاد مرتبه, و مي‌گویی هفتاد مرتبه تیه ده زر الب و 
هفتاد مرتبه الله اکبق وهفتاد مرتبه اللهَمٌ ضل علی مَحَمَد وال مَحَمّد, و 
هفتاد مرتبه سبحان 


ِِ 
ص 
ك 
ِ 


8 قفا 
له والْحفذ له و1 الة [ له وال کب و در خواص آن مذکور است که: 
اگر در زندان باشد و از آن آب بیاشامد از حبس نجات یابد, و سردی بر 
طیع او-غالب. نکرددم و اکتر ان خواص که مدکور فند در این روایت. نیز 
مذکور است. 
و آب باران مطلقاً مبارک است و منفعت دارد, خواه در نیسان ببارد و خواه 
در غیر چنانچه در حدبت معتبر از حضرت امیر المومنین علیه السلام 
منقول است که: بیاشامید آب آسمان را که پاک کننده بدن ,شما است؛ و 
دردها را دفع می‌کند, چنانچه حق‌تعالیٍ می‌فرماید: وبْترّل علیِکَمر ین السّماء 
ماء او چم به وید هب عم ار جر جر السْیٌّطان وَلیربط علی قَلوبکمٌ ینت به 
الافْدام (1) 1449 یعنی ۷ حق تعالی بر شما از آسمان آبی برای 
و ها یی ات را وم 

شما را محکم گرداند. و ثابت گرداند به آن قدمهای شما را. 
و در عمل نیسان بهتر آن است که اگر جمعی خوانند هر یک مجموع آن 
سوره‌ها و اذکار را هفتاد مرتبه بخوانند. و از برای آنها که می‌خوانند 
فایده‌اش عظیم‌تر و وابش بيشتر است. و در این سالها بعد از بیست و 
سه روز که از نوروز بگذرد تقریبا داخل نیسان ماه رومی می‌شوند, و ماه 
نیسان سی روز است. 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که در هفتم حزیران البثه 

۰ بکن, و اگر میسٌر نشود در چهاردهم بکن, و اوّل حزیران تقریبا 
هشتاد و چهارم نوروز است, و آن نیز سی روز است. و حزیران ماه نحسی 
است. چنانچه در حدیث معتبر منقول است که: در خدمت حضرت صادق 
علیه السلام ماه حزیران مذکور شد. حضرت فرمود که: این ماهی است که 
حضرت موسی در این ماه نفرین کرد بر بنی‌اسرائیل, و در یک شب و یک 
روز سیصد هزار کس ایشان مردند. و باز به سند معتبر از ان حضرت 
منقول است که: حق تعالی اجل‌ها را در ماه حزیران نزدیک می‌گرداند, 
بعنلی موت در ان بسیار می‌باشد. 
و بدان که ماههای رومی بنایش بر حرکت آفتاب است. و عدد آنها دوازده 
است, بدین ترتیب . تشرین الاأوّل, تشرین الاخر, کانون اوّل, کانون آخر, 
شباط, آذر, نیسان, آیاز. حزیران. تموز, آبه. ابلول. و خهار ماه را سنف 
می‌گیرند که آنها: تشرین الاخر و نیسان و حزیران و ایلول‌اند, 


1- الأنفال: 8/ 11. 


ص : 419 
و هفت دیگر غیر شباط را سی و یک می‌گيرند. و شباط را در سه سال 
متوالی بیست و هشت قات کون و در سال چهارم که سال کبیسه ایشان 
است بیست و ثّه می‌گيرند. و سال ایشان سیصد و شصت و پنج روز و 
ربعی است, و تشرین الأوّْل که ال سال ایشان است در اين سالها موافق 
رنه درک مان است:. صصاتن در کناب هار وان دس آنشت وه 
چون این ماهها در احادیث مذکور شده است مجملی در این‌جا ایراد 
تفودیمم ای 31۱ 0 145 


1- زاد المعاد: 532- 35د. 


ص: 420 


باب 


اشاره 


فا ات اس 
و مشتمل است بر یک مقذمه و چند فصل و یک خاتمه: 
مقذمه در آداب سفر است ۲ 
چون اراده سفر کنی سزاوار آن است که روزه بداری روز چهارشنبه و 
پنجشنبه و جمعه را؛ و اختیار نمایی روز شنبه را يا روز سه‌شنبه را يا روز 
پنجشنبه را, و اجتناب کن از سفر کردن در روز دوشنبه و چهارشنبه و پیش 
از ظهر روز جمعه, و از سفر کردن در اين ایام که در اين نظم واقع شده: 
هفت روزی نحس باشد در مَهی‌زان خذّر کن تا نیابی هیچ رنج 
سه و پنج و سیزده با شانزده‌بیست و یک (1) 1451 بابیست وچار وبیست 
و پیج ۳ 
و سفر مکن در محاق شهر, و در حالی که قمر در برج عقرب باشد. و اگر 
ضرورتی حاصل برای سفر کردن در این اوقات. دعاهای سفر را 
هو و که ات اراص ان حعیرت اما مس ات علیه لام 
اراده سفری کرد, خدمت آن حضرت رسید تا وداع کند با آن جناب, حضرت 
ان ید ک مووم علط ان لین مالسا هر گام ارام 
که بیرون رود به سوی بعض املاک خود می‌خرید سلامتی خود را از خدا به 
آنچه اسان بود برای او, یعنی به دادن صدقه به هرچه که ممکن بود, و این 
در وقتی بود که پای خود را در رکاب می‌گذاشت. و چون به سلامت از 
سفر مراجعت می‌کرد شکر می‌کرد خدا| را و تصدق ضف‌داد به آنچه که 
ممکن بود, آن هرد وداع کرد و رفت و بجا نیاورد آنچه که. آن حظترت 
هه رک ای سم اما هه اف یه تا 
و سزاوار است که پیش از متوجه شدن غسل بکنی, پس جمع می‌کنی اهل 
خود را نزد خود, 


1- از بعضی روایات نقل شده که بیست و یکم سفر کردن خوب است., و 
در روز هشتم و بیست و سیم خوب نیست. (منه). 

2صصیاع ارآ یموس ۰26۱ 27 فص 1 

دامن رف 2 6 ۳ ۵1226 ۱227 و مضیاخ الداتر این طاووی: 
27 


ص: 421 ۱ 
و دو رکعت نماز می‌گزاری, و از خدا خير خود را سوال می‌نمایی, و اية 
الکرسی می‌خوانی, و حمد و ای الهی بجا می‌آوری, و صلوات بر حضرت 
رسول وال او صلوات له علیهم می‌فرستی و می‌گویی: 

اللمَة ان 1 ستودعک ا 2 تقیسی وأَفْلی ومَالی, وولدی وم کان ی 
بسبیل الشاهد مد معا نت المع احقظٌنا بحفظ الایمان احفظ غلینا. 
هم اجعلْنا رن 4 4 فی رَمتک. ولا تسلینا فصلک ۲ الیک راغبون. 
هم ات تَعوٍ یک من وَغتاء (2) 1455 السَقر, وَكاَبَة اقب 
ال فی الأْفْلِ والمال وَالْوَلد _فی الصا والاخرن. الم اني | تَوَجةه لک 
هذا ها الَوُد طلبا لِمَرُضانک وتقَوبا الیک. الم (3) 1456 قبلعنی ما 
وَارَجَوه وفی أ لیانک با اوح م ال اجمین. 

پس وداع کن اهلٍ خود را و برخیز و بر در خانه بایست, و تسبیح حضرت 
فاطمه صلوات الله علیها را بخوان. و سوره حمد را از پیش رو و از جانب 
راست و از جانب چب بخوان و همچنین آبة الکرسی را از سه جانب 


4 


بچوان,ر و بگو: 

للم |لیک وجهُث وجهی, وعلیک جلف آقلی ومالی وما خلت وق؟ قذ وت 
یک قلا خی یا من یخی من آرادة ولا بت من عَفِظَة. له صل 

2 مُحقّد وآله واخقظیی فیما علث له ولا تکلیی الی تفسی با رح 0 
الذعاء. 


پس بخوان سوره فُلّ هو ال را یازده و )4 هط 5 و۲ انا َیرَلنا 
و آية الکرسی و سوره قل آغوذ بّب | لاس و قل آعُو رب القلّقٍ, پس 
رح 
الم انی اشتریث بهذه الصدقة تسا هت 


1- اجَمَعنا : خ ل. 

2- وَعتاء: مشفقت و سختی. 
3- اللَهُمٌ: خ. 
4- در مصباح الزاثر: ده مرتبه. 


: 422 
۳ سقری وا قهی. الم امقظیی وامقظ ها قیت. وسَلفنی وس 
ما معی, یی وخ ما مهن بتلاغک الحسن الجَمیل. و با خود بردار 
عصابی از چوب درخت بادام تلخ, که روایت شده : : هرکه به سفری رود و 
باخود برداردٍ عصای بادام تلخ و بخواند و ولا تَوَجه تلقاء مَدینَ- ا- وله 
رخ تقول وَکیل (1) 1459 و این در سوره قصص است.؛ حق تعالی او 
را ایمن گرداند از هر سبع درنده, و از هر دزد ظلم‌ کننده, و از هر حیوان 
صاحب زهری, تا بهخانهخود برگردد. و با او باشد هناد و هفت ملک که 
طلب آمرزش کتند برای او تا بر کردد و عضا را بکذارد (2) 1459: 
و سّت است که با عمامه بیرون روی و سر عمامه در زیر حنک بگردانی, 
تا اينکه به تو آسیبی نرسد از دزد و غرق شدن و سوختن, و قدری باز تربت 
امام حسین علیه السلام با خود بردار, ودر وقت برداشتن : اللمة هذه 

یت قتر الخسیّن لب السَلامْ و لیک وان و لبک انحَدئها جزرا ما آخاف 
وا لاآخافت [1) 1160 و با خود بردار انگشتر عقیق و فیروزج, و خصوص 
انگشتری که عقیق آن زرد باشد و بر یک طرفش نقش باشد ما شَاء اللّة 
افو لا یالله تفر ال و پر طرف دیگرش محشّد و علی. 
سیّد ابن طاووس در آمان الأخطار روایت کرده از ابو محقّد قاسم بن علا 
از ضانیخادم. امام علی لاعی علیه السلام کف کعت: رخصت:طایدم از 
آن حضرت که به زبارت جدّش امام رضا علیه السلام بروم» فرمود که: با 
خود انگشتري داشته باش که نگینش عقیق زرد باشد و نقش نگین ما شاء 
اللة لا قَوََّ الا بالله أسْتَعُفر ئ اللة باشد, و بر روی دیگر نگین محشّد و علی 
نقش کرده باشند, هفن این آنکشتر ,۱ با خود داری امان یابی از شر دزدان 
و راهزنان, و برای سلامتی تو تمامتر است, و دین تو را حفظ کننده‌تر 
است. خادم گوید: بیرون آمدم و انگشتری که حضرت فرمود به‌هم رسانیدم 
و برگشتم که وداع کنم. چون وداع آن حضرت کرده برگشتم و دور ِ 
فرمود که: مرا برگردانند, جون بر گشتم فرمود: ای صافی, گفتم: لبیک با 
سیدی, فرمود که: انگشتر فیروزه هم باید با خود داشته باشی, امس و 
میان طوس و نیشابور شیری برخواهد خورد به تو و قافله را منع خواهد 
کرد از رفتن, تو پیش برو و اين انگشتر را به شیر بنما و بگو: مولاي من 
می‌گوید که دور شو از راه, و باید که بر یک طرف نگین فیروزه ال المَلْک 
نقش کنی, و بر طرف دیگر الک له الواجد القَّارٍ, زیرا که نقش انگشتر 
اشتر الخهمنین غلبم السلام اللة العای هد حور 


اد راز رد 28 
2- مصباح الزائر: 28- 33. 
3- مصباح الزائر: 34. 


ص: 423 

خلافت بر آن جناب برگشت العلی لاه الماحه القَقّار نقش کرد و نگینش 
فیروزه بود, و چنین نگین امان می‌بخشد از حیوانات درنده, و 
غلبه می‌شود در جنگها, صافی گوید که: رفتم به سفر, و به خدا سوگند در 
همان مکان که حضرت فرموده بود شیر بر سر راه آمد و آنچه فرموده بود 
به عمل آوردم و شیر برگشت, , چون از زیارت برگشتم آنچه گذشته بود به 
خدمت ت آن جناب عرض کردم, 1 یک چیز ماند نگفتی اگر خواهی 
شبی در ۹ نردیک قبر شریف شب ب را بسر می‌بردی ی از جثیان 
به زیارت قبر آن حضرت آمده بودند آن نگین را در دست تو دیدند و نقش 
آن را خواندند پس آن را از دست تو به درآورده بردند به نزد بیماری که 
داشتند, و آن انگشتر را در آبی شسته آن آب را به بیمار خود خورانیدند و 
بیمارشان صخّت یافت. پس انگشتر را نو کرد ده و تو در دست راست 
کرده بودی, ایشان در دست چپ تو کردند, تو از این مطلب تعجب بسیار 
کردی و سبب آن را ندانستی, و نزدیک سر خود یاقوتی یافته برداشتی, و 
الحال همراه نو است., ببر به بازار ۵ ان را به هشتاد اشرفی خواهی 
فروخت, و این یاقوت هدبه آن جنیان 0۳ که ترا تو آورده بودند» خادم 
ِ فز موه بود (1) 1461. 

کر را در سر در هر شت. الم مان و سالم مان آچه ‏ آو ست 
(2) 1462 و بگوید: اللهْمّ اجْعل مسیری عبرا, و ح کر کلامی ز کر 
(3) 1463. 

و از حضرت امام زین العابدین علیه السلام مروی است که فرمود: من 
۳ نمی کنم هرگاه بگویم اين کلمات را اگر جمع شوند برایر ضرر من کن 
و انس: یسم الله, وبالله, من للع و ای الله, وفی سبیل الله. اللهَمّ ایک 
أسَلَمن, تشتتیی: الیک وَجْهّت وجهی, ایک فوصت آفری: قاخقظنی 
بحقظ آییمان من تن تدر ومن خلفی, وَعَن بهینی, وَعَن شمالی, وَمن 
قوقی, ,من تختی, , وَاوقَعٌ عَنی بحة لک وقتک اه لاحول ولا فَعَء الا بالله 
الْعلیٌ العظیم ۱ (4) 1464. 

ور آدعیه واداب سفر بشیار است: و ما در این جا اقتضار می‌کنیم 


به ذکر چند ادب: 


1- آمان الأخطار: 48, فصل 3. 

2 من لا یحضره الفقیه 2/ 177 باب 72. 

3- من لاایحضره الفقیه 2/ 274 باب 74 ح 2421. 
4- مصباح الزائر: 38. 


ص: 424 
اول: انکة سزاوار است برای شخص هر گاه سوار می‌ شود پشم ال را 
ترک نکند (1) 1465. 
دوم: آنکه نفقه خود را حفظ کند و در جای محکم بگذارد. زیرا که روایت 
وت که: از فقه مسافر است حفظ کردن نفقه خود 21 0( 

سیم: آنکه در سفر اعانت رفقا کند, و از خدمت و کار کردن در حوایج 
ایشان مضایقه نکند تا حق تعالی برطرف کند از او هفتاد و سه اندوه. و 
پناه دهد او را در دنیا از هم و غم. و برطرف کند از او اندوه بزرگ روز 
قيامت را (3) 1467. 
و روایت است که: حضرت امام زین العابدین علیه السلام سفر نمی‌کرد 
مگر با اشخاصی که نشناسند آن حضرت, را برای آنکه در راه اعانت آنها 
نماید, #برا کة هر اه می‌تساختتد ار خنات: را تفی نذآشتتند که ان خضرت 
کاری بکند (4) 1468. ۱ 
و آن اها ق,شتریفه خصرت رون صلی.الاه #لبه و له عل شده که وفدی 
با اصحاب در سفر بود خواستند گوسفندی بکشند, یکی گفت: کشتن 
گوسفند با من, دیگری گفت: کندن پوست او با من, و دیگری گفت: پختن 
او با من, حضرت فرمود: ِِ هیزمش با من, گفتند: یا رسول اللّه, 
این کار را ما خواهیم کرد شما زحمت نکشید, فرمود: می‌دانم شما این 
کار را خواهید کرد, لکن من خوشم نمی‌اید که از شما امتیازی پیدا کنم. 
زیرا که حق تعالی کراهت دارد که ببیند بنده خود را که فضیلت داده خودش 
را به رفقایش (5) 1469. 
وبدان که ثقیل‌ترین مردم در سفر نزد رفقاأ آزن کتشفف: انسته که تا انکه 
اعضایش صحیح و سالم است تنبلی می‌کند و مشغول کاری نمی‌شود و 
منتظر است که رفقای او کارهای او را بکنند. 
چهارم: آنکه مسافر مصاحبت کند با کسی که نظیر او باشد در انفاق کردن 
(6) 1470. 
اب منزل قبل. 
و شایسته ولازم است برای مسافر که با خود بردارد از خاک بلد خویش و 
از طینتی که تربیت بر آن شده است. و هر منزلی که وارد می‌شود 
مقداری از آن خاک بریزد در ظرف آب خود و آن را حرکت دهد. پس 
بگذارد تا آب صاف شود آن وقت بنوشد (7) 1 1147 


1 کافی 4/ 285 ح 2. 
2 ضن لا محضره الفقية 290۰/2 بات 1 6 از پامیر آکرخ‌خلی الله عیبه و 
آله 


3- من لا یحضره الفقیه 2 2 207 از پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
اله. 


4 عیون آخبار الرضا علیه السلام 2 156 باب 40 ح 13 از امام صادق 
علیه السلام. 

5- مکارم الأخلاق 1/ 563 ح 1866. 

6- کافی 4/ 286- 287. 

7- بحار الأأنوار 62/ 326 نقل از رسالة الذهبیّه در طب که حضرت امام 
رضا علیه السلام برای مامون فرستاده. 


ص: 425 
ششم: آنکه اخلاق خود را نیکو کند و حلم را زینت خود کند (1) 1472, و 
بياید در آداب زیارت حضرت امام حسین علیه السلام (ص 566) آنچه 
مناسب این جا است. 
هفتم: آنکه توشه از برای سفر خود بردارد. و از شرف آدمی است که 
توشه خود را نیکو گرداند,. به خصوص 3 (2) 1473, بلی در 
سفر زیارت امام حسین علیه السلام توشه را از چیزهای لذیذ قرار دادن 
مانند بریانی و حلواها و غیره محبوب نیست, چنانکه بیاید این مطلب در 
بر 
من شرف الائسان فی الاسفار رتطييبة الزاد مع | کار 
وَلِیْحَسن الایسان فی حال السَفرأحْلاقمُ زياد علی الحصر 
ولبوغ عیْد آلَْضُع لِلْخْوانِمَن کان حاضرآ چن الاوان 
ولتکتر اَرع مع السَخب الم بشخط ال وَلَمْ بَْلْتَ آذی 

من جاء بلدَة قذا صَیْف_عَلی|خوانه ه قیها الی آن تحلا 
بر نم لیا کمن اکل اهل التنت فی القشعیلن 

هشتم: آنچه خیلی مهم است در سفر مراعات آن, محافظت بر نمازهای 

فریضه است, که بجا آورده شود با شرایط و حدود در اوایل اوقات, چه 
کردند نمازهای فریضه خود را, به جهت آنکه در وقت بجا نیاوردند. يا بجا 
آوردند تتنه ار ور ححفل: یا با تیم یا با نجاست بدن يا جامه, و امثال 
اين‌ها, که تمام از بی‌مبالاتی و استخفافشان را نماز بوده, و حال آنکه 
در روایت ت است از حضرت صادق علیه السلام که فرمود: نماز فریضه بهتر 
است از بیست حح, و یک حح بهتر است از خانه‌ای که : نو از ظلا باشد و آن 
طلاها را تصدذق دهند تا تمام شود (2) 1474, و کسکن ند از نمازهای 
مقصوره گفتن سی_مرتبه سْبحان الله, والحَمد للم ولا ال [ ال وال 
اکند را[ که تأکید در آن وارد شده است (4) 1475. 


۱ 


1- مکارم الأخلاق 1/ 536 ح 1864. 

2 من لا بحضره الفقیه 2/ 184 باب 84. 

3- وسائل الشیعة 4/ 40. 

4- عروة الوثقی: مسئله 15, احکام نماز مسافر. 


ص: 426 


فصل اوّل 


در آداب زیارت است‌در آداب زیارت 

و ان بسیار است.؛ و در این جاأ به چند چیز اکتفا می‌ شود : 

ال ما ار من رف رای مسر وتارت ۱ 1270 

دوم: : ترک کلام بیهوده و لغو و مخاصمه و مجادله در راه. 

سیم: : غسل برای زیارت هر امامی (2) 77 14 و آزکه بخواند دعای وارده 
1 راء ۵ اند ان در اول زیارت وارت (ص ۱97). 

چهارم: ۳۳ از حدّث کبری و صفغری (3) 11179 

پنجم . پوشیدن جامه‌های پاک و پاکیزه و نوه و نیکو است سعفید بودن رنگ 
آن (4) 1479. 

شیشم : و رفتن به روضه مقذسه گامها را کوتاه برداشتن؛ و به 
ارامی و وقار شیر نمودن, و خاضع و خاشع بودن. و سر به زیر انداختن؛ و 
به بالاه اطراف خود التغات ننفودن 151 1480 

.( 1 

هشتم: در وقت رفتن به حرم مطهّر زبان را به ذکر تکبیر و تحمید و تسبیح 
و تهلیل و تمجید مشغول کردن, و به صلوات فرستادن بر محمد و ال 
محمد علیهم السلام دهان را معطر نمودن (7) 1482. 

نهم: بر در حرم شریف ایستادن و آذن دخول طلبیدن, و سعی در تحصیل 
رقت قلب و خضوع و شکستگی خاطر نمودن, به تصوّر و فکر در عظمت و 
جلالت قدر صاحب از مرقد منور, واینکه می‌بیند ایستادن او را, , و می‌ شنود 
کلام او راء و جواب می د هد سلام او راء چنانچه به همه اینها شهادت می‌د هد 
در وقت خواندن اآذن دخول, و تدبر در محبت و لطفی که به شیعیان و 
زائران خود دارند, و تأمّل در خرابی‌های حال خود و خلافها که به آن 
بزرگواران کرده. وفرموده‌های بی‌حد که از ایشان نشنیده, وآزارها واذیتها 
که از اهب اسان او اسان مسا اسان رشتوه کر هرن 
آززدن ایشان است, و اگر به راستی در خود تحوج قدمهایش از رفتن باز 
ایستد و قلبش 1 و چشمش گریان شود واین روح تمام اداب است 
(8) 1483. 


1 آمان سید این طاووس :234 
2 مقنعه مفید: 94 


3- مقنعه: 494. 

4- مصباح الزاثر: 197. 
<- مصباح الزاثر: 197. 
6- مصباح الزاثر: 140. 
7- مصباح الزاثر: 197. 
8- دروس شهید 2/ 23. 


27:1 ۱ 
وشایسته است در این 2 جا ذکر کنیم اشعار سخاوی وروایتی را که علامه 
مجلسی رحمه الله در بحار از کتاب عیون المعجزات نقل فرموده, اما 
اتشار سای کو شاسه سور اش جال یل ها اه امست ۱۱۱ 

4 و 


لو لیس اه من شانهملا ما عقن تراهم ۱ 

9 قجنتَهُمْ آسعی الی باه روم طقرا َاحخشاهم (2) 1485 و اما آن روایت 
شدنف. .نیع است که هی ابراهيم خسال. که منکن از شععیان. بوخی 
بود و علیٌ بن یقطین وزیر هارون رشید بود, و به حسب ظاهر شان 
ابراهیم نبود که در مجلس علی وارد شود لهذا او را راه نداد, اثفاقا در 
همان سال علیٌ بن یقطین به حج مشرّف شد, در مدینه خواست خدمت 
حضرت موسی بن جعفر علیه السلام مشرّف شود. حضرت او را راه نداد, 
دص ی ی و ی 
ای سید من! تقصیر من چه بود که مرا راه ندادید؟ فرمود: به جهت آنکه 
راه ندادی برادرت ابراهیم جمال را, و حق تعالی ابا فرموده از آنکه سعی 
تو را قبول فرماید مگر بعد از آنکه ابراهیم تو را عفو نماید. علی گفت: 
گفتم: ای سیّد و مولای من! ابراهیم را من در این 


1- و نیز شایسته است متمئّل شود به اين اشعار: 


- 


ها عنذک واقف ییالب ب یم کف بتائل 
قد عَرٌ عَلتَ شُوء حالی‌ما بقل ما فلت عاقل 

رم عن رجا راج عن بایک لا برد سائْل 

و هم بگوید: 

شاها چه ترا سگی ببایدگر من بُوَم آن سک : تو شاید 
ی اس 
یت بن سگ‌خویش‌سنگم مزن و مرانم از پیش 
مه 


ص: 428 

وقت کجا ملاقات کنم؟ من در مدینه‌آم و او در کوفه است, فر مود: هر گاه 
بفهمد, در انجا شتری زین کرده خواهی دید, آن شتر را سوار می‌شوی و به 
کوفه می‌روی, علیْ بن یقطین شب به بقیع رفت و همان شتر را سوار 
شد., به آندک زمانی در خانه ابراهیم جقال رسید, شتر را خوابانید و در را 
کوبید, ابراهیم گفت: 

ی مه ۳ ۱۳ فرمود: بیرون بیا که امر من عظیم است, و قسم داد که 
او را اذن دخول دهد. چون داخل شد گفت: ای ابراهیم! آقا و مولی ابا 
فرمود که عمل مرا قبول نماید مگر آنکه تو از من بگذری, گفت: 

عَفَر اللَهْ تک, پس علی بن یقطین صورت خود را ؛ بر خاک گذاشت و ابراهیم 
را قسم داد که پا روی صورت من گذار. و صورت مرا زیر پای خود بمال, 
اراشی اس نمی ایا ی اه که رم وان اس 
صورت علیٍ بن پقطین گذاشت و رخ او را زیر پای خود بمالید و علی 
می‌گفت: الهْمٌ اشْهَدُ, بارالها تو شاهد باش, پس بیرون آمد و سوار شد و 
همان شب به مدینه برگشت و شتر را بر در خانه حضرت موسی بن جعفر 
عمه ااسام انامه ان نت سضرت اما اون اضر ان سای ار ند 
از ملاحظه این خبر معلوم می‌ شود که حقوق اخوان به چه اندازه است. 
دهم: بوسیدن عتبه عالیه و آستانه مبا رکه است, و شیخ شهید رحمه الله 
فرموده که: اگر زیارت کننده سجده کند و نیت کند که از برای خدا سجده 
می کنم به شکر اینکه مرا به این مکان رسانیده بهتر خواهد بود (2) 197( 
یازدهم: مقذم داشتن پای راست در وقت داخل شدن, و مقذم داشتن پای 
چپ در وقت بیرون امدن, مانند مساجد (3) 1488. ۱ 
دوازدهم: رفتن به نزد ضریح مطهّر به نحوی که خود را بتواند به آن 
بچسباند, و توهم انکه دور ایستادن ادب است وهم است (4) 1489, زیرا 
که وارد شده تکیه کردن بر ضریجح و بوسیدن ان (5) 190( 


1- بحار الأنوار 48/ 85 ح 105 نقل از عیون المعجزات شیخ حسین بن 
عبدالوهاب: 103. 
2 دروس 2/ 25. 
3- دروس 2/ 23. 


تن فا آ روک 
که در دس 3712 2 


ص: 429 
سیزدهم . در وقت زیارت پشت به قبله و رو به قبر منوّر ایستادن, و ظاهرا 
این ادب مختشص به معصوم است. و چون از خواندن زیارت فارغ شد گونه 
راست را به ضریح بگذارد و به حال تضرّع دعا کند, پس گونه چپ را 
ای ماو ات مس خاصه ار اما ار ات ان 
بزرگوار قرار دهد, و مبالغه کند در دعا و الحاح, پس برود به سمت سر 
مطر و رو به قبله بایستد و دعا کند ۱1 1 ([. 

چهاردهم: ایستادن در وقت خواندن زیارت. اگر عذری ندارد, از ضعف و 
درد کمر و درد پا و غیرها. 

پانزدهم: گفتن تکبیر در نزد دیدن قبر مطهّر پیش از شروع در خواندن 
زبارت, و در خبری لستٍ که: هر که تکبیر بگوید پیش روی امام علیه السلام 
و بگوید: لاله لا الله وِْدَخْ لاشریک لَهْ, نوشته شود برای او رضوان اللّه 
الأکبر (2) 1492. 

شانزدهم: خواندن زیارت مائوره وارده از سادات انام علیهم السلام, و ترک 
خواندن زیارتهای مخترعه که بعض بی‌خردان از عوام انها را با بعضی از 
نارات تفن کروم ادا ان ترا به آن مصعول ساخته. 

شیخ کلینی رحمه الله وه از عبدالژحیم قصیر که گفت: وارد شدم 
بر حضرت صادق علیه السلام و گفتم: فدایت شوم از پیش خود او 
اختراع کردم. فرمود: واگذار مرا از اختراع خود, هرگاه تو را حاجتی روی 
دهد پناه بر به حضرت رسول صلی الله علیه و اله و دو رکعت نماز کن و 
هدیه کن آن را به سوی آن حضرت, الی آخره (3) 1493. 

هفد هم : بجا آوردن نماز زیارت؛ و اقل آن دو رکعت است. شیخ شهید 
فرموده اس ار بجا 
آوردر وراکن خو حرم یکی ار انته: است در بالای سر بجا آورق, و .اکر بتا 
آورد 1 دو رکعت را در مسجد مکان یعنی مسجد حرم جایز ۳ 4 
1934 

تام فحانسین: رخعه لاه فر سه: که نماز زیارت و غیر آن را. نت حمان 
فقیر در پشت سر و بالای سر کردن بهتر است (<) 1495, ۵ محر 
العلوم نیز در ده فرموده: 


1- دروس 2/ 23. 
2- بحار الأْنوار 24/ 396 نقل از بصائر الدرجات. 
3- کافی 3/ 476. 


ورن 2 


۸20 
من حدیتِ یلا والکشبولکربلا بان غْلَ لت 
رها جن از العشاهدأقتالها بقل ذی السوّامد 
وراع فیهن ارات الرْفسو آثر الصلاء ند اراس 
وصل حلف القبر قالضَحیغ کیره فی تذیها صرییخ 
والفَرّقْ ی هذه القَبُوروعیُرها کالئور فوّق الطو 
قالسََی لللاه علدها تدب‌وفزنها بل اللضَوق قَذ طلِت (1) 1496 
هیجدهم: خواندن سوره یس در رکعت ال و سوره الاحمن در رکعت دلام, 
اگر برای_ آن تیازتی ده نها ان می‌خواند کیفیت مخصوصی ذکر نفرموده 
باشتتد: و انکه.دعا کنة بعد از تماز به آنچه وارد شده, با به آنچه در خاطر او 
می‌رسد برای دین و دنیای خود, و تعمیم دهد در دعا, زیرا که آن به اجابت 
نزدیکتر است (2) 1497. 
نوزدهم . شیخ شهید رحمه الله فرموده که: کسی که داخل حرم مطهر شود 
و ببیند که نماز جماعت منعقد شده است ابتدا به نماز کند پیش از آنکه 
زیارت کند, و همچنین ترک کند زیارت را و داخل نماز شود اگر وقت نماز 
شده, و اگر نه ابتدا کردن به زیارت اولی است. چه آن غایت مقصد او 
زارت را قطع گنند وروی آورند بهنمازر و کراهت دارد ترک آن, و بر ناطر 
: شیحخ شهید رحمه الله اب 7 نهر ده تلاوت کردن 
قرآن" نزد ضرایح مطهّره و هدیه کردن آن را به روح مقدّس مزور, و نفع 
آن.به.زیارت کنتذه عاید می شود و متضمن تعظیم مزور است (4) 11499 
بیست و یکم: ترک نمودن سخنان ناشایسته و کلمات لفو و بیهوده و 
اشتغال به صحبتهای دنیویه, که هميشه در هر جا مذموم و قبیح و مانع رزق 
و جالب قساوت قلب است. خصوص در این بقاع مطقّره و قباب سامیه که 
خداي تعالی خبر می‌دهد از بزرگی و جلالت آنها در سوره نور فی بيوتِ أَذِنَ 
ال آن موقع الایه (5) 1500 


ی 


1- الدرة النجفیة: 100. 
2- دروس 2/ 23. 
3- دروس 2/ 25. 
4 دروس 2/ 23. 
5- نور: 24/ 36. 


ص: 431 

بیست و دویم: بلند نکردن صدای خود در وقت زیارت. چنانچه در هدية 
الزاثرین ذکر کردم. 

بیست و سیم: : وداع کردن امام علیه السلام را در وقت بیرون رفتن از بلد 
آن حضرت به مأئور یا به غیر آن (1) 1501. 

بیست و چهارم: توبه و استغفار نمودن به جهت گناهان و بهتر کردن حال و 
کردار و گفتار خود را بعد از فراغ از زیارت از انچه دارا بود پیش از زیارت 
(2) 1502. 

بیست وینجم. انفاق کردن به قدر میسور بر خادمان آستانه شریفه, و 
سزاوار است که خدام آن محل شریف از اهل خیر و صلاح و صاحب دین و 
مروت باشند, وتحقل نمایند آنچه از زایرین می‌بینند. و خشم خود را نز آنها 
فرو نشانند. و غلظت و درشتی بر آنها ننمایند. و بر قضاء حوایج محتاجین 
اقدام کف سا با یاهانی و دالت کته ار رام عضو را معا و 
بالجمله, بایست خذام را که به حقیقت و راستی مشغول شوند در خدمات 
لارمه از تنظین خعرا بت ه محاقطت ۶ ابران ه یرت (5) 1503 

بیست وششم: انفاق و احسان بر فقراء مجاورین و مساکین متعقفین بلد 
امام علیه السلام. خصوصاً سادات و اهل علم و منقطعین که به مرارت 
عونت رو تنکوستتی: فتلا و فمواوه: علم تعطیم.سصاتن الله را بر با موده, و 
دازا هستد خهاتی زا که ملاحظه هر یکت ار آنما کافی انست قزر لرهم اغاتضه 
و رعایت (4) 1504. ۱ 

بیست و هفتم: شیخ شهید فرموده که: از جمله اداب, تعجیل کردن در 
بیرون رفتن است در وقتی که درک کرد حظ خود را از زیارت برای مزید 
تعظیم و احترام و شذت شوق به رجوع, و نیز فرموده که: در وقتی که زنها 
می‌خواهند زیارت کنند باییست که خود را جدا کنند از مردان و تنها زیارت 
کنند, و اگر در شب زیارت کنند اولی است. و باید که تغییر وضع کنند. یعنی 
لباس خوب و عالی را به لباس پست بدل کنند که شناخته نشوند. و مخفی 
و پنهان بیرون آیند که کسی کمتر ایشان را بیند و شناسد. و اگر با مردان 
زیارت کنند نیز جایز است اگرچه مکروه است (5) 1505. 

مولف گوید: از این کلمات معلوم شد کثرت قبح و شناعت آنچه متعارف 
شده فعلا که زنها به اسم تشرژف به زیارت خود را آرایش نموده, با 
لباسهای نفیس از خانه‌ها بیرون مبی آرنو: و در 


وه 2 2 
مت ذروشن 2 24 


ور 2 
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ص: 432 

حرمهای مطهره مزاحمت با نامحرمان نموده, و فشار به بدنهای ایشان 
داده, يا خود را متصل به ضرایح مطهّره نموده. يا در قبله مردمان نشسته 
مشغول به زیارت خواندن شده و حواس مردم را پریشان نموده, عبادان 
محل را از زایرین و نماز گزارندگان و متضرّعین و گریه‌کنندگان از کار خود 
بازداشته, و داخل در زمره صاذین عن سبیل الله شده. الی غیر ذلک. و 
فی‌الحقیقه بایست این زیارت از ان زنها از منکرات شرع شمرده شود نه 
عبادات. و داخل در موبقات شود. نه قربات. 

ی حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام به اهل عراق قرفود: با اهل الغزاق ست: ان تا کم یوافین 
الژجال فی الطریق, اما تستحیون؟ ای اهل عراق, به من خبر رسیده که 
زن‌های شما می‌رسند به مردها در راه, یعنی بر می‌خورند به نامحرمان در 
کوچه و بازار, ایا حیا نمی‌کنید شماها؟ وقال: لعن الله من لا یغار (1) 
6 وفی الفقیه: روی الأصبغ_بن بان کر امین العقفتيه اند السلام 
قال: سمعته یقول: یظهر فی آخر الزمان واقتراب الساعة- وهو شرز 
الأزمنة- نسوة کاشفات عاریات متبرجات من الذین, داخلات فی الفتن؛ 
مائلات الی الشهوات. مسرعات الی اللذات, مستحلات للمحژمات. فی 
جهنم خالدات (2) 1507. 

بیست و هشتم: سزاوار است وقتی که زوار بسیار است کسانی که سبقت 
به ضریح گرفته‌اند تخفیف دهند زیارت را و بیرون روند تا دیگران نیز مثل 
آنها به قرب ضریح فایز گردند. 

مقلف گوید که ما در مقام زیارات امام حسین علیه السلام نقل خواهیم 
کرد آدانی که زاپزین آن جتاب باید مراعات آنها را تمایتد. 


1- محاسن برقی 1/ 204 ح 356. 
من لا بحضره آلفقه د/ 90و 14374 


ص: 433 


فصل دویم 


در ذکر ِ دخول هر یک از حرمهای شریفه‌در اذن دخول حرم‌های شریفه 
و در این جا ذکر می‌شود دو اذن دخول. اوّل: شیخ کفعمی فرموده: چون 
خواستی داخل شوی به مسجد حضرت رسول صلی الله علیه و آله یا در 
هو 9 علیهم السلام پس بکو: (1) 1508 

من ابواپ بیوتٍِ تبیک_ صَلوائک عَلیه وأله فد 


ود 


ب‌ 
لَ 3 عءِ 
متغت التّاسن آن بوخْلوا الا باایه فقلت: با [ با الذین آمَتُوا لمَوخلوا ات 


لا یر به ۳ 
التبم الا آن بُوْدّنَ لَکمْ (2] 1509 الَهْمّ انّی أعتَقِذ خْرَمَة چاجب هدا 
القشهّد آلشرنی قی عبه کها اتقدها. فی, عضوم الم آ تتتوای 
وَحْلفاء ۹ یه السّلام اخیاء علدک رو ۳ پرون مفامی؛ َیْسْمعون 
کلامی, وَیرّدونَ سلامی, و نک چجبت عَن سَمّیی کلام وقتخت بلبِ 


له نانیا, وَأسَتاذِن حلیقتک الامام الْمَفْژوض (3) 10 حل 
طاعَنَةٌ فلا بُنّ فلان. به جای فلان بن فلان 0( 
خواهد زیارت کند و همچنین نام پدرش را ببرد, مثلا اگر در زیارت امام 
حسین علیه السلام است بگوید: الْخْسَیْنَ بُنَ ی عَلیّه السَلامٌ, و اگر در 
زیارت امام رضا علیه السلام, است ِِ ی الصا علنه 
لسَلامٌ, و هکذا, پس بگوید: وَالملائْكة لو کلین رید بهذه لقع 

ااایل با متشون الله؟ ادخ با حَُةَ الله؟ نع که له لفقژین 
الَمقیمین فی هدّا العشهد؟, قأدْ لء لی یا مَوّلای فی الدخول | و 

لأحد من أو لباتک, قان لَم آکُن أهلا 


۰ 


1- مرکز تحقیقات حح, مفاتیح الجنان. 1جلد. نشر مشعر - تهران. 
2- آجزاب: وود و 
3- الَمْفْترضَ: خ ل. 


لذلک فا ر ال لذلک (1) 1511. 
پس ببوس عتبه مبارکه را و داخل شو و بگو: پشم ال ویاللّه, وب بل 
الله وعَلی ملةٍ سول له َلّی اه عَلیه واله. امد اکقر آی: وَارحمنی 
تب علمت ان 11 نت آلنات ب الرَحيم (2) 1512. 

دوم اذن دخولی است ۳ علامه مجلسی هه الله از نسخه یمه از 
مولفات اصحاب برای دخول در سرداب مقذس و بقاع منوژه امه علیهم 
السلام نقل فرموده, و آن چنان است که می‌گویی: ۳ 
الم ان هذه یفْعَهٌ طفُتهاء وَعَفَوَه شَتّفتها, ومعالم رَکیْتها حیثٌ أَظْهَرّت قیها 
ادلة التَوَجید وآشباح الْعّش الْمَجید الذین ین اصَطفَیَهْم لو لحفظ التظام, 
واختزتهم روساء لجمبع الأنام, ها لقیام الط فی ابتداء لوخد الی 

یوم القیامة, ِ متلت هم باسْتنابة أُ تبیاتک ۳۹ شرائعک وأشکامک 
قاکملت باسْتَحلافهمٌ رسالةَ الْمیذرین کما اوَجیت رِتاسَتهَمٌ فی. فطر 


یا رن 


0 
۵ اس ر - 0۵ تس ۰ 
9 الافضاف, ونعرف ِا ۱ ز‌ بو 


پس ببوس عتبه را و داخل شو در حالتی که خاشع, و گریان باشی, پس 
بخرقفی: که آن ارن دخول ات ار اشان ضلهات الله ظرتم تین ۱۱۱ 
1 


1- بحار الأنوار 102/ 115. 


ص: 436 
فضیلت زیارت حضرت رسول صلی الله علیه و آله 


فصل سیم 


در زیارت حضرت رسول خدا و فاطمه زهرا 

و ائْمّه بقیع صلوات الله علیهم اجمعین در مدینه طیبه 

بدان که مستحت موّکد است در حقٌ قاطبه مردم بخصوص حجْاج مشرّف 
شدن به زیارت روضه مچهّره و آستانه منوره فخر عالمیان حضرت سید 
المرسشلین محتدسن عیدالله صلعات آلله. و سلامه غلیه و آله:و تر ی زبارت 
آن حضرت باعث آن می‌شود که جفا شود در حقّ او در روز قیامت, و شیخ 
شهید فرموده که: اگر مردم ترک زیارت آن حضرت کنند بر امام است که 
انشان را مجبور کند به رفن به زبارت ان خضرت, زرا که ترک زیارت: آن 
حضرت موجب جفای محژم است (1) 1<14. 

بت ضدوق از حضرت صادق یه السام.زوایت وی هرگاه 
ازشتامی حد است :9 513 1 

و نیز روایت کرده از حضرت امیر المومنین علیه السلام که فرمود: تمام 
کنید ح هدرز | به زبارت حظرت: رس ل. ضلی. آلله: علیه و له که بر ی 
زیارت آن حضرت بعد از حج جفا و خلاف ادب است. و شما را امر به اين 
کرده‌اند, و بروید به زبارت قبری چند که حق تعالی لازم گردانیده است بر 
شما حق آنها و زیارت آنها را, و روزی از حق تعالی طلب کنید نزد آن قبرها 
(3) 1916. 

و نیز از ابوالطلت هروی روایت ت کرده که گفت: به خدمت چضرت امام 
رضا علیه السلام عرض کرد که: چه می‌فرمایی یابن رسول الله در حدیثی 
که اهل ان روایت می‌کنند که مومنین در بهشت زیارت می‌کنند 
پروردگارشان را از منازل خود, کنایه از انکه معنی حدیث اگر درست باشد 
چیست. با آنکه متضشن است چیزی را که به حسب ظاهر با اعتقاد حق 
درست نمی‌آید؟ پس حضرت چواب او را فرمودند به این طریق که: ای ابا 
ااصتیر کون تفالی یقمبرنش فحنم صلن‌بالاه علفه ش له وا افضل ردانید 
از جمیع خلقش از پیغمبران و ملائکه. و طاعت او را طاعت خود, و بیعت با 
او را بیعت با خود شمرد, و.زیارت او را زیارت خود شمرده؛ چنانچه 
فرموده: من بُطع الرّسَول ققَذ آطاع 


5 
2- عیون اخبار الرضا علیه السلام 2/ 292 باب 66 ح 28 و باب 221 ح 1. 
3- خصال صدوق 2/ 616 باب 400 ح 10. 


: 437 
ال (1) 1517, و فرموده: ان الذین پبایغوتک الما ُبایغون اللْ ید اللّه قوّق 
اف او 51 دی سول ضلین لاه تلع له قرو که هر 
مرا زیارت کند در حال حیات يا بعد از فوت من, چنان است که حق تعالی 

با پات کرو اسف ال ارم 3 1519 

و حمیری در قرب الاسناد از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
فرمود که: رسول‌خدا صلی الله علیه و آله فرموده: هرکه مرا زیارت کند 
در حیات من يا بعد از فوت من شفیع او گردم در روز قیامت (4) 1520. 
ور خدبتی 0 تر صادق علیه السلام روز عیدی در مدینه بود 
را ما بر اهل همه شهرها فضیلت داریم, خواه مکه و 
خواه غیر مکه. به سبب زیارت و سلام ما بر رسول خدا صلی الله علیه و 
آله (5) 1521. 

و شیخ طوسی رحمه الله در تهذیب از یزید بن عبدالملک روایت کرده, و او 
از پدرش از جدش که گفت: به خدمت حضرت فاطمه سلام الله علیها 
مشرّف شدم. پس آن حضرت ابتدا فرمود به سلام بر من, پس از من 
پرسید که: برای چه امده‌ای؟ عرض کردم: از برای طلب برکت و ثواب, 
فرمود که: خبر داد مرا پدرم و اینک حاضر است که هرکه بر او و بر من 
و اب 
علامه مجلسی رحمه الله فرموده که: در حدیث معتبر از عبدالله بن عباس 
حق اس و سرت سول ی اوه اه و و ایا 
ی اه ی کر روک کم سا 
ژیارت کند کناهانشن آمرزیدم تشود, و ففیر و بریشان تمیرد (18 1524 

و شیخ طوسی در تهذیب از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام 
اک ی ارت که اما ی ای اه 
حضرت باقر علیه السلام را, درد چشم نکشد., و بیماری و دردی به او 
نرسد, و مبتلا نمیرد (9) 1525 


1- نساء: 4/ 80. 
2- فتح: 48/ 10. 
3- امالی صدوق: م 70, ح 7. 


4- قرب الاسناد حمیری: 65, ح 205. 

5- کامل الزیارات: 547 شماره 838, باب 108, ح 10. 

6- تهذیب الاحکام 6/ 9 باب 3ح 11. 

7 بحار الأنوار 28/ 39 باب 2 ح 1 نقل از امالی صدوق: م 24, ضمن ح 2. 
8- مقنعه: 474, باب 20. 

9- تهذیب الأحکام 6/ 78 باب 26 ح 2. 


ص: 438 
ایس تاه در کال لاس اه هار سل ار سس اه 
۱ 7 کرنه و دنام تفرات ای اه است کی موه 
خدمت حضرت صادق علیه السلام شرفیاب شد و عرض کرد که: 
آبا زیارت باید کرد پدرت را؟ فرمود: بلی. عرض کرد: چه چیز است از 
برای انکف »بات کند اه نا 
رصود کف زست‌ از ای اه است ات فاد یه آخاست اه خاشته اشدنه 
متابعت او کند, عرض کرد: 
کسی که اعراض کند از زیارت او چه خواهد داشت؟ فرمود: حسرت 
خواهد داشت در یوم الحسره, که روز قیامت است. الی آخره (1) 1526. 
و احادیث در این باب بسیار است و ما را همین مقدار کافی و وافی است. 
امّا کیفیّت زیارت حضرت پٍسول صلی الله علیه و آله پس چنین است: 
هرگاه واوه دی ان صاء لاه حدنه مین ضلی اه عایه و آله یل 
کن برای زیارت, و چون خواستی داخل مسجد آن حضرت شوی بایست نزد 
در و بخوان آن اذن دخول اوّل راء و داخل شو از در جبرئیل, و مقدّم دار 
پای راست را در وقت دخول, 2 پس دو رکعت 
نماز تحیّت مسجد بگزار, و برو به سمت حجره شریفه و دست بمال بر آن 
و پیوس آن را و بگو: ۲ 
لسَلامٌ یک با سول اللّه, السّلام علیک با تب اللّهء السَلام عَلَیک یا معقد 
اه السّلام یک یا خاتم لین اشهْد آ تک قذ بت الرسالة و 
قَمّت الطلاة واأتیت ت الرْکاة مرت بالم وفع و نمی" تهقیت عن العتکر عبد 
لاو متلسا ی آتاک الیَفینْ. قَصَلوا له عَلیک همه وعلی آهل تیک 
الطاهرین (2) 1527. 
پس بایست نزد ستون پیش که از جانب راست قبر است رو به قبله که 
دوش چپ به جانب قبر باشد و دوش راست به جانب منبر که آن موضع 
سر رسول خدا صلی الله علیه و آله است و بگو: کت بات رت 
رسول صلی الله علیه و اله ۳ 7 ۳ چِ_ ۳ 
آَشهَد آن لااله الا اللةَ وَعْدَ لاشریک لة, وأشهّذ (3) 1528 آنْ محقدا عب 


1- کامل: 239, باب 44, ح 2. 
2- مصباح الزاثر ابن طاووس: 45, فصل 3. 
3- أَشُهَدٌ: خ. 


نوبی. 
اه 
قبله کن و دستها را بردار و حاجت خود را بطلب, بدرستی که سزاوار 
است که براورده شود ان شاء الله تعالی (2) 130. 

و ابن قولویه به سند معتبر روایت کرده از محمّد بن مسعود که گفت: دیدم 
حضرت صادق علیه السلام را که به نزد قبر حضرت رسول صلی الله علیه 
و آله آمد ودست مبارک خود را بر قبر گذاشت 


1- نساء: 4 64. 
2مصیاخ ااعوکت 709و من لا بحضون القفنه 2 566: 


: 440 
وگفت: سل اللَه اّذی امتباک واتارک وهداک وهدی یک ,آن بل عََبي, 
پس فرمود: ان الله وَملایِكتة بصلون ی الیو یا نها الذین منوا لوا 
عَلَیه وَسَلموا تسلیماً (1) 1531 (2) 1532. زبارت حضرت فاطمه زهرا 
علیها السلام 
شیخ در مصباح فرموده که: چون فارغ شدی از دعاء در نزد قبر شریف 
پس برو به نزد منبر و دست بر آن بمال, و بگیر دو قَبّه پایین منبر را که 
مثل انار می‌ماند, و بمال صورت و چشم‌های خود را به آن, پس بدرستی 
که در آن شدای شنم اسک و باشت هس و خمه وی الم نها ام 
رات کود ,را لسن صرسمن. که.وسون خدا صلی الله علیم و اله 
فرمود که: مابین قبر و منبر من باغی است از باغهای بهشت., و منبر من بر 
دری است از درهای بهشت. 0 1 
و نماز می‌کنی در آن جا آنچه خواهی, و نماز بسیار کن در مسجد پیغمبر 
صلی الله علیه و آله, پس بدرستی که نماز در آن معادل با هزار نماز 
است. و هرگاه داخل مسجد می‌شوی يا بیرون می‌پوی صلوات بفرست بر 
آن با فاطمه صلوات اللّه علیها, و برو در مقام 
جبرئیل. عليه انشا مه و ان .در فش وان استه بسن پورستی که حح. 
ایستادن جبرئیل علیه السلام در وقت آذن دخول خواستن از پیفمبر صلی 
الله علیه و آله آن جا بوده, و بگو: شا لک أق جَواد. أی کريم, اي قریب. ای 
تجید آن برد علیت نعفتی ۱و دوه 1. 
پس زیارت کن حضرت فاطمه علیها السلام را از نزد روضه مطهّره, و 
اختلاف شده دز موضع قبر آن مظلومه, طایفه‌ای گفته‌اند که: مدفون است 
در روضه, که مابین قبر و منبر باشد. و بعضی دیگر گفته‌اند که: در خانه 
خودش است, و فرقه سیم گفته‌اند که: در بقیع مدفون است. و آنچه بیشتر 
اضحاب عا شر آن میباسد آن استه که ربارت.شمه آن مالومه از نزد 
روضه, و کسی که آن معظّمه را زیارت کند در اين سه موضع افضل است. 
و چون ایستادی در اپن مواضع از برلی زیارت آن ممتحنه بگو: 
یا مَمَتَحَتَهُ امتحتك اللهٌ ۳ 1234 الذٍی حلقي قبلٍ آن تخْلْمَِ فوجّدي لما 
امتجتي چتي صايرة ور من أُ تا لک لباء 5 (د) 35 مصد خر دور وصایژون کل 
ها تاه نوی حتلّی ال له وه واتی (6) 1536 به وصیَة, قائا تسا 
9 کتا ضَدّفناي 


1- احزاب: 33/ 56. 
2 کامل اشبارات» در بات گر سر 


3- مصباح المتهجد: 10 7. 
4 اللة: خ. 

د- ود خ. 

6- واتاتا: نسخه. 


لا | لحفْیتا بتطدیقتا ما لیر أ نفُسَنا با تا قَد طَهرّنا بولاییک 
و مستحبٍ است نیز آنکه بگوید: ِ 


۴ 
۱ 
۷ 
3 
۱ 2 
0 
۱ 
۴ 
۹3 
۵ 
۱ 
۱ 
۷ 


ت 9 
ِ / مت ِ - لو 2 مخت 5 بت 
تست کیب الا السام کی بات یل للم السلام ی با سی وه 
اللم السلام علی با نت امین اللسالتلام کل با نت خبر خلق لاد 


اس 
- 0- سح اس وج 


ا تن 


ریا سَيدة نساء العالمین من لا وال رین 
با روجة لاله : وخ الق بقد رشول لها بک 
یا ام الحسَن والخسیر ید شب ب هل الجتة, السّلام لك یا الِصَذيَه 
لشهيده, السلامٌ علی ما | 7ص 2 اسلا عَلّيي ها الفاضَلَهٌ 
رکب السّلامْ عليي آیئها الحوراء اه السّلامْ عََيي ایا اه الب 


اما 


و 
2 


ک 


ها المحدتَهُالليمة. السَلام عَلَيي آینها الْمظلومةٌ المَعْضوَه 


لَمَْطعَدء المَيْهُورَة السّلام لک یا فاطمَهٌ پذت سول 
ال وحم ال ویر کاب صَلّی ال لک وی ژویک وبدنک, هد آ ني 

مصَیّتِ علی بیثة من ربک, وَأنّ مَن سَتّي قفقیة سر زشول الله صلی اللة 
یه وَاله. من خفاي قذ تا رشول الله صَلی اللة عَلَیّه واله, وَمَن آذاي 
قَقَدٌ آذی رَسُول | لله صلّی ال عَلیّه وله, وفنٍ وصلک فد وضَل سول 
اللّهو صَلی اللهْ عَلَیّه واه (1) 1537 وَمَن قطعي قَقَدٌ قطع سول الله صَلّی 
اللةٌ 


1 


1- از «صلی الله» بعد از «فقَد سر رسول الله» تا اين جا: خ. 


مولف گوید که: ما در روز سیم جمادی الأاخره (ص 412) زیارتی دیگر برای 
حضرت فاطمه صلوات الله علیها نقل کردیم. و علماء نیز زیارت مبسوطی 
برای آن مظلومه نقل کرده‌اند. و آن مثل همین زیارت است که از شیخ 
قل کردیم, اول آن: . ۰ , 0 
السّلامٌ عَلَيي با بنّت سول الله باست تا اشهد اللة وَرَسْلة وَمَلايْكتة, که از 
این جا به بعد به اين نحو است آشْهذ اللةٍ ومَلائْكتَة | نی و لین لِمَن والاي, 
۱ مقلابي یک ویأییک وتفیک 
لاْمَة من ولدي موقن, وبولايتهممَوْمنْ, و لطَاَتهم مُلَرِمْ, أسْهّدٌ آنْ الدین 
دسْهْمٌ, والخکم حكمَهُمْ. وَهم فد بلعوا عن الله عَر وجل, وَدَعَوا الی سبیل 


الله یالْکُمَة والمَةعظة الحستة. لاَاحذْهمٌ في اللّه لَومَه لایّم, وضلواث الله 


علَيِ و اييي وتغلی ودرتی الانقة الطاهرين, للم صل علی فحتد 
واهْل بیْبهٍ صل عَلّی ابو الطاهرَة, ال الَْعضومة اد 
الََضِبّة الََوَضَِة الرکتَةِ الرَشْیدة الْمَطلْومَة الَْعْهُورَ الْمَعْضوع حفها. 
لقع العکشوره صلفها (3) 1540 المَظَلوم تعلها. الععول 


ماس 


۹۹ 
مج 
ااست 

9 ۱ 
۱ 

0 

1 

۱ 
(۲ ‌ 

۱ 
اصا 

م) 
1 

۱ 
0 

1 
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+ ها 

۱-۴ 
۳۱ 


1 ره کم قاز خی لاه امه له سکم 
2- مصباح المتهجد: 711. 
3- المَعَضصَوب خقها ... المَمَْتوع رها ... الکشُور ضلقها: خ. 


ص: 443 
[۳ و ۳ 0 وصیة, وحببة 2 1542 اخضطفی , وقرینة, 3 
1543 0 ولد پتیده بالشساء وفیشرو 1 لیاء, حليفة الوَرع وَالرْهد, 
وتْفَاحقٍ الفهد قس والخلد ای شرفت هد َو لها بنساء الْجتَة تللت با | 
وا اه وارکتت دوتها ججاتِ السعم للم صَل ,لها صلاة تزیذ في 
محلها عندک, وشرفها لدیک. ومئزلتها من رضاک, وبلغها ما تیه وسلاما, 
وآیتا من لذنک فی خبها فلا و اسان عم عفر انا اک ذو افو الگريم 
(4) 1544. 

مولف گوید که: شیخ در تهذیب فرموده که: آنچه روایت شده در فضل 
زیارت آن معظمه بیشتر است از آنکه احصا شود (5) 1545 و علامه 
را ای ار ال ره ار ات 1 
علیها روایت شده که فرمود: پدرم با من فرمود که: هرکه بر تو صلوات 
بفرستد بیامرزد حق تعالی او راء وملحق سازد او را به‌من در هرجاکه‌باشم 
از بهشت (6) 1546. ۱ 

ات سل .ی له کلم وا زر رات شرت وس 
صلی: الله غلنو آله از نید 

علامه مجلسی در زاد المعاد در اعمال عید مولود که روز هفدهم ربیع الأٍل 
است فر موده: 

شیخ مفید و شهید و سیّد ابن طاووس رحمهم الله گفته‌اند که: چون در غیر 
مه اه خوامی که خحرت سل ای ا اش و الما ارت کی 
غسل بکن, و شبیه به قبر در پیش روی خود بساز, و | سم مبارک آن 
حضرت را بر آن بنویس, ۱ ی ار 0 و 


3 


مد آن لارلد الا ال ود آاشریک ل. وَأشْهّذ آن مُحقداً عَبده 


1- واللَجِبْة: خ ل. 

2- و نم ۲ 

3- وقریتة: خ ل. 

4 اقبال 3 باب 7 فصل 6 با اضافات کمی در وسط زیارت. 
5- تهذیب الأحکام 60 9 باب 3 آخر ح 10 

6- بحار الانوار 100/ 194 ح 10 نقل از مصباح الانوار. 


: 446 
اللهمٌ اجعل جوامع صَلواتک, وَتوّامی بر کاتک, فواضل خیرانک, وشرایف 
تتبانین وَتسلیماتک وکراماتک ور حخمانک, 5 ص لوّات مَلائْکتک الَْفَرّبین 8 

تسانک سین ها الَْنتجیین, وعبادک الِصَالِحین, وال السَمَاواِ 
این ومن سَیْع لک يا رت العالمین من الأقلین ولاخرین علی مَحَمَدٍ 
عبدک ورسو لک وشاهدک وتییک وتذیرک مینک ومکینک > وتچیک وتجیبک 
وخیبیک وحلیلک صفیک صفوتکٍ ِِ 0 وَرَجْمَیک ویر خیرتک 
من خلقک, تبی ال حمة, وخازن العف خر قائد لحَیّر الک ومنَقذ اعباد 
من الْعَلَکَة یایک. وداعيهم ای دینک, الْقتم پارک ول این میناقا, 
وخرهغ مبعناء الذی عَمَسَتة في تخر العَضيلة. والمَترلة الجلیلة. والدَرَجَة 
الرَفيقة, والْمرْتبة الحَطیرة اند الاب الطاهرّة وَتَقلتَة منها ای 
الارحام الْفْطََرِةِ لطفاً هنک له. وَتجناً منک عَلیو. ات و 
وجفظه جیا طته من قورنک ۳2 عاصمَء حجَبّتِ یه عَن 1 الْعَُر 
ومعایْتِ السفاح. عتّی رَقفْت به تواظِر لیباد, ِ یت به میت الیلاد بان 


3 


۹ 


: 


5۳ ی ِ تا ی 
فکقا حَضَصَتَهُ بر کت هدو الم ندیه لگریقة. سر و بل الْعَطيمة, 
صل عَلَیّه کما وقی بعهّدک ول رسالاتک وقاتل أَمْل الْجْخود عَلی توّجیدک, 


جز ب» وقد (1) 0 ات سر الحسرق وحم الرَفْرَق 5 
العْضَة, وَلم یتخط ما مثل له وحیک (2) 1551 الفز صل عل وعلی از 
یه صلاءٌ ترضاها لهُم, وتلعْهَم ما تیه کنیرة وسلاماء وآتنا من لدْنک فی 
مُوالاتَهمٌ (3) 1552 1 فصّلا ِِ وَرَجْمَة وغفراناً اک دُو القصُل العظیم. 
پس چهار رکعت نماز زیارت ت بکن به دو سلام با هر سوره که خواهی, 

وا را سا 
للم انک قلت لتییک مَحمّد حَلی ِ- علیه واله: ولو | نهْم 1 لموا 
فُسَهْم جاووک قاستفْعژوا للع واستفقر لهُمْ الّسول لَوجذواً الله توا 
رجیماً (مُ 3 ولمم خر زمان رشو لک علله وله السْلام. اللهْم و9 

لک , 


ره ع 
بجر 
3 


توت ۰ 


ما 


ااست اس 0 


رنه راغبا تانب من سَيء عَملی, و مُستفغراً لک من ذ وبی, 5 ۳1 و 
نت اَعَلَمٌ بها منی. وَمَتَوَجها یک بتبیک تیم الرَحْمَة صلوانک یه واه 
قاجْقلیی اللهْمّ بِمَحَمّد واهل یو عنک ِِ فی الثلیا وَلاخرة وهن 
المْقرّبین, با مُحَمَذ با رَشول اللّه بأبی آ نت وامّی, با تبیَ اللو, و 

الله, ای أ توِمجة یک ای اللّه زبک ورتی لتلفر للی د ثوبی, وتیل ملي 


۳ 


یصیی, وب قَصِی ی خوایُجی, کْنْ ی هیا ِ- عنْد زبک وربي, فیعم المَسْوّو 
المَوّلی بی, و نم السفیغ آ نت : مُحَمَدٌ عَلیک وعلی هل یتک السّلامٌ 
اللهمٌ و (3) 1554 آَوَجبٍ لی منک الْمَعِْرَة وَالرَحْمَة والرَرق الواسع للطیّبِ 


۳ ی ۳۰ 


لتافع کم أَوجَبّت ۲ محَمّدا صلوائک علیه واله وهو حوه قَاقر له 


۱ 


۱ فر . ۰ یپ الیب و ۱ هی 
هدّا الققام مق قَدَمُتْ من الاغمال التی تقَدْفتِ لت فیها وَنهیتنی عَیها 
واوعذت علنها القات. واغوذ بکرم وجهک آأن ثقیعنی مقام اي والدل 
وم تقتک فیه الأشتاژ وتو فیه لاش والقضائخ. وتَوعَذ فیه ارام َو 
الکشره وَاللدَامَة, پبوم م الافکة, : پبوم م للاز فة, یوم تا , پوم 2 العصل: یوم 
الجزاعٍ بوضاً کان ما خمسین | لف لتق ع کنخ یوم رجف 
اجه مها الرَادِفة یوم وم اللشر ربوم لعْض یَقَومٌ التّاسنْ لب 

لجالمین, یقم 9 الم ء ۳۳۳ ,امه یی وصاحبته وبنیه» یوم تشفق 
۳ ضٍ واکناف السماع, یوم تاتی کل نفس تجادل عن تفسها, یوم یردون 
ای 1 قتسَهم پما عملوا. یم لایْغنی مَوّلیَ عَن مَوّلي شَیْنا ولا هم یرون 


۱ سس 


: 
سك 


۱ 
آلجبال کالعهن ولا بشال عمیغ حمیماء وم با و تَکونْ 
ایک ضفاً فا الم ارم موقفی فی ذلک الوم یعوقهی فی هذا 

الوم ولا نی فی ذلک 


ص: 449 

لموقف (1) 1556 یما جتّث غلی تقسی, واْقل با رب فی دک انوم مة 
1 لیاتک متَطلقی, وفی زمرة مَحَمّد هل بیته یه عَلبهم السّلامٌ مقخشری, 
دافل ‏ حوَصَه موّردی؛ وفی لمر الکرام مصدری؛ وأعطنی کتابی بیمینی 


ب 
ح ام 


عی آفوز بقشانی. وََبیْضَ به وَمٌهی, , وَتیسَرَ به چسایی, و222 به هب زآنی: 


الصَالجین. وفی زمره او 
وداع کن وت را و 
سم لک یا زو 
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حَمَد ۲ س" ۱ ِ ی َسّلاما, والسّلامٌ 
عَلیک با سول الله ورَجْمَهٌ ال وب کاثة لاجقله ال آخرة تسلیمی علیک (1) 
4ص و زیارت حجح طاهره در روز جمعه 

شیخ در مصباح و سید در جمال الاسبوع در اعمال روز جمعه فرموده‌اند 
که: مستحب است زیارت حضرت رسول و ائمّه علیهم السلام در روز 
جمعه, و روایت کرده‌اند از حضرت صادق علیه السلام که فرمود: 

هرکه خواهد زیارت کند قبر رسول خدا و قبر امیر المومنین و فاطمه و 
حسن و حسین و قبرهای سایر حجج طاهره علیهم السلام را و در شهر خود 
باشد پس در روز جمعه غسل کند, و دو جامه پاکیزه بپوشد., و بیرون رود به 
صحرایی, و به روایت دیگر: بر بام خانه بالا رود. پس چهار رکعت نماز 
بگزارد با هر ی میشر شود. پس چون تشهّد و سلام نماز دهد 
برخیزد رو به ۱ 

اسلا علیی | بها. ورَحْمه ال وتر ه اسلا عَلَیک آ ها این 
لْمَرسَل. والوصو 0 سید الکثری. والسَیّدُ هرا والستطان 
المتجبان, والاعلاة الاقلام. والامناء التجون (2) 1558, حیّث اتقطاعا 
یک 


د 


ترا السعاوت ۰213 24 ,بات فص 12 و دار شمید اقل* ۸29 فص 
1 


- |21 تَحْرَنون 


القائلین بهَلکم, مر برحعیِکم, لا نکز للم فذْرِة ولا زغم الا ,ما شاء ال 
ات ورس شا رو تا خر و عم الا ما نم ۱و 
سْبحان اللو ذیی المَليٍ ِِ یسَیخ الله باسمایه جمیع خلقه, والسلامْ 
علي ازوا حکم ۳ حساد 5 کم وَرَمَة ال وب اه (1) 1539 


2 ۳۳09۳ 0 ۱0 ۳ ۱ 
.1 6۱0 

و در روایتی وارد شده که: ملکی موگل است بر آنکه هر موّمنی که بگوید 
صلی الله علی مَحَمَدٍ واله و آن ملک در جواب او کهید؛ :> علیی, پپس 
از آن:بق خضرت: بیفمس صلی الله علیه. و آله. عرض. کند: 7 
فلان شخص سلام بر شما رسانید, آن حضرت فرماید: 

وَعلیّه السّلامٌ (3) 1561.  .‏ 

و در روایت معتبر است که ان حضرت فر مود: ه رکه زیارت کند قبر مرا 
بعد از موت من خواهد بود مثل کسی که هجرت کرده به سوی من در 
حیات من, پس هرگاه استطاعت ندارید که به زیارت قبر من بیایید سلام 
بفرستید به سوی من که آن سلام می‌رسد به‌من (4) 1562. 

و اخبار به اين مضمون بسیار است., و ما در باب اوّل در ذر زیارت حجح 
طاهره در ایام هفته دو زیارت برای حضرت رسول صلی الله علیه در روز 
شنبه نقل کردیم (ص 78) اکر خواستی به آن جا رجوع کن, و به فیض 
خواندن آن بت را نائل ِ (3) ِِِ 

ار ی و جناب ۳۷ و ۳ ۲ در 
روز چمعه چنانچه در روضه کافی است: 7 


ان ال وعَلایِکتة بضلون علّی الّبو* تا ا ها الذِین آئوا لوا مه 


1- مصباح المتهجّد: 288 و جمال الأسبوع: 231, فصل 26. 

2- تهذیب الأحکام 6/ 7 باب 3 ح 4. 

3- امالی طوسی: م‌ 7 ۳ 16 

4 تهذیب الاحکام 6/ 3 باب 2 ح 1. 

5- و بياید در زیارت حضرت اميیر المومنین علیه السلام در اذن دخول رواق 
مطیرش زیارت مختصری از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله. (منه). 


ص:, 452 

ها تما ۱1۲ 1564 لاوز ل غلی قخته وال عنم خبار ی علی 
ُحمّد وال فحتد. وحن علی مُحقد وآل فحتد. وسَلَمْ قلی مُحتد وال 
محَمّد کا فسَل ما صَلیّت وتارکت وترحفت وتحشت وسلفت علی ابراهیم 
وال ابراهيم انک حمیپذ مجیذ. , اللهَمٌ اعط 

والْترلة الکريعة. الم امْقلٌ مُحمّد  ِ‏ 

وم القبا مة, فرعم ملک مَفْعدا, او< جنر 
فصاهم علدک فقلزلة وتضیبا. الق اعط فحقدا ۰ لام ِِ (2 
5 السّلام. وَسْفاعَة الاسّلام. هم وا لجقّنا به عبر خزایا (3) 1566 ولا 
ناکین ولا نادمین ولا مُبَطِین الة الق آمین (4) 1567. 


و بياید در اواخر باب زیارات (ص 758) ذکر صلواتی بر آن حضرت و آل او 


۱ 


زیارت انقه بقیع 1 السلام 

۱ ۱ ۵ ۱ ۳ 

چون خواستی زیارت کنی این بزرگواران را باید به عمل اوری انچه در 
اداب زیارات ذکر شد., از غسل و طهارت و پوشیدن جامه‌های پاک و پاکیزه 
و استعمال توق خوش و رخصت طلبیدن در دخول و نحو اینها, و بگو نیز: 

یام موالی یا | بناء رسول له 9 وَابْنْ امک الیل بین أیدیکم, 
ی و والَْفترف بحقکق جاک متیر یرا یک قاصِداً 


1- احزاب: 33/ 56. 

2 جباء: عطا. 

3- جمع خزیان. یعنی خوار. ۲ 

4 روضه کافی: 175 ضمن خطبه آن حضرت شماره 194. 


- 


؟ أَدحْلْ یا مَلایکََ اللّهٍ الْمُحْدقَینَ بهدا الحَرّم 
القشهد؟ و بعد از خشوع و خضوع و رقت داخل شو و پای 
بگو: اللة کر کییراء والحمد لله کثیرآ. وَسْتحان الله 
له القَود الطَمَد ۰ لخد 0 المتان 


[لی حَرَمكْ, فتقلباً زلی مَقامكُمٌ. فتوسلا ی اللّه تعالی یکُم, دح یا 
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وی (2) 1569, ابِسّلام ک ام 
ِ السّلام ملک | یه لقع ام في البَرتة بالقشط 
لَفْوة السلامْ لک آل سول ال السَلامْ علیکم 
نکم قذ بر وَضَبر نم فی ذداتِ اللّه ذييَم 
لیم الرَاشدُون لت ونَ, وان 
و تک 5 3 عونه ث فلم : تجاپو اس وَامَر نم 


2 
4 3 


-‌ 


7 
اصا 
1 
و 
۵ ۱ : 
سس 0 9۵ 
0 0 
3 
۱ سس 
,۱ ب وا 6۱ 
ی 
اس 


ول 
3 
۳ 
۳ 
"۱ 
۶۱ ۱ 
۳-۳ ابا 
0 
بح 
۱ ِ ۳ 
- 1 
۹ 
م۳" 
0 ۱ 
ط 
۱ 
0 
2 


1 

3 

۷ 

۱ 
۳ 0 

۱ 
۹9 
0 ۷ 
ظ 
‌ ۷ 
مت 
تج م«8" ‌ 
۳ 
2 ۷ 
14 
م) 
۱۳۱ 
ِ 
سب 
بج سا 
مت 
۱ 
سم اب 


1- مزار کبیر مشهدی: 99 
2 در کامل الزیارات: هل البر واللفوی. 


آسَرف واخطاً واشتکان (), 0 وا قرّ يما جنی رجا 
بعقامه الخلاص وأن تشتلعدة یک فشتلقد الهلکی من الّدی. قکوئوا لی 
۱ 


کم از تغت عَتْکَم هل الظبا واتحَذوا آياتِ الله هروا 


در این جا سر بالا کن و بگو: یا من هو قایخ لاسَهُو ودان للقو وفجیط 
یل شیّع لک امن یقا وفنی, وعرفتبی بما آ ققتبی له (ز صد عله 
عبادذک وجهلوا مَعَرفتَة, وَاسْتحَفوا بحقه, ومّالوا الی توا فکانت اله فک 
لت مع آثوام حصَضقة بقا خضطتیی به, لک مد | گلث علنذک فی 
مقامی هد دکوزا معئوبا فلا تخر منی, ما رجَوّت. ولا ۶ تخیبنی فیما دعَوَت, 
خَرّمَة مُحَمّد واله الطاهرین, وضلی اللةٌ علی مَحَمَد ٍ وآل : آل مق . پس دعا 
کن از برای خود به هرچه خواهی (2) 1571. ۱ 

و شیخ طوسی رحمه الله در تهذیب فرموده که: بعد از ان هشت رکعت 
نماز زیارت بکن, یعنی از برای هر امامی دو رکعت. 2 
ابن طاووس گفته‌اند که: چون خواهی ایشانِ را وداع کز نی ود السْلامٌ 
0 اه لهٌدی وَرَحمَهّ الله ویر كائة, آرن سُتَودِغكمّ الله, وافرا 
السّلام, متا پالله وبالرْسُول وبما جثُمٌ به و عَلیِْ رد فاکش مق 
الشاهدین. 

پس دعا بسیار کن؛ و از خدا سوال کن که دیگر تو را به زیارت ایشان 
برگرداند, و آخر عهد تو نباشد از زیارت ایشان (3) 1572. 

و علامه مجلسی رحمه الله در بحار زیارت مبسوطی از یکی از نسخ 
قدیمه ایراد فرموده (4) 1573, وچون 


- واستکان: یعنی تضرع و زاری نمود. 
2 کامل الزیارات اين قولویه: 118, باب 15. 
3- تهذیب الأحکام 6/ 80 باب 27 و 28 و مصباح الزائر ابن طاووس: 376, 
فصل 11. 
4- بحار الأنوار 100 207. 


ص: 455 
به تصریح ایشان و دیگران بهترین زیارات برای ایشان زیارات جامعه است 
که آن شاء له بعضی از آنها بعد ۳ مذکور خواهد شد, ما در این مقام 
و در باب اوّل در 9 زیارات حجح طاهره علیهم السلام در ایام هفته 
زیارتی برای جناب امام حسن علیه السلام و زیارتی برای این سه امام 
دیگر نقل کردیم از انها غفلت نشود. 
و بدان که ما در زیارت هر یک از حجج طاهره علیهم السلام غیر از ائمّه 
بقیع صلوات الله علیهم صلواتی برای صاحب زیارت ذکر می‌کنيم. و در 
صلوات بر اين بزرگواران اکتفا می‌کنیم به صلواتی که در اخر باب زیارات 
ذکر می‌شود, , ۳ ن جا رجوع کن؛ و به ذکر صلوات بر ایشان میزان اعمال 
حسنه خود را سنگین نما. قطعه از قصیده هائیه ازربه 
و نیز بدان که کثرت شوق این مهجور شکسته به آن مشاهد مشرّفه مرا 
وادار می‌کند که از قصیده هائیه فاضل اوحدی مادح آل احمدی چناب شیخ 
ازری رضوان اللّه علیه, که از شیخ الفقهاء العظام خاتم المجتهدین الفخام 
شیح محمد حسن صاحب جواهر الکلام نقل شده که: ارت فت کرد که آن 
قصیده در نامه عمل او نوشته شود., و جواهر در نامه عمل ازری, چند 
شعری که متاشت با.این مفام: اس گن این جا دک تمودی جود: را ۲ به آن 
ِِ الا فلا لْوَجَذوامی ۳۹ عون بکاها 

نی الحْطوب ي لَم یب 7 یم َکن الهوی, آنکاها 
1 یوم للحادثاتِ عَوادلَیْس یَقُوی رزضوی علی, ملتقاها 
5 یف برَجّی ِ جی الحلاص مِنهَنّ الایذمام هن سید الرشل طه 
0 الخائفین من کل حوّف] وق العَوب ذمه اوفاها 
مصدر ر الم لسن الا لد مر الکاتنات من منت آها 
فاض للحَلَقِ مه علم لخد مَِهما العفول تُهاها 
تَوّهر؟ قَث پاسّمه. السماواث ث والرژض‌کما توت بصبح ذکاها 
وغدث تلشر القصایل عنه کل قوم علي اختلاف تغاه 
طربتث لاشوه النْري قاستطالث قوّق عَلویة السما سفلاها 
جار من < جوّهر دس ذاتاتاهتِ الا تبیاء فی مَعْناها 


ها 


و 


1- زاد المعاد: 476. 


لا نجل في صفاتِ أحمَد م5 فکرآقهی اِلصُورَه الیی آن تر اها 
او حلق له أَعْظَم مه وفو یه ای اشتقصاه 

لْحافقیّن ظَهراً لِیَطن‌قرای دات أَجْمَدٍ قاختباها 

آدنسی له مَنازل فذّسقدٌ بناها ای قأْعْلا بناها 

وج اکن فی وتا ن ال آن بعَرّ جماها 

ساد لریذ الا رضی اللهِکَمَا رید الا رضاها 

حَصّها من کماله بالمعانیویاغلی 1 سماها 

یِکوُوا للع الا کُُوزاخافیات سَّحان من آبداها 

ک هم | لن عن له ی چپ افلاغ جک قذ تراهط 

2 عیرٌ الطحیحاث تقد ی عَیّن مَکفوةة عیناها 

مه خکماء هَتدی ۳ با هذاها 

قادهْ علمَهُم رای سا هممیسمعا کل جكُمَة منظراها 

ما آبالی ولو اهیلت علی‌الأَرْض السَمَاواث بَعَد یل ولاها (1) 1575 زیارت 
سا نس ای له س اد 

ذکر سایر زیارات در مدینه طیبه 

نقل از مصباح الراثر و غیرم 

ات سا مرول ا خی اه تس اه 

می‌ایستی نزدیک قبر و می‌گویی: 

التلم کی ول الم لاخ غلي کت ال السلام علی کبس الم 
الِتلام علی جفیٌ اللّ, السَلامْ علی تجمّ ال یتلام قلی مُحقّد تن عَبّد 
الله, سَیّد الا ثییاء وخاتم الْمْرْسَلِینَ, وَختَرة اللهِ من حلْقه فی آرضه 
وسمائه, السّلام غلی جمیع أً لببائه وَرْسْله, السّلام علی الشهداء والسٌعداهء 


1- دیوان ازریه شیخ ازری: 30. 


السَلام عَلَیِکِ با ان | ۷ مق 2 1576 اسلا علیکباآزن اعتلوت 


الی کافْة الوری. السَلامْ عَلَیک يا اب التشیر التّذیر, 
السراج الفنیر, السَلاق علیک با ائن وید بالفزان, 


روهظ ب _< 2 جل ر _ ۹ 2 له رب 
طییا زاکیا مَرَّصَیْا طاهرا من کل تجس, مُمَدساٌ من کل دتس, وبواک جنة 
الماوی, ورفعک الی الذرجاتِ العلی. وضلی اللهٌ علیک صلاة تفر بها عَینْ 


1- السّلامْ عَلَیِکَ یا ابن خر الوّری تا اين جا: نسخه. 


2- محمد: خ. 


: ۱ 2 بهم مَحْفودة الم و (1) 1578 
خن لت الق وشن عنی کل هم وصیق ال کی عقابک: 
رنب رطوانک و اما .ار لن فن 
صالح ‏ ذغَایّی وال وَولدٍی ِ المَْمنِینَ وتات ایا میم 
والأْمّواتِ الک و مه الباقیات الصَْحاتِ ۱ 
حاجنهای خودرا| و دو رکعت نماز زیارت مهف کاردیه (2) 12979 
فا ای اه اه 
زیارت جناب فاطمه بنت اسد 
می‌ایستی نزد بر ۷ ی 
ْسَلامْ عَلی تبوّ اللٍّ, السَلامُ علی رَسُول ال السّلامٌ علی مُحقد سید 
المژسلین. السْلامٌ علی فحقر سید الاولین. السّلا علي فجقد سید 
الاخرین, للم علی من نع له مه للعالمين, اسلا علیک آ با یی 
وه اه وَتَرکاة اسلا علی فاطِعَة ینت آسَد امامت السّلامْ عَلَّيِ 
ینم ا فرع 4 الرصیّ. السا عليي ایا الب اي السَلامْ علی تما 
الكرِيمَة اللَصیّه (3) 1580 اسلا علک با کاوله فعتم خاتم الیین: 
السْلام عليي پا والدة سند الوصین. السّلام عَلَيي با من ظهرت شقه 
علی سول اللّهِ خاتم التبیین, السلاه علني تا من تزیتثها | للرخ ال الأْمیین, 
الب لام عای وی وی وین الطاهر: السّلامٌ عَلَیِ وعلی ولدي ورَحمَه 
اللّه 





1- و: خ. 
2- مصباح الزائر: 6د. 
3- المقرضية: خ ل. 


ص: 459 ٍ 
ویرکائة. َشْهْد آ تي آخسئت الکنالة, وأدبتِ الأماتةه واجتهت فی مَژضاة 
الله, وبالَمت فی حفّظ سول ال عارة يحقه, مُوْتةٌ یصذقه, عترقة 
نبوّنه, مَستبصر 5 پنه میور کافلةٌ بتزبیته. . وید ۱ تَفسه, واقة 2 
خذمته. مَختار رِصاي, مَوَیْر و و هواه (1) 15861, واشهد تک مضصبت علی 
۳ والَمسيِ یأشرّف لأیان, راضيهة مر صية طاهرة 9 تَقیة نعیة, 
ی ال عک واوضاک وجعل ال نلک وقاوای. له ی 
عد وال مُحَمّد وانققنی بزیازتها, وی قلی محنتها, ولا تخرِمنی 
فاعتها وشفا۶ اع ال لایْمَ من دیِیتهاء وَایْرُفیی مُراققتها, واگشویی مقها ومع 
ولادها الطاجرین. اللهْم لجع جر اعد من زیازتی [تاهاء وَارژفنی العَوَة 
یا ین قاخشزنی فی رژفتتها. ۰ 
شفاعتها. پرکمیک با آرحم اللٌاجمین. اللهُمْ یحفها عندک. ومئرلتها لدیک 
امْفرّ ی و لوالدت و 7 المومنین والَقَومنات, واینا فی الخلیا حسَتة ون 
لاخرة حسنة وقنا برَحمتک ۹1 الثار. پس دو رکعت نماز زیارت 
می‌خوانی و دعا می کنی به آنچه خواهی و منصرف می‌شود (2) 15<82. 
هر و الله عنه 
زیارت حضرت حمزه رضی الله عنه در اخد 


" بح و 


ِ- 


چون به زیارت ان بحضرت رفتی می‌گویی نزد هر السّلامْ عَلیک یا عم 
سول الثه صلی ال لته 5 م السَلامٌ علیک یا خَیْر الشهداء السَلام علر 
سو لو, آ 


با اش اللموآسة سم آک که جاقات فی الا وجل. وجوّت 
بتفینیک, 


۳ فص 


- 


1- مُوْیْرَة هواخ: خ. 
2 مصباح الزائر: 58 و مزار کبیر مشهدی: 92, باب 8. 


وِتکت رسول الله ( ص) الم 93 ده وکلت فیما علد له سْْحاتة راغباء, 
بایی | ثت ی مر الی اللّه عَر وجل بزیازتک» و (2) 1584 
مَتَفَرّبا | رسشول (اا ای له له واله ب بذلک, راغباً الک فی السَفاعة, 
ابتفی بزیازتک (3) 125 خلاص تفسی, متعَوّذا یک من نار اسْتحَفها مثلّی 
بما جَتَیتُ علی تفسی تفسی, _هارباً من دٌ ثوبی النی احْتطتها علی طهری, فزعاً 
الیک_ رجاء رَحمَة زبی , ینک من شُفَة بهیدة طاألبا قکاک رقبتي_ من الثار. 
با ۳ و تبث ما أسخط زير وم ۳ ۳ أُ فرع الب 
خیرا لی منم اهل ِ یت الرحْمَه قکن لی سفیعا بو م قفری وحاچتی, فقَا 
سرّث الیک مَچجژونا, 1 وسَکیّث علرتی علدک باکیا وصرات 
الیک مَفرداء وا نت مر مِمَنْ مر نی الم بصلته, وکنی علی رون وان ان 
فصلهٍ وهدانی لته و وی فی الوفادة البه, ۳ لهَمني طلب الحخوائج 
عنْدَْ. ا نم هل بَّتِ لا پشقي مَن تَوَلاکمٌ, ولا بَچین من آتاکق, ولا بَحشد فن 
یهام ولا یَسْعَدٌ مَنْ عاداکم. پس رو به قبله می‌کنی و دو رکعت نماز 
زیارت بجا می‌آوری؛ و بعد 7 فراغ خود ر, به قبر می‌چسبانی و می‌گویی: 
اللهَةٌ عل علی مَجَمّد دٍ وال محمد, الق نی تَعرّصّث لرخمتک ۳ 
عم تبیک ضلی اللة عَلیْه وله لنجیزنی من نعمیک وسخطک ومفیک (4) 
6 فی یوم تکنْرُ فیه الأصَواث. وَُشْعَل کل تفس ما قَدَمتْ وتْجَادل عَن 
تفسهاء رِ 


1- در مصدر: لرسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله. 
2 متقرباً (لی الله غَرّ وَجَل بزیارتک, وّ: نسخه. 
3 اتف فدلی: ِ 0 

4- َسَکَطکَ َمَفْتک: خ. 


قان 7 ترحمنی اليوْم فلا وف عَلیّ ولا خَرَب, و اِنْ تعافبٌ فمولی له القَدْرة 


۳ جج شه. . و9 > [[- 
علی عَبّدو, ولا تحَیبی بِعد الوم 5 تصرفنی عَیر حاجَتّی, , فَقَد لصفث بقبر 
عم تبیک, تبث به الیکي ابیغاء مرّضاتک, ورجاء رخْمتک, َتقبل منی, 2 
م9 - 


ِ ان تظلميي _ولکن آخاف شوء ۳ قاتظر الوم تعلین. علق: کبر 

عم ییک, قیهقا فکبی من الثار. ولا تکیت طفیی, و1 تون علنک نالیم 
ولا تکحبة تحَجْبْنَ عَلک صویتی, وا تقلبیی, بغیر خوایُجی (1) 1387 یا غیات کل 
کوب و ومَحرون. وا مَفَرّْجاً غن الْمَلَهُوفٍ الحیُران, القرتی القشرف علي 3 
لَلکه قصل علی مُحَمّد وال مُحمّد وائظر لت تطرة لاآشتی تقد ها دا 
وَارحم تصَرّعی وَعَبْرتی والفرادی, فَقَدٌ رَجَوّت رضاک. وَتَحرّیث الحَیر الذ 

بُقطیه اد سواک, قلا ژد آملی. الم ان تعاقبت. قعولت له لد 8 قلی 
عبده وجزانه ف فعله (2) 199 قلا أخْیبت الیو ۳ تَضرفنی بغیر 


حاجختی. ولا تَحَیبنَ ِ َحَیبنَ شخوصی ووفادتپ, فقذ فقد قَقَه آًُ تقو ِِ ۳ تعبثك بدنی؛ 
وقطعث المفازات, وحلفث الاهل والمال وما َوَلتیی, وانرّث ما عندک علی 
تفلینی: ولد بقبر عم تی قای صلی له عارد وله وََقَرَّبتٌ , بو ابتغاء 


مرضانک, اک( 
موف گوید که: دایم ِِ ب حمزه سلام الله علیه و فضیلت زیارت ان 


1- در مصباح الزاثر: قضاء خوایْچی. 
2- وَجَزاوهُ شوء فعله: خ ل. 
3- مزار کبیر: 94 و مصباح الزائر: 60. 
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آن اسنت: که( کر توق فخر خفن ره آلله دسر ساله قر مه فرمووه: 
مستحبٌ است زیارت حمزه و باقی شهداء به اخد, زیرا که روایت شده از 
خضرت رتسول صلی الله. خليه و ال که فرمودد هر که زبارت کند هرا 
زیارت نکند عمّم حمزه را همانا مرا جفا کرده (1) 1590. 

و این فقیر در بیت الأحزان فی مصائب سیدة النّسوان نقل کردم که: 
حضرت. فاطمه صا ات الم علیما فد از وفات: نوی سر مار مد .هر ففنه 
روز دوشنبه و ینجشنبه به زیارت حمزه و ِِ اخد می‌رفت و نماز 
می‌خواند, ووعا عف گزد در آنخا و تری بکرو: تا وفات فرمود. و محمود بن 
لین گفته که: ی 
در یکی از روزها به زبارت حمزه مشژف شدم دیدم که آن مظلومه نزد 
قبر حمزه مشغول به گریه است. من صبر کردم تا گریه‌اش ساکن گشت 
نزدیک رفتم و سلام کردم و گفتم: یا سید اللسوان, به حق خدا قسم است 
که رگهای دلم را قطع کردی از این گریه‌ات, فرمود: ای ابا عمرو, برای من 
شایسته است گریستن, زیرا که به من رسیده است مصیبت بهترین پدرها 
رتسول خدا ات الله علیدو الم نس رفن ها تفا الی رسصولن اللمر ود 
انشاد کرد: 
ادا مات تا میْث قل ذکرْهوذکر آیی مد مات وال کت ( [۳4۵ 1 د1ٌ. و شیح 
۱ اس اه واه ار 
حیاته بزيارة قبر حمزة علیه السلام, وکان یلم به وبالشهداء ولم تزل 
فاطنه علیما السلام عد.وفاته صلی. الله .علبه و اله ده الی فبره وتر وخ 
والمسلمون ینتابون تقو زیارنه وملا زمة قبره (3) 15992. 
زیارت قبور شهداء رضوان اللّه علیهم باخدزیارت قبور شهداء 
می‌گویی در زیارت ایشان: 
یتلام علی سول ال السّلام علّی تیو ال السّلامٌ علی مُحَتّد بن عَبد 
لِله, السّلامْ علی هل بیِتّه الطاهرين, السّلامْ عَلیْکَمْ آ با الشهدا 
با 


مد و 


الْمَوْمنون, السْلام لیم با هل بيّت الایمان واللَوجید, السْلام لیم 


ِِِ 


1- مستدرک الوسائل 10/ 198 نقل از شیخ فخر الدین در رساله نیّت. 
2- بیت الأحزان: 141 و کفاية الأْثر خوژاز قشی: 198. 
3- الفصول المختاره شبخ مفید: 131. 


اه الِسّلامٌ, سلام عَلَیِکم بمَا صَبرّ نم 
۱ ال احتارَکَم لدینه. واصطفاکه 
۱ تک فد (2) 1594 حادم فی الله حَقّ چهادو وم 
۶ د‌ ال 2 92 تبیه, وجَيْم ۳ سکم دوئة, وَأسْهَذْ أُ تک قق نم ۳۹ 
۳ له قرع له غن تیه ون ازشلامواقله | فضل الچزاء 


بت ۳ مر ِ ۳3 و 
رهم یرفن قعلی من فلکم لعَْهُ الله واللایِكة والاس آجمهین, | تا 2 
یا اهل التوجیج زایرا وَبحَفكم عارفاء زبارَیِكم الي اللو مَتَفربا وبما سَبق 


من شریف اأَعمال ومرضی لافعال" 
«ِ مَن فَتلکم لعْتَهُ الله وَعْصَية وسَخطة. اللهْمٌ الفعیی بزيارتهم, 

یی علی قضدهم, _وتوفیی علی ما توفيتهم علیه, واجمع بینی وَبيتهْمْ فی 
عستق دار زشتیک, آَشهّذ [ نکم تا قرط, وتَخن یِکُمٌ لاجون. و می‌خوانی 
سوره تا ناه فی لیْلَةٍ در را آنچه توانی, و بعضی گفته‌اند کم: نزد هر 
نت تماز ژبارت می کذازی و بزمی کردته ان شاء الله تعالی 
3) 1395. 


4 در قضیاع: الزاتر استت« لام ع کر بماض نم فیعی عفتی, الخاره نسه 
مر تبه. 
2- و 


0 
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1۲ مهد کر مسحو مه موه 
از جمله مسجد قبا است که بنا شده بر پرهیزکاری از روز اول, و روایت 
شده که: 0 ب ف ‏ ۳ ۳۳ 7۳ 
ثواب عمره. پس برو به این مسجد شریف., و دو رکعت نماز تحیت مسجد 
بجا آور, و بخوان تسبیح زهرا چلیها السلام راء پس بخوان زیارت جامعه را 
که اولش الشسام علی املیاه الله استته و ما آن را رخارت انل خامعه قرار 
فی‌دهيم. اه ساید در اماخر بات ان سا اللهه بش وان قدا را عیگی ۲ 
کاننا قیل کل یو این جعانی است طیلایی نفلیم عتافی. با اختصار 
منت هر که خواهز به‌طزار بخان رجوع کته 111 ۵1596 تما می‌کزاری 
در مشربه ام ابراهیم, یعنی غرقه مادر حضرت ابراهیم بن رسول‌الله صلی 
آلله علته و الة که آن.منکن ول مار حضزت سول صلی الله غلیه: و 
آله بوده است, و در مسجد فضیخ که در نزدیکی مسجد قبا است, و آن را 
مسجد رد شمس نیز می‌گویند. و در مسجد فتح, که مسجد احزاب نیز 
می‌گویند, و جون در مسجد قتج از نماز قارغم شدی بگون 0 
الفکروبین: وبا میب وتو التضط ین با مفیت العتخویين: اکشف عی 
ضوی وقلی وکرس وفعی که کشت عم نینک صلي ال لته وله 
و كفَیتَهٌ هول عذوه, واکفنی مَ اهمٌنی من امر الدئیا ولا جرخ پا ارَحم 
الاجمین و نماز هن کز ار در خانه ره امام زین العابدین؛ و خانه اما 
جعفر صادق علیهما السلام, و مسجد سلمان. و مسجد امیر المومنین علیه 
السلام که محاذی قبر حمزه است. و مسجد مباهله, آنقدز که تتوانی؛ و ذعا 
می‌کنی به آنچه خواهی ان شاء اللّه تعالی (2) 1597. 
زیارت وداع 
زبارت وداع 
هرگاه خواستی از مدینه بیروز آیی غسل کن و برو به نزد قبر پیغمبر صلی 
الله علیه و آله و به عمل آور آنچه پیشتر, می‌کردی, پس- وداع کن آن 
حضرت را و بگو: اسلا عیک با سول ال ستودغک اللَد وآسترزعیک 
وافرا عَلَیّک السّلام, مَنْتّ بالله وبما جثّت به ودللت 


1- بحار الانوار 100/ 222 نقل از مزار کبیر: 98. 
2- بحار الأْنوار 100/ 224 نقل از مزار کبیر: 101 و مصباح الزائر: 64. 


و 
تن وت وه ۳ صی له لک السّلامٌ علبک, لاجعله 
له آخر تسْلیمی عَلَیک (2) 1599. 
مولف گوید که: ما در کتاب هدبة الژائرین در بیان تکالیف زار در مدینه 
یه کيتيم که از هیزهاین که‌ مهم است رای ایشان آنکه ماداعی. کف در 
مدینه معظمه هستند فرصت غنیمت دانسته نماز بسیار کنند در مسجد 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله که نماز در آنجا مقابل ده هزار نمازی 
است که در جای دیگر کرده شود, و بهترین مکانهای مسجد روضه است؛ 
که مابین قبر و منبر است, و بدان که چنانکه شیخ ما در تحیه فرموده: 
هد ار حوانیدنحسد مبارک میففیر ها و انم لوا الاب علنهم. اخمعین | 
زمین اشرف است از کعبه معظمه , به اتفاق جمیع فقهاء چنانچه شهید 
رحجمه الله در قواعد تصریح به آن نموه 01 1600 

و در حدیت خسن از حضرمی منقول است که: حضرت صادق علیه السلام 
مرا امر فرمود که در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و اله بسیار نماز 
کنم تا توانم, وفرمود که: هميشه تو را میسشر نمی‌شود که به این مکان 
شربف بیایی: الی آخره (18 1601 عکالیف زوار ذر مذینه طییه 

و شیخ طوسی رحمه الله در تهذیب به سند معتبر از مرازم نقل کرده که 
حضرت صادق علیه السلام فرمود که: روزه گرفتن در مدینه و نماز کردن 
نزد ستونها واجب نیست, بلکه واجب همان نماز پنجگانه و روزه ماه 
رمضان است. و لکن هر که خواهد روزه بدارد یر افنبتت از برای اوء و 
فرمود: بسیار نماز کنید در اين مسجد شریف تا توانید که بهتر است از 
برای شما, و بدانید که ادمی گاه هست زیرک می‌باشد در کار دنیا, مردم او 
را مدح می‌کنند که چه بسیار زیرک است فلانی, پس چون باشد کسی که 
در آفر آخرت زیرک بااشد (5) 119002 ۳ 

و زیارت کن حضرت رسول صلی الله علیه و اله را در هر روز مکژر. و 
همین اه هرا یه آناره‌ای که 


1- مزار کبیر: 108, باب 13 و مصباح الزاثر: 65. 
2 کافی 4/ 63د. 
3- قواعد و فوائد شهید: 124, قاعده 189. 


4- بحار الأأنوار 97/ 182 نقل از کامل الزیارات: 12. 
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ات( و هر وقت که مشاهده کردی حجره حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله را سلام بکن بر آن حضرت, و مادامی که در مدینه 
هستی مواظب خود باش و خود را حفظ کن از گناهان و مظالم, , و تدبر و 
تفگر کن در شرافت آن جا, خصوص در مسجد شریف که قدمهای مبارک 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله بر آن زمین‌ها گذاشته شده, و آن 
بزرگوار در کوچه و بازار آن تردد فرموده. و در مسجد آن نماز خوانده, و 
۳ 

فرود می‌آمدند. وَلنِعْم ما قیل 

رض مشی جبّرٍیل فی عرصاتهاوالَة شَرّف آزضها وسماء‌ها 

و تا ممکن شود تو را تصدّق کن در مدینه, خصوص در مسجد, و بخصوص 
به سادات و ذژیه رسول صلی الله علیه و اله, که واب جزیل و اجر عظیم 
بر آن مترئب است (1) 1603. 

و علامه مجلسی رحمه الله فرموده که: در روایت معتبر وارد شده است 
که: درهمی که در آن جا تصدّق کنند برابر است با ده هزار درهم که در 
جاهای دیگر تصدّق کنند (2) 19004 

و اگر ممکن شود تو را اختیار کن مجاورت آن بلد طیّب را, که مجاورت در 
مدینه مستحث است. و احادیت مستفیضه در فضیلت آن وارد شده (3) 
16005 

سقی ال را بلْدیته عَِهقَعَد حلَ فیه الم بالَرکات 

تم لهدی ضلی له ملکه هک وحة الک تِ 


وصَلی عَلیّهِ اللهْ ما در شار ۰ ُجْومْ الیل مَُتدراتِ (4) 1606 


1 بخار الاتوار 1397100 نقل از نشمید ون درون 

2- مستدرک الوسائل 10/ 207 ح 11868. 

3- مستدرک الوسائل 10/ 202 باب 12. 

4- اشعار از دعبل, و بقیه آن در مسند امام رضا علیه السلام: 189 تالیف 
آقای عطاردی موجود است. 
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فصل چهارم 


اشاره 


در فضیلت و کیفیت زیارت مولای ما حضرت امیرالمقمنین علیه السلام 
و در آن چند مطلب است: 
فص ی ات اما سس فا ار 


مطلب اوّل 


در فضیلت زیارت آن حضرت است 

شیخ طوسی به سند صحیح از محمد بن مسلم از حضرت صادق علیه 
السلام رواب یت کرده که فرمود: 

خداوند خلق نفرموده مخلوقی بیشتر از ملائکه. و بدرستی که هر روزی 
نازل می‌شوند هفتاد هزار ملک و بیایند به بیت المعمور و طواف می‌کنند به 
دور آن, و چون از طواف آن جا فارغ شدند به طواف کعبه می‌روند, و چون 
از,طواف که قارع دنهد به سفی فر خر صلی الله قلبه و الط من اند 
و سلام می کنند بر ان حضرت, , پس از ان می‌ایند به سوی قبر امیر 
0 ۱ 0 1۳ 
قبر حسین غلبه السلام. و سلام می‌کتند بر آن:خضاب: بسن از. آن به اسمان 
بالا می‌روندر و مثل ایشان هر روز نازل می‌شود تا روز قیامت (1) 107 
پتن فرمود آن خضرت: که؟ ه رکه زبارت کند امیز الموفتین له السلام را 
۵.عارزفه به خو ان خضریت: باشد. بعنین آن ختاب | امام واجب الاطاعة و 
خلیفه بلا فصل داند. و از روی تجیّر و تکیّر به زیارت نیامده باشد, حق 
خی ریا یوار و گناهان گذشته و آینده او را 
بیامرزد, و مبعوث گردد در روز قیامت از جمله ایمنان از اهوال آن روز و 
آسان کرداند بر آو حسضاب. را و استقبال نمایند او را ملائکه, و چون برگردد 
از زیارت او را مشایعت نمایند تا به خانه خود برگردد, و اگر بیمار شود به 
تک او بيایند, و اگر بمیرد متأبعت جنازه او بکنند, ۳ برای او طلب 
و سید عبدالکريم بن طاووس در فرحة الغری از آن حضرت روایت کرده 
که فرمود: هرکه پیاده به زیارت امیر المومنین علیه السلام برود. حق 
تعالی به .هر امی‌تواب ی جع وی موه ای اد 


1 امالن ظوشیدم رخ 22 و توثیب الامالی 6/ 38 2 2680 
2 امالی طوسی: م‌ 1 ۳ 23 و ترتیب الامالی 6/ 38 ۳ 1 2. 
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بنویسد, و اگر پیاده برگردد به هر گامی ثواب دو حح و دو عمره از برای او 
بنویسد (1) 1609. 
و نیز از آن حضرت روایت کرده که به ابن مارد فرمود: ای پسر مارد 
هر که زیارت کند جدم امیر المومنین علیه السلام را عارفاً بحقه, بنویسد 
حق تعالی از بای او به عدد هر گامی حخّ مقبول و عمره پسندیده‌ای, ای 
پسر مارد. والله نمی‌خورد اتش جهئثم قدمی را که غبار الوده شود در 
زیارت حضرت امیرالمومنین علیه السلام, خواه پیاده رود, خواه سواره. ای 
پسر مارد بنبویس این حدیبت را ۳ طلا (2) 1610 
هار رت ای تا موایت ت کرده که فرمود: ما می‌گوییم 
که: در پشت کوفه قبری هست که پناه نمی‌برد به آن قبر دردناکی مگر 
آنکه حق تعالی او را شفا کرامت می‌فرماید (3) 1611. 
التومین کلب السام و اباه طاهرشن را سل عاشن و ملع موی 
و امان اهل زمین قرار داده, هر غمناکی که نزد او برود غمش زایل گردد, 
و هر دزدناعی که خود را به او بفالد شفا کیرد و هر که به: آن بناه برد دز 
امان باشد. 
سید عبدالکريم بن طاووس روایت کرده از محقد بن علی شیبانی که 
گفت: 00 و۳۳۳ ۱7۳ 
امیر المومنین علیه السلام و این در سال دویست و شصت و چیزی بود. و 
من کودکی صغیر بودم, چون رسیدیم به نزد قبر آن حضرت., دیدیم که آن 
قبر مطهّر دورش سنگهای سیاه گذاشته شده و بنایی ندارد, پس ما نزدیک 
ار فتیی بعضی از ما شروع کرد به خواندن قرآن, و بعضی دیگر مشغول 
به نماز شد, و بعضی مشغول به زیارت, و در این حال بودیم که ناگاه دیدیم 
شیری به جانب ما می‌آید, چون نزدیک ما آمد به فاصله یک نیزه, ما از آن 
محل شریف دور شدیم, آن ۳ قبر رفت, و شروع کرد به 
مالیدن ذراع خود بر قبر, یکی از ما نزدیی او رفت و مشاهده کرد او را. 
با ۱ و ما را به حال شیر خبر داد, پس ترس از 
ما برطرف شد, و همگی نزدیک او رفتیم, و او را مشاهده کردیم, دیدیم که 
در ذراع او جراحتی است. و آن دست مجروع را به قبر آن حضرت 
می‌ماألید, وا و ما دیگر باره به 
حال اوّل خود به نماز و زیارت و قرائت قرآن بررگشتیم (4) 1612. 


1- فرحة الفری: 75, باب 6. 
2- فرحة الفری: 76, باب 6. 
3- فرحة الفری: 91, باب 6. 
4 فرحة الفری: 141. 
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و شیخ مفید نقل کرده که: روزی هارون الژشید به آهنگ شکار از کوفه 
بیرون رفت؛ , و به جانب غریین و ثویه (1) 1613 پوجّه نمود, و در آن جا 
آهوانی دید, فرمان داد تا بازهای شکاری و کلاب مَعلم را برای شکا ر آهوان 
رها کردند, و بر آنها بتاختند, آهوان که چنين دیدند فرار کرده به پشته‌ای 
بنان,بردنده. هدر آن.خا جیار امیدند, بازها در ناحیه‌ای بیفتادند. و تازیها باز 
شدند, و رشید از اين مطلب در عجب شد. دیگر باره آهوان از فراز پشته 
شتآ دنه بازها و تازیها آهنگ ایشان نمودند, دیگر باره آهوان ته. آن 
پشته پناه بردند, و جانوران شکاری از قصد ایشان برگشتند, تا سه مرتبه 
کار بدینگونه رفت. هارون سخت در عجب شد. غلامان خود را امر کرد که: 
ما ما ال ی و 
رفتند و از قبیله بنی اسّد پیرمردی را حاضر کردند. هارون از وی پرسید 
که: حال این پشته چیست؟ و در این مکان چه کیفیتی است؟ 

گفت: اگر مرا امان می‌دهی قصّه آن را به عرض می‌رسانم, گفت: با خدا 
عهد کردم که تو را اذیت نکنم و در امان باشی, الحال آنچه داتی بگوء 
گفت: خبر داد مرا پدرم از پدران خود که می؟ 

را ام ام مقر یه مت تسوبی ای 
آن را حرم امن و امان خود قرار داده, که هرچه به آن پناه ببرد در امان 
باشد (2) 1614. 

فقیر گوید: در امثال عرب است که می‌گویند: ای ین تشر ال خران ین 
فلانی حمایت کردنش از کسی که در پناه او است بیشتر است از پناه 
دهنده ملخها؛ و قضه آن چنان است که: مردی بادیه‌نشین از قبیله طیث که 
نامش مدلج بن سوید بود روزی در خیمه خود نشسته بود, دید جماعتی از 
طایفه طیْ امدند و جوال و ظرفهایی با خود دارند. پرسید: چه خبر است؟ 
گفتند: 

ملخهای بسیار در اطراف خیمه شما فرود آمده‌اند. آمدیم آنها را بگیریم, 
مدلج که این را شنید برخاست سوار اسب خود شد, و نیزه خود را بر 
دست گرفت و گفت: به خدا سوگند هرکس متعرض این » ملخها شود من او 
را خواهم کشت. ایکون الجراد في جواری تم ثریدوت مت آیا این ملخها 
در جوار و پناه من باشند وشما آنها زا بکیژیدا خنیرم: وی نخواهد شد, 
پیوسته از آنها حمایت کرد تا آفتاب گرم شد ملخها پریدند و رفتند, آن وقت 
گفت: این ملخها از جوار من منتقل شدند دیگر خود دانید با آنها (3) 1615. 


س 


1- ثویه: محلی نزدیک کوفه می‌باشد. 
2- ارشاد 1/ 26. 
3- مجمع للأداب ابن فوطی 4/ 567 شماره 4468. 
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۵ صاحت: قاموسن کفتته خن الاعواو لقب: شکصی خیلی رن بووم که خی 
گفته‌اند؛ جد اکثم بن صیفی بوده, طایفه مَصَرٌ هر سال خراجی به او 
ار ی ۱ ۲ گت 
میاه عرب برای جبایت خراج او را طواف می‌دادند, و به حدیر عزیز و 
محترم بود که هر ترسانی خود را به سریر او می‌رسانید ایمن می‌گشت, و 
هر ذلیل و خواری که به نزد سریر او می‌آمد عزیز و ارجمند می‌گردید, و 
هر گرسنه که به نزد او می‌رسید از گرسنگی می‌رهید, انتهی (1) 1616. 
پس هرگاه سریر یک مرد عربی به اين مرتبه از عرّت و رفعت رسد چه 
عجب دارد که حق تعالی قبر ولیْ خود را که حامل سریرش جبرئیل و 
میکائیل و امام حسن و امام حسین علیهم السلام بوده‌اند معقل خائفین و 
ملجاً هاربین و فریادرس بیچارگان و شفاء دردمندان قرار داده باشد. پس 
در هر کجا باشی خود را به او برسان, و تا ممکن شود خود را به او 
بچسبان, اه کار ریاد موه و تو را از هلاکت دنیا ۰ 
نجات دهد. 
لیر خوده تجدة زعیمایتجاة لصا یوم لقاقا 

ند للَوملین فجیبٌ‌سامغ ما ثیر من تخواها 
در دار السْلام از شیخ دیلمی نقل شده که روایت کردند جماعتی از صلحاء 
نجف اشرف که: ۱ ۱ 
کسی در خواب دید که از هر قبری که در آن مشهد شریف و پپرون آن 
انجت زیسعانف کشیده شده متصل چه فته شریقة حضرت حیل الله المتین 
امیر المومنین 9 اللّه علیه, پس آن شخص انشاد کرد: 
اذا ه مت _قادفنی الی تب ید ای سر آکزم به وشبیر 
سس .أٍِ ام ۱ 


1- ترتیب القاموس 3/ 339 ماده «عود». 
2- دار السلام 1/ 223. 
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مطلب دویم 


اشاره 


در کیفیّت زیارت آن حضرت است 

بدان که زیارات منقوله برای آن حضرت بر دو قسم‌است: یکی مطلقه. که 
مقید به وقتی از اوقات نیست؛ و دیگر مخصوصه, که عکس آن است. و 
این زیارات در ضمن دو مقصد بیان می‌شود: 

زیارت مطلقه امیرالمق‌منین علیه السلام 


اوّل: زیارتی است که شیخ مفید و شهید و سید ابن طاووس و دیگران ذکر 
کرده‌اند. و کیفیت ان چنان است که: هرگاه اراده زیارت نمایی غسل کن؛ 
و دو جامه پاک بپوش, و به چیزی از بوی خوش خود را خوشبو کن, و اگر 
نیلیی و نکنی نیز مجزی است, و چون از خانه بیرون آمدی پگو: 

له آني خَرَجْث(1) 1618 من مَنزٍلی آنهی فطلک وارُور وصتّ تییک 
صَلوائک علیهما. هم فیس یس دیک لی وسَبْب المَزار لة, واجلفنی فی عاقبتی 
وخزاتتی بسن الخلاقة با ۱ حم الرَاجمین. 

ای ایا ی ۱ 
وا ال ال ون یدزی به خند ق کوفه بایست وبگو: 


3 


ال أَكبر, ال أَکبرٌ هل الکتر, وَالْعطَمة اللَهْ یر أَهْلّ اللَخییر 
وال دنس وال بیج والالاء اللَه شم مق أجافت وَجْدَرُ, اللهْ أَکبَرُ عمادی 
وله أ عکل, ال ابر رجائی و [لیّه آنیث. الم نت و لمة نقمیی, والقادر 


ص: 472 
علی طلبیی, تعلَمُ حاجتی چقا تضْمرّة هواجسن الصّْدورٍ وَحواطِ الَمُوس. 
قاسالک بِمَحمد الْفْضَطتی الذی قطفت به حَجَح المَعْتَجینَ وعْذْرَ المْعتذرین 
وحََلتَه رم للعالمین أن لاتخرمیی تَواتِ (1) 1619 زيارة و لیک وَاخی 
تبیک آمیر الَمْوْمنینَ وَقَصْدة, وَتَجْعَلنِی من وَفْدو الصَالِجین. وشیعته المَتَفَين 
و کی با ازجم ال احمیت: 

و چون نمودار شود براي تو قَبّه شریفه آن حضرت بگو: لحم له عَلّی ما 
اختضّنی یه من طیب الْمَوْ بد. واسْتخْلَصَیی کرام به ضر فِ و 1 را 
السْقرَة الأطهار, لته الاعلام. اللمْةَ قَتَقَبّل سَغیی الیک, نَصرعی بین 1 
بر 4 وَاعْفر لی الدْئّوبِ الَتی لاتَعجفقی عانی: انک ۲ نت اللَه الک العتار 


(2) 1620. 
مولف گوید که: چون در وقت دیدن قبه منوره یک حال نشاط و شوقی 
برای زایر روی می‌دهد که میل دارد در آن وقت تمام توجّه خود را به آن 


جناب نماید ق 9 هر لسانی و بیانی که تواند مدح و ثنای آن بزرگوار 9 
خصوص زاير ار از اهل علم و کمال باشد دوست می‌دارد که اکر شعر 
بلیغی در نظر داشته باشد در ان حال به ان تمتل جوید. لذا به خاطرم 
رسید که این چند شعر را از قصیده هائیه ازریه که مناسب این مقام است 
دک نمایم, و رجاء واثق که سلامی از جانب این صاحب صحیفه سوداء به 
" تن قبه بیضاء بنماید و از دعای خیر فراموشم نفرماید, والأشعار 


1 ۳1 الرَاکت الْمْحِدٌ وید یوب لت فی جواها 

ان تراءث از الْعربیّن فا خض وال الَعْل ذ دون وادی طواها 
1 تفت 2 اقلا ُوارُ ربها تغشاها 

فتواض قتمٌ داره قذس‌تتقنی, الاقلاک ام تراها 

فلْ له وَالْمُوعٌ سَفْخ عقیق‌والحشا تضَطلی ینار عضاها 


1- تواب: خ. 
2- مزار شهید: 67 و مصباح الزاثر: 118. 
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اْ عم ایآ نت ذ اللماتی عم کل شیع تداه 
آ نت فرائة القدیغ واوصافک ایائة نی أَحاها 
حَصَک ال فی خانن هل داد لاتتناهی 
لت عتنًبقبر روک تزعی‌قذتت واشتمل فبها قذاها 

بَغد الب حَير الترایاوالسُما یر ما یها ققراها 
ک > ذاث گذایه یت تلا ها مها لما آخاها ‏ 
قَذ تراعثما نی وصال‌کان من جَوقر التجلی غذاها 
با آا لعسطفی لد ذ لوثهن تن دا وا نت جلاه 
لک فی مرتقی الْغْلی والمعالی‌درجاث لیف آوناها 
آک تفس ور مَقدن‌اللطّف صیقت‌جتل ال کل تقس فداها () 1621 و 
جون به دروازه نجف برسی 
لحم له الذی هدانا لهذا وما کت لنهتیی ولا آن هداتا ال (2) 1622 
لحمَدٌ للّ الذی سَتربی فی پلاده. وجملیی عَلیی دوابّه, وطوي لن العية, 
وجَرّف عَّی المَحدُور, ودقع عَتّی الْمَکُرُوة. عتّی أَفدَمَیی حَرَم خی رو له 
صَلی ال له وآله. ۱ 
پس داخل شهر شو و بگو: لعقة له الدی نی هد اَعه البارکه 
ای بازک له فیها واخْتازها لوصم تبیّه. للم قاجْقلها شاهد 
پس چون به درگاه اول برسی بگو: الم لبابک و 5قَفِتُ ده وبایت ترلث, 
وبحبلک اه و لرَحمتک تَعَرّصَت, وبو لیْکَ ۱ عَلیّه توشلت 
قاجْقلها زیارة مَقبُولة وا فشتجاباً 


1- دیوان ازریه شیخ ازری: 86. 
2- اعراف: 7/ 43. 


۱ 
ذلک کله ورَجْمَة اللّهٍ وِبرکائ. الیثلاغ علّي صاجب السْکیتةه الشلاغ علی 
لَْدّفون بالعدیته السْلامٌ ی العتصور الموّید, السّلامٌ 9 اف انیم 

مُحتّد تن عبد الله وِرَحمَهٌ اللّه وَبرکاثة (1) 1623. 
پس ۳ رواق شو, و 4 وقت داخل ,شین پای راست را مقدم دار و 
بایست بر در حرم و یگو: أ هد آن لاه ال ه وخدع لاشریک لة, وَأهْذ آن 
محقداً عم ورسولة جاء بالْحو* من عنرو ق الفرسلین. السّلامْ علیک 
با سول اللهء السّلام علَیک تا خبیت ال ۳ من حَلَه. اسلا ۳ 


‌ 
۱ 
۱ 
ك 
سا 
۳ 
تب 
0 
د 
۰ 
2 


تا ای 1 نْ لی بالده سل اسلا آذئت لاد من آولبای؟ قان لَم أَکن 
له اقلا قا نت اقلا لک < 

پس عتبه را توس ؛ و مقذم دار پای راست را پیش از پای چپ و داخل شو, 
و در حالٍ داخل شدن بگو: شم الله, با لله, , فی سبیل الله, وعلی مل: 
رسول الله صَلی ال عَلیه وآله. له اعفر لی وار[حفیی وب عَلَیَ تک 

نت الَوَابٌ الََحِيمٌ. 

پس برو تا محاذی قبر مطعّر شوی, و توقف‌نما پیش‌از رسیدن به قبر, و رو 
به قبر کن و پگو: 

السَلامُ من الله علی مْحَتّد سول اللّهِ مین ال علّی وکیه ورسالانه 


سب 


۱ 


1- شیخ کفعمی از جمله زیارات حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
شمرده این زیارت مختصر را تا: السلام علی ابی القاسم محمّد ورحمة 
الله وبرکاته. منه. 


2 المقرّبین: خ 
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وعزائم أمرو وَمغدن الْوخي والتلزيل. الخانم لما سَبّق. والفاتح لها اسْْقْبل, 
ان علی ذلک کل السَاهد علی الحلْق, السراج الغیر والسّلائم, عَلَبْه 
ورخمه آلله وِبرکائة. للم صل عَلی محتد واهل یه یه الْمَظْلومینَ ج أَفْصَلَ 
وَلکمل وَارَفع وآشرف ما صَلیت علی آخد من تیا وَرَسْلک وأضفیایک. 

الم صَل عَلی آمیر المَوْمنینَ یک ۰ خلقک ده تییک, وی ِِ 


0 
ت 
۱ 

۱ 


حِ ۳ 


ووصیٌ خبیبک الذی انئْتَجَبتَة 


لعباد ک, صَلوائک عَلبهِم ِ ی علی الوم 
طا[ بٍ وصی سول الله ولیته والْقَایّم بأمره من بعدو سید 
له وَیَکانة. السّلامْ عَلی فاطِعة ینت رشول الله صلی 


ء العالمین. الملام عّی الخَسَن والسین یدج 


ِ- 


و #۹ ی ِ السَلام لب امه لرّاشدین, السّلام 
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و المشتودیین, الم 6 
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‌ وارژوا: کمک کردند. 
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7 هو هگ السْلامٌ علیک ۳ هبیب ۱ مق ۳ 
صَفوة الله. السْلامْ علیک يا ول الله, السلام علیک يا حجء الله, السلامٌ 
]20 ۳ و همم | 12 ]لا تن زوو ]مس [ لشلز 7 7 
علیک با اما الهُدی. اس علیک با علم النقی, السلام أ بها الوصی 
2 نن س ۳ سس ات 5" یه ۳ 5 7 سِ 
۳ التفوهٌ النْقی الوفین و فیْ السّلامْ علیک 7 ابا | ۱ وَالحخسین, السْلامٌ ِ 
۳ عَمَود الذین, ۰ ت پا سید الصیین. وَامین زب العالمین. ودیْان 

مس ح مم ‌ِ ‌ 3 تک 
5 3 


ف حکمَة رب ۳ وخازن وحیه, وعَییة 
تال لرشوله, الوا سب > له یتفسه. وال 
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: 478 ِ 
مود والتای غای با قولای توعلی اضجیفیی آوم مت من اللم 
وبرکائه 

پس ضریح را ببوس و در جانب سر بایست و بگو: یا مَوّلای الک وفودی, 
ویک أتَسَلَ الی زبی فی لوغ مفصودی وأسهذ نَ المْتَوسُل یک عَیر خَایب. 
والطالِبِ یک غن مغر فة عَیرٌ مَرّدود لا بقَصَّاء حَوَایْجه. فکن ی شفیعاً الی 
له یی وربی فی قضاء خوایْجی, وتیّسیر أَمُورٍی. وکشف شدذتی, وعْفران 
دیبی, وَسَعة رژقي, وتطویل عَمری, اعطاء سْوّلی فی آخزتیر ودنیای. , 
للم العن له آه میب لیم الم ان کته الحشن والخسین. الم 
الْعن قتلة الایقه وعه دابا آلیما لاَْدبة أحداً من القالمین, غذاباً کثیرا 
ره لا مد بما شاوا رک واه لهغ عدابا نحل 
عخل علی فا | تصار رسای ی فام آمیر 


تس 


"‌ ۶ ی 


9 
السّلامٌ علیک با آبا عد ال السّلام عَلَیک یا ای سول ال السّلامٌ عَلَیک یا 
ین آمیر 0 السّلام رعَلَیک, با اب فاطِمة الرّهراء سَيدة نساء 
لعالین: السلاه علیک را ۳ الَأیمَةٍ الهادین العَهدیین, البقلامْ علیک با صريع 
الدَمَعَة ۳20 (1) 1627 السَّلام عَلَیکَ پا صاجتِ المصيتتر لت (2) 
1628 نس عَلَیک وعلی جَذک السلامٌ عَلَیک وعَلیٍ امک وأخیک, 
السّلامٌ علیک وعلی الائْمَة من دربن وبنیک, أسْهّدٌ لد طَيّبِ اللْفّر یک 
لِراب. وَأَوَصَح یک الکتات, وَجعَلک وأباک وَجدک وآخاک وبییک عبرة لأولّی 


- ِ- 


الألباب. با ابن القيامین الاطیاب التالین الْعِتاب. وَحَهْت سلامی الیک, 
صَلواث الله ولا عَلَیک, وجعل أَفْیْدَةَ من الاس تهُوی اِلَیک, ما خابِ مَنّ 
تعسی .ی ولا الیک , ۱ 
پس برو نزد پای قبر بایست و بگو: السلامْ علی آیی للائْمَة وخلیل النبوَة 
وم و یحو السَلام عَلي یعسوب (3) 1629 الدّین والایمان وَکَِمَة 
ر 9 لسلام علیٍ میزان اما وفَقَلب وال ِِِ ذٍی الجّلال 


۳۹ ووار آلنبی 
والحاکم یوم الذين, اسلا ی شجرخ الفُوی وسامع اسر والتَجُوی, 


السّلام علی خِّْة آلله الْبالِعة وَیَعمته السَايعَة وَنقمته الدَامقة (4) 1630 


1- ضریع الدَمَعَة السَاکبة: کشته شده اشک جاری 
2- الراتبة: ثابتة. 

3- - یعسُوب: : رئیس. 
4- الاامعّة: هلاک کننده. 


ص: 480 ۳ 
الصراط الواضح والَجّْم اللأائْح والامام التّاصِح والرّناد لقادح ورَحْمَه اللّه 


پس بگوه اللفم ضل علی آمبر القومتیخ عل بن ای ظالب آخن تیک و۶ 


- 0 رخ 


وناصرو وصیه ووزیره, ومَستودع علمه, وضع سره وباب جکفیه 


ِ- 


۲ لَاطِق بخجته, الداعی الی شریعته, وَحَلیفته فی اْته, مفرح اف 
وجهه, فاصم (1) 1631 الک مرغم (2) 1632 الْفَجَرَة الذی جَعَتَةُ من 
تبیک یملزلة هاژین من موسی, , اللهم وال من والاخ, وغاد من معادَاه, وانط 

من تصَرَة, اذل من حَدَله, والعن من تهب له من الاوّلین والاخرين, و 
له فص ما یت علی آحد من آوصیاء أ ثبیاتک, با رب العالمین. 

پس برگرد به جانب سر از برای زیارت حضرت آدم علیه السلام و نوح علیه 
السلام, و در زیارت آدم علیه السلام بگو: 

السْلام علیک با صَفی الله, السلاغ عَلیک با حییب اللّه, السَلام لک یا 
تبی الله, لام علیک با آمین لو السَلامٌ عَلَیک یا حليقة ال فی أَرَضه. 
السّلامْ عَلَیّک يا آبا البشر, السَّلامْ عَلَیّک (3) 1633 وعلی ژوجک وبدنک, 
لب الط در من ولدرک ویک ۱ وصلّی ال عَلیک (4) 1634 صلاءٌ 


ص: 481 
و در زیارت نوح علیه السلام که التقاام غلیی ا تیه اللمه انسلام غاب ۶ 
صَفتّ الله, ام ی ۳ ان لک تا خبیت ال السّلام 
عَلَیِک با شَيِحّ الْمَرسلین, السّلامْ عَلیک با مین اللّه فی آرچه. صَلوّاث اللّه 
وَسَلامَة ۶ 1 علبی وعلن ژ[وجک وبدنک َِآ من ولدک وَرَحمة و ال 
وکا 

بسن رکفت تسا تک وی ر که بر ای اضر الحتفین علیه اتملا ی در 
رکعت اول بعد از سوره فاتحة الکتاب سوره الژحمن بخوان و در رکعت 
دوم سوره یس , و بعد از نماز تسبیح حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها 
را بخوان. و طلب آمرزش از خدا بکن, و از برای خود دعا کن و بکو: 1 
المَةَ نی صلیث ها تین الرکََتّن هديَةٌ نی اٍلی سَیدی ومولای ولیک و واخی 
رَسولک أه مب مين سید الوصن علی ُن آبي طلب صَلواث ال عَلیْه 
وعلی له. للم فحَل عَلی مَجتّد دٍ وال مُحَمَّدٍ وَتقبلها نی واجز جزیی نی علی ذلک 
حَرَاء الضی* نین. الم لک صَلیْث ولک رکَفث ولک سَجدّث وَجدک لا شریک 


تک لا له کون (1) 1635 رالّلاهٌ وَالرٌکوغ وَالسَجُود الا تک لاک نت الله 
و الق الا تب الق ضل علت. مد لته وق میاه 
۶ چَ ک عم س‌ کت و ی 


پس جانب چپ رو را بر زمین گذار و بگو: لاالة الا آ تت زبی حَفا حفا؛ 
ِ ۲ 2 ك-_ 72 هآ" 
دَثُ یا رب تعبدا 


ص: 482 
ورفا. له ( عملی ضعیف قَضاعِة لی, یا ریخ یا ریم تا گریم. پس برو 
به تخود ۵ تا قر نف نی نیکر ار و جهد کن در دعا, که اين موضع طلبیدن 
مطالب است. و استغفار بسیار بکن؛ که محل آمو ای گناهان است, و 

تا با ما ۱ 
و سیّد ابن طاووس در مزار و غیر او گفته‌اند که: هر نمازی که به جا 
می‌آوری چه فریضه و چه نافله مادامی‌که در نجف می‌باشی بخوان بعد از 
ان اين دعا ۳۱ بر ِ رت ِ اش مس و لد 
اللقَمّ لاب من آمرک, وَلابد من قدّرک, ولابد من قصَایک, ولا حول ولا قوّءَ الا 
یک. له قما (1) 1636 قصیّت عَلیْتا من قضاء او قدَرّت علیْتا من قَدّر 
تالا قعة صلر ره وتف واجعله اهاعدا فی رطوانک. لمی فی 
خبتناتنا وتقضبلنا وَسوّددنا وشرفنا ومجدنا وتماینا وکرامیتا فی. الدلی 
والاخرة. ولا تج من حسناینا اللهْع وما آغطبتنا من عطاء أَو 


۰ وسوء ِِِ ۳ 0 
مُحَمّدٍ ولقنا حسناینا فی الْمَماتِ, ولا ثُرٍنا آغمالنا حسرات, ِ خکرا تخزنا ِ 
قضایک, ولا تفجخنا بسیاینا وم تلقاک, واجْعل فْلوبتا کرک ولا تساک 
وتحساک کا نها تراک 


1۳ 9 ۳۳ لا رز سم ر ز لره . ر لوجا ‏ عم 0 
نی ی ضل علی مُحَمّد وال مَحَمَدٍ ویدل نشیتا نا حستایت, واجعل 
خسنانتا درجات. واجعل درجاننا غرفات. واجقل غرژّفاننا غالیات. اللهَمّ وَاوّسع 
وم -01 ۳ رز یف راز ار ی ] ]موی رام ات ۲ 
وم علینا بالهدی ما ابقیتنا, والکز مه ما احی , والکرامة (1) 1039 ]ذا 
مر ۳ ت ح خر و هه ] ]سح ۳ ار - جح ۵ .۰ ۳ 4 
توفیتنا, والحفظ فیما بفی من عَمَرنا, ۳ فیما ررفتناء العوّن اف ِ 
حه نا والثبات ملیف ما وفتنا, 5 توْاخذنا رح بظلمنا, : تقأب بسنا بجهل 1 ۳ 
۵ ۱ > ۰1-1 ۰۱-9۱ سا 1 4 ۳ ۳ ۶[ ]7 
تشتذرخنا بخطابانا, وامْعل خسن ما تفول نایناً فی فلویناه واعلنا مظماء 
ص ۳ .2 .۰ +0 اسب ‌ 0 1 2 
عندک, واذل فی ا تُسینا, والقنا یما عَلَْتناء وزذنا علماً نافعا, وود یک من 
۳ 1 ۳ 1 ۳ ول رو ؟ ۳۹ 
قلب لسغ ومن عَين لاتمغ, وین صلاه لا أجزنا من شوء الغتن با 
ول الکیا والاخرة 
سید در مصباح الزاثر فرموده: دعاء دیگر که مستحب است در عقب نماز 
ات مر ای 1 + السلام خوانده شود: پا اللَهْ با ال با اللَ, ا 


میب وود ا لفط رین 

الی آخره (2) 1640. 

فقیر گوید که: این دعاء همان دعاء صفوان است که معروف شده به دعاء 
علقمه, و خواهد آمد اٍن شاء ال در ذیل زیارت عاشوراء (ص <6۵25). 

وبدان که مستحب است زیارت سرامام حسین علیه السلام در نزد قبر 
امیر المومنین علیه السلام, و در وسائل و مستدرک یک باب برای ان 
مرقوم داشته‌اند, و در مستدری از مزار محمد بن المشهدی نقل کرده که 
حضرت صادق علیه السلام زیارت کرد سر امام حسین علیه السلام را نزد 
سر امیر المومنین علیه السلام و نماز گزارد نزد آن چهار رکعت, و زیارت 
این است: 


السّلام عَلَیک يا اب سول ال السّلامْ عَلَیک با اب امن ی 


- وَالمَففرة: خ ل. 
مرا شید 9170 محضیاه الزایره 9010 


ص: 484 
السّلام عَلیکَ با اب لصْذيقة الط هرَة سَیْبة نساء الْعالمين, السّلام یک با 
مولای با آبا ند [ رَجْمَهٌ ال ویَكائه, أشْهدٌ آ نک قَذٌ (1) 1641 أقشت 


الصّلا واشت الکای" وأرّتِ اْعْروفِ. وَتهَبت غن الغلکر. توت اکتا 
حول تلاوتو. ۳-4 فی له حق, جهاده, وضبزت علی الأذی فی جنبه 


3 


شکتب 1 حلّی آتاک, لتقی ِِ ۷ آلذین خالفُوکم وَحارَبوکه ون الذین 


نش 9 


۳ ن , لعَن ال الطالمیت کم من الاوّلین والأخرین وضاعت 
هم العذابِ الالیم [ تیک با مولای با ان رشول ال زار عارفاً بحفک 


مَوالیا لو لیاتک مُعادیا لاغدایک قس یضرا بالْدی" الذی آ نت عَلیّه عارفاً 
بصَلالة مَنْ خالقک قاشهع لی ند "۲ لو 164 زبارت اماه‌خسین دز 
حرم را اس 


مولف گوید که: اگر همین زیارت را در مسجد حنانه بخوانند نیز مناسب 
است, زیرا که شیخ محقد بن المشهدی روایت 0 است که: حضرت 
چنین زیارت کرد., و چهار رکعت نماز گزارد. 

و مستور نماند انکه مسجد حثانه از مساجد شریفه نجف اشرف است؛ و 
در خبر رسیده که سر مبارک امام حسین علیه السلام ان جا است (4) 
4 و در خبری است که: حضرت صادق علیه السلام در ان جا دو 
رکعت نماز کرد. پرسیدند از ان حضرت که: این چه نمازی است؟ فرمود: 
این موضع سر جدّم حسین بن علی علیهما السلام است, ,که آن را در اين 
ها کداشت جون ار کرباا آمدنه آنگام آنتزا نف فد غنیدالاه بن زاو بردند 
وروایت شده از آن حضرت که فرمودند: در آنجا این دعا بخوان: 

اللیم الک تری عکانیب وس کلامی, ولا یکی غلی شی ۶ من 


۰ -1 

2- و: 

517 

4 هزار کبیر* 517 


ص: 485 
اترهه وت تفی عای ها بش وه یار وود جلی ین تت 
تبیٌ الرَحَمَة, وَمتوسلا بوصی رشو لک, قأسالک بهما تبات القدم, وَالهّدی 
فرع هی الا وَالاخّة (1) 1645. 

زیارت دویم‌زیارت مطلقه امیرالمومنین علیه السلام 

زارت عفن به امین الله اه کمور تقانت اعقار آنسته.ج ور فتاه 
کتب مزاریه و مصابیح نقل شده است. و علامه مجلسی رحمه الله فرموده 
که: آن بهنرین زیارات است از جهت مثن و سند؛ و باید که در جمیع 
سندهای معتبر روایت شده از جابر از امام محمّد باقر علیه السلام که امام 
زين العابدین علیه السلام به زیارت امیر المومنین علیه السلام آمد ونزد 
قبر آن حضرت ایستاد و گریست و گفت: 

لام عَلَیک با آمین ال فی آرضه, وخختة علّی عباده, السّلام عَلیک با 
احتة: الوینین [ ۱۳4۵ 9426( أشهَذ یک جاهدّت ی ال حق چهاده, وعملت 
یکتایه, وانتقت شْتن تیه صلی اللةُ عْهِ وله حّی دعاک ال ٍلی جواره 
فقتَضَک لب باختباره, وا رم آغداءک امه مع با لک من ال الْباِعَة 


له فاحعل ی عطی تور راضته تحضانی. مولعة بدیر و 
وذعایک, مج لصَفُوة أو لیانک, محْبُوبَةٌ فی أرْصِک وسمانک, صایتَة عَلی 


ول یک شاکر لِقواضل تقمانک, ذاكرة لشوایغ آلانک (3) 1647, 
مُشتاقهٌ الی فرحة لقایّک, مُترَودة اللْفُوی یوم جرایک. 5 پستن 1 
لیانک, مفارقة لاگلاق آغدانک, مَسْعولة عن الکیا یمد ک وتنایک. 


1- مزار شهید اوّل: 69. 
2 السّلام عَلیک پا اف هه نسخه. اگر اين زیارت برای غیر حضرت 
امیرالمومین خوانده شود, السلام علیک پا امیرالمومنین آن گفته نمی شود. 
3- از «شاکرءٌ» تا «آلایُک»: نسخه. 


ص: 196 , 
پس پهلوی روی مبارک خود را بر قبر گذاشت و گفت: الم ان لو 
المَخیتین الیک وال ول ال اغبین النک ۱ تاه 
واه وا فِدَة العارفین منک فازعة, وآضوات الدّاعین الک صاعدة 
ب الاجابَة هم مَقتحة, وَدغَوة مَنْ ناجاک مُستابَة وتوَْة من آناب الک 
1۳ ور فن کی من فیک وم واللغاتة لعن. اسکنات یک 
جودة (1) 1648, والاعاتة من اشتعان یک مَْدولهُ (2) 1649, وعدایک 
اد جر وزلل من اسشتقالک مقالّ وأغمال الْعایلی لک اف 
وآرزاقک ای الحَلائ من لذنک نارلث. وعَوایة لزید ۳ واصاه و 9 
المْستفُفرین مَعْفور هه وَحَوایح 2 عندک مَفصيهة, جَوَیْرَ السائلین عندک 
موفرغ چگواید المٍَید متوات 5 مَواید الَفْشتطعمینٍ معده ومناهل الظماء 
یک (3) 1650 مَُرعَ. له قاشتجت ذعایي. وافبل تنائی. وَاجْمَغ بّیی 
وین َو لیانی, یحق مُحمَدٍ وم وفاطِمة والحسَن والْْسین اک و بر 
ره بی؛ َمَنْتَهّی منای؛ وَغايةٌ رجایّی فی مَنْقَلبی ومنوَای )4 ِِ ۳ 
و در کامل الریارات بعد از اپن زیارت این فقرات نیز مسطور است: آ ُت 
الهي وسیّدی ومولای اغفر لاو لیائنه وکف عنا آغداعنا اسهم عن عن دا 
واظهز کلمَة الحق واخعاها العلبه وأدجض کلمة الْباطِل وامْعَلَها السشُفُلی 
انک ی کل شمء قدیژ (8) 1652 
ات ما دا یم ات رم کم هی ار دای نا 


این زیارت و دعا را نزد قبر 


[- قید و31 نسخه. 

2- مَوَجْودَه: نسخه. 

3- لدیک: خ. 

4 مزار شهید: 149- 151. 
5- کامل الزیارات: 94. 


ص: 487 

امیر الموّمنین علیه السلام يا نزد قبر یکی از ائمّه علیهم السلام بخواند 
البئّه حق تعالی این زیارت و دعاء او را در نامه‌ای از نور بالا برد و مهر 
حضرت محقّد صلی الله علیه و آله را بر آن بزند و چنین محفوظ باشد تا 
تسلیم نمایند به قائم آل محمّد علیهم السلام پس استقبال نماید صاحبش 
را به بشارت و تحیت و کرامت ت ان شاء الله تعالی (1) 1653. 

و کین این زیارت شریفه هم از زیارات ت مطلقه محسوب می‌شود, 
و هم از زیارات مخصوصه روز غدیر, و هم از زیارات جامعه که در جمیع 
زیارت سیم 

سید عبدالکريم بن طاووس از صفوان جمال روایت ت کرده است که گفت: 
چون با حضرت صادق علیه السلام وارد کوفه شدیم در هنگامی که آن 
حضرت نزد ابو جعفر دوانقی می‌رفتند, فرمود که: 

ای صفوان, شتر را بخوابان که این نزدیک قبر جذم امیر المومنین علیه 
السلام است, بشن فرود آمدند: و غسل کردنده و جامه را تغییر دادند, و.یاها 
را برهنه کردند, و فرمودند که: تو نیز چنین کن, پس روانه شدند به جانب 
نجف و فرمودند که: گامها را کوتاه بردار. و سر را به زیر انداز,. که حق 
تعالی برای تو به عدد هر گامی که برمی‌داری صد هزار حسنه می‌نویسد, و 
صد هزار گناه محو می‌کند. و صد هزار درجه بلند می‌کند. و صد هزار 
حاجت برمی‌آورد. و می‌نویسد برای تو ثواب هر صدّیق و شهید که بوده 
باشد, یا کشته شده باشد. پس آن حضرت می‌رفتند و من می‌رفتم با آن 
حضرت با آرام دل و آرام تن, و تسبیح و تنزیه و تهلیل خدا می‌کردیم, تا 
رسیدیم به تل‌ها؛ ,پس نظر کردند به جانب راست و چپ, و به چوبی که در 
دات ۱ ]ند خط ی تلود نف نس قرمه ود جستجو نما؛ پس طلب کردم 
اثر قیری یافتم, پس آب دیده بر روی مبارکش جاری:, شد و گفت:, 

انا له و انا اه راجمون. و گفت: السّلامٌ عَلِیک ا با الْوَصی الب التفیش 
السَلام عَلیک | بها الا العظیغ, السَلامْ عَلیَک با لصذیق الرّشیذ. السَلامْ 
عَلیک آ بهّا ابر الرَکی, السَلام عَلیک با وصیّ سول رَبّ بلعالمين, السلام 
علیک با جَيَرة الله علی الحلق اجَمعین, آشهَذ آ تک حبیبٍ الله وَخاط ال 


۱ 


۵ 


1 
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1- مصباح المتهجد: 739 
2- مصباح المتهجد: 739 


ص: 199 


۳ ِ ۳ ن 9 
وخالصَنَة, السّلامٌ عَلیک پا و لِیّ الله, وَمَوَضع سره, وَعيبة علمه, وخازن 
0 کشت 1 و پ .]لا | ]1 
وحیه. پس _خور هت به‌ر قبر بیوند و .ِِ پابی 0 1 امیز 
0 خصام, بایی [ نت وامی یا باب المقام, 


له "۳ الم له وله ما حخَمَلت, ورَعیّت چا اسْنْحفظی. وحفچظت ما 
ه ‌ِ ۳۹ كت رح ل9 9 مب ۳۹ ۳ 9-۰ ۳ ات ۳ 91 
اسئودغت, وچللت لا الله, وَحرَمت خرام الله, وآقمت ام الله, و 


ب ببسب7 بسب ربب ریب ۱۳777 

فرمود که: آ ا ‏ او ان 
این زیارت و این نماز را بکند, برگردد به سوی اهلش و حال اينکه گناهانش 
آهززیده شده باشد, و عملش مقبول و پسندیده شده باشد, و بنویسد برای 
او ثواب هر که زیارت آن حضرت کزده باشد از ملائکه, صفوان گفت بر 
سبیل تعجب که: ۱ 

واب هرکه زیارت کند آن حضرت را از ملائکه؟! فرمود: بلی, در هر شبی 
هفتاد قبیله از ملائکه ان حضرت را زیارت می‌کنند. پرسید که: هر قبیله چه 
مقدارند؟ فرمود که: صد هزار ملک. 

پس آن حضرت به قَهْقری یعنی به پشت بیرون آ مد مود یانتدی بیرون 
آمدن می‌گفتندٍ جَداه ٍ سَیداخ با طَاه با طاهراخ لاجَعلَة ال اج العَهُد 
منک, م وَرَر نع الْعَوّد الیک, وَالَْقَام فی حَرّمک, والکون معک ومع 11 براز 
من ولدک صَلی ال عَلیک وعی الْمَلائْکَة المَحدقین بک. 

صفوان گفت که: بف ان حضرت ررض کرذخ که رخصت می‌دهید خبر دهم 
اصحاب خود را از اهل کوفه و نشان این قبر را به ایشان بدهم؟ فرمود: 
بلی؛ وهی خن رادید کی بر را هر کت ه اصاه کون ال 155 


1- فرحة الفری: 94- 96. 


ص: 199 
زیارت چهارم 
در مستدرک الوسائل از مزار قدیم نقل کرده که: روایت است از مولای ما 
امام محمّد باقر علیه السلام که فرمود: با پدرم رفتیم به زیارت قبر جدذم 
امیر المومنین ملظ بن ۳۳ طالب علیه السلام در نجف, یس ایستاد یدرم 
نزد قبر مطهّر و گریست و گفت: 
لسَلام علی آیی الم فحلیل اوه والمَعْضوص بالاُْوَة السَلامٌ عَلّی 
عُسوب الایمان ومپزان الاأعْمالِ وسیّف ذی الجلالٍ, السَلامْ عَلّی صالح 
المُوْینین ووارثِ ۹1 آلتبیین, الجاکم فی بوم الدّین, اسلا علی شجرة 
الَوی, السّلام عَلی حُجّة اللّه البالعة و نقته السایقة و نفمته الذَامعَة 
اسلا َلّی الراط الواضح والَجّ الاح والامام الّاصح ور مه ال 
وّبرکانة 
آنگاه گفت: بت وسيلني ی ال ود ری جلی عل قولانی ۶ بت 
شفیعی الی اللّه َرٌ وجل ی الوْوفِ علی قضاء حاجتی وهی 3 
من التار. واطرئیی فی مَوّقفی هدّا بالعْح و (1) 1656 پقا سَأ ند 
برحمیه _وقذرته. اللْةَ اژرْفْنی عَثْلا کاملاء 7 براجحاء وقلباً رز یار و 
کثیرا, واتباً بارعاء ام دلک له لی, ولا نله َلنَ. پرخمیک با از 
الّاجمین (2) 1657. 


19 1 
7 تام 


1- و: خ. 
2- مستدرک الوسائل 10/ 222 ح 1900 1. 


ص: 490 
زیارت پنجم 
ند کین انیت کردم ان حضرت آیه الخشن الالت اعام علت النفی تاد 
السلام. که می‌گویی نزد قبر امیر الموّمنین علیه السلام: 
السّلاه عَلیک یا و لت الله, ا نت اوّل مظلوم, ول من عُصت حقّةر صتزت 
واتسنت حتی آتاک القيش, َاشهَذ | تک لقیت اللة وا نت نت شهید, عَدْب ال 
قالِک باً تواع العذاب وَجدد علَیّه القذا ۲ 
بشاني, معادیا لأْعدانک ومن طلک. ‏ لقی علی دی 
لت الله, ان لی دٌ وبا کِنيرة قاشقع ی اٍلی یک فان لک عند 
معلوماء و لِنْ لک عند الله جاها وَسَفاعة وَقَدٌ قال اه تعالی: ولا بَشْقعّون 
الا لِمّن اتضی (1) 1658 (2) 1659. 
زیارت ششم 
دار ات ای ار فان رات تا ها یله نا اش 
شیخ محمد بن المشهدی که فرموده: روایت کرده است محمد بن خالد 
طیالسی از سیف بن عمیره که گفت: 
بیرون رفتم با صفوان جقال و جمعی از اصحاب ما به جانب نجف و 
حضرت امیر المومنین علیه السلام را زیارت کردیم. پس چون فارغ شدیم 
صفوان روی خود را گردانید به سوی قبر حضرت امام حسین علیه السلام و 
گفت: زیارت می‌کنم حضرت امام حسین علیه السلام را از اين مکان از 
نالای سر حضرت امین العومنین علبه السااع: و صفوان کفت که: با حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام به اين جا آمدیم, و حضرت چنین زارت و 
بح کرض‌صعا حفا کسع کمیم صود کف اضما رب انم ساوت 
را کم ان نا دا واف و هس رت آمیه المسم و اساد 
حسین علیهما السلام را به اين نحو زیارت 


۱ 
۳ 
0 3 
۷ 
۱ ۳ 
۱ 
۹ 
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1- انبیاء: 21/ 28. 
2 کافی 4/ 69د. 


ص : 491 

کن, که من ضامنم بر خدا که هر که ایشان را چنین زیارت کند و این دعا را 
بخواند خواه از نزدیک و خواه از دوره اینکه زیارتش مقبول باشد, و عملش 
مزد داده شود, و سلامش به ایشان برسد. و پسندیده گردد, و حاجتهایش 
برآورده شود هرچند عظیم باشد. 

مولف گوید که: تتقه این خبر در فضل این عمل بیاید در عقب دعاء صفوان 
در زیارت روز عاشوراء |ن شاء اللّه تعالی (ص ِِ 

حضرت بایست و بگو: ۱ ِِ 
السلاغ یک با سول الل. السلام عَلیک با صفوة ال السّلام علیک پا 
آهین اللّه. السّلامْ علی من اصَطفاه اه وَاحتَصَه وتا من تریه. ۰ 


علای با حلیل ال ما دجا الیل وَعَسَق (1) 1660, وأضاء لها وأَشْرِق. 
یمام یک ما مت صایث, وتطّق تَاطِقّ. ود شارق (2) ِِ ور مه 
الله وَیَکَاة 


لبملامٌ عَلی مولانا آهیر المْوْمنینَ علب بن آيي طالب ضاجب لشوایع 
والمناقب وَالَجْدَة ومبید الکتایّب, 0 الیاس, العظیم الْیرّاس ( 

2 المکین الأْسَاس, ساقی المَومین بالکاس ك وم لول 
المکین الأْمین. السّلام عَلی صاجب التّهی وَالقَضْلِ والطوایّل وَالْمَکرما 


۱ 


س‌ -"ِ تب 
والنُوایّل. ه 
لَ ‌ لس 
السلامٌ عَلی فارس مین ولبْت مود حدین, وقاتل المشرکین. ووصی 
رَسولٍ رن العالمین ورَحْمَهُ ال وِتَرکائة. لا علی من اب ال 
9 ج و و و ع)ط بر لل خِ 
بح بجبرئیل, واعانة بمیکایّیل, وله فی الدَارین ب وَحَبام ب ۳ تقرٌ به اعد ‌ِ 


اصا 


الرّاشدین الذین امَرُوا بالمعرژُوف, وَتَهَوّا غن المَنکر, وفرضصوا علینا 


سم -_ 


1- دا الیل وَعَسَق: شب تاریک شد. 
2 در شارق: وقتی که افتاب طلوع کرد. 
3- مراس: به کسر, سختی و شدت. 


ص: 492 ٍ 
الصّلوات, عأَمَرُوا بایتاء الرکاة وعرّفونا صیام شهّر 0 وقراءة الفْرّآن 
السّلامٌ کیک پا آمیز, امین ویَعسَوبِ الذیی, وق يد العَرٌ لمَحیین 
لام عَلیک یا باب اللّه. السْلام عَلیَک با عَْن اللّه اطع وید الباسيطة, 
اد تة الْواعیِةء وَحكُمَتَة لاله و نْقمتة التابقه و مت الامعة (1) 
3. السّلامٌ عَلی قسیم الحتّه والتار. السلامْ علي مه ال اللهعلی. ترار: 
و نِقْمَيَه ی الما السلام علی: شید امین ایا السلام علی: آنن 
رینول الله, وَابن کمه, رفح اکتیه, والْمحْلوقِ من یت السْلامٌ ِ 
ال الْقدیم, وَالقع الگریم. السَلامٌ عَّی الم الجَنی. السّلامْ عَلی آیی 
الحسَن عَلیْ. السَلامٌ علی َجَرّة طوبی, وسدرّة الفنتهی. السَلمْ عَلی آدم 
صَوَة الله, نوج تیی ال و تراهیم حلِیلٍ اللّ, وَمُوسی لیم الله, وعیسی 
ژوح اللّه, , وَمَحَمَد چبیب اللو, _وَمَن تم من التییین والصذیقین والشهداء 
والصّالحین وحسن ولیک زفیقا. السَلامْ علي ور الا وار, سَلیل الأطهار, 
وعناصر الأخیار. السَلامُ عَلی والد یمه ال بثرآر. اسلا علّی حّل الله 
الَتین, وجییه المَکین وه الله وَترِكائة. السّلامْ علی آمپن له فی آرَضه, 
وحلیفته والحاکم بآقره. ال بچینه, والّاطق بجکمته, والعامل بکتابه, | 


۳ 


الَسول, ورَفج البثُول, وسیّف الله العسلول. السّلام عَلی صاجب الدلالاتِ, 


والایاتِ الباهرآت, وَالمَعجزات القاهرات (2) 1664, وَالْمَنْجی من الهَلَكاتِ, 
الذی دكرَة ال فی مُخکم الأیاتِ, ققال تعالی: و اه فی 


پر ۵ 


و 1 او 0 
1- و تعمنبه الدامعة: نسجه. 


مدا ارات ل. 


: 93 ۳ 
الکتاب لد لدیتا لعلمث حَعيمْ (1) 665 السَلام علی اسّم لله الرَضي؛ 
ووهه الْمْضیء وچثبه العلی ورَمقة الله وَتَكائة. السّلاش علی خْجَج الله 
وَاوصیائه, وَحَاصّة ال واصفیایه, وخالصته ماه وَرحمَءه الله وبر کانة, 
ك ۱ ِ 1 5 0 


9 
جنلت 
یب - 


رسو له (2) 1666 صَلی اللَةْ علیه وله أ تک ِ ال له ء ری 


و 
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۲ 
23 
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المَوْینین عَبدک الْمْرتضی, وآمینک الأوفی. وغَروتک الَوَنی. ویدک ال 


وجتیک الأْغلی, وکلم: هنک لحسٌنی, وَحْجْتَک عَلی الوریم وصذیک الاکتر 

و سید ۱ وصیاء 5 و لیاء, وعماد الأضفیاء آمیر ااخوستین: وَیعسُوب 

الدین؛ وقد و بای 5 [مام لین الْمَعَضُوم من الحلل, لمعب 
۱ 


پژلل. المَطعّر من العیّب, خرن مب الرّیب. آخی تییک, وصیٌ رسو 
لک, البائتِ عَلی فراشه, وَالْمواسي له بتفسو, وکاشف الکرب عَن وجهو, 
الذٍی جعلتة سِیفا لِبوّبه, وَاية لرسالته. وشاهدا علی,اأَمیه, ودلالَّیعلی حَجْیَه 
(2) 1667 وحاملا لرانته. ووقابة َهْجتّه, وهادبا لامته, ویدا لباسه, وتاجا 
لراسه. ویب لسیرّه, ومفتاحاً لظقره, حنّی هزم جُیُوشّالشري باٍژنک, وآباد 
عساکر الکتر با مرک ی وجعَلهاً وففا عَلّی 
طاعته, قصل الم عَلَیّه لا دا یم باقية. 

پس بگو: السَلام عَلَیک یا و ی اللو, والشهابِ اقب وَالُورَ العاقتِ قت (2) 
58 با سلیل الأطایّب, پا ستّ الله, ان بیبی وین اللّه تعالی ذ تُوباً م5 ] 
0 و نی علیهز لا رضة, فیحق من انتمتک علی 2 
۹ قالی عذالله و5 ی ورائرک صلّی الله علک " 


پس شش رکعت نماز زیارت بکن, و هر دعا که خواهی بکن و بگو: السّلامٌ 
علیک پا 
1- لحجته: 1 


2 اللوز ات ی کت که دای سار ام ‌صای الله ام اه 


ص: 495 

آمیت المومنیه, غلیی مش شام الله آندا ها تفیگ تفت اللر غالا 

پس اشاره کن و متوجّه شو به جانب قبر امام حسین علیه السلام و بگو: 

اسلا علیک با ی الله, السّلامْ عَلیک یا اي رسشول اللو, أ تما زار 
ختوسلا الی. الم تعالن ری.2نکفاه ومتو ها الی: اللم نکما: ومشتس نما 

بکما الی الله فی حاجتی هذو, و بخوان تا آخر دعای _صفوان: اه فریب 

مجیب, پس رو به قبله کن و بخوان از ال دعاء: یا ال با ال با اللء با 


- 


مجيب دوخ الْفصْطرّین, ویا کاشف گرب الم هوبنا واضوفنی بعضاء 
حاجتی وکفایَةٍ ما أَهمّیی هَمّهُ من مر دبای وآخرتی يا آحم الرّاجمین. 
پس_ملتفت شو به جانب قبر امیر المومتین علِیه السلام و بگو: السّلام 
یک با آمیز الوم والسَلامٌ علی آیی عَبّد اللّه الْحَسَینِ قا بَقَیبٌ وتقت 
الیل والتهاش لا جََلَة الا آخِر العَهّد منثی لزیازیکما. ولا قّق اللَةْ بییی 
وبسکما (1) 1669. 

فا وی قبل از این ذکر شد که دعاء صفوان همان است که مشهور 
شده په دعاء علقمه, و بیاید دک ان در زیارت روز عاشوراء (ص 6025( ان 
شاء اللّه تعالی. 

زیارت هفتم 

زیارتی است که سید ابن طاووس در مصباح الژاثر نقل کرده به اين کیفیت 
که: قصد کن باب السّلام, بعنی درگاه روضه مقدسه امیر المومنین علیه 
السلام که ضریح مقدّس نمایان می‌شود. پس بگو سی و چهار مرتبه: ال 
اکتر. و یگو: 

سَلام ال وسلام ملایِکته الَعْقَّبین. وا ثبیائه الْموسَلِین. وعباده 


لصا کیره 225214 


ص: 496 
الصالچین, وجمبع الشهداء والطذیقین (1) 1670 عَلیک با أمیر الَعْوْمنین. 
السَلامْ عَلی دم صفْوة الله, السَلامْ عَلی, توح تبوة الله, السَلام عَلی ابُراهيم 
حلیلِ اللّو, السلامُ علی موسی کلیم ال اسلا علی عبسی ژوح الله, 
السَلام عَلی مُحَتّد خبیب اللّهٍ وَرَجْمَهٌ ال وکا السَلام عَلّی 1 له 
اللْضی. وَوجهه القلرت وصراطه السَوی. السَلامْ عَلي مب 

السَلامُ عَلی آیی, الْحَسَن علی بنِ آپی طالب ورَحْمَه اللّه رکه 4 اسلا 
9 خالیص الاخلاء ,السّلامٌ علی الَمحضوص بسَيدة _السَاعم السَّلامٌ ی 
العولوو خی لب الْْرَقج في السّماء السّلام عَلی أسَد ال فی العغی: 
السملام علی من شَدقت به مکهةوینی, السّلام عَلی صاجب الحَوّض وحامل 
اللواء اسلا 3 ۳۳ هل الْعباء السّلامْ عَلی الْبایتِ علی فراش التبوة 
ومفدیه یتسه من الأغْراء اسلا عَلی قالع باب حََیرَ والّاجی به فی 
القضاء السّلام غعلي هکلم الْفتّبة فی کمفهم تس بیاء السَلامْ عَلی 
نیع القلیب فی الق السّلامٌ عَلّی قالع الَحْرَة وَقذ جر جر عنها الجال 
الأشْدَاء السَلامٌ علی مخاطب الیبان عَلی مب وق 1 الفْسَحاء 


ع‌ِ 
1- وچمیع الشهداء والصذیقین: نسخه. 


ص: 497 
الکتاب, السّلامْ عَلی من رد عَلَیّهٍ السْمَسنْ چین توارث (1) 1671 
بالججاب, السّلامْ غلی فخیی الاتل. التهتم لهج والاکیتاب, السّلام عَلی 
من خاطبَة جبرئیل بافره ی بقیر ازتیاب وِرَخْمَهٌ الله وَترکائد. السّلام 
دٍ السَادات, السَّلامْ عَلی صاجب الْمَعْجزاتِ, السَلامْ عَلی من عَجتَ 
من فیِ الخر وت لا سبع سَماوات, السمَلامٌ عَلّی من تاخی 
الْرَسُول ققذدم بین یدی تجواه صَدقات, رالسْلامْ و آییر الجْبُوش وضاچب 
الْعَرّواتِ, السَلامُ عَلی مُخاطب زئب الْقَلوات. السَلامْ عَلی تور ال فی 
الطلعَات, السَلامٌ علی من زا له السَمسن ققضی ما ماه ۰ 
ور کم لاه ویر کانه السلام:علی آمفر الخوشتین: اسلا علی سید این 
اسلا علی امام الْتفين, السّلام 5 وارث عِلم الب السّلامْ عَلی 
سوب لذین, السّلام َلیٍ عطمَة المَْمین السَلامْ عَلی دوه الصَایقین 
أ1 


تور السّلام َلّی الْمَحَوصٍ یذی السّلام علي تبنافی, او اند 

حَوّض التبی الْمَخْتار ضَلی 1 عَلبّه واه ما اطرَد الیل وا 
علی التبا العقظیم, السَلامْ عَلی من أ یرل اللة فیو: و اه فی أم الکتاب لین 
للم حَكيمْ (2) 1672, السَلامْ علی صراط الله الفينتقيم, | 
الْمنْعُوتِ فی التّوراة والائجیل فان الحکیم وَرَحُمَء | ۳ 


۱ و می‌گویی 


۱82 
۳ 
مسر 
ِِ 


_ 


۶ 


1- در مصدر: بَعد أَنْ توازث. 


2 زخرف: 43/ 4. 


ص: 498 ۱ 
با آمی الل, با خجّة ال با و لت ال با صراط اللٍّ, زارک دک وو لک 
لاب بقترک, و (1) 1673 الْعییخٌ رح یفتانک, الَفْتَرّْ ی له وج 
وتف تخوالی له یازع هجد با توت وجَعَلک بَعد | لله حسبة, 

| تک الطور, والکتات المَسطوژ و (2) 1674 الق المَنشور, وتف 
یم سورخ ول لِیّ اللّه ان لِکُل مَرُورٍ عنایَةٌ فی مَن زاره وقضَده وأتاخ, 
و تا و لیک فد عططث رخُلی بفنانک, ولجاث الی ختیمک, وَلذْت بضریچک 


وبغوسی بُن جغْة جر لام م اْمُیینِ, وحيیس, الصلمین (4) 1676 وبعلیه بر 


‌ 
۱ بن جع بنِ 
موتی. الر دا ین وفحقد بن غلی الکواد علم الفقتدين: عبعلی تن 


عو م لل الط 
محمد 1 


2 


ورخ. 
3- الله: خ. 
4- وحییس الظالمین: یچ 


ص : 499 
الصّایق سید العابدین, ,عبالحسن تن علی لیٌ_الْعسگری له ال مه 
وباللف الْحَْة صاجب ار مُظهر التَراهین, ان کشت ها بیهن ال موم. 
کی شَتّ البلاء الْمَحُْوم. وَنجیرّنی من التّار ذاتِ السُمّوم , برَحمتک یا 
حَم ال اجمین. 
۳ هرچه بخواهی, و وداع نما آن حضرت را و برگرد (1) 
1077 
موف گوید که: سیّد عبدالکريم بن طاووس در فرحة الفریْ روایت کرده 
که: حضرت امام زین العابدین علیه السلام وارد کوفه شد؛ و داخل شد در 
مسجد آن, و در مسجد بود ابو حمزه ثمالی, که از زاهدین اهل کوفه و 
مشایخ آنجا بود, پس حضرت دو رکعت نماز گذاشت. ابو جمزه گفت: 
نشنیدم لهجه‌ای پاکیزه‌تر از او, نزدیکش رفتم تا بشنوم چم می‌گوید, شنیدم 
مي‌گوید: الهی ان کان (2) 1678 قَد عَصَینک قنّی فد أَطْعْنک فی آحَبٌ 
الأشیاء الیْک, و آين دغایی است معروف. 
فوای گوید که: ذکر این دعا بعد از اين در اعمال کوفه (ص 544) بیاید. و 
آنکه ابو حمزه گفت که: آن بزرگوار آمد نزد ستون هفتم, اب 
ایستاد, و دستها را تا برابر گوش بلند کرد و تکبیری گفت که جمیع موهای 
بدن من از دهشت آن راست ایستاد. پس چهار رکعت نماز گزارد, و رکوع 
و سخودتن را تکوزنم.عفل آورد, ین ان دعا را خواند المی آن کنت 55 
عضینک, تا آخر دعا. 
و موافق روایت سابقه آن بزرگوار برخاست و رفت, ابو حمزه گفت که: 
من عقب او رفتم تا مناخ کوفه, و آن مکانی بود که شتران را در آن جا 
می‌خوابانیدند, دیدم در آن جا غلامی سیاهی است, و با او اپبت شتر گزیده 
و ناقه, گفتم با او: ای سیاه, این مرد کیست؟ گفت: او و ای 
مسا اد سا مان مرا تسا خی ۱ آم فلت العسی است: 
0( 
پس خود را انداختم روی قدمهای آن حضرت بوسیدم آن راء که ان .ختات 
نگذاشت, و با دست خود سرم را بلند کرد, و فرمود: مکن,. سجود نشاید 
مگر برای خداوند عرٌ وجل, گفتم: یابن رسول اللّه برای چه اين جا آمدید؟ 
فرمود که: از برای آنچه که دیدی, یعنی نماز در مسجد کوفه, و اگر 


1- مصباح الزائر: 146- 148. 
2- کتث: ظ. 


ص: 500 

مردم بدانتد که.خه فضیلتی. است. در آن ببایند به سوق آن: اکر چه به.روشن 
کودکان خود را بر زمین کشند, یعنی بیایند هر چند در نهایت سختی باشد 
راه رفتن بر ایشان. مانند اطفالی که راه نیفتاده‌اند نشسته حرکت 
می‌نمایند. ۳ 

سس فرصوو: آ منل دای که وبارت کنیجا من قبر جوم علش ین ان طالب 
علیه السلام را؟ گفتم: 

بلی, پس حرکت فرمود و من در سایه ناقه او بودم, و حدیث می‌کرد مرا تا 
رسیدیم به غریّین, و آن بقعه‌ای بود سفید که نور آن می‌درخشید. پس از 
شتر خویش پیاده شد و دو طرف روی خود را بر آن زمین گذاشت و 
فرمود: ات ای و اوه 
پس زیارت کرد آن چضرت را به زیارتی که اوّل آن السّلامُ عَلی اسّم ال 
الرَضی, وئور وجهه الْفُضیء است, پس وداع کرد با آن قبر مطهّر و رفت 
به سوی مدینه, و من برگشتم به سوی کوفه (1) 1679. 

۳ گوید که: از ذکر نکردن سید این زیارت را در فرحة ی 
فف‌خور دهد و ذر. جستجوق. آن. بوتم: ا. اینکه یک: یک زیاراتی. که. براق 
حضرت امیر المومنین علیه السلام نقل شده ملاحظه کردم, زیارتی که در 
را تا و ی و 
موافق است.؛ و جمله دوم مختلف, پس شاید که این زیارت همان زیارت 
باشد. و این اختلاف چندان ضرر ندارد, و اگر گویی که باوّل این ِ 
سَلامْ الله وَسلام ملایْکته است, نه الا وی اسشم الله؟ گوییم: 
زیارت همان السّلامٌ عَلی اسم اللّه الْضی است. و سلامهای ِِ 
منزله اذن دخول و طلب رخصت است., و شاهد بر این مطلب تطبیق این 
زیارت است با زیارت روز مولود. که کمال مشابهت را با هم دارند. رجوع 
کن به آن جا تا بر تو معلوم شود. و نیز بدان که در زیارت ششم و زیارت 
روز واه این دو جمله بدون لفظ نور می‌ناشد اما نه در اول زیارت؛ واه 
العالم. 

و بالجمله, ما را از زیارات مطلقه همین هفت زیارت که نقل کردیم کافی 
است. و اگر کسی بیش از این خواسته باشد بخواند زیارات جامعه راء و 
بخواند نیز زیارت مبسوطی را که بعد از این برای روز غدیر نقل می‌کنیم, 
زیرا که روایت شده به خواندن ان زیارت در هر وقت. و در هر کجا که 
شخص باشد, و باید غنیمت شمرد زیارت حضرت امير المومنین علیه 
السلام, و نماز در آان حرم مطهر (2) 1680 


1- فرحة الفری: 46- 47. 
2- مر کز تحقیقات حح, مفاتیح الجنان, 1جلد. نشر مشعر - تهران. 


ص: 501 5 

را, زیرا که نماز در نزد آن بزرگوار مقابل دویست هزار نماز است. 
و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هرکه زیارت کند امام 

۷ را ۵ مار کز ارو نزد او چهار رکعت نوشته شود برای او 

حجة و غمره (1) 11 

ق ها در هدیة الراتریج اضارن کرمم به فضیلت محاورت قیر آمیر المومتینه 

علیه السلا من بت فسطظ آنکم. یام خو وان آن. مخریت. را ماد ظ 

داشته باشد. و این مطلب بسیار مشکلی است که برای هرکس ممکن 

نیست و مقام را مقتضی ذکر آن نیست., طالبین رجوع کنند به کلمه طیبه. 

ذکر وداع امیر المقمنین علیه السلام 

دگر وداع امیز آلفومنین غلیت السلام 

چون خواستی وداع کنی ان حضرت را, بخوان این نا 

پنجم مذکور و در کتب علماء نقل شده: 

السلام لک ورَجْمَة اللّهٍ وبرکائة. آستودغک ال وأشتزعیک وا فُراً علَیک 

السَلام آما ال ویالْسَل ویما جاعث به, ودعث 7 ول علیه, قاکننا 
الشاهدیچ. الم لاتَعْعَلة آخر العَهّد من زیاتتی لیا فان توفیتیی هبل 

دنک قانی ای هد فی مَماتی علی ما شهدّث د عنم فی عباتی أَسهذ 


۳ 


ظ 
ِ 
1 
1۳ ۱ 
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۱۱ 
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جقش ین تقو روم تن جقر وقله بن فویست. وفعقد بیقر 

وعلت نج مُحقد, والحیمن بن علٌ والحْجْة بن الْحسَنِ صلوائک عَلَهم 

أجمهین ائْمتی. واِشْهَد ان من قَتَهْمْ وَحارَيهَمْ فُشرکون, وَمن رَد عَلبهمٌ فی 

سمل درک من الججیم. وأَسْهَذ آنْ مَنْ حاريهُمْ لنا آغداء وَتَحَنْ مهم بُرعاع 
1 و و 12 1 9 
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والحجه وه ۳4 
المُسَمَین الا الائْمٌ .ال ود لل ۳ و بالطاعة و ۵ والع حبة وخسن 


ماه ام (1) 1682. 
زیارت امیرالمومنین ن علیه السلام در روز غدیر 


مقصد دویم 


در زیارات مخصوصه حضرت امیر المومنین علیه السلام 

و # ك زیارت است: اوّل: زیارت روز غدیر است. ۰ روایت شده از 
هر جا که باشی حاضر شو در روز غدیر نزد قبر امیر ان علیه السلام 
بدرستی که حق تعالی می‌آمرزد در این روز از مرد مومن و زن مومنه گناه 
شصت. ساله واء و آر ان می‌کند از انش خمنم ده برایر اتجه آزاد کزده اسسحت 
در ماه رمضان, و در شب قدر, و شب فطر, الخبر [ 683 1. 

و بدان که برای اين_,روز شریف چند زیارت نقل شده: 

اوّل: تباوت امین اناد کهددر زارد ویم مطاقه کشت ارض 5 ۸): 

دویم: زیارتی است که به سندهای معتبر از حضرت امام علین نقی علیه 
السلام نقل شده که: زیارت کردند حضرت امیر المومنین علیه السلام را به 
آن در روز غدیر. در سالی که معتصم آن حضرت را طلبیده بود, و گیفکت 
آن چنان است که: چون اراده زیارت‌نمایی باییست بر در قبه منوره, و 
رخصت طلب نما. 

و شیخ شهید گفته که: غسل می‌کنی, و پاکترین , جامه‌های خود را می‌پوشی, 
و اذن دخول می‌طلبی ی یی * الم نی وقفت ِِآ۳ باب (3) 4 و 
اين همان اذن دخول اوّل است که ما 


1- تهذیب الأحکام 6/ 30 با اختلاف در بعض الفاظ. 
2- مصباح الزائر: 153 فصل 7. 
3- مزار شهید: 108 و بحار الأنوار 100/ 359 نقل از شیخ مفید. 


ص: 503 
در باب اوّل نقل کردیم (ص 433), پس پای راست را مقذم دار وداخل 
شو, و برو به نزدیک ضریح مقدس و پشت به قبله در برابر ضریح بایست 


اسلا کی مرول الا هام ان نت اار مص ی 
الجا لخن آهین اللّه عَلّی وخیه ,وغ ‏ ایّم م آمُرو, والخاتم لما سبق, والفا لمَا 
استفبل, والغهیّین علّی ذلک که وَرَحمَة الله ور کائه صل واه 

السَلام عَلی | کیباء الم ورسله. وملایْکیم الْعْقَرَّیین. وعباده 


_< 


السْلامٌ عَلیْک یا آمیز امین , سید الَوصیین, چوَارت عِلْم النْبیین, 9 
۶ب اقا مین, وَمَوّا وَمَوَلي الْمْوْمیین وَرَجْمَهٌ ال وبترکائة. السّلام قلیک َ 
موّلای با از القومنین, پا امین اللّه فیر أَرضَه, سفیره فی حَلقِه, وَحَجِتَه 
باِعة علّی عبایم. السَلامْ عَلیک یا چین اللّه القويم, ضر اه التتقنم. 


٩م‎ 


السّلامْ عَلَیک ۳11 ابا العظیم الذی هم فیه مُحْتفُوَ وله سا آون. 
السّلامٌ علیک يا آمیر لخوینین: مت باللّه وهَمٌ مُش کون وصَدّفت بالحق 
وَقمْ مَکذیُون. وجاهدّت فی الله (1) 1685 وم مَحْچمُونَ (2) 1686, 
وعبدت للع مُحِصاً ة الذی صایرا مُخْتسباً حتّی آتاک یقن آلا لَعْتَهُ اللّه 
علی الظالمین. السْلام علیک یا سید المَسْلمین, نو یوب وین و اما 
الَتَفِین, وقایْد الغرٌ المْحَجلین. وَرَخْمَء الله وَبرکاثة. اسْهَذ ایک اخو سول 
الله, وَوصيةٌ, ووارث علمه, وامیثة علی شرعه. وَحَليمَتَة فی امّتّه. واوّل مَن 
َمَن بالله 

ن‌ 
1- فی الله: خ‌. 


2 مَجمخون: خ ل. به تقدیم حاء مهمله بر معجمه, یعنی کف کننده از کار. 
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التَوراة والاتجیل والفزان وَمَن أوقی بعهّده من الله قَاسَتَبُشروا بعکم الذٍی 
بایعتمْ به وذلک هو الفَوَر العظيم الایّبون العایذون الحامذُون السایچون 
نن رز _ ]۷ هی مب - وس" ۳ 
ژون بالمعژوف والناهون عَن المَنکر والحافظون 
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كِ ۳3 ۲ ۳ ِ 1۶ ۹ج بت 
این القویم الذٍی ارْتضاه لتا رَبّ القالمين. وَامَلَة بولایتک یَوْمّ القدبر, 

1 عءِ کَ 0 كت تن س‌ كت ِ 
واشهّد | تک المع ث بقوّل أ یز الژحیم: وان هدّا صرراطی مُسیّقیما 
0 ۳ لا 


- 


بعوا السْبْل فتَقَّق کم عن سببله (3) 1689 صَل وال وَأصَل 
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۵ 

ام 
3 
31 


1- توبه: 9/ 111- 12 1. 
2 عادل: خ ل. 
3- انعام: 6 153. 


لاس عافیاً غافرا؛ و (ذا غصی اللَهُ ساخطا. و [ذا آطیع له رایضیا قیما عَهد 
الما استفظت, حافظاً لا اسنودت, ۳5 
وعدّت. واشْهَدٌ | تک ما الْقَیّت ت ضارعا,؛ 1 اقشکت عَن حفک 


امْجَت عَن مُجاهد ها ی و وق له مه 
ارت والضی ۵« یرَضب ال مداهنا, و 2 


أ 9 جاهدّت فی الله خو" جهاده ختّی دعاک اللهٌ | ارو, 
ٍ تم اه راک ج [[- 2 و 1 #ِ 9 0 ۳ ۳ پم لا موامو: 
9 الیه با ختیاره, وَالرَم اعداءک | لحجة بقتلهم 1 ک لتکوٍ, لحجمٍ 
۰2 ِ ع - || + . 2 9 ج |[ 02 
کلیخ نع مالک من الکتم هی جیم. تایه الملام علی ۲ ایس 


۳۳ 1 س‌ اس و 
المَوْمنینَ. عَبدّت اللة مُحلصاء وجاهدت, فی اللو ضایرا, وَجدت بتفسک 
مختسیبا, ۰ بکتابه, وَانبِعت سنة تببه: وأَقمت الطّلاة, وان تمس ال کاة, 
وتقنت عس الفلگر قا اشتطقت متا ها علا عِلد اللٍّ, راغبا 


2- ناکلا: ذلیل و ضعیف. 
3- لاتجفل: باک نداشتی. 


9 ۳ ِ ۳ ۳1 ۲ ند ۳۹ ۳ 3 ۳ 1 تِِ 1 
مَسشحویه صلالة, وَالسْیّطان یعبد جهر ۵ 3 نت القاء : لا ند نی کثره الناس 
۳ ج ۱ جر و و مط و جح -[ه ]19 بر و - ۲ ۰1 1 ؟ 
حولی عز ۵ ۳ تفرفهم علی وحلنده, ول اسلمنی ۱ جمیعا لمْ اکن 


4 س‌‌ 

مُیَصَوّعاً. اغتصفت بالله قعررّت. وانرت الاخرة عَلّي الاولی فَرَهدّت 
ال وهداک وأجْلصک واختباک قما تناقصث | یه ۱ 
ولا تقلبت آجوالک, ولا ادعبّت ولا افترّت علی الله گذباء ولا شَرِهت (2) 
4 اٍلی الخطام, ولا دنشک لائام, وم ترل عَلي بينة من زبک, ور ۱ 
آثرک, تهدی الی لح و الی صراط مُستقیم, أشْهذُ شَهادة حق, وایِسمْ 


یالله قَسَم صدّق آنّ مُحَمَدا والة صلواث الله غلبم ساداث الحلق, وا نک 

سح 9۶ . ر ]للم عوو - الاو - و و . لاو" _ 1 
مَوّلای مَوّلی الموّمنین | تک عبد الله َو لية وَاخوالرّسُول ووصية ووارئة, 
واه ای لک: والذٍی بعتّیی بالحو ما آقن 
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9 3 1 5 م4 ر‌ ۳ ی ۳ 

6 اٍلي ولایتک. مَولاج فطلک لایکفی. وئوژک لابطقا, وان 

۳ دک ۱ ۱ م الا 5 مَوّلای ۱ نت الحَجَءه,عّلی العباد, والهادی الی 
ر ححد لظلو سعی _- ۳ ۲ 4 اس 0 9 

الرشاد, وَالعْدَهُ للمعاد, مَوّلای لقَدٌ رَفع اللةٌ فی الأولی مَزٍلتک, واعغلی فی 


1 کلمهای است کمور ففام تر شانبدن امتعمال. می‌قنوهه من ویند: اولی 
2- لاشرهت: حرص نزدی. 
3- طه: 20/ 82. 
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1- قوماً: اقدام در امر بدون برگشت از آن. 
3- نساء: 4/ 95- 96. 


مس ۳ در مد و۶ ۶ هو .م . ۱ آ] ۱ 5 
وَلقد ۱ ٍ ل اللةَ تعا فیک مر و 1 2 کارهون یا ۱ الذین, منوا من 
رَد منک عغَن دینه, فسَوّف یاتی اللهٌ بقوّم يْحبهْم وَبْحجبوتة اذلة علی 

ءو 9 ِ اً 1 1 ۳۹ هو ِ ۹ 3 ۳ 1 2 1 ۳ ۶ 
المَوّ منیر اعرة علی الکافرین یجاهدون هی 1 ال ه 5 بخافون لومَة لائُم 
.سم < و ۹ س ‏ زي 2 ۳ 
ذل اللع بَوْتیه مَنْ یشاء واللة واسخ عليم, اتَمَا و لیْکمْ اللةْ وَرسَولهة 


1- توبه: 9/ 19- 22. 
2- دحْضا: باطل شدن. 
3- مائده: 5/ 67. 

4- الهّجیر: وسط روز. 


ص: 509 ۱ 
ورشولة والذین آمئوا قاْ زب الّه هم اون (1) 1703 تا تا بقا | 
رت وتبقتا الزشول قاکنا مع الشاهدین (2) 1704 تا وت قد 
۱ فد وقث لنا من لذنک رخمة |نک نت الاب () ۱05 
له هذّا هو لقن عندک قَالْعن مَن عَارَضَهة واستکبر 5 وت بو ور 
الذین طلَوا لب تلقلون () 1706 


صکِ 


لک 3 )2 الغقمست ۳ الوسشن: واوّل ,العابديق, ورد 
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نف 
ت ۰ ۴ ۳9 
التاس واللة یِچب المخسنین. وا نت الصَابرٌ فی الباساء والطرّاء وجین 
تما ند ]و ٩‏ ۲ لو لا ر ر ان . لل ِ و و و 
الباس, ,وا نت القاسم بالسُوية, والعارل فی الرَعية. وَالعالمْ بخدود الله من 
لو 


1- مائده: 5 54- 6د. 
ال کفران* د/ 3د. 
3- آل عمران: 3/ 8. 

4 شعراء: 26/ 227. 
5- حشر: 59/ 9. 

6- سجده: 32/ 18- 19. 


ص: 510 


و اد یِمول المْنافون والْذین فی خْلَوهِم مَرض ما 
رورا و اد قالث طایْة لهخ با آقل بترت لقاع لک 
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قریق مِنْهْمٌ الب ولو ان بیوتنا َو وم هی بیعَوْر رون یرِیذون الا فرارا 
(1) 1709 وقال الهُ تعالی: ولا ری الْموّمتون الاعزات قالوا هذا ما 
وعذتا ال وَرشوله وصدق ال وَشوله وقا رَادفق لا (یمانا وتشلیماً (2) 
0 فقتلت عَمَرَهم, روَهرَمت چمعهم. ورد ذ اللِهٌ ۱ ذین کفژوا بعیظهم لم 
نالوا جرا وکقی ال الْوّمنین القتال وکان ال قویا عزیزا () 1711, 
وتو ار بضیدون ولا بلوون علی احد والرَشول یَدعُوفم فی اخراقم وا 
کت تذوژ بهش (4) 1712 الفشرکین عن ای ذات امین ودات السْقال 
حتّی رهم ال تقالی عَتکما خائفین وتضر یک الخازلین. وَیَوْم تین عَلی ما 
تلح یم اتلزیل ٩‏ آمجتتکم کترنکو وا م تن عَتکم شَیناً وضاقت علبْکَم 

نم وَلیتَم مد یم آ یرل اللةٌ سَکیتَتة علی رشوله وعلی 


الاْض یها رَحبّت نم ول 1ص ۱ 
الغامین (۱5 1715 قالمزمنون | نب ون پلیی, وغفک العباسن 


الْفنهزمین: با أَضْحات ب شورح [قر ی 


م۵ . 
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مْ قَ۹ مد 2 وتکفلت د المعونة, فعادوا یسین من المَنُوبة 
تاجین عْد لاد تعالی بات ودک قوْل الم جل رمرم نم ون له مت 
بعد ند ذلک غلی من 


1- احزاب: 33/ 10- 13. 

2- احزاب: 33/ 22. 

3- احزاب: 33/ 25. 

4- دود بُهَمّ: دور می‌کردی دلاوران. جمع بَهْمّه- به ضمٌ باء و سکون هاء- 
یعنی شجاع, و شاید از این احتمال مرحوم مجلسی‌غفلت نموده. 

محقق گوید: به بحار الأنوار 100/ 369 مراجعه شود. 

5- توبه: 9/ 25- 26. 


ضرخ 1 51 

یسّاء () 34 و لت حَایر درجَء الصَبُر فای بقظیم | چر, وَبوَمَ حَیْبر اد 

اظَهرّ ال حَوَرّ المْنافقین, وقَطع دای الکآهرين, وَالحمّدٌ بل رَبٌ العالمين 

ولد کائوا ۳3 قژوا | ال , من قیل لاپولون اادبان عکان عفد الله مشوولا (12 

15 ۱ لت الْحْجَه + البالعَه والْحتَه الوا صَحَهٌ, وَالنعمَ4 السَابقة 
بس ز ۲ 


9 ۳ ۳ س 1 ر 57 ح_ ۳ 3 

عَقّا له ائتهی, صَل واللّه الظان دک وقا اهتدی, وَلقَةٌ آوصَخت قا آش 
3 جِ ۳۳ پر لا _ "۳ ِِ ۳۳ ِ ۳۳ 1 ‌ِ سر( ۶۱ ‌ِ 

من ذلک لِمَن توقم وامتری بو یک صلّی ال عَلیَک: قَذ یی الحوَلْ الفْلبُ 

امک اش ان «اخب 4 _- خرس م2 ۳ 9 ۳ ۳ 

وَجة_الحيلة وذوتها حاجز من نفوی الله فیدعها رای العین, وینبهر فرزصتها 

2 و لا, حريجة 6 


یی ی َ ۳ 
تریدان العمر هه لک تریدان الغدر ة, فاخذت الييعة ِ وجَدّدْت ِِ 


1- توبه: 9/ 27. 
2 احزاب: 3و 1 
3- لاجريخة: و1۳ 

- والله: خ. 


2 


وال الخلاف عَلَیّک تاصرون. 3 أَمَرّ ال تعالی بائباعک, وَیَدبِ المَوّمنین 


9 و س‌ و رو ع‌ِ 
الی تظرک, وقال عرّ وجل: با أ با الذین آمَئوا اثفُوا ال وکوئوا مَع 
آلصّادفین (1) 1718, هولای یک ظهَر الحق, وَقدٌ تبِدهُ الحلق, واوضَخت 


الستَن :ٍ 5 داوس والطفٌس, قلی سابقة | ال< د.علی تصدیق الیل ولک 
یله الجهاد علی تخقیق الأویل. وعَدوّک عذوٌ له جاجذ سول الله یَذغُو 
باطلاء وم چایراء وتتأمژ غاصباء واغُو جرب الی الار, وعَاز بُجاه 
وینادی تین الطَفْین: الاح الواج الی اج ولا ای یی ان 

وقال: قال لی سول اللّه صَلی ال له واله: جر شَرایک من الذیا 
قیاع ون ان وتتلک لته اْباغتة. قاغترضهة بو الْعادیَة + القزارج له 
قعلی آیی العادتة لته اه وله ملایکیه وژسلم آجْمَِین. وعلی مَن سل 
سبعة غلیک, وسللت, سیّتک لب 0 من الْمْسْرکین 
والمنافقین الی_ بوم الدین, وی یمَن رضی/, بما ساءی ول یکرهة وم 
عَبِتة ولج بتکز, و آغا وف و او لسن از فد خو زر اه خن 


الجهاد مقک, او عقط (2) 1719 قطلک, وجحة عفک. او عَتلَ یک من 
جعلک ال أولی به من نی وصلواث له یک و رح اللّه ویرکامة 
ویتلاة وتچانة وعلی لیم من یک الطاهرین اه حمبذ یمجبة. الق 
لْعَجت, والحطت فطع بَعد جخدک حک قطت عَضِبّ الصَبقة الطهه الرهْراء 
سََدَة الیْساء قدکاء وَرَذٌ شهادیک وشهادة السَیّدیّن لالیک وعلرة المصَطفی 
3 اللخ علکد 

1- توبه: 9/ 119 
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۷ ۳۹ ۲۰ ۲ ۳ 6 6 ۱ 8 م لا و . 
صفین هَذ رُفعتِ المضاجف حیلء وَمکرا قاغْرض الشک, وَعزف | ق؛ 
- ۱ ۳۳ پم ح ب ٩۱‏ ]ن ۳ ۳ مر مس و 5 
وائیع الظنْ. اشبعّث مِحتة هاژون اذ امَرَهْ موسی علی قوّمه فتفرّقوا عنة, 

۳1 7 ع‌ِ‌ -ِ 


ِ و و, ام ۶ , ت] 7 لَ ض و 
هاژون پنادی هم وَیِقول: یا قوم اما فتثْمْ بو و ِنْ رَبْکمْ الرَحمنْ قائیعونی 


1- معارج: 70/ 19- 22. 
2- صافات: 37/ 102. 
3- بقره: ۸2 207. 


: 14< 
فالو: لن تبرِح عَلَیّه عاکفین حَنّی یرجع الیْنا موسی (1) 1723. وکذلک نت 
لمّا رُفِعتِ المصاحفٌ قلت: یا اه بها وَجْدِعْتَمْ, فعجوک وخالفوا 
علیک واستَعوا تضب الحکمین. فاییّت عَلبهم وتات الی الله من فقلهم 
وَفوَصتَهٌ اليهم, فلمّا اسشْفر الحق و سَفة امک واعترفوا پالرّلل والجور عَن 
تلْفوا من بعده. وا َرَمُو قلی سقه التَحکیم آلذی أتة ابو 
وَحَظرَة واباخوا ذ تَهُمْ الذی افترفوة وا نت عَلّی تهج تَصیرق وهدی. وم 
علی پشتن صلالة وعمی, قمَا زالول عَلّی لتاق مصرین؛ وفی العَیَ فترذدین 
حبّی أذاقهم اللةُ وتال أمرِهم, قأمات بسییک مَن عاتذک قشقت وقوی. 
وآیا یحَْتِک من سقد قَهُدی. صلواث اللّه لک غَاديَة ایح 5 وعاکنه 
وذاچن. 2 قما بُحیط لعج فک ول خبط الطاء فصلک. ات 
الْحلق عتادة, واحلضهم رهادة واذ ی عن الفین, آ قَفت خذوو اش دک 
لت عَساکر القارقیت بسَیّفک, تُحْمدٌ لَهّبِ رو : بتانک وتَهیِک سْنُو 
السته یتیایک, وتکشف لس الباطِل عَن صریح الحق لت ُک فی الم لود 
یم ِ مَذج له تعالی لک غنیٍِ ِ مَذح المادچین وتفریظ ( 24 


تمنوم 2۹ مب 5 ۳۳ من م9 ۳ ما لوا 7 - تبدبلا و دك وم 
۳ لناکنین چالقاس ۰ وضدقک رشول الله صَلی 


1- طه: 20/ 90- 91. 
2- تفربظ: نیک افزودن در ستایش. (منه). 
ار 


مُحَمد یاللفْن کل تن ‌‌ ۳1 ما 
7 الی بَوّم الق ۳ 6 خائم الین, وَعلّی 
جلی سید در الوصیین وله الطا ور رین» و و ُم به فُتَمَسکِین, وبولابتهم من 


۱ مار تا ای ی ان ارس 
و انکه این زیارت را در هر روز از نزدیک و دور می‌شود خواند, و اين فایده 
جلیله‌ای است که البته راغبین در عبادت و شائقین زیارت حضرت شاه 
ولایت علیه السلام آن را غنیمت خواهند شمرد. 

سیم: : زیارتی است که در اقبال از حضرت صادق علیه السلام نقل شده که 
فرمود: هرگاه در روز عید غدیر نزد قبر شریف حضرت امیر المومنین علیه 
السلام باشی نزدیک قبر شریف آن حضرت برو بعد از نماز و دعاء و اگر در 
شهرهای دیگر باشی اشاره کن ؛ بة-جانب آن-حضرت: بعد از نماز: و دعاأ این 
است: 

الم صل عی و لک وَآخی تبیک ووزیره وخبیبه وَحلیله, وَمَوَضع 


وال مَحَمّدٍ: خ ل. 


_ 


۳ ر شهید: 109- 130 و بحار الأنوار 100/ 359- 368 ح 6. 


ضص .۰ : 516 9 
شیر شش ]تصش مش سر رن ار ی مت 
1 میم واناطی یلیم والاک 


3 ِ ی ۳ ۳ 5 ۰ تَ ۳ ‌_ 
اغداعک» وجاهد الناک عَن یل والقاپیطین, والمارقین عَن ام رک 
تِ 9 9 ۳ را ۱ ۳ 1 نش 
صابرا مُحتسبا مفبلا عیر مذبر لاتاخذهة فی الله لوَمَءٌ لام نی لِغ فی زر 
ای منیا 


رت ت العالمین (1) 1728 

7 گوید که: سید در مصباح الژاثر برای این روز شریف زیارتی دیگر 
نقل کرده که اختصاصش به اين روز معلوم نمی‌شود, و آن مرکب از دو 
زیارت است. که علامه مجلسی ان را زیارت دوم و سیم تحفه قرار داده 
(2) 1729. زبارت امیرالمومنین علیه السلام در روز مولود 

دویم از زیارات مخصوصه : زیارت روز مولود حضرت پیغمبر صلی الله علیه 
و آله است. شیخ مفید و شهید و سید ابن طاووس روایت ت کرده‌اند که: 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام زیارت کرد حضرت امیر المومنین 
ام را و ی را زا ات ای را 
نقه جلیل القدر 


1- اقبال ۸2 306 فصل 6 باب د. ۰ 
2- تحفة الزائر: 69 اول زیارت دوم: الحمد لله‌للذی اکرمنی بمعرفته, و در 
ص 73 اوّل زیارت سوم: السلام علیک یا ولیث الله . 


ص: 4 2 
مشود اعیرالعومین له السلاع: پس سل زارت کم و وش 
پاکیزه‌ترین جامه‌های خود را, و به بوی خوش خود را معطر نما, و برو به 
آرامی و وقار. پس چون برسي یه باب السّلام, یعنی بر در حرم مطهّر, رو 
0 ۱ 
السَّلامٌ علی سول ال السَلام َلی خِیَرة الله. یتلام علی التَشیر التذیر 
السراج الَمبر وَرَحْمَهٌ الله وَیركائة, لام علی الطهر الملاهر السلامْ عَلّی 
العلم آلرَلِهر اسلا ح نشور الیالساام علب ای القانمم ده 
وَرحْمَهٌ الله وَبرکائه. الْسَلامْ علی آ تبیاء اللّه امرس یار ۱ 
اسلا عَلی مَلایِکَةٍ ال الحَافین یهد الم ویهدّا الکریج یُذِين بو. پس 
به نزدیک قبر برو و بگون, وچ , ِِ 
السَلامُ علیک یا وصی الأصباء السَلامٌ یک یا عماة قیاع السّلامْ علیِکَ 
با | ول لب لیاء السّلامْ عَلیک يا سید الشهداء السّلامْ علیک با ای 
العظمی, عَلَیِک یا خامس ال العباع السّلام علیک با قایّد اعد 
الَمْحّلین ۳ السَلامم علیک با عضمع الاو لیاء السّلام علیک با رین 
المَوِحُدین البَجّباء السّلامٌ لک پا خالص الأخلاء ۰ عَلیک با ولد امه 
الأمناع السّلامٌ عَلَیک با الَحوض وحامل اللواء السّلام عَلَیک یا 
الحتَة ولظی (1) 1730, السّلامْ عَلیک پا من شرفت به مه ومنی, السَّلامٌ 
عَلیک با بر العلوم وتف (2) 1731 لفْقراء السلام ای امن و لد هن 
الكفَبة وروح فی السّماء بسَیدة اللساء وکان شهّودذها المَلاء 5 الاصفیا ۴ 


1- لظی: دوزج. 
2 وکهف: خ ل. 


ص: 519 
السّلامْ عَلَیک یا مضباح الصْیاء السّلامٌ عَلَیکٍ یا مَن < حَصَهٌ الب بجزیل الجباء 
السلام علیک یامن بات علّی فراش خاتم 1 یا ء وتا بتفسه شا الأعداء 
رم 3 شَفغون الصِّفاء السّلامْ عَلَیک 
با هو | لخن ال نه شيیته توح باشمه واشم آچیه علطم الما حولها 
وطمی, الِسّلامٌ و ک با مَن تابّ اللةٌ به وبأچیه عَلی دم از عّوی, السّلامٌ 
علیک با فلک التجاة ای من کته تجا وق خر له هوی, السَلامْ علیک یا 
مَنْ خاطت الثعبان ودلت ‏ القلا, السّلام لک با آمیر الَمْوْمنینَ وَرَحْمَه الله 
وکا رالسَّلام علیک با خَة الله لیم کر وأناب, السّلامٌ علیک با امام 
وی الا لباب, السّلامْ لک با مَعْدن الْحكمَة وقصل الخطاب, السّلامْ عَلیک 
یا من عندخ علم الکتاب, الَلام علک با میزا تم الحساب, السلام علیک 
لتاطق بالحّواب, السّلامْ عَلیک آ بها المْتضَدّق بالخاتم فی 
مخرار عَلیک با من کقی اللهٌ الْمَوْمنیَ القتال به وم الأخزاپ, 
السّلام عَلیک با من أجْلَص لله الْوَجْدَانََة وأتاب, السلام علیک یا قایل حَیر 


سا 
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۹ 
سم ۰ 
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ی اسلا ض ۳ ِ العجائب وت المّلا غلیک با ِِ 
العهات«السام علیی 


ص: 219 

یا محر پما عبر و یما هو آتِ, السّلام عَلَیک يا مُخاطت ذئب ااقاهات: السّلامٌ 
علک نا خان الصی وتان امشعلات, اسلا علیک با من عجتث من 
قلایه فی الوَعّی علانکة السماوات. اللام علیک با عن باجف الرتقدل 


مس مس 


دم شید تجواة الصَدقاتِ, السَلامْ عَلیک با ولد امه البرَرَة السَاداتِ 
وحم اللّه سس . السَلام عَلیِک با تال المَبَعُوبِ, 4 کی وارت 
علم ختر مفروت ورحمه ج ال وبرکائة. السّلام عَلیک با سید الوصبین (1) 
2 السّلام لک تا مام عفن السّلام عَلیک با غبات الَکروبین, 
اسلا علیی با ققه آلشو. الساام علی نا مر زرا السّلامْ 
یک با طه کیس, السلام عَلک تا حل له تین | علیک با عن 
تضای فن ضلانه بخانمه: علی المسکیرم السام 


شا 0 2 ب ۳ لا 7 


۱ ً ]مر ۲ لو عم | 92 تست و 
قُم القلیب ی ۳ قلیک با ین له التاطرة. ویدخ 
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لیائّه من ِِِِ انم السلام یک اه و آلد و عفای ۲ 
المَحَجْلینَ, والّذ لیم ألَمَرَضَيّنِ وَرَحمَة الله وکاب السّلامْ عَلی اسم 
له الرْضی ووجهه المْضیء وَجَنبهٍ القوی وصراطه 0 السْلامٌ 
الامام لّفیّ, الَمُخْص الصَفی؛ السّلام ۳۹3 الکوکب الدزی؛ السْلام 
4 ان الحسَن عَلی ورَجْمَهٌ الله وَبرکائة. السْلامْ عَلی یمه الفّدی, 


لاه ای با شید ااخص هه تشخمه ش دام سوه ع [. 


ص: 520 
الدجی , وأعلام الثقی,, وقنار دی ود وک النهّی, و کف الوَری, والْعْروة 
لوئفی, ولج علی آقل ایا ورَعمة ال وترکاث. السلام عَلی تور الا 
توار, وعْجة الجبار. قوالد له اأطهای, وقسیم اجه والتار, المخیر عن 
انار المدش عَلی الکتار, _ُستقذ السیقه لَمحلِصین من عظیم الْزاِ 
یتلام علّی العخضوص بالطارة اج انتة العغشتار. الْمولود فی دی 
لاتار روج فی السّماء بالبژهة الطاهرج الرَصَیة رَد والدَة الائْمٌ 2 4۹ 
لأطهار (2) 1733 ورَخمه اللّه وتركائة السْلام علی الا العطیم الذي هم 
فیه مُحد ن. وله عون وعتة بُسْاً لوت, السَلامْ عَلی تُورٍ ال الا ك 
وضیایّه ارف فرخمم له وتركائة. السلام غعلیک تا و لت الله وحن 
وَخالِضة ال وحاصتة. أشهذ ک (2) 1734 با و لح اه وه (د/ 1735 
۳ تفت ملهاج رشول الله صلّ له 
یه وآله, وحللت خلال الم وحرْمت عرام ال وشَعت أمكامة, واققت 
الصّلاة, وَاتیّت الرّکاة وأمرّت بالمقژوف, وَتَقَیتٍ غن الَمْنکرِ وجاهذت فی 
۳ | ناصحا مختهداً مُختسباً ند اللّه عظیم الم جر آتاک 
لین قَلعن ال 2 من دقعک عن حنک, وآزالک عن مقایک, ولعّن اه من 
بلق ذلک قرضی به, اشهذ اللد وَمَلائكتة وا تبیاعه له آ نی و له لقن 
الاک 5 عَذْو [ مَنْ عادای, السّلامٌ عَلَیک وَرَحْمهة ال وَترکائة پس خود را به 


ی و قبر را ببوس و بگو: 


ِ 


1- المَضتّة اب الأطهاز: خ. 
2 ای تزروته: 


3- وَحجِتهٌ: خ. 


بچسبان ورفبر را ببوس و بگو 1 31 ِ 1 

با و لح الله, با خََة ال با باب حِطَة ال و فن ورایژک والاد بقترک, 
والازل بفنایک, والمَنیخ رَخْلة في جوارک یا لک ان تشقع له |لی ال فی 
قضاء حاجّيّه, وَنْجْح طلبیه فی الدئیا والاخرة فان لک عنْد الله الجاح العظیم. 
وَالشفاعءة الْمَفبولة. قاجعلنی با مولای من هَمک ك فی جژیک, 


السَلامْ عَلَیک وعلی ضچیقیک لدم وئوج. والسّلامُ علیک وعلی ولدیک 
الکش والخْسین, وعلی الائْمَةٍ الطاهرین من ذفبیک وَرَجمه الله وَبرکانة 
فک تا امین 
علیه السلام, و دو رکعت برای جناب ادم علیه السلام, و دو رکعت برای 
چناب نوح علیه السلام. و بسیار بخوان خدای تعالی را که یه اجایت خواهد 
زشترد آن‌شتاع الله تعالی ۱ 1736 انحاد تحضرت هیر سا اهر آلععمتین 
السلام 

مولف این صاحب مزار کبیر گفته که: این زیارت را در هفدهم ربیع 
الاتل کر عد طلع اقات بای به فمل رد ۱2 17۱7 ام فد زین 


رحمه الله فرموده که: این زیارت بهترین زیارات 


1- مزار شهید: 131- 137 و اقبال 130/3 فصل 12 باب 4 
2- مزار کبیر مشهدی: 205. 


ص: 222 

است. و به سندهای معتبر در کتب معتبره مذکور است. و ظاهر بعضی از 
روایات ان است که خصوصیت به این روز ندارد, و در هر وقت که این 
زیارت را به عمل آورند خوب است (1) 1738. 

موای وید که اگر کسی گوید که: چگونه است در روز مولود پیغمبر صلی 
الله غلیه و آلد. با میعت آن: خضرت. زبارت. خصرت. امیرالم مین تایه 
السلام.وارد یوم بارخ حصرت: وضصول .ضلی: اللة علیه بو. آلم. رو آیت 
نشده, با انکه شایسته بود که زیارت مخصوصی برای حضرت رسول صلی 
الاغ له و الق انش اوفافنوارد شده باشد؟ 

جواب گوییم که: این به جهت شدت اتصال این دو بر که ار و کمال اتحاد 
ایند قنور بای است, با هم که رکه وباوت کید اغبر المومنن قایه الشلام 
را زیارت کرده حضرت رسول صلی الله علیه و آله را و شاهد بر اب از 
قرآن آیه أنفسنا است. وَهْوّ فی ی الباهقل تفس العصطفی ایس غرم 
ایاها. 

ار ای ایا میات ات اد ماه سس که بی ا میت 
و ت کرده از حعضرت صادق علیه السلام که فرمود: مردی ِ 
خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله مشرّف شد و عرض کرد: پا 
رسول الله, منزل من دور است از منزل تو, و من مشتاق زیارت و دیدن 
تو می‌شوم, می‌ایم به زیارت جناب تو, و ملاقات تو برایم حاصل نمی‌شود, 
فا قات» قف کم قل وان ات لته الفتام راز نم هرا ماو 
10 و من برمی‌گردم با حال اندوه و حسرت بر 
ندیدن تو,ء فرمود: هرکه زیارت کند علی را مرا زیارت کرده, و هرکه او را 
دوست دارد مرا دوست داشته. و کسی که دشمن دارد او را مرا دشمن 
داشته است. برسان این را به قفوم خود از جانب من, و هر که برود به 
زیارت او پس به تحقیق که فر. آ دم و من جزا| خواهم داد او را روز 
قیامت وجبرئیل وصالح‌المومنین (2) 1739. 

و در حدیت معتبری از حضرت صادق علیه السلام مروی است که: چون 
زیارت کنی جانب نجف را زیارت کن عظام ادم علیه السلام, و بدن توح 
علیه الشلام. و کم غلی بن انی: ظالت. غلیه. السلام وا: مدریتی که 
ات سا اد ای ی 
پیغمبران را و علی علیه السلام بهترین اوصیا را (3) 1740 و در زیارت 
ششم گذشت که فرمودند: رو به قبر امیر المومنین علیه السلام بایست و 


السَلامْ عَلَیک یا سول اللّ, السَلامْ عَلَیک با صفُوة اللّو, الی عبر ذیک. 


1- زاد المعاد: 424. 
و 
دراه کفر و رت 3 


ص: 323 

ولقد أجاة السْیْخٌ جایر فی تسمیطه للقصید: الازرِبّة بقوله مُشیرا ی الب 
العلوبة: 

قاغتمٌ لثبی آغطم رس فبه للطهر تمد تس 

و تری العرّش فیه ور شَمسقَتواصَع فتَمٌ داره 

مَ تتعتّی الأفلای لثم تراقا (1) 1741 و حکیم سنائی گفته 

ی یک و 2 

هر دو یک قبله و خردشان دوهر دو یک روح وکالبدشان دو 

دو رونده چو اختر گردون‌دو برادر چو موسی و هارون 

هر دو یک در ز یک صدف بودندهر دو پیرایه شرف بودند 

تا نه بگشاد علم حیدر درندهد سنّت پیمبر بر 

سیم از زیارات مخصوصه‌زیارت امیرالمومنین علیه السلام در مبعث 

زیارت شب مبعث و روز آن است: 

یعنی بیست و هفتم رجب, و در آن سه زیارت است: 

اول: زیارت رجبیه: الَحَمَذ لله الذی آشهدنا مَشهّد أَولیایّه,. که در اعمال ماه 
رجب گذشت (ص 190), و آن زیارتی است که در ماه رجب در هر یی از 
مشاهد مشرژفه خوانده می‌شود. لکن صاحب مزار قدیم و شیخ محمّد بن 
المشهدی آن را از زیارات مخصوصه شب مبعت نیز شمرده‌اند. و چون آن 
زیارت را خواندی فرموده‌اند: بعد از آن دو رکعت نماز زیارت بجا آور و 
آنچه خواهی دعا کن (2) 1742. 

دویم: : زیارت السلام علی آین:۱۱ یه ود شون ان او است: که عاامه مجلسی 
رحمه الله آن را ار (3) 1743. صاحب مزار 
قدیم گفته که: آن مختص است به شب بیست و هفتم رجب, چنانکه ما در 
هدیّة الژاثر آن را ذکر کردیم. 

سیم: زیارتی است که شیخ مفید و سید و شهید نقل نموده‌اند به این 
طریق که: چون 


ی 


1- دیوان ازریه شیخ ازری: 95. 
2- مزار کبیر: 203. 
3- تحفة الزاثر: 93. 


1 بایست نزدیک قبر آن حضرت, به نحوی که روی خود را به 
0 و قبله را در پشت خود قرار دهی, از 


وایت آدم حلیقة اللّه,بالسَلام علیک با وارت توح ضَُو الله. 
وارت ابراهنم علیل اللم ام یک با وایت مُوسی گلیم 
لله, اسلا لک وایت عبسی ژوح ال السَلام علیک با وارت محمد 
سَبُدٍ رُسْل الله, السّلامْ عَلیِک یا آمیر الْمْوْمنین السّلامْ لک يا امام 
المتَفِینَ, السَلامْ عَلَیِک یا سید الوَصِیينّ, السَلامٌ عَلیک يا وص 3 زب 
العللمین, السّلام لک با وارت علم الاوّلین والاخرين, السَلام عَلیک | 
0 7 ایا الصراط المَستقيم. السّلام علیک [ نها 


-‌ 


ص: 525 


اللة, ومصیت کنت شهید 
و سر 7 
۳ ذی ور -01 ۳ ِ 
للةٌ للذ علیه هیا وشاهداً ومسم ا: قعرای 
3 ومسهُودا؛ قجزاک ال عن 


۶ 

9 ع - 

نهد أ ۹ 1 ۲ 

4 1 گ | و لب ۲ج 
کنت خلل حفا, لم زر لمّنا 
- سط 1 لمْ نا ۶ 0 9 
۱ برعم اله 5 

۱ ۱ ۱ ۲ کر 

م ال هعین» وعیظ الکا 0 
فرین؛ 


مرت اا چئُواء وعَلَوّت اد هلغواء وضترت اد جزغوا, 0 
7 وعلطه وعتْظاء و للفومنین نا وجضباً (1) 1747 وعلماً لم تفلل 
جنک 1 برغ قلّک, ول تَصْفَفَ بصیرتک, وَلَمْ تجبُن ته #۳ , یکت کالْجیل 
ِِ این , ولا له 1 سول له لی له 


۳ 
۲ 
- 
۱ 
ِِ 
۹ 


رَض. جلبلا و فی السماء تکن لخد فیک مهم ولا لقانل فیک مَْمر و 

لِحلق فیک متخ 5 احد دی هوادة, بوجَدٌ الصَعیفَّ الیل نک قُو و 

القویٌ العزیژ ۱ (2) 1748 < یی تاد 

۱ ب وَالبعیدٌ عند- وب پلک شواث شز تک لو والق 

وَالرفق, وقوّلک حكم وَحَتَمْ, وا وک حلَمْ وعَرزم,وزایک علم وَحرَمْ (3) 
یک الذین, وَسَهّلَ بک العسیژ, وأطفتّت یک (4) 1750 

لران, وقوی یک الایمان. وَئبت یک (و) 1751 الاسْلام, وَقدّت مُصیک 


۳ سضرور 
را 


الأنام, قائا یله و تا یه راجغون. لعن ال من قتلک, ولعن اللَهْ من خالمک, 


۷ 
۱ 
۱ 
اما 
0 
۳ 
با ۳۰ 
متا 
۱ 
1 
7 
0 
۱ 


ِ- 


وَلعن اللةٌ من افتری علیک, وَلعن الله مَنْ ظلمک, وعَضبک چفکی, , وَلعَن اللة 
انا ال له مهم بُرآء لقن ال أه خالقتي, 
3 ححدّت و یتک, و هرت ۲ ۳ عليي وقت قتلتی. وحاوث ۹ کنی وخذلنی: [ل< اه لله 


الذٍی جَقل, الا متُواهم_وَیلْسن وود الْمَوَوذ. أَشْهَّد لک یاو ی الله وَو لت 
رسو له صَلی‌الله علیه واله 


که 


اس 


1- خضبا: بَرکت. 

2- دلبلا خ ل. و در مزار و مصباح: ضعیفاً ذلیلا. 
3- وَجَرم: خ ل. 
4 یک خ. 
5-بک: خ 


۲ . 921 

بالبلاغ والأداء واللَصيحة (1) 1752, وَاشْهَد | تک حبیبٌ اللم وَبابة, وا تک 

یب 179921 اس ومد الایمته تاتیه وا تک سبیل الم وا تک غید 
۹1 ۱ سوه 1 


هِ و وب لد 1 1 ال م1 5 ۳۳ 
ا 1 له بزیازتی, راغبا ال هی لشفاكّة, 


ی ول شید اللة. الجهاه 

فلوم والجاة العظيش والسَان الکییل والمْفاعه العفبو[ه ۳ 15 
12 0 و موس ۱ س ِِ _ 3 گ ۱ 5 اوه 

مجمد وال مَحَمد, وضَل کین عبد وامینک الاوفی, وعروتک الوَنقی, 

۳ ۳ ءِ 7 س ‌ِ ‌ِ ۹ لا سس ۳ مر 

ودک العْلیاء وکلمتک الخَسْنی, وَججتک علی الوری. وصدذیقک الاکیر._ سید 

الاوصیاء 15 ۱ الاو لیاء, عماد لفیا اهیر الَمَوْمنین. , وَیعسُوب المَتْفَینَ. 


وقدوة الجدیقین. 5 اهام الصَالِحینَ. الَمَفَصُوم من الرّلل, والمَفطوم من 
۱ لخلل. , وَالمَهذب مِن العیب. ,5 ه لمَطهر مت الرّیب, آخی تبیک, ووصیٌ رسشو 
لک والبائت عَلیٍ 19 0 له بتفیه, وکاشف آلکوب عّن وجهه, 
مُعچزا رسالنه, ود لاله واضجَءٌ لحَجْته, وحاأملا 


لرانته._ووقاء لمهْجته. وهادبً اه ویدا بای وتاجا لراسیه, وبایاً لِتصُرو, 
ومعتاها لطفره خی هرم خنود الشر ي‌باند کی واباد عساکر الکفن بافرک, 


1- والنَصيحة: 1 0 ۳ 
مدای جحبب الله وبايمة. وا تک خییب اللهه ع [. 


3 زٍم سر 2 
وحفظ َصیِتَة وجين وجد اتصار بهض مستة باعباء الخلافة, مَصطععا با 


تقال الِمامة, قتضب ِ الهدّی فی عبادک, وتشر نو 
وتسط العذل في ترلیکی وعکم یکتایک فی خلیقیک 


پس ببوس را و روی راست خود ۳ داز سر آن: 
چپ را, و میل کن به سمت قبله, قا ات اه 


را ی 
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. نِ تییک ورسو لک مُحمّد صلوائک عنم 
2 مد قَدَم صدّق ند رَبهم (1) 154 
باتک رسک ی قلا تققّنی 2 مغر فته 
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9 16 -]. مه وو و تِ 
ومعر فیه فاجعلنی مِمنْ صره بصن ب8: هی سل 7 3 
0 5 ۳ ۰ س لَ 2 0 
واجعلنی من شیعته, وَتَوفنی علی دینه. اللقَم اوجب, لی من الرَحمَة 
رز 9 . _ بل ۰0 
وارْصُوان والمغفرة ,والاخسان والزرٌق الواسع الحلال الطیب ما آ نت له 
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السلام مر روز شهادت حضرت 1 المومنین علیه السلام کر کار 2 
استرجاع گویان به سرعت آمد و ایستاد بر در خانه امیر المومنین "1 
ایا 


آ من 2/10 
2- مصباح الزائر: 176 و مزار: 138- 145. 


ص: 530 

سین کنی:*-شجقک اللق با با انکشن. کت ول انعم ااشلاسا, +اخلخیع 
ایمان؛ وَأشَدَهَم یَقین, اوقم لِلٍّ, و شمرد بسیاری از فضایل آن حضرت 
را قریب به همین عباراتی که در همین زیارت مذکور است؛ پس اکرندز 
این روز این زیارت نیز خوانده شود مناسب است, و اصل آن کلمات که به 
منزله زیارت روز شهادت است در هدیه ذکر کرده‌ايم. هرکه خواهد به آن 
جا رجوع کند. 

و نیز بدان که ما پیش از این در ضمن اعمال شب مبعت کلامی از رحله 
ان هل ریم ک ای رم اوه سره ضاوات لاه 


ص. 


در فضیلت کوفه و مسجد بزرگ آن و اعمال آن مسجد 

و زیارت جناب مسلم است 

بدان که کوفه یکی از چهار بلدی است که حق تعالی آن را اختیار فرموده, 
و طور سینین تفسیر به آن شده (1) 1756 و در روایت ت است که آن حرم 
خدا و حرم حضرت رسول صلی الله علیه و آله و حرم امیر الموّمنین علیه 
السلام است (2) 1757, و یک درهم تصدذق در آن حساب می‌شود به صد 
درهم در جای دیگرء و دو رکعت نماز در آن حساب می‌شود به صد رکعت 
(3) 17<8. 

و اما فضیلت مسجد کوفه: پس زیاده از آن است که ذکر شود, و بس 
است در شرافت آن که یکی از آن چهار مسجدی اش را زا 
شدٌ رحال شود به سمت آنها به جهت درک فیوضات آنها, ۵ یکی. از آن 
مواطن است که مسافر مخیُر است در آن مابین قصر و اتمام نماز, و نماز 
فریضه در آن معادل حخجْ مقبول. و معادل هزار نماز است که در جای دیگر 
بجای آورده شود (4) 59 17. 

و در روایات وارد شده که: محل نماز پیغمبران است. و محل نماز حضرت 
مهدی صلوات الله علیه خواهد شد (5) 1760. _ 

و در روایتی هزار پیغمبر و هزار وصی پیغمبر در ان نماز کرده (6) 1761. 
و از بعضی روایات استفاده شود که: مسجد کوفه افضل است از مسجد 
اقصی, که در بیت المقدذس است (7) 762 1. 

و آبن قولویه از امام محمّد باقر علیه السلام روایت ۵ کرده. که فزمود: آ کر 
۱ هرآینه از شهرهای دور تهیه 
زاد و راحله کنند و به سوی این مسجد بیایند. و فرمود که: نماز واجب در 
آن برابر است با حعٌّ مقبول, و نماز نافله برابر عمره مقبوله (8) 1763 و 
به روایت دیگر: ار سرا ات عط 
رسول خدا صلی الله علیه و آله 


1- کنز الدقائق 14/ 340. 

2- کامل الزیارات: 74, ح 8, باب 8. 

3 کاهل آلربار ات220۵ بانه 8 

4 هل الربار ات 72 مدع و 7 

5- بحار الأنوار 100/ 390 ضمن ح 4 نقل از امالی صدوق: م 40, ح 8. 


تاه یوار ۱9۱00 یی وه ان ره 
را 8 


ص: 232 

کرده باشند (1) 1764. 

شیخ کلینی و غير او از مشایخ عظام روایت کرده‌اند از هارون بن خارجه 
که حضرت صادق علیه السلام به من فرمود: ای هارون, چه مقدار مسافت 
است بین تو و بین مسجد کوفه, یک میل می‌شود؟ گفتم: نه, فرمود: بجا 
می‌اوری همه نمازهای خود را در آن جا؟ گفتم: نه. فرمود: اکر من نزدیک 
ان مسجد بودم امید داشتم که از من فوت نمی‌شد یک نماز در ان, و هیچ 
می‌دانی که چیست فضیلت ان موضع؟ نبوده پنده صالحی و نه پیغمبری 
فگر که فنار کر ازج در مسحد کوفم. ی اه ,رسول دا ضلی. لاد 
علیهو آله درشتی که او را به عغرام فی‌بردیه عیرئیل بد آن حضرت. کفت؛ 
فیوانی که ور کسانت با رل لها تقایل که کوفهسی‌باشی: 
فرمود: : پس رخصت بطلب از پروردگار من تا بروم در آن دو رکعت نماز 
کرارم: بسن جبریل ارعی:عالی ان طلب کردر.حی عالن. آدن: مومت 
فرمود, پس فرود آورد آن حضرت را, و آن جناب دو رکعت نماز گذاشت در 
آر و بدرستی که جانب راست آن باغی است از باغهای بهشت.؛ و میان آن 
باغی است از باغهای بهشت, و عقب آن باغی است از باغهای بهشت. و 
نی که فان عاحی هر آن سایی ها هار شام ناسر آن 
فقابل. اسشت.: با باتصد نمازه و نشستن در آن بدون تلاوت و ذکر عبادت 
است. اکن هروه بدانند که چه‌فضیلت است ور آن بیایند به سوی آن اکز 
چه به روش کودکان خود را بر زمین کشند (2) 1765. 

ار ات کی اسر ان میلست سا فاد 
مقابل عمره (3) 1766. 

شریف, و از بعضی روایات معلوم می‌شود که‌جانب راست این‌مسجد 
افضل است از جانب چپ ان (4) 1767. 

اعمال‌هفت برر ی کوفه 

ها اععال فد کروه ۱ 

پس به نحوی که در مصباح الزاثر و غیره است ان است که: چون داخل 
کوفه ششدی بگو: 

پم ال قالهه وی یبیل للم نی ماه یل االه صلی الاض ۱۶ 
وله 


ار کیوه 12 رای 2 
2 کافی 3/ 490. 


3- کامل الزیارات: 71 ح 3, باب 8 از امام باقر علیه السلام. 
ایحا النوان 404/100 59 مر احفه شود 


رز 
للم آ ترلیی تلا مبارکاً وا نت بر الَفْنزلین. . 
پس روانه شو به سوی مسجد کوفه, و در حال رفتن بگو: ال کب 5 الة 
الا ال والمدٌ له, وسْیُحان الله, تس 


3 


3 5 9 ِ- ِ 1 ِ 9 
الصذیق الاکتر الفاژوق بالقشط الذٍی قرّق ال به بین الْحَوٌ والباطل. 
۳ 9 "_ 1 نم ]لا ۳ ۳۹ رز ۲ص 2 لب ی 
والکفر والایمان, الشري والَحید لیهلی من هلک عن بیدوی ویعیی من حی 
کر بیدة, اشهَذ ارنک امیر الِمَوْمیینَ. وخاضة نفیس المنتجبین, ورین 


فیتنمفر است نه باب الفیل:داخل شوی: یس می کونی؛ 
ال أکب, ال اکتق, ال أکبر, هدا عَقام الْعایذ بالله, وبغختد خییب 


3 9 
1- در مصباح الزاثر: عَلی مولانا آمیر الْمَوَّمنِینَ. 
- وَبثیان: نسخه. 


31 حِِ مهم 3 و و 0 _ 

الله (1) 1770 صلی اللة عَلیّه ولله, وبولاية آميپ المَوّمنین وَالائَْة المَهُدیین 

0ج ر لَ ۳ 0 مس - ۵ لام ار ر زر وه 
الصادفین | طقین ‏ الرّاشدین الذین اذهپ ال عَنهّم الزچس, وَطهَرَهم 
۳ لن 2 2 ۳ س اس 0-۶ 
تطهیر ا» رضیت_بهم أیْمَهَ وهداع وموالیت, ی مد اهر الله, لااشرک به شییا, 
ولا | تخذ مع الله و لبا. کت العادلون بالله صلوا صلالا بعیدا, حسبی اللة 
واه لیا الم آشُهذ آن لارل ال 2 وت لاشریک له وَاسهّ آن محقدا 
واو لد ۵ سهد ل ۳ جدع تفت بح 2۳999 ی 
0 0 ۳ ۳-7 كِ 
ده ورَسولّة صلی ال لیم واله. وان لا واه المهدیین من یه 


عَلََهمْ السّلامْ أو لیائی وَحجَهٌ الله علی خَلقه. 
آنگاه برو به جانب ستون چهارم که در جنب باب انماط و برابر ستون ینجم 
است, و آن ستون حضرت ابراهیم علیه السلام است, پس چهار رکعت نماز 
کن, دو رکعت آن را با حمد و قْل هُو اللَةْ أَحَدٌ و دو رکعت دیگر را با حمد و 
تا کرلنا فی لیلة القَدْرٍ, پس چون فارغ شدی از نماز تسبیح حضرت زهرا 
علیها السلام را بگورو بعد از آن بگو: 
ِِ عْلی, عبادٍ ال الضالجین الاشدین الذین آَدِعت ال عم الاجس 
هم تطهیراء َجقلهُم آ تيیاء مُرْسَلین, وَحجَةَ عَلی الحلق 
7 لمزسلین فد له رم االهی, ذیک تقدیز یز لیر ال 


71 قوتَجْن ین 0 وشيقة تاد ید 2 تب یه وله وَعَلیَ 
وعلی ۳ بع امس والایییاء والجادقج 32 2 هن علن عاد 
اُراهیم ورین فکفو السی الایت واانقه العقدمن:وولابة مقلانا علی آمتر 


لمُوْمنین. السَلام عَلی البشیر 


2- وّالصَادقین: خ ل. 
3- والصَذیقین: خ ل. 


ص: 535 

الثذیرٍ صلواث له عَلیّه ورَحمَیُهُ ورِضُوائة وَترکائة, ۰ قصید وَحلیفته 
الشاهد له من جعدو عَلی ِ علی امیر اش ی ۲ لصدیق 1 
الفاژوق الَمْبین الْذٍی احدّت ت بْعتَهُ (1) 1773 علّی العالمين, , ضیث بهم أَو 
ل‌ لیا وَمَو رت وحکاماً فی تین ولدی وأَمْلی مالی وقسمی (2) 1113۵4" 
وچلی و اخرامی, و اسَلامي ودینی, وَدئياي واخزتی, ومخیای ومماتی, أ ثم 
مه في الکتاپ. فطل المقام, وقل الچطاب, واَعْْن الحی الذٍی لا نام 
5 خکا الله (3ٍ) 1775. وَبکَمْ حَکم اللةء ویک غرف حق اه للع الا 


گِ 


له مُحَمَدٌ سول الله, ‏ تم ور الله من بَیّن آبدینا ون حلفنا, با 

الله التی_بها ستق القضاء یا آمیر الْمَوْهنینَ أ با لیم 2 َلمْ تسّلیما لاآشرک 

الله شا ول | لخد من ذو یه لیر له له [لذی قدانی یک وقا کت 

اهتدی ولا آنْ هدایی اللة, ال أَکبر, ال أَر, ال یر | ۳۹۳ یله عَلی ما 
هدانا (4) 1776. 


اعمال دکَهٌ القضاء و بیت, الطشت 

بدان که دکة القضاء دکانچه‌ای بوده در مسجد که امیر المومنین علیه 
السلام بر روی آن می‌نشستند, و قضاوت و حکم می‌نمودند .و ده آن موضع 
سبون کوتاهی بوده که بر آن نوشته بوده آیه کریمه ان ال باه بالعدل 
وَالاجُسان (۵) 1777. 

و بیت الطشت همان محلّی است که ظاهر شده معجزه امیر المومنین 
علیه السلام در باب آن دختر بی‌شوهری که یک وقتی در میان ار بوده که 
زالویی در شکمش داخل شده, و کم کم از مکیدن خون بزرگ شده بود, و 
شکم آن دختر زرا نیز تزر ی کردم بونه برادر ان دختر کمان خمل به او تردند 


ير > هو 0 مور 
1- اخدّث بیعنة: نلسخه. 


2- قسم: به کسر, یعنی بهره بو نصیب. 

3- در مصباح الزاثر: جخکماء الله فی أَرْضه. 
4 مصباح الزائر: 77- 79. 

5- نحل: 16/ 90. 


ص: 536 

و خواشتند. آو. را بکشتده. برای. خکم آن نزد امیر المومنین علیه السلام 
ام ار ان و 
پس آن پرده نشانيدند. و قابله کوفه را امر فرمود که او را تفتیش کند. 
هن ی ها 
دختر را بر روی آن: نشانیدند, آن ژالو که بوی لجن شنید از شکم دختر 
بیرون آمد. 

و در بعضی از روایات است که حضرت دست دراز کرد و از کوههای شام 
قطعه برفی اورد و نزدیک آن طشت نهاد تا ان حیوان از شکم دختر بیرون 
آمد (1) 1778. 
او ی ی تس 
ستون چهارم می‌روند به وسط مسجد و اعمال آن جا را بجا می‌آورند, و 
اعمال دکة القضاء و بیت الطشت را در اخر همه بعد از فراغ از دکه 
حضرت صادق علیه السلام بجا می‌اورند, ولکن ما به همان ترتیبی که سید 
ابن طاووس در مصباح الژاثر و علامه مجلسی در بحار و شیخ خضر در 
مزار نقل کرده‌اند اعمال را ذکر می‌نماییم, و اگر کسی خواسته باشد به 
ترتیب مشهور عمل نماید, اعمال دکة ات ات را بعد از 
ستون چهارم بجا نیاورد. و بگذارد در آخر بعد از اعمال دکه حضرت صادق 
علیه السلام بجا آورد. 
بالجمله, می‌گوییم پس برو به سوی دكَة القضاء و در آن جا دو رکعت نماز 
کن به. جمد و هن نورد که واه و چون فارغ شدی بگو تسبیح زهرا 
علیها السلام رار و 
یا مالکی اه مد ی (2) 1779 بالنقم الجسام من عَیْرٍِ اسْیَحقاق 
وجهیر خاصغ لا تقلوة ال الاْفْدامْ لجاوٍل وَجهی, الکریم لاتحعل هدذه الش5ء ولا 
هذه المختة متصلة باسَتصال السَأة وأَمبّحُنی , من فصّلک ما لَمْ تَمْتَعْ به 
اخدا و من غیر شالق ا ثت القدیم لاو الذٍی لم ِِ ِ 
ِ , وبارک لی فی اجّلی, 


1- بحار الأنوار 40/ 242 ح 20 نقل از خرائج. 
2- ومعتمدی: خ ل. 


ص: 537 

ععانی وطلغانی مق انار مور کقیی زا ارخم ال اخفین (1) 1780. 

اعمال بیت الطشت که متّصل است به دکه_قضاء: نماز کن در آن جا دو 
رکعت؛ و بعد از سلام تسبیح کن,ٍ پس بگو: له نی دَحَرّث توجيدي ایاک, 
ومغرفتی بک, و اخُلاصی لک, اقراری برْوییَیک, وَدحَوّث ولاية مَن آ ات 
عَلََ بمفرفتهم من بربِیک مُحَة فختر وعلریه صلی ال هم لتوم قزعی |لیک 
عاجلا واچلا, وَقة ِِ تک و هم با موّلای فی هد الوم قفی مَوَففی 
ها تالک ای (2) 1781 من نقمیک و ازاحة ما شاه من نشمیک, 
وال ۹ قیضا 7 فتزیه: وَتحخصین صذری من 1 هه وجایْحة (3) 192 
ومعصية فی دبنی وذنیای وار تیه حَم الرّاجمین 4 83 17. 
۱ ۱ ی ۱ 
کردند (5) 84 17. 

بیان نماز و دعا در وسط مسجد: دو رکعت نهاز می‌کنی در وسط مسجد, 
در رکهت اوّل حمد می‌خوانی با قُل مُو اللّه أَحَد, و در رکعت دوم حمد و 
قل با ها الکافژون. پس وقتی که سلام دادی تسبیح زهرا علیها السلام را 
بخوان و بگو: 

الم ٌت السّلام, ومتک السّلا, و الیک بَعودٌ السّلام. وداژک دار السّلام 
حسا نا ملک بالسّلام. الم ای خلت هذه السَلاة ابیغاء ریک ورطوایک 
ومعفت تک وتعظیماً 9 الم قصل عَلی مج مَحَتّدٍ وال محمد وارفعها 
فی علیین وَتقتلها مثی با آحم الا اجمین (6) 1785. 


1- مصیاح الزائر: 79. 
- وسالیٌک ما زکی: خ ل. یعنی افزونی پیوسته. 
3- جائجة: سختی. 
4- مصباح الزائر: 80. 
5- بحار الأنوار 100/ 412 نقل از بعضی مولفات قدماء اصحاب. 
6- مصباح الزائر: 80. 
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۳9 گوید که: اين مقام را دك المعراج گفته‌اند. و ظاهراً به ملاحظه آن 
است که دز تیب معراح خصترت:رسول صلی الله»علیه و اله.از جوءتعالن 
سصی طل بر درای با داد مرت مار کات و در اول 
فصل روایت آن گذشت. 

اعمال ستون هفتم: و آن مقامی‌است که در آن حق‌تعالی توفیق توبه به 
آدم علیه السلام داده, پس برو به طرف ستون هفتم و بایست در نزد آن 
رو به قبله و بگو: کم ی خی سور وا 

بسٌم ال , وبالله, وعلی ِلة زشول اللّه صلّی ال لب وآله. و1 ال | ال 


ک 


مُحَمَدٌ سول الله, الِسّلامٌ عَلی آبینا دم وأمّنا حَوّاء السّلامٌ 
لول ظلماً وق 5وانا ی مواهپ اللّه ورضوانه, السّلامْ ی سَیّتٍ صَفَوَة 
الله المَخْتار الامین وعلی الصفوة الصادقین ین دربب الطیبین او لهمٌ 
وَاخرِهم, السّلامْ علی ابُراهیم ی دا ویِعْفُوبِ وعلی دَرَبنَهم 
المَخْتارین, لسلام علی وسي کلیم | لله, السْلامٌ یب ۲ 
السّلامٌ عَلي محمّد محَمّد بن ید الله خایم الَبیینَّ. السّلام علی آمیر الْمَوْمنِینَ 
ودره و رَحمَه اللّه وب کائة, ۱ 1 پیر 

یک في ال خرين. السلا لی فاطقة الرهراء السْلام علی الائَد یر 
شهّداء اللّه غَلی خَلْقو, السّلام ی الاّقیب السّاهد علی الامم له رت 
العالمین. 

پس نماز می‌کنی نزد آن ستون چهار رکعت. . مي‌خوانی در رکعت اوّل حمد 
و انا انرلناه, و در رکعت دوم حمد و قل َو اللَةٌ أحَذ, و در رکعت سیم و 


چهارم به همین نحو, و چون فارغ شدی بگو تسبیح زهراء علیها السلام راء 
بسن ؛ ۳ ۳ وم - لا ص ۳ سِ ب 1 
له ان کّث قه عصیتک قاتی قو َطَعنک فی الزیمان مثی یک تا یلک 
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ص: 540 
مَنتّهی رضاک, عفر لی بهژ لنوت ال 
تَممٌ یم خلت نعمتک کما | تممتها بای ۳ ۱ 
الْحلوقین عَل فیها امتنانا وامْئن ما مت علی آبائی من قبل ,: 
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1 تتفی. الصدور: 7 ِ 119 ان وم 1 
ِ قدعود وَتصَرّغُوا له کشت عم ادا وَمَتَعَهُمْ الی چین 
تری قکانی: وَتسمع ژعای, وتعْلم سری و علانییی ۳۳1 لک ۳ 


وال مَحَمد قاکفتی ما اهنین همبی اه 
بگوز, 
یا سبدی 


موف گوید که: در مزار قدیم در دعای این مقام بعد از با کرِیم یا ریم یا 
كريمٌْ و پیش از سجده ذکر کرده دعای: اللهْمّ با مَن تخل به عُقَدُ المکاره, 
که از ادعیه صحیعفه سحادبه است با 170 ِ باب اول 3 (ص 
9 پس‌از آن فرمود آنگاه بگو: اللهَمٌ انک تَعْلم ولا 


1- مصباح الزائر: 80- 83. 
2 صحیفه سجاد به: 7 دعاء 24. 


: 941 , ۲ 
۳۹ وشیز ول آفیژ وا لت علغ کنیس لاله عَلّی محقر وال محتد 
وَاعْفر ۷۹ نی و طِ . ٩‏ 7 
الرّاجمین. ۱ ۱ 
اه به هه بزو گام و غلی خوانم تن این آلن آخرت: 
و بدان نیز که احادیث در فضیلت این ستون هفتم بسیار وارد شده, و شیح 
سس رواک ی را و 
ستون نماز می‌کرد؛ و نزدیک می‌ایستاد, که میان آن حضرت و سنون آنقن 
فاصله بود که بزی بگذرد. 
را در هر شب شصت هزار ملک 
از اسمان نازل می‌شوند و نزد ستون هفتم نماز می‌کنند, و در شب دیگر 
ملائکه دیگر به اين عدد می‌آیند و دیگر هیچ یک عود نمی‌کنند تا روز قیامت. 
و در حدیت معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: ستون 
هفتم مقام حضرت ابراهیم است. 
کرده است که: معاوية بن وهب دست مرا گرفت و گفت که: ابو حمزه 
ستون هفتم را به من نشان داد و گفت که: این ستون مقام حضرت امیر 
المومنین علیه السلام است که نزد ان نماز می‌کرد, و امام حسن علیه 
السلام در نزد ستون پنجم نماز می‌کرد. و چون امیر المومنین علیه السلام 
خاعر امس ای ی رای ان ار سای اب 
کنده (1) 791 1. 
عمل ستون پنجم: بدان که از جمله مواضع ممتازه مسجد کوفه ستون 
فم اه که یی و افا وه اس ود را ارت ای اب 
نمایند, زیرا که در روایات معتبره وارد شده است که: محل نماز حضرت 
ارافیه حلل ال مار یه السلام,نودن است ۱۱ 6۱792 اقا نداد 
با روایات دیگر, زیرا که ممکن است که آن حضرت در همه این مواضع 


تفاز کرد باشند ۲ 


2 کافی 3/ 493 ضمن ح 6. 


ص: 5342 
و در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: ستون 
پنجم مقام جبرئیل علیه السلام است (1) 1793, و از حدیث سابق ظاهر 
است که مقام امام حسن علیه السلام است. 

و بالجمله, آنچه از احادیث معلوم می‌شود آن است که: نزد ستون هفتم و 
پنجم اشرف است از ساير جاهای مسجد. 

و سید ابن طاووس رحمه الله گفته که: در نزد ستون پنجم دو رکعت نماز 
کن یه خمد و هر سوره که خواهی: و چون سلام گفتی و تسبیح نمودی پس 
له زتی آشا لک بخشم سای کلا ها عاضا مها وه اعام وا لک 
پاشمک یم ‏ قطراکیر له من زد هر َنْ سَالک به 


۱ رت حم به رحمنة, وَمنِ «ِ9۹«ِ 99 8۹ ِ کب به ِ 
بت ۵0 هب - ِ_ اج ۱ و 
ومن 1 هه ومن اسَتَیقدذک به به من ِ رِ ‌ 

سْتَعْطقک به تعطفت لَهْ, ون ملک به أعْصَيتة, الذی الخد ت به ادَم صفیا؛ 
ونوحا تجیاء و ابرا خلیلا کلنها: ژوحا, وَمحَتّدا خبیبا, 
وتو و ابراهیم قموسی کل وعیسی رو ت ق 


وغنا وسن حلی اه علهز آتقمن آن تفت لی کواید , وتعْفْو 
سلف من دٌ ثوبی, وتتقصّل عَلت یما ات أَهلةُ ولجهیع الموْمنین وَالْموْمناتِ 
لذئیا ولاجرة. تارج هم المَهْمُومینَ, وتا غیات الََْهُوفین لالع الا نت 


شتحاتک يا رن العالمین (2) 1794. 
ری کی روایت شده از حضرت صادق علیه السلام که به بعضی از 


اصحاب خویش فرمودند که: در نزد ستون پنجم دو رکعت نماز گزار که آن 
خضلات, ابر آهیمص علبه المتلام است, و بگو: السّلامٌ عَلی 


1- کافی 3/ 493 ضمن ح 7. 
2- مصباح الزائر: 83. 


ص: 543 , 
ایا تا ای خرن سای که دومن خیم رو ره 
قبله خوانده می‌شد (1) 1795. 

عمل ستون سیم مقام امام زین العابدین علیه السلام 

اناهبره ند وی که آمام رین العادین له الصاعی و ان دی ترد تون 
سیم است از طرف متصل به باب کنده. 

ع ای میت کف انم سفام از طرف یله فعا. اش ید تایه آغیر 
المومنین علیه السلام. و از طرف غربی مقابل بوده با باب کنده که مسدود 
شده, و گفته شده که: شایسته است آنکه نماز به قدر پنج ذراع متأجُر از 
ستون به عمل آورده شود, زیرا که دکه در آن محل بوده. 

و بالجمله, پس نماز کن در آن جا دو رکعت؛ و بخوان در آن حمد و هر 
سوره که خواستی, پس همیرم د سلام دادی و تسبیح نمودی پس بگو: ۲ 
یشم اللّه الرَعْمنِ الرّجبم اه ان ثوبي فد کرث ولم ببق لها الا رجا 
عفوک, وَقَذ قَدَمث ال آلجزمان الیک, فا تا شا تک ال 


۳ ۳ 
عوَادٌ ب تا الَعَة٩‏ 
اللَعْمٌ قانی آساً لک با کنر الصعقاء یا عظیم التجاء با نفد العقی, با 
7۷ جيپ 7 ی 9 9 ملشی ۳ گیب ّ 
ملجی الهلکی, با قمبت الأخیاء با مُخْیی الْمَوتی, ات ال الذي لاله الا | 

و ]9 را شتا و 2 ۳ ِ -«حءِ 
کت, نت الذی سَعد لک شعاغ السعس, ویو القمر, وَظلمَ4 اللیل, وه 


آ زار کییر سنووی :167 


َلی علیک, ویختک علی فاطقةٍ با قیخنک علی الکشنن 
هرمن فیل نم اتعامک عََنْهِمْ. ویالشان آلدی لک عندفم, وبالشان الذٍی 
هم عندک» صل با ب لیم صلاه دایْمَةّ مَنتهی_ رضاک, وَاعفرٌ لی بهم 
یوت التی تس وتنک. وتيم نقعتک علن کما آ تعفتهاعلي ای من 
قیل با کفیعض. الم کما صلنت علی فحتد مَحَمّد وال مَحَمّد فاستجتب لی دعایّی 
فیقا سَألنک. 


پس برو به سجده و جانب راست رو را بر زمین گذار و بگو: ارو 7 
ی و بسیار 
بگو این کلمه را با خشوع و گریه, پس جانب چپ رو را به زمین گذار و اين 
کلمات را بگو, پس دعا کن به آنچه می‌خواهی (1) 1796. 

موف کوید که" در مکی متخاس ره و تور تن قوف آن ات 
که: در این فقام بتضا می‌آورند عفلی. زا که.-حضرت صادق علیه السلام 
تعلیم یکی از اصحاب خود نموده, و لکن مقید به اين مقام نیست. و کیفیت 
آن چنان است که از آن حضرت نقل شده که به بعضی از اصحاب خود 
فرمودند که: آیا پی حاجتی بامداد نمی‌روی که گذر کنی به مسجد بزرگ 
۳ بلی, فرمود که: چهار رکعت نماز بکن در آن مسجد پس 


ان کتث فد عَصینک قاتّی قَذ َطعنک فی احبٌ الأشْیاء یک لَم أ تخد 
لدا ول ااع لک شریکا, 3قدذ کی رفی آشیاء کنیرة عَلی عَيْرٍ وج 
المکابرة لک, با ولا العَچُود ریوک ولا الِخْرُوح غن 
(2) 1797 العْبُوبَْة تک, وَلکن الَبَعَثْ هوای وارّلیی السْیّطانْ بَعْد الحَحْة 


1- مصباح الزائر: 84. 
2- من: ظ. 


ج معا ص حول 1 م2 بو ی <ه حول طِ م0 
و می‌گویی نیز: عَدَوْث بحول الله وفوّته, عَدَوث بغیرٍ حول هنی ولا قَوّخ 
ولکن بحول الله وقوّنه, يا زب سا لک برکءة هذا البیت وبرکء اهله, واسْا لک 
0 ۳۳ ع ‏ تن 5 اش 1 1 م 4 1 ِ + ۳ ۲ 
ان ترَرّقیِی رژفاً حلالا طیباً تشوفة لت یحو لک وفوتک وا تا خاْض (2) 


و شیخ شهید و محمّد بن المشهدی این عمل را از برای صحن مسجد بعد 
از عمل ستون چهارم ذکر نموده‌اند, در دو رکعت حمد و توحید, و در دو 
رکعت دیگر حمد و قدر گفته‌اند. و بعد از سلام تسبیح زهرا علیها السلام 
(۵) 1799. 

و در حدیث معتبر از ابوحمزه ثمالی منقول است که گفت: روزی در 
مسجد کوفه نشسته بودم, ناگاه دیدم که شخصی از در کنده داخل شد از 
همه کس خوشروتر و خوشبوتر و پاک جامه‌تر و عقامه به سر بسته, و 
پیراهن و دژاعه پوشیده, و دو نعل عربی در پای مبارکش بود, پس نعلین را 
کند و نزد ستون هفتم ایستاد. و دستها را تا برابر گوش بلند کرد, و تکبیری 
گفت که جمیع موهای بدن من از دهشت آن راست ایستاد. پس چهار 
رکعت نماز گزارد, و رکوع و سجودش را نیکو به عمل آورد. پس این دعا را 
خواند: ۱ وعواند تا رسیة بهیا کر پس بت تسجور 
رفت و مکژر یا کَريمٌ گفت, آنقدر که یک نفس وفا کند. .در لت و2 
کست:با عن بقرة علی عوانم الشانلیء و خواند ا اه سره با شیور که 
در اعمال ستون هفتم ذکر شد, چون سر از سجده برداشت و نیک ملاحظه 
کردم حضرت امام زین العابدین علیه السلام بود. پس دستهای مبارکش را 
بوسیدم و پرسیدم که: از برای چه آمدید به اين جا؟ فرمود: از برای آنچه 
که دیدی, یعتی نماز در مسجد کوفه (3) 1800. و در روایتی که در ذیل 
زیارت هفتم نقل کردیم ابوحمزه را 


1- حافض: خ ل. 
2- مزار کبیر مشهدی: 164- 165 و مزار شهید: 253- 254. 
3- مزار کبیر مشهدی: 168. 


ص: 546 

با حون رده زارت رت آمی الشقمتنی عله لاف 

اعمال باب الفرج معروف به مقام نوح علیه السلام: چون از عمل ستون 
یه فارگ وی بزه سر که باب امسر آلمومنین عليه السلامن ان ضیدای 
اشتد که فضل است به دزی که ان سمحه یه سع اه آهی امن 
علیه السلام مفتوح می‌شده, پس چهار رکعت نماز کن به حمد و هر سوره 
که خواستی از قرآن. و چون فارغ شدی تسبیح کن, پس بگو: 

للم صل علی مَحمّد وال مُحَمَدٍ وافض حاجتی یا الله با من ایب سائله 
ولا یلد نلة, یا قاضیع الْحاجات, يا مُجیتِ الدْعواتِ, يا مَتّ الأرَضينَ 
وَالسُّماواتِ, 3 کاشف الکربات, یا واسع ااعظ ان پا دافع التّقمات, با خندل 
السَّینات حلن تِِ", غَد عَلَیَ بطوٌ ِک وفصْلیکٍ و اخسانک, وَاستَجب دعانتی 
فیما سالک وطلیْث منک 1 و لیانک الصالحین (1) 1801. 
ار رم و آن دو رکعت است. همین که فارغ شدی و 
تسبیح کردی پس بگو: ِ« ۱ 
الَهْعّ ای حَللث بساحتک لعلمی بوخدانتیک وصمدانتّیک وا نت لاقایر (2) 
2 غعَلی قضاء حاجتی عَیُّْک وه علقث با و ِا 


عَلی اشتدّت فاقیی ایک وقَدٌ طرَقیِی یا رت نم آشری 2 قذ عرفته لا 
تک عالم عَیْر مُعلم. وا لک پالاشم الذی وَصَْتَة عَلی السَماوات قَالسَّقَت, 


وَعَلی اارضین 7 وَعلیٍ یحو فانتشرث. وعلی الجبال 


مُحَمّد وان تقضت لی یا زب حاجتی؛ ویس عسیرها, وَتکفینی 
مهتها, وتفتح لی ففلها, فان یت ان لمٌ تفعل قلک 
پس می؟ زاری طرف با رو را بر بر مین و 7 للم 1 یوئس ! بن 
ک وت دعاک فی بَطن الخُوتِ قاسْتجبّت لخ. 15 دعوک 
قاشْتچن لی جوا محتّد وال مُحمّد و دعا کن به آنجه می‌خواهی, بس 
اب ِ ۳ مَرّت بالشغاء وتکفلت بالاجابة ۳ 
تا آاغوک گما آمزتیی فصل علی مُحمّد وال مُحقّد واشتجنٌ لی کما 
مر و ار ۲ ۶ ۲ 
کل عزیز, تقلخ کزییی فقصل علی فحقد وآله (1) 1803, وفع عنی با 
2 1804. 
زی برای حاجت در محلّ مذکور: و آن چنان است که چهار رکعت 
,گذاری و چون فارغ شدی و تسبیح گفتی پس بگو: ۲ 
نی آسا لک با من لاتر اه العَیُونْ, تّ تحیط به الظيُونْ, ولا بصفة 
و ولا تیه الْحَوادِتُ, ولا تُفنیه لخهور, تَعْلَم مثاقیل الجبال, 
مکاییل الیجار, ورف الأشجار, وَرمَل نا وم آضاعی به السْمسن 
َالقَمر, وال علیّه الیل قوَصَح صَحَ عَلیّه التها و (3) 5 لا تواری تک 
ار 
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1 که 


من آزضا وا جتلْ ما في اضلم, ولا بَحرْ ما 


۶ - 


فی ققره, آسا لک آن تضلی علی محمَد وال مُحَمَدٍ وان تجقل حیر آمقری 


مَحمّد وال محمد ۳ سها, 3قد احصیّت ذ نوبی فص علی محمد واله 

2 4 طِ 9ج ِ 

۳ ۶ ها پا کریم پس بر زمین می‌گذاری طرف راست وی خود. را [ 
: ۳ ۱ کت اَمَلَةْ ولا 


تا له با آزخم الراجمین. پس بر زمین می‌گذاری طرف چپ 

روی خود را و می‌گویی : الم اِنْ عَظم الدنْبٍ من عَبّد دک قلیکسن لو من 

عنرک يا كَرِيمٌ. پس پیشانی خود را بر زمین می‌گذاری ومی‌گویی: ارَحَمٌ 
من آساء واقترف‌واشتکان واغترف (1) 1807. 

ی این وعا تا واکفر‌ها با کریم: همان خعانی ات کهور مزا 

قدیم در اعمال صجن مسجد سهله در مقام امام زین العابدین علیه السلام 

نقل شده. 


1- مصباح الزائر: 86- 87. 


ص: 2:49 
ضربت زدند در 0 جا حضرت | ِ السلام را 9 به 
4 و تسییح کردی پس بگو 
مَنْ اظهَر الجمیل, وَستَر القبیح, یا من لَم یُوَاخدُ بالجريرة. ولَمْ یی 

وَالسريرة. با 0 الْعَفو, با < حسن التجاوز یار واس الْمَعفْرَة ۳ 
باسط الْیَدیْن بالرَحْمَة, با صاجب کل تجوی, يا نمی کل , شکوی, یا کریم 
الطفْ ۳ عَطیم الجاء یا سَبدٍی ضل علی محَمَد وال مُحَمَّدٍ وافعل بی ما 
نت هل یا کریم (1) 1808. 
مناجات حضرت امیر |لمومنین علیه السلام ۱ 
اللهْمَ انی سا لک الما یوم ایغ مال ولا نون الا مَن | 7 بقلب 
سلیم (2) 1809, وأشاً لک الامان یوم یَعَضرٌ الطللّمْ علي یَدیّه یَفول: با 
لیتیی انَحَدتْ مع 0 سییلا (3) 1810 واشْاً لک الأمان یوم بُغْرَفَ 
الْمَجرمون بسيماهم قَوْحَدٌ بالّواصی والأْقدام (4) 1811, وَأسْاً لک الما 
یوم لایجْزی وال ِِ ولا مَوَلود هو جازر عَنْ والده شَینا ان وَغخ الله حَقَ 
(2) 2 واساً لک الأمان وم لالقع الظالمید : 
ِِ ۶ الذّار (6) 1813, وا لک الامان یوم لاتملک تفسن لِتفْس شیناً الا 

یذ بل 2 4 وأشا لک الامان یوم ی خِ بیه 


تسه 


ماع مار 87 
2 شعراء: 26/ 88- 89. 
3- فرقان: 25/ 27. 

4 الرحمن: 55/ 41. 

ط لفمان: ۱1 33 

6- غافر: 40 52. 

7- انفطار: 82/ 19. 


سرت ی ۱ سس ریم ی زر مق 
لکل امرق مهم بَومیْذِ شان بُغْنیه (1) 1815, وأشْاً لک الامان یوم بوذ 
المَجرِم لو یعتدی من عذاب یوَمیْذ بپنیه وصاحبیه واخیه وفصیلیه الی تَوُوبه 
ومَنّ فی الازض جمیعا نم چیه کلا [نها لظی تراعة للشوي (2) 1816, 
موّلای یا مَوّلای آ نت المَولی وا تا الْعبد ول یرَحمُ العبد الا الْمَولي, مَولا 
یا مَوّلای ا نت المالک وتا الممْلوک وهل یرّحم المَملوک الا المالک, مَوّلا 
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ی 1 
مَوّلاي آ ثت ال وا تا الققیژ وهل بَرَحَمّ الققیر الا الم مَوّلای یا مَوّلای 
ثت المعطی وا تا السَایّل وِهل یرَحم السَائل الا آلَمَعطی, موّلای یا مَّلات 
ثت الم وا تا الم وقل یَرَحمْ العیّت لا الحمة, مَوّلای يا مَوّلای آ نت 
الیاقی وا تا الفانی وقل یَرَحَم الفانی الا الباقی, مَوّلای یا موّلای آ نت الدَایْم 
واً تا الرَائّل وهل یرحم الرَایّل الا ال«َایْمْ, مَوّلای با مَوّلای أنّت الرازق وا تا 
الْمرژوق وقل بَرَحَمّ المررژوق لا الرارق, مَوّلای با مَولای آ نت الجَوادٌ وا تا 
الِتخیل وهل یَرَحَم البخیل الا الجَواد, مَوّلای یا مَوّلای آ نت المُعافی وا تا 


ط 
۷0 
ی 
۱ 
۳ 
ی 
اصا 
3 
3 


1- عبس: 80/ 34- 37. 
2- معارج: 70/ 11- 16. 


ال العافی, موّلای با موّلای [ نت الْکییر و ترالصفیز وقل رم الٌهیر | 
آلکبیژ, مولای تا مولای أنت الهادی : وا تا الصَال وقل یَرَحم الصل ال و 
ماج با مَولای یت ال ۶ وا المرخوم وقل رَحمْالْمَرَخْوم لا الرَحَمنْ, 
مَوّلای ۳ مَوّلای رو | ۳ لاه و تا لمْمتعن ِِ_ برحه حَم الْمْْتَح 


1 1 
یا مَوّلاي | نت الیل 1 ج] تا ۱ لفتح و هت حَم | لته 
ررت هه ر و] ۳ 9 و ۰ حَم الَمَذدْنِبِ 

۱ ور و و ند 
نت الغالت و تا قوب وق تز ۳9 جم تلوب 
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وقط لک ج پا | 5 شود والاکسان لول ۳/۳ ی خ. 1 ح ‏ 
() 1817. 

مولف گوید که: سید این طاووس بعد از این مناجات دعاء طولانی از آن 
حضرت نقل کرده مسمی به دعاء امان (2) 1818 مقام را گنجایش ذکر 
ان نیست. و می‌خواني نیز در این مقام شریف دعایی را که در مسجد زید 
ذکر می‌کنیم ان شاءالله. 

و بدان که ما در هدية الژاثرین اشاره کردیم به اختلاف در محرابی که محل 
ضربت خوردن امیر المقمنین علیه السلام است. که ایا همان محراب 
نهایت احتیاط در آن است که اعمال محراب را در هر دو جا بکنند, یا گاهی 
در معروف و گاهی در متروک. 

اعمال دکه حضرت صادق علیه السلام: پس برو به سوی مقام حضرت 
صادق علیه السلام, و آن واقع است در نزدیکی مسلم بن عقیل رضوان 
للّه علیه, و آن جا دو رکعت نماز کن, و چون سلام دادی و تسبیح نمودی 


1- مصباح الزائر: 88- 90. 
2- مصباح الزائر: 91. 


+ 2 
تا صانع کل عطئوع. وتا جاي کل کمپیر وبا حاضر کل تلا وبا شاهد کل 
تجوي, وا عالِم کل خفبة, وبا شاهدا عیرٍ غایب, وبا غالبا یر مَعْلوب. ق 
قپیبا (4) 1819 یر تعید وا و یسن کل وجید. وبا تا جين ای یرم با 

مقحبی المَوّتی وَمّهیت الاخیاء القایْم عَلی کل تفس بما کسَبَت لاالة الا ۱ 
ضَلٍ عَلّی مَحَمَد مَحَمَد وال مَحَمّد ٍ پس بخوان هرچه خواهی (2) 1820. 
مولف گوید که: ما در پیش از اين گفتیم و در اين جا نیز می‌گوییم که: ۳ 
مزار قدیم و مشهور بین مردم در ترتیب اعمال مسجد آن است که بعد از 
این مقام بجا می‌آورند اعمال دکَة القضاء و بیت الطشت را که ما موافق 
مصباح الرّاثر و بحار و دیگران بعد از اعمال ستون چهارم نقل کردیم. پس 
اگر خواستی به نحو مشهور عمل نمایی رجوع کن به آن جا, و اعمال این 
دو مقام را بجا آور ان شاء اللّه تعالی. 
ذکر 1 برای حاجت در جامع کوفه: ۳ حضرت صادق علیه السلام 
روایت است که: کسی که دو رکعت نماز گزارد در مسجد کوفه بخواند در 

هر رکعت حمد و دو قل اعوذ و سوره اخلاص و کافرون و نصر و قدر و 
۳ ویک الا لو و چون سلام دهد تسبیح زهراء علیها السلام بگوید, 
نا( 
موف گوید که: اين ترتیب در تور و موافق روایت سید ابن طاووس 
است در مصباح. و در روایت شیخ طوسی در امالی سوره قدر بعد از سبح 
اسْمّ است, و شاید ترتیب در آنها لازم نباشد. همین قدر باید بعد از حمد 
این هفت ۰ را د و العالم (4) 1822. 
ی 
چون از اممال مسجد کوفه فارغ شدی برو به سوی قبر مسلم بن عقیل 
رصوان للم یه و بایست نزد او و بگو: 


1- یا شامذ .. وبا عالت .. وبا قریت: خ. 

2- مصباح الزائر: 98. 

3- مصباح الزائر: 99. 

4- در مصباح الزاثر چاپ سنه 1417 تحقیق موسشسه آل البیت سوره قدر 
را بعد از سوره سبح اسم ذکر نموده. شاید نسخه مصباح که در دست 
مرحوم قمی بوده غیر از این نسخه بوده است. 


9 9 9 9 بت 1 9 
۱ ۰ لله الملک الحَق | 0 ۳ ال باغر ل طمَته جبابرة | لاغین,: المع فِ 
وه لا ی و 4 1 تام | ج ٩‏ زد 9 رو ۶« اِ ۲ 
1 بوببیه جمیع اهل ۱ واتِ. والارضین؛ لمَقرُ پتوجیدهو ال لخلق 
آجمعین, وصلی اللَةٌ علی سید الأنام واهل یه الکرام صلاء تَقَرٌ بها أعْيهُم 
جمَعين, ود بدا دنام واه بیع الحراق صدو بمر یه ۳ 


یزغم بها | نف شانتهم من ان والانس اجْمهین, لام الله العلِیٌ العظیم 
2 1 قزپین, وا ییائّه الْمْرْسَلینَ, وأَیْمَتّه 0 وعبادو 

الصَالِجینَ. وجمیع الشهداء والصديقين, والراکیاث الطیباث فیما تعتدی 

وَتروخ علیک پا م سلم بن تس بنِ آبی طالب عَرحمَة له وَترکائة 

ِ اتکی | قفت الطلا و یت الرکاة وامزت بالمعژوف, نیت غن 


لمنکر. وجاهدّت فی الله 3 تاد وَفْتَلْت علی منهاج المجاهدین فی 
۳ تِ 2 عل ‏ را هر -وس- : ِا 0 نم 
سییله حلی لقیت اللة غز ول وهو عنک راض, وَاشهَد | نک وفیت بقَهد الله 


وبدلت تک فی ضرع ود الله وان یه عتّی آتاک الیِمَين. أَشهْد تک 
بالَملیم والوفاء والَصیحة حَلّف التیی سل والسَّط الْتجَب, والدّلیل 
لعالم, والوصِی المتلغ الوم هتم قجزاک ال عَن رشو له, وعَ 


مر ان کنر این کلمات ر ۳ اذن دخول قرار داده و گفته: ۰ پس 
بچسبان خود را به قبر, و به روایت ت سابقه است که اشاره کن 
۱ ود 


السلامْ علیک [ ها ۳1 الصا الْمْطیغ له و رو له ولأمیر امین 
و ین عَلیهِمْ السَلامٌ, الحَمَدٌ بل وسلام (4) 1823 عَلی عباده 
۱ دین اصطفی مُحَمّد .و اله, اسلا یم و رَحمة 4 الله وب رکانهة معْفرنَه 
وعلی ژوحک ودنک أشْهَذدٌ | تک, مضه مضعت غلی" ما مَصَی له 121 1824 

بدر؛ هدوت فی سبیل الله الْعَالعُوت فی ۳ أَعْدایه ونر او 
لیایه. فجزاک اللة | فصَل الجزاء کت الجزاء اوق جزاء آحد من وافی 
ِ و زد ی ِِِ آمرو, أَشهَذ ۱ تک قد بالغت فی 


۴ 
۱ 
۷۳ 
ها 
۱ 
۱ 


1 
۷۳ 
ماع م۳ ۱ 

۱ 


۳ 


ص: 555 

پس نماز کن دو رکعت در طرف سر و آن را هدیّه آن جناب کن, پس بگو: 
اللَمٌ صل علی محَمّد رٍ وال مَحَمَدٍ ولا تدع لی د تباء و این همان دعایی است 
که در حرم حضرت عبّاس علیه السلام خوانده می‌شود, و بیاید ذکرش (ص 
99 و اکر خواستی وداع کنی جناب مسلم را بخوان همان وداعی که در 
زیارت جناب عباس علیه السلام ذکر می‌شود (ص 600). 

ارت اتف شین رنف اه مر واه علیه ۲ 

می‌ایستی در نزد قبر او و سلام می‌کنی بر رسول خدا صلی الله علیه و اله 


و می‌گوبین 
سَلام الم القظیم واه لک با هنن وق السّلامٌ علیک ابا الب 
الصَالخ الَِاصخ له 5 طرش لم ولاهیر امن والحسن والخسین عم 


تک فیلت فلت مطَلوماً قلعن اللة مَن قتلک, واشتحل دمک. 
بارا هد | تک لقیت ال وَهُو راض عتک یما 3 
1 قذ که تفت ِِ الشهداء, وَجْعل ژ[وخک مَع ازولج 


2 


لِرسو له مُختهدا, وَیَدلت تفُسک فی ذات الله 


و 


ِِ وَرَضی لک وحشرک مع مَحَمَد وال 


2 


۱ ۱ 
الطاهرین وَجَمَعَنا ۷ 2 (2) 1826 مَعَهُمٌ فی دار العیم, ولا علیی 


پس دو رکعت نماز کن و هدیّه کن آن را به روح هانی, و دعا کن از برای 
خود به آنچه می‌خواهی, و وداع کن او را ؛ به آنچه در وداع مسلم می گفتی 
(3) 1827. 


ت 


1- ال ۳ 
- وایاک: خ ل. 
3- مصباح الزائر: 104. 


ص: 556 
زیارت هانی و فضیلت مسجد سهله 


در فضیلت و اعمال مسجد سهله 

و اعمال مسجد زید و صعصعه ٍ 
بدان که بعد از مسجد کبیر کوفه مسجدی به فضیلت مسجد سهله در ان 
عرصه نیست, و آن خانه حضرت ادریس علیه السلام وحضرت ابراهیم علیه 
السلام و محل ورود حضرت خضر علیه السلام و مسکن آن حضرت است. 
و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که به ابو بصیر فرمود: ای آبو 
محقّد, گویا من می‌بینم حضرت صاحب الأمر علیه السلام در مسجد سهله 
فرود آید با اهل و عیالش, و منزل آن حضرت باشد. و حق تعالی هیچ 
پیغمبری نفرستاده است مگر آنکه در آن مسجد نماز کرده است, و هرکه 
در آن مسجد اقامت نماید چنان است که در خیمه رسول خدا صلی الله 
علیه و آله اقامت نموده است, و هیچ مرد و زن موّمنی نیست مگر آنکه 
دلش مایل است به سوی آن مسجد, و در آن مسجد سنگی است که در آن 
صورت هر پیعمبری هست. , و هیچ کس با نت صادقه نماز و دعا نمی‌کند در 
آن مسجد مگر آنکه برمی‌گردد با حاجت برآمده شده و هیچ کس در آن 
مسجد امان نمی‌طلبد مگر آنکه امان باب اتمه که مق بر تیه 

۱ ۱ مشش کر وم بلی» فرمود که؟ ی 
است که خدا دوست می‌دارد که او را در آنها بخوانند, و هیچ شب و روزی 
نیست مگر آنکه ملائکه می‌آیند به زیارت آن مسجد, و عبادت می‌کنند خدا 
3 نز آن. یم 

پس فرمود که: اگر من نزدیک می‌بودم به شما همه نماز را در آن مسجد 
می‌کردم. پس فرمود که: ای ابا محشّد, آنچه وصف نکردم از فضیلت این 
مسجد بیشتر از آن است که گفتم, من عرض کردم: فدایت شوم, حضرت 
قائم علیه السلام هميشه در آن مسجد خواهد بود؟ فرمود: تی الی آخره 
(1) 1828. 


1- مزار کبیر مشهدی: 134, ح 7, باب د. 


ص: 5357 

اعمال مسجد سهله 

ها اعدا یشان 

پس دو رکعت نماز میان شام و خفتن سنئت است. از حضرت صادق علیه 
السام هرز آست. که هر ما کی کم ین لصا توح فان 
غمش را زایل کند (1) 1829. و از بعض کتب مزاریه نقل شده که چون 
خواستي داخل _مسجد شوي بایست نزد در و بگو: ۲ 

یشم الله, وبالله, وین اللّه, و ی اي ومّا شاء الله, وحَیْرٌ اأمَهاء له 


1 ‌ 19 0 ۰ 
تع لت علی الله, 1 حول ولا قوَء الا بالله العلی العظیم. اللهَمٌ اجعلنی من 
۶ س ً و ی ال بل و ]0 ونم -]] و تن . -] > لاو و 
عمار مقساجد ک وبیوتک, ۱ بانی | جَه الیک یِمَحَمّد وال مَحَمَد وا مد مهم 


با ِِِ ۳ 5 ی ۱ ی گِ 
شنِ یی حوایْجی فامْقلِی اللمة هم عنک وجیها فی الذنیا_ولاجرة من 
المُقََبينَ. اللهْمٌ ال ضلاتی بهمْ مَقْبُولةَ, ود ثبی بِهِمّ مغفورا, ورزقی بهم 


یسوط وَذعایّی هم مُسْتجابا, وَحوایجی بهم مضه وانظر ال بقچٌهک 
لکریم تَطرة رحیعه َستوجبٌ بة ها الکراقة عنوک. نم اتضرقة نی اند 
برخمیک با آزحم الاجمين, با فقلت الفْلوب وال تصار نت قلیی عَلی دبیک 
ِ بر و و ی 

ود ن. لیب وَو لیک, ول تزع 9 ۹ ت 7 هدذیتنء 7 هب له من ؟ لذیی 
نک آ نت الوقات. ال لک توش ومژضانک طلْ, وئوایک التقیّث 
حِ 2 و و سم ی لل 5 نت ع 03 0 

ویک آفلث, وعلیک تع‌کلث. العْم قاً فبل بوگهک البت, وا بل بوگهی |لیک. 


و 
تحمید کن هفت مرتبه, و تهلیي بگو هفت مرنبهر و تکبیر بگو هفت مرتبه 
یعنی هر یک از سْبْحان الله, عَالحَمَذ لله, ج! اله الا ال وال ات هت 
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1- تهذیب الأحکام 6/ 38 ح 21 باب 10. 


59 
الم تک الق علی ما قدتيي, ول الْحَمَدٌ علی ما قصلْتیی. ولک الْحََذ 
عَلی ما سَرّفتیی, وک مد علی کل تلاع حمن یی الم تَقبّل صلاتی 
وذعایی, وَطهْر قلبی, واشرخ ۹ ضذری. ون له انک أ۱ نت الاب 

الرَحِيمْ (1) 1830. 

و سید ابن طاووس فرموده که: چون اراده کردی که به مسجد سهله روی 
پس مابین مغرب و عشاء در شب چهارشنبه وارد ان مسجد شو که افضل 
اوقات دیگر است, پس همان که وارد شدی نماز مغرب و نافله‌اش را بجا 
آو پس برخیز دو رکعت نماز تحبّت مسجد کن قربةّ الی اللّه و چون فارغ 


3 1 نت لب 5 
أ لت ال لاله [1 آ کت مدق الخلي وفهيذهق. وا ثت ال لا آ نت 
خالِق الحلّق ورازفقم وا کت ال لاله الا نت القایض الباسط, وا کت اللَه 
ل‌ ۶ چ ۳ 3 ّ حِ و و ۳۹ ک- 0 
لا الة لا نت مَدبز الامور وباعث من فی القبور, | نت واث لارض وَقرم 
علیهاء سا لک باشمک الْعَکْیُون الْمَکنون الچم القَیُوم» وا نت ال لااله الا | 
ِ 3 3 یه ر حِ ۳۹ 3 ۳ ِ 

کت الم انس عاتفمن شا لی بانشمی النی اذا دعیت به. اعنت, ع ۱زا 
2 0 2 3 ۶ و امس 5 ت ۳ 4 ت 
یسئلت به | ت, | ۱ 5 


3 اس بت مت زر ۶ 2 رز للارت مب 1 ۳ ورد رت 2 20 و 
مُحَمّد وال مُحَمّد وان 7 فرجتا الساعقم با خصلت. ااه الا بضار. 
یا سمیع الدعاء 


1- عمدة الزاثر سید حیدر حسینی کاظمینی: 126- 127. 


ص: 559 

پس به سجده برو و خشوع کن و بخوان خدا را به جهت هرچه که 

می‌خواهی, پس نماز می‌گزاری در گوشه‌ای که طرف مغرب و شمال 

است دو رکعت, و آن موضع خانه حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام است؛ 

که از ان جاز به جنگ عمالقه رفت. و چون از نماز فارغ شدی تسبیح بکن؛ و 

پس از آن بگو: 

الم یحقَ هده الْفعَهٍ السَريقة, ویحق من تَعبّد تک فبهاء قد لت حوانجی 

فصل عَلی مُحَمَد وال مَجَمَّدٍ وافضها, , 93د د اصَیّت ذ ویی قصّل عَلی مَحَمَد 

وال محمد واغفرها. الم آخینی ما کاتتِ (1) 1831 الحیاه حَیْرا ی 

وامتنی (2) 1832 ادا کات الوَفاه حٍ حَیْرا لین علی: موالاخ 1 لیایک ۱۳ 

اعدانی وافعل بی ما 1 نت هه با ازعم م ار اجمین. 

پس نماز می‌گزاری در گوشه دیگر که در سمت مفرب وقبله است دو 

رکعت؛ و دستها را بلند می‌کنی و می‌گویی: 

اللمَةَ ۷ صَلیث هزو الصّلاة ابتغاء مرّضاتک, وطلب, نائلک, وَرجاء رقدک 

وجوايزک قصل علی محَمَد وال مَحَیّد در وتقلها منی. باخشن قبول, و ای 

رمک الْمَمُولّ, وافعل یی ما آ نت هه با آزخم الرّاجمین. 

پس به سجده برو و بگذار دو طرف صورت را بر خاک پس برو به 

۰ مشرق است و دو رکعت نماز گزار. و دستها را 
0 


1- آینی |ذا کانت: خ ل. 
2- وَتَوَفی: خ ل. 


560 : 

یل [لی (1) 1833 بوک الگریم, تفیل بعتهی ایک (2) 1834, ولا 

‌ تخیبیی حین أَدْعُوک, ۳ تخرقیی حین أَرَجُوک. با أرَحَم الرّاجمین (3) 1835. 
موَلّف گوید که: ۱ 2 بعد از آن 
می‌روی به 0 در طرف مشرق واقع شده, و دو رکعت نماز 
ال ای آشا لک باشمک تا ال آن لصلّی علی فحقد وال محقد وآن 
تجْقل حَیْر عمُری اخِرَة, وَحَیْر اغمالی خواتیقها, وخیر ایامی یوْمّ | لقاک فیه, 
[ک علی کل شمء قدیژ. الم تقتل ذعایی. واسْتغ تجوات. با علره یا 
عَظيم, یا قادژ یا قاهق, یا حبا (2) 1836 لَموث صل عَلی مَحَمّد مُحَمّد وآل مُحَمَد 
وَاعْفر لت الذئُوبِ, ر التّی ستی ینک وا 1 تعص نی اکآ رُوّوس الاشهاد, 
وا شین تعگ ای مدا نیقی گریک علة با ارحم ال اجمین 
وصلی ال علی سَینا مُحمَدٍ وله الطاهرین یا رت العالمیت ()* 137 
پس نماز می‌گزاری در خانه‌اي که در وسط مسچد است دو رکعت و 
می‌گویی: پا ة من و (5) 1836 آفرت الق من حّلِ الورید. با فقالا لما بر 
يا مَن بح قول تن ره وقلیه صل غلی فقو وله ول تا ون من زب 
۹ : من آر الا" والاخزن با آرحم الّاجمین. پس بگذار دو 7 و 
خودٍ را بر خاک (8) 1840. 
موف گوید که این مکان شریف در این زمان معروف است به مقام امام 


2 تک 

3 بت الزائر: 105- 106. 
4 یا ح: خ 

5 عمده لائر کاطمی: 131 
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۱۳ 


۰ 
7- با کافیا: خ ل. 
9سمضیاح ۳ 106 


و در مزار قدیم نقلر کرده که: بعد از دو رکعت نماز در این مقام بخواند 
دعای الم انی آشا لی با من لاترام الفیون, الی آخره. و این دعا در اعمال 
دکض.باتب امیو الففستین غلیه: السلاش در مسجد کوفم کر شید به آن سا 
رجوع شود (ص 547). 

و در نزدیک همین مکان بقعه‌ای است معروف به مقام مهدی علیه السلام, 
مناسب است زیارت آن حضرت در آن محل شریف, و از بعض کتب مزاربه 
نقل شده که: شایسته است زیارت کنند آن حضرت را ۱ در 
حالی که ایستاده باشند به این زیارت: سَلامْ ال الکامل | لام السامل, الی 
آخره. و اين همان استفاثه‌ای است که ما در فصل هفتم از باب اول از کلم 
طیب نقل کردیم (ص 62 دیگر تکرار نکنیم, . و سید ابن طاووس آن را 
یکی از زیارات سرداب مقذس شمرده بعد از دو رکعت نماز (1) 1841. 

ذکر نماز و دعا در مسجد زید رحمه الله 

پس می‌روی به مسجد زید که نزدیک مسجد سهله است و دو رکعت نماز 
در آن می‌گزاری و دستها را می‌گشایی و می‌گویی: 

الهی فد مَدّ لک الْحَاطِیُ المْْیبُ بَدیّه یخن ظنَه یک. اٍلهی قَدٌ جَلَسَ 
آامتنتی ؟ ء بیْنَ یَدَیک مَفنّا لک بشوء عَمَله, وراجیا ملک الطَفْح عَن ژلله. الهی 
قَذ رقع الیک الطالمْ کمیُه راچیا ما لدیک فلا بح يرخمیک من قفَصْلک. 
1( الی الْعقاصی ین بَدیک خایفاً مش بو تقثو فیه الا 
بین ید یک. الهی جاءک اعد الَاطِیْ قزعا مُشْفقاً وَرفع الیک طرّفَةه خذرا 
راجیا, وفاصَت عبرنة مس مُستغفرا نادما؛ ور نی وجلالک قا ارت بمعصینی 
مخالفتک, وما عصتنک لا عَصتک و تا یک جاهل ولا لعْفُویِک مُتَعَرّضْ, ولا 
لتظرک مَستخف 4 وک لت ی فسی:عاعای علی دلی موی 


1- مصباح الزائر: 435. 


م م تلا . ویو ۶ و ح لا ه 0 ه ماه ویو 2 
وعرنی ستژک المَرّخی عَلیت,. فمن لا مِنْ غذايي من پستنقدنی ؛ ؟ وَبحبل 
من أغتصم ان قَطغّت حبْلک عنّی؟ قیا سَواتاة قدارمن, فقو ۳۳۷ 1842 





هم قیحق معقّد وال مُحمّد اعفژ لی وارحمیی, یا ارحَم الرّاجمین وَحَیْر 


پس 1 کن و صورت به خاک گذار و بگو: ازحَمٌ مَنْ آساع وافترف 
واستکان وَاعْتَرّفَ. پس بگذار طرف راست رو را و بگو: ان تس یئس 
الب قا لت نم ارب پس بگذار طرف چپ را و بگو: عَظَم الکئث 
یک لیس الْعنْو من عندک پا كريم. 0 ۳ 
لب افو صد #9 (2) 3 
ی اه اسان ان ۱ 
ابدال به شمار می‌رفته, و در جنگ جمل در یاری آن حضرت شهید شده 
(3) 1844, و این دعا که ذکر شد دعای او بوده که در نماز شب 
می‌خوانده, و در نزدیکی مسجد او مسجد برادرش صعصعءٍ بن صوحان 
است, که او نیز از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام. و از عارفین به حقّ 
آن جناب: 1 بژر کات اهل ایمان ات و چندان فصیح و بلیغ بوده که 
اس ام و به مهارت در خُطّب 
و فصاحت در لسان او را ثناء فرموده (4) 1845, و هم او را, ۳ 
و کثرت معونه مدج نموده ۰ 6 (1. اعمال مسجد زید وصعصعة رحمهما 
الله 


1- المَوقف: خ ل. 
2- مصباح الزاتر: 107- 108. 
3- رجال کشی 284/1 شماره 119 شرح حال زید بن صوحان. 
4- بحار الأْنوار 34/ 308 نقل از نهج البلاغه. 
5- بحار الأنوار 23/ 211 ضمن ح 19 نقل از کنز الفوائد کراجکی. 


ص: 563 

۵ نز نوی که. آن اخضرت از دنیا رحلت فرمود و فرزندان آن جناب جنازه 
نازنینش را از کوفه به نجف حمل نمودند. صعصعه از جمله مشیعین بود. و 
و 
مشتی از خاک برگرفت و بر سر خود ریخت و گفت: پدر و مادرم فدای تو 
باد یا امیر الموّمنین, گوارا باد تو را کرامتهای خدا, ای ابوالحسن, به تحقیق 
که مولد تو پاکیژه بود, و صبر تو قوی, و جهاد تو عظیم بود, و به آنچه آرزو 
با ۱8 

و از اين نوع کلمات بسیار گفت و گریه کرد گریه سختی, و به گریه درآورد 
سایرین را و در حقیقت سر قبر آن حضرت مجلس روضه شد که در دل 
آن شب صتفتد. کردیده و ضعضقه: به .مت له ز واه وان بووه و .ختکصعین 
جناب امام حسن و امام حسین علیهما السلام و محمّد بن الحنفیه و 
ابوالفضل العبّاس و سایر فرزندان و بستگان آن حضرت. 

و چون این کلمات به پایان رسید روی به جانب امام حسن و امام حسین 
علیهما السلام و سایر آقازادگان کردند و ایشان را تعزیت و تسلیت گفتند, 
پس جملگی به کوفه مراجعت نمودند (1) 1847. 

و بالجمله, مشجد صعصعه از مساجد شریف کوقه است: و جماغتی امام 
زمان صلوات اللّه علیه را در ماه رجب در آن مسجد هبارک مشاهده 
کرده‌اند, که دو رکعت نماز کرده و اين دعا را خوانده: اللمَمّ با 5ا المتن 
السَابعة وال لاء الوازعة, الدعاء (2) 1848. 

اهر عمل ان حضرت ان است که این معا ستخضوض این متسه شرفت 
و از اعمال او است. نظیر دعاهای مسجد سهله و زید. لکن چون در ماه 
رجب بوده که آن حضرت این دعا را خوانده‌اند, احتمال داده شده که شاید 
این دعا از دعاهای ایام رجب باشد, و لهذا در کتب علماء در اعمال رجب 
نیز ذکر شده, و ما نیز چون ان دعا را در اعمال ماه و بودیم 
(ص 097( به همان اکتفا کردیم, به تکرار نپرداختیم طالبین به جا رجوع 
کنند, ان شاء الله. 


1- بحار الأنوار 42/ 295 و 296. 
2- اقبال 2/ 212 فصل 23 باب 8. 


ص: 264 


در فضیلت زیارت حضرت ابو عیداللّه الحسین ضلوات الله غلیه .و آدا نو 

و در آن حرم , مطهّر و کیفیت زیارت آن < حضرت 

سح« 

مقصد اول‌در فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام 

در فضیلت زیارت ان حضرت است 

بدان که فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام از حیطه بیان بیرون است.؛ 
و در اخبار بسیار وارد شده که: معادل حح و عمره و جهاد, بلکه بالاتر و 
افضل است به درجات؛ و باعث مغففرت و خفقت حساب و رفع درجات و 
اجابت دعوات وموجب طول عمر و حفظ بدن و مال و زیادتی روزی و 
برآمدن حاجات و رفع هموم و کربات است, و ترک آن سبب نقصان دین و 
ایمان و ترک حقّ بزرگی از حقوق پیغمبر صلی الله علیه و آله است, و 
کمتر ثوابی که به زاثر آن قبر شریف رسد آن است که گناهانش آهززنده 
شود. و آنکه حق تعالی جان و مالش را حفظ کند تا او را به اهل خود 
برگرداند. و چون روز قيامت شود حق تعالی او را حافظتر خواهد بود از 
د‌ 

و در روایات بسیار است که زیارت آن حضرت غم را زایل می‌کند. و شدذت 
جان کندن و هول قبر را برطرف می‌کند, و انکه هر مالی که در راه زیارت 
ان حضرت خرج شود حساب می‌شود برای او هر درهمی به هزار درهم, 
بلکه به ده هزار درهم, و چون رو به قبر آن حضرت برود چهار هزار ملک 
استقبال او فش کته و جون تزمی کردد مشایعت او می‌نمایند, و 0 
پیغمبران و اوصیاء ایشان و ائمه معصومین و ملائکه سلام اللم. عمج 
اخفعین.به. *بار نت ان حضرت. می ابتده و دعا برای. زار آن حضرتت فی کنند: 
و ایشان را بشارتها می‌دهند, و حق تعالی نظر ۳ می‌فرماید به سوی 
روز قیامت آرزو می‌کند که کاش زوار آن حضرت بود, از بس که مشاهده 
می‌کند از کرامت و بزرگواری ایشان در آن روز. 

و روایات در این باب بی حذ است. و ما در ضمن زیارات مخصوصه اشاره 
به پاره‌ای از فضیلت زیارت آن حضرت خواهیم نمود. و در این جا اکتفا 


می‌کنیم به ذکر یک روایت: 


ص: 565 
آبن قولویه و کلینی و سید ابن طاووس و دیگران روایت نه کرده‌اند به 
سندهای معتبره از ثقه جلیل القدر معاوية بن وهب بجلی کوفی که گفت: 
یک وقتی به خدمت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رفتم, دیدم ان 
حضرت را که در مصلای خویش مشغول نماز است, نشستم تا نمازش 
تمام شد, پس شنیدم که مناجات می‌کرد با پروردگار خود و می‌گفت: 
ای خداوندی که مخصوص گردانیده‌ای ما را به کرامت. و وعده داده‌ای ما 
را شفاعت, و علوم رسالت را به ما داده‌ای, و ما را وارت پیغمبران 
گردانیده‌ای. و ختم کرده‌ای به ما امتهای گذشته راء و ما را مخصوص به 
وصیت پیغمبر گردانیده‌ای, و علم گذشته و آینده را به ما عطا کرده‌ای, و 
دلهای, مردم را به سوی ما مایل گردانیده‌ای, اعفر وّلاخوانی وروّار یر 
آبی الْخْسَین این عَلِیّ صلواث ال عَلیهمّء بیامرز مرا و برادران مرا و 
۱ قبر انی-عبدالله الخسین علیه. السلام زرا. آنان که ِ 
کرده‌اند مالهای خود راء و بیرون آورده‌اند از شهرها بدنهای خود را , برای 
رغبت در نیکی ماء و امید وابهای تو در صله ماء و برای شاد گردانیدن 
پیغمبر تو و اجابت نمودن ایشان امر ما را و برای خشمی که بر دشمنان 
داخل کرده‌اند. و مراد ایشان خوشنودی توست. پس مکافات ده ایشان را 
از جانب ما به خوشنودی, و حفظ کن ایشان را در شب و روز و خليیفه 
ایشان اتف و اهلد املاه انشان: که در طخ خهر کدا اند به. لا مرج 
نیکو, و رفیق ایشان باش, و دفع کن از ایشان شرّ هر جبار معاندی را, و 
هن ضعیف, و شفند از خلفت را وش سیاطین جن و انس راز وبدمبه 
ایشان زیاده از انچه امید دارند از تو در دور شدن از وطن‌های خود و در 
اختیار کردن ایشان ما را بر فرزندان و اهالی و خویشان خود, خداوند 
این مانع نشد ۳ ازعزم کردن و بیرون آمدن به سوی ما از روی 
مخالفت, ايشان, قَارحم یلک الوْجُو الیی رها السَمس. واوحم تلک 
دود یی تقلت عَلی بر آبی وال لاسام پنترتر کی را روها 
را که آفتاب متغیّر گردانیده است, و رحم کن گونه‌های روی ایشان را که 
می‌گردانند و می‌مالند بر قبر امام حجسین علیه السلام, و رحم کن آن 
دیده‌ها را که گریه‌شان جاری شد از ترخم بر ماء و رحم کن آن دلها را که 
جزع کرده‌اند و سوخته‌اند از برای مصیبت ما و رحم کن آن فغانها را که در 
نآ خداوندا, آن جانها و آن بدنها را به تو می‌سیارم تا 
ب گردانی ایشان را از حوض کوثر در روز : 
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و پیوسته آن حضرت به این نحو دعا می‌کرد در سجده, پس چون فارغ شد 
گفتم: آن دعا که من از شما شنیدم اگر در حق کسی می‌کردیم که خدا را 
نمی‌شناخت گمان داشتم که آتش جهئثم به او نرسد هرگز, واللم که رده 
کردم که زیارت آن حضرت کرده بودم و حج نکرده بودم, حضرت فرمود 
که: چه بسیار نزدیکی تو به آن حضرت, چه مانع است تو را از زیارت؟ ای 
معاویه, ترک زیارت مکن؛ گفتم: فدای نو شوم نمی‌دانستم که این قدر 
فضیلت دارد. فرمود که: ای معاویه آنها که برای زیارت کنندگان آن حضرت 
دا ضی کنند. زر اشتمان؛ زياده. از آنهاشند که..دضا ,من کنند برای. انضان در 
زمین» , ترک مکن زیارت آن حضرت را از برای خوف از احدی, که هرکه از 
برای خوف ترک زیارت کند, آنقدر حسرت برد که آرزو کند که کاش آنقدر 
می‌ماندم نزد قبر آن حضرت که در آن جاأ مدفون می‌ شدم؛ آپا دوست 
نمی‌داری که خدا ببیند تو را در میان آنها که دعا می‌کنند برای ایشان 
رسول خدا و علی و فاطمه و امه معصومین علیهم السلام؟ ایا نمی‌خواهی 
از انها باشی که ملائکه در قیامت با ایشان مصافحه می‌کنند؟ ایا 
نمی‌خواهی از آنها باشی که در قیامت بیایند و هیچ گناه بر ایشان نباشد؟ 
ایا نمی‌خواهی از انها باشی که در قیامت حضرت رسول صلی الله علیه و 
اله با ایشان مصافحه می‌کند (1) 1849؟ 

آداب مخصوصه زیارت امام حسین علیه السلام 

مقصد دویم 

در آدابی که زایر حضرت سید الشهداء علیه السلام باید مراعات آنها را 
نماید در طریق زیارت و در آن حرم مطهّر 

و آن چند چیز است: ۱ 

اوّل: سه روز روزه دارد, پیش از انکه از خانه بیرون رود, و در روز سیم 
غسل کند, چنانکه حضرت صادق علیه السلام به صفوان دستور العمل 
دادند. و بياید در ذکر زیارت هفتم (ص 587), و شیخ محمّد بن المشهدی 
در مقدمات زیارت عیدین ذکر فرموده که: چون اراده کنی زیارت ان 
حضرت را پس سه روز روزه بدار, و روز سیم غسل کن,؛ و اهل و عیال 
خود رابه سوی خود جمع کن و بگو: 

اللَمٌ نی آستغدغک الیَوَم تفسی واهلی ومالی وولدی کل عر کان منت 


1- مصباح الزائر: 193- 195 و کامل الزیارات: 228, ح 2, باب 40 و 
کافی 4/ 582 ح 11. 
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بسبیل, الشاهد مهم والْغاب. الم احقظنا بجفظک (1) 1850 بحفظ 
یمان وا" کف عنا. للم امْلّنا فی چورک ولا تشبنا رهمتک ولا بر مَا 
بنا من نِعْمَة وعافتة, وزذنا من قطلک لا الک راغُون 

آنگاٍه از منزل خود پیرون برو با حال خشوع. و بسیار بگو: لاالة الا ال 
وال اش والخی للم و ای خداوید و صلوات بز کر و آل اه حلوات 
ا 1 را و روایت شده که: حق 
تال سای هی ند از کر ار کر آمام خسن اه لماش هر ری 
هفتاد هزار ملک؛ که تسبیح می‌کنند خدای تعالی راء و استغفار می‌کنند 
برای او و برای زوار امام حسین علیه السلام تا انکه روز قیامت برپا شود 
(2) 1851. 

دویم: از حضرت ود متمول 1 چون به زیارت امام 
۱ 
شده است., و حاجات خود را طلب نما؛ انز که و آن را قطن حون را 
مده (3) 1852. ۱ 

سیم: انکه در سفر زیارت آن حضرت توشه را از چیزهای لذیذ مانند بریانی 
و حلواها قرار ندهد, و خورای خود را نان با لبّن یعنی شیر يا ماست قرار 
دهد, و از حضرت صادق علیه السلام روایت ت است که فرمود: شنیده‌ام که 
جماعتی به زیارت امام حسین علیه السلام می‌روند و با خود سفره‌ها بر 
ماه کف اما اس ان محله ها شفست: و اکر هه زارت ار 
پدران پا دوستان خود بروند اينها را با خود برنمی‌دارند (4) 1853. 

و در حدیث معتبر دیگر منقول است که آن حضرت به مفصّل بن عمر 
فرمود که: زیارت کنید امام حسین علیه السلام را بهتر از آن است که 
زیارت نکنید, مت تفر ات که اک هک 
پشت مرا شکستی, فرمود که: 111۳ اگر به زیارت قبر پدران خود بروید 
اندوهگین و غمناک می‌روید, و به زیارت آن حضرت که می‌روید سفره‌ها با 
خود برمی‌دارید, بلکه صی باب ژولیده‌مو و گردآلود بروید (5) 1954 

خوات کید شن عفر ساشت است رای تساه ار که علاحظه این 
مطلب را در این 


1- بحفظک: خ. 
مار کیتر: 417 
3- کافی 4/ 587 ح 2 باب نوادر. 


4- کامل الزیارات: 248, ح 1 و 3, باب 47. 
5- کامل الزیارات: 250, ح 4, باب 47. 
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سفر بنمایند, و هرگاه در بلادی که در بین راه ایشان است تا کربلا بعض 
دوستانشان که ایشان را دعوت و میهمانی می‌کنند و در زمان حرکت از 
منزلشان مدرم و ۱ خوریهای انها را از مطبوخات لذیده و مرغ بریان و 
۱ 

شیخ کلینی رحمه الله روایت کرده که: بعد از شهادت امام حسین علیه 
السلام زوجه کلبیّه آن حضرت اقامه ماتم نمود برای آن حضرت, و گریست 
و گریستند سایر زنها و خدمتکاران تا حدّی که اشکهای آنها خشک شد و 
دیگر اشکشان نیامد, پس از یک جایی برای آن مخدره هدیه فرستادند 
جونی, که معنی آن را مرغ قطا گفته‌اند, برای آنکه از خوردن آن قوّتی 
بگیرند در گریستن بر امام حسین علیه السلام, چون آن محترمه آن را دید 
پر سید. : این چیست؟ گفتند: این هدیه‌ای است که فلانی فرستاده برای شما 
که استعانت بجویید به آن در ماتم حسین علیه السلام. فرمود: لسنا فی 
عَرّس قما تصْتَعٌ بها؟! ما که در عروسی نیستیم, ما را چه به این خوراک؟! 
سن. امسر فرفود آن راز خانه رون رود رل وه 1 . 

چهارم: از چیزهایی که در سفر زیارت امام حسین علیه السلام مندوب 
است, تواضع و فروتنی و خشوع و راه رفتن مانند بنده ذلیل, پس کسانی 
که در طریق زیارت آن حضرت سوار می‌شوند بر این مراکب جدیده که به 
قوّه بخار به سرعت حرکت می‌نمایند و امثال آن, باید خیلی ملتفت خود 
باشند که تجبر و تکبر نکنند, و بر ساير زایرین و بندگان خدا که به سختی و 
مشقت به کربلا می‌روند زر دی ننمایند, و آنها را به چشم حقارت نظر 
نکنند. 

علما در احوال اصحاب کهف نقل کرده‌اند که: آنها از مخصوصین دقیانوس 
و به منزله وزرای او بودند. وقتی که حق تعالی رحمت خود را شامل حال 
آنها فرمود و به فکر خداپرستی و اصلاح کار خود پرآمدند. صلاح خود را در 
این دیدند که از مردم کناره گیرند و در غاری مأوا گرفته به عبادت خدا 
مشغول شوند, پس سوار بر اسبها شده و از شهر بیرون امدند. همین که 
سه میل راه رفتند تملیخا که یکی از آنها بود گفت: یا احوتاه, جاعث خی کرد 
الاخجرزقة ودَهبِ ملک الئیاء ان لو عن حتولکة وافشوا علی ا* خلکم ای 
برادران, اين راه راه آخرت است, و باید به نحو فقیری و مسکنت رفت, ۰ و 
ملک و ریاست دنیا را باید کنار گذاشت. اکنون از اسبها باید 


1- کافی 1/ 466 ح 9. 
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8 شوید. و با پای پیاده به درگاه حق تعالی بروید, تا شاید پروردگار شما 
به شما رحم نماید. و گشایشی در امر شما نصیب شما فرماید,, پس 
از انتتهای, خفن سادم شدنه و در آن روز آن فعترمین فا حین با پای 
پیاده هفت فرسخ راه رفتند تا آنکه پاهای ایشان مجروح شد, و خون از آنها 
متقاطر گردید (1) 1856. 
پس زایرین این قبر مطهّر این مطلب را در نظر داشته باشند, و هم بدانند 
که هرچه در این راه شخص برای خدا تواضع کند باعث رفعت مقام او 
خواهد شد. و لهذا در آدات زیارت آن جناب از حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام منقول است که: هر که به زیارت قبر امام حسین علیه السلام 
برود پیاده. حق تعالی بنویسد از برای او به عدد هرگامی هزار خسنه. و 
محو می‌کند از او هزار گناه, و بلند کند از برای او در بهشت هزار درجه, 
پس چون به شط فرات برسی غسل کن, و پاهای خود را برهنه کن؛ و 
نعلهای خود را در دست خود بگیر. و راه رو مانند راه رفتن بنده ذلیل ( (2) 
ِ 

( آنکه. اکر در بین رام زار بیاده دید که وامانده: و خسته شده و از او 
0 ۱ زک 0۳ نموده, و او را به منزل 
برساند, و مبادا به او استخفاف و بی‌اعتنایی نماید. 
نی تیه ی متیر 2 اه ادن مایت ت کرده که: من حاضر بودم در 
خدمت حضرت صادق علیه السلام که فرمود به مردمی که در نزد او بودند: 
چه شده از برای شما که استخفاف می‌نمایید به ما؟ پس برخاست از بین 
آنها مردی از اهل خراسان و گفت: پناه می‌بریم به خدا از آنکه ما 
استخفاف کنیم به. شفا::با به جیزی. اف آمر. شتضا, , فرمود: اری تو خودت یکی 
ات ان ای سک دار سس خر آن مرد گفت: 
پناه می‌برم به خدا که من خوار نموده باشم شما را , فرمود: وای بر تو آی 
نشنیدی فلان کس را در وقتی که نزدیک به جُحفه بودیم با تو ؟ 
مرا به قدر یک میل سوار کن که به خدا سوگند من خسته شدم, به خدا 
سوگند که تو سر به سوی او بلند نکردی و استخفاف به او نمودی, و هر 
کسی که مقمنی را خوار نماید ما را خوار نموده است.؛ و حرمت خدا را 
ضابع کرده (3) 1858. 
كِ کید که ها اداب زارت در ادب نمی (ض ۱127 کلاخی با زوایتن 
از علیٌ بن 


1- مراجعه شود به کتاب کشف الیقین علامه حلی: 423- 434, بحث 26 
نقل از ثعلبی. 

2- کامل الزیارات: 255, ح 4, باب 49. 

3- کافی 8/ 102 ح 73. 
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بقطین که مناسب است با ان مقام دکر کردیم. بهآن جا رجوع کن؛ که در 
آن موغطه نیکویی. است: و این اذب کم.در این:خا ذکر شد اتصاض به 
اش امام خسن عایه السلام تدار لک کون ان شالت ور او ارت ان 

رت اس و ات ما ایحا بر موم 

تسار تیاده دوس ام شیت رات کم ره عرسا دام 
محقد باقر علیه السلام عرض کرد که: چون ما به زیارت پدرت حسین بن 
علی علیه السلام می‌روبم آپا نه چنان است که در حجیم؟ فرمود: ۹۳ 
گفت: پس بر ما لازم است آنچه بر حاجیان لازم است؟ فرمود که: بر نو 
ازم است که نیکو یی با هرکه رفیق وت و بر تو لازم 
ان و لازم ات که سا مها رت با باشید ۵ لادم است که غسل 
کنی پیش از آنکه داخل حایر شوی, و لازم است که با خشوع و رقت باشی 
و نماز بسیار بکنی, ۵ واه بر محطد .6 آل, فحنه نضیای بقرشتی: و باید 
که خود را نگاه‌داری از چیزهایی که سزاوار نیست تو را؛ و باید که دیده 
خود را از حرام و شبهه بپوشانی, و احسان به برادران مومن پریشان خود 
از و اگر کسی را ببینی که خرجیش تمام شده او را دستگیری کنی, و 
خرجی خود را میان خود و ایشان برابر قسمت کنی, و لازم است بر تو تقیه 
که قوام دین تو به آن است. و پرهیز کاری از چیزهایی که خدا از آنقا تفت 
کرده است., و ترک کنی خصومت و بسیار قسم خوردن و مجادله و منازعه 
که در آن قسم باشد. پس چون چنین کنی تمام می‌شود واب حخّ و عمره 
از برای توء و مستوجب می‌شوی از جانب ان کسی که طلب ثواب او 
کرده‌ای به مال خرج کردن و از اهل خود دور افتادن, این که برگردی به 
آمرزش گناهان مت و خوشنودی خدا (1) 1859. 

هفتم: در روایت ن ابو حمزه تقالی از حضرت صادق علیه السلام در باب 
زیارت امام حسین علیه السلام منقول است که: چون به نینوا رسیدی 
بارهای خود را در آن جا بگذار, و روغن بر خود ممال, و سرمه مکش و 
گوشت مخور مادامی که در آن جاأ مقیم وا نی (2) 19610 

هلشتم : : غسل به آب فرات ت است. که روایات در فضیلت آن بسیار است. در 
حدیثی از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هرکه غسل کند به 
آب فرات و زیارت کند قبر امام حسین علیه السلام راء از گناهان خالی 
و ما نو وور ی که آز اور متولد شندم: بانتنه: و اگرچه گناهان کبیره 


1- کامل الزیارات: 250- 251, باب 48, ح 1. 
2- بحار الأْنوار 101/ 175. 
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بوده باشد (1) 1861. 

و روایت شده که خدمت آن حضرت عرض شد که: بسا شود که ما به 
زیارت قبر امام حسین علیه السلام برویم و دشوار باشد بر ما غسل زیارت 
به سبب سرما يا غیر آن؟ فرمود که: هرکه غسل کند در فرات و زیارت 
کت شین علیه. السلام را نوشته شود یر آق. او از فضیلت آن: قدو. که به 
شماره درنیاید (2) 1902 

و از بشیر دهان روایت د است که حضرت صادق علیه السلام فرمود که: 
ها ی و 
ا ‏ ر ار را 
تعالی برای او حجّه و عمره (3) 1863. ۲ 
قرع رمیات است که سل کر ار فسات از موضفی کم آنر فبر ان 
حضرت واقع شود (4 04( و خوب است چنانکه از بعضی روایات 
زر ی و صد مره ال 
نهم: چون کماستی: داخل عاید خسن شوی از دزی که زر جانتت #9 
وافغ است داخل شوم جتانکه حضرت ضادق غليه السلام به: نوشتق. کناسی 
فرمودند (6) 1866. 
ده در ووافت ام وید اس کت وت .اد خايه. الفلام به فع زر 
بن عمر فرمود که: ای مفصّل, چون برسی به قبر امام حسین علیه السلام 
نز کر رمضه بایست: و این کلمات با بخوان که تو را به هز کلمم تضیبی از 
رحمت الهی خواهد بود: 
السلام عَلیک با وارت آدم ضَْوة الم السلام عَلیک با وایت توح تیم ال 
یتلام یک با وارت |تراهیم حلیل الله, الِمّلام عَلیک یا وارت موسی کلیم 
الله, السَلامْ عَلیّک یا وارت عیسی ژوح اللّه, السَلام علیک يا وارت فحقد 
کبیت الام: اسلا علنک با وارت علی وصم* سول ال 
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السّلامْ علَیِک یا وارت الحیتنِ الّضِیّ, السَلام یک یا وارت فاطتَة ینت 

شول الله, اسلا علیک | نها هید للصتیق الم عللک | نها الوص 
لیا اتف السلام عَلی الارُواح النی حَلث بفنانک وأناخث پرخلک لام 


علی ملایکَة ال المُحدفین یک أشْقّة ] تک ق 1 ققت الصّلاة وآَشت ارات 
مت بالعغژوف, وَتَهیت غن الغتکر وع ت اللَة خحاضا 2 عتّی أتاک ۳۰ 


زا <«9۹«ح«ِ 

پس به سوی قبر روانه می‌شوی, و به هر قدمی که برمی‌داری یا 
می‌گذاری مثل ثواب ب کسی داری که در خون خود دست و پا زده باشد در 
راه خدا, , پس چون به نزدیک قبر برسی دست بر قبر بمال و بگو: السّلامٌ 
لک یا حَجّةَ ال فی ارْضه وسمائه. پس می‌روی و متوجّه نماز می‌شوی, 
و به هر رکفت که می‌کنی نزد آن حضرت, مثل تواب کسی داری که ح و 
عمره هزار مرتبه کرده باشد, و هزار بنده ازاد کرده باشد, و هزار مرتبه از 
برای خدا , یه جهاد ایستاده بشید با پیعمین مریییل: الخبر (1) 1867. 

صادق ۷ السلام و پرسیدم که: بروم به زیارت قبر حسین » السلام؟ 
فرمود: بلی, برو به زیارت قبر حسین علیه السلام فرزند رسول خدا صلی 
الله علیه و آله نیکترین نیکان و پاکیزه‌ترین پاکیزگان و نیکوکارترین 
نیکوکاران. و چون آن حضرت را زیارت کنی نزد سر آن حضرت هزار مرتبه 
تسبیح حضرت امیر المومنین علیه السلام را بخوان. و نزد پاهای ان حضرت 
هزار مرتبه نسبیج حضرت فاطمه علیها السلام را بخوان, پس نزد ان 
حضرت دو رکعت نماز بکن, و در آن دو رکعت سوره یس و الحمن بخوان, 
پس چون چنین کنی واب عظیم از برای تو خواهد بود. گفتم: فدای تو شوم 
یه ات متا اس م۱ وه ی ام قرت ن سای آق اه 

سعید, تسبیح علی علیه السلام این است: 
1 الذٍی لاتلقذ حَرَایْنَهْ! سبحان الذٍی لاتبید معالِمَه! سبحان الّذی 


1- کامل الزیارات: 375, ح 5, باب 79. 


لا بَْنی ما عندغ! تحان ,الّذی لایشرک آحداً فی خکمو! سْتحان الّذِی لا 
اضمئلال لَِخُره! شْبُحان الّذٍی كِ_ لمکیه! شیحان الذی لاالع عَیِرْخ! 
: 0 


ذع الم الْقاخر الْقدیم! ٍِِِ ن.ذی ۳ والجمال شتحان من ترژی 
لور والوقار! سْبُحان من پری آ تر المْل فی الصَقَا وَوَفْعَ الطیْرٍ فی 
۶ (1) 1868 دوازدهم: ۱ نزد قبر آمام حسین 
علیه السلام بجا آورد, زیرا که نماز نزد آن حضرت مقبول است (2) 1869. 
سیّد ابن طاووس گفته که: جدٌ و جهد کن که از تو فوت نشود فریضه و 
نافله در حایر شریف؛ همانا روایت شده که: نماز واجبی نزد آن حضرت 
برایر است با حج, و نماز نافله با عمره (3) 1870. 
مخلف کوید که: در روایت مفصّل گذشت ثواب بسیاری برای نماز در حایر 
شریف. 
و در روایت معتبری از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که 
زیارت کند آن حضرت را و دو رکعت نماز يا چهار رکعت نزد آن حضرت 
بکند, تواب حج و عمره برای او نوشته شود )4 191 
و آنچه از اخبار ظاهر می‌شود آن است که نماز زیارت و غیر آن را در 
عقب قبر آن حضرت و در بالا سر کردن هر دو خوب است؛ و اگر در بالا 
سر کند عقب‌تر بایستد که محاذی اصل قبر مقذس نباشد. 
و در روایت ابو حمزه ثمالی است از حضرت صادق علیه السلام که در نزد 
سر آن حضرت دو رکعت نماز بگزارد, در رکعت اول تور و مد و یدوز ۰ 
یس بخوان, و در رکعت دوم سوره حمد و سوره الژحمن بخوان, و اگر 
یا و 


1 کال التبا ات :92 ور و ریات 79 

2 کافل السار ات دمن کر ات 3 
3- مصباح الزائر: 212. 

4 کامل الزیارات: 434, ح 3, باب 83. 


ص : 5374 

شوی نماز کن آنچه خواهی, و امّا اين دو رکعت نماز زیارت ناچار است نزد 
هر قبری که زیارت کنند (1) 1872. (2) 1873 

ابن قولویه از حضرت باقر علیه السلام روا یت کرده که به شخصی فرمود: 
ای فلان, چه مانع است تو را که هرگاه حاجتی برای تو رو دهد بروی نزد 
قبر حسین صلوات اللّه علیه و چهار رکعت نماز گزاری نزد او پس حاجت 
خود را بطلبی؟ به درستی که نماز فریضه نزد آن حضرت معادل است با 
جر و تماز حافله مفادل اسنت: با غمره 1071/1 

سیزدهم . بدان که عمده اعمال در روضه مطهره امام حسین علیه السلام 
دعا است: زیرا که اخابت دعا در نحت آن قبه سامیة یکن از چیزهاین ات 
که در عوض شهادت. حق تعالی به ان حضرت لطف فرموده, و زایر باید ان 
ی را 
در طوث زیارات آن حضرت ادعیه بسیاری با مضامین عالیه وارد شده, و اگر 
بنای اختصار نبود من چند دعایی در این جا ذکر می‌کردم. وتهعر آن است که 
از دعاهای صحیفه کامله آنچه تواند بخواند, که بهترین دعاها است. و ما در 
اواخر این باب بعد از زیارات جامعه (ص 742) دعایی نقل کنیم که در همه 
حرمهای شریفه خوانده شود (4) 1875, و به جهت آنکه این محل را خالی 
نگذاریم اين دعای مختصر را که در ضمن یکی از زیارات نقل شده ذکر 
می کنیم,؛ و ار دعا این است که می‌گویی َو آن:خرم شریف در حالی که 
دستها را به سوی آسمان بلند کرده باشی: 

اللَهْم قَه تری مکانی, وَتَسمع کلامی, وتری مقامی ۱ 1976 وَتصَرّعی 


1- کامل الزیارات: 417, باب 79. 

2- مرکز تحقیقات حح, مفاتیح الجنان, 1جلد. نشر مشعر - تهران. 

3- کامل الزیارات: 433, ح 1, باب 983. 

4 و بدان که در ملحقات این کتاب دعایی ذکر می‌شود (ص 793) که 
جامع‌ترین دعاها است که در روضات ائْمّه علیهم السلام خوانده‌می‌شود, از 
خواندن ان غفلت نکنید. (منه). 

5- مکانی: خ ل. 
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بشَهوتی (1) 18977 ی 5 قَض لی خوایْجی, ولا ترذنی خایّ 5 تفطع 
زجانی, ولا یّبِ ذعانی. وعرفیی الاجاية هی جمی فا دعونک من مر الدّین 
وایِکّیا والاخره. واجقلنی من عبادک الذین ضرَفت هم البلایا والأقراضَ 
والفتن وَالأغراضَ مِنَ الذین تخييهم فی عافبِة, وئمیئهغ فی عافیة. وَتاخلمه 
ك ه ی عافيِة, وَیجیرْهَم هن الثّار هی عافية, وَوفق لی یمن ملک صلاح ه 

ال فی تفسی وافلی وولدی و اخوانی ومالی وجمیع ها | تعفت به علرة 


با وحم ال اجمین (2) 1878 

خی ار ای مان سر دام کسیر ید السا مات 

فرستادن بر ان ت 7 است, و روایت شده که می‌ایستی پشت سر نزد 

آله و بر حسین صلوات ال علیه. ۲ 

و سید ابن طاووس در مصباح الزائرین صلوات را برای آن حضرت در 

1 یکی از زیارات نقل کرده: در اعمال حرم مطیّر امام حسین علیه 
م‌ 

للم صلَ علی محیّد وآل مُحَمّد. وصل عَلی الْْسَین الْمَطلُوم السّهید قتیل 

الْعبرات, وأسیر العرْبَات, صلاهٌ تام رَاکتة هبار بسعة سَعذ آولها ولا یه 

آجرها أ فصَل قَاضلیت عَلی حد من (3) 1879 أولاد الا ثبیاء وَالْمْرْسَلین یا 
رب العالّیین. ال صِ علی آلذمام الشّهید الْمَمنول المَظْلوم, لْمَحُْول, 

والعاید الراهد لوصو الحَِيقةٍ الامام الطقیق الط |لطاهر 
۹1 وال * المَوضیش وَالتَفي )٩(‏ 1880 آلهادی افو 


4 ات خ. 


ص: 576 
الْْجَاهدٍ العالم. | ٍ مام دی (طُ 1( سبط الرْسَول 9 عَین لول 
آ" للم صل عَلی سیْدٍی وموّلای گما عمل بطاعتک, 
۱ مطولیک, و فتل عَلی |یمانک عبر قایل فیک 
ع سنا وََلانتة َدغُو العباد الیک, یدهم عَلَیک. وقام ین اب ِِ 
الْجَوَرَ بالصّواب. ویخیی السَتْةٍ بالکتاب, 297 فی رصوانک مکدودا, , ومضی 
عَلی طاعتک وفی َو لیاتک مَکذُوحاء وقضی الک مَفمَودا, لَم یَِفّصک فی لیّل 
ولا تهار, بل جاهد فیک الْغْنافقین والُار. اه قاجزه خَیْر جزاء الصَادفین 
1 برار وضاعف عم الْعذابِ و لقانلیه العقاب, فْقَذٌ فاتل گریماء وفتل 
ماء ومقضی جَرخوماء یقول: | تا این ی اللّه مُحَمٍّ وابْنْ مَن کی 
کی فعتلوة بالععد اافعتمد: تلو علی الایمان. واطاغُوا فی قَثله 
الستطان ول بُراقبوا فیه الرَحْمَان. للم قصل عَلّی سَیّی ومولاح لا 
ترقغ بها دک ونْطهژ بها مر نجل بها ضرف واحضَْةٌ با فصَل قسم 
المَضایّل بو َو الْقيامة. وزدة شَتفاً فی آغلی علین, وبلغة أغلّی شرف 
لشکزمین. وارفقعة من شرف زرخعیک فی شرف این فی اف 
الأْعْلَي, وَبلَعَة الوشاة وَالمت لة الْجَلیلَة والَقَصْل وَالفَضيلة, الک امه 
الجزيلة. 
هم قاجزم عَا أ فَْلّ ما جارَئْت اماماً عن رعیّیه وصل عَلی سیّدٍی وموّلای 


2۳ 


کلما کر وکلما لَم بذک یا سَیدی وَموّلای آدخلنی فی جرژبک وَرْمرَنِک, 


- 0 
1- از «الزژاهد» تا «الهَدّی»: نسخه. 


ص: 577 

استَوهبیی من زبک وربی قَاِنّ لک عند رال جاهاً ودرا مره قیقر آ 
73 آغطیت ,و ان شَتَعت شفعت., ال اللَة فی عَبّدٍک ومَولاک لائحَلر 
ند السَّدَایّد وَالامُوَالٍ لِسوء عملی, وقییح فعلی, وَظیم جْرمی, اک ملی 
ورجانی وَْقتی ومَعتَمدٍی ووسيلتي آلي اللو زبی وربک لمّ توس 


المْتوسلونَ ای الِله یوسیلَة هی اأَعْظَم حقاء ولا اجب خَرَمَة ولا اجل قذرا 
علْدَهُ مِنکم_اهل البِیتِ لاجلقنی اللةّ عَنْکم بذنوبی, وَجَمَعنی و ایاکمٌ فی جنة 
عَذّن التی آعذها لکمّ ولا لیایْکم اه حَبر الغافرین وَارَحَم الرّاجمین. اللهم 
ابلغ سیدی ومولای تجبة كیْيرة (1) 1882 وسلاما وَارَدَدٌ عَلینا مِنْةّ, الد 


[2) 1883.. ۱ 
مولف گوید که: ما آن زیارت را در اعمال روز عاشورا نقل کردیم. و در 
اواخر باب (ص 759) صلواتی بر حجج طاهره علیهم السلام نقل خواهیم 
کرد. که صلوات مختصری بر امام حسین علیه السلام نیز در آن مندرج 

خواهد بود, و خواندن آن را نیز ترک مکن. 
پانزدهم: از جمله اعمال این روضه منوره دعای مظلوم است بر ظالم. 
یعنی سزاوار است از برای کسی که از ظلم ظالمی مضطر شده باشد این 
دعا را در آن حرم منوّر بخواند. و دعا چنان است که شیخ الطائفه رحمه 
الله در مصباح متهجد در اعمال چمعه ذکر نموده, فرموده: مستحب است 
دعای مظلوم را نزد قبر ابی عبدالله الخنسن عایة السلام بخوانند, و آن دعا 


این است: 


۶ 


له نی آ بدینک, وأَکرَمٌ بهدایَیک, وَفْلانْ یی پشرو. , ویهیتّنی باذیته, 

بولاء او لانی. وین یدغواه الی مَوْضع الدء 
وبعیبنی و لیا . وببهبیی بدعو ۵ 3قد جلثْ | موصع ۳ 2 
وضتقانک آلاجاب ۵ اللی ضل عان فختر وال محند وان کلم الساعه 
السْاعة 0و 
نس خوق زا بر قیر ستدازد و گونده عفلاي آمامی الوم اتتعوی علن 
ظالمه, 1 


تسه 


1- کثیر: خ. 
2- مصباح الزائر: 248. 


ص: 5378 

اللصَرّ النضَرَ, آن قدر مکژر کند الصَرّ را تا نفس منقطع شود (1) 1884. 
شانزدهم. از جمله اعمال در ان حرم دعایی است که ابن فهد رحمه الله 
در عدذة الذاعی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که فرمودند: 
هر که از برای او حاجتی باشد به سوی خداوند عر وجل؛ پس بایستد در نزد 
سر امام حسین علیه السلام و بگوید: یا آبا عَبّد اللْه, هد آ تک نهد 
مقامی, وَتسْمعٌ کلامی, وا تک حول عِلند زبک ترَرق. قاسال رک ان 
قصَاء خوایجی. به درستی که حاجت او برآورده می‌شود ان شاء الله تعالی 
(2) 1885. ۱ 

هفد هم : و ی 
مقدذس با سوره الرحمن و سوره تبارک, سید ابن طاووس روایت کرده که 
هرکه این نماز را بخواند خداوند متان می‌نویسد برای او بیست و پنج حچّه 
یور ماس راهم اه ی هه 
(3) 1886. 

هیجد هم . از جمله, اعمال را قبه سامیه استخاره 9 و کیفیّت آن 
چنان تست که عاافه مصلشنی ا تعسو اضان روایت د از کتاب قرب 
الاسناد حمیری است.؛ فر موده: 0 | 
منقول است که: هر بنده‌ای که در امری از امور صد مرتبه طلب خیر از 
ای لوا الا ال ان له وخ رابه بش ار باه 
کند, و ۳ ۱32 بگوید چنانچه سزاوار او است.؛ و صد مرنبه 

خیر از خدا بکند, البّه حق تعالی آنچه خیر او است در آن امر به او 
می‌نماید و پیش او می‌آورد, و موافق رواپات دیگر طلب خیر به این نحو 
می‌کند که صد مرتبه قف ود أستخیة الله برحخمته خَيرة فی عافية (4) 
397 (1. 

نوزدهم: شیخ اجل کامل ابوالقاسم جعفر بن قولویه قَمّی رحمه الله روایت 
کرده از چضرت صادق علیه السلام که فرمود: 1۳ 
او لاد یم اسامز ماو یوار ار رت 
درستی که ملائکه شب و روز از ز حفظه. حاضر می‌شه‌ند. ۶رد ملاخکه کهبدد 
خاترتور ۵ مضافحه. می کنو با اسان که کم ور عاترقه سواب نسفدهند 
ایشان را از شدّت گریستن, و پیوسته مشغول گریه و زاری هستند مگر در 
وقت زوال شمس و وقت طلوع فجر, که در اين دو 


1- مصباح المتهجد: 279 در اعمال هفته. 

2- عدة الداعی: 77 قسم پنجم. 

3- بحار الانوار 101/ 287 نقل از مصباح الزائر. 
4 بحار الانوار 101/ 285 نقل از قرب الاسناد. 


ص: 2:79 

فجر ظاهر شود, که در اين دو وقت با ایشان تکلم می‌نمایند. و ایشان 
سوال می‌نمایند از چیزهایی از امر اسمان. و اما مابین این دو وقت ملائکه 
حائثر نطق نمی‌کنند و از دعا و ی 

و نیز از آن حضرت روایت کرده که: حق تعالی چهار هزار ملک را موکل 
کرده است به قبر امام حسین علیه السلام ژولیده‌مو و گرداآلود به هیئّت 
اصحاب مصیبت می‌گریند بر آن حضرت از طلوع صبح تا ظهر, و چون ظهر 
می‌شود چهار هزار ملک فرود می‌آیند, و آن چهار هزار ملک بالا می‌روند, 
و و احادیث به این یی بسیار آفنت. 4 7 این و ظاهر و که 
مره 1 از اعمال آن بقعه مبارکه ۳ بیت الأحزان یشان است. 
گریستن و مرثیه خواندن برای آن حضرت. 

و از حدیثی که مروی از صفوان از حضرت صادق علیه السلام است 
مستفاد می‌شود که: تضرع ملائکه در درگاه خدا در لعنت کردن بر قاتلان 
امیرالمقمنین و بر قاتلان امام حسین علیهما السلام و نوحه کردن جثیان بر 
ایشان و گریه کردن ملائکه که در دور ضریح امام حسین علیه السلام اند و 
بسیاری اندوه ایشان به نحوی است که اگر کسی آنها را بشنود خوردن و 
آشامیدن و خواب کردن بر او گوارا نخواهد بود (3) 1890. 

کر عدیت یذ الله سم تاو بصری است که حضرت صادق علیه السلام به 
او فرمود: به من خبر رسیده که گروهی می‌آیند نزد قبر حسین علیه السلام 
از اطراف کوفه و مردمانن از غیر ایشان و زژنانی. که برای آن خضرت 
نوحه‌گری می‌کنند. و این در نیمه ماه شعبان است. پس بعضی قرائت 
می‌کنند و بعضی قصّه می‌خوانند. یعنی کیفیت شهادت و سایر مصایب را 
ذکر می‌نمایند و پاره‌ای نوحه‌گری می‌کنند و بعضی مرئیه می‌خوانند. پس 
گفتم: آری فدایت شوم من مشاهده کرده‌ام پاره‌ای از آنچه بیان فر مودی, 
پس فرمود: حمد خداوندی را که قرار داد در میان ۱ را که به 
نزد ما می‌ایند و ما را مدح می‌کنند و مرثیه می‌خوانند برای ماء و قرار داد 
دشمن ما را کسانی که طعنه می‌زنند بر ایشان از خویشان ما یا از غیر 
او ی ات ها رم ار اه سا 


1 کامل الزبار ات 19177 باب 27 
2 کامل الزیارات: 175, ح 13, باب 27. 


3- کامل الزیارات: 187 ح 23, باب 28 و ص 495 ح 17, باب 98. 


ص: 580 

و در صدر همین حدیت است که: هرکه به زیارت او می‌رود بر او می‌گرید, 
و هر که به زیارت او نمی‌رود بر مصیبت او اندوهناک می‌باشد, و دلش 
می‌سوزد هرکه او را به یاد می‌اورد, و ترخم می‌کند هرکه نظر می‌کند به 
سوی قبر پسرش در پایین پای او, افتاده در بیابانی که خویشی و دوستی 
نزد او نیست, و حقْ او را غصب کردند. و جمع شدند جمعی از کافران و 
مرتذان از دین و پاوری یکدیگر کردند تا او را کشتند, و در بیابان دفن 
نکردم انذاختند: و منم. کردتد از آو. آب فراتی را که سگان می‌خوردند. و 
ضابه کردند خو ر سول خدا ضلی الله غلیه و اله.ز ۱و وضیتی را که در خو 
او و اهل بیتش کرده بود (1) 1891. 

و نیز ابن قولویه روایت کرده از حارث اعور که امیر الموّمنین علیه السلام 
فرمود: پدر و مادرم فدای حسین شهید در پشت کوفه, به خدا قسم گویا 
می‌بینم جانوران دشتی را از هر نوعی که گردن‌ها را کشیده‌اند بر قبر او و 
بر او گریه می‌کنند شب را تا صباح, فاذا کان کذلک قابا کم والجفاء (2) 
2 واخبار در این باب بسیار است. 

بیستم . : سید آبن طاووس رحمه الله فرموده که: مستحپٌ است آدمی را که 
هر وقت از زیارت آن حضرت فارغ شود و خواهد که از روضه مقذسه 
بیرون رود خود را به ضریح بچسباند و ببوس سد و بژوید. 

الیمّلامْ علیک يا مولای, السّلامْ عَلیک پا حَجِء الله , السَلامْ عَلیک با صفوة 
اللّه, السّلام عَلیک با حالِصَة اللّه, السّلامْ عَلیک یا قتیل الظماء السَّلامٌ عَلیک 


والاخرة (3) 1893. 


1- کامل الزیارات: 538, ح 1, باب 108. 
2- کامل الزیارات: 486, ح 3, باب 97. 
3- مصباح الزائر: 254. 


ص: 581 

مقصد سیم 

در کیفیت زیارت حضرت سید الشهداء علیه السلام 

هرا رت خصر تا قوس آللد رفحه آننست 

بدان که زیارات منقوله برای جناب امام حسین علیه السلام بر دو قسم 

است: بکی مطلقه, که مقیْد به وقتی نیست. و دیگری مخصوصه, که عکس 

ان اند و انم ارات دنه رید مان 

زیارت مطلقه امام حسین علیه السلام 

مطلب اوّل 

تیا ر اه ماه میت آساه سس له الا ات 

و آنها بسیار است و ما در اين جا به ذکر چند 

ریات از ها اکتا مک 

ِِ اوّل: شیخ کلینی در کافی به سند خود روایت ت کرده از حسین بن 
بر که گفت: من ویونس بن ظبیان ومفصل بن عمر و ابو سلمه سراح 

۱۳۱۳7 ۱0 00۱5 ۱ 

سخنگو در میان ما یونس بود که ستثّش از همه ما بزرگتر بود. پس به 

حضرت عرض کرد: فدایت شوم. من حاضر می‌شوم در مجلس این قوم, 

یعنی اولاد عباس, پس چه بگویم؟ فرمود: هرگاه حاضر شدی و ما را به یاد 

افزدی بسن بکه. اللقم آریا الخاء والشتمی که آنچه می‌خواهی از تواب: با 

و کت توا ربا 

گفت: گفتم فدایت شوم من بسیار شود که امام حسین علیه السلام را یاد 

کنم پس در آن وقت چه بگویم؟ فرمود که: سه مرتبه بگو؛ صلی الله‌علک 

با آبا عبدالله, که سلام می‌رسد به آن حضرت ازبنزدیک و دور. 

مایین آنها است, و هرکه در بهشت و در آتش است از مخلوق پروردگار ما 

و آنچه دیده می‌شود و آنچه دیده را عبدالله 


ص: 292 
کدام است؟ فرمود: نگریست بر آن حضرت بصره, و نه دمشق؛, هه 
عثمان. ۲ 
گفتم: فدای تو شوم می‌خواهم به زیارت آن حضرت بروم پس چه بگویم و 
چه بکنم؟ ۱ 
فرمود: چون به زیارت آن حضرت روی پس غسل کن در کنار فرات. پس 
بپوش جامه‌های پاک خود راء پس با پای برهنه روانه شو, پس به درستی که 
تو در حرمی ,هستی از حرمهای خدا و حرم رسول خداء وبسیار بگو در وقت 
رفتن: اللة ابر و لاالة الا اللةٌ و سُبُحان الله, و هر ذکری که متضشن تمجید 
و تعظیم حق تعالی باشد. و صلوات بفرست بر محقو واهل بیت او تا نک 
برسی به در حائرٍ پس بگو: السّلامْ علیک , اللّه وَابّن حَجْته, السّلامْ 
کم با ملایکَة الم بورواز کنر این نگ الا ی بردار. پس بایست 
و سی مرتبه بگو اللَهْ اب پس برو به جانب قبر از پیش رو و مقابل کن 
روی خود را با روی آن وت و قرار ده قبله را مابین دو کتف خود, یعنی 
پشت به قبله ِ پسٍ ۱ 
السّلامٌ علیی , با حخجة "له وان کون الیئلاه یک با قبیل له 5 بن قتیله, 
السلام غلبی با کار له وايْن تاره التلام؟ عَلیک ‏ با ور لو ۳ فی 
والارْض, اسچد ان دمک سکن فی الْخْلد, وَافشعرّت له اد 
العزش, وتکی له جمیِعْ الخلائق. چَبکت له السماواث السَیْْ وَالأَصُونَ 
السْبْعٌ وما فیهنّ وما یهن ومن یتَقلبٌ فی اجه والیاٍ من حلق زناء وا 
ری ومَا لایْری, اشهذ | نک حَجَه الله وین خَجته, واشْهذ | تک قتیل الله 
وَابن قتبله. وَاشهَد | نک نار الله وَابن ثاره ( و نک ور 
الِمَوَئوُ فی السْماواتِ والاْض, واشهد | تک قَذ بلغت وَتصخت ووَفیّت 
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۷۳ 
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0 ِ یت 
وَاوَفَیتَ وجاهدّتٍ فیِ, شبیل _ الله, ومصَیت للذی کنت علیه شهیدا 
مر و ۵ 2 نز تس ضه ع‌ِ سید 72 و م2 2 0 هد هه مه هم ِ 
وَمَسْتَشْهدا شاهدا ومشهُو ا, | تا عبذالله ومولاک وی طاعتک ۳ افذ 
الیک آ لَتمس کمال 


1- نایْرٌ الله فی الاژض وَابْنْ نایره: خ ل. 
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الْحَمَذٌ له رب العالمین. بس. سا و ۱ 
پس بگو سه مرتبه: 8(,5) 1902 صلی اللةٌ عَلَیِکَ یا آبا عَبّدٍ اللهٍ. پس سه 


مرتبه بگو: أ تا ای الله مِمَن خالقک برٍیء. پس بر می‌خیزی می‌روی نزد 
قبر فرزند ان حضرت علیْ بن الحسین علیه السلام که در نزد پای پدرش 
مدفون است؛ پس می‌ گویی: ۳ ۲ ِ 
لام عَلَیک يا اب سول ال السَلامْ علَیِکَ یا ان (9) 1903 آمیر 
الْمَوْمنِينَ, السّلامْ عَلَیّک یا ان الحسَن وَالخْسَیّن, السّلامْ عَلَیک یا ابن حديجة 
فا طمَة, 


8- 3 ح‌ ل. ِ 3 و 0 
9- در کافی: پا ابن علی امیر المَوّمنین. 


294 
صلّی ال علک, صَلّی ال علیک, صلّی ال عَلَیک, آعن ال من قتلک. 
می‌گویی اين را سه مرتبه. و سه مرنبه: انا (1) 1904 (لی للم 
بری ۶ پس بر می‌خیزی و اشاره اکن تست وه بسوی شهداء 
ال عنهم و می‌گویی: اللقلام عَلكم. اللام کم الشلام عْکم. رل 
والله, فرتم تم والله, رتم والله, لت آبی معکم قا قوز قوراً معظیما. 
0 0 ۳ نز ۱ ۶ مقابل خود, 
یعنی پشت قبر مطهّر می‌ایستی, و شش رکعت نماز می‌گزاری, و چون 
چنین کردی زبارتت تمام شد, پس اگر خواستی برگردی برگرد (2) 1905. 
موی گوید که: شیخ طوسی در تهذیب و صدوق در کتاب من لا یحصره 
الفقیه : نیز این زیارت را نقل فرموده‌اند. 
و شیخ صدوق فرموده که: من در کتاب مزار و مقتل انواعی از زیارات نقل 
کردم و برای این کتاب این زیارت را اختیار کردم, زیرا که ان به اعتبار 
روایت اصحٌّ زیارت است نزد من, و همین زیارت شریف ما را کافی و 
وافی است. انتهی (3) 1906. 
زیارت دویم: شیخ کلینی روایت کرده از امام علی الثقی علیه السلام که 
فرمود: می‌گویی نزد حسین علیه السلام: ِ 
السّلامْ علیک یا آبا عَبُد الله, السْلامْ علیک با خج اللّه في أَرَضه وشاهده 
لی له السّلام لک با ان زشول ال ۲ ام ان عل ۳ 
یز السلام علیک با ان ج, فاطِمَءّ الرّهْراء آَشْهَد [ تک قَذ | 
الطّلاة بات ت الِرکاة, و اج نت موف ات گر [ل مت کر وجاهذر 9 
سبیل الله ۶ خی نات ال فیض: قصلی اللة عَلَیک حبا ومینا. 


[- تا نسخه. 

2 کافی 4/ 575. 

3- تهذیب الأحکام 6/ 54 ح 1 باب 18 و من لا یحضره الفقیه 2/ 594 ح 
99 . 


ات غندک میا وعقْدا اثی أ تک مجدداً (1) 1907 المیناق قاشق؟ 
ی عند نک تک آ نت الشاهد (2) 1908. 

زیارت سیم: زیارت مختصری است که سید ابن طاووس در مزار نقل 
کرده, و در آن فضل بسیار است. فرموده- به حذف اسناد-: از جابر جعفی 
از حصوت جر اپ منقول و ی ای 
روز و بعض روز . فرمود: زیارت مکی آن جصرت را؟ گفتم: ۳ ۰ 
آیا خوشنود نکنم تو را؟ آیا بشارت ندهم تو را به ثواب ایشان؟ گفتم: بلی 
فدایت شوم. فرمود: به درستی که مردی از شما که مهیّا شود برای زیارت 
او مژده دهند اهل آسمان یکدیگر راء, و چون بیرون رود از منزلش سواره یا 
ی وی و 0 ۱ ۱9 
السلام فرمود: جون امد 2 منود قبر حسین علیه السلام بایست بر در 
بهره‌ای از رحمت الهی, گفتم: کدام است آن کلمارت فدایت شوم ؟ 


السَلامْ عَلیک با وارت آدم صوة الم السَلامٌ عََیِکَ یا وارت توح تبو ال 
الیقلام لک با وارت |براهیع لیل الله, لام عَلیک یا وارت مُوسی گلِیم 
اللّه, شا یی اه نا 


سید رس لله الشله خلنک ‏ وابت طل مرن وخیر الوَصیین 
السَلام لک با وارت الحسن الرّضیٌ الطاهر الرّاضی عرص 
1- کافی: فد 


2- کافی ۵ 577 - 3 


تس 


ص: 386 ی ۲ 
السّلامْ علیک آ با الصدیق الاکبژ, و انشا علیک | نها اوصی الب الق 


لسَلام لک وَعلّی ۳ التی حَلّب بغناتک وآناث برخلک. السلامْ عَلبک 


- 


لو الما ره لْحافین بک, أسْهَذ آ تک قَذ آ قَمّت الصّلا وت بل گت 


۶ 


عَامَرّتِ تال تقو 7 تهیت عن المتکر: وجاهدذت 2 وَعَبَوّت ال حتّی 


آتاک الیَقَینْ, السْام لک ورخمة ال وب کائْة 
پس می‌روی به سوی قبر مطهر, ها او راتس هر ی 
برداری و بگذاری ثواب کسی که در راه خدا کشته شده و در خون خود 
می‌غلطد, پس چون رسیدی نزد قبر و ایستادی, دست خود را پر قبر بمال 
ق که السلام علیی با خجه اللة من ارضه بل 1909 پتن برو نه نوی 
و اه اب ۱۳۵ ۳۱۹۳ 2 
کسی که هزار حج و هزار عمره بجا آورده باشد. و هزار بنده آزاد کرده 
با شا که ارهی. ‏ ع عر موسای اس ام ان خر 
(2) 1910. و گذشت ان روایت به اختلاف کمی در آداب زیارت امام 
ی ان 
علیه السلام عرض کرد که: چون به زیارت حضرت امام حسین علیه السلام 
بروم چه چیز بگویم؟ فرمود که: بگو: 
السَلامٌ علیک یا لپا عَبّد ال صَلی ال عَلَیکَ یا آبا ء عذ الله, رَجمک ال با با 
عد ال لعن اللَهْ من قتلک, وِلعن اللهْ ‏ اه ولَعَنّ ال من 
تلف یک قرضی به, تا [لی ال ین الک ری (2) 1911 
السلام فرفوط به ابراهتم نن آبی‌البلاه کب چون به زیارت امام حسین علیه 
السلام 1 می گویم: 
السلام علی با آيا غو اللم السلام عابی با این حول اللهر آشعد ایک 


۱ 


۱ 


۱ 


۱ 


اس مارا نی ام تساه 
2- مصباح الزاثر: 252. 
3- کامل الزیارات: 374, ح 4, باب 79. 


صِ 587 


0 ت 


قمت ال|صْلاة, یت الرَکاة وَأمَرّت بالعغزوف: وَهیت عن المْنکر, 
وعوّت الی سییل یربک بالكَمة والْمَوعظة الحسَتَة وآشهذ آن الذین 


اب 


سقکوا دمک واستحلوا خُرَمَتک عون عون یه ان اند ععیشی 

بن مریم ذلک بما عضو وَکائوا یعْتَدُونَّ. حضرت فرمود: بلی چنین است 

.1912 )1( 

زیارت ششم: از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که به 

ی سوه 

چون برسی به قبر امام حسین علیه السلام بگو: ِ 

لسَلام عَلیِک یا ان سول الله, السّلامٌ عَلیَک یا ان آمیر الموْن السَامْ 

علبی. با ابا عند ال السّلامٌْ عَلَیک یا سَید شباب هل الجتَة 5 رَحمّة ال 

ترکائة, السّلام لک (2) 1913 تا عت رضاه من رصَی الخمان وسَحه 

من شحم الکمان, السَلام علیک یا امین ال وَحْجْة الله. وبا الله, 
وَالدلِیل عَلی اللو والدَاعت_ (لی الله, شهَذٌ آ تک ق؟ خلت حلال اللّه, 


ِ 


وعلفت خرام اللّه, و قفمت الصّلاة وت ت الرکاة مرت بالمَعژوف. 
یمیت عن ار ودغوّت ای سبیل ریک با بالحِكمَة والمَوعظة الحسیّة, 
۶ 0 عن ض ‌ِ ‌ِ ۶ 0 مس 
واشهد | تک وم بل ,معک شهداء با ظد روم تژرقون, وَاشهَد ان 


قایلک فی ال ر؛ ۳ اللة تالتراءه سکن فلی, وممن قاتلک وشایع عَل علیک 
ون جَمَع علیک, وَممَن سمع صوتک ولمْ بُهنک, یا لیْتیی کثث مَعکم قا فورز 
فورا عظیماً (3) 1914. 

یبارت هفتم: 0" ِِِ ِِ حقال که کف 
رخصت طلبیدم از 


۱ 
2 السّلامْ علیی: خ. 
3 کال التبارات حور تیان 76 


ص: 588 
حضرت صادق علیه السلام برای زیارت مولایمان حسین علیه السلام و 
استدعا کردم که ذکر کند برای من دستور العملی در زیارت آن حضرت که 
به آن نحو رفتار بکنم. فرمود: ای صفوان, روزه بدار سه روز پیش از 
حرکت خودر و سل کن در روز سم پس جمع کن اهل و عیال خود را به 
نزد خود و بگو: الهْمٌّ انی آستودغک, الذعاء. ۳ 
که بگوید در وقتی به ِ بر سد, آنگاه فر موده: پس غسل کن از 
فرات, به درستی که پدرم خبر داد مرا از پدرانش علیهم السلام که رسول 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود: همانا این پسر من حسین کشته خواهد 
شد بعد از من در کنار فرات, پس هرکه زیارت کند او را, و غسل کند از 
فرات, بریزد از او گناهان او مانند روزی که مادر او را متولد کرده, یس 
هرگاه عسل کنی در اثناء غسل بگو: 
یسم اللّه ویاللع, [ امْقلة, تور وَطهُورا وجرّزاً وشفاء من کل د داء و سْفمٍ 
وآَقة وعاهةٍ الم طَْر به قَلبی, وَاسْرَخْ به صَدْری, وسَهّل لی یه آمری, و 
چون از غسل فارغ شوی بپوش دو جامه طاهر, و دو رکعت نماز کن در 
بیرون هشتر که که آن همان مکانی است که حق تعالی در شأن او 
فر موده: و در زمین قطعه‌ها است نزدیک به یکدیگر, و بوستانها است از 
انگورها, و کشتزار است. و خرماستانها است, دو تا از یک بیخ رسته و غیر 
دو تا ازیک بیخ رسته, اب خورده می‌شوند به یک اب, و زیادتی می‌دهیم 
بعضی از انها را بر بعضی در میوه (1) 1915, پس چون از نماز فارغ شوی 
روانه شو به جانب حاثئر به حال ارامی و وقار, و کوتاه بردار گامهای خود 
راء, پس به درستی که خداوند تعالی می‌نویسد از برای تو به هر گامی که 
برمی‌باري حج و عمره, و اه برو با دل خاشع و دیده گریان. و بسیار کن 
ذکر اللَهْ أَکبَرُ و لا ال الا ال و ثنا بر خداء و صلوات بر رسول خدا صلی 
الله علیه و آله, وه ما 
کن لعن بر قاتلان آن حضرت, و بیزاری جستن از کسانی که در اول پایه 
ظلم و جور را بر اهل بیت گذاشتند, پس هرگاه رسیدی به در حائر بایست 


وگو بت 
له کر کییرآ, امه له کی وسیّحان ال بر وأصبل الحمذ له الذٍی 
هدانا لهذا وما کّا لتتدی آولا أنْ هداتا ال لد جاعت سل ربا بالحو 


1- ترجمه آیه 4 سوره رعد. 


ص: 589 
پس_بگو: السَلامُ یک با رَشول اللّه., اسلا عیک با تب اللٍء السَلامْ 
3 ی ].. 2 


با خایم اللییین, السّلاغ عَلیِک با سید الَمْرسَلِین. السّلام یک یا حبیت 
لام علیک با آمیر المومنین, السَلام علیک با ند الوصیین السّلامْ 
عَلیک يا قَاید الْفْرٌ المحجْلین,السّلامْ عَلیک با اب فاطِعة سيدة نساء 
االمین, اب له من دک 1 صِتَ آمپر 

د آ الق تس تِ لله 


۱ 
ک‌ ۱ 


۱ 


السَلامْ 7 5 كّ ۳ ان وک وان عَبدک, وابن آمَت, الَمْقَرٌ 
یالاق, والتارک للخلاف عَلَیکَم, وَالمُوالی لو لیکم, والمَعادی لعَدُوَکِمْ. قضد 
حَرَمک. واستَجا بقسهدک, وَقَرّب الیک بقضیک, ال با سول اللهع 
0۳ یا تبوة ال دح یا ر المَوَمنین؟ اأدحْل با سید الوَصیین؟ ااحْل 
با فاطِمَهٌ سَيدة نساء العالمین؟ اوِخْل با مَوّلای يا آبا عبّد الله؟ أَدْخْل با 
ِِ یاب سول اللْه؟ 

پس اگر دلت خاشع و دیده‌ات _گریان شد رپس آن علامت رخصت است.؛ 
پس داخل شو هه ای آام لواجد | لاد الْقود الصَمَد الذٍی هدانی 
لولایتک, وحصنی بزیارتک, وسَهّل لی قَصّد 


۵ 


ات و 


1- مَلائْکة ربی: خ ل. 


ص: 590 

پس می‌روی تا در قبّه مطفّره و بایست محاذی بالای سر و بگو: 

السْلامْ علیک یا وارت ادَمّ صَفو اللوٍ السّلامٌ علیّک یا وارت توح تبی ۳ 
علیک یا وارت ابر اهیع خَلِیل الله, السّلامْ عَلیک با وارت مُوسی کلیم 

السِْلامٌ عَلیک با وارت عیسی,ژوح الله, السَلامٌ عَلیک با وارت مَحَمّد 

ب الله, السْلامٌ عَلیک یا روارت آییر ات (1) ِِ عَلَّهٍ السّلامٌ, 

۰ تخد التصطفی: ِ ی ای ی 

السّلامٌ علیّک با فاطِمَة الرْهُراء السّلامْ علیک ب : 

ال وابْن ثاره ولو لموَئوز. أشْهذ 2 

الصّلاة, وَأتّیت الزکاه, واحات بالْمعْرُوف وَتََیت غن ۳۳ اطعت الله 


۱ 
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آهفد. ال تیه خلت وخ [ن. 
۲ مِن: خ ل. 

- مُلهمّات پیابها: جامه‌های تاریک. 
2 وبیانِکَم: خ ل. 
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وتا ایس اس ای لسن االستم اس 
متوجه شو به سوی شهدا و و ۳ رو 1 ی 

السَلامْ عَلیکَمْ با آوٍ لیاء اللّه وأحَِاعة, السلام علیکُم با َضفیاء اللّه وَأوَاعَة 
السّلام عَلیکم یا | تصار دین الله, السْلام عَلیْکمٌ یا [ تصار سول الله, 
السَلام لک با آ تصاز آمبر آلموهنین. ابلاغ عَلتکق با لصاز فاطمة ده 
تساء العالمین السلام علیکم با | نصا آين فحتر الخشن تن علی الق لن 


2 
۹ 
ی 
۲ 
دا 
| 
۱ سح 


یم با 
ص ای (4) 1924 فیها ذفتئم وفرثم قوراً عظیما 


یا ما ی اه و ار 1 
برای خود و از برای اهل و 


1- در حاشیه مفاتیح الجنان: لیس فی النسخ الموجودة عندنا من المصباح 
بعد «الشهید» «وابن الشهید» ولکثه موجودة فی کتب‌العلامة المجلسی 
تن الله. (منه). 

محقق گوید: کلمه «وابن الشهید» در مصباح المتهد چاپ شده به تحقیق 
آقای علی اصغر ی موجود است, شاید نسخه مرحوم قمی غیر از این 


نسخه وه است. 


ص: 593 ۱ 
اولاد و پدر و مادر و برادران خود, زیرا که در ان روضه مطهّره رد نمی‌شود 
دعاء دعا کننده و نه سوال سوال کننده (1) 1925 

2 گوید: این زیارت معروف به زیارت وارثت آنننت:.۵: ماخذتشن کتاب 
مصباح المتهجد شیخ طوسی است. که از کتب بسیار معتبره معروفه نزد 
علماء است. و من این زیارت را بلا واسطه از همان کتاب شریف _نقل 
کردم. و آخر زیارت شهدا همین بود که ذکر شد؛ قیالیْتیی کت مَعیم قأَفُورز 
عَکُم. پس این زیادتی‌ها که بعضی بعد از این ذکر کرده‌اند:_فی الْچنان مَع 
این والصْضَفین والسّهداء والصّالچین وحسّن ولیک رفیقا, السَلامْ علی 
کان قی الحاتر ونیم ععلن 2 من لَ تن فی الحاثر مَعَکُم, الی آخره. 
تصافی.انتها تیادی »و فظولی ازست. 71 
شیخ ما در کتاب لوْلو مرجان فرموده: این کلمات که متضمن چند دروغ 
واضح است. علاوه بر جسارت ارتکاب بر بدعت و جسارت افزودن بر 
فرموده امام علیه السلام چنان شایع و متعارف شده که البتّه چند هزار 
مرنبه گر نقبو روز در حضور مر قد ملار آبی عبفالله الخشتن عابه الشتلام 
و محضر ملائکه مقژّبین و مطاف انبیاء و مرسلین علیهم السلام به آواز بلند 
خوانده می‌شود, و احدی بر ایشان ایراد نمی کند, و از گفتن این دروعغ و 
ارتکاب این معصیت نهی نمی‌نمایند, وکم کم این کلمات در مجموعه‌هایی 
که در زیارت وادعیه احمقان از عوام جمع می‌کنند کا هی اسمی برای آن 
می‌گذارند جمع شده و چاپ ۷ و از مجموعه این 
احمق به مجموعه آن احمق نقل گردیده, و کار پ#ِِ7 رسیده که بر 
بعضی طلبه مشتبه شده, روزی طلبه‌ای را دیدم که آن دروغهای قبیحه را 
برای شهداء می‌خواند. دست بر کتفش گذاشتم. ملتفت من شد. گفتم: از 
اهل علم قبیج نیست چنین اکاذیب در چنین محضری؟! گفت: مگر مروی 
نیست؟ تعجب کردم. گفتم: نه, گفت: در کتابی دیدم, گفتم: در کدام کتاب؟ 
گفت: در کتاب مفتاح الجنان,. ساکت تدم و ی و رز مسن ا ح کی 
کارش به این جا رسد که جمع کرده بعضی عوام را کتاب شمرد و مستند 
قرار دهد قابل سخن گفتن نیست. 

پس شیخ مرحوم کلام را در اين مقام طول داده و فرموده که: به حال خود 
کذاشتن غوام در امتال این امفر جزن» و.حکنهای. محتصوو: هل .سل 
اویس قرّن. و اش ابو الدُرداء تابع و مخلص 


1- مصباح المتهکٌد: 717- 723. 


ص: 5394 

خقیفی. فعاویه و زوزه:ضمت که در روز اشخرخ نکوینده .و غیر آن» که. اخذی 
بر مقام نهی برنیامده سبب تجری شده که در هر ماه و سال پیغمبر و امام 
تازه پیدا می‌شود. و دسته دسته از دین خدا بیرون می‌روند؛ انتهی کلامَةٌ 

رفع مقافم (1) 1926.. 

یک اي و ۲ 7 
او گردیده, چون می‌داند مفاسد این کار راء بر خلاف آنان که از علوم اهل 
بت علیهم السلام مجروم و ی هر ه ماندند, و به دانستن ضفغفتی از 
اصطلاحات و الفاظ اکتفا کردند. که امثال این مطالب را چیزی ندانند, بلکه 
تصحیح و تصویب نموده و عمل بر وفق آن نمایند. در مجعولیّت دعای خْبّی 
لا جرم کار به جایی رسد که کتاب مصباح المتهجّد و اقبال و مهج الدعوات 

و جمال الاسبوع و مصباح الراثر و بلد الأمين و جثّة الواقیه و مفتاح الفلاح و 
مقباس و ربیع الاسابیع و تحفه و زاد المعاد و امثال این کتب متروک و 
مهجور شود. و این مجموعه‌های احمقانه شایع شود که در دعای مجیر که 
از دعاهای معتبره مرویه است در هشتاد موضع آن کلمه بعَفوک زیاد کنند و 
کسی انکار نکند, و در دعای جوشن که مشتمل بر صد فصل است برای هر 
فصلی یک خاصیبتی وضع کنند, و با بودن این همه زیارات ها تون زیارت 
مفجعه جعل کنند, و با بودن این همه دعاهای معتبره مرویه با مضامین 
عالیه و کلمات فصیحه بلیغه دعایی بی‌ربط در کمال برودت جعل نمایند و 
تام آو دا دغاع خی مدارنضشه از کحرم رشن آن ۱ نازل نمایند, و چندان 
فضیلت برای او وضع نمایند که انسان را متحیر و سراسیمه نماید, از جمله 
آنکه العیاذ باللّه جبرئیل به حضرت رسول صلی الله علیه و آله ا ز جانب حق 
سبحانه و تعالی گفته باشد که: هر بنده‌ای که این دعا را با خود دارد او را 
عذاب نکنم اگرچه مستوجب جهثم باشد, و عمر خود را به معصیت گذرانده 
باشد. و مرا در هیچ وقت سجده نکرده باشد. من آن بنده را ثواب هفتاد 
هزار پیغمبر بدهم, و ثواب هفتاد هزار زاهد. 7 هفتاد هزار شهید بدهم, 
و ثواب هفتاد هزار نمازگزار بدهم, و ثواب هفتاد هزار برهنه که پوشانیده 
تاد خه هم ها هففاد هرار کرسته کسیر کرده باشد دهمه مات بخ 
عدد ریگهای بیابانها بدهم, و ثواب هفتاد هزار یقعه زمین بدهم. و ثواب مهر 
نبقّت رسالت پناه بدهم, و ثواب عیسی روح الله و ابراهیم خلیل الله بدهم. 
و ثواب اسماعیل 


1 ووو عرحان بورزی: 100 
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ذبیح اللّه و موسی کلیم اللّه و یعقوب نبی اللّه و آدم صفی اللّه و جبرئیل و 
میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و فرشتگان بدهم, یا محمّد, هرکه اين دعای 
بزرگوار حبی را بخواند يا با خود دارد بیامرزم او را و شرم دارم که عذاب 
کنم, الی اخره. مداخله نااهلان به کتب حدیث و اخبار 
و شایسته است که انسان از شنیدن اینها عوض خنده گربه کند, کتب ادعیه 
شیعه که به مرتبه‌ای متقن و محکم بوده که غالب انها که استنساخ 
می‌نمودند خودشان از اهل علم بودند, و از روی نسخی که به خط اهل 
علم و تصحیح شده علما بوده و اگر اختلافي 
بود "در خاشنیه‌اش به آن اشاره می کردنده متلا در دعای با الاخلاق وب 
بایمانی, در حاشیه‌اش اشاره مي‌کنند: در نسخه ابن اشناس وَابلَع بایمانی 
است. و در روایت ت ابن شاذان اللهَمّ ابلغ ایمانی است, با مثلا فلان کلمه به 
خطٌ ابن سکون چنین است, و به خط شهید چنین, و هکذا, کارش به جایی 
رسیده که منحصر به کتاب مفتاح شده که فی‌الجمله وصفش را شنیدی, و 
این کتاب مرجع عوام و خواص و عرب و عجم گردیده. و این نیست جز از 
تا ال دی با رون دک لاو 
فقهاء اهل بیت اطهار, و نهی ننمودن از امثال این بدع و اضافات و دس 
وصاعین و تحریف جاهلین. و جلو نگرفتن از نا اهلان و از 0 
بیخردان, تا کار به جایی رسیده که دعاها موافق سلیقه‌ها تلفیق شده, 
زیارتها و مفجعه‌ها و صلواتها اختراع شده؛ و مجموعه‌های با 
دس شده چاپ شده, و بچّه مفتاحها متولد گشته, و کم کم سرا یت کرده به 
ساير کتب رسیده, و شایع و رواج گشته, مثلا کتاب منتهی الا مال این احقر 
راازخ»ظیع کودنده بعض از کناب آن به :شلیفه خود در آن بض فا تفوده: 
از جمله در احوال مالک بن یسر ملعون نوشته: از دعای امام حسین علیه 
السلام هردو دست او از کار افتاده بود الحمد لله, در تابستان مانند دو 
چوب خشگ می‌گردید الحمد لله, و در زمستان خون از آنها می‌چکید الحمد 
لله, و بر این حال خسران مآل بود الحمد للّه, در این دو سطر عبارت چهار 
لفظ الحمد للهکانت فوافی تفه ود خر کرتمی و نز در عضین عاها بعد 
از اسم جناب زینب يا ام کلثوم به سلیقه خود لفظ خانم زیاد کرده که زینب 
خانم و ام کلثوم خانم گفته شود که تجلیل از آن مخدّرات شود, و حمید بن 
۸ را چون دشمن داشته به واسطه بدی او حمید بن قحبه نوشته, و 
لکن احتیاط کرده قحطبه را نسخه بدل او نوشته. و عبد ربه را صلاح دیده 
عداله س هه سنوی کر بو فیس که سا عمفحلی ا رش هر کج نویه 
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دانسته و تا ممکنش بوده ام السشلمه کرده, الی غیر ذلک. ۲ 

و غرضم از ذکر این مطلب در این جا دو چیز بود: یکی: انکه تصرفاتی را 
که این شخص کرده به سلیقه خود این را کمال دانسته و خلافش را ناقص 
فرض کرده, و حال انکه همین چیزی که او کمال دانسته باعث نقصان 
ار شا تا که سار 
در دعاها و زیارات داخل می‌کنيم, يا به سلیقه ناقص خود بعض تصرفات 
می‌نماييم. و آن را کمال فرض می‌نماييم بدانيم که همان چیزها پیش 
اک مت فا وی و او ای 
ات وا ما سرا ها ی رماع[ 
دادند به همان رفتار نموده و از آن تخطی ننماییم 

و دیگر: رآ ام وا ای کوش و و 
حاضر و نگهبان او باشد اين طور کنند با آو, دیگر با سایر نسخ چه خواهند 
کر ی ای ایا ها ات مر کات ب ار ات 
مشهوره علماء معروفین باشد و به نظر ثقه از علماء آن فن رسیده و 
امضاء فرموده باشد. 

روایت شده در حال ثقه جلیل فقیه مقذم در اصحاب ائمه علیهم السلام 
یونس بن عبدالرحمان, که 0 در اعمال 0 روز نوشته بود, جناب ابو 
ار نا هذا 
دینی وین آبائی کل وَهو الحوه کله, همه این, دین من و دین پدران من 
است: و تمامش خی است 11 1927 

دیانت جناب یونس مطلع بوده است به همین اکتفا نکرده در عمل کردن از 
روی کتاب اه تا انکه آن را : به نظر مبارک امام خود رسانیده. 

و نیز روایت شده از بورق شنجانی هراتی که مردی معروف به صدق 
وصلاح و ورع بوده که در سامژه خدمت امام حسن عسکری علیه السلام 
و یوم ولیله شیخ جلیل القدر فضل ابن شاذان نیشابوری را به 
آن حضرت داد و گفت: فدایت شوم می‌خواهم در این کتاب بر رایس 
و ورق ورق آن را ملاحظه نمایی, حضرت فر مود: هد صخ ده عی: آن 


و به» این کتاب 
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صحیح است و شایسته اشفت. که مه انم عم ماو (1) 1928, الی غيیر 
ذلک. 

مایت اخقر با آننکم می‌کا تم تا ق ,مرحم ای مان م تم آهسام فان 
را در امثال این امور. برای اتمام حجّت سعی و کوشش بسیار کردم که 
دعاها و زیارات منقوله در اين کتاب حتّی الامکان از نسخه‌های اصل نقل 
شود, و بر تُسَخ متعدّده عرضه شود, و به قدری که از عهده برایم تصحیح 
آن تهایم: با عامل به آن از رهق اطفیان غمل عاید ان:شاء الله:.به شرط 
آنکه کاتبین و تین تصلاف در آن ننمایند. و خواننده‌ها اختراع و 
سلیقه‌های خود را کنار گذارند. در نهی از تصرف در ادعیه 

کی کلیتی ری الله. عیه ۱ قیدال حیم فضیر تقل. کردم که شدفت: حصست 
صادق علیه السلام رسید و عرض کرد: فدایت شوم, من از پیش خود 
دعایی اختراع کرده‌ام. حضرت فرمود: بگذار مرا از اختراع خود. یعنی آن را 
کنان کقای و اهر مه کف مک وه عذاشت که ان ضفاء سم کرو کود. را 
نقل کند, و خود حضرت برای او دستور العملی لطف قرمود (2) 1929. 
وس صدهی عظر الم هر ند ووا: یت کرده از عبدالله بن سنان که گفت: 
حضرت صادق علیه السلام فرمود که: ی 
پس هی ما ند بدون نشانه و رهنما و پیشوای هدایت کننده, ِِ نجات نمی‌یابد 
ی و گفتم: 
غریق؟ فرمود: می‌گویی: يا اللَهْ پا َحَْانْ یا رجيخ, با فقلت العْلُوب ‏ 
قلبی عَلی دینک. پس گفتم: یا مقلب الفَلوب والأبْضار تب" بش قلبی عَلّی دبیک. 
حضرت فرمود: به درستی که خداوند عرّ وجلٌ مقلّب است قافب فاضار 
راء لکین بگو چنانکه من می‌گویم 

با خقلب القلیب بت علی علی دنت 19509 

کافی اسنت ای در این ده خذرت قریف: ترای ننه کسانی که در ذعاها به 
سلیقه خود بعضی کلمات زیاد می‌کنند و پاره‌ای تصرفات می‌نمایند. 17 
اجان 

ی ی ی یر 

ین را ار وت مایت 
کرده که حضرت آمام جعفر صادق علیه السلام فرموده که: چون اراده 
نمایی که زیارت کنی قبر عباس بن علی علیه السلام را, و ان بر 


2 کافی 3/ 476 باب نماز حاجت ح 1. 
3- کمال الدین شیخ صدوق 2/ 352 ح 49. 


ص: 598 


کنار فرلت محاذی حایر است. می‌ایستی بر در ,روضه وهی وی" 
سلامم له وسلام ملائِکته الْمْقََیین وا تبیائه المْرسَلِینَ ,وعباده الصَالحين, 
وتمب السْهداء والصَذیقین, 5 (1) 1931 الرّاکیاث الطیباث فیما تَعْتدٍی 
ری علی (2) 1932 با این امر‌المزمنیی: شود ی بالتشليم والضدین: 
۳۳ وَاللَصيحَةٍ لِحَلف حلف اتید ضَلی ,اه علیّه واه الَمْرْسَل. والسبط 
اجب واللم العالم, والوصی الْْلغ. والعظلوم الْفَْتضَم, فَجزاک ال 
عَی رسوله عِعَن آمیر الَمَوْمنیَ ون الْحسَن (3) 1933 وَالْعْسَیْن صَلواث 
لله عَيهم ار 8 ۳ یی ار 


- 
_ 
ک‌ 


لقن ال من قتلک, ولعن ال من جهل جنک و متحف بخرمتک, وَلعن الله 


من حال یتک وین ما ء الْفْرات, أَسَهّدٌ آ تک فلت ت عَظلوما وان ال مُلْجرٌ 
لکش چا وعد کر چنک با ان انز ی وافد نکم قلبی مُیسَلم ۹1 
وتایغ وا تالم تايغ ونضزیی لک فده ی یِْکُم اللهْ ومو حَیْر الْحاکمين, 


قمَعكم مَعکم لامع عَدُوَکمْ. انی بکمٌ بای (4) 1934 من لمومنین 


1- و: خ. ۳ 
2- یعنی تحیات زاکیه از من علاوه بر تحیات سابقه بر تو در اوّل روز و اخر 


3 در مصیاع السته: ون قاط وا لسن والکس تن 
4- وبآبانکم: خ ل. 


1 

ست هِ 9 ‌ 

مت علین ما مضی بو البذریون وَالمُجاهدون هی سبیل الله, المناصخون 
1و [ ٩‏ ۶۱ و چم مور . 0 ۶ ب ره آل]ء 

له فی جهاد اعدایه, ,۱ لمبایعون في نطرة او لیایه, الذابوت عن اجبایه, 
فجزاک اللهٌ | فِصَّل الجزاء واکتر الجزاء, واوفر الجزاء ولوفی چزاء احد 
چ - 0 مر ِ 1 ۹ 

2 ثِِ 2 5 پن 


الّاجمین (3) 1937. 

موف گوید که: خوب است این زیارت را پشت سر قبر رو به قبله بخوانی, 
چنانکه شیخ در تهذیب فرموده: ی - قالکت غلی. القثر وَفْل وائت 
فسمیل الق[ اسلا علیک نها العبْد الصَالع ( (4) 1938. 

ین مدا کف ربا رت حتاف عباس موافق روایت مذکور همین بود که ذکر 
شد. لکن سید ابن طاووس و شیخ مفید و دیگران بعد از اين فرموده‌اند 
که: پس برو به سمت بالا سر و دو رکعت نماز کن؛ و بفة از. آن. آنخه 
لا ۰ 

الم َل ۳ 9 َدَغٌ لی في هدا العَکان الْفْکرّم 
والقشهد الْمَعَظم 


- 


۲ تبا لا عفَوتة, وا زد ته, ولا مَرضاً الا شُمَيِتة, ولا 


1- و: خ. 

2«فی العالمین* خ ل[. 

3- کامل الزیارات: 440, ح 1, باب 85 و مصباح المتهید: 724. 
4- تهذیب الاحکام 6/ 66. 


2 لا 0 2 مم 
عیبا الا سَتَرّتة. ولا رژقا الا بَسَطتَة, و حَوّفا الا امَتتَه, ولا فلا | جمعتة, ولا 
<< ع سس مس ۳ سر ر 2 
غائبا الا حفظتة وَادَيِتَة. ولا حاجَءّ من خوائح الدئیا والاخرة لک 5 
۳ 
لِیَ 9 خ الا قصیتها با اَحم الرّاجمین. 


س‌ ۳۳ 0 ۶و - ۰ 
رس ۱ 9 ‌ِ- زا 
سید 1 
9 0 ۵ - و 


۷ 
8 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
3 
3 
اب-۳ 
2 
۱اه 
ی 
1 
0 
۱ 
۱ 
0 


-‌ 


یاح 
۱8 

: ۳۱ 

یت 


۰ س۳] 


بح ۱ 
۱ 

3 

۱ 
اس 

۱ 
3 
را ه: 
۱ 
۱ 
,وا س۱۳ 


‌ 
۱ 
3 
7 
) 
۱ 
6 
۱ 
صّ 
3 
سم 
۱ ۰ 
۱0 : 
۱ 
۱ص 0- 
۱ 
صٍِ 
۱ 
۱ 
0 
َ 
۳۱ 
6۱ 
0( 
۱ 
۱ 
تام 
6 
82۱ 
0 


ع 
0 
0 ۳: 
۱ 


5 
كِ 
گ 
ما 
۹ 
۳ ۱ 
3 
۳ 
۱ 
۳ 


0 
ِ قد اسْتَوجَت 3 را الوت: 
هل المَفْفرة (2) 1940 
به نزد قبر شریف و بگو 
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این را که در روایت 


ار 1 
2مضیا الراثر * 2214 215 


أسْتَودغک اللة وأسترعیک وا فُراً عَلیک السّلام, آمتا بالله وَیرَسْو له ویکتابه 
وبما جاء به من عند الله, للم قاکتبنا مع الشاهوین, اللهْمّ لاتَجْعَلة آخر 
لققد من زیاتتی بر ائن خی شو لک صلی ال علبّه ولیه, واررژیی 
زیارَتة ابدا ما ابقیتنی, واخشرنیمَقة ومع ابایه فی الجنان, وَعَرّف بینی 
وبیبَة وَبین رو لک واو لیایّک. اللهَمٌ صَل علی محَمّد وال مَحَمَّد وتوفنی 

[ویمات ؛ یک. واللَصدیق يرسو لک, والولایة لِعَلی بن ابی طالب وَالائْمَة 


ولده علّه لام (1) 1941, ترا من عَذوِْم, ای قَدٌ رَضَیثْ یا 
بی بذ وضَلّی ال علی محَتّد رٍ وال محَمّد. 

پس دعا کن از برای خود و از برای پدر و مادر و مومنین و مسلمین, و 
موف گوید که: روایت شده در خبری ا ی اه السلام 
آنچه حاصلش آن است که فرمودند: خدا رحمت کند عباس را که ایثار کرد 
بر خود برادر خود را اس 
دو دستش را قطع کردند. و حق تعالی در عوض دو دست او دو بال به 
و ی وی ی 
طالب پرواز می‌کند. و از برای عباس علیه السلام در نزد خداوند منزلتی 
است در روز قیامت که مغبوط جمیع شهدا است و جمیع شهدا را ارزوی 
مقام او است (3) 1943. در فضیلت و علوّ مقام حضرت عباس علیه 
السلام 

و نقل شده که حضرت عباس علیه السلام در وقت شهادت سی و چهار 
ساله بود, و آنکه ام البنین مادر عباس علیه السلام در ماتم او و برادران 
اعیانی او بیرون مدینه در بقیع می‌شد و در ماتم ایشان چنان 


1- عَلیّه السّلامٌ: خ. 

2 مزا هفیده 121 بات: ده ه مصیاع: ات219 ود کاهل الفیار ارت 
2 ح 1. باب 86 و تهذیب الأحکام 6/ 70 باب 21. 

3- خصال شیخ صدوق: 68, شماره 101 و امالی صدوق: 548, م 70 ح 
10 


ص: 602 

تسه و گریه می‌ کرد که هر که از 1 جاأ طقف گنت گریان طقف ریگ 
گریستن دوستان عجبی نیست.؛ مروان بن الحکم که بزرگتر دشمنی بود 
خاندان نبوّت راء چون بر ام البنین عبور می‌کرد از اثر گریه او گریه می‌کرد 


.1944 )1( 

وان انشا از آ لشیم در ره حصرت اس القعل عنم الساام. فک 

پسرانش نقل شدم:_ , ۳ 

با من رآی العبّاس کر َلی جماهير الَقد (2) 1945 ووراة من آ بُناء حَیْدر 
یت ذی لبد , 

و ی خی پرانه خقطوع خدویلی علی شین آمال ۳ 

العَمد 

لو کان تدیک لا دنا یئغ آحد (3) 1946 ولها ایض 


کاتث ی هموَالتَعم آضتَخت و من تنیز 
رَعه هثل سور الرّبی‌قة واضَلوا المَقت بقطع ۳ 
تنازع رصان اسلا ءع2 له آقسسی صریما با طعین 
یا لیّت شغری آکما أَحْبروابانْ ناسا قطیعّ المین 
زیارت امام حسین علیه السلام 
سیم 2 
در ارات خصوضه خضرت: ای دالاه الخسن اه السلام است 
و آن خند زیارت است» ۳ 
اول: زیارت اول زخب و نیمه ارو نیمه اعیان است. از حضرت صادق 
علنه الصا مایت است که هر که ارت ند اماق ,خسی قلبة تام را 
در روز ال ماه رجب البته حق تعالی بیامرزد او را (4) 1947. 


1- مقاتل الطالبیّین: 90. 

2- جماهیر الَقد: جماعت گوسفند. 

3- حاشیه شرح الأخبار قاضی نعمان 3/ 186 نقل از اخفش در شرح کامل. 
4 اقبال 3/ 219 فصل 27 باب 8. 


ص: 603 

اه ایض حول ات که ار ریت اما رحا خه الما م مه 
کرد که: در کدام وقت بهتر است که زیارت کنیم امام حسین علیه السلام 
را؟ فرمود که: در نصف رجب ونصف شعبان (1) 1948. 

یا و کر و که ار که کر وه 
پرای روز اوّل رجب و شب نیمه شعبان است. ولکن شهید علاوه کرده بر 
ان شب اوّل رجب وشب و روز نیمه رجب و روز نیمه شعبان راء پس به 
حسب فرموده ایشان این زیارت برای شش وقت است. 

و کیفیت آن زیارت این است: هرگاه خواستی زیارت کف ابا ام 
الختین علبه المام را کر اس اونات سل کر و بازه ترس سامه‌های 
خود را بپوش, و بایست بر در قَبّه مطّره آن حضرت رو به قبله, و سلام 
ها واه وس 
حضرت فاطمه و بر امام حسن و امام حسین و بر باقی امامان صلوات 
الله علیهم اجمعین. و بعد از این بياید (ص 620) در اذن دخول زیارت 
عرفه کیفیّت سلام کردن بر اين_بزرگواران. پس داخل شوء و بایست نزد 
ضریح مقدّس و صد مرتبه بگون له ار پس بگو: ۱ 

السَلامْ علیک یا ای سول ال السّلا علیک تا ان عانم الم السّلا 
علتک با انن سید الفرسلین (2) 1949 السّلام علیک : ۷ اي و الوصتن 
التلام.غلی با ابا ند الم لام علنک با خسین بن غلم التلام علیک تا 
ان فاطِقة سَيْدَة نساء العالمین. السّلامْ علیک با و لیّ اللهٍ وان و له 
اسلا یک با صَفیّ لو وابن صَفیّ, السّلامٌ علیک با خجَة الله وابج حَْته, 
السّلام قلیک با کییپ الله وائن خییو, السلام علتک تا هیر اه وان 
شفیره, السلام لک با خازن الْکتاب المَینّطور, السَلامْ عَلیک يا وارت 
الوراة والاتجیل والرُّور السّلامْ عَلیِک يا آمین و 7 
شریک الفرّان, السّلامْ عَلیک با عَمَود الدین, السّلامْ عَلَیِک یا باب حِکمَة رب 


1 


۱ 


1- کامل الزیارات: 239 ح 1 و 2 باب 73. 
2- السلامْ علیک با ان شد المَرسِین: تسخه. 


۱ چ ۰ ۲ ۰ 
 ] 9 ۱‏ 9 1 92 2 6 > -< و ء 
کیهاء بایی | نت وامی وتفسی يا اباعید الله, اشهذ لقد افشعزث لدمایکم 
ظِلَةُ العزش مع أطلة الحلایق. وتکتَکمْ السَماء والارض وَسْکانْ الجنان وال 
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ال ام یا بای هه با آبن ماه 
2 اسراء: 17/ 108. 

3- فیها: خ‌. 

4 قَد: خ. 


: دام 
ال سل علي ۶ فحقر وال فُحقد وصل علی لسن القطلوم الشمید 
الرشٍید. فتیل ترا ِ سر الخزبا صّلاة نامبة_زاكية مبارک بصَعدذ آوّلها 
ولا پنقد مه آخزها افص با ات علی آخد من آولاد آئبیانک العَرسَلین یا الة 
الْعالمین. 
آنگاه قبر مطهّر را ببوس و روی راست خود را بر قبر گذار و بعد از آن 
روی چپ را, آنگاه دور قبر بگرد و طواف کن و چهار جانب قبر را ببوس 
(2) 1954. ۱ 
السلام, ۵ تابسنتت نزو ِِ 1 
السّلامٌ علیک | بها الطذیق | الطت | 1۳ الَحَییبِ لقن وان زیحانة 
رسول الله, السّلامٌ علیک هن شهید مَحتسب ورَحمة ال وب رِکانة, ما أَکرَم 
مَفامک شرف منقلبک, اه ذ سعیک, واجرّل توابک ۳ 
ه دروّة العالِية حٍ فٌ کل الشرفب وی العْرّفٍ السَاچية (2) 
5 نما من عَلیک من قَبْل وَجَعَلک من ام ال الذین دب له عنم 
الزخس_وطَرَهم تطهیرا, صَلواث الله علک ور حَمَه الله وَبرکائة ورصُوانة 
7 یک فی, عط التعال, عن طهری وتخفیفما 
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امضام الزافره 9ص وه مار هه 111 
2- السامیة: خ. 


صي. 996 ۶ مرو ۶ ِ نن 
يکم, وأشْهذ أ تک أغلام الدّین, ونجُومْ العالمین, والسَلام عَلَیکمْ وَرَخمَه ال 
وبرکائد. , 
اش علاخم با سا ال و سا زشوله. وا تصاز عَلمه ن آبی طالب 
باه کم ۱۱۱ ار ال وا ار رس وله ها بضار ی برسایی عال: 
و تصارّ فاطِعَة. وا تصایٍ الحسن والخسیّن, وا نصا الاسّلام, آشْهّد أ کم 
(1) 1956 لقَدّ تَصَحنَمْ له وَجامَدتْم فی سبیله فجراكم اللة غن (2) 1957 
الیشلام واهله افصل الجزاء فزم والله فقزا عظیماء یا لیتیی کث مَعجم فا 
فور قوْزا عظیما. هد آ نکم اخیاء عِند تیم تززفون, آشهذ ا نکم الشهداء 
والسَعداء وا نکم الفایُژون فی درجات العلی, والسَلام عَلَیکم وَرَحمَء الله 
وَترکاثق ۱ 
بعد از آن بازگرد و بیا نزدیک سر مبارک آن حضرت و نماز زیارت بکن؛ و 


دعا کن برای خود ویدر ومادر خود و برای برادران مقمن (3) 1958. 
وبدان که سید آبن طاووس برای حضرت 7 و اکبر و شهدا قذس الله 
ارواحهم زیارتی مشتمل بر اسامی آنها نقل کرده, ما : به ملاحظه اختصار و 
شیوع و اتتهاز از آن را ذکر ننمودیم (4) 1959 

زیارت امام حسین علیه السلام ۳ 

دویم: زیارت نیمه رجب غیر از زیارتی که گذشت 

و آن زیارتی است که شیخ مفید رحمه الله در مزار نقل کرده. که از 
زیارات مخصوصه نصف رجب است., که آن را غفیله می‌گویند. یعنی نیمه 
رجب را غفیله می کوبتد: نه زیارت راء, به سبب غفلت عافه مردم از 
فضیلت آن. پس چون قصد کردی زیارت آن حضرت را در این وقت و 
آمدی در _صحن شریف پس داخل شو, یعنی در حرم مطهّر و سه مرتبه 
بگو: اللْهٌ أکبِرّء و بایست در نزد قبر 


۷ 
1 


3 
اسب 


1- ] آکم: ج. 
2- من: خ ل. 

3- بحار آلأنوار 100/ 337 نقل از شیخ مفید و مزار شهید: 174- 175 
#مضاح ارات دورجوور 


عم با آن ال السّلاه خ عم با حطوة اه السَلام لیم با یره 
۳ من حَلْقه, السَلامْ عَلیْکَمْ با سادة السّادات, السّلام عَلیْکمْ با یوت 
الغابات (1) 1960, السَلام عَلَیْکَم یا من الیّجاه السَلامْ یک با آبا ند 
اه ی السلامْ ِ جا وارب" لا تییاء وَرَمُمَه ال وترکاژه 
السّلامْ علیک يا وارت آَدَم ٍِِ رالشلام علیک با ارت نع نيال 
الا علی باوارت زتراهيم < خلیل | لله (2) 1961, السّلامْ عَلیّک یا وارت 
|(سماعیل دییج اللّه, الِلام عَلیک با وارت مُوسی کلیم الله, السَلامْ علیک یا 


حِِِ 11 


وارت عیسی زوح الله, السّلاه علیک پا وارت محمد خبیب الله, السّلامٌ 


2 -۱ 01 ۱ هت مرو 20]2- ۱-۳ 01 لب ]و۱ 7 

لک با انن مُحَمّد المصطفی, السّلام عَلیک با ائج علیه الَوتضی, السّلام 
لک یا اب فاطِمة الرَفْراء السّلام عَلیک با انن خديجة الکیَرّی. السّلامْ 
علیک تل شهیة ال الشهید, السَلام علیک با قیل ان الْقتبل, السلام قلیک 2 


فک 


ول ال ون ول السلام علتک ‏ با جُقّة اللّه وان خّیه علی حلقه. أشهه 
1 ِِ قد قمت ال|صْلاة, یت ی ال کاق وا خر بالمعْروف. 5 هت غن 


الفن؟ . ورزِلت 3 1902 پوالدیک, وجاهدذت ِِ أَشهَذ أ 5۹ تسم 


۳ 


الکلام, وَترد د الجَواب, ۴۳ ۳۹1 حَبیتٌٍ ۷1 وحَلیلَة 5 تجيبِة (ما 1903 وضَفیة 
وَابنْ چفیه, 5 موّلاج واین مَوّلای (د) 1904 ویک مشتاقاً قکن ۳۷ شفیعاً 
ای اللّه با سیدی, و اش تفج تُرة ای الله بچذک 


1- السّلام علی لیب الغابات: خ ل. و غابات به معنی نیزار است, چون در 
میدان جنگ تير و نیزه زیاد است, میدان جنگ را به‌نیزار تشبیه کرده است. 
2 «السّلامْ عَلَیک یا وارت اَدَمّ» تا «خلیل ال توتدخه. 

3- وترَرت: : خ ل. 
4- وتجیة: خ ل. 
5- وابن مَوّلای : نسخه. 


ص: 608 . . ۲ 

سید این کیاییک د سید الوصیین. وا فاطقع سیدة نساء العالمين, لا 
۳ وال خرین, ۲ مُحَمّد واله الطیین الطاهرین 
آنگاه قبر مطقر را کا 1 بن الحسین علیهما 
ِِ و آن جناب را زیارت کن و بگو: 

مْ عَلیک یا مَوّلای وَاب مَوّلای, لعَنَ له قاتلیک, ولعن له ظالمیک, 

کب الن الاه تزا ی یمَحَیِکَم, ویر ای اللّه من أَعْدَایكم, والسّلام 
ِِ_ِ #رخمه الله عبر کانه 
پس برو تا برسی به قبور شهدا رضوان ال علیهم پس بایست و بگو: 
السلام علي الاژواح المَنِيحة بقبرٍ آیی عَبد الله الخسین عَلیّه السْلام, السْلامٌ 
عَلیْکَم با طاهرین من الدّتَس, السّلامْ لک یا مَهَدِیون (1) 1965 السّلامٌ 
کم با ترا الم السّلام عََیَکم ی مت 
ججعنا ال و اک فی تفر رخعیه وتخت عزضه له حَم الراجمین. 
وَالسْلامْ عَلیِکم وَرَحْمَء الله وَبرکائة. 
بعد از آن برو به حرم عبّاس بن امیرالمومنین علیهما السلام, چون برسی 

۱ ۱ ۱ ۳ سَلامٌ اللهٍ وَسَلام ملایکته 
العف ی ح, تا آخر زیارت آن حضرت که پیش از این گذشت (ص 598) (2) 
60 (. 


1- يا مَهُدیین: خ ل. 
2« ار الانوار 100 346 هبات 27 فعل از شه مق 


ص: 609 
سیم: زیارت نیمه شعبان است‌زیارت امام حسین علیه السلام در نیمه 


بان 
بدان که احادیث بسیار در فضیلت زیارت آن حضرت در نیمه شعبان وارد 
شده است. و بس است در اين باب آنکه به چندین سند معتبر از حضرت 
اهام قتی عا ونم رام مر اد اما سم ماری ی هر 
خواهد مصافحه کند با او_صد و بیست و چهار هزار پیعمبر پس باید که 
شارت کند فش ات عتواه السس له السا شرا ره هار ند 
درستیر که ملائکه و ۳۹8 107 ارواح پیغمبران رخصت می‌طلبند و به 
قایت آتصف میا نی و تا ماه ی ای 
ایشان مصافحه کنند با او, و با ایشانند پنچ پیغمبر ان 
و موسی و عیسی و محشّد صلّی اللّه علیه وآله و علیهم اجمعین. 
راوی گفت: پر سیدم که به چه سبب ایشان را اولوا العزم می‌نامند؟ 
فرمود: به جهت آنکه ایشان مبعوت شده‌اند به مشرق و مغرب و جن و 
انس (2) 1968. 
و امّا الفاظ زیارت پس دو نحو نقل شد: یکی همان زیارت است که برای 
ال رجب نقل شد, دیگر زیارتی است که شیخ کفعمی در کتاب بلد الأمین 
از حضرت صادق علیه السلام نقل کرده. و آن زیارت چنین است: 

می‌ایستی نزد قبر آن حضرت و می‌گویی ۳ 
الحمذلله العل القظیم, وَالسَلامْ عَلیکَ | ها العیَذالجَالغ ار 9 
شَهادة منی لک ری الیک فِی بَوْم شفاعیک, أشْهّد آ تک فتلت وم تَمث 
تلیزجله حیاتک حیید حییدتر فْلونْ شیعتک , وبضیاء ور ک اهتدی الطاِبُوب الیی؛ 
وَشْهّدٌ أ تک وال الذی لَم بطفا ولایْطقا آبداء وا تک وَجْةْ اللّه الذٍی لم 
ملک م وَلاْهلک آبدا, وَشهَذدٌ أنّ هذوالرت 0 وَهداالحَيِم حَرَمک, 
ومداالقضرع مَضرغ بدیک, لاذلیل وال مُرّک, ولامفلوب والله ناصرک, 
هدو ِِ ف علد ک الی‌یوّم قبض‌ژوجی بحصرتک, وَالسلامٌ عَلیک ور حمَه 
اللو وَیَرَکاثة (3) 1969. 


اه ما کت 
2 کامل 0 4 ح 3, باب 72 و اقبال 3/ 338 فصل 52 باب 9. 
وعبلد الامیر: 264 


ص: 610 

چهارم: زیارت شبهای قدر است 

بدان که احادیث در فضیلت زیارت امام حسین علیه السلام در ماه مبارک 
رمضان خصوص شب اوّل و نیمه و اخر آن و در خصوص شب قدر بسیار 
7 ی ی ی ام 
ی 
محکمی جدا و مقذر می‌شود. مصافحه کنند با او روح بیست و چهار هزار 
ملک و (1) 1970 پیغمبر. که همه رخصت می‌طلبند از خدا در زیارت آن 
حضرت در این شب (2) 1971. زیارت امام حسین علیه السلام در شبهای 
فدر 

و در حدیث معتبر دیگر از حضرت صادق علیه السلام مروی است که: چون 
شب قدر می‌شود منادی از آسمان هفتم از بطنان عرش ندا می‌کند که: 
حق تعالی آمرزید هرکه را که به زیارت قبر حسین علیه السلام آمده (3) 
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و در روایت ه است که: هرکه شب قدر نزد قبر آن حضرت باشد و دو رکعت 
۱ و از حق تعالی سوال 
کند بهشت را و پناه برد از آتش, حق تعالی , باه عضطا فرما سا اور 
و پناه دهد او را از آتش (4) 1973. 

و ابن قولویه از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که: هر که زیارت 
۱ 
از برای او عرض و حسابی نخواهد بود, و به او بگویند که: داخل بهشت شو 
بدون خوف و بیم (5) 1974. 

و اما الفاظی که زیارت کرده می‌شود حضرت امام حسین علیه السلام به 
ان در لیله قدر پس چنان است که شیخ مفید و محقّد بن المشهدی و ابن 
طاووس و شهید رحمهم الله در کتب مزار ذکر نموده‌اند, وان زیارت را 
مختص به‌این شب وعیدین یعنی روز عید فطر و قربان قرار داده‌اند. 

و شیخ محمٌّد بن المشهدی به اسناد معتبر خود ان را از حضرت صادق علیه 
السلام روایت کرده و گفته که آن حضرت فرمودند: وقتی که اراده کردی 
0 تک ۳ 7 


[- ملک و. .۰ 
2 اقبال 1/ 383 باب 27. 
3- اقبال 1/ 384 باب 27. 


4 اقبال 1/ 384 باب 27. 
5- کامل الزیارات: 546, ح 8, باب 108. 


ص: 011 
به مشهد آن حضرت بعد از آنکه غسل کرده باشی, و پوشیده باشی 
پاکیزه‌ترین جامه‌های خود را, پس ِِ ایستادی نزد قبر ان حضرت پس 
اپ به جانب آن حضرت کن و ق قبله را میان دو کتف خود قرار ده و 
السْلامٌ علیی با ابخ وم السّلام عَلیک با اب و آمیرٍ المَوْمنینَ, السْلامٌ 
عَلیّک با اب الصدبقة الطاهرة فا 11) 1975 سَيدة سا 3 ,العالمین 
اسلا علیک تا مَوّلای با آبا کنو الاه قح للم ویر ها 2 4 ید ی نو 
قَفقت الطّلاة نت ت الرکاة ۳ مزتٍ بالْععَژوف. نیت تن غن المَنکرٍ چَتلوّت 
اکتا حون تلاونه, ,وجاهدت فی ال جح چهادو, وَصبرّت علی الاذیر فی 
جلیه مُخْتسِبا حلی, آتاک الِیفِینْ, أشهَذ آنْ الذین خالْفوکَ وحازبوک والذین 
حداوی والذین کتلوک نون 3 لسان النبی الامی وَقدٌ خاپ من 
افتری, لعن ال الظالمین لکمٌ وَلین والاخرین وضاعغف عليهم العذاب 
لیم ۱ 5 ۱ 
ای نا ملاع این سول |ام رایرا عارفاً بحقک, موالیا لاو لیایک, معادیا 
لاغدایک: مُسْتبّصرا بالقّدّی الخی. | نت عنم عارفا بصلالة مَن خالقک. 
اه ۳ عیَدَ ریک 
پس 1 یی را بر قبر و روی خود را بر آن گذار, پس می‌روی به 
جانب سر مقذس و می‌گویی: 
السْلامٌ عَلیک , حمة الله خی 1 مت وَسمایئه, صَلّی ال عَلی ژوحک 17 
وجسد ک الطاهر, ر وعاک السّلامٌ پا مَوّلای وَرَحمَة الله وَبرکانتة 
پس بچسبان خود را به قبر و ببوس آن راء و بگذار صورت خود را بر آن» و 
بگرد به جانب 


/ 
‌ِ 
أُ 


۱ 


2 


1- فاطمة: خ. 


ص: 612 
سر, پس دو رکعت نماز زیارت گزار, و نماز کن بعد از آن دو رکعت آنچه 
میسٌر شود تو را پس از آن برو به سمت پا و زیارت کن علی ؛ بن الحسین 


علیهما السلام را و بگو: 
السّلامٌ عَلَیک پا م موی وَابن ِِ وَرحمَةٌ بل وَبرکانة, لعن ال من 
ظلَعک لقن الق من فتای, توضاعت انوم العذات لیم و دعا کن به 


بسن ؛ ۱ 3 ۳7 3 
السّلامْ ۹ با الصدیفون, السّلام عََیْکم أ با الشَهداء الگّاپژون. أَسهَ 
اکن حاو نم کی نقییل الم وَصبريْم علي الاذی فی جلب الله, وتَصَحتم 
له و پرشو له حتّی ناكم البفين, آشُهد | نکم آخياء عند کم ترَرفون, 
َجَراکُمْ الله عن الاسلام واه أ فصَلّ جزاء الفخسنین. وَجَمع بیتنا ونم 
فب تخل آلاعیم. 

پس می‌روی به زیارت عباس بن امیر المومنین علیهما السلام, همین که 
رسیدی آن جا و ایستادی نزد آن جناب بگو: 

لام ای با افش الم مت السَلامٌ یک علبک [ ها العیدٌ الصَالح الَمَطیع 


کی 


له و لُرسو له, آشهذ آ یک قه جاقه () 1976 تضن وسنزت لب 
آتاک ات لعن الله الطالمین عم مد الاوَّلِینَ والخرین | لحقَهُم بدَر کي 
الجَچجیم. 

پس نماز تطلع کند در مسجد آن جناب هر چه خواهد و بیرون رود (2) 
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ِ جاهذ هدّت و: 


ح. ۱ 
ار کبیر: 414- 416 و بحار الأنوار 100/ 350- 351. 


ص: 613 

زیارت امام حسین علیه السلام در عیدفطر و قربان 

ده زار مر وم مس هد نت هی ید مطل وین 
ار و سر این اه لها مرا ارت که ای وه 
۵ آنده اش امه نده: شود شب عید فطر, یا شب عید اضحی, يا شب نیمه 
شعبان (1) 1978. 

و به روایت معتبر از حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام منقول است 
که فرمود: سه شب است که هرکه زیارت کند حضرت امام حسین علیه 
السلام را در آن شبها کناهان گذشته. و اینده‌اش آمرزیده شود؛ 

شب نصف شعبان, و شب بیست و سیم ماه رمضان. و شب عید. یعنی 
شب عید فطر (2) 1979. 

۵ از جضرت‌صارن خام فاقوا اییت که کسی گت انیت کته انام 
حسین علیه السلام را در شب نیمه شعبان و شب عید فطر و شب عرفه 
در یک سال, بنویسد حق تعالی برای او هزار حجّ مبرور و هزار عمره 
ی کب 

و از حضرت امام محقد باقر علیه السلام مروی است که: هرکه شب 
عرفه در زمین کربلا باشد و بماند آن جا تا زیارت روز عید کند و برگردد., 
نگاه دارد حق تعالی او را از شژ آن سال (4) 1981. 

بدان که علماء از برای این دو عید شریف دو زیارت نقل کرده‌اند. یکی 
زیارت سابقه. که به جهت لیالی قدر ذکر شد. و دیگر این زیارت است. و 
از کلمات ایشان ظاهر می‌شود که زیارت سابقه مال روزهای عیدین 
این رال ات نن. 

فرموده‌اند: چون اراده کنی زیارت آن حضرت را در این دو شب. پس 
بایست بر در قبّه مطفّره, و نظر بیفکن به جانب قبر و بگو به جهت 


استیذان: 
یا مَوّلای, پا آا یو اآلله: یا ان رسْول ال ع عَبذک وابن یک الیل بَين 
جاء 


8 


دک والستر وی لو قذرک والَفعترف تک ی ۳ مشتچیرا یک قاصدا 
آلی‌خریی, ها الی تعایک ون الی الله فالییک ال ۱ 


1- کامل الزیارات: 335, ح 6, باب 72. 
2- مصباح الزائر: 329. 

3- تهذیب الأحکام 6/ 51 ح 34. 

4 کامل الزیارات: 452, ح 10, باب 88. 


َدِحْلْ يا و لت الل؟ ول با مَلايِکَة اللّه الَعْدفین بهذا الحرّم. 
الْمْقیمین فی هدّا الَمَشهّدٍ؟ 

پس اگر دلت خاشع شد و چشمت گریان شد داخل شوء و مقذم دار پای 
راست را بر پاي چپ و بگو: 7 بت 7 

یسم الله, وبالله, وفی سّیل الله, وعلی ملة سول اللو. اللهْ [ ۳ 
فتزلا قبازکا وا بت خیر الغترلین. پس بگو: ال احبرٌ کبیرآء وَالعَمَد لِله 
یر وسیُحان له بُکَرَة واصیلا. والْحَمد له الْمَرّدٍ الَمَد. المَاجد الأَحد. 
المتعصل المتان! لمْتطوّل الحتانِ, الذی من نطو له سَهّل ی زيارة موّلای 
پاخسانه, ول تفای غن زباربه فعنوعاه ولا عن دفیه مدفوعار بل تطول 
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ال علیّهٍ ما و خبیپ له اس علبک با ِ 1 هه اللد: 


با الوصی صیْ ال الق السّلام عَلَیک با نار الله وَابّن ثاره 
الوئر المَوَئُور, | اٍ تک فد آ قَمت الصّلاة وآنیّت الرّکاة ۰ 


و 
با معرژوف: 9 ن عون الفتکر تب فی اللّه حخق جهاده حتّی اسْتبیحٌ ۵ 


ص: 615 


پس بایست در نزد سر مقذس با 
السّلام علیک یا آبا ند اللّه, السّلا 


۳ ۳۳ ت ه‌ ات 3 
تور هی الاّلاب السَامحة والارحام الفُطهِرَ لَم_تتخشک الجاهله با 
۳ )سس ۳ ۱ 9 ۶ س - س 
تجاسهاء ولمْ یسک من (2) 1983 مدلهمَات پیابهاء وَأسْهَد ‏ تک من دعایم 
۱ ب 7 ع ‏ .. پ ‏ مت 2 ِ ۳ . رن 

الذین. وَارکان الح 4 ول الخدمنین واشهد ۱ تک الامام ۱ ر النقیْ 

٩ 1‏ ن ‏ ص ‌ 1 
الرَضعن الرکین الهادی هد واشهَدٌ آنْ الایْمَةَ من ولدک کلمَة التفقوی, 


لام الهُدی, والْعْرَوه لولقی, والحَْه ی 
پس, بچسبان خود را به قبر و بگو: 
له وا له راجقون, با مَقّلای, 


ِ ۱ 
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َ 5 
ون وبيايكم مَوقَنْ, بشرایع ب ی خواییم عقلی, وقلیی ! 
سلم, وامری لامرِم مُيغ با مَولای, ا ینک خایفاً قامنی, وا ینک مُشتجیر 
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ص: 617 
الازار, المْستجبین الا ز, قجاقدقة هم فیک صایراً مُحتیباً 0 


أَحْدْهُ فی اللو لَوَمَهّ لایّم خی شیک فی ظاعتی فده وا سیم جربت.. الم 
هم اه و داب الیما. 
پس بگرد به جانب علیٌ بن الحسین علیهما السلام, و آن چناب در طرف 


السلامْ لک با و لت ال السّلام یک یا لتق سول ال بالسّلام علیک پا 
اب بيِ خاتم النبیينَ, اسلا عَلیّکَ ۳ اب فاطِمة سید و نساء لین السسْلامٌ 
علیک با تن آییر لین السّلام علیک آ با المطلَومْ السْهید, بایی آ نت 
( 

السّلام مٌ عَلیکم | ها الذایون عَی توجید الله, السملام عَلیِکمٌ بما صَبر بر نم قنعم 
گفیمه الذار بابی | ثم وَامّی, فرْتَمْ قوزاً عظیما. 

ره ای ی ی ی وراه فووس رده شش 
آن جناب و بگو:, 

السَلام علیّک آ ها الْعَبَدُ الصَالخْ وا اضر نی ال حوآشی: هد تک آهئت باللّ, 
وتضرت این سول الله, وت ای سبیل الله, واسیت بتفسک, فعلیّک 
من الله [ فصّل النَحبّةْ والسّلام. 

پس بچسبان, خود را به قبر و بگو: ۲ 
ایس | کت وأمب با 0 السَلامْ عَلَیک یا ناصر الحْسَیُنِ الصَدُیقِ 
السمّلام علیک یا صِر الحَسین الشّهید, غلیک م السلامْ قا یت وتقب 


ص: 618 

پس نماز کن در نزد سر آن حضرت دو رکعت, و بگو بعد از آن آنچه را که 
می‌گفتی در نزد یز رت سین عاعه: السلامن بعتین. بخوان .دضاع ۲۶۱۱۱ 
ار الی آخره. (ص 591). 

پس برگرد به سوی مشهد حسین علیه السلام, و بمان در نزد آن حضرت 
آنچه خواهی, مگر آنکه مستحپٌ است که آن جا را مکان بیتوته بعنی 
خوابگاه قرار ندهی, و چون خواهی وداغ کتی: آن خضرت را بایست در نزد 
سر و گریه کن و بگو: ۱ ۱ 
السَلام علیک یا مَوّلای سلام مود ع لاقال ولا سیم قاِنْ | تصرف فلا عَن 
قلالق و ان اقم قلا عن سَوء ظنّ ما و ع اللة الطابرين, یا مَوّلای, لا جَعَلة 
اه آخو الْعهّد منی لزیازتک, 0 اعد الیک, والمَقام فی خرمک, 
الک فی مَسْهدک, آمین رت العالمین. ۱ ۱ 
پس ببوس ضریح را, و جمیع بدن خود را بر آن بمال, به درستی که آن 
باعث امان و حرز توست. و بیرون برو از نزد ان حضرت به طوری که 
رویت به جانب قبر باشد و پشت بر او مکن و بگو: 

اسلا علیک یا بات المقام. السلام علتک با شیک الفرآن. الشلا علیک با 
یه الخصام. السّلام علیک يا سَد الیجاة, السّلاه عَلیِکم پا ملایِة بی 
المَقیمین, فی هذا الخرم. السْلاخ علیک آندا ها تقیث بوتقت الیل والنهاژ. و 


بگو؛ تا له و ات الیّه راجعون, ولا حول ولا قَوَة الا بالله العلی القظیم. پس 
برو بیرون. ۳ 

و سید ابن طاووس و محفد بن المشهدی گفته‌اند: پس در وقتی که چنین 
کردی مثل کسی مانی که زیارت کرده خدا را در عرش (1) 1988. 


1- مصباح الزاگر: 329- 333 و مزار کبیر: 421- 427. 


: 619 
ات امام حسین علیه السلام در روز عرفه 
ششم : : زیارت امام حسین علیه السلام در روز عرفه است 
بدان که آنچه از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در باب زیارت 
عرص ان ی ار ما اس ای فا ار ام یه 
که احصا شود. و ما به جهت تشویق زائرین به ذکر چند حدیث اکتفا 
ی 
به سند معتبر از بشیر دهان منقول است که گفت: عرض کردم به خدمت 
حضرت صادق علیه السلام که: گاه هست حج از من فوت می‌شود, و روز 
عرفه را نزد قبر امام حسین علیه السلام می‌گذرانم. فرمود که: نیک 
می‌کنی, ای بشیر, هر مومنی که به زیارت قبر امام حسین علیه السلام 
برود با شناسایی حقّ آن حضرت در غیر روز عید, نوشته شود برای او ثواب 
نیت مهو خنففتت طموت خر وخ عقیو له وفشت حها ها پیفعین مرسل ,با 
امام عادل, و هر که زبارت کند آن حصرت وا در روز عیه بنویشد خق ععالین 
برای او ثواب صد حج, و صد عمره, و صد جهاد با پیغمبر مرسل یا امام 
عادل, و هرکه زیارت کند آن حضرت را در روز عرفه با معرفت حقّ آن 
حضرت, نوشته شود برای او ثواب هزار حح, و هزار عمره پسندیده مقبوله, 
وهزار چهاد با پیغمبر مرسل با امام عادل. 
گفتم: کجا حاصل می‌شود برای من ثواب موقف عرفات؟ پس آن حضرت 
نظر کرد به سوی من مانند کسی که خشمناک باشد و فرمود که: ای بشیر, 
هرگاه مومنی برود به زیارت قبر امام حسین علیه السلام در روز عرفه و 
غسل کند در نهر فرات؛ پس متوجّه شود به سوی قبر آن حضرت, بنویسد 
حق تعالی از برای او به هر گامی که برمی‌دارد حجّی که با همه مناسک به 
عمل آورده باشد, و چنین گمان دارم که فرمود: و عمره (1) 1989 (2) 
1990. 
و در احادیت کثیره بسیار معتبر وارد شده که: حق تعالی در روز عرفه, اوّل 
نظر رحمت به سوی زاثران قبر حسین علیه السلام می‌افکند. پیش از انکه 
نظر به اهل موقف عرفات کند (3) 1991. 
و در حدیث معتبر از رفاعه منقول است که حضرت صادق علیه السلام به 
من فرمود که: امسال حج کردی؟ گفتم: فدایت شوم زری نداشتم که به 
حج روم, و لکن عرفه را نزد قبر امام حسین علیه السلام گذرانیدم. فرمود 
که: ای رفاعه, هیچ کوتاهی نکردی از آنچه افل.متی در آن بودند, اگر نه 
اين بود 


1- غزوه: خ ل. 

2 واب الاعمال: 89, باب ثواب کسی که زیارت قبر امام حسین علیه 
السلام بنماید. 

3- کامل الزیارات: 317, ح 3, باب 70. 


ص: 620 
که کراهت دارم که مردم ترک حج کنند هرآینه حدیثی برای تو می‌گفتم که 
هرگز ترک زیارت قبر آن حضرت نکنی. پس ساعتی ساکت شد و بعد از 
آن فرمود که: خبر داد مرا پدرم که هرکه بیرون رود به سوی قبر امام 
حسین علیه السلام و عارف به حق آن حضرت باشد و با تکبر نرود. همراه 
او می‌شوند هزار ملک از جانب راست و هزار ملک از جانب چپ, و نوشته 
شود برای او ثواب هزار حج و هزار عمره که با پیغمبر يا وصی پیغمبر کرده 
باشد (1) 1992. 

و اما کیفیّت زیارت آن حضرت, پس چنان است که علماء اجله و روساء 
مذهب و ملّت فرموده‌اند: چون خواستی آن حضرت را در اين روز زیارت 
کیش کر همکن شدو را که از فرات سل کی‌جتان کنو اک نه از 
هن اب که تورا سمگن پاش وبا کیره ترس جامه‌های شود را پپوتب و نضد 
زیارت آن حضرت کن در حالتی که به آرامی و وقار و تأئی باشی, ینس 
چون به در حایر برسی بگو: ال أکْبَرُ, و بگو: ‌ ۳ 
ال کب کییراء وَالحفَذ له کثیرآ, وَسْیّحان اللت بر عاضیا قرالخند. [ ام 
الذٍی هدانا هد وما کتا لتهْتدی لوّلا آن هداتا الله, لَقَة جات سل ربا 
بالحق (2) 1993 السّلامٌ علی سول" له صلی ال علَبّه واله, السَلامْ 
علب آفیر القامتنم السلامخ علی. فاطفه الر فراع سیدم سا العاامن: 
التلام علب العسی الخْسَیْن. را الْخحْسَیّن, السَامُ َلی 


1- مصباح المتهجد: 16 7. 
2- اعراف: 7/ 43. 


ص: 021 ۳ " 9 

بقشدک. الْحَمذ له الذٍی قدایی لولاتیک. وحطنی بزیاتیک. وَسَقّنَ لی 
قصدک. 

پس داخل روضه شو و بایست محاذی سر و بگو: 

التسلام:علی با وارست ادم صفءم الادر السَلام عیَکَ یا وایت وج تیوه آلله: 

الیتلاغ علیک با وارت اراهيم خلیل اللْه. لام لک با وارت موسی کلیم 

الله, السّلامٌ علیی. پا وارت عیسی وج اللْه یی پا وارت محمد 

کت الم الا کی ۲.وازت ار ال مت ای علی ۲ وارت 

فاطمةّ الرْقراء السلام عایی با انش تمه العسطفيم السلام علک : ن 

ع فرص , السّلامْ عَلَیک با ان فاطِمَة الْهْراء, السَلامْ عَلَیِک با ان 

جدیجه الکری, السّلام عَلَیک با ار اللّه وان تاره والوگر المَوئور, أشهَد | 

تک فد ققت الق وّت ار وت توف و 


أَرواحکَم ۳۳ ماد ِِ شا هدک ِ انبم ِ 
وباطِیِکمْ. اسلا علک با ایق خاتم آلسنهانن شید الوصمن»هانق. ما 
التقین و کم فاد اه المحتلیت الی جتَاتِ الّهیم, وکیّت لاتکون کذلک ‏ 


1 1 ۷ 
- وَمُنقلبی الی ربی: نسخه. 


الْهّدی, و امامٌ التَفي, وَالْعْرَوه الوْنّفی, وَالَححَهٌ عَلّی هل الک 

7 ب‌ (1) 1995 الکساء, غَذیک : ید یذ الرَحَمَة, وَرضعت 9 تدي 

ی وربیت في چجر الاسّلام, قاللفَس عَیر راخ بفراقک, ۴ شاكة فی 

حیایک, صَلْواثْ الم یک وَعلی آبایک وابنایک ءالسلام علبی باضرن العیره 

السَاکبة, وقرین الخصنه الرَاتبة, لعن اللهٌ 2 اسَتحلت ملک معا 

هکت فیک خرَمَة _الاسلام (2) 1996, قَفتِلتٍ صلّی اللَة عَلَیِکٍ مَفْهُو 

وأضيح بح سول اللّه صَلی اللَةْ عَلَبّه واه یک مَوْثُورا. وَاْبح کِتابِ الله وت 
1 السّلامٌ عَلَیک 9 2 جچدک وأْبیک, وامک وآخیک, و الایْمَة من 
0 الْمْسْتسُهَدین مقک, وعلی الْمَلایْكَة الحافین بقبرک, والسَاهدین 

ای و الیو عَلی عاء شیعیک, والِسّلامٌ ,علیک ورَحمَه الله 

وَیركائة بأیی نت وأمّي یا اْن سول اللو, بأیی آ نت وأمّی یا آبا عَبّد اللو, 

لد عظمتِ الرَریَه عجلت الْفْصیَهُ یک علینا وعلی جمبع هل السَمَاواتِ 


ب ۳ 
11 


اسب 0 


لا 


فی الصیّبا وال خر بقنه وه و گرمه. 
پس ببوس ضریح راء پس دو رکعت نماز کن در بالای رز سر, و در این دو 
رکعت هر سوره که می‌خواهی بخوان, و چون فارغ شدی بگو: 


و تکوم وَالسَجود لاتکون | تلک, لا تک اانت اللة لاله الا ۱ نت. اللهْة صَل 
علی مَحَمّد وال مَحَمد وَابلعهَمٌ عَنی | السلام, َارَدَد علءت 
۰ 0 


امايي سین ن ی علهما اسلا الم صل علی مُحمّد وال مُحمد 
تَقَبّل ذلِک منی, وَاجزٍنی عَلی ذلک آ فضَل آملی وَرّجایی فیک وفی و لیک, 


کن علی نا اسر ار 
بگو؛ 


اسلا ۳ للّه, السَلام یک یا ان تبیغ اللّه, السَلام یک 
تا | نامر ام سیم عازن خن هی الم علکم | 
۱ ۱ 


خود واز برای اهل وعیال وبرادران موّمن خود. 
و سید ابن طاووس و شهید فرموده‌اند: یس برو به مشهد جناب عبّاس 


عم 


رضی الله عنه همین که رسیدی به آن چا بایست نزد قبر آن جناب و بگو: 
السّلام م علیک یا آیا اْقصْل العیّاسن ین آمپر الْْوْمنن یتلام علیک تا تن 


2 


سید ی السَلام عَلیِک یا ان أَوّلِ الم 


فوَمهم بدین ال وأحوَطهم عَلی آلاشّلام. آَشهَدٌ لقَه 0 و لرَسو ۵ 
ولاخیک فنعم الاح المواسی. فلعن اللهٌ ام قتل ظ 
وَلعن اللة امه سَتَحلت منک الَمَحا نکب فی قللک حرّمَه الاسلام, 
قنعم ۱ 


۰ رم 
یم الا ی الْمْجاهذ الْمُحامی 5 


ص: 625 


قصَث, رَعْبةٌ فی و وَرجاء 9 ِِ رک فاسا لک ان 
فضلی غلی محند وال فعقد وان تجعل رزقی بهم داژا, عیشی بهم فار 


وزبازتی يهم بل و معْفُورا, وافلییی بهم مَفلحا من مُسیَجابا 
ذعایّی با فصّل ما ینفلت به حَذ من روّاره والقاصدین البه, برَحمتک با ارحم 


الرّاجمین. 

یس ببوس صریح راء ۵ تصار زان نود آن حضرت نماز زیارت و آنچه 
خواسته تانشتی: و چون و وداع کت آن حضرت را بگو آنچه که از 
پیش ذکر کردیم در وداع آن حضرت (ص 600) (1) 1998. 

زیارت امام‌حسین علیه السلام در روز عاشورا 

هفتم : زیارت عاشورا| است 

بدان که زیارات منقوله در روز عاشوراء, چند زیارت است. و ما در این جا 
به ملاحظه اختصار به ذکر دو زیارت اکتفا می‌کنيم, و در باب دوم در اعمال 
روز عاشورا نیز زیارتی نقل کردیم با مطالبی که مناسب با این مقام است, 
و اما ان دو زیارت: 

اول: زیارت عاشورء معروفه است که خوانده می‌ شود از نزدیک و دوره و 
شرح ان چنانکه شیخ ابو جعفر طوسی در مصباح ذکر فرموده چنین است: 
روایت ت کرده محمّد بن اسماعیل بن بزیع از تست بن عقبه از پدرش از 
علی علیهما اسلا 7 در روز دهم محرژم تا آنکه نزد ۱ یر ۳ گریان 
شود ملاقات کند خدا را در روز قيیامت با ثواب دو هزار حح و دو هزار 
عمره و دو هزار جهاد, که ثواب انها مثل ثواب کسی باشد که حج و عمره و 
خیاد کنو گرسست رشول خدا سای الم اه الم و انته ظا هرن 6 
التلام. 

رات یت کم‌قدایت مه راب است از را کسی که عنم اه 
در شهرهای دور از کربل و ممکن نباشد او را رفتن به سوی قبر آن 
حضرت در مثل این روز؟ فرمود: هرگاه چنین 


1- مصباح الزاثر: 347 و مزار شهید: 196- 302. 


ص: 626 

باشد بیرون رود به صحرا, یا بالا رود بر بام بلندی در خانه خود. و اشاره 
کند به سوی آن حضرت به سلام. و جهد کند در نفرین کردن بر قاتلین ان 
حضرت. و بعد از آن دو رکعت نماز کند, و بکند اين کار را در اوایل روز 
ال ات ره کی ی ال ی و 
امر کند کسانی را که در خانه‌اش هستند- هرگاه 2[ 
گریستن بر آن حضرت؛ و برپا دارد در خانه خود مصیبتی, , به اظهار کردن 
جَرَع بر آن حضرت., و تعزیت بگویند یکدیگر را به مصیبت ایشان به حسین 
غله السلامه دمن صاهتم رای آنشان‌سو دا هواه با ورنه این ععل را 
جمیع آن ثوابها را. 

گفتم: فدای نو شوم ضامن می‌شوی این توابها را برای ایشان و کفیل 
می‌شوی این ثوابها را؟ فرمود که: بلی من ضامنم و کفیلم از برای کسی 
که اين عمل را بجا آورد. 

گفتم که: چگونه یکدیگر را تعزیت بگویند؟ فرمود که: می‌گوپند: آغظَم ال 
آجُوّنا یقصاینا بالْخْسَیّن علیه السلام. وجقلنا وَایَاکَمْ من الطالبین بناره مَع 
وله الامام العَقدی من آل مُحَتد عَلیهم السّلا, یعنی بزرگ فرماید خداوتد 
رات ما را ابص ما بمجشین له اي و مرا دهد ها و شما را 
از خواهندگان خون او با ولیْ او امام مهدی از آل محشّد علیهم السلام. 

و اگر بتوانی که بیرون بروی آن روز را در پی حاجتی چنان کن, زیرا که آن 
روز نحسی است, که بزآورده نمی‌ شود ان حاجت موّمن, و اگر برآورده 
شود مبارک نخواهد بود از برای او, و نخواهد دید در ان خیری و رشدی, و 
ذخیره نکند البّه هیچ یک از شما برای منزلش در آن روز چیزی را. پس 
هرکه ذخیره کند در آن روز چیزی را برکت نخواهد دید در آن چیزی که 
ذخیره نموده, و مبارک نخواهد بود از برای او در اهلش که ذخیره برای انها 
نهاده. 
هر اهنا ارو ار ان راز ود حون تال مرا اسان بات 
هزار خم و هزار عمره ۵ هزازجهاد که همه را با سول خدا صلی اللة غایه 
و آله کرده باشد, و از برای او است مزد و واب مصیبت هر پیفمبری و 
ک تا 0 ۳ 2 
زمانی که خلق فرموده حق تعالی دنیا را تا زمانی که به پا شود قیامت. 
صالح ین عُقّبه و سیف ین یره گفته‌اند که: گفت علقمة بن محقد 
ان را در اين روز هرا ارت کر اما مات 
دعایی که مان ان باه اه وشن اوسرا دس تم ماه اشاره 


۳ به سلام به سوی او از شهرهای دور و از خانه‌ام. 
فرمود به من: ای علقمه, هرگاه تو بجا آوردی آن دو رکعت نماز را بعد از 
آنکه اشاره کنی به سوی آن حضرت به سلام. پس بگو در وقت اشاره به 
آن حضرت بعد از گفتن تکبیر این قول را (یعنی زیارت آتیه را), پس به 
درستی که تو هرگاه گفتی این قول راء به تحقیق که دعا کرده‌ای به آن 
چبزی که:دعا می ‌کند به. آن.: اترآن: آن.خضرت از ملانکه: و بنویسد خداوند 
از برای تو صد هزار هزار درجه, و بوده باشی مثل کسی که شهید شده 
باشه با امان کمن علبه السام .مسا رن کی آشان را در فرحات 
ایشان, و شناخته نشوی مگر در جمله نشهیدانی. که شهید شد‌اند با آن 
حضرت, و نوشته شود برای تو ثواب زیارت هر پیفغمبری و رسولی, و واب 
زیارت هر که ۱۰ ۶ را از روزی که شهید شده 
السَلام عَلیک با آبا عَبد اللْوء السَلاه علیک یا ان سول ال اسلا علیک ی 
خیرة الله واب خیزیه (1) 1999, السَلامْ عَلَیک یا اب آمبر امین وَابّت 
سید الوَصیین, السَلامْ علیک یا اب فاطعة سيَدَة نساء العالمی, السّلام 
یک با نار ال وان ثاره لور وتو | لسّلام عَلَیک وعلی الارژواح آلیی 
علیت بفتاتکن کم وی جمیعاً لام له دا ما تقیث وتَقی الیل له تم 
عرا و 


اس ام علیی با خیرم اللم مایو سین نسخه مجلسی. 

در حاشیه اصل نوشته شده: مخفی نماند که یکی از موثقین که در دیانت و 
صداقت او ابدً شبهه و شکی نیست نقل کرد از مرحوم آية ال آقا ستّد 
می‌فر مودند: باید رفت در مکان بلند, و ابتدا یک زیارت از زیارات حضرت 
امیر علیه السلام بخواند. بعد از آن یک سلام مختصر به حضرت 
سیدالشهداء علیه السلام, بعد از آن لعن بسیار شدید موکدی بر قاتلان آن 
مظلوم, بعد از آن دو رکعت نماز زیارت, بعد از آن صد مرتبه تکبیر, بعد از 
آن زیارت عاشورا را بخواند با صد مرتبه لعن و صد مرتبه سلام. والهم 
خُصَّ, و دعاء سجده., بعد از آن دو رکعت دیگر بخواند. 

و این عاصی خودم از مرحوم آية الله اقای چاج شیح عبدالکریم یزدی طاب 
ثراه شنیدم که فرمود: طریق مرحوم آية اللّه میرزای شیرازی بزرگ طاب 
ثراه اين بود, و این طریق را نقل فرمودند به غیر از زیارت حضرت امیر 


علیه السلام و صد مرتبه تکبیر. و فرمودند که: ایشان این طریق را طریق 
صحیح و جمع بین اخبار می‌دانسته. امید است که مقمنین این عاصی از دعا 
فراموش نفرمایند. العاصی محمدعلی الطهرانی. 
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ولعن اللة ال زیاد وال مژوان, وَلعن اللة بنی امَية قاطبة. ولعن اللة این 

مرجانة. ولعن الله غمر بن سعد, وَلعن_اللة شمراب(2) 2002 ,وَلعَنّ اللهٌ 
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مس ۳۳ ح ‏ 1 مس ۲ ست صت ست : 5 گم 7 ۲ 
و قیی | راءة من اعَدایِکم, آن جعلیی مَعکم في الذییا والاخرة, ون ینت 
لی عندکم قَدَم صذق فی الدنیا والاخرة واسا له آن یبلقنی المقام المحَمَود 
(1) 2005 لعمّ عِند اللو, وان یرَرُقیِی طلب ناری (2) 2006 مَع امام هدی 
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ص: 630 
0 وَاللعْتَهٍ عَبهخ. وبالوالاع شیک وال شک عایم و 11 2015 


۳۹ 


عَلَیهم الشلا 1 
بس می‌گویی صد مرت للم العن َقل طالم ظلم حقّ فعقد وال فعقّج 
تایع له عَلی ذلک. اللَمّ العقن العضابة ای (2) 2016 جاهد 


۳ 


ج وشایعت وبایَقت وتاتعت (3) 2017 علی قثله, الهمٌالْعَ 
وت صد مرتبه: السّلامْ عَلیک یا آبا عَّد اه وعَلی الاح الّي 
حلت بفنانک. عَلیِک ی سَلامٌ اللّه دا (4) 2018 ا تقیث وتفی الیل 
والتّهاژ ولا جقلة ِ اور اعد مثی لِزیاَتَکة (5) 2019 السّلامْ علی 
الخسین: وعلی. علی بن الخسی وعلی اواد الخسن 9۲ 2020 وعلی 
آشیاب الک 
بسس می‌گويي 3 0 س 1 و 
للم خصّ نت ول طالم بالفن متّی, وابدا به وله نم ان (2) 2021 

۱ + 


۳ ماع ژد خاهها 9 ید الله بن زیاد 
شور ۳ ۳۳ ۲ 5-۵-0 [ ۳ تد 

بُن عوچاته وغعر بن سغد وشقراً وال آبی شغبان وال زیاد وال مژوان 

۳ 4 

ِ ابص سا -ِ 

یس به سجده می‌روی و می‌گویی: اللهَم لک الْحمذ حَمَد الشاکرپن لک عن 

رزیتی, | للم از قنی شفاعة أ لسین یوم 

51 مع الحسین واصحاب الحسین الذین 


1- عَلَیْه و: خ. 

2- الذین: خ ل. 

3- - وتأبعث: خ. وَتأایِعت: نسخه. 
4- آبدا: خ. 

3 لزتازیک: 


العن: خ 
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بُذلوا مَمَجَهُم مَمحمّه مَمَجَهُم ذون الخسَیّن علیه السلام. 

ی و کرک 
کنی آن حضرت را در هر روز به این زیارت در خانه خود بکن, که خواهد بود 
برای تو جمیع این ثوابها (1) 2022. 

و روا یت کرده محمّد بن خالد طیالسی از سیف بن عمیره که گفت: : بیرون 
رفتم با صفوان بن مهران و جمعی دیگر از اصحاب خودمان به سوی نجف 
بعد از خروج حضرت صادق علیه السلام از حیره به جانب مدینه. پس 
زمانی که ما فارغ شدیم از زیارت- بعلی زیارت امیر المومنین علیه 
السلام- گردانید صفوان صورت خود را به جانب مشهد ابو عبدالله علیه 
اف ای ها وا اه ان 
عکان ار تقو ی رال ی هه الم که ار این با | بعا و 
اشاره کرد به سلام بر آن حضرت جناب و ی ی و 
را ها 
کرده بود علقمة بن محمّد حضرمی از حضرت باقر علیه السلام در روز 
عاشورا. آنگاه دو رکفت تعاز کرد برد سر آمیر الهومتین, علیه السلام و 
ای ی ار اس یه اما ارام تن 
جانب قبر حسین علیه السلام به سلام. در حالتی که گردانیده بود روی خود 
را او و وا رب ان زارت ۵ و از دعاهایی که بعد از نماز 
خوانة این نهد دعاء بعد از نماز زیارت عاشو 

با ال با ال با ال نا قجبت وعوة الفططزّین, با کاش کُرب الْعکژوین, 
با عبات المْستَفشن, تا هریخ الششتضرجین. وتا من هو | فرب ال من بل 
الورید, وی من : حول بیْن المَرّء وقلبو وبا من هو بالمظر الاغلی, وبالا فق 
المْیین, ویا ‏ من هو الرَحمان لحم علّی العَرّش اشتوی, وا مَن يَعلَمْ حَایتة 
لَأعیْن اتکی الذوز, وتا من اتکی علیه خفن باقن لته له 
لاضواث, وتا من لَبقلطة (2) 2023 الحاجاث. وتا من لا نیمه الا 
یکین با مفرک کل قَوب, وا جايع کل شقل. و (3) 2024 یا با رت 





1- مصباح المتهجٌد: 772 776. 
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ص: 632 
اللفوس ید الْمَوّت. يا عن هو کل یوم قن: شاه ۶ فات. الخاعات: ۶ 


غتفس الْکَرّبات, با مفقطی > نوات يا وی اللعبات, یا کافي الفهمَات, با 
مَنْ یکف من کل ی ء ولا تکهی مه شَبء فی السَمَاواتِ والاژض, اش لک 


همة, ور من آخاف عسرَ, وَحَروتَة ۳ اخاف حَز وئتَة, 3شر من اخاف 
سره وَمَکرَ من آخافت مَکرَة. 5 3 بعي من أخاف 7 حور من 


2( 6 وشلّطان من اه وید من أخاف کید 
(3) 2027 مَفْذُرَتَة عَل, 


۲0 
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1 خ ل 
2 وَجَوَر مَن اخاف جوره: خ. 
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شرس ۱ و 9 ۱ ۳ ِِ ۱ 1 0 ِِ سس ِِ ِِ 
1 اس ‌- ی کر ح اس ی ۳ مج ِ ۶ ری .< 
فده 5 ری علی کیده مک 6۵ ین نبه ِ کیف شست و 


ذکری, وا گفنی با کافی ِا لایکهی توا فانک الکافی لاکافی ۰ 
مرخ لامه مفرح سواک وَقفیث لامفیت سواک, عجار لاجارز سواک, خابِ 

کات ان اه و وه سواک, َفرَعه الی سواک, ومَهَربة ٍلی 1 
(1) 98 وملجوه الی عیرک (2) 2029 وَمَْجَاهُ من مخلوق کر کر ۱5 
یت یِقَتّی 2 ی وَمَهُرّبی وملْجَای ومَنجای, قیک أستَفْتخ وبک 
سُتَیْجخ» وَیمَحَمّد وال مُحمّد | توجة الیک وا توسّل وا تسفع, قاسا لک يا اللَه 
ال قلک للحمَد رم یت المَسة 2 


وم کته ول قدوو قاکست ۳ عنی کما 
کشت در وفع عَبُی گما فَرَجت عَنه واکفنی گما يت واطرفن عتی 
(3) 2030 هوّل ما آخاف وله ومَوْوتَة ما آخاف مَوُوتة. وقمّ مَا آخاف 
۵ , پلا مَوّونَةٍ علی تفسی من ذلک, واضرفنی بقضاء حوایُجی. و کفاية ما 
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امیر الففتیق ها آبا عتاللم. علنکیا (1/ 2091 مت شلام انم آبدا 1 
تعیت هن 203 بقي 1 والتّهارژ, ولا جقلَه ال خر الْعَقَدٍ من زیاتکم 


ی 0 1 

3 ِ ی اللة بینی وبیتکما. اللهْمٌ آکینی حباة 6 فحَمد دربن و مَماَهْم 

من ۳ لا خی .سم بو و ۳7 
فنی عَلی لته اخشزنی فی رهم تفرق بینی وبيتهم ره 


نی س 
ند دا فی الذلیا وَلأخرَة یا آمیر امین 
ولا ی الله ربی وربکماء وَمتوجها له بکماء وَمْسْتَضفعا کم [لي الله 


تعالی فی حاجتی (3) 2033 هذه قاشقعا لي قَاِنّ لکما عیْدّ الله حق ۱ 
۱ کم والجاه الوَجية, فاحل الرّفیع ی نی أ نفلت رعد 


منتظ را کر الحاجه وقضائها وتجاجها من الله بشَّفاعتکما لی الي الله فی 
دلک قلا َخبب, ولا تکون منقلیی متقلبا خانباً خایرآ. بل یَکُونْ مُنْقَلیی مق 
راجحاً (4) 2034 مفلِحا مُنجحا مُسَتجابا ب تون 
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[- - در نسخه دیگر: با آمفر العهعشی فلنک من سلام الله. 


2- بقیث 3 نلسخه. ۳ 
3- وَشتسیعاً آلی ال فی حاجتی: ج 
4 راجیا: خ. 
5- الحوائج: خ ل. 
6 آنت: خ. 
7- و: خ. 


سیف بن عمیره گوید که: سوال کردم از صفوان و گفتم که: علقمة بن 
محمّد این دعا را برای ما از حضرت باقر علیه السلام روایت نکرد بلکه 
همان زیارت را حدیث کرد. صفوان گفت که: وارد شدم با سید خودم 
حضرت صادق علیه السلام به اين مکان, پس بجا آورد مثل آنچه را که ما 
بجاآورديم در زیارت, و دعا کرد به اين دعا هنگام وداع بعد از اينکه دو 
کردیم. 
مواظب باش این زیارت را, و بخوان این دعا را و زیارت کن به آن. پس 
بدرستی که من ضامنم بر خدا برای هر که زیارت کند به این زیارت و دعا 
کند به این دعا از نزدیک یا دور, این که زیارتش مقبول شود, و سعیش 
مشکور و سلامش به آن حضرت برسد و محجوب نماند, و حاجت او قضا 
شود, از جانب خدای تعالی به هر مرتبه که خواهد برسد, و او را نومید 
برنگرداند. 
ای ِ یافتم این زیارت را به اين ضمان از پدرم, و پدرم از پدرش 
بو اس ات ات اه ای رن تا سکن اه اسام 
را و و 


1- عَن: خ ل. 
2- مما: خ ل. 
3- مصباح المتهجد: 777- 781. 
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ضمان, و حسن از پدرش امیر المومنین علیه السلام با همین ضمان, و امیر 
ال شین له سای ار ول دا ی له له ر لیا همین ,مان و 
رسول خدا صلی الله علیه و آله از جبرئیل با همین ضمان, و جبرئیل از 
اه ی و ی ی 
و وک و کی ات ات نم سا اب اه 

زیارت از نزدیک يا دور و دعا کند ها 
راء؛ و می‌پذیرم از او خواهش او را به هر قدر که باشد. و می‌دهم مساآلتش 
راء, ۰ یس بازنگردد از حضرت من با ناامیدی و خسار, و بازش گردانم با چشم 
روشن به برآوردن حاجت و فوز به جثّت و آزادی از دوزخ, و قبول کنم 
سعاعت آه دا سحت فرکش که شالت کند. 

حضرت فرماید: جز دشمن ما اهل بیت که در حق او قبول نشود, قسم 
خورده حق تعالی به این بر ذات اقدسش. و کواه گرفته ما را بر آنجه که 
کواهت:دادنذنه آن ملانکه: ماکوت آو. 

پس جبرئیل گفت: اتصفل ال خدا فرستاده مرا به سوی تو به جهت 
سرور و بشارت تو, و شادی و بشارت علی و فاطمه و حسن و حسین و 
ای اه او و تا مش ی و ار 
مسرت تو, و مسرت علی و فاطمه و حسن و حسین و امامان علیهم 
السلام و شیعه شما تا روز رستخیز. 

پس صفوان گفت که: حضرت صادق علیه السلام با من فرمود: ای صفوان, 
هرگاه روی داد از کت خدای عرٌ وجل حاجتی پس زیارت کن 
به این زیارت از هر مکانی که بوده باشی, و بخوان این دعا را, و بخواه از 
پروردگار خود حاجتت را که برآورده شود از خدا, و خدا خلاف نخواهد 
فرمود وعده خود را بر رسول خود به جود و امتنان خویش. ۵ الخید له 1۱ 
11 فواید مداومت بر زیارت عاشورا 

فدافت کمید. کب در نجم اقب در ذیل حکایت تشرّف جناب حاج سید احمد 
رشتی به ملاقات امام عصر ارواحنا فداه در سفر حح و فرمایش آن 
حضزیت: یه آه که" ضرا شما عاشورا تمی‌خوانی غاشودا. عاشفراء عاسورا: 
و نکاس راما ان شاه لاه هد از ری اه رل هتم کرد 
شیخ ما ثفة الاسلام نوری رحمه الله فر موده: اما زیارت عاشورا, پس در 
فضل و مقام آن بس که از سنخ ساير زیارات نیست که به ظاهر از انشای 
و املای معصومی باشد, هرچند که از قلوب مطهره ایشان چیزی جز انچه 
از عالم بالا به آنجا رسد بیرون نیاید. بلکه از سنخ احادیث قدسیّه است که 
به همین ترتیب از زیارت و لعن و سلام و دعا از حضرت احدیت جلت 
کی هر اهر ار امه ام ال صلی اللهاعی لوسر 
و به حسب تجربه مداومت به آن در چهل روز يا کمتر در قضای 


ام ی و 7 792 


ص: 637 
حاجات و نیل مقاصد و دفع اعادی بی‌نظیر, و لکن احسن فواید آن که از 
مواظبت آن به دست آمده فایده‌ای است که در کتاب دار السْلام ذکر 
کرنفه و اخمال آن ان هتفه صاله هم عی اج ما عفنن بروی کار یکان 
مجاورین نجف اشرف است و پیوسته مشغول عبادت و زیارت. نقل کرد از 
ثقه امین حاج محمّد علی یزدی که مرد فاضل صالحی بود در یزد, که دائما 
مشغول اصلاح امر اخرت خود بود, و شبها در مقبره‌ای خارج یزد که در آن 
جماعتی از صلحا مدفونند و معروف است به مزار, به سر مي‌برد., و او را 
ا ‏ ک ک و ها 
تا آن که بزرگ شد و شغل عشاری پیش گرفت, ۲ ان که رده هدر ان 
مقبره نزدیک محلّی که آن مرد صالح بیتوته می‌کرد دفن کردند. پس او را 
در خواب دید پس از گذشتن کمتر از ماهی که در هیئت نیکویی است. پس 
به نزد او رفت و گفت: من می‌دانم مبداً و منتهای کار تو و ظاهر و باطن تو 
راء؛ و نبودی از آنها که احتمال رود نیکی در باطن ایشان, و شغل تو مقتضی 
نبود جز عذاب راء پس به کدام عمل , به این مقام رسیدی؟ گفت: چنان 
است که گفتی, و من در اشدٌ عذاب بودم از روز وفات تا دیروز که زوجه 
استاد اشرف حدذاد فوت شد و در این مکان او را دفن کردند, و اشاره کرد 
به موضعي که قریب صد ذرع از او دور بود, و در شب وفات او حضرت 
ابی عبدالله الحسین علیه السلام سه مرتبه او را زیارت کرد. و در مرتبه 
سیم امر فرمود به رفع عذاب از این مقبره. پس حالت ما نیکو شد و در 
سعه و نعمت افتادیم. 

پس. از خواب متحیرانه بیدار شد, و حذاد را تفن کته و محاد. آم را 
ار از او تفخص کرد و او را پید | نمود, از او 
پرسید: برای تو زوجه‌ای بود؟ گفت: آری, دیروز وفات کرد, و او را در فلان 
مکان- و همان موضع را اسم برد- دفن کردم گفت: او به زیارت ابی 
عبداللّه علیه السلام رفته بود؟ گفت: نه. گفت: او می‌کرد؟ 
گفت: نه, گفت: و داشت؟ گفت: نه. آنگاه پرسید: چه 
می‌جویی ! ؟ خواب را نقل کرد. گفت گفت 1 زن 7 ذاشتت. به: خیادت 
عاشورا (1) 2042. زیارت عاشوراء غیر معروفه 
دویم: : زیارت عاشوراء غیر معروفه است, که با زیارت معروفه متداوله در 
اجر و واب شریک است. بی‌مشقت گفتن صد مرتبه لعن و صد مرتبه 
سلام, و اين برای آنان که شغل مهمی دارند فوزی است عظیم, و کیفیت 
آن به نحوی که در مزار قدیم نقل شده بدون شرح آن چنین است 


1- دار السلام 2/ 279- 280 


ص: 638 
که هر کسن دونشت: دار و ژبازت کفد. آن حضرات پا از بلاد دور يا نزدیک پس 
غسل کند و برود به صحرا یا در یام خانه خود, آنگاه دو رکعت نماز کند, و 
بخواند در آن سوره فُلّ هو اللَةْ آحد. چون سلام گفت اشاره کند به 0 
آن حضرت به سلام, و متوجّه شود به اين سلام و اشاره و نیت به آن جهتی 
که در آن است ابو عبداللّه الحسین علیه السلام. یعنی رو کند به کربلای 
۳ آنگاه با خشوع و استکانت بگوید: 

السَلامٌ عَلیک یا ان سول اللّه, السّلامٌ علیِک یا ایب اتتیر ال رد 
وین السَلامْ عَلیک یا ان فاطعَة سَيَدَخ نساء ۱ 
چیرة اه وان خترنه, للم نک ۲ نار ال وابّن تارو, السَلام عَلیک با 
لور وتو السّلامْ عَلیک | بها الامام الهادی ارت وعلی ارواح حلث 
بغناتک وأقاقت فی جوارک. ووقدت قع رٌ که 
تفت الیل والهاژ, فلَقد عظع 9 ارت عجلث في المْوْمنین 
والفشلمین, وفی ول و _أجَمَعین. ٩‏ نا الیه 


تب 


ومَهَدَّتِ افو 3 وسرفت 1 5 م وَتَحَیفکم (1) 2043 وجارت (2) 
4 زک فی دباكم وأشیاعکم. تن" 
یساداتی وَمَوالِت وَائْمتی مهم وَمن اسْیاعهم وا تباعهه 7 
رم با وال عقامکم وشرّف فترلتکم وا نکم آن بکرمنی بولایتکم 
وَمَحبْیِکم والابیّمام 


۱ 
80 


1 


1- تحیفکمٌ: ظلم کردن. 
- وحادثك: خ, 


ص: 640 

یز ‌ وبنی مَرّوان_ جمیعا جمیعا, الم و صَعف عصبک وسَخطی, وعذابک وَتقَمَتک 
عَلی او ظالم ظلَم هل یت تییک اد والعن جَهیع الظالمین لَهُم واتقم 
مهم انکٍ و يْقْمَة من الَعْجْرِمین, اللهم وَالْعَنْ ول ظالم ظل ّ 3 
محمد, وَالْعنْ رواحمَمٌ ودبارَهم وَقَبورهم, ی ی العصا: 5 النی نارَلّتِ 
لخسین ابن بت تبیک وحاربه وَقتلت آصحابة روا تصاره واه وأو لیاءه 
و«شِيعتَة ومُحبیه واهل بییه ودربِتة, والْعن الم الذین بهَبُوا ما وسلَبُوا (1) 
5 خحريمة, وَلم یسْمعوا کلامة ولا مقالف امه والقن کل من بلَعَةٌ ذلک 
فرضی به من الاوّلین, وّالاخرین والخلایق اجْمَعین الی یوم الدین. السْلامٌ 
عَلَیَک يا آبا عَبّد الله الخْسَیّنَ وعلی من ساعدک وعاوتک وَواساک بتفسه, 


- 


وَبذل مَهْجتَه ق 1 عَنک, السْلامٌ عایک یا مَوّلای وَعَليهمّ, وعَلی ژوجک 
وَعَلیِ أَرواحِهم, وعَلی ربتک وی رهم هم لقهم رَحمءّ ورضُوانا 
وََوحا یجان السّلامْ عَلیک یا موّلای یا آبا عَبّد الله, یا اب خاتم الببیینَ, و 
ابن ی قب ابن دم نساء العالمين, الرتلاه ۴ پا شهیذ یا ابن 
۳ اللهُمّ بَلعة عَّی فی هذو السَاعَة. وفی هدا الية , 
وکل وق تَجبَةٌ سلاما, السّلامٌ علیک پا نس العالمین, وعغلی 
یرس ها ها ۳ اضل الیل والّهاژ (2) 2046, السْلام 

ی الخْسَیْن بن علِیٌ الشهیج السْلامْ علی عَلیٌ ین بت 
الِسَّلامْ عَلی الْعبّاس 1 آمیر الَمْوْمنین الشهید, السّلامْ عَلی الشهداء من 


ولد آمیر 


: 1 


ض وسبو: 2 ل. 
2 التهار: ج ل. 
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المْوْمنینَ. السلام عَلّی الشهداء مر من ولد : خعفر ععقیل, البلام علی. کل 


مُستشْهد من الْعْوْمنین الم صل" ع1 عثر وال فعقر وفع عش نیا 
وَسّلاما, السّلام عَلیک با سول الِله وَعَلَیک السْلامٌ وَرَحمَء الله وبرکانة 


1 خسن الُ تک الْعزاء فی ولدک امین علنّه اسلا السَلام علیکی با نا 


لسن یا آمیر الْْوْهنین ولیک السَلامْ وََحمَهٌ الله ویََكائة, خسن ال تک 
الَعزاء فی وَلدک الحسیّن. اسلا علیک با فاطِعهٌ با لت ۲۳۹ ی 
العالمین وَعَلیْي السّلام وَرَتَءٌ ال وَبرکائ. أحُسَن ال تي الْعزاء فی 


ود الحْیسَیّن, السّلام عَلیک با آبا مُحَمَد الحسین و السّلامْ وَرَحمَهٌ ال 
وبرکائة, أَحسَنَ ال لي العزاء فی آخیک الحْسَینِ, السّلامٌ عَلی آژولح 
الوم والْمْوّمنابت, الأحْیاء مِنهم والَوات, وَعَلیْهم السْلامٌ وَرَحمَة الله 


بر کائه, [؟ خسن ال لهق القزاء فی. مولا هم الخْسَین. الم اجْعَلنا من 
الطالییت بثاره مَع امام تعز به الاسلام مه | ۶ امین 


پس به سجده پر و بکو: 7 للم لک الحَمَدٌ عَلی جمیع (1) 2047 ما ناب (2) 
8 من حَطب, « الیک المُشتَکی فی عَظیم 
الْمَهتَاتِ _بخیرتک و یاک وذلک لما َو جبت لَهُم من الْكَرَاِمة والقصّل 


ص: 042 7 

3جاهذوا م مَعَه آعداءک ابتغاء 6 مَرّضاتک وَرجایک, وتصدبقاً بوغد ک, وحَوفاً من 
وعید ک, زک لطیف لا تشاء تا ازع مّ الرّاجمین (1) 2049. 

هشتم: زیارت اربعین است. یعنی بیستم صفرزیارت اربعین 

شیخ در تهذیب و مصباح روایت کرده از حضرت امام حسن عسکری علیه 
السلام که فرموده: 

علامات مومن پنج چیز است: پنجاه و یی رکعت نماز گذاشتن, که مراد 
هفده رکعت فریضه و سی و چهار رکعت نافله است در هر شب و روز. و 
زیارت اربعین کردن, و انگشتر در دست راست کردن, و جبین را در سجده 
بر خاک گذاشتن, و بسّم ال الرَحْمن الرّحیم را بلند گفتن (2) 2050. 

و کیفیت زیارت حضرت امام حسین علیه السلام در این روز به دو تجو 
رسیده: یکی زیارتی ات ۵ ۳ ور نس تک روایت کرده 
در زیارت اربعین, که زیارت می‌کنی در هنگامی که روز بلند شده باشد و 
ی 

السّلامٌ عَلی و ی اللّ وخیبی. السّلاه عَی خلیل ال وتجیبه, ۳ 
جفی ال وَابن صفیه, السّلام عَلّي خسن الَْطلْوم الشهید, | ی 
أ سیر کباب وقتیل العترات 2 نی أشهَذ [ بَه لیک 0 
0 وَابِنْ ضفیک, لایر یرامتک, اكرمتة بالشْهَادة, وَحَبوْبَهُ بالسَعَادة, 
وَاجِتَبیتَةُ ۳۹۳ الولادة, وَجَعَلتهة سیدا من السَّادة. وَقَایدا چِن القادة, وَذَایدا 
من الدادة, أَعْطَیتَة مَواربت | 1 تیباع وَجَعَلتَهٌ خَعْة علی خَلقک من الاوصیاء. 
اعد فی الدعَاء ومَتَحَ السَحَ, وَبذّل مَهْجَتَةٌ فیک لِیسْتنْقد عبادک من 
الجهاله وحیره الصّلالته وقة توازر علیّه من عةَتة الظیاء وباع حظه لژ 
الاذنی, وشری اجرَتة بالئمن | ره 

وَترّذی 

2053 )5( 


: 644 
صَلواث ال عَلیِکَمْ وَعَلی رواجم وَأَجساد کم (1) 2056, وشاهد کم 
وعَايكَم, وظَاهر کم وتاطیِکمٌ. آمین رت العالمین. 
پس دو رکعت نماز می‌کنی, و دعا می‌کنی به آنچه می‌خواهی, و بر 
می‌گردی (2) 2057. 
و دیگر زیارتی است که از ز جابر منقول است, و کیفیّت آن چنان است که از 
عطا روایت شده که گفت: با جایر بن,عتدالاه انصاری بودم در روز بیستم 
ماه صفر, چون به غاضریّه رسیدیم در آب فرات ت غسل کرد. و پیراهن 
طاهری که با خود داشت پوشید, پس گفت که: آیا با تو چیزی هست از بوی 
خوش ای عطا؟ گفتم: با من شُعد هست, پس قدری از آن گرفت و بر سر 
و بدن پاشید. و پا برهنه روانه شد. تا ایستاد نزد سر مبارک امام حسین 
علیه السلام و سه مرتبه ال أکَرُ گفت, پس افتاد و بی‌هوش شد, و چون 
به هوش آمد شنیدم که می‌گفت: السّلام عَلبْكَم با ال الله, (لی آخره (3) 
8 که بعینه همان زیارت نیمه رجب است که ما ذکر نمودیم, و با آن 
فرقی ندارد جز چند کلمه که شاید از اختلاف تسَخ باشد, چنانچه شیخ 
مرحوم احتمال داده. پس اگر کسی خواست که آن را نیز بخواند رجوع کند 
به ژیارت نیمه رجب (ص 607) و همان را بخواند. 
مولف گوید که: ی ه ‏ و ‏ سع و 
ایام متبژ که به غیر از این اوقات که ذکر شد نیز افضل است, 0 
اوقاتی که به آن حضرت نسبتی داشته باشد, مانند روز مباهله, و روز نزول 
هل اتی, و روز ولادت شریف آن حضرت, و شبهای جمعه, و از روایتی 
مستفاد می‌شود که حق تعالی در هر شب جمعه نظر مکرمتی بر آن 
حضرت فرماید. و جمیع پیغمبران و اوصیای ایشان را به زیارت او بفرستد 
(4) 2059. اوقات شریفه زیارت امام حسین علیه السلام 

و ابن قولویه از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که: هر که زیارت 
ی ی ی ی و از 
دنیا بیرون نرود با حال حسرت از دنیا, و مسکنش در بهشت با امام حسین 
علیه السلام باشد (5) 2060. 
و در خبر اعمش است که همسایه او برای او گفت: در خواب دیدم که 
رقعه‌ها از اسمان فرو می‌ریزد که در انها امان نوشته‌اند برای هرکه زیارت 
امام حسین علیه السلام کند در شب جمعه (6) 2061, و بعد از 


1- وأَجسَامکَمٌ: خ ل. ۱ 
2- مصباح المتهیٌد: 788- 790 و تهذیب الاأحکام 6/ 113 ح 17 باب 52. 


3- مصباح الزائر: 286. 
4 کامل الریازات: 22 یاب 8 گر ۸ 
کال الر با ات1 رات 2:72 
6 مزار کبیر: 331, ح 11. 
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این در اعمال کاظمین در حکایت حاجی علی بفدادی اشاره به این مطلب 
خواهد شد (ص 66 و غیر این اوقات از اوقات شریفه دیگر. 

و روایت شده, از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند که: آیا زیارت امام 
حسین علیه السلام را وقتی هست که بهتر از وقت دیگر باشد؟ فرمود که: 
زیارت کنید آن حضرت را در هر وقت و هر زمان. زیرا که زیارت آن 
حضرت خير مقزری است. هر که آن را بیشتر به عمل اورد خیر بیشتر 
خواهد یافت, و هرکه کمتر کند کمتر خواهد یافت. و سعی کنید در زیارت 
کردن آن حضرت در اوقات شربفه, که اعمال صالحه در آنها ثوابش 
مضاعف است. و ذر أن اوقات شریفه ملائکه از استمان فازل می‌ شوند از 
برای زیارت آن حضرت. الی آخره (1) 2062. 

و از برای خصوص این اوقات مذکوره زیارت منقولی پافت نشده, بلی در 
روز سیم ماه شعبان که روز تولد حضرت امام حسین علیه السلام است 
دعغایی از تاخیه شغریقه. ببرون آمده که. بایست. ان, را خوانده و ما آن را دز 
اعمال ماه شعبان ذکر کردیم. 

و بدان نیز که زیارت آن حضرت در غیر کربلا از شهرهای دور فضیلت 
وه دز ای چا یم کر دورووا؛ یت که در کافی و تهذیب و فقیه 
روایت اوّل: ابن انب یر از هشام روایت کرده که حضرت صادق علیه 
السلام فرمود که: هر گاه راه ۳ از شما دور و از خانه‌اش تا به قبور ما 
مسافت بسیار باشد بالا رود به پشت بام بلندتر منزل خود و دو رکعت نماز 
کند و اشاره کند به سلام کردن به سوی قبرهای ما, پس به درستی که ان 
به ما می‌رسد (2) 2063. 

روایت دویم: از حثان بن سدیر از پدرش منقول است که حضرت صادق 
علیه السلام به من فرمود: ای سدیر, زیارت می‌کنی قبر حسین علیه 
السلام را در هر روز؟ عرض کردم که: فدای تو گردم نه, فرمود: شما چه 
جفا کارید! در هر جمعه زیارت می‌کنید او را؟ گفتم: نه, فرمود: در هر 
ماهی زیارت می‌کنید؟ گفتم: ِِ در هر سالی او را زیارت می‌کنید؟ 
گفتم: گاهی از سالها شده که زیارت کرده‌ام, فرمود: ای سدیر, چه جفا 
ادها جه اما خشوه یم ماما با اس کوخ تعالی را نو 
هزار هزار فرشته است (و در تهذیب و فقیه: هزار هزار فرشته است) 
ژولیده‌مو, گردآلوده که صی ریت بو آنحظرت: و ریات هی کنند. هتخت 
نمی‌شوند؟ و چه می‌شود برای تو ای سدیر که زیارت کنی قبر امام حسین 
علیه السلام را در هر جمعه پنج مرتبه و در هر روزی یک مرتبه؟ گفتم: 


1- اقبال الاعمال 1/ 45 باب 3 فصل 5. 
مر لا یرم ااقفته 992 3202 و افیا نت آذر 


ص: 646 

فدایت شوم, بین ما و بین او فرسخ‌های بسیار است. فرمود به من که: بالا 
رو به بام خانه‌ات. پس نظر کن به جانب راست و چپ, پس بلند کن سر 
خود را به سوی آسمان, پپس قصد کن جانب قبر آن,حضرت را و بگو: 
السلام علیی ۱۱۱۲ و السَلامْ علیک ورَحم4ه اللّه ور کائة, نوشته 
ار هو بسا 
شد که بجا آوردم این را در ماه بیشتر از بیست مرتبه (1) 2064. و در 
صدر زیارت اول از زیارات مطلقه گذشت چیزی که مناسب این مقام بود. 
ذکر فواید تربت امام حسین علیه السلام 

تذییل: در فضیلت و آداب تربت مقذسه امام حسین علیه السلام 

بدان که روایات سار مارد شنده که در تربت آن خضرت. شفای. هر درد و 
مرض است مگر مرگ. و امان است از بلاها و باعث ایمنی از هر خوف و 
تربت مقدشه ظاهر گردیده است زیاده از آن است که ذکر شود و من در 
کتاب فوائد الزضویه که در تراجم علماء امامیه است. در احوال سید 
محدذث متبخر اقا سید نعمة الله جزایری رحمه الله نوشتم که: ان سید 
جلیل در تحصیل علم زحمت بسیار کشیده, و سختی و رنج بسیار برده, و 
در اوایل تحصیل چون قادر نبوده بر چراغ به روشنی ماه مطالعه می‌نموده, 
لا جرم از کثرت مطالعه در ماهتاب و بسیار چیز نوشتن و مطالعه کردن 
چشمانش ضعف پیدا کرده بود, پس به جهت روشنی چشم خود به تربت 
مقدٌسه حضرت سید الشهداء علیه السلام و تراب مراقد شریفه ائمّه عراق 
علیهم السلام اکتحال می کرد و به برکت آن تربت‌ها چشمش روشن 
می‌ گشت. 

و نیز نگاشتم که: مبادا اهالی عصر ما به واسطه معاشرت با کفار و ملاحده 
ااو ای ادا تا ما وس سرا التیمان 
نقل کرده که: افعی هرگاه هزار سال عمر کرد چشمانش کور می‌شود., 
حق تعالی او را ملهم فرموده که برای رفع کوری خود چشم خود را به 
رازیانج تر بمالد. لاجرم با چشم کور از پیابان قصد می‌کند بساتین و جاهایی 
را که رازیانج در آن جا باشد, و ار چه مسافتی طویل در بین باشد. پس 
خود را می‌رساند به آن گیاه, 9 , روشنی چشم 
ادص ۵ آ طظات را سرت نب تا 
کرده‌اند (3) 2066. 


1- کافی 4/ 589 ح 8 و تهذیب الأحکام 6/ 116 ح 21 باب 52 و من لا 
یحضره الفقیه 2/ 599 ح 3203. 

2- حیاة الحیوان 1/ 41 در ماثه «آفعی». 

3- فوائد الرضویه 2/ 695. 


ص: 647 

پس هرگاه حق تعالی در یک گیاه تری این خاصیّت قرار داده باشد که مار 
کور پی به آن ببرد و بهره خود را از آن بگیرد. چه عجب و استبعادی دارد 
که ندز ست: پسه سغمتر ناوات الله انم مه اله که در رام ای خهونت و 
عترتش کشته شده شفاء از جمیع امراض و فواید و برکاتی قرار داده باشد 
که شیعیان و محبان از ان بهره‌ها برند, و ما در اين مقام به ذکر چند خبر 
اول: روایت ده 9۲ حوریان بهشت چون یکی از ملائکه را می‌بینند که از 
قبر امام حسین علیه السلام به هد به بیاور ار 2067 

دوم : : به سند معتبر منقول است که شخصی گفت: حضرت امام رضا علیه 
السلام برای من از خراسان بسته متاعی فرستاد, چون گشودم در میان آن 
خاکی بود ات ان مرد که آورده بود پرسیدم که: این خاک چیست؟ گفت: 
خاک قبر امام حسین علیه السلام است, و هرگز آن حضرت از جامه و غیر 
جامه چیزی به جایی تقف شین .مر .آن. که یود خاک را در میانش 
می‌گذارد. و می‌فرماید: این امان است از بلاها به اذن و مشیت خدا (2) 
2065 

سیم: روایت ی اس ی مه سنوت حصرت ها اه 
السلام عرض کرد که: 

یک شخص از خاک قبر امام حسین علیه السلام برمی‌دارد و منتفع می‌شود, 
و دیگری برمی‌دارد و منتفع نمی‌شود؟! کرفوه 25 نه واه هر که بردارد و 
چهارم: از ابو حمزه تمالی روایت است که: عرض کردم به حضرت صادق 
هیا ام ها ار ان هت 

فرمود که: طلب شفا می‌توان کرد از خاکی که بردارند از میان قبر تا چهار 
میل, و همچنین است خاک قبر جدّم رسول خدا صلی الله علیه و آله و قبر 
امام حسن و امام زین العابدین و امام محقد باقر علیهم السلام, پس بگیر 
از آن خاک که آن شفای هر درد است. و سپری است برای دفع هرچه از 
آن رتیه و هیچ چیز به آن برابری نمی‌کند از چیزهایی که از آن شفا 
طلب می‌کنند به غیر از دعاء و چیزی که آن را فاسد می‌کند آن است که در 
ظرفها و جاهای بد می‌گذارند, و آنها که معالجه به آن می‌کنند کم است 
نقین. انشان» هر که بعیرم ,وا سته ۳ از برای او شفا است هرگاه 
معالجه به آن کند او را کافی خواهد بود و محتاج به دوای دیگر نخواهد 
ش.ه فاسخ می‌کردانته ار رت این 5 


1- مزار کبیر: 368, ح 16. 
2- مزار شیخ مفید: 144, ح 6, باب 62. 


9 کامل الربازات: 2:461 1زباب. 91 


ص: 048 5 ۲ 
کافران از جثیان, که خود را بر آن می‌مالند, و به هر چیز که می‌گذرد آن 
تربت آن را بو می‌کنند. ۳ ۳ 
و اما شیاطین و کافران جن پس حسد می‌برند فرزندان ادم را بر ان» و 
خود را بر آن می‌مالند, که اکثر نیکی و بوی خوشش برطرف می‌شود., و 
هیچ تربت از حایر بیرون نمی‌آید مگر مهیّا می‌شوند از شیاطین و کافران 
کی ار ترا ان ی وی کی ات را کیت ارتا آحنا 
نمی‌تواند کرد وآن تربت در دست صاحبش است و ایشان خود را نز آن 
فی‌مااند: ویملانکه قضی گذارند انشان زا کة داخل خایزشهید و اکر تربت 
سالم از این اس هار اه 
پس چون تربت را برداری پنهان کن, و نام خدا را بر آن بسیار بخوان و 
شنیده‌ام که بعضی از آنها که تربت ۳ 2 
حتثی بعضی از ایشان آن را در توبره چهارپایان می‌اندازند, پا در ظرف 
طعام یا چیزهایی که دست بر آن بسیار مالیده شود, از خورجینها و جوالها, 
پس چگونه شفا یابد از آن کسی که به اين نوع آن را حرمت دارد. و لکن 
دلی که در آن یقین تیست: و سبک: می‌شمارد خیزی را که ضلاحخش دز آن 
است عمل خود را فاسد می‌کند (1) 2070. 
پنجم : روایت شده که: هرگاه یکی از شما خواهد که بردارد تربت را به 
اطراف انگشتان بردارد, و قدر آن مثل نخودر است. پس پپوندد آن راو بر 
ِ دو دیده گذارد, وبر سایر بدن بمالد وبگوید: اللهمٌ یحق هذو التبم 
2 بحق مر من خحل بها وَبّوی فیها, وبحق جذه وَأْبیه امه وَأخیه وَالایّمَة و ولده, 
8 لاه الحافین به لا جعلتها شفاء من کل داعٍ وَرءاً من کل مَرَض, 
وتَجاةٌ من کل آقة جوز متا آخافث ود پس آن را استعمال نماید ( (2) 
21 
فزوایت تنم هیر کردن تریت آمام خسن کلبه السلام آن اجك کسیر 
آن سوره 7" اترلتاخ فی یل القَدر بخوانی (3) 20/072 
وتیل روایت نفندی که هرگاه تربت را بخوری يا به کسی بخورانی بگو: یسم 
الله وبالله. 
الامة اععه ررقاً واسعاء وعلماً تافعاء وَشفاء من کل داع الک ی کُلِ 


1- کامل الزیارات: 470- 471, ح 5, باب 93. 
2فکارم الاخلاق ظبزشی 1/ 361 2 1179 از اعام ضادق غلیه السلاه 
3- کافی 4/ 588 ح 7. 


ص : 649 

شي ء قدیژ (1) 2073. 

ملف گوید که: فواید تربت شریفه آن حضرت بسیار است؛ از جمله آن که 
مستحپٌ است با میّت در قبر گذاشتن, و کفن را : نف از ونر ۵ قیجر 
سجده کردن بر آن است, که روایت شده که: 

سجده بر آن هفت حجاب را می‌درد, یعنی باعث قبولی نماز می‌شود که به 
آسمانها بالا می ر ود و دیگر تسبیح از تربت زر حضرت ساختن و به آن 
تسبیح ذکر کردن و در دست داشتن است. که فضیلت عظیم دارد. و از 
خاضیتش آن است که در دست ۱۳۳ تسبیح می‌گوید بی‌آنکه 9 
تسبیح بگوید, و معلوم استٍ که اين تسبیح غیر از آن تسبیحی است که در 
همه اشیاء است کما قال اللّه تعالی: و ان من ی ء الا بُسَبْحْ بحقده وَلكِنْ 
لا تفقَهّون تَسْیيحَهُمٌ (2) 2074. فارکه روصم ون فعنمم ان کفرم" 

گر تو را از غیب چشمی باز شدبا تو ذرات جهان همراز شد 

نطق خاک و نطق اب و نطق گل‌هست محسوس حواس اهل دل 

جمله ذرات در عالم نهان‌با تو می‌گویند روزان و شبان 

ما سمیعیم و بصیر و باهشیم‌با شما نامحرمان ما خامشیم 

از جمادی سوی جان جان شویدغلغل اجزای عالم بشنوید 

فاش تسبیح جمادات ایدت‌وسوسه تاویلها بزدایدت 

بالجمله, این تنسبیحی که اس این روایت است, تنسبیحجی است که از 
خضه‌ضیات: کرت حضر تسه آلسمداء ارواخنا له القداء است:. 

شبشتم : ِِ امام رضا علیه السلام منقول است که- رز هرکه بگرداند 
بت امام چسین علیه السلام را و بگوید: ْبُحان اللّه, وَالْحَمَدٌ له 
ولا الة ۷1 ال وال کبٌِ, با هر دانه بنویسد حق تعالی از برای او شش 
هزار خ و سم دار اش ار نامر اند که از برای او شش 
هزار درجه, و بنویسد از برای او شش هزار شفاعت (3) 2075. 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هرکه بگرداند سنگهایی را 
که از تربت امام 


را اه رازبا 
2- اسراء: 117 44. 


ص: 650 
حسین علیه السلام می‌سازند- یعنی تسبیح پخته- پس یک بار استغفار کند. 
هفتاد استغفار از برای او نوشته می شود و اگر تسبیحی را در دست نگاه 
را و ۳۳0 
(1) 2076. 
هفتم : در حدیث معتبر منقول است که: چون حضرت صادق علیه السلام به 
عراق تشریف آوردند گروهی نزد آن حضرت آمدند و عرض کردند که: 
دانسته‌ایم تربت امام حسین علیه السلام موجب شفای هر درد است, آیا 
باعث ایمنی از هر خوف هست؟ فرمود: بلی, هرگاه کسی خواهد که او را 
از هر بیمی امان بخشد باید تسبیحی که از تربت آن حضرت ساخته باشند 
در دست بگیرد و سه هرتبه اين دعا را بخواند: 
صبِحَتْ (2) 2077 اللهَمٌ مَعتَصما بذمامک وجوارک ا امرخ ۳ لابّطاول ۳۴ 
یُحاوكٌ من رّ کل عاشم وطارق من سایر مَنْ خلت وما خلَفت من خَلقک 
الصامت والناطق فی جَنة (3) 2078 چِنْ کل مَخوفب یلباس سابعة حصیدة 
وهی ولاء هل بیّتِ تبیک مُحَّدٍ صلی الله واله (4) 9 9 مت مختجزاً (5) 
0 من کل قاصد لی [ ار حصین الاحُلاص فی الاتراف 
قنا آن الحق لَهُمْ ومَعَهُمْ وم (6) 
24 و ٍ مر وآمادی من عادو واجایت من جاتو بواء, 
قضل علي مَحمّد واله. واعذنی اللهْمّ بهم من سر ۰ قَ فا یم 


وم < فه سا قأعشتناهه و ه لاه ره 
پس تسبیح ,را پبوننند ور بن شن. دو چشم بمالد و بگوید: للم نت سا لک 
بحق هذو التوربة | هبار کة, وبحق صاجبها» , وبعق جذو, وبحق اس وبحق ۳ 


1- مصباح المتهجد: 35 7. 


2- أَمُسَیْتْ: جح ل. در شب می‌گوید: 7 و در صبح می‌گوید: اتخت 
3- فی جنخابخ. ۰ 0 
4 مه صلی الله عانه وله سک هلاخ 
5- مُختجبا: خ ل. 


ص: 651 
آخیه, وبعکق ده الطاهرین, اقلا شفاء من کل دك مان من کل خَوّف. 
وجفْظاً من کل سُوءٍ 
پس تسبیح را بر جبین خود بگذارد. پس اگر در صبح چنین کند در امان خدا 
باشد تا شام و اگر در شام چنین کند در امان خدا باشد تا صبح (1) 2082. 
و در روایت دیگر منقول است که: هرکه از پادشاهی يا غیر او ترسد چون 
از خانه بیرون آید چنین کند, تا حرزی باشد او را از شرّ ایشان (2) 2083. 
قراق: کوند کم مشهور میان علما آن است که: خوردن گل و خاک مطلقا 
جایز نیست, مگر تربت مقدُسه امام حسین علیه السلام به قصد شفا, 
بی قصد ۳ بقدر نخودی, بلکه احوط آن است که به قدر عدسی باشد, و 
خوب است که تربت را در دهان یگذارد و بعد از آن جرعه‌ای از آب بخورد 
و بگوید: الم اجْعَلةة رژقا واسعاء. وعلما تافعا, وشقاء من کل داءٍ وشقم 
(5) 2084. 
علا مه مجاسبی رحمه اللهآفرموده؛ اخوط آن, اسشت که مهر و تسبیه و تریت 
آن جصرت را نخرند و نفروشند, بلکه به هدیه و بخشش بدهند, و در برابر 
انها اگر تراضی کنند بی انکه اوّل شرط کرده باشند شاید بد نباشد, چنانچه 
در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هرکه خاک 
قبر امام حسین علیه السلام را بفروشد چنان است که گوشت آن حضرت 
و یی تلو 

لف گوید که: شیخ ما محذّث متبخر نقة الاسلام نوری رحمه الله در دار 
السّلام نقل فرموده که: روزی یکی از برادران من به خدمت مرحومه 
والده‌ام رسید., مادرم دید که تربت امام حسین علیه السلام را در جیب 
پایین قبای خود گذاشته: مادرم او را زجر کرد که این تفای است به 
تربت مقدسه, چه آن که بسا شود در زیر ران واقع شود و شکسته گردد. 
برادرم گفت: چنین است که فرمودی و تا به حال دو مهر شکسته‌ام. و لکن 
عهد کرد که من بعد در جیب پایین نگذارد. پس چند روزی از ,این قضیه 
کدتتلت: لا مه والدم در خواب دید بدون آن که.ار این مطلب: اطلاع داشته 
باشد. که مولای ما حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام به زیارت او 
تنشریف اورد و در اطاق کتابخانه نشست و ملاطفت و مهربانی بسیار کرد 
و فرمود: بخوان پسران خود را بيایند تا انها را اکرام کنم؛ 


[عفلاخ الشال 92 یر ج 22 بات 22 
2- جواهر الکلام 8 162 کتاب حح در چیزهاتی که مستحب ست در سفر 
فنرآم اسان اند 


3- مصباح الزائر: 260 آخر فصل 9. 
4- کامل الزیارات: 479, ح 32 7. 


ص: 052 

پس والد پسرها را طلبید, و با من پنج نفر بودند. پس ایستادند در نزد در 
مقابل آن حضرت. و در نزد ان حضرت از جامه و چیزهای دیگر بود پس یک 
یک را می‌خواند و چیزی از انها به او می‌داد, پس نوبت به برادر مزبور 
سلمه الله رسید حضرت نظری بر او افکند مانند کسی که در غضب باشد 
و التفات فرمود به سوی والد مرحوم و فرمود: این پسر تو دو تربت از 
تربت‌های قبر من در زیر ران خود شکسته است. پس مثل برادران دیگر او 
را نخواند بلکه افکند به سوی او چیزی, و الأآن در ذهنم است که گویا قاب 
شانه ترمه به او داد, پس علامه والد بیدار شد. و خواب خود را برای 
مرحومه والده نقل کرد, و والده حکایت را برای ایشان بیان کرد, والد 
تعجْب کرد از صدق اين خواب. انتهی (1) 2086: 


1- دار السلام 2/ 283. 


ص: 653 
فرفضیا باس کا ساسا اسلا 


دز فضیلت و کیت زبارت امین بعتن آمام فوسی: کاظم و آنام 
محمد تقی علیهما السلام و ذکر مسجد برائا و زیارت نواب اربعه رضی 


عنهم و زیارت جناب سلمان رضی الله عنه و مشتمل است بر چند مطلب: 

مطلب اوّل 

در فضیلت و کیفیت زیارت کاظمین علیهما السلام است 

بدان‌ که از برای زیارت این دو امام معصوم علیهما السلام فضل بسیاری 

ذکر شده, و در اخبار کثیره واردشده که: زیارت امام موسی علیه السلام 

مثل زیارت حضرت‌رسول صلی الله علیه و اله است., و در روایتی است که: 

هرکه او را زیارت کند مثل ان است که زیارت کرده باشد حضرت رسول 

صلی الله علیه و آله و امیر المومنین علیه السلام را (1) 2087. 

و در روایت دیگر: مثل آن است که امام حسین علیه السلام را زیارت کرده 

باشد, و در حدیث دیگر: 

هرکه او را زیارت کند بهشت از برای او است (2) 2088. 

و شیخ جلیل محشّد بن شهرآشوب در مناقب از تاریخ بغداد نقل کرده که 

خطیب‌مولت آن کتاب:نه ند جووار علن: بن خلال نقل نموده که گفت: 

هیچ امر دشواری مرا رو نداد که بعد از آن بروم به نزد قبر حضرت موسی 
بن جعفر علیهما السلام و متوسل , به آن چناب شوم مگر آن که خدا آن را 

۲ برای من آسان کرد (3) 2089. 

و نیز گفته که: دیده شد در بغداد زنی که می‌دوید. پس به او گفتند که: به 

کجا می‌روی؟ 

گفت: به سوی قبر موسی بن جعفر علیهما السلام که دعا کنم برای پسرم 

که او را حبس کرده‌اند, مردی حنبلی‌مذهب در آن جا حاضر بود استهزاء 

کرد ند آن رن و گفت: پسترت. در زندان. فرده آن زن. کفت: خداه‌ندا از تو 

سوال می‌کنم به حق آن کسی که او را در زندان شهید کردند- که مرادش 

همان حضرت است- که قذرت. خود را به.من سشمایی: نا گام شتر آن زن. را 

زها. کردتد, و بسر آن مرد ختبلی را که استهزاء کرده بود به. جنایت. اه 

گرفتند (4) 2090. زیارت مختص امام موسی کاظم علیه السلام 


1- کامل الزیارات: 499, ح 7, باب 99 از امام رضا علیه السلام. 
2 کامل الزیارات: 501, ح 14, باب 99 از امام باقر علیه السلام. 


3- مناقب ابن شهرآشوب 4/ 329 نقل از تاریخ بغداد 1/ 120. 


ی یت کرده که گفت: نوشتم به خدمت 
اما لین تفن عله السام.2 ز امه شوال. کرد بودم او زارت ایو 
غلیهما الساه: نی آن. که کدام یک ای این حق یبارت بمتر است؟ سس 
حضرت در جواب مرقوم فرموده بودند: ابو عبدالله علیه السلام مقدم 
است, و زیارت این دو معصوم جامعتر و وابش بزرگتر است (1) 2091, 
و انا کیفت چبارت اظمین علنقها السام بس بدان کمزیا اف در ان 
حرم شریف بعضی مختصْ است به هر یک از آن دو بزرگوار, و بعضی 
مشترک مابین ان دو امام است. 

اظا زبارت: متسه امام موسی یه السای سس انکه ند آیی 
طاووس در مزار نقل نموده آن است که: چون کم اتود آن حضرتٍ را 
زیارت کنی سزاوار است که غسل کنی, پس روانه شوی به زیارت با تأبّی 
وروقلر, همین که به در حرم رسیدی بایسست و بگو: 7 

اللهٌ اعبِرّ اللة اکبز لاالة الا اللةَ, له ار لحم ار عَلٍ هدابیه لدینه, 


بسن اس تس مس 


عالففیی لها خعا ان من سبیه: له تک اَكْرَمْ مفضود, وأْكرَم ما وق؟ 
تنک فنویا یک یاس بت نینک صلوانگ له وقلی اه لطاهرین ونان 
الطیبین. له صَل عَلّی ِحمّد وال مُحَمد ولا تخب سغیی, ولا فطع 
بخانی: #اععایی ی ها قی.الا وااخره وین العف رن 

پس داخل شو و مقدّم دار پای رلست خود راو بگو: 

بشّم اللّهٍ, وبالله, وفی سَبیل اللْو, وعلی مِلة سول ال ی الَهُ عّه 
وآله. اللهُمٌ ار ی و لوالدَقٌ و لجمیع الْمُوْنینَ والْمُوْناتِ. , 

ّ ی دب به در قبّه شریقه بایست و اذن طلب کن و بگو: 
اوحْل با سول الله؟ اارخل يا تبیة الله؟ رل يا مُحَمَد بن عَبّد الله؟ 


آاست 
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قمّت الطلاة. واتیت الرزکاة وامَرّت ۳ 3 وهیت .> ۳ و 
و 9 [ و وی .| و وب ] لب | ۹ 2 


0 
۱ 
ست اس 


۷6 
۹ 
9 
-3 
2 
33 
۳ 
ون 
نج 
۱ 
3 
1 
۱ 
تس 
تفیل 
1 
: 
۱۵۰ 


‌ 

1 
‌ 
۷ 


+ ۱ 
م۲ 

۱ 2 

۱۰ 
0 
"۱ 0 
0 

3 ۱ 
۷ 


۱ 

۱ 
ک‌ 

۱ 
۱ 


۵ 
- 
132 
تا 
6 
2 »ما 

بو ۱ 
۱ ۱ 3 
1 


۱ 


أ ۱ 

۳ ِ 
مالخدی الدی ا بت عله عالعا لاله عن حالفک وبالععی الزی که علیّه. 
بایی نت وَامٌی ِ" وَأهلی ومالی و ّلدی پا ابن سول اللّه أُ تیک 
مر بزیا شفع لی عند زیک 
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ج‌ و عَن جژمی, ویتجاوز کن سیایی, یحو عذوت 
لجتة, یفطل عَلیّ بما هو هل عفر لی ولاّبائی 
و ۳ امین والْفَوّمناتِ فی مشارق الاْض 
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وتتار چا 2 جود 
پس ِِ را بر قبر و ببوس آن راء و بگذار دو طرف روی خود را بر 
آن و دعا کن: به. آنجه مق‌خواهی: پس برگرد به جانب سر و 


لام الهادی وال لیٌ الَفْرْضِد ,وا تک مَفدنْ التتزیل. وضاجث الَاویل, 

تِ_ 7 ِ_ ۳ ۳۹ ۳ ۳ بو 99 2و 5 ] | ]0 ۲ 
وحامل الَوْاة والاجیل, الم الْعادِل, والصادق العامل, با مقلای | تا را 
ای الله من آغدایّک, وا تقرَبٍ الی الله بموالاتک, قصلی اللة عَلَیّک وعلی 
آبائک وآمداد ک وابنانی شیعتک ومجبیک وَرَحمَه الله بر کانة. 


پس دو رکعت نماز زیارت بکن, بخوان و۳ آن سوره یس و الرحمن, یا 
هرچه آسان باشد از قرآن, پس دعا کن به آنچه می‌خواهی (1) 2092. 
زبارتو کر نرای رت موسی. گلیه الصا مد بش مفیو هه ند و 
محمد بن المشهدی فرموده‌اند: چون خواستی زیارت کنی ان جناب را در 
بغداد پس غسل کن برای زیارت. و قصد کن حرم شریف را. و بایست بر 
در حرم. و آذن دخول بطلب, پس, داخل حرم شو در حالی,که مي‌گويي 

یسم اللّه ویالله, وفی سبیلٍ ال وی ملة سول ال صلی اه عَلَیه 
وآله. والسّلام علّي أو لباء آلله. 

بعد از آن برو تا آن که مقابل قبر حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام 
شوی, پس چون ایستادی نزد قبر ان جناپ پس بکو: ۳ 
السَلامٌ علک با ور ال هی طلمات الأرَض. السَلامْ عَلَیک با و لت ال 


_ 
0 
أ 


لام علک تا که اب السّلام یک یا باب ال شهّدٌ أ تک أرقمت 
الطلاة 5 بت الرکاة, وأَمَرّتٍ المژوف. نیت غن نکر وتلوت الکتاب 
حول اه وجاهذت اب له ِ حخق جهادو, یرت _ علی الاذی فی جنبه 


میا ده محلضا ۶ ی آتاک التقيج اشهَذ آ تک أولی بالله 


1- مصباح الزائر: 376- 380. 


بوسه کن؛ و گوز نه‌ها ی خود را , بر او بگذار. پس 
ت_و 


[ : ُن ال سوق دی ناصحاء وفْلت 
آمینا؛ ومچَیت, شهیدا. لَم وی عمی عَلی الهدی, وَلمْ تل من حَقّ لی 
باطل, صَلّی ال عَلیَک وعلی آبایک ک والنایک الطاهرین. 

پس ببوس قبر منوّر را و دو رکعت نماز زیارت گزار, بت از این دو رکعت 
هر نماز که خواهی بکن؛ پس از آن به سجده برو و بگو: 

اللهم الیک اعتقدت: 5 الک قَصَداث, وبفصّلک رجوّث , وقبر [مایی الْذٍی 
اوحیی جبّت عَلیَ طاعتة رت 5 به الک تَوَسُلْتْ, قَبحَقَهمٌّ الذی أوجیّت ۳2 
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بردار و دعا کن , به آنچه خواهی از برای هر که می‌خواهی و دوست داری 1 
را (1) 2093. 


1- مزار شهید: 12 2, فصل 5 و مزار کبیر مشهدی: 60 باب 2 و بحار 
الأنوار 102/ 11 ح 7 نقل از مزار قدیم مفید. 


ص: 659 
مولف گوید: سیّد جلیل علیّ بن طاووس رضی الله عنه در مصباح الرْاثر در 
آن جتاب نقل کرده, اه زا تر از فیض خواندن آن خود را محروم نکند: 
للم صلٍ عَلی مُحَمَد وال َلنه, وضل عَلی موی بُن جفقر وصم الا ترا 
و5 امام الأْحْا ٍِ و گيبة الا توار, ووارتِ السکيتة وَالوقار, والْجکم والاثار, الذی 
کان: 2 تکیی الیل بالسَهر (1) 2094 ای السَحر بِمواضَلْة الاسْتفار, حلیف 
ده یله والذْمُوع الْعَريرة. وَالمْناجاة الَیيرَة والصَراعات الفصلن 
مد اللّهي والقدل, 0-1۹ والْقصّل,, واللّدی والبدِل. وا فِ البلوی 
ار َالمَضُطهد بالظلم, والَْبُورِ بالجوّر, والْْعَدّپ فی ققر السَجُون 
وظلّم المطامیر, ذی السَاق المَرَصوض بحلّق الَْبود, وَالجنارة الْْتادی علها 
یدْل ألاستِحفاف, والوارد عَلی جَدم الْمْصَطفی, وابیه المَوتصی. وم سَیدة 
الساء بات مَعصُوب, و ووّلاء مَسْلّوب, وأفر معْلوب. دم مَطلّوب, وَسَم 
مشزوب. امه وکما_ صَبر علي َِیظ_الْمحَن, وَتَجرّع عضاظ الکرب. 
وَاسْتسْلم لرضاک, وأِصَ الطاعَعٍ لک؛ ومحض الحشُوع, واتییو 
الحَضُوع, وعادی الیوعة وله 3 1 2 ی شی ءٍ من من آوامرک وتواهیک 
لَومَهٌ لام ظ: ۳1 صلاة نامیغ قنیقه زاکية وجبٌٍ له بها سَفاعة امَم من 
خلقک. وفَرُونِ من پرایاک, وبلفة ۶ تحیة وسلاما, واتنا غن لدنک فی 


اس 


موالاته فصّلا و اخسانا ومَعفره روا انک دو الْقصّل 


1- بیداری شب. 


ص: 660 

العمیم. والّجاوز العظیم. برَممیک با أََحَم الّاجهین (1) 2095. زیارت 
عخص آمام سح دی .ان الم 

اما زیارت مختص به امام محمد تقی علیه السلام: پس همان سه بزرگوار 
فرموده‌اند که: پس متوجه شو به سوی قبر آبی جعفر محمّد بن علی 
الجواد علیهما السلام که در پشت تنیز هد د بر کوار: خود مدفون است, و 
چون ایستادی نزد قبر آن حضرت پس بگو: 

الیملامْ علیک با و لیة اللّه, السّلامٌ عَلیک با خُجّة اللّه. السَلامْ عَلَیِک یا ور 
ال في ات الأَض. لام علَک با ان ول اللمر الشاام عایی 
وغل آبایک. اسلا لب وعلی آئنانک, السّلامْ عَلَیَک وعلی و لباک أشْهد 

آ ی 3 ۶ قمّتِ الصّلات, بت ت الرکاه 7 بالعع وق هت غن 
تک لت الکناب حوّ تلاوت وجاهذت فی ال حَقّ جهایو, وضیزت 
ی آلادی فی جثبه حتّی آتاک الَیِِینْ. أتک زایراء عارفا بختک, موالباً لو 
لیانک. معادیا لاغدایک. قاشع لِی علد ربک. 

پس ببوس 9 ینه, پس دو رکعت نماز زیارت کن؛ 97 
بعد از آن هر نماز که خواهی بگزار, پس برو به سجده و بگو: ارحمّ من 
اساء وافترف واشتکان واعترف, پس جانب روی راست را بگذار و بگو: ان 
کنث بر بلس يد قا نت یم ارب پس روی چپ خود را بگذار و بگو: عَظم 
لب من عبدک قلَیخشن العفُوٍ من عندک با ریم 
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زیارت دیگر برای حضرت امام محشد تقی علیه السلام: سید ابن طاووس 
در مزار فرموده: چون زیارت کردی حضرت امام موسی کاظم علیه السلام 
را و بویت نزد قبر حضرت جواد علیه السلام و می‌بوسی ان را و 
و 

السلام عَلیک یا آبا جفقر مُحَمَد بن علیّ الب الم الامام الْوفِت, السّلامْ 
علیک ها الضو الک السّلام علیک با و لت اللّه, السّلامْ علتک 


دما اش ود 
مار شفید 215 و رآ کسیر سکیدهه 9 و بعار 12/102 اف ان 
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و 2 ِ و و آ] هه 4 و توجو ‏ . _ 7 تم رو و 
ود الدین. هد آ نک و لا ال یه فی ازضه. وا تک جْ ال 
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٩ ۲‏ و ] لا لد مج م2 لل لو _ اس ۳ 
القران. وَاشهد ان اتبعک علی الحق والهّدی, ان من | نکرزک وَتَصب 
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1- یا ستر: خ ل. 

2 المَعظلات: خ ل. معضلات کمحسنات: سختی‌ها و مسایل مشکل و 
دشوار. 

و 


علما لیبادک. وَمْترْجما لکتایک, وصادعا یام رک, وناصر لدینک, وَحجَء عَلی 
خلقی, ونورا تخرّق به الظلم, وَفقذوة تذرک بهّا ۳ ای وشفیعا اه 


3 

ور صو صواناء؛ تک وال دی تالمج الیل 

| ی ال وتا المَوَبْون, 
الذعاء (1) 2099. 

زیارت دیگر مختص به آن حضرت: شیخ صدوق در فقیه روایت ت کرده که 
چون خواهی زیارت کنی آن حضرت را پس غسل کن و خود را پاکیزه نما و 
1 2 
الق صل عّىِ محمّد این عَلِیٌ الامام اللفِیْ ال الأضِیْ العَرْضی 
وَحْجْتَک علی مه من قوق الص ومن تخت الرٍی, ضلاة کثیره : میقٍ ک زاکیه 
با رکة م متواص ۰ مَتَوأتر6 (2) 0 ک فصَل ماصلیت عَلی آحدٍمن 
۹ , والسّلام لک تا ول ال لام علیک با وز الم السَلام لک 
تا خَحَة الله, السّلامْ یک یا اهام التضیره ووازت علم یره وملاه 
الَوَصیین ن. السّلامْ علیک یا ور ر آلله في ظلماتِ الارضٍ. آ تیک زار عارفا 
بکقک, معادیاً لاغدایک. مُوالیا لو لبانک. قاشم لی عِلة زبک. 

۱ 
امام محشد تقی علیه السلام است چهار رکعت در نزد سر آن حضرت., دو 
رکعت برای زیارت امام موسی کاظم و دو 


1- مصباح الزائر: 395, فصل 14. 


2- در مصدر: متواترة مَترادفة. 


: 6063 
رای اه که ی عمط اس فا مک سکس تاه 
موسی کاظم علیه السلام که آن مقابل قبور فریش است. و جایز نیست 

آنها را قبله خود گردانیدن (1) 2101. 

مولف گوید که: از کلام شیخ صدوق ظاهر می‌شود که در آن زمانها قبر 
شریف حضرت موسی علیه السلام از قبر حضرت جواد علیه السلام جدا و 
قبه و در علی حده داشته. بعد از زیارت از آن جا بیرون می‌امدند و در قبه 
حضرت جواد علیه السلام می‌رفتند که آن هم بنای علی حده داشته. 
زیارت مشترک کاظمین علیهما السلام 

و اما زیارت مشترک میان دو امام همام علیهما السلام 

پس آن هم بر دو قسم است: 

قسم اول: آن که آن را برای هر کدام علی حده باید خواند. شیخ جلیل 
جعفر بن محمّد قولویه قمی در کامل الزیاره از حضرت امام علیث نقی 
علیه السلام روایت کردم که در زیارت هر یک از آن دو امام چنین بگو: 
یتلام علیک با لت اللّه, السَلامْ علَیک یا حَحَة الله, السّلامْ علیِک یا ور 
اللهو فی ظلماتِ الأرد البتلام علیک با من بدا له فی شنم | تیک زایرا 
عارفاً تحفکر عادبا (عوانی: فوالیا از لباییه فاسمم قزر 22 لی. ۶رد 
#بی تا قذلاجت 

و این زیارت در نهایت اعتبار است, و شیخ صدوق و شیخ کلینی و شیخ 
۳ نیز به اختلافی ان را ذکر نموده‌اند (3) 103 2. 

قسم دویم: زیارتی است که به خواندن آن هر دو امام علیهما السلام 
زیارت شوند, و آن چنان است که شیخ مفید و شهید و محمّد بن المشهدی 
ذکر کرده‌اند که در زیارت آن دو برزگوار همین که ایستادی نزد ضریح 
طاهر می‌گویی: 


1- من لا یحضره الفقیه 2/ 601 ح 3209. 

2- اشفع: خ ل. 

3- کامل الزیارات: 501, ح 1, باب 100 و من لا یحضره الفقیه 2/ 601 ح 
9 و کافی 4/ 578 و تهذیب الاحکام 6/ 82 ح 1 باب 31. 


ص : 664 

السّلاغ عَلَیکُما با و لّي الله. السَلامْ عَلَیِکما با خجْتّي ال السْلامٌ 

تُوري الله فی طلْمَاتِ الا هد | نما قة بلْثما غن الم ما حقلکُما 
وحِطْما ما اسْنود غتماء وحلما علال الله, وَجَرّفْتما حرام الله, 

خذود الله, وتلوئما کنات الم وضترما علی الاذی فی جلّب له فکتبیتن 


حلی. آتا که تین را (لی الله من آغدائکماء وا تب |لی له بولاتتکماء | 
تما زیراء عارفاً بحفکُماء مُوالیا لو لیایکماء معادیاً لعدایکماء مُشتتصر 


قِنْ تکما عند اه جاهاً عظیماء ققاماً مَْمْودا. 
پس ببوس تربت شریف آن جا را وک روی راست را بر آن, پس برو به 
جانب سر مقدّس و یگو: 

اسلام علیِکما یا خَْتي ال في آزضه وسمایه, عَبْدکُما وو نکم رَایرَکما 
مْتَقَرّبا الی نب بزیازتگما. الم ال لِی لسان صدّق فی 
الَصَطفین. وحبّب الم شامدهم. وامقلیی مَعَهْم فی الظنیا والارَخ : 


2 0 
وصا ۱ 


بر نها ارگ کم ار بزای: هر آماهی وه رورا را به آنچه 
می‌خواهی (1) 2104. 

مولف گوید که: چون در آن زمانها تقیه بسیار شدید بوده است زیارتهای 
مختصر برای زیارت این دو امام علیهما السلام تعلیم می‌فرمودند که 
شیعیان از اسیب طاغیان زمان محفوظ باشند, و اکر زایر طالب زیارت 
طویلی باشد بخواند زیارات جامعه را که بهترین زیارت است از برای 
ایشان, خصوصاً یک زیارت از آنها که از حدیثش ظاهر می‌شود که مزید 
اختصاصی به حضرت امام 


1- مزار کبیر مشهدی: 539- 540, ح 1, باب 4 و بحار الأنوار 102/ 13 
نقل از مزار قدیم مفید. 


ص: 665 
موسی علیه السلام دارد, و آن زیارت بعد از این در اول زیارات جامعه 
مرقوم خواهد شد, رجوع به آن جا شود (ص 2 
و چون زایر خواست که از بلد آن دو امام علیهما السلام بیرون رود وداع 
کند آن دو جناب را به دعاهای وداع؛ که از آن جمله است آنچه شیح 
طوسی علیه الژحمه در تهذیب ذکر نموده, فرموده که: 
چون خواهی وداع کنی املم موسی علیه السلام را باییست نزد قبر قبر وبگو: 
السّلامٌ کی یا مَوّلای یا آب الحسن ورَحمَء الله وَبرکاتة, دی سس 5 
فرا علیک السّلام ما بالله وبالاشول قیما جنّت به ودللت عَلیّه. أ 
ات مَع الشاهدین (1) 2105. 

2 امام محمّج تقی علیه للسلام فرموده: : می‌گویی: 
السْلامٌ عَلیک یا مَوّلای یا اب سول اللّه وَرَحمَة اللّه وَبركائة, آستود ۶ 
و فا عَلَْک السّلام, آمتّا بالله قر تفه اد نما خنت به ودالت عایمر. 1 
۳ مع مَع الشاهدین. ٍ 
پس سوّال کن از خدا که اين آخر زیارت تو نباشد. و دیگر توفیق برگشتن 
بیابی, و قبر را ببوس و رویهای خود را بر قبر گذار (2) 2106. حکایت 
حاجی علی بغدادی رحمه الله 
و[ و از چیزهایی که مناسب است در این جا نقل شود حکایت سعید 
صالح صفی مثّقی حاجی علی بغدادی است, که شیخ ما در جنَة المأوی و 
نجم التاقب نقل کرده, و در نجم ثاقب فرموده که: اگر نبود در اين کتاب 
شریف مگر این حکایت متقنه صحیحه که در آن فواید بسیار است و در این 
نزدیکی‌ها واقع شده هراینه کافی بود دررشرافت ونفاست ان, پس بعد از 
مقدذماتی فرموده که حاجی مذکور ایده الله نقل کرد که: در ذمّه من هشتاد 
تومان مال امام علیه السلام جمع شد, پس رفتم به نجف اشرف.: بیست 
تومان از آن را دادم به جناب علم الهدی و اللّقی شیخ مرتضی اعلی اللّه 
مقامه, و بیست تومان به جناب شیخ محمد حسین مجتهد کاظمینی, و 


2-۱ بت 


و 


۱ 


1- تهذیب الأحکام 2/ 83 باب 32. 
2- تهذیب الأحکام 2/ 91 باب 40. 


ص: 666 

تومان به جناب شیخ محمد حسن شروقی, و باقی ماند در ذمّه من بیست 
تومان که قصد داشتم در مراجعت بدهم به جناب شیخ محمّد حسن 
کاظفتتی الن تشرد انوم للم 

پس چون مراجعت کردم به بغداد خوش داشتم که تعجیل کنم در ادای آنچه 
باقی بود در ذمّه من, پس در روز پنجشنبه بود که مشرژف شدم به زیارت 
امامین ,همامین کاظمین علیهما السلام, و یس از آن رفتم خدمت جناب 
شیخ سلمه الله و قدری از آن بیست تومان را دادم, و باقی را وعده کردم 
که بعد از فروش بعضی از اجناس به تدریج بر من حواله کنند که به اهلش 
برسانم. و عزم کردم بر مراجعت به بغداد در عصر آن روز, و جناب شیخ 
خواهش کرد بمانم. متعذر شدم که باید مزد عمله کارخانه شعربافی را که 
دارم بدهم, چون رسم چنین بود که مزد هفته را در عصر پنجشنبه می‌دادم. 
پس بر گشتم, چون ثلت از راه را تقریبا طی کردم سیّد جلیلی را دیدم که 
از طرف بغداد رو به من می‌آید, چون نزدیک شد سلام کرد, و دستهای خود 
را گشود برای مصافحه و معانقه, و فرمود: اهلا و سهلا, و مرا در بغل 
گرفت و معانقه کردیم, و هر دو یکدیگر را بوسیدیم, و بر سر عمامه سبز 
روشنی داشت. و بر رخسار مبارکش خال سیاه بزرگی بود. پس ایستاد 
وفرمود: حاجی علی, خیر است, به کجا می‌روی؟ گفتم: کاظمین علیهما 
السلام ر زیارت کردم و برمی‌گردم به بغداد, فر مود: ی 
است برگرد. گفتم: يا سیدی, متمکّن نیستم, فرمود: هستی. برگرد تا 

شهادت دهم برای تو که از موالیان جِدٌ من امیر المومنین علیه السلام و از 
موالیان مایی. و شیخ شهادت دهد, زیرا که خدای تعالی امر فرموده دو 
شاهد بکتریده. و رایخ اشاره بود به مطلبی که در خاطر داشتم که از جناب 
شیخ خواهش کنم نوشته‌ای به من دهد که من از موالیان اهل بیت علیهم 
السّلامم و آن را در کفن خود بگذارم. 

پس گفتم: تو چه می‌دانی و چگونه شهادت می‌دهی؟ فرمود: کسی که حق 
0 به او می‌رسانند چگونه آن رساننده را نمی‌شناسد! گفتم: چه حق؟ 
فرمود: آنچه رساندی به وکیل من, گفتم: وکیل تو کیست؟ فرمود: شیخ 
2 وکیل توست؟ فرمود: وکیل من است. 

و به جناب اقا سید محمّد گفته بود که: در خاطرم خطور کرد که این سید 
خلیل.خرابه اسشم*خوانه با ان که آودا تفی‌شتانسم: پس به خود گفتم: شاید 
او مرا می‌شناسد و من او را فراموش کردم, باز در نفس خود گفتم که: 
این سید از حق سادات از من چیزی می‌خواهد, و خوش دارم که از مال 
امام علیه السلام چیزی به او برسانم. پس گفتم که: ای سید, در نزد من از 
حق شما چیزی مانده 


ص: 667 ۳ 5 

بود رجوع کردم در امر آن به جناب شیخ محمّد حسن برای ان که ادا کنم 
حق شما یعنی سادات را به اذن او, پس در روی من تبسٌمی کرد و فرمود: 
آری؛ رساندی بعضی از حقّ ما را به سوی وکلای ما در نجف اشرف, پس 
گفتم : انچه ادا کردم قبول شد؟ فرمود: اری, پس در خاطرم گذشت که 
این سیّد می‌گوید باللسبة به علماء اعلام: وکلای ما؛ و اين در نظرم رگ 
آمد. پس گفتم: علماء وکلایند در قبض حقوق سادات و مرا غفلت گرفت: 
انتهی. 

آنگاه فرمود: برگرد جدّم را زیارت کن, پس برگشتم. و دست راست او در 
دست چپ من بود. چون به راه افتادیم دیدم در طرف راست ما نهر اب 
سفید صاف جاری است. و درختان لیمو و نارنج و انار و انگور و غیر آن 
همه با ثمر در یک وقت با آن که موسم انها نبود بر بالای سر ما سایه 
انداخته. گفتم: این نهر و این درختها چیست؟ فرمود: هرکس از موالیان ما 
که زیارت کند جذ ما را و زیارت کند ما را اینها با او هست. 

پس گفتم: می‌خواهم سوالی کنم. فرمود: سوال کن, گفتم: شیخ 
عبدالرژاق مرحوم مردی بود مدس, روزی نزد او رفتم شنیدم که 
ای ۱ کسی که در طول عمر خود روزه‌ها روزه باشد. و شبها به عبادت 
بسر برد, و چهل حج و چهل عمره بجای ارد, و در میان صفا و مروه بمیرد, 
و از موالیان لمیر المومنین علیه السلام نباشد برای او چیزی نیست. 
فرمود: اری والله برای او چیزی نیست. 

پس از حال یکی از خویشان خود پرسیدم که: او از موالیان امیر المومنین 
علیه السلام است؟ فرمود: 

آری, او و هرکه متعلّق است به تو , 

پس گفتم: سیدنا برای من مسئله‌ای است. فرمود: بپرس. گفتم : قز|ء 
شخصی و از زیارت سید الشهداء علیه السلام پرسید. گفت: بدعت ِِ 
پس در خواب دید هودجی را میان تیور افتمان متس یو ال کرد که 
کیست در آن هودح؟ گفتند به او: فاطمه زهرا و خدیجه کبری علیهما 
السلام. پس گفت: به کجا می‌روند؟ گفتند: به زیارت امام حسین علیه 
السلام در آمشب که شب جمعه است. و دید رقعه‌هایی را که از هودح 
می‌ریزد و در آن مکتوب است: آمان من التّار لرُوَّار الخسیّن علیه السلام 
فی: لاه الجمعه: آمان من التّار یوم القيامقة, این حدیث صحیح است؟ 
فرمود: آری راست و تمام است. 

السلام را ۳ شدای 1 امان ۳ فرمود: ِ واللّه, 
واشک از چشمان مبارکش‌جاری شده و گریست. 
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گفتم: سیدنا مستلة. فرمود: بپرس, گفتم: سنه هزار و دویست و شصت و 
ته حضرت‌رضا علیه السلام را زیارت کردیم, و در درود یکی از عربهای 
السلام؟ گفت: بهشت است.؛ امروز پانزده روز است که من از مال مولای 
خود حضرت رضا علیه السلام خورده‌ام, چه حدّ دارد منکر ونکیر که در قبر 
نزد من بیایند؟! گوشت و خون من از طعام آن حضرت روییده در 
مهمانخانه آن جناب, این صحیح است؟ علوخ بن موسی الرضا علیه السلام 
می‌آید و او را از منکر و نکیر خلاص می‌کند؟ فرمود: آری والله, جدٌ من 
گفتم: سیدنا مسئله کوچکی است می‌خواهم بپرسم. فرمود: بپرس, گفتم: 
زیارت من حضرت رضا علیه السلام را مقبول است؟ فرمود: قبول است 
ان شاء الله. ۵ 

گفتم: سیدنا مسئل, فرمود: بسم الله, گفتم: حاجی محمد حسین برژاز 
باشی پسر مرحوم حاجی احمد بژاز باشی زیارتش قبول است يا نه؟ و او 
با من رفیق و شریک در مخارج بود در راه مشهد رضا علیه السلام, فرمود: 
عبد صالح زیارتش قبول است. 

گفتم: سیدنا مستئلة, فرمود: بسم الله, گفتم : فلان که از اهل بغداد و 
همسفر ما بود زیارتش قبول است؟ پس ساکت شد. 

گفتم: سیدنا مسئلث, فرمود: قتشم اه گفتم: این کلمه را شنیدی يا نه 
زیارت او قبول است با نه؟ جوابی نداد. 

حاجی مذکور نقل کرد که: ایشان چند نفر بودند از اهل مترفین بغداد, که 
در این سفر پیوسته به لهو و لعب مشغول بودند, و ان شخص مادر خود را 
نیز کشته بود. ۲ 

پس رسیدیم در راه به موضعی از جاده وسیعه که در دو طرف ان بساتین 
و مواجه بلده شریفه کاظمین است. و موضعی از آن جاده که مصل است 
به بساتین از طرف راست آن که از بغداد می‌آید, و آن مال بعضی از ایتام 
سادات بود که حکومت به جور آن را داخل در جادّه کرد, و اهل تقوی و ورع 
سکنه اين دو بلد هميشه کناره می‌کردند از راه رفتن در آن قطعه از زمین, 
پس دیدم آن جناب را که در آن قطعه راه می‌رود. پس گفتم: ای سید من 
این موضع مال بعضی از ایتام سادات است تصرف در آن روا نیست, 
فرمود: اين موضع مال جذ ما امیرالمومنین علیه السلام و ذرژیه او و اولاد 
ما است., حلال است برای موالیان ما تصرف در ان. 
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و در قرب ان مکان در طرف راست باغی است مال شخصی که او را 
حاجی میرزا هادی می‌گفتند. و از متملین معروفین عجم بود که در بغداد 
ساکن بود, گفتم: سیدنا راست است که می‌گویند: زمین باغ حاجی میرز| 
هادی مال حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام است؟ فرمود: چه کار 
داری به این؟ و از جواب اعراض 

ان حدود, و از جاذه می‌گذرد و آن جا دو راه می‌شود به سمت بلد یکی, راه 
سلطانی است و دیگری راه سادات. و آن جناب میل کرد به راه سادات. 
پس گفتم: بیا از اين راه, یعنی راه سلطانی برویم, فرمود: نه, از این راه 
خود می‌رویم. پس امدیم و چند قدمی نرفتیم که خود را در صحن مقدذس 
در نزد کفشداری دیدیم, و هیچ کوچه و بازاری را ندیدیم. 

پس داخل ایوان شدیم از طرف باب المراد. که از سمت شرقی و طرف 
پایین پا است.: و در در رواق مطهر مکت نفرمود, و اذن دخول نخواند و 
داخل شد و در در حرم ایستاد پس فرمود: 

زیارت بکن, گفتم: من قاری نیستم, فرمود: برای تو بخوا: نم؟ گفتم: آری, 
پس فرمود: اَحْل پا الله, السَلامُ علَیک یا ول اللّه, السْلام غلیک با آمرو 
المَوّمنینَ. و همچنین سلام کردند بر هر یک از ائمه ار 
در سلام به حضرت عسکری علیه السلام و فرمود: السّلامْ علیّک با آبا 
مَحَمّد الحسن العشکری؛ آنگاه فرمود: امام زمان خود را می‌شناسی؟ 
گفتم: چرا نمی‌شناسم, فرمود: سلام کن بر امام زمان خود. گفتم: السّلام 
عَلیک یا حَجَّة الّه با اجب الرّمان با این الحسَن, , پس تبسم نمود و فرمود: 
عَلیّک السّلامٌ ور م4 الله وبر اه 

پس داخل شدیم در حرم زو مقدذس را چسپیدیم و بوسیدیم, 
پس فرمود به من: 

زیارت کن, گفتم: من قاری نیستم, فرمود: زیارت بخوانم برای تو؟ گفتم: 
آری, فرمود: کدام زیارت را می‌خواهی؟ گفتم: هر زیارت که افضل است 
مرا به آن زیارت ده, فر مود: زیارت امین الله افضل, است. آنگاه مشغول 
شد ب خواندن و فرمود: الساه لا با آفیتت الل. :تخد وححتَبه 
ار 

و چراغهای حرم را در اين حال روشن کردند, پس شمعها را دیدم روشن 
است, و لکن حرم روشن و منور است به نوری دیگر مانند نور آفتاب و 

ما اک 
گرفته بود که هیچ ملتفت این آیات نمی‌شدم. 
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چون از زیارت فارغ شد از سمت پایین پا آمدند به پشت سر و در طرف 
شرقی ایستادند و فرمودند؛ آیا زیارت می‌کنی جذم حسین علیه السلام را؟ 
گفتم : اری,؛ زیارت می‌کنم شب جمعه است؛ یس زیارت وارثت را خواندند 
شو به جماعت. ۳ 
پس تشریف آوردند در مسجد پشت سر حرم مطهر و جماعت در ان جا 
منعقد بود, و خود به انفراد ایستادند در طرف راست امام جماعت محاذی 
اوء و من داخل شدم در صف اوّل, و برایم مکانی پیدا شد, چون فارغ شدم 
او را ندیدم, پس از مسجد بیرون امدم و در حرم تفخص کردم او را ندیدم, 
و قصد داشتم او را ملاقات کنم و چند قرانی به او بدهم, و شب او را نگاه 
دارم که مهمان باشد, آنگاه به‌خاطرم آمد که آن‌سیّد که‌بود. و آیات 
ومعجزات ت گذشته را ملتفت شدم از انقیاد من‌امر او را در مراجعت با آن 
شغل مهم که در بغداد داشتم, و خواندن مرا به. اسم با آن که او زرا تدیدم 
بودم» و گفتن او موالیان ما؛ و ین که رن ات می‌د هم ؛ و دیدن نهر 
جاری و درختان میوه‌دار در غیر موسم, و غیر از اینها از انچه گذشت, که 
۰ در فقره اذن ِِِ وپرسیدن از من بعد از سلام بر 
ِ می‌شناسم, و 0 , چون سلام کردم تبسُم کرد 09 
داد 

یس آمدم در نزد کفشدار و از حال جنابش سوال کردم گفت : بیرون 
رفت. و پرسید که: اين سید رفیق تو بود؟ گفتم: بلی, پس آمدم به خانه 
مهماندار خود و شب را به سر بردم. چون صبح شد رفتم به نزد جناب شیخ 
محمّد حسن و آنچه دیده بودم نقل کردم پس دست خود را بر دهان خود 
گذاشت و نهی نمود از اظهار این قضه و افشاء این سز, و فرمود: خداوند 
تو را موقق کند. 

پس آن را مخفی می‌داشتم و به احدی اظهار ننمودم, تا آن که یک ماه از 
اين قضیه گذشت., روزی در حرم مطهّر بودم, سیّد جلیلی را دیدم که آمد 
نزدیک من و پرسید که: چه دیدی؟ و اشاره کرد به قصّه آن روز» گفتم: 
چیزی ندیدم, باز اعاده کرد آن کلام راء به شدّت انکار کردم, ینس از نظرم 
نایدید شد دیگر او را ندیدم, انتهی (1) 2107. 


1-تجم النافت تهری: 271 حکایت 91 بات 7 
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مطلب دویم کلام حموی در مسجد برانئا ۲ 

رفتن به مسجد شریف براثا و نماز کردن در ان است 

بدان که مسجد براتا از مساجد معروفه متبرکه است. و واقع شده در بین 
بغداد و کاظمین در راه زار و غالبا از فیض آن محروم و اعتنایی به آن 
ندارند با همه فضایل و شرافتی که برای آن نقل شده. 

حموی که از موژخین سنه ششصد است در معجم البلدان گفته: برانا 
محله‌ای بود در طرف بغداد در قبله کرخ و جنوبی باب محوّل: و برای آن 
مسجد جامعی بوده که شیعیان, در از ضایر .هی دد ات ند و خراب شده. و 
گفته که: قبل از زمان راضی باللّه خلیفه عبّاسی شیعیان در آن مسجد جمع 
می‌گشتند و سب صحابه می‌نمودند. راضی باللّه امر کرد که ناگهانی در آن 
مسجد ریختند و هرکه را یافتند بگرفتند و حبس نمودند. و مسجد را خراب 

کرد وبا زمین هموار نمود, شیعیان این خبر را به امیرالأمراء بغداد بَجْکم 
ماکانی رسانیدند, بَجْکم حکم کرد به اعاده بناع و-وسعت و اخکام ۳ 

توت تور در ان اسر رای اهر 0 
اقامه نماز بود تا بعد از سنه چهار صد و پنجاه که معطل مانده تا لأن. 

و برائا پیش از بناء بغداد قریه‌ای بوده که گمان مردم آن است که علی 
علیه السلام مرور کرده به آن در زمانی که به مقاتله خوارج نهروان 
می‌رفت, و در جامع مذکور نماز خوانده, و داخل شده در حمامی که در ان 
قریه بوده. 

و به اين براتا منسوب است ابو شعیب برائی عابد, و او ال کسی است 
که در برائا ساکن شد در کوخی, یعنی خانه‌ای که از نی ساخته بود, و 
عبادت خدا می‌کرد در آن, تا آن که گذشت به کوخ او دختری از اولاد 
مستوفیان کبار از ابناء فد کار . که تربیت شده‌بود در قصرها, همین که 
نظرش به ابو شعیب افتاد و حال او را دید از آن حال خوشش آمد و جذبه 
ابو شعیب او را کشید, به حدٌی که اسیر او گردید, لاجرم نزد آن عابد زاهد 
آمد و گفت: من اراده کرده‌ام که خادم تو باشم, گفت: تو را قبول می‌کنم 
1۳ آن شعادتمند قبول تمود. .و 
او را تزویج نمود, همین که آن دختر داخل کوخ شد قطعه حصیری دید که 
ابو شعیب برای حفظ از رطوبت زمین ان را در زیر بدن 
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خود افکنده, گفت: من نزد تو نخواهم ماند مگر وقتی که این قطعه حصیر 
را از زیر خود دور افکنی زیرا که از_تو شنیدم که می‌گفتی زرمین می‌گوید: 
ی و ایا وا نی ی نی ای من اد 
و قرار می‌دهی و حال آنکه فردا در شکم من خواهی 
بود. پس ابو شعیب ان حصیر را دور افکند, و ان دختر چند سالی نزد او 
مکث نمود, و با هم به نیکوتر وجهی عبادت می‌کردند تا هر دو وفات نمودند 
(1) 2108. فضیلت مسجد برائا 

مولف گوید که: ما در کتاب هدبة الژائرین جمله‌ای از روایات که در 
فضیلت این مسجد شریف است ذکر کردیم و گفتیم که: از مجموع این 
اخبار ند فضنات رای ان مسحه صاوم می‌شوی که اک هر کدام ار آن 
در هر مسجدی باشد سزاوار است که انسان شد رحال نماید و طی منازل 
کند تا به فیض نماز و دعای در ان مستفیض و متبژک شود: 

اوّل: مقر نمودن حق تعالی که در آن زمین فرود تیاید رتیسی با لشکرش 
خر مر اه او ان اه سرت سیم اس ور 
زمین حضرت عیسی علیه السلام است. 

چهارم: بودن چشمه در آن جاء که برای مریم ظاهر شده. پنجم: ظاهر 
کردن حضرت امیر علیه السلام ان چشمه را به اعجاز خود. ۱ 

ششم: بودن سنگ سفید متبک که مریم حضرت عیسی را بر آن گذاشته 
در آن جا. هفتم : ۳ 
نیرفن آوردن حضرت آن.شستی را از آن جا , به اعجاز, و نصب نمودن ان را 
به سفنت قبله و تما کردن به. ستوی. آن. هشتم: نماز کردن حضرت امیر 
المومنین و دو نوباوه او حضرت مجتبی و سیدالشهد|ء علیهم السلام در آن 
جا. . لهم . : توقف حضرت در آن جا چهار روز به جهت شرافت مکان و مقدّس 
بودن زمین آن. دهم: نماز کردن پیغمبران خصوص حضرت خلیل الرحمان 
علیه السلام در آن جا. ۲ ٍ 

یا زدهم: بودن قبر پیغمبری در ان جا.؛ و شاید ان پیغمبر حضرت یوشع باشد. 
که شیخ مرحوم فرموده که: قبرش در خارج کاظمین در قبلی مسجد برانا 
است. دوازدهم: برگشتن آفتاب برای حضرت امیر علیه السلام در آن جا 
(2) 2109. 

و با این شرافت و فضایل و بروز آیات الهیّه و معاجز حیدریّه در آن معلوم 
و پر یکی آن جا پرود, با آنکه در سر راهشان است, و 
مک از آن‌ها می کدر تسه اگر افافا کسید 


1- معجم البلدان 1/ 362 در ماده «براتا». 
2- بحار الانوار 14/ 252 وج 218/52 وج 102/ 26- 30. 
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بخواهد درک آن فیضها را نماید چون به ان جا رسد و ببیند در مسجد بسته 
است, از دادن جزیی پولی به جهت باز کردن دَرٍ آن مضایقه کند, و خود را 
از اين همه فیوضات عظیمه محروم نماید,. و حال آنکه گاه شود برای 
محض تماشای بغداد و عمارات جبّارین در آن مصرفها کند, چه رسد به 
مصارف عظیمه قیمت فضول معاش و امتعه نحسه نجسه بهودیان, آنکه 
گرفتن: ان از مات زارت الت از ززار اشت: واللة الخستعان. 

در زیارت ناب ار بعه 


در زیارت تواب "ارتفه ابیت 
شمان و شخ ابولقاسم حسین بن روح تویحی و شخ جلبل آبو لسن 
بن محمّد سمری رضی | ۱ 
بدان که از جمله تکالیف زوار در ایام توقفف در بلده طیبه کاظمین رفتن به 
بغداد است به جهت زیارت این چهار نایب خاصٌ امام عصر صلوات له 
علیه, که اگر هر یک از آنها در بلاد بعیده بودند سزاوار بود که انسان منازل 
بعیده طیٌْ کند و رنج و تعب سفر کشد و به فیض زیارت آنها نایل گردد, 
زیرا که در میان تمام اصحاب خاص اثشه علیهم السلام به بزرگی و جلالت 
قدر ایشان کسی نمی‌رسد. قریب هفتاد سال به منصب سفارت و 
ات ای ماه عم شم نات بش وت اسات 
کرامات بسیار و خوارق عادات نی شمار جاری گردید, و گفته شده که 
بعضی از علما قایل به عصمت ایشان شده. 
و مخفی نیست که همچنانچه این بزرگواران در حیات خود واسطه بودند 
مات ات خضن اد اه الله» علیه م رعت و از جمله مناصب ایشان 
رسانیدن عرایض و رقعه‌های حاجت خلق بود به آن حضرت,؛ حال نیز به 
همان منصب شریف مفتخرند. و باید رقاع حاجت که در شداید و سختیها 
نوشته می‌شود به توسط ایشان به آن حضرت برسد, چنانکه در جای خود 
معلوم گردیده, و بالجمله, فضایل و مناقب ایشان زیاده ۳ است که ذکر 
شود, و همین قدر برای ترغیب زوار به زیارتشان کافی است. 
و اما کیفتّت زیارت آیشان: پس به تحوی است که شیخ طوسی رحمه الله 
در تهذیب و سید ابن طاووس رحمه الله در مصباح الزاتر ذکر کرده‌اند, و 
نسبت داده‌اند آن را به جناب ابو القاسم حسین بن 


ص: 0/4 

روج رحمه الله که فر موده در باب زیارت ایشان که: سلام ین کات بر 
رسول خدا و بعد از او به امیر المومنین و بر خدیجه کبری و بر فاطمه 
زهرا و بر امام حسن ورامام حسین و بر هر یک از امه علیهم السلام تا 
فا هو ی 

السلام علیک یا فلا بُنَ قلان (و به جای فلان بن فلان اسم صاحب قبر و 
پدرش را می‌بری) اه ا ۲ الْموّلی. ایّت عَله واتبت الیو ما خَالْْته 
ولا حالف عَلیّ فُمت خاضاء وائشرفت سایق جنک عارفاً بالق الدی 
یت به, ۳ ۳۹ ما نت فی الَأدیة والسفارة, السّلامٌ علیک من یاب چا 
اوسَعة (1) 2110, وم سفیر َا آمنک ومن نع ما آفکک, أَسْهَذ أَقّ ال 
امک بئورو حلّی عاینّت السََص قَادبّت عَنه وأیّت یه 

نف برست گروی و یار سلام نا 
السلام, پنسن از آن می‌گویی: 

جنک مَحْلصاً بتَوجید الله, ِ َو لیائه, الب اعة من آغذانهم (2) 1 2 
عفن آلذین حالفوی ۶ا که المولن فیک لیم (2) 2112 توعهی, ویهم ال 
ال (4) 2113 توسلی. ۱ 

تفن دای ی وال مت کی از ی افعالی آنحه با که ممنشو ی کر 
اجابت می‌شود ان شاء اللّه (5) 2114. 

فولف, کویدء وسراوان اتشت تب آنکه ریازت یفن شاد شع اعل ال 
مقام ثقة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی عطر الله مرقده. که شیخ و 
رئیس شیعه و اوثق و اثبت ایشان بود در حدیت, و کتاب شریف کافی را 
که روشنی چشم شیعه است در مدذّت بیست سال تالیف نمود, و 


1- ما آوسَقک: نسخه مجلسی. 
َ اغدائو: غ 1 

1 الک نسخه مجلسی. 

5- تهذیب الأحکام 6/ 118 و مصباح الزاثر: 514. 


ِِ 
۳ مات عفانم بر شیعه خصوص بر اهل علم نهاد, و به جهت جلالت و 
عظمت شان ار و اثیر او را مجدد مذهب امامیه در اس ماة ثالثه 
شمرده. بعد از آن که مولای ما حضرت ثامن الأئمّه صلوات اللّه علیه مجدّد 
این مذهب در ماخ ثانیه شمرده؛ و ما در کتاب هدیه ذکر کردیم بیشتر 
علمایی که در مشاهد مشرژفه مدفونند هرکه طالب است به آن جا رجوع 


فرونازت سای سلمان رضی الله عنه است 

بدان که از تکالیف زوار در کاظمین رفتن به مدائّن است به جهت زیارت 
عبد صالح الهی جناب سلمان محقدی رضوان اللّه علیه, که اوّل ارکان 
ار بعه و مخصوص به شرافت شمان من هل ابیت (1) 25 و منخرط 
در سلک اهل بیت نبوّت و عصمت است. و در فضیلت او جناب رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرموده: 

سَلمان , جک ارف وک تن شامان متا افل اتف المع 
وی الترقان (2) 2116 

۵ سرت امن المفن ملس امه ایا سل اخدان کنر اف 211۳7 
بلکه حضرت صادق علیه السلام او را بهتر از لقمان فرموده. و حعضرت باقر 
علیه السلام او را از متوسمین شمرده, و از روایات مستفاد شده که ان 
فاه ام تاه ‌دانمت: ۱ 2۱1و ار ی رت بت رون ۱ 
9 ,از برای ایمان ده درجه است و او در درجه دهم بوده (6) 2120 
و عالم به غیب و منایا بوده (7) 2121, و از تحف بهشت در دنیا میل 
فرمود 8 2122و بهشت مساق و‌غاشی او بونه 01: 2125 ,.وشدا و 
سعل صای الله شنم و له ام را دیست ماه 212410 اه 
تعالی 


1- عیون اخبار الرضا علیه السلام 2/ 70 باب 31 ح 282. 
2- اختصاص شیخ مفید: 341. 

3- بحار الاأنوار 22/ 391 نقل از ابن ابی الحدید. 

4 رجال کشی 1/ 56 شماره 28 و 29. 

5- امالی طوسی: م‌ 14 ۳ 2 0 

6- روضة الواعظین 2/ 54 شماره 635. 

7- اختصاص شیخ مفید: 222, ضمن حدیثی. 


8- درجات الرفیعة: 217. 
تتحصال یه دوق ۱03/1 تای حضالرع ان 


ص: 0760 

اس شیاله عص ترا اسر ره هت مار ی ند اسان 
یکی از انشان اسنت (۱1 2125و آباتی در هدح آوزو اقران او نازل تنیده 
(2) 2126, و جبرئیل هر وقت بر حضرت رسول صلی الله علیه و آله نازل 
می‌شده امر می‌کرده از جانب پروردگار که سلمان را سلام برساند ۲ 
له فراع سا هلا ماسنه 2۱2 متا جراع ده 
وز ‏ خدست: رهز هی لاه ها و آله مچلس خلوتی بوده (4) 2128, و 
حضرت رسول و امیر الموّمنین صلوات اللّه علیهما و آلهما چیزهایی تعلیم 
او فرمودند 1 
آن را نداشته, رو‌رسید به مرتیه‌اي که حضرت صادق علیه السلام 

آرک فان العلم الأْوَلَ والعلم الاخر, هو بجر ینرَخَ, وَهو متا هل ۳ 
شسلمان. در ی کرد. علم. اال. و آخز دا ی ۱ از او 
برداشته شود تمام نشود. و او از ما امل" بیت است (5) 2129. 

و برای شوق زایرین و رغبتشان به زیارت آن جناب کافی است تأل در 
اختصاص و امتیازش در میان تمام صحابه و جمیع ات به اينکه حضرت 
امیر المومنین علیه السلام در یک شب از مدینه به مدائن رفت و به دست 
مبارک او را غسل داد و کفن نمود و نماز کرد بر او با صفوفی بسیار از 
ملائکه و همان شب به مدینه مراجعت فرمود (6) 2130, زهی شرافت و 
مودذت و محبت به خانواده رسالت که انسان را , به این مرنبه از جلال و 
عظمت رساند. 

فا کت تاره انسات دص نخان که ند این امش در رخا 
الژاثر چهار زیارت برای آن بزرگوار نقل کرده, و ما در اين جا اکتفا می‌کنیم 
به همان زیارت اوّل آن, و در هدیّه نقل کردیم زیارت چهارم آن را که شیخ 
دز تهدس د کر قرمووه (9 2121 .شین چون حواستی 


1- خصال شیخ صدوق 1/ 253 ح 126 باب خصال چهارگانه. 

2 تفسیر قمی 2/ 301 تفسیر آیه 3 سوره محمّد صلي الله علیه و آله. 
4 2 1 نقل از ابن ار 

5- رجال کشی 1/ 52 شماره 25. 

7- تهذیب الأحکام 6/ 118. 


ص: 077 ۲ 

زیارت کنی ان جناب را می‌ایستی نزد قبر او رو به قبله و می‌گویی: زیارت 
جناب شیلمان رحمد الا 

السّلامْ علی رَشول اللّه هلان علیر ام 
المی هی الوصیین الساه علب اه اون دی السلاغ 
عّی الْمَلائْکة این السَلامٌ لک یا ضاجت سول اللّه الامین (1) 
2 السلام عَلیک با و لت آمبر منت السلامٌ علیک یا مودع شزا 
السّادة یامین, السَلام عَلَیک 5 الله من الشره الماضس, 
علیک یا آبا عبد الله ورَحْمَه الله وراد اه ال کما مد 
وَائبْعت الرسشول کما تدیی: وَتولبّت خليفتة کم از وت 
الاهتمام بدربّیه کما وقمک (2) 2133, وعلِفت الق یقینا َاعَتَمَدته 
ام کم و (3) 4+ 1 أُ [۳ باب وصی المضَجَفی, وطریق جَجَة 
لت مین ال فیقا استودِعت من غلوم الأْفِیاء هد 
هل بیّتِ الیو الجبَاء الفختارین لثضرة الوصوة. هد | 
العاشِرة والْتراهین والدلایّل اْقاهع, وا مت الصّلاة وآّت ارگ 
بالمغژوف: س غن منک واد 5 بت الأماتة تحت له 
وضیرّت عَلی الاذی فی چثبه ی آتاک الْقین, لَعن ال جَن جحد 
عحط من قذرک, لعن له من آذاک فی قوالیک. لَعَنّ اللّْ من 
هل بوک (4) 2135. لَعن ار عن لاعک فیمادایک. لعن ۳ 
مَجحَمّد دٍ من الْجن والائسن من الاوَلین 0 ضاعَف : عّف عَلبهمْ الَعذا 
صلی الله ای ۰ د له ضلی ال لک با صاحت رو ل الله 
ال علله واه وعلیک با مولی آمیرٍ المومنین. وجَلی اللة عَلي 
الطَة. وَجسَدک الطاچر. وحن یله ورَأْفته |ذا توقانا یک وبقکل السَّادة 
الْقیامین وجَمعنا مَعهه مَعَهْمْ بجوارهمٌ فی 
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ص: 678 ار 


جات التعیم. صلی ال یک (42 2136 2 بل غنو الا عضای الا ی 

اخوانک السيعِة البَرَرَة مت السّلّفِ المیامین, وَادحَل الرَفَع وَالرّضُولن علی 

آلْحَلْف و هن الخومین: ۱5 تا ایاهم بمَن ِ من العيَرّة الطاهرین, 
الله وترکاتة. 


فرموده: ِ 


۶ 


السّلام علیک یا آبا عند اللّور آ تباث اللّه المَوْتی متة والْمَخود علة, آشهذ 
أ تک قلت 1 وَتطفت صدُفا ود عوّت الی مَوّلای ومَوّلاکٍ علانیة 19 أُ 
تیک زاترا وحاجاتی لک 2 مُسَتَوّدعا, وه أُ 0 ذ مَوَدْعک, اد ی دیبی 
وماتی وخواتي عَمَلی, 1 آقلی الی شتتهي آجلي, والسّلام عَلیک 
رجْمَهٌ الله وبرَكاثة, وصَلی ال علی مُحَتّدٍ وال له الاختار را سار 
۳ و برگرد (3) 2138. 
ملف گوید که: چون زایر به زیارت سلمان مشرزف شد پس از زیارت دو 
تکلیف دیگر دارد: 
اول: نماز کردن در طاق کسری دو رکعت يا زیادتر. چون آن جا مصلای 
دصر ار الخمین یه اسان است 9 2130 ۱ 
ای عرسا ای هار مت امه سای 
و نزول فرمود در ایوان کسری و با او بود دلف بن بحیر, پس نماز کرد در 
ان جا, بعد از ان برخاست و به دلف فر مود: 
برخیز با من و در خدمت ان حضرت بود جماعتی از اهل ساباط پس 


گردش کرد در منازل کسری 


1- یا: خ. 

2- مصباح الزاثر: 505- 506. 
3- مصباح الزائر: 511. 

4 بیع الابزار 1 25د. 


ص: 679 
و به دلف می‌فرمود: از برای کسری در این مکان چنین و چنان بوده. و 
دلف می‌گفت: به خدا قسم چنین است که می‌فرمایی, پس با آن جماعت 
در تمام آن مواضع گردش , کرد؛ و دلف می‌گفت: ای سید و مولای من,: 
۳ جاها مطلعید که گویا شما این چیزها را در آين جاها 
9 شده که: رآ وی کف حص رت ك#: ۱ 
کسری و خرابی ان را مشاهده می‌نمود کف ات ان اشخاص که در خدمت 
آن حضرت بود از روی عبرت این شیعر را خواند: 

جَرَتِ الرّیاخ عَلی سوم دارهم فک وا اشفا 

حضرت فرمود: چرا نخواندی: کم ترَکُوا من جَنَاتِ وَعْیون وَررُو وققام 
گریم وتَغة کائوا فبها قاکهین گذلک وأَورلناها قوماً آخرین قما بَکت هم 
السَماء والارّض وما کائوا مُنْظرِینَ (2) 2141؟ 

پس از آن فرمود: ان هوّلاء کائوا ورین قأضبَخُوا مورویين, یَشْکُرُوا 
اللَغمع لیوا دتاهُمٌ بالَمعصته. لام وکفر التعم لاتجل کم الم (3) 
2 2. 

فرموده: 

هان ای دل عبرت بین از دیده نظرکن هان‌ایوان مدائن را آیینه عبرت دان 
ِِ که بنهادی بر خوان تره زژین‌زژین‌تره‌کو برخوان؟ رو کم ترکوا 
برخوان 

دویم: زیارت کردن جناب حذيفة بن الیمان که از بزرگان اصحاب رسول 
کدی لاله و اله فحاصان اهر امه له لاه آندک و یر 
اکر و فا کازن یاضر سین هدجه این بر اه هار و مار 
جانب او سالها در مدائن والی بود. پس او را عزل کرد و جناب سلمان 
والی ان جا شد, چون وفات کرد دوباره 


1- مستدرک الوسائل 3/ 448 نقل از ابن شاذان در فضائل. 
2- دخان: 44/ 25- 29. 
3- وقعة صفین نصر بن مزاحم: 142. 


ص: 680 

حذیفه والی آن جا شد., و مستقر بود تا نوبت خلافت به شاه ولایت علیه 
السلام رسید, پس از مدینه رقمی مبارک به او و فرمان همایونی به اهل 
مدائن صادر شد. و از خلافت خود و استقرار حذیفه در آن جا به نحوی که 
بود اطلاع دادند (1) 2143, و لکن حذیفه بعد از حرکت آن حضرت از 
مدینه به جانب بصره به جهت دفع شرّ اصحاب جمل و قبل از نزول موکب 
همایون به کوفه وفات ص و در همان مدائن مدفون شد (2) 2144. 

از ابو حمزه ثمالی روایت است که: چون حذیفه خواست وفات کند فرزند 
خود را طلبید و وصیت کرد او را به عمل کردن به این نصیحتهای نافعه, 
فرمود: ای پسر چان من. ظاهر کن فا نوشتنی از آنچه که در دست مردم 
است که در اين یأس غنی و توانگری است, و طلب مکن از مردم حاجات 
خود را که آن فقر حاضر است, و هميشه چنان باش که روزی که در آن 
هستی بهتر باشی از روز گذشته‌ات, و هر وقت نماز می‌کنی چنان نماز کن 
که گویا تماز قهداع. و تهان آخز. تق انبنت: کته کادق را که. از آن. در 
بخواهی (3) 2145. 

وبدان که در جنب حرم جناب سلمان مسجد جامع مدائن است که منسوب 
است به حضرت امام حسن عسکری علیه السلام, که آن را ساخته یا در آن 
جا نماز خوانده معلوم نیست,؛ از فیض دو رکعت تهاز تحیت.: در ان ححل 
شریف خود را محروم نکن. 


1- بحار الأنوار 28/ 87. 
2- بحار الاأنوار 28/ 94. 
3- امالی شیخ صدوق: 401, م 52, ح 12. 


ص: 091 


فصل نهم 


در بیان فضیلت و کیفیّت زیارت امام الانس و الجنئة 

المدفون با الغربة بضعة سید الوری مولانا 

ابو الحسن. عل بن موسی الرضا ضلوات الله غلیه 

و علی اباثة و آولاده اه الهدی 

اقا فضیلت زیارت آن حضرت پس بیشتر از آن است که احصا شود, و ما 
در این جا تبژک می‌جوییم به ذکر چند خبر و نقل می‌کنیم اکثر آن را از 
تحفة الٌاثر: 

اوّل: از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که فرمود: زود 
باشد که پاره‌ای از تن من در زمین خراسان مدفون گردد و هیچ مومنی 
زیارت نکند آو را مگر آنکه حق تعالی بهشت زا ایا ام ی کی ند و 
۳ ۱ فرمود که: ادا از بدن من در خراسان مدفون 
خفاهنشه هر عمتای کهار زارت کنه اند خم عالی مس سا انل 
(2) 2147. 

دوم: به سند معتبر منقول است که حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام 
فرمود که: هرکه زیارت کند قبر فرزند من علی را او را نزد خدای تعالی 
ثواب هفتاد ححّ مقبول بوده باشد. راوی استبعاد کرد و گفت: هفتاد حح 
مقبول؟! حضرت فرمود که: بلی, هفتاد هزار حج. گفت: هفتاد هزار حج؟! 
فرمود که: چه بسیار حجّی باشد که مقبول نباشد, هر که ان حضرت را 
زیارت کند یا یک شب نزد آن خضرت.بماند چنان, باشد که خدا زا ذر عرش 
زیارت کرده باشد. گفت: چنانچه خدا را در عرش زیارت کرده باشد؟! 
فرمود: بلی, چون روز قیامت می‌شود بر عرش الهی چهار کس از پیشینیان 
و چهار کس از پسینیان خواهند بود, امّا پیشینیان پس نوح و ابراهیم و 
موسی و عیسی علیهم السلام اند, و اما پسینیان پس محمّد و علی و حسن 
و حسین علیهم السلام اند, پس ریسمانی می‌کشند در پای عرش پس 
می‌نشیند با ما زیارت کنندگان قبور ائمّه. و بدرستی که زیارت کنندگان قبر 


1- عیون اخبار الرضا علیه السلام 2/ 286 ح 4 باب 66. 
2-عیون اخاز الرضا علبه السلام 288/2 14 باب 66: 


ص: 092 
فرزندم علی درجه ایشان از همه بلندتر و عطایشان از همه بیشتر خواهد 
بود (ط) 2148. 

سیم: از حضرت امام رضا علیه السلام روایت ت است که فرمود: در خراسان 
۳9 است که بر آن زمانی خواهد آمد که محل رفتن و آمدن ملائکه 
خواهد بود, پس پیو سته فوجی از ملائکه از استتضانت فرود خواهند امد و 
فوجی بالا خواهند رفت تا در صور بدمند, پرسیدند: یابن رسول الله, کدام 
بقعه است؟ فرمود که: آن در زمین طوس است. و ان والله باغی است از 
باغهای بهشت., هر که مرا زیارت کند در آن بقعه چنان است که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله را زیارت کرده است. و بنویسد حق تعالی از برای او 
به سبب ان زیارت ثواب هزار حجّ پسندیده و هزار عمره مقبوله, و من و 
چهارم: به چندین سند صحیح از ابن ابی نصر منقول است که گفت: خواندم 
نامه امام رضا علیه السلام را که نوشته بود که: برسانید به شیعیان من که 
زیارت من نزد خدا برابر است با هزار حج. پس من این حدیث را به خدمت 
امام محمّد تقی علیه السلام عرض کردم, فرمود: بلی والله, هزار هزار حج 
هست از برای کسی که ان حضرت را زیارت کند و حق او را شناسد (3) 
15۱0 2. 
پنجم: به دو سند معتبر منقول است که حضرت امام رضا علیه السلام 
فرمود: هرکه مرا زیارت کند با این دوری قبر من بیایم به نزد او در سه 
موطن روز قیامت, تا او را خلاصی بخشم از اهوال انها: 
در وقتی که نامه‌های نیکوکاران در دست راست ایشان و نامه‌های بدکاران 
در دست چپ ایشان پرواز کند, و نزد صراط, و نزد ترازوی اعمال (4) 
211 
ششم: در حدیث معتبر دیگر فرمود که: زود باشد که کشته شوم به زهر با 
ظلم و ستم و مدفون شوم در پهلوی هارون الرشید, و بگرداند خدا تربت 
مرا محل تردد شیعیان و دوستان من پس ه رکه مرا در این غربت زبارت 
کند واجب شود برای او که من او را زیارت کنم در روز قیامت, و سوگند 
می‌خورم به خدایی که محقد صلی الله علیه و آله را گرامی داشته است 
به پیغمبری و برگزیده است او را بر جمیع خلایق که هرکه از شما شیعیان 
نزد قبر من دو رکعت نماز کند البثّه مستحق شود آمرزش گناهان را از 
خداوند عالمیان در روز قیامت. و به حق آن خداوندی که ما را کرامیت 
داشته است بعد 


1- کافی 4/ 585. 

2- عیون اخبار الرضا علیه السلام 2/ 286 ح 5 باب 66. 
9 عیون اخبار الرضا علبه السلام 28772 10:2 باب:66. 
4- عیون اخبار الرضا علیه السلام 2/ 285 ح 2 باب 66. 


ص: 683 

از محقّد صلی الله علیه و آله به امامت و مخصوص گردانیده است ما را 
به وصیت آن حضرت سوگند می‌خورم که زیارت کنندگان قبر من گرامی‌تر 
از هر گروهی‌اند بر خدا در روز قیامت, و هر مومنی که مرا زیارت کند پس 
بر روی او قطره‌ای از باران برسد البثّه حق تعالی جسد او را بر آتش جهنم 
حرام گرداند (1) 2152. 

هفتم: به سند معتبر منقول است که محمّد بن سلیمان از امام محمّد تقی 
رفت و زیارت حضرت رسول صلی الله علیه و اله را کرد, پس رفت به 
نجف و زیارت پدرت امیر المومنین علیه السلام را کرد و حق او را 
می‌شناخت, و می‌دانست که او حجّت خداست بر خلق اور و او درگاه خدا| 
کر ان پس 
رفت به کربلا و حضرت امام حسین علیه السلام را زیارت کرد. پس رفت 
به بغداد و حضرت امام موسی کاظم علیه السلام را زیارت کرد. پس به 
شهر خود برگشت, و در این وقت خدا آن قدر مال ؛ ۱ 
و ۳۳۳ 1۳4 وود وا در 
امام رضا علیه السلام را زیارت کند؟ فرمود که: بلکه برود بر پدرم سلام 
ی 
۳ ی ات ما ری ای ات آخام سر 
تقی علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: در میان دو کوه طوس قطعه‌ای 
از زمین است که از بهشت برداشته شده است هر که داخل تبون ذر. آن 
ایمن خواهد بود در روز قیامت از اتش (3) 4 2. 

نهم: و نیز از آن حضرت روایت کرده که فرمود: من ضامنم از جانب حق 
تعالی بهشت را از برای هرکه زیارت کند قبر پدرم را به طوس در حالی که 
عارف به حو" آن حضرت باشد (4) 2155. 

دهم: شیخ صدوق در عیون اخبار الْضا روایت کرده که: مردی از صالحین 
دید در خواب حضرت رسول صلی الله علیه و آله را, عرض کرد به خدمت 
ان حضرت که: يا رسول الله, از فرزندان تو کدامیکی را من زیارت کنم؟ 
فرمود: بعضی از فرزندان من زهر خورده امد نزد من و بعضی کشته شده 
امد, 


یمن اخبار الرضا یه الراق 20/۵ عز بان و5 
2- عیون اخبار الرضا علیه السلام 2/ 289 ح 15 باب 66. 
3- من لا یحضره الفقیه ۸2 583 ح 3185. 
4 من لایحضره الفقیه 2 583 ح 3186. 


: 684 
ِ کدامیک از آنها را زیارت کنم با پراکنده شدن مشاهد ایشان؟ 
فرمود: زیارت کن آن کسی را که به تو نزدیکتر است, یعنی محل تو په قبر 
او نزدیکتر است, و او مدفون است به زمین غربت, گفتم: یا رسول اللّه. 2۳ 
ان فرمایش رضا را قصد کردید؟ فرمود: بگو: صلی الله علیه, بگو: صلی 
الله علیه, بگو صلی الله علیه؛ سه مرتبه این را فرمود (1) 2156. 
ماش گوید که: در وسائل و مستدررک ابوابی ذکر شده در استحباب تباک 
به مشهد امام رضا علیه السلام و مشاهد ائمّه علیهم السلام و استحباب 
اختیار زیارت حضرت رضا بر زیارت امام حسین علیهما السلام و بر زیارت 
هر یک از ائمّه علیهم السلام و بر حعٌّ مندوب و عمره مندوبه, و چون این 
کتاب کنجایش تطویل ندارد ما به همین چند خبر که عشره کامله است 
اکتفا کردیم. 
کیفیت زیارت امام‌رضا ع( 
و اما کیفیّت زیارت آن حضرت: پس بدان که از برای آن تز خوار ژباریت 
خندق نقل شده. و زیارت مشهور آن خضرت زیارتی انست که در کتب 
معتبره مذکور است. و به شیخ جلیل القدر محمّد بن الحسن بن الولید که 
از مشایخ جناب صدوق است منسوب گردانیده‌اند, و از مزار ابن قولویه 
رحمه الله معلوم می‌شود که از ائمّه علیهم السلام مروی بوده باشد, و 
کفتت: از موافق کتاب من لا یحضره الفقیه چنان است که: چون اراده 
نمایی زیارت کنی قبر امام رضا علیه السلام را در طوس, پس غسل کن 
پیش از آنکه از خانه بیرون روی, و بگو در وقتی که غسل می‌کنی: 
الق طفژنی, وطعّر لی قلیی, واشَتَغ لی جدّری. وأجُر لی لسانی 
دی والناع علیی, قانه اقَوّة الا بک. اللهمٌ اجْقَلة ی طهُورا روشفاء. 
۳ در وقت بیپون رفتن: ِِ وبللْه, و ای اللهٍ, و [لی ابّن 
رسول الله, حخشیی ال توَکلتُ عَلی . الم الک تَوَتْمّث, و ایک 
قَصدّت. وم علدک آَرَوَثْ. 
پس چون بیرون روی بر در خانه خود بایست و بگو: للم ایک وعَهث 
وجهی, 


2 عونت اخبار الرضاتع یه الام 2 12 توعد یاب 09 


ص: د09ر 
ولیک حَلْفْثْ هی ومالی وقا حَوَلیی. ویک وَیْقْث قلا تحیبیی یا مَن لا 
یحَیْبٌ من ادخ ولا بُصَیع مَنْ حفد صل علی فحتقد ٍ وال مَحمد (1) 
7 1 2 واحقظیی بحفْظِک فائه لایَضيع 2 من چفظت. 
پس هرگاه رسیدی به :۳ ان ۹ ات پس هرگاه خواهی به زیارت 
بروی غسل بکن, دب , 
للم طهْرّ نی 0 24 ۳ تنم ۱ ۳ شرخ ,ی ضذری» واجر ۶ لسانی 
مِدحد ۰ وَمحبک والتناء عَلیک, فان لافوَةَ الا قذ 
الم لامرک, والاتباغ سب تینک, والشهاد 
لی شفاء وئوراً تک عَلی کل شم ء قدیژ. ۱ 
پس بپوش پاکیزه‌ترین جامع‌های خود را, و پرو پا پای برهنه بم آرامي و وقار 
و دلت به یاد خدا باشد, واللهة ِ 3 الة الا اللة, وسبحان الله. والحَمَد لله 
بگو, و گامهای خود را کوتاه بردا و چون داخل پروضه مقذسه شوی بگو: 
ماه ما وغل واه وسیل الا شهد ار 
أ 


الا اللةٌ وَحَده لاشریک لغ‌واشقد آن معتدا عیده وله وان علیا و پر 
آللّه. 

پس برو به نزد ضریح و قبله را در پست خود بگیر و رو به روی آن حضرت 
پست و بگو: , ِ 


ِ ِ 1 شییی له وأشقٌَ محتّدآ, مد ور ۳۹ 
نة سید الاولین والاخرین, وا سود الا تبباع وال تاره ۳۳ 
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صل علی آییر امین علی تن آيی طالب 
الذی اتَجبتة پیلیک, وَجقلتَة هاداً یمن شِنّت مِنْ 
من بَعنْتهة بت برسالاتک, وَدَیْانَ الذین, یعَدْلک وفَصل فضایک 
علی ذیک کله, والسّلام عَلیه وه الله وَترکائة 


تلع لت کی وریوجة و ( پمک, وا الستطین الحسَن 
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جالخه ۱ ب آفل, الْجتَ الطهره الطاهرة الَعطَهَرة القبّة القة 
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.گویی: یک یا و لت 
ام مک با خَجَةّ اللّه, السَّلامْ عَلَیک یا تور الله هی طلماتِ الاض, 
السلامٌ علنک با مود الذین, التلام یک یا وارر" ۱ 
یک یا وایت ئوح تیر اللو, السلام علبک با وارت اثراهيع خلیل الم 


تن العيدین, الشلام علیک با وایت فعقّد ن عل بفر 

11 هك ۳ 1 ۳4 ] اي( امس ‌ 0 0 - لا ن‌ ِ س‌ 

لاولین ولاخرين, السلامْ علیک با وارت جفْقر تن محّد الصادق الباٌ 

السْلامٌ علیک يا وارت مُوسی بن جعفر, السلام علیک | بهّا الصدیق | ۱ 

م علیک پا وارت مَوسي بن جقفر, السلام علیک | یها الصدیق الشهید 
الق أشهَذ نک قآ قف 


اس رانا وافداً عایذا ما تبث ث عَلی تفسی, 
وَاحتطبِث علی ظهّری لی شا فعا ای ال 2 م قفُری وفاقتی, قلک عند 


یس دست راست را بلند می‌کنی و دست چب را پر قبر می‌گشايي و 
و نج ۱ لا ج ج ل سم و لا ی ۳ ۲ 
می‌گوبی: الما رترب |لیک هم وولاتتهق, آ تولی أَحَرَهم یقا تولّث 


بلق واثرً مج کل ولیجه ذوتهم. له لعن این تالوا نگهتک والهشر 
نید 2 بایاتک» وَسَخ وا| باملمک, وحه أ الثّاسَ علی اکتاف ال 
فعقّد. الم ٍثی | نقوب الیک اللقته عهم والتراعع مهم فی 


ص: 689 
صلّی ال علیک با آنا الَْسَن, صلی, الم علی ژوچک وبدیک. ضبرّت وا ُت 
الصَادق المْضذق, قتل اه من قتلک بالأیّدی و 0 
را بر کشنده آمیر المومنین و قاتلان 
حسن و حسین علیهم السلام و قاتلان جمیع اهل بیت رسول خدا صلی الله 
علیه و اله, پس از پشت قبر برو و نزد سر ان حضرت دو رکعت نماز بکن, 
در رکعت اوّل سوره یس و در رکعت دویم سوره الرحمن بخوان, و جهد 
کن در دعا و تضرع, و بسیار دعا کن از برای خود و پدر و مادر خود و جمیع 
برادران مومن خود, و انچه خواهی نزد سر ان حضرت تهان؛: و باید که 
نمازهای خود را نزد قبر بکنی (1) 2164. 
ای مد که این زیارت بهترین زیارات آن حضرت است. و در فقیه و 
عیون و کتب فد مجلسی و غیره وَسَخ وا| بامامک که در آخر زیارت 
است با دو میم است, یعنی و لعنت کن خداوندا کسانی را که استهزا 
نمودند به امامي که تو از جهت ایشان مقژر فرمودی, و لکن در مصباح 
الزائر: سَخژوا بایایی (2) 5 است. و این نیز درست است. بلکه شاید 
از جهتی اولی باشد, چه آنکه مراد از ایام ائمه علیهم السلام است. چنانکه 
در خبر صقر بن ابی دّلف در فصل پنجم از باب اول (ص 77) معلوم شد. 
و بدان نیز که لعنت کردن بر قاتلان ائمّه علیهم السلام به هر زبانی که 
کرده شود خوب است. و اگر این عبارت را که از بعضی ادعیه اخذ شده 
بخواند شاید انسب باشد: 
للم لقن تَلةَ آمیر الم تیور وت الْحسَن والخسَیّن لیم السلامٌ, 
وفَتلة هل بد یت تبیک, ۳ لَعن آغداء آل مُحمّد د وَقتلتهم, , وَردُهم عذابا فوّق 
القذاب, وقواناً وق قوان, ولا قوق دل, وجزیاً وق خژي. الم ذعَهَم(2) 
6 الی التّار دا واز؟ هم (4) 2167 فی لیم ایک 0 
اسهم وا باعَهُمْ الی < جهم زمرا. عافد آت‌زبارت امام رضا (ع) 


1- من لا بحضره الفقیه 2/ 602- 605 و کامل الزیارات: 513, ح 1, باب 
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2- در مصباح الزائر: 393 باتحقیق موسُسه آل البیت نیز وَسَچِرّوا بامامک 

شاید نسخه‌ای که نزد مرحوم قمی بوده است غیراز این نسخه 
شد 

3- دهم دفع کن به شسختی. 

4 أریِسَهُمٌ: سرازیر کن. 


ص: 690 

و در تحفه الژاثر است که: شیخ مفید ذکر کرده که: مستحت است که بعد 
از زر نماز زیا رت_امام رضا,علیه السلام اين.دعا بخوانند: 

للع ای آشا لک با ال الم فی مُلکه, ۳ فی عرّه. الفَطاغ فی 
سلطانه, المْتَفرد د في کبربایه. توعد فی ديمومية بقائه, العادل فی بریته, 
الْعالِم فی قصبیته, الكرِيمٌ فی تأخیر غقوبته. الهی حاجاتی, مَضَرّوفَه الیک, 
وآمالی موَفَوقد لدیک, وکلما وَفْفْتنِی من خیر (1) 98 قفا نت دلیلی علَیْه 
وطريقي الیُو, یا قدیرا اوه العطالِبٌ, با مب یلا اه کل راغب, ما زلث 


س‌ 


النَافة في جمیع الأشیاء وَقضایک الْمْبْرّم الذی تحجيَة بأیسر الذعاء 

ویبالظرَه الْنِی تظرّت بها ی الجبال قتشاقخت. و ای الأرَضِین قتَسَطحت, 
۳۳ ۳ ی و 2 ور 5 3 

و الی البتماواتِ فاژتقعث. و الی البحار قَتَقّتث. يا من جل عَن أدَواتِ 

9 ۳ 1 7 1 1-2 
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وصلّی ال ی آطتب ی مد و ۰ (1) 2170. ۳ 


اف گوید کف علامه مجلسی در بحار از بعض مولفات قدماء اصحاب 
وت رها علید سای نش گر که مجروق ۳۹ 
جوادیت و در آخر آن زبارت ات که" تمار زبارت مها آوز و بسح کن: و 
هدیه نما آن را به آن حضرت پس بگو: الم ای اش لک با ال الان و 
این دعا را تا به آخر نقل کرده. پس هرگاه در آن مشهد مقلاس آن زیارت 
را خواندی اين دعا را ترک مکن (2) 2171 

زیارت یر زیارتی است که ابن قولویه از بعض ائمّه علیهم السلام 
روایت کرده که فرمودند: چون به نزد قر امام رضا علیه السلام بروی بگو: 
اللهْمٌ حَل علی علی بنِ مَوسَی الرّضَا المْرْتَصَی الامام التفِی الق ویک 
علی من قوق ار وق تخت الیزی الصدیق آلشهید صلاة کنيرة : 2 
زاكتَة مُتواصلَة مُتوایرَة مَترادقة کاً فصَل ما صلیّت علی آحدٍ من او لتانک 
(3) 2172. 

زیارت دیگر: زیارتی است که شیخ مفید در مقنعه نقل کرده, فرموده: 
قف نی نزد قبر آن حضرت بعد از آنکه غسل زیارت کرده باشی و 
پاکیزه‌ترین جامه‌های خود را پوشیده باشی و می‌گویی: 

السّلام عَلیک با و لِ الله این و لّه, السّلام علیک با جُكّة اللّه واین 


1- مزار قدیم شیخ مفید طبق نقل بحار الاأنوار 102/ 57 و تحفة الزائر: 
7- 329. 

2- بحار الأنوار 102/ 52- 57. 

3- کامل الزیارات: 513, ح 1, باب 102. 


لرسو له. وادیّت الاماتة. فجزاک اللة عّن الاسّلام واه حَیْر الجرّاع تیک 
بابی وأمّی رایرا ارفا بحقک, موالیاً لاو لبایک, مُعادیا لأغدایک, فَاشقغ لی 
عِند زبک 

پس بچسبان خود را به قبر و ببوس آن را و بگذار دو طرف روی خود را بر 
آن, پس بگرد به جانب سر و بگو: ۲ 

لِسّلام علیک یا مَوّلای با اب رو بشول ال ورَحممُ ال وترکائة, هد [ نک 
۳1۳ الهادی لو لیٌ الَمرَشذ, یا آلی اه من آعدانک, وا تَقرَبٍ لی الله 


تولایتک صان اللد علیک هرخعه الله ویر کا ند 
پس دو رکعت از زبارت با آور, ۳ هرچه خواستی نماز کن و 
بکرد به طرف با بسن دعا کن به اجه می‌خواهی انشا الله 2175-7111 
وداع حضرت رضا (ع) 

مولف: کوید. که: زیارت آن حضرت در ایام و اوقات تقت بفه. فتصته: .ان 
حضرت فضیلت بسیار دارد. خصوصاً در ماه رجب و بیست وسوم ذی‌القعده 
و بیست و پنجم آن و ششم ماه رمضان, چنانکه در محل خود در اعمال 
ماهها ذکر شد., و غیر اين روزها از ایام دیگر که به آن حضرت اختصاصی 
دارد, و چون خواستی وداع کنی آن حضرت را پس بگو آنچه را که در وداع 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله می‌گفتی: لاجعَلَه ال خر تسلیهی 
کیک باکر خواستی: که , 

السَلاغ عَلیک با و ی اللّه وحم اللّه وبرکائة. اللُمّ لَتجْعَلة آخر الْعَهُد من 
زیازتی ابّن تبیک وَحجْتک علی خلقک, وَاجْمَعَنی و باه فی جک 


1- مقنعه مفید: 480- 481. 


ص : 694 
واحشرّنی مَعهٌْ قفی جزبه مَع جع الشهداء والصَالِجین وحَسشَ ولیک رفیقا: 
و ستَوّدعک اللة وَاسْترعیک و را عَلیک السّلام, آمتا بالله وَبالرَسُول وبما 
جنّت به ودّللت علیه قاکنبنا 2 مع الشاهدین (1) 2174. 
ما وود کد با 
ذکرش: 
اوّل: به سند معتبر از حضرت امام علیثت نقی علیه السلام منقول است که: 
هرکه را به سوی خدا حاجتی بوده باشد پس زیارت کند قبر جذم حضرت 
سا ی ات رو 
سر آن حضرت دو رکعت نماز بکند ودر قنوت نماز حاجت خود را بطلبد, 
ی موی ای هی ی کارا ای 
سوال کند, بدرستی که موضع قبر ان مص رت بقعه‌ای است از بقعه‌های 
بهشت؛ , و هیچ مومنی او را زیارت نمی‌کند مگر آنکه حق تعالی او را از 
آتش جهئم آزاد می‌کند و داخل بهشت می‌گرداند رح 217 
دوم: علامه مجلسی نقل کرده از خط شیخ جلیل شیخ حسین بن عبدالصمد 
والد شیخ بهائی که شیخ ابو الطیب حسین بن احمد فقیه رازی رحمه الله 
ذکر نموده که: هرکس زیارت کند حضرت امام رضا يا دیگر از ائمّه علیهم 
السلام را پس در نزد ان امام بجای اورد نماز جعفر را, برای او نوشته شود 
به هر رکعتی ثواب بخ کستن. که هط آر خح هار غمرم بجا آمردم باشده ه هز ار 
بنده در راه خدا آزاد کرده باشد, و هزار مرتبه به جهاد ایستاده باشد با 
پیغمبر مرسل. و برای او است به هر گامی که برمی‌دارد ثواب صد حج و 
ضد عمزه و ضد بتده آزاد. کزدن در رام خدای تعالی: و تذوشته شود برای آو 
صد حسنه, و محو شود از او صد سیثه (3) 2176, و کیفیّت نماز جعفر در 
اعمال روز جمعه گذشت (ص 81). سفر حضرت امام رضا (ع) به خراسان 
سیم: روایت شنده: از مخال. سخنسانی. که.خون مامون طلب کرد اما زضا 
علیه السلام را از مدینه به خراسان. حضرت به جهت وداع با قبر پیغمبر 
صلی الله علیه و آله داخل مسجد شد و مکدر با قبر آن حضرت وداع 
می‌کرد و بیرون می‌آمد و برمی‌گشت نزد قبر, و در هر دفعه صدای 
مبارکش به گریه بلند بود. من نزدیک ان حضرت رفتم و سلام کردم بر او, 
خوات دای شین بت تم ایا به: آن متفر فرمود: 
مرا زیارت کن, همانا من بیرون می‌شوم از جوار جذم. و می‌میرم در 
غربت, و دفن می‌شوم در پهلوی هارون (4) 2177. 


1- بلد الأمین: 283. 

2- عیون اخبار الرضا علیه السلام 2/ 293 ح 32 باب 66. 

3- بحار الأنوار 100/ 137. 

4- بحار الأنوار 49/ 117 ح 3 باب 10 نقل از عیون اخبار الرضا علیه 
السلام. 


ص: 695 

و شیخ یوسف بن حاتم شامی در در النظیم فرموده که: روایت ِِِ 
جماعتی از اصحاب امام رضا علیه السلام که آن حضرت فرمود: زمانی که 
من خواستم بیرون بیایم از مدینه به سوی خراسان, جمع کردم عیال خود 
را و امر نمودم ایشان را که بر من گریه کنند تا بشنوم گریه ایشان را 
ی و را به ایشان که: : من 
برنمی‌گردم به سوی عیالم هرگز, پس گرفتم ابو جعفر جواد را و بُردم او را 
به مسجد پیغمبر صلی الله علیه و آله, و گذاشتم دست او را بر کنار قبر و 
چسپانیدم او را به آن قبر شریف, و خواستم حفظ او را به سبب رسول 
خدا صلی الله علیه و اله. و امر کردم جمیع وکیلان و حشم خود را به 
شنیدن و اطاعت فرمایش اوء و انکه مخالفت او را ننمایند, و فهمانیدم 
ایشان را که او قائم‌مقام من است (1) ٍِِ ۱ 

و سید عبدالکريم بن طاووس روایت ت کرده که: زمانی که مامون حضرت 
امام رضا علیه السلام را طلبید از مدینه به خراسان. حضرت حرکت فرمود 
از مدینه به سوی بصره, و به کوفه نرفت, و از بصره توجّه نمود بر طریق 
کوفه به بغداد, و از آن جا به قم, و داخل قم شد, اهل قم پیشباز آن 
حضرت آمدند, ۳ مخاصمه می‌کردند در باب ضیافت آن حضرت. و هر 
کدام میل داشتند که آن بزرگوار بر او وارد شود حضرت فرمود که: : شتر 
من مأمور است, یعنی هر کجا او فرود آمد من آن جا وارد می‌شوم. پس 
آن شتر آمد تا در یک خانه خوابید, و صاحب آن:خانه در نیت ان روز در 
خواب دیده بود که حضرت امام رضا علیه السلام فردا میهمان او خواهد 
بود. پس چندی نگذشت که آن محل مقام رفیعی گشت و در زمان ما 
مدرسه معموره است (2) 79 21. 

و شیخ صدوق به سند خود از اسحاق بن راهویه نقل کرده که گفت: جون 
امام رضا علیه السلام به نیشابور آمد و خواست از آن جا حرکت نماید, 
جهع شدند خدمت آن حضرت اصحاب حدیث و عرض کردند: یابن رسول 
الله, تو از نزد ما می‌روی و برای ما یک حدیثی نمی‌فرمایی که ما استفاده 
کنیم آن را از جناب توء آن حضرت در عماری نشسته بود. سر خود را 
بیرون نمود و فرمود: شنیدم پدرم موسی بن جعفر فرمود: شنیدم پدرم 
جعفر بن محقد فرمود: شنیدم پدرم محمّد بن علی فرمود: شنیدم پدرم 
علیْ بن الحسین فرمود: شنیدم پدرم حسین بن علی فرمود: 

شنیدم یدرم امیرالمومنین علیْ بن ابی طالب علیهم السلام فرمود: شنیدم 
رسول خدا صلی الله علیه و آلم فرمود: شنیدم جبرئیل می‌گفت: شنیدم 
خداوند عژ وجل فرمود د: لاالة الا اللة حصَیی, فِمَن دَخّل جصنی 


1- دز النظیم: 678. 
2- فرحة الفری: 105, باب 8. 


ص: 696 

امن مِنْ غذایی. این حدیث شریف را فرمود و حرکت نمود, چون شتر راه 
افاه صدازد فا را فوموهه۶س وطها انا من تسش وطها 21801 

و ابو السّلت روایت کرده که: چون امام رضا علیه السلام به ده‌شرخ رسید 
در وقتی که به نزد ماأمون می‌رفت گفتند: یابن رسول اللّه, ظهر شده 
است نماز نمی‌کنید؟ پس فرود آمد و آب طلبید, گفتند: 

آب همراه نداریم, پس به دست مبارک خود زمین را کاوید, آنقدر آب 
جوشید که آن حضرت و هر که با آن حضرت بود وضو ساختند, و اثرش تا 
اخرور بافی اس 

و چون داخل سناباد شد پشت مبارک خود را گذاشت به کوهی که دیگها از 
آن می‌تراشند و فرمود که: خداوندا نفع ببخش به این کوه و برکت ده در 
هرچه در ظرفی گذارند که از اين کوه تراشند. و فرمود که: از برای آن 
مزر دیگها از سنگ تراشیدند, و فرمود که: طعام آن حضرت را نیز ند 
مگر در آن دیگهاء پس از آن روز مردم دیگها و ظرفها از آن تراشیدند و 
برکت بافتند ۱۷۹ 1 1 2. پیاده رفتن شاه عباس به خراسان 

چهارم: صاحب مطلع السمس نقل کرده که در بیست و پنجم ذی‌الحجّه 
سنه هزار و شش شاه عبّاس اوّل وارد مشهد مقدّس گردید, دید که حرم 
مطهر را عبدالمومن خان اوزبکی غارت کرده و سوای محثر طلا دیگر 
اک ما 
رفت. , و هرات را استرداد کرده, بعد از نظم آن جا رجعت به مشهد نمود, 
هار تام وا 
مبا رکه را احسان و رعایت فر موده, معاودت به عراق فر مود, و در اواخر 
سنه هزار و هشت مجددا شاه عباس به مشهد مقدّس رفته, زمستان را در 
آن جا گذرانید. و خدمت خادم‌باشی‌گری آستانه مقذسه را خود متقلد و 
مشغول بود, چنانچه شبی با مقراض سر شمعها را می‌گرفت شیخ بهائی 
علیه ال خمه تا لنکیهه این رباعت :را انشا کرد: 
ی 

مقراض به احتیاط زن ای خادم‌ترسم ببری شهپر جبریل امین 

و در سنه هزار و ثه بنا به نذری که شاه عباس کرده بود که پیاده به مشهد 
برود پیاده به مشهد مشلاف گشت. و در بیست و هشت روز آن مسافت 
تعیدم را فطاع مره صاصت این عالها را اس اشعای در این ات اه 


1- ثواب الأعمال: 6- 7. 
2- عیون اخبار الرضا علیه السلام: 147, ح 1, باب 39. 


ص: 037 

غلامفاه صروان فان اس شم الا کم خافان امه 

به طوف مرقد شاه خراسان‌پياده رفت با اخلاص بی‌حد 

تا آنکه گفته: 

پیاده رفت شد تاریخ رفتن ز اصفاهان پیاده تا به مشهد 

»1009« 

و چون به مشهد مقدذس رسید صحن مبارک را وسعت داد, و ایوان علی 
شیر که درگاه روضه متبژ که از ان جاأ بوده و در یک گوشه صحن اتفاق 
افتاده بود و بدنما بود در وسط قرار داد. و ایوانی مقابل آن در طرف دیگر 
بساخت, و خیابانی از دروازه غربی شهر تا شرقی طرح کردند که از هر 
طرف به صحن رسیده از میان ایوانها بگذشت, و چشمه‌ها و قنوات د احدات 
کرده به شهر آورد. و نهری از میان خیابان و حوضی بزرگ در وسط صحن 
احدات نمود که [ از حوض گذشته به خیابان شرقی جاری شود, و در 
بناهای مذکور کتیبه‌ها نب خط منودا مختهرضای ضیر الختاب ورعلی: رضات 
ای مهم ام اس نحص او ها 
بت تذهیب ِِِ چنانچه در کتیبه قبه مطهّره رت ِ« شده, و صورت 
الس ان 9 0 علو کی مر صاحب الست 9 7 
والحسب الباهر العلوی تراب آقدام خام هذه العتبة المطعّرة اللاهویْة غبار 
نعال زوار هذه الروضة المنورة الملکوتية, ومروح آثار آجداده المعصومین 
السلطان ابن السلطان آبو المظغرشاه عباس‌الحسینی الموسوی الصفوی 
بهادر خان فاستسعد بالمجی ء فانشا علین قد میه من دار السّلطنة , اصفهان 
الی زیارق هذا الحرم الأاشرف, وقد تشزف بزینه هده القیة من حا: ماله 
فی سنة آلف وعشر, وتم فی سنة آلف وستث وعشر (1) 2 2. . صورت 
کنفت فه مطورح آمام زضا (ع) 

پنجم: شیخ طبرسی در اعلام الوری بعد از ذکر جمله‌ای از معجزات 
حضرت امام رضا علیه السلام گفته: و الا آنچه ظاهر شده برای مردم از 
بعد از شهادت آن حضرت تا زمان ما از برکت مشهد مقدس آن حضرت و 
علامات و عجایبی که مشاهده کردند خلق بسیار و عام و خاص تصدیق آن 
نمودند و مخالف و موالف اقرار به ان نمودند بسیار بلکه از حذ حصر خارج 
است. و همانا فز. آن 


1- مطلع الشمس از صنیع الدوله محمدحسن خان 2/ 324 در وقایع بین 
سنه 1009 و 1010. 


ص: 698 
مشهد مقذس کور مادرزاد و ابرص شفا یافتند, و دعاها مستجاب شده, و 
حاجات براورده شده, و شداید و ملفات برطرف شده»_ و ما بسیاری از 
اینها را خود مشاهده کردیم و علم و یقینی که شک در ان راه نیابد پیدا 
نمودیم (1) 2183. 

و شیخ اجل شیخ حرّ عاملی در اثبات الهداة بعد از نقل این کلام از شیخ 
طبرسی فرموده که: نت اين کتاب محمد بن الحسن الح می‌گوید که: 
من دیدم و مشاهده کردم بسیاری از این معجزات را همچنان که شیح 
یقین حاصل شده بود, در مدذت مجاورت من در مشهد مقذس که بیست و 
شش سال می‌شود. و شنیدم چیزهایی در این باب که از حد تواتر گذشته, 
و و اطر دارم مرس کرت باشم دی این کش وراز دا حاحی 
تما سم مر آکهراسشوم و ال الیل را معا تا 
ندارد لهذا اکتفا کردیم به اجمال (2) 2184. 

مولف این کتاب عباس قمی گوید که: در هر زمان آنقدر کرامات و 
معجزات ت از این روضه مقذسه ظاهر می‌شود که احتیاح به نقل وقایع 
گذشته نیست, و ما در باب دویّم در اعمال شب پیست و هفتم رجب اشاره 
کردیم هرز که ماس این امد قفا مفام را کاس ول 
نیست. بهتر آنکه اين فصل را به همین جا ختم کنیم واين چند شعر را که از 
جامی نقل شده در مدح آن حضرت نقل نماییم 

سَلام علی آل طه وپس‌سلام علی آل خی 

نشلاغ علن ر وضع فبهازمام تباهی به الک والدّین 

ایام یا ی تا رس شا ام مان 

شه کاخ عرفان گل شاخ احسان‌دُر دُرج امکان مه ترج تمکین 

علیْ بن موسی الرّضا کز خدایش‌رضا شد لقب چون رضا بودش آیین 

زفضل و شرف بینی او را جهانی‌اگر نبودت تیره چشم جهان بین 

پی عطر رو بند خوران جئت‌غبار درش را به گیسوی مشکین 


اگر خواهی اس فان اسان هرک هر امین برچین 


1- اعلام الوری: 314, آخر فصل 3. 
2- اثبات الهداة 3/ 398 فصل 27 132. 


ص: 699 


فصل دهم 


در وبارت اتکه نش من رای علیهم الساام و اعما لب تبرد اب مخافر 

و در آن دو مقام است: 

زیارت تفس مر رای عایمم السلام 

مقام اوّل 

در زیارت دو امام معصوم حضرت امام علی نقی 

و حضرت امام حسن عسکری صلوات اللّه علیهما 

چون وارد شدی به سر من ری ان شاء اللّه و خواستی زیارت کنی آن دو 
امام.همام علنهها الساام را سین خصل, کنر و یف از رعایت اداب دخول 
حرمهای شریفه با تاّی و وقار روانه شو تا به در حرم مطّر و اذن دخول 
عمومی را که در اوایل اين باب ذکر شد بخوان. پس داخل حرم شو و 
زارت کن آن دو بزرگوار را به اين الفاظ که اصقٌ زیارت است: 
السّلا مْ عَلیکما با و لّي الله, السَّلام علیکما یا خجْتي اللّه,السّلامْ عَلَیکُما یا 


وی له فی ظلماتِ الأَرَض. السَامْ علیِکما با مَنْ بدا للّه فی شانکما, آ 


تما زا ترا عارها حعتهاه مهاذیا 1 وهای موالیا ای یمان موهنا بظا 
وش ان مب ی مک ایا 


3 یل 
لین منم والا< خرین وصاعف 
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ال محَمّد ۷ و 9 وان : ۱ 2۱ تن 


عَلیهمْ العدَابِ وَایلعْ يم وَباشياعهمْ وَمَحبيهم وَمَتَبعيهم أَسْفَلَ درك من 
الججیم اک عَلی کل شیء قدیژ. الم عَجّل قرج و لک وان و یک واجُعل 
قرجتا مَع قرجهم (1) 2185 یا أَرَحم الرّاجمین. 


دا و پدر و مادر خود و هر دعا که 
خواهی بکن, و اگر توانی به نزدیک قبر ایشان بروی دو رکعت نماز نزد قبر 
بکن, و اگر نتوانی داخل مسجد شو و دو رکعت نماز بکن, و هر دعا که 
حضرت امام علیْ نقی و امام حسن عسکری علیهما السلام در ان نماز 
می کرده‌اند (2) 2186. 
مولف گوید که: این‌زیارت موافق روایت کامل الژيارة بود. و شیخ محمد 
بن المشهدی و شیخ مفید و شهید نیز اين زیات را در مزار خود نقل 
کرده‌اند با اختلافی جزتی؛ و بعد از فقره فی الجنة برحمته, فرموده‌اند: 
آنگاه برو و بینداز خود را بر هر یک از آن دو قبرٍ و ببوس آن را و بگذار 
طرف راست و چپ روی خود را بر قبر و بعد از آن سر بردار و بگو: الم 
رژفنی حبَهْمْ وَتوفنی عَلی مِلَهم, تا آخر زیارت که گذشت. پس گفته‌اند که 
چهار رکعت نماز بگزار نزدیک سر مقدّس, و بعد از نماز زیارت هر قدر 
نماز ز که خواهی بگزار, الی آخره (3) 2187. 
و مستور نماند که آن دو بزرگوار در خانه خود دفن شدند, و برای آن دری 
بود که گاهی بازمی‌ کردند و شیعیان داخل می‌شدند و در نزد قبر زیارت 
می‌کردند و گاهی بسته بود. و از بیرون مقابل شباکی که در دیوار مقابل 
قبر مطهّر بود زیارت ۱ و در صدر همین خبر زیارت مذکور است 
که: غسل می‌کنی و به نزد قبر ایشان می‌روی اکر توانی رفت, و اگر نه 
اشاره می‌کنی به سلام مقابل شبکه که باز می‌شود به سوی قبر, و چنین 
زایر نماز زیارت خود را در مسجد بکند, و چون به همّت موالیان ان خانه 
۱ ی ۳0 
داخل در حرم شد. و ان معروف است که ایوان مستطیل که در صحن 
پشت سر 


1- فرجه: و 

2- کامل الزیارات: 520- 521, ح 1, باب 103. ۱ 
دار کر ور ارات 7 سار معشت تقل ای الاسار 
2 2 و مزار شهید: 223- 224. 


ص: 701 
غسکرین علسها اسلام است. مصل است:به رواق سای سجه مد کوو 
(1) 2188, به هر حال زوار از اين جهت آسوده شدند. 

و برای آن دو برزگوار زیارت مخصوصه به هر کدام و مشترک میان هر دو 
بزرگوار در کتب مزاربه مذکور است, اگر راغب شدند تسخه آن. بسیار 
است؛ و انز زاین را حالق.ه فجالی, باشد مناسب است که زیارت ساجعه 
کیزه را کت بعد.ار ایق. مور کردد ان 09 تعالی بخواند. زیرا که 
صد ور آن کلمات بلیغه دارای تمام مراتب اظهار تن کی و تذلل و اعتراف 
به عظمت فخاا لت | که ار منضدر حلال حشرت داد غلیه الساام آ روت 

و سیّد ابن طاووس در مصباح الژٌاّر برای هر یک از اين دو برزگوار ِِ 
مبسوط با صلوات پر ایشان و دعاهای بعد از نماز و زیارت نقل کرده, که 
شایسته است نقل آن؛ اگرچه موجب تطویل است. زیرا که فواید بسیار در 
آن. مقدر : اشست: فر‌مود؛ هر کاه تفت یه فر رای خشل گرم ندز دفت 
رسیدن غسل زیارت, و بپوش پاکیزه‌ترین جامه‌های خود را و روانه شو با 
۵ برسی به در حرم شریف: آنگاه که رسیدی طلب رخصت کن 


0 نیت الم َحْل یا میر المْْمنین؟ َدحْل یا فاطمَهٌ الرْهراء سید ده 
العالمین؟ ااوخل ۲ موّلای الجسَنَ علی؟ الرِحْل با مَةّلای خسن 
؟ آَدحلْ با مولای عَلِت بُ الخَسَیّن؟ اَوِحْل با مَوّلای مُحَمَد بن جعلی ؟ 
ٍ مولای جققر تن مُحمّد؟ ال با مَوّلای مّوسی , بن جشقر؟ أوحل با 
عَلِیّ بِنَ موسی؟ | مَوّلای مُحَمَد بن علی؟ 

۱ با مَوّلای با ابا الحسن علِی ین مَحهّد؟ ادخ یا مَّلای يا آبا مد 
من تن عل؟ آآوفل با جانکه ال القو لین بهذا الوم التریی 

پس داخل شو و در وقت داخل شدن پای راست را مقذم دار و بایست نزد 
ضریح چضرت بلیٌ هادی ی علیه السلام رو به قبر و پشت به قبله و صد 
مرتبه اللة اکبرٌ بکو, و بکو: 
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1- بلکه نقل شده که رواق پشت سر مقذس و یک ذرع از حرم مطهّر نیز 
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۱ بن مَحَتّد الرَكَِ الراشة | 
عرخمه الم وترکات الا علیک با اضف الم اسلا علیک : 
, الستلام عَلَیک يا آل الله, السّلامْ ع1 

له یلام عَلیک با صفوع ال السسلام عَلَیک با آمین ۳ 
لسّلامْ عَلَیک با خبیت اللّه, السّلاه مخت تور ال 
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بکرامة الله, وَالَمَحْنَة یه حْجّه الله. والْمَوَهُون کم ال والرَکن اذی بلج 
۳ الْعباد, وَنخبی به البلاٌ وأشهد با مَوّلای آنی یک وباباک وأبتانک مُوقن 
مقر, ولکَم تایع فی دَات دنت : , شدای دینی؛ وحَایَمَة عمَلی وَمَنْفَلیی 
وملوای, وا نی ,و لیا لِمَنْ الاک و عَدَوْ لِمَن عَاداكمٌ. مَوْمنْ سکم 
وعلانتنکش واو لِکم وآخركم, بایی ‏ نت 0 وَالسّلام عَلَیّک (1) 2189 


ال حل علی فحقد وال فعقد و (2) 2190 سل علی شیک لوف وه 

لیک الرَکی, وآمینک المْرْتضی. وصفیک الهادی, وصزاطک تیم 
وَالْحَاله المُْمی. والطریقة الوشطی, تم ِ الْمَوْمِنینَ, وو لی الْعْتفینَ 
وصاعت التحلضین. الانم صل علی.شیرها خیم وافل ببه. ول علی 


2-۳9 0 


عَلیْ بن_مَحَمّد الرّاشد المعضُوم من ار والطاهر من الخلل, والمْتْقَطع 


یک یالال. لو یالفتن. والْْخْتترٍ یالمخن, امتح ی 
ویر السَکوّی. مرش عتاد که وب پلادک, وَمَحل ِِ ومُستَودع 
جکمَنک, لاد ای جنک العالم فی بریتک, والهادٍي فی حَلیقتک الذٍی 


از تصيتهة م 0 و 


وَانتَجبتة َجَبتَمٌ وا حَتَرتَه لِمقام زو لک ی ائنه, وا لرفته حقط شربتته, 
قاشتقل باغتاء اد ناهضاً بهّا ومَصْطلعا (3) 291 یحقلها, لم یَفتر 197 نز فی 

, ولا هقا (4) 2 فی معضل, کل کت اه وسد 5 ال < # 1۳9۹ 
الخفترض. اللمَمٌ قکما 


1 


ص: 704 ۱ 
أَفْرَوت یاظر تییک به قرقه (1) 2193 درجتة, وأجْرل لدیک مَیُوبتَة. وضل 


یه تلف وتا که وملاما وآنا من لَذْتک فی موالاته قطْلا و اسان 
ره ورضواناً الک و الَْضْل العَظیم. 

پس نماز زیارت بگزار و چون سلام دادی بگو: 

با دا لقعرَهِ الجايقة. والعْمَة الواسعة, والیتن الفْتنابعة والالاء الفتوایرن 
والأیادی اللیة والقوامپ الْجریلة ضلّ علی مَحَمَد وال مُحَمّم الجادقين, 
وَأَعطنی شوّلی, وَاجْمَع شقلی, ول شعیی, وک عملی, ولا برع که 
قدیتیی, ولا زل قدمی, ولا تکلیی لی تفسی طرقة غین آنداء ولا تم 
طَمَع, ولا تید عَوَرَتی, ولا تقنک سئری, ولا ُوجشنی, بو توّیسبِی, وگن یی بی 
رَوْوفا رجیماء واهدنی وَرکنی وَطهُرْنی وصفنی واضطفنی, وَحلصنی 


واستخلصنی: 5اصنعنی (2) 2194 واضطنکیی (3) 2195, وقرْبْی_الیک 15 
بادّیی منک عا اضف ی ول 7 تکفنی: واکرفتی ولا تهنی: وا آسا لک فلا 
تخرفنی: وا لاش لک قَاجمَة و برَحمیِک ا رح الرّاجمین, وا لک 
بحْرَمَة وجهک الک بمم وَیخْرَمة تییک مَحَمد ٍ ضلوانک عَلیّه وله و وَبحَوَمَ: هل 
بت رشو لک آمیر انیت علمة والکسن والکتین وغل و4 محمر 
وَمُوسي وعليٌ وَمَحَمّد وَعلیْ والحسَن والخلف الباقی صَلوانک وَبرکاتک 
له آن لسلی علل آقمعن, ونعقل فرح قنمهة باقرک و تلصَره وتنتصر 


۰( ل. 
2- وَاصَتَعنی: نیکو کن مرا. 
3 فا نکن مدا 


لمطصین ی طاعته سا لک ۳ يحتهم لمّا اشتجبت لی دغونی, وقصیّت 


لي (1) 2196 حاجتی, و صنتیی و و کَیتیی ها اه تن همنی من أمرِ دنیای 
واچزبی, بارحم ازاجمین, با نوژ با برهان با هییژ یا شیب با رب ای شا 
الشژور, وافاتِ الذهور, وس 2۹1 التَجاة یوم بر ینفحخ فی الصور. 


و دعا کن براي هرچه خواهی و بسیار بگو: 

با تن عند العدد, وبا بپرجائی َالَمْعْتمَد ,بویا کقّفی وَالسَتَد, یا واجذٌبا أَحذ, و 

(2) 2197 تا فُل هو اللةْ حذ ذ, اس لک ال یحق من خَلَفت من خَلفَک, ول 

تجْعَل فی حَلهک مِئَهْم دا ضَل علی جماغنهم. وافقل یی گذا وَکُذاء, و به 

جای اين کلمه حاجت بخواه, همأنا روایت شده از آن حص رت فرموده: 
من از خداوند عز وجل خواسته‌ام که ناامید نزن کو دا ند کسی را که بخواند 

ای دعا را در روضه من بعد از من (3) 8 2. 

زیارت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام 

شیخ به سند معتبر از آن حضرت روایت ت کرده که فرمود: قبر من در سر 

فن.راعاضان است از برای اهل ده جانت از بلاها ه عداب: شدا ۱81 2199 

مجلسی اوّل اهل دو جانب را به شیعه و سَتّی معنی کرده و فرموده که: 

برکت آن حضرت دوست و دشمن را احاطه فرموده است., چنانکه قبر 

کاظمین سبب امان بغداد شد؛ الی آخره. 

و سید ابن طاووس رحمه الله فرموده: چون خواستی زیارت کنی حضرت 

عسکری علیه السلام را بجا آور جمیع آنچه را که در زیارت پدرش حضرت 

هادی علیه السلام بجا می| و وی کی ی 


السّلامٌ عَلیک یا مَوّلای با ۷1 مح مُحَمّدالخسس بُن علی الهادی الَمْمْتدٍی (5) 
20 

1- لی: خ. 

:5 -2 


ح. 
3- مصباح الزائر: 404- 408. 
4- تهذیب الأحکام 6/ 93 ح 3 باب 43. 
5- مرکز تحقیقات حح, مفاتیح الجنان. 1جلد. نشر مشعر - تهران. 


غلیک با حلیقة الله وائت خلفاته وبا حليقیه, السلام غلیک تا ان خاتم 
النییین, السْلامٌ علیک يا ابن سید الو صیينء | لسْلامٌ علیک یز اب امیر 
9 11 ۳ ها 0 ات ۳9 11 ۳ اک 
الذّمنین. السّلام علیک با این سید پیماء العالمين, السّلامْ علیک با ان 
الائْمة العادین, السْلام علیک یا ابن الاوصیا- ال اشدین. السْلامٌ علیک ,یا 
- وللایر ب نو زو ]مس م 2 + و زو عمصس- | وم ر 
و 2 
المَنتَجَبينَ, | علیک يا خازن علم وصیٌ سول الله, السْلامْ غلیک | یهّا 
الذا بخکم الله, السلام علیک | بها للتاطق بکتاب الله, السلامٌ علیک با 
قَة الخجم. اسلا علک با عادج الاعم. السلاغ لک با و ل التقم, 
السْلامْ علیک با عَیبة العلم, السْلام علیک با سَفیييَة الجلم. السلام علیک یا ا, 
و .1 ۲ و ء لل و ۳ 5 9۳ ره و 
الامام الم , الظاهرة للعاقل حجته, والتابتة فی الیقین معر فتة, 


مام ذ فل ۱ یفین 

المَحَتَجب عن آغیّن الظالمین. وَالمَعیب عن دَولة القاسقین. والمَعید ربنا به 
و 2 902-1 ولج 2 1۷4 و رلری - ِ 

الاسلام جدیدا بعد الانط سر وَالقَرَان عصاأ بعد الاندراس, 4 


تک أ قمت الطلاه وایّت الرّکاة وأمزت بالعَغژوف. ونهیت عَن الفثکر, 


1 


ص: 707 

۳ تباعه وآشیاعه وموالیه وَمُحبیه, َالسلامٌ علیی 2 رَحمة ال وَبرکانة 

پس ببوس ضریحش را و بگذار طرف راست ِِ- خود را بر آن, پس 

طرف چب را گذار و بگو: 

له صل عَلی یدنا مُحقد وأهل یِنه, وضل علّی الْجَمَن تن علی الهادی 

لیم دینک والداعی الی سییلک, عَلم الَهُدی, ومنار ای ومَفْدن الججی, 

موی الّقّی, وَعَْتِ لور سَخاب ااح مه ر نکر الَمَوَعظة, ووارتِ 
لائْمة, والشهید ۳2 الاَقر الَجَعضَوم الغهذب. والفاضل الممر نت والمطهر 

مپ الرَجُس. الذی وه علم الکتاب, وا مه قصل الخطاب. وَتضَِتة علما 

۹ یک وقرئت طاعتة بطاک, وقرطت مودتة عَلی حلیقیک. 

للم قکما آنابِ بسن , الالاص فی توجیدک, واردی مَیْ خاضَ في 

تبنیبهک, و ای ن یک, قصل با رت له صلاة بلح بها محلٍ 


1 با حمٌ با قبوم, یا کاشف ارب وَالعم 3 (2) 2202 يا فارج العَم 
چا باعت الذْسَل. ,و (و) 2203 با صادق الوغد. > و (4) 2204 یا حوةٌ لاالع الا 
ائت, ‏ توسّلْ ایک بحیییک مُحمّد (5) 2205 وص علی ائن مه وصقره 


ک. 


2 ِ الذٍی (6) 2206 حَتمت بهما السّراع, 


ب‌‌( 
۲۱ 
6 
ابا 
ها 
۱ ۱ 
دم( لد 


ی 
0۱۰ 9 ۱ 
اما !ها اها « 

نب خسن 


م .5 
ِ 
ره 


4 
ب 
|| 
سس 
3 
1 
0 
1 
1 
٩۱‏ 


ما , 0 التاویل والطلا ر فص علیَهما صلاءٌ یِشْهَذُ بهّا 
لاجژون, وینجّو بهّا ِِ لباء والسالعون ۳ تَوسّل زک با بقاطمَة 
الایْمٌة لمهٌدیین, و ۵ نساء العالمين, المْسََعَة فی شيعة 
فصل لها صلاء امه ید الا بذین: وه الدّاهرین, ۳ 
الرَضی الطاهر لرکت خسن المظلوم المَرُْضی 
سید نت هل راجت الامامین الحَیرَیّن الطیبیّن الْفییّن 
تشن الطاجرین الشهیدن این العقئولان, قصل عللهما تا طعت 
ِ وق غربتِ صلاء مَتَوالبِهٌ مَتتالِیة ۳1 توس الیک بعلم" ؛ بن الْحیسیّن 
1 الَْعْجُوپ و من خوّف الظالمین وَبمَحَمّد یِمَحَمّد بن حد الباقر 
بر الرّاهر الامامیّن السَیدین, مِفتاعی الْبرکات, ومضباحی 
ِ بم قصلٍ ِِ م ِِِ یل وم ِِ ی وَروحَ» و 


۱ 

۳ 

۲ 
سا اس 
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1 
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ما۱ 
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ما 
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۱ 
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۱۶ 8 ۱ 


3 
2 
۰ 
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ك 


۱ 


ص: 709 ۱ 
مد الّاشد والحسن تن لیگ الهادی القایِمین با 
پالمعن الهائلّ. والطّایرَیّن في الاعن (1) ۳ یله قضل : 
جر الطّابرين, زا نوات ب الفاترین صلاه : له آهما الرفعم و سل الیک 
تا رَبّ بامامناه وَمْحّق زمانتاء الم وود وا لسَاهد المشهُود. وَألنُو 
ره والصّیاء الا قوب تور نشور بال کت لت اشعاه قصَل عَلیه 
عَدَد الم وآوراق السْجر, واجْزاء المَدَر, وعدَد الشَغر والوّتر 

أحاط به عِلْمّک, وَأخصاة کتابک, ضّلاه 7۱۳9 7 لت وَالاخِرّون. 
واکشنا فی رمُرته. واحقَظنا عَلی طاعته, وامرژشنا بدوله, و تجمّنا بولاتته, 


3 
3 
5 


۱ 
۱ 
۱ 


ِ- 


دانض نا علی اغدانا هر تض واحفلنا با زب من التمایین : 
للم و ان اٍنلیس اْمْتمَرّد اللهین قد استتظرک لاغواء حلقک قا 


1 
۱ ۲ ۰ 
۱ ۱ 
اس ۰0 
حده 
۱ 
۱ 
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ما ۳ ۰ 
ِ و 
بر مس 25 
ی 
۰ ب , 
2 
بح فا 
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ی 9 ِ 
مذاهیه وقیاساته, َاجعل دایْرة السوء علیهم. وابشط عَدلک, وَاظهرٌ دٍیتک, 
مج لب ] جم- - و 91 جح و 9 مر را رز ؟ : مرضع 
3و او لیاءک, واوهن اعدا ِ ِ ث 5 دیا ك بایع, ِ لیاء که 


‌ 
8 
ک 
11 
3 
3 
11 
1 
ِ 
نت 


ص: 710 ۳۹ ۱ 
ومُوَکلَة بهم وَجاریَة فیهم کل صضباح ومساء وعَذُوّ ور روا نا آتنا فی الصا 
حَسَتَةٌ وفی الاخرة حَسَنة وفتا یی عدات البار با ارم ار اجفین: زبارت 
ترس وا کت من سور خواهی از برای خود و برادرانت (1) 2210, آنگاه 
ربارت کن ماک نیا و آاخرت,والدم امام فاتم علیهما الشسلام زار خ فیر آن 

ْ او ۱۳ با ۳ 
۷۹ 


السَلام عَلی رَسُول ال صلّی ال عَلبه واه الصّادق الأْیينٍ. السَلام علّی 
مَوّلان با ,السَلام عَلی الم الطاهرین الحجح ال العپاهین, السّلام 


حم "7 


علی والَِة الزمام. وَالمَودعَةٍ سرا لک العلام. لحاملم اسر نام 


ت 
-ِ 


السّلام علَبي آتنها الط مضه | لام ۶ علیک با شَيبة أمٌ فوسی وا 

خوارن عبسی السلام منک آینها لته ال السَلام عَلتي آینها ارب 

العَرَضيّة السّلامٌ علیک این لنوت فی ی ار , الَمَحَطوبه من وچ ال 
ضلتها مَحقَذ سید العَرسَلین. وا سورع سرا 


[هین: ون رَغت فی فا 


۶ب اعالمین. التلام عای عَلیي وقلی آبانک الحواریین. البسّلامُ عَلیّک وعَلی 
لک ودک اسلا کات وعلن نوی وی الطاهن ای | یاعست 
الکنال وت الأماتة وَاجْتهوت فی مَرّضاة اللّو, وصتَزت فی, ذاتِ اللّ, 


وحفظت ستّ ال وحمَلّت و لیَ اللّه, بات فی حفظ حجة الله, ورغبت 


- 


فی وَصلة ابناء ِِ ال دا بحفهم. مومت بصدقَهم, مَعیترفة 


بل لته مُسَتَبْصرة هرهم مُسْفقة عَليَهم مَوْیِرةٌ هَواهم. وأَشْهَّدٌ آ تي 


مصیت 


1- مصباح الزائر: 409- 413. 


1 ۳ 
تصیرخ من مرک فد پالصّالچین راصِهة مَرْضنة تمه تیه کت فرصت 

له عتک وأضاي, وجعَل له مراک وم تون ات 
ولاک, وان ال رف خابه انا ای ۳ تما غتعی من الک اد 


سس 


وامراي. 1 ۳ 
پس بالا قت کف سر حود را و می بی . اللهَمٌ یاک اعْتَمَدّتْ. و لرضاک 


1- مصباح الزائر: 413- 415. 


خر 712 
مولف گوید: روایت شده از حضرت صادق علیه السلام که زید شجام عرض 
کرد به خدمتش که: 

کم تواب است از بزای. کشسیه که زبارت کند تک از شما ماما را؟ 
فرمود: مثل آن است که زیارت کرده حضرت رسول خدا صلی الله علیه و 
آله را (1) 2212. 

و ما در سابق نقل کردیم روایتی که از جضرت صادق علیه السلام نقل 
دم که رز کم قباربت کید آماه معترض الطاعه ره تفا کشارد نید وجمان 
رکعت نوشته شود برای او حجه وعمره. 

و ی هدید ال اترت.عل گرم حصال ساب یمد دعتر عضرست, آمام 
محمّد تقی علیه السلام را که قبر شریفش پایین پا چسپیده به ضریح 
عسکربین علیهما السلام است, و گفتیم که در کتب مزار زیارت مخصوصی 
برای ان معظمه ذکر نشده با آن مرتبه رفیعه که از برای او است؛ یس 
شزادار انست او وا زیارت کنتد به الفاطی که فر ,ارت املاد ان عایمم 
السلام نقل شده, يا زیارت کنند او را به اين الفاظ که در زیارت عّه 
مکرمه‌اش حضرت فاطمه بنت موسی علیه السلام وارد شده, و آن نان 
است که می‌ایستی رو بم قبله و می‌گویی: 

السّلامم علی ام صفُوَة ال السّلام عَلي وح تبوخ اللو, السّلام عَلی |راهيم 
حلیل‌الله, السّلامْ علی هوسی کلیم‌الله, السّلامْ ,علی, عیسی ژوح الله, 
السّلامْ عَلیک با سول الل, السّلام یک با خبّر خلق اللّه, ۰ 
جَفیّ الله, السّلامْ عَلیَ یا مُحمَد بن عَبّد الله خایم لسن ! لام علیک با 
آمپر الْموْمنِینِ عَِی بََ آیی طالب وصت سول اللّه, السَلامْ عَلَيِي یا فاطمَهٌ 
سَِیدة نساء العالمین, السّلام َلیکُما یا سِبّطی الرَْمَة وسیدن شباب هل 
الحنة شام لک نا لقن الَخسَیُن سید العابدین وَقَرَة عَیّن التّاظرین, 


السّلامْ علیک با مُحَمّد بن ی باق العلم یف ال السّلامْ علیک با جَعْفَر 
بن, مُحقد السادق 3 الباة ال من السلام علک تا موشی. تن عفر الطاهد 
اطع ۳ 


1 کامل الد با رات: 276 زر یات وگ 


میر المَوْمنینَ لسلامٌ ۳ یا با تلحر لکشت 


ص: 714 

مولف گوید: معروف است که در نزد قبر عسکرئین علیهما السلام قبور 
جمله‌ای از سادات عظام است., که از جمله آنها, است حسین پسر امام 
علیْ نقی علیه السلام, و من بر حال حسین مطلع نشدم, لکن انچه به 
نظرم می‌رسد آن است که سیدی جلیل القدر و عظیم الشان بوده. زیرا که 
من از بعضی روایات استفاده کردم که از مولای ما حضرت امام حسن 
عسکری علیه السلام و برادرش حسین بن علی تعبیر به سبطین می‌کردند, 
و تشبیه می‌کردند این دو برادر را به دو جدذشان دو سبط پیغمبر رحمت 
امام حسن و امام حسین علیهما السلام, و در روایت ان الاب است. که 
صدای حضرت حجّة صلوات اللّه علیه شبیه بود به صدای حسین (1) 
223 

و در شجرة الاأولیاء 0 سید فقیه محذث حکیم السید احمد اردکانی 
یزدی در ذکر اولاد حضرت امام علی نقی علیه السلام است که: حسین 
فرزند آن حضرت از زهاد و عباد بود, و به امامت برادر خود اعتراف 
داشت., و شاید متتبع ماهر بیابد غیر از آنچه ذکر شد چیزی که دلالت کند بر 
و نیز بدان که امام زاده سید محمّد فرزند حضرت امام علیْ نقی علیه 
السلام را در نزدیکی بلد یک منزلي سامژه مزاری است مشهور, و به 
جلالت شان و بروز کرامات معروف, عامّه مردم به زیارتش مشژّف 
می‌ شوند, و نذرها و هدایای بسیار به ان جا می‌برند, و حاجات می‌طلبند, و 
اعراب آن حدود تمامی از او خوف دارند و حساب می‌برند, کرامات ": 
از آن بزرگوار نقل شده که مقام ذکرش نیست. و بس است در جلالت آن 
جناب که قابلت و صلاحیت امامت را داشت و فرزند بزرگ هادی علیه 
السلام 0 او حضرت امام حسن عسکری علیه السلام گریبان 
خود را چاک فرمود (2) 2214. , 

و شیخ ما ثفة الاسلام نوری نغر الله مرقده اعتقان عطیفی یه زیارت. ان 
بزرگوار 7 و ضریح مبارکش سعی فرموده, و صورت 
هذا فرقد اف ار اه ان الحسین علی الهادی 
علیه السلام, عظیم السَان, جلیل القدر, کانت الشيعة تزعم آ ثه الامام بعد 
آبیه علیه السلام, فلقّا توّی نص آبوه علی آخیه آبی_محشد الرکی علیه 
السلام, وقال له: أَحدِت للهءشکرا فقد آَجْدَتَ فیک آمراً (3) 2215. خلفه 
انوم فی الخدیتهطفا, وقدم علیه فی سامزاء مشتذا, ۰ وبهض 


1- امالی طوسی: م 11, ح 4. 
2- ارشاد مفید 2/ 318. 
3- بصاثر الدرجات: 473, جزء 10, باب 1, ح 13. 


: 715 
ای الژجوع الی الحجاز, ولقّا بلغ «بلد» علی تسعة فراسخ مرض وتوفی: 
ومشهده هناک (1) 6 2, ولا توافف شق ده محمد علیه السلام علیه 
توبه, وقال فی جواب من عابه : 
قد شق موسی کل ارت ها (2) 27 2, وکانت وفاته فی حد ود آثنین 
و ۱ 
و بالجمله, چون خواستی وداع کنی عسکریبین علیهما السلام را بایست نزد 
قبر مطهّرٍ و بگو: 
اسلا علتکما با ولیّب للم أستودغکما ال وأفْراً عَیکُما السّلام. آعّا باللّه 
یال سول ویما تما به دما علن. ال اکتا مع الساهدین. 
المع اتخعل جر الْعَقّد من زیاتزتی اناهُما. وازریی َو ]وم واخشونی 
هه ما 2 قع آبانهم الطاهرین والقانم الحْمَة من دیبنهما با رح الّاجمین 
مقام دویّم 
در آداب سرداب 
و کیفیّت زیارت حجّة له علی العباد و بقتّ ال فی البلا 
وتان ۳۳ آبائه 
و قبل از شروع تنبیه کنیم بر امری که در کتاب هدیه از کتاب تحیه نقل 
کردین: و آن امر این است که: این سرداب مطیر داخل در خانه آن 
بزرگواران بوده, و راه دخول در آن سرداب در قدیم قبل از بناء جدید و 
ساختن صحن و قبه و حرم از پشت‌سر نزدیک به قبر نرجس خاتون بود, و 


1- المجدی علوی نشابه: 130- 131 شرح حال امام عسکری علیه السلام. 
3- المجدی علوی نسابه: 130 متن و حاشیه. 
4- تهذیب الأحکام 6/ 94 باب 45. 


ص: 716 

شاید حال دز رواق باشتد. آنجا بایین می‌رفتتد و دالان دراز عاریکی ذاشت: 
چون از آن جا می‌گذشتند به. در سرداب: غیبت می‌رسیدند. که. حال 
آیینه کاری شده, و پنجره از طرف قبله به صحن عسکریین علیهما السلام 
باز می‌ شود و آن در از وسط این سرداب باز می‌شد, که حال کاشی دیوار 
به جای آن را به شکل محرابی ساخته‌اند, و همه اعمال این سه امام علیهم 
السلام از یک حرم می‌شد. و لهذا شهید اوّل در مزار بعد از زیارت 
عسکریین علیهما السلام زیارت سرداب را ذکر کرده, پس از آن زیارت 
نرجس خاتون را. و در یکصد سال و چیزی قبل موید مسدد احمد خان 
دنبلی مبلغی خطیر اقدام کرد و صحن آن دو امام علیهما السلام را به 
نحوی که الاآن موجود است جدا نمود, و برای آن روضه و رواق و قبه عالیه 
برپا نمود. و برای سرداب مطیّر صحنی علی حده و ایوانی و راهی و پلّه‌ای 
جدا و دهلیزی و سردابی مستقل برای زنان ساخت, چنانچه حال دیده 
می‌شود, و آن راه اوّل و پله‌ها و در سرداب بالمژه مسدود نیک نیز 
آنها نیست. (1) 2220: و ۹ برای بچا آوردن بعضی از آداب وارده 
نماند, ولکن محل جمله‌ای از زیارات که اصل سرداب شریف است تغییری 
نکرده. 

و اما استیذان و خواندن اذن دخول پس به حسب استقر |ء در همه زیارات 
وتصریح علماء بر هر دری که از آن جا مرسوم شده دخول در آن حرم از 
هر آمامی. کة باشد بایست.رغایت کرد و در آن حرم محترم. بی‌ادن:داخل 
نباید شد. الحال شروع کنیم در کیفیت زیارت: 

بدان که اذن دخول خاص سرداب مطهّر همان زیارتی است که بعد از این 
بياید و اوّل آن السّلام عایی ۲ علنوه اناد است, و در آخر آن استیذان 
می‌ شود و بایست آن, را در در سرداب پیش از پایین رفتن از پله‌ها خواند, 
و اذن دخولی دیگر سید ابن طاووس نقل کرده قریب به همان اذن دخول 
اوّل که در فصل دویم از باب زیارات نقل کردیم (ص 433) (2) 2221, و 
ان دخولی دیگر علامه مجلسی از نسخه قدیمه نقل کرده, که اول آن 
اللمَةَ ان هذه بفعه طفَوتها و عَفوة سَّفتها ( 3 2 است. که ما نیز آن 
را بعد از اذن دخول عمومی نقل کردیم. پس به آن جا رجوع نما, و به آن 
کلمات استیذان کن. پس از ان برو و داخل سرداب مطهر شو و زیارت کن 
آن حضرت را به آنچه خود دستور العمل داده‌اند, چنانچه شیخ جلیل ِ 
بن.ابن طالب طنرسی رحمه: الله در کناب شریف اختجاج روایت ت کرده که 
از ناحیه مقدسه بیرون آمد به سوی محمّد حمیری بعد از جواب ب از مسایلی 
که از آن حضرت سوال کرده. بود: 0 الرَحمن الرَجیم امه ان 
5 من 1 لیائه تفبلون, کم بالعْةٌ فمَا نی التَذء ز عن قوّمٍ لایومتون (4) 
23 السلام عَلینا 


1- شک ان مقداری که فعلا در خانه معروف به خانه اخباری‌ها مشاهده 
2- مصباح الزائر: 418. 
3- بحار آلأنوار 102/ 115. 


ضر 717 مر 
وعَّی عباد ال الضَالْچینَ. هرگاه خواستید توجّه کنید به وسیله ما به سوی 
خداوند تبارک و تعالی و به سوی ما پس بگویید چنانکه خدای تعالی 
فرموده: 

سَلامْ عَلّی 1 یس, السّلامٌ عَلَیِکَ با داعی ال وان آیاته, السَلامٌ یک یا 
بات الله و ان دبنه, السَّلامٌ عَلیک با حليقة الله وناصر عته, السّلام علیک با 
اد یل ارادیه, السّلام عَلَیِکَ با تالت کتاب ال و ترجماتة, اسلا 
لک فی آناء لیلْکَ وأطراف تها رک السّلامْ علیک : ال فی أْضه, 
السّلامٌ عَلیک یا میناق اه الّذي أَحَدَهْووََدَة, السَلامْ, 9 یاوعد الله الذی 
ضَمتة, السَلامْ علیک آ یه للم الْمَنْضُوبٌ, وال لْعصبُوبُ, والْعَقَتُ 
امه اک وَعْدً یر مدوب ۰ علیک جين تَقَومٌ, السْلام لک 
چین تَعذُ, السّلام َلَیک چین ترا و بیْن, السَلامْ عَلَیک حین تصلی وتَفث, 
السُلامٌ عَلیک چین تَرْکْ وَتسَْجْذ تسج اسلا علیک چین هل وتکبر السّلام 
علک چین تقد ونسشتقفل السلام علیک یج سيخ ولعسی, ال ۰ 
فی الیل ادا َعُشي والنهار لذا تجلی, السلامْ لک تا 


ِ‌ 
7 


ها الامامْ 


۱ 


السّلامٌ عَلیک یه چا الَأمُول لسَلامْ یک بجوامع یتلام ی 
مولای آ ی أسْهَذ ان ارچ الا بل وحدة لاشریک له وان مُحقدا عَبَده 
ورسُوله احییتِ الا هو وال هدک با موّلای (1) 2224 أنّ لا مر 


أ 
الم و ایو و لح خصله , وال شک یم مرلو برد 
مین تج / 


1- یا مَوّلای: خ. 


لو م 

وی ۰ - 
جر ‌ِ ۱ رحجیه» و بق محمدٍ 
ی ۳ 5 ۶ 0 ۶ سر ۳ 71 3 و ۳۹۰ ِ 
حَحَنة, والحسن بن علی حَحْنْة, واشهَذ آ تک حَجَْهٌ الله, أ نُمْ الاوَلَ والاخرژ 
_ ] تب 0 سیحس ی م [ر ه - ما ]روم و 9 ۳ ع‌ِ 91 اضر و ]+ و 0 ۶ 
وان رَجعتکم ریب فیها بو لاینقع تفسا ایمانها لم تکن مَتَت من قبل 
مس ام ۱ 9 بر 1 ۷۵ ‌ مات وه ]۷ مت ۳ مت و 
او کسَبت فی ایمانها خیرا, وان المَوّت حق؛ وان ناک ۱ وتکیر حق,» , اشهّد 
1 لا 9 م یلا اه ج مر بل ]لو سِ لا 2 9 چ ح یلا 2 ۳ 
ان النشز حق؛ وَالبَعت حو»؛ وان أ حِ اط حو» والمرَصاد حو ی والمیز ان 
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وبعد از آن این دعاء خوانده شود (1) 2225: ۱ .سك 
هم انی آسٍا لک آن تصلی علی مُحَمَّد تبی رخمتک, وكلمة تورک. وان تقلا 


‌ 
2 رز 9 ۳۳ 
الیقین. وضدری تور الایمان, وفکری تور النَاتِ. وگزژمی نور 
وتی نور الْعمَل, و ۳ تور الصد ق. دینی تور البصایّر من 
/ وبضری تور الصیاء وییمعی تور الحكمة, وی تور المُوالاة 
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ار ۳ مر 
نفم ّ ۰ ۳ ملٌ الارْض عَذ عدلا وقسطاً 
کما منت طظلما وجَوراء انک علی قدیژ للم اصل عَلّی و لک 
عَتَهم. وأوَجبت حَهمْ. وأذْهبّت عََهْمْ الرجُسَ 


کانفا اس عشاری. الا ضن خفعارنهاه ترها قتخرهاه قاها بق.اارص ول 
به دین تبیک صَلی اللةٌ علیِه وله, وَاجْعَلْنی الهْم من آ تصاره وأغُوانه 
وا تباعه وشیقته, وارنیر في آلِ مُحقد رعَلَیَهمْ ایسّلامْ ما بَأْمُلون. وقی 


عَدْوِْمْ ما یحْدَرون, ال الحق آمين, با دا الجلال والاگرام یا أَرَحَم الرّاجمین 


3- احتجاج 2/ 591- 595 شماره 358. 


ص: 720 
ارت دیگر منقول از کتب معتبره علماء: بایست بر در حرم ان حضرت و 


یتلام یک یا حليقة اللّه وحليقة آبائه الْهَديين, السّلامْ عَلیک یا وصت 

الاوصیاء الماضین, السّلامٌ عَیْک یا حافظ آشزار رَبٌ العالمین, السّلامٌ ۳ 
یا یی الله من الصَفْعةٍ الْمَبْجیین. السَلام لک یا ان الا وا الرْاهرَة, 
السّلامْ عَلیک یا ان الأغْلام الباهرن الا لک یا این الُیترج الطاهرَة 
اسلا یک یا مَعْدِن الْعْلوم لبوتعٍ السَلامٌ عَلیک با باب الله الذی لاوْتی 


721 
ا ان وتضاعف الْحسناث. وئْمُحی السَْاتْ. قَمَنْ جاء بولایتک, واغترف 
باماقیک. قبلث عمالْة. وضدقث [ قوالة, وتضاعقت حسنائة. وَفجیّت 
مَیاثه, ومَن عَدل عَن ولاییک, وجهل مَعُرقتک, وا شتندل یک غیرک کبة ال 
عَلی متچّره فی | لثار ولم یِفیل ال له عملاء وَلَم یم له یوم القيامة وزناء 


ع‌ِ 


آشهد اللدَ واشهد ملایْکتة وآشهدک پا مَوّلای بهَذا, ظاهرخ کبا طنه, قسره 
أ1 


- 


گقلانییه, وا نت السَامد عَلی ذلک, وفْو عهّدی الیک ومیثاقی لدیک 


رحس 


از ات 
2 سّ 
نظام الدین, وَیْعسُوتٍ ث التَقین و خر الَمْوحدین, : وبذلي ی رب ب العا مین؛ 


قَلَوٍ تطاولت الدهَوژ, وتمادت الْعْمارٌ (1) 2229, 1 رَد فیک الا بقینا, وَلک 
الا خبا, وعلیک الا مُتکلا وَمعتمداً (2) 2230, و لظَهُور الا مَتَوَفعا وَمنْتظرا 
3 2231 و لُجهادی تن بَدیک مترفباً (2) 2232, قَبْدْلَ تَفسی ومالی 


وولدی واهلي وجميع ما خَوّلنی زبی بِینَ یدیک والتصرّف بین 
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فلنْ المَوَتٍْ ۱ 

1 تعالی, وَاسَالة آن بُصلی علي مُحَمَدٍ وال مُحَمّد. وان یَجْعل ی کِرَة فی 
ظهّورک, وَرَجْعَةٌ فی ایامک, لا بلع من طاعتک مُرادی, واشفی من اغدایک 
فوّادی, موّلای وَقَفث ۳ ی مَوقف الخاطیّین النادمین. الخائفین من 
عقاب رب العا مین ؛ وقد | تکلث علی شفاعتک. , وَرَجوّتث بموالاتک وشفاعتک 
مَحو 
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ه الْعْقَةَ. اللهْمٌ وَمنْ به البلاد, وَاهد به اله هُمْ اقلا به الأَضَ عذلا 
" 1 ک 1 


3 
حِ 
ماس 
۲ ها 
۱ 4 
1 
۱ 0 
۷ 
3 ۱ 
9 
1 
هم 


ادن لو لیک فی الدخول : 
الطاهرین وَرَحمة ال کانهٌ ) 9 د3 22 


پس برو به نزد سرداب غیبت آن حضرت و میان دو در بایست و درها را به 
دست چود بگیر و تنحتُح کن مانند کسی که رخصت داخل شدن طلبد. و 
بسشُم الله الرَحَمنِ ي الرَجيم بگو و پایین رو به تأّی و حضور قلب و دو رکعت 
نماز بر عرص سردا یگن بسن « 
له بر الله أَکبر اللَه اکبژ (2) 4 223 
الحمذ له الذی هدانا لهذا وَعر 


, لاله الا ال وال بر و له امد 
فنا او لیاءه وَاعداعهْ, وَوَفقنا لزبارة ایتتا, 
وَلَمْ ۱1 صن لفعاندیی ال ۱ 


نا آ 
ین ولا ین العْلاة 0 
لین 8 العتصرين: | لسْلامٌْ علی و لیْ الله وابن او ایا ند 
خر لگراقه 


- 


من 
عَلی 


اصا ‌ 


1- مزار کبیر: 586- 589 و بحار الأنوار 102/ 116- 118 نقل از شیخ 
مفید رو سهید 


2 ال أَحرّ ال آَکنٍ: نسخه. 


جْء و لیک المَیْمُون (3) 2237 في حیاینا وت نون للع نی 


۹۹ 
: 
9 
۱3 
ِ 
َ 
۳ 
۳ 
3 
۳ 
0 
۲ 
6 ۱ 
2 


ژ کعت نماز کن و بگو: 
۱ ر هناء و [ المَرور الّذی ِِ طاعَتة عَلی القبید 

3 لزم 3 یز 

زارد ها کت به او لباعی من عذاب الا اللی اععلها قیاغه معواه 

۹2 ۳ ۴ : 

ذات َعاء مُشتجاب من مُصَدُق بو لک عفر مزتاب. له لاتَعلة جر اعد 

به و بزیازته, و5 أُ تری من مشهده وزیارة آبیه و9جدو, اللمَةَ جلف 

2 ین مج - . زر 2۱ 9 . . کر چم ِ ۳ 

علیّ تفقتی, وایفعنی بما رزفینی في دنياي وآخرزتی ی ,ولاخوانی وابو 

9 تق جو ۶ 7 3 ۶ ه چپ - 

جمیع عِنْرتی, أسْتودغک اللة آً با الٍمامُ الذی ور به المَومتُونَ, 12,5 


۵ 

بوخ م یا رن العالمین 11 238 

رت دیگر: زیارتی است که سیّد ابن طاووس نقل کرده, و آن چنان است 

0 
الِسَلام عَلی الِحَق الجدید, والعالم الْذٍی علخ امد السلام علی تن 
المَوْمنِین ومبیر الکافرین. السّلامٌ علی مَهّدی الأمقم, وجامع, الم سا 
علی حلفِ السّلْفِ, صاجب, ,الشْرّف, السَلامْ علی خحْة الْمَعَبُود. وکلمَة 
ااهخون, السّلام علي عفر الاو لیام وقو اعدا السّلام علّی وارت ال 
تبیاء وخاتم الأوْصیاء الیسّلام علی اقا یم المْْتَر, وَالعَل الخشهر السّلامٌ 
عَلی السَیّف الساهر, وَالْقمر الرّاهر, لور الباهر (2) 2239,  .‏ 


1- مصباح الزاثر: 444- 446 زیارت ششم. 
- والثور الباهر: نسخه. 


7 
الِسّلام عَلّی سس الظّلام, ود (1) 2240 التّمام, السلام عَلی ,یبع 
الأّنام وتضْرخ (2) 2241 لیام السَلامْ علی _صاجب الصَمَصام, وقلاق الهام, 
السّلامْ عَلّی الذین الما تور والکتاب الَمَشطور, الْسّلامُ علی بَقَیْةٍ ال فی 
بلاده. وجحْْتّه عَلی عبادو, الفنتهی الیّه وارِیتٌ ۷ تیباء ولدیّه مَوَجُود آناژ 
الاضفیاع_السّلامُ عَلی (3) 2242 الفْوتمن تقن علي, السد. عالو ٍ لام 
السّلامْ علی امد و" الّذی ود ال عرّ وِجَل به الأمَمّ, آنْ یَجْمَع به للم 
ول به السَعَت. وَبفلاً به الأرْضَ قسطاً 3 ۶1 َیْمکن له, وَینجر بو وَع 


رجا وی ار رصم و ار نت 
دوازده رکعت, نعد. از هر دو.زکعت: سلام دهد و کسبیح ژهزاء عایها السلام 


بگوید و هدیه کند به سوی آن حضرت», و چون از نماز زیارت فارغ شدی 


4 
للم صَلّ علی خُیّنَکَ فی آضک. وَحَلیقَنک فی بلادک. الدّاعی ای سَییلک, 
والقایّم بقسشطی, والفایُز بامقرک. لی الَوْمنین, متیر آلکافرنن. 


1- البدر: ح. 
2 وفطر: جخ ل. 
و السلام کلی: فننخه: 


ص: 726 ی 
ومجلی الطلمه. ومنير الحَو و (1) 2243 _الصّادع امه والمَوَعطَة 
الْحسَتة والصّدق, وکلمیک وعیبیک ویک فی آرضک. اقب الخاف لو 
ی التاصح, _سفیتة الَجاة. وعلّم الْهْدّی, وَئورِ آبصار الوَی. وَحَیرٍ مَن یفص 
وَارّتدی, والوتر المو ور وه ۳ الب ومزیل الهَم, وکاشف البلوّی, 
صلواث له عَلنه وعلی آباثم اتمه الهادین والقاتة القيامین, ما طلع 
کَوابِ الاتیحار, وارقت الاسشجاژ وأیْتقت الأنماژ, واختلت الیل والّهاژ 
رت الأطیاز للم التغنا بکیه واخشرا قی. زخربه: تفت لوانم. |[ 
العو آمین تن العالمین. 
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برد الا هَتکة, ولا علما الا تَکسَة, وا نبِه, ولا رمحا الا فصفة 

1۳ 1 ۲ "2 جر و ۷1 وه 1 جي‌ و 51 هم 1 
(4) 2246, ولا مطردا (2) 2247 الا حرقة, ولا جُندا الا قرَقة. ولا مثبرا ۷ 
أَحرقة. ولا سَیْفاً الا كسَرَة, ولا صتماً الا رَصَة, ولا دما لا آراقة, ولا جرا ال 
أ 


:۱ 
اس 

3 

۱ 

اصا 
0 
ابا 
س‌ 


ِِ 3: ۱ 
2 


دمة, ولا باب الا َدمة (1) 2248, ولا قضراً الا خر (2) 2249, ولا مسَکن 
/ دْ ولا تزا الا آ۶ ات 


الا فتسَة, ولا سَقلا الا َوَطاة, ولا جبلا الا صَعدة, 


۳ ات ۳ تل ِ ۶ نما 9 77 
دوازده رکعت نماز زیارت می‌کنی, هر دو رکعت , به یک سلام. و می‌خوانی 
بعد از آن دعاپی را که از آن حضرت روایت شده: 

الم عَظمّ البلاغ وَبرِح الحفا اسف الفطا وضاقتِ الاض, ومَتَعَتِ 
السماء ی المُشتکی, ولیک لول فی السدّة وَالرخاء. 

اللْهْمّ صَل مَحمّد مُحَمّد واله الذین فرصت, غلیتا , طاعَیَم. قعرّفتنا بذک 
مر لتَهَمْ, قدع 05 يعنهخ فرجاعاعلا کلقج اضر او هو[ فرب من دلگ 2 
وا له با علی ا محتم انصرانی فایکما ناصرای, واکفیانی, قانکما 
کافیای. یا مَوّلای یا صاجت الرّمان. الق لعَوّت الَعَوَت, اذرکنی آذرکنی 
آذرکنی (۵) 2251. 

مولف گوید که: این دعای شریفی است, و سزاوار است خواتدن. آن در آن 
جا مکژّر, و در غیر آن مکان, و ما در باب ال ذکر کردیم این دعا را با 
زیارت دیگرز رن است که سید ابن طاووس, نقل کرده, فرموده: دو 
رکعت نماز گزارد و بگوید بعد از آن: سَلام الله الکامل الا الشامل: الق 
آخره (5) 2252. و ما اين زیارت را در فصل 


_ 


[- - رده : بست. 

2 َحْربة: خ ل. 

3 0۹ ح الزائر: 441- 443, زیارت پنجم. 
4 بحا ر آلأنوار 102 9 نقل از مفید: 
5- مصباح الزائر: 435. 


ص: 728 

هفتم از باب اوّل به عنوان استغاثه به آن حضرت از کلم طیّب نقل کردیم 
(ص 172) به آن جا رجوع شود. 

دعاء تدبه 

مواف گوید. که: سید آبن طاووس در مصباح الژاثر فصلی در اعمال 
سرداب مقذس اراد کرده و در آن شش زیارت تقل کردم شن از" ان 
فرموده: و ملحق می‌شود به این فصل دعاء ندبه و زیارتی که مولای ما 
صاحب الأمر علیه السلام هر روز به آن زیارت کرده می‌شود بعد از نماز 
صبح و آن زیارت هفتم حساب می‌شود, و دعای عهدی که امر شده به 
تلاوت آن در حال غیبت, و خعاس که انز بخوانند در وقتی که از آن حرم 
شریف می‌خواهند برگردند, پس شروع کرده به ذکر این چهار امر, ما هم 
ذو این کنات غبار ی: ستایفت. ان بزر هار نموده. هه انر هار امر را دکر 


امر اوّل: دعاء ندبه است, که مستحب است در چهار عید یعنی عید فطر و 
قربان و غدیر و روز جمعه بخوانند, و آن دعا این ِِ ۳ 


الحقد له رب العالمين: وضلي ال علی سیذنا مَحَمَّدٍ تیبه واله قسلم 
تیمها فعلیما. الم لک اعد علی ما جری به قضاوک فی او لیانک [لذین 
است صو لعسی ووینی: اذ احْتوت ت لهْمْ چزیل ما نک من النعیم الق 
الذٍی لازوال ا وا ص۱3 ند آن شرطت عَلَيَهم الرْهد فی رجات هذو 
الا الا نبة ورخرفه وزبُرجهاء قسَرطوا تک ذلک, ت ميهْمٌ الوّفاء , 
بلتم وَقَرَبَهُم وقَدَمت لَهُمْ الک العلِی والثناع الجَلِیَ. واهبطت علیهم 
ملایکتک, ۳ هم بوخیک, ِِِ بهلیک, وَجعَلَهَمُ الكرِيقَةٍ ( 
الیک, وَا نله اٍلی, ِ قَبه جنک ای أن اخر< 
تقض خملند فی. لیر ۳ تتة وعن (2) 2254 من مَعَهٌ من الَلكة 
هد 


ت- 
ک 


نع خ ل. 


1- الذراء 
۱ 


ِ 


۳ تا ِ ِ تِ بت 3 فِ 
وَبَعضْ اْحَدْتهْ لتَفُسک , وسالک لسان صذق فی لاخرین فاجَبتَة, 
وجَعَلّت ذلک ی « وبضْ کته مِنْ سْجرق تکلیما, وَجَعَلت له من اخیه رد ءا 
ٍِ ۰ وتف ن اولاتة ین ِِ ِ ِِِ اه العَدس. و 
2 لا 


. 1 
ُِِپُ ِ ۱ 6 ۳ ِ 
2" عبادک ۲ ول ی ۳ وبعْلبَ_الباطِلَ علی آهله ولا (3) 


7 ۳ 4 0 ی 
ح عبا +9  .‏ 3 وه ۳ 5 
ایاتک مر قبل ن تذل ونخزی؛ لی ان انتقیت با مر الي خیبیک وتجیبک 
۳ ‌ وس 0ب و اس خی مس وا که ار رس ها جر م2 
له, فعان کم انتحبتة سید من 1 وصیعوه من 
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5 آل عمران: 3/ 96- 97. 
6- احزاب: 33/ 33. 


ق 1 ۲۳ ۳ ِ ۳ 


۱ ۱ 

۰ اس 7 ِ لا 0 "م2 حِ ىِ 

لاتب بغعدی, وَرَوَجَه ینت سَيدَة پساء العالمين, واحل له من مس 

تلا حس 0 3 ۰ ۳ وت ۶ كِ_ ۳ ۳ کوج 

حلم له وس الا بوابِ لا بابغ, تم أودَعَة علمم بهیکمتة. قفال: آ تا مَدیتهٌ 
9 وق و ِّ 3( 9 9 9 ره ره و 9 

العلم وعَلمٌ بابها, قَمَن آراة الْمَديتة وَالجکمة قَلبأتها من بابهاء تم قال: | 

۱ ووایی, لَحمک من آ ۱ 


1- شوری: 42/ 23. 
2 سباً: 34/ 47. 
3- فرقان: 25/ 57. 


۳ ۱ 
تسه وخوفهم حولی فی ات وف جبرانی, ولولا آ لت با علا له قرو 
ون بعدی, وکان بعده هد من الصّلال, ۳ من من العمی, وحبل الله 
التتن: صراطهٌ الَْستَقي. لأیْستَقَ یقرابة فی رجمم ولا تسایته "1 

ولا لح فی مب من قناقیه, تخذو خَوو الشول صلّی ال 

ویْقایل گلیٍ لثاویل, ِ تاحْذه ِ اللّه وم 1 قذ 


۳ 0 ۳ 2 مر 9 3 

5 حلْف / 4 روعده, وه العزیژ | 5 ‌ ۳ فعلي الاطایّب مِنْ اه بیتِ 
گت ۳ - ۱ ]0 ۳ ]مس 

محمد وعلی صلی اللهٌ علیهما لهما کل الباکون. 5 ایاهم فلیند 
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3 ۳ ن 1 ۳ ءِ ۰ 
العلم؟ ین بَعْ ال ای لاتخلو ین النَرة الهادبة؟ آن الْْعَذ لقطع دایر 
للم اي ار لقامة المتِ والعقح؟ ن الْفْرّتجی لارالة الجوّر 


۱ بق المتحیر "(1) 2269 
مُوَقّل لاخیاء ِ 3خذودو! ؟ أینَ محیی 


2 الا تییاء وا تبیاء؟ ین الطالت (46 2274 یدم 
؟ این لور علوم هن اعندی 3 واتری( نی لفط 
3 


۰ . 9 4 0 2 

.سس و 0 ۲ بز ۵1 و... 2 ۶ وت و > ۹ جح لا 

یی المْصطفی, ان علیٌ للمژتضی, وان یه له وان (8) 2276 
فاطمة الکنری؟ بأبی آ ئت وأمی وَتفسی لک الوقاء والجمی, با ان ۶ الاح 


ص: 733 
الّْداة هدن ج (1) 2277 يا اب الْخیِرة الفْهَدّیینَ. یا اب القطارقة (2) 
98 الا تجبین, با ابْن لطاب الْغطقّرین (3) 2279 ۲ ان الحضارمة 
الْتتجبین. یا اب القماقمَة امین (۵) 2280 یا اب البْدور 1 

اب السَیُح العْضيتة با این الشَهّب الناقبة. با ابن از بلجْم الرَاهرة یا 
السبل الواضعت با لب الأقلامالَعة, با اب الِملوم الكاملّة با اب الستن 
المسْهُّورة با ان المعالم الا با لفقجزات 7 
الدلایّل الَمشهوده (5) 22817 7 اب الصَراط المَسّت بمب بن التبا العظیم, 
یا ابن من هو فی ام الْکتاب لد ي ال علخ حکی, با ج الاپا 7 
ان الدلائّل الظاهرات, با اب لتراهین الواضحاب 2 ت, يا اب الحجَح 
البالغات: يا اي النعم البتّایغات, يا ان طه 


- 


والذاریات, تا ان الطور والعادیاپ, با ان من دنا فتدلی قکان قات قوسین 
0 ع‌ِ نت ی 0 0 7۳ ِ س‌ 

او آذنی نوا وافرایا من العلم* الأغلی, لت شفری أين اشتقّث یک النوی؟ 

ِ و که ۰ ۳3 هِ تن : ۳ - 2 آآ؟۰ 

یل اعر ازض تقلک او تری؟ ابرصوی او غیرها ام دی طوی؟ عزیز علی ان 


كِ 
0( 
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بت 
جاح ک اس 


۲ 
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ص: 734 

یی مَجد (1) 2285 لایْجازی (صا 226 بتقسی 1 نت من تلاد (3) 2287 
نم لاضاهی, بتفسی آ نت من : تصیف شرف لایساوی, الي متیم: احاز 14 
8 فيي با مَوّلای و الی متّی؟ وا 3 خطاب صفٌ وا تجَوی؟ عزیژ 
علیت ان اجَابِ دوک واناعی (5) 2289, عزیژ ی ان ابکیک ودک 
الوّری. عزیز علی آن : جُری عَلیک وم ما جزی, قل من مُعینِ قاطیل معة 


9 


القویل وَالبُکاء؟ هل هن جروع قأساعد جَرَعَة اذا خلا؟ هل قذیث عَیّنْ 
قساعدئها یی علی القدی؟ ." 
هل الیک این 5 سبیل یْلفی؟ هل تضل یوَمّنا منک بعدة (6) 2290 


هتی ترذ قناهلک الرَویّة فتروی؟ متی تفع (7) 2291 من عَذّب مایک قَقَذ 
طال الصّدی؟ متی تغادیک ور وشک 3 # قنْقر عَینا (8) 2292؟ مَتی ترانا و (9 
3 مراکم وق تسَرّت لواء ابر ی آ ترانا تخف یک وا بت نوم ۳ 
وقد و قلات الأرّضَ عولا, ,ود قت اغداعک هون عقابا, رابت العتاة 3 
الِحق؛ ۰ دای الفتکتریی. عاخسنت. اضول, الطالمین. نکن تتول 
الَعمَذ له ر 


1- اثیل مجد: نی تور کیار تال: 

2 لا یحاّی: خ ل. مقابله کرده نمی‌شود. 

3- لاد : قدیم. 

- آجاژ: خ ل. 

- أَو اناغی: خ. 

6- بغده: ی 25 مراد از یوم یوم فراق است. و مراد از غد یوم وصال است. 
7- 7 : در جمیع نسح به فاء است (تستفع غ)ً, و ظاهر آن است که به قاف 


ی به قرینهٍ «#ضدی», و شاهد بر این صله او است به «مِنْ». و اگر به 
فاء بود صله ن «با» بود, یعنی چه زمان ما سیراب هی کر یم از آف 
گوارای تو» نف تحمتی ول کیرد تفت «منه >> . 

بو 


8- قَتَقر عَیْونتا: خ ل. 
9- و: خ. 


د ی 


- 





برد عليلة با من 0 لش استوی, من 


۱ 0 5 ۷3 

, وآره سَیدخ پا شدید 5 الق ,و اه وه به الاسی والجوّی, 
الیْه ال 

وحن ییا ِِ بون (2! 2295 ِِ ِِ نی 0 ی 


0 
3 
اج 
8 

۱ ها 


ت ِِِ بتقدییک 1 ۳۳ ی ورف نا جتاتک (2) 1296 
مر افقة الشهّداء من . الَمْم (4) 2297 1 علّي مَحَمد وال 
معلد وط کي میج وا 29 رشولک الثم وقلن له 
9 ابیه السید الأطعر وَجَذیه الضدیوه الکتری فاطمء بت مَحَّد 


۶ 4 3 


له علّه وله وعلی من اضِتیّتٍ_ هر ان رده وه سل واکعل وا ۳ 


1- واأولی: ِ ل 


3- جتاک: خ ل. 

4 در کتب علامه مجلسی رحمه الله این فقرم صلوات در اين جا چنین 
اشت ال صل خلی خی وولی آترکوصا لی تلو رتیل 
سید الأکتر, وضل عَلی آییه اس الَسَور, وحامل الواء فی الیکش 
وساقی أقلیانه من تفر الََتر. والأیبر علی سایر التسَر. الذی من آمن 

فقة طفر, وقن لغ وین یه فقة خطر وکقر, صلّی اللّه له وعلی آخیه 
وعلي تجلهما القيامینِ العْرّرٍ ما لت مس وما آَاء مر وعلی جَدته 
لسع ای فاطقه الرقراء رب فعقر الفططقی وعلی عَن اصطقلّت 
ی آخره 


۵ 
سس 9 


5 
-6 


ه 


ص: 730 

عِند ک. عَاجْعَل صلاتنا به مَقبولَه 1 د توتتا به مَعْفور ه 9 به 
وَاجْعَل آزراقنا به فَبْسْوطَة وَهَمّومنا 2 , وحوَلیْجَنا به مه 0 5 
انا بجهک لیم وافتل 7 تا ایک وانظر نا تظرة رحيمة تشتمل بها 
الکرامة عنتیک نم لار تحرتها عٌا بخودک رواسْقنا من حَوّض جَذه صَلی الله 
عَلَیّه واله بکاسه وببده یا رو با فتضا ساها لاظعا مدق با ام الرّاجمین. 
بسن نمار زبارت سامی‌آوریبه تصوق. که کذشبت: و دعا می‌کنی , به آنچه 
خواهی که به اجابت خواهد رسید ان شاء الله (1) 2300. زیارت حضرت 
صاحب‌الاأمر علیه السلام 

امر دویم: زیارتی است که هر روز بعد از نماز صبح مولای ما صاحب 
مان علیه السلام به آن زیارت کرده می‌شود, و آن زیارت این است: 
اللهَمٍ بَلغْ مَوّلاع صاجبِ الرّمان صلواث الله عَلیّه عَن جیب امین 
والْمَوّمنات, فی مشارق الأْض ومغاریها, وَبرّها وَبخرها, سیم وَجب 
حیهم ومیتهم. وعن والِدَط وولدی وعَنی من الصَلواتِ والتَچیَاتِ زتة عرش 
اللّه مداد کلمانه, ومُیتَّهی رضاه, 5عدد ها آکضزاد ُه, وَأحاط ۱ 
الم نی ( (2) 2301 أَجَدَدٌ له هی هدا الوم وفی کل 7 وم عقدا معا ور 
في رقبیی. 

الم کمَا شَرّفتنی بهدّا الثَشرِیف, وقصّتیی بهدو القضیكّة 4 وخصطلنی بهذه 
البعمة, فضل علی مولای وسیدی صاجب الرّمان. امعلنی من أُ تصاره 
وَأسیاعه والذابین عَنَه عَنه عَه, واجقلیی من الَمُستشْهدین ین بدیه طائعا غیر: شکره 
فی الصّف الذی تَعت أهَله فی کتایک قَفْلّت: تا کا وه بان عضو 2 
230 غلی.طاعنی قطاعه زشو لی واه عَلَيهمٌ السّلام. ال هذه بَيِعَةٌ له 
فی عَنفی 


0-3 
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۳ 


1- مصباح الزاثر: 446- 453. 
2 انی؛ 
3- صف: ۸61 4. 


ص: 37 7/, 

الي ‏ یور القیاقة ( (1) 24303. 

اف کمید کرد انم .صحاسی کر سای فرعووی که من در بعض کتب 
قدیمه دیده‌ام که بعد از این زیارت دست راست را به دست چب بزند مثل 
زدن در بیعت, و بدان نیز که ما در اعمال سرداب مقذس چهار زیارت نقل 
کردیم, واین زیارت زیارت پنجم کتاب ما محسوب می‌شود. و در باب اوّل 
در ذکر زیاراتِ خجج طاهره در ایام هفته (ص 84) زیارتی نیز برای آن 
حضرت نقل کردیم که در روزهای جمعه به آن نیز زیارت کرده شود. 

دعای عهد 

امر سیم: دعای عهد است. از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: 
هرکه چول صباح این عهد را بخواند از یاوران قائم ما باشد. و اگر پیش از 
ظهور آن حضرت بمیرد خدا او را از قبر بیرون اورد که در خدمت ان 
را باشد, و حق تعالی به هر کلمه هزار حسنه او را کرامت فرماید, و 
هزرار گناه از او محو کند, و آن عهد اين است: 

اللهْمٌ رب الثور القظیم, ورب الکزسي ارف وَرَبٌ التَخُر اْعَسْجٌور, وَمْنزل 
التَوراة والائجیل والرْبُور ورن الط والحژور, وَمتزل الفَرّآن (2) 2304 
و لَْلایْکة شون وال نییاء و (3)ٍ 2305 ود ال 


عم آ ‏ نت. الم بل ی ۳ هار موه انم اه 


صَلواث اللّهٍ یه وی آبائه الطاهرین عَن جمیع العَوْمنین والعْوْناتِ فی 
مشار ق الاض ومغاریها, 

1- مصباح الزائر: 454. 

2 الفرقان: خ ل. 

3- و: خ. 

4 باسمک: ۲ 

5- ویا خیا: نسخه. 


ص: 739 

سهلها وجبلهاء وَبرّها وَبجرها, وَعنی وَعَن : من الصَلواتِ زنَةّ عرش 
الله, ومداد کلماته. وَمَا اخضاخ علمْة, ِِ ۰ ۷۷ 238 اللقْةَ 

أجدد له فی یيحة بَوّمی هذا وما عسث من آاهی عََدا و عَقدا وَْعَة له 
فی عْْفیٍ 2 حول عَنّها ولا ول ایدا اللَْةَ 2 اشقلیی من أً تساه وََعُوانه, 
والذابین ع عه. والساریین ال فی قضاء حوایجه, امین لاوامره (2) 
2309 والمُحامین + والسَایفین بالی ارادته. هدن بين یه 
له اِنْ حال بینی وَبیتم المَوَتْ الذٍی حَعلیه عَلی عبادک حئما و۳ 
قأخرجنی مر قَبری مَوْتزرا کقنی, شاهرا سیفی, ۰ 
الدّاعی فی ْحاصر والبادی. للهم آر نی اطع الرْشيدة والعرّة | جید 
وا کخل نایور بِتظرخة منی الیه, وَعِجل فَرجهة, وَیسَهْل مَحْرجَة, اه 
ملهِجَة. وا بی مَحَحِتَة, وا نفد مر واسْذد أرْیَهُ. واغمر الم یه 
بلادک, واخي عادی فانک قلت وقولک, الحق:, ظهَْر الفساد فی البر 
والبِخر یما کسبت آیّدی النّاس (3) 2310, قأظهر اللهمّ لنا و لیک وَابّن ینت 
رشو لک, چتی لاینظفر یشيء من الباطل الا مَرْقَة, 


ِِ 


ویْجوّ الحو ويَحقة. واْعله اللهْمّ جَنرعاً لقظلوم عبادک وناصراً من 
۰ ِ 
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ِِ 
۱اه 


۶ 


و 


تک ۱ 


3 
۱ 
۱ 
۱ 
0 9۱ 
۱ 
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۱ 


1 2 ری ۴ دك 
آخکام کتایک, ومُشیدا لمَا ورد 
له چا حعله ۱ ء نله تلا چ م .0 9 و 


صلی اللة علیه واله بذوبته وه 


۴ 
7 
2 
؟ 


۱ 
د نا 


ص: 7.39 و 

الق اکشف هذه الفْمَة عَن هد هذو _الامّة بحخضصُوره, وج آنا ظَهُورَة |[ 
وه تعیداً وَتراه قریباء بت خفنی با ارم م الژاجمین. 

پس سه مرتبه دست بر ران راست خود می‌زنی و در هر مرتبه می‌گویی: 
الْعَجَلّ الْعجل یا مَوّلای یا صاجبٍ الرّمان (1) 2311. 

دعا برای امام عصر علیه السلام 

امر چهارم: سیّد ابن طاووس فرموده که: چون خواستی مرخص شوی از 
حرم شریف آن حضرت برگرد به سوی سردا منیف, و نماز کن در آن 
هرچه بخواهی, پس بایست رو به قبله و بگو: اللهْمّ دقع عَن و لیک, و این 
دعا را تا به آخر ذکر نموده آنگاه فرموده: ۰ یس بخوان خدا را بسیار و برگرد 
با سعادت ان شاء الله تعالی (2) 2312. 

قوف وید که شیخ در مصباح این دعا را در اعمال روز جمعه از حضرت 
امام رضا علیه السلام نقل کرده, و ما نیز این دعا را به نحوی که شیخ از 
ان حضرت نقل کرده نقل می‌نماييم, فرموده: 

روایت ت کرده یونس بن عبدالژحمان که حضرت امام رضا علیه السلام امر 
و 


الق بعن و لاک وعلیتیک وفکیک علی علیک 5 لسانت العف ی 
تأط یجکُعنک, وعییک الَاظرة باذنک, وشاهرک علی عبادک. الجْحَجا 
(3) 2313 الُْجاهد العائد یک العاید عندک, وأعده من شَرٌ جمیع قا حَلفْت 


مس ار ۳ ِِ 0 - ِ 
ویارد و کشأت وص ۳ واقَظ من بین پدبه, ومن خلفه, » وَعَن, بمینه؛ 
وعَن شماله, ومن فوقه, ومن تحْته بجفْظک الذی لایضیع مَن حَفِظیَةُ بو, 


واحقظ فیه رشولک واباعة یمک وَدعایم دینک وَاجْقله ی ویک التی [ 


د‌ 
تضيع. وفی جوارک الذی لایْحْمَ. وفی منعک وعزک الْذٍي لایفهز 9 
ده ؛ 


۱ ها 


-‌ 


-_ عم 


بأمانک الوئیق الذی لایعدّل من آمَتته به, وَامعَلْ فی کتفک الذی لا یرام من 


ط 


۱ 
ت 


1- مصباح الزائر: 455- 456. 
2- مصباح الزائر: 457- 459. 
3- الجَحْجاح: آقا و زر 5 


ص: 740 


ان ووو بو م۱ . آلوو یم |[ بت جوع- -] و 
کان فید: واه جصر ی البریس اٍیده یجند ک ۳ 99-3 4 ود 3 
بمّلایُکتک, ووال ین والاه, وعاد من عاداه, / لبسة دژعک الحصيَة. و 

۳۳ ۶ ۳ مب ء نل م 9 نزن ۵ 2 2 01 ۰ .0 دا 
بالعلائِکة عفاء اللهم اشغب یه الصَذع وارنق به الا 


وَاظهر به العذل. 


م۸ ‌ 
هِ نت تس ] ]۵ وب ر ه ‏ مسج ۰1 له 5 سوت -] ۵ -و.. ۳ 
باه ود آتی حوبء ولم ینیب مقصیه ولق یُضع لک طاعکر ول یتک لک 
حرمة: ول یبدل لک فریصة و ۴ عبر لک شر« 4 و الهاد المَهْتدی 
بمثٌ ال کم اللْْعْ آعطه فی تفسه امه 


1- بّ: به کسر باء و سکون راء یعنی هلاک کن. 
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هم واجعل ذلک لنا خالصا من ؟ . شک وَسْْعَةٍ قریاء وَسْمَعَةٍ نی لا تعتمد 
۳ , وّلا تص 3 به | 5 هه وخنی تحلنا محلة, وتجعلنا فی الجنة مَعَة, 
واعذنا من السامَة والکسل وَالفَترة. واجقلنا مِمَنْ تنتصر به لدینک, وَتعز به 
تطر و لیک تدل ان اسْتندالک ب ۰ 
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1 3 دییی» ‏ ِ 0 
وس أ دم ین وم + آ] عص ‏ 2 9 و ] عم ۳ 
صَفوَنک من ۰ واو لیاة ک وسلایّل او لیایک, وصَفو ة ولاد تبیک, 
رَحمءة الله وبرکاتهة (3) 2317. 
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2- علیه و: ۳ 
3- مصباح المتهجد: 409- 411. 


ظرن :7112 


فصل در زیارات جامعه 


در زیارات جامعه 

و دعائی که بعد از زیارات خوانده می‌شود و صلوات بر خجح طاهر علیهم 

السلام 

و محتوی بر چند مقام است: 

مقام اوّل 

در زیارات جامعه 

که هر امامی را بخ انتریارت ی وان تخود و آنما پسار آشت: .ها دک 

چند زیارت از آنها اکتفا می‌نمائیم: 

زیارت اول: شیخ صدوق در کتاب من / بحضره الفقیه روایت نموده که از 

حضرت امام رضا علیه السلام سوال کردند در باب آمدن به نزد قبر امام 

موسی علیه السلام؟ فرمودند که: نماز بگزارید در مسجدهایی که در 

اطراف قبر آن حضرت است و مجزی است در همه مواضع- یعنی در 

زیارت هر یک از ائْمّه علیهم السلام, يا مطلق مزارهای شریفه مقذسه, 

مانند مراقد انبیاء و سایر اوصیاء علیهم السلام کما هو الظاهر- این که 
یی: 

بگو 

السّلامٌ عَلی ۳ لیا ء ال وأصَفیائه, السْلامٌ عَلّي آمناء ال واه السْلامٌ 

علی 1 تصار له وَحْلفایه, السّلام عَلّي محال مَقرفة 9 السْلامٌ عَلی 

مساکن ذکر اللّه, السْلامٌ عن مٌظهری مر اللّه روَتَهُیه. , السّلامٌ عَلّی الحعاة 

الی الله, السَلامٌ عی الَمَستَقَرّیَ في مَرّچاة اللّه, السَلام ی المحلِصین 


فی طاعَة الله. السّلام علی الادلاء علی اللّه, السَلام علی الذین مَن والاهم 
َقٌَ واّي اللَْ, وَمَن عَاَاهُم قَقَدٌ عاّی اللََ, وَمَن عَرَقهم عََ وف ال 


+ 743 
محَقّد من اجره والائس وآبراً رل اللّهٍ مِهْم, وصلّی ال علی مُحتّد 


4 : چ 


ات در کات ایس یی ال ار ی و در همه 
کتب بعد از اتمام زیارت مذکور است که این بعنلی این کلماتی که ذکر شد 
مجزی است در همه زبارتها, و بسیار صلوات می‌فرستی بر محمّد و ال 
ی یف ی اه ریفس ات 
می‌جویبی از دشمنان ایشان, و اختیار قفن تصانین هر دعایی را که خواهی از 
برای خود و موّمنین و مومنات (1) 38 2. 
ها گوید که: ظاهر آن است که تتمه مذکوره جزء حدیت بوده باشد, و 
بر تقدیری که عبارت بعضی از محذئین باشد. چون اعاظم مشایخ حدیت 
چنین فهمیده‌اند که: در همه زیارتها کافی است, چنانچه ظاهر اوّل حدبت 
بر آن دلالت دارد, و در باب زیارات جامعه نقل دی | زو و ِِ زیارت 
همه از ضفات. جامعه است که اختضاص ند تعضی, ند ارو بت براین:خاطز از 
جامعه بودن این زیارت جمع و خواندن آن در همه 9( 
انبیاء و اوصیاء علیهم السلام چنانچه جمعی از علما در مشهد جناب یونس 
علیه السلام نقل کرده‌اند مناسب است. و چون در ذیل زیارت امر به 
صلوات بر هریک بخصوص وارد شده است اگر صلوات منسوبه به 
اب‌الکسن راب اضفهانیر | که آخر اعمال زد جع ای ۱7۸ نحل 
کردیم بخوانی بسیار مناسب است. 
زیارت دویّم: ایضاً شیخ صدوق در فقیه و عیون روایت کرده از موسی بن 
ندال تکمین که کت عرض کردم به خدمت حضرت امام علی الثقی 
علیه السلام که: یابن رسول الله, مرا علیم فرما زیارتی با بلاثت که کامل 
باشد, که هرگاه خواستم زیارت کنم یکی از شما را آن را بخوانم. فرمود 
که: چون به درگام رسیدی بایست و بگو شهادتین را یعنی بگو: أشْهّذ 
آارله الا ال وَحَدخ لا شریک له وأَشْهْد آنّ مُحقَداً صَلی اللَهْ عَلبّه واه عَبْده 
وَرَسولة, و با حال غسل باشی, 9 
و له أَکَُ بگو. پس اندکی راه برو به آرام دل و آرام 
تن و گامها را نزدیک یکدیگر گذار. پس پایست و سی مرتبه ال أَبرُ بگو, 
پس نزدیک قبر مطهّر رو و چهل مرتبه اللْْ کر بگو تا صد تکبیر تمام شود. 
وشاید جنانکه مخاسی ازل. کمتفم وحه عکنیر. این باشد که اکتر ظباع جادانة 
به غل, مبادا از 


1- من لا بحضره الفقیه 2/ 608 ح 3212 و کافی 4/ 579 و تهذیب الأحکام 
6 102 ح 178 و کامل الزیارات: 522, ح 1, باب 104. 


۳ 
عبارات امثال اين زیارت به غَلوٌ افتند. يا از بزرگی حق سبحانه و تعالی 
غافل شوند, يا غیر اينهاء پس بگو: 
اِسَلام یک با آهل با لب اوه وموضع الرسالة, وَفختلف الْمَلایکَة. ومع 
9 , وَمَعدن لحم و ان العلم, ومع هون لح لم: واضولر ارم وقادة 
الم و لیاء النعم, 9( ۷ برار, ودعانم م (1) 2319 الأخیار, وساسة 
(2) 2320 العباد. وکا الیلاد. وَابُوابَ الٍیمان, وأمقناء الَحْمنِ. وَسلالة 
الیْییینَ, وصفوة ( (3) 2-321 الفرشلین, وَعترة خیره رب بٍُ العالمین, وَرَحمَهة 
اه وَکائة. اِسَلام علی یم الهَدّی, وقصاییح الدجی, وأغلام اللقی, وَدوی 
ای واولی الججی, وهی الَوََي / ی وَوَرَنة ۷ تیاه والمتل الاعلَي, والذغوه 
الخستی, وَحجج اللّه ی هل الصا وَلأخرَة والاولی, وَرَحْمَهٌ الم وبرکائة 
السّلامُ عَلی مَحال معرِقة الله, ومساکن برَکَة الم م ومقادن حکْمَةٍ ال 
وحقَظة سر الله, وحقلة کِتاب بالله, وآوصباء تبی الله وَدربة رسول اللّه, 
ال علیّه وآله وِرَحُمَهُ الله وَبرَكائة. السّلامْ علّی الدْعلة ای ال 
والأدلاء عَلی, مضاة ال والَفْستژین (4) 2322 ,فی آمر اللوب والامَین 
فی مَحبَّهٍ الله, لین فی تَوَجید الله. والمْظهرین لاک االه تیه 
عادو الَمْکرَمین الذین لابسبقو بننفه ند تهٌْ بالقوّل هم هم بأقره عون ۵ رَحمة الله 
ور کائة ی ۱ 2 
السَلامٌ علّی البق الگاه والْفادة الَقداة والسّادة الا والّادة الخماة 


- دعایمَ: جمع دعامه به کسر, یعنی ستون‌ها. 
2- ساسة: جمع سائس است., یعنی ملوک و مدبر. 
3- صفوة: : به حرکات تلائه صاد, یعنی خلاصه. 

4- والمهتوفرین؛ 


43 : 

وَاهل الدکرٍ واولی الم یه اه وخيرتم وجژبه 3 علمه وَخجته 
وجراطه وَتوره وبرّهانو 1 2323 و5 رَحمة اللّه وَبرکاتهة شهد 
له وَجْدَةْ لا شریک له کما « شهد ال تسه و" هد له ملایِنة واولو الم 
من حَلْقه. لا له |لا و الْعزیز الحکيم, واه | 

سول الْفَْتّصی, أرسَلَة دی ودب الحق لبْطهرة عَلی الکین کله وَلَة 
امش رکون. شمه | نکم امه الراشدون اْمََدیو المَعَضُومون 
ایکون اون الخفون الَافون الَفَضطئون. الْعطیقون لله. 
الواموت نا موه الْعایلون و الفاتژون یِکرَامیِه, اصَطفاكُمٌ بعلمه, 
وا تضاکم لقَیّبه, داحتا کم لسره, واجْتبا کم بِقَدُرَته, ع رم یهداه وحَصکم 
پبژٌهانه, وائتجَبَکم ور ه (2) 234 کم بزوچه, ور م خْلفاء فی 
ام وَحْجّجار ۳ بریته, ۳ تضار | لدینه, وَحفَظءٌ لس وخر حَزرنه لعلمه, 
مُسْتَودعا لِجُمته, وتَرَاجمة لوخیه. وآژکانا لتفچیدو. وَسُعداة تعلی خلقه 
وأعْلاما لعبادو, ومناراً فی بلاده, وأدلاء علی صراطه, عَصَمکم اللة 
الرَلل. وامتکثر من الفتن. وَطرَکُم من الاَتس, وأدفَبٍِ کم الرجُسَ 03 
25 ویَِعَرَکم ر خطهیر قعَظمَتَمْ جلالة, وأَكبرَئمْ شا تة, وَمجْدنْمْ کرَمة, 
او 2 ذِکرَخ, ند م مبثاقة (4) 6 3 2, واطکفنه عفد طاعته. ی له 
فی ِ وَالْعَلاييَةه وَدعَوَتمْ [لی سبیله بالْحكَمَة والْمَوَعظّة الَحسَتة, وبَدتم 
و ۹ موضاته, 
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[- وبرهانه: لیس فی الفقیه والتهذیب, ولکنه مذکور فی العیون. (منه). 
2 بئوره: : خ ل. 

3 یس فی الاأصل «أهل البیت» فی هذا الموضع. (منه). 

4- جَأومتمْ ذکرخ ودک نم میتاقد: 1 


ِِ 


۳4 عَلی ما اصاتر فىٍ جنبه (1) 7 وا قَمَتمْ ایصّلام. وأئیتم 
ال وَأَمَرْنة یالعفژوف, 5 وم عن ۷7 ِِِِ فی الله حَوٌ جهاده 
حنی اعْلثْم دَغوَتة, ویتثم فرانصهة, وا فرم حَدُودة, وَتَسَرَنَمْ (2) 2328 


۷ 


سرائع اخکامع, 5َستنتَم سنتة, َصر نم فی ذلک مه الی ۱ رضاء وَسِلمَتَم له 
القضاء وَضَدَف من ژسله من مضی, قاللغت عَلْکُمْ پارق. واللار له 
وچ لو . تام ۵ رل عم رم مور مهو - 
لاحق؛ ۰ فصن هی حة زاهق (3) 4 2329 والقق وفیکم ومنکم 5 
.وا تم له ومقدية. ومیرا او عندکُم, و ایا الحلق لبم 
وجسانقع لك وقضل الخطاب عِلدکم. وایاث الله لد رایمه فء 
ونوژه ویرّهائة ِِ ره و من والاکم قَقَذ والی ال ومَن عاداكم 
َقَوٌ عادی له من أحَکمْ فقة ت له ون سکم مه قض اللد 
أ 


2331 ها دار القناء و دار التقاء وا رَمَة له 
المخرو: َ لمات لعَفوطة, ولبات ی یه لاس مر ۱ 
۳ من و ای ان پر ون وع له تتخفوت سعد من والاكمّ, 
وهلک وه من عاداکمْ, وَخاتِ من خحو کر وَضَلي 2 مَن فار و 2 وفار من تمقسشی 
با ج من بَجَاً لیَکَمْ. وسلم مَن صَدة 2 وقدی من اغتصم یکق. من 
بعکم قالعاه ماواه وم حالقَکَه 


-‌ 


1- خبه: خ ل. 
2 وَفسْرّتَمْ: خ ل. 
3- زاهق: يعني هالک ۲ 
4- وَمَن بعکم فقذ ٩‏ ََعَضّ اللّدَ: نسخه. 

5- السَبیل لأعَظَمٌ: وهذه الفقرة لیست فی الاصل, ولکثها مذکورة فی کتب 
العلامة المجلسی, نعم هی مذکورة فی الزيارة الجامعةغیر المعروفة, وفی 
بعض حواشی الفقیه بلفظ: «السبل». (منه) 


فا رجا فد ساب لا ساحه ً 3 
بت لا يسْيفة سایق, ولا بطتع فی درا ۱ 
با و ی و وی ولد اه و ور ۳ 
۶ / ِِ ۶ 4 ی 1 نضه 4 و9 صكِ / ه 1 7 ی 
ول 9 ۱ و ۰ ,فاج طالخ, ۷1 از ِِ ۱ جاهل. و دنی, 
و حلو فیما بین 3 ِ ی ترس # ِ عنید» رز طا مس ی 
را ِِ ِ سهید؛ ۱ فهم حلالة 4 گّ و 05 دا مرید» 
نکم وَتما 2 و مه مه و مر , وَعظم < ۶ جک 
وم ۳ ِ تو کم وصذق مقاعدکم, وتبات فا عِظم خطر کَم, قرکیر 
مار لب ت 0 وکرامتکمر 1 ج خا و ۳ مكم, شرف م-< 0 
مد » 9 صَکم لذیو, مره ت 1.9 ۳ و 3 
9 9 لگ مدة, پاییت ۱ 
سس اس 


شم وأمّی وأهْلی یا و ی 
و و9 لِي وأسرّتی, ار ِ ۱ ]9 ومه ۶ لا - , - 
#ّ اصرىچحث«ثح«ث«ث«ثح«"«_«_ 

مو که جّل ۳ 2 , 7 01 ۱ 0 ۱ 
ود و .ی ء 
سالعكم , وَحَرّب ليانِکم. مُبْعِصْ لاعْدایِكَم ومعاد لهْمْ, سِلم لو 


1- صَلواتنا: خ ل. 
2 وَبرکة: خ ل. 
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ال رتقالی ها ی 1 ِِِ 7 ِِ 

ق 4 ِِِ- ۳ ۳ 1 7۳ ۲ ِ (3 ِلّ 19 ِِِِ ۳ 

وتولیْثْ اخْرَكم بها تولیث بو أوَلَکَم, وترئث لی الله عَرّ وجل من أَعداتكَم 

وم اج ت, والطاغوب والشیاطین وجزيهم الظالمین کم الجاچدین (2) 
9 ۳ ک هِ و سب ح َّ ه 8 

2 ۱ - رو و وین م2 دوتکم. ۳ و 9 2 
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۱ 199 5 : وس 
5- والشاکین فیکمٌ وَالمْْحرفینَ عَنْکَمٌ: خ. 
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ءِ 07 ۳3 بح هم -ووو مج ۲ 0۳-9 ووٍ و 
/ ِتِکم. وَیمَکن فی ابامكم, وَتقز عَیتة غدا برَوْیتَکم» یابی انم 

۳ ۳ ئِ ئ 2 و ‌ِ مس سم رم و 1 و م71 2 ۰ 
وامی وَتفسی واهلي ومالی, من اراة 1 يم _وَمَنْ حده قیل عَنكِم. 
من فقصضده توجه ,۱ ._موالوت لااخصی تناء 1 ولا ابلغ من المد 1 1 
۳9 > و سر [ وب و و 95 ء رم رگ ه و - و 211 م۰ 

من الوَصف فدر / ۳ ننم / ۱ ر؛ وهداة الا برارٍ. وحجم الجبار, 
تن 0 جن کر بب مش 

1) 2339 ویک پترل 
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1- بحتم الله: خ. 

2 بِحَعَ: به موجده و خاء معجمه. یعنی اقرار کرد و گردن نهاد حق را. 
(منمی. 

3- واصَدق وعدَکمّ: نسخه. 


ص: 750 ۲ 
نت 1 شّ جٍ] 2 لا ۳ و 2 تلم 9 ۰ 9 
5 ّ: کم الکرم وشَا نکم الحق و ق ۳ فق. وَقَولکم حکمٌ وَحنم, 
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فقذ فقَة أَْقَضَ ال الهْم انی لو وَجَدر 
یه الأخیار یه الأبُرار 
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1- والمقام: خ ل. ۲ 
2 در گفتن «یا ولیث الله» امامی را که زیارت می‌کند مخاطب سازد, و 
ممکن است که همه مراد باشند بر سبیل پدلیّت یا جنسیت, واگر : 1 
جمیع بگوید. بهتر است که «یا اولیاء الله» بگوید. ذلک تَقِلَ من شرح 
المجلسی الاوْل. (منه). 
3- ما به معني |لااست, یعنی سوال می‌کنم از شما و قسم می‌دهم در 
همه حال مگر انکه طلب مغفرت ذنوب من نمائید. 


ص: 751 
لجعَلْهُم شقعایی , قيحقّهم الذی و جنت لهم یک شا لک آنْ تذخلیی ی 
له العارفین ؛ بهش ویحَتَهم وفی رُفْرَة للمَرَخومینَ يشفاعتهم |نک ارم 
الرّاچمین, وضَلّي ال علي مد واله الطاهریق (1) 2345 وسَلم تشلیمً 
کنیراء وحسبْتا اللةٌ ونم الوکیل (2) 2346. 
مولف گوید که: اين زیارت را شیخ نیز در تهذیب نقل کرده. و بعد از این 
دعای وداعی نقل کرده‌اند که ما , به ملاحظه اختصار آن را ذکر ننمودیم (3) 
7 و این زیارت چنانکه علامه مجلسی فرموده بهترین زیارات جامعه 
شرح فقیه فرموده که: این زیارت احسن و اکمل زیارات است. و من تا در 
عتبات عالیات بودم زیارت نکردم ائمّه علیهم السلام را مگر به این زیارت. 
و شیخ ما در نجم اقب حکایتی نقل کرده که از ان ظاهر می‌شود که باید 
به این زیارت مواظبت کرد و از آن غفلت ننمود, و آن حکایت چنین است: 
رشتی تاجر ساکن رشت ایده الله در هفده سال قبل تقریبا به نجف اشرف 
که در حکایت آینده مذکور خواهند شد ان شاء الله به منزل حقیر آمدند و 
چون برخاستند شیخ از صلاح و سداد سید مرقوم اشاره کرد و فرمود که 
قضیه عجیبه دارد و در ان وقت مجال بیان نبود, ی وت ۳ 
شد فرمود که سید رفت, و قضیه را با جمله‌ای از حالات سید نقل کرد که 
بسیار تأسُف خوردم از نشنیدن آنها از خود او, اگر چه مقام شیخ رحمه الله 
اخل از آن بود که اندکی خلاف در نقل آنشان برود. و از آن شال تا چند ماه 
قبل این مطلب در خاطر بود تا در ماه جمادی الاخره اين سال از نجف 
اشرف برگشته بودم. در کاظمین سید صالح مذکور را ملاقات کردم, که از 
سامژه مراجعت کرده عازم عجم بود, پس شرح حال او را چنانکه شنیده 
بودم پرسیدم, از آن جمله قضیه معهوده, همه را نقل کرد مطابق ان, و ان 
قضیه چنان است که گفت: 
درس هار و جویشنت و فان به از آدهخد ش"۱۱ الحرام از دار المرز 
رشت آمدم به تبریز 


1- الطاهرین: ِ 
مر لا تحطره الققیه 609 617 


3- تهذیب الأحکام 2/ 96- 101. 
4- بحار الأنوار 102/ 144. 


ص: 752 
و در خانه حاجی صفر علی تاجر تبریزی معروف منزل کردم, چون قافله 
نبود متحیر ماندم تا انکه حاجی جبار جلودار سدهی اصفهانی بار برداشت 
به جهت طرابوزن, تنها از او مالی کرایه کردم و رفتم, چون به منزل اوّل 
رسیدیم,سه نفر دیگر به تحریص حاجی صفر علی به من ملحق شدند, یکی 
حاجی ما باقر تبریزی حجّه فروش معروف علما, و حاجی سیّد حسین تاجر 
تبریزی و حاج علی نامی که خدمت می‌کرد. تشرف سید رشتی به خدمت 
امام عصر علیه السلام 
پس به اثفاق روانه شدیم تا رسیدیم به ارزنة الوم و از آن جا عازم 
طرایوزن,. 9 در یکی از منازل مابین این دو شهر حاجی جبار جلودار به نزد 
ضا امد و گفت: این منزل که در پیش داریم مخوف است قدری زود بار 
کنید که به همراه قافله باشید, چون در سایر متازل غالبا از عقب قافله به 
فاصله می‌رفتیم. پس ما هم تخمیناً دو ساعت و نیم يا سه به صیح مانده به 
اثفاق حرکت کردیم, به قدر نیم یا سه ربع فرسخ از منزل خود دور شده 
بودیم که هوا تاریک شد و برف مشغول باریدن شد به طوری که رفقا 
هرکدام سر خود را پوشانیده تند راندند, من نیز آنچه کردم که با آنها بروم 
ممکن نشد, تا انکه آنها رفتند من تنها. فاندم: بش از: اسب پيادم:شده در 
کنار راه نشستم و به غایت مضطرب, بودم» جون قریب ششصد تومان 
برای مخارج راه همراه داشتم, بعد از تأمل و تفکر بنابر اين گذاشتم که در 
همین موضع بمانم تا فجر طالع شود به آن منزل که از آن جا بیرون 
آمده‌ایم مراجعت کنم, و از آن جا چند نفر مستحفظ به همراه برداشته به 
قافله ملحق شوم. ۱ 
در ان حال در مقابل خود باغی دیدم و در آن باغ باغبانی که در دست بیلی 
داشت که بر درختان می‌زد که برف از انها بریزد. پس پیش امد به مقدار 
فاصله کمی ایستاد و فرمود: تو کیستی؟ عرض کردم: رفقا رفتند و من 
ماندم راه را نمی‌دانم گم کرده‌ام, فرمود به زبان فارسی: 
نافله بخوان تا راه را پیدا کنی. من مشغول نافله شدم, بعد از فراغ از 
تهجّد باز آمد و فرهود: 
نرفتی؟ گفتم: وال راه را نمی‌دآنم؛ فرمود: جامعه بخوان. من جامعه را 
حفظ نداشتم و تاکنون حفظ ندارم با آنکه مکزّر به زیارت عتبات مشرّف 
شدم. پس از جای برخاستم و جامعه را بالّتمام از حفظ خواندم., باز نمایان 
شد فرمود: نرفتی هستی؟! مرا بی‌اختیار گریه گرفت. گفتم: هستم راه را 
نمی‌دانم, فرمود: عاشورا بخوان, و عاشورا را نیز حفظ نداشتم و تاکنون 
ندارم, پس برخاستم و مشغول زیارت عاشورا شدم از حفظ تا انکه تمام 
لعن و سلام و دعای علقمه را خواندم, دیدم باز امد و فرمود: نرفتی 
هستی؟! گفتم: نه, هستم تا صبح. 


ص: 753 

فرمود: من حال تو رز به قافله می‌رسانم. پس رفت و بر الاغی سوار شد و 
بیل خود را به دوش گرفت و فرمود: به ردیف من بر الاغ سوار شو, سوار 
شدم, پس عنان اسب خود را کشیدم تمکین نکرد و حرکت ننمود. فرمود: 
جلو اسب را به من ده دادم پس بیل را به دوش چپ گذاشت و عنان 
اسب را به دست راست گرفت و به راه افتاد,. اسب در نهایت تمکین 
متابعت کرد. پس دست خود را بر زانوی من گذاشت و فرمود: شما چرا 
نافله نمی‌خوانید؟ نافله نافله نافله. سه مرتبه فرمود, و باز فرمود: شما 
چرا عاشورا نمی‌خوانید؟ عاشورا عاشورا عاشورا, سه مرتبه, و بعد فرمود: 
شما چرا جامعه نمی‌خوانید؟ جامعه جامعه جامعه. 

و در وقت طیٌ مسافت به نجو استداره سیر می‌نمود, یک دفعه برگشت و 
فرمود: آن است رفقای شما که در لب نهر آبی فرود آمده مشفغول وضو به 
جهت نماز صبح بودند, پس من از الاغ پایین آمدم که سوار اسب خود شوم 
و نتوانستم, پس آن جناب پیاده شد و بیل را در برف فرو کرد و مرا سوار 
کرد و سر اسب را به سمت رفقا برگردانید, من در آن حال به خیال افتادم 
که این شخص کی بود که به زبان فارسی حرف می‌زد. و حال آنکه زبانی 
جز ترکی و مذهبی غالبا جز عیسوی در آن حدود نبود. و چگونه به این 
سرعت مرا به رفقای خود رسانید. پس در عقب خود نظر کردم اخدی را 
ندیدم و از او آثاری پیدا نکردم. پس به رفقای خود ملحق شدم (1) 2349. 
در زیارات جامعه 

زیارت سیم: زیارتی انتخت. که عا مت مجلنفن: ان را در تحفة الژاثر زیارت 
هلشتم جوامع قرار داده و فر موده که: این زیارتی است که سید ابن 
طاووس در ضمن ادعیه عرفه روا یت کرده از حضرت صادق علیه السلام و 
در هر وقت و هر موضع که باشد می‌توان کردن, خصوصاً در روز عرفه, و 
زیارت این است: 

یتلام علک یا سول ال السّلامٌ عَلیک با تبوت ال السّلام عَلیک يا خیرة 
الله من خلقه, وامیتة عَلی وخیه. الِسْلامٌ علی ۱ مَوّلای با آمیر الغومنيت, 
اسلا علک با مولاح آ نت خَذَه للم علی حَلْه, وبا علمو, ووصوٌ تییه, 
الحلِیقَهُ من بَعده فی أمته, لعن | رل 2 ۰ 0 وقَعدّت مَفعدک, | 
بری مِنْهْمْ وَمن شيعتهم الیک, السّلام عَلَيِك یا كِ 


بو 


1- نجم الثاقب؛ 342, حکایت 70. 


ص: 754 
الُولْ. السّلامٌ لب با رین نساء العالمین, السّلامْ عَلی یا یت شول (1) 
0 رب لین صلی له ی وفله السّلامْ عَلَيِي با أَمٌ الحسَن 
لحْسَین, لقن اللّهْ 2 عَصيتي حمّک , ومتعتي ما جَعلَهٌ ال تي حلالا, ات 
ترف ایک ههور وهن شتکتوم. , السَلام علیک با مولای با آبا محقد مُحَمّد الْحسَنَ 
الرَک. السَلامْ عَلیک با مولای, لعن الةّ أَمَةّ قتللک, وبایعث فی آفرک 
1۱ لام عیک تا مه تا 


هم 


هه 
۳ 
بط 
13 
3 
35 
13 
0 


یت بر 1 ی یا آبا جققر مُحقَد بُن علی. السَلامٌ 
یک یا مّلاق یا با الْحسَن عَلی بُن فُحقّد. السَامْ عَلیک يا مَولای یا آب 
مُحَقَد الحسَن بُن علی السلام عَلَیک يا مقلاح با آبا القاسم مُحَقَد بن 
ست. ...مت نت ن‌ ات 6 تس 1 س_ س 
الَحسَن صاحت الرّمان. صَلی ال عَلَیک وعلی علرّتک الطِهرة الطیبة, 
سح ۰ ّ 0 
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ب‌ 
۳ 


۳5 


اسب 


75 
لک (4) 1 ی ِ ی موالیت 
تا سلغ لِمَنْ سالعَكمٌ وَحَرِّبٌ لِمَْ حارَيكمْ, وعَدُو لِمَنْ عاداکم, وو لیْ 
لاکم لیب یوم الْيَامَة, ولِعن اللة 7 وعَاصبیکمٌ, وَلعن اللهٌ آشیا 
وا باعَهَم وال مَدهَبهم. وَابْرا ٍلی الله لله و الیکَم منم (2) 2352. 

زیارت چهارم: ار مین اللّه است که اولش این ۳ 
السّلاه عَلیک یا آمین اللّه فی آرضه. وَحِتَة عَلی عباده, أشْهَذدٌ تک جاهة 
فی ال ت آخر زیارت, که گذشت در زیارات حضرت امیر المومنین 5 
علیه السلام قرار 

زیارت پنجم: زیارت: الحَمذ له ای آشهّدنا مشهّد اولیایّه فی رَجّب است. 
که در اعمال ماه رجب گذشت (ص 190). پس آنچه از زیارات جآمعه در 
این کتاب مبارک است پنج زیارت است و کفایت می‌کند ان شاء الله تعالی. 
دعاء بعد از زیارات 

مقام دویم 

در دعایی که بعد از زیارت هر یک از ائمّه علیهم السلام خوانده می‌شود 
سید ابن طاووس رحمه الله فرموده که: مستحب است این دعا خوانده 
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‌ 
0 ۶ 
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ها تس کِ 


1- در اقبال به أةلکم. 
2- اقبال 2/ 135- 136 فصل 22 باب 3. 


با س و ی 

الم ان هذا مسهذ لایر و مج ان ی تک ]تمایق ولا آح 
آشقی من ارچ قصَدة موَثلا قاب عَه خائبا. الم نی اغوة کمن شَر 
الایاب, و2 2 وا ناف د عفد الچساب, وحاشاک پا أ1 ن تفرن 


طاعَة و لیک بطاعتک, وَمُوالاتة بموالاتک, وَمَعَصيتَةُ بمعصییک, تم ثُوّیسَ 

یره ات من قد البلاد لی قَبُرو, وعرتک با رت لایبْقَقد عَلی ذلک 

صمیری, اد کاتت ال ایک بالجمیل تُشْیرٌ. 

1 9 زیارت کن. و چون خواهی وداع کنی و برگردی بگو: 
علیِکمْ یا هل ب یت الق وَمَعدن الرزسالة سلام موّدع 

0 وَبرکاثة, الی آخره (1) 2353 ۲ 

و شیخ مفید نیز این دعا را نقل کرده و لکن بعد از (وبالجمیل تشیرّ) 

فرموده: پس بگو: ی ۶ 

۳ و لاله ان یی وی ال عَوجَلّ ‏ د وبا لایاتی عَلیها الا رضاک, قبحق 

من النتهنک علی سرم: واشترعای امد خاقه, وَقَرّنَ طاعتک بطاعته, 


- - 


لاسَیّم ولا قال 
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1 مضیاع ال اگر*1 472-47 


وقوالاتک یقوالاته, تول صلاح حالی مع له جر وجل, واجْقل حظی من 
7 زوّارک الذیت تسا اللةهِ عرّ وجل فی عثق رقايهم 


وَترَغْب له فی حسن توابهمٍ وا 1 ۲ الیرم یقبرک لایْذ وبکسن دفاء 
عنی عایُدر فتلافني یا مَوّلای ود نی وال ال ع وجل هی آفریء قنَ 
لک عَنْد الله مَقاما کریما وجاها خظیما. صلی ال علک وشام تسلیما (1) 


موی گنه بهتر آن است که زایر چون خواهد دعا کند در مشاهد 
مشژفه بلکه هر دعا کننده در هر کجا که باشد برای هر مطلب و حاجتی 
انکه مقذم دارد بر دعاء خود دعا بر سلامتی وجود مقذس فِ عصر 
حضرت صاحب اأمر علیه السلام راء و این مطلب بسیار مهم و دارای 
فواید مهمّه است که شرحش مناسب این جا نیست. و شیخ مرحوم در باب 
دهم کتاب نجم ثاقب این مطلب را مشروحاً ذکر نموده, و بعضی از ادعیه 
مخصوصه به این مقام را ذکر فرموده. هرکه خواهد به ان جا رجوع کند, و 
مختصرترین انها دعایی است که در اعمال شب بیست و سیم ماه رمضان 
در ضمن دعاهای شبهای دهه آخر ذکر شد (ص 316), و ما در ذکر اداب 
زایر امام حسین علیه السلام دعایی نقل کردیم (ص 575) که در همه 
مشاهد مشرفه خوانده می‌شود (2) 2355. 

صلوات بر حجح طاهره علیهم السلام 

مقام سیم 

در صلوات بر خجح طاهره علیهم السلام است 

شیخ طوسی در مصباح در اعمال روز جمعه فرموده: و 
از اصحاب ما از ابو المفصّل شیبانی که گفت: حدیث کرد ما را از لفظ خود 
ابو محمّد عبدالله بن محشّد عابد به دالیه, گفت: سوّال کردم از مولای خود 
اما خفن عسرن فلیم السام در مرن آن رت یه نس من راه فته 
دویست و پنجاه و پنج که املاء فرماید بر من یعنی کلمه کلمه بفرماید 
کیفیّت صلوات فرستادن بر پیغمبر و اوصیاء آن حضرت صلوات اللّه علیهم 
را و حاضر کرده بودم با خودم کاغذ بزرگی, پس املاء کرد بر من از لفظ 
خود بدون اینکه از کتابی ببیند, فرمود: 


1- مزار مفید: 96 مخطوط طبق نقل بحار الأنوار 102/ 173. 
2- نجم الثاقب 3/ 514 اوّل آن: اللهعٌ قد تری مکانی .. 
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۶ 5 به الا ج له 92 فعت به الشقاء 26رد 
تِ ِِ بو و ونجیت به ِ الثلا ۳ ۳۲-2 8 كِ به 
به | در هه الا 2 یه من البلاء وَصَل مَحَمد ی هت 
۳3 اک 5 وقَضَفت به الجبابرَ واهلک- 0 
د مجمد کما ۳ 34 یه دب بره و بت یه الد اعد ۳ 
۷ 7 ِ صععت الاموا وَأحرر 7 وم عدة» وَصَل 
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جمت به الانامّ, وضَل ح ی ِ کل الاهوال و کسَرّت به 
ب محجمر ۹ ۱ سل 2 و + 0 الأْورا ۱ ۳ 
۱ بخیر ادثبال وَأعرَرت 


اج ی 

تبرت . هلاک کردی. 
5 مصباح المتهد: 399- 400. 
3- ووصیه: خ ل. 
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تهب له من الاولین والأخرین, وصل عَلیّه أ فْصَلّ ما صَلَیّت 
ایک پا رت العالمین (1) 2359. 

ن فاطمه علیها السلام 
بِقة فاطمَءة نکن حبيبة خبیبک وتبیک, وَأم اخدانن 
ِ وقصّلتها وا ختزتها علی نساء العالمین. ۲ 
مِّن, لها واسْتَحَفٌَ بحفها, ون الا 
با ام یمه پالهّدی, وَحلبلة صاجب ا 
علتها وعلی مها صلاة نکم بها وه ها (2) 
مر بها غْن دتتنهاء تلهم عَتی فی 
لسّلام (3) 2361. 
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صل علی لت تن قوسی الذی ازتضتتة ورطیت به عن سثت م 
اللهْم وکما جَعَلتَهُ حَجْةّ علی خلقک, وقائما دق که وناصر | لدینک, 
اه علی عبدک. وکما تسع له فی اس و لعلانية , ودعا ای سبیلي 
لحِعمَة والمَوعظة الحسَتة, فضصل علیه | فل ها لت علی آحد من او 
نانک وی من حلفی ای جوا کریم ‏ (2) 2368. 

صلوات برٍ محمّد بن علت بن موسی علیهم السلام و ۱ 

الم صَل علی, مَحمد بن علیْ بن مّوسی 9 , التقی, لور الهَدَي», وَمَعدن 
الوفاء فرع الازکیاء وحَليقة الاوصیاء. وامینک علی وخیک. اللهّمٌ قعما 


92 مب ‌ ٍ بت ت و وم و تَ 2 زره 1 ۳ رن بِ 
ِِ به من الصْلالة, 0 به من ۱ بر ۵» ازشدت به مر اهتدی, 
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ی کر مه 2 ۳ 
اللهَمٌ صَل عَلی علی بن مَحَمّدٍ وصی الاوصیاء و امام الاثقیاع وحخلف ایْمّة 
لذین, وَالحْجّة عَلّی الحلاتق آ* کفا حقلتة. تورا ند ۱ 
العمون قباوس اک وا بر باليم‌هن فقایی, فع و اسک 


1- مصباح المتهجد: 403. 
2- مصباح المتهجد: 404. 


3- مصباح المتهشد: 404. 


ص: 763 
ودک بآیاتک, وأحَلَ خلالک, , وحم خرامک؛ وَبین شرایعی وفرایَصَک, , وخ 
َلی عبادیک, ور بطاعنک, وتهی عَن مَفْصییک, قضل عَلبّهٍ آ فُصَل ما 
ضَلْبت علی أحد من و لیاتک وَدشبْة أئییایک یا الة العالمین (1) 2370. 
راوی این خضامات: ابو محمد ی تا کف چون حضرت عسکری علیه 
السلام از ذکر صلوات بر پدرش فارغ شد و نوبت بر خود آن جناب رسید 
ساکت ماند. عرض کردم که: کیفیت صلوات بر باقی را بفرمایید. فرمود: 
او نه این بود که ذکر این از معالم دین است و خدا امر فر موده ما را که 
بش اد سا را ی ها اه وا سر 
مقام دین است ویس( 
للم صل علي ان نن تخد (2) 2371 اب ال اسادق 
وی التور المْضیع, ده کر مودک لیر 
الذینالهُداة الّاشدین, والحْتّة علی هل الذنیا, قصل ِِ 7 
فصَلّ قا بت عَلی آحد من آضیبانک وخجچک وأولاد لک ا ال العالیین 


صلوات بر ولی الأْمر المنتظر علیه السٍلام ۱ 
الم صل علی و لیک وابن َو لیایک الذین قٍطت طاعتهم, واوجنت حتَهْم 
لر< هر وَطرَهَ ۳ ۱ 1 اللهَمٌ انصَژه ون سیر 1 لدینک. 


1- مصباح المتهیٌد: 404- 405. 
2- بن مَحَمَد: جح 


3- مصباح المتهجد: 405. 


تست 


1- در یک نسخه از مصدر.: حَبِت کائوا 6 ین کائوا. 


2- مصباح المتهید: 405- 406. 


ص: 705 


خانمه 


در بیان :زبارت اتیاة غظام غلیهم السلام و زبارت: آماماد کان عالن‌معام 

و زیارت قبور مومنین اشکتهم الاه دار السلام 

و مشتمل است بر سه مطلب: 

مطلتب: ۶ 

در زیارت پیغمبران عظام علیهم السلام است 

تقرن تبق آحد من رشله 1۲ 2375 ه زبارت اشان راجع غ پستدینده: .و 
علما تصریح 1 زیارت ایشان؛ و عدد آن بزرگواران 
اگرچه خیلی بیبیار است لیکن قبور معلومه ایشان بسیار کم است, و قبور 
وی کرد منور حضرت ار ات سای مدفونند, و حضرت 
ابراهیم, علیه. السلام .در قوس خلیل. که فر تردیکی, بیت‌المقدس. است 
مدفون است.؛ و در جوار ان حضرت جناب ساره زوجه آن حضرت و جناب 
السلام و مادرش هاجر در مسجد الحرام در حجر مدفونند, و در او است 
فتور اشیاغ علیمم لام 

ق ال رت پاک یه اس ۶ متکولي ابش 95 ابقر اي عقام مها 
مارح ان لاسام مرت ات مان رین ماس مر 
الأسود هفتاد پیغعمبر مدفون است (3) 7 2. 

و در بیت المقذس قبور جمله‌ای از پیغمبران واقع است., مانند ِِ 
داد بو شیا ها و رها سا لاه علشم سین که فر فد اهل. آرن حا 
ععره فص 6 قیر ات کر .لیم ااساام در لیب مروت استه و از ترا 
جناب یونس علیه السلام در شریعه کوفه بقعه و قبه‌ای است معروف. و 
قبر حضرت, هود و صالح در نجف اشرف مشهور, و مرقد حضرت ذی‌الکفل 
در کنار شط فرات در نزدیکی کوفه به مسافت چند فرسخ معروف است. 
و در شهر موصل است قبر جرجیس پیفمبر, و 


[- بقره: ۸ 85 2. 
2 کافی 4/ 214 ح 7. 
3- کافی 4/ 214 ح 10. 


ص: 766 
کر قرو تن قلر کست هه آزام ودر شوش قبر دانیال پیغمبر, و در قبلی 
مبحد بر ۱ 2۰7۲ فنر کاب مایم الساهه و کی ایتا سلام الاد 
#صس عضو 

و امّا در باب کیفیّت زیارت ایشان: پس در اخبار زیارت مخصوصی برای 
ایشان به نظر نرسیده مگر زیارت حضرت آدم و نوح علیهما السلام که در 
باب زیارت حضرت امیر الموّمنین علیه السلام به شرح رفت, لکن از 
روایت تبارت:خامعه که‌ها آررا ال قبارات جافعه. فرار دامیم .اهر 
می‌شود که انبیاء علیهم السلام نیز به أن زیارت کرده می‌شوند, شاهد بر 
اين آن که شیخ جلیل محقّد بن المشهدی در مزار و سیّد اجل علی بن 
طاموتن کر فصاح از انز مر اسان مان الله سم کر ارات وگول 
کوفه همین زیارت شریفه را از برای مشهد حضرت یونس علیه السلام ذکر 
کرده‌اند (2) 2379 و مظنون آن است که نقل ایشان زیارت مذکوره را از 
به هر حال اگر کسی ان زیارت جامعه را در مراقد شریفه انبیاء علیهم 
السلام بخواند مناسب است, و چون زیارت در سابق مذکور شد محتاج به 
نقل آن در این جا نیستیم, هرکه خواهد به زیارت اوّل زیارات جامعه رجوع 
کند (ص 742) و از فیض عظیم ان خود را بهره‌مند نماید. 

در فضیلت زیارت امامزادگان 

مطلب دویم 

در زیارت امامزادگان عظام و شاهزادگان عالی‌مقام 

که قبورشان محل فیوضات و برکات و موضع نزول رحمت و عنایت الهیّه 
است. و علمای اعلام تنصریح فر موده‌اند به استحباب زیارت قبور ایشان, و 
بحمد اللّه تعالی در غالب بلاد شیعه قبورشان موجود. بلکه در فُری و بریّه و 
اطراف کوه‌ها و دژه‌ها پیو سته ملاذ درماندگان و ملجاً واماندگان و پناه 
مظلومین و موجب تسلّی دلهای بمردکان بوده و خواهند بود ۳ بوم شام 
و از بسیاری از ایشان کرامات و خوارق عادات مشاهده شده, لکن مستور 
نماند که امامزاده‌ای که انسان به اطمینان خاطر محض درک فیوضات و 
کشف کربات بار سفر بندد و شدٌ رحال کند به سمت قبر شریفش باید دو 
مطلب را اول درست کرده آنگاه قصد مقصد کند: 

اول: جلالت قدر و عظمت شأّن صاحب 1 مرقد علاوه بر شرافت تسب 
آنحة از کت 


و الا فعلا ان قبر شریف مشهور نیست. (منه). 
2- مصباح الزائر: 75 در ذکر ورود به شریعه کوفه, و مزار شهید: 7 2. 


ص: 767 

احادیث و انساب و تواریخ معلوم شود. 

دویم: معلوم بودن قبر آن سید جلیل و صحّت نسبت قبر به او. و جمع بین 
این دو بسیار کم است., و ما در کتاب هدية الژاثر به ذکر جمعی از ایشان 
اشاره نمودیم, و در نفنة المصدور و منتهی لامال اشاره به محسن بن 
حسین علیه السلام نمودیم. و چون این کتاب را گنجایش ذکر نیست اقتصار 
0 ۱ 7 

اول: سیده جلیله مُعظمه حضرت فاطمه بنت موسی بن جعفر علیه السلام 
که به حضرت معصومه سلام الله علیها شهرت دارد. قبر شریفش در بلده 
طیبه قم معروف و مشهور است. و دارای قبه عالیه و ضریح و صحن‌های 
متعدده و خدمه بسیار و موقوفات کثیره است. و روشنی چشم اهل قم و 
معاذ و ملاذ عامّه خلق است. و در هر سال جماعت بسیار از بلاد بعیدم شد 
رخال کنتد و نعقب سفر کشت به جهت درک فبوضات از زیارت آن معظمه: 
و فضیلت و جلالت آن حضرت از اخبار بسیار ظاهر می‌شود. 

شیخ صدوق به سند حسن کالطصحیح از سعد بن سعد روایت کرده که از 
حضرت امام رضا علیه السلام سوال نمود از فاطمه بنت موسی بن جعفر 
علیه السلام, فرمود که: هرکه او را زیارت کند از برای او است بهشت (1) 
30 2. 

و به سند معتبر دیگر از فرزند آن خضرت امام مخشد تقی. علیه السلام 
منقول است که: هر که عمّه مرا در قم زیارت کند پس از برای او است 
بهشت (2) 2381. 

علامه مجلسی رجمه الله از بعض کتب زیارات نقل کرده که: با ۳ بن 
ابراهیم از پدرش از سعد اشعری قمّی از حضرت امام رضا علیه السلام 
روایت ت کرده که آن حضرت فرمود: ای سعد, نزد شما قبری هست از ما.؛ 
سعد گفت: گفتم: فدای تو شوم, قبر فاطمه دختر امام موسی علیه السلام 
را می‌فرمایی؟ 

فرمود: بلی, من زارها عارفاً بحفها له الْجَتَة. هرکه او را زیارت کند و حق 
او را بشناسد از برای او است بهشت. ۱ کت 
نزد سرش رو بع قبله بایست و سی و چهار مرتیه الله اکبر و سی و سه 
مرتبه سْبْحان الله و سی و سه مرتبه الْحَفَدٌ لله بگو. پس بگو: زیارت 
حضرت معصومه علیها السلام در قم 


ز ی اعار الرضا یه اتسا 2 ول باب 6۶ وال ارات 


2 کامل الزیارات: 536, ح 3, باب 106. 


: 768 
السّلام ی آدم َو اللٍّ, السلام ی وح تبم اللّ, السَلام عَلّی |براهيق 
حلیل ال علی مَوشی گلیم الله, السّلاض علرعسی روم له 
الشلام لک با شول الم الشلام یک تم عیر حَلق الل, السَلامْ عَلیک یا 
ضَفیّ_الله, ام علیک با معد بو عو له کایم لاسام علی را 
0 ۳ طالب ‏ و ج سول الله, السَلام عَلَی یا فاطِعَهٌ 
سا ام السَلامْ عَلیْکما با سبّطی تیر اللَجْمَةٍ وَسیدی شباپ 
ِ الحْتَة, السّلامٌ علیک ۳ کل بن الحسیّن , شید العایدین و3 عین 
ناطرين, السَلام عَلیک یا مُحشد بن علم بافر العلم بَغد الْییٌ. السلام عَلیِک 
۲ جففر بن مقر السادق البار الأمین. السَلام علیک یا موی بن جفقر 


وَرحمَة الله وَبركائة, السْلام عليي عَرّفَ ال تن و فی الجَنة. وَحسرناً 
و و . که امه مت هی لا ِ ۱ د 2 چً 
فی زمریکم, وَاوِرد حواض تیکم: وسقانا یس جَذكُم من ید عَلم بن آبی 


۱ 
1 ۳ 0 ۵ بِ 
۳ مسیکیر. وعلی یقین ما راتی به محمد وبه راض, تطلت یپذلک 
2 4 9و ۱ ِ ۳ 0 ۳ کِ 
5 ر لا خر ة, پا فلْطمهة_اشقعی لی فی الجنة 


و : امامزاده لازم التعظیم نان شاهزاده عبدالعظیم که نسب شریفش 
ار اس رانا ی ی 
السلام منتهی می‌شود بدین طریق: عبدالعظیم بن عبدالله بن علیْ بن 
الحسن بن زید بن الحسن بن علیْ بن ابی طالب علیهم السلام. و قبر 
شریفش در ری معلوم و مشهور و ملاذ و معاذ عاقّه مخلوق است. و علوٌ 
مقام و جلالت شأن آن حضرت اظهر من الشمس است, چه آن جتاب به 
علاوه آن که در دودمان حضرت خاتم الثبیین است. از اکابر محذئین و 
اعاظم علماء و زهاد و عباد و صاحب ورع و تقوی است, و از اصحاب 
حضرت جواد و حضرت هادی علیهما السلام است. و نهایت توشل و انقطاع 
به خدمت ایشان داشته, و احادیث بسیار از ایشان روایت کرده (2) 2383. 
ما ای ات یاس ای نم هراس و سم مد 
(3) 34 2, و او است که دین خود را بر امام زمانش حضرت هادی علیه 
السلام عرض کرد, و حضرت تصدیق او نمود و فرمود: با با اقا زتیهن هذا 
واللّه دین الله الذی ارتضاه لعباده مایت علیه تک اللّه بالقول الثابت فی 


1- بحار الأنوار 102/ 265- 266. 
2 نقد الزجال تفرشی 7/3 70. 
3- خاتمه مستدرک 4/ 404 نقل از رساله صاحب بن عناد. 


ص: 770 
الدنیا والاخرة (1) 2385 
مرحوم ثقة الاسلام نوری در خاتمه مستدرک ان را نقل فرموده (2) 
20 
و در آن جا و در رجال شیخ نجاشی است که: حضرت عبدالعظیم از 
سلطان زمان خویش ترسید و گریخت, و در شهرها گردش می‌کرد به 
ی وا وا 
روایت تخاشی در سردانی ورعا تم صرق ان تیان ور شحه الموالی در 
آن جاأ عبادت خدا| می‌کرد, و روزها روزه می‌داشت. و شبها به نماز 
می‌ایستاد, و پنهان نشور هن مق و و زیارت می‌کرد قبری را که در مقابل 
قبر او است. و راه در میان است. و می‌گفت: این قبر مردی از فرزندان 
خصرت آمام هروس له السلام آشعت. 
و پیوسته در ان جاأ می‌بود, و یک و دو از شیعه خبر می‌شدند از احوال اوء تا 
ان که اکثر مردم ری او را شناختند. پس شخصی از شیعه حضرت رسالت 
بناج ضلی الله علیه و آله.را در خواب دید که فرمود؛ 
مردی از فرزندان مرا از ده الحفالی بر خواهند داشت و مدفون خواهند 
کرد نزد درخت سیب در باغ عبدالجبار بن عبدالوهاب, و اشاره فرمود به 
همان مکان که در آن جا مدفون شد, پس آن شخص رفت که آن درخت و 
مکان را از صاحب باخ بخرد, صاحب باغ گفت که: از برای چه می‌خری این 
درخت و جای آن را؟ آن شخص خواب خود را نقل کرد. صاحب باغ گفت: 
من‌نیز چنین خواب دیده‌ام. وموضع این درخت را با جمیع باغ وقف کرده‌ام 
بر آن سیّد و سایر شیعیان که در آن جا مرده‌های خود را دفن کنند. 
پس عبدالعظیم بیمار شد و به رحمت ایزدی واصل گشت, چون او را برهنه 
کردند که غسل بدهند در جیبش رقعه‌ای یافتند که در آن جا سب شریف 
خود را نوشته بود که: منم ابو القاسم دا يم تفه نها اه بس ی 
کش یا ی مس ی ای ات ام اش 
(3) 2387 


و نیز صاحب بن عبّاد در وصف علم عبدالعظیم گفته که: روایت ت کرده آبو 
تراب رویانی که گفت: شنیدم از ابو حشّاد رازی که می‌ گفت: وارد شدم بر 
حضرت امام علیْ نقی علیه السلام در سر من 


1- کمال الدین 2/ 379- 380 ح 1 باب 37 با اضافات مفیدی در اوّل آن. 
2- خاتمه مستدرک الوسائل 4/ 404 ضمن ح 173. 


3- رجال نجاشی: 247, شماره 653. 


: 771 
وا ی ی تا سس عم زر 
4 ۱۳۹ 9 ای.خفاد: هرگاه مخشکل نشند بر 
تو چیزی از امور دینت در ناحیه خود- یعنی در بلد ری- پس وال کن آن را 

از عبدالعظیم بن عبداللّه حسنی و سلام مرا به او برسان (1) 2388. 

و محقق داماد در کتاب رواشح گفته که: اخادویت بسیار در فضیلت زیارت 
عبدالعظیم روایت شده, و وارد شده که هر که زیارت کند قبر او را بهشت 
و شیخ شهید ثانی رحمه الله در حواشی خلاصه همین روایت را از بعض 
نشابین نقل فرموده (3) 2390. 

و آبن بابویه و ابن قولویه به سند معتبر روایت ت کرده‌اند که: مردی از اهل 
ری به خدمت حضرت امام علیْ نقی علیه السلام رفت؛ حضرت از او 
پرسید که: کجا بودی؟ عرض کرد که: به زیارت امام حسین علیه السلام 
رفته بودم, فرمود که: اگر زیارت می‌کردی قبر عبدالعظیم را که نزد شما 
است هراینه مثل کنننین بودی که زیارت امام حسین علیه السلام کرده 
باشد (4) 2391. ۱ ۱ 
فقیر گوید که: علما از برای آن بزرگوار زیارتی نقل نکرده‌اند مگر آن که 
فخر المحّقین آقا جمال این در مزار خود فرموده که: زیارت آن حضرت 
السَلام عَلّی آدم صفَوَة اللٍّ, السَلام عَلی توح تبو الّ, السّلام عَلی |ُراهيق 
خلیل اللم.. السلام. علی. فوشت. کلیم. الم السّلاث علیٍ عیی و ال 
السلام علیک با وشول اللد, ۰ یر حلق اللٍّ, السّلام عَلَیک یا 
جف الله, السّلام عَلیک با محقّد بن عَبّد له خیم التشن اسلا لام علیک با 
یز افینت عل نیس طالب ۳ سول اللٍّ, السَلام یک یا فاطِعَه 
یدة نساء العالمين, السَلامْ علیِکما با سبّطي الرحْمَةٍ وَسیْدی شباب آَهْلِ 
لحته السلام: علیی باعل بن الخسین شید العایدین وفره غين التاظرین: 


1 خانمه مستدر ک الوسال ۸ 06 صفن قما رم 17 
2- الرواشح السماویه: 86. 

3- خلاصة الأقوال ضمن رسائل شهید ۱2 101 شماره 202 
4- ثواب الأعمال: 99 و کامل الزیارات: 537, ح 1, باب 107. 


ص: 772 ۱ 
| لام علیک ۳ مَحَمّد بن 1۶ سك باقر اله 1 م بَعد ۳ , | سَلام کیک پا حَفقر 
بن, محَتّد الصّادق البارّ الأمین, السّلامْ عَلیک ِ جَفْقر الطاود 
2 2 2 


اهر السّلامْ علیک با عَلی بن مُوسی الرْضّا المَرْتضی, السّلامْ عَلیک با 
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الِله وَعلي درب سول 7 ال وس لوب ۳ ۳ اش 
المّطیع له رب العالهین و لِرّ .شوه ولاأمیر المَوْمنينَ, السّلامٌ عَلیک با آبا 


0 0 و تلع 02 رن ۱و هب رتم و 0 

زب ند سید الشید اه پزاسیه السم ای کرت الله میت قییم ده ۳ 

وَحسّرّنا فی رَمَريِكم, واوردنا حَوّض تیبکمٌ, وسِقانا بکاس جَذکم من ید عَلی 
۱ 1 
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ص: 3 آپار , 
ای سا تک آن تیم لپ یالسَعادج قلا تسلْبْ متّی ما أتا فیه, ولا حول ولا 
فَوَةَ الا باللّه ای العظيم, الهْةَ اشتجت آنا وَتقلةْ یکتیک وعژیک 
ویرممیک وعافتک. وضلی ال علی مُحقد وله آخمهین وَسَم تشلیماً ب 
ارَحم الرّاجمین. 
پس محقق مذکور فرموده که: در بعضی اخبار مذکور است که: امامزاده 
عبدالعظیم در اوقات توقف در ری از منزل پنهان بیرون می‌آمد و قبری که 
در مقابل قبر او است و راه در میان است زیارت می‌کرد, و می‌فرمود که: 
این قبر مردی از اولاد موسی بن جعفر علیهما السلام است (1) 2392. 
و الحال قبری در ان جا است که به امامزاده حمزه فرزند امام موسی 
علیه السلام منسوب است, وظاهر آن است که همان قبری باشد که 
امامزاده عبدالعظیم زیارت آن می‌نمود, ان شاء اللّه او را نیز زیارت باید 
نمود, و همین زیارت را می‌توان خواند, و فقره السْلامٌ عَلیک يا با القاسم و 
فقره بعد از آن را تباید خواند: انتفی. 
مخفی نماند که در صحن امامزاده حمزه قبر شیخ جلیل سعید قدوة 
المضترنه صفال ام ار لفتوع جشین ی علی دا عی رجمه اه ضاعت 
تفسیر معروف است., باید آن جناب را زیارت نمود, و همچنین از زیارت 
جناب شیخ صدوق رئیس المحذئین معروف به ابن بابویه که در نزدیکی بلد 
شاهزاده عبدالعظیم است غفلت نباید نمود. 
در زیارت قبور موّمنین رحمهم الله 

سیم 
در زیارت قبور مومنین رضی له عنهم اجمعین است 
شیخ ثقه جلیل القدر جعفر بن قولوبه الققی از عمرو بن عثمان رازی 
روایت کرده که گفت: 
می‌فرمود: هر که قادر نباشد بر زیارت ما پس زیارت کند صلحاء از موالیان 
مارا تا نوشته شود برای او ثواب زیارت ما, و کسی که قادر نباشد بر صله 
و و 
ی خسن ی ارت کي 
گفت: من در فید 


1- بحار الانوار 102/ 268 نقل از فهرست نجاشی. 
2- کامل الزیارات: 528, ح 1, باب 105. 


: 774 
که اسم منزلی است در طریق مکه با علی بن بلال روانه 7 
این قبر این روایت کرد ان حضرت آمام رضا علیه السلام که فرمودند: 
هرکه بیاید به نزد قیر برادر ممن خود و دست بر قبر گذارد و هفت مرتبه 
بخواند سوره ات آنرلتاة را ایمن گردد در روز فزع اکبر یعنی از ترس بزرگ 
روز قیامت (1) 2394. 


و در روایت دیگر مثل همین را نقل کرده مگر آنکه دارد: و رو به قبله کند 

(ع د 9 د2: 

فقیر گوید که: این ایمن بودن که حدیت دلالت بر آن دارد ممکن است که 

از برای خواننده باشد. چنانچه ظاهر حدیث است. و محتمل است که از 

برای صاحب قبر باشد, چنانچه تأیید می‌کند آن را حدیثی که بعد از اين از 

سید آبن طاووس نقل می‌شود. 

و نیز در کامل‌الژیاره به سند معتبر منقول است که: عبدالژحمان بن ات 

عندااه نیت صادن عله الساه رس کید که موی دارم دس 

خود را بر قبور مسلمین؟ پس حضرت به دست خود اشاره به زمین فرمود 

و دست را به زمین گذاشت و خود مقابل قبله بودند (3) 2396. 

هد ی تسه حسه ول آزشات: که دا ام بن سنان به حضرت صادق 

یه النیبام عرض کرد که: 

اسلا علی هل کار من ای والمسلمین, اه آنا قرط (4) 2397 
تن ان شاء ال یک لاجقون 5 2396 

۳۹ امام حسین علیه السلام روایت شده که: هرکه داخل قبرستان 

شود و پگوید: اللهْمّ رت هذه الأرواح الفانية, والأْجْساد البالِية, والعظام 

الحْرَة التی حَرجث من انیا عقصی ای ادخ علمر ووجا مک وسلاما 

منی؛ بنویسد حق تعالی از برای او کنات به..عدد خلونر از زمان آدم تا 

قیام قیامت (6) 2399. 

ار رت اح الحفتیی له لاه عون تست کی هر کهساعن 

قبرستان شود و بگوید: 


کال الزبار ات 28 درخ ور یاب 105 
- کامل الزیارات: 529, ح 4, باب 105. 
- کاملٍ الزیارات: 529, ح 5, باب 105. 


5 کامل الزیارات: 531, ح 9, باب 105. 
6- بحار ااتوار ‏ 02 0 ان اش بت اخایت اصتای کتا فان 


ص: 5 7 ِ ۳ ِ 7 ۳ ۳ 

بسّم الله الرخمن, الرّجیم. السْلام علی, اهل لالة الا ال من اه لاله الا 
لل, با أَل لارله ال یحق لارله لا ال کت وجدئم قون لارله لا ال من 
لا له لا اللة؟ یا لارله الا ال بق لاله الا ال اغفر یمن فال: لاله الا ال 


الله, حق سبحانه و تعالی ثواب تساه سال عبادت برای او بنویسد, ۵ گناج 
پنجاه ساله را از او و پدر و مادرش محو گرداند (2) 2400. 

و در روایت دیگر وارد شده که: بهتر سخنی که در قیرستان پگویی جون ِ 
ی ی اللق وله ما لوا واحخشر زره 
مع من أحبوا (2) 2401. 

و سیّد اين 7 در مصباح الراثر گفته‌که: چون قصد کنی زیارت موّمنین 
را سزاوار است که روز پنجشنبه باشد, و اگرنه هر وقت که خواستی, و 
کیت زیارت ایشان چنین‌است که رو به قبله کنی و بگذاری دست خود را 
بر قبر وبگویی: الم ارَحَمّ عَربته. وصل وَحدَتَة, وَانس وَحشَتة. وامن 
روکتهة, وَأسکن البْهٍ من رمک رحمَه بشتیی بها عن رخته من سواک ۳3 
لجِفه , بِمَن کان وم پس می‌خوانی سوره ّ لاخ را هفت مرتبه (3) 
2 2 

و روایت شده در صفت زیارتشان و ثواب ب ای حدیث دیگری از فضیل (4) 
3 که گفت: هر که بخواند سوره 5 انرلتاخ را هفت مرتبه نزد قبر 
توح ال مکی پمع سرا ند کم ایتک یا ار 
قبر او و بنویسد حق تعالی از برای میت ثواب این عمل ملک را, پس چون 
از قبرش مبعوث شود به هیچ هولی از اهوال قیامت نگذرد مگر آن که حق 
تعالی بگرداند آن هول را از او به سبب آن ملک تا خدا او را داخل بهشت 
گرداند. و با هفت مرتبه یا أنرَلَاهُ سوره حمد و دو سوره قل اعودٌ و قْل َو 
ال اک و ان الکرسی را هرک مد مره کیانه ۱5 22 


1- بحار لأنوار ۵2 301 ح 31 نقل از بعض مولفات اصحاب که ناقل از 
مار مار 02 0 92 ال ادص مه لفات اصتات که تافآ 
شیح مفید است. 

3- مصباح الزاثر: 512. 

4- در مصدر: 


ماخ الرار 1و کایلن تما اه فوظ رای قوا: 


ص: 776 
و نیز روایت شده در صفت زیارت آنها روایت دیگری از محمّد بن مسلم که 
گفت: به خدمت حضرت صادق علیه السلام عرض کردم که: مردگان را 
زیارت بکنیم ؟ فرمود: ان گفتم: آپا آنها می‌دانند که ما به زیارت آنها 
رفته‌ایم ؟ فرمود: بلی. قسم به خدا می‌دانند و شاد می‌شوند و انس 
می‌گیرند به شماء عرض کردم که: چه بگوییم وقتی که به زیارت ایشان 
برویم؟ فرمود بگو: 

للم جاف الأْض عَن جْنْوبهمٌ, وصاعدٌ ایک روا وَلقَهِم منک رضوان, 
واشکن الم من رَحمیک ما تصل به دهم م وَنوْیْسْ به وَعَشَتَهُمٌ شمه حَشَتَهَم, اک عَلی 
11 ی ء قدیژ (1) 405 2. 

ینس سید موده. وردر وقتی که بوده باشی بین قبرهای مومنین بخوان 
بازده مرتبه قل هو ال آخد را و هدیه کن آن را از برای ایشان, به تحقیق 
که روایت شده که: حق تعالی به عدد مردگان ثواب می‌دهد (2) 2406. 

و در کامل الرّیاره از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: 
مود ان را چون ی پیش از طلوع آفتاب زیارت کنید می‌ شنوند و جواب 

می‌دهند شما را؛ ۱ 
نمی‌دهند (3) 407 2. 

و در دعوات راوندی حدیثی مروی است از حضرت رسول صلی الله علیه و 
آله در کراهت زیارت اموات در شب, چنانچه فرمود به حضرت ابی ذر: ولا 
تزرهم أحیاناً باللیل (4) 2408 

و در مجموعه شیخ شهید از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول 
است که: هیچ کس نمی‌گوید نزد قبر میّتی سه مرتبه: اللهْمٌ ای اسا لک 
یخق مَحَمّد وال مد دٍ آَ لاب هدا المَبت, مکر آن که.خداوند تغالی دور 
گرداند از او رت را در روز قیامت ۱9 9 2. 

از جامع الأخبار نقل است که: بعضی از صحابه از حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله نقل کرده که آن حضرت فرمود: هدیه بفرستید برای فزدکان 
خود, پس گفتیم که: چیست هدیه مرده‌ها؟ فرمود: 

صدقه و دعا (6) 2410. 


1- مصباح الزاثر: 313 و من لا یحضره الفقیه 180/1 ح 40د. 

2- مصباح الزائر: 13د. ۱ ۱ 

3- نوادر علیٌ بن اسباط الاصول الستة عشر: 126 و از آن بحار 102/ 
27 

4- دعوات راوندی: 277, ح 9801. 


5- به مجموعه شهید دسترسی پید | نکردم, و راوندی آن را در دعوات: 
0 770 نقل فرموده. 
6- جامع الأخبار سبزواری: 482, ح 1347/ 5. 


ص: 777 

منزلهای خود, و فریاد می‌کنند هر یک از ایشان به اواز حزین با گریه: ای 
اهل من و اولاد من, ای پدر من و مادر من و خویشان من مهربانی کنید بر 
ما به ان چه بود در دست ماء و عذاب و حساب او بر ما است و نفعش 
برای غير ماء و هر یک فریاد می‌کنند خویشان خود را: مهربانی کنید ما را به 
درهمی يا به قرص نانی يا به جامه‌ای که خداوند بپوشاند شما را 1 
بهشت, , پس گریست رسول خدا صلی الله علیه و آله و گریه کردیم ما 
وآن جناب از زیادی گریستن قدرت بر سخن گفتن نداشت., پس فرمود: 
اینها برادران دینی شمایند که خای پوسیده شده‌اند بعد از سرور و نعمت. 
پس ندا می‌کنند به عذاب و هلاکت بر جانهای خود و می‌گویند: وای بر ما؛ 
اگر انفاق می‌کردیم آنچه را که در دست ما بود در طاعت و رضای خدآوند 
محتاج نبودیم به سوی شماء پس برمی‌گردند با حسرت و پشیمانی و فریاد 
می‌کنند: زود بفرستید صدقه مردگان را (1) 2411. 

و ایضاً از آن جناب روایت ت کرده که فرمود: هر صدقه که برای مرده داده 
می‌شود, می‌گیرد آن را مَلکی در طبقی نور که درخشان است شعاع آن, و 
می‌رسد به هفت آسمان. پس می‌ایستد بر لب قبر و فریاد می‌کند: اسلا 
لیم یا هل الْْبُورٍ اهل شما فرستادند این هدیه را به سوی شما؛ 1 
را می‌گیرد و داخل در قبر خود می‌کند و به آن خوابگاهش فراخ می‌شود. 
بسن فرمود: آکام باشید. هر کس مقربانتی کند فردم.را یف ضدقه, بش رای 
او است نزد خداوند از اجر مانند اخد, و می‌باشد روز قیامت در سایه 
عرش خدا, روزی که نیست سایه جز سایه عرش خداء زنده و مرده نجات 
می‌یابند به این صدقه (2) 2412. 

و حکایت شده که: کت ی بفرستید 
بر ای ضرن ابحه ر ۱ که.می‌اندازند عرای سان خود, که هزم مصتاجم به. آن: 

و بدان که زیارت قبور مومنین ثواب بسیار دارد, و علاوه فوائد عظیمه بر 
آن‌شتر بت است»یاعت عبرت و آکاهی و ره و بی‌منلی ید دبا یت <ر 
آخرت می‌شود. و در وقت آندوه بسیار و شادی بسیار باید به قبرستان 
رفت.: پس عاقل آن است که در قبرستان عبرت بگیرد از اموات, تا خلاوت 
دنیا از دلش بیرون رود. و شهد کالای دنیوی در کامش تلخ شود, و تفگر کند 
در فنای دنیا و تقلب احوال آن, و به خاطر بیاورد که او نیز عن قریب مثل 
ایشان خواهد گشت, 1 از عمل کوتاه و باعث عبرت دیگران شود. 
عبرت گرفتن از اموات 


1- جامع الأخبار: 482, ح 1348 6. 
2- جامع الأخبار: 482, ح 1349/ 7. 


۰ 778 
۳ آجاد الشیخ النتظامی فی قوله: 
زنده دلی در صف افسردگان‌رفت به ششتیا ری مردگان 
حرف فنا خواند ز هر لوح پاک‌روح بقا جست ز هر روح پاک (1) 2413 
رشناسی پی تفتیش حال‌کرد از او بر سر راهی سوال 
کاین همه از زنده رمیدن چراست‌رخت سوی‌مرده کشیدن‌چراست 
گفت پلیدان به مغاک اندرندیاک نهادان ته خاک اندرند 
مرده دلانند به روی زمین‌بهر چه با مرده شوم همنشین 
همدمی مرده دهد مردگی‌صحبت افسرده دل افسردگی 
زیر کل.آنان که پراکنده‌اند کرچه بة تن مردم‌ به دل زندم‌اتد 
مرده دلی بود مرا پیش از این‌بسته هر چون و چرا ِِ اين 
زنده شدم از نظر پاکشانآب حیات است مرا خا 
ژوی | ثم اوخی‌الله تعالی لی عیسی علیه السلام: ی هِب لی من 
عَینکٍ المُوع وم کلیک‌الجُشُوع وَاکحل عیتیک بمیل خرن |ذا صَچک 
و 0 الما ۰ فنادهم یالطَوّتِ آلرّفیع لعلک تاجْذ 
۰«ث«ص«پضچحچح«ح«ح«ث«ح«ح«ح«ح«حح9 9 
یکشنبه دهم ذی القعدة الحرام سنه (1344) یکهزار و سیصد و چهل و 
چهار, شب ولادت با سعادت حضرت ثامن الاعسه مولانا ابو الحسن الرضا 
صلوات اللخ علوه: 
و چون در این روز کاغذ فوت مادرم به من رسید از برادران ایمانی که از 
این کتاب منتفع می‌گردند التماس دعا و زیارت دارم برای بآن مرحومه 
مغفوره نو برای خودم و والدم در حیات و ممات؛ والحمد لله ولا وآخرا 
۹ الله علی محشد واله الطاهرین (3) 2415. 


1- مرکز تحقیقات حح, مفاتیح الجنان, 1جلد. نشر مشعر - تهران. 

2مشستد رگ المساعل 4837/2 هل از امالی:مفید 236 7. 

3- در پایان نسخه اصل نوشته شده: نویسنده این کتاب پشریف طاهر 
خوش‌نویس این المرحوم المغفور الحاج عبدالرحمان غفر اللّه ذنوبهما از 
قزاء و زائرین مشاهد مشژفه التماس دعا و زبارت دارم. 

محقق این کتاب شریف؛ فیز را غلی, آل. کوتر. حوند: این حقیر هم از همه 
مومنین و موّمنات که از این کتاب شریف بهره‌مند می‌شوند برای خود و 
والدینم التماس دعا و طلب زیارت دارم. 


ص: 779 
ملحقات مفاتیح الجنان 


ملحقات مفاتیح الجنان 


بسم ال الرحمن الرحیم ۱ 
الحمد للّه‌وسلام علي عباده الّذین اصطفی, چنین گوید این گنهکار رو سیاه 
عبّاس قمّی عفی اللّه عنه: بعد از آن که بعون الله تعالی کتاب مفاتیح 
الجنان را تارف نمودم و در اقطار منتشر گشت., به خاطرم رسید که در 
طبع دویّم آن بر آن زیاد کنم دعای وداعی برای ماه رمضان, و خطبه روز 
عید فطر, و زیارت جامعه أنْشَة المومنین. و دعای اللهَمٌ ی زرت هدّا الامام 
که در عقب زیارات خوانده می‌ شود و زیارت وداعی. که هر یی از انطه 
علیهم السلام را به آن وداع کنند. و رقعه‌ای که برای حاجت می‌نویسند, و 
دغاسی که .دز عست: امام.عضر غل آناه فرجه باید خوانده شود. و آداب 
زیارت به نیابت, به واسطه کثرت حاجت به این‌ها, لکن دیدم هرگاه این کار 
را کنم فتح بابی شود برای تصرف در کتاب مفاتیج و بسا شود بعضی از 
فضولان بعد از این در آن کتاب بعضی از ادعیه 0 بیفز ایند پا از آن کم 
کنند و به اسم مفاتیح الجنان در میان مردم رواج دهند چنانکه در مفتاح 
الجنان مشاهده می‌ شود لا جرم کتاب را به همان حال خود گذاشتم و این 
هشت: فطلب: را بعد.از تام عفن مقانع فلحی به. آنشنودم: وه اعنت 
خداوند قهّار و نفرین رسول خدا صلی الله علیه و آله و امه اطهار علیهم 
السلام واگذار و حواله نمودم کسی را که در مفاتیح تصرف کند. این 
نتیر وع کنیم نه ذکر آن .هنت مان" 

اول: دعای وداع ماه مپارک رمضان است 

شیخ کلینی رضوان الله علیه در کتاب کافی روایت ت کرده از ابو بصیر از 
حضرت تن این دعا را برای وداع ماه رمضان: دعای وداع 
0 

مله ر 

لت فلت فی کنای الغترل هر رمضان ادیآ ترنهیهارآن ۱ 11 
6 ومدا شَهّرٌ رقضان وقَدٌ تصرّم قاأشاً لک بوشوک الکریم وکلماتک 
الَامَة ان کان بقی عَلیت د " لث خر تلو لی أو ترِیدٌ آن تعذبیی عَلیْه أَو 
تقایشنی 


[- بقره: ۸ 95 1. 


:> 80 / ۲ 
به أن یَطلع (2) 2417 جر هده ال آو بتصوم هد السَهر ال وق عتووه 
به آن یطلع (1) چجر هدو اللیلة او ینصرم هد لشهَرٌ | ود مر نه 


لی یا رم الرّاجمین, اللَهْم لک الحَمَذ بمحامدک کلها و لها وآخرها مَا 
۹4 کَ منهاء؛ وم قال : 1۳ ۶ - ۶ مب 


ال 
ما 
۲ 
3 
3 
ما 
یه 
۷۳ 
3 
‌ 
ما 
ماب ۱ 
3 
ما 
ك 
7 
۱۳۲ 
۳ 


۳ 2 ِ 3 ك ‌ِ سس -1 ً رک س و 
۱ ۱ شش نا هد ۳ 4 9 ان مَرّ عَلیْنا مَ ا تن الی الدئیا بَرکة 

فی عِصَمة دینی. وخلاص تفسی, وَفقضاء خوایْجی, وتشفعنی فی مسایئلی 
اه ۳ سب م- هِ 

وَتمام النعمّة له ضرف السوء عنلی؛ و لباس العافیة لف قفبع وان 
۱ 


1- آن لابطلع: ظ. 
2- المَعددون المَوْیْرُونَ: خ ل. 
3- ادخرّت: خ ل. 


ص: 781 ۱ 
خسن الشْکُر وطول الْعْمَرٍ ودوام لیر اه سا لک برَحمتک وَطو لک 

وک وتقمایک وجلایک وقدیم |خسانک وامتنانک آن لاتَجِعَلة آ< 

1 تیضان عذی تبثقاة من فابل علیر آقبتن حال وتعتقیی ملالة مع 

لبّاظّرین الب وَالَْغترفین (1) 2420 له فی آغفی عا 

ی ِِِِ ِِ یا ربی 


1۳ 


 ِِِ ی‎ 

دویم: : خطبه روز عید فطر است‌خطبه روز عید فطر 5 

که امام جماعت بعد از بجا آوردن نماز عید می‌خواند, و آن به 
ون ور گنای ان نم اه اه خرته آمیر ]مت 
السلام نقل فرموده چنین است: 7 
لحقَذ له ای حلّق السَماوات روالارَضَ. وجقل الطلماتِ والیو, ی الَذِین 
کِقَژوا بربهم بعدلون, لائشرک بالله شین ولا تخد من دُو نه و لیا وَالحَمَذدٌ لله 
الذی له ما فی السّماوات وا فی الأَرض وله الْحَمَدٌ فی الأخْرَة 


3 
او 


- والمْتَعرّفینَ: خ ل. ۲ 
2 کافی ۸4 166 ۳ 6 باب دعاء دهه اخر ماه رمضان. 
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د0» 


طوّعاً وکزها العالمون. تَحْمَ شمنة کع مد تسه وک و 
امه وَتسَتمینة وَتسْتَغیره وتستهدیه وت ۳۹ لاله الا اللةْ وحْدة لاشریک 


ِ و 223 
ل, یْعلمْ ما تخْفی الیْفُوس, ما تج البحاز, وم تواری مثة ظلعة ولا تیب 
عَْهٌ غایبة, وما تسفقط من وَرَقة من سَجر: ولا فی طلْمَة لا تقلمَها للع 


الا هو ولا ٍطب ولا بایس الا فی کتاب مٌیین, عم ٍ بل العاملون : 


3 3 
ك 


ص: 783 

وا بسشتکیی العباد عَنة ولا یجزی تمه تمه الأْعمال, الذٍی وت فی اللفوّی, 
وَرَهد فی الخئیاء , وحَذرَ المَعاصی. , وَتَعَرّرّ , بالتقاء 3 11 حلقة الْوّت ِِ 
وَالَمَوْت ای المحلُوقین. ییل العالهین. وَمَعفُو یتواصی الباقین, لَأبعْجرٌ 

اباق آلهاریین. وَعند خلوله سر هل 7 دم کل لذق ویزیل کل یِعمة, 
ویْطغ کل بَهْجَع, والکا ِ کتب ال لها القناء ولاقلها مها الجلاء 
فاکتزهم ۳ ینوی بقاءها, ویْعَظَم بناءها, . وهی خَلوَو حَضرَه قة جْلتْ یلطالب 
لسن یقلب التاطر, وئطْنی ذو (1) 2425 َو الطْعیت ویَختویها (2) 
6 الْخایّف الجل, قارتجلوا مها برَحَمُکُمْ اللَه باْبتن ما بخط تک ول 
تطلْبوا یلها اکتر مج القلیل. ولا تسا 1 هوق الکفاف. وَاضوا مئْها 
بالتسیر, ولا تفْدَ أیتكق نها ای لها میم ۰۱۱ 


ِ- 


آّ] ]لب لا 4 لا _ ِ > | تب 
وَطنُوهاء قاروا با تفُسکَم و ,رو ایام والتعم والتلهی والفاکهات فان 
کی سس 0۵ سس زه۹ 0 یت ات 
فی ذلک عَفلةَ واغیراراء لا ان الیا قذ تتکرت واوترت واغلولت عاد تث 
۶ ‌ ۱ ِ ۳ 0 ۶ 1 ۶ 0 ۳۳ ۳7 تس ۶ - 
بوداع, الا و ان الاخر ند رحلت قا قبلت واشرقث واد تث باطلاع, آلا و ان 
المضمار ایهم والساق عداء آلا و ان السَْقة الحََة وَالْغابة التام, آلا ‏ فلا 
ِ | .- 02- - نآ ل ی + جهر - 8 ِ 
تایب می حَطیئیه قبل یوم منبته, الا بآ و 0 وقَفَره, 
1 


- دذا: ظ. 
ِِ بجتویها: بالجیم والحاء المهملة, (منه) 


ص: 784 


له ال لک عبدا. وجعلَکم له فلا قَادکُرو ال کر واغوة تستجن 

لَكَم, وادوا فَطرَتَکم قَاتها سْنَهُ تییکَم, وقرِيضَه واجتَهُ من رَبکم, 1 

ام ری نکم عَن تفُسه وعَن عباله كلهم دکرهم وا تناهم, وشهرر و 

وكييرِهم, وحْرهم ومملوکهة, عن کل السان مهم صاعاً من بو أ صاعاً من 
تشر و صاعاً من شعیر. واطیفوا ال فیما فرص یک رک بم من اقام 

الصلاه وایتاء الرکاة, م 2 ار وَضوّم شهّر رِمَضان» والاقر یالمغژوف: 

هي عَن اْفْنکر, واللخسان لی نسايكمٌ وقا مَلکث اْمانکم, واطیغوا ال 

فیما تهاکمْ عَنَة ند عَنْهْ من قَدّفِ المحصتة و ائیان | ی شرب الحمر, وَبَحُس 5 

لمکیال, وتثص المیزاي, وشهاده الزور والفرار هن الرحَف عَصتا ال و 


کم بالتفوی وجقل الاجِرة ترا لیا وک من | تج ان أَحْسَنّ الحدیت 
اب مَوَعظَة للمْتّفین کنات الله العزیز الجکیم, غود بالله من من السَتطان 


لّجیم بشم اللّه امن الّجیم فل هو ال أَحد و اه الصعه لغ نله ور 
تلد له تک لد کفها احد ذٍ. خطبه عید فطر و روز جمعه 

سن. عت‌نسینة: آتدکی بعد, از فراع از خطبه ماند کش که تعجنل داشته 
باشد, پس برمی‌خیزد و خطبه دویم را می‌خواند (1) 7 2, و ان همان 
خطبه‌ای است که حضرت امیر المومنین علیه السلام در روز جمعه بعد از 
نشستن رو برخاستن از خطبه اوّل می‌خواندند, و آن خطبه چنپن است: ۳ 
الحمَدٌ لِله تحْمَدة وَتسْتعیة ونوْمنْ به به وَنتوکل عَلبْ , وَتشْهْد آَنْ لااله الا ال 
وْدَةْ لاشریک ل, وان مُحقدا عَنْذة ور واه سل ارف الله وسَلامة عَلیهٍ وله 


ومکفر ن ور ضوائة. | ِ- یا« وَرشو لک وتییک ضلاا مه 
رح عم ج و7 کی س ط _ 
زا دیه تفع بها در جتة, وََبیِنْ بها قَصْله, وصَل 1 مس مُحَمَدٍ وال مَحمد, 


1- من لا یحضره الفقیه 1/ 514- 517 ح 1483. 


ِ 785 ۰ 

3 1 و - لل بر 1 و - ت ۳ ۱ ج را- کرد ر جر لا و پ -1 ال | ۳ 
وبارک غلی محَمَدٍ وال مَحَمَدٍ کما صلیت وبارکت وَترحمت علی ابراهیم 
0 ۳ ی ی مج - ۶ ه جر ِ لا 
وال ابراهیم انک حمید مجید أ هم عدب کفرة لهل الکتاب الذین یصدون 

۳ ِ صّ ۵ ام و م2 ی وم تلو مب - 7 9 ِ 
عَنَ سییلک وَبَجْحذون آبانک, ویکذیون ژشلک. الم خالف تشن بكلِعتهق, وا 
2 ۰ ۳ 


۶ ۶ ء 70 ۱2 و "0 ء لل ۹ 11۳ ۱ ۶ ه 5 

والمَوّمنات والمسْلمين والمسْلمات, اللقْم اجقلٍ الثقوی زادَهم. والریمان 

وَالحعمة فی قلويهم. وَاوزعهم ان و نعمتّک التی | نعمت , ون 
ح ی 4 ِ 


یه 2ج ‌ 
حَسَتَةٌ وقنا عذاب الا (1) 428 
زیارت جامعه ائْمّة المومنین 
سیم: زیارت جامعه انْمّة الموّمنین علیهم السلام است 
که هر امامی را در هر وقت از شهور و ایام به آن زیارت می‌توان کرد و 
اين زیارت را سید ابن طاووس در مصباح الژاثر از ائمّه علیهم السلام 
روایت کرده با مقدماتی از دعاء و نماز در وقت رفتن به 


1- من لا بحضره الفقیه 1/ 432 ح 1263. 


ص: 96 

سل مک پس فرموده: چون خواستی غسل زیارت کنی بگو در وقتی که 
شش الم واه وی یل الله فغلین مه تفیل الله المع اعشل عن 
1 لوب سح ج العْبُوب. وَطّ نی بماء التوَية ۳ اس رداء الَعصَمَة, 
1 یی بلطف منک بُوَفْفْیی لصالح الأعْمال, لک و القطل العَظیم. 

پس هر گاه نزدیک در_حرم مطّر شدی بگو: الم له رالّذٍی وفقیی لِقَصّد 5 
لبتر وزیارة, حَجته, واوردنی حَرمة ول بح ببْحَسْنی حخظی من زبارزة ك 
عَالترُول بعَفَوَة مَعَبه وساحة ترّبته. الحید لله ۳۹1۳ لم پسمنی بجژهان مَ 
أَمقلثْ, ولا ضرف عَلّی ما رجوئة. ولا قطع رجای فیقا توَعتة. بل | لبسَنی 
عافیتة, وآفادیی نعمَتَة, وانانین کرامَتَهٌ 

پس هرگاه وارم حرم شدی بایست اش وخ مقدّس و بگو ۲ 
السلام علنکم. انعم القومنن: وساده الغعین: عبراء الصیین واهراء 
الطَالِحِینَ. وقادة الَمْخسنین. واغلاق المَهْتَدینَ؛ وا توار العارفين, ور الا 
تبیاء وضو الاوصیاء, وشْمَوسَ الائقیاء , وَبدَور الحْلفاء وعباد د الرَحْمَانِ, 
وش رکاء الْفژان, وَعَلهج الایمان ومعاپٍن الحقایق, وَشقعاء الخلایّق. وَرحمَهة 
اللّه بر کاتة 0 أ1 نکم ابوابٌ الا ومفاتیخ زحمته, ومقالية مَغفرنه, 
وسَحایْب رطوانه, ومصابیح جنانه, وَحَمَلَهٌ فژقانه, وَحَرنه ۳۳۹ وحَفَظه 
سره ومقیط وگیم وعندکم آماناث المع وودانٌ الرّسالع ام آمناء اللّه 
او وعبادة َأَصْفیاوّة, بر و] ژ توجید 1 ورن تمجیدو, ود عافد و الی 


و 


کثبه, , وحر سره خلایقه. وحفَظهُ یْعه, لایسبعکم تنا 
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1- من شواغل الفْتَرّة: خ ل. 
2 ما اشترطهة: خ ل. 


ص: 788 , ۱ 

الخطاب, وأوضح بمکانک معارف النرزیل عوامض, ال ال 9 وَسْلَمَت الیک 
رای الق وکَفت جدابة الحلق, وید [لیک عَهَدْ الامامة. وا لرفت حقط 
السْرِيقة, وأشهّذ د با مَوّلای [ نک وَقیّت بشرایّط الوَصیّة, وقصَیت ما لزمک 
من حث الطاعَة. وتهت بأغباء اللمامة. واخْتدیت مثال اوه فی الطَیّر 
والاختهاد وَالبّصِيحَة للیباد وکظم القظ او عُن الّاس. وَعَرَمت عَلّی 
العدّل فی ال رٌة وَالَضَفَة فی الْمَضَیْة, ووکدت وت علی الامّة بالذلائّل 


لسَادقة والسَريقة الَاطِقة. ودعَوت اي اه بالْحكْمَة الْبالِعقة وَالمَْعَة 
الْحستة, قَمیغت من تقویم الرَْغ, وسَدٌ الم و اضلاح الفاسد, وکسر 


ما اس ام 


۶ 


الَمْعاند, و احخیاء الستن, 5 باماتة الیدع. حَبّی فازفت الذئیا وا نت شهیدذ, 


‌- 


ولقیت سول ال صَلّی ال عَلبه وله وا تت خمید, صلواثْ اللّه علاک 


تک 


ر 7 ۳ س_ ۳ لَ ۷ 
الذین عَدَروا یکم, وَتکنوا بیعتکم, وَجَحَدُوا و ز 


لاشلام : وَقمْم تام ِ ۱ رن 1 231 ۲ 


- 


که اه جراخ‌ند ار نهد میخض ار رانک کروند 


ص: 789 
تقع الخرژوب والفتن, وا نوا یم سیوفت الأحماد, وَهتکوا کم السَئوت 
وتا وا بحُْمَسِکمٌ الْحْمُورَ, وَضرَفوا ضَدقات الْمساکین ات الَمْصْحکینِ 
والیتاخرین. ودلک بما طرّقَتَ هم القَسَقةٌ الْعُواهُ والحسَدَه الْبْامُ هل 
التَکتِ وَالْعَدر والخلاف قالعکر والقلوب المنتتة من قذر السشژي, والأجُساد 
الْعْشْحتة من رن الَْفْر. الذین 2 صَیُوا (1) 2432 عّلّی التفاق و ِ 
علائق الشفاق, هِلَقَا مَصَی اْضطفی صاو ات از اد لب واه احتطفُا 
لد وائتهژوا الْفْرصة. وائتهکوا الخَرْمة عَادژوة علّی فراش الوَفاة 
وأسْرَغُوا ِتثض اليْعة. وَمخالقة الموائیق الْمُوَكدَة وَخیاتة الما العفژوصه 
عَّی الجبال الرّاسیة, وا تخهلها وحلها الائسان الظلومْ الجَهُول دُو 
الشقاق والیرّه یلام ۳1 ِ وال تقة ع الائقیاد لحمید العاقته. فحْشِرَ 
الأغراب وبقایا الأخزاب الی دار او والْسالة. وعقیط اوح 
والْملایِکة 5 ستقر متفر شلطان, الولایّة ومَعدن الوَصيَة والجلاقه تروالرماعج حتّی 
3 تقضوا عَهد الفشطفی فی آخیه عم دی وان طریق | لَجاة من طرّق 
الرّدی. وجرخوا گید حَیْر الوٍَی فی ظلم ابْتته, واضطهاد حبیبته, وامتضام 
عزیزته بَصعة امه ۳ کبدو, حَدلوا ۳ وضَرّ وا قدره, وَاستحلوا| 
ِِ وَقَطعّوا رَحمَة, و ۳9 51 حَونَة, َهَجر وا مَوَدنَة, وَتَفقَصو| طاعَتَة, 
جَحذوا| ولايتة, وا( [۳4۵ 2433 یبد فی خلافته, وقادوة الی بيعتهم 
له شوقها: 


ِ 


با علی الیفاق: یعنی نفاق را در سینه‌های خود مخفی کردند. 
۱ 


ص: 790 
َقَذعة (1) 2434 آستنها. وَفْة ساخط الْلب, هائخ الْقصَب. شَدیذٌ ال 
كاظم الْعَبْظ. َدعوتة الی ببْعَهمْ الیی عم ۹ اسلا کت کب فی 
فلون الا تام و1 ِ عفت 5*2۱ 2435 سَلّماتها. وَطرّدَنَ مفدادها, 
ختذبهاء وفتقت بطْنَ عقارهابر وحرقت الفْرَان وَتَلت الأْمکام. رت 
الْقام, ۳ امس للطلفاء وسلطّت ولا اللعناء عَلی عَلی افو 
والخماء عوَحَلَطَتِ الحلال پالحرام, اتف پالزیمان والاسلام. وهدعت 
اه , وآغازی علیم علی دار الهجرّة وه الحرّه 4 بر زٍث نات الَمهاجرین ول 
تصار کال والسَوره (3) 2436. 1 توت العار َالْقَضَیحَة. ورَحْصَت 
ال السبهة فی قتثل أهل بیّت الصَنوه. و ادج تسله, واستتصال شأفیه, 
وَسَبي خر مه. وَفَتلِ 1 ا رد وکشر منتر, وقات مفخر و و اخفای دیبه» 
وَقَطع ذکره, پا موالِیَ لو عایتکم المصَطقی وسهام اه مَعْرقه فی 
اکبادکم, وَرماَم مُسْرَعَ4 فی خورکُ. وسئوفها مولقة (2) 2437 فی 
دمانکة, َسفی نا القواهر عَلیل الفشق من ورَعَكم, عبط الکمرٍ من 
بَایکم, وا 7 تفر تین صریع فی المخراب قَدٌ قَلَق السَبْفُ_هامتة, وشهید وق 

ِِ قذ شَّ أَکفائة بالسهام (5) 2438, وقتیل بالْقراء قذ ژفع فوق 
الْقناة رَأشة, ومکتل فی السَجن قة رَصّت بالحیید أعْضاوْة. 


مق ۱ 


1- مُشرع2: خ ل. 

2- وعْْفن: در هدية الزاثر 

3 وَالسَوَاة: جح ل 

4- مولع ۱ ۳ 

5 فد شک بالشهام أَکُفانه: در تحفة الزائر 


سل 
ی و و2۵ ۳ "۳ ۳1 _ ]ه ‌ِ ات ت پم وم ۳ 
دب کیهق القذ وانء شید قهل الهشن با انس 1 لب لرمتکم 
۳ 9 3 7 ات ح ]۶ ۳ تِ 
والمَصائبِ | التی عمَتکَ, والقجانغ [لا التی حَصَُْم. والقوار غ الا التی 
رقتکم. صلواث اللّه یک وغلی رواجم وَاجُسادكم وَرَجْمَهٌ ال 
ویر کائة ۱ ی 


ر 2 ت , 

5 ۳9 2 ۶ 2 و 
شباب قل لخد 39 0 و کلام بالات والقلوب والتَاسّف عله 
فقوت لک الَمواقف النی حَضَرُّوا لِنصَرَتكم, وَعَليكم منا السْلام وَرَحمَة الله 
وبرکاثة , 
ید قبر شریف را ین خود و قبله قرار بده و بگ رت و هم 2 
للم ,یا ذا القَدْرَة النی ضدر عَنْها لالم مَکوّیا مَبْروعءا عَلیها را تخت 

أ / 5 


اللع 
ِِ العَظَمة قتطقت شوامد نیک « 


۶و _ 9و 1۲ ِ 7 ۰ ِ 1 

وبارِتة وَفاطره ابْتَدَعْتَة لامن شیء ولا علی شیء ولا فی شَیءٍ ولا لوَحسشَة 

7 سر ۳ ۳ ۳ رده نتم 3 ک تج 0ص مس 

تحت علبک ار لاعبْرک, ولا جاجورد تک فی تکوینه ولا لاستَعاتة منک عَلّی 
ِ > ]| / ی ِ 


1- و قطعت: نسخه. 
مر ی شملکم: ندر 5 ۱ 
3- علی ما تخلق: خ ل 


وا هقی یط کی وغل مخت الخا لخن ی ی وا لفاحص قوه 
مغرقیک, والغاتص اْمَأْمُون علي مکتون ۳ مر نکن 
یِمَعُوتیک. وعَلی من بَیْتهُما من النيیینَ وَالمَکَرَمینَ والأصیاء والصذيقین وان 
تهبیی لاماهی هدا. 

پس پهلوی وی خود را بر ضریح مبا رک بگذار و بکو: ‏ _ بپِ 
الم یقحل هذا اسب من طاعیک ویتتزلیه عندک لاثیییی فُجاعة. و 
تخر منی رَوَبة ار نی الورع ٌِ مقحارمک دینا وَدلیا واشعلیی بالاخَرة غن 
طلب الأولی ووفقني ما بجت وتوضی, وجشْیی اتباع الهوی والاغترار 
بالأباطیل والفتی, له اجْلِ السّداد فی قَولی, والصّوات فی فقلی, 
والصَدّق 0 فی ضمانی وومقدی, والْحفّظ والاینامن وین یقهدی 
وَوَعدی, وال والاخسان من شَأنی ۳۳ وَاجْعَلِ السْلامَءة لی شاملة 


2 


و یر محیطءة * 4 تم ولطیف, نیک وک تک 6 ۹ لت وخسن 
7ص 3 1 


4 9 فی بطق 0 ۰ قق دای و هت ورن 
آَبد و مب ب عینی» والذکر وال شعا ری ودثا کر والفکرة والعبرة | 


وعمادي وقکن التقین فی قلیی, وامْعَلَة وتو الأشیاء فی تَفْسی ود 
5 ۳ ۰ لل اعب 
علی ی ۱ وَاجَعل الارشاد ی والتسلیم لاقرک مهادی 


ه‌ 


وسندی, َالرضا بقَضایک 35 ی ۱ قضی عرمی نهایتی 


ت‌ِ ت_ 


۱ ۲ ۲ 

وابعد همّی وغایتی. حتی لاارثقی من خلقک بدینی, ولا اطلبِ به یر 

اخزیی, ولا تن مت (طرانی ومذجی, واجقل حَی العواقب عأقتیی, 

وَحَیر القصاير قصیری, وا بَعم العیش عیشی, وا فصَل الهّدی هدای, وَاوفر 

الخظوظ حظی, واجَرّل الافسام قسْهی وتصببی, وکن لی يا رب من کل 

شوع و و الی کل عثر دللاوقاند, ون کل باغ وحشود طهیرًوماع 
> 9 . 


وَالمَوْمنا, اک دُو فصْل عظیم. والسْلامٌ عَلَیک ورَخْمَهُ الله وَیرَکاثة (1) 


ک. 


2 (2) 2443. 
وعاععالیه المضاشه 
هر یک از انمه علیهم السلام خوانده می‌ شود 

و اين دعا را سید ابن طاووس در مصباح الزاثر بعد از زیارت جامعه 
مذکوره نقل فر موده, و ان دعاء شریف این است: 


1- والسّلامٌ عَلیک ورَحمَهٌ ال وب کائْة: خ. 
2 مصباح الزائر: 460 467 فصل 18. 


: 794 
الم ای رت هذا الاماع مق بامامتّه, مُعتَقدا دض طاعته, فقَصَدّت 
هد بذ توبي وعَیُوبی ومویقاتِ ۳ وکنرة بسیناتی وخطایای وما تعر 

منی, مُسَتجیرا بعفوک, سا سل راجیاً رَمتک. لاجنا لس زک 

عایذ برأَقتک, مُستشفعا بو وان (1) 2444 او لیاتک, ,وضفیک وا 

اضفیات. وآفشک وان آمنایک, وَحلیفتک وان خْلْفائک, لذین جیهم 
لت 2 الی رخمیک ورصوانک والريقة الی رأَفْیِک وعْفُرانک. ۱ اللهْهٌ واعل 
حاجتی الیک آن تین تفر لی ما سَلف من د توبی عَلی کنرتها. وَأن تعصمنی 
قیما بت مه غفری. ی ی وَيشِیلَة ویر به وَتَحْمیَةٌ من 
الرَّیّب والشک والقساد والشري, وی عَلی طاعتک وطاعة 
ودره الیّجباء السُعَداء صَلوائک لیخ ور > میک وسلامک وترکانک, تحییبی 
ا یی علی طاعَتهم وَلمییَنی |ذا 1 ۴۳ ن لا بَمَجو من 
قلبی مَوَدْتَْم ومَحَبتَهْم وبْصض آغدانهم وَمَرافة قع او لبانهم رهق واسّا لک با 
رب أَن تفیل ذلک منی وَتْحَبَبِ ال عبادتک وَالْفواظَیَة + علیها وَتَتشطیی لهاء 
وَتبَعَضَ ال معاصیک محارمک وتذفعنی ۳ و تجنبنی تجنبنی اللفَصیر فی 
صَلوایی والاسَتهاتة بها والتراخی علهاء وئوفقیی لتادیتها گما قرطت وأَمَرّ 
2 شک رشو لک صلوانک علنه وله ورفک وترکاه و 
. 2 ۱ 


1- هرگاه اين دعاء بعد از زیارت حضرت امیرالمو‌منین علیه السلام باشد 
عوض کلمه (وابن) در تمام چهار موضع (وآبی) گوید. (منه). 


3 


۳1 


توقایی الا بَغد آن تررقیی حعْ تیک > الحرام وزيارة قَبر تبیک وه قوف الا 94 


2 


عم السّلام وأشا لک یا رب تَوِتة تصوحاً تضاها, و تشمذها: وعما 
صالِحاً تَفْبلَة, ون تَغْفر لین وَترَحمَنی اذا تَوَفیتیی وَلَهَوَنَ علر سکراتِ 
ا لته 5 و تج تخشریی قی رفرة فحقو والم صاوات الله عنم وعانیم: ود خلت 
پرشتیک, وتجْعل دمعی غزیرً فی طاعیک, یی جاریة فیقا یی 

ملک, وقلبی عَطوفاً عَلي او لیائک, وتضوتنی فی هذه الیاٍ من الْعاهات 
ولا فاتِ والقراض الِسْدیدة والاأسْقام الْقَرمتة وجمبع آ واع البلاء 
وَالحوادِِ, وتصرف قلیی الکرام. معاصیک, و نحبر تحیب لت 


۲ 


.-] ۵ 1 ۲ 

و 3 مش و ره ِ | 1822 
الیتّ, ولا به َ م ال ۳ ۱ 7 0 و وتزید فٍ حول 
وتضاعقة أضعافا مُضاعَفَة. وَتَرَرّقَيي مالا کثیرا واسعا سایْغا هنیتا نامیا وافیاً 
وعرّا باقیا کافیا؛ وجاها عرٍیضاً منیعاء و نََْمَهّ سابقةّ عامَةّ وَنعْنینِی بذک عَنِ 


ره 
00 [ ۳ ی اب 3 
القطالب المتکده قالعوارد الطفنهر وتحلصتی, منیا شغافی نی دی وتکستی 
وولدی وم اعطیتنی ومنحبیبی؛, وَتحفظ علی مالی وجمیع ما حَوّلتی, وتقبض 
مس لا [ ن موه ل0 ۳۲ 
عنی آیدی الجبابرة, ورد نی الی وطنی, 1 نها فی ذنیای 


وآخرنی, وَتحعل عاقبة أه ی مَحَمَودة حسنة ره 2 وَتجْعَلَیی رجیب الصَذّر. 
واسغ الحال, حسَن الحلّق, بیدا من البْحْلِ وَالمتّع والفاق وَالکذّب وَالبهَتِ 
الژور. سح فی قلیی معم بوعت 


2 


ده را 
واِشعَلة ك , ِِ 1 2146 بتفسه, واکفني ب سره ور | نباعه و شیاطبنه, 
واح ترصن کل عا بضرتی: وی بی: وهی میم العتر یه 
۳۳ 1 9 
وَممَا 


ءِ 
ب هد صَل عَلی مُحَمید وال مَحَمَد وَاغفر لین 5 لوالدَ. ولاخوانی < خواتی, 
واعمامی وعمَاتی, وأخوالی وخالاتی, وآخدادی وجداتی, واولادهد 0 


وَارو اجی در لی»؛ ۳ فربائی واصّدقایی جیرانی و اخوانی فیک من اهُل 
السرّق والعژب, و لِجمیع ال موی من المَومنینَ والمَوّمنات_الاخیاء ملْهْم 


1 


والاْمَوتِ, و لحم من عَلمَیی خَیراء تلع نی عم اللهَم ِا فی 

صالج ذُعایي وزیازتی لِمشْهد خجتک وو لیک, واشرکنی فی صالح ادعیتهم 

یرخمیک با ازحم الرّاجمین, وب و لک مهم السَلام, والسّلام لیم وَرخة 

له وَتَكائة, یا سَیدی با مَوّلا یا فلان ۳ (2) 2447 صلّی ال ۳9 

وعَلّی ژوچک وتدیک, آ لت وسپلتی ای ال ودریتی یه وی حَوٌ موالایی 

وتامیلی فکُنْ شفیهی ای الله عَرّ وجل فی الوَفُوف عَلی قَصتی هذو, 

وچرفی عَن مَوّقفی هد یالنعْح یا سَأْلْة له يرَجمته وقَذرَته. 

الم ارژفیی فلا کاملا_ ولا راجحاء وعراً باقیاء وقلباً رکتا. وعملّا کثیرا 
واخبا بارعاء وال دلک کل لِی ولا تَعَْله َلت, پرجْمتک با اوحم التراجمین 

214 3 


3 


ری ۲ ۳ 
2- به جای این کلمه, نام امامی را که زیارت می‌کند و نام پدر آن بزرگوار 
3- مصباح الزائر: 468- 471. 


ص: 95 
پنجم : : در ذکر زیارت وداع, که هر یک از ز ائْمّه علیهم السلام 
به آن وداع کرده شوندزیارت وداع ائمه علیهم السلام 

بدان که از جمله آداب زیارت چنانچه در محل خود ذکر شده وداع کردن 
زاثر است مزور را در وقت بیرون رفتن از بلد آن بزرگوار به آنچه از 
ایشان رسیده, چنانچه در غالب زیارات مشاهده می‌شود, و ما در مفاتیح در 
وا ارات هی اسلا رای هر تیاه اسان ضامای لام ارس 
وداعی نقل کردیم. و در وداع حضرت سید الشهداء علیه السلام اکتفا 
کردیم به همان زیارت وداعی که در ادب بیستم از آداب ژانو. ان حضرت 
ذکر شد. 

و بالجمله, در اين جا ذکر می‌کنيم اين زیارت وداع را که شیخ محمّد بن 
المشهدی آن را در باب وداع مزار کبیر نقل کرده, و سید ابن طاووس 
تخعه اللشهد ان ارت امه کویم ها ال کم ان را ار ها 
الژاثر, فرموده: چون وداع کنی و برگردی یعنی در هر یک از 


ضص . : 7909 5 7۳ 
۳ ۳3 ۳ ۳3 و ۱ ]1۰0 2" لا ِ 

رفن ال الََوَ5 نم تم الَعَة5 العَوَد ما آبْقانی زبی بيبَة صادقَةٍ وایمان 

وتفوی, و ۷ ِ وایبع ۳ ۱ 0 


مَحَمّد و مَحَمّد واباج رواحهُم وَأحسادهم ۳ ترد ۳ وسلاما, 
لسلام علیکم ورحمة اللة وبر کائة (1) 2449. 


شبشم : در تحفة الژاثر است که از حضرت صادق علیه السلام منقول است 
کت سر نام و رای هی دای عالی با با ار آموی اف ه 
ترسان پاشی, در کاغذی بنویس : ۵ 
بشم الله الرَحْمن الرّْجیم. الم ثّی آ توجة یک بأحَبّ الْسْماء یک 
واعظهها لذیک, وَارتَقَرّبٌ وا,توسّل الک بمَن أَوجبّت حقة عَلیک بِمُحَمّد 
وَعلیٌ, وَفاطِمَة, وَالحسَن, والخسین. وَعلی : بن الخسین. , وفْحَمّد ُن 
وجففر بن مُحَمَدٍ, با وعلی تن 
وغل بن فحتد. والحسن بن لو والخْمَه العنتظر 1 ار عم 
جْمَهِینَ. اکْفنِی گذا وگذا- یعنی حاجت خود را ذکر کنی-» پس رقعه را بپیج 
و در بندقه‌ای از گل بگذار و در میان آب جاری يا چاهی بینداز که حق تعالی 
به زودی فرج کرامت فرماید (2) 2450. 
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لا میا ال آتره 4 5 وتان کیره 4گد 5ج ظ: 
2- تحفة الزائثر مجلسی: 7 عریضه سوم. 


ص: 600 

دعاء در غیبت امام زمان علیه السلام 
هفتم: دعاء در غیبت امام زمان علیه السلام 
به سند معتبر مروی است که: شیخ ابو عمرو نایب ال امام عصر صلوات 
للّه علیه اين دعا را املاء فرمود به ابو علی محقّد بن هقّام و امر فرمود او 
را که آن را بخواند, و سید ابن طاووس در جمال الأسبوع بعد از ذکر 
دعاهای وارده بعد از نماز عصر جمعه و صلوات کبیره این دعا را ذکر کرده 
و فرموده: و اگر برای تو عذری باشد از جمبع آنچه ذکر کردیم پس حذر 
کن از آن که مُهمل گذاری خواندن اين دعا راء پس بدرستی که ما شناختیم 
این را از فضل شداه‌نه حل لاد که متصوضی 0 نف آن شش 
اعتماد کن به آن, و آن دعا این است: ۱ 
للم عژفیی تلسک فک انم تعژثیی تفتک لم آغرف زشولک. ال 


وت - ۳ ۳ و 3 بن 0 طالب ۱ ون 


علاً ومحقدا وجققرا وفوسی وعلباً وفحّدا وا والحسن والعحَة لام 
المهُدیت ضلوانک, عَلیهم اجمعین, ۳ فنبتنی له دینک واشتعملنی 
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0 / ۱ ت- 2 1 

من فوقه ومن تحته (1) 2451 بجفظک الذٍی لایضیع من حَفِظَهٌ به, 

0 ۳ هل ۶ 91:2 7 ۶۱ و للن . ولا د 

واحفظ یه رسشولک, وصی رسو و واه السلام اللهّم ومد 9 
تِ ۳۳ ِ ح ‌ وت ۳ 7 م۳ ۰ هه 

کمرو» وزد فی اجله, وَاعنة علی 5 و و ر کبته: ورد فی کرامتک ل‌ 

2 9 - ]|| ۶ ۶ و ۳ / 0 

الهادی الَهُدی, والفایم الْهّتدی والطاهژ اللفِیُ, رک الق ای 

0 ع‌ِ عءِ 0 ۳۹ 0 َ چپ - 
لمرَضِیٌ. الطَایژ الکو الْمْجْتهد. للم 5 لین لطول اد فی 
عیبته وانقطاع خبره عناء, و تنسنا ذکره وَانیَظارَة, والایمان به, وفوة البق 
۳ ماج -01 ِ و لا تیزم ۳ 
هی ظهّوره, والدعاء له والطلاة علیه, خثی لابقنطن طو عیبیه من فیا مه 


1- ومن فوّقه ومن تحیه: خ. 


: 8602 
َلی ده ملهاج دی والَْحَّه العظمی, والطريقة الوْسلّی, وَقوٌنا علی 
عیه, وتا علی مُتابَعیه (2) 2452, ومع فی خویه وأغوانة وا : 
والراضین بفقله. ولا سنا دیلک فی عیاینا ولا علد وفایناء عبّی تتوفانا وَتکن 
علی ذلک, لاشاکین ولا ناکین ولا مَرْتايینَ ولا کذیین اللهْمٌ عجل فرجة 
ایدم باللصّرٍ, وانْضز ناصر به, وَاحذّلِ خاذلیه, وَدَمدم علی من تضصتب له 
ب به, واظهر به الحَت, وامث به الجَوْر وَاسْتنقد یه عباذک الم ۱ 
الدل, واتعش به الیلاد, وافثل یه خبايرة کف (2) 2453, وافصم , 
الطلالة. ود لل به الجَبارِين, والکافرین. وایژ (3) ,2454 یه المنافقین 
ین وَجميع المخالفین والْغلجدین في تشارق الأرَض وتغاربه: 
بخرهاء وسَق1 وجبلها, حلی تا مق 5 پاراء ولا تبقی لهْمّ اثاراء منم 
لاک واشف مهم ضْذورَ 0 وَجَذد به ما امَتَحی من دینک. وَاصلح به 
بل من خکمک وغز من شیک علی تغوق دینک به وعلی تتنه عطا 
خدیدا ضَحیحا لاعوج فیه, ولا بدعَة مَعَهٌ, حنی تطفی بعذله نیراز 
قَاّة عَبِذک الذٍی استخلضتة لتیک. واژتصنة لتضر دی 
بیلمک, ۳ من الدئوس و و باه من وت اطلعتة علی الغیُوب, ۳ 
مت یه وطعََتة من آلاکس, وت من الأتس, الم قصل عَله 
وعلی آبانه الق و توعلی یی اتکی ونم من امالفم 17 
ون واجْعَلْ ذلک متّا خالصاً من کل شک وَشْبْعَةٍ ورٍیاء 
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لک ان تاد لو لیک فی اظهار عَذلک فی عبادک, وقتل اغ دک 
2 لا یا ۳ تن اس 2 نت ۳ ِ 0-۲ س 
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ما گم ما 7 ۱ ۳ -_ِِ- 1 رع؛ 
وَعَذب آغداءک واغداء و لیک واغداء رو لک صلواتک عَلَیه وَاله بید ولب 
1 70 و 0 الم و لایس 1 ود 2 و لد 
وایدی عبادک المَوْمیین. ۱ آکف لیک وَخد فی اضک هوّل عدوو. 
کید مر اراده 21) 46 2, امک بِمن م6 رز به» ۳ حعل دایْرٍ ۱ 7 34 ۳۹ 

3 ۳ 2 0 - ِ 0 _ 3 مش ۴ 0 ۶ 0 
من اراد سوءا, وا فطع 2 مادتهم, َارعتب 2 قلوبهَم, ورلزل أ قدامَهم, 
_ ‌ و و ۳ ر 9ب 2 ۳ مج للان ]هو 9 عذایک 9 0 .۰ عا کَ ج |[ج ره 1 
خدهم جَهر و علیهم عد ب, واحزهم فی عباد وا( قی 
بلادک, عأَسَكمم أسقل نارک, واجط بهم آشد غذایک, وأضلهم نارآء واخش 
3 3 ِ رو ۳۳ ۲ 3 خر ِ 0 ۳ 
رونام ناراء هم حرّ نارک قْهمْ آضاغوا الصّلاة انوا السَهَولتِ. 


او 


,2458 )۵4 


1- و لینا: مصباح. 

2- وید من کادخ: مصباح. 

3- وَاحْرَبُوا پلادک: در مصباح الشیخ و مصباح الزائر نبود. (منه). 
4 الص بر ااقتته کینددار. 


9 ۳ سِِ 3 ۰ 
وَاجْمَعٌّ به الأْهواء الْمَحتلِة عَلی الحَوه وَاقِم به الْحْدُودّ الْمْعَطلَة والاخکام 
وو-اج لا 1 ۳ وی . 4 2 9 ٩‏ ی رتیل اس لا 
المَهَمَلة حتی لا خق الا طهَر. عد الا رهر» واجعلنا , رب من 
1 ۹ 0 0 1 مس سس 1 11 1 0 ثِ 3 این یفئله, و م9 ۳ 
لاحکامه, وممرر لاحاجَة 9 الی اللقية من خلقکي. ۴ نت ,۱ رب الذی نره 


9 3 9 ِ ٍٍ 3 ‌ 
نل | ۱«ع ۳ جح - ]. ِ سر - ]211 ._. ِ ۶ - تلا 172 تن | ۱و 
ا ‏ اا ‏ تا 
نی اعود 1 من ذلک , فاعذنی, واستجیژ بک فاجژنی ۱ 1 ۳ ع 
۰ ۲ ۲ 0 , 


در آداب زیارت به نیابت 

هلشتم : دز ادات زیارت به نیابت است 

بدان که ثواب زیارت هر یک از رسول خدا و ائمّه هدی علیهم السلام را 
هذیه روح مقدّس هر یک از ایشان می‌توان کرد, و همچنین به روح هر یک 
از موّمنان هدیه می‌توان کرد. و زیارت به نیابت ایشان می‌توان کرد 
چنانکه به سند معتبر منقول است که: داوود صرمی به حضرت امام علیث 
نقی علیه السلام عرض کرد که: من پدر تو را زیارت کردم و وابش را از 
برای تو قرار دادم. فرمود که: تو را از جانب خدا اجر و ثواب عظیم هست. 
و از جانب ما حمد و ثنا (2) 2460. 

و در حدیث دیگر منقول است که: امام علی نقی علیه السلام شخصی را 
فرستاد به حاير امام حسین علیه السلام که از برای ان حضرت زیارت و 
دعا کند (3) 2461. 


۳ الأسبوع: 521- 529 آخر فصل 47 و مصباح المتهیٌد: 411 
2- تهذیب الأحکام 6/ 110 خ 299. 


ص: 605 

و به سند معتبر از حضرت امام موسی بن جعفر علیهما السلام منقول 
است که: چون به زیارت مرقد منور رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم بروی و از اعمال زیارت فارغ شوی دو رکعت نماز بکن و بایست نزد 
سر رسول خدا صلی الله علیه و آله و بگو: 

السلامٌ عَلیِک یا تین اللّه من آیی وأَمّي ور وجتی وولدی حامتی من جمیع 
أَهُلِ بلدی حَرَمم وَعَبُدهم وَأبَيْضَهم وَأسَوَدهمْ, پس به هرکس از اهل بلد 
خود بگویی که من به نیابت تو به پیغمبر صلی الله علیه و آله سلام دادم 
صادق خواهی بود (1) 2462. 

فک تغضتی ار روابات وارد است: که از بعضی اد اه ظاخره صلمات الم 
علیهم اجمعین سوال نمودند از مردی که دو رکعت نماز می‌کند يا یک روز 
روزه می‌دارد يا حج يا عمره بجا می‌اورد يا زیارت می‌کند رسول خدا صلی 
الله علیه و اله یا یکی از ائمّه طاهرین علیهم السلام را و ثواب ان را از 
برای پدر و مادر خود يا برادر ممن خود هدیه می‌کند آبا 2 را وابی 
هست ؟ فرمود که: ثواب آن عمل به آن شخص می‌رسد بی‌آنکه از تواب او 
چیزی کم شود. 

و شیخ طوسی رحمه الله در تهذیب فرموده است: کسی که به نیابت برادر 
موّمن به زیارت رود به اجرت. چون فارغ شود از غسل زیارت. و موافق 
بعصی از نسح از عمل زیارت, بگوید: 

للم با آصاتنی من تعب و تصب أو شعب آو لوب قأیْز فلان ان ج قلان 
فیه وأجْرّنی فی قضایی ۳ پس چون زیارت کند در آخر زیارت بگوید: 
السّلامٌْ عَلیک با مَوّلای عَن قلان ابن ن فلان, [ ینک زایرا عَنْه فا شقع له عند 
بک. پس هر دعا که خواهد از برای او بکند (2) 2463. 

1 چون کیسی خواهد که به نیابت دیگری زیارت کند 
بگوید: اللهْمّ اِن ‏ فلان ايْنَ فلان او وفقدنی الی موالیه وال ارت عم رام 
لِجزیلِ الوا 


1- تهذیب الأحکام 6/ 109 ح 193. 
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1- تهذیب الأحکام 6/ 116- 117 باب 53. 


ص: 808 
صعاع هد ای از سای عانه ارام 


ملحقات دویم مفاتیح 


بسم ال الرحمن الرحیم 
مخفی نماناد که اين نسخه شریفه از جهت خط و چاپ و صحّت از سایر 
چاپها امتیاز دارد. به علاوه آن که مصئثف در مفاتیح چند دعا را به واسطه 
ول ان اون ان را کر کارا و سا در این سا اه 
فد زا دکر مب‌نماسمه با اسکاضی که ان ابر اند ماه به کات 
دیگر نشوند. 
و چون در مفاتیح برای امامزاده‌ها زیارت نقل نشده در این جا یک زیارتی 
براخ آمامزاده‌ها تقل می‌کنتم امفد که منظور فظز اهل معر فت»ن دعا ماقم 
شود, و قدر آن را دانسته احترام و شکر مولف و کاتب + بائف طنع.: ان.را 
تخا آفردی باشنه و الله الم فش 
اما دعاها: 
نتفای مار حضرت: آمام سین له الضااه کسیر شام رن 02 
اوّل آن ذکر شده» و تمامپش این است: 
للم ۷ 7 ات الذی استجبت ت لادم 5 حوّاء از ۳۹9 8 قاللا: ربّنا 
طلْنا آ نفسنا و انم تففژ نا وترجنا نگوتج من الخایرین (3) 2469, 
توخ فاستجحیت رح له وید ول من الکَرّب العظیم. فا ناز 
ود عن خلیلک اراهيم فَجعلتها بر 2 0 وتلاما, ۶ لت الا 
استجتت لاوت از نادی (د) 1 آنی نی الط 1 نت أَرحَمْالرّاجمین 
(6) 2472, قکشفت ما به من .طِر ب واه هل ومد ۳ رم من 
علد یود فرق و لت از لپاب, 3 ۳۳۹ استَجبّت لذي البّونِ چین ناداک 
ِِ الظلمات أَنْ لالة الآ نت سبحاتک ات 0 من الظالمین (7) 3 247, 
میت من الْعَم. وا نت الْذٍی اشتجیت تجَبّت لِمُوسی وهاژون 


6 انبیاء: 21/ 83. 
7 آنییاء: ۸21 87 


ضص . : 8609 ‌ِ 
دعُوتهُما چین فلّت: آجیث دغونکُما قاشتقیما (1) 2474, وعُرفْت 
فرغون َقَوَمَة, وقترت لداوه چد د ثبة ت عَلیه , رحْمَة ملک وذکزی, وقدیت 


اشماعیل, (2) 2475 یدنج عظیم فد بعد ها اسلم 9 2276 اه ااخیین: 


1 
اما هو 


بت بالقرج والرّقم, وت ای ناداک گر بداء مب ققال ۳9 
الْعَظَمْ منی واشتعل_الرّاس شیْاً ول أَْن یذعایک رَبٌ ِِ 
7 وفلت: بَدغوتنا رعباً ۳۳ وکائوا لنا خاشعین (5) 2478, وا نت 
الذزی و ,60) ِِ للذین ِ وعَملوا الصَالحات يدهم من 
و لا تجعن ون ین لک والرّاغیین الْیِک, وَاسَتَجتٌ 
ِِ له بعتهه و سر( (7) 2480 یل صضلایی 


اس - 


وَدْعایّی بِقَبول حسن. وطیت بقیة + خیاتی, ویب وفاتي یی فبتن 
اخلف. واخقظیی 1 1 تا رب پذعانی, واشقل ٍ- 9 طه 
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5- انبیاء: 21/ 90. 

6- تسْتجیب: نسخه. 

7- بطق ک: نسخه. , ي 

8- واجفظنی ف فیمن أحَلف وَامقَطَمُم: نسخه. 
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وحلثت الخلایق کلهاء آسا 
السّماواث الا ض فأضاعث 
وکفیتیی اهر معاشی وقعادی. ک ۰ ۹ شانی کلة, 5 ۳ تکلنی الی 
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هم پین کلزک (1) 2482 و ی وسَعه فک الذی یلق و ادا عا ست 
۳ کی تنای لحْعَة الیی نی نی یها وتَْغْ بها من ارْتََیّت من : عبایک 
وَاجْعَلَ لی من الفَفنٍ فی آخر الرّمان. ]ماما کما لت ت اتراهیع ااکیل 
آماما, قاتّ ‏ بتَوفیقک فقو زر النانرفن: وَیتَوبٌ التایُْوَ, ویَعْبّذک العایذون. 
وبتسدید ک له اون عون المَحْیُونَ العایذون افو 
ملک. وبازشادک تا التاخون هن تارک, واشقق ملها الفشفعون من خلعی 
ویخدّلانک سر الْمْبْطِلونَ وقلک الالمون. وَعْمَلَ الغافلون. ۳1 آت 
تفسی تفواها (2) 2483 فا نت و لها و مَولاها. وا نت حَیِرٌ مَن رکاها الم 
ین لها مداقاء وا لهتها تقواهاء وتسر‌ها « برخمیک چین تتوقاقا, وتژلها من 
الجتان ِ وَطیْبٌ وفاتها ومخياها, کر مَنْقَلبا وَمَنْوّاها, ومسبعر مَستقرها 
ومآواها, قا لت و ليْهّا (3) 2484 ومولاها (2) 2485. 

دویم: دعایی است که بعد از "۳ رت حضرت جواد علیه السلام 

باید خوانده شود و دعا این است: دعاء بعد از زیارت حضرت جواد علیه 


و لت الا وا تا العکلوق و نت المالک 
تا السّایل, وا نت الارق وا تا 


-‌ 


- 
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تا لوب 
نت المعطی دا 


. + 811 ۳ ِ , , 
۲ و جع ۳ 
الْمرژوق. _واً نت القادژ وا با العاجژ, وا لب الْقَووٌ وا تا الصَعیف, وا نت 


المْفیث وا تا الششتفیت وا نت أَلَايْمْ وا تا الرَائّل, وا نت الکییر وا تا 
الْحقیژ وا نت الْعظيم وا تا السَغِیر, وا نت المولي وا تا اعد وا نت العزیژ 
تا الییل, وا لت الرَفیغ وا تا الوضیغ, وا نت المد بر وا تا الْمَدَیر, وا نت 
الباقی وا تا الْغانی» و جیان وا تا القدان (1) 

تا الَبعوتْ, وا نت العنية وا تا الفقی, وا ثت الجم وا تا المیْث, تجد مَنَ 
َعَذب يا رب عَیْری ولا أجد من ربحمنی عَیْرک. اللهْمٌ صَل عَلی مُحَمّدٍ وال 
مُحَمّد ورب قَرَجَهْم, وَارحم د لی ین بدیک. وَتصَرّعی الیک. ووحشَتی من 
ناس وا ثیبی یک با گریش تضدق لت هی هزه الَاعة شمه من عتدک 
تهّدی بها قلبی, وَتَجْمَع بها اقری. وَتلمّ بها شعیی, وَتبیضُ بها وجهی, وَتْكرمٌ 
بها مقامی. و بها عنی وزری: وَتَغفر بها مل مقضی من ذ تُوبی, وَتَعصمنی 
فیما تقت من عُمری. وَتسْتَعُملیی فی ذلک کله بطاعتک وما بُرَضیک عَنی, 
وَتَحْتَمْ عَمَلی باخسنه, وَتَجْعَلْ ی توابَه اجه وَتسْلک بی سبیل الِضَالِجينَ, 


ص: 812 
تشابهاً قأً آبع هوای بقیّر هدخ ملک. چَاجْعَل قوای تبعاً لطاعتک, وَحْذٌ رضا 
تَفُسک من تفسی, باقدس لا ات فسسن لحر بای الک تهٌدي من 
تشاء الی صراط مستقيم. پس حاجات خود را از خدا بطلب که برآورده 
خواهد شد ان شاء ال تعالی (1) 2487. 
و زیارت دیگر از براي آن حضرت روایت شده: ۳ 
السّلامٌ علی, الباب الافجد, والطریق الارشد, والعالم الم بنیوع الجکم, 
1 الظلم, پسید الب والْعَجَم. الهادی ای الرّشاد, الَمَوَفقٍ بالأْیی 
والمّداد, مَوّلاي ارت و دٍ بن علی الجواد, آشهد پا چ5 و ی 1 1 ۳ 1 
ققت الطّلاة, وت الرکاق, و نت العتتوی: و نقتت عن العْتکر وجاهذ 
قش: تقبیل؛ االه | له مُحلصا حتی آتاک لقن قهشت 
سعیدا, ومصیّت شهیدا با لجبی کثث معکم قأفُوز قورا عطیماً وَرَجُمَه اللّه 
وبرکائد. ۱ 
پس ببوس تربت شریف را و بگذار صورت راست را بر ان, و دو رکعت 
نماز زیارت را بجا اور و دعا کن بعد از ان هرچه بخواهی (2) 2488. 
زیارت برای امامزادگان علیهم السلام 
سوم: سید اجل علی بن طاووس رضی الله عنه در مصباح الزاثر دو زیارت 
از برای امامزادگان نقل نموده که به ان زیارت کرده می‌شوند, و نقلش در 
این جا مناسب است. فرموده که: چون قصد کردی زیارت کنیع افو از 
ایشان را مثل قاسم فرزند حضرت کاظم علیه السلام, يا عباس فرزند امیر 
المومنین علیه السلام, يا علین بن الحسین علیه السلام را که مقتول به 
طفٌ است, و هرکه جاری مجرای ۱۲ باشد در حکم» پس بایست بر سر 
قیرشان ونگوای ری 
السّلامٌ علیّک | شا السید الرکیة الطاهر ال لش والداغن الحفوت شم 


1- مصباح الزائر: 397- 398. 
2- مصباح الزائر: 399. 
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0 

نگ قلت حَفاء وَتطفت ۳ وصدذفا, ودعوّت الی مَوّلای ومَولارک علانیة 
سژا, فا متَبعّک, وتجا مُضَدْفَک, وخاب وَحسر مگذیک والمتخله که 
هد ی بهذه السْهادَة لأکُونَ من الغایزین بعغرقیک وطاعتک وتطدیعک 
انبایعک, والسلام عَلیک پا سیدی وابن سیدی, أُ نت با ال الْمْوْنی 
والعَأْخودٌ علة, ‏ تبتک زایراً وحاجاتی لک مب مُستودعاً وها آ تا ذا أر" مودک 
دینی وآمتتی #خواییم. ععلن خوامع امن الی « ۲ متتهی أجلی, خاللام عای 
وَرحمَة ال بر کائة (1) 7 

زیارت دیگر از برای اولاد مه علیهم السلام می‌گویی: السّلام عَلی جذ 
الَمْسطقی, السّلامُ علی آبیک الْمْرْتجَی الرّضاء السّلامٌ عَلی ۳ 
الکمن وَالَحسیّن, السَلام علی جَديجة آم ۳۹ 20 سیدة نساء العالمین: 
1 اسلا م‌ م علی فاطمَة ام الا اپطاهرین, السّلام عَلی قوس الْفاخَرق, بخور 
الوم الرّاخرة, شقعائی فی اجره و لیایّی ند عوّد الرْقَح ای العظام 


8 ۱ 
اسب 


وت 


: 


۱ 


۱ 


۱ 


التاخرت أنَقَة لْحَلْق وَولاة الحَق, السّلا علیک با الشَخص الشریفت 
الطاهر الكريمُ هد آن لاله الا ال, وان مُحَقّدا عَبَدمُ ومضَطنام, وان علبا 


و له ومختباة. وان الاماقة فی ولده الی یوم الخين, تلم دک عَلْم الیَقین. 


ِِ ع هم 1 


وَتَخْنْ لدَلک مَعْتَفدُونَ. وفی تضرهم مَجْتَهدُونَ (3) 2491. دعاء در اعمال 


چهارم:, دعایی است که در اعمال روز عرفه در ذیل تسبیح: سبحان ال 
فیل کل احی فتتحان اه بعد کل آعر که در اض 396) مد کور ارست:بعه 


از «7د 1 له حَسنْ الخالقین» بخوان: 
َالحَمَذ [ له بل کل آعد, والْحقذ له بَعد کل آحد, والْحَمَذ له مع کل 


ح الزائر: 503. 


ح الزائر: 503- 504 


3 


1 
3 
3 


۳ ِ وش 1 ِ ۳ 
احد, وَالحمَذدٌ لله یبقی زبنا وَیفنی احد, وَالحَمَد لله حَمدا بَفصّل حمد 
۳ ۲ ۵۶- ]اش تن ِ ۳ مس 0 - 
الحاهدین حقدا کنیرا قبل کل أَحدٍ وَالحَقذ له عفد بَقْصُل فد الجامدین 
2 1 1 "7 2 
مدا کیرا بَعح کل اد وَالحمَذ لله حَمدا ب 7 حَمَد الحامدین حمدا کثیرا 
۳ ۲۳ ۳ 99 ۳۹ 0 ۳ 1 سٍِ 
مع کل آجد والحمد له چقدا بفْصَل حَمد الحامدین مدا کثیرا لربتا الباقي 
ی ۳ 1 - تٍ ۶و و _ و۶ و وه - ره 
ویفنی کل احد, وَالحمد لله حَمدا لایخضی ور بدری لا پنسی ولا پبلی 5 
ی م ]و و9 ۲ م 6 و 0 رو و ۳ رر 02 7 - .]۶ 
یعتی ولیس له یب وَالحَمد لله حَقدا یدومٌ بدوامه بْفی ببَقایّه فی, سنی 
العالمین وَسْهُور الذهور وایام الذنیا وساعاتِ الیل والنهار, وَالِحَمَذ لله اب 
مت ی نت 1 ء 6 ت مت قام - یر وه ۳ نت 9 ۶ و ماو ری ار سم 
ال بلج ومع ال بد مها لابخصیه العَدد, لا یعبیه ۱ مد و أ بد» وتبازک 
‌ 0 2 و ۰ 
ی رل 5 7 9 ی 13 ۳ ِ 
بعد پگو: لاٍلة الا ال قل کل آحد. ولا ال اّا اعد کل آحد. ولا الع لا ال 


1 
1 


است ۱ 
۳ 
۱ 
۳۹ 
ا 
رتست و 
۱ 
۱ 


۱ 


۷ 
۱ 
۱ 

۰ 

1 
۷ ۱ 
م۷ 
0 

۱سا : 


۱ 
۱ 
۷ 
0 
1 


۱ 


9 
1 
7 
-_- 
سه۱[ 
۱ 
هت اس 
۳-9 
۱ 
۳ 
۱۷ 
سس 
3 
۱ 
> بح ع 
۱ 
ِ 
۳ ما 
و ۱۷ 
۱ ات ۱ 
ّ 0 
۴ ۱ ۱ ۱ 
9 
۱ 
۱ ۱ : 
تِ :اس ۱ سس : 
۱ : 
۳اه ۰ 
:۳ 
9 
۱ 
۱ 
1 
۱ 


۱ 

۳ 
1 

۱ 
۱ 


۱ 
3 
1 
۷ 
7 
9 
۱ 
1 
9 
" 
۳ 
-_- 
س-۱۳ 
۱ 
س۱۳۳ 
ام 
۳ 
۱۷ 
(۲ تست 
۳ 
۱ 
1 
۱ 
شس ۳ کت 
۳ 


۳۳ 2 سر 2 سِ ۱ لن ۳ 5 -_ - 

قضلا کثیرا يربثا الباقی ویِفْتی کل آخد, ولا اله الا الم تقلیلا لایْعْضی ولا 
ه 9 ۱ وه ۱ -10 9+ ]و وه 1 5۹ بو | 1 
ریدری ولا یسی و یبلی ود یعبی ولپ له منتهی, و الة ۱ ۲ ۵ تهلیلا 
رو و ۳ ی 7 .]۶ ۲ شم اه قزر للع _ ]0 10 
دوم بدوامه ویبقی یبقائّه فی سسني العالمین وَشهُور الدهور وایام الذنیا 
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3 ‌ِ ۳ عرن ۶ لا عره 0 ۶ و و 0 
۳ ۳2 سو -29 لا مرس کل ۳ ۳ سوب مه 3 ۳ میت + 
وال اک یس رٍبنا ویفتی ۹ اجد, وال اکیز / تکییر 1 بفصّل تکییر المَکبرین 
فصلا کثیر کل اخد, وا کب تعییرا , تکبیر المکبرین فصلا کیر | 
مود اج ارام اه ی ]واه سای ازعتت وه ما برع" 2 
بعچ کل اخدٍ وَاللة ابر تکیپرا یَفصَل تکییر المُکبرین فلا کذیرا مَعَ کل احیوٍ 
۶ سوب 92 وا مم. _ م 9 زرط ۳ 92+ 
3 ۵ ِ ِ كت 7 3 
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۱ تکییرا یذ و5 
وشهور الذهور وأبّام الِخیا وساعات الیل وا 
" بد, ما لایخصیه العَدَذ, ۲5 

خسن الخالقین (1) 2492. 

دغای عکارم الاحلاق 

دعای مکارم الأخلا 9 


سس اس 


۱ 
0 





1- مصباح کفعمی: 662- 663. 


ترفقني في النّاس درَجة الا حططتیی عِند تفسی منلهاء ولا تحت لی عا 
ظاهراً الا دنت لی ذلةَ باطِتة عِلند تفسی ۳۹ اللهْمٌ چل عَلی مُحَمد 
وال مُحَمّد وَمتمیی یهد صالح اسْتبدل بو وطريقة حق لاازیخ عَنهاء, و نبّة 
رشد لااشک ِ وعَمَرّنِی ما کان بِدلَمٌ فی طاعتک, ِ کان غمری 


علت. الم لدع حطة تعاث مر لا طلتا. و 9 
حسنتهاء_ ولا كرُومة فتّ_ناقصَة الا آ ُمَمتها. هم ص ی فد 1 
محقد وآبدلیی من بفحَة هل الشتان المع ومن جسد أمْلِ البّي لو 
3 ظنة هل الصّلاح الثقَة, وَمِن عَداوة الاوتیْن الوا من 1 عقوق ذوی 
الأرحا م ات وین خِدلان زین الطرة ومن خبّ القدایین تطجية 
فد وَهِن رد الملابسین گرم العشرة, ومن مرازة حوت فِ الظالمین ۵ 

.الم صل عَلی مُحََد وله وال لی بدا علی 2 من طلقبی. 5 
۸ مَنْ خاضمنی, وَظقراً بهن عاتدّنی» وَهب لقت 1 علی من کایدّنی, 
ِِ علی. 2 من اصْطهدنی, وتکذیباً لِمَن . قصبیی: وسلا 1 ممّن تَوغدنی 
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3 


۹3 


وَوففنی لطاعه" مَنّ, سَذدنی وَمتابعة من آزشدنی, له صل مَحَمّد 
س ۰ تن ری ِ 
وله وتند دی لا اعا ررض مَنْ رات بالنَطصح. وأجزی , من هجربی بالبز, 


وت من حرمنی اذل وأکافت من قطعینی تالصاه 2 من اعتابنی 
الی خسن الذ أُ » آشکر الْحسَتَة, وأغْضی عر السینة. الق صل.علی 
۹۹ اک  ِ‏ 
مُحمَّدٍ وله وَحلنی بچلية الصالچین؛ و ليشني زیت المثقین. فی بشط 
زک وکظم القیْظ. و |طفاء لایر وصَد هل الْفرقة و اصلاح ذاتِ 


ص: 817 
افشاء العار قة, وستر العایئیة ,لین العريکة, وَحفض لجَناح, وَخحسن 
الشرج وشکون الرّیج, وطیب اْفْحالقة والسَبْق ای الْفَضَیلة, اپ 
تطل, وتزي التقیبر والافضال غلی عبر الششتجو. والقوّل بالحو* و ان 
(1) 2493 واستقلال وت وان کنر من قَولي وفغلی (2) 2494, ال 
زلک ۳ بدوام الطاعْة ور م الجماعءة, وَرفض هل البدع, ومَستعملی الرّاي 
الَحترع. , ۲ 3 ۳ 3 
للم صل علی مَحَمد واله وَاجْعل اوسع رژفک علی اذا کیرث, وا فوی 
َوَیک فیّ |ذا تصبّث. ولا تبتلِیتی بالکسَل عَن عبادیک, ولا القمی عَن سییلک, 
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1 ی لل ۳ 4 لا ‌ ِ ِ 3 
دا ولا ترذ ذعایّی علیت رَذاء, قانی لاأجْعل لک ضذا, ولا أَدِعُو 
1 1 لا 9 
من التلف, عوَفر ملکتی بالبِركة فیه. وا سبیل الْهدايَة للبرٌ فیما آ 


زق رووی واشتقطی ند شرآ هت مایم اهوم 
وانتلن نم رن و له الاغطاء والمَنع. الم ضَل 
و بذم من متَعنی, وا لت من و نهمّ و لی «عطاء والمبع ۲ 
علی محَمّد واله وَاررفنی صحءّ فی عبادخ, وفراغا فی رهادة وعلما فی 
رنه , وَورَعا اک . اللقهٌ اخْتم بعفوک اجحلی, وحَفة؛ فی رجا 
شتغمال, وورعاًفي اتمال. لهاتم بقلوک آجلی, وحفق في تج 
رحجمتی املی, وَسَهل الی بلوغ رضاک سبلی وحسن فی_ جمیع اخوال 
عملی. باللهُم صَل علی محمر وال وتبهیی لذ کرک فی اوقاتِ العفلة, 
واستعملنی بطاعتک فی ایام المَهَلِةٍ وانْهَخ لي اٍلی محبتک سییلا سَهّلة 
1 تب 1 چه_ | -الات- ع تل 5 1 
اکهل لی بها خر الذئیا ولاخر. | 


وا ام اتسار ۳ 


ص: 920 


ص: 821 2 3 2 
«والباقیاث الصالحاث خی عند ربک توابا وخیژ املا» 


رسالة الباقیات الصالحات 


اشاره 


فی الأدعية والطلوات المندوبات 


ص: 922 


ص: 923 


.. للا 
معد مه 


رضا 0 7 الله که: این ۰« ِِ ِِ 7 ۱ 
از اعمال شبانه‌روز, وذکر بعضی از نمازهای ماثوره, و نبذی از عوذات و 
احراز و اذکار, و ادعیه موجزه, و خواص بعضی از سُوّر و آیات, و مجملی از 
آدابپ اموات, جع کردم آن وا تاربه عفانتم الحنان متضم کرده: و آن کتاب 
شریف از هر جهتی کامل و نفعش انم شود نامیدم آن را به الباقیات 
الصالحات فی الأدعية و المندوبات. قال الله تعالی: وَالبَاقیَات 
الالعاث یز علند زبک تواباً وَحَبر أمَلا (1) 2497 و مرئب گردانیدم آن را 
بر شش كت و یک خاتمه: 

باب اول: در مختصری از اعمال شب و روز. 

باب دوم: : در ذکر بعضی از نمازهای مستحبه. 

باب سیم: در ادعیه و عوذات آلام و اسقام و علل اعضاء وتب وغیره. 

باب چهارم: در ادعیه, که منتخب شده از کتاب شریف کافی. 

باب پنجم: در ذکر بعض احراز و ادعیه موجزه, که منتخب شده از مهح 
الدعوات و مجتنی. ۱ 

باب ششم: در ذکر خواص بعض شور و ایات, و ذکر بعض ادعیه, و مطالب 
متفرقه. 

خاتمه: در مجملی از احکام اموات. 

رجاء واثق و امید صادق که اخوان مومنین و شیعیان حضرت امیر المومنین 
کم سای ام مکی ات یا وا ات تفت رل کار 
از ممات فراموش نفرمایند. 


1- کهف: 18/ 46. 


ص: 924 


باب اوّل در اعمال شب و روز 


در مختصری از اعمال شب و روز 

و مشتمل است بر چند فصل است: 

فصل اوّل 

در,اعمالی که:فتعاق آسبت‌به ناسین طلوع فحر تا طلوع افتان 

بدان که از جمله اوقات شریفه وقت بسن الطله یود است؛ و اخبار بسیاری 
از اهل بیت علیهم السلام در فضیلت این وقت و تحریص بر عبادت و ذکر و 
نسبیح در آن وارد شده است:؛ و در بعض اخبار تعبیر شده از این وقت به 
تا عت نات ایک از چصترت اف عاسالسام حول است کت امه 
لعین لشکرهای خودش را متفژق و پهن می‌کند در دو وقت: در حین غروب 
آفتاب و حین طلوع آن, پس بسیار یاد کنید خدا را در اين دو ساعت, و پناه 
بجویید به خدا از شر ابلیس و لشکرش, و در پناه خدا درآورید کودکان خود 
فا ون ایدم سای سرا که ام ماع ات ات ۱ 2100 

و بدان که خواب در این وقت مکروه است. و نیز از حضرت 0 
السلام مرویر است که: خواب در وقت صبح شوم است, و روزی را منع 

2 و رنگ را زرد و متغیر می‌کند, و این خواب 2 
بدرستی که حق تعالی روزیها را تا و 
قسمت می‌ کند. پس بپرهيزید از خواب کردن در این وقت (2) 2499. 
و طظوتیی .در عصاح این عفا را نقل کردم که. در دفت: صاوع: قسر. 
صاد ق_بخوانند: 

له آ نت صاحبنا قضل علی فحقد وله وا فضِل عیْناء له بنشمیک تیم 
السالحات فضل علی بحند واله,وا تما علینا. عاندا بالاه.من الار, عاذ 
بالله من التّار, عایْذا بالله من التار. _ 

پس می‌گویی: یا مه من حَیّْ لاآری, وَمْحُرجة من حیث آری, ضَل عَلی 
مُحتّد واله, وامقل آوّل یَوّمنا هدّا صلاحاء وَاوَسَطه فلاحاء وخ 


1- من لا یحضره الفقیه 1/ 501- 502 ح 1440. 
من لا بخضرم القفية 1/ 502 1 124 ۱ آمام ضادن غلته السلام. 


: 025 
تجاحاء انتهی (2) ۰2500 , رِ 
بسن ده مر نبه هی گوایی" اللهَمٌ ۹ آشهذ 
نعمة 1 (3) 202 عافَة فی دس و 9 لاشریک آک, 
الحَمَة, ولک الشْکر بها ی توصی ود الأضا (4) 2503. 
و اذکار وارد در این وقت غیر از ز آنچه ذکر پشد بسیار است. و بهترین آنها 
ذکرد شتحان ال وَالحقد له ولا اله الا ال وال بر است, که تعبیر 
شده از آن به (باقیات الصالحات) (5) 2504 
و نیز خواندن اين دعا است: لاله الا ال وخدة لاشریک له, له المْلکَ. ول 
الحَمد, یکیی وهی یمیت وبحخیی (6) 505 2, هو جح لایَمُوث, بیده 
ا لخد وه علی کل شی ء قدیر (7) 2506. ۲ 
و چون ندای اذان یج را شنیدی مي‌گویی: المع نی نش لک باقبال 
تهارر ک» و ادبار آنلی: وحصُور صلواتک وَأصواتِ دعاتک, , وتسییچ اتکی َن 
تصَلی علی مَحَتّد دٍ وال مُحمّدٍ وآن توب عَلی ایک أئت الاب ب الرَحيم ( (8) 
7 2. در آداب ببت آلخلاء 
و چون خواستی متوجه به نماز شوی و حاجت داری به رفتن به بیت الخلاء, 
پس ابتداء کن به ان و اداب بیت الخلاء بسیار است. و جمله‌ای از ان به 
طور اختصار آن ایست که مفذم دای در وقت داخل شدن,پای چپ را, و 
می‌گویی: پشم اللّه وبالله غود یالله من الرَجُسٍ الْجسٍ ابیت العکیت 
السْبّطان الرّجیم (9) 2508 وق کت کروق شم آلله مت وی ۱۱۱ 
9 , و تا است در این حال بلکه در تمام حالات" مستور کردن عورت 
را از ناظر محترم (11) 2510, و حرام است در اين حال رو به قبله و 
پشت به قبله نشستن (12) 2511, و مستحتب است انکة بگویی در حال 
قضاء 


(2) 2501 ما أضْتَعَ یی من 


ك 
3 
عم 


۱ 


9 


1- و ِ 
2- - نی آشهذک أ ته خ 

3- او: خ 

4- ِ الفلاح: 65. 

5- ثواب ب الاعمال: 8 و 11. 

6- یمیت ویحیی: نسخه. 

7- مفتاح الفلاح شیخ بهائی: 184. 
8- مصباح المتهجد: 199. 


9- مصباح المتهگد: 6. 


0- من لا پحضره الفقیه 1 2 2 43. 
1 مدرک الوسانل 22451 246 
2 ام الم 


: 920 
28 المع آطهقیی طیباً فی عافتة, اجه نی خییاً فی ۳ 
2512 و وقتی که نظرت افتاد بر آنچه ۳ نو دفع شده یی اللهَمٌ 
اورفْیی الحلال, وجتیْیی الخرام (2) 2513. 
و چون خواستی استنجاء کنی اولر استبر |ء می‌کنی پٍ سس دعاء ریت آب را 
می‌خوانی: الق له الذٍی جِعل الماء طغور| ول بفعاه تجساً (3) 2514 
وردر 3 استنجاء می گویی: 
الم حصُن قَرّجی واَعِمَةُ واسَئر عَوَری وحرّمنی عَلی التّار. 
و جون 1 جای خود پرخاستی دلنیت راست را پر شکم قض کلتی و 
می‌گویی: الْحَمْد له الذٍی آماط عَتی الاذی وقتانی طعامی وشرایی 
وعافانی من البلوی. پس بیرون می‌آیی و مقدم می‌داری پای راسیت را بر بر 
پای چپ و این دعا را می‌خوانی: امد له الذی عرّقبی لَدَهُ وَأبقي فی 
چسدی ق وا عنی. آداور با ما تعفد: با لما تفه با اما عم اررعور 
القایژون قذرها (4) 2515. در آداب وضوء 
و چون خواستی وضو بگیری ابتداء قق گنه به مسواک نمودن که دهان را 
پاکیزه می‌کند, و بلغم را برطرف و حفظ را زیاد می‌کند, و باعث زیادتی 
ات ار اهر سر من ار مت ی از سس 
مُجزی است از آن (5) 2516. 
و سزاوار است که در وقت وضو گرفتن رو به قبله بنشینی, و ظرف آب را 
در جانب رایست خود می‌گذاری, 9 جون نگاهت بر آب , افتاد این دعا 
مي‌خوافی» الختد لله الدی, حقل الماءطظتورا ول کفله تحسیا. بت 
می‌شویی دست خود را پیش از آنکه داخل ظرف آب, کنی, ضی کین در 
وقت داخل کردن دست در ظرف آب: بسم الله وبالله (6) 2517, اللمَةَ 
اجْقلْیِی من التَوّايین. واجَْْنی من الْمْتَطَهَرين (2) 2518. پس سه دفعه 
0 ی اللهَمٌ 


1- مستدرک الوسائل 1/ 245- 246 

مر اضر خیم 3 

3- مستدرک الوسائل 1/ 254 نقل از شیخ صدوق در هدایه: 16. 

4تمضیاح الضی ده 7 

کمن لا رم الففیه ۱1 91 معط 8 از اصام بافر غلیه آماام جح 
6 از امام صادق علیه السلام. 


6- وبالله: خ 
7- تهذیب الاحکام 1/ 76 192/ 41. 


۱ 


9 
طِ 
1 
و 


۵ الق لسانی پذکراک. پس.سه دشعه استنشاق 
خیش و ْحرَمْ عَلَیّ ریخ الْجَتَ, واجعلیی من بر ییا 
وروخها وطیبها. ,پس رن به شستن صورت اب 7 
وجهی یم تسود الوْجُو, ولا تُسَوّد وهی بَوم تبیْصٌ الوجُو پس 1 پک 
هشت آب به جهت شستن دست راست, و در وقت شستن می‌گویی: له 
اعطنی کتابی بیهینی, وَالخْلد فی الجنان بیساری, وحاسبنی حسابا یسیرا. 
کر #لقتت چپ را بشوی, و در آن وقت می‌گویی للم لا تعْطیِی کتّایی 
بشمالی ولا من وراء ظَهّری (1) 2519 ولا تجْعلها مَعْلولء اٍلی عْنّقی ۵ عفته ۱2 ود 
كت ِ خعطعات الثیران. 
پس مسج کن جلو سر را به رطویت دست راست ست خود. ی 
۰ الق یی ملک وترکایک. پس مسج کن ! اهاي خود را و 
۵ در این 1 الم یی عَلیٍ الصراط یو م تزل الافَدَامْ وَاجْعَل 
سَعغیی فیما برُضیک عنی عنی یا دا الجلالِ والاگرام. ِِ 
و چون فارغ شدی از وضو می‌گویی: اللهْم نی یا 1۹1 بتمام الَقْضُوء وَتَمَام 
الطّلاة» وَتمام رضوّانک قالحنت: و غن کوبی زیز؛ : الَحَمَد ۳ رب العالمین (2) 
2520 
و می‌خوانی سوره قدر را سه مرتبه. پس بعد از فراغ از وضو بوی خوش 
بکار می‌بری (3) 2521. در اداب رفتن به مسجد 
پس روانه می‌شوی به جانب مسجد با حالت سکینه و وقار, وی ک وی در 
وقت بپرون شدن از خانه به جهت رفتن به مسجد: 
پشم الله الذی خَلقنی فَهو بهُدین, والذي هو بْطعمنی وَیَسْقین بسقین ر 
هو پشفین, والذی بُمیئنی کین قانذی اطمع أن ورن حخطیتنی یوم 


, و |ذا مرطث 


اما 


۱ 


الذین. تب قَب لی, وا لجمّنی بالصالچین, عواجْعَل لی‌لسان 
صدق‌فی الا خرين, من‌ورَة جَتَةاللّمیموَالْفر لأبی (۵) 2522 (5) 
2523 


و چون تین داخل مسجد شوی اوّل ملاحظه تّه کفش خود می‌نمایی که 
دعا ۳ ِ ۳ ۳ ۳ 
یشم اللّه, وباللّه من اللَّهٍ. و (لی ال ویر الأسْماء کُلها ِلٍّ, تون 


۳ مصاح ۵« 2" 


4- شعراء: 26: 81- 86. 
5- مفتاح الفلاح شیخ بهائی: 105 نقل از عذة الداعی از رسول اکرم صلی 
الله علیه و اله. 


24 ِِ ِِ ۳9 ۳ 
و چون اراده کردی که ۳ ز کنی می‌گویی: الهْمّ نی 
ی اه عَّه واله تن ید حاجتی و تَوَحَه 1 نت 
عندک فی الیا والاخرة ومن الْمَقَرِّ ۳۰ وَاجعَل صلاتی به مَفْثُولة, وَدَنبی به 
مورآ ودغاتیسه مستجابا ای ات العفوه ااخيم رما درد 2 
پس اذان و اقامه می‌گویی به جهت نماز, و ما بین اذان و اقامه فاصله 
می‌کنی به یک سجده یا نشستنی و این دعا را می‌خوانی: ال اجقل قلیی 


2 


بازا" وعتشی قازا ورژقي داز: وامْعل لی عِنّد قثْر رشو یک صلی ال عَليِْ 


الم کسع | و فرارا. ‏ اجه خواهی دعا فی کی مخاحت خود زا از که 
تالی طلب مق کی تسا که وعا کر بقع ادان و اقاشه رق عمی‌ شود ۱۱ 
2526 


وتوانک | استقیثك وک َمَیْْ, وعلک توق 2 ِِ ِ محم 0 
وافتع 6 مسامع قلیی ار نی عَلّی دینک ودین تیک 1 2527 ول 

یی ند از فدسی: وقت لی‌هن کدی حمم ری | تا لونات: 
۱ 7۳10 و ملاحظه 
مق‌کنی لت معام: خود را و عظمت ون تام 
مناجات با او در امده‌ای, ۰ باش که گویا 


اه تا 0 ار کافیاا مات خایق که ایام 
مسا مره اه 1 02 2 910 از اما ای یه اسلا 
تام اقا 12 ادنیل اک هرهای له کنه . اد 

4- ودین تبیک: نسخه. 


ص: 829 
اف تا متیر تا کار انکهسا ام کی و وت به جانب دیگر متوجه 
باشد. پس می‌ایستی با وقار و خشوع در حالتی که دستهایت را بر رانهای 
خود مقابل سر زانو گذاشته باشی, و مابین قدمهایت به قدر سه انگشت تا 
یک شبر باز کرده فرجه می‌گذاری, و نظرت را به موضع سجده می‌افکنی, 
پس نیت فریضه صبح بکن فرب الى اللّه و تکبیره 4 الاحرام بگو. 

درا اد کی اس کرد ای که دا وو یه 
باشد و انگشتها غیر از انگشت بزرگ به هم چسبیده باشد, و بخوانی 
دعاهای_تکیپرات را به این طریق که بعد از تکبیر سیّم بگویی: | کت 
الک الحقٍ الْمْبینْ (1) 46 لاله لو آ نت. سیْحانک ای طلفت فقس 

و بعد از تیم بنجم می‌گویی: لبیک و سغذیک وال هی بد: + وَالسدّ لیس 
الیک والمَمد ید مَن هدیت., عبد ی ۳ عبذیک یل ب بين ی ملک وبک لک 
ایک (3) 50 لاملا ولا منْجَی ولا مقر منک الا الک سبحاتک وخناتیک 
رارکت وتعالیت سبحاتک رت ات العرام (4) 2531. ۲ 

و بعد از تکبیر هفتم می‌گویی: وَجُهْتُ وجُهي للذی قطر السْمَاواتِ والاضَ 
عالّم الْعیب والسّهادة عنیفا مُسلما وقا أ تا من الَمشرکین صلایی 
ونشکی ومختای ومماتی له رب العالمین لاشریک له یلک آمژ 
الفْسلمین (5) 2532. در آداب قرائّت 

و چون خواهی شروع کنی به قراء وس ی 
بخوان سوره حمد را با آداب تمام و حضور : قلب و تفگر در معانی آن, و بعد 
از فراغ به قدر یک نفس ساکت می‌شیوی, پس بخوان سوره‌ای از قرآن, و 
و 
نیز به قدر یک نفس ساکت می‌ایستی, پس دستها را بلند می‌کنی به جهت 


3- از «عتدک» تا «وَالیِک»: نسخه. 


4 الحرام: خ 
5- مفتاح التلام: ت و 2 من لا بحضره الففه 30421 ضمن :910 


ص: 830 

گفتن تکبیر به طریقی که سابق ذکر شد, پس برو به رکوع. و می‌گذاری 
دست راست را بر سر زانوی راست پیش از گذاشتن دست چپ بر زانوی 
چپ, و انگشتان کف دست را از هم باز می‌کنی, و پر می‌کنی آنها را از 
زانوهای خود, و کمر را خم نموده و گردن را کشیده مساوی با کمر, و نظر 
را به مابین قدمها می‌افکنی و بگو: سْیْحان رب العَظِیم ویحمدو, و سزاوار 
است که این ذکر را هفت مرتبه یا پنج مرتبه یا سه مرتبه بگویی, و پیش از 
گفتی: کر این ذعا ربخوانی 

للم تک رکفث, ولک أَسْلمَت, ویک آمئث. وعلَیک توکلّث, وا نت زبی حسشع 
لک ینعی وبحری وشغری وَبشَری ولخْمی وَدمی وَمُخّی وعضبی وعظامی 
فا | فاد فدهای یر یروا متیر ولا تکاس 

پس برخیز از رکوع و بایست, و در اين حال می‌گویی: سَمع اه لمَن حَمدة 
و وت 2 پس تکبیر می‌گویی, و برو به سجده با نهایت خضوع و خشوع, 
و کفها را پهن کرده پیش از زانوها بر زمین می‌گذاری, و سجده می‌کنی بر 
تربت امام حسین علیه السلام و ذکر سجود را بگو, و بهتر آنکه هفت پا پنج 
یایسه مرتبه بگویی, و پیش از ذکر این دعا را بخوانی: ض 

الم تک سَچدّث, وبک ات لک اا ‏ تن , ولیک توکلث, و تا 7 
2 سجد وجهی دی حلقَهُ وشقّ سَمْعة ویَضرة. الحمَد له رَبْ العالمین تبازک 
ال أَحَسَنْ الخالفين. 

پس ذکر را بو و سر از سجدهبردار و شین و مستحب است که تکبیر 
پگویی و مورک بنشینی و ؛ : 

استْیر له ی وا توت ۷ و نیز می‌گویی: اف 1 

ِ اللة رب اه (3) 2535 در آدات 9 


_ 
لدیحجر 
۹ 


1- کافی 3/ 319 ح 1 از امام باقر علیه السلام و من لا بحضره الفقیه 1/ 
1 ح 927 و مفتاح الفلاح: 150. 

- وعافنی: خ. 
3- کافی 3/ 321 ح 1 از امام صادق علیه السلام. 


ص: 931 ٍ ٍ 

پس تکبیر می‌گویی, و برو به سجده دوّم. و به عمل می‌آوری آنچه را که در 
سجده اوّل بجا می‌آوردی, پس سر از سجده بردار, وجلسه استراحت را 
بجا می‌آوری, پس برخیز, و در حال برخاستن می‌گویی: یحوّل اللّه وَفوّته | 
قُومْ وَافْعْدٌ. و چون قرار گرفتی بخوان حمد و سوره, و بهتر آنکه سوره 
توحید بخوانی,. و مستحپٌ است گفتن سه مرتبه: کدلی الله ین بهد از 
فراغ از سوره توحید (1) 2536. پس تکبیر می‌گویی و دستها را به جهت 
قنوت بلند می‌کنی تا به مقابل صورت. و شکم کف دستها را به سوی 
اسمان می‌کنی, و انگشتها را به‌هم می‌چسبانی. سوای انگشت بزرگ و 
خوب است انکه اختیار کنی به جهت قنوت خواندن کلمات فرح را (2) 
7 و بخوانی بغد از آن* ۳ 
للم اعفرّ لناء وَارْحَمَتا, وعافنا, وَاغف تا فی الذلی ولا چرة 
شی ء قدیز. پس می‌گویی: اللهْمَ من کین بح ح وله نف و 
نت یُقیی ورجایی یا أَجُوّد ‏ مَنّْ سیْل, سح فص« مَحَمد 
وال حت محمر (3) 8( , وارحد صَعفی ومسکتیی, وله ۱ واه ۶ ِ 
بالجَتَة طول (4) 2539 منک, وفی ‏ فبنی .من الثار, وعافنی فی تفسی, 
وفی جمیع أَمُوری برَحمتک با أرَحَم م ار اجمین. 

و سزاوار است طول دادن قنوت؛ و دعاهایی که در قنوت خوانده می‌شود 
بسیار است, پس تکبیر می‌گویی و رکوع و سجود را بجا بیاور به همان نحو 
که مذکور شد, و بعد از فراغ از دو سجده بنشین از برای تشهّد و سلام. و 
مستحب پ است, اک متورٌکاً یبای ۳1 20 و پیش از نشهد بگویی: 
یسم اللّه, وبالله, امد له , وَحَیرٌ الأسماء له (6) 2541, آشْهَّد آأن لاالع 
الا له تا آخر, و چون فارغ شدی از نماز شروع می‌کنی به خواندن تعقیب, 
که کنف ماهر مار به آن نف 


1- من لا بحضره الفقیه 1 315 ضمن ح 32 
2- یعنی: لا ال الا ال الحليمٌ الکریمْ الی آخره. 
3- ضَل علی مُحَمَد دٍ وال مَحمّد: نسخه. 


5 مفتاح الفلاح: 5- ,162 . 
6- والاشفاع الخشتی کلما لله: ۳ 


ص: 832 
و حق تعالی فرموده: قاذا قرغت انح و الی زبک قارغعث (1) 2542. و 
روایت شده در تفسیر آیه یعنی چون فارغ شوی از نماز, خود را به تعب 
انداز در دعا و به سوی پروردگار خود رغبت کن. و حاجات خود را از او 
تظلتم: اد ودرا اسقیز آه فطع کن 2 2543 ۲ 

و از حضرت امیر الموّمنین علیه السلام منقول است که: هرکه از شما 
کر ی و را 
تعب افکند در دعا (3) 2544. 

و از روایات استفاده شده که تعقیب زیاد کننده روزی است., و موّمن در 
ار ات وان نماز دارد مادام که به ذکر حق تعالی مشغفول است, و 
دعا هد از تمار واجت بمتر است ار تفاز ست ۱3۱ 2:45 
ام فخاشی وک اف ردو که تعقیب ظاهرش آن است که قرآن و 
دعا و ذکر که مثصل باشد به نماز غُرفاً تعقیب می‌باشد, و لکن افضل آن 
است که با وضو باشد. و نشسته باشد رو به قبله, و بهتر آن است که بر 

یق تشهٌّد نشسته باشد, و سخن نگوید در اثنای تعقیب, خصوصاً در 
تعقیب نماز شام, و بعضی گفته‌اند که: جمیع شرائط نماز را در تعقیب 
رعایت کنند, و ظاهر آن است که به هر حالی که بعد از نماز مشغول قرآن 
و ذکر و دعا باشد ثواب تعقیب فی الجمله داشته باشد اگر چه در راه رفتن 
باشد (5) 2546. 
ات کفید کم از انته اظهار علیهم السلام.دعاهای بسیار برای دین و دنیا 
در تعفیب , نمازها وارد شده, و چون اشرف عبادات بدنیه نماز ‏ است و 
تعقیبات مانوزه را در تکمیل نمازها مدخلیّتی عظیم است. و ایض موجب 
رفع درجات و خصا سیئات و حصول مطالب و حاجات می‌گردد, به خاطر 
داعن رنشید که خمله‌ای از انا را دز این ۳9 آنراد کته ۵ تغل کین اکتر 
آن را از کتاب بحار و مقباس علامه مجلسی عطر اللّه مرقده السریف. 
پس گوییم: تعقیبات بر دو قسم است: تعقیبات مشتر که و تعقیبات مختضه. 
در تعقیبات مشت رکه 5 
ابا فشتر که وان عقیاتی انتتت که ند از هر عهاه خوانده کشوم آن بسا 
اشتت: و ما دز این چا بچند امر از آن اکتفا می‌ها نیم 

ال عسیض حضرت, قاضا مه هر اء صامات. الله لها استم. و آخادیت در 
فلت اینتیادی اک و احصاء اشستر اد خسرت,ضادن, علنه. لسلام 
ی ارت هه ما امر مي‌کنيم کودکان خود را به تسبیج فاطمه علیها 
السلام چنانکه امر کی شا اب اه مه را که 


1- انشراح: 94/ 8. 

2- مجمع البیان 10/ 772. 

3- من لا یحضره الفقیه 1/ 325 ح 955. 

4- من لا یحضره الفقیه 1/ 328 ح 963 از امام باقر علیه السلام و ح 966 
از امام‌تضادیعلی الهلام. 

5- بحار الأنوار 85/ ز 314- 317. 


خر 833 

آن شقی و بدبخت نمی‌شود (1) 2547. 

و در روایات معتبره وارد شده است که: ذکر کثیر که خدا در قرآن مجید به 

آن امر فرموده تسبیح حضرت فاطمه علیها السلام است. و هرکه بعد از 
هر نماز ز پر آن مداومت نماید خدا را بسیار یاد کرده, و به آیه کریمه 

۳ اللد زر کثیرا (2) 2548 عمل نموده (3) 2549 

و به سند معتبر از امام محمّد باقر علیه السلام مروی است که: هر که 

تسبیح فاطمه سلام اللّه علیها را بگوید و بعد از آن استغفار کند خدا او را 

بیامرزد, و آن بر زبان ید یت و در میزان عمل هزار, و شیطان را دور 

می‌کند, و خدا را خوشنود می‌گرداند (4) 2550. 

و به سندهای صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: ه رکه 

تسبیح فاطمه علیها السلام را بعد از نماز بگوید پیش از آنکه پاها را از 

هیئت نماز بگرداند آمرزیده شود. و بهشت او را واجب گردد (5) 2551. 

و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: تسبیح فاطمه علیها السلام را بعد از هر 

نماز خواندن بهتر است نزد فا انکه هزان ز .شهار بی اون نر ظر 

روزی (6) 2552. 

و در روایت معتبر از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام مروی است که: 

عبادت الهی کرده نشده است به چیزی از تسبیح و تمجید که بهتر از تسبیح 

فاطفه علیها السلام باشتم. و آکر عبر از آن هت .می‌بوه حصرت. سول 

ی 

.2553 )7( 

و احادیث در فضل آن زیاده از آن است که در اين رساله ایراد توان کرد. 

و در کیفیّت آن اختلافی در احادیث هست, و اشهر و اظهر آن است که 

سی و چهار مرتبه اللّه آکبر, 8 رشق سس تن |اسسد ام و سی و سه 

فرنبه: سیحان الله بکیید. .. 

مر ی مات مان امش از آلخسه اما دش فا ور 

و بعضی از علماء جمع به اين نحو کرده‌اند که بعد از نماز به طریق اول 

بخواند, و در هنگام خواب رفتن به طریق انی, و ظاهرا مطلقا به طریق 

ال که مشهور است آأولی باشد (9) 2555. 


1- بحار الأُنوار 85/ 328 نقل از آمالی صدوق: م 85, ح 16. 

2- احزاب: 33/ 41. ۱ 

3- بحار الأنوار 85/ 331 نقل از معانی الأخبار: 193 از امام صادق علیه 
السلام. 


4 بحار الأنوار 85/ 332 نقل از ثواب الأعمال: 163. 

5- تهذیب الاحکام 2/ 105 ح 163. 

6- بحار الأنوار 85/ 332 نقل از ثواب الأعمال: 163. 

7- تهذیب الاحکام 2/ 105 ح 166. 

8- بحار الأنوار 85/ 336. 

9- بحار الأنوار 85/ 337 نقل از شیخ بهائی در مفتاح الفلاح. 


ص: 834 

و ستت ات که داز استام کرچن یک توبت. ۶ ال اد ال بکوید ۲ 
6 چنانکه از حضرت صادق علیه السلام مروی است که: ِِ 
هر نماز فریضه: تسبیح فاطمه علیها السلام را بگوید و در عقب آن یک 
مرتبه ۷[ ال بگوید خدا او را یامرزد (2) 2557 

آن را نگاه دارد, ی ار از تن اروت ۳ ووور هه 
تربت آن حضرت را با خود داشتن مستحبٌ است, و چرز از بلاها است. و 
و منقول است که در ابتداء حضرت فاطمه علیها السلام رشته‌ای از پشم 
تابیده بودنده .و بر آن گره‌ها بزده بوذتده ود به آن تیه می کفتند: عا آن. که 
حضرت حمزة بن عبد المطلب رضی الله عنه شهید شد, پس حضرت 
فاطمه علیها السلام از تربت قبر آن شهید بزرگوار خاک برگرفت و تسبیح 
ساخت, و به آن تسبیح می‌کرد, مردم نیز چنان کردند, و چون سیّد الشهداء 
حسین بن علی علیهما السلام شهید شد سّت شد که از تربت آن امام 
مظلوم تسبیح سازند, و با آن ذکر گویند (5) 2560. 

از حضرت صاحب الأمر علیه السلام مروی است که: هرکه تسبیح تربت 
امام حسین علیه السلام در دست داشته باشد و ذکر را فراموش کند ثواب 
ذکر برای او نوشته می‌شود (6) 2561. ۱ 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: تسبیح تربت آن حضرت 
ذکر می‌کند و تسبیح می‌گوید بی‌انکه ادمی بگوید (7) 2562. 

۵ فو ون که یک د کر با استففار کة‌با ان کفته می‌شود برابر اشت:با هفتاد 
ذکر که با چیز دیگر گفته شود, و اگر بی‌ذکر بگرداند به هر دانه هفت تسبیح 
برای او نوشته می‌شود (8) 2563. در تعقیبات مشتر که 

و به روایت دیگر: اگر با ذکر بگرداند به هر دانه چهل خشنه برای او نوشته 
می‌شود (9) 2564. ۱ 
و مروی است که: حوریان بهشت چون ملکی را می‌بینند که به‌زمین می‌اید 
از او التماس 


1- بحار الأْنوار 85/ 336 نقل از دعائم الاسلام 1/ 168. 
2 بحار الأنوار 85/ 335 نقل از محاسن برقی 1/ 36 ح 34. 
3- بحار الأْنوار 85/ 327 ح 1 نقل از احتجاج طبرسی. 

4 بحار الأْنوار 85/ 340 ح 30 نقل از دروس شهید. 

5- بحار الأنوار 85/ 333 نقل از مکارم الأّخلاق 2/ 30 ح 206. 


6- بحار الأنوار 85/ 327 ح 1 نقل از احتجاج: 489. 

7- بحار الأنوار 85/ 333 نقل از مکارم الأخلاق 30/2 ح 2066. 
8- بحار الأنوار 85/ 334 نقل از مصباح شیخ: 35 7. 

و بحار الأنوار 85/ 341 نقل از شهید. 


ص: 835 

عی کی که تفس ترس وم سر ق لبم با سای سای ۱۳ 
25205 

و در حدیث صحیح از حضرت امام موسی علیه السلام منقول است که: 
مومن می‌باید خالی نباشد از پنج چیز: مسواک, و شانه, و سجّاده که بر 
ی و و انگشتر 
عقیقی (2) 2566؛ و ظاهر آن است که خام و پخته هر دو خوب است؛, و 
و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که به تسبیح تربت قبر 
امام حسین علیه السلام یک تسبیح بگوید, حق تعالی برای او چهارصد 
حسنه بنویسد, و چهارصد گناه از او محو کند, و چهارصد حاجت او را 
برآورد, و چهارصد درجه برای او بلند کند (3) 2567. 

و مروی است که* مشتحب است که رشته‌اش کبود باشد به رنگ آسمان 
(4) 2568 و از بعضی روایات مستفاد می‌شود که زنان را به انگشتان 
شمردن افضل است (<) 2569, و لکن احادیث فضیلت تربت مطلقا اکثر 
دویّم: مستحبٌ است که بعد از سلام نماز فریضه سه مرتبه دست بردارد تا 
محاذی روی و برگرداند تا به زانو یا نزدیک زانو, و با هر مرتبه یک اللةْ کر 
بگوید, چنانکه علیث بن ابراهیم و سید ابن طاووس و ابن بابویه به سندهای 
ععتیر ار حضیرتت 1 ای کر اک سس سر از 
آن حضرت پرسید که: به چه.علت غمار گزارنده بعد ان سلام:سنه مر تیه 
تکبیر می‌گوید و دست برمی‌دارد؟ فرمود: برای آنکه چون حضرت رسالت 
پناه صلی الله علیه و آله فتح مکّه نمود نزد حجر الأسود نماز ظهر با 
اصحاب گزارد, و چون سلام نماز را داد مسه نویت تکییر گفت, و با هر 
پوبت د لت برداشت, پس_گفت: لاالع الا اللَه وَحده وَحده وَحَدهُ ( 2570 
آر جر وغده وَنتضر عبده وَاعرَّ جندَه وب الأْعَزاب وحده, قَلَهَ المْلک وله 
اک س تع ات سب 
گردانید و فرمود: تری مکنید این تکبیر را و این دعا را بعد از هر نماز 
فربضه, را ار 
کدرا راتر عوت‌اسام لیر سای 71۱ 9 


1- بحار الأْنوار 85/ 333 نقل از مکارم الأخلاق 2/ 30 ح 2067. 
2 - بحار الأنوار 5 334 نقل از مصباح شیخ: 735. 


4- بحار الأنوار 85/ 341 نقل از شهید. . 
5- بحار الأنوار 85/ 341 نقل از مکارم الأخلاق 2/ 72 2173. 
6- وَحْدَه وَحده: خ. 


7- فلاح السائل: 293, شماره 88, ح 19, فصل 19. 


ص: 836 
و در حدیث صحیح منقول است که: چون حضرت صادق علیه السلام از 
نماز فارغ می‌شدند دستها را بالای سر مبارک خود بلند می‌کردند و دعا 
می‌نمودند (1) 2572. 
و از امام محمّد باقر علیه السلام مروی است که: هر بنده‌ای که دستها را 
به سوی خدا بلند کند, حق تعالی شرم می‌کند که دستهای او را خالی 
برگرداند. پس چون دعا کنید دستها را فرو میاورید مگر آنکه بر سر و به 
روی خود بکشید (2) 2573. 
سیم: کلینی به سند معتبر از حضرت باقر علیه السلام روایت ت کرده است 
که: هرکس بعد از نماز فریضه پیش از آنکه پاهای خود را بگرداند. سه 
مرتبه اين دعا را بخواند, خدا گناهان او را بیامرزد, اگر چه مانند کف دریا 
0 <<« 
اتود نف اللَة الذی لاالة الا هو الحمه او دو الجّلال والاکرام وا توب الیه 
(د) وود "۳ ۲ 
و در روایت دیگر وارده شده است که: هرکه این استغفار را در هر روز 
بخواند حق تعالی چهل کبیره او را بیامرزد (4) 2575. 
چهارم: کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده 
ٍست که: ترک مکن بعد از هر نماز اين دعا را: ۲ 
أَعیدٌ تفُسی ما ررَقبی ی یاللّه الواجد الم الذٍی لَم ید و1 ولا وَلم 
تن له کقوا آعا 4 واعبا یی وقا رزکنی رش پر القلي من و ما و 
من شم غعاسق ادا َقبَ ومن سر اللَفاناتِ فی العْمد ومن شَر حاسد اذا 
حلنند, , اعد تس وما وَرَقبی ری یرب لاس ملک الناس اله لاس من 
شَد الوسُواس الحَناس الذی یوَسْوس فی صَدور الناس من الجنة وَالنّاس 
(6) 2576 
پنجم: شیخ کلینی به سند معتبر از علیٌ بن مهزیار روایت 1 
ات ی یم ام با بای و را هرا 
بخوانم, تا حق تعالی به سبب آن جمع نماید برای من خیر دنیا و آخرت را 


کمن لاتم الففیمه ۱ ۱ سر و9 
هن لا تحضرم الففیه 251 2 95 
3- کافی 2/ 521. 


4 مکارم الأخلاق 2/ 93 ح 2261. 
5- کافی 3/ 343 ح 18. 


ص: 837 
اس و ات( 
غود بوهک الکریم وعریک التی َاثبام ودنک ای لابفتنغ نع متها شیء من 
سر الدئیا ولا خرن ومن شر الأْوجاع کلها (1) 2577. 
و در بعضی از روایات این تتقه را دارد: ولا حول ولا قةََ 1 بالله ا[عل « 
العظیم (2) 2578 
ششم: کلینی و ابن بابویه به سندهای صحیح و غیر صحیح از حضرت امام 
محمد باقر و امام جعفر صادق علیهما السلام روایت ت کرده‌اند که: کمتر 
چپزی که تو را مُجزی است از دعا بعد از نماز واجب آن است که بگویی: 
له اي اش لک من کل حَيْر اخاط به به لک وَاعودٌ یک من کل شَرّ احاط 
علمک. اللهْم انی سا لک غافتتی فن. آنوری کها واعو یک من خر 
الا وغذاب الاخِرَة (3)  .2579‏ , ِ 
و در روایت ابن بابویه چنین است: اللعْهٌ ضَل علی مج ۳۹ وال محَمّد اللهَمٌ 
اٍنی سا لک, تا اخر دعاء (4) 2580. 
هفتم : سئت‌است که چون از : نمازفارغ شود بگوید: له َل عَلی محقد 
وال مُحمد وأجژیی مِنَ التار واژخلیی الجَنءة وَروجنی حور العین. چنانکه در 
710 1 
به خدا از دوزخ, و سوال کند که تزویج کند او را با حور العین (3) 2581. 
هلشتم : به سند موثق از حضرت صادق علیه السلام مروی است که: چون 
حق تعالی امر کرد که اين آیات را به زمین آورند چنگ زدند به عرش الهی 
و گفتند؛ پروردگارا ما را به سوی اهل خطا و گناهکاران می‌فرستی؟ پس 
حق تعالی وحی کرد به سوی ایشان که: بروید به سوی زمين, به عرت و 
جلال خودم سوگند پاد کنم که تلاوت نکند شما را احدی از آل محمّد و 
شیعیان ایشان مگر آنکه نظر رحمت کنم به سوی ایشان از رحمتهای پنهان 
خود هر روز هفتاد نظر, در هر نظری هفتاد حاجت او را براورم, و او را 
قبول کنم هرچند 


1 کافی 3/ 346 ح 28. 

وسایه عاشسی یه مان 54 

3- کافی 3/ 343 ح 16. 

من لا بحضره الحفیه 71 323 048 

5- خصال شیخ صدوق 2/ 629 ح 10 باب 400. 


ص: 638 

معصیت بسیار کرده باشد (1) 2582. 

و به روایت دیگر: هرکه اين آیات را بعد از هر نماز بخواند او را ساکن 
گردانم در حظیره قدس با هر گناهی که داشته باشد, و اگر نکنم نظر کنم 
اه رس دار درس سا ار رن و اگر 
مد اه اه را ار را تا ان 
و اگر نکنم او را پناه دهم از شرٌ شیطان و از شرّ هر دشمنی, , و یاری دهم 
او را بر ایشان, و مانع نشود او را از داخل شدن بهشت غیر از مرگ (2) 
583 2. 

و آن آیات اینها است: سوره فاتحه تا آخر, و آية الکرسی تا چم فیها خالدون 
(3) 4 بخوا: د بهتر است؛ و آیه شهادت, یعني: : شهد ال أنة لاالع 1 
هو والملائْکمٌ ۳ ۳ العلم قایما بالط لا ال الا هد هو العزیژ الحَكيمٌ. ان 
الدْین عنة اللّه الاسلام وم احتلفَ رالذين اویُوا الکتات الا من بقد ما جاععم 


2 


ااعلم یا تم ومن تفر با تِ الله م فان ال پمریغ الجساب (4) 2585, و 


هی 


آیه مُلک, یعنی: قُلٍ له مالک الم وْیی ملک من تشاء وتترغ الک 


ففرد تشاء ویر مَنْ تسَاء وتذل ج من تشَاء بیدک ۱ و انک ,علی کل ی ء 
تدیژ توبلل ابلیل قي ال ار وئو لغ لها فی ال وَتْمْرخٌ الحیَّ من الْمَیّتِ 


تخر لمیّت من العم وترَژق من تشاء بقیر جساب (3] 2586. 


هرکه آية ۳۳۳ را بعد از هر نماز فریضه بخواند. او را گزنده ضرر 
نرساند (6) 2587. 

و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود 
که: پا علی: بر تو باد به تلاوت کردن آنة الکرشی. هد از هر نماز فرنضه, 
بدرستی که محافظت نکند بر آن مگر پیغمبری با صذیقی با شهیدی (1) 
8 2. 

و از حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله منقول است که: هر که آية 
الکرسی را بعد از هر نماز بخواند. مانعی نباشد او را از داخل شدن به 
بهشت به غیر مرگ (8) 2589. 


1- کافی 620/2 و حبل المتین شیخ بهائی: 262. 
2 عذخ الداعی: 341د. 

3- بقره: ۸2 255- 257. 

4 آل عمران: 3/ 18- 19. 

5- آل عمران: 3/ 25- 26. 


6- دعوات راوندی: 218, ح 89 ظ. 
7- قرب الاسناد حمیری: 118, ح 415. 
8- مکارم الاخلاق 2/ 43 ح 2099. 


ص: 839 ۱ 

و به روایت دیگر: هرکه آية الکرسی را بعد از هر نماز فریضه بخواند, 
نمازش مقبول گردد, و در امان خدا باشد. و خدا او را از بلاها و گناهان 
نگاه دارد (1) 2590. 

نهم: کلینی و ابن بابویه و دیگران به سندهای معتبر از حضرت امام محقد 
باقر علیه السلام روایت ت کرده‌اند که: شیبه هذلی به خدمت حضرت رسول 
صلی الله علیه و اله آمد و گفت: یا رسول اللّه, من پیر شده‌ام, و قوّه‌ام 
وفا نمی‌کند به اعمالی که قبل از این خود را به ان عادت داده بودم از نماز 
و روزه و حج و جهاد. پس تعلیم کن مرا کلامی که خدا مرا به آن نفع 
تختنده ویر مرن شک و اسان باشنده حضرت فر مور کی بار دیگر بگو, او 
سه مرتبه این سخن را اعاده کرد, پس حضرت فرمود که: 

نماند بر دور تو درختی و کلوخی مگر اینکه گریست بر تو, برای ترجم بر تو, 
هرگاه از پماز صبح فارغ شوی ده مرتبه بگو: 

شْیّحان الله العظیم وبحمدو ولا حَوّل ولا و الا تالم [عل « العظیم, تا خدا 
تو را عافیت دهد به برکت این دعا از کوری و دیوانگی و خوره و پیسی و 
پریشانی و خرف شدن. شیبه گفت: یا رسول الله, این برای دنیای من 
است, برای آخرت من چپزی بفرماء فرمود که: مي‌گویی بعد از هر نماز: 
للم امدنی من عدک. وأفض علو من قَصْلک, قات عاف هت ر نی و 
بل علی من بر کاتک. 

۱ اگر بر اين مواظبت نماید و عمداً ترک نکند تا وقت 
مردن؛ چون به صحرای محشر درآید, هشت در بهشت برای‌او گشوده 
گردد, که از هر در که خواهد داخل شود (2) 2591. 

ودعای آخر به اسانید معتبره دیگر وارد شده (3) 222 

دهم . خواندن تسبیحات اربعه است, چنانکه شیخ طوسی و ابن بابویه و 
جمیری به سندهای صحیح از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده‌اند 
که: روزی حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله به اصحاب خود فرمود: 
اگر جمع کنید آنچه دارید از جامه‌ها و ظرفها و بر روی هم گذارید آپا به 
اسمان: مرش کفتند نه با رتضول اللّه, فرمود که: می‌خواهید تعلیم کنم 
شما را چیزی که اصلش در زمین است و شاخه‌هایش در آسمان؟ گفتند: 
تلا روا ام فرمود که: بعد از ز هر نماز سی نوبت بگویید: سْبُحان 
ال والحقذ له ولا رلع الا ال ولآ که اصل اینها در زمین 


َ بحار 86/ 34 ح 39 از امیرالمومنین علیه السلام 
- آمالی: صدوق: م‌ د1, ۳ 5 و تهذیب الأحکام ۳ 1006 و عدذة الداعی: 


5 
3- مراجعه شود به اول مفاتیح الجنان؛ در تعقیبات مشتر که. 


ص: 840 
است, و فرعشان در آسمان, و دفع می‌کند از آدمی خانه فرود آمدن؛ و 
غرق شدن, و سوختن: و در چاه افتادن, و دریدن 0 
فردنه هر هر بای که وان وف از آشمان ول کت رها اما 
صالحات که حق تعالی در قرآن فرموده (1) 2593. 

و به سندهای صحیح دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: 
هرکه این تسبیحات را بعد از هر نماز فریضه چهل نوبت بخواند پیش از 
آنکه از جای نماز حرکت کند, هر حاجت که از خدا سوال کند روا گردد (2) 
24 

ی ی میا 
اک سبحان الله بگوید, بر بدنش گناهی 
کچ منقول است که: ذکر بسیار که جق 
تعالی در کلام مجید مدح کرده است این است که سی مرتبه سبحان الله 
بعد از هر نماز فریضه بگوید (4) 2596. 

ففطت اور وانت کر است که حضرت امن النوشتی علی ااسلام با 
براء بن عازب گفت که: 

می‌خواهی دلالت کنم تو را , بز. آهری: که خون: با آوزی: بم.حه و زاستن 
دوست خدا باشی؟ گفت: 

بلی, فرمود که: بعد از هر نماز هریک از تسبیحات اربعه را ده مرتبه بگو, 
چون چنین کنی هزار بلیْه در دنیا از تو دور گردد که یکی از آنها مرت شدن 
باشد, و هزار مرتبه در اخرت برای تو ذخیره کنند که یکی ان باشد که در 
چوار حضرت رسول صلی الله علیه و آله باشی (5) 2597. 

با دهم کیره ند سین اد خصرت صادی علبه ااسلام رواست: کردم 
است که: هرکه بعد از نماز فریضه سه مرتبه بگوید: یا من یِفعل ما یشاءُ 
ولا یفعل ما شاء أَحَذٌ عَْرْه, هر حاجت سوال کند روا شود (6) 2598. 
دوازدهم: تتخ بو کی نافلد قوف از حضرت صادق علیه السلام روایت 
کرده است که: هرکه بعد از فارغ شدن از نماز پیش از آنکه ۰ 
با ازسای ود عر کت فد ده جرتبة این تملیل را تما نج سفق عالی: خیل 
هزار هزار گناه او را محو کند, و چهل هزار هزار حسنه برای او بنویسد, و 
چنان باشد که دوازده مرتبه قرآن را ختم کرده باشد, و فرهود که: ۰ من صد 
مرتبه می‌خوانم. و شما را ده مرتبه کافی است: أشْهَدٌ آنْ لاله لا ال 
وَحْدَه لاشریک له الهاً واجدا َحداً 


1- معانی الأخبار: 324 و تهذیب الأحکام 2/ 107 ح 406. 

2 آمالی صدوق: م 34, ح 11. 

3- آمالی صدوق: م 46, ح 6. 

4- تهذیب الأحکام ۸2 107 ح 405. 

5- دعوات راوندی: 49, ح 116. 

6- کافی 2/ 549 ح 9 و بحار الأنوار 95/ 162 نقل از دعوات راوندی. 


ص: 841 ٍ 

ضَتداً لمٌ لخد صاحتَةٌ ولا ولد (1) 2599 
و فضیلت این تهلیل بسیار وارد شده است, خصوصاً در تعقیب نماز صبح و 
شام و هنگام طلوع و غروب آفتاب (2) 60۷0 2. 
سیزدهم . کلینی و ابن بابویه و دیگران به سندهای صحیح از حضرت صادق 
علیه السلام روایت کرده‌اند که: جبرئیل به نزد_حضرت پوسف علیه السلام 
آمد در زندان و گفت: بعد از هر نماز بگو: الم اجْقل لی رجا ور رجا 
5 وتی من حَیّت حتَست من یت ث لااعتست 3 1 2. 
چهاردهم: ربا امین از حصرت وتول صلی الله علیة و ال روا یت کرده 
است: هرکه خواهد که خدا او را در قیامت بر اعمال بد او مطلع نگرداند و 
دیوان گناهان او راٍ نگشاید, باید که بعد از هر نما ز بخواند: 
ال ان عقیزنک آزعی من قعلمم وان رفک آوغ من دنس الما 
کان ذ یی عدک عظیماً بوک أعْظم من زب 
تجمنی قَرخمئک أَمَل آن تبلْقیی وتسعنی, لا تها و سعث کل شَعٍ یرخمیک 
یا أَرَحم الّاجمین (4) 2602 
0 کفعمی از حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله روایت کرده 
است که: مردی به آن حضرت شکایت کرد بیماری و تنگدستی را , فرمود: 
که,بعد از هر نماز فریضه یگو: ۱ 
توکلث علّي الحر الْذٍی لایموث, والْحَمْذ له الذٍی لَم ید صاجتق ولا (5) 
3 وآدا ول بَکنْ له شریک فی المْلي, وَلم بکن لو و لمثٌ من الذل وکبرة 
تن 
و به روایت دیگر فرمود که: قیاق نی هرا وه داد هدر انکه. خی تیل بر ای 
من متمثل شد وگفت که: این دعا بخوان. 


1- محاسن برقی: 51, باب 56. 

2 بلد الامین کفعمی: 13. 

3- کافی 2/ 549 ح 7 و من لایحضره الفقیه 1/ 324 ح 950. 
4 بحار الأأنوار 86/ 37 ح 44 نقل از بلد الأمین و غیره. 

5- صاحنبة چلا: نسخه. 


ص: 942 

و در احادیث معتبره وارد شده است که: برای وساوس سینه و قرض و 
پریشانی ۲ بیماری مکژر این دعا را باید خواند, ودر بعضی روایات در 
اولش: لاحوّل ولا فََة الا له است (1) 2604. 

شانزدهم: شیخ مفید در مقنعه در تعقیب هر نماز اين دعاأ [ آورده است: 
له القعنا بالعلم, وزیا بالجلم, وجملنا بالْعافتةه وتا بالتوی. ان و لت 
ال اتذی تل الکتات وَفو تتولی السَالجين (2) 2605 

هفد هم : آبن بابویه وشیح طوسی وغیر ایشان به سندهای معتبر از حضرت 
امیر المومنین علیه السلام روایت کرده‌اند که: هرکه خواهد بیرون رود از 
یا فحال ایا اند از کاهان نها مت مود طا ار 
از او احجف بارخوایست له ماید جر کات بسن اند عد از 
نمازهای پنجگانه نسبت پروردگار را یعنی سوره قل هو الله آخد را دوازده 
و را ی اسان تا را سا را دام 
حضرت فرمود که: اين از رازهای مکنون است که تعلیم کرد مرا رسول 
کی ای سا ای که هرا سای شک و وس ات 
السلام نمایم. و دعا اين است: 

اثی شا تک باشمک الْمَکیُْون الَْحْرُونِ الطامٍ الطهْر الُقباري وانقاً 
اش > العظیم وسْلطایک القَدیم. با واهب العَطایا, یا ملق الأسَارّی, 
با قکاک الرقاب من التار, صل عَلی مُحَمّد وال مُحَمّد. وفک رقتبی من 
التاور وا کر نی من الا آهنً. واژجلیی الْجَلَة سالما. واجعل ذعایی اوه 
قلاحاءوَأَْسَطة تجاحاء وأحرة صلاحا, نک آثْت لام الْفْبوب (3) 2606. 

و درریعضی از نسخ معتیره وعله چنین است ۲ 
یا قکاک الاقاب من الا شا تک آن تجلن علي فحتم وال : محقد وان 


1 س-_ 2 


تعتق رقبتی من الثار. وان ش تخرجنی من الصا سالما, وتذخلنی ره ۲ 


1- مصباح کفعمی: 84, فصل 16 و اشعئیات کوفی: 220, کتاب الدعاء و 
کافی 2/ ۱51< ح 3. 
2 مقنعه مفید: 14 1. 


3- معانی الأخبار: 140 و فلاح السائل ابن طاووس: 300, شماره 201. 


ص : 843 , . ی 
وان تجعل دعایّی وله قلاحاء و وسَطه تجاحا, واخرّة صلاحاء انک ا نت علامٌ 
یوب (1) 2607. 

و کانتی به که عفر از خضرت:ضاوق عایه السلام زوا: بت کرده است که: 
هر که ایمان دارد به خدا و روز, قیامت, باید که ترک نکند بعد از هر نماز 
فریضه خواندن سوره قَل هو اللةٌ احَدٌ راء بدرستی که هرکه بخواند آن را, 
خدا جمع کند برای او خیر دنیا و آخرت را هقی آفزر زد اضرا هیر ما 
راء و هرکه از پدر و مادر او به هم رسیده‌اند (2) 2608. 

و در حدیث دیگر وارد شده است که: هرکه بعد از هر فریضه ده مرتبه 
سوره قل هو الله اعد بخواند. حق تعالی از حور العین به او تزویج نماید 
(3) 2609. 

و سید ابن طاووس از حضرت رسول صلی الله علیه و آله روایت کرده 
است که: هرکه بعد از هر نماز سوره قُل هو ال اخد بخواند. رحمت از 
آسمان بر سرش فرو ریزد, و سکینه بر او نازل گردد, و خدا نظر رحمت به 
سوم آه افکندو کاها نش را شامرردر هر عاعت که سفال کند برآو زره 

در امان خدا باشد (4) 2610. 

هیجدهم: کلینی و دیگران به سند معتبر از اهل بیت علیهم السلام روایت 

کرده‌اند که: ها وا ای ۱ 
و دست چپ را به سوی آسمان بگشاید و سه مرتبه بگویدن یا 5ا الجَلال 
والاکرام ارَحَمَیی من الثار. پس سه مرتبه بگوید: آجژنی من الْعذاپ لیم 
بشتن: لبنت راست را اک ون ۳ را به سوی آسمان 
بگشاید و سه مرتبه بگوید: یا عزیرٌ یا كريمٌ يا رَخمان با غَفوژ (5) 2611 یا 
زجیم, پس دستها را بگرداند و پشت دستها را به جانب آسمان کنج و سٍه 
مرتبه بگوید: آجژنی من العذاب الالیم ( 61) 2612 پس بگوید: وضَلی لد 
(7) 2613 علی مد مُحَمّد واله (8) 2614 الماک والروخْ 

پس حضرت فرمود: هرکه این دعا ایا خی وان او را بیامرزد, 
واز او راضی شود واستغفار کند برای او جمیع خلایق به غیر از جنْ وانس 
تا هنگام مردن او (9) 25 


1- تهذیب الأحکام 2/ 108 ح 410. 

2 کافی 2/ 622 ح 11. 

3- بحار الأنوار 86/ 38 نقل از کتاب نزهة الخواطر. 
4- مجتنی سید ابن طاووس: 9- 92. 

5- يا غفوژ: خ. 


مس 


ص: 644 

تورخهر؟ شک یت کر کاب اس از فخته سن لته روایت: کرره 
است که: روزی بدرم حضرت امیر المومنین علیه السلام در دور کعبه 
طواف می‌کرد ناگاه مردی را دید که چنگ در پرده‌های کعبه زده و این دعا 
می‌خواند, پس حضرت امیر المومنین علیه السلام گفت: این است دعای 
تو؟ گفت: بلی, مگر شنیدی؟ حضرت فرمود: بلی شنیدم. گفت: پس بخوان 
و که 
بعد از هر نماز البثّه حق تعالی می‌آمرزد گناهان او را هرچند به عدد 
ستاره‌های آسمان و قطره‌های باران و ریگ زمین و ذژه‌های خاک باشد. 
پس حضرت امیر علیه السلام گفت که: من می‌دانم اين دعا را و حق تعالی 
واسع العطایا ۵ کریم است: آنمنه کفت: راست یبا آغیر الموینن ه 
بالای هر دانایی داناتری است. و آن مرد حضرت خضر علیه السلام بود. 
کی اس ها ار را اه روا اه ای ان 


است: 


۱ له سشغ عن سشي. با من لَابْقلطهُ السَیلُون و (2) 2616 یا من 
۷ ۳ ۶ و مه الحاخ | لح , اذقنی ود ۲ وک ومغفرتک وحلاو 6 رَحْمتک 
2617 


بیستم: دیلمی در آعلام الاین از ابن عبّاس روا پیت کرده که حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله فرمود که: 

هر که سه مرتبه این ایات. را بعند از تماز خغرب: بخوانده انچه.از تواب در 
روز گذشته از او فوت شده باشد دریابد. و نمازش مقبول گردد, و اگر بعد 
از هر نماز فریضه و سئت بخواند. نوشته شود برای او حسنات به عدد 
ستارگان اسمان وقطرات باران وبرگ درختان و ذرات خاک زمین, , و چون 
1 


ِ ورم3 


1- و: خ. 

امالی مه مارا و مضاخ کفعمی: 200 فصن 5 
3-روم: 30/ 19-17 

4- مر کز تحقیقات حح, مفاتیح الجنان, 1جلد. نشر مشعر - تهران. 


: 845 ِ 
اجره عطا تضفوت ففلان علی ال شلیه عالختد لله غب العالمنه. ۱1 
0 (2) 2621. 
بیست و یکم: سید ابن طاووس به سند معتبر از جمیل بن دژاج روایت 
کرده است که: 
مردی به خدمت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام آمد و گفت: ای 
مولای من, سثم بالا رفته است. و خویشان من مردند. و مونسی ندارم» و 
می‌ترسم که مرا نیز مرگ دریابد, حضرت فرمود که: ۲ 
برادران مومن صالح برای انس گرفتن بهترند از اقارب. و اگر درازی عمر 
خود و خویشان ی را بعد ار 
الم ضَل عغلی مُحَمّد وال ۳ اللهْم ان رسولک (3) 222 الصَادرق 
المْص؟ ق صلوائک عَلیه واله قال: اک و 
کتررپی فی قتص ی غندی اقومي. تکرة الموت واْره مساعتة له 
فضل علی محَمَّدٍ وال مُجَمّد و لو لد لک القرح والْعافية والنضز. ولا 
تسوّنی فی تفسی ولا فی أحد من آجبّی. 

و اگر خواهی یک یک از دوستان خود را نام ببر و بگو: ولا فی قلان ولا فی 
قلان. راوی گفت: چون بر این دعا مداومت کردم چندان عمر یافته‌آم که از 
ژند عانی. ملول تتنده‌ام: .و این دعا بسیار متیر اشت: و دز جمیع کب وعا 
نقل شده است (4) 2623. 
ذکر تعقیبات مختصه به نماز صبح‌تعقیب نماز صبح 
بدان که تعقیب نماز صیح زیادتر از سایر نمازها است. و احادیث در 
0 اهر الموفتین عایه الساام منقول است که: ذکر خدا بعد از نماز 
تا طلوع آفتاب کاملتر است در تحصیل روزی از سفر کردن در زمین 
5) 2624. 
و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: هرکه از طلوع 
صبه تا -طاهع اعتاب در فصلای شود 


تج 


صِ 


1- صافات: 7 0- 182. 

2- آعلام الدین: 352 

3- رسولک: جح 

4 فلاح السائل: 303, ح 205. 

5- خصال شیخ صدوق: 616, ح آربع مثة. 


ص: 68460 5 

قرار گیرد و به تعقیب مشغول باشد. خدا او را از آتش دوزخ مشتور 
گرداند (1) 2625. 

و از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام منقول است که: شیطان لشکر 
روز را از طلوع صبح تا طلوع افتاب پهن می‌کند. و لشکر شب را از غروب 
افتاب تا ذهاب خمره مغربی. پس خدا را در این دو ساعت بسیار یاد کنید, 
که در این دو ساعت. شیطان, ادهی را از ذکر خدا غافل می‌سازد (2] 
26 

و به سند صحیح منقول است که: حضرت امام رضا علیه السلام در 
خراسان چون نماز صبح می‌کردند تا طلوع آفتاب در مصلای خود 
می‌نشستند و مشغفول تعقیب بودند» یس خریطه برای ان حضرت 
می‌آوز دند که متنوآکها در ان بودء و به یک یک از آتها مسواک می‌کردند, 
پس اندک ر می‌خایيدند. پس. قران. مجید را برهی‌گرفتند. و تلاوت 
می‌کردند (3) 2627. ۱ 

و از حضرت رسول صلی الله علیه و اله منقول است که: هر که از طلوع 
صبح تا طلوع افتاب مشغول تعقیب باشد واب حح برای او نوشته می‌شود 
(4) 2628. 

و در حدیتث قدسی وارد شده است که حق تعالی می‌فرماید: ای فرزند 
آدم, یاد کن مرا بعد از صبح یک ساعت و بعد از عصر یک ساعت تا کفایت 
کنم جمیع مهقّات تو را (5) 2629. 

اول: بابویه به‌سند مرآ امام محمد باقر علیه السلام رولیت کرده 
است که: هرکه بعد از نماز صبح هفتاد مرتبه: أب هن سُتَعْفرٌ اللَه ی وأئوبْ الْیّه 
بگوید. خدا او را بیامرزد, هرچند فر ان ون هفتاد هزار گناه بکند (6) 
60۷0 2, و به روایت دیگر هفتصد گناه (7) 1 2. 

دویم: : ایضاً ا, بن بابویه به سند صحیح و سندهای معتبر از حضرت امیر 
المومنین علیه السلام روایت کرده است که: هرکه بعد از نماز صبح یازده 
مره ستووه فل و آلله احد بکهانشص ان زور ناف بر آن وه نود ده 
زغم انف شیطان (8) 2632. 

۵ دود ملد لا منود 4 از حضرت رسول صلی الله علیه و آله روایت کرده که 
هرکه فته‌رخ قل هو الله آخددر! 


1- تهذیب الأحکام 2/ 139 ح 542. 
2 کافی 2/ 522 و من لا یحضره الفقیه 1/ 501 ح 1440. 


3- من لا یحضره الفقیه 1 504 ۳ 1451 
4- استبصار شیخ طوسی 1/ 350 ح 1321. 
5- تهذیب الأحکام 2/ 138 ح 536. 

6- ثواب الأعمال: 165. 

8- ثواب الأعمال: 129. 


ص: 6847 ۲ 
هر روز ده مرتبه بخواند در آن روز هرچند شیطان سعی کند که گناهی بر 
او نوشته شود, نشود (1) 2633. 

سیم: کلینی به سند صحیح روایت کرده است از حضرت چادق علیه السلام 
ِ ه رکه بعق ان تما صیح صخ ضر یه وید عا شا الله ان حول ولا 
َو الا بالله العل* القظیم. در آن روز هیچ مکروهی نبیند (2) 2634. و 
نت تین و دیگران نیز در کتب دعا ذکر کرده‌اند (3) 2635. 
چهارم: کفعمی و غير او از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت 
کرده‌اند که: 1 
ی یساس لت 
را شام 
فجر بخواند, هفتاد صف از ملائکه هفتاد صلوات بر او بفرستند, و هفتاد 
مرتبه بر او ترگم کنند (5) 2637. 
0 ۱ ۱ 
صبح, پیش از نماز صبح هفت مرتبه, و بعد از نماز صبح ده مرتبه, و بعد از 
زوال شمس پیش از نافله ده مرتبه, و بعد از نوافل زوال بیست و یک 
مرتبه, و بعد از نماز عصر ده مرتبه, و بعد از عشاء هفت مرتبه, و در وقت 
خواب یازده مرتبه. و از جمله ثوابش ان است که حق تعالی هزار ملک 
خی کند کهتر سی مخت هار ال ای ان وا ترا اه تیه ۲ 
۰ 
پد< تحم انم نویه سای ها غ رضوان ناه انیم تو ند عفر از شرت 
۱ ت کرده‌اند که: حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله فرمود که: هرکه هر روز عقب نماز هبح ده مرتبه بگوید: 
سْبُحان اللّه العظیم وبحمدو, ولا حوّل ولا فُوّة لا بالله الْعلي العظیم. حق 
تعالی او را عافیت دهد از کوری و دیوانگی و خوره و پریشانی و خانه بر 
سرش فرود آمدن يا خرافت در هنگام پیری (7) 2639. 
ششم؛ در بلد. الافین از حضرحه آمیر الومین علبة الطلام زواننت کردة 
است که: حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: هرکه خواهد که خدا 
در اجل او تأخیر کند, و او را بر دشمنان پاری دهد, و از 


[ انم اسلا 109 از امد المعمتتم غلبه اسلا 
2 کافی 2/ 530 ح 24. 


3- مصباح المتهد: 209. 

4- بحار الأنوار 92/ 330 نقل از کفعمی. 
5- بحار الأنوار 92/ 330. 

6- بحار الأنوار 92/ 329 نقل از کفعمی. 
7 فالی ضدوق؟رم رح و 


ص: 848 
مرگهای بد او را نگاه 30 باید که هر بامداد و پسین بر این دعا مداومت 
نماید, سم مرتبه بگوید 

سحان اللّه مل 2 المیزان, وَمَنبَهّی الیلم, ومَبلع الرزضا,؛ ۰ و 2 الغزیش: وسعة 
الک سود و سه مرتبه بگوید: الحَمَدٌ لِلّه مِلء المیزان, ومْنَفّی العلم وَمبلع 
الدضاء وزتة اْعرّش, وَسقة الکرّسیٌ. و سه چرتبه بگوید: للع لا ال مِلء 
لمیرّان, وَمنتهی العلّم, ومبلع الرَضا, 9 العژش, ب وَسَقة کر و سه 
مره بکویده الله کر سل ء لزان وقلهی العلم: وفع الصا ورنه 
الْش, وس الکَرّسي (1) 2640 

هفتم: سیّد ابن طاووس به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام 
روایت ت کرده است که: هرکه بعد از نماز ز صبح صد مرتبه بگوید: شم |2۱ 
الرَخْمن الرّجیم. لاحوّل ولا قَُّ الا بالله العل* العظیم. به اسم اعظم خدا 
نزدیکتر باشد ای ره ری آن (2) 2641. 

و به سندهای معتبر از حضرت صادق علیه السلام و حضرت کاظم علیه 
السلام منقول است که: بعد از تماز ضبح و.مغرب بیش از آنکه سنخن 
بگوید و حرکت کند هفت مرتبه اين دعا بخواند. هفتاد نوع بلا از او دور 
گردد. که سهلتر آنها خوره و پیسی و شرٌ شیطان و شر پادشاهان باشد. 

و در بعضی روایات معتبره سه مرتبه نیز وارد شده, و یی ده م۳ و 
اقلش نش سه مر نبه, و اکثرش صد مرتبه, و هرچه بیشتر بگوید ثوابش بیشتر 
است (3) 2642. 

0 شیخ احمد بن فهد و دیگران روایت 1 مردی به خدمت 
شده 7 7 ۱ 
حاجت که رو می‌نهم برلورده نمی‌شود, حضرت فرمود که بعد از نماز صبح 
ده مرتبه بگو: شتحان له التظیم ويکقيم أشتفغز له وا له من له 
راوی گفت که: اندک زمانی که بر اين مداومت کردم جمعی از بادیه آمدند 
و خبر دادند مرا که: مردی ۱ ندارد, 
پسن مال تسار به دست من آمد و تا حال بی‌تیازم (26243:)4. 

۱ روایت ت کرده‌اند که: مردی هلقام تام بت آن حضرت 
عرض کرد که 


1- بلد الأمین: 51 و مصباح کفعمی: 84, فصل 16 در متن و حاشیه. 
2- مهج الدعوات: 316. 
3- محاسن برقی 1/ 111 ح 104 و 105 از امام کاظم علیه السلام و 


کافی 8/ 109 ح 89 از امام باقر علیه السلام و فلاح السائل: 409, - 


9 از امیرالممنین علیه السلام. 
4- بحار الأنوار 86/ 130 نقل از عدة الداعی. 


ص: 649 

دعایی مرا تعلیم کن که جامع باشد برای دنیا و آخرت و آسان باشد, 
عخضرت. این دا را عليم اه کرد که بعد از تفار ضبح بعوانت:عا افتاب طلوغ 
کند, مداومت کرد او پر اين دعا و حالش نیکو شد (1) 2644. 

نهم : : عیاشی از عبدالله بن سنان روا یت کرده است که: به خدمت حضرت 
صادق علیه السلام رفتم, و می‌خواهی تو را دعایی تعلیم 
کنم که چون بخوانی حق تعالی قرض تو را ادا کند و حال تو نیکو شود؟ 
گفتم: چه بسیار محتاجم به‌چنین دعا.ء , حضرت فرمود که: بعد از نماز صبح 


سم 


ِ- 


۳ 


توکلْثٍ عَلی لحم القبُوم (2) 5 الذٍی لایموث, والحَمَذ للم الذی ل 

نید ولد ول یک له شریک فی المْلِ, با وفژه 
| الم ای آغوذ یک من البْْسٍ والققر, ومن عَلبَةٍ ادن 

و تیی عَلی آداء فک لک و ٍلی التّاس (3) 2646 

و به روایت شیخ طوسی و دیگران چنین است: 

وم این فصل علی. فد وله واعی,علی: اداع جعی الیک وال 

الّاس (4) 2647. 

دهم . کفعمی رحمه الله روایت ت کرده است که: مردی به حضرت رسول 

ضلی اللة.علیه و ال شکایت کرد از تنکدشتی و پزیشانی وبیماری: حضتر بت 

فرمود که: هر صبح و شام ده مرتبه اين دعا را بخواند, او سه روز بر این 

مداومت کرد حال او به صحّت و توانگری و رفاهیّت برگشت. 

طوسی و ویک ان در تعقیب نماز صبح ذکر کرده‌اند, و دعا این 

ست . ۳ 5 

حول ولا و الا یاللّه, توکلث علی الحم الْذی لایموث, و (5) 2648 

لحمد 


2 


1- کافی 2/ 550 و مکارم الأخلاق 2 34 ح 2075. 
2 القیوم: خ. ۱ 
3- تفسیر عیّاشی 3/ 86 ح 2624, آخر سوره اسراء. 
4- مصباح المتهجد: 215. 
5- ج: < 

و 


لو ٍلدی لغ نید ولد ولغ بکن له شریک ی اْفلي, ولغ بکن له ول من 
الذل. وکبره ۱ (1) 2649. 

پازد هم: شیخ طبرسی و کفعمی و دیگران از حضرت رسول صلی الله علیه 
۵ ت کرده‌اند که به اصحاب خود گفت که: آیا عاجزید از آنکه هر 
صبح و شام نزد خداوند عالمیان عهدی بگیرید؟ 

گفتند: چگونه عهدی بگیریم؟ فرمود که: این دعا بخوانید, ه رکه این دعا 
بخواند مهری بر او می‌زنند و در زیر عرش الهی می‌گذارند. چون روز 
قیامت شود منادی ندا می‌کند که: کجایند آنان که نزد خداوند رحمان عهدی 
دارند؟ پس آن عهد را به ایشان دهند و با آن عهد داخل بهشت شوند. 

و شیخ طوسی رحمه الله این دعا را در تعقیب نماز صبح ایراد کرده: 

للم فاطر السْمَواتِ ولاز ضء عالم , 93 والشْهادة, الرَحمان الرَجِيمّ, 
هه (لیک فی,هذه لگنا اک أ نت ال لاله لا آ نت ودک لاشریک لک 
1 مَحَمّد صلی ال عَلیّه وله عبذک ورسولک. الق قصل علی محقد 
واله. ولا تکلنی ال تشیبی طرفة عتي آندا ولا [لی آچد من خلفک, قرتک ان 


ق 


سك سس ‌ ۳ 
وکلتبی لها یاعذنی من الحیّر, وَنقرّییی مچ اسر آق رت لایق الا 
يرخمیک. قضَل عَلی مُحقّد واه الطئین واشقل لی عتدک عقد ندیم لد 


یوم قیاع انک لائحلف المیعاد (2) 2650. 
دوازدهم: در عدة الذاعی از حضرت صادق علیه السلام روا؛ پیت کرده است 
که: هرکه بعد از نماز صبح پیش‌از آنکه تکلم کند بگوید: زب صل علن 
مخ معحمّد وال ببته. حق تعالی روق آورا از آتش جهنم نگاه دارد (23) 2651. 


[ میا کقعمی: 94 فصضل 0 1 و فضیاح لته 209و امالی ففید: م 
7 2 و کافی 2/ 549 ح 11. 

2 مصباع المتهخد: 214 و مصیاح کفعمی: 8 و 985 در جاشیه و متن: 

3- عذة الداعی: 252 و بحار الأنوار 82/ 121. 


ص: 651 

و ابن بابویه در ثواب الأعمال به سند معتبر روایت ت کرده است که: بعد از 
نماز صبح صد مرتبه بگوز اللهْمٌ ضل علی مَحَمَد وال مَحَتَّد ٍ. تا حق تعالی 
روی تو را از آتش جهئُم نگاه دارد (1) 2652. 

و به روایت دیگر: صد مرتبه پیش از سخن گفتن بگو: یا رَبٌ ضل عَلّی 
مُحَمَّدٍ وال مُحَمَ, وَأاغتِق رقببی من الّار. 

در سجدم شکز آرست‌در ستخده: کر 

و چون از تعقیب نماز فارغ شدی پس سجده شکر بجا قف آوزری: و اجماعی 
علماء شیعه است که سجده شکر سّت است در وقت متجدّد شدن نعمتی 
یا دفع شدن بلایی, و بهترین افرادش سجده بعد از نماز است برای شکر 
توفیق اداء نماز. 

به سند معتبر از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت است که: 
بدرم امام زین العابدین علیه السلام هیچ نعمتی از خدا باد ره 
به شکر آن سجده کرد, و هیچ آیه‌ای نخواند که در آن سجده باشد مگر آنکه 
سجده می‌کرد. و دفع نکرد خدا از او بدی را که از آن می‌ترسید مگر آنکه 
سجده کرد, و از هر نماز واجب که فارغ می‌شد بعد از ان سجده می‌کرد, 
و هر وقت که توفیق می‌یافت که میان دو کس اصلاح کند برای شکر آن 
سجده می‌کرد, و در جمیع مواضع سجود آن حضرت اثر سجود بود. به این 
سبب آن حضرت را سچاد می‌نامیدند (2) 2653. 

و ایضاً به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام روایت است که: 
و 
برای او ده حسنه بنویسد, و ده سیئه محو کند, و ده درجه در بهشت بلند 
گرداند (3) 2654. ۱ 

و به سندهای معتبره بسیار از ان حضرت منقول است که: نزدیکترین 
احوال بنده به خدا در حالتی است که در سجده باشد و گریان باشد (4) 
655 2. 

و در حدیث صحیح دیگر فرمود که: سجده شکر واجب است بر هر 


مسلمانی, تمام ون کوج یه آ نماز خود را و خوشنود یه حرتا نع به ان 
پروردگار خود را فان را و هت 


1- ثواب الأعمال: 155. 

2- بحار الأنوار 86/ 201 نقل از علل الشرایع. 

3- تواب الأأعمال: 35. 

4- ثواب الأعمال: 35 و بحار الأنوار 86/ 203 نقل از کامل الزيارة. 


ص: 852 
می‌آوری؛ بدرستی که هرگاه که بنده نماز کند و بعد از آن سجده شکر کند, 
پروردگار عالمیان حجاب را از میان بنده و ملائکه بگشاید. پس گوید: ای 
ملائکه من, نظر کنید به سوی بنده من, که ادا کرد فرض مرا و تمام کرد 
و را 2 
ای ملائکه من او را چه باید داد؟ گویند: پروردگارا رحمت تو. پس فرماید 
که: دیگر چه باید داد؟ 
گویند: پروردگارا بهشت تو, باز فرماید که: دیگر چه باید داد؟ گویند: کفایت 
و ات 
ب گویند, تا آنکه ملائکه گویند: 
ا گنه من او را 
را ی ار تا و 
رحمت عظیم خود را در قیامت به او بنمایم (1) 6 2. 
و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: خداوند 
عالمیان ابراهیم علیه السلام را برای آن خلیل خود گردانید که سجده بر 
ار 2 ۱ 
و در حدیث معتبر دیگر فرمود که: چون نعمتی از نعمتهای خدا را به یاداری 
و در موضعی باشی که کسی از مخالفان تو را نبیند پهلوی روی خود را بر 
زمین نه, و اگر در جایی باشی که ایشان باشند و نتوانی سجده کرد دست 
بر پایین شکم خود گذار و خم شو برای تواضع و شکستگی نزد خدا, و 
دست بر شکم گذاشتن برای آن است که مخالفان گمان کنند که پیچی در 
شکم تو به هم رسیده است (3) 2658. 
و در روایت ت بسیار وارد شده است که: حق تعالی به حضرت موسی علیه 
السلام خطاب کرد که: 
می‌دانی چرا تو را برگزیدم, و از میان خلق تو را کلیم خود گردانیدم؟ 
موسی گفت: ,نمی‌دانم ای پروردگار من, فرمود: برای آنکه بر احوال 
وا ار سا 
تو ذلیل‌تر باشد, بدرستی که چون تو از نماز فارغ می‌شوی دو طرف روی 
خود را بر خاک می‌گذاری (4) 2659. 
موی ار عی ب اامرضا علیه ام تقو آست که سجده 
بعد از نماز واجب شکر خدا است بر آنکه توفیق داده بنده خود را بر آنکه 
ادا کرد فرض او راءٍ و کمتر آنچه در این سجده گویند آن_ ات که سه 
مرتبه بگوید: شکرا لِله, راوی پرسید که: جه. معن ‌دارد شرا لله رت 


1- تهذیب الأحکام 2/ 110 ح 415. 

2 علل الشرایع: 34, ح 1, باب 32. 

3- تهذیب الاأحکام 2/ 112 ح 421. 

4 من لایحضره الفقیه 1/ 332 ح 975. 


ص: 853 

فرمود که: معنیش آن است که اين سجده از من شکر خدا است بر آنکه 
مرا توفیق داد که به خدمت او قیام نمودم. و فرض او را ادا کردم, و شکر 
خدا موجب مزید نعمت و توفیق طاعت است. و اگر در نماز تقصیری مانده 
باشد که به نافله‌ها تمام نشده باشد به این سجده تمام می‌شود (1) 
26060 

وامّا کیفیّت این سجده, به هر نحو که واقع شنوه نم فا می‌آید: و احوط 
اف را را سا رت و 
شخده کندء و پیشانی. را بر چیزی دار که در.تماز بر آن می‌گذاردد .و 

الا ان را با 
با نو ان و سلّت است که ال پیشانی را بر زمین گذارد پس 
طرف راست رو را پس طرف چپ رو را پس باز پیشانی را بر زمین 
گذارد, و به این سبب دو سجده تاکز مت وزته: و ظاهراً بدون ذکر نیز به 
کفل مب ایدم ه ست, است که: دکرق بکند: و بهتر آن است که از اذکار و 
ادعیه باشد که مذکور خواهد شد (2) 2661. 

و مستحب است که این سجده را طول دهد چنانچه منقول است که: 
حضرت امام موسی کاظم علیه السلام بعد از طلوع صبح سجده می کرد تا 
وقت زوال و بعد از عصر تا شام (3) 2662. 

و در حدیث دیگر وارد شده که: آن حضرت زیاده از ده سال هر روز بعد از 
طلوع آفتاب تا وقت زوال در سجده بودند (4) 2663. 

نونک ضن متفول آشعت: کب خصرت. آمام مضا عغلنه الشلای عفر در 
سجود می‌ماند که سنگ‌ریزن‌مسجد از عرق او تر می‌شد. ودو طرف 
روی‌خود را برزمین‌مسجد می‌چسبانید (5) 2664. 

و در ر< جال کشی مذکور است که: فضل بن شاذان به نزد ابن ابی عمیر 
آمد و آو در سجده بود و سجده را بسیار طول داد, و چون سر برداشت م 
طول سجده او را مذکور ساختند. گفت: اگر سجود جمیل بن دراج را 
می‌دیدید سجود مرا طویل نمی‌شمردید, وگفت: روزی به نزد جمیل رفتم و 
او سجده را بسیار طول داد, چون سر برداشت من گفتم که: سجده را 
طول دادید؟! گفت: 

اگر "طول سجده معروف بن خربوذ را می‌دیدی سجده مرا سهل 
اه یت کرده است که: حسن بن علی بن فضصال 


به صحرا می‌رفت 


1- بحار الأُنوار 86/ 198 نقل از علل و عیون. 
2- من لا بحضره الفقیه 1/ 333 ضمن ح 977 و کافی 3/ 324 ح 14 و 
15 

3- ارشاد مفید 2/ 231. 

4 بحار | لأنوار 86/ 230 نقل از عیون اخبار | لرضا علیه السلام. 

5- بحار الأنوار 49/ 92- 93. 

6- رجال کشی 2/ 522 شماره 469 شرح حال جمیل بن دژاج. 


ص: 654 ٍ 

برای عبادت. و سجده را چندان طول میداد که مرغ می‌آمد و بر پشتش 
فی‌تشنستت. نه. مار آنکه جامه‌ای است افتاده,. و وحشیان بر دور او چرا 
می‌کردند و از او وحشت نمی‌کردند (1) 2666. 

و ایتضا زه‌ایت ت کرده است که: علرن بن مهزبار خفن افتان ظلوع عی کرد بهة 
سجده می‌رفت, و سر برنمی‌داشت تا برای هزار نفر از برادران خود دعا 
می‌کرد مثل انچه از برای خود دعا کرده بود, وبر پیشانی او پینه بود مانند 
زانوی شتر از بسیاری طول سجود (2) 2667. 

و ایضاً روایت کرده است که: ابن ابی‌عمیر بعد از نماز صبح به سجده شکر 
سرمی‌گذاشت و برنمی‌داشت مگر وقت ظهر (3) 8 2. 

و افضل آن است که سجده شکر بعد از جمبع تعقیبات باشد و پیش از 
نوافل؛ و در نماز مغرب اکثر گفته‌اند که: بعد از نوافل بجا آوز 3 و بعضی 
پیش از نوافل گفته‌اند, و ظاهراً هر دو خوب است. و پیش از نوافل بجا 
آوردن افضل است, چنانچه جمیری از حضرت صاحب الرژمان علیه السلام 
زوایت. کردم است: و اکر هر ده را به عمل آورد شاید هتر باشد (۵) 
9 2. 

اقا دعاهای این سجده بسیار است. و آسانتر آنها این چند امر است: در 
دعاهای سجده شکر 

اوّل: ۳ ۳ 2 
2,70 

و در عیون اخبار الضا از رجاء بن ابی الطخاک روایت ت کرده است که: 
حضرت امام رضا علیه السلام در راه خراسان هرگاه از تعقیب نمازرظهر 
فارغ می‌شد به سجده شکر می‌رفت و صد مرتبه می‌گفت: شکرا للهه و 
۱ زٍ تعقیب عصر فارغ می‌شد صد مرتبه در سجده می‌گفت: 

دویم: سر ار رت ماه ای وا بت کرده 
است که: نزدیکترین احوال بنده به سوی خدای تعالی وقتی است که بنده 
در سجود باشد و خدای 3 را بخواند, چون به سجده روی بگو: یا رت 
الأژیاب, وبا قلی الملوی: وبا سبد السادات, وبا جیباء 


1- رجال کشی 801/2 شماره 993 شرح حال حسن بن علی بن فصّال. 
2 رجال کشی 2/ 825 شماره 1038. 
3- رجال کشی 2/ 855 شماره 1106 شرح حال محشد بن ابی عمیر. 


4- بحار الانوار 86/ 194 نقل از احتجاج طبرسی. 
5 تهذیب الأْحکام 2/ 111 ح 417. 
عون آضار الرضا عایه سای 2سا ی حور مفطاکین. 


: 055 
الا ویا الة اللعْة صَل علی مُحَمّد وآلِ مُحَقٍَ. پس حاجت خود را 
ناب سس بح کی دی ناضتتی فی وی پس هر دعا که خواهی 
بکن که خدا تدم أ تسه وبرآوو دن هیخ خاخت بر او تشوار تیست. 111 
272 
سیم: : ایضاً کلینی به سند موثق از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است که: شنیدم شبی پدرم در مسجد به سجود رفته می‌گریست. و این 
دعا می‌خولند: ‏ 
شبُحاتک الَهْمٌ کت زبی حفا حفاء سجدث لک با رب تعنداً ورفاً. الم ان 
عمَلي صَعیف قَضاعفة لی, الَعْم قیی غذابک یوم تبِعث عبادک, لب سل 
تک ات اللّواث الرَجیمْ (2) 2673. 
چهارم: ایضاً کلینی به سند معتبر روایت کرده است که: حضرت امام 
هوسی علیه السلام در سچده این دعا 9 
0 ای ی لاییلی: غود یک 
0 هت یر ریات ۳ ات کر مر 
به حضرت صادق علیه السلام که: ام ولدی دارم و او علیل است, ۳ 
فرمود که: بگو بعد از هر تماز واجب در سجده شکر بگوید: با دوف ا 
رجيم با رب یا سیدی, پس حاجت خود را بطلبد (4) 2675. 
شبشم : : در روایات معتبره بسیار منقول است که: حصري ر صادق ی 
علیهما السلام در سجده شکر بتشیار می‌فرمودنده سا لک الرَاحة 
لمَوّت, وَالْعقَو عندَ الحساب (5) 2676 
هفتم : به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام مروی است که در 
سجده می‌گفتند: سَجَد وهی انیم لوَجْه ربی الکریم (6) 677 2. 


1- کافی 3/ 323 ح 7. 
2 کافی 3/ 323 ح 9. 

3- کافی 3/ 328 ح 22. 

4 کافی 3/ 328 ح 24. 

5- کافی 3/ 323 ح 10. 

یار النوار 86/ 216 فقل اد ام رظن از خط خض افاضل. 


ص: 856 

هلشتم : در بعضی از کتب معتبره از حضرت امیر المومنین علیه السلام 
روایت شده که: ین سخنان نزد حق تعالی آن است که بنده در سجده 
سه مرتبه بگوید: ای طلَقث تفسی قَاغْفر لی (2) 2678. 

نهم: در جعفریّات به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده 
است که: حضرت رسول صلی الله علیه و آله چون سر به سجده 
المع 5 ِ قلیراک [وتغ مق وی ورختاک آرجی علدی من عتلی. قاغفر 
ای : تویف با عا لانموت:۳ 267912 

دهم: قطب راوندی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که: 
اه ی 


و پگو: 
تا مدل کل جتار با مور کل تلل, فد وخفک باغ فتفودی:. فضل علی مخند 
وال محمد., وَقرَخْ عنی (3) 260 
و در عدذة الدذاعی از آن حضرت روایت ت کرده است که: هرگاه به مردی 
نازله يا امر شدیدی يا کربی و غمی نازل شود زانوها و دستهای خود را تا 
مرفق برهنه کند و بر زمین بچسباند و سینه خود را بر زمین برساند و 
حاجت خود را طلب کند (4) 2681. 
یازدهم: آبن بابوبه به سند معتبر ازحضرت‌صادق علیه |لسلام روایت ت کرده 
است که: هرگاه دور و تیه هار 9۳۲ بگوید: با اللهْ ا یاه با تشیداخ: 
خداوند کریم جواب او گوید: لَیکَ بنده من, حاجت خود را بطلب (5) 
282 
و در مکارم الأخلاق روایت کرده است که: هرکه در سجده بگوید: با رباخ با 
سيداخ, آنقدر که نفس منقطع شود, حق تعالی فرماید که: حاجت خود را 
بخواه (6) 2683. 
ِِ دز مکارم الأخلاق از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده 


1- بحار الأنوار 86/ 217 نقل از خط شهید. 
2- بحار الأْنوار 86/ 217 نقل از جعفریات. 
3- دعوات راوندی: 1د. 

4- عذة الداعی: 18د. 

5 آمالی صدوق: م 64, ح 6. 

6- مکارم الأخلاق 2/ 40 ح 2089. 


ص: 857 

رسول صلی الله علیه و آله به مردی گذشت و او در سجده بود می‌گفتِ: 
يا رب ماذا عَلَیک آن ترَضِي عَني (1) 2684 کل 2 مَن کان له عندی َبِعَة, وان 
تَعْفِر لِی ذ ثوبی, وان تدخلنِی ال برَجمتک, اما نوک غن الطالّمین, ۳ 
تا من الظالمین, قلَتَسَعیی ر خی یاعد الّاجمهین. پس حضرت فرمود 
که: سر بردار که دعایت اس جات شد. بدرستی که دعای پیغمبری را 
خواندی که در زمان قوم عاد بود (2) 2685. 

مولف گوید که: ما در مفاتیح در ضمن اعمال مسجد کوفه و مسجد زید 
بعضی دعاها نقل کردیم که در سجده خوانده می‌شود. 
ی 
ایست که_دعا کند از برای برادران خود در سجده. پس كِ« ۳ رَب 
الم ای اسر وایشق والوثئر, واللیلِ اٍذا بَسرٍ, ورب کل سیءٍ و 
الة کل شی ع؛ روحَالق کل شی > ملک (3) 2360 کل شی ءٍ, ظ ۳۹ 
گ مَحَمَدٍ وأله, وافغل بی وبقلان وَفْلان ما آ نت هل ولا تفعل بتا ما تن 
اهلد قاتک هل التَفُوَی اد ۱ (4) 2687. و چون سر از سجده 
برداشتی می‌مالی دست خود را بر موضع سجود خود. و می‌مالی به صورت 
خود از طرف چپ صورت., پس می مالي به پیشانی. پس به جانب راست 
سه مرتبه, و در هر مرتبه می‌گویی: الم تک الْحَم لاالع لا آ نت, عَالم 
العَیّب الشهادة, الرَحمن الرَجِيمْ. اه أدهت قد عیی: ال والْحَرَنَ, والَغی 
والْفتن (5) 8 ما ظهَر منها ومّا بَطن (6) 2689. اعمال ما بین طلوع و 
عروب 


لا 


۱ 


۳ 
رم ی 2 40- 41 ح 2091. 


جّ 


بر رخ رن 


4 تسام 1 7 و 241. 
- والفتن: خ 
6- مصباح الستهشد: 3- 244. 


اما 


ص 


: 958 
فصل دوتم 
در مختصری از اعمالی که متعلق به ما بین طلوع آفتاب و غروب آن است 
چون آفتاب خواهد طلوع کند ار قز آن وقت دعاهایی را که در فصل 
پنجم خواهد آمد ان شاء اللّه تعالی. و سزاوار است که در ابتدای روز 
تصدّقی دهی اگر چه چیز کمی باشد, و آنکه پیش از ظهر مهیّا شوی برای 
نماز ظهر, و مقذم داری خواب قیلوله راء و خواب قیلوله مُعین است برای 
عبادت در شب و روزه روز (1) 2690؛ و جدٌ و جهد می‌کنی که برای ظهر 
بیدار شوی, پس وضو می‌گیری و می‌روی به جانب مسجد و نماز تحیّت 
مسجد را بجا می‌آوری. و منتظر دخول وقت می‌شوی اگر وقت داخل 
نشده, و مستحب است آنکه نماز در اوّل وقت خوانده شود (2) 2691, و 
چون زوال محقّق شد اول کاری که مي‌کنی آن است که می‌گوبی:_ ‏ ۱ 
سْبِحان الله ولا ال الا الله, وَالحمّد لله الذی لم ینخذ صاحبةٌ ولا وَلدا, وَلم 
تکن لة شریک فی الفلي, ول ین له و ما من الل وکیرة تکییر اداب 
نماز ظهر و نوافل ان 
و روایت شده که حضرت امام محمد باقر علیه السلام به محمّد بن مسلم 
فرمود که: محافظت کن بر این, چنانکه محافظت می‌کنی بر چشمهای خود 
(3) 2692. 
واگر با وضو نیستی مبادرت کن به وضو گرفتن, و آدابی که در سابق ذکر 
شد به عمل می‌آوری, پس شروع می‌کنی به خواندن نوافل ظهریّه, و آنها 
و 
تکییری که در سابق ذکر شد با دعاهایش بجا می‌آوری, و کلمه استعاذه را 
مي‌گوبي, ومی‌خوانی سوره حمد و توحید در رکعت اوّل, و سوره حمد و 
با انا الکافرون در رکعت دویم, و بعد از فراغ از اين دو رکعت سه 
تکبیری که در تعقیبات ذکر شد با تسبیح حضرت فاطمه علیها السلام 
مي‌گویی, پس می‌خوانی: 
هم ای ضعیف فقو فی ,رضاک صتٌفی, وَحْد الی,الحَرِ بتاصبِتی, وَاجعل 
المان فتهی رضات. وباری لنفیها قسَمت لی. وبلغیی برَخمتک 


1- تهذیب الأحکام 4/ 199 ح 571. 
2- مصباح المتهجد: 31. 
3 فلاح السائل: 193, شماره ۰103 فصل 16. 


ص: 859 

3 الذٍی آرَجُو یز حاخعل لی. را عفر[ للوّمنین ج وعَهداً عندک (1) 
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پس برمی‌خیزی و دو رکعت دیگر بجا می‌آوری به همین طریق, مگر آنکه 
شش تکبیر افتتاح را نمی‌گویی, و نیز برمی‌خیزی و دو رکعت دیگر به همین 
کیفیّت بجا می‌آوری, وتسبیح و دعای مذکور را در عقب این چهار رکعت نیز 
می‌خوانی, و دو رکعت دیگر از این نوافل را مابین اذان و اقامه ضت کت : و 
بعد از اقامه نماز می‌گویی: سِ ِ 


للم رت هذه الدْغوة الاقَة والصّلاة الْقَائْمة, بلع مُحَمَدا صلي له عَيّه 
سم الدَرجَةَ وَالوِسيلة. والقصْل والقضَيلِة, یاللّه أسْتَفْتغ وبالله 
ِِ بِفحیّد صلی ال له وله ا توتثر اللیم صل علی مکی وان ۳۹ 
وامعایی بهم 2 عندک وجیهاً فی الصا ولا خرن من 0 2 4 
پس مشغول شو به خواندن نماز ظهر, و مراعات می‌کني آنچه را که در 
نماز صبح مذکور شد, و در اين جا در ما سوای بسم, الله آهسته بخوان, و 
بهتر آنکه بکوان کر وکعت اول نع از خمد شورم با انز ناه راب وندر. ۳۳7 
دویم سور ه توحید را (3) 5 2, و چون دو زد کت از آن را خواندی و از 
تشمّد فارغ شدی می‌گویی بعد از صلوات تشید: وتقَتّل سَفاعتة واوقغ 
درجَتَة, پس برخیز و بچوان تسبیحات اریع را سه مرتبه, و اگر اضافه کنی 
ای اه ی سر 
همان آدابی که در سابق به شرح رفت, پس برخیز از رکعت سیم. و رکعت 
چهارم را نیز به همین کیفیّت بجا آور. پس تشهٌّد و سلام بخوان. آداب تماز 
عصر و نوافل آن 

پس از نماز شروع می‌کنی به خواندن تعقیب, و آن سه تکبیری که در اول 
تقتییات ود هی ینف فیک انس اد 1۳ لها واجدا تا آخر دعا که 
سایق مذکور شد؛ پس ات زهراء علیها السلام را می‌گویی؛ و می‌خوانی 
می‌خوانی تعفبیت مختشه نماز ظهر را و آنها بسیار است, و ما بعضی از 
آنها را در هدیه و مفاتیح ذکر نمودیم. و این مختصر گنجایش ذکر ندارد, 
تشن ستخته: کر ها هی رز 


2 


1- مصباح المتهجد: 40. 
2- مصباح المتهخد: 30 و 72. 
3- مصباح المتهجد: 48. 


ص: 860 

و چون از تعقیب نماز ظهر فارغ شدی مهیا می‌شوی به جهت نماز عصر, 
پس بجا می‌آوری نافله آن را, و آن نیز هشت رکعت است, و بعد از فراغ 
از نوافل, نماز عصر بجا می‌آوری به همان آداب که مذکور شد, و سزاوار 
است آنکه بخوانی در رکعت اوّل بعد از حمد سوره (دّا جّاء یا سوره ألهَاکَمٌ 
التَکاتر یا امثال آن را, و در رکعت دوم می‌خوانی سوره توحید را, و بعد از 
فراغ از نماز می‌خوانی از تعقیبات مشترکه آنچه را که بخواهی, پس به 
عمل می‌آوری آنچه را که مختص به نماز عصر است, که از جمله هفتاد 
مرتبه استففار و ده مرتبه سوره ات انریا است. پس سجده شکر بجا 
می‌آوری. 

وچون خواستی از مسجد بیرون آیی این دعا را می‌خوانی: 

اللیم دعویم فاحت وعوتک: وضلیت موی وا شرت قن آَصک کمَا 
امزتیی, قاس لک من قَصْلک الععر طاعی:جاعساب معضعی: ولاف 


1- مصباح المتهیٌد: 73 و کافی 3/ 309 از رسول اکرم صلی الله علیه و 
آله. 


ص: 9061 


فصل سیم ۱ : ۲ 

مغرب 

بدان که آنچه سزاوار است از برای تو در نزدیکی غروب آن است که 
تعجیل کني به رفتن به چانب مسجد. و آنکه در وقت زردی آفتاب بگویی: 


امْسی ظلمی مُسْتَد مُستجیرا بعفوک, وأْمَسث زٍ تویی مستجیره بمغفرتک, 
وَأَمسی خَوَفی فستجیرار بامانگ: وامسی دلی مُستجیراً بعزک, ان 
ققری مُستجیراً بقتای: بفتاک وآمشی وجّهی البالی (1) 2697 مُستجیرا بوجگهک 
الذَایم الباقی. 


للم آً یی عافتتک, وی برخمیک, وجَللیی گرامتک, وقنی سر حَلَقک 
من الجر وَالائس, یا له یا َجْمنْ با ریغ (2) 2698. 

ار 

نمودن, زیرا که فضیلت این وقت مثل فعضیلت بیش از طلوع است. و حق 

تعالی فرموده. وسَبْخْ بحَمد ریک قَبْل طلوع السَمّس وقبل الغْرُوب (3) 

.2 9 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: چون آفتاب تغییر کرد 

یعنی مشرف بر غروب شد پس ذکر کن خدای عر وجل را, و اگر با مردمی 

مشغول دعا شو (۵) 2700. 

۰ 

من تم الوَة یمْحة بفحمّد ضلی ال لب وله ات لی فی تومی هدذا بکتر, 

وتقری بختر وَستنی یحَیّر, وَعْمُری بحَیْرٍ (5) 2701. 


1- در فلاح السائل و عذة الداعی: البالی الفانی. 

2- فلاح السائل: 383, شماره 254. فصل 22 و عدة الداعی: 309 از 
رسول اکرم صلی الله علیه و اله. 

3- ق: 5۸/ 29. 

4- فلاح السائل: 383, ضمن ح 255, باب 22. 

- مصباح المتهجد: 93. 


ص: 8602 

و می‌خوانی یلو انخفاده فا رم زا که ور آذعيه ضاع و مساء .راید 
پس می‌گذاری دست خود را بر بالای سرت و می‌کشی بر صورت خود و 
می‌گیری ریش خود را بو تست و می‌گویی: 

حطث ی تَفُسی وهی ومالی دی من غایب وشاهد باللّه ا لا الع 
1 هو عالِمٌ العیت والسْهادة الرحمنْ الرَحيمّ. الحم الق ادخ ستهٌ ولا 
تَوَمٌْ. می‌خوانی تا الَعلم لحم (1) 2702 (2) 2703. 

یس مبادرت فه ون به خواندن نماز معغعرب, و سزاوار پیست تا یر افکندن 
نماز مغرب را از اول وقت آن؛ و در احادیت کثیره تأکید بسیار شده به 
تأخیر نینداختن آن از اوّل وقتش, و چون خواستی مشغول نماز شوی اذان 
و اقامه می‌گوبی به همان ادابی که در سابق گذشت. و نیز در مابین اذان 


وباقامه می‌گويي 
المَةَ نی , آسّا زک باقبال_ للی: 5 اد دذبار تهارک, وضو صلواتک, وأَصُواتِ ت‌ 
دعاتک, کی ما یکی , ان تخلی علی. فحتد وال مَحَمّد, ون ی 


او " لاحم (3) 2704. 
پس برمی‌خیزی و نماز مغرب را با آداب و شرائط بجا می‌آوری, و بعد از 
فراغ از نماز سه تعبیر و تسبیح زهراء علیها السلام را فت ورین پس 


می خوانین: 


ن ال هل قلی ایب تا لد انیا لاله وسلو 
تسلیماً ال ضَل ال ای اه اه ای ۲ 
ِِِ 


و هفت مرتبه می‌گوبی: شم اللّه امن الرّجیم, ولا حول ولا فُوَةَ لا ال 
ع العظیم (5) 2706. 


1- بقره: 2: 255. 
2- فلاح السائل: 383, ضمن ح 261, باب 22. 
3- مصباح المتهشد: 97 و فلاح السائل: 404, ح 273, فصل 22. 
4 فلاح السائل: 408, شماره 278, فصل 23. 
5- فلاح السائل: 409, شماره 279, فصل 23. 


ص: 863 
ص نم سره ی کی امه اان ول سا ول سل متا 
َیْرُةْ (1) 2707. 

پس می‌گویی: شْیْحانک لاله الا آ لت اعْفرٌ لی دذ ثوبی جمیعا, اه لایعْفرٌ 
لوب کلها جمیعاً الا أ نت (2) 2708. 

و اگر دوست داشته باشی که تعقفیب بیشتر از این بخوانی افضل آن است 
که بعد از نافله مغرب بخوانی (3) 2709, پس برمی‌خیزی به جهت 
خواندن نافله, و آن چهار رکعت است به دو سلام, و مکروه است تعلم 
مابین نماز مغرب و نافله آن, و می‌خوانی در رکعت اوّل سوره فُل با با 
الکافژون. و در رکعت دوّم توحید, و در دو رکعت دیگر هر شوره که 
خواسته بااشی, و سزاوار است که در رکعت سیم بخوانی اوّل سورهو جد یبد 
تا لیم بدا الطٌدور, و در رکعت چهارم آخر سوره حشر لو أرَّلنا ها 
القَرَآن تا آخر سوره (4) 2710, و اگر به حمد تنها بخواهی اکتفا کنی جایز 
ات تنل سای صافل. هر سزاوان. است بان خهاتی. مر اتت بو .آنر هد 
همچنین در سایر نافله‌های شب. 
پس چون از نافله مغعرب فارغ شدی مانعی نیست از آنکه بخوانی از 
تعقیبات مشترکه آنچه که خواهی, پس سجده شکر بجا می‌آوری به نحوی 
که در سابق گذشت, و اقل چیزی که در سجده شکر مجزی است آن است 
که بگویی: شکرا شکرا شکرا (5) 2711. تعقیب نماز عشاء 
و شیخ کلینی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: 
هرگاه از نماز مغرب فارغ شدی دست بکش پر جبین خود و بگو سه مرتیه: 
شم الله الذٍی لاله لا هُو عم الب والشْهاده الرَخْمَانْ الرَحيم. الم 
آذهت عَتی الم والعرن (6) 2712. 


1- مصباح المتهخد: 98. 

2 فلاح السائل: 409, شماره ۰280 فصل 23. 
3- فلاح السائل: 410. 

4 مصباح المتهجد: 98. 

5- بحار الأُنوار 86/ 198 نقل از عیون و علل. 
6- کافی 3/ 345. 


ص: 904 
و شایسته است آنکه بخوانی نماز غفیله راء و کیفیّت آن در مفاتیح و غیره 
و چون شفق ان شود اذان و اقامه ضقن کون از برای نماز عشاء به همان 
آدابی که در سابق گذشت. پس شروع کن به خواندن فریضه عشاء با آداب 
۵ تشرانطه و تراوان است که ظول‌دصی فنمفت: و کعفیت: آنررا شترا که 
وقت وسعت دارد. ٍ 
پس می‌خوانی در تعقیب دعاء مشترکه_بین صبح و شام راء, پس از ان 
فی‌خوانی.دعاهای سخفسه بف شام را و نها شتیان است: اد سمله-دعاین 
است که برای طلب روزی وارد شده, و در مفاتیح نقل شده. 

و,مستحبٍ است آنکه بخوانی هت مرتبه سوره قدر را. پس پس ‌ یی . 
له رب السَماوات الِسَبُ وما أظْلتَ. ورب الارضین ال وق [ قلث, 
ورب الشیاطین وما َصَلت, م ورب ب الریاح 1 للم رٍ 

کل شیء وقلیک کل شيء نت ال الممتدر عَلی 


لول قلا شیء قبّلک, وا نت الاخر قلا شیء بعدک, وا ثت الظاهر قلا شمعء 
وک (1) 2713, وا نت الباطِن قلا شیء دوتک, رت جَبرئیل ومیکائیل 5 
اٍشرافیل وال ایراهیم واسهاعیل (2) 2714 و اسُحاق وَیعْقوب والا سُباط 
(3) 2715, آسْا لک ان تصلی علی مَحَمَد وال مَحمدر وَانْ تولانی برحمتک 
ولا تسَلط عَلیت آحدا من خلقک مقن لا طاقة لی به, اللهمّ نی آ تب الک 
له ۳ 0 ج م لا چ ۰ ۳ بن . "له ِ 1 7 ۳ 

تببني, وفی الناس فعزژنی. وَمنْ سر شیاطین الجن والانْس فسلقنی با 


خصه ارت (4) 716 2. 

پس سجده شکر بجا می‌آوری, پس نماز وتیره را بجا می آوري, و آن دو 
رکعت نافله نشسته است بعد از نماز عشاءء و مستحبٌ است آنکه در این 
نماز خوانده شود صد آیه از قرآن, و خوب است آنکه در رکعت اول بعد از 
حمد خوانده شود سوره واقعه و در دویّم سوره توحید, و می‌خوانی 


1 ی الاخر» تا «فوقک»: نسخه. 
اشٌماعیل: خ. 
1 ِ المتهید: 10 1. 


ص: 865 
بعد از سلام هر دعایی که خواستی (1) 2717. در آداب وقت خواب 

و چون خواستی بخوابی سزاوار است که مهیای موت شوی, و با طهارت 
باشی, و توبه از گناهان نمایی, و قلب خود را از هموم دنیا فارغ سازی, و 
یاد کنی وقت مرگ و خوابیدن در لحد را تنها و بی‌کس, 1۳9 
نوشته در زیر وساده خود گذاری, و عازم باشی بر آنکه برای نماز شب 
برخیزی, زیرا که فخر موّمن و زینت او در دنیا و آخرت نماز در آخر شب 
است. و می‌خوانی در وقت خوابیدن سوره قل هو اللة احد 9 سوره العَا کم 
الَکاثر و آية الکرسی راء پس سه دفعه می‌خوانی: الحفد لله الذی علا 
َقَهَر والحمَد له اذٍی َطَن فحَبر امد له الذی ملک ققَدر, وَالْحمَذ له 
الذی بُمْبی المَوّتی, وَبمیثْ الاأْباء وف علّی کل شیعء قدیژ (2) 2718 
پس می‌گویی تسبیح حضرت زهراء علیها السلام را, و می‌خوابی بر طرف 
راست به هیئت میّت که در قبر گذاشته می‌شود. 

اما خوابیدن به هیات محتضر, شیخ ما نقة الاسلام نوری در دار السلام 
فرفددی کل بافتم افرا هیر واترهه بلی: غزالی, انا کر کردم 
وشک نیست که رشد درخلاف او است. انتهی. 

و اگر خواستی ۹ بیدار شوی از برای نماز شب با غیر آن و بترسی, از 
۷1 خواپ, می‌خوانی آخر سوره کهف را که اين آیه است: قل نما أ ت 
َشه متفه بُوحی ال أ تما هکم ال واحد فمَن کان لفاغ اعفقز 
عملا ضالجا ولا پشر کبفاه رب اخها 2719 

و روایت شده از حضرت صادق علیه السلام که: هیچکس نمی‌خواند اين آیه 
را در وقت خوابیدن صجر. انکد بیدار می‌ شود در آن ساعتی که می‌خواهد 
بیدار شود در آن ساعت (4) 2720. 

و اگر از عقرب و جانوران دیگر می‌ترسی بخوان این دعاراء که حضرت 
امام محمد باقر علیه السلام ضامن شده سلامتی خواننده ان را از شر 
عقرب و هوام تا وقت صبح, و دعا این است: 
غود ییات اللّه الَامَاتِ ای لاْجاورُهن بر و 
ی مار ومن شَد کل دامة هو آخذ بناصیتها, 


و دج ون سر ما درا , من 
۴ 


1- مصباح المتهٌد: 114. 

2- تهذیب الأحکام 2/ 116 ح 435 و 438 و قرب الاسناد: 35, ح 115 و 
من لا بحضره الفقیه 1/ 470 ح 1354 و ثواب‌الأعمال: 125. 

3- کهف: 18/ 110. 

4- من لایحضره الفقیه 1/ 471 ح 1356. 


للم ای محر 1 ح تک وم شُوء (2) 2722 الأْجْلام. ومن آن 
بتلاعت (3) 2723 یی السَیّطانْ فی البَقَظَة والمنام (۵) 2724. 

و اگر ِِ از خراب شدن خانه و مکانی که در آنجا می‌خوابی, پس 
3 اللة یفیک السَموات والرْضَ آن تژولا ون زالنا ان آمسَگهما من آحد 
بعده ات کان حلیما عفوز| (5) 75 2. 

و اگر از دزد ترسی آخر سوره بنی اسرائیل را بخوان, که اوّلش این است: 
قَلِ اوعُوا ال آو ااغوا الم (6) 2726 (7) 2727. 
وب 1 چهار میل در چشم راست., و سه 
ِ در چشم چپ (8) 2728, و در وقت سرمه کشیدن می‌خوانی این دعا 


ود ات اش ی بکق مَحَمّد و وا مَحَة ند ان تضَلی عَلی معتد وآل مُحقد 

ون تَجْعَلَ النوز فی. تضری: َالتَصِیرَة فی دینی, این شم لس 
والاخلامح فی گملی؛ والسّلامة فی تشن وَالسَعَةَ فی رژقی, والشکر لک 
بدا ما آنقیتیی, لک عَلی کل شیء قدیژ (و) 2729. 

1 آننکة ترک کنی خواب ۱ را و خواب بعد از عصر 
را و چون خواستی بخوابی چراغ را خاموش می‌کنی و رو به‌قبله 
ای و اه ی ار ده ای 
که دیدی برای هرکس نقل مکن مگر آنکه عالم و ناصح و مهربان باشد 
(10) 2730. 


ط 


1- تهذیب الأحکام 2/ 117 ح 439. 
2- سِرّ: خ ل. 
3- ون لت 0 
4- مصباح المتهجد: 122. 
5- فاطر: 35/ 41. 
6- اسراء: 17/ 110- 111. 
7- مصباح المتهجد: 121. 
8- مکارم الأخلاق 1/ 109 ح 234 از امام رضا علیه السلام. 
9 مکارم الأخلاق 1/ 111 ضمن ح 246. 
0- بحار الأنوار 76/ 96. 


ص: 667 

فصل چهارم فضیلت برخاستن از خواب و نماز شب 

در برخاستن از خواب و نماز شب خواندن 

بدان که روایات بسیار وارد شده است از اصحاب عصمت علیهم السلام در 
است., و انکه نماز شب باعث صحت بدن و کفاره گناهان روز و 
برطرف‌کننده وحشت قبر است. روی را سفید و بوی را پاکیزه و روزی را 
جلب می‌نماید (1) 2731, و آنکه مال و پسران زینت حیات دنیایند و هشت 
رکعت نماز در آخر شب با نماز وتر زینت آخرت است, و گاهی حق تعالی 
جمع می‌فرماید این دو زینت را برای بعضی از مردمان (2) 2732, و آنکه 
دروغ گفته کسی که بگوید من نماز شب می‌کنم و روز گرسنگی می‌برم. 
زیرا که نماز شب ضامن روزی روز است (3) 2733. 

و از حضرت صادق علیه السلام روایت است که: فرموده بود در وصیت 
0 به علی علیهما و آلهما السّلام: یا علی, وصیت می‌کنم تو را در 
تا ی ار کار 
خدامتدا باری کی او راو دکر فرمود خملدای, از حصلها ۲ اینکه فرمود: 
وعلیِک بضلاة اللیّل, وعلیک بضلاه اللبّل. وعلتک بضلاه اللیل, وعلیَک یضلاع 
الرّوال, ولیک یضلاة الرّوال, ولیک بصلاة الرّوال (4) 2734. 

و ظاهر ان اشت که حضرت ارادم کردند به.نمار شب سیزده:ر کعت اه 
به هار توال ست رجعتی ۲ فله زو ل ابیت 

و از اتس روایت آستتت: که گفیت: شنیدم حضرت پیغمبر صلی الله علیه و 
آلة: فز مود دو رکعت نماز در دل شب بهتر است به سوی من از دنیا و انچه 
در دنیا است (ظ) 2735. 

و ات ها اه سا سل کر نمی 
شده که کسانی که در شب 


1- عوالی اللثالی 1/ 352. 
2- معانی الأخبار: 324 از امام صادق علیه السلام. 
3- محاسن برقی 1/ 125 ح 141 باب 61. 

4 کافی 8/ 79 ح 33. 

5- علل الشرایع 2/ 363 باب 84 ح 6. 


ص: 868 
تهحد. می کنتد رویشان از همه کنن تیکه‌تر است؟ فرمود: بزای آنکه ایشان 
تا مت ایس ها ی ۱ 
27060 

و بالجمله, روایات در این باب بسیار است. و مکروه است ترک برخاستن 
شب. 

و شیخ به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 
فرمود: نیست بنده‌ای مگر اینکه بیدار می‌شود در هر شب یک مرتبه یا دو 
ان را ی و 
مکذر و سنگین و کسل است (2) 2737. 

و شیخ برقی به سند معتبر از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت 
کرده که فرمود: از برای شب شیطانی است که او را رها هی گویند: یس 
هرگاه بنده‌ای از خواب بیدار شود و اراده کند برخاستن برای نماز شب را 
آن شیطان به او گوید: حالا وقت برخاستن تو نیست, پس دفعه دیگر که 
بیدار شود و خواهد برخیزد آن شیطان گوید که: وقت برخاستن نشده, 
یعنی زود است. پس پیوسته او را از برخاستن زائل کند و حبس کند او را 
تا فجر طلوع کند. و چون فجر طالع شود بول کند در گوش او آن وقت 
بگذرد از او در حالی که دم خود را می‌جنباند از ناز و به خود می‌بالد (3) 
2739 

و ابن ابی‌جمهور از رسول خدا صلی الله علیه و اله تقل کرده که آن 
حضرت روزی به اصحاب خود فرمور که: احدی از شما هر گاه خوابید 
شیطان گره مي‌زند بر پس سر او سه گره, بزند مکان هر گرهی: 

عَلَیک یل طویل قارْفْدٌ. یعنی شبت دراز است بخواب, پس هرگاه بیدار شد 
و ذکر خدا کرد یک گره گشوده شود, و اگر وضو گرفت یک گره دیگر 
گشوده گردد, و اگر نماز خواند یک گره دیگر کشوده گردد. پس داخل صبح 
شود به حال نشاط پاکیزه نفس, و الا صبح کند خبیث اللفس کسلان (4) 
9 ,و این روایت در کتب اهل سئت نیز مذکور است 3۱ 270 

و قطب راوندی روایت کرده از امير المومنین علیه السلام که فرمود: طمع 
مکن در سه چیز با سه چیز: طمع مکن در بیداری شب با پر خوردن, و در 
نور صورت با خوابیدن در جمیع شب, و در امان از دنیا با صحبت فساق (6) 
271 

و نیز قطب راوندی روایت ت کرده که حضرت عیسی علیه السلام صدا زد 
مادر خود مریم علیها السلام را بعد از مردنش و گفت: ای مادر, با من تکلم 
کن؛ آیاً می‌خواهی به دتیا برگردی؟ گفت: بل برای آنکه 


1- علل الشرایع 2/ 366. 
2 محاسن برقی 1/ 167 ح 248 و کتاب عقاب الأعمال: باب 10. 

3- محاسن برقی 1/ 167 ح 249. 

4 درز الالی. این ایی. جمهور طیق. انفل مستتدر ی الوسانل ۰940/6 
056 

5- سنن النسائی 1/ 411 شماره 1301. 

6- لب اللباب راوندی طبق نقل مستدرک الوسائل 6/ 340 ح 6955. 


ص: 869 

نماز گزارم برای خدا در شب بسیار سرد, و روزه بگیرم در روز بسیار گرم, 
ای پسر جان من؛ این راه بیمناک است (1) 2742. کیفیت نماز شب 

و اما کیفیت نماز شب 

نهد آسانه مستصر که شمه کنس اند تا آدره انشا لاه شانی آن 
است که چون از خواب برخاست سجده کند برای خداوند تعالی, و نیکو 
ایست در این حال یا در حال برداشتن سر از سجده بگوید: , 

لحم له الذی اخیانی بِعدّما امَاتنی و الیه اللشُوتٌ, الحَمَذدٌ لِله 7 
زروجی لأْعْمَده اعد ده ۵ ۱2 73 2. ۳ 

و چون برخاست و ایستاد بگوید: الم آعثی علی ول الْفطلع, وَوَسعٌ عَلیَ 


المَصجع, وا فتی جر 12 7 بعد المَوّتِ (3ا 2-744 

و چون صدای خروس _ شنید , بگوید: سبح فْدُوس تب المَلاککة وَالرُوح 
سَبِقَت رخما عبک, , لاله لا | نت, عملث یشوعا وَظلْعَث تَفْسی قاغف 
لی, ان لا یِعفرٌ الذئوب | ا ئت, فتر نب عَلی تک ات الاب رم 


و چون نگاه کند به اطراف ف آهها واه للم له لابوّاری منک لیِل ساج. 
۱ ج. ولا ارٍض ذاث مهاد, ولا ظلماث بَعطْها قوّق تَقض. ولا 

تخر لح تثلغ تن دی ادج من حلیک تذلغ الاخمه علی من تنباء من 
خلقک تَعلمْ خایْنَة الاغیق وما 0 غازت نوم ونامقتِ ا 
زره بَوَمٌ, لاتأخذک سنه و ۶ یجان الاه رب العالمین, و اله 


1- لب اللباب راوندی طبق نقل مستدرک الوسائل 6/ 338 ح 6948, 
2- مصباح المتهجد: 127. 
3- من لا یحضره الفقیه 480/1 ح 1389. 


ص: 870 
2 : 

فی حلّق السَّمواتِ والاض واحتلاف ال والتّهار لیات لأْو لی الأباب. 
ی یدُکرُون اللة قیاما وفغودا وعلي جْنُويهم کون فی خلّق 
السَمَواتِ والاوض نا ها حَلَفت هدا باطلا سبحانک ققنا عذاب التار, نا 
اک من تخل التار فد أَحْرَیْتة وما بلظالمین من آ تصار, را نا بسَمکنا 
منادیا بنادی للایمان, ان آیئوا پرکم قم نا قاعْفر نا 3 3 وتا" ِِ 
سَیاینا وَتوفنا مع الابزار, نا وآننا ما وعنا علی خی .و۷ را بر 
اااسم تک لائحلف الم (1) 2745 2 76 2. 
پس هرگاه خواست که متوجه شود به سوی عبادت و او را خاجتی به تخلی 
بوده باشد ابتدا کند به آن..و جون بیرون ابید از خلا ابتدا کند. به: مسواکه نعد 
از آن وضو بسازد وضوء کامل, و خود را خوشبو سازد. پس برخیزد به نماز 
شب (3) 2747. 
و اوّل وقت ان از نصف شب است. و هرچه نزدیکتر شود به طلوع صبح 
فادن: انضل استم ار لمع کنو یه جیار ز کعت. ان را نا آ درون 
باشد بقیه را بخواند به حمد تنها بی سوره (4) 8 2. 
پس چون برخاست برای نماز شب شروع می‌کند به هشت رکعت نماز 
شب., و بعد از هردو رکعت سلام می‌دهد, و خوب است که در دو رکعت 
اول بعد از حمد شصت مرتبه توحید بخواند, در هر رکعتی سی مرنبه, تا 
منصرف شور از نماز و نبوده باشد میان او و خدای عژ وجل گناهی (3) 
۵ 2, و پا آنکه در رکعت اول آن 9 و در رکعت دوم قل پا ها 
الکافژون بخواند, و در شش رکعت دیگر حمد و هر سوره که خواهد 
بخدانن.ه کافی. است حفد و فل فقو الله اد در هر زکفن:. حان اسف 
اکتفا به حمد تنها (6) 2750. 
و چنانکه سئت است قنوت در نمازهای واجبی, سنئت است نیز در هر 
رکعت دویمی از نوافل, ق کاقی: ات اه سا رازه کوک و يا آنکه گفته 
شود: ال اعْفر نا واوحقنا 


1- آل عمران: 3/ 190- 194. 
2- مصباح المتهجّد: 127- 129. 
3- مصباح المتهجد: 130. 

4 رسائل العشر طوسی: 150. 
5- هدایه صدوق: 150, باب 59. 
6- مصباح المتهجد: 139. 


: 071 
وعافن واعف عّا فی لیا وَلأأحرة اک علی کل َمء قدیز که 
بگوید: رَبٌ اعْفژ وَارَحم وتجاور عَمَّا تعْلَم (تک آ نت الأْعر الاجل الاكْرمُ (1) 
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و روایت شده که حضرت امام موسی علیه السلام چون شب در محراب 
عپادت می‌ایستاد می‌خواند: 

اللقم رک خی مرا. و این دغاعستطا هم صحیفه کایله ازست: 

و چون فارغ شود از هشت رکعت نماز شب پس بجا می‌آورد دو رکعت 
نماز ز شفع ویک رکعت نماز وتر,. و می‌خواند در اين سه رکعت بعد از حمد 
او اه ره 
سوره توحید ثلث قرآن, است (2) 2752, و يا آنکه بخواند در نماز شفع در 
رکعت اوّل حمد و قَل غود ِرَبٌ الّاس, و در رکعت دوم حمد و فُل آغود 
یرب القلق (3) 2753. ۱ 
و چون از پماز شفع فارغ شد مستحبٌ است آنکه بخواند: الهی تَعرٌ َض لک 
قی هذا الیل الَمْتَقْضُونَ (4) 2754. و اين دعایی است که در اعمال 
شب نیمه شعبان در مفاتیح الجنان مذکور شده. 

و چون از دو رکعت شفع فارغ شد برمی‌خیزد به جهت یک رکعت وتر؛ و 
می‌خواند در آن حمد و سوره توحید. و با آنکه می‌خواند بعد از حمد قَل و 
ال آَحذٌ سه مرتبه و معوذتین. یعنی قَل أعُودٌ رب القلق و قل أعُودٌ رب 
التاس, پس دست برمی‌دارد برای قنوت و دعا می‌خواند آنچه بخواهد (5) 
2755 

شیح طوسی فرموده که: دعاهایی که در این محل خوانده می‌ شود از 
بسیاری احصا نمی‌شود ولکن چیز موقتی نیست که خلاف آن جایز نباشد 
(6) 2756. ۱ 

و مستحبٍ است که انسان در قنوت آن گریه کند از خوف خدا و ترس از 
عقاب خداء يا تباکی کند و دعا کند برای برادران مقمن. و مستحب است 
و را ون ی کی کم رسای و مره 
سای سره ان اه لها که اس هراد 


1- مستدرک الوسائل 4/ 400 ح 5013 و ص 403 ح 5018 نقل از شیخ 
صدوق در مقنع. 

2- من لا یحضره الفقیه 1/ 485 ح 1400 

3- رسائل العشر: 147. 

4 مصا ای 15 


5- رسائل العشر: 147. 
6- رسائل العشر: 150. 


ص: 972 

ار ی رو که ی رال ای ره اه نآ ور 

قیوت وتر می‌خواند: 

الم اهدنی فیمن هدیت, وعافنی فیمن عافیت. وتوَلی فِیمَنْ توت 

وبارک لی فیما أعطَیّت, وقنی شَرّ ما فصَیت, قانک تَفصی ولا بُفْضَی نک 

سُنحَانک رت الیّب, تک وا وب |لیک. واوْمن یک وا توکل غلیک, 

(2) 2757 لا حول ولا فوَة الا یک با حيم (2) 2758. 

و سزاوار است آنکه هفتاد مرتبه بگوید: آستغفر : * اللّه ۳ (3) 2759 و 

توب الَیّه. و سزاوار است که دست چپ 7 به دعا بلند کرده باشد و 

استغفار را به دست راشت بشمارد. 

و روایت شده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله استغفار می‌کرد دز 

نماز وتر هفتاد مرتبه, و هفت مرتبه می‌ گفت: ها مقَامْ الْعایذ یک من التّار 

.27 60 )4( 

روت شده که حضرت امام زینه العابدین علیه السلام دز سجن در 
ز وتر مه می گفت: او العفَو, و بگوید بعداز این: ر ب عفر 

یی وارحقیی وثت عَلِتَ اک آ نت الوات الْقفوژ (5) 2761 اجب (6) 
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و سزاوار است انکه طول دهد قنوت را, و چون فارغ شد از قنوت به رکوع 

رود و چون سر از رکوع برداشت بخواند این ت را که شیخ در تهذیب از 


هدّا مَقام قن عسانة یلم نک وا 7 تب عَظيم, ویس لذلک 
ال رفک و خمنک, قاک فلت في کتایک ال عَلي تیتک اْفْرسَل صلی 
ال له واله: کائوا قلبلا من الّلٍ ما هجو وبالاشجار هم بَستُفژون 
(7) 2763, طال ه فجوعی وفل قیامی ومد السَحَرٌ وا تا آب سْتْفژک لد وی 
اتتتفات قن انجد اند صَّا ولا تفا ولا مَوّناً ولا عيام ولا« تور | (8) 
4 2. 

1- و: خ. 

2 من لایحضره الفقیه 1/ 487 2 1402. 

3- زبی: خ 

4 من لا پخضره الفقیه 1/ 489 2 1406. 

3 العَفُورٌ: خ. 


6- مصباح المتهگد: 155. 


7- ذاریات: 51/ 17- 18. 
8- تهذیب الأحکام 2/ 132 ح 508. 


ص: 873 

پس به سجده رود ونماز را تمام کند. و بعد از سلام تسبیح زهرا علیها 
السلام بخواند. پس بگوید 

الِحمَذ رب الضیاح. العمه لفالق الاضاح. و بگوید: سْیُحان ری الم 
قوس الْعزیز لیم سه مرتبه. پس بگوید: با حوهْ با قَبوم, یا بو با رجيم, 
یا نیا یا کریغ, ازژفنی من التجارة اغظمها قصْلاء وَاوسعها رژُقاء وَحَبُرها 
لی عاقبة, قانة لایر فیما لاعاقب 5 له (1) 2765. ۳ 

و شایسته است که بخواند بعد از اين دعای حزین را: آناجیک يا مَوَجُود فی 
کل مکان الی آخرم (2) 2766. پس به سجده رود و بگوید پنج مرتبه: 
ورن رب الملاتکة وَالرّوح (3) 767 2. پس بنشیند و بخواند [ 
الکرسی را؛ دگر باره به سجده رود و ذکر سابق را پنج مرتبه بخواند. 

پس برخیزد به جهت نافله صبح, و آن دو رکعت است, در رکعت ال بعد از 
حفد فیوری فل, با آسا الکا تور و در رکعت دوم بعد از حمد سوره توحید 
بخواند. و چون سلام داد بخوابد بر پهلوی راست رو به قبله به هیئت میت 
در لحد و بگذارد گونه راست خود را بر روی دست راست و بگوید: 
ایتفتکت بفروع اللّه الولقی التی لاالفصام لهاء واعتصَمت. بحتل ال 
الَتین: جا ود باه من شر فسَقة الب وَالْعجَم, وَأَعُود بالله من سر 
قَسَقَء الَجرٌ وَالَانْس 

پس سه مرتبه 9 ن رب كِِ فالق الاصباح, و بخواند پنج آیه آل 
عمران: ان فی خَلْقٍ السَمَوّات والأژْضٍ (4) 2768. پس برخیزد و بنشیند و 
تسبیح زهرا علیها السلام بگوید (5) 229 نافله نماز صبح 


2۹ 


1- مصباح المتهشد: 163 

2ساید ات صا ور حاخفات بافیات التصالحات ای 1025 
هضراع العیت 127 

4 آل عمران: 3/ 190- 194. گذشت در ص 868. 

5- مصباح المتهید: 179 و رسائل العشر: 151. 


ص : 6874 

و در کتاب من لا یحضره الفقیه است که روایت شده : هر که صلوات 
بفرستد بر محمّد و ال محمّد صد مرتبه مابین دو رکعت نافله صبح و نماز 
صبح, , نگاه دارد حق تعالی روی او را از حرارت آتش, و کیسی که بگوید صد 
طزتهه تتحان وی العظيم دم اتیر الله ری وانیت الب سا کید 
خداوند تعالی از برای او خانه‌ای در بهشت, و کسی که بخواند بیست و یک 
فرییه کل که اللد آاحرسا کتوحی عالی.برای وهای در وتو آکر 
تاد ها ول مه سا ای وی 270 

دوم صحیفه پامله: 

للع با دا المْلي ات بالعلود (2) 2771. پس سجده شکر کند, و 
سیزاوار است که دعا کند در آن از برای برادران موّمن خود و بخواند دعای 
الم رت الْقَجُ, را که در ادعیه سجده شکر گذشت (ص 857). 

رجاه وائق از برادراندیتی کم از برای اين گنهکار روسیاه نیز دعاکند ک 
تسار ماخ او ال 


1- من لا بحضره الفقیه 1/ 495 ح 1423. 
م«صحنقه کامله شارب وور: 


ص: 6875 

قسل او عیه خا عنم مسا 

در ذکر بعضی اذکار و دعاها که در صباح و مساء باید خواند 

بدان ایک الله که تحربص وترغیب بی شمار بر محافظت این دو وقت در 
آیات و اخبار شده است.: لهذا در این دو وقت ادعیه و اذکار بسیا ر از رسول 
خدا| و ائمّه اطهار صلوات اللّه علیهم اجمعین ها تور گردیده, و ما در این 
رساله به ذکر مختصری از اینها تبژک می‌جوییم: 

اوّل: ابن بابویه به سند معتبر از حضرت امیر المومنين علیه السلام روایت 
کرده است که هر که پیش از ,طلوع افتاب فل قه اللة: اعه و ابرم و 
آماگرس هر مرا وه مر ان اه دما ها اد 
ترسد. 

و فرمود: هرکه فُلَ هُو له َحدُ و تا لاه پیش از طلوع آفتاب بخواند, در 
آن روز گناهی به او نرسد, هرچند شیطان جهد کند (1) 2772. 

دوم: کلینی و ابن بابویه و شیخ طوسی و دیگران به سندهای معتبر از 
حضرت صادق علیه السلام روایت کرده‌اند که: فریضه و واجب است بر هر 
مسلمان که ده مرتبه پیش از طلوع افتاب و ده مرتبه پیش از غروب این 
دعابخواند 

لا ٍلع الا ال وَحْد لاشریک له له المْلک وله الْحَمَذ, یی وَبْمیث وَفو حوٌ 
لایمّوث, بیدو الحَیر وفْو عَلی کل شیء قدیژ (2) 3 277. 

و در بعضی از روایات چنین وارد است که: یجیی وَبمیث یمیت وَیْحیی. و 
در چند روایت: وفْوٍ حواٌ لایَمُوثْ بیده الحَیْرٌ نیست و در بعضی هست. و 
ظاهرا همه خوب است؛ و اگر همه قسم را بگوید بهتر است, و در بعضی 
از روایات وارد شده است که اگر ترک شود قضا کنید که لازم است, و در 
بپعضی از روایات کفاره گناهان او است در ان روز (3) 4 2. 

سیم: آبن بابویه ودیگران به سندهای معتبر بسیار از حضرت امام زین 
العابدین وحضرت صادق علیهما السلام روایت کرده‌اند که: هرکه در شام 
صد مر نبه ال أکبرٌ بگوید, چنان است که صد بنده 


1- خصال شیخ صدوق: 622 ح آربعمئة. 
2 کافی 2/ 533 و خصال: 452, ح 58 و مصباح المتهید: 83. 
3- کافی 2/ 533 ح 33. 


ص: 6876 
آزاد کرده باشد (1) 2775. 
و به سند صحیح دیگر از امام محقد باقر علیه السلام منقول است که: 
هرکه صد مرتبه پیش از طلوع آفتاب و صد مرتبه پیش از غروب آفتاب ال 
ابر بگوید. خداوند کریم برای او مثل ثواب صد بنده آزاد کردن بنویسد, و 
هرکه ده مرتبه (2) 2776 سْبْحان الله وَبعَمّدو بگوید, خدا ده حسنه برای 
او بنویسد, و هرکه زیاده بگوید زیاده برای او نوشته شود (3) 2777. 
چهارم: ایضا ابن بابویه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت 
کرده است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که: در بهشت 
غرفه‌ای جتة هشت که ظاهر آنها از اتدرون آنها و اندرون آنها ازبرون آنّا 
نمایان است. و از امّت من کسی در انها ساکن می‌شود که سخن نیک 
اه ی ریا رت 7 
کند در هنگامی که مردم در خواب باشند, پس فرهود: کلام نیک آن است 
که در صبح و شام ده مرتبه بگوید: سْبّحانّ الله وَالْحَمَد لِلّه ولا الع لا ال 
واللّة عَر (2) 2778. 
و در محاسن‌برقی به سند صحیح منقول است از حضرت امام محمّد باقر 
کل سای مسرت سل .صایه الله ات اه رنی ست که 
باغی را برای خود غرس می‌کرد, ایستاد و فرمود که: می‌خواهی تو را 
دلالت کنم بر باغی که اصلش از اين باغ ثایت‌تر و میوه‌اش زودرس‌تر و 
نیکوتر و باقی‌تر باشد؟ گفت: بلی یا رسول له فرمود که: در صبح و شام 
بگو: ْبّحان اللّه وَالْحَذ له ولا الة الا اللَه وَاللهْ أَکَرٌ, که به عدد هر 
تسبیحی در بهشت درختها برای تو عرس می‌نمایند از انواع میوه‌ها؛ و اینها 
ایا ات 
از مال دنیا (5) 2779. 

بتجم این سایوجه به فد متیر ان خضرت امیو آلفومتن علبه السلام روایت 
9 هر که نزدیک تا ی | 
بخواند, در آن شب خیری از او فوت نشود, و جمیع شرور از او دور گردد., 
و همچنین لست هرگاه در هنگام صبح بگوید, و آیه اين است: 
فشتحان الله‌جین تشون فحیق حون وله العفد فی السفاوانت 


1- مقنع صدوق: 294. 
2- ده مرتبه . ّ 
3- محاسن برقی 105/1 ح 86 باب 28. 


4 معانی الأخبار: 251 و آمالی صدوق: م 53, ح 5. 
5 محاسن 1/ 107 ح 92 باب 30. 


ص: 877 
وَالارَض و شا وجین نظهژون ( (1) 270 (2) 1 7 2. 
شبشم : : برقی در محاسن به سند موثق از حضرت امام رضا علیه السلام 
روایت کرده است که: هرکه در صیح سه مرتبه و در شام _سه مرتبه بگوید: 
بشم اللّهٍ الّخمن الجیم لاحوّل ولا فا بالّه الْعلی الْعظیم. نترسد از 
شیطان و نه از پادشاهی و نه از خوره و نه از پیسی, و حضرت فرمود که: 
من صد مرتبه می‌گویم (3) 2782, و در تعقیب نماز صبح و شام هفت 
مرتبه نیز گذشت. 
هفتم : به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: مردی 
از تا عم ره مه سوت رت ومیل صلی ات هی له روت و 
گفت: به سبب تنگدستی و طول بیماری, فرمود: می‌خواهی تو را دعایی 
تعلیم نملیم که چون بخوانی فقر و بیماری از تو زائل گردد! گفت: بلی یا 
ژتشول اللد, .فرمود که: در صبح و شام این دعا بخوان 
لا حول ولا و الا باله, توکلث عَلی الحَیم الذی لایَمُوث, امد بل اي 
۶ یل ولداً ول یک لغ شریک فی الْقلي ول ین لَة و لب من الذل 
کیره تکبیرا (4) 2783 
هلشتم : در روایات معتبره بسیار از حضرت صادق علیه السلام منقول است 
که: پیش از طلوع و غروب آفتاب ده مرتبه بگو: , 
ود بالله السَّمیع العلیم من رات الشْتَاطین وأعُود بالله آن تَحضژون ان 
ال هو السَمیغ العلیخ (5) ۰2784 , 
و در بعضی از روایات چنین است: وا مودک تب آن تحص رون کر بعصضی 
أ 
د دود ت 

شتعيذ بالله السُمیع الْعلیم من السَیّطان الرّجیم وود ۳ آن یَحَصَرّون. 
تا آخر (6) 2785. 


1- روم: 30/ 17- 18. 
2 آمالی صدوق: م 85, ح 14 و ثواب الأعمال: 166. 
3- محاسن 1/ 112 ح 105 باب 38. 

4- محاسن 114/1 ح 113 باب 41. 

5- مصباح المتهٌد: 84 و 211. 

6- کافی 2/ 533 ح 31 و 32. 


ص: 678 
نهم: در فلاح السائل از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده است که: 
که 
ی ولا برع قلبی بعد اد 
۰ وَفَبٌ لی من لذْنک رَحمَءةٌ اتک ] نت اماب وا نیم مق التر 
خمیک. اللمة امَدْدٌ لی فی عغمری. وَاوسخ علیت في (1) 2786 رژقی, 
نر قایت ف کف : | و کت فی آ2 الکتاب شقتاً قاععلیی 
قانک تَمجُو ما تشا ِِ وعَنَد دک الکتاب (2) 2787. 
دهم: شیخ طوسی و سیّد اين طاووس از حضرت رسول صلی الله علیه, و 
آله روایت ت کرده‌اند که: ی 3۳9 سحان الله 
وبحمّدو سَبُحانّ اللّه الْعظِیم, حق تعالی ملکی بفرستد به سوی بهشت با 
بیلی از نقره, که برای او در زمین بهشت که از مشک ناب است درختان 
غرس کند, و دیواری بر دور آنها بکشد, و دری بر آن نصب کند, و بر آن در 
بنویسد که: این بستان فلان پسر فلان است (3) 788 2. 
و سیّد به روایت معتبر دیگر از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است که: هرکه این تسبیح را بگوید در غیر مقام تعجب, حق تعالی هزار 
گناه او را محو کند, و هزار حسنه برای او ثبت نماید, و هزار شفاعت برای 
او بنویسد, و هزار درجه برای او بلند کند, و برای او از اين کلمه مرغ 
سفیدی خلق کند که تا روز قیامت این تسبیح را گوید, و ثوابش برای او 
نوشته شود (4) 89 27. 
یازدهم: قطب راوندی از حضرت امیر المومنین علیه السلام روایت کرده 
است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که: هرکه صبح کند و 
بر 
الحَمَد لله الذی عذّقنی تَفسَة وَلم یترٌکنی عَمّیان القلب. الحَمَذ لله الذٍی 


13 


۳ 


نج ل. 

2- فلاح السائل: 385, ح 259, فصل 22. 

3 فلا السائل: 387, :263 نقل از شب طونسی. 
4- فلاح السائل: 388, ح 264, فصل 22. 


۰ 9 97 و ۲ 
جقلبی من مه غعقر صلّی ال علنه وال لد له الذی جَقَل ررقی فی 
یذیبه ول یجْقل ر زرقی.فن. ادف الاس, الْحَمَذ له الزی سَتَر دنوبی وعیوبی 
ول یَفصَکنی الْحَلابْق (1) 2790. 
0 ۱ ۱ 
دل نگذاشت, سپاس خداوندی را رواست که مرا از اقت محقّد صلی الله 
علیه و آله گردانید, حمد می‌کنم خداوندی را که روزی مرا خود متکفل شد 
و به دست مردم نگذاشت, ستایش می‌کنم خداوندی را که گناهان مرا 
پوشانید و مرا میان خلائق رسوا نگردانید (2) 71 2. 
کوازدهم؛ در بلد الامتن از سلمان فارسی, روایت کرده باست که: هر 
بنده‌ای که داخل صبح شود بگوید سه مرتبه: الحَمَذ هت اعالمی, الَحمد 
له حَقدا کنیراً طَبا مُبارکاً فیه, حق تعالی هفتاد نوع بلا از او رفع کند که 
کمتر آنها اندوه باشد (3) 2792. 
سیزدهم . ی ی اه ی 


2 ۵ بالله مهن "۳ دین ۰ وَسْبْه. ودین عَلیٌْ وَسْنْیه, ودین 
0 منت بسرهم و علانييهم, وشاهحهم وغائیهم. و (4) 2793 
غود بالله هِقَّا اسْتعادّ مه رسول اللهٌ صلي الله عَلَیّه وله وعَلی یه 
السْلامٌ وَالأْوصیاء عَلیهم السّلام وَأتَغعتٍ ای الله فیمّا زغبوا الیْه ولا حول ولا 
3 1 بالله (5) 2794. 

ار شیخ کلینی از حضرت امام محمد باقر علیه السلام فضیلت 
بسیار تقل, کرده. برای خواندن این دغا بعد از ضبح پیش از طلوع افتاب؛ 


1- بین الناس: خ ل. 

2- مستدرک الوسائل 5/ 293 6167 نقل از راوندی. 
3- مستدرک الوسائل 392/5 ح 6166 نقل از بلد الامین. 
4 و: خ. 

5 کافی 2/ 522. 


صِ: و : 
له یر اللَهْ أکبَرْ کییرآء وَسْیحان اللّه بُكرَةَ واصیلا, وَالحَقَد بل رَبٌ 
العالمین کنیرا لاشریک لَهْ, وصَلی اللّةْ عَلی مد وآله (1) 2795 (2) 


پانزدهم: در بلد الأمین از حضرت صادق علیه السلام روا یت کرده است که: 
هرکه در صبح سه مرتبه اين دعا بخواند, تا شام به او بلایی نرسد, ار ون 
شام بگوید, یا صبح به او بلایی نرسد: 

بشم ال الذی لایَضْدٌ مَع اشمه ی فی الأرْض ولا فی السّماء وَهْة 
السَية العليم (د) دورد 

شانزدهم: کلینی و ابن بابویه و دیگران به سندهای موق ۵ تین زر 
حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روا یت کرده‌اند که: حق تعالی حضرت 
نوح علیه السلام را بنده بسیار شکر کننده نامید, برای آنکه هر صبح و شام 


این دعا می‌خواند: , , 2 ۵ 2 ۳ 
له اثی شهذک أته ما آقسی واضتع بی ی نققه و اه فی دین دز 

با قمنک وخدی لاشزیک. لک لی العقد ولک الشکر نها عل حنن, تن 
۳ (۵) 2798. 


و در بعضی روایات است: اللَه | له ما أضِتح بی من نعْمة 3 عافتَة فی دیر 
از وتا فمتک وتدی سک لی. لک اند و الشکر بها عَلوة حتی 
توَضی وبعد الرزضا؛ ده فر ره من خآ ند ۱ 
هفدهم: کلینی و برقی به سندهای معتبر از حضرت صادق ق و 
السلام روایت کرده‌اند که: 

چون نزدیک شود به غروب آفتاب اين دعا بخوان, تا ايمن گردی از شرّ هر 
دژنده, و از شرژ شیطان لعین و فرزندان او, و از هر گزنده و صاحب زهری, 
و از دزدان و غولان ِ 


لر] 


بشم اه ال جْمن الّجیم, الم له الذی لم تیا ولد ول یَکن لَ 


1- وال محمد: جح ل. 

2 کافی 2/ 526. 

3- بلد الأمین طبق نقل بحار 86/ 298. 
4 علل الشرایع 1/ 29 باب 21. 

5 کافی 2/ 99. 


ص: 681 

شریک فی الفْلَى, والعمذ له الذٍی تصف ولأبُوصَف. ویعلمْ وا یلم یلم 
91 5 الأغْن وما تخْفی الصَدوژ, آغوذ بوچه اللّه الکریم وباسم الله العظیم 

من شَرّ ها ۳۹ وبراء من سر ما تخت النری. ومن َرّ ما 2 و 

ومنْ سر ما کان (1) 2800 فی الیل والهار, ومنْ شْر ایی فثرة (* 

2901 ما ولد من ۳ 131 + شیر ژ الرّسیس, من سر ر ما و صَفت وما لمْ 

آصف, وَالحمذ (4) 2803 9 العالمین (5) 2804. 

هیجدهم: کلینی به سند معتبر از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده 

است که: هرکه در صبح این دعا را بخواند, در آن روز هیچ چیز به او ضرر 

نرساند, و هرکه در شام بخواند. در آن شب چیزی اورا ضرر نرساند ان 


۳ 
دح 
و 
0 
۳ 


شاءاللّه تعالی: 
اللَهْمّ اثی أصبَعث فی دتَیکَ قجوار ک. الم ۳۹ سُتوَدِغعک دینی وَتَفسي 
وژنیای وآخزتی ی ومالی, و5 غود یک یا عَظيمٌ من شَر خلقک جمیعا, 


وَعْوذ یک من سر ما پیلس بو وک ِِ. (6) 2805. 

نوزدهم: ایضاً کلینی به سند کالضحیح روایت کرده است که مردی به 
خدمت حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که: مرا دعایی تعلیم فرما که 
هر صبح و شام بخوانم, حضرت فرمود که: 


۱00 ۳ ۹3 لب ۶ مس ی -ِ 
مُجِمَدا ال مَحَمَد, واخرجنی من شوء أحرَجت مه مَحَمَدا وال مَحَمد 
صَلی اللةٌ علی مَحَمَّد وال مُحَمّد (7) 2806 


- کافی 2 532 و 569 و محاسن 2/ 18 ح 1324. 
- کافی 2/ ۱28. 
7 کافی 2/ ۱29<. 


ص: 882 

تنس فن تلو ار مین ن از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده است 
که: ه رکه ارت هفت مرتبه بخواند اين دعا را, در آن روز از بلاها 
محقوظ باشد: 

ال حَیْرٌ حافظاً وفو أرَچم الرَاجمین ان و لت الم رل الکتَات هو 
تولی الحالجن. فان تولوا قفّل حسیی اللَةْ لاله الا هو لب توکلثْ وَهوَ 
رب العرش العظیم (1) 2807. 

بیست ویکم: در بعضی‌از کتب معتبره مروی است که: هرکه سه مرتبه در 
بامداد و سه مرنبه در آخر روز این صلوات را بخواند, گناهانش اهر نذه 
شود. و شادی او هميشه باشد. و دعایش مستجاب گردد. و روزیش فراخ 
شود, و بر دشمن یاری یابد. و در بهشت از رفیقان محمٌد صلی الله علیه و 
آله باشد, این است صلوات: 

له صَل عَلی مُحَمّد وآل مُحمّدٍ فی الأوّلین وضل علی مُحمّد مُحَمَدٍ وال مُحَمّد 
فی لاخرین, وضَل لّی, مَحمّد وال مَحَمّد فی القلا الاعلی, وضَل عَلی 
مَجحَمّد وال مَحَمّد فی ال رین له هم آعما مَحَمّدا 0 والسَرَّفَ 
وَالْقَضَبلَة وَالدَرَجة ای اللعْة نی آمنّث بمَحمد واله د آرغ, قلا فلا 


بو 0 سوام ۳ ویو رو 9 و یو رپ 
تخرمنی وم القيامة روت وَاررُفنی صَُحْبتة وَتَوفنی علی ملته, واسْقنی من 
ّ : ی مت ۲ مگ اه 
حوّضه مشربا رویا سَایْغا هنییا لااظما بعده آبدا انک علی کل شی ء قدبز 
- یی 2 ۳ شاب و "2 0 1 سِ 
اللعَمٌ کما امَنْثٌ بمَحَمّد صلی اللة علیه واله وَلمٌ ارَهُْ قارنی فی الجنان 


1 بل ژوع محتد عَلّی تج کنيرٌ وسلاماً (2) 2808. 


1- بلد الأمین طبق نقل بحار 86/ 298. . 
2 بحار الأنوار 86/ 266 نقل از جامع الأخبار سبزواری: 159, ح 381 و 
مصباح المتهجد: 61ظ. 


ص: 883 

کرده, که ه رکه بخواهد مسرور کند محقد و آل محقّد علیهم السلام را در 
عرفه آن را ذکر نمودیم. 

و بدان که دعاهای وارده در صبح و شام بسیار است, و این مختصر را 
گنجایش بیش از این نیست. و بیاید در باب چهارم ذکر ده دعا از کافی که 
در وقت صبح و شام خوانده می‌شود, و اگر وقت داشتی بخوان دعای 
عشرات (ص 96)؛ و دعای معروف به 0 10( و دعای نوره و 
عای عم الافخ وت آلنیر العطنم را و انن-دعاها را جر ,مفانیم ها دکر 
نمودیم, و در ۳ تزبت نیز د کر نمودیم دعای أصَبَحَن الم مغتصماً 
یذمایک را اه بت 


1- بحار الأنوار 94/ 58 نقل از ثواب الأعمال: 156 و ص 85, ح 5 نقل از 
جنْة الأمان. 


ص: 994 

فصل ششم‌ادعیه ساعات روز 

در دعاهایی که در ساعات روز باید خواند 

و دعاهای هر روز که خصوصیتی به ساعتی ندارد 
بدان که شیخ طوسی و سید ابن باقی و شیخ کفعمی هر روز را به دوازده 
ساعت متقسم ساخته‌اند, و هر ساعتی را ؛ به امامی از امه اتف عشر 
صلوات اللّه علیهم اجمعین نسبت داده‌اند. و برای هر ساعتی دعایی که 
مشتمل بر توسُل به آن امام عالی مقام است ذکر کرده‌اند. و اگر چه 
روایتش را تس ترا نکرده‌اند اما فا و را بدون 
روانتت ذکر تمق کننده و ما در این رساله اکتفا می ‌کنيم به. آتچخه دز مضاح 
المتهجد است, فرموده: 

ساعت اوّل: از طلوع فجر است تا طلوع آفتاب, منسوب است به امیر 
الممنین علیه السلام, و دعاي آن این است: . , 

امه رب لاه و الَعَظَمَة والکبریاء وّالسٌلطان اظَهَرت الْفذْرة کیْفت شنت 
منت ۳ عبادک بمعرفتک 1 2910 وتسَلطت عَلیهم 


0 فد ۶ 0 


وعلفتهم شک میک للم قیحق عَلیٌ الْمْرْتی للذین والقالم بالخکم 
ومجاری ای امام العفین ضل علی مُحَمَوٍ وآله فی فلس ولاخرین. 5 
(2) 2۹911 أ۱ قدمهة ین بدی خوایُجی آن ِِ تلف 2 محمد وال محمد (3) 


2 وآأن تفعل بی کذا وکذا (4) 2813. 


ساعت دوم: از صاوغ تن اس کهات. مرن و سیف ات به 
حضرت امام حسن مجتیی علیه السلام: 
للم لبشت بهاءعک فی آعظم فُذزنک, وَضفا ُوژک فی آ لور صَویک. 


مُحتّد وأن تفع بی گذا کذا وکد (2) 5 
با عم تج رفن ترا من بطم فد ماوت تم يا حسن 
ال چا خسن التجاور, با خیتن العفو, با جوادٌ با کری 
من حَلَفَه, ا ن مق علی حلقه باژ منهذ ارتصافق لد ۱ 


ف‌ 

۱ 

3 
۷۳ 
ی 
ام 
۳ 
2 

1 


تس 


۶ 


وحم خججا من » من علی. خاقه, : سا لک بح الحستن بن علی عَلَیهمَا 
السّلامٌ السبّط التّایع لِمَرصانک, والناصح في دینک, والدلیل علی دَاتک, آسّأ 
لک یحه وا قفنه ین دی خوایْجی, آن ضلی عَلی مَحَمَدٍ وعلی (3) 2816 
1 ۰ عل بی کذا وکذا () ۵ 


متا و ژک فی : ته عطفیک, وعلا ضِیاوک فی آبمی ضویک. آشا لک 
بتور ک الذی نو نوات به السَماوات والاَضِینَ, وفقَضَمّت بر ۵ 


سبیلک وا قدْمَة بین ید گوانجی, 
تَفْعَل بی گذا وگذا (2) 9 
ناکت پنجم . و به امام محمد باقر علیه السلام, و آن از زوال 
شمس است تا مقدار چهار رکعت از آن 

اللعم وب الضاء ۳۹۴ ور والکثریاء واِسُلطان, تَجَبَرَت بقظمة 


0 
كت 


بهایی, وم متلت علیم عباد ک 0 وَرحمَتک, دهم عَلی رضاک, 
وچعلت له 5 با . . اس« دمم عَلی مشیتیک. 
له یحو محقّد ن عل عللهقا السلام علنک وا قحفه تن بت عوایجی: 


آن تصلی علی محقد وآل مُحَقد وأن تم ۰ وگذا (3) 2820. 

ساعت ششم: منسوب است به حضرت آمام یر سا هسام 
وآن از مقدار چهار رکعت از زوال گذشته است تا نماز ظهر: 

یا من لطف عَن ادراي الاهام, یا من که عن عو ود اضر يا من تعالی 
عَن, الصْفاتِ کلهاء با من جل عن معانی الط وَلطف عَنْ معانی الْجَلال, 


اس لک بئور وجهک وضیاء کبریایک, واسا ,لک بحق عَظمتک لاف من 
نار ک, 


۱ 


مر 0 و م لل 


سا لک بحق جغفر بّن مُحمَد عَلیک وا قَدمَه بیْن یی حوایجی, آأنْ 


2 
سس 


1- و لیک: خ. 
2- مصباح المتهجد: 13د. 
3- مصباح المتهخد: 14د. 


تصلی عَلی معمَد وال مَحَمَد وان تفعل بی کذا وکذا (1) 2821. 
ساعت هفتم : منسوب است به موسی بن جعفر علیهما السلام, فاندان تعان 


با یر مد با یمن انطین ا عفر من یل با 2 من أضَاء باشمه ِِ 


تَفْعَلَ بی دا وکا (۵) 2824. ۱ 
تتاعت نود منسوب است به حضرت امام محمّد تقی علیه السلام. و آن از 
نماز عصر است تا دو ساعت بعد, می‌گویی: 

یا مَن دعاه اه و قأَجابهم, والتجاً الیْه الخایْفون قامتَفم, وعَبدَخ 

2825 )5( 


1- مصباح المتهجٌد: 514. 

2 مصباح المتهجد: 515. 

3- صَوء: خ. 

4- مصباح المتهجّد: 515. 

5- مرکز تحقیقات حح, مفاتیح الجنان, 1جلد. نشر مشعر - تهران. 


(2) 2827 ذا ائیفام با هُتتقماً یره من هل السري, آسّاً لک یحو لیا بن 
مخ ی , ان تَصلی علی محَمّد وال 
صاعت بارخهم مضوب. وتان رها سا 
و آن پیش از زرد شدن آفتاب است تا زرد شدن آن: , 
یا 5 بلا و لِةٍ, وا جرا یلا آَْربةٍ با ما بلا فُتهي منتهی لقدمه, با عزیزا بلا 


د 


- مصباح المتهجد: 16ظ. 
2- عزیژ: خ. 
3- مصباح المتهجد: 16ظ. 


سل 


خوایْجی. آن تضلی علی مُحَتّد وال محقد وأن تفقل بی کذا وکذا (1) 


ساعت دوازدهم: منسوب است به امام عصر علیه السلام, و آن از زرد 
شدن شمس است تا غروپ آن: 
با عن کرد تمه عن حافق تا 2 من عیی عَنْ حلقه بضتعه. یا من عَّف 


رو 20" 


تفسمَة حلقَه بلطفه, با من سَلک باهل طاعیه, مَرْضاتة, یا من آعان أَهْلَ 
محب محبیه علی شكرهم. تا من من هم بدینه ه ولطف له پنازله. آشا لک یعو 
الحلف الجالج چیه السْلام عَلیک و 7 تَصَرَغٌ_الیک به» وا فده بین بدّی 

ای ّ قد وال" ِ روا تفع بی کذا وکذا. الم 
صل ی مُحقّد وال مُحَمّد (2) 2830 او لی | ۳ الْذين َمَرّت بطاعَتَهم, 
واو لی الاجام الذین مرت بصلتهم, وَدّوي الفَرِبی الذین مرت بمَوَدَتَهم, 
وَالموالی الذین امَّت بعرفان جقفهم, هل البِّتِ الذین اذهبّت عَنهْم 


گذا وگذا (3)  .2831‏ 

عم مه یرو ره الله در مقباس المصابیح فرموده, و به سندهای معتبر 
از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: حق سبحانه و 
تعالی در سه ساعت شب و سه ساعت روز خود را به مجد و بزرگواری یاد 
شب ثلث آخر شب است تا صبح, پس هر بنده موّمن که اين تمجید را 
بخواند و دلش با خدا باشد البئه حق تعالی حاجت او را برآورد. و اگر شقی 
و بد عاقبت باشد امیدوارم که سعادتمند و نیکو عاقبت گردد (4) 2832. 
اه وین کم اگر در این ساعتهای روز و شب این دعا را بخواند مناسبتر 
خواهد بود, این است دعا: 


لا مس و ۵ - 3 لل . مس لس .۶ 5 
نت الله لاله الا | نت رب العالمين, | ثت الله لااله الا | ثت الرحمان 
۳ ۹ قفا مت 7 2 [ ۳ سس ُ لا مس لل ۶ 
الرَحِيمّ, ائت اللة لااله الا نت العلم* الکبیر (1) 2833, اثت اللة لااله الا | 
9 ِ ۳ سِ 91 او 1 1 ِ ود و ون و َ؟ 
نب ملک (2) 2834 وم الدین, ایّت | لاله الا ۲ بت العفورٌ الرَّحم ات 
- ۳ .0 
اللة لاٍلة الا ا نت العزیژ الِحَكِيم. ا یت اللق لاالة الاا نت منک بدء کل سّی ء 
- ‌ ۳ لا 2 3 - 2 3 َ 
(3) 2835 و الیک یود کل شم ا نت اه الذی (4) 2836 لاله الا | ّت 
لمْ تَرّل ولا تزال, ا نت اللِة الذدی (5), 2837 لا الة الا ایئت خالق الخیر 
والسّت, آ نت ال لارله لا آ نت خالق الْجتّه والتار, آ نت ال لارلع الا آ لت 
والشر. نب نف الق ِ ط ‏ با ۳6 2 وله و 
9 
۶ 


وود پل من ار جهنم گوید: ِ ۳ ۳ ۳ من باه ده ِِ 245 

ادعیه هر روز 

۱ ت کرده است که: اگر مومنی در 
یک روز چهل گناه کبیره بکند پس از روی ندمت و پشیمانی این استغفا ر را 

بخواند. خدا| گناهان او را بیامرزد: أسَتَعْفِرٌ اللّه الذزی لاالع ال هو الحمهٌ ام 

دیع السَّماواتِوالارَض دُو الْجلال والاکام. 


1- الکزیز لیر خ ل. 

2 مالک: خ ل 

3- در کافی: بدء الحلّو. 
4 الذی: خ. 

5 الزی: خ. 

6- در کافی: اد ود 
7 هو: خ ل. 

8- له: خ ل. 


2- ثواب الأأعمال: 13- 14 و کافی 2/ 516. 
3- امالی صدوق: م 21, ح 4. 


1 


بئوب لت (2) 2846. 
شید فعتین آر. آن حضرت زوانت ت کرده است: هرکه هر روز هفت 


2 


9 
له | 
5 به 


و 

لد له غلی کل قمع کاتث أو مت ای ادای شکر نعمتهای گذشته و 

آنتوخ کرده است (2) 2847. 

و ایضاً به سند معتبر از آن حچضرت روایت کرو انیت که هرکه هر روز 

بیست و پنجچ مرتبه بگوید: اللمَةَ اعْفرّ للَمْوْمنین 4 والْمْومنات چالعَسلمین 

والْمْسْلماتِ, حق تعالی به عدد هر مومن که گذشته و هر موّمن که بیاید تا 

روز قیامت حسنه در نامه اعمال او بنویسد, ۵ بان عدد گناه از او محو 

کند, و درجه‌ای در بهشت برای او بلند کند (3) 2848. 

و ایضاً به سند معتبر از آن حضرت روایت کرده است که: هر که هر روز 

صد مرتبه بگوید: لا حَوَلَ ولا قوَ لا للّه, حق تعالی هفتاد نوع بلا از او دور 

گرداند که کمتر آنها هم و غم باشد (4) 2849. 

و به روایت دیگر: هرگز پریشان نشود (5) 2850. 

و کلینی و شیخ طبرسی و دیگران به سندهای حسن و معتبر از حضرت 

صادق علیه السلام روایت کرده‌اند که چضرت رسول صلی الله علیه و آله 
هر روز هفتاچ مرتبه می‌گفت: أسْتَعْفِرٌ هن + الله. و هفتاد مرتبه: 

0 [لی اللّه (6) 2851. 

و در کشف الفقّه و آمالی شیخ طوسی به سند معتبر روایت شده است که 

حضرت رسولي صلی الله علیه و آله فرمود: هرکه هر روز صد مرتبه بگوید: 

ارلع الا اه امک لح لمیینْ. امان یابد از فقر و وحشت قبر, و توانگری 
به او روی آورد. و درهلی بهشت بر روی او گشوده شود. 

و در آمالی: لازلة الا اللَهْ لو امین است. و در ثواب الأعمال و محاسن 

۱۳ یت کرده‌اند (7) 852 2. 


1- خصال: 540. 

3- مصباح المتهچد: 517. 

4 ثواب الأعمال: 162. 

5- بحار 86/ 161 نقل از بلد الأمین. 

6- کافی 2/ 505 و مکارم الأخلاق 2/ 92 ح 2360. 

7 اخالن تب : م 10 ح 7۹ ِِ« الغقة 2/ 377 و محاسن 1/ 101 


ص: 692 
و او قطب راوندی در دعوات خود روایت کرده‌است از حضرت امام رضا 
فا ای کت عضو ون اس اه و اه و و کم 
خواهد که او را زیاده از مجاهدین در ما اعلی ثنا گویند پس هر روز این 
دعا بخواند, اگر حاجتی داشته باشد براورده شود, و اگر دشمنی داشته 
باشد بر او غالب گردد, و اگر قرضی داشته بااشد ادا شود و اک عمی: ه 
هقی داشته باشد زائل گردد, و اين دعا از هفت آسمان بالا رود تا در لوح 
محفوظ برای او نوشته شود این است دعا: 
سْبُحان_الله کها پیْبغی لله, والحَمدٌ له کما ینبَفی له ولا له الا له کما 
نی للْو, واللة اکبز کما تتعی للد: ولا حول ولا فَوَة الا بالله, ضلی اللهُ 
عَلی مُحَمّد الب وعَلی هل بیّیه وجمیع المْرْسَِین وَالیِن حتّی یِرضی ال 
(1) 2853. 
و به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که: شخصی 
از اضخاب خضرت سول صلی الله غلیه و له نامه‌ای را یافت: و به: خوست 
آن حضرت آورد, پس حضرت فرمود ندا کردند که همه اصحاب حاضر 
شوند , پس بر منبر برآمد و فرمود که: اين نامه‌ای است که یوشع بن نون 
وصی موسی علیه السلام نوشته است, و مضمون نامه این بود. : بسم الله 
الژحمن الرحیم, بدرستی که پروردگار شما به شما دوست و مهربان است.؛ 
بدرستی که بهنرین ند کان پرهیز کار گمنام است, و بدترین خلق کسی 
است که انگشت نمای مردم باشد به ریاست باطل, پس کسی که خواهد 
به او ثواب کامل داده شود و شکر نعمتهای خدا کرده باشد پس در هر روز 
اين دعا بخواند: 1 
سبحان راللّه کما یثبفی لِله, اه ی ولا ال | ال کما 


ک 


هی لله, ولا حول ولا فوةَ لا بالله. وسلی له علپ فعقد وال 9 
ال وعلی جمیع المَرّسَلینَ والنییین حتّی برصَی الله (2) 854 29 

و در بلد الأمین‌از حضرت رسول صلی الله علیه و آله روایت کرده است 
که: هره هر روز ده مرتبه بگوید: ‏ ,_ ۲ 
یشم ال الّجْمن الأجیم لاحول ولا فُوََ الا باللّه العَلِیٌ العظِیم. از گناهان 


بیرون اید 


1- دعوات راوندی: 47, ح 114. 
2 دعوات راوندی: 46, ح 114. 


: 893 
ماد پروزی کهاز ماقر ستوله ده رو ها دقع کف از آهتتاو نع مارا که 
ازع اما جوا و وه ویشی و فلع بوهیاس وسق تعالی نت 

هدار حای صو کل کررانه کمبرای اه اسفار تما ۱ حون ر. 
و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هر که هر روز صد مرتبه 
بگوید: لول ولا فُوَةَ الا یاه تنگدستی و فقر او را درنیابج (2) 2856. , 
و هرکه هر روز صد مرتبه بگوید: سْیْحانّ اللّه لد له ولا اله الا ال 
و[ کب حق تعالی بدنش را بر آتش جهثم حرام گرداند (3) 2857. 
و ذر بلد الامین, از حضرت رسنول روایت ت کرده است که: هر که هر روز ده 
مرتبه این دعا بخواند. حق تعالی چهار هزار گناه کبیره او را بیامرزد, و او را 
از سکرات مرگ و فشار قبر و صد هزار هول قیامت نجات دهد, و از شرٌ 
شیطان و لشکرهای او محفوظ گردد, و قرضش ادا شود و هم و غمش 
زاتل گردد این است دا , 
أَغدوث هکل هو لاله اه ,و لکل هم وعَمْ ها شاء ال و کل نِقمة 
مد لور و کل رخاء الشُکَر له و لک اغوه و شُبُحان ال و کل 5 تب 
استعر له و لکل فد 6 بل و اً یه راجعون, و لِکل ضبق حَسیی 
ال ول قضاعوقدر توکلث عَلیللله, و لِکلْ عَدوّ اعْتصَفث یالله, و یکل 
طاعة وَمَعصَة لاحول ولا قوَة الا بالله ال - العظیم (۵) 2858 
۵ کی ها ام مس ما مه رومام ین ا خر 
صادق علیه السلام روایت ت کرده‌اند که: هرکه هر روز ده مرنبه این دعا 
بخواند, حق تعالی چهل و پنج هزار حسنه برای او بنویسد, و محو فرماید از 
او چهل و پنج هزار سیثه, و چهل و پنج هزار درجه برای او در بهشت 


1- مستدرک وسائل 5/ 378 و بحار الأنوار 87/ 5 نقل از بلد الأمین, و در 
خاشیه.هر ده کناب انس هد در .یلد امین خاند ند تمی‌بافیده لکن در 
حاشیه مصباح کفعمی: 93 موجود است. 

2- بحار الأنوار 87/ 10 نقل از جامع الاخبار: 144, ح 310. 

3- جامع الاخبار: 140, ح 294. 

4- مستدرک وسائل 5/ 379 ح 6140 و بحار الأنوار 87/ 5 نقل از بلد 

ا لاش رون خاشنه هر ده کنات استت که درد لام عطصع سا تم وت 
در مصباح کفعمی: 83 موجود است هم در متن و هم در حاشیه. 


۰ 894 
0 و حرزی باشد برای او از شر شیطان و ظالمان. و متصرّْف نشود 
اش اه تاه ساه ند ام نس 
یر خنان.باشن. که زوازده هر تیه فران راختم کردم باشد. ۵ 
خدا| در بهشت خانه‌ای برای او بنا ‏ کند, و در روایت ت آبن بایویه ده بار : بیست , 
این است دعا: هد آن لاله الا اللةْ وَحْد لاشریک له الهاً واجدا دا ضَمداً 

ِتَخذ صاحبةٌ وا ولد )1) 2959 

۳ الأعمال و محاسن و کافی از حضرت صادق علیه السلام روایت 
کرده‌اند که حضرت رسول صلی الله علیه و آلع فرمود که: 0 
پانزده مرتبه بگوید: لالع الا ال حقاً حَاء لاله الا ال ٍیمانا وتضدیقاء لالع 
1 اه عَبُودیةٌ ورفاء جقی تقالیه روی رحمت خود را از او نگرداند تا داخل 
بهشت گرداند او را (2) 2860. 
و در محاسن از حضرت رسول صلی الله علیه و آله روایت کرده است که: 
هر که هر روز صد مرتبه سبحان الله بگوید, بهتر باشد از صد شتر برای 
کعبه قربانی کردن, و هرکه صد مرتبه الْحَمَد للهٍ بگوید. بهتر باشد از صد 
بنده اراد کرون: هر که.ضع ضرتبه بکوید اللة اک نیتر باشد از انکه :ید 
اسب با زین و لجام در راه خدا بفرستد, و هرکه صد مرتبه لا ال الا ال 
بگوید. کسی از او عملش نیکوتر نباشد مگر کسی که بیشتر بگوید (3) 
1 2. 
و قطب راوندی روایت کرده است که: در بنی اسرائیل عابدی بود که 
سالها عبادت حق تعالی کردم بود. روزی دعا کرد که: پروردگارا می‌خواهم 
حال خود را نزد تو بدانم, اگر عملهای مرا پسندیده باشی دیگر از اين 
اعمال بسیار کنم. والا پیش از مرگ توبه کنم, حق تعالی ملکی به نزد او 
فرستاد و گفت: تو را نزد خدا| هی عمل خیر نیست؛, گفت: تزود کارا 
عبادتهای من چه شد؟ 
ملک گفت: هر کار خیری که می‌کردی به مردم خبر می‌دادی. و 
می‌خواستی مردم تو را نیک دانند وبه نیکی یاد کنند. اکنون واب تو همان 
است که خود برای عمل خود راضی شدی, این سخن بر عابد بسیار گران 
امد و محزون و نالان شد. پس بار دیگر ملک امد و گفت: حق تعالی 
می‌فرماید که: الحال خود را از من بخر و بعد از اين هر روز به عدد هر 
رگی از رگهای بدن خود تصدّق بکن, گفت: چگونهم توانم چنین کاری بکنم؟ 
فرمود که: هر روز سیصد و شصت مرتبه به عدد رگهای 


1- کافی 2/ 519 و توحید صدوق: 30, ح 35, باب 1 و محاسن 1/ 122 جح 
4 باب 56. 

2- واب الأعمال: 9 و کافی 2/ 519 و محاسن 100/1 ح 72 باب 17. 

3- محاسن 1/ 114 ح 114 باب 42. 


ص: 995 


خود پگو: 
ی ال وَالحمَد بل ولا اله الا ال وال کر ولا حول ولا فَوَة الا بالله, 
گفت: پزوزد کار زیاده ۳ , قرمود؛ اگر زیاده بگویی توایت شیر آرردت 
(1) 2862. 

و کلینی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
واه و 
و شصت مرتبه می‌گفت: الْحَمَدٌ له رَبْ العالمین کثیرا عَلی کل ال (2) 
26603 

به روایت دیگر از آن -حضرت منقول است که: هر که در دو ماه پیایین هر 
روز چهارصد مرتبه اين دعا بخواند, خدا علم بسیار يا مال بسیار او را 
کرامت فرماید, اين است دعا: 

استَغهر الله الدی لاه الا هو الحٌ العبََمْ الرخْمانْ الرَحیمْ دیع السَماواتِ 
دالاس من کم علو وَجْرّمی و اسْرافی عَلّی تَفْسی وا وب الیْه (3) 
24 

و شیخ طوسی و بیگران روایت ت کرده‌اند که: سئت است هر روز اين دع! 
بخواند؛ الم ان سا لک بثور, وجهک الْفْشرق الحم ۳ الکریم‌ب واشا 
لک هریت دس الذی آشْرَقت بع السَماواث وَانکشقت_به الظلماث 
وصلح عَلبّه مر الأولین والاخرین آن نضلی علی مُحقد واله, وأن تلع لی 
سَأنی کل (2) 2865 

و کفعمی از حضرت امام محقد باقر علیه السلام روایت کرده است که: 
هرکه هر روز اين دعا بخواند. حق تعالی امور دنیا وآخرت او را کقایت ند 
یسم الله, سین اللّه, توکلث علی له اللْهْمٌ نی سا لک حَبْر آمُوری کلها, 
وََعُوذ بک من خزي الصا وعذاب الاخرن (5) 26 


1- بحار 14/ ۱09 نقل از دعوات راوندی. 

2 کافی 2/ 502. 

3- مصباح کفعمی: 63. 

4- مصباح المتهجد: 102. 

5- مصباح کفعمی: 83 و سفينة البحار 5/ 379 ح 6141 نقل از جنة 
الماوی. 


ص: 896 
ایض روا: بت کرده است که: هرکه هر روز این دعا را هفت مرتبه بخواند, 
امور دنیابو عقیای او کفایت شو شود 

حشیی ال له ال لا و علیه توتلث, , وفْوٍ رب الْعَرّش الْعظیم (1 
2267 


و ایضاً روایت ت کرده است که: هرکهدن گرض یک سال هن روز یک مره 
این دعا بخواند, نمیرد تا جای خود را در بهشت ببیند 

ان الوانم الغامم‌شعان العانم اسان الواجد لاخم شمان 
الْقرد الصَمد, سبْحا ب الحی الق , سَبحان له وبحمدور سْبحان ای« الذی 
و بان ملک الفخوس, شتحان رب الْمَلایکة والقّقح. سْحان 
[عل « الأغْلی, سْبحاتة وتعالی (2) 2868. 


1- بحار 86/ 51 نقل از مصباح کفعمی. 
2- مجتلی سید ابن طاووس: 92 


ص: ۱397 


باب دویم در ذکر نمازهای مستحبه که در مفاتیح الجنان ذکر نشده 


نماز اعرابی‌نمازهای مستحبه, 

سیّد ابن طاووس در جمال الأسبوع‌از شیخ تلعکبری نقل کرده که او به سند 
خود از زید بن ثابت روایت کرده که گفت: مردی از بادیه نشینان به خدمت 
حضرت رشسالت یناه صلی الله علیه و آله ایشتاد و گفت: یدز و مادرم قدای 
تو باد, پا رسول الله, ما در بادبه می‌باشیم و دوریم از مد بنه؛ و نمی‌توانیم 
هر جمعه به نماز جمعه حاضر شویم, پس دلالت کن مرا بر عملی که چون 
آن را بجا اورم فضیلت نماز جمعه را دريابم. و چون به اهل و قبیله خود 
برگردم ایشان را نیز بیاموزم. 

حضرت فرمود که: چون روز بلند شود رو رکعت نماز بکن, در رکعت اوّل 
بعد از حمد هفت مرتبه قُل غود ِرَبٌ الْقَلقِ و در رکعت دوم بعد از حمد 
هففت: -مرکیه فل. ]ود برب التاس بخوان, و بعد از سلام هفت مرتبه ای 
الکرسی بخوان, پس برخیز و هشت رکعت دیگر بکن به دو سلام, و بنشین 
بعد از هر دو رکعت از آن و تشهّد بخوان و سلام مگو و چون چهار رکعت 
را تمام کردی سلام بگو, و چهار رکعت دیگر نیز بچین طریق بجا آور: و 
بسوان ون هر رکفت خهد یک مزنیه هداعا ء تضر الم یک هر تیهرق فل, هو 
له اعد بیست و پنع مرنبه و چون از تشقد و سللم فارغ شدی, هفت 
مرتبه بخوان این دعا را: با ی با قيوْْ با دا الجلال والاگرام, با ال وین 
ولا خرین. با رح الرّاجمین, یا مان آلکیا وال جرج هیا با رت ار 
یارب يا ر با وت | زب تام ال بل با له لا له 7 
و اه و هفتاد 
مرتبه بگو: لاحوّل ولا قَوَ الا بالله العلی القظیم. و بگو: وَسَبْحانَ ال زب 
العَرّش الکريم. 

پس حضرت فرمود: به حق" آن خداوندی که مرا به راستی فرستاده سوگند 
که هر موّمن و موّمنه که این نماز را بکند در روز جمعه من ضامنم بهشت 
را برای اوء و از جای خود برنخیزد تا گناهانش و گناهان پدر و مادرش 
۱ به او ثواب هرکه نماز کرده در این 
روز در شهرهای مسلمانان, وبنویسد از برای او اجر کسی که روزه گرفته 
و نماز کرده در این 


۳ 


ص: 898 

روز در مشرق و مغرب عالم, و حق تعالی به او عطا فرماید آنچه را که 
هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده باشد () 9 2. 

مولف گوید که: شیخ طوسی در مصباح نیز اين نماز را نقل کرده. و لکن در 
روایت ه ایشان دعای مذکور نیست, بلکه فرموده: چون فارغ شدی از نماز 
یگو: سْیّحان الله رَبْ العَرّش الکریم و (2) 2870 لا حول ولا و الا بالله 
العلِیٌ الْعظیم هفتاد مرتبه (3) 2871. نماز هدیّه 

نماز هدیه 

روایت شده از معصومین علیهم السلام که: آدمی که در روز جمعه هشت 
رکعت نماز بگزارد یعنی بعد از هر دو رکعت سلام بگوید, چهار رکعت آن را 
هذیه خضرت»رسول صلی الله علیه و ال بکنده :و چهار رکعت دیگر را ده 
حضرت فاطمه صلوات الله علیها, و در روز شنبه چهار رکعت بکند و هدیه 
حضرت امیر القومین صاوات اللف م سلامه علیه کرد انور و همین هن روز 
را ان و اما تا آنکه روز 
پنجشنبه چهار رکعت کند و هدیه امام جعفر صادق علیه السلام گرداند, و 
ر ‏ ص کارا ی را 
خدا صلی الله علیه و آله و چهار رکعت دیگر هدیه حضرت فاطمه سلام 
له علیها گرداند. و در روز شنبه چهار رکعت هدیه حضرت امام موسی 
علیه السلام کند, وهمچنین هر روز چهار رکعت بگذارد و هدیه امامی نماید 
به ترتیب تا روز پنجشنبه چهار رکعت را هدیه امام عصر عجُل اللّه فرجه 
گرداند, و مابین هر دو رکعت یعنی بعد از هر دو رکعت از این نمازها این 
دعا بخواند: 

للم آ نت السّلا. ومتک_السّلام, و ایک بَفُودٌ السّلام, حّا ربا ملک 
بالسّلام. اللهَمّ ان هذه ال کقات دنه ما الی و لتک «قلان» قصل غلب 
مُحَّد و له (اها, واطبی | فل أملی ور تیف فیک وف نو 1 


_- 


1- جمال لأسبوع: 0 و مستدرک الوسائل 6/ 50 باب 31 ح 6413 نقل 
از ِ الأًسبوع. 

2- و 

3- ۱ المتهخد: 7 31. 


ص: 699 
پس هر دعا که می‌خواهد بکند, و به جای (فقلان) اسم 1 امام علیه السلام 
زا بکفید که‌.تضاز را تدای اه تها می‌اودت ۱11 2872 
نماز ليلة الذفن‌نماز ليلة الدفن 
دو رکعت است, در رکعت اوّل حمد و آية الکرسی, و در رکعت دویم حمد 
و ده مره ۲۱ آنزلناه فی لبلة القدر. و چون سلام دهد بگوید: اللهَمٌ ضَل 
کل مت وال محر ٍ وَابعث توابها الی قبر. و به جای فلان نام میت را 
ِِِ (2) 2873. 

نماز دیگر 
ایض سیّد ابن طاووس از حضرت رسول صلی الله علیه و آله روا یت کرده 
که فرمود: نمی‌گذرد بر میت ساعتی سخت‌تر از شب اوّل قبر, پس رحم 
نمایید مردگان خود را به صدقه, و اگر نیافتی چیزی که صدقه بدهی پس 
یکی از شماها دو رکهت نماز کند, بخواند در رکعت اول فاتحة الکتاب یک 
مرتبه و قْلْ هو اللةْ أَحَدٌ دو مرتبه, و در رکعت دویّم فاتحه یک مرتبه و 
الهاکم التکاتر دم مزتنه:. و سلام دهد و بگوید: الم ضَل عَلی مَحمّد وال 
مَحَمّد وابعث توابها الی قبر ذلک 0 فلان ابن قلان, پس حق تعالی 
می‌فرستد همان ساعت هزار ملک به سوی قبر آن میّت, با هر قلکی 
جامه‌ای و حله‌ای, و تنگی قبر او را وسعت دهد تا روز نفخ صور, و عطا کند 
به نماز گزار به عدد انچه افتاب بر ان طلوع می‌کند حسنات. و بالا برده 
شود برای او چهل درجه (3) 874 2. 
ملف گوید که: کفعمی نیز این‌نماز را به همین کیفیّت نقل‌ کرده. پس از آن 
فرموده که: در بعض کتب دیدم که در رکعت اوّل بعد از حمد آية الکرسی 
یک مرتبه و توحید دو مرتبه بخواند (4) 2875. 
و علامه مجلسی رحمه الله در زادالمعاد فرموده: باید که مردگان را 
فراموش نکنند. زیرا که دست ایشان از اعمال خیير کوتاه گردیده. و از 
جانب فرزندان و خویشان و برادران مومن امیدوارند. و احسان ایشان را 
چشم به راهند, و و ار سا و اس ی و 
در مشاهد ۳ ۳ زیاده ۰ ۱ باید دعا کرد 1 


1- جمال الأسبوع: 23, فصل 2 نقل از مصباح المتهجٌد: 322. 
2 بلد الأمین: 164. 

3 فلاح السائل: 173, باب 13, ح 86. 

4 بلد الأمین: 164. 


ص: 900 

و در خبر است که: بسا فرزندی که در حال حیات پدر و مادر عاق ایشان 
باشد و بعد از فوت ایشان نیکوکار گردد. به سبب اعمال خیری که از برای 
ایشان به عمل اورد. و بسا فرزندی که در حال حیات پدر و مادر نیکوکار 
باشد و بعد از فوت ایشان عاق گردد. به سبب انکه اعمال خیری که باید از 
برای ایشان به عمل اورد کم به عمل‌اورد. ٍ 

و عمده خیرات برای پدر و مادر و سایر خویشان آن است که قروض 
ایشان را ادا کند. و ایشان را از حقوق خدا و خلق بری گرداند, و حح و 
سایر عبادات که از ایشان فقوت شده باشد سعی کند به استیجار با به تبزع 
بجا آورد. 

و در حدیث صحیح منقول است که: حضرت صادق علیه السلام در هر شب 
از برای فرزند خود و در هر روز برای پدر و مادر خود دو رکعت نماز 
می‌ کردند, و در رکعت اول 1 آنزلناه و در رکعت دوم ّ آعطیناک 
می‌خوآندند. 

و به سند صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: بسا باشد 
که میّت در تنگی و شدٌتی بوده باشد و حق تعالی , به او وسعت دهد و تنگی 
از او بردارد, یلس به او گویند: این فرح که ترا روی داد نب سب نمازی 

است که فلان برادر مومن برای تو کرد. 

راوی پرسید: دو میت را در دو رکعت نماز شریک می‌توانم کرد؟ فرمود: 
تلف فرمود که: 

میت شاد می‌ شود و فرح قی‌نا ید به دعا و استغفاری که برای او کنند, 
چنانچه زنده شاد می‌شود به هدیه که برای او برند. وفرمود که: بر میت 
داخل می‌شود در قبرش نماز و روزه و حج و تصدّق و ساير اعمال خیر و 
دعا, و واب آن اعمال برای کسی که کرده و برای مرده هر دو نوشته 
می‌شود. 

و در حدیث دیگر فرمود که: ه رکه از مسلمانان برای ميّتي عمل صالحی 
بکند, خدا واب آن را مضاعف می‌گرداند, و میت به آن عمل منتفع 
فت ری 

و در روایتی وارد شده است که: هر گاه شخصی به نیت میتی تصاقی بکند, 
حق تعالی جبرئیل را امر می‌نماید که با هفتاد هزار ملک به نزد قبر او 
می‌روند, و هر یکی طبقی در دست دارند از نعمتهای الهی, و هر یک به او 

ق هید السّلامٌ عَلیَک, ای دوست خدا, این هد به فلان موّمن است ۷ 
تو, پس قبر او روشن می‌شود, و حق تعالی هزار شهر در بهشت به او 
کرامت می‌فرماید, و هزار حوری به او تزویج می‌فرماید, و هزار حله به او 
پدر و مادر 


1- زاد المعاد: 573- 574. 
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نماز فرزند برای پدر و مادر 
دو رکعت است. اوّل فاتحه و ده مرتبه زیٌنا عفر لی و لوالِدَحّ و لِلْموْمْین 
وم یقومٌ الجسات (1) 2877 و در رکعت دوّم فاتجه و ده مرتبه رب از 
لی و لوالدَ و لِمَن دحل بیْتت مُوْمنا و ! موّمنین والْمَوْمناتِ ۳ 8 و 
چون سلام دهد ده مرتبه بگوید: اوحمغما کما رآبانی صفیرا (3) 2879 
(4) 2880. 

نماز گرسنه 
از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: هرکه گرسنه باشد وضو 
بگیرد و دو رکعت نماز گزارد و بگوید: با رب ای جائغْ قأطعمنی. و در 
روایت دیگر بگوید: وب آطعفنن فانی جائع: ,نس بدزستن که حن سبخانه و 
تعالی او را در ساعت طعام دهد (5) 2881 
نماز حدیث نفس 
از حضرت صادق علیه السلام روایت است که: نیست هیچ موّمنی که 
بگذرد بر را پس هرگاه 
او را حدیت نفس عارض شود دو رکعت نماز گزارد و پناه برد به خدا از آن 
(6) 2882. نماز حدیث نفس 

و از آن حضرت منقول است که فرمود: شکایت کرد حضرت آدم علیه 
اش کات دم اس , پس جبرئیل نازل شد و 
گفت بگو: لول ولا الا بالّه, حضرت آدم علیه السلام اين ذکر را گفت 
حدیث نقفس از او برطرف شد, پس حضرت فرمود این است اصل لا حول 
ولا فةَة الا بالله (7) 2883. 

و از حضرت باقر علیه_ السلام روایت است که: مردی خدمت حضرت 
رسول صلی الله علیه . آله اند مس یت کرد یه 


1- ابراهیم: 14/ 41. 

2 نوح: 71/ 28. 

3- اسراء: ۸17 24. 

4 مکارم الأخلاق 2/ 126. 
5 مکارم الأخلاق 2/ 129. 
6- مکارم الاأخلاق 2/ 114. 
7- مکارم الأخلاق 2/ 114. 


ص: 902 

آن حضرت از وسوسه و حدیت نفس 
درویشی, حضرت 2 الله ِ 
علی الح الذی لابِمقوث, والْحَذ لله الذی لم تخد ولداء ول یِکنْ له شریک 
فی ال ول بکن له و مخ من الا وکیرْةُ تکبیرا, و این را مکژر بگو, 
اک که و | رسول 
الله, خداوند وسوسه مرا برد و قرض مرا ادا کرد و مرا از درویشی توانگر 
کرد (1) 2884. 

ق قز روایت بانده 3و 1 
عَلیغ (2) 2885 

و نیز از برای دفع وسوسه شیطان از حصر ۲۳۲ صادق علیه السلام مروي 
است که: دست پر سینه خود,بکش و بگو: یسم الله وبالله, مُحَمَدٌ سول 
الله, ولا حول ولا قوّة الا بالله الْعلِیٌ العظیم. للم امَسَخْ 1 نس 
تفت کم هی تسه مره چی اونی: ک. ا سا الله سر 
خواهد شد (3) 2886. 

و نیز از برای دفع وسوسه نافع است شستن سر به سدر و مسواک کردن 
و انار خوردن و آب نبسان آشامندن (4) 7 2, و روزه سه روز از هر ماه 
1 وسط (5) 2888 


5 بنی که او را سنگین کرده بود و 
۳ به او فرمود بگو: 1 


ما 1 


غود ال الْقوو من السْبّطانِ لوق 9 بِمَحَّدٍ الَضی من شَر ما قَدر 
وفَضیَ, , وََعُودٌ باله التاس من شر الجنة والتاس أَجمَعینَ (6) 2999 . نماز 
استخاره ذات الرقاع 

نماز استخاره ذات الژقاع 

و کیفیّت آن چنان است که: هرگاه اراده کردی امری راء می‌گیری شش 
رقعه پا و می‌نویسی در سه رقعه از آن: یسم اللّه امن ي الژحجیم. , خيرة 
من اللّه العزيز الحکیم لفْلان ان فْلاتة افْعَل, و در سه رقعه دیگر 
می‌توشی؟ لا تتعل بهای احعل: بفن می کدازق آنها را در زثر 


1- - مکارم الأخلاق 2 115. 

پدر شیخ بهائتی 

3- بحار الأنوار 95/ 138 نقل از طث الا علیهم السلام. 
4- سفیينة البحار: ماده «سدر و سوک و رمن». 


5- من لا یحضره الفقیه 2 91. 
6-ستتر ک الوسانل 6 426قلن یشان المضطفیه 27 
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مصای خود. و دو رکعت نماز می‌گزاری, و چون, فا شدی سجده 
هن از و می‌گویی در سجود صد چرتبه: تخیر الله برَحمته خِيرة فی 
عافيِة پس می‌نشینی و می‌گویی: اللهُمٌ خر لی وَاحْتر لی فی جمیع آموّری 
فی يُسْرٍ منک وَعافِيَة پس دست می‌زنی به رقعه‌ها و آنها را به هم مخلوط 
می‌کنی و یکی یکی بیرون می‌آوری, پس هرگاه سه افعل پشت سر هم هم 
تفن هد ان امر را بجا می‌آوری که اراده کرده‌ای, و اگر سه لا تفقل 
بیرون آمد بجا نیاور آن امر را که نیت کرده‌ای, تور 
و دیگر لا تفعل, پنج رقعه بیرون آور به آن نگاه کن هرگاه سه افْعَل است و 

دولا تقعل بجا آور آن امر راء و اگر به عکس است بجا نیاور (1) 2890. 
مرا ید و معنی استخاره طلب خیر کردن است. پس هر کاری که 
می‌خواهی بکنی طلب کن خیر خود را از حق تعالی. 

و رانک بت 8 9 در سجده آخر نماز شب طلب خیر کن و صد و یک مرتبه 
بگو؛ ازرتش رو ی الله برَحمته (2) 2891. و در سجده آخر نافله صبح (3) 
2 2. و از نافله‌های زوال نیز استخاره مندوب است (4) 
893 2. 

و بدان که علامه مجلسی رحمه الله از والد ماجدش نقل کرده که روایت 
کرده از استادش شیخ بهائی رحجمه الله که گفت: شنیدیم 0 
مذاکره می‌کردند از حضرت قائم عْل الله فرجه در استخاره با تسبیح, 
آنکه تسبیح را بع دست گیرد و سه مرتبه صلوات بفرستد بر محقّد و آل 
محمّد صلوات اللّه علیهم اجمعین, و یک قبضه از تسبیح را بگیرد, و دوتا 
دوتا بشمرد؛, 1 پس اگر یکی باقی فاند نجا اوز در و اگر دوتا باقی ماند بجا 
نیاورد (5) 894 

و شیخ فقیه اجل صاحب جواهر فرموده در جواهر: استخاره‌ای است 
معمول نزد بعض اهل زمان ما و بسا هست که نسبت داده می‌شود به 
وا را ۱ بر و او آن است که بعد از قرائت و 
را و ور پس اگر یکی 
باقی ماند فی الجمله نیک است. و اگر دوتا باقی ماند یک نهی از آن است, 
و اگر سه‌تا ماند اختیار دارد, چون فعل و ترک آن مساوی است., و اگر 
۱ و اگر پنج‌تا ماند 


1- مصباح المتهجد: 535 از امام صادق علیه السلام. 


3- فتح الأبواب: 234. 


4- فتح الأبواب: 260- 261. 
5- بحار الأأنوار 91/ 250. 


ص : 904 

بعضی گفته‌اند که: تعب و رنج دارد, و بعضی گفته‌اند که: در آن ملامت 
است, و اگر شش‌تا ماند نهایت خوب است و باید تعجیل در آن کرد. و اگر 
هفت‌تا ماند حکعمش مثل پنحتا است. و اگر هشت‌تا ماند چهار نهی از آن 
است (1) 2895. 

و بدان که ما در باب ششم بعضی از استخارات را ذکر خواهیم کرد و 
بدان نیز که مرحوم محدّث کاشانی در تقویم المحسنین برای 
قرآن مجید در ایام هفته ساعاتی نقل کرده و گفته: اختیار این مطلب بنا بر 
مشهور است, و اگرچه یافت نشده بر آن حدیثی از اهل بیت علیهم السلام, 
پس گفته: روز یکشنبه نیک است تا ظهر, پس از عصر تا مغرب, روز 
دوشنبه نیک است تا طلوع شمس, پس از ناهار تا ظهر, و از عصر تا عشاء 
آخر, روز سه شنبه نیک است از وقت ناهار تا ظهر, پس از عصر تا عشاء 
آخر, روز چهارشنبه نیک است تا ظهر. پس از عصر تا عشاء آخر, روز 
پنجشنبه نیک است تا طلوع آفتاب. پس از ظهر تا عشاء آخر, روز جمعه 
نیک است تا طلوع آفتاب, پس از زوال تا عصر, رو شنبه نیک است تا وقت 
ناهار. پس از زوال تا عصر, و این جدول ماخوذ است از مدخل منظوم 
محقق طوسی طاب ثراه (2) 6 2. نماز برای قضاء دین و کفایت ظلم 
سلطان 

کی تمازی بز ای فضا ی این و «فایه الم سل و 

شیخ طوسی روایت ِِِ است که مردی ۰ خدمت 0 صادق # 2 
را اه 
خود را» و باز دارم به آن ستم سلطات را , 

فرمود: هرگاه تاریکی شب ترا فراگرفت پس دو رکعت نماز گزار. بخوان 
در رکعت اوّلٍ آن حمد و آية الکرسی و در رکعت دویّم حمد و آخر سوره 
حشر: لو ار ترلتا هدّا القَرّان علی جِبلٍ (3) 2897 تا آخر سوره, پس بگیر 
قران مجید را و بگذار بر سر خود و بگو: یحق هدّا القَران قیحق من 
لته به,ویکق کل فومس مدتة فهء ویعنک علهم قآ 5 أَغْرَفَ بحقک 
منک. بگو: ب یک (4) 2898 پا ال ده مرتبه, با مُحقّد خح رد وه مرف باعل دم 


واه الکلام 1727/12 
مسق لمعسین: 7 5 مستقل از آممستدر ک الهشانل 267/6 


سا 3 


۷۰ 


- بک: خ. 
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ده مرتبه, يا حسَنْ ده مرتبه, پا حَسَینْ ده مرتبه, يا علیت بر الخْسَیّن د 

مه ی اه ره اه 

جَعْفر ده مرتبه, یا عَلِّ بُنَ مُوسی ده مرتبه, یا مُحَمَد بن ج عَلِیٌ ده مرتبه, یا 

َلی ! بن مَحَد مَحَمّد ده مرتبه, یا حسن بن عَلِیٌ ده مرتبه, بالحقة (1) 2899 ده 
ی 

0 آن مرد رفت و بعد از مدّتی آمد در حالی که قرضش ادا شده 

س و امر سلطانش اصلاح شده بود و مالش زیاد که بود (2) 0 ,2. 

اه یه کت ظاهر آن است. که این عمل بعد. اد تماز بجا آورده. می‌شود:. 

نماز حاجت 

تا ات 

از دعوات راوندی نقل است که: حضرت امام زین العابدین علیه السلام 

گذشتند به مردی که بر در خانه مردی نشسته بود, فرمود با وی که: برای 

چه بر در منزل این ستمکار جبّار نشسته‌ای؟ 

گفت: نه کفت محنتت-شکتی. که .ما عا ررض ده قرو مود برخیز تا من تو 

را راهنمایی کنم به دری که بهتر از در او است., و به سوی ربّی که بهتر 

است برای تو از او, پس گرفت دست او را و آورد او را تا به مسجد پیغمبر 

صلی الله علیه و آله و فرمود که: رو به قبله کن و دو رکعت نماز کن به 

درگاه خدا, پس نا گو خدا را و صلوات بفرست بر رسول خدا صلی الله 

علیه و آله و بخوان آخر سوره حشر و شش آیه ال سوره حدید و دو آیه 

کف در ال ظفر ان اشت: یس شعال. کی صاحت خهو را ار جدا که خدا عم 

می‌فرماید تو را (3) 1 2. 

جناب راوندی فرموده: شاید دو آیه آیه قلِ الم مالک الم باشد. یعنی تا 
بغیر جساب (4) 2902. 

علاه مطارنیت فر موده: شاید ۳ قلِ اللَهْم بااشد با ان شهد اد (5) 2903 

.2904 )6( 

مدای کف انیت فده از آمبز الفسشین له ااسلام که فرجود: هر ام کین 

از شما ارادمحاجنی کند 


1- پا ها الحَعَة: خ د. و در مصدر: يا ححْة. 
2 امالی:ظوسنی م. 2,۱1 14 

3- دعوات راوندی: 5د. 

4 آل عمران: 3/ 26- 27. 


کال ضرآن 19/۶ 
6- بحار 91/ 375 و 92/ 271. 


ص: 906 
پس صبح پنجشنبه در طلب آن بیرون رود, و بخواند در وقتی, که از منزل 
بپیرون می‌رود آخر سوره آل عمران و آية الکرسی و ائا آتزلناخ فی ید 
القر قشیوره حمد, زیرا که در اینهاست حوائج دنیا و آخرت (1) 2905. 
نماز در مهمات ٍ 
چهار رکعت می‌گزاری, و قنوت و ارکان آن را نیکو بجا می‌اوری, 
می‌خوانی در رکعت اوّل حمد یک مرتبه و حسبتا اللةّ و نعم العکیل (2) 
56 هفت مرتبه, و در رکعت دوم حمد یک مرتبه و ایه ما شاء اللةّ لا 
باللم. ان تون | تا | .قل. منک ما وولداً (3) 2907 هفت مرتبه, و د 
۳ لا له الا آ نت سیُحاتک نی کنث 
من الظالمین (4) 2908 هفت مرتبه, و در چهارم حمد یک مرتبه و وا قَوّض 
آقری الی الله اِنّ ال بَصیژ بالعباد (5) 2909 هفت مرتبه, پس حاجت 
بخواه ([6) 2910. نماز رفع عسرت و زیاد شدن روزی 

نماز رفع عسرت و سختی 

از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: چون دشوار شود بر تو 
کاری ردو رکعت نماز بگزار وقت زوال, بخوان در رکعت اوّل فاتحه و قل 
و ال َحَدٌ و ایا قتخنا لک قح مٌیینا- تا" ویلضرک ال تظر ترا یا 1 
1 و در رکعت دوم فاتحه و قل هو ال حة دام سح ۵ این نماد ند 
تجربه رسیده است (8) 2912. 

نماز برای زیاد شدن روزی 

روایت ت است که مردی نزد حضرت رسول صلی الله علیه و آله آمد و گفت: 
یا رسول اللّه, من صاحب عیالم. و قرض دارم, و حالم سخت است. تعلیم 
فرما مرا دعایی که بخوانم خداوند عر وجل را به آن تا روزی کند مرا آن 
قدری که فرص ود را آزا کتم بو اشتعانت هنن با ان بر یال ورن 
فرمود: 

ای بنده خدا, وضو بگیر وضوی کاملی پس دو رکعت نماز کن و رکوع و 


منخفود آن زا تمام بجا آور بسن یکو" 


ماححم :0 ِِ 
اس اج ِ 


۰ 


1- بحار الانوار 92/ 272 نقل از تفسیر د" المنثور سیوطی 6/ 377. 
2 آل عمران: 3/ 173. 

3- کهف: 18/ 39. 

4- انبیاء: 21/ 87. 

5- غافر: ۸40 44. 

6- مکارم الأخلاق 2/ 122 ح 2330. 


7 فتح: 48 1- 3. 
8- مکارم الأخلاق 2/ 122. 


با اعدا کر اه ای تشه کی ال خمه هن ۱۱ 
یا مَحَد ول ای أنققة ی اس له رل 2925 
وربک ورب کل .شیء وأسّا لک الْلهْمْ (2) 2914 ان تضلي علی مُحَمَّد 


ی ۳ ۱9 صح 
وأهل نتم وأشا لک تلع کییعة 2 (3) 2915 من تقحایک وقتحاً تسیرا ورف 
واسعا أ لم به شعتی, ۳ فضی به د تیم انعر به ِِ" عیالی (4) 2916 
نماز حاجت 


نماز دیگر برای زیاد شدن روزی 
چون خواستی به دگان خویش بروی ابتدا کن به مسجد و دو رکعت نماز یا 
چهار رکعت بجا ور و بگو: 
عَدَوّث بحوّل اللو وَقوّیه, وَعَدَقثِ بلا حول نی ولا فقو وَلكِنْ یحو لک 
وق نک ارت اللهْمٌ انی دک | مت ه مگ فصای کشا نموه فیس لین 
ذلک ۳ تا خافض فی عافیتک (5) 2917. 
نماز دیگر 

و رکعت است. در رکعت اوّل حمد یک مرتبه و نا َغطیناک الکَوَتر 
مرتبه (6) 2918, نز ۱ 
سه مرتبه (]) 2919. 
نماز حاجت 
منقول از مکارم: هرگاه نصف شب شود غسل کن و دو رکعت نماز بجا 
اور, و بخوان در هر دو رکعت حمد و پانصد مرتبه سوره توحید, ولکن در 
رکعت دویّم چون از خواندن توحید فارغ 


1- یی: خ. 
2- وا لک للع : نسخه. 
3- كريةة 


4- تهذیب الأحکام 3 312 ح 966 و مکارم الأخلاق 2/ 129 ح 2337. 
5 کافی 3/ 475 ح 4. 

6- در مکارم الأخلاق اضافه فرموده: واخلاص هم سه مرتبه. 

7- مکارم الأخلاق 2/ 123 ح 2331. 


ص : 908 
شدی بخوان آخر سوره حشر که لو آً ترلْتا هَدّا الْقرَآن عَلی جبل باشد تا 
آخه موزوت خ شنت ابه وت ی 
ایستاده‌ای هزار مرتبه |بّاک تَعْبْدٌ و [یّاک تَسْتهینْ پس نماز را تمام کن و ثنا 
کن حق تعالی را. پس آگر حاجت برآورده شد قیها وا دفعه دیگر پجا آور, 
و اگر دفعه دوم برآورده نشد دفعه سیم به عمل آور که ان شاء اللّه تعالی 
برآورده شود (1) 2920. 
نماز دیگر 
نقة الاسلام کلینی در کافی به سند معتبر روایت ت کرده از عبدالژحيم قصیر 
که گفت: وارد شدم بر حضرت صادق علیه السلام و عرض کردم: فدای تو 
شوم از پیش خود دعایی اختراع کرده‌آم, فرمود: واگذار مرا از اختراع خود, 
هر گام نو را عاجتی روی دهد سفن ماه بر.به رسول: خدا صلی الله عله و 
آله‌مندو رکفت سار کروهده کن آروراپسس ی حضرت رصول صلی, ال 
علیه و آله, عرض کردم: به چه نحو کنم این نماز را؟ فرمود: غسل می‌کنی, 
و دو رکعت نماز می‌گزاری مثل نماز فریضه در افتتاح و اختتام. و چون 
سلام گفتی می‌گویی: 
للم آ ثت السّلامٌ, ومنک السَلام, و [لیک بَرجغ (2) 1 التلام. الم 
صل علی مَحَمّدٍ وال مَحَمْد وبلخ روخ مُحمّد منّی السّلام وارواع یمه 
الطادقین پتلامي وَاردد عَلِتّ مهم السّلام. والسّلام علیهم ورَحُهَهٌ الله 
وبرکائخ. اللقْمّ ان هاتء ن ال تین قد لیر الله صلی له عَلیّه 
واه قایّیی علنهما مامت وروت فیک وفی رشو لک با و لت الغذمنین: 
پس به سجدم می‌روی و چهل مرتبه می‌گویی: با حم با خا له 
با حا له لا کت با دا الجلال والاگرام با أحم له 
پس جانب راست روی را بر زمین می‌گذاری و اين دعا را چهل مرتبه 
می‌گویی. پس جانب 


1- مکارم الأخلاق 2/ 110. 


ص: 909 

چپ روی را بر زمین می‌گذاری و باز چهل مرتبه می‌گویی, پس سر از 
سجده برمی‌داری و دست را بلند می‌کنی و چهل مرتبه می‌خوانی. پس 
دستها را به گردن خود می‌گذاری و التجا می‌بری به انگشت ۰ <<« 
وچهل مرتبه می‌خوانی, پس می‌گیری ریش خود را به دست چپ و گریه یا 
تباکی می‌کنی- یعنی اگر گربه‌اِ نیاید خود را به گریه می‌داری: و 
خاش کوزف ‏ یا مُحَمَدٌ یا سول الله, آشنکو الق اللّه و یک حاجتی و ای أَهْلِ 
یک الرّاشدین حاجتی وبکِمْ آ وه الی اللّهو فی حاجتی, پس به سجده 
می‌روی و می‌گویی: یا ال یا ال آن قدر که نفس منقطع شود پس 
می‌گویی: صل عَلی مُحمّد وال فَُمّد دٍ وافعل بی کذا وکذا. و به جای وافقل 
پس حضرت صادق علیه السلام فرمود که: من ضامنم بر خدای عرٌ وجل که 
از جای خود حرکت نمی‌کنی مگر آنکه حاجت تو برآورده شود (1) 2922. 
مولف گوید که: در باب چهارم ادعیه بسیاری برای حوائج دنیا و آخرت ذکر 
و شیخ کفعمی در بلد الأمین برای حاجت مهقّه ذکر کرده که: بنویسد این 
کلمات را در کاغذی و بیندازد در آب: 

یسم ۷ الرَحْمنِ الژجیم من اعد الیل ای القولی. الجلیل, زب نی 


ِ- 


مسّنی الط وا نت رم الراجمین, بحق مُحَمَدٍ وآله صَل علی مُحَمّد وآله 
واکشف همّی وَقرَج عَنی عَمٌی برجمیک يا أَرَحَم م الرّاحمین ( (2) 2923. 
ایضاً نماز حاجت 

سید طاووس رحمه الله در مزار در باب اعمال مسجد کوفه در ذیل 
اعمالن معراب حضرت. اهر المومتین علیه الشلام کرمووه. دکر تما 
حاجتی که در خصوص این مکان باید به عمل آورد, و آن چهار رکعت است, 
خی مب کف سلامه. می‌خوانی. درا رکقچه ال امد وه مره فل. و |2۱ 
احَدُ, و در رکعت دویْم حمد و بیست و یک مرتبه توحید, و در رکعت سیم 
حمد و سی و یک مرتبه 


1- کافی 3/ 476. 
2- بلد الأْمین: 157. 


ص: 910 
توحید, و در رکعت چهارم حمد و چهل ویک مرتبه توحید, و چون سلام نماز 
دادی و نسبیح خواندی بخوان پنجاه و یک مرنبه توحید و پنجاه مر نبه 
استففار کن, و پنجاه مرتبه صلوات پر پیغمبر و آل آن حضرت بفرست. و 
پنجاه مرتبه بگو: لاحوّل ولا فُوَة لا پالله العلِی القظیم, پس بگوز _. , 
ال المانغ (1) 2924 فُذرَتة حَلقة, والمایک بها سُطاَه, والمتسلط یما 
یذ ر علی کل مخود وَعَیرْک یَخیبٌ_رجاء راجیه , وراجیک مسروز 
حب سا 9 ضیَ تک وبکل شیء آ نت فیه, ویکل ِِ«ِِ ان 
گر ِِ ۷ الل, فلس تقدلک شمء ان ۵ لب علی فعقد وال محمم 
یی (2) 2925 وولدی وأقلی ومالی خی جک عفضت 
حَاجتی فی گذا وگذا. و ذکر کن حاجت خود را (3) 926 
ایضاً نماز حاجت 
روایت شده که هرکه را به سوی خدا حاجتی باشد و بخواهد برآورده شود 
چهار رکعت نماز گزارد, و بخواند در هر رکعت فاتحة الکتاب و انعام. و در 
عقب نماز بگوید: 


ا کریم یا ریم با کریش. یا ظیم تا معطیف با عَظيم, یا اغظم من کل عظیم 


3 
0 


ام 


1 


ِ شمیعة الذعاع ی من و لائقیژة اللیالی_ والا ایام صَل کل فحند وال وَارَحَم 
پا ه رجع لیخ تققوب جین : رد علیه ٍ گرم کسفه؛ با کر 
فد طول بلائه, با من رجم 2 محتّدا ضَلی ال یه واه ومن الیتّم 


1 آخ‌یمتع قدرنه عن. ایضال الضرر الی خاقه: والحاضل اله تعالن لا بفعل 
فیهم ما یقدرٌ علیه من التعذیب والانتقام. (منه). 
2 ِِ مصباح 0 وان تخقطیی. 


ص: 911 

آواه و تضرخ علی خبایره فرش وطواشنها کته ملهة 2 , یا مفیث پا مَفیث با 

ی ای ای و من ۱ 

خود را که حق ععالی قطا خی فرماید ان ر 111 2927 

ایضاً نماز حاجت 

7 طاووس رجمه الله روایت ت کرده, فرموده که: در شب جمعه و 

شب عید اضحی دو رکعت نماز بکن و در هر رکعت سوره فاتحه بخوان و 

آیه یاک تب و لباک تشْتوین را صد مرتبه بگو, پس حمد را تمام کن, و بعد 

از حمر و 7۹ نبه _ سوره توچید را و چون سلام گفتی هفتاد 

ری لاحوّل ولا فوَة الا اه ام العظیم. 

پس به سجده برو و دویست مرتبه بگو: با کب با زب یس هز حاجت که 

داري بطلب که [ن شاء اللّه برآورده است (2) 2928. 

ایضاً نماز حاجت 

وا سا ای مس مس اس ورین 

و دیگران آن را نقل کرده‌اند از حضرت صادق علیه السلام, و کیفیّت آن 

موافق روایت سید چنان است که: هرگاه تو را حاجت مهشی روی دهد به 

سوی خداوند عرٌ و جل, پس سه روز متوالی که چهارشنبه و پنجشنبه و 

جمعه باشد روزه بگیر, و چون روز جمعه شد غسل کن, و جامه نو و نظیف 

بیوش؛ پس بالا رو به بامی که بلندترین بامهای خانه‌ات باشد, و دو رکعت 

نماز بجا آور, پس دستها را به سوی آسمان بلند کن و بگو: 

للم نی لت بساحتک لَفْرفتی یوخدانیتک وچمدانییک وا ت ‏ قایرا 

قلی قضاء حاجتی یرک ود عَِمْتْ يا رب اه کلما تظاهرت نعمنک عَلنَ 
ث فاقتی الیک, وَقَة طرَقنی هٌَ کذا وگذا (به جای کذا و کذا حاجت 

۳ 


1- بلد الأمین: 155 با اختلاف در بعضی الفا ظ. 
2- بحار الأأنوار 91/ 122 نقل از جمال الأسبوع با اختلاف بعضی الفاظ. 


- ۳ 


۳ و ست 
وجوفر وموسی وعلي لو وت 
#۶ ۳-۹ م2 لل ِ ری بر ۵ ای رب تس 
نصلی علی مَحَمَد واهل بیته وان تفضی لی حاجتی, وَنيَسر لی عسیر‌ها, 
ده ِ جر ۲ د 1 رز 9 -_ ۲ - ۳ ‌ِ 
وتکفینی مهمها. فان فعلت فلک العَمَد. و ان لم فلک الحَمَذ, غیر جایّر 
1 لیا ءِ 5 


1 ۸ بی‌چسبا بی ‌ ۷ پی . 
للم بُوْس ین ملّی عَبدک دعاک فی بَطن الحوت وَفو عَيْذکَ قاستجبّت 
له وا دی ار عوی تا تحت لی. 

شرت ضادن غلیه السلام خرمود: سا حاحتی از برات من بدا می‌شود. و 
من می‌خوانم این دعا را پس مراجعت می‌کنم و حاجتم برآورده شده است 
۳9 29 0 خواهنده حاجت 

مولف گوید که: سید ابن طاووس سیم الله در جمال اه کلامی 
قرموده که حاصلش این است که: هرگاه از خدای تعالی حاجتی خواستی لا 
اقل چنان باشد حال تو مثل آنکه هرگاه حاجت مهّه بطلبی از یکی از 
پادشاهان دنیا, چه هرگاه حاجتی به ایشان داشته باشی طلب رضا و 
خوشنودی ایشان صق تضا یی به هرچه ممکنت شود یس همچنین در وقت 
حاجت خواستن از خدا کوشش کن در تحصیل رضای او, و مبادا که اقبالت 
به خدا کمتر باشد از اقبالت بر ملوک دنیا, که اگر چنین باشد حال تو پس 
تو از مستهزئین هالکین خواهی بود, و چگونه جایز خواهد بود که اهتمام تو, 
به رضای خدا کمتر باشد از اهتمام به رضای مخلوقین پس هرگاه منزلت 
خدا| نزد نو 


1- جمال الأْسبوع: 331- 332, فصل 35 و تهذیب الأحکام 3/ 183 ح 416 
و من لا یحضره الفقیه 1/ 556 ح 1543 و بلد الأمین: 153. 


ص: 913 
کمتر باشد از منزلت ملوک دنیا که ایشان بندگان خدای تواند پس تو 
استخفاف و استهز |ء کرده‌ای به خدا, و حقیر شمرده‌ای عظمت و جلالت او 
زار اد یا روا مات سور صو ی ای تست 
خود به سبب نماز يا روزه خود. 
و باید روزه و نماز تو که به جهت حاجت بجا می‌آوری از روی تجربه نباشد, 
چه آنکه انسان تجربه نمی‌کند مگر کسی را که بدگمان است در حقّ او؛ و 
حق تعالی, مذفت, فرموده آنهایی را که گمان بد در حق/ او بردند 1 
تعالی: الطائن بالّه ظّ السَوء عللهخ اه السَوَء (1) 2930, بلکه باید در 
کمال اطمینان و اعتماد باشی به رحمت خدا و به وعده‌های اوء و امید نو 
اوه ات ات خی اس اه ای تس ارام وت 
لت ک راما یت ا ای سس ای #۰ 
به تو عطا خواهد کرد به هر نحو که باشد. پس بدان که حاجت تو نزد حق 
تعالی پست تر و کمتر است از یک قیراط نزد حاتم, پس البتثه مبادا که 
اعتمادت به حق تعالی کمتر باشد. 
و نیز سزاوار است از برای تو که هرگاه به جهت حاجتی روزه يا نمازی بجا 
آوزی نیت کنی آن عمل خود.را بة جهت الاهم فالاهق از حاجات دیتته خوده و 
بدان که اهم آنها حوائح آن کسی_است که تو در پناه هدایت 0 
افتیة هه آن امام زمان خصلوات الله علبه اشت, یس ای تما و روز نو 
اوّل به جهت قضاء حاجات آن حضرت باشد, و بعد به جهت حوائج دینیه تو, 
و بعد به جهت آن حاجتی که عارض تو شده و قصد آن را داشته. 
مثلا هرگاه ظالمی در صدد کشتن و هلاکت تو باشد و تو روزه حاجت 
یی ار اما و 
آن عفو و رضای حق تعالی باشد از تو, و آنکه بر تو اقبال فرماید و عمل تو 
را قبول خود کند, زیرا که در کشته شدن تو دنیای تو فاسد شود هرگاه دین 
ام اسمیه ای مار که وی و را رو 
عفو و رضای خدا برای تو حاصل نشود در دنیا و اخرت هلاک خواهی شد. و 
هولها و شدائدی برای تو حاصل خواهد شد که به خیال تو نخواهد رسید. 
و امّا اینکه گفتیم مقدم بدار حاجت امام زمان خود را بر حوائج خود, پس به 
جهت آن است که بقای دنیا و اهل آن بواسطه وجود او است. پس هرگاه 
وجود تو محفوظ باشد به وجود یک نفر 


1- فتح: 48 6. 


ص: 914 

دیگر چگونه مقدّم بداری حوائج و مراد خود را بر حوائج او؟ بلکه واجب 
است مقدم داری حوائج او را بر حوائج خود, و مراد او را بر مراد خود. 

و بدان که آن جناب در حاجات خودش از روزه و نماز تو مسغنی است و 
حاجتی به تو ندارد, و لکن مقتضای بندگی و وظیفه تو آن است که چنین 
کنی, چنانکه استفتاح می‌کنی دعاهای خود را به صلوات بر ایشان صلوات 
اللت امه این 9۱1 تضار استعانه 

نماز استغاثه 

در مکارم است که: چون خواستی در شب بخوابی بگذار نزد سر خود 
ظرف نظیفی که در آن آب طاهر باشد, و بپوشان آن را به پارچه نظیفی, ۰ و 
خون: بیدار شدق در آخر شب از بزای تماز شب از آن. آب. بیاشام. سه 
جر هر بسن وه کر به‌سافی ال ادف رنه فیله کن و آنان.و اقامد یک 
و دو رکعت نماز کن, و بخوان در آن هر سوره که بخواهی از قرآن, و چون 
از قرائت فارغ ,رشدی به رکوع می‌روی و می‌گویی در رکوع بیست و پنج 
مرتبه : : با غیات الم تذ اه 
پس سر از رکوع وی دادعت و مرتبه می‌گویی, وهمچنین در 
سجده اوّل و بعد از سر برداشتن و در سجده دویم و بعد از سربرداشتن 
در هرکدام بیست و پنج مرتبه می‌گویی, و برمی‌خیزی و رکعت دوم را نیز 
۱۱ ۱۱۱ ی ۱ 2 
تشهٌد می‌خوانی وسلام می‌دهی, و بعد از نما سر به سوی آسمان قاف کلف 
ق نی صزنيه عی وب من نفد اللیل. الین العولن لحلرلم و ساعت 
مفتطلنید همان بخ دس اعت: رها واه ند ان صاع الم تعالی ۱2 
232 

نماز استغائه به حضرت بتول صلّی اللّه علیها 

روایت شده که: هرگاه ترا حاجتی باشد به سوی حق تعالی و سینه‌ات از 
ی و چون سلام نماز گفتی سه 
برو و بگو صد مرتبه: یا مَولاتی با فاطِعَهٌ آغیثینی, رات داست رم 
بر زمین گذار و همین را صد مرتبه بگو, پس به سجده برو و همین را صد 
مرتبه بگو, پس 





1- جمال الأْسبوع: 326- 330, اوّل فصل 35. 
مارم الاعلای 2/ 118 


۰ 915 
اراس ار سس پس باز به سجده برو و 
صد و ده مرتبه_بگو, و حاجت خود را یاد کن بدرستی که خداوند برمی‌آورد 
آن را ان شاء الله تعالی (1) 2933 
مولف گوید که: شيخ حسن بن فضل طبرسی در مکارم الاأخلاق فرموده: 
نماز استغاثه به بتول علیها السلام: دو رکعت نماز می‌کنی, پس به سجده 
می‌روی و می‌گویی: يا فاطِمَءٌ صد مرتبه, پس جانب راست رو را بر زمین 
می‌گذاری و صد مر تبه طف کوبو: یس جانب چب می‌گذاری وصد مر نبه 
می‌گویی, پس دوباره به سجده می‌روی و صد و ده مرتبه می‌گویی, پس از 
آن مي‌گویی: _ 
ا آینا من کل یسیع وکل شَی هلک خایف حذژ, سا لک بأمیک من کل 
و ی ضلی علی مُحَمَد وآن تغطِيني آمانا لتَفسي 
وهی ومالی وَولدی حتّی لاآحافت خَدَر من شیء آبداً تک عَلی کل 
9« 
و نیز در اين کتاب شریف از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده که 
فرمود: هرگاه یکی از شماها خواهد استجا نب یدب وی خداوند. پس دو 
رکعت نماز ز کند پس به سجده رود و بگوید 
با فحید با پسشقل الم با غلی با شبوی وین والفوهناتم تما اف 
ال الاه تعالی, ۲ خختد ۲ علی استفیت یکما, با نا باللّه ویمحقد وعل 
وَفْاطِمَءةَ و می‌شماری هریک آز آمامان زرا بش قق کونی؟ تک | یل ای 
الله تعالی: 
ین وی کب در شسان ساقت. به فراد که ای رسته ام سا ۱۱ 
تعالی (3) 2935. 
نماز حضرت حجء علیه السلام نماز حضرت حجء علیه السلام 
در مسجد جمکران که در یک فرسخی بلده طیبه قم می‌باشد. 
شیخ مرحوم در نجم اقب کیفیت بناء این مسجد شریف را , به امر امام 
صاحب الژمان علیه السلام 


۳ 


1- بلد الأمین: 159. 
2- مکارم الاخلاق 2/ 118. 
3- مکارم الأخلاق 2/ 119. 


ص: 916 

نقل کرده در حعایت اول از باب هفتم آن کتاب. و در آن حکایت است که 
آن جناب فرمود به حسن مثله جمکرانی: مردم را بگو تا رغبت کنند بدین 
موضع و عزیز دارند و چهار رکعت نماز اين جا بگزارند, بدو رکعت تحیت 
مسجد, در هر رکعتی یک بار الحَمّد و هفت بار فُلْ هو ال آحد. و تسبیح 
رکوع و سجود هفت بار بگویند 

و دو رکعت تماز امام صاحب الژمان علیه السلام بگزارند بر اين نسق: 
چون فاتحه خواند به یاک تَعْبْدٌ و یاک تَسْتَعِینْ رسد صد بار بگوید, و بعد از 
آن فاتحه را تا آخر بخواند, و در رکعت دوّم نیز به همین طریق بگزارد, و 
یک مه رک و را 
بگوید و تسبیح فاطمه زهراء علیها السلام. و چون از تسبیح فارغ_ شود سر 
به سجده نهد و صد بار صلوات بر پیغمبر و الش صلوات الله علیهم 
بفرستد, و اين نقل از لفظ مبارک امام علیه السلام است که: 

َمَنْ صَلاقما قکا تما حَلی فی ای الْعتیق, یعنی هرکه اين دو رکعت نماز 
بگزارد همچنین باشد که دو رکعت نماز در کعبه گزارده باشد. انتهی (1) 
9 2 

ایضاً نماز آن حضرت 

و نیز در نجم اقب از کتاب کنوز النْجاح شیخ طبرسی نقل کرده که: بیرون 
امد از نامه مق شه سرت صاحت الا مان علبه. الظلا و الشاام. که 
هرکس را به سوی حق تعالی حاجتی باشد پس باید که بعد از نصف شب 
جمعه غسل کند, و به جای نماز خود رود, و دو رکعت نماز گزارد. در رکعت 
اوّل بخواند ۰« را و چون به |یّاک تَعَبَدٌ و ایّاک تسْتَعینْ برسد صد 
مر یه انعر کند ره تشد اک رانک صح جرختة اه شود نتقه سوره حمد 
را بخواند, و بعد از تمام شدن سوره حمد سوره قلّ هو الِلَةْ آ< ِِِ 
مرتبه بخواند. و رکوع و دو سجده بجا آورد. و بان بت العظیم وبحد 
را رک او 
دو سجده هفت مرتبه بگوید, و بعد از آن رکعت دویم را نیز مانند رکعت 
اوّل بجا آورد, و بعد از تمام شدن نماز این دعا را بخواند, پس بدرستی که 
ی مت سا یت ات 
حاجت او در قطع کردن صله رجم باشد., و دعا این است: 
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محمّد وال مُحَمَّدٍ وان تکفینی شَرّ فلان ان قُلان. 

به جای فلان بن فلان نام شخصی را که از ضرر او می‌ترسد و نام پدر او را 
بگوید, و از حق تعالی طلب کند که ضرر او را رفع نماید و کفایت کند. پس 
بدرستی که حق تعالی البثّه کفایت ضرر او خواهد کرد ان شاء الله تعالی. 
و بعد از ان به سجده رود, و حاجت خود را مسئلت نماید, و تضرع و زاری 
کند به سوی حق 


۳۷( 9 
ت 
1 


۲۱۱ 
, تم 
بر رخ نن 
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تعالی. پس بدرستی که نیست مرد موّمن و نه زن موّمنه که اين نماز را 
بگزارد و این دعا را از روی اخلاص بخواند مگر آنکه گشوده می‌شود برای 
او درهای آسمان برای برآمدن حاجات اوء و دعای او مستجاب می‌گردد در 
همان وقت و در همان شب هرگونه حاجتی که باشد, و این به سبب فضل 
و انعام حق تعالی است بر ما و بر مردمان؛ انتهی (1) 2940 
مولف گوید که: نجل جلیل شیخ طبرسی رضی الدّین حسن بن فضل 
این نماز را در مکارم الأخلاق نقل کرده, و در اول دعأ به جای «الَهم ار 
کت عصینی». «ِنْ کنث فد عَصَییتَک» ذکر کرده, و پعد از «حتّی لا خاف» 
کلمه «اأحدآ» اضافه کرده, و بعد از «فوعَون», «أَسَتلکَ», و بقیه مثل همند 
(2) 2941. 
نماز خوف از ظالم‌نماز خوف از ظالم 
منقول از مکارم: غسل می‌کنی, و دو رکعت نماز می‌گزاری, و زانوهای 
خود را برهنه می‌کني در نزد چانماز خود ِِ می‌گویی: 
با حول با وم یا حباً لاٍلة الا آ نت برَخمیک أشتخد قضل عَلی مُحَمّدٍ وآل 
مخ مَجَتّد وأغتني, السَاعَء الساعة, پس چون فارغ ن شدی از این بگو: اس یک 
الم أَنْ تصلی عَلی محقّد مَحمّد وال مُحَمّد, وان تلطف لی, ۳ لت و ون 
تَمکر لی, ون تخد لی, وان تکند لی: وان گکفتتن, قوونة فلان آبن فلان. 
واين دعای حضرت رسول صلی الله علیه و آله است در روز اخد (3) 
2 2. 
نماز به جهت تیزی ذهن و قوّت حافظه 
دارم اایلان»روایت فده از صادفین که می‌تویسی: سا زعفرآن .در 
ظرف نظیفی حمد و آية الکرسی و اّا آنزلناه و یس و واقعه و سوره حشر 
و تبارک و قل هو اللّه آحد و دو 


1- نجم الثاقب: 215, حکایت اوّل, باب 7 
2- مکارم الأخلاق 2/ 135 ح 2346. 
3- مکارم الأخلاق 2/ 134 ح 2345 


: 919 
هل مود را پس این سوره‌ها را می‌شویی به آب زمزم يا آب باران يا آب 
نظیفی, پس می‌اندازی در 11 آت دو مثقال کندُر و ده مثقال شکر و ده 
مثقال عسل, بنتن. یکذاز آن را تلف ی یت ایحا .دار سس رو آن 
1 پس آخر شب که مي‌شود دو رکعت نماز می‌خوانی, در هر رکعت 
حمد و پنجاه بار قُل هُوّ اللّه آخد, و چون فارغ شدی از نماز آن آب را 

می‌آشامی که نیکو و مجدّب است برای حفظ ان شاء الله (1) 2943 
و بیاید در اواخر باب ششم چیزهایی که سبب کثرت حافظه خواهد بود (ص 

.)1034 

نماز برای آمرزش گناهان‌نماز برای آمرزش گناهان 
دو رکعت بجاآورد در هر رکعت شصت مرتبه فُلَ هُوَ له آَحد بخواند, چون 
از نماز فارغ شود گناهانش آمترز دم شود (2) 24 

نماز دیگر 
شیخ طوسی در مصباح در اعمال روز جمعه گفته: روایت شده ادخفداله 
بن مسعود که گفت: فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله: هر کسی که 
در روز جمعه بعد از نماز عصر دو رکعت نماز گزارد, بخواند در رکعت اوّل 
فاتحه و آية الکرسی ورقْل أَعودٌ بربْ القلق بیست و پنج مرتبه, و در رکعت 
دوم فاتحه و قْل هو الله آخد و قل آعوذ بر الناس بیست و پنج مرتبه, و 
چون از نماز فارغ شود بیست و پنح (3) 25 مرتبه بگوید: لاحولَ ۳۴ قَةَّ 
الا بالله الْعَلِیٌ العظیم, از دنیا بیرون نرود تا بنمایاند حق تعالی بهشت را در 

خواب به او و ببیند مکان خود را در بهشت (4) 2946. 

مولف گوید که: ها اس سل ی ال از مار 
برای آمرزش گناهان نقل کرده و فرموده: اين نمازی است جلیل القدر و 
عطایق الشان: جافل. اسزاز الفین: می‌شاسد ان زرا ورضادا که در خی ان 
نی کی هر که طالت ات نم آن: کناب رجوع کند (5) 2947 


1- مکارم الأخلاق 2/ 136 ح 2347. 
2 مستدرک الوسائل ِِ«« 18 
3- در مصدر: پیج مر 

4- مصباح المتهد: ۲ ۳۳ 

5- جمال الأسبوع: 322. 
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نماز وصیّت ۱ ۱ 

که حضرت رسول صلی الله علیه و اله به ان وصیت فرموده, دو رکعت 
است بین مغرب و عشاء در رکعت اوّل حمد و سیزده مرتبه |ذا ژلزلت, ۰ و 
در دوم حمد و پانزده مرتبه قل هو الله آحد, اگر هر شب بجا آورد ثوابش 
را غير از خدا کسی نتواند شماره نما بد (1) 8 2. 

نماز عفو 

دو رکعت است, در هر رکعت حمد و یک مرتبه تا آنزلناه. و بعد از قرائت 
رب عَفوّک عَفوّک پانزده مرتبه, ودر رکوع ده مرتبه, تمام می‌کنی مثل 


جعفر (2) 2949. 
موَلّف گوید: نماز استغفار مثل نماز عفو است. فک آنگة عو ض #ت 
عَفوک» باید ار و3 هن + اللّه گفته شود و این نماز برای توسعه معاش نافع 


است ان شاء الله له تعالی (3) 2950. 

ذکر نمازهای ایام هفته 

نماز روز شنبهذکر نمازهای ایام هفته 

سید آبن طاووس از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام روا؛ بت کرده 
که فرمود: خواندم از کتابهای‌پدرانم علیهم السلام که هرکه روز شنبه چهار 

رکعت نماز گزارد, بخواند در هر رکعتی حمد و قل هو ال احَذٌ و آية 
الکرسی, بنویسد خداوند عرٌ وجل او را در درجه پیغمبران و شهداء و 
صالحین و نیکو رفیقانند ایشان (4) 2951 

نماز روز یکشنبه 

و نیز از آن حضرت مروی است که فرمود: هریه روز یکشنبه "چهار رکعت 
نماز بخواند, در هر رکعت حمد و سوره تبازک الّذی بیّده الْمْلَکَ, حق تعالی 
ضکان دهد آو زا در بهشت هر کجایی که خواسته باشد (5/ 2952. 


1- مصباح المتهجٌد: 107 با اضافاتی. 
2- مکارم الأخلاق 2/ 114. 

3- مکارم الاخلاق 2/ 115 ح 2320. 
4- جمال الأأسبوع: 40, فصل 4. 

5- جمال الأسبوع: 41. 
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نماز روز دوشنبه ۱ 

و نیز فرمود که: هرکه روز دوشنبه ده رکعت نماز بجا اورد, بخواند در هر 

رکعت حمد و توحید ده مرتبه, حق تعالی در روز قیامت برای او نوری قرار 

دهد که روشنایی دهد موقف را تا غبطه برند بر او جمیع خلق خدا در ان 

روز (1) 2953. 

نماز روز سه‌شنبه 

و نیز از آن حضرت مروی است که: هرکه در روز سه شنبه شش ۱ رکعت 
نماز بگزارد, و بخواند در هر رکعت بعد از حمد آیه من الرَسول (2) 254 

را تا به آخر, و سوره |ذا ژُلرَلّت را یک مرتبه, حق‌تعالی گناهان او را 

اش و و از گناهان بیرون آید مانند روزی که از مادر متولْد شده (3) 

2955 

نماز روز چهارشنبه 

و نیز از آن حضرت مروی است که: هرکه روز چهارشنبه چهار رکعت نماز 

بگزارد, و بخواند در هر رکعت بعد از حمد یک مرتبه سوره فُل هو ال أَحذ 

و سوره [ثا أنْلْناه, خداوند قبول فرماید توبه او را از هر گناهی, و تزویج 

فهاند ند اوح مرت ۱2 950 

نماز روز پنجشنبه 

و فرفود آنحخضرت. که هرکم روز پنجشنبه ده رکعت نماز گزارد, و بخواند 

ی ها ره 

که: هر حاجتی که داری بخواه که برآورده خواهد شد (5) 2957. 

نماز روز جمعه 

و نیز فرمود که: هرکه روز جمعه چهار رکعت نماز کند, و بخواند در هر 

رکعتی سوره حمد و تبازک الذی بیده الملک و حم سجده. حق تعالی او را 

داخل بهشت کند, و شفاعت او را در حق اهل بیت او قبول فرماید, و 

نگهدارد او را از فشار قبر و هولهای روز قیامت. 

راوی سوال کرد از ان حضرت که: در چه وقت از روزها این نمازها را باید 

بجا اورد؟ فرمود: 

از مابین طلوع افتاب تا وقت زوال (6) 2958. 


1- جمال الأسبوع: 42. 
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3- جمال الاسبوع: 41. 
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باب سیم ادعیه و عوذات آلام و اسقام 


در ادعیه و عوذات آلام و اسقام و علل اعضاء و تب و غیره 

سید ابن طاووس در مهچ الدعوات ت نقل کرده از سعید بن ابی الفتح قمی 
که در واسط ساکن بود, گفت: مرا مرضی عظیم بود که طبیبان از علاح آن 
عاجز بودند, و پدرم مرا به دار اشفا برد و طبیبان و ساعور که مقدّم 
ترسایان باشد در طب جمع کرد برای معالجه من, پس ایشان فکر کردند و 
ی 
آن مطالعه نمایم. در پشت آن کتاب دیدم نوشته که: از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام مروی است که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که: 
هرکه رام مرضی باشد بعد از نماز صبح چهل بار بگوید: یشم ال امن 
الژحیم. امد بل رَبْ العالهين, حستتا اللة و ن نم الوکیل, از ی الله آخشن 
الخالفين, ولا حول ولا و باه القلث العظیم و دست بر آنجا که علت 
باشد بمالد از آن صحّت یابد و حضرت عرّت او را شفا بخشد. 

پس من صبر کردم چون صبح شد فریضه را بجا آوردم. و چهل نوبت این 
دعا را خواندم, و دست بر آن محل می‌مالیدم. پس خدای تعالی ان مرض 
را از من رفع نمود, و من نشسته بودم و می‌ترسیدم که مبادا برگردد, تا 
سه روز بدین حال بودم باز نکردید: بعد از .ان بدرم را خبر دادم به. این 
قصّه, پس شکر خدا را بجا آورد. و برای بعضی از اطبّاء که ذمّی بود آن را 
نقل کرد, پس آن طبیب نزد من آمد و مرض را دید که برطرف شده, در 
همان حال مسلمان شد و کلمه شهادت گفت ت و اسلامش نیکو گردید (1) 
29 

و شیخ کفعمی در مصباح فرموده که: هرگان در تو عاعی:باشد. دست بمال 
به موضع سجده خود و بمال آن را بر موضع علت هفت مرتبه در عقب هر 
نماز فریضه و یگو: 

تا من کیسن الأَضَ علی الماء وَسَ؟ سَدّ الهَواء بالسماء واختار لته أحُسَنَ 
السماء صَل ۳۹ مد مَحَمد وال محم مُحَمّد وافعل ب بی گذا| وکذا ِ ِِ 
من کذا وکذا (2) 2960 


همه او ارت 77 
2- مصباح کفعمی: 148, فصل 18. 


ص : 924 

دعاء عافیت 

کفعمی از متهجد نقل کرده که: هر کسی که طلب عافیت بکند از دردی که 
با او است. پس بگوید در سجده دوم از دو رکعت اوّل نماز شب: یا عم یا 
عَظِيمّ, یا رَحمانْ پا رجیم, یا سهیع (1) 2961 الدْعَواتِ, یا مقطی الْحَیُرات, 
صَل عَلی مُحَمَد وأله, وآعطنی من خر النیا ولاجرة ما نت أهلة واطرف 
ی ادن والاجرة ما نت هل وَأذهت عغَنی هذا الوجَع؛ (ونام برد 
آن درد را) اه قَد غاظنی وأحرَتیی, و الحاح کند در دعا که عافیت به 

به او می‌رسد آ[ن شاء ال تعالی (2) 2962. ادعیه عافیت 

و در عدّة الدّاعی از حضرت صادق علیه السلام نقل کرده که: بگو در نزد 
علّت در حالی که خود را ظاهر کنی در زير آسمان ودستها را بلند کنی: 


له اک عّت آ فوما في کنیک قفلت فلِ ااغوا الذین منم من و نه 
قلا یَقِکُون کشف الط عَتکم ولا 7 تخوبلا (3] 2963 قیا من للتقلک کت 


صري ۳۴ تکوبلة عَنی احذ 5 یره صل غلی تقد وآله, وا کشف صرّی, 
وَحَوّلةٌ الی من یَدعو مَعک الها جر قانی أشهّد آن لا غیرک (4) 2964. 

و روایت شده که: هر مومنی که هر بیماری و عللتی پیدا کند دست بمالد به 
موضع درد و بگوید با خلوصم نیّت: ول من الْفْرَآن ما هو شفاء ورَحمَهٌ 
لا تن وا پزید ذُ الظالمین 1 خسارا (2) 5 عافیت یابد از آن هر نحو 
عس باشد, و مصداق این در خود آبه است که فر موده: شفاء وحم 
للَموّمنین (6) 2966. 


1- يا سامع: خ ل. 

2- مصباح کفعمی: 148, فصل 18 و مصباح المتهجد: 139. 

3- اسراء: 17/ 56. 

4 عدة الداعی: 312 و مصباح کفعمی: 150, فصل 18 نقل از عذة. 
5- اسراء: 17/ 82. 


6- تفسیر کنز الدقائق مشهدی 7/ 497 نقل از طت الائمة: 28 از امام 


: 925 
ار یک صاع گندم بخرد و قفا بخوابد و آن گندمها را بر 
روی سینه خود بریزد و بگوید: 
الم انی آسا لک پاسمک الذٍی |ذا سالک به الط کسَفت ما به من ْرٌ 
ومکنت له فی الارٍض وجعلتة خلیقتک عَلی حلقک ان تصلی علی مُحَمد 
وعلی اهل بیْبه, وَانْ تعافینی من علتی. 
پس برخیزد و بنشیند و گندمها را از اطراف خود جمع کند و این دعا را 
بخواند. پس ان را قسمت کند به چهار قسمت.؛ و هر چارک ان را که یک 
مد باشد به مسکینی دهد, ها دعا را بخواند که ان شاء الله تعالی از 
مرض بهبودی حاصل کند (1) 2967. 
و ایضاً از امیرالمومنین علیه السلام منقول_ اسپت که: دست بگذار بر موضع 
درد و بگو سه مرتبه: له ال ال رب فا لاآشرک ٍ به تیا اللی | نت لیا 
و لکل عَظيمة ففرجها عنی (2) 2968. 
و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: دست بر موضع درد گذار 
و بگو: ب بسم الله, پس دست بکش : بر آن و بگو هفت مرتبه 
أَعُود بعرَة الم وَأَعُود بقدّرة الا وآغود بجلال اللّه, غود بعَظمة ال 
غود بجَمع الله, وود پرسشول اللّه ضَلی اللَةٌ عَلبّه واله, وود پاشماء 
اللّه من شَرّ ما أَحْدَرٌ. ومن شر ما آخاف عَلی تَفُسی (3) 2969. 
و روایت شده که: هرگاه فرزند مریض شد مادرش بالای بام رود و مقنعه 
از سر برگیرد که موی او در زیر آییمان ظاهر شون پس به سجده رود و 
بگوید: اللَهْمّ ر بّ نت غْطیتنه بت یه ی الم ال هبتک الوم 
جَديدة (آک فارر 3 
2970 
و شیخ شهید رحمه الله نقل کرده که: هرکه درد شدیدی دارد بخواند بر 
قدح آبی چهل مرتبه سره سم پس آن آب را بریزد بر خود, و بگذارد 
مربض نزد جود زنبیلین که در آن: کندم باهدر بسن نه دست.: خود ار .ان کندم 
به سائل دهد, و امر کند او را که دعا کند برای او تا شفا یابد 


1 


1- بحار 95/ 22 نقل از طت الاَمّة: 53 و کافی 2/ 564 و عدة الداعی: 
2 و دعوات راوندی: 182 از امام صادق علیه السلام. 

2- کافی 2/ 565 از امام صادق علیه السلام. 

3- کافی 2/ 566. 

4- بحار الأنوار 95/ 68 نقل از عدة الداعی. 


ص: 926, 
ان شاء اللّه تعالی (1) 2971. 
و به اسانید معتبره وارد شده که: دوا کنید بیماران خود را به تصدذق (2) 
2972 
و نیز شیخ شهید نقل کرده برای رفع مرض آنکه دست بگذارد بر بازوی 
راست مریض و بخواند حمد هفت مرتبه و بخواند اين دعا را: الم آز 
5 عَنهُ الیل وال وه |لی الصلّة والشفاء وأمَه خسن الوقاتةه 3 
الی خشن, الْعافيِة. واجْعلّ ما نا فی مَرَضه هذا مادّةّ لِحیایه, واه 
ان تم امه 5 ال علی مخید وال فعنده بتن: کر انر 
در خوب شدن او مکژر کند حمد را ۳ 23 
الله تعالی (4) 2974. 
از حضرت باقر علیه السلام روایت است که: هرکس را که سوره حمد و 
۳۳ و فرفای رآ این که 
سوره نیکو می‌کند (5) 2975. 
با باد از ری ار رکویه: 9 تک فان ما هو شفاء وَرَمُمَ 
للَمْوْمنینَ (6) 2976, و مسح کند موضع علّت را حق تعالی او را شفا دهد 
() 2977. 

و از حضرت امام رضا علیه السلام مروی است که: ,برای رفع تمامی 
ان پراها ۲ رل السشفام ونذهت الراق ضل علن معتز دالد: 
۳ تزل عَلی وجهی الشْفاء (8) 2978. 
و سیّد ابن طاووس در مُهج از ابن عبّاس روایت کرده که گفت: ۰ هن دز نر2 
حضرت امیرالمومنین علیه السلام نشسته بودم, نزن تقتخضی در آمدرنی. اه 
رفته و گفت: يا امیر الممنین: من ات بیمارم و دردهای بسیار دارم 
کف صف آتفتضر نو را داش که خبریلن 1 7 102 
علیه و آله احوکت کر دنت که خسن سین یهار مدیم وان وا این 
است 
الهی ما آ تعفت مت عم یم قل لک عندها شگری, وکلمَا ابتیتیی بل 


1- دروس شهید 3/ 48. 

2 دروس 1/ 255؛ دعوات راوندی: 181 ح 03< از امام صادق علیه 
السلام. 

و و 


4- مصباح کفعمی: 151, فصل 18. 

5- بحار 95/ 7 نقل از طت الائمة: 39. 

6- اسراء: 17/ 82. 

7- تفسیر کنز الدقائثق 7/ 497 در تفسیر آیه, نقل از طب الائمة: 28. 
8- بحار 95/ 55 از طب الانمْة: 37. 


ص: 927 , ِ 
قل لک عِندها صبری, قیارمَن قل شكري عَنَد نقمه قلم یَحرِمْنی, وبا مَن قل 
ری علد تلاّه یلم تخذلیی, وا عم رآنی علی القاصی فلمْ تَفصخیی, وتا 
من رآیی علی الحطایا قلم بعاقتیی عللها. صل علی مُحقد وال فحقد. 
واغفر لی 5 ثیی, واشفیی من مَرضی الک عَلی کل شم و قدیژ. 

ابن عبّاس گفت: پس دیدم آن مرد را بعد از یک سال در حالی که رنگش 
نیکو و قرمز شده بود. و گفت: در هیچ دردی نخواندم اين دعا را مگر آنکه 
شفا یافتم. و داخل نشندم بر سلطانن که از آوه. هی ترسیدم مر آنکه خداوند 
منقول است که به نجاشی از پدرانش کلاهی به ارث رسیده بود از چهار 
صد سال که بر هر دردی که نهاده می‌شد ساکن می‌گشت., پس آن کلاه را 
شکافتند کم ببینند چه در آن است, دیدند دٍ که در این دعا است: 

شم .الم العلی العف اافسی: شهد ال [ تَه الة الا هو وَالمَليْكَة 5 
الیلم قانماً بالْقشط لالع الا هو العزیژ الْحَكيم, [نّ ادن عِند الله الاسّلامٌ 
(2) 2980, لله بُوژ وَحجکمه وحول وَفوة ور 5 


۱ 


اس 


اللة دم صفی لّم, له[ له رای حلیل ال لد الا ال موی کلیم 
الله, لااله لا له مُحَفَذٌ العرییةٌ سول الله وجَبیبة وَحْیِرَنهُ من حَلْقّه, اسَکَنْ 


بجمت الاو جاع والأْسَقاٍم والاثراض وجمیع ال وجمیع الحمپاتِ سکنک 
ی سکن ما فی الیل والتهار وَفوَ السَمیعٌ الْعلیم, وضَلی ال علی خَیّر 

مُحَمّد وآله مین (3) 2981. 

در مکارم الأخلاق است که نجاشی ملک ضْداعی داشت, مرض خود را برای 


گر 


آ 


ی و و ات ید اس نت سار 
5 03. 

2 آل عمران: 3/ 18. 

تیار تور 2و سل ار وهای را ود 


ص: 929 

رسول صلی الله علیه و اله نوشت, حضرت این حرز را برای او فرستاد, او 
در کلاه_خود گذاشت دردش ساکن, شد, و آن حرز این ایست : 

بسم اللّه الرَحمن الرَحیم, لالة الا الله امک اد المُیینْ, ء شهد له ( تا 
آخر" نها ۷ 2932 لاه 1 تور وک وَعز وقو وبرّهان فد وسْلطان 
ورخمقر با من لاینام» لاالع 1 ال ابراهيمٌ خلیل الله, لاالق [ اه مّوسی 


لا ۶ 


ک 


یم اللّه, ال الا ال عیسی روخ الله وَکلْن لالع الا اللة مُحَمَدٌ سول 
الله وَضَيِیه وَصفَوَیْ صَلی ال عَليّهٍ وله وَسَلم. اس یی نت سر 


4 ما في السّماواتِ والأرَضٍ وین سکن له ما فی الیل والتّمار هو 

امد ار لح 1 خاء حد باصا والشیاطین 

کل با ء ء وعّاص 21) 3و2 آلا آلی الله تصیرٌ لا مور 3 4 (4) 2985. 

تعویذ به جهت درد سر و درد گوش 

0 علیه السلام مروی است که: بجهت تسکین درد سر, 
را کند و هفت مرتبه بگوید: ۳9 

۳*1 بالله الذف سکن له ما فن ابر "۳ وقا فی السماوات والارض, ود 

اسف العل ۲ (5) 2986. ۲ 

و این دعا از برای درد گوش نیز از حضرت صادق علیه السلام هفت مرتبه 

نقل شده (8) 7 2. عوذات مانورخ 

و نیز از آن حضرت وارد شده که: پنیر بسیار کهنه را قدری بگیر و نرم 

بکوب و با شیر ممزوح 


۹ 
۳ 
۱ 
3 
3 
2 
9 
1 
3 
۳ 
) 
اج 
۱ 
۱ 
۷ 1 
۱ "2 
۷ 
۱ 


1 آل عمران: 18/3 

2 ص: 38/ 36- 37. 

3- شوری: 42/ 53. 

4 مکارم الأخلاق ۸2 267 ح 2620. 
5- بحار 95/ 54 از طت الائمة: 18. 
6- بحار 95/ 60 از طث الائمة: 22. 


ص: 929 

کن (1) 2988, و بر روی 0( و چند ٍِِ در گوش که 

در _می‌کند بریز (ا ۹ 

وال اه ما[ ی 

0 پس بیاشامد آن زرا (4) 2991. 

و روایت شده که: هرگاه کسالت پا صداع عارض حضرت و 9 

قق تست دستها را می‌گشود و فاتحه و معوذتین می‌خواند و به‌صورت 

هی کشید: بسن برطرفت: می‌تشند از ان‌خضرت درد (2) 22 

و نیزراز برای رفع صداع: دست بکشد بر سر او و بگوید: ِ 

ان اللة بخسک السَمَاوَاتِ والا رصن ان ترهلا ولنن .تالا آن انشکتها ف أَحد 

8 بَعده ان کان حلیما عفُورا (6). دوور (7) 4وو2. " 

و از ربیع الأبرا ر نقل است که: مأمون را در طرطوس ضداعی عارض شد 

و به هیچ وجه علاح آن نشد, قیصر روم کلاهی برای او فرستاد و نوشت 

برای او: شنیدم خبر صداع تو را, اين کلاه را فرستادم که بر سر گذاری تا 

درد ساکن شود. مامون ترسید که در ان زهری تعبیه کرده باشد, امر کرد 

بر سر حاملش نهادند, دید ضرری به او نرسانید. پس امر کرد بر سر کسی 

دیگر که صداع داشت نهادند دردش ساکن شنده آن وقت فاص آن کلاه را 

بر سر خود گذاشت دردش ساکن گشت, تعجب نمود, آن را شکافت دید 

که در آن نوشته است: 

پشم اللّه لحم الرَجیمٍ گم من شمه له فی عزق ساکن. حم عسق, لا 
۳ ولا بُنزٍفونَ. من کلام الرّحمانِ حَمَدَت النیران. ولا حول و 

وجال 7 تفغ الدّوّاء فیک کمایَجول ماء الرّبیع فی فصن (8) 2995 


1- در مصادر: با شیر زن ممزوج کن. 

2- بحار الأنوار 62/ 146. 

3- انبیاء: 21/ 30. 

4 بحار 95/ 51 از طت الائمة: 19 و مناقب ابن شهرآشوب 4/ 253. 
5- بحار 95/ 7 از طت الائمة: 39 و دعوات راوندی: 206. 

6 حج: 22/ 65. 

7- آمالی طوسی 2/ 284 و بحار 95/ 51 نقل از آمالی. 

8- ربیع الأبرار 4/ 126 باب 7 در امراض و علل, و از او بحار 95/ 61. 


ص: 930 

تعویذ به جهت درد شقیقه 

بگذارد دست بر محل درد و سه ِ 
یا ظاهراً مَوَجُودا, وبا باطنا غیر مَفقود ارَدَد عَلی عَبدِک الصَعیفِ آیادیک 
الجَمیلَة عَندة, ودب عََه عَنهٌ ما به من اذ دی اک رجی قدیرژ (1) 2996. 

به جهت کری گوش 

از حضرت بافر العلوم علیه السلام وارد شده که؛: بگذار دسنت بر آن و 
بخوان: لو آ رَلتا هد اقآ عَلی جبل (2) 2997 تا آخر سوره (3) 2998. 
به جهت درد دهان 

از حضیت صادق علیه السلام مروی لست که: بگذار دست بر 
بسم الله الرَحَمنِ الژچيم. بشم الله ای ایض مع پسمه سمه داء عَود بکلمات 
ال ۳ ابر مَعَها شی غ قدوس قوس قدرٍوس. سا لک یا رَبٌ یاشمک 
الطاهر الْْمَدّسٍ الْمَباري الذی, من سالک به أعْطيتة, , وَمَنْ دعای به اجب 
سا لک با اللهْ با ال یا ال آن 2 مَحمّد الثبی واهل بییه, وان 
عفتیی مقا آجذ فی قمی وفی رأیبی وف شقجی,وفی تظری وفی تطیی 
وقی ظَهُری وفی یدٍی وفی رجلی وقی جوّارچی کلها. که شفا می‌یابی ان 
شاء الله تعالی (4) 2999. 

به جهت درد دندان ۱ 

از حضرت صادق علیه السلام مروی است که: بخواند بر آن بعد از گذاشتن 
دست بر آن حمد وتوحید و قدر واین ایه مبارکه: 


دفعه ! یبد . 


مععو 


ِ 11 


1- بحار 95/ 52 از طث الائمة: 20 از امام باقر علیه السلام. 
2 حشر: 59/ 21- 24. 

3- بحار 95/ 61 از طث الائمة: 23. 

4 بحار 95/ 92 از طث الائمة: 23. 


ص: 931 

وتری الجبال تَحُسبُها جامدة ومی تَفرٌ مر السَحاب ضنع اللّه الذٍی آ تن کل 
شمه ء اه ها عون (ز) 2000 2 3001 

انضتا ار ام خفن علیه السلام مروی است که: دست بکش به موضع 
سجده خود پس مسح کن دندان درد کن را و 

سم اللّه والشافی (3) 3002 الله, ولا َو و فَوَة الا باللّه الْعلیدٌ الَعظِیم 
(4) 3003 (5) 3004. 

عوذه مجژبه برای درد دندان 

می‌خوانی حمد و دو قَل اعُود و قُل هو ال احَدٌ راء ۱ 
یسم ال لحم الرّجيم. و بعداز قل هو ال اد می‌گویی 

بشم اللّهٍ لحم الرّجیم وله ما سکن فی الیل والتهار وف السَمیٌ العَليْ 
(6) 3005, فْلناً یا تا کونی برداً سلاماً عَلی انراهیم. وآراوا به کید 
قجعلناه هم الأحسَرٍیب (3) 6 نودی آن بُورک من في الثّار ون لها 
وشتحاه؟ اللّه رب العالمین (8) 3007. پس می‌گوبی: الم تا کافیاً هن 1 
شیء ولا یَکفی هلک شَیغ اکف عبری وایج امتی من شب ما تقاف وید 
ومن سر الوَج الذٍی یَشْکُوة لیَک (9) 3008. ۱ 
وب بت و بمالد بر ان جانب که 
درد می کند و بگوید هفت مرتبه 5 

یسم الله الرَحمنِ الرَجیم. یشم ال وباللّه, مُحَّد سول اللّه, و [راهیمْ 


1- نمل: 27/ 88. 
2 بجار 95/ 92 از طث الائمة: 24. 
3- والکافی: خ ل. 
4- ای العظیم: نسخه. 
کمکارم الافلای 2 91 929 2اه اه تخار 93/95 
6اه 126 
7- انبیاء: 21/ 69- 70. 
8- نمل: 27/ 8. 
9- بحار 95/ 94 نقل از طب الائمة: 25. 


:932 
حلیل ال اسک بالذی سکن لَ ما فی الیل والتهار بادنه, وَفو عَلی کل 
شی ء قدیرژ (1) 3009. 
و ایضاً وارد شده که چوبی يا آهنی بگذارد بر دندان درد کن و افسو ن کند 
آن را از جانبٍ آن هفت مرتبو: یشم ال ِ الرچیم. لعج کر 
العَجّب دُوحَهُ تکون فی الم تأکل العطع, وَْنزل (2۵) / 3010 الدَم, آ 7 
الرَاقی, وال السپافی والکافی, لاالع ۳1 ال الم و او و اد 
قتلتَم تفسا ارام فیها بخواند تا لعَلْکُمٌ تمقلون ( (3) 3011. هفت مرتبه 
این را بجا آورد (4) 3012. 
به جهت درد سینه 7 ۳ ۱ 
وارد شده آیه: و از لثم تفساً قا تم تا لعلکم تقلون (5) 3013. 
و روایت شده که: 0 زیرا که حق تعالی فرمود: شقاء 
ما فی الصَدور (6) 4 (7) 3015. 
و از برای سرفه 
دعاء جامعه وارد شده: للع آ نت رَجایّی. نی تاعما دهم ه آنن دعاء 
طویلی است. طالبین رجوع کنند , بهماخد آن: کنات دعای بحار (8) 3016. 
به جهت درد شکم 
از حضرت ۰ رسول صلی الله علیه و آله مروی است که: بیاشامد شربت 
عسل , به آب گرم و تعویذ کند آن را به فاتحة الکتاب هفت مرتبه (9) 
7 
ایض از حضرت امیر المقمنین علیه السلام مروی است که: بیاشامد آب 


گرم و بگوید: ۳ 0 ۳۳ 
یا اللة یا اللة یا اللة, یا رخمان با رَجيم, یا رب الازباب, یا الة الالة, یا 


1- مکارم الأخلاق 2/ 271 ح 2624 و بحار الأأنوار 95/ 95 از مکارم. 
2 وئترک: خ ل. 

3- بقره: 2/ 72- 73. 

4 مکارم الأخلاق 2/ 272 ح 2626 و از او بحار 95/ 95. 

5- بقره: 2 72- 73. 

و 

7- مکارم الأخلاق 2/ 212 ح 2535 و از او بحار 95/ 101. 

8- بحار 95/ 101- 104 از طب الائمة: 25 و 27. 

9 طب الائمة: 27 واز او بحار 95/ 109. 


۰ 3و9 
3 ملک با سید السَادة اشفنی بشفاتک فق. کل 5ء وَسْفم, , قانی 
عبذک وَابن عبدیک. لت فی قَبصَتک (1) 3018. 
مت وه گم وی کار سر زین گوید حفت هت 
غود بر اللّه وجلاله من شَرّ ما أَجدْ و بگذارد دست راست بر موضع درد 
و بگوید سه مرتبه: سم اللّهٍ (2) 3019. 


به جهت قولنج 
تویسد پر حی یا کتفی حهد وتوحید و دو قوذ و در زیر آنها بنوسع: 
غود بوچ الله العظیم. , وبعرّته التی لاثرام, وَبقَدرّته ای لابِمتَنع منها ی ء 


1۳ 
قآ رباران؛ و در وقتی که ناشتا است ودر وقت خواب ب بیاشامد, که ان 
شاء اللّه مبارک و نافع است (3) 3020. 

به جهت درد شکم و قولنج ِ 

روایت شده که شخصی خدمت حضرت‌رسول صلی الله علیه و اله شکایت 
کرد ۱ حضرت فرمود: امر کن برادرت را که بیاشامد 
شربتی از عسل ۰ آن مرد رفت و فردای آن روز خدمت آن 
حضرت ی کر رو که؛ آن. شربت را به او اشامانیدم و قفایده تبرد؛ 
فرمود: (4) 3021 

ق الله وکذب بطن آخیک, برو او را شربت عسل بده و تعویذ کن آن را به 
ان 
الممنین علیه السلام: با علی, بدرستی که برادر اين مرد مناقق است. و 
به سهت تا لو: 

و آن میخچه‌ای است که غالبا در دست پیدا می‌شود, وارد شده: بگیر برای 
هریک از آن هفت دانه جو و بخوان پر هر دانه جو از اول سوره ذا وقعت تا 
هباء فثباً ویتشالوتک عن الجبال قَفْل تئسیفها رب تسْفاً فیدَرُها قاعاً ضفضفاً 
لاتری فیها 


1- طب الائة: 28 و از او بحار 95/ 109. 

2- مکارم الأخلاق 2/ 276 ح 2633 و از او بحار 95/ 108. 

3- مکارم الأخلاق 2/ 221 ح 2540 و طت الائمة: 65 و از او بحار 95/ 
و109 

4- مر کز تحقیقات حح, مفاتیح الجنان, 1جلد. نشر مشعر - تهران. 

5- طب الائمة: 27 و از او بحار 95/ 109. 


ص: 934 

عوجا وا آضا 111 3023 هفت مرتبه ینتن. بگیر یک یک داند‌هاف خو راو 
بمال به ثالول. و ۳/۵۱ کر کت 
در چاهی. 

و بعضی گفته‌اند که: شایسته است آنن عفل. در آخر ماه باشد که ماه در 
آن پنهان است (2) 3024. 

ور فده که ضاعیش قطعه مکی بکیرت ورنمالد به نالول .و بخوانه 


بر ان سه مرتبه: ‏ 

لو آ نرّلتا هَدّا القَرآن عَلی جبل (3) 3025 تا آخر سوره حشر, و بیندازد آن 
را در تنوری, و به شتاب بگذرد که برطرف خواهد شد ان شاء ال تعالی 
(4) 3026. و در خزائن است که: مالیدن نوره بر ثالول برطرف خواهد 
کر آن را 

به جهت ورمهای بدن ۱ 

روایت شده که: چون وضو سازی برای نماز فریضه بخوان بر ان پیش از 
نماز و بعد از ان: 

لو آ ترّلتا ها الَفَآن عَلي جبل (5) 3027 تا آخر سوره: و تدبر کن در وقت 
۹ آن که ان شاء الله ورم ساکن خواهد شد )6 8( 

به جهت رفع دشوار زاییدن زنان 


030 قالتِ 0 
0 لسغ العلیغ (9) 1 
وچون قفش فتول فد آن را باه کح 392 

ویر وواوت هه اند سر ان کاتاعها المخاض الی چذع التحلَة تا طباً 
یبا (10) 3033, پس صدا بلند کند به اين آیه: وال أَحْرَجکُم من بّطون 
آقهانکغ لائقْلَمُون 


1- طه: 20/ 105- 107. 
2- عیون اخبار الرضا علیه السلام 2/ 54 و طب الائمت: 109. 
3- حشر: 59/ 21. 

4- بحار 95/ 89 از مکارم الأخلاق. 

5- حشر: 59/ 21. 

6- طب الاْنمْة: 110 و از او بحار 95/ 100. 


7- احقاف: 46/ 35. 
8- نازعات: 79/ 46. 

و آل عمران: 3/ 35. 

0 مستتطرفات نسر ره وفز باب ۵ 0و اه اي بجار 95/ 119 
ی و 


ِِ 

شا جَعَل کم السَمع_ ول بصاز وَالافْیدة لک ور ۱1 04 د, 
گذلک | خر ایا الطلق اجْرْخ بان اللّه (2) 3035. ۱ 
و نیز 5 حضرت صادق ِآِ_ِ« السلام روایت شده که: برای اسان شدن 
ولادت بنویسد در ِِِ پا کاغذی: 
له فارج الق 5 کاشف الَعَ ورخمان الکئیا والاخره وَرَحیمَهّما او < حَمّ فلاتة 
یت قلانة رخمه تکنها بها عن رخمه جمب حلقَک قرغ بها کزتتها. و 
بها عمّهاء وَيِسَرٌ ولادتها, , وقضی يم یالحق وَهَمٌ لاْظلمُون؛ وقیل الْحَمَد له 
رب العالمین (3) 3036 () 7و 30 
به جهت باز کردن بسته شده 
شویسد اول سوره انا قتخا تا قیتقیما وسوره ادا خاء نطو الله,واین اباث 
را: ومن یاه آن حَلق لکَم من آ سکم اواج لوا 1 الما محقل تم 
مَوََة وَرجْمة ان فی ذیک لاباتِ لقَوّم یتقکژون (5) 3038 اوحْلوا عنم 
اب قاا دَحَلبمُوه ام عالیون (6) 3039, قفتکنا وا السَماء بماء 

فتهمر وقجّزتا لَرَضٍ عون قَالتقی الما ی آثر قد فیر (1) 3040 رب 
1 وترکنا بَعْصَهَمْ یومیذ یمُوعٌ فی بَعّض 


1- نحل: 16/ 78. 
2 طب الائشة: 69 و از او بحار 95/ 116- 117. 
3- زمر: 39/ 75. 

4 بحار 95/ 121 از مکارم الأخلاق. 

5 روم: 30/ 21. 

6 مائده: 5/ 23. 

7- قمر: 54/ 11- 12. 

8- طه: 20 25- 28. 


ص: 936 

وفع فی الصُور فجَمَعْناهْمٌ جَمعاً (2) 3042 کذلک عللّث فلان بن فلان عن 

لت فلاتة لقذ جاعم سول من | سیک عریژ ز علَّه ما عبنم حر ص علَیکَم 

بالَمْوْمنین, رَووف رجیغ, قان ولا قَفْل حسبی اللَةٌ لاله الا هو 3 توکلث 

وَفْوٍ رب الْعرّش العظیم (2) 043 د. تن آنن نوشته ر همراه تا و بر 

او آویزان کنند ([3) 3044. 

و در .فلت الاتته دقایی اد رت مونسی ین حعفر غلیه. السلام رد تنعل 

شده که تعلیم اسحاق صحاف فرموده, چون طولانی بود ذکر ننمودیم (4) 

5(د. 

تعویذ تب 

اند آنن وت زا کر فصن خدا هی الم لت نم اله تعلیی آضند 

المومتین علیه السلام فرمود: 

للم ارَحم جلدی الرقيق, وعظمی الدَقيقِ, وأَغودٌ یک من قَورّة الحریق, یا 

1 ۳ ۷1 کنت. آعات ال قلا تأکلی الِلم, ولا تشرّیی الدَم, ولا تفوري 
مب الم اتعلی لت من ره عم أن مع الله الها ار قانّی أَشْهَذ آأَنْ لا ال الا 

اه وَحده لاشریک 1 ِِِ 31 -۳۹ عَبده 2 02 06 د. ِ 

(2)قواطیت کد و صیو و ۳ توا اس که مان اس توت 

فاطفه ضاوات الله علیها تنعل کردم مرف صفانیع ذیر فده (س ۱156 ۳۱ 

(7 

(د) بجانته شده. که. انتم. غلیمم. الستلام نب را بده اه تشرد معالخه 

می کر دنده پیوسته یک جاهه. زا در آب تز می کردند و بر خضشد می‌جسیا نید ند 

(7) 048ات 

(4) , ۵ خطظ اعام رضا خلت الصا نکم ص کا. ناعرختب صست فطعه 

کاغز بنویسند. : بر قطعه | ول: 

پشم اللّه الرحْمنٍ الرّجیم لاتف |تک نت الاعلی (ع) 3049, و بر رقم 

بسّم اللّه الرَحمن, الرّجیم لاتحف تَجَوَتِ من الْقَوّم الظلمین (9) 3050, و 
پر سوم: بسم اللّه الَحْمن الجیم آلا له الحَلْقّ وَالاَمرٌ تبازک ال رب 

العالمیت (10) 2051 یس بخواند بر هر قطعه سه مرنبه توحید, و ببلعد ان 


زا حر.مته زور هر زوژی. یکی از آنها را که تخوب خواهد شند ان 


1- کهف: 18/ 99. 

2- توبه: 9/ 128- 129. 

3- عدقة الداعی: 339 و از او بحار 95/ 115. 

4 بحار 95/ 113- 115 از طب الائمة: 45- 47. 


5- دعائم الاسلام قاضی نعمان 2/ 140 ح 490 و بحار 62/ 277 از سرائر 
آبن ادریس. 

6- مهج الدعوات: 6- 9 و از او بحار 95/ 37- 38. 

7 بحار 62/ 96 از طث الائمة: 50. 

8- طه: 20/ 68. 

9 قصص: 28 25. 

0- اعراف: 7/ 54. 


ص: 937 

شاء الله تعالی (1) 3052. 

(5) تکمه‌های پیراهن را بگشاید و سر را در پیراهن داخل کند و اذان و 
اقامه گوید و هفت مرتبه حمد بخواند که ان شاء اللّه خوب خواهد شد (2) 
03د3. 

(6( روایت است از ائمّه علیهم السلام که بنویسد در پوستی وه اون ان کند 
را 

توا ها ۳۹ لصَلّی 


ذیه, با یکی از دشمنان خدا را (3) 3054. ۱ ۲ 

(7) بنویسد از پرای تب و ببندد بر بازوی راست تب دار: بسٌمالله الرَّحَمنِ 
رح لحم له رَبْ العالمین تا آخر سوره. شم الله وبالله غود یلْمات 
اه الاب کلها ای لابْجاورُهن بر ولا فاجژ مِنْ شَرّ ما حَلق ودرا وَبرا, 
وین سر ر الهامَة وَالسَامَة وَالعامّة واللامَة, من سر طوارق اللیل والتهار. 
وم سَرّ فسَاق العرب والعجم, ومن سر فستّة الجنْ والائس, ومن سر 
لشیطان 


1- مصباح کفعمی: 162, آخر فصل 18. 
2 بحار 95/ 22 از طبٌّ الائمة: 52. 
3- مکارم الأخلاق 2/ 260 وا ز او بحار 95/ 27. 


2056 2 ۰ 


ی 01 
7 ِ ۳ 1 7۳ 2 رد 
وب عباده عبیراً (5) 3059 تصیراء لاالة الا له ومد لاشریک له صَد3 
۳۹ نت -- 0 9 ِ- رب ۳ 
وَعدَة, وَتضر عَبده, وهرّم الاحرٍاب وَحده, ما شاء اللة, لاقوة الا بالله؛ کتبِ 
طه خ وس ۳ َ ۳ ی تلو " ه 2 ۲ 
ال لالب آ تا ورشلی ای ال قووٌ عزیژ (6) 3060, ان جَرّت اللّهٍ هم 
۴ را و هب و ۲ مج هو هگ ]1 ِ 20۵ 
الغال 1 من بعنصم بالله وعد ِ ای سوق (/ 001 , 


در قطعه اول : ۱ ۱ 
عَقَدّت ادن ال : و در دوم: ّ ث بلان الله؛ و در سیم: سَکنت بلژن الله 
(9) 3063. 

دعاء زحیر 


روایت شده که: شخصی شکایت کرد به حضرت موسی بن جعفر علیه 
السلام و گفت: مرا زحیری است که ساکن نمی‌شود, فرمود: هرگاه فارغ 
شدی از نماز شب بگو: 


الم قا کان من حَیْر قمنک, لاحَمد دی قیفر فا مت من ومع وه 


1- ممتحنه: ۸60 4. 

2- انبیاء: 21/ 69- 70. 

3- بقره: 2/ 286. 

مر عل: 9/73 

5- فرقان: 25/ 58. 

6- مجادله: 58/ 21. 

7- آل عمران: 3/ 101. 

8- مکارم الأخلاق ۸2 265 ح 2619. 

9 مکارم الأخلاق 2/ 257 ضمن شماره 2609 و از او بحار 95/ 32. 


ص: : 939 

جذرتنیه, لاعْذرَ ی فیه. الم اب غود بی انا کل علی.فا لاقزه د لی فیه, 

آو آمن مِمّا لاغذ لی فیه (1) 3064. 

دعاء قرقره شکم 

و نیز روایت ت است که: شخصی شکایت کرد به آن حضرت و گفت: شکم 

من پیوسته صدا می‌کند و من حیا می‌کنم با مردم تکلّم کنم, زیرا که آن 

صدا از شکم من بیرون می‌آید ومردم می‌شنوند, پس دعا کنید از برای من 

به شفا, آن حضرت فرمود: هرگاه فارغ شدی از نماز شب بگو: للم جا 

عملث من حَیْر قَهَوَ منک لاحمد د لی فیه, تا آخر آنچه گذشت. 

و نیز از حضرت صادق علیه السلام وارد شده برای قراقر شکم که سیاه 

دانه با عسل بخورد 2 5 

دعای بَرّص 

یعنی پیسی اندام. از یونس روایت است که گفت: سیپیدی در مابین دیدگان 

من عارض شده بود, شکایت کردم آن را به حضرت صادن یه السره 

فرمود: وضو بگیر و دو رکعت نماز گزار وبگو: یا اللة یا رَخمن يا ریم یا 
سمبغ الدْعَواتِ, تا مُفْطِت الحَیُرات, اغطنی حیْر الذئی وخین الاخرة. وقنی 

سر التبا وش 7 الاخرة وأَذْهِبِ کت عا اخد مود فاحایی لام ری 

یونس گفت: خان رم بان خصرت کر وج ای مرس را 

از من زایل کرد وله الحَمَذ (3) 3066. ۱ 

و در روایت عدة الدٌاعی است که حضرت با وی فرمود: چون ثلث اخر 

شب می‌شود برخیز در و زب ۱ رن 


بگو در سجده آخر در رکعت اوّل: باعل با عظيم, تا رَخمن تا زچيم با 
ساه 8 مع الذِعوات» ‏ پا مُعطی الحیرات. صل عَلی محمد وال مجمر, وأعْطنی 
من کنر الذبا ولأخره ما ات أقلة واطرف ف عتی من و الا اجره ما 
ات اهلة, ده عنی هذا الوجع قانَهُ قَد قَوٍ عاظنی ۳۹ والحاح و 
رام 


1- مکارم الأخلاق 2/ 276 ح 2634 و از او بحار 95 76. 
2 بحار 95/ 78 از طب الائمت: 109. 
3 بحار 95/ 78 از طب الائمة: 102. 


ص: 940 ۲ ٍ 
یونس گفت: من بجا آوردم آنچه فرموده بود, به کوفه هنوز نرسیده بودم 
که خوب شدم (1) 3067. 
و نیز برای آن نوشتن سوره یس با عسل در جامی و شستن و خوردن وارد 
است (2) 3068, چنانکه برای بواسیر نیز وارد شده (3) 3069, و همچنین 
تربت امام حسین علیه السلام با اب باران برای پیسی وارد شده (4) 
070, و حنا را با نوره مخلوط کردن و بر روی ان مالیدن نیز روایت شده. 
به جهت جرب و دَمّل و قوباء 
و آن جوششی است در بدن يا خارش بسیار که آن.را .داد کویندد روایت 
شده که و بخوانند بر او و بتویستند ۱9 بر او آویزان کنند: 
پسم اللّه امن الرَجیم وعیل کلعه حبینه کشجوه ده اجه من فوق 
الأْض مالقا من قزر (تا آخر آیه) (1)2 307 معا حلَمتَاکَم وفیها عیذ کم 
ومنها بر جک تاره اخري (8) ۹ اه ِِِ تت. ایک الله ببقن. 15 
نت خی رد عورت ِ 
روایت شده که: یکی از اصحاب ائمه علیهم السلام عورت خود را گشوده 
بود در موضعی که شایسته نبود. مبتلا شده بود به درد آن: خدمت حضرت 
صادق علیه السلام شکایت کرد حضرت تعلیم فرمود او را اين عوذه, 
فرمود: نردست چپ خود را پر آن بگذار و بگو: ٍ 
ِِ اللو ٍِِ ِ اسْلم وَجْهَهٌ له وه مُحسنْ له آَجْرْهُ عِند زبه 5 
ف علیهم و یخرئون (8) 3074. اللهْمٌ نی اسلْمَثت وجهی الیک 
فوصت ِِ 


1- بحار 95/ 80 نقل از عدّة الداعی. 
2- مکارم الأخلاق 2/ 227 ح 2548 و از او بحار 95/ 80. 

3- مکارم الأخلاق 2/ 224 ح 2544 و از او بحار 95/ 82 از امام صادق 
علیه السلام. 

4 مکارم الأخلاق 2/ 227 ح 2547 و از او بحار 95/ 80. 

5- ابراهیم 14/ 26. 

6- طه: 20/ 55. 

7- مکارم الأخلاق 2/ 225 و از او بحار 95/ 83. 

8- بقره: 2/ 112. 


۰ 941 
ایک لاملا ولا علجی ملک (2) 3075 لا زلیک؛ این را سه مرتبه بگو که 
عافیت خواهی یافت ان شاء الله تعالی (2) 3076. 
به جهت درد زانو 
از طب الائمه نقل است که: جابر جعفی از امام محمّد باقر علیه السلام 
روایت ت کرده که گفت: من نزد امام حسین علیه السلام بودم که مردی از 
شیعیان او از بنی‌امیه امد به خدمتش و عرض کرد: یابن رسول الله, من 
نمی‌توانم به خدمت شما بیایم به جهت درد پایی که دارم, حضرت فرمود: 
چرا غافلی از تعویذ امام حسن علیه السلام؟ گفت: یابن رسول, الله 
چیست آن؟ فرمود: ایا قتختا لک قتحا بیناً تا وکا اللْهْ عزیزا حکیماً (3) 
7( پس بجأ آورد آن مرد آنچه فر موده بود آن حضرت, یس از آن 
احساس نکرد درد پا را (4) 3078. 
و نیز برای درد زانو وارد شیده که: چون نماز گزاردی بگو: یا مود 
ای يا حیر مَنْ سیْل. وا آزخم مي اشتژيم. ارم ضقهی وفة جلی. 
و برای درد ساقها وارد شده: هفت مرتبه بخوانند اين آیه شریفم را: واثل 
ما آوچی یک من کتاب زبک لافْبَذل کلمانه ولن تجد من و نه مُلتخداً (6) 
0 (7) 3081. 
به جهت درد چشم 
روایات بسیار وارد شده که بعد از نماز صبح و نماز ز مغرپ بخواند 
اللهمّ انی اسَا لک بحق مَحه محقد وآل مد علنک نصلن قلی محقه 

دب لقن فس 


من 


-‌ 


گ 


۳ 
2 


مُجقد, ون تَجْعل ی قی تضری: والْبَصیرة فی 
وا مب ی عصلی: وَالسْلامة فی ات وَالسعء و 
بدا ما بقَیتیی (8) 3082. 


1- منک: خ. 

2 بحار 95/ 83- 84 از طب الائمة: 31. 

3- فتح: 48/ 1- 7. 

4 بحار 95/ 84 از طبّ الائمة: 33. 

5- مکارم الأخلاق 2/ 248 ح 2599 و از او بحار 95/ 84 از امام باقر علیه 
السلام. 

6- کهف: 18/ 27. 

7- بحار 95/ 85 از طب الائمة: 32 از امام صادق علیه السلام. 


8- آمالی طوسی: م 7, ح 36 و مفید: م 22, ح 9 و از او بحار 95/ 86 از 
امام صادق علیه السلام. 


خر 912 

و بزنطی از یونس بن ظبیان روایت ت کرده است که گفت: وارد شدیم بر 
حضرت صادق علیه السلام, دیدیم آن حضرت را که درد چشم سختی کرده 
به حذّی که ما مغعموم شدیم از جهت آن حضرت؛ روز دیگر که خدمتش 
رسیدیم دیدیم که چشمش دردی ندارد و خوب شده, گفتیم: فدایت شویم 
آیا معالجه فرمودید چشمان خود را به چیزی؟ فرمود: بلی به چیزی که او 
از جمله معالجات بود. 

گفتیم چه بود آن؟ فرمود: تعویذق. بوخ بسن ها توشتيم آن- وید را ون 
تعویذ این است: ۳ 

آَعُود بعژة الله, وأَعُود بقَقَة الله, وأَعُوذ فد الله, وود ۳ وود 
بعظقة (1) 3083 اللّه, غود بجلال اللَو, وَأعُوذ یجمال الله, ولعُوذ بتهاء 
آلله, وَأَعُود یجمع اللّه. گفتیم ما چیست جمع اللّه؟ فرمود: یک اللو, َعُو 
بعفُو اللْه, 31 بغفران الله, وَأَعُود پرسشول الله, وود بیع و نام برد 
یک یک ایشان را, آنگاه گفت: 

عَلی ما تسَاء من شلد ما جذ, اللَهْم رَتّ الَفَطبعین (2) 3084 

و نیز برای درد چشم 

وارد شده که بخواند بر آن آية الکرسی و در دل گیرد خوب شدن آن را (3) 
دود و اگر پیش از آن دست بر چشم نهد و بگوید: أَعیدٌ ور بَضری بثور 
اللّه الذی لابطفا, وارد شده برای ضعف باصره نافع است (4) 386 

و برای ضعف چشم و شب کوری ۱ 
وارد شده است که بنویسد ابه نور (9) 2097 را مکژر در جامی و به اب 
محو کند, و آن اب را در شيیشه کند و از ان با میل به چشم کشد (6) 
38 ۱ ۱ 

و روایت شده که: هر که قران را از روی قران بخواند بهره‌ای برد از چشم 
خود (7) 3089. 

و نیز روایت شده که هرکه در هر روز بگوید: فتاه نها عصیر | ۱۵۶ 
0 چشمانش از 


1- بعصَمَة: خ ل. 

3- خصال صدوق 616/2 ضمن ح 400 و مکارم الأخلاق 2/ 205 ح 2528 
و از هر دو بحار 95/ 86 و 88. 

4 وضراح کمعمی 170 فصضل 1 2: 

5- نور: 24/ 35. 


6- مکارم الأخلاق 2/ 206 ح 2531 از امام کاظم علیه السلام. 

7- بحار 95/ 91 باب 79 ح 10 از دعوات راوندی از امام صادق علیه 
السلام. 

8- انسان: 76/ 2. 


ص: 943 

آفات سالم بماند (1) 3091. 

شیخ کفعمی فرموده که: به تجربه رسیده برای درد چشم و جمیع دردهای 
اعضاء توسٌل جستن به حضرت امام موسی علیه السلام (2) 3092. 

برای خون دماغ: اب يخ بر سر و پیشانیش بریزد (3) 3093. 

تعویذ بطلان سحر 

از حضرت امیر المومنین علیه السلام مروی است که بر پوست آهو 
بنویسنج وبا خود نگاه دارند: 

پسم اللّه وبالله, , یسم الله وَما شاء الاترستم له ۳ حول وَلا ققَ [ ال 
قال مُوسی: ما جننَم به السَحرٌ ای الله سَبطِلَة ان اللة لا بُضلخ عَمل 
الَمْفُسدینَ (4) 3094, قوقع الْحَو* وبَطل ما کایوا بَعمَلونَ, قَعْلبُوا هتاک 
وَانْقَلبوا ضاغرین (5) 3095 (6) 3096. 

و نیز از برای دقع شیاطین و جادوگران ‏ ۱ 

از حضرت رسول خدا صلی الله علیه و اله وارد شده که ایه سخره 
بخوانند, و آن اپن است: 

91 تک 11 الذٍی حلق السَمَاواتِ والأرّضَ فی سیئة یام م مّ اسْتَوّی علّی 


آعزس بثسی الیل نهر بطلبة با وایششسن والقعر والگوم هبعگرات 
یاشیه آلا له الق والاعز تنارک له رز القالمین. 1 غوا کم تصَدعا خی 
انهٌ تب المَعتدیی. ولا تفسیدُو فی الاض بعد اضلاجها وَارغَوة وف 
ماه ان رَحمء اللو قریب من المحسنین ۳۵ 2037 و در بعضی روایت 
است که: تا تبارک اللّه رب العالمین بخواند (8) 3098. 


1- مکارم الأخلاق 2/ 205 ح 2529. 

2- مصباح کفعمی: 176, آخر فصل 21. 
3- مکارم الأخلاق 2/ 270. 

4- یونس: 10/ 81. 

5 اعراف: 7/ 119. 

6- بحار 95/ 124 از طت الائمة: 35. 
7 اعراف: 54/7- 56. 


ص : 944 

و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله نقل شده که: بر هریک از برگ و 

دانه وت اسقد ملکی هه کل: است: که با انها است 9۵ آنکد. نبوستن.< 

ريشه اش و شاخه اش غم و سحر را برطرف می‌کند, و در دانه اش شفای 

هفتاد درد است. پس مداوا کنید به اسفند و کندر (1) 3099. 

و از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که مصروعی را دید, پس 

طلب کرد قدحی از آب و خواند بر آن حمد و معوّذتین و دمید در قدح, پس 

امر فرمود که از آن آب بر سر و صورتش ریختند تا به هوش آمد و فرمود: 

دیگر عود نخواهد کرد به سوی تو هرگز (2) 3100. _ 

و روایت شده از حضرت رسول صلی الله علیه و اله که: اگر جن سنگی 

افکند. آن سنگ را بگیرد و بیفکند بع همان موضعی که سنگ از آنجا آمده و 
ید: حسبی اللةٌ وکقی, وسمع ال من 5عا, یس عراء اللم 2 مَنتهی (3) 

3101 

و نیز از برای شر جثیان, نگاهداشتن مرغ و خروس و کبوتر و بزغاله در 

خانه نافع است (4) 3102. ۱ 

و نیز از برای شر جئیان در سفر و بیابان و مواضع هولناک آن. ‏ 

از حضرت صادق علیه السلام مروی است که دست بر بالای سر گذارد و به 

صدای بلند بخواند: 

آ ققَیرّ دین الله تیعون! وله آشلم 5 من فی السْموات والأرْض طوعً وگرهاً و 

الیّه یرجه جعون (5) 3103 (6) 3104 

رک ۳ در مواضع موحشه و هولناک وارد شده است که بلند اذان 

گویند (7) 3105. 

حرز چشم زخم 

وارد شده ایه وان یکاد (8) 3106 بخوانند (9) 3107, و نیز از حضرت 

و ی 

چون ترسد که چشم ۱ و در کسی پا چشم کسی در او تأثیر کند سه مرتبه 

بگوید: ما شا ال ۳ ۳ الا بالله العلی العظیم (10) 3108. 


1- بحار 62/ 233 از طب الائمة: 67 و فصول المهمة عاملی: 76 1. 
2- بحار 95/ 150 از طب الائمة: 111. 

3- بحار 95/ 150 از طب الائمة: 112. 

4- بحار 95/ 150 از طب للائمة: 112. 

5- آل عمران: 3/ 93. 

6- امالی طوسی: م‌ ۷۹0 ۳ 96 


2 محاسن برقی 1/ 121 ضمن ح 128 از رسول اکرم صلی الله علیه و 
اله. 

8 قلم: 68/ 51. 

9 مجمع البیان 10/ 513 و بحار 95/ 133. 

ام الا ور ور اما وا درس و 


ص: 945 
و وارد شده که هرگاه احدی خود را به هیئت نیکو آراست پس بخواند وقتی 
که از ,منزل بیرون می‌شود دو قَل اعُودٌ راء تا ضرر نرساند به او چیزی به 
اذن اللّه تعالی (1) 3109. 

و نیز از برای دفع چشم زخم وارد شده که دستها را برابر رو بلند کند و 
ده حهد ۵ خی وه کل اعو را خواند همخت مر بیش سر کت ۱2 
0 د. 

ایضاً تعویذ چشم زخم 

لِلهْمّ رَبٌْ مطر حایس, ۰ وحجر یابس, وَلیِلِ داهس, ورٍطب ویایس, رد ین 
العاین عَلیْه فی کبده وتخرو وماله, قازجع بر هل تری من قطورٍ نم 
اژجع" اضر کزتین تتقلب الک البَضر خاستاً وَهو حسیز (3) 3111 ) 
112 


تعویذ ۳ 
بگوید: له د السْلّطان العظیم, والْمَنْ اْقدیم, والوَجُم الکرٍیم, د الکلمات 
الامات والدعَواتِ الَستجابات, اف فلان مره ی تفس الجر" وَعْیّن الائس. 

و این تعویذی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله برای حسنین 
علیهما السلام خواند, و اصحاب خویش را فرمود که: زنهار اولاد خویش را 
به این کلمات تعویذ کنید (ظ) 13 31. 
تعویذ چشم زخم برای جیو 7 و غیره 


العظیم. ِِِ عاتوت وشهاب ی هر ِ ِ تن ۳ ین علیه 
من رآأسه الی قد میه, آخذ عیناه قابض بکلاه وعلی جاره جلده 
دقیق, ودمه 


1- مکارم الأخلاق 2/ 231 ح 2554. 

2- مکارم الاأخلاق 2/ 286 ح 2643 و از او بحار 95/ 129. 
3- ملک: 67/ 3- 4. 

4 مکارم الأخلاق 2/ 289 و از او بحار 95/ 131. 

5- جلة الامان کفعمی و از او بحار 95/ 132. 


ص: 946 تثِ ۱ 

رقیق, وباب المکروه تلیق, فازجع البَضَرّ هل ِ من فطور. تم اژجع البْضَر 

کرّتیْن یلقَلِب الیک ایض خاستا هو حسیر (1) 3114 (2) 3115. 

به جهت دفع وسوسه شیطان 

روابت کر شا وراه انیس یه ات باس ری 
له (3) 3116 مخلصاً له الذین (4) 3117. 

و شیخ شهید از حضرت رسول صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمودند: 

شیطان بر دو قسم است: شیطان جنی. و ان دور می‌شود به گفتن: لاحول 

ولا فُعَع الا بالله العلی العظیم. و شیطان انسی, و آن دور می‌شود به 

فرستادن صلوات بر محقّد و آل آن جناب علیهم السلام (5) 3118. 

مولف گوید که: در باب نمازها گذشت نماز حدیت نفس و ذکر بعضی 

عوذات به جهت دفع وسوسه به آنجا مراجعه شود (ص 01). 

به جهت آتضتی از دزد 

بخواند بر حلقه‌ها و قفل: قُل ادغوا ال آو ادعُوا الَحْمنَ (6) 3119 تا آخر 

تیتوری 17۱ 3120, 

عوذه عقرب 

روایت شده که تیز نظر کند به ستاره سهی, و آن ستاره کوچکی است 

تردنکشتارو خی نات تعینن: و بگوید سه مرتبه: هم رت أسَلَم (8) 

1 صل عَلی محقد و معتد ٍ وَعَجل قَرَجَهُم وسلثنا من شَه کل ذٍی 
سر (9) 3122. 

و نیز رولیت شده: که بر آن نظر افکند و سه مرتبه بگوید: ال رت 

أسَبَة آمثی سر کل عقرب وعيَة (10) 3123. 


1- ملک: 67/ 3- 4. 

2 بحار 95/ 42 ح 3 نقل از کتابی عتیق از غروی. 

3- وبژ[شله: ۳ 

4- بخار 95/ 136 ج 1 و 3 از خصال صدوق و مکارم الأخلاق. 
5- بحار ۸95 130. 


6- اسراء: 17/ 110- 111. 
7- چکارم الأخلاق 2/ 46 ح 2106 و از او بحار 95/ 139. 

8- أَسْلَمٌ: اسم ستاره شها است. 

9مکارم ااحلاق 2/ 49ج 211 داز آخاد کوز 1۸ اد آنام صاذق 
غلبه السلام. 


0- مکارم الأخلاق 2/ 48 ح 2112 و از او بحار 95/ 145 از امام رضا 
علیه السلام. 


ص: 947 

هر شب که چنین گوید از شرّ مار و عقرب محفوظ ماند. 

و نیز به جهت دفع شر عقارب و مارها: از حضرت‌صادق علیه السلام مروی 

است که بخواند در نزد شیب: 

یسم الله وبالله وضلی ال ی مُجَقد وآلم آحَدثْ الْعَقاِب والحیّاتِ کلها, 

بلان ال تبازک وتقالی با فواهها و ذتابها و آشماعها وأبخارها و فَوّاها نی 

و عَتَو أ* خی |لی صَوَة التّهار ٍنْ شاء اللَهْ تقالی (2) 3124. 

و نیز به جهت جهت شرّ عقرب. بخوآند: سَلامْ عَلّی توح فی العالمین, انا گذیک 
تجزی الفخینین, اه 2 من عبادتا الَمَوْمنین (2) 3125 (3) 3126. " 

ات تن کف وقتی که حضرت نوح علیه السلام سوار کشتی شد منع 

فرمود عقرب را از سوار شدن بر کشتی, عقرب گفت: : من معاهده می‌کنم 

با تو که نگزم کسی را که بگوید: سَلام علی محَمّد ٍ وال مَحَمدٍ رٍ وَعلی توح 

کی ااعا امه 1 

و در چند حدیث وارد شده است که مالیدن نمک رفع زهر عقرب و 

گزندگان می‌کند (4) 3127. 


1- مکارم الأخلاق 2/ 283 ح 3638 و از او بحار 95/ 146. 
7 

, )3( 

3- صافات: 37/ 79- 81. خصال 2/ 619 ضمن ح 400. 
4 بحار 95/ 147 نقل از دعوات راوندی. 


ص: 9419 


و آن مشتمل بر چند فصل است‌در ادعیه صبح و شام 

فصل اوّل 

در بعض دعاهای وارده در وقت صبح و شام غیر آنچه 

در سابق گذشت و آن ده دعا است: 

اول: از حضرت صادق علیه السلام روایت است که حضرت علیْ بن 

[لحسین علیهما السلام چون داخل صبح می‌شد می‌گفت: 

اد وف قدا ‏ ند یبای مات بسٌم اللّه وم شاء ال ۷۷ 

339 

دویم؛ از حضرت صادق علیه السلام منقول است که هرکس این کلمات را 

سه مرتبه بگوید در وقتی که داخل شب می‌شود پوشیده شود به بالی از 

پالهای جبرتیل تا آنکه دایحل صبح شود: , 
ستودع ال العَلِیَ الأْعْلی, . الخلیل العقظيم,. تفسی وم نینی أامره. 

ِِ اللة تفسی الق فوت القحوف الحعص ضرع لِعظمیه کل شی ء (2) 
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سیم : زٍ ونیز از آن حضرت مروی است که: چون داخل شام شوی بگو: الم 

نی آسَا لک عند اقبال لیلی: و ادبار تهارک, وحضور صلواتک. واصواتِ 

دعایّک ان تصلی علی مَحَمد وال مَحَمَد, و دعا کند به آنچه خواهی (3) 


خها رح از حضرت صادق علیه السلام مروی است که: پدرم صلی الله علیه 
و آله جون داخچل صب) مي شد فف کت : 
بشم الله وبالله و ی الله تیان 2۱۱ وَعَلّی له سول له چَلّی ال 


- ک عم 


علیّه واله. للم |لیک أسَلَمث تفسی والیک قَوصث آمری عَلیک توکلث با 


1 کافی 2/ 523 ح 5. 
2 کافی 2/ 523 ح 6. 
3 کافی 2/ 523 ح 7. 


ص: 950 
واعود یک قق عوع العتظر فی الافل عالمال والولو و ضلوات بفرست: بر 
محمد وال محمّد ده مرتبه (1) 3135. 

پنجم: و نیز از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: چون نماز 
مغرب و.صب بجا اوردي بگو هفت مرتبه: پم ال للجم لاحول 
ولا ُعَة الا بالله العل العظيم. ی هر وا 

به او جذام و پیسی و دیوانگی و نه هفتاد نوع از ۱ نواع بلاها. 

وت کویی حون باعل عم رام تام دی چم یرب الصّباح, لحم 
لغالق الاضباح, دو مرتبه: امد له الذٍی هت الیل بِعدرنه. وجاء بالتهار 
برَخمته, وَتحَنٌْ فی عافیة. 

و می‌خوانی آية الکرسی و آخر حشر و ده آیه از صاقات 

وسْتحان ریک رب ره عقّا بَصفُون ولا عَلی الَمْرسَلِین تالکش اه 

العالهین (2) 3136, قَسْتْحان ال چین تعُشُون, وجین تظیون. ول 

۳۳۹ السَمَواتِ والأْض وعَشْیا وچين نظهژون, خرخٌ لح من 

ا ام یخرج رخ الْمَیّت من الحی؛ , وَبحخیی الارض بعْد مَوْنهاء وکذلِک بش رون 
(3) 3137 سبح فدونْ, ربا و (4) 3136 رَبّ الْعَلایَِةٍ والرّوح. سَبَقَت 
رخمنک عضبک, لارله لا آ نت, سبحانک ای عملث شوء و (3) 3139 طلَمْتُ 
یی قَاغْز لی واحقنی وئت عَل لاک نت الوا الوجبمْ (6) 3140. 


1- کافی 2/ 525 ح 13. 
2- صافات: 37/ 180- 182. 
3- روم: 30/ 17- 19. 

4 رین و ِ 


و 
6 کافی 2 528 ح 20. 


واترا آلک من آفل شنک ی نش تفت ۳ هد ۲ 
هد لصاح ی مقن نخن بیْن ظهرانلهم مت مش رین ومفّا کائوا یعون 
هم کائوا قوَم سَو: 0 اللْْمٌ اعلّ ما | رت من الشّماء اي الرّضٍ 
في هذا الصَباح وقی هذا الوم یره علی أو لیانک عقابا علی, اغدانی. 
الم وال مَنْ والاک. وعاد مَن عاداک. الم ام لی بان والزیمان کلما 
طاعت بسن اه ۶ رب بث. اللقْعّ اعْفه لی 5 لوالدة چَارَحمهّما کما 


[- جمله صَلواث ال عَلیْهما وآلهما در مصدر نمی‌باشد. 
2 کافی 2/ 529 ح 21. 


-_ - نن ۳ 9 و و و و 9 9 

رییانی ضغیرا. الم اعفرّ لِلموّمنین وَالمَوّمناتِ والمَسْلمین والمُسلمات 

الاخیاء متقم والاعوات. اللقم بل 9143.زی علع مقلبهم ومواهم. الافم 
۳ طّ ۳ 7 - 1 وه 1و جه 1۲ 

حقظ |مام السلمین بحفظ آلایمان واه تطراً عریرام وافتغ له قلح 

٩12 ِ‏ 2 -- ءووی- ۳ بِ 11 ب ۱ 

بسیرا, واجْقل له ولتا من لذتک سْلطاناً تصیرآ. الهْم العنْ فلاناً وفْلانً 

بر 
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ی ح-ِ 23 ۶ 
ه ملء تِ وهلء الاض وملء ما شاء 
اس یت ۳ مه ب د ۳ 
بی وَرَضی, وکما بتبفی لوَجُه ربی ذی الجّلال والاکرام (4) 3146 


۳- 
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وایت است که,هرکس 
شریک له, 1 
الحَیْرٌ وَهو علی کل سیء 
2۳ 
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الحَمَذدُ, یخیی ویمیث, وهو خیم لا یِمَوثْ, بید 
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۹3 
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ِ 
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1- الم : خ. 

2- به: نسخه. 

3- در مصدر: ۳۳ 

4 کافی 2/ 529- 530 ح 23. 


ص: 953 ۱ 
.<. ساسح« ز غافلین, و ار در شب بگوید 
۳ رونت که رت مت رت انا 
ها 
دطانی: پس نوشت آن حضرت در جواپ مر( که: 
مش کون در و فش یم و شاه اناد از له رب الرَحمنْ الرَحيم لاآشرک 
بت تا پس دعا کح برای حاجت خود, که این کلمات مقذمه آشحت 
براق سفال هر عاخیسه این .خدا اور 3148 
دهم . از حضرت صادق علیه السلام منقول است که به داوود رقی فرمود 
با ۳ 
: اللهْمٌ اجعقلنی فی درعک الحصية التفت. تحعل من تریذد؛ پس 
۰« می‌فرمود که: این از ۳ مخزون است 


1 کافی 2/ 534 ح 35. 
2 کافی 2/ 534 ح 36. 
3- کافی 2/ 534 ح 37. 


ص: 954 
فصل دویم 
در بعضی دعاهای وارده در وقت خوابیدن و بیدار شدن 
و ان هفت دعا است 

اوّل: از حضرت صادق علیه السلام مرو است, کم: کسی که بگویخ سه 
مرتبه در وقتی که در خوابگاه خود درآید: الم له الذی لا ققهن والحَد 
له الذٍی یَط قحبر (1) 0 والْحمذ له الذی ملک ققدر, والحَمَد یله 
الذٍی ۳ یمیت الحیاء هو ِِ" کل شیی ء قدیژ, بیرون ۳ از 
گناهان خود مانند روزی که زاییده او را مادر او؛ و اين روایت را صدوق و 
شیخ نیز نقل کرده‌اند (2) 3151. 
و در علخ الاعی از حضرت صادق علیه السلام نقل کرده که: این ادی 
چیزی است که مّجزی است از تحمید؛ ولکن در ان روایت حمد دویم بعد از 
حفد تم است ۱ 2152 
دویم: : و نیز از آن حضرت مروی است که حضرت رٍسول صلی الله علیه و 
آله چون در رختخواب خود جا می‌گرفت می‌خواند آية الکرسی و می‌گفت: 
بسّم اللهء مت یالله, وکَمرْتْیالطاعُوت. 
للم اقَظیی فی منامی وفی بَقَظَّی (4) 3153. 

سیم سیم: از مفصّل بن عمر منقول است که حضرت صادق علیه السلام به من 
فرمود که: اگر بتوانی شب نکن مگر آنکه تعویذ کنی خود را به یازده حرف, 
گفتم: خبر دم مرا به انها, , فرمودم بگو: 
َعُود بعزة اللّه, غود قْدْرَة لو غود یلا , اللور ,وود بشْلطان ال 
وأعُود بجمال اللْه, وَاغود بقع الم وَاغود بمنع الله, غود بجمع الله, 
وآغود بقلي الله, واغود بهچه ال واغود پرشول الله ضلی اللة عانه والم, 
من سر ما حَلَق ویر وَدَراء و تعویذ کن خود را به این هر وقت که خواهی 
(5) 3154. 


1- خَبرّ: یعنی آگاه شد. و خَبَرَخْ کُنَضَرَخ: یعنی آزمود او را. (منه). 

2 کافی 2/ 535 ح 1 و من لا یحضره الفقیه 1/ 470 7 1354 و تهذیب 
الأحکام 2/ 117 ح 438. 

3- عوّة الداعی: 298 و کافی 2/ 504. 

4 کافی 2/ 536 ح 4. 

5 کافی 2/ 537 ح 9. 


: 955 
از حضرت: صادق علیه التلام متقول آست که؛ کستی که بخوآند ضذ 
مرتبه قل هو اللّه آحد در وقتی که در خوابگاه خود رود, آمرزیده شود از 

گناهان پنجاه ساله خود (1) 3155. 

و نیز از آن حضرت مروی است که: کسی که بخواند در وقتی که در 
رحتواب مد ود فل نا اما الکافیمته فل هو الله آحه نتوسصعه تعالی 
برای او بیزاری از شرک را (2) 3156. 

پنجم . از حضرت صادق علیه السلام منقول است که حضرت رسول خدا| 
صلی الله علیه و الة فررمود؛ کسی که بخواهد برخیزد برای نماز شب ,و در 
رختخواپ خود جا کرده باشد بگوید: للم لانوُنی مَکُرک, ولا نی ذِکرک, 
ولا تجْقَليِي من الغافلین, أ قُومْ ساعة گذا وگذا, هرگاه چنین گفت حق 
تعالی موکل فرماید به او ملکی که او را بیدار کند در آن ساعت (3) 
37 

ششم: ونیز از آن حضرت مروی است که فرمو د: هرگاه يکي از شما 
برخاست در شب از خواب بگوید: شْبُحات اه رَبٌ ان و اله المرّسَلِین 
ورَبٌ الْمْسْتضْعفین, والحَمَدُ له الدی بُْیی الْمَوْتی وف عَلی کل شیء 
قدیژ, پس بدرستی که چون این بت 2 تبارک و تعالی: 
راست گفت بنده من و شکر نمود (4) 3158. 

فقم ار عدالتصان بن اه روات اس کده حخضرت ضاوق کار 
السلام دو خر اتف که از خواب برمي‌خاست صدا| را بلند , مي فرمود تِ 
حدذی که اهل خانه بشنوند و می‌گفت: الم آعبی عَلی هَوّل الفطلع, , ووسع 
عَلیَّ ضیق الْعصْجم, وارژفْیی خر ها بل الْمَوّتِ وارژفیی حَبّرَ ما بَعد 
المَوّت (5) 3159. 


1- کافی 2/ 539 ح 15. 

2- تهذیب الأحکام 2/ 116 ح 437. 

3- کافی 2/ 540 ح 18. 

4 کافی 2/ 538 ح 11 و در آن: سْبَحان رب. 
5- کافی 2/ 539 ح 13. 


ص: 956 
در ذکر چند دعایی که در وقت بیرون امدن از منزل خوانده می‌شودادعیه 
خروج از منزل 
و ان هشت است: 
اول: از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: آوتی هرگاه چوایست 
از منزل خود بیرون, رود بگوید سه مرتبه در وقتی که اراده دارد: اللَه بر 
سه مرتبه: : بالله أَجَْخْ وباللّه أدخْلْ وَعلی اللّه أ توَلّ. پس بگوید الم 
تخ لی فی وتهی هد بختر. وت لی بخ وقبی سر کل دَابْةٍ نت آخذ 
4 2 ان بی علی صزاط مَشستقیم پیو سته در ضمان 9 
باشد تا پر کرو به همان مکانی که در آن بوده (1) 31600. 
دویم: : از حضرت امام زینر العابدین علیه السلام مروی است که: ۰ دو وقت 
رفن سکن ار کر رل کیت سم له امن بالله کوعلت. علی الله (12 
1 
۳ اب پشم الا ۶ خ تا 
وتکلث عَلی الله؛ الم اتی آشا لک یر آموری کل غود یک چا جرج 
الا داب انم کفایت,فر‌مانه خی تعالی انجه را که آندوهکین مارد 
هرا ار اهر دفاه ارت او 3162 
چهارم: از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: بگو در وقتی که از 
منزل خود بیرون روی: ۳ و 
یشم ال توکلث عَلی ال حول ولا فوة ۰[ بالله. للع اثی شا لک یر 
ما خر جث لة, وأغوذٌ یک من َو ما خر چث له الم آوسغ عل من قطلک 
وا بیغ علت نقعنک. پواشتقیلیی فی طاعیک. احعل رَعبتی فیما عندک. 
وَتوفنی عَلی ملتک وملة شو لک صَلی له عَلّه وله (2) 3163. 
پنجم: از حضرت امام رضا علیه السلام منقول است که: پدرم علیه السلام 
ار 


1- کافی 2/ 540 ح 1. 
2 کافی 2/ 541 ح 2. 
3- کافی 2/ 541 ح 3. 
4 کافی 2/ 542 ح 5. 


ص: 997 

یشم اللّهٍ الحَمنِ الرْحیم, . حَرَجت, بحوّل له وفْةَنه, لایحوّل ( (1) 3164 منتّی 
ولا قَوّی, بل بِحَو لک وَفوّیک‌یا رب, مُتَعَرْضاررقک, فانی به فی, غافیة (12 
35 

شیشم : : از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که: هر که 
بخواند قل هو اللّه آحد ده مرتبه هنگامی که از منزل خود بیرون می‌رود. 
پیوسته در حفظ خداوند عر وجل باشد, و حق تعالی نگهبان او باشد تا 
برگردد به منزل خود (3) 3166. 

هفتم : از حضرت امام موسی علیه السلام مروی است که: هرگاه خواستی 
سفر روی بایست بر دَرٍ خانه‌ات و بخوان, فاتحةالکتاب را از پیش رو و از 
چانب راست و از جانب چپ. و همچنین فُلْ هو ال أَحدُ راء ۰ و همچنین ‏ 
غود رب التایس و فُل غود بّب الق را. پس, بگو: الم اجقظینی وَاحْة 

ما معی, وشلی: ول عا. معت: با« 
07.. 

هشتم: و نیز از آن حضرت مروی است, که: هرگاه بیرون 0 از منزل 
خود در سفر یا در حضر پس بگو: یشم اللّه, مَلث پالله, و 7 کلث علی الله, 
ما شاء الل, لاحول ولا قوّة الا بالله (5) 3168. 


1- بلا حول: خ ل. 

2 کافی 2/ 542 ح 7. 
3- کافی 2/ 542 ح 8. 
4 کافی 2/ 543 ح 9. 
5- کافی 2/ 543 ح 12. 


ص: 958 ۱ 

فصل چهارم‌ادعیه پیش از نماز و بعد از ان ۱ 

در ذکر بعض دعاهای وارده پیش از نماز و بعد از نماز و بعد از ان 
و 

یه یلا تزمود هرکه بگوید ین دعا را ی ِ ما 


ات 
۶ 


للم ای اتوجَة اک مُحَمّد عفد وال ۶ محَمّدٍ وا یر یدح صلواتی 5 


السَعادة. وَاحْتَمٌ لی با جی که مه قه 

نماز رح و چون فارغ شدي می‌گویی: الم اخعلنی مع مع 
مُحَمٍّ وا مَحَمَد, ِ عافه وبلای واجعلنی مع محَمد دٍ وال د مَحمّد 

کل منوی وَمْنْقَلب. اللهم اجْعل معیای مخیاهم. ی َمَابَهَم 7 وی 


مَعَهَمٌ فی المواطْن کلها, ولا تفر ی نی وَبيتَهَم, الک عَلی کل شیء قدیژ 


دویم: : روایت شده نت دیدم حضرت صادق علیه السلام رو 
بم قبله کرد پیش از تکبیر و گفت 
اللهْمّ لائويسني من روجک, ولا نی من رشتیک, | اه 
ایام کر الله الا الْقَوَمْ الخاسژون (2) 3170. 

9 7 اون اه رس اش کرت اس لب 
غلیه الشساام می کفت: عه از آ رکه 


1- کافی 2/ 544 ح 1. 
2 کافی 2/ 544 ح 3. 


ص: 959 
فلرغ از ذفال می‌گشت: 


اللمَةَ ۳۳ یی بخود ی کیک .3 تَقَرّبٌ الیک بِمَحَمّد عَبُدک ورَسو 
لک» و ث ایک بقلاکیک ال خزیین وا لیبانک اخژسین. وی هم انت 


لقی ی َنّی وبی الْفاقه ایک | ثت العَییٌ وا تا الْفیژ الیک, أ قلتّیی عْنرَتی, 
وستزت لژ توبی, خاعص الوم حاجتی ولا تعَذِببی بقبیج ما تلم نی, بل 
عَفوّک وَجودذ ک پسعنی. ۲ , ۲ 
آنگاه حضرت به سجده می‌افتاد و می‌گفت: پا آَهْلَّ الَفُوّی, وا أَهل 
له یا بر تا رجیش أنّت بر یی من آیی ۱ 3 خلا نة 

افلیتت بقضاء حاختی, مجابا دعایی, مها صوتی, قدْ کشفت أنواع البلاًء 


_ لا 


171 
چهارم: از حضرت امام محمد تقی علیه السلام منقول است که: چون از 

نماز فریضه کت شدی بگوز 
رضیث بالله نا ویفحتد ۲ ویلٍْلام تا لمآ کتابا. بقل وَالَحسَنِ 
وَالحسَیّن ول 5 مخت ۳ وموسي وعَلیَ ومَحمد وعلی, والحسن 


ک 


وااحند. له و لک الحْحلمان فاکقَظة من تلن یله وین حفم, و 


یهینه وَعنْ, شماله, ۰ من فوقه من تحیه, امد له فی غمرو. واجعلة القایْم 
باق رک, وَالمَنْتَصر لدینک, وآره ما بُجبٌ وما تفر یه یه فی تفه نفمسه ۳ 


۱ 


وی اهله وماله, , وقی شیعته وفی عَذوه, ارم مِنهُ ما یکدژون واه فیهم 
- 0 و 


۲ به عينة, واشفب به دور نا وَضدور قوّمٍ مَوّمنین. 


3 


1 کافی 2/ 545 ح 1. 


ص: 960 
مق گفت: 


له اغفژ لی ما قَدّفْت وم أَحْرث, ,ما رز ی گت لت و اسرافی 
ی وما آ نت أعلم به مّی, الم آ نت لفحم والفعخُر, لاله | 
ثت. بعلمک العَيّبِ وفترزی کلی ال اخممین. ها قلشب اجه یی 
قأخینی, وتوگیی ]دا علقت الوقَام عبر لی. الم ی آشا لک حَشتتک فی 


والْعَلانية, وَکلمَة الحَقٌ فی العَصب وا رضا 1۳ 


0 


واسا لک یا اتمه رس اطع و لک اللضا بالقضاء وَیَکَة 
وت بعد ِِِِ برد العٍِ لعیّش بَعد وله لمَنْظر لی , وجهک, 
وف و لفانک من عبر صِرّاء مُصره ولا فئتة مُصلة. الم رب 
2 والس نز و دا ی ار مت ال اوآ 
بزبتة ن و هَدَاءّ مُهْتدِينَ, اللهْمٌ اهدنا فيمَنْ هدیت. اللهْمّ اٍنی 
لک عزيقتة الشاد ولبات فی مر والرْشد. شا لک کر نقمتک, وشن 
۲ 0" ارس 2 ۶ و کر و # 2 ۳ 
عافیه با و لسانا صادقا, ِِ 5 


۱ 


آجیژ تفسپی ومالی وَوّلدی واه وداری وَکل ما هو نی تا الواجد, الأْعد, 


الصصو الزض لم بله ولم بولد ولم بکن له کفوا آخد: داجیز تفشی 


_ 


بت 


اما 


1- کافی 2/ 548 ح 6. 


9 

واجیژ تفسی ومالی وولدی 
ِ 3 

سوره) وأچیژ نفسی ومَالی 

۱ للان و 


واچیزٌ وولدی_ هو منی با 
وم لا تَأحْدْم سِتَه ولا توَمْ, تا آخر آية الکرسی (1) 3173. 


1- کافی 2/ 549 ح 8. 


: 962 
۱2 
در بعض دعاهای وارده به جهت رزقادعیه به جهت رزق 
و آنها پنج است: 
اول: از معاوية بن عقّار منقول است که: از حضرت صادق علیه السلام 
درخواستم که دعایی مرا تعلیم فرماید برای رزق. پس ان حضرت این دعا 
را تعلیم من فرمود. و من ندیدم چیزی برای زیاد شدن رزق بهتر از این 
فیمود: بگو: ۳ 
الم اّلنی منقطلی الوا العلال الط رقف یب یر 
سعةٌ من فک الواسع, قاتک فلت: واسْألُوا ال من قطبله (1) 3174 
قمن قطلک آشان, وف خی اشال: , وم دک ای آسال (2) 3175. 
دویم: : از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام مروی است که به زید شخام 
0 بگو به جهت طلب روزی در سجده نماز فریضه: ث_ 

حَیْرٍ الَْسْوُولین. ویا حَیُر المَعُطین, اررُفْنی وَاررْق عیالی من قصْلک. 
9 دو الفصّل العظیم (3) 3176. 

سیم: از آتوتصنر فتعمولن است که: شکایت کردم به سوی حضرت صادق 
0 از آن حضرت که هرا تفليم فر‌ماید 
دعایی به جهت رٍزق, پس حضرت این دعا را تعلیم من فرمود, که از زمانی 
که من خواندم آن را دیگر محتاج نشدم. فرمود: بگو در نماز شب در حال 
سجده: 


با یر مَدْغو, وبا حَیّر مَسْوّول, وبا وت شع من آغطی, ویا یر فزتجی, 


شرا 


ارَرّفنی وأوسخ عَلیَ من رژقک وسیّت لی رژفا من فتلک (4) 17 انک 
کتک 


1- نساء: 4/ 32. 

2 کافی 2/ 550 ح 1. 
3- کافی 2/ 551 ح 4. 
4 من فصْلک: خ ل. 


ص: : 963 

شش ء قدیژ (1) 3178. 

مولف گوید که: شیخ طوسی این دعا را در سجده آخر رکعت هشتم نافله 
شب در مصباح ذکر فرموده (2) 3179. ۱ 

چهارم: روایت شده که حضرت رسول صلی الله علیه و اله این دعا را 
ای توت سس ۲ 


صَل عَ محتّد وأَمل بیته, و 2 


السلام نقل 7 99 حضرت فرموده که ِ ِِ ۰ 


علبهما السپلام است که خدا را به آن می‌خوانده: 


_- 


ل‌ ِ 


اللمَةَ نی آرمً لک < خی اه معيیشءة ه تقوّی با عَلیجچیع حَوَایُجی بجی؛ ۳ 
نوضل بها فی العیاه اي آجزتی. من غثر آن ثرقنی فیهاقأطفی, او قرب 
عَلیَّ قاشقی, اس عَلیّ من حلال رژقک, ۳ فضل ۶ من سیب ۳ 
یِعمَةً منک سايعة وعطاء عَیْر مَمْنُون, نم لاتشقلنی عَن شکر نعمتک باکنار 
ما تلهیذ بَهُجنَة )4 31801, وتفیِنِی زهراث رهونه. 1 باقلال علوت منهاً 
مر بعملی کدة, ویِمْلاً صَدّری همه اغطنی من ذلک يا الهی غنیت 
۳ 2 ۱ ِ تلاغا ۲ ءِ ُ 1 9 ِ 


۱ 


۱ 


2- مصباح المتهجد: 147. 
3- ِِ 2 2 ح 7. 
4 : خ ل. 

گ 


الاخبار, واندلیی یاللیا الفانِتة تعیم الدّار الباقیة. الم ای آَعُودٌ یک من 
0 ۳ ۳ ۳ شت از 
ازلها (1) 3183 وزلزالها وسطواتِ شیاطینها وسلاطیز لهاء_ومن بغعی 


ِِ 0 در ۳0 دویم ۳ نمازها گذشت نمازهایی بجهت زیاد 
شدن روزی (3) 95 1د. 


۳۱ 


دب 


- آژلها: آی شدنها. 
2 کافی 2/ 553 ح 13. 
3 ص 903. 


ص: 965 
در ذکر دو دعا به جهت دین‌ادعیه جهت اداء دین 

اوٍل : از حضرت صادق علیه السلام منقول است که فرمود: بگو: , 

۳1 لحظءٌ من لحظاتک 7 تیسر علی غرمایی بها القضاء, ویس لی بها 
الاقتضاء, انک کلف کل شوه ء ء دب (1) 316 

دویم: این دعا است که از حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام روایت 
1 


1- کافی 2/ 554 ح 1. 
2 کافی 2/ 555 ح 4. 


ص: 966 
در ذکر بعض دعاهای وارده برای دفع اندوه و غم و خوف و غیره 
و مشتمل است بر دوازده دعا: 
اول: روانت فده از حضرت امام مه بافر طلبه السلام که جون تازل 
۱ تا ۱ 
گزار, پس بگو: یا أبضَر الناظرین, وتا آشْمع السّامین, وتا آَسُرَع الحاسیین 
و حَم الرّاجمين. ی 0 
ِِِ توا کر 1۵ 
دویّم, از حضرت رسول صلی الله علیه و آله مروی است که فرمود: هرکه 
اک 1 ال رَبی 
لاآشرک یه سین توکلث عَلی الحو الذی لا یو (2) 3189. ادعیه دفع 
رن 
سیم, از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: چون برادران یوسف 
علیه المیلام حضرت پوشق را در جاح افکنونه جر یل علیه السلام امه ند 
او و گفت: چه می‌کنی در اين جا ای پسر؟ جناب یوسف علیه السلام گفت: 
پرادرانم مرا افکندند در اين چاه, گفت: دوست داری که بیرون آیی از آن؟ 
: این بسته به مشیت خداوند عر وجل است. اکو: خواست بیرون 
خواهد آورد مراء جبرئیل گفت که: حق تعالی می‌فرماید: بخوان مرا به این 
دعا تا تو را از چاه بیرون آورم گفت: کدام است آن دعا؟ گفت: : 
له ۳1 أسَا تک بان تک الحَمد رلاالة الا | نثت المَنان, بدیع مَاوا 
والاْض, دُو الْجَلالِ والاکرام. آن تصَلی علی مَحَمَّد وَالمَحَمَد, وآن تجْعَل ! 
ما | ۲اه رجا خی حا. پس کایجان مد داورا سرون آورد همجتان 
حق تعالی قضصه او را در قرآن مجید ذکر فرموده (3) 3190. 
چهارم: 9 صادق علیه السلام منقول است که: هرگاه ترسیدی از 
اپری پس 
للم اتک لایکفی ملک آحذ وا نت تکهی من کُل آحد من حَلک. قاکّهنی دا 
وگذا. 


ما ما 


0 


1- کافی 2/ 556 ح 1. 
2 کافی 2/ 556 ح 2. 
3- کافی 2/ 556 ح 6. 


ص: 967 ۱ 5 

و در حدیث دیگر فرمود: می‌گویی: یا کافیا من کل ی ءٍ ولا یکفی منک 
شیء فی السَمَاوات والأرْض. اکفنی ما ی من آر الیا ولأخرّة وضل 
علی مُحَمّد وله (2) 3191 

و فرمود حضرت صادق علیه السلام که: هر کسی که داخل شود بر 
سلطانی که از او پترسد پس بگوید: 


بالله أَستَفْتج, وبالله أَمْتلْج وَیفحقد صلی ال عَلبّه وآلم أ تک للم 
دلل لی صَعَوبتَة, سا لین خر وت قانک 7 تمخو ما تسَاء وَتَثبتُ وعند ک ام 
الکتاب. 


و بگوید نیز: عیئبی ال لاله الا مُوَ عَلیه تَکلتْ وَفو رَبْ الْعَرّش الْعظیم, 
ومع حول له وَفوّته من و لهم وفوتهم وأمتیغ برَبْ لفق من شَر ما 
حَلق, ولا حول وا ۳۹ له 21 2د. 

پنجم . : روایت سدق که آنن دعای حضرت باقر علیه السلام است در امری 
که حادث شود: 


للم ها و مَحَمّد وآل مَحَمد 5 ین وَارحمَبِی 1 عَمَلی, , ویس 
مَنْمَلبی, واهد قلّیی, وأمنْ خوفی. عافنی فی عَمری 0 وب حجچتی, 
وَاعْفرٌ خطایای. وَییْض وَجٌهی, وَاعصمْیی فی دینی, وَسَهّلْ مطلبی, ود 


‌ 


َلَ فی رِژقی قانّی صَعیف. وتجاوژ عن_سيء ما عندی بحسن ما ند 


- 


ولا تَفجَعْني بتفسی ولا تَفْجَعّ لی حمیما. وَهبْ لی پا الهی لحظ 


لا 


لحظایک, تکشف بها عنی جهیع ما به ابتلیْتِی, وت بها عْلی 


0 
3 
اصا 


5 
11 


ِ ۱ 


۱۳ 


«3 


1 کافی 2/ 557 ح 7. 
2 کافی 2/ 558 ح 7. 





وآلاکرام (1) 3193 ند تن ظَی یک, ورجايي لک, وارَحَم تصَدعی 
واسْتکاتتی وصَفّف بژکنی, وَامَثنْ پذلک 

الّاجمین, وضَلّی ال علی مُحَةّ 
شلشم : و ت که فرمود: 
حضرت علی بن الحسین علیهما السلام می‌فرمود: باکی ندارم هرگا 

این کلمات راناگر جمع شوند ی ۲ 
بسّم اللّه بل وین اللٍّ, و ی الله, وفی سَیبل اللٍّ, وعّی ملَةٍ سول 
له صلی اللة عَلبّه وله (3) 3195, للم الک ات نمی و الیت 
جهُث (4) 3196 وجهی, و [لیک أ جات طهّری, و ایک فوّْث | 
۳۳ امقَظنی بحفظ یمان من بین یدق ومن خلفی, وَعَن یمینی وَعَنْ 
شمالی, وَمن فوّقی وَمن 


ص: 969 ۹ تكثِّ۳ 
تخْتی, وما قبلی, وَااقع عنی بحَو لک وَفَوّیِک, قَابْهْ احول ولا قَوّةَ الا یک (1) 
197 (2) 3196 
هفتم : برای دفع کربت و خوف ازٍ سلطان وارد شده بخوانند دعاء اهل بیت 
علیهم السلام را: یا کائناً قبل کل شیءٍ ویا مُکَوّن کل شیءٍ وا باقیاً بَقَد 
کل ت مغ ضل علی بحند ٍ وال مَحَتد رٍ وّافعل ب تق. کذ| وگذا. به جای کذا و 
کذا حاجت خود را بخواه (3) 3199 
و گشایش امر مواظبت کن به خواندن: ۱ 
یکفی مه شَی ۶ اکفنی ما اهمنی (4) 3200. 
تهج ار حصوت آخام زین العاسین علیق. السلام متعول اس که عیفر مود 
به فرزند خود: ای پسرک من, هرگاه برسد مصیبتی به یکی از شماها یا 
نازل شود به او نازله, ۰ وضوی کامل بگیرد و دو رکعت نماز گزارد یا چهار 
رکعت, د و یکود در آخر آن: 
یا م82 کل شکوی, وبا سامع کل تجُوی, ونا شاهد کل ما ونا عالم کل 
حفیق 1 دافع مار پشاء من بلیْف پا خلیل ابراهیم, وب تجوَ مُوسی, , وبا 
ح هک 8 محَمّد صَلی اللة یه واله, آذغوک دعاء من اشتگت فافَنة. وقلت 
ِِ وضَغقت فَوَیْه, ذعاء الْقریب القریق (5) 3201 الْفصْط, الّذٍی ۳۳ 
لِکشف ما هو فیه الا أ لت, يا أرَحمّ الرّاجمین. 
سن تدرتتی که تمی‌کهواند این دعاسا احدی مر آنکه پرظزق می کین خق 
تعالی از او نازله را ان شاء الله تعالی (6) 3202. 
دهم . از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: برای رفع 
هم و غم غسل می‌کنی و دو رکعت و با فارج 
الم وبا کاشف الْعضٍ یا من الصا والاخرة ورجیمَهما قرغ همّی, واکشف 
عَمّی, با اللة الواجِذ الأْحَدٌ الصَمَدُ. الذی 


ص 


1- الابالله: خ ل. 

2 کافی 2/ 559 ح 10. 

3- کافی 2/ 560 ح 13 از امام باقر علیه السلام. 
4 کافی 2/ 560 ح 14. 

5- در کافی: القریق الْقرٍیپ. 

6- کافی 2/ 560 ح 15. 


ی یت 

لم یلد وَلَمْ یُولذٌ وَلَمْ یکن لَهْ کفوا أَحَدُ, اعْصمنی وَطهژنی وَادهَبٍ ببلیی. و 
بخوان ابة الکرسی و معوذتین را (1) 03 2د. 

یازدهم: ی ی يا جح 
یب قَیوم يا لا ال الا انت. برخمتک أستفیث. قاکفنی ما أاهمّنی , ولا تکلنی ای 
تفقسی (2) 3204. 

دوازدهم: از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام منقول است که به 
ماه فرمود که ای مماعهء هن وفت که از برای تو عاجتی باه تردعی 


تعالی پس یگو: 
للم ائی سا لک یحق مُحقّد بوعلی. قنَ آقها عندک شأنا من السّأن. 
وقذُراً من الْقَور, قیکه" نو دک السأن وَبحف ذلک الْقَذر ر. آن تصَلی علی محقّد 


وال مُحَمّدٍ ون تَفعل بی کذا وکذا. 

پس بدرستی که چون روز قیامت شود نهاند. قلک: قق بی و نه. بیغمبر 
مرسلی و نه هوّمن ممتحنی مگر آنکه او محتاج است به سوی محمّد و 
علی صلوات ال علیهما و آلهما در آن روز (3) 3205. 

الا که ره وقتی تعغال کر ده از حضرت ۳2 
آله که دعا کند برای من به مغفرت, فرمود: دعا خواهم کرد. پس برخاست 
و نماز گذاشت و دست به دعا برداشت, گوش دادم به دعای آن حضرت؛ 
شنیدم می‌گوید: الم یِحق عَلیٌ عِنْدک اعْفرّ ی یعنی خدایا به حقّ علی 
نزد تو بیامرز علی راء من گفتم: یا رسول اللّه, این چه دعایی بود که 
کردی؟ فرمود: آیا کسی گرامیتر از تو هست نزد خدا که من او را شفیع 

خود کنم نزد او؟ (4) 3206 قوای کوید کم" ما در باب ای 
سجده شکر ذکر کردیم بعض دعاهایی که مناسبت با این فصل داشت (ص 
4 ادعیه علل و امراض 


1- کافی 2/ 557 ح 6. 

2 کافی 2/ 557 ح 20. 

3 کافی 2/ 562 ح 21. 

4- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید 20/ 316 شماره 625. 


۰ 971 
۳۳ 
در ذکر چند دعایی برای علتها و مرضها . , 
درد 
یشم ال وب کم من نعْمة بل فی عرّق ساکن وعیّر ساکن, عَلی عَبد 
شاکر وعَیْرٍ شاکر, و می‌گیری ریش خود را به دست ,راست و بعد از 1 
فریضه و می‌گویی سه مرتبه: الم عی ننک تن وعَجْل عافیتی, 
واکشف صْی, و حریص باش که این عمل با اشک و گریه باشد (1) 
7ت. 
دوم : : از حضرت صاوق علیه السلام منقول است که # بگذا دست بر موضصع 
درد و بگو: شم اللّه ویبالله, ومحمَذ سول للم صلّی ال عَلیه وله ولا 
حول ولا فوَع الا بالله. الم اشتة ی سا آخر همه ی کنی هر بت 
راست موضع درد را سه مرتبه (2) 3208. 
لمومین له السلام مریض دیول خدا صلی اه علیه و له به دیدن 
او رفت و فرمود به او که : بگو: اللهْمٌ نی اسا لک تعجیل عافیتک, ضبر | 
عَلی بلتیک, وَخْرُوجا (3) 3209 ای رَخمتک (4) 3210. 
عبایم اد حضرت.-صادی له السام عرمی آشته کوه می کدارای تفت 
خود را بر موضع درد و می‌گویی سه مرتبه ن, 
۳۳ لا لک یحَق الْفْرَانِ العظیم, ی تل به اوح الأْمینْ, وَهَو 
عندی فی. ام الکتاب» کل نوم ان تسشفتین مشمانیونداوتنی بووانی, 
دعافتی هن بلانی. مر 
السلام (5) 3211. 
پنجم: از ابو حمزه روایت است که: مرا عارض شد دردی در زانویم پس 
شکایت گوس انا 


1- کافی 2/ 566 ح 7. 

2- کافی 2/ 566 ج 10. 

3- او صَبرا ... و خژوجا: خ ل. 
4 کافی 2/ 567 ح 16 

5 کافی 2/ 568 ح 18. 


ص: 972 

به حضرت امام محمد باقر علیه السلام, فرمود: هرگاه نماز گزاردی پس 
یا ود من اغطی, وبا حیر من سل وا اژخم مَن اسْترْجم, ارحَمْ ضَکْفی 
وَقلءَ جیلیی, واعفنی من وَجّهی, گفت: خواندم ان را و عافیت یافتم (1) 
32 

مولف گوید که: ما در ال باب سیم (ص 923) دعاهایی برای علل و 
اسقام ذکر نمودیم. در بعض احراز و عوذات 


1 کافی 2/ 568 ح 19. 


ص: 973 

در بعض احراز و عوذات است 

و انچه ذکر می‌شود در این جا پنج چیز است: 

اول: روایت شده که شخصی خدمت حضرت صادق علیه السلام شکایت از 
وحشت کرد حضرت فرمود: ایا خبر ندهم شما را به چیزی که اکر بگویید 
آن را وجشت نخواهید کرد در شب و نه در روز؟! 


ِ- 


یشم اللّه بل و (1) 3213 توکلث عَلی ال من یِتوکلٍ عّی اه قَهُو 


ک 


حسبة, ان ال بالغ آمره, قَد اللَهْ لِکل شیتء قذرا. المع امْعَلنی فی 
کتفک وَفی جوارک, واجْعَلیِی فی آمانک وفی مَلک. 

روایت شده که مردی سی سال این وا می‌غوانضر نت آن زا تری: کر 
عقرب او را در آن شب گزید (2) 3214. 

دویم: : روایت شده کسی که شب به روز آورد در خانه یا اطاقی تنها, بخواند 
آية الکرسی را و بگوید: اللهُم اس وحْشَتی, وآمن رَوغتی, واعتّی عَلی 
وخدتی (3) 3215. 

سیم: روایت است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله تعویذ فرمود 
حسن و_حسین علیهما السلام را به این کلمات: اعپکما یکیماتِ ال 
التا مة, واسْمَایه الخستی کلها عا2, من شّ السّاة والهاتة ومن شَد کل 
غین لامّق, وَمنْ سر حاسد اذا حَسَة. پس فرمود: همچنین تعویذ می‌کرد 
جح رت ایراهم عایه الساام اسخاغ رز و اسحاق را (4) 3216. 

چهارم: روایت شده که در بعضی غزوات اصحاب حضرت‌رسول صلی الله 
علیه و آله خدمت آن حضرت شکایت کردند از اذیت کیکها, فرمود در وقتی 
که به خوابگاه خود روند بگویند: 


1- و: خ. 

2 کافی 2/ 568 ح 1. 
3- کافی 2/ 573 ح 13. 
4 کافی 2/ 569 ح 3. 


1 لاسود ات الْذٍی لایبالی لا ولا باباء رمث ع1: بأ الکتاب آن 
ذینی وأحابی ای أَنْ یَذْهَتَ اللیِلْ, «ِ 
پنجم: : روایت شده از حضرت امیر المومنین علیه السلام که فرمود: چون 
دیدی سَبع رایعنی چانور درنده را چانند شیر و پلنگ و گرگ و امثال آنها 


0 
لاوز 


. 22/۰ 2 


0 1 ۱ ۳[ 
بخوان در صورت باو آیة الکرسی و بگو مر او را: رمث علیک بعزيقة اللّ, 
وعزيمة محمد ای الَه عَلیه وآله, وعزيمة سلیْمان ‏ بن داقَد, وَعزيمة آییر 
الغوّمنین علی بن آبی طالب عَلیّه السلاغ. والأْعَه الطاهرین عم السْلام 
ض مد بش بدرنمتی: که ستضر ق وا هد از ان ساء الله تفالی 3 
319 

ششم: روایت شده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله به 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: یا علی, هرگاه واقع شدي در,ورطه با 
بلّه‌ای بگو: یشم اللّه الرخْمن اللجیم, ولا حول ولا فوة الا بالله القلی 
العظیم, پس بدرستی که خداوند عز وجل برطرف ی ۳1 تو آنچه 
بخواهد از انواع بلا (4) 3220. 


1- کافی 2/ 571 ح 8. 
2 کافی 2/ 571 ح 9. 

3- کافی 2/ 572 ح 11. 
4 کافی 2/ 573 ح 14. 


ص: 975 

ادعیه برای حوائح دنیا و آخرت 

فصل دهم ۱ 

در ذکر چند دعای مُوجز است که برای حوائج دنیا و اخرت نافع است 

و آنچه در این چا ذکر می‌شود سی دعا است: 

اوّل: از چضرت صادق علیه السلام مروی است که بگو: ال امْعلیی 

آَخشاک کا ی آزاک, وآشهذیی بتقواک, ولا تشفنی بتشطی لمعاصیک. ویر 

لی فی قضایتک. وبایک لی فی قدرک, حتّی لاأیت تأجیر ما عَجْلْت ولا 

تقجیل ما آطزت. واعل عناق في تقببی. وتتقیی یسقیی ‏ وتضری. 

وَاجقلهما الوارَلن منی؛ وانَضرّنی لین 2 فر جالعی: وارنی فیه قدذرتک پا 

7 وف بذلک عنف ۱ 1 2د. 

دویّم: و نیز از آن حضرت .منقول است که بگو: للم ی مَلی ول بَوّم 

اْقيامة واخرکٌبِی من الا سالما, وَرَوْجنی من الْخُور العین, واکفنی 

موه تتشف و عیالی 0 التاس, وأوخلیی برَمتک فی عباد ک 

الصَالچین (2) 3222. 

سیم: این دعای شریف است که نگاه می‌دارد از گناهان و جامع دنیا و 

آخرت اپست: 0 ۱ 

یشم الٍ الَحمنِ اللّجیم. تا من آظهر الجمیل وستر القبيع. ولَمّ بَهْيي 

السَتر علی, یا کریم العور پا حسن التجاوز, ویق بقل و ماس 

ال هه با صاد جب کل تجوی, وا مَنتّهی کل شکوی, يا کریم الصَفْح, 

با عظیم ال با دی کل قمع قبل استخقاقهاء با راغ با شتداه با لیام 

31 3223 با غایتاة (4) 3224 با غیاناخ. ضل علی فختد وال فعقم. واشا 
آن لاتجْعَلْنی 


سلرط 


1- کافی 2/ 577 ح 1. 
2 کافی 578/2 ح 2. 
3- یا موّلا: خ ل. 

4 با غایتاه: خ. 


ص: 976 
فی الا آنگاه می‌طلنی رشق فعالی شحو مخواهی 01 3225 
جهایم. از حضرت صادق علیه السلام منقول است که اين دعا را خواند: 
و ی ی ی و ۳ 
ترل بی یِقهٌ وَغدة کم من کرّب یَصْغْف عَة الوا وت فم 
اس له ۴ القریت وید وَیسْمَ یه اعد نیش فیه الم 
رن یک وه الیک راغبا فیه عَمَن سواک قَمَرَجْتَة وکشَفتة وکمیِتنیه 
نت ول کل زقجو وصاجت کل حاجه. وفگهی کل رعیو, قلک اوعد کر 
وک ال فاضلا (2) 3226. 
موف گوید که: این دعا همان دعای حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
است در یوم بدر و احزاب, و نیز دعای حضرت سید الشهداء علیه السلام 
است که در روز عا شور در کربلا خواند ۱ 37 
و غیر از این نیز دو دعای دیکر از آن خضررت مروی است که در آن روز 
خواندنق که نکی این بوعا است کم‌عليم حضرت اما رین العایدین علید 
السلام فرمود در آن وقتی که او را به سینه خود چسبانید و خونها در بدن 
مبارکش می‌جو شید ؛, برای حاجت ومهم و آندوه وبلاهای سخت و امر عظیم 
دشو| 
بو ان 
بحق , یس والْقَّآنِ الْحکیم. وبعَق* طه والْفْرَُنِ الْعَظیم, يا مَنْ یدز علی 
خوانج السایلیت, ا من بَعْلَمْ ما فی الطهیر, يا مْتفسا عن المکژویین, با 
مقَرْجا ن المَْمومین. یا راجم السْیخ الکییر, جا رازق الطفل السَفیر, با مر 
لا یَعْتاخْ [لی اللفسیر, صل عَلی مُحَمَّد وأل مُحقد. وافعل بی گذا وکذا. و 
خاصت رو را توا وه رن 


۱ 99 


1- کافی 2/ 578 ح 4. 

2 کافی 2/ 578 ح 5. 

3- ارشاد مفید 2/ 96 و تاریخ طبری 5/ 423 و بحار 45/ 4. 
4- دعوات راوندی: 54, ح 137 و بحار 95/ 161. 


ص: 977 
پنجم . : از حضرت صادق علیه السلام منقول است که دست خود را به سوی 
آسمان پلند کرد و گفت: 
وب لا تکلنی الی تفع عین اند لا قل من ذیک ولا کر (2) 3229. 
۰ : و نیز از آن حضرت مروی است که اين کلمات را می‌گفت: 
ارحمنی مّا لاطاقة لی به, ولا ضَبْر لی عَلیّه (2) 3230. 
هفتم: و ضادق علب اسلا منقول است که بگو: رو 3231 
هم ان اشالی بحلالی وجهالی توف ان که بی گذا وَکذا (4) 3232. 
هلشتم : ان فضل سجن فتعول. اس کهعصرت اما موم قایه ااسلام 
به من فرمود که: 
۳ 
ال لایک عازن من الفعازین: ولا تخرجنی من الَفُصیر (5) 33 2د3. 
یعنی خدایا قرار مده مرا از کسانی که ایمانشان عاریه و غیر ثابت است, 
پا آنکه قرار مده مرا از کسانی که آنها را به خودشان واگذاشته‌ای, مانند 
ستوری که مهارش را به گردنش افکنند و او را رها کنند به چرا که هر 
کاری خواهد بکند و هر کجا خواهد برود, و بیرون مکن مرا از تقصیر. یعنی 
چنان مکن که من خود را مقصٌر ندانم, بلکه چنان باشم که هميشه خود را 
مقضٌر درگاه تو بدانم. 
نهم: از حضرت امام محمد باقر علیه السلام مروی است که: حق تعالی 
رید میدي از ال بده راب سیب اي دوکلمه که دعا کرد بآ 
اللهَمّ ان ود نی قأهل لذلک (6) 3234 ا تا, و ان تغفر لی قاهل لذلک (7) 
335 ۲ نت (8) 3230 
دهم: از داوود رقی مروی‌است که گفت: می‌شنیدم از حضرت صادق علیه 
السلام که بیشتر چیزی که الحاح می‌کرد به آن در دعا می‌خواند خدا را به 
حق بخ بعنس رسول خدا و امر آلمومین وفاطمه و حسن و حسین 


1 الله علیهم (9) 3237. 


1- کافی 2/ 581 ح 15. 

2 کافی 2/ 585 ح 22. 

3- مرکز تحقیقات حج, مفاتیح الجنان, 1جلد. نشر مشعر - تهران. 
4 کافی 2/ 579 ح 6. 

5 کافی 2/ 579 ح 7. 

6- ذلک: خ ل. 

7- ذلک: خ ل. 


8- کافی 2/ 579 ح 8. 
و9 کافی 2/ 580 ح 11. 


ص: 978 
یا زدهم: از یزید (1) 328 صائغ روایت است که: گفتم به حضرت صادق 
علیه السلام که: بخوان خدا را برای ها, حضرت این دعا را نمود برای ما: 
الم ررقم دق العدیت. واداء الم والْعْحاقَطة عَلی الصلوَاب. 

ال هم آحو حلفک آن تفعلة بهم. الم افقلة بهم (2) 3239. . , 
1 تخواید این دعا را که امیر الموسین عل السلام می‌سوانده لیم 
مر من عَلیت پالتَوکل علیی: والْفوبض لیک, والرزضا بِقدّرک» والسَلیم ِ 
ی لااچت تفجیل ما آقوت, ولا تاخیز ما عقلت, با رن العالمین 37 
30 

سیزدهم: روایت شده که جبرئیل خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و 
آله آمد و عرض کرد که: 

پروردگارت می‌فرماید: هرگاه خواستی مرا عبادت کنی روز و شبی حق 
عیادت مرا, ٍ دستهای خود را بلند کن به سوی من و بگو: 

الم تک الْحمْذ حقداً خالدا مع خلودک, لک الق حَفْدا افتتهی له ذون 
علّمک, ولک الحقذ حقدا امد له ژون مشبّیک, ولک الحمَدْ حقدارلا جزاء 
لقاتله لا رضاک. یک الحفو که رولک الم کل ولک,الفکر که ولک 
البهاء کلة, وَلک النوژ کلة, ولک العزمُ کلها, ولک الْجَبروث لوا وک الْعَظعَهٌ 
کلها, ولک الصا کلها, ولک خر کلهاء ولک لین والتهاژ کل ولک لحلق 
کلة, ویک الحَیَرُ کل الیک جع | / مر کلة, علانیتة وَسِرَه الم تک 
الحَمَذ حمدا آبدا, انت ِ البلاع جلیل الثنای سای النعمای, عَدْل القضاء 
جزیل الْعطاء حسَن اللاء ال فی الارَض, و ال فی السّماء الم 


۱۳ 


1- زید: خ ل و کافی. 
2 - کافی 2/ 580 ح 13 وی ۵ افْقَلَةٌ بهم. 
3- کافی 2/ 580 ح 14. 


۰ 979 9 9 0 ۳ 9 
تک الْحمَدٌ فی السَبع الشداد, وک الحَقَدٌ فی الَرَض المهاد, وَلک الحََد 
طاقة العباد, وَلک الحنذ سعه لا ولک احقذ فی (لجبال اناد وک 
لح فی ال (ذا تفشی, وک لحم خ فی التّهار زذا تجلی. ولک امد فی 
لاه ولاولی, ولک الْحمَذ فی المتّایی والقرَآن القظیم. وَستُحان اللّه 
ویحمّده. والرَض جمیعا فص یوم القياة. والشعاواث مَطوتاث بیمینه. 
سبحاتة وتعالی عضا بر یشر ن. شتحان ال وب 
وَجَهَة: . سبحاتک رین وتعالقّت وتبارکت وتقاشت, خلت کل شی ۶ بقدر: ۹ 
وقهرّت کل شیء بعرّیک, وعلوت قَوّق کل پشیء باژتفاعک, وعَلنت کل 


-‌ 


شیءء بفقیک, وابتدغت کل شیءٍ بجکمتکوعلمک, وبعئت الرْسُْل بکتیک, 
وهدٍیّت الصالِحین, باذنک, وَایدْت المَوْمنِینَ بتَص رک وَقَهَدّت , الخلق 
بشْلطانک, ال لت وخدک شریک لک, لاتعبد یرک ولا تسال الا [باک, 
ولا ترغب الا لیِک, آ نت مَوَضغٌ شکوانا, ومتهی رَغْبیناء و لهنا ومَلیکناً (1) 
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چهاردهم: روایت شده که مردی خدمت حضرت امیر المومنین علیه السلام 
شکایت کرد از ديیر شدن جواب دعایش, فرمود: چرا نمی‌خوانی ۱ 
سریع الاجابه را؟ پرسید که: آن کدام دعا است؟ فره مود: بگو: 

اللمَمٌ انی آساً تک باشّیک العظیم الاعظم. الاجل لاکرم. حون کنو 
النور الحق الَبْرَهانِ الْمْیین, اّذٍی هو وژ مع لوب ونوژ ین ور وتو فی 
ور, وَئوژ عَلی کل (2) 3242 تور, وَئور فوّق کل تور وَنُور تَضیء به کل 


1- کافی 2/ 581 ح 16. 
2 کل: خ. 


وََعَنَ کل باغ, وَحَسَدٌ کل حاسد, وضع (1) ,3243 لِعَطعیه ابر والبخر, 
پث_ ۳ ‌ تم ۲1 ِ ض ] 
وَیستقل به الفلک, چین (2) 3244 یتكلمٌ یه الملک, قلا یکون للمَوح عَلَیه 
۳ ی رز هو ها ۶ 9 1 ۶ 9 1 ۳ س ۳ س‌ ن ۶ ِ : 0 7 
سییل, وَقو اسْمک الاعْظَم الاعظَم, الاجل الاجل, النوز الاکتر الذی سَمَیْت به 
تفن 1 ولستویت ۹ علی گزشی؛ ۳ / 7 


گذا وگذا حاجت بخواهد (3) 5245 

پانزدهم: از عمرو بن ابی المقدام مروی است که: حضرت صادق علیه 
السلام املاء کرد بر من اين دعا راء و این دعا جامع دنیا و آخرت است, 
مي‌گوبی بعدماز حمد و تفای خداوند عز وجل: ۳ 


- 


۲ 
اس 
0 
اسب 
۱ 
+0 
2 
۷ 
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3 0 
اِلهْمَ أ نت اللَهْ لاله | الح الع الا آ نت العزیر 
2 و 0 و و 5 ۲و1 ۱۱ 1 5 
الْحکيم, وا نت اللَة لاایه الا آ نت الواحذ القهَامْ, وا نت آللة لالله الا آ بت 
آست ۶ -‌ ت ۶ ۳ ۶ ی ۶ 
القلی الجباژ, وا نت الله لاالع الا آ نت الرحيم العفاژ, وا ئت الله لاالة الا ] 
"۳ لَ ۳ 0 ۳ ۹۹ نگ للا گ 2 سس ع ی هِ. دص ۹ لگ م2 
نت الشدید المحال, وا نت اللة لاالة الا ۱ نت العبیرٌ المتعال. وا نت اللة لا 
3 ۳۳ 3 ح - ع- ۳۹ 3 
الع الا آ نت السَميغ البصيي, وا نت اللة لاله الا آ نت المییع القدبث, وا کت 
1-7 ِ ۳ 3 و *رٍ و 1 لب ‌ِ ۳ ی ِ 1-7۲ ِ ۳ 3 و _ ِ_ و 1 ۳ 
آللة لا ال الا آ نت العَمُور الشکور, وائت آللةٌ لااله الا آ نت الحميذ المجيد, 
ع اس تس ع اس تس ۳ ُِ_ 
وا کت آللة لااله الا آ نت القییهٌ العمید (4) 3246, وا نت ال لااله الا آ ئت 
م۶ و 1 و و ۳ 5 نت 
العَفو الوَدود, 


1- وتصدع: خ 

2 حتی: خ ل. 

3- کافی 2/ 582 ج 17 

4 وا ثت اللهٌ لاالة | ا نت العَنمه الحمید: نسخه 


کیان 91 ۳ ۶ و ی ۹ لا ۹۹ 1 
وا نت الله لاالة الا | نت الحَنَان المنان. وا نت الله لاالة الا | نت الخلیه 
سس سس ۶ تک -‌ ۶ ۶ ک. ک- -ِ ۶ 
الدیان. چ نت اللة لاالة الا | ثت الجواد الماجد, وا نت اللة لاللة الا | نت 
۶ -_ ک-. ۶ نت ل‌ ۶ سر ۶ 
الواج الاح ,وا ثت ال لاله الا آ ثت الغائت الساهذ. وا ثت ال لارله ال | 
۳۹۹ ۰ ءِ ‌ِ ۳ 9 ۶ ]11۱ - 1 و خن | ی ین و وس 
ی ی ی و 
گهدیت.؛ وب طت . دک ۳ ت‌/ ی وَجهک اکرم الوجوه, مت خی 
الجهاتِ, وعطیتک | فصّل العطایا واهتاها, تطاع ربنا فتشکر, وتعصی ربنا 
۴1 0 1 ِ 
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۳ ی 9 ع‌ م2 0 ۶ ِ كِ_ -. َِ ٍِ م2 ۲ ِ"ِ ۱ 
حَوّف عَلیهم ولا هم یَحَرَتون, 9۲ من ۵ وعلی رَبهم یتوکلون. 


حیّرِ الذلْیا والأرة ما عَلفث مِلة وما لَمْ أعْلَم, وا 
یحدّافبره ما لت مه وما لم أعْلَمْ (2) 3248. 


(منه). 


2 کافی 2/ 583 ح 18. 


ص: 982 
شانزدهم: از معاوية بن عمّار منقول است که: به حضرت صادق علیه 
السلام کر ض کردم که: آپا تخصیص نمی‌دهی مرا به به آموختن دعایی؟ 
فرمود بلی, بگو: 
واجث یا ماچث با حذ عَذء با ضقد: یا من لم بل وم تولذ وَلم تک له کقوا 
حذ, با غزیژ یا کريخ یا حنان, (1) 49 با سامه الاٌعوات, یا أَجُوَدَ مَن 
یل وبا خر من آغصی, با اللّْ یا ال یا الغ, فلت: ولقَهٌ تادانا وخ فلَنهم 
الفخیتون (2 3250. 
پس حضرت فرمود که: رسول خدا صلی الله علیه و آله می‌گفت: تعغ لنفم 
الْمجیب آئت. و نقم المَدْعْدٌ و نم المَسَوُّول, اشّاً تک بئور وجهک. واشّا 
بعزتک وقَدُرَیک ,ی وَجَبَرُویْک» واسا لک‌بملکویک ودرعک عص 
ویجفعک واژکانکیٍ کلهاء قیحقٍ محمد ٍ وبحق الَوصیاء تقد 3 محمد, ۱ 
علی کعند وال فجن وان تععل نی کدا و نذا 3 51 
هفد هم : ووایت مت د شخصی معروف به ابوجعفر از اهل کوذ 
حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که: مرا دعایی بیاموز که بخوا: 
راء, آن جضرت قرمود: بگو 2 ۲ 
یار 2 رب 
یلیل النیر. با 
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مس 


۱ 
3 
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۰ 
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8 9 يا من ۶ 
یِسالة ولم , قرف صل علی محشد وال مُحَمَد (4) 3252 واعطنی یمسا 
من جمیع حَيْرٍ الذتی وجمیع حَیّر اجره اه عَيْر مه مَنقوص ما ۶ 
وزذنی من ۱ 


3 


1 


1- در کافی: با انیا قتان. 
2 صافات: 37/ 75. 

3- کافی 2/ 584 ح 19. 

4 وآله: خ ل. 


ص: 983 
سَعة فصّلک پا كريمْ (1) 3253. 

هیجدهم: روایت شده که حضرت امام محشّد باقر علیه السلام اين دعا را 
تعلیم برادرش عبدالله بن علی فرمود: 

الم ازع ظّی اف ولا تَطمغ فوت عذ و وا حاسداً وَاحْمَظیی, قایّماً 


وقاعداً وفظانً وَراقدا. ال عفر لیی واحنی, واهدنی یلک لاَفْوَم 
یی خه وم رانا تیاعر وا کر ای من خیار العالم (2) 
354 


نوزدهم . روایت شیده که این دعاء الحاح است: للم و السماوات السْبع 
هما یت ور القرّش العطیم, وت جترئیل ومیکایل و اسَرافیل. ورب 
فان العظیم, وب مَحمّد خاتم ال ای آسا که ای ه 
السماء موب تقوم الارْض, وبه تفرّق بین الجفع, , وه تجْمَع بيِن المَتَمرق. وبه 
ترق الاغیاء ویه أضیّت عَدد الامال. وورّن الجبال, وَکیّل الْبْخور. پس 
صلوات می‌فرستی بر محمد وآل محمد و سوال ی حاجت خود را و 
الحاح احبزار هی کت در الب ات هد ار دورد 

ی ار سا ی اس ی ی رو اب سرت ای ده 
السلام این دعا را می‌خواند: 

له الا قلیی ای وگ وتطدق ار وایمان یک وَقرَفاً (4) 3256 


منک, وشوفاً الیک, یا دا الجّلال والاکرام یب ال لقاءک, واجْقَلٌ ی 
فپ ِا جر الَحمة والبرکة وا [ بالصَالحین, ولا یی مة 
[(۲۳۳ یال مت واجْعلْنی مع صالح (5) 3257 مَن بَقَیَ 


1- کافی 2/ 584 ح 20. 
2 کافی 2/ 585 ح 21. 
3- كافي 2/ 585 ح 23. 
4- فرقا: ترس. 

5- صالح: خ. 


_- 


والاکرام أن تک رقبِنی من التّار (1) 3258. 

لف گوید که: اين دعا را شیخ طوسی در مصباح بعد از رکعت چهارم 
نافله شب ذکر فرموده, و علامه مجلسی روایتی از حضرت صادق علیه 
السلام نقل کرده که فرموده: این دعا را در نماز وتر بخوان (2) 3259. 
بیست و یکم: روایت شده که این دعای ابوذر است که جبرئیل به 
رارصا اه و اه و کی ی رون ات ۶ 
اهل آسمان: , 

للم نی سا لک الم والٍیمان, واللضدیق بتینک, والْعافية من جمیع البلاء 
وَالشکُرَ علی العافتة. والفتی عَنْ شزار الّاس (3) 3260. 

ی نا و از ایو مره زوایت است که گفت: گرفتم اين دعا را از 


مکان شهانته. الم آ نت السّلام, ومنک السّلامٌ 


می‌نامید: ۳ 

یسم یشم ال الرَحمن الرّچیم, هد آن لاله الا ال , وحْدَهْ لاشريي له, شم 
از مُحَقَدآ ند وَسولَة. آمٌث بالله قیجمیع ژسله, ویجمیع ما زل به به (۵) 
1 علی خمبع الرّسُل. وان وَغْد الله حقْ, و لقاع حَق, وَصَدق, اللهٌ وبع 
الْمَرسلون والْحَمَذ له رب العالمین, وَسْبُحان اللّه کلما سبح ال بیع 


1- کافی 2/ 585- 587 ح 24 
تیاه الشت د: 143 مهار 271787 
3- کافی 2/ 587 ح 25. 


4- به: نسخه. 





ص: 987 ۱ 
رژفاً طفنتی: ولا تبتِینُی (۳) 3202 و به؛ مُصَیقا عَلَیَ, آعشاشس 
حظا وافراً فی آخزتی, ومعاشاً واسعا هنیناً مریئاً فی دنیای, ۳ تجه الدئیا 
لت سخناء ولا تخقل فراقها لس خَزناً آجژبی من تا بقل بِِ 

َقبُولا, وسَغیی فیها مشکوراً. الم وَمَن ارادنی بسَوء ِ 5 وَمَن 


0 


‌ِ 9 
کاذنی فیها فکذة, واطرف عَبّی, من دل عی همه واشک بعن عکر 
بي, فاني خَیرّ الماکرین. وافقاً عنی عون الكقرة الظلمة والطغاة الحسَدد. 
للم وا رل عَل منک السَكيتة (2) 3263, وا لیشنی دژعک الحصيتة, 
وأحقظّیی تفتر ک اوافی: وجاانن وافتنک الَافقة, قصذق قَولي فعالی, 
وبارک لی قی ولد واهلی ومالی. الم مامت وا حرّث وا عْقَلْتُ وا 
تعقدث وم تَوَاتَیت وم َعَلَنّتُ وم سر فاعفرة ف پا ارَحم الراجمین 
(3) 3264. 
بیست وسیم: : از محمّد بن مسلم روایت ت است که حضرت امام محمد باقر 
علیه السلام فرمود: بخوان: 
له أَوَسع لت فی رژقی, وَامَذَذ لي فی عفری, واغفر لی دّ ثیی, 
وا حعلنی معن تتضر بط لد ولا ستدل مین غبری 3 3265 
بیست 1 شده که حضرت صادق علیه السلام این دعا را 
می‌خواندند: 
9 من بسک الیسیر, وتقفُو عن الکثیر, وفع العف الرَحیمٌ, اعفر لت الاو 
ِ دَهبتت لذنهاء وَبَفیت تبعثها (5) 3266. 
ی تا ی پا 
نو یا 


ِِ 


0 
۵ 
حج 


1 دز کافی: ولا تستلتی: 

2- سَکینة: خ ل. 

3- کافی 2/ 587- 589 ح 26. 
4 کافی 2/ 589 ح 27. 

5- کافی 2/ 589 ح 28. 


- _ ۳ 
ده ِ سس مس ِ. 4 نت ۱ ک افو 2 1 1 ای 51 
تیک العضم. واعفژ لت الدئوت یی زِلٍ التلاء واعْیژ ی الدئوب ای 
۰ 9 چپ ]2 ِ 
تدیل الاغداء, واعفر لی الدْئّوبِ الِبّی تعجل القناء. وَاغفر لی الچنوب ای 
0 ۳ ۳ 9 ۳ 9 
تقْطغ الرّجاء واعْفر ی الدنُوب الْني نم القواء وَاعْفرّ لی لنوت الْتی 


پیست و ششم: نیز اي دعا از آن حضرت منقول است: یا ی فی 
ی وبا صاجبی فی شدتی. وبا و یی فی نعمتی, وبا غیائی فی زغبنی. 
فرفوده: و. آين. چعا دعاء لمیر المومتین علیه السلام است: الم لت 
لاناز, مت با واطلَعْت عَلّی الأشزار, قجْلّت یتنا 5 افو 
اس عنک َلاتك. والملوپ ایک مفضاة و نما ا2 مرک لش ء اذا آروتة آن 
تفول له کن قَیکون, قَفل پرکعنک لطاعیک آن تخل في کل عضو 


2 


من‌اعضانی, ولا ثفارقیی حتّی | الاک ول پرِخمتک لمَعصتیک ان تزع من 
کل عضو من آغضایی قلا تمَرْبیی حَنّی [ لقاک وَاررّفْیی من الذلیا, وَرَهدّنی 
فیها, 9 تژوها (2) 8 نی ی فیها با رَحمن (3) 3269. 

بیست و هفتم: علیْ بن ابراهیم از پدرش از ابن محبوب از علاء بن رزین از 
عبدالژحمان 


1- کافی 2/ 589 ح 29. 

2- اين جمله مقابل جمله ال است, حاصلش آن است که: چنان مکن که 
دنیا را از من بگیری و رغبت من به دنیا باشد, بلکه دنیا را به من بده و 
رغبتم را بگیر که زهد در آن ورزم. (منه). 

3- کافی 2/ 590 ح 30. 


ص: 989 

بن سیابه روایت کرده که گفت: عطا کرد حضرت صادق علیه السلام به من 
ابن:هعا را 

امد له 5 لی لحم« وه وَمنتهاه حور حلص مس وَحْده, واهتدّی من 
عَبدَة, وفاز من أماحَة. ون الَعتصم به. الم با دا الجُود واْعَجُد, والناء 
الجمیل والحفد. اسْاً لک مَشالة من خضع لک برقبته, ورعم تک أ لقة, وعَفر 
لی وَجهة 3 د لل ی تَعسة, وفاحَت من ۱۷۳ 270 حوفک د دمَوعة, وَتَرَددت 
عَبرنة, َاعْتَرفت لک بدْئوبه, وَفََحنة عندک حَطينَنة, وس ۷ علدک جریرنة, 
قصَعْفَت (2) 3271 عنْر ذلک فَوَئْهْ, وَقلت حبلنَة, والقطعث عَنَهْ أسبابٌ 
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رب من ارَجُوةٌ اِنْ لَمْ ترَحمنی؟ او من يِعْود عَلی ِنْ آ فصیتیی؟ او مَن 
مه 9 ۳ 1 1 ۳ 9 

ینقغنی عَفوّهُ ان عاقبتیی؟ و من امّل عطایاة ان حرمتنی؟ او من یِملک 
أ سا ه 

کرامتی ان 


۱ غلی ۶ ۱ 
من حلقَز با ِِ دی وَأظهَر تغماءک علیت! کرت عَلیَ 
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تب دعثبی دواعی الگیا قأجَتَلها سریعاء وَرَکلث نها طایعاء ودعلبی دواعی 
یقت ها وتا وی اما از مُسارعه لها گما سارغث الی 
مد. وقشییها البائدٍ. وسرایها (4) 3275 
رب حَوَفتنی وشْوّفتیی وامتججّت عَلیّ برقی. وتکفلت لی برژقی, 


ص . 991 
قامئت حوفک, وَتبّطْت عَن تشویقک و ضمانک, وتهاوئث 
باختجاجک. الم قَاجْعَل ای منک فی هذه الدْی خَوّفا, وحول تنب 
شفوفاء _ وتهاونی یحجْتک فرقاً منک تم رَصی یما ؟ فسَمت فُسَفت لی من رژقی, يا 
کریغ سا لک بپاشمک الْعظیم. رضاک یلد السَحَطة, وَالَفهحَةَ عَند | 
والثور عَنَدَ الظلَمة هد عند تسیه (1) 3276 نت رب راجْعل خی 
من خطابای حصینة, وَدرچاتی فی الجنان رفيقة نمی 1 متَقبلَه 
وکتناتی مُضاعفة رايية, غود بک من الفتن کلها, وما 
وین رف العطعم والْشرپ, ون سر ما اعْلْ من شز وک وا 
یک من ان آشتریت ال پالعلم, والجفاء بالجلم, وَالجَوّر العال والقطیة 
با وَالْجَرَع بالصَبُر, او دی (2) 3277 بالصّلالة (3) 3278, او 
ام 39 پالایمان 1 ۹ 9 عبد الرحمان بن سیابه 
سیابه شمان "۱ است که حضرت صادق, علیه" تسام او وصیت نافعه 
فرموده که شایسته است نقلش در این جا.؛ و آن چنان است که 
عبدالژحمان نقل کرده که: چون پدرم سیابه وفات کرد مردی از دوستان او 
آمد در منزل ما را کوبید, من به سوی او رفتم, مرا تعزیت گفت. پس 
پرسید که: پدرت چیزی گذاشته برای شما؟ گفتم: نه. پس کیسه‌ای که 
هزار درهم داشت به من داد و گفت: این را نیکو محافظت کن و از کسب 
ان معاش کن, من خوشحال شدم و به نزد مادرم رفتم و او را به اين خبر 
دادم, پس در اخر آن روز رفتم به نزد یکی از اصدقاء پدرم که برای من 
کسبی مهیا کند, او برای من سرمایه از جامه‌های سابری خرید. پس در 


مادنا 
: ِ 
اس 
اک 


2 


- 


۰ 


3- وفی المصیاح: آو الصَلالةَ بالّدی, وهو الظاهر. 


4 والکفر: خ 
5 کافی 590 2 2 31. 


ص: 992 

حق تعالی از آن کسب مرا خیر بسیاری روزی فرمود, پس وقت حج رسید 
در دلم افتاد که به حح روم, به‌نزد مادرم رفتم وگفتم: می‌خواهم به‌حح روم, 
مادرم گفت‌که: هزاردرهم پول وت زا نده۵. 

عبدالژحمان گفت: پول آن مرد را تهیّه کردم و بردم به او دادم او خوشحال 
شد مثل آنکه آن پول را به او بخشیدم, پس گفت: شاید این پول کم بوده 
ها کر واه سید در وی وه نه در دلم افتاده که به حح 
مشرّف شوم و خواستم که پول شما را به خودت رد کنم. 

پس به مگه رفتم و اعمال حج را بچا آوردم و برگشتم به مدینه, و با جمعی 
از مردم به خدمت حضرت صادق علیه السلام مشرزف شندم؛ و در آن 
اوقات حضرت اذن عام می‌داد, پس من نشستم در اخر جمعیت مردم, و 
من در آن وقت جوان بودم. پس مردم شروع کردند در سوال‌کردن از ان 
حضرت, و آن جناب جواب انها را می‌داد و می‌رفتند, تا انکه جمعیت کم 
شد, حضرت به سوی من آشاره کرد, من نزدیک آن جناب شدم, فرمود: ایا 
حاجتی داری؟ گفتم: فدایت شوم من عبدالژحمان پسر سیابه هستم, احوال 
پدرم را پرسید, گفتم: پدرم وفات کرد فتَوَجع وَتَرَحمّ, یعنی حضرت محزون 
و غمگین شد و گویا دردی او را عارض شد, فرمود: خدا او را رحمت کند. 
پس پرسید که: ترکه‌ای گذاشت؟ گفتم: نه, فرمود: پس از کجا توانستی به 
حج بیایی؟! پس شروع کردم به قصّه آن مردی که آمد و هزار درهم به من 
داد. 

عبدالرژحمان گفت که: حضرت فرصت نداد تا من قصّه‌ام را تمام کنم که به 
من فرمود: تو آمدی حج, هزار درهم آن مرد را چه کردی؟! گفتم: رد کردم 
۳ به صاحیش, , فرمود: احسنت. 

پس فرمود: آیا وصیّتی نکنم تو را؟ گفتم: چرا بفرمایید, فرمود: ملازمت کن 
به راستی در گفتار و اداء امانت تا شریک شوی مردم را در اموال ایشان, 
همچنین» . و جمع فرمود مابین دو انگشت خود. یعنی اگر قولت درست شد و 
دروغ نگفتی و خلاف وعده نکردی و سر موعد که طلبکار را وعده کرده 
بودی مال را رد کردی و مال مردم را نخوردی از مردم هرچه بخواهی 
بگیری به تو می‌دهند. پس تو شریک مردم می‌شوی در مال ایشان بواسطه 
امانت و صداقت که در نو هست.. 1 

عبدالژحمان گفت: من این وصیت را از ان حضرت حفظ کردم یعتنی رفتار 
به ان نمودم و چندان مال پیدا کردم که زکات دادم سیصد هزار درهم را 
(1) 3281. 


1- حدائق الناظرة 21/ 396 از کافی 5/ 134 ح 9. 


ص: 993 
و در روایت دیگر وارد شده که این دعای حضرت علی بن الحسین علیهما 
السلام, است, و در آخزش این زیادی اس آمیمت > الما مین (1) 3282. 
اد عیه برای حوائح دنیا و آخرت 
بیست و هشتم: از آبن محبوب روایت شده که حضرت صادق علیه السلام 
71 بن دعا را تعليم شخصی فرمود که بخواند: 
الم نی شا لک يرخمتي الی لاثنال منک الا برضاک والْخروح من جمبع 
معاصیک, چالک خول فی کل ریک وَالتجاة من کل وَرّطة, وَالمخْرَخ من 
کل کییرة ام ها نی عقه او رل بها یتی حطاء اه خطر بها علمت خطرا 
4 ی 5 آ موقنی به بِقلی خدُود رضاک, و کته کی کل 
وه خطر بها چواحم وال بها زیی لنجاوز الک 


۳ 


تِ ۱ در سس ِ 
۳۳ ۷ ِ 0 رد 0 ۳ ۳ 9 ِ 72 ۳ ۳ 
فی ال وْلِ منی وا هعل» وتمام. نقی ,ی جمیع الاشیاء والشکر لک علیها, 
لجی تزضي وبع | رضاء و3آسا لک الخیرة فی كِ۷ ما یکوز یه الخیر ة, 
ر 0 و ‌ِ زر 0 و و مس و مب ۳۹ 9 
بمیسو الامقور کلها لایمعشورها, یار ریم پا کريمٌ یا ربم » وَافتع لن باب 
۳ تِ ۰۳۳ مت لا تت 
الامر الذی فیه العافية والفرج. وافتخ لی بابة, وَیِسر لی مَخرجة. وَمن 
چ لاه يپ ]و 2[ ي و ور چ .مج + و و له 
قدرت له مَفَذْرَةٌ من حَلقک, قَحْذ عَنی بسَمعه وبضره, و لسانه وَبده, 
۶ 9و دامع 
وخذه عَن بمینه, 


1 کافی 2/ 592 ح 31. 


[ی‌ها پ ه اوه || ۶ پم مجو هو م2 || #9 سیر > 
هدین ونوا بهم,؛ و ۱ م لمصطفین و بص تنصیحتَهّم, وعمل الداکرین وب بقیتهم, 

7 " ءِ ۳ " ر چٍ للم ۳۳ ۳ سم هٍ زر وم ۳ 

ایمان العلماء ففههُم. وتعبر الخاشعین وَتوأاصَعَهُم, 5 الفقهاء 


1- وئغیینی: خ ل. 
2 کافی 2/ 592 ح 32. 
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اس وی ۱ 
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سس و ود 
۳-9 ات و :۴5 


ص: 996 ۲ 
مَحَمَدٍ وال معتّد, وأن توجلیی الْعلّة برشمیک (1) 3287. 
تیآ" از ون و وایت است که: به حضرت امام رضا علیه السلام عرض 
ِِ مرا تعلیم فرما وا کوچکی, 4 بگو: ۱ 
خر رازن کلی: تفنننه: 15 للَ کی بتصدیقه, اما لک لام والایمان (2) 


ٍِِِ در ذکر بعض احزاز و ادعیه ۲ 


1- کافی 2/ 593- 595 ح 33. 
2 کافی 2/ 595 ح 34. 


ص: 997 


باب پنجم در ذکر بعض احراز و ادعیه مّوجزه 


که منتخب شده از کتاب مهج الذعوات و مجتنی, که هر دو از مصئفات 
رضی‌الدین سید ابن طاووس قدس سره است.؛ و ان چند امر است: 
اول: از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام مروی است که حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله فرمود به امیر المومنین علیه السلام: هرگاه 
نرا ترا امر دشواري پیش آید بگو: 
ال نی سا لک ؛ یکو" مُحَتّد وال مُحقد آن مضَلی علی معقد وآل مکقد 
دویم: چرز حضرت فاطه تیا سم 
يشّم ال ارم الرّحیم, تا خی ابرم تفر اشتفیت. ما نی و( 
تکلی لی طرْفة عِّ بدا, سل ای 9۰ 30 
الرّجیم. , یشم له وبالله, سَددث (3) 3291 أ قواه ی الس والباطی 
وَالسَحَرَةٍ َالأباِسة مر الجث والانس والسلاطین, من ِلودٌ بهم, 
اریز لاعْرَء وبالله الکییرٍ الاکبرٍ یشم الله الظامر _الباطن اون 
الْمَُرُونِ الذزی اقام به السَمَاو وات رض * 7 نم اسَتَوَی عَلی العَرشٌ, یسم بسم 
اللّه الرَحَمنِ الرّجیم, ووقع لول عللهغ یما طَغُا هم لابنْطفون (4) 
2 قفقال احسٌ توا یه ولا تُکلَمون (5) 3293, 


و 
لل 


1- مهح الدعوات: 4. 

2 مهح الدعوات: د. 

3- در مصدر: ضَدوثْ. وَضَده: مَتَعَةٌ وَضَرَّفَةٌ. (صحاح اللفة ومعجم) 
4 نمل: 27/ 95. 

5- مقمنون: 23/ 108. 


: 998 
وت لْوْجوة لحم انم وقة خاِ من حمَل ظلماً 2 3294, وحشعت 
لأضَواث ِلرحمنِ_قلا 7 ِِِ ققسا (2) 3295. وجعلنا علّی فُلویهم که 


1- طه: 20/ 111. 

2- طه: 20/ 108. 

3- اسراء: 17/ 46. 
4 اسراء: 17/ 45. 
5-یس: 36/ 9. 
6-یس: 36/ 65. 

7- نمل: 27/ 85. 

8- انفال: 8/ 63. 

9- مهم الدعوات: 13 


ص: 999 , . 
تفعل بی ما آ تا أهَلّ وا نت أَهْلْ التفوی وال المغفرة (1) 3303. 

پنجم: حرز حضرت امام موسی کاظم علیه السلام: روایت است از علیْ بن 
قطین, که کفت خبر دادنه که آنوالحسن فوشی: ین عفر غلبه السلام ود 
نزد او جماعتی از اقوام او بودند به آنچه قصد کرده است موسی بن مهدی 
در کار او پس گفت به اقوام خود: خضبزای داریه قو این یاب کفی و ری 
ما این است که از او دور شوی و شخص خود را مخفی کنی که ایمن از 
و 
رت فش آن سَتَعلِبِ ربْهاقلیلِینَ مغالت الغْلاب 

و الهی کم من عَدُوٌ شَحد 
لی یه قو ی رقف لی شٌبا حذو, وداف لی قواتل سمومه, و5 تم عُلی 
ین جراسته قَلْمّا رات ضغفی عَن امتمال الْقوادح (2) 3304, وعَجُزی 
عن لمات الجوائح (3) 3305, صرَفت ذلک عَنّی بحَوٍ یک وَفَوّنک دیول 
قی 9 وق قا لته فی الحفیر الذی اختَقر ی خانبا مق مه فی ال 
اعدا مِمّا زجاة فی لاه لک امد علی ذلک قَدْر اسْتخقاقک سید 

للم قَحدْة بعرّیک, وافلل جَدَه عتّی بفذزیک, واجقل له شُغلا فیما ۳ 
وَعَجْزا عَمّا پناویه. الم 


- 


ویه. ۱ اعد دیبی علیه عَذوی حاضِره تکون من غیظی 
شفاء ومن ختفی علیه وقاء وصل للم ذُعایی بالاجاتت وَانْظمٌ شکایتی 
یالتغییر, وَعَرَفة غَمَا قلیل مَا اوعد ت الظالمین. وعَرّفْنی ما وَعَدّت فی اجابة 
لمْصّطرّین تک دُو الْقَضَلِ اْقطیم. وَالْمَنٌ الکريم. 
: پس متفلق شدند قوم و جمع نشدند مگر برای قرائت خبر موت 
غوستی این قهدی ۱31 3306 
ششم : : رقعة الجیب, حرز حضرت امام رضا علیه السلام: روایت ت است از 
یاسر خادم عامفن. که کفرن: 
اه کفوا دنه آواسن فا من موی ال سا کات السانم قصر 
حمید بن قحطبه بیرون کرد از تن لباس را و داد به حمید, و حمل کرد حمید 
و داد به جاریه خود که بشوید آن راء پس نگذشت زمانی که آن جاریه آمد و 
با او رقعه‌ای بود و داد به حمید و گفت: یافتم این رقعه را در گریبان 
لباس‌ابوالحسن علیه السلام, یس حمید به آن مور ۳ گفت: فدای تو گردم, 
بدرستی که این جاربه یافته است رقعه‌ای در گریبان پیراهن نوء چیست 
آن؟ فرمود: تعویذی است که آن را از خود دور 


1 


هی او ات در 
2- فوادح: سختی و بلا. 
3- جوائح: شدائد. 

موه الدعوات: 28 


ص: 1000 ۱ 

که: این تعویذی است که هر که نگاه دارد در گریبان خود دفع می‌شود بلا از 
او و مي‌باشد برای او حرزی از شیطان رجیم, پس خواند تعویذ را بر 
حمید, و آن اين است: 
پشم هرمن اجب قق آلله ات آغود بان کمن عی ان کنت تفا از 
غیر تقی , احذث بالله السّمیع ای کل یی صر ی اسشلطان لک 
علیغ ولا علی بت سَمعی, ولا عَلی بَضري, ولا علی شَغری, ولا عَلی بَشَری, ولا 
و ولا اعلی. عضبی: ولا علی 
عظامی, ولا علی مالی, ولا علی ما رَزقنی زبی, ستزث بییی وبیَنک بسترٍ 
الثبوة الذی استتر | ثبیاء ال به من سَطواتِ الجبایرة والْراعِتة, ,جبرئیل 


۳ ‌ ۳ ۶ ۶ 91 تس ست 

تسیب وهتکانیل عر سار ی: و اسْرافیل, عَنْ قرایوفحقا ُحَمَدٌ صلی الله 
عَلَیّه واله آمامی, واه ملع 3 یقت میت اسان فا 
ایحا ناک آن تست رنف وت ین 7 ال ایک التجاث, الم ایک 


و از برای این حرز حکایت عجییی است, که روایت ت کرده آن را ابوالصٌلت 
مولای من علیْ بن موسی الرضا علیه السلام روزی نشسته بود در ِِ 
خود, داخل شد بر او رسول مأمون و گفت که: تو را امير می‌طلبد, پ 
امام برخاست و مرا گفت: نمی‌طلبد مرا قافن بر رنه وقت مگر بجهت 

۱ 
که از جدذم رسول خدا صلی الله علیه و اله به من رسیده. , 

و ی ای و و وت 
حضرت بر مأمون افتاد اين حرز را تا آخر خواند. پس زمانی که حضرت 
ایستاد مقابل مامون نظر کرد به سوی او مامون و گفت: ای ابوالحسن, 
امر کرده‌ام که صد هزار درهم بجهت تو بدهند, و بنویس هر حاجتی که 
داری. پس چون امام پشت گردانید مامون نظر در قفای امام کرد و گفت: 
اراده کردم من و اراده 


ص: 1001 ۲ 

کرده است خدا, و انچه اراده کرده است خدا بهتر بوده است (1) 307 د. 
هفتم: حرز حضرت جواد علیه السلام: 9 
تا نوژ با رها تا فیین یا هییژ یا رب اگفنی اسر وآفاتِ الحْور, و 
ک الْجاة یوم نفخ فی الطُور (2) 3308. 

هشتم: حرز آمام علن نقی علیه السلام: 

یسم ال الرَحمنِ الرَحیم, یا زیر ار فی عزه, ما آعرّ زیر الْعرٌ فی عزه, 
يا عزیژ آعرّنی بعزک, ویْدنی بتطر ک, وَادقعٌ عنی همزاتِ الشیاطین, واافع 
نی یدفعک, وامتع نی بضلوک, واجقلبی من خبار حَلک, تا واج تا أَحذ تا 
۰ صَمَدٌ (3) 3309 

نهم: حرز امام حسن‌عسکری علیه السلام: یشم ال امن الرّجیم. یا 
ی ند شذتی, و عَوئی عند و وبا شین لد وَحدتی؛ احرسنی 
بقیّیک ای لاتنام, واکتفیی کیک الذٍی لارام () 3310. 

دهم: حرز مولانا انم علیه السلام: پشم اللّه امن الرچیم. تا مالک 


۳۱ 
3 


الرقاب, وتا هازم الأْحزاب. با مَُتّع الا ُواب, با مُسَیّب الأسباپ. سَبّبٌ لنا 
سب لا تستطیغ له طلباء یحو لاله الا ال مُحَمَدٌ سول اللّه, ضَلّی ال عَلبّه 
وعَلی آله أَمْمَعینَ (5) 3311. : 


یازدهم: قنوت امام حسین علیه السلام: الم من آوی ای تأً کب 
مأوای, ومن لجا ٍلی مَلجا فا نت ملجاٍی. للم هل علی مُحَمد وال محقد 


1- مهح الدعوات: 33- 34. 
2 مهج الدعوات: 42. 
3- مهم الدعوات: 4 
4- مهج الدعوات: 45. 
5- مهم الدعوات: 45 


ای نس 2 ۷ تا تشه علهم السلام را جمع کرده 
فر خف ا ات 1 2 و ون ی ۳ 
قنوت کردم. 


۱ ر و 1 

۳ 7 ۱1۱ و من 0 تس 0 . 7 ۵ و ]نب ۱۳۹ م چ 
العظیم,_ها شاء ال کان. وما لم شا لم ین أشْهّذٌ ان ال عَلی کل شی ء 
قدیژ, وان اللة قَذ احاط یکل شیء علما. الهْمْ نی غود یک من شَرّ 
ِ سل ی 1 ِ ۳ "لا ۳ هه 
تفسی. ومن شّر کل دابة ا نت اخد بناصیتها. ان زبی غلی صراط مُستقیم 


سیزدهم . دعاء مجژب: روایت ت است از انس که گفت: حضرت رسول خدا 
ضلی الله یه ه ال قوس د که 

ظر کش انش دعا را کر .هر ضنیح و شام بخوانده مو کل فرماید خی تعالی. یه 

1 
راست و طرف چیش. و در امان خداوند عر و جل باشد, و اگر سعی کنند 
خلائثق از ز جِنْ و انس که ضرر به او پرسانند نتونند. و آن دعا لین است 
۳۹ الرَعْمن الرَْجیم, سم الله خی الأسَماء بشم الله رب لازض 
سا سم ِ" ِِ لایر 2 0 ِ ِ دا یشم ال أصَبَحَت تحت 


1- مهج الدعوات: 49. 
2- مهج الدعوات: 45- 68. 
3 مهح الذغوات*:271 72 


۱ 1 ۱ بر ان ت 
لازلع الا هو عَلبّه توکلث, وَهو رَنْ العَش العظیم (3) 17 3 (۵) 3318, ۱ 
چهاردهم دعای چضرت‌رسول صلی الله علیه و آله: الم نی أَعُودٌ یک آن | 


فتقر فی غتاک. او آصل فی هذاکم أو ادل فی رک او اضام فی شلطانک, 
َو صَطهْد ام الیک. ۳ نی أَعْودٌ یک أن | فول رُوراء او اغشی فجورا, 
او کون بک َفْرُوراً (2) 3319 


تعالن. روایت و از حضرت امام باقر علیه السلام اجازه 
هر یآ ی 
لبهای مبارکش می‌جنبید و فرمود: دای تکام مرا کف بلی فدایت 
شوم, فرمود: تکلم کردم به کلامی که تکلّم نکرده به آن احدی هرگز مگر 
آنکه کفایت کرده حق تعالن آنچه مهد اوست از امن دنا و آخرت او کفیم 
فدایت شوم پس خبر ده مرا 1 فرمود: بلی هر که این کلمات را در 
حال بیرون رفتن از خانه بخواند. مهقات او میسر شود: 

یشم اللْه اللَجمن الّجیم. حشیی اللْ, توعلث علی اللّه. الم ای سا لک 


1- و: خ. و در مصدر هم نیست. 
2 اعراف: 7/ 196. 

3- توبه: 9/ 129. 

4- مهح الدعوات: 5 7. 

<- مهح الدعوات: 102- 103. 


ص: 1004 . 
حَیر آمُوری کلها, وأَعُود بک من خزي الدئیاء وعذاب الا خرن (1) 3320. 
آدعية الوسائل الی المسائل 
شانز‌دهم : آدعیه‌الوسال. الی. الفسانل ان ند بن ارت توفای شاوم 
حضرت امام محمد تقی علیه السلام منقول است که: وقتی که تزویج کرد 
مامون دختر خود را به حضرت امام محمد تقی علیه السلام نوشت حضرت 
برای او که: از برای هر زنی صداقی است از شوهرش, و حق تعالی اموال 
مارا در اخرت ذخیره نهاده, همچنانکه اموال شما را در دنیا به شما داده, و 
من به کابین دختر تو دادم وسائل الی المسائل راء و آن مناجاتی است که 
به من داده پدرم, و به او رسیده از پدرش جناب موسی بن جعفر, و به او 
رسیده از پدرش جعفر, و به او رسیده از پدرش محشد, و به او رسیده از 
پدرش علین بن الحسین؛ و به او رسیده از پدرش حسین. و به او رسیده از 
برادرش سل( و به او رسیده از پدرش امیر المومنین علیْ بن ابی طالب 
صلوات اللّه علیهم, و به او رسیده از رسول خدا صلی الله علیه و آله, که 
به آن حضرت داد جبرئیل علیه السلام و گفت: یا محمّد. رب العرة تو را 
اه شاد هم رم ای این مفاتیح گنجهای دنیا و آخرت است آن را 
وسیله خود ساز به سوی با و یه را و ی 
گردد مطلب تو, و ایثار مکن آن را با دنیا که کم می‌گرداند حظ 
آخرتت را, و آن ده وسیله است, که بواسطه آن درهای رغبات گشوده 
می‌شود, و طلب کرده می‌شود به سبب آنها حاجات و به انجام می‌رسد, و 
این است نسخه آن (2) 3321: 
مناجات استخاره 
للم رن یرتک فیما اسْتَحرنک فیه تنبل اللّغایت, ول الْمواهت, , وَتْعنِمٌ 


- 


لطاب ونطیّب العکاست, دی [لی َجُملِ المداهب, وتشوق ی أَحْمَد 
الْعواقب, , وَتقی موف النّوایپ. الهْمّ نی أسْتَخیرک فیما عَرَم رآیی عَلَیْه, 
وقادنی عقلی الیه, وَسم مد فیه (3) 3322 ما توغر, ویسر له ما 
تَعسّرّ, واکفنی فیه المَهمّ, وَادْفع به عنی کل دم > عواف 
غلماء وَمجَوفقة (4) 3323 سلماء وَبعَدهُْ قزباء وَجَذَبةٌ خضبا. وازسل الم 
اجابتی, وا تجح 


3 
۱ 
ت 
( 
۱2 
۹ 
۱ 
۳ 
5۹0 
.ها 
۱ 
۱۱3 


1- مهح الدعوات: <17. 
2- مهح الدعوات: 258. 
3- منه: خ ل. 

4 حَوَفةه: خ ل. 


ص: 1005 

طلبِتی, وَاقَض حاجتی. وافطع عنی عوایْقها, وَامتَع ین بوایفها. وأَعَطیی 
المع لواء الظفر والخیرة فیمَا استخرژتک, ووفوت الم (4) فیما 
دعَوَنّک» _وعوایّد الافضال فیما رَجوتک, وافرتة اللهَمٌ پاللجاح, 5 حَصَهٌ بالصّلاح, 


ج+و 


وآرنی استاب الخیرن فیه واضَحَة, وأعلام عنمها [۳ , وَاشْدذُ؟ خناق 
تعسیرها, وانش, ضریع تیسیرها (2) 35 د, وبین الم تسه وأطلِق 


فخشتما و أسَهّاء با بالغنم, مُزِبلة لِلغْرم. عاجلةٌ 
للنفع. با قبة الصلم, ایک کی 2 بالقزید, مَبتد متد ی بالخود ( (3) 3326. 
مناجات ۳9 


للم ام الرّجاء لسَعة رخمیک آئطقیی‌باستفالیک, والاملٌ لآنایک ورفعک 
شجعنی عَلّی طلب ای چعفقوک, ‌" پا رب وت قد واجعتها ود 
یفام وحطایا قد احظها أَعیْنْ الاططلام. واستوجنث بها علی عَذِک آليم 
العذاپ. واشتخققث باکت اجه ۱ ِفْث تغویقها لاجانتی, ورذها 
یات عن قضاء چاجتی باطالها (4) 3327" لطلییی" وقطعر لاشیاب تین 
من آجْل ما قَة تقض طقری من نله وتهطبی من الاشتفلالبکفلهاء نم 
فین» وَعَفوک عَن المذنیین, وَرَحمَیِک 


سح دا 


3- مهج الدعوات: 259. 
4 وابطالها: خ ل. 


ااخاضین. خا با بتفتی فقو ها عایی ,ضارها تسین ی شاهاب 
الیک. سائلا رب (1) 3328 ما لاأسَتَوجبة من تفریج اه ولا أَسْتَجقَة من 
تلفیس,العَمٌ, مُسَتقیلا لک رب ایّای (2) 3329 وایْقا مَوّلاق بک. الِهْمّ قَامَتنْ 
عَلَیَ بالقرج. وَتطوّل عَلی (3) 3330 بسْهُولة الْمَحْرح. وادّللنی برأفتکر عَلّی 
سَفتِ المنهج وارلقیی (4) 3331 یقَذریک غَن الطریق الاغقح. وخلصنی 
من سجن الکزب باقالیک. واطق آشّری برخمیک, ول (5) 3332 عَلیَ 
پرضوانک, وجْذ عَلیَ باخسانی, واقلنی زب (8) 3333 عترتی. وف 


ِ ۳ ِ اه ۳1 9 ۳ 0 2 

بتی, وارَحَم عبرتی, ولا یَحَجب دعوتی, وَاشذد بالاقالة ازری. وَقو بها 
0 ۳ 9 ۶ 0 ج|٩‏ حور 5 مس 

مری؛ واطل بها عمری, وارحمنی یوم حسشری ووفت 


الک جوادٌ گریغ, عَفوژ رَجیمْ, وصل علی مَحَمّد وله (2) 3334 (8) 


4- وازلنی: نسخه. 
رلي 
5- وتطوّل: نسخه. 


6- رب نسخه. 

7- وَصل عَلّی مَحَمّد وآله: نسخه. 
8- مهج الدعوات: 259- 260. 
9- وافذني به: نسخه. 


۶-0 


0- واکلانی فیه: نسخه. 


کی نب تباط لتعید. وسقل ور دید وی ی دق ود 
قته وقتّیی (2) 3339 فیه عنم العافَة. وحفیر الاستقْلال. وتیل 
هوّال. وباعت ور الکفابة, وسانح خفیر الولایَة, وَاجقلةر له 
ای ان ات تم وامقل الیل عَْلَنَ ستراً من اأفاتِ, 
والنهاز مانعا من اللکات, وَافْطع عْنّی قطع تن بِقَذرّتک, واخژشنی من 
وجوشه بِقو تک, خی کون السّلامَءٌ فیه مصاحبتی, وَالعافيَه فیه مقأ رتتی؛ 
امن سایْقی, ود معانقی, , لغش مفارفی, لور موافقی, من 
مرافقی, اک 5و الطوّل والمَر وال والحوّل. وا کت عَلی کل شم ء قدیژ, 
وبعبا تا ی 0 د. 


1- وَقرّت مثّی الْبیة لول اثباط المَنال: نسخه. 
2- وهنتیی: خ ل. 
3- مهج الدعوات: 260. 


ص: 1008 
و لصو یِک یقطع المویق, و لتقطِْک بارالة الفتیر, و لوضول حتلی یکمک 
پالشیبر وآقطر الم َليّ سماء رژفک پسسجال الذیم, واغننی عَن حلقک 
بقواند التقم, وارّم قایل الافتار تی, واحهل کشف الط عَنّي علی قطان 
[لاعجال, واطرت عتّی الصَیق سیف الاشتصال, وا جفْنی رب منک یسَقة 
الاقضال, وامذذنی یو الأقوال, واگزشنی من ضبق الافلال, وافیض عَتّي 
سوء الجذب. وابْسْطّ لی پساط الجصب., واسْقنی, من ماأء رٍژقک عَدقا, 


واه لف من گهیم بذلک طرفاء وفاجتنی باون والضال: وانْعشنی به رمن 


الافلال, وجبخنی پالاستظهار, و مَسی بلتم من البسار. تک دُو الطوّل 
الْعظیم, والقَْلِ الْعمیم. ۲ و کت الجواٌ الکریخ (1) 3341. 
مناجاتٍ استعاذه 


الَمَ ی غود یک پین لمات توازل الْبلاء وأَموال ظائم الَرَاء قأعدنی 
زب من ضر کة البأساء وَاحجْتیی من سَطواتِ البلاء, وَتَجْیی من مفاخاة 
النقم, وأجژنی من وال النقم. ومن رل الْقدم. واجقلیی الم فی حباطة 

رک وجفاظ چژّزک من باه الذوار, وفعاجله التوادر. الم رَبٌ وَأرَضَ 
لبلاء 0 وعرَضَة المحن قرَجْفها. وشفسن لواْب قاکسنها, 1 
السُوء قائسفها. وَكُرَبِ الدهر قاکشفهاء. وَعوایق الأْمور ۰ در نف 


صمٍ السَلاعة, یی 71 مطایّ اگرامه واصحیّیی باقالة اعثرّة 


‌ 


ِ 


1- مهج الدعوات: 261. 


ص: 1009 
وکشف بلایٌک وفع صَرّانک, وَاده قع عني کلایل غذابک, واطرف عني, الیم 


عقابک, وأعذْنی بوَایّقٍ التقو و نفذني من سوء عواقب الأمُور, 
واحرسَیی من جمیع المَحْدُور روَاصَدع ضَفاة البلاء گد, اقری, واشلل یه 
عنین. وه عمری, انک الب الْمَجيذ, المیده المعية القَعَال ما تریذ (1) 
332 ۱ 

مناجات طلب توبه ۱ 


مرخ عاجل الی لوف 19 َصیرّتی ِ 3 3 یا رت توتتی, 


قاتها 7 در مرر من اخلاص نبتی: وَمحض من تصحیح بصیرتی, واختفالا فی 
طونیی. واتهاد فی تقاء سریبرتی وَیَبیتاً (۳1) 2344 لانابی, 1 )4 ۳ 
مسارعَة الی اک بطاعتی. وال اللمَةَ باللَوَبة عَنی کف ظلَعَة الاضرار, وَامَحَ 


مس 0ج 2 


سس 5 ۰ سح تس 
بها ما قدَْْهُ مين الأوزار, واکْسی لباس افو وجلاییت الْیُدی, قَق۹ خلَقث 


فک 


ربق القعاصی عَن جلدٍی (5) 3346, وَتَرَغث ستبال الدنُوب عَن جسدی. 


ی 
2- مصیری: جح 9 ِ_ 


3- کلمات: واحتفالا, واجتهادا, وتا ء هم به تضب: وارد شده است و هم به 
جر. 

4- وچ 

5 * پوست شتر کره که به چیزی آکنده کنند تا ناقه به خیال 
بچه خود مهربان شده شیر دهد, و در این جا ذکر آن‌شاید برای آن باشد که 
اراده شده باشد به آن که من در وقت معصیت و گناه کردن گویا شعور و 
ادراک و جان نداشتم و مجشمه بی‌روحی بودم و اگرنه معصیت و نافرمانی 
تفی خردهه والله صعالی القالمن ام . 
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۰ سم 9 5 2 سح 

راجیاً للْوَعْد, خایفا من الوعید, حالقاً شَغْر رأسی, وَمْقضرا وَمختهداً ف, 
جر لا زر 0 م02 2 
ط عتک؛ مشمرا رامیا للجمار بسبع بعد 


1- مهج الدعوات: 262. 
2 التوامک: شترهای بزرگ کوهان. 
3- وَالثَتَفل: نسخه. 


ص: 1011 , 

و کبک واگ و شوالک ومحاویجک. ود عََیّ الم یوافر الم من 

الایکفاء والتَفُر, / الم فناشی: کح واتقضاء عجی بقبول منک لی 
وراه ملک یی با أحم التّاجمین (1) 3350. 


۵ 
ِ 
َ 
6 
3 
ته 
7 
ّ 
5 
۱ 
1 


۳ وعدی الطور بعنلی ی از حد. 
3- آحمل: خ ل. 
4 مهج الدعوات: 263- 264 


ص: 1012 

مناجات شکر خدا 

له لک الحفذ علی مَرد توازل البلاع ومَلِمَاتِ الصّّاء, و کف توایب 
لوا وتوایی_سْبُوغْ اللَعْماء وَلک الْحَقد عَلی قنیء عطانک, و ود 
تلانک, وجلیل آلانک, ولک امد عَلی اخسانک الکثیر, وحبرک القزیر, 
ی ود العسیر, ولک امد نا رن علی تلمبرک قلیل السگر 
وَاعطایک وافر لاخ وحطک مَتْقَلَ او وقبولک , َیقّ العْذُر , وَوَصعک 
باهض الاصر, وتشهیلک مَوَضِع الوغر, ومَنعک مفْطع الق وَلکَ ۳۳ ِ" 
اْبلاء ااخت وی ووافر المَعروف. الْمخُوف. و ادْلال الْعَسَوف, وَلک 
امد علی فلة لتخلیت, کح اللَحْفِیف, وه ام و غاّة اللهیف 
ولک الحمد علی سعة امهالک, ,ام افضالِي, صَرّف اقحالک, وحمید | 
فعالک. وتوالن. توالک. علک الحند علن تأخیر معاجله العقاب. وتژي 
مغافضة العذاب. وتسهیل طریق التاف: و5 اتزال غیت السَحاب, اک المتان 
الْوقاب (1) 34 
جدیژ من أمرتة یالاء آن : ۱ بالاجات: , و یت 
للم حاجَه فد عَجَرّت ث قتم بلتم ول فیها طاقتی, 0 3 ۱۳ 
و وسَوّلت اه |۱۱ ٍ ۱ : 


3 


۳ 


1- مهج الدعوات: 264 و جمله: «انک المثان الوهاب» در آن نیست. 


3 ۱ با ٍ 
نآ 0 7 ضّ _ 9 لَ 0 | 9 م2 تشن 
التجاح, واهدها القلاح, واشرخ بالجاء لاسعافي ض1 5 
آشیات لحم | ۵« ۳ لوغ ما جوم بالغض الی تا اد 
۳ دنا م- مری؛ وصوی | لفوَرَ پبلوغ رَجَوَنهٌ بالهُْصَول 6 س‌ ۲ 
هم ۱ و لل .۰ ۳ اء حا< ِ 0 .0 .. کر ای ار وی ۱ اعذ: ۱ ء لا 
بکریک مر الحَة والقوط والاه والتیط ال الک علیء با ۰ 
- 9 ی 2 9 9 ی 9 و 0 تفت ‌ 
الجزِيلة, وفیٌ بها, وا نت علی کل شیء قدیژ, بعبادٍک خبیژ بصیر (3) 


به أعاديپ. و |5ا استجژث به لد السَّداید أجَازنی, و ادا اسَتَفنتْ به علد 
لَواْب آعاتنی. و دا استتضرث یه علی عذوی تضرنی وأعاتیی. ایک 
الَْفرَغ وا ثت الق واه ی ار اه ۳ 
قال: ان ِضْرْكُم ال قلا غالب لک (۵) 3358 با من تکی ئوحاً من الَقَوّم 
الظالمين, با مَن تجّی لوط من الْقَوّم الفاسقين, ای ی ترا ون انز 
العاین, یا من تگی مُحَمّد مَُتّدا صَلّی له عّه وله من الوم الکافرین. تجُنی 

من * آدائی وآغدایک. یأسمایک تا رخمان با رجیم , لاستپیل لَهمْ علّی مَن تقو 
الفژآن. واشتچارک پالّچیم امن الَخْمنْ علی الْعرّش استوي () 
9 ار بطش ریک لشیید, اه و بط وئیید. وفة القفوژ الووژ 


1 متتلی:خل. ‏ ر 
2 کذا فی المهح» و ِ یعل «الیک» بمعنی «عنک». لیستقیم المعنی, وفی 
البلد الأمین هکذا: ان ارَغت الی صَعیف مثلی وم هو فی الَحوْل شکلی 
الی اخره. (منه). 

3- مهح الدعوات: 265. 

4 آل عمران: 3/ 160. 

طه: 20/ 5. 


: 1014 
قتان ما بیغ (2؛ 3360. قِن ولو ِِ ۳ ِِ ی لب 
اجه الذی 1 یِموت., وَتَحَصَنْتُ بدی یه تن _واستعنث ستعترد ستعنت بدی با 


+0 


لکوت مَوّلای استَسَلَمن یک قلا یشلشنی, وتوکلث علیک فلا تخد آنی, 
جات الی طلِکَ التییط قلا تطرکْنی, ائت الْطلت و |لتک اهر تلم 
قٍ آکفی وما اغلن. وتغلم خانتة اأعْن. وما نْفی الطْدوژ, قأشیک عنّی 
للم آییی الطالمین من الْچره والائس آختمین, واشفنی وعافنی تا رح 
ااا 62 ات آمام کاطم و اما وا علیا سا 

نوزدهم: حجاب حضرت امام_محقد تقتّ علیه السلام: الق أعْطَمْ من 
العخلویین, اازق اسقط بدا من الْمرژوقین, وناز ال المْوَْدَه فی عَمَد 
مَمَدد ة تعیذ | فنده المَرَدَة, و - الحسَدة, بالاٌسام. بالأخکام, باللقح 
المَْفْوظ. والججاب الْمَُْوب. بعزش زا العظیم. اتجَنْت واشتتزث, 
وَاسْتَجَرْثْ. وَاعْتضَمَت. وَتَحَصَلْتْ, بالم وبکهیعص ویطه بطسم وبحم 
ویحمعسق وَُون ویطس ویق والْفرَن لْجید. و اه لس لو تقلفْون 
عَظيخ (5) 3364, وله و ی و نقم الکیل [6) 3365. 
تیستم: ار کناب تفییز الذیا تضتیف شیم کلیتی متقول. اشت که وشا از 
حضرت امام رضا علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: دیدم پدرم را در 
خواب ب که فرمود: ای فرزند من, هرگاه در شذتی 


1- بروج: 85/ 12- 16. 
2- توبه: 9/ 129. 

3- مهح الدعوات: 299. 
4- مهح الدعوات: 300. 
5- واقعه: 56/ 76. 

6- مهح الدعوات: 300. 


ص: 1015 ۱ 
واقع شدی بسیار بگو: یا رَوّوف يا رَجيمٌ. پس حضرت فرمود: انچه ما در 
بیست و یکم: دعاء رزق و غیره منقول از کتاب مَجتنی تصنیف سید ابن 
طاووس رحمه الله: ۱ 

للم ان د ثوبی لم تلق لها بل تجاء عفوک وقذ قدّشث آلة الجرّمان 

دی فا تا آشا لک ما تفه , وآاغوک ما لاَستَوَِبة و 


استاملة. ول یف عَلَیک حالی و | حفی عَلی النّاس که مقرفة آمری. 
للم ان کان رِژقی فی السّماء قافطة, و ان کان فی الأرْضٍ قَاظهة, و 
ان کان بعیدا فْقرْبْة. و اِنْ کان قریبا قیِسَرْه. و ان کان قلیلا فکنَرَه وبارک 
لی فیه (2) 3367. دعاء دفع شلد آبلیس , 

بیست و دویم: دعاء دفع شرّ ابلیس منقول از مجتنی: الم ان ابلیس عَبذ 
من عییدک, برانی من حبْثْ لاأراة. وا لت تراقمن حبْلاتراک وا نت ا وی 
عَلی مره کلو, وهو لایئوی علی شیء من آمرک. الم قَاً تا أَسْتعینْ یک 


عَلیْه, یا ری قانّی لاطاقة لی به, ولا حول ولاف لی عله | یک پا زب. 
اللهْمّ اِنْ ارادنی قارِده, و ان کادنی فِعِدَهُء واکفنی سره و 

تخره. یرخمیک یاارحم الراجمین. وَصلیاللهعلی‌مُحتد وله الطاهرین 
د. 
بیست و سیم: و نیز در مجتنی است که شخصی در خواب حضرت پیغمبر 
صلی الله علیه و اله را دید و از ان حضرت خواست که: مرا دعایی تعلیم 
فرمایید که دلم را زنده گرداند جضرت ه این کلمات را تعلیم او فرمود: یا 
مه با قَبَمْ با لاله ال | نت. آسا لک آن ثقیی ج قلبی» الق ضل علی: محتد 


۶ - تلا 


وال مَحَمّد. آن شخص گفت: تحت ای سای وا ند سک 
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2 المجتنی سید ابن طاووس: 72. 
3- المجتنی: 79- 80. 


ص: 1016 

قلبم را زنده گردانید (1) 3369. دعاء دفع شرّ ابلیس 

بیست و چهارم: از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: 
هرکه بخواهد اجلش تأخیر بیفتد, و نصرت پیدا کند بر دشمنان خود, و از 
مردن بد محفوظ بماند. پس بگوید سه مرقبه در وقت دخول در شب و سه 


مر نبه در وقت دخول در صبح-. سبحان الله فل ۶ المیزان» و مَنتهّی الجلم. 
ومع الرْضا, ۰ 30 


فضل الله" الحستت راوندی که رمک به حضرت 0 بن مریم 8 
السلام پشکایت کرد ان ین 0 فرمود: 
بگو: اللْم با فارج اه نس العم: ققدهت لاغزان, ومچیب دعو 
الفضطرّین, ا (3) 3371 من الا ره وََجیمَهُماء أ نت رخمانی 
ورحمانْ کل سَیّءٍ قارَحَمَبی رَحمَهة تغنییی بها عَنْ رَحْمَة مَن سواک, وَتقضی 
عَنی الدد پس هرگاه به قدر پری زمپن طلا مدیون باشی حق تعالی 
۳۷ 0 از نو )4 32 خواص سور و آناتت 


1- المجتنی: 80- 81. 
2 المجتنی: 107. 
3- یا: خ. 

4 المجتنی: 10 1. 


ص: 1017 


باب شنم دی ذکر وا یفتی مور و آیات و ذگر بع اوه و لالب مخ فد 


و ان مشتمل بر چهل امر است: 
اعل+.شنته کلینی دز کانی از-حضرت باق عليه السلاه مایت کرده. که 
هرکس بخواند مسبُحات. یعنی سوره حدید و حشر و صف و جمعه و تغابن 
اغلی را ینش از وا نمیرد با در ک‌ماید حضرت فاتي علیة. السلام را 
مار رد در مان حصرت کر صلین الله علیه و آلد خفافد بهد 1 
3 997 
دویم: و نیز در آن کتاب است که حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
فرمود: هرکه بخواند چهار آیه از اوّل سوره بقره و آية الکرسی و دو آیه 
بعد. از آن؛ و تنبه, آية: آخر بقره: را نبیند در جان و مال خود چیزی را که 
مکروه او باشد, و نزدیک نشود به او شیطان, و فراموش نکند قران را (2) 
334 
سیم: و نیز روا یت کرده از حضرت امام محمد باقر علیه السلام که: هر که 
شور ۲. انز لناه را -بخوانه و ضدا به آن بلند کید متل کسی, باشو که 
شمشیر از نیام کشیده در راه خدا جهاد کند, و آکر آهسته بخوانده تنل 
و و ی 
بخواند, محو کند از او هزار گناه از گناهانش را (3) 375د. 
ِِ و نیز شیخ کلینی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که 
مود: پدرم می‌فرمود: 
و ال آع د علت فران استه و فل با سا الکافگون سم فران اقا 
0 
پنجم: از حضرت امام موسی علیه السلام نقل کردم که: هرکه بخواند آية 
ما ۱ للم بت کی که بخهایه 
آن را در عقب هر فریضه ضرر نرساند به او صاحب زهری, و فرمود: کسی 
که مقذم دارد قل هو اللة أَحَذٌ را بین خود و بین شخص جبار منع قرماید 
حق تعالی او را از شر او, به خواندن آن سوره را از پیش رو و از پشت 
سر و از طرف راست و از طرف چپ خود. پس هرگاه چنین کرد حق 
تعالی روزی کند او را خیر او را و منع کند او را از شر او. 
و فرمود: هرگاه ترسیدی از امری, بخوان صد آیه از قرآن از هر جای قرآن 
که باشد, پس 


1- کافی 2/ 620 ح 3. 
2 کافی 2/ 621 ح 5. 
3- کافی 2/ 621 ح 6. 
4 کافی 2 621 ح 7. 


ص: 1018 
1 المع اکشف عین امه مره 5377 
ششم: و نیز شیخ کلینی از حضرت صادق علیه السلام روایت تب کرده که 
فرمود: هر که ایمان به خدا و روز قیامت دارد. وانگذارد خواندن قْل هو الله 
احدٌ را در عقب فریضه, پس_بدرستی که کسی بخواند آن را جمع فرماید 
حق تعالی برای او خیر دنیا و اخرت را, و بیامرزد او را و پدر و مادر و اولاد 
او را (۵) 3378. 
هفتم: و نیز از آن مصرز بت روایت کرده که: هرکه سوره هکم التَکانژ را 
بخواند نزد خواب, نگاه داشته شود از عذاب قبر (3) 3379. 
هتم وه نید او آن حضرت زوا یت کرده که, اگر خوانده شود سوره حمد بر 
مرده هفتاد مرتبه. پس رد کرده شود روح به او عجبی نخواهد داشت (4) 
وت 

نهم: از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام خاصیت بسیار وارد شده براي 
را 0 و سه مرتبه قل 
او برب الناس, و صد مرنبه توحید, و اگر نتواند پنجاه مر تبه, و هرگاه 
مواظبت داشته 0 ۳۳ از بلاها تا روزی که وفات کند 
() 381د. 
دهم: و نیز شیخ کلینی از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت 
کرده که فرمود به مفضل: 
ای مفصل, منع و حفظ کن خود را از تمام مردم به یشم اللّ الرَخْمن 
الحیم, و به فْلَّ هو اللَهْ احذ ار 
چپ و از پیش‌رو و از پشت سر و از بالای سر و پایین پای خود, و هرگاه 
داخل شدی بر سلطان جاثری بخوان سه مرتبه آن را در وقتی که نظر به 
او افکنی, و بشمار به دست چپ خود, و دست خود را به همان حال که 
ایکتان رامع کرفه‌ای برای شفاره باه باشوتا ار نو اور وه 
(6) 382د3. 
و بعضی گفته‌اند که: خواندن سوره را ترک مکن تا از نزد او بیرون شوی. 
یازدهم: در حدیثی از امیر المومنین علیه السلام منقول است که برای 
ایمنی از سوختن و غرق شدن بخواند: 


1- کافی 2/ 621 ح 8. 

2 کافی 2/ 622 ح 11. 
3- کافی 2/ 623 ح 14. 
4 کافی 2/ 623 ح 16. 


5 کافی 2/ 623 ح 17. 
6 کافی 2/ 624 ح 20. 


صي: 1019 

اللةٌ الَذٍي رل اکتا هو بَتوَلی بالطالجین (1) 3383, وما قَدَروا ال حول 
قذره َارض جَمیعاً ‏ قبصَنه قبضته یوم القیاهة َالسَموات مَطویّات بیمینه سبحاتة 
وتعالی عَا ؛ نش رکون (2) 34د. 

و برای ذلیل شدن اسب سرکش در گوش راستش بخوانند: 

ولد أاسلم من فی‌السَموات َالارْض طِوّعا وکرّها و اليه یرَجَعَونَ (3) 3385. 
و در زمین قسبعه, یعنی زمینی که جانوران دژّنده داشته باشد به جهت 
ایمنی از ز آنها بخواند: ِ ۱ 

له جَاعخ سول من آ لشیم عریژ علله ما عم حریم عم بلَفمنین 


رَوّوف رَجيم, فان ولاف : حسبی الله لاالة الا هو علیه توکلث وهو رب 
لعزش العظیم (4) 3386. 

برای پیدا شدن, گمشده بخواند یس را در دو رکعت و بگوید: پا هادی 
لاله رد عَلَ ضالّیی: 


و برای رجوع عبد فرار کرده بخواند: مق و ی کیت 
من قوقه مَوْخْ الی قوله عر وجل: وَمَن لم يَجْعَلِ ال له ثورا قمَا له من تور 
(3) 3387. 

ی قُلِ اغوا ال آو 
دعوا الَخمن تا وَکبرة تکبیرا (6) 3388 (7) 3389. 

۱ و نیز شیخ کلینی از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده که 
فرمود: ملول نشوید از قرائت اذا ژلزلتِ الارَْض زلزالها ( (8) 3390, زیرا 
که ف رکه این تور وا ندز تواقل خود بخواند پرساند حن تعالی به او زلزله 
ابدا, | 
در وقت مردن او ملکی کریم از نزد حق تعالی بر او نازل شود و بنشیند 
نزد سر او و 


1- اعراف: 7/ 196. 

2 زمر: 39/ 67. 

3- آل عمران: 3/ 83. 

4- توبه: ۸9 128. 

5- نور: 24/ 40. 

6- اسراء: 10/17 1- 11 1. 
7 کافی 2/ 624 ح 21. 
8- زلزله: ۸99 1. 


: 1020 
۳ ای ای مارا که تا سرا واه سا سرا 
یاد می‌کرد. الخبر. 
و در اخر خبر است که: پرده از جلو چشمش برداشته شود و منازل خود را 
در بهشت ببیند, و قبض روح او شود به نرمتر وجهی, و مشایعت کنند روح 
او را هفتاد هزار فرشته که ببرند او را به سوی بهشت (1) 3391. 
سیزدهم: و نیز کلینی از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده 
که فرمود: سوره ملک مانعه است. منع می‌کند از عذاب قبر, الخبر (2) 
32 
چهاردهم: و نیز از آن حضرت مروی است که: قرآنی در دریا افتاد,چون آن 
را بافتند دیدند. رفته بود کلمات اوخز این ایه؛ الا ای الله تصیرٌ الأمُور (3) 
3393 (م) موود. 
پانزدهم: تاو ارت روایت ت کرده که گفت: می‌گیری قرآن 
را 5 ثلت دویم رمضان و می‌گشایی و می‌گذاری مقابل جود و 
مي‌گویی: : الم اي آشا لک یکتایک الْترل وما قیه. وفیه اشفک الط 
الاکبز ستاو الخشتی, قفا بخاف وحن ان نی من ععانی من 
الثّار, و دعا می کنی به آنچه حاجت داری (5) 3395. 
شتا نز دهم رخ کقعمی در مصباح و محدّث فیض در خلاصة الأذکار فرموده 
که: دیدم در بعض کتب اصحاب امامیه که: هرکس خواسته باشد در خواب 
ببیند یکی از پیغمبران و امامان علیهم السلام را پا یکی از ,مردمان یا 
والدین خود را بخواند سوره شمس و لیل و قدر و فُلّ یا یا الکافژوت و 
سوره اخلاص و معوّذتین را, پس بخواند صد مرتبه سوره اخلاص و صلوات 
بفرستد بر پیغمبر و ال او صد مرتبه, و بخوابد با وضو به جانب راست, 
خواهد دید هرکه را اراده کرده ان شاء الله, و تکلم خواهد کرد با او ان شاء 
الله هرچه بخواهد. 
و در نسخه دیگر دیدم که این عمل را بجا آورد در هفت شب بعد از آنکه 
این دعا را بخواند: ۳ ِ 
له آ نت الحبوْ الذی صفّ, والایمان یعرف مِنة, منک بت الاشیاء و 
الیک تَعود. فمَّا ا ۱ کت تلجاه ومَْجاة. وما أذیر ملها لمْ یکن له مَلجا 
ولا مج متک الا الیک, قأسشاً لک بلا اله الا آ نت واشاً لک پیسشم 


1- کافی 2/ 626 ح 24. 
2 کافی 2/ 633 ضمن ح 26. 
3- شوری: 42/ 53. 


4 کافی 2/ 632 ح 18. 
5- کافی 2/ 629 ح 9. 


: 1021 
اه الرَجْمن الرّچیم. ویحق حبییک مُحَمّد صَلّی الله یه وله سَیٍّ لین 
وق قلم کر لو . ویق فاطتت, سید ة نساء العالهين, , وبحق الحسین 


والجْسیٌن اللدَیّن جعَلتهما سَیّدََ شباب أهل اجه هم جَمَهین السّلام آن 
ضَلی علی مد دٍ وَآلِ مُحَتّدٍ وأن رقف عست نی الحال ای نها ۱ 
36 


هفد هم : ونیز در خلاصه است نقلا عَنْ بعض اتب که یافتم در کتاب آداب 
الحمیده تألیف محقّد بن جریر طبری از حارث بن روح از پدر از جدٌش نقل 
کرده که گفت به فرزندان خویش: هرگاه اندوهگین ساخت شما را امری, 
پس شب را به سر نیاورد احدی از شماها مگر در حالی که طاهر باشد. و 
در فراش و لحاف طاهر باشد. ی اه 
والشمس, و هفت مرتبه وَاللیْل, پس بگوید: اللهَمٌ اجْعَل لی من آمری هدا 
قرجا وَمَحْرَجاء, هرگاه این عمل را بجا آورد بیاید در خواب اه تشتخصی در 
هر و گمان می‌کنم گفت: با وز است قعتمر 
بگوید برای او طریق بیرون شدن از آن عضّه و اندوه را (2) 3397. 

9 بعضی: کفته‌آند. کد: سعرن از الصخی مه الق یت را 
بجواند. 

و در جواهر المنثوره است که: کسی که بخواهد در خواب بیند مطلب خود 
راء, ربخواند وقت خوابیدن هریک از اين سوره‌ها را هفت مرتبه: وَالشمس, 
وال والثین. و احْلاص, فْل اعُودٌ رب القلق, فُلّ اعُودٌ برَبٌ الّاس, و 
بخوابد با طهارت در مکان پاکی, در جامه پاکی, رو به قبله بر دست راست 
خود, یعنی به هیثت مرده که در لحد گذاشته می‌شود بخوابد, و نیت کند 
مطلب خود را اگر در شب اوّل ندید در شبهای بعد, و از هفت شب تجاوز 
نمی کند, گفته شده مجرب است. اعمال وقت خواب 

هیجدهم: و نیز در خلاصة الأذکار است که از حضرت زهرا صلوات اللّه 
غلیهازن انت است کب خصرت: وسول صلی آلاه. یه اب آله بر من ارت نید 
در وقتی که رختخواب خود را پهن کرده بودم و می‌خواستم بخوابم, فرمود: 
ای فاطمه, مخواب مگر آنکه چهار عمل بجا آوری: ختم قرآن کنی, و 
پیغمبران را تتتشیعا کید کردانی: و مّمنین را از خود خوشنود گردانی, و 
حجّْ و عمره بکنی, این را فرمود و 


1- مصباح کفعمی: 48- 49, فصل 11 و خلاصة الأذکار: 71. فصل 3. 
2- خلاصة الاذکار: ۰71 فصل د. 


ص: 1022 

داخل نماز شد, من توقف کردم تا نماز خود را تمام کرد. گفتم: یا رسول 
الله, امر فرمودی به چهار چیز که من قدرت ندارم 2 این وقت آنها را بجا 
آورم, آن حضرت تبسٌم کرد و فرمود: هرگاه بخوانی فْل هو ال أحَد د را سه 
مرتبه پس گویا ختم قرآن کرده‌ای, و هرگاه صلوات بفرستی بر من و بر 
پیغمبران قبل از من ما شفیعان تو خواهیم بود در روز قیامت, و هرگاه 
استغفار کنی از برای مومنین پس تمامی ایشان از تو خوشنود شوند, و 
هرگاه بو سبحان الله, وَالحَمَد لله, ولا الة 1 اللة, وال اکبق پس حح 
و عمرهم کرده‌ای (1) 398د3. 

مولف گوید که: کفعمی روایتی نقل کرده, که: هرکس وقت خواب بگوید 
سه مر نبه. "لاله ما بشاء بقوونه: و کم ها برید پعربعهمتل ان است 
که هزار رکعت نماز کرده (2) 3399. 

نو زدهمر 0 الأذکر است که در وقت مطالعه بخواند: 


للم آخرچنی من ظلْماتِ الوم وأکرقنی بثور الَْقّم. الم افْتخ علیّنا 
مات ِِِ جانفتی غاینا کزان عاومی میت جا ارخم ال احمی (3) 
3200 


بیستم: روایت ت شده که شخصی به خدمت حضرت امام محمد تقی علیه 
السلام نوشت که: قفرض بسیار دارم حضرت نوشتند که: استغفار بسیار 
بکن و زبانت را یر بدار به خواندن سوره اتّا أ ترَلناه (4) 3401. دعاء پیش 
از مطا هه 

بیست و یکم: در حدیث است که مفصّل به خدمت حضرت صادق علیه 
السلام شکایت کرد از تنگی نفس و گفت: اندک راهی که می‌روم نفسم 
۳ , فرمود که: بول شتر بخور تا ساکن شود (5) 
و در حدیت دیگر است که شخصی به آن حضرت شکایت کرد 
فرمود که: قدری از انجدان رومی با همان مقدار از نبات شُفوف کن و یک 
روز يا دو روز بخور, آن شخص گفت که: 

یک مرتبه خوردم و برطرف شد (6) 3403. 

بیست و دویم: از حضرت امیر الموّمنین علیه السلام منقول است که: 
حضرت عیسی علیه السلام به 


1- خلاصة الأذکار: 70, فصل 3. 
2- حاشیه مصباح کفعمی: 47, فصل 11. 
3- خلاصة الأذکار: 70, فصل 3. 


4 بحار 92/ 328. 
5- بحار 6۵2/ 182 از طب الائمة: 103. 
6- بحار 61/ 182. 


ص: 1023 

تفر دذرشتتن یدید که-مردم. آن شهر روهای ایشان زرد و چشمهای 

ایشان کبود است, و از بسیاری مرض به آن حضرت شکایت کردند, فرمود 

که: شما گوشت را نشسته می‌پزید, و هیچ حیوانی از دنیا به در نمی‌رود 

فکر آنکه.خنایتی:با آو هنست: بعد از آن: گوشت را پیش از بختن. شستند 

شمارسشان برطرف: شد 111 3404 

و حضرت عیسی علیه السلام به شهر دیگر گذشتند که دندانهای ایشان 

ریخته بود. و روهایشان باد کرده بود, فرمود که: در وقت خواب دهان را باز 

کنید و بر هم مگذارید. چنان کردند ان علتها ,زا از ایشان زائل شد (2) 

5 دعاء برای پسر شدن حمل 

بیست و سیم: : از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام منقول است که: 

چون کسی_ از صاحبان بلا را ببینی سه مرتبه آهسته بگو که او نشنود: 

لحم له الدی عافانی ما ابتلاک به, ولو شاء قَقلّ, که هر که چنین کند 

هرز گز آن بلا ؛ به او نرسد (3) 3406. ۲ 

و در روایت دیگر است که بگو: الحمذ له الّذٍی عافانی ما ابتلاک به 

وَقصّلیی عَلیِک, وعلی کثیر مِمَن خلق, و آهسته بگو که او نشنود (4) 

7 د. 

بیست و چهارم: از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: 

هرگاه زنی را حملی باشد و چهار ماه بر او بگذرد, روی او را به قبله کن و 

آية الکرسی بخوان, و دست بر پهلوی او بزن و بگو: الم نی قد سمیتهة 

مَحَمّدا, یعنی خدایا من او را محمّد نام کردم, چون چنین کند خدا آن فرزند 

را پسر گرداند, پس او را اگر محمّد نام کند مبارک باشد؛ و اگر نام نکند, 

خدا اگر خواهد از او بگیرد و اگر خواهد به او ببخشد (5) 8د. 

بیست و پنجم: مروی پاست که در وقت کشتن گوسفند عقیقه این دعا را 

بشم الله وبالله, المع عَقیقه عَن فلان, و نام او را بگوید, لحمَها 
بلجهه, وَدَمَهاً بدّمه, وقظفها بقظمه. اللَمٌ اجعلها وقاء لا مُحَمد دٍ عَلَیّه وَاله 

(6) 3409. 
1 ار ان بو 3 ۱ 
یا قَوّم اٍّی بری ۶ ء مقَا تشر کون اٍّی وجَهّت وجهیت للْذٍی قطر 


1- علل الشرایع 2/ 75< باب 377. 

2 علل الشرایع 2/ 575 باب 377 و از او بحار 62/ 161- 162. 

3- بحار 34/71 از کافی 2/ 97 و ج 93/ 218 از طب للائمة: 112. 
4 بحار 93/ 218 از دعوات راوندی. 


5- کافی 6/ 11 ح 1. 


24 < 
السّموات وَالاَضَ ها مُشلما _وقا 2 هفه المتر کیت ۱1 10 ان 
ضلاتی وثیشکی ومخیای ومماتی له ر ۳ لاشریک غ _وبذلک مر 
وت من المسْلمین (2) 1 (<. ۳۳ منک ولک, بشم له وبالله واه اکبز. 


مهم ک 


الم صَل عَلی محََد وال مُحَمَد وَتقَبّل من فلان ان ج فلان: .و نام فرزند. را 
و وت در عقیقه است 

علامه مجلسی در حلیه فرموده: بدان که عقیقه فرزند سئّت موْکُد است بر 
کست. که قادر بز آن:باشة, و بعضی از غلماء واجب می‌دانند, و بهتر آن 
است که در روز هفتم واقع شود وداک اخیو کند با بلوغ طمل غر تور وت 
است. و بعد از بلوغ تا اخر عمر بر خودش سئت است. 
و در احادیث معتبره بسیار وارد شده است که: عقیقه واجب است بر 
کسی که او را فرزندی به هم رسد. ۲ 
و در احادیث بسیار منقول است که: هر فرزندی در گرو عقیقه است. یعنی 
اگر نکند او در معرض مردن و انواع بلاها است. 
و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: عقیقه لازم است بر 
اک اب 
۱ : ما طلب 
کردیم گوسفند برای عقیقه و به دست نیامد. چه می‌فرمایید تصدق کنیم 
قیمتش را؟ فرمود که: طلب کنید تا بيابید, خدا| دوست می‌دارد خورانیدن 
طعام و ریختن خون را. 
و در حدیث دیگر: پرسیدند که فرزندی که در روز هفتم بمیرد عقیقه‌اش 
می‌باید کرد؟ 
فرمود: اگر پیش از ظهر بمیرد عقیقه ندارد, و اگر بعد از ظهر بمیرد عقیقه 


عرض کرد که: 
نمی‌دانم که پدرم برای من عقیقه کرده است يا نه؟ فرمود که: عقیقه بکن 
پس او در پیری خود 


1- اقتباس از آیه 79 انعام: 6. 
2 انعام: 6/ 162- 163. 
3- کافی 6/ 31 ح 4 و در آن: بشم ال وَاللَه کر 


ص: 1025 

را عقیقه کرد. ۱ 

و در حدیث حسن از آن حضرت منقول است که: فرزند را در روز هفتم نام 
می گذارند, و عقیقه قق کنند: و سر می‌تراشند, و موی سرش را با نقفره 
می‌کشند, و آن نقره را تصدّق می‌کنند, و پا و ران عقیقه را برای قابله که 
مدد کرده در زاییدن می‌فرستند, و باقی را به خورد مردم می‌دهند و تصذق 
می‌کنند. 

و در حدیث موثق دیگر فرمود که: هرگاه پسری يا دختری برای تو متولد 
شود عقیقه می‌کنی در روز هفتم گوسفندی يا شتری. و نام بگذار و سرش 
را بتراش در روز هفتم, , و به وژن موی سرش طلا یا نقره تصذق کن. 

و در حدیث دیگر وارد شده است که: ربع گوسفند را به قابله می‌دهد, و 
اگر بی‌قابله زاییده باشد آن را به مادر می‌دهد که به هرکه خواهد بدهد, و 
اقلا به خورد کت از اناد می‌دهد, و هرچند زیاده باشند بهتر است. 
و خود از گوشت عقیقه نمی‌خورد, و اگر قابله زن یهودیه باشد قیمت ربع 
گوسفند به او می‌دهد. 

ور روابت دنکن وارد شده است که: به قابله ثلث گوسفند را می‌دهند. 

و مشهور میان علماء آن است که: عقیقه يا شتر يا گوسفند يا بز می‌باید 
باشد. 

و از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام منقول است که: حضرت رسول 
صلی الله علیه و آله در روز ولادت اذان در گوش حسنین صلوات الله 
علیهما گفتند. و حضرت فاطمه علیها السلام در روز هفتم از ایشان عقیقه 
کردند, و به قابله پای گوسفند را دادند با یک اشرفی. 

و باید که اگر شتر باشد پنجساله یا در شش باشد یا بیشتر؛ و اگر بز باشد 
یک سال يا در دو باشد یا بیشتر, و اگر گوسفند بااشد اقلا ششماهه يا در 
هفت باشد, و اگر هفت ماه تمام 1 بهتر است.؛ و می‌باید که خصیه اش 
را نکشیده باشند, و تفت ان است که نمالیده باشند, و مغعز شاخش 
نشکسته باشد. و گوشش نبریده باشد, و بسیار لاغر نباشد, و کور نباشد. و 
لنگ بسیبا ز لفی‌باشد که بر ازیترآه رفتن وشوار بانته: 

اما در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: عفیفه 
از باب قربانی نیست, هر گوسفندی که باشد خوب است. غرض گوشت 
است, هر چند فربه‌تر باشد بهتر است. 

و مشهور میان علماء ان است که: سئت است که عقیقه پسر نر باشد, و 
عقیقه دختر ماده 
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باشد. و گمان فقیر اين است که از برای هر دو گوسفند نر بهتر است؛ 

موافق احادیث معتبره بسیار, و از برای هر دو گوسفند ماده هم خوب 

است. 

و ستّت است که پدر و مادر از گوشت عقیقه نخورند, بلکه بهتر آن است 

که از طعامی که در آن پخته باشد نخورند. و خوردن مادر کراهیتش بیشتر 

است. 

و بهتر آن است که عیال پدر و مادر هم که در خانه ایشان می‌باشند از آن 

گوشت و طعام نخورند. 

بر ی موم اد با من 
ند, بلکه محتمل است که این بهتر باشد, و اگر خام تصذاق کنند هم خوب 

0 

و اگر حیوان عقیقه به هم نرسد. قیمتش را تصدّق کردن فایده ندارد, بلکه 

باید صبر کنند تا به هم رسد. 

و شرط نیست جماعتی که به خوردن عقیقه حاضر می‌شوند فقیر باشند, 

امّا صلحا و فقرا را طلییدن بهتر است. انتهی (1) 3413. 

فقیر گویج که: مشهور کراهت شکستن استخوانهای عقیقه است. و روایت 

وا اه ها لسغ بها مد الحیح ما شِلّت منافات با کراهت 

ندارد. 

و صاحب جواهر فر موده: اما آنچه مشهور شده بین مردم عراق_ از 
ان پیچیدن استخوانهای آن ۲ در خرقه سفیدی و دفن کردن آن, 
واقف نشدم بر نی در آن. وال العالم (2) 3414. در آداب ختنه 
بیست و ششم : : از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که: 
در وقت ختنه کردن پسر این دعا بخوانند, و اگر در آن وقت میشٌر نشود تا 
بالغ شتذن طفل. هر وفت. که میسن شود بن آن طفل بخوانن. که از آو 
حرارت آهن را اکشتن و خی آن رفع می‌کند, دعا اين است: 
الم هدم. شتی فش تب ضلوانک علیه‌واله. وانباغما لک ولیک 
بعسبتیک وباراتنک وقضایک لاقر بت وقضاء حتفتة, وأقر ألْقَدتَ ولا 
فَْهْ عه حَر الحدید فی ختانه, وججامته با شرآ بت آغوف به.مسی. اللفم قطوزه 
من من الجُوب. وزد فی غمره, واذفع لفات عن بدنه, والاوجاع غن 


1- حلية المثقین: 86- 88, فصل 9. 
2- جواهر الکلام 31/ 271 کتاب النکاج. 
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جشمه, وَزدة من الفتی, وَاوْقَغ عَلة القَفر, قالک تعلَم ولا تلم (2) 3415. 
بیست و هفتم: سید آبن طاووس از دعوات ت خطیب مستغفری نقل کرده که 
او از حضر رسول صلی اللم علیه و آله نقل کرده که فرمود: هرگاه 
خواستی تفال بزنی به کتاب الله ع وجل پسن بخوان سوره اخلاص سه 
مرتبه, پس صلوات بفرست بر پیفمبر و آل آن حضرت سه مرتبه, پس بگو: 
اللهْمّ انی تفا لت بکتایک, وتو کلث علیک, فقارنی من کتایک ما هو مَکتومْ من 
سِرّک الْمکُْونٍِ فی عَیک, پس باز کن جامع را, یعنی قرآنی که جامع تمام 
سور و آیات باشد, و بگیر فال را از تخط اول از جانب اول, بدون آنکه 
بشمری اوراق و سطور (2) 3416. تفا و استخاره به قرآن, نتخیر 
قطیفی نقل کرده, و او از خط آية الله علامه که روایت شده وه 
اون شام ال که فرمود: هرگاه اراده کردی که استخاره کنی‌از کتاب 
عزیز بگو بعد از بسمله: ان کان فی قضایک وقد رک أن 7 من عَلی شيقة آل 
خخقد عنهخ القلام بقرج و لاک وخگیک علی خلَوک, ۳1 خر الینا یه من 
کتایک سل ها علت زلک: شین عی حشایی. مخت شربت: را و 
می‌شمری شش ورق, و از ورق هفتم می‌شمری شش سطر, و نظر 
فف کلف در ان و مطلب را از ان بیرون می‌اوری (3) 7د. 
و شیخ شهید رحمه الله در ذکری فرموده: و از جمله استخاره‌ها استخاره 
به عدد است, و این مشهور نبوده در عصرهای گذشته پیش از زمان سید 
کبیر عابد رضی الذین محمّد بن محشد الاو الحسینی مجاور مشهد غروی 
رضی الله عنه. و ما روایت می‌کنیم این استخاره را با جمیع مرویات او را 
از جفاغتی از هشانة خودمان از شیخ کبیر فاضل جمال الدین بن العطفر 
از والدش رضی الله عنهما از سید رضی الذین مذکور از حضرت صاحب 
الاسر کلم الصلام مالتشامر جبخوانی. فافحه راجه مره مه اقا تیه 
مرتبه, و کمتر از آن یک مرتبه. پس می‌خوانی سوره قدر را ده مرتبه. پس 
میي‌خوانی این دعا را سه مرتبه: 
الم ارت ایس بشتجيژک لعلمک یعافتة مور وآشتشیژک لخن طتی یک فی 
العامول والمغذور. الهَعّ ان کان الامرٌ الْفْلایت مقا قَذٌ نیطّتث بالبرَکَة 
عجارم 


1- من لا پحضره الفقیه 4/ 488 2 4726. 
3- بحار 91/ 245. 
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وتوادبه. وت بالْرامَة مه ولیالیه, مر لی للم فیه خْیَرةٌ رد شَمَویتَهُ 
3 لولا, وَتفْعض آیامَة رورا للم اما آ ۱ تا ۱۱ 
1 نی أستَجِیرک‌یرخمتک خِيَرةّ فی عافیة. 

پس می‌گیری یک قبضه از تسبیج را و نیت می‌گیری حاجت را اگر عدد آن 
قبضه جفت است. پس آن افعل است., یعنی بجا آور, و اگر طاق است. لا 
تَفعل است. بعنی مکن آن کار را یا به عکس, است؛ و 
جفت بد, و این بسته است به قصد استخاره کننده (ط) 8د. 

فقیر گوید: «تَفَعَضُ» به ضاد معجمه است., ۳ 

و ما در باب نمازها استخاره ذات الزقاع و بعضی از اقسام استخاره و 
ساعات آن را ذکر کردیم بدانجا رجوع شود (ص 902). 

نیافتم حدیثت صریحی در انکه انسان استخاره کند برای غير خود. ولکن 
بافتم احادیت بشیار که اضر شده در. آن بر قضاءخاجات اخوان به دغوات و 
سای وشات ببلکه در اخبار ان فواتد دعا بر آخوان ستذان کر شنده که 
متاخ یه دکر تيستة و انفتخاره بر از جمله عاحات و از له دغوات 
اتفت: زرا که انسان را که تکلیف کرد شخضی به استخاره کردنبرای او 
پس حاجتی برای او وارد کرده, 1 پس آن شخصی که مباشر استخاره 
می‌شود می‌خواهد استخاره برای وی 2 آبا صلاح است که بگوید بکن 
یا نه, و می‌خواهد برای آن شخص که به او گفته استخاره کند که آیا 
تضلکت: ات کر فعل راجن زر کیره ای از عیر‌هایی است. که داعل است 
دز تخت موم رفابات. به انتخارات. ۵ به فصاع»خانات: 121 3419 
استخاره برای غیز 

علامه مجلسی رحمه الله فرموده که: کلام سید در جواز استخاره برای 
غیر, خالی از قَوّة نیست, بجهت عمومات. خصوص در وقتی که قصد کند 
تایب از جرای خوق که بگویدنه شخ متیر نکن با مکن: سا نضه سنه ید 
آن اشاره فر موده, و این حیله‌ای است برای داخل کردن استخاره را در 
تحت اخبار خاطه, لکن املی.ة اخوط ان است که. ضاحی,خاخت خموتنن 
استخاره کند برای خود, زیرا که ما ندیدیم خبری که وارد شده باشد در 
خیار لت ور استخا رو اک اش انوا 


.270 - ۵4 ۱ ۰ 
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راجح بود اصحاب سوال می‌کردند از ائمّه علیهم السلام, و اگر سوال کرده 
بودند نقل می‌ شد برای ما لا اقل در یک روایتی, "بعلاوه انکه مضطر اولی 
است به اجابت و دعای او اقرب است به خلوص نیت, آنتهی (1) 34120 
بیست و هشتم: از حضرت رسول صلی الله علیه ورآله منقول است که: 
هرکس بهود يا ترسا یا گبري را ببیند و بگوید: الم له الْذي فصْلیی علََک 
بالاسْلام دیناء؛ وبالقران کتاباء؛ وبمَحَمّد بِمَحَمّد تبیا؛ ویعلی اماما, وَبالْمَومنین اخواناء 
وبالفبة قبله خدا| میان او و آن کافر" در جهنم جمع نکند (2) 321 

مولف گوید که: از آیات و اخبار بسیار استفاده می‌شود که مسلمان باید از 
دوستی کفار و محبّت و میل به ایشان و تشبه به ایشان اجتناب کند, و بر 
مسلک آنها سلوک نکند, قال اللّه تعالی: ۱ 

قذکاتث لکمْ سوه حَسَته فی ابتراهيم والذین َعَة, 1 قالوا لَِوْمهم ثا 1 بر او 
تَعبدٌون من دون اللّه و تا و نکم العَدَاوة وَالبَعْصَاء 7 بدا (3) 
322 وق هه کار 

شیخ صدوق روایت ت کرده از حضرت صادق علیه السلام که فرمود: وحی 
فرستاد حق تعالی به سوی پیغمبری از پیغمبران خود که: بگو به موّمنین: 
نپوشید لباس دشمنان مرا, و نخورید مطاعم دشمنان مراء و نروید بر 
مسلکها, یعنی راههای دشمنان من. پس دشمنان من خواهید بود همچنانکه 
ایشان دشمنان منند (4) 3423. 

و لهذا در بسیاری از خبرها وارد شده که: فلان عمل را بجا آورید و خود را 
به کقار شبیه نگردانید. مانند روایتی که از حضرت رسول صلی الله علیه و 
آله منقول است که فرمود: شارب را از ته بگیرید. و ریش را بلند بگذارید, 
و به یهودان و گیران خود را شبیه مگردانید (5) 3424. 

و نیز فرمود: گبران ریشهای خود را چیدند و سبیلان خود را زیاد کردند. و 
ماها شارب خود ر 


1- بحار 91/ 285. ۱ 

2- بحار 93/ 217 از ثواب الاعمال: 26 و آمالی صدوق. 
3- ممتحنه: ۸/6۸0 4. 

4- من لایحضره الفقیه 1/ 252 و علل الشرایع 2/ 348. 
5- من لایحضره الفقیه 1/ 130 و معانی الأخبار: 291. 
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می‌چينيم و ریش را می‌گذاریم. 
و چون نامه دعوت ان جناب به ملوک رسید. کسری به باذان که عامل یمن 
بود نوشت که آن حضرت را نزد او فرستد, و او کاتب خود بانویه و مردی 
رک ها تا رام و 
شاربرا اه مهن آن‌صاب را عاکوس امد که به اسان نار کید 
و فرمود: وای بر شما! کی امر کرده شما را به این؟ گفتند: رب ما, یعنی 
کسری, فرمود: لکن پروردگار من امر کرده مرا به گذاشتن ریش و چیدن 
شارب (1) 3425. 
و بدان که حق تعالي در سوره هود فرموده: لا ترکنوا ی الذین ظلْموا 
َتَمسَکم الا وا لک من ذون الله من آو لباء ن2َ رون (2) 3426, 
مفسرین در معنی آن فرموده‌اند که: یعنی میل آندک نکنید چه جای بسیار 
به سوی آنان که ستم کردند. پس برسد به شما آتش ۱ 
و بعضی گفته‌اند که: زکون منهو" عنه دخول با انشان: است: در ظلم ایشان 
و اظهار مات نه کار اسان ماظیار عوالات شاه و فوات احل نت 
علیهم السلام است که: رکون موذت و نصیحت و طاعت ایشان است (3) 
7 دعاء فرح از افات 
بیست و نهم. نوزده حرف است که اسباب فرج است برای داعی آز از 
آفات: تعلیم. کرده آن را حضربت. رسول,کدا به. امیزالمومتتن صلوانت. االم 
علیهما و آلهما و نقل کرده آن را شیخ صدوق در کتاب خصال در ابواب 
تسعة عشر, فرموده: می‌گوپی: 
با عماة من لاعماة له وبا کر من خر له اه عق شید کف با جوز 
من لاجر له وتا غیات من لاعبات لف ,وتا کریم افو , وا جهن البلاء و 
عطی الرْجاء وت ِرّ (4) 3428 الطقعفاء وا فُلقد العرقی, وا مُنْجت 
لهلکی, یا خسن با مُجَمل, یا مُلْمْ یا مُفْصِلْ, آ نت الّذٍی سَجد لک سول 
اللیل, وتو التهار و ء ااعمر: وشعاعغ الشمّس, وَدووٌ الماء وَحفیفَ 


1- بحار 20/ 390 از محمد بن اسحاق. 

2- هود: 11/ 113. 

3- تفسیر کنز الدقائق 251/6 از تفسیر علی بن ابراهیم قمی 1/ 338. 
4- در مصدر: ویا عون الضعفاء. 
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السجَر. با ال با له ال نت وقدک لاشریک تک 
ند و ی الم افعقل بی کذا وگذا, به جای این حاجت خود را ذکر 
می‌کنی, پس بدرستی که از جای خود برنخواهی خاست که مستجاب 
می‌شود آن شاء الله تعالی (1) 3429. 
سی‌ام: شیخ کفعمی از مفاتح الغیب نقل کرده که هرکه بنویسد لفظ یسم 
اللّه را بر در بیرون از منزل خود ايمن از هلاک خواهد گشت و اگرچه کافر 
باشد, و گفته که: فرعون را خداوند زود هلاک نکرد و مهلت داد او رابا 
اعای او ربویّت را, به جهت آن که نوشته بود بر در منزل خود بسّم اللّه 
راء و حق تعالی وحی فرمود به موسی وقتی که از خدا خواست سرعت 
هلاک او را: ۲ 
تو نظر می‌کنی به کفر او و من نظر می‌کنم به انچه نوشته بر در خود. 
سی و یکم: شیخ ابن فهد روایت ت کرده است که: روزی ابوالدُرداء را خبر 
دادند که خانه‌ات سوخته است. گفت: نسوخته است, دیگری خبر داد, 1 
چنین گفت. تا سه مرتبه. پس معلوم شد که خانه‌های اطراف همه سوخته 
خانه او نسوخته. 
ند از چه راه دانستی که خانه تو نسوخته است؟ گفت: زیرا که شنیدم 
از رسول خدا صلی الله علیه و آله که: هرکه در صبح این دعا بخواند در آن 
زوز بدی به. آو نمی‌رشنده و اگر ذر شام بخواند در آن شب بدی. به اوه 
هی رس و من این دعا با را خوانده بودمیم ۳ ۳ 7 
للم 1 لت زبي لاله 1 نت علیک کت وا ینت رب العزش الظیم., و 

ق أ 1 


1- خصال 2/ 510 ح 1 از ابواب نوزده‌گانه. 
2 عدذخ الداعی: 311 در ذکر دعوات مختصه به اوقات شماره 1 
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سی و دوم: شیخ کلینی و غير او روایت ت کرده‌اند از حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام که اين دعا را تعلیم زراره فرمود که: در زمان غیبت و 
الم عرفیی تشسک قتک ان لم بُعر فْیی تشک لَمْ رف تینک, الم 
عَرّفنی رسولک, قانک_اِنْ م تعرفنی رسولک لم آغرف خجتک, الم 
عرّفْیی خجْتک قانک ان لم نز *فنی خُْتک صللّث عَن دینی (1) 3431. 

سی و سیم: : در عدّة الذاعی است که از حضرت امیر المومنین علیه السلام 
مروی است که: هرگاه یکی از شما اراده کرد بخوابد بگذارد دست راست 
ِ را در زبر صورت راست خود و پگوید: 

بسم اللّه وضَعَت جثبی لِلْه. علی واه اتراهیش ودین خن ضای الاق 1۶ 

وآله وولاتة من اقترض ال طاعتة ما سَاء ال کان وما لَمْ بسا لَم یَکنْ. 
پس هر کسی که بگوید این را در نزد خواب حفظ کند حق تعالی او را از 
دزد غارت کنتو: و از خزات سدن: و طلب انش کند سر ان اه‌ملانکه وا 
2 د. 

سی و چهارم: و نیز در عذة الداعی است که: خواندن 7" یلا فی تلد 
القدر مر هر خبرنق. که یره مان می کنتد عرر. ات از برای او, بنا بر 
آنحه رجات سم از انشان علمم السلام ۱ 29 

سی و پنجم . و نیز از حضرت امیر المومنین علیه السلام نقل کرده که 
که بخواند صد آیه از قرآن از هر آیه که باشد, پس بگوید هفت مرتبه یا 
اللةَ, یس اگر بخواند بر سنگی خدا بشکافد آن را )4 44 د. 

سبی و ششم: : و نیز از آن حضرت نقل کرده که: کسی که بخواند قل َو 
اللَه جح را در وقتی که به خوابگاه خود رود سه مر نبه, موکل فرماید 
حق‌تعالی , به او پتجام هز از فرشته. که پاسبانی. کتتد او را در آن.شب (ظ۱ 
5 د. 


1- کافی 1/ 337. 

2- علة الداعی: 324 در چیزهائیکه به دعا ملحق شده باب 5. 

3- عذة الداعی: 337 در استشفاء به قرآن شماره 4 

4- عذة الداعی: 341, باب 6. 

5 عدّه الداعی: 342 در تلاوت قرآن ح 5, و حلية المثقین: 131, فصل 5. 


ص: 1033 

و از حضرت صادق علیه السلام روا یت کرده که: هرکه بگذرد بر او یی روز 
ودر نماز خود فُل هو ال اخد تخوانده روز قیامت به اه کویند: ای بنده خدا 
نیستی توا از نما زگزارندگان (1) 3436. 

و نیز از آن حضرت منقول است که: کسی که بگذرد بر او جمعه, یعنی 
هفته... نخواند فر ان فل هو اللة احد یش نمیرد بهم-فنن انت. لمب: ۱2 
7 د. 

و نیز از آن جناب مروی است که: کسی که برسد به او مرضی يا شذتی و 
نخواند در آن حال قُل هو ال َحذ و بمیرد در آن مرض با شذت: پس او از 
اهل آتش است (3) 3438. دعاء حفظ زراعت از آفات 

سی و هفتم: و نیز در عذة الذاعی نقل کرده این رقعه را برای حفظ 
زراعت خربزه وخیار و ساير زراعتها از ضرر کرم و جانوری که ان را فاسد 
می کند, و کیفیت آن چنان است که بنویسد بر چهار پارچه نی يا چهار رقعه 
و بگذارد در چهار نی و بگذارد آنها را در چهار طرف مزرعه: 
آ ها الکو ایهّا الدواب والهُوام والکتواناث, اخْرَجّوا من هذه | لازض والرزع 
الی الْحَراب کما رح این ملّی من بطن الحَوت, قان لغ تخد جوا أارَسِلث 
کیک شواظاً من نار وَیْجاس )4 32439 فلا تصران, 21 بر ان الذین 
خرجوا من ديارهم وق | لوف حَدر المَوّتِ فقال له ك وا ( (۵) 3440 
قمائوا. احرغ منها قالک رَجيغ (6) 3441. خر متها خ تترفّث (2) 
2د. شتحان الذی آسَرّی بعبنده لاش امش | ِِ ی المسجد 
الأفَصَی (8) 443د. کار ِ"ِ 

3444 )9( 
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1- عدة الداعی: 343 در تلاوت قرآن ح 8 و ثواب الاأعمال: 127. 

2 عدّة الداعی: 343 در تلاوت قرآن ح 9 و محاسن برقی 1/ 179 باب 
1 و ثواب الأعمال: 128 و از او بحار 92/ 344. 

3- عدّة الداعی: 344 در تلاوت قرآن ح 10 و ثواب الأعمال: 128. 

4 ثحاسا: خ ل. 

5 بقره: 2/ 243. 

6- حجر: 15/ 34. 

7- قصص: 28/ 21. 

8- اسراء: 17/ 1. 

9- مرکز تحقیقات حج, مفاتیح الجنان, 1جلد. نشر مشعر - تهران. 


ص: 1034 


وم یروتها لم یلوا لا یه آو صُحاها (1) 3445. قأحْرجْناهمْ من جَاب 
ِ رو وققام گریم, و تَْمَة کائوا فبها فاکهین (2) 6 قما یکت 
عَلَهمُ السَّماء والارَض وم کائوا مُْظَرٍین (3) 3447, ار عبنم ِ کون 


لک آن تکیر فیها خاحزم کر اک من الصّآغرین (۵) 3448. گ خر متها مدز 
خورا (5) 3449. قایتهة بخلود لاقتل له بها وآنشرجتهم ملها 
(6) 3450 (7) 3451. ثواب انگشتر عقیق 
سی و هشتم: ما ان از ی قارع اسان 
روایت ت کرده است که: هرکه صبح کند و در دستش انگشتر عقیقی باشد و 
در انگشت دست راست کرده باشد و پیش از آنکه نظرش بر کسي بیفتد 
کی زا به جانب کف دست بگرداند و به آن نظر کند و سوره لت أ له 
فی له لد تا آخر بخواند پس بگوید: 7 متث پالله وَحْدَة لاشریک له 
5 فرّت بالجبتِ وّالطاعُوتِ, َامَنْتُ ورد بسِرٌ آلمَحَمَد و عَلانبتهم, وظاهر هم 
وباطنهم. ۱ عالمیان او را نگاه 
دارد در آن روز از شرّ آنچه اژ اسمان تاز ل می‌شود, و آنچه بالا می‌رود به 
سوی آسمان, و آنچه در زمین فرو می‌رود, و آنچه بیرون می‌آید از زمین؛ و 
در حرز و حمایت خدا و دوستان خدا باشد تا شام (8) 3452. دعای سهو و 
یال 
سی و نهم. شیخ کفعمی از کتاب جمع الشتات از حضرت صادق علیه 
السلام نقل کرده که: هرگاه خواستی از ما حدیثی نقل کنی و پشیطاین تو را 
فراموشی داده, بگذار دست خود را بر جبهه خود و یگو: صَلی اللَةْ ی 
2 مَحَمّد وآله, المع ات آسَا لک يا مَدکر الحیر وَفاعله و من ن< کافت خا | 
تشنا تیه السیَّطانْ (9) 3453. 
و در کتاب من لا بحضره الفقیه از حضرت صادق علیه السلام نقل است 
که: کسی که بسییا ر باشد سهو او در نماز, پس بگوید در وقتی که داخل خلا 
شوه شم ال آغو باللهمن ال خسن 


1- نازعات: 79/ 46. 
2 دخان: 44/ 26- 27. 
3- دخان: 44/ 29. 

4 اعراف: 7/ 13. 

5- اعراف: 7/ 18. 

6- نمل: 27/ 37. 

7- عذة الداعی: 45د. 


8- امان ابن طاووس: 2 باب 2 
و بحار 95/ 339 از مکارم الأأخلاق 2/ 166 ح 2413 باب 10. 


1035 ۰ 

اس الکبیت الخکت, السَیّطان الرّجیم (1) 3454. 
قواف. گوید که: کسی که می‌خواهد حافظه اش زیاد شود مسواک کند, و 
روزه بگیرد, و قرآن بخواند. و خصوص آية الکرسی, و ادمان خوردن مویز 
ناشتا خصوص اگر سرخ و بیست و یک دانه باشد برای فهم و ذهن و حافظه 
نافع است, و خوردن حلوا و گوشت نزدیک گردن و عسل و عدس نیز 
مورث حفظ است. 
و نقل شده که: از دواهایی که به تجربه رسیده است آن ات که کنذر ‏ 
سُعد و شکر طبرزد را مساوی با هم گرفته و نرم 0 
روزی بنج درهم بخورند. لکن سه روز متوالی بخورند و پنچ روز ترک کنند و 
هکذا, و بگویند هر روزی بعد از نماز ِ صبح پیش از انکه تکلم کنند: 
با خو ۲ یوم قلا بِفوث شین علفْة ولا بوذ و هم بخوانند عقب نمازها 
دعاق: سحان مَن لایعتدی غلی أَمّل مَعلِکته را, و بخوانند نمازی را که در 
اسص ی 
۳ از چیزهائی که سبب نسیان می‌ شود, و آن خوردن سیب ترش و 

سبز و پنیر و پس‌خورده موش, و بول در آب ایستاده, و خواندن 
الواح قبرها, و رفتن از بین دو زن, و دور افکندن شپش زنده, و نچیدن 
ناخنها, و ترک قیلوله, و کثرت معاصی, و کثرت هموم و احزان در امر دنیا, 
و کثرت اشتغال و علائق, و نظر افکندن به دار کشیده. و مرور از بین 
قطار شتر. 
چهلم: شیخ ابن فهد نقل کرده از حضرت صادق علیه السلام که فرمود: هر 
دعایی که پیش از آن تمجید نباشد پس آن ابتر است, ال تمجید است پس 
تثناء ۳ کمتر چیزی که کفایت می کند از نمحجید چیست؟ فرمود: 


ی 

لقع نت ال ول لیس قتلک شتغ وا نت الاجز قلنسن تغدک شّتء وا نت 
الطاجژ قلیّسن قوقک شم وا نت الباطن فیس ذوتک شم وا نت العزیژ 
العکیم (2) 3455. 


امن لا خر ااففیه 251 
2 کافی 2/ 504 ح 6. 


ص: 1036 


خاتمه‌آداب اموات 

در بعضی از آداب و ادعیه متعلق به موت است 

بدان که چون نز کتبنی, آنار موت ظاهر شود اوّل کسی که باید به احوال او 
بپردازد ان شخص خودش است که سفر ابدی اخرت در پیش دارد, و در 
خور آن سفر او را توشه می‌باید. پس اوّل چیزی که او را ضرور است 
اقرار به گناه و اعتراف به تقصیر و ندامت از گذشته‌ها و توبه کامل کردن 
است, و تضزع و زاری به جناب مقذس ایزدی کردن که از گناهان گذشته 
او و درز ون احوالٍ و اهوالی که در پیش دارد او را به خود و یکران 
نگذارد, پس متوچه وصیّت شود و حقوق خدا| و خلق آنچه در مه او باشد 
ادا کند. و به دیگران نگذارد, که بعد از مردن اختیار از دستن هیور رو و 
به حسرت در اموال خود نگرد, و شیاطین جنْ و انس وسوسه‌ها کنند 
اوصیاء و وارثان او را, و مانع شوند که ذمه او را بری سازند, و او را چاره 
نباشد...و خوند که بر کردانید مرا انقدر که انچه از اعمال. شایسته خواهم 
در مال خود بکنم, و از او نشنوند. و حسرت و ندامت سود نبخشد. 

مناسب حال خود داند وصیت کند, که زیاده از ثلث را اختیار ندارد. پس 
ابراء ذمّه از برادران مقمن خود بطلبد. و هرکه را غیبت کرده باشد با 
اهانتی يا آزاری به او رسانیده باشد اگر حاضر باشند از ایشان التماس کند 
که او را حلال کنند. و اگر حاضر نباشند از برادران موّمن التماس کند که 
برای او ابراء مه #23 

پس امور اطفال و عیال خود را بعد از توگل ؛ بر جناب مقذس الهی به 

بگذارد. و وصی برای اولاد صغیر خود تعیین کند. پس کفن خود ۳ من 
نماید, و از شهادتین و عقاید و اذکار و ادعیه و ایات انچه در کتب مبسوطه 
مذکور است و این رساله گنجایش ذکر انها ندارد به تربت حضرت امام 
حسین علیه السلام بفرماید بنویسند, و این در صورتی است که پیشتر 
0 ۱۳ و اکرنه. فومن. می‌باید که 
هميشه کفنش مهیا باشد, و نزد او حاضر ِ# چنانچه از حضرت صادق 
علیه السلام منقول است که: هرکه کفنش با او باشد در خانه‌اش, او را از 
غافلان ی و هرگاه که نظر کند , 0 کفن واب یابد (1) 6 د. 
تأکید در امر وصیّت 

و باید که بعد از آن دیگر در فکر زن و فرزند و مال نباشد, و متوجّه جناب 
مقذس ایزدی 


1- زاد المعاد: 536. 


ص: 1037 
شود. و به یاد او باشد, و تفکر کند که اين امور فانی به کا او تعف آنته وبنهة 
غیر لطف و رحمت پروردگار در دنیا و آخرت چیزی به فریاد او نمی‌رسد, و 
بداند که چون توکّل بر حق تعالی کند امور بازماندگان او به احسن وجوه 
صورت خواهد یافت. و بداند که اگر خود باقی بماند بدون مشیّت الهی 
نفعی به ایشان نمی‌تواند رسانید, و ضرری از ایشان دفع نمی‌تواند کرد. و 
آن خداونی که اپشان وا آفره‌است از ام ایشان میرانتر است. 
و باید که در آن حال در مقام رجاء و امید باشد. و از رحمت الهی بسیار 
استوار وهای خساعت سمل تا ضای له کات و الم رات 
اتنه عفن عامم السلام امد عظیم داشته او و مظر قفوم 
شریف ایشان باشد, و بداند که که همگی در آن وقت حاضر می‌شوند, 
وشیعیان خود را بشارتها می‌د هند, و ملک موت را سفارشها می کنند. 
شیخ طوسی در مصباح متهجد فرموده: مستحب است برای انسان وصیت 
و اخلال نکردن به آن. چه آنکه روایت شده که: سزاوار است برای آدمی 
که شب به روز نیاورد ان وصیت نامه اش زیر سرش باشد, مه 35 
است در حال مرض, و نیکو وصیت کند, و خلاص کند خود را از حقوقی که 
مابین او و خداست و از مظالم عباد. 
و به تحقیق روایت شده از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که: 
هرکه نیکو نکند وصیت را در نزد مرگ خود, بوده است این نقص در عقل و 
مروت اوء گفتند: یا رسول الله, چگونه است آن وصیت نیکو؟ فر مود: جچون 
حاضر شود 9 باشنم مردم نزد او بگوید: ۲ 
شموات والاٍض, عالت الْقّب والشهادة امن اللّجيم. یی 
/ ال وه لاشریک لذ (1) 3457, وان 
ضلی الله عَلیّه واله ج و له (2) 3258 ون السَاعة ِ 
َ من فی الْثبورٍ ون الجسات 


- الا آّت وَجْدک لا شریک لک: خ ل. 
2 عَیذک رواک خ ل. 
3- وانک 7 جح ل. 
4- وعدت: جح ل. 


فی قثری وخشتی, ,وال لی عندک عهدا وم | لقاک عتشور 
پس اين عهد میّت است در روزی که وصیّت می‌کند به حاجت خود, و 
فرمود حضرت صادق علیه السلام که: تصدیق این در سوره مریم است 
قول خداوند تبارک وتعالی: , 

لایملکون السفاعة 1 من ائّحَدّ علد الرخمن عهدا (3) 3463, یعنی مالک 
می‌وه تاعت زمر کی مقر کر هار گرد دای تسین قمد و 
پیمان را؛ و این همان عهد است. 

و فرخودرسول خدا ضلی الم علنه‌ و المبه امن العفشین علبه | تسام کد؛ 
پیاموو آن را و تعلیم کن آن را ب اهل بنت ق شیخه خود: فرمود آن حضربت 
که: آموخت آن را به من جبرئیل. 

پس شیح فر موده: نسخه آن نوشته که گذارده می‌ شود با میت در نزد 
چریده بگوید پیش از نوشتن: 


س‌ 


نسخه که با میّت گذارند 


۳۹3 سس ‌ - ۳ 2 
یشم اه الرَحْمنٍ الرّچیم. هد آن لاله الا له وِحدة لاشریک لة, وأشْهذ 
سر ک 2 من تک بر یی عم وم سر رز 00 ی- سس س ی 
آن مُحقدا عَبْدْْ وَرشولة صلی اللة ليم والّه, وان الجتَة جوم وان التار حوه 
۶ و ی کج ‌ِ ۳ 

و السَاع حول" یه لاریب فیها, وال ال ببَعتْ مَنّ فی الْفبُور 


ص: 1039 ۲ .«. 
آنگاه پنونسنده عم الما من ارس شوه السیوه الخشتگن قن: 5۵ 


ک 


1 نی 5 
الکتاب ان اخاهمٌ_فی الله ِ وجل (فلان بن فلان) به جای 
شیخص ذکر شود أَسْهَدهم واستق 41 53 9 0 


1 1 ۶ تن 1 ۳ ر 0 و 9 و 0 

مه من ولده نمتة, ون او له ۱ 3 الحسین عون بنْ الخسین 
زر و - لو ه و - لا سر هجو ۰ و و لل زر و ت و 0 مج رز ه و و « 
ومحمد بن علی جععر مجمد موسی بن جععر و ِ بن موسی 


ِ وغل ِ ِِ 0 السّلام أیْته عفادم. عدعاه الی الله جل 
وعلا خد 4 عَلی عباده. 

پس 1 با نموه د ای فلان و ای فلان که نام برده شده‌اید در این نوشته 
ثابت کنید برای من‌این شهادت را نزد خودتان تا ملاقات کنید به آن مرا در 
نزد, حوض , کوثر, پس شهود بگویند: آی فلان ۵ تسشتودعک ال وَالسْهادَهُ 
والافراز والاخاء َوَدوعَة ۳۴ 6 عند ۳ اللّه صَلی اللَه غلیه: واله: 
تفر کی السّلام وَرَحمة الله بر کانة. 
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ص: 1040 
پس بهم پیچند آن صحیفه را و مُهر کنند او راء و باید مختوم شود به مهر 
شهود و مهر میّت, و گذاشته شود در طرف راست میّت با جریده, و نوشته 
شود صحیفه با کافور با سر چوبی. و معطر و خوشیو نباشد. 

و سزاوار است که در وقتی که مرگ حاضر می‌شود باطن قدمهای محتضر 
را رو به قبله کنند, و بوده باشد نزد او کسی که بخواند سوره یس و 
صافات, و ذکر کند خدا را, و تلقین کند او را شهادتین و اقرار به یی یک از 
امامان علیهم السلام, و تلقین کند او را کلمات فرج: 

لا ال الا اللهٌ الحَلِیم الکريم لالع 1 ال العلیٌ العَظيم. شبحان_ ال رب 


ی 
۱۳ 


السماوات البق ورب لرضن ن السبع, وم فيهنّ وما بیتهنَ وَمَا تحتَهَنَ مورب 
الْعَرّش العظیم. امد له ه رب العالمين, والطّلاه علی مُحَقدٍ وله آ رس 
کفن و غسل میّت 


و حاضر نشود نزد او جنب و حایض, و چون از دنیا گذشت فرو خوابانند 
چمشانش را. و بکشند دستهایش راء و بهم گذارند دهانش را. و بکشند 
ساقهایش را.؛ و بیندند چانه‌اش را و شروع کنند در تحصل کف و و کش 
مس ات هراد برد اب ان وه مات ات 
که از من هی‌آوتند با زاو یحو هریاد کنند بارخه تتخمی. که. تیبجند به ان 
رانهای میت را.؛ و مستحب است که علاوه بر اینها عمامه برای او قرار 
دهند. 

پس تحصیل کنند برای او مقداری از کافور که آتش به آن نرسیده باشد, و 
افضل آن وزن سیزده درهم و ثلث است, و اوسط آن چهار مثقال: و اف 
آن یک درهم است.؛ و اگر دشوار باشد هر قدر که ممکن است تحصیل 
و سزاوار است که_بنویسند بر همه کفنها, یعنی بر هر پارچه از آن: فلا 
یشْهَذٌ آن لاله الا ال وَحْدَم لاشریک لَه, وان مدا رشول ال وان عَل 
أمیژ المَوْمنینَ یمه من ولده, (و یک یک امامان را ذکر کند) پس بنویسد: 
یه أْمَهُ الهّدی اک ۳ 2 137 
السلام يا به انگشت, و ننویسند به سیاهی. 


م۱ 
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وباید غسل دهند میت را به سه عسل: اذل به آب سدر, دقم به آب کاقور: 
نس نق آف حااض ن کت خساس عل سل ات است : ادا ی که 
اوّل به شستن دستهای میت سه مرتبه, پس می‌شوید عورت او را به کمی 
از اشنان سه مرتبه. پس غسل می‌دهد سر او را با کف سدر سه مرتبه, 
پس جانب راست و بعد جانب چپ را به همین نحوء و می‌کشد دست خود 
را بر جمیع بدن میت. و باید این شستنها به آب سدر باشد, پس بشوید 
ظرفها را تا اثر سدر برود, و بریزد در ظرف آب دیگری, و بیندازد در آن 
کمی از کافور. پس غسل دهد او را به آب کافور, مثل غسل ,: نب آب: ندز و 
بریزد بقیه آب را و بشوید ظرفها راء پس آب خالص بیاورد و غسل سیم 
بدهد به همان نحو, و بایستد غسل دهنده بر جانب راست او و بگوید هر 
زمانی که غسل دهد از او عضوی را: عفوا عَفواء و چون از غسل دادن فارغ 
شود بخشکاند بدن میت را به جامه نظیفی. 

و واجب است بر غسل شوم عشسل در اين حال يا در مابعد. در نماز بر 
و مستحبٍ است مقدّم داشتن وضو بر غسلهای میت, پس کفن کند او راء و 
حاضر کند آن پارچه پنجمی را که ران‌پیچ باشد, و پهن کند و بگذارد , روی 
آن مقداری از پنبه و بپاشد بر آن مقداری زریره. و بگذارد آن را بر قبّل و 
ذبر میّت, و بر سوراخ ذبر او پنبه بگذارد, پس آن پارچه را ببندد بر رانهای 
آفر کم ند را ها آخترا: پس لنگش را ببندد از نافش تا هر کجا که 
برسد. و بپوشاند بر او پیراهنش, و بالای ان سرتاسری را, و بالای ان حبره 
و یا چیزی که قایم مقام آن باشد, و بگذارد با او دو جریده از چوب خرما یا 
از درخت دیگری, و باید تر و تازه باشد, و درازی آن به مقدار استخوان 
ذراع باشد, می‌گذارد یکی از آن دو را در جانب راست چسپیده به بدن از 
آن صحلی. کمموضم بت لنی. آشت: و تیگرق زا کر حانبجیت خارین 
پیراهن و سرتاسری. 

و بگذارد کافور را بر مواضع سجده میّت, که پیشانی و باطن کفها و سر 
زانوها و اطراف انگشتان پاها باشد, و اگر از کافور چیزی زیاد آمد بگذارد 
بآ ید وا وا اس را ان را 
تا او را به خاک سپرد, و در آن وقت گره کفن را بگشاید. و چون از امر 
کفن فارغ شدند او را سوار بر تابوت کنند و ببرند او را تا مصلّی, پس بر او 
نماز بخوانند (1) 3467. 

علامه: فخاسی در اد الصا دز باب فان مت فرموده انحه: که ماتصش 
این است: این نماز واجب است بر همه مسلمانان که علم به فوت 
۱ 
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آوزد از دیحران ساقط می‌ شود. 

و واجب است نماز بر شیعه اثنی عشری که بالغ باشد بی‌خلاف, و اشهر و 
اقوی آن است که بر طفلی که شش سالش تمام شده باشد نماز واجب 
است, و ظاهراً به قصد قربت اکتفا می‌توان کرد, و کمتر از شش ماهه را 
اگر زنده ۳ شده باشد بعضی سئت دانسته‌اند, و بعضی بدعت, و احوط 
نماز نکردن است. 

و سزاوارترین مردم به نماز میت وارث او است بنا بر مشهور, و شوهر 
اولی است به زن خود. و واجب است که نمازگزارنده رو به قبله بایستد و 
سر جنازه به جانب راست او باشد, و میت بر پشت خوابیده باشد, و در این 
نماز طهارت از حَدّث شرط نیست, و جنب و حایض و بی‌ وضو این نماز را 
می‌توانند کرد, و سنت است که با وضو باشد, و اکر ات ب. هم نید با 
و وا و ظاهر 
بعضی احادیث است که بدون عذر نیز تیمّم مستحب است. 

و سنثّت است که پیشنماز برابر میان مرد بایستد و سینه زن بنا بر مشهور, 
و سنّت است که کفش را بکند, و واجب است که نیّت نماز کنند و پنج 
تکبیر بگویند, و ستّت است که در هر تکبیر دستهاها را بردارند تا به محاذی 

گوشها. ی 
و مشهور آن است که بعد از تکبیر ال بگویند: أَشُهّدْ أنْ لاله لا ال 
وَأشهَد آنَّ مُحَمَد سول الم 

و بعد از تکبیر دوم بگویند: الم صل عّی فَحقد وال فحشد. 

و بعد از تکبیر سیّم بگویند: الم اغفر لِلمَوّمنین وَالَْوْمنات. 

و بعد از تکبیر چهارم بگویند: الم اعفِرَ دا المَیْتِ. 

و تکبیر پنجم را بگویند و فارغ شوند مُجزی است. 

و موافق مشهور پهتر آن استٍ که چنین کند: بعد از نت بگوید: ِ_ 

اللة کب آشْهَذ لنْ لارله الا ال وِحْدة لاشریک لَة, وَأَشْهَذ آنّ مُحدا عبْده 
ورسولة أرْسلهٌ بالحق تشیرا وتذیرا ین يدي السَاعَة. ِ 

پس بگوید: له کت الم صل غلّی مَعَقد وال معَمّدٍ وبارک علی معقّد 
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1- در مصدر: وَارَحمهة وایانا. 
0 ح 0 


2- در مصدر.: ور ویانا. 
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عَدَابِ الجچیم. 

و اگرٍ میت طفل نابالغ باشد بگوید: للم امعَلَة ! ولتا سَلفاً وقرطاً 
ور 

و سئت است که , بر جای خود بایستد تا جنازه را بردارند خصوصاً پیشنماز, 

و در روایتی وارد شده است که: بعد از فارغ شدن از نماز بگوید: ریناً آینا 
فی الدنیا حَسَنَهةه وفی لخن حَسنهٌ وقتا عغذاب التّار (1) 3470. آداب حمل 
ی ۱ 

از حضرت صادق علیه السلام منقول است که سزاوار ان است که: 
برادران مومن را خبر کنند به مردن او تا به جنازه او حاضر گردند و بر او 
نماز ز کنند و از برای او استغفا دک فمته آشان مضه نوات رن 

و در حدیت حسن از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: جون 
موّمن را به قبر می‌گذارند او را ندا می‌کنند که: ال عطایی که تو را دادیم 
بهشت است. و اوّل عطایی که دادیم آنها را که با جنازه تو آمده‌اند آمرزش 
گناهان است. ۱ 
و در حدیث دیگر فرمود که: ال تحفه‌ای که به مقمن می‌دهند در قبر آن 
است که می‌آمرزند هرکس را که همراه جنازه او بوده است. 

و در حدیث دیگر فرموده که: هرکه همراهی جنازه مومنی بکند تا او را دفن 
بکنند حق تعالی در قیامت هفتاد ملک بر او بگمارد که همراهی او نمایند و 
اتتفار برای اه که از قیر فا موقف حسات. 

و فرمود که: هرکه یک طرف جنازه را بگیرد بیست و پد پنج گناه کبیره‌اش 
آمرزیده شود, و اگر چهار طرف را بگیرد از گناهان بیرون ِ 

و باید که جنازه را چهار کس بردارند, هی رن است که از برای کسی که 
تشییع جنازه کند اوّل دست راست میت را که جانب چپ جنازه است به 
دوش راست خود بردارد, پس پای راست میت را باز به دوش راست 
بردارد. پس از پشت جنازه برود و پای چپ میت را به دوش چپ خود 
بردارد. پس دست چپ میت را که در جانب راست جنازه است به دوش 
چپ بردارد و چون خواهد که بار دیگر تربیع کند از پیش جنازه نرود بلکه از 
جانب پشت جنازه برگردد و باز به همان روش 


- زاد المعاد: 553- 559 
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تربیع کند. , 

و اکثر علما بر عکس گفته‌اند که: اوّل ابتدا به دست راست جنازه می‌کند, 
پس به پای راست؛ پس به پای چپ پس به دست چپ و اوّل موافق 
احادیث معتبر اولی است, و اگر هر دو را ۳ 

و افضل آن است که عقب جنازه یا پهلوها راه رود و پیش جنازه نرود, و 
ظاهر اکثر احادیثت آن است که اگر جنازه مومن باشد پیش آن راه رفتن 
خوب است. و در جنازه خلاف مذهب خوب نیست؛ زیرا که ملائکه او را 
استقبال به عذاب می کنند, و با جنازه سواره رفتن مکروه است. 

و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله منقول است که: ,هرکه جنازه را 
ببیند این دعا را بخواند: اللَةْ َكُ, هد ما وعدتا ال ول , وضدق ال 
وله الاقم دنا اسان وسلیما. العقد الم الذق: تعرر بالعجرع ور 
ااعاه العت: هی هی در اسان تایه ی آنکم رید کت از برای برخم 

به آو. 

و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول, است که: در حال 
2 جنازه این دعا ر بخواند: یسم اللّه وبالله, الم صَل علی مُحَمَد 
ولمم واغفر للمَوْمنیَ وَالْموّناِ. 

و منقول است که حضرت امام زین العابدین علیه السلام هرگاه جنازه‌ای را 


می گفت: 
لحم له الٍی لَم بَجْعلیی ین السّواد لمحتم 
و زنان را تشییع جنازه شنت نیست. و بعضی گفته‌اند که: چنازه را بسیار 
تند بردن مکروه است. و مکروه است کسی را که به جنازه حاضر شود 
خندیدن و حرف باطل گفتن (1) 3471. 
و نیز علامه مجلسی در حلیه فرموده: از حضرت رسول صلی الله علیه و 
آله منقول است که: هرک بر جنازه‌ای نماز کند, هفتاد هزار ملک بر او نماز 
کنند. و گناهان گذشته‌اش آمز زنده شود, , ان فرای ه ۱ دفن 
کنند. به هر قدمی که بردارد قیراطی از #ِ به او بدهند, که قیراطی 
مانند کوه اخد باشد. 
و در حدیث دیگر فرمود که: هر مومنی بر جنازه‌ای نماز کند. بهشت او را 


1- زاد المعاد: 540- 542. 
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و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: چون 
مومنی بمیرد و,در جنازه باو چهل نفر از ممنان حاضر شوند و بگویند: الم 
ایا لاتغلم من الا حیرا قانت اعام: بد. ضاه فتی دا ندا ما از او به غیر از 
ی نم‌دانيم و تو داناتری به احوال او از ماء چون این را بگویند 
حق تعالی فرماید که: من شهادت شما را قبول کردم و آمرزیدم آن 
گناهانی را که می‌دانم و شما نمی‌دانید. 
را ۱ 
: اوّل چیزی که در عنوان نامه موّمن می‌نویسند بعد از مرگش, آن چیزی 
0 در حقّْ او می‌گویند, اگر نیک می‌گویند نیک می‌نویسند, و 
اگر بد می‌گویند بد می‌نویسند (1) 3472. در اداب دفن میت 
فقیر گوید که: شیخ طوسی در مصباح متهجّد فرموده: و مستحب است 
تربیع جنازه, یعنی به دوش بگیرد جانب کتف راست میّت را بتتن. آز, آن 
بياید به طرف پا به دوش بگذارد پای راست او را, پس از آن پای چپ او 
راء و بعد از آن کتف چپ او را, حاصل آنکه چهار گوشه جنازه را به‌اين 
ترتیب بردوش کشد, ۶ که تفتید. آز انز ج گنود وی کته شعتی حتل سین اسب 
گردیدن او باشد. 
و چون جنازه را نزد قبر آورند اگر مرد است بگذارند او را به طرف پاهای 
قبر و بیاورند او را تا لب قبر در سه دفعه, هدارا ۳ ارس ام 
اس ار 
میّت, يا کسی که امر کند, و نازل شود در قبر از طرف پای قبر که آن باب 
قیر است, و چون نازل شد بگوید: 
للم اجقلها رَوضَةٌ من ریاض الْجَتَ, ولا تجْقَلها حَفْرة ۱ من خقر التّار. 

و سزاوار است که شخص نازل سر بر هنه و پا برهنه باشد با بندهای 
ما و از تشر او داخل در قبر کتده و بگوید در آن 
حال: , 
یشم اللّه قباللّه وفی شییل ال اه ون الم ایماناً یک 
وَتصدیقاً بکتایک» هذا ما و عَدتا الله ور سُول, وصَدق أللَه وَرسولة, اللهْمّ زدنا 
[یمانا وتسلیمً 


1- حلية المتقین: 234. 


ص: 1047 

پس بخواباند او را بر جانب راست, و روی او را به قبله کند. و بگشاید 
بندهای کفن را از جانب سر و پای اور و بگذارد صورت میّت را بر خاک, و 
مستحبٌ است که بگذارد با او چیزی از تربت امام حسین علیه السلام, پس 
بچیند بچیند بر او خشت, و بگوید آن کسی که می‌چیند خشت را: 

الا ضل وتو ونر وَحشَتة, َارَحم عَربتَة, وأسکن الَیّه من رحمتک 
رَجْمَهٌ یِسّتَغیی بها عَن رَحمَة من سواک, واحشره مَع من کان ولا من 
یمه الطاهرین (1) 3473 

و مستحب است که تلقین کرده شود میّت به شهادتین و اسماء ائشه علیهم 
السلام وقت گذاشتن در قبر پیش از چیدن خشت بر اوء پس می‌گوید 


تلقین دزی ۱ 

با فْلات بن فْلانِ (و به جای این اسم می‌برد آن هلت و ندز آوزا) اذکر العقة 

الذی خرخت له من دار الدلیا: شهادة لاله الا للم ده لاشریک له 
01 الم 


ان ه مَحَمّدا عَبده ور سولة, وان ِ دمن والحسن والخسین, و 
ذکر کند امه را یک یک تا اخر, ار أنْقَهٌ الهُدی الا بات 

بش دفقی که قار قنه آز نون نت بر دراک بر او, و مستحب است 
که خاک بریزند کسانی که حاضر شده‌اند با پشت دستهای خودشان» و 
بگویند در آن حال: 

ابا لله و اتّا الَیه راجعون. هدذا ما وَعَدتا ال ون[ , وصدّق ال وی [ 2 
اللَم رون یمان وَتسلیما. ۲ 

پس چون اراده کند بیرون امدن از قبر راء بیرون بیاید از طرف پاهای 
میّت. پس پر کند قبر راء و بلند کن از زمین به قدر چهار انگشت. و نریزد 
در قبر غير از خاک قبر. و گذارده شود نزد سر او خشتی يا لوحی. پس 
بریزد اب بر قبر, و ابتدا کند به ریختن اب از جانب سر, پس دور داده شود 


1- من الق الطاهرین: خ. 


ص: 1048 

آب ریختن بر چهار طرف قبر تا برگردد نزد سر آن جایی که اوّل شروع 
کردم اسنت به: آب ر تخر بسن اگر از ان آب چیزی زیاد بیاید تریزد بز وننط 
قبر. 

پس وقتی که پوشانید قبر را بگذارد دست خود را بر قبر هر کسی که 
می‌خواهد, و بگشاید انگشتان خود را و فرو ببرد در خاک قبر و دعا کند 
برای میّت. پس بگوید: ِ ۲ 

اللهمٌ انس وَحشَتة, َارَحم 2 سکن (1) 4 رز روکنة, صل وَحدتة, 
سکن الیّه من رَحمتک وه تستفیی بها عَن رمقة من سواک واحشره 
مَع مَنْ کان بتَوّلاه. 

پس وقتی که برگشتند مردم از نزد قبر تأخیر بیندازد برگشتن خود را کسی 
که سزاوارتر است به آن میّت, و مهربانی کند به او و بگوید به صدای بلید 
اگر مقام تقيّه نباشد: 0 و (اسم متت و پدر او را ببره) له 
زیک» وفخند تبیی, والقزان کنایک, والکفبه فبلیک: :وغل [مافک والکمن 
لسن ما نوی ار «پ9«۵«۰۹۰ الهُدی الا با (2) 3475 
تفن 

0 غیر از وقت احتضار از برای میت دو جا تلقین مستحتبٌ 
است: یکی وقتی که او را در قیر گذارند. و بهتر آن است به دست: زاست 
دوش راست او را و به دست چپ دوش چپ او را بگیرند و او را حرکت 
دهند و تلقین کنند (3) 3476. ۲ 

و دیگر وقتی که او را دفن کردند. سنت است که ولیٌ میت یعنی اقرب 
خویشان او بعد از آنکه مردم از سر قبر او برگردند نزد سر میت بنشیند و 
به صدای بلند او را تلقین کند, و خوب است که دو کف دست را روی قبر 
گذارد و دهان را نزدیک قبر برّد, و اگر دیگری را ناثب کند نیز خوب است. 
و در اخبار وارد شده است که: چون این تلقین را بکنند منکر به نکیر 
می‌گوید: بیا برویم تلقین حجتش کردند احتیاج به پرسیدن نیست. پس بر 
مي‌گردند و سوّال نمی‌کنند (4) 3477. 

علامه نی علیه الژحمه فرموده: و تلقین کننده به این نحو بگوید 


و" 


ایفمغ افعغ با فلان این ُلان (و نام او و پدرش را بگوید) هل آ مت عَلی 
العقّد 

1- وَامن: خ ل. 

2- مصباح المتهخد: 19- 21 


3- راد المعاد: 564. 
4- زاد المعاد: 569. 


و ۳ 3 ۳ س‌ ن ۳ ام ۳۹3 بت 
الذٍی فارفتنا علیّو من شَهادة آن لاله الا اللةْ وَحَدَه لاشریک لَة, وَأنّ_مُحقدا 
12 1 ت رت تب سب | 1[ تج - 101 
صلی اللة عَلبّه واله عَبْد وََشولة وَسَيه الئییین وخاتغ المرسلين. وان عبا 
3 0 ۳ س‌ هِِ_ ‌ِ طم مس - ۳۹۹ 
امیرژ المَوّمنین سید الصیین ق امامٌ ۱ ررض اللة طاعتة علن العالمین,؛ ون 
الچرس- ۹18۳ مه يپ 2ات 9+ م۵ وم للم هر ما لا م9 جر هر و لل 
والخسین و غیت بن لحسّین ومحمد یبن ۱ جععفر بن محمرر 
و ك ۳۹۹ 0 نس 1 0 ۳ زر و مت لل 2 ه_ س لل اج 1 9 و 
موسی بن خعفر وعلی ,ين موسی ومکمد بن, علي وعلی بي محمد 
والحسَن بُن عَلی والقائم الَحّْة الَقده حلواث الله عَليهم یه الغومنین, 
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اما 0 ۳ ات قادز 
3 ء ۳ ‌ِ 7 0 ۳ ء للا .. تج 
۱ می,. هولا: 1 عَلیهمْ باجمعین ایْمتعر 5 دتی قاری 
. بهم آ تولی. وین آغدائهم آ تبژا فی الذنبا ولاجرم تم اغلم یا 
قلان أَنّ ال تبارک وتعالی نغم الوِبت. وا 
و دب 
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: 1050 و .2 
خَد عَشَر نعم الائِمَة, وان ما جاء به مَحَمَذ صلی الله عَلیّه والم حَق, وَانَ 
‌ ۵ ن‌ و 1 


3 0 7 ۰ 22 9 
لموت حق,؛ وسْوّال ملکر وتکیر فی القَبر حخق؛ والبَعت حق, 5 لنشور حق, 


1 
بِ‌ِ 
۱ 
1 
1 
0 
وک 


قالطراط حخقٍ, والمیزان حق, وَتطایْر الک لکنب حق والجنة حو" والتاز حون 
ون ایسَاعة ند لا ریب فیها, وان اللَة یف ث مَن فی ابو 

ینس بگوید: آقهقت پا قلان؟ در حدیت ی که میت در جواب می‌گوید: 
بلی فههیدم, ِِِ 

تک ال لول التَابت, هداک ال ٍلی صراط مشتقیم, عرّف اللّْ ینک 
وین أَو لیایک فی مُستَقرْ من رخمته. 


پگوید: الم جاف الأرْضَ عَن جنبیّه, اعد بژوجه الیِک, وَلمهٍ منک 
برهانا اللعَمّ عفوک عفوک (1) 3478. 

به کلمه شریفه عفو ختم کردم اين رساله راء رجاء واثق که عفو الهی 
شامل گردد حال این روسیاه و کسانی که به این رساله عمل می‌نمایند. 
وکان ذلک فی آخر پوم الجمعة التاسع عشر من شهر محرّم الحرام سدهة 
5 آلف وثلائمئثة وخمس وا هه فی جوار امامنا المسموم مولانا 
الغریب المظلوم آبی الحسن علی بن_موسی الرضا ی آبائه السلام 
من الحیَ القوم. ت 7 اوّلا ۳ وصلی الله علی محشّد وآله. 


و ۶ 


1 4 567 
پس از آن در اصل چنین آمده است: نویسنده کتاب شریف طاهر 
خوشنویس اين المرحوم المغفور الحاج عبدالرحمان غفر اللّه تعالی 
ذنوبهما, تاریخ شهر شوال المکژم یکهزار و سیصد و پنجاه و نه (1359) 

قمری هجری. 


ص: 101 

ملحق پاقیات صالحات‌محلقات باقیات صالحات 

یسم الله الرَحَمنْ الرَحیم 

ذکر چند دعای موجز و عوزذه‌های مختصره که نقل شده از کتاب بحار و 
ملحق شده به کتاب باقیات صالحات: 

اول: از حضرت امیر المومنین علیه السلام منقول است که: مردی را دید 
که می‌خواند از روی دفتری دعای طولانی. حضرت فرمود: ای مرد ان 
خدایی که می‌شنود کثیر را جواب می‌دهد از قلیل, ان شخص عرض کرد: 
ای مولاي من, می‌فرمایی چه کنم؟رفرمود: بگو: 

فد له علی کل یعمَة. واسالْ الله من کل حیرٍ وود بالله ین کل سر 


وا چ سَتعْفژ ال من کل د تب (1) 3480. دعا برای دفع هول و غم ۱ 
دوم : دعایی است که حضرت صادق علیه السلام تعلیم فرمود آن را به 
اف او خود که برای دفع هو و غم بخواند: 


دث لک عیعء لاله ]1 ال و بکل عم وقم حون و فقه بل 
مه ال و وِعلیْ لو الّانی. والأئمَهُ الا برا عُد للقاء ال 
ویجاث من اعداء الم ذل کل شَیء عطق الله, وآشال اللّه عَر وجل 

5 (2) 3481. 
سیم : ۳۹ است برای رفع بیماریها و ناخوشیها, سید ابن طاووس فرموده 
که: ما تجربه کردیم آن راء می‌نویسی در رقعه‌ای: پا من اسمَهُ دواء وذکره 
شفا يا من بَجْعَل السْفاء فیما بشاء من الأسیاع صل عَلی مُحَمَدٍ وال 
مُحَمّد, وامعل شفایّی من هدذا الذ۱ء 


نخان 92/ 242 از عحف ااعفول 
مهار 312/92 از حط خی فلن ازخط شوه 


ص: 1052 

فی اسْمی هدا, پس می‌نویسی ده مرتبه. با ال , ده مرتبه. یا ۶ّب, ده 

مرتبه: یا ارحم الرّاجمین (1) 3482. 

نا 

چون احساس کردی به آن یگذار انگشت سبّابه را بر آن و بگردان دور آن و 

بگو هفت مرتبه: 3 لد الا ال الحلیم الکری, و دفعه هفتم بچسبان انگشت 

سبّابه را بر روی آن و فشار بده آن را (2) 3483. 

سم : : روایت شده که برای خنازیر مکژر بگویید: یا رَوْوفَ یا رَحيم, یا رب یا 

سبدی (3) 3484. 

ششم: از برای درد کمر, روایت شده که دست بگذارد بر موضعی ,که درد 

می‌کند و سه دفعه بو وم کان لِتفس آن تمّوت الا ادن الله , کتابا 

موْجّلا (2) 5 د., و یرد توابِ التبا نوت منها, , وم برد و الاخرة 
به منهاء , وَسَتَجّزی الا ره بسن شفضه مرو 7" انرلتاه بخواند ان شاء 

ال عافیت یابد (5) 3486. 

هفتم: برای درد ناف روایت شده که دست بگذارد بر موضع درد و بگوید 

سه مرنبه. 

و له تا غریژ لابأتیه اباطِل من تن تَّه ولا من له تئزیل من حکیم 

حمید (6) 3487, عافیت یابد ان شاء الله (7) 3488. 

هشتم: تعویذی است برای هر درد مروکه از حضرت رضا علیه السلام: 

أعیدُ, تفُسی رب الأْرض ورب الستاع اعید کف بالذی لابضٌدٌ مع اسمه 

دا آعید تعسی بالله الری اسعه و که وشفاء (8) 389. 

نهم: برای درد خاصره بعنی تهیگاه, روایت شده که: چون فارغ شدی از 

نماز بگذار دست 


1- امان سید ابن طاووس: 163 باب 12 فصل 3 و از او بحار 5 07. 
2 بحار 95/ 82 از طب الائمة: 38. 

3- مکارم الأخلاق 2/ 246 شماره 2596. 

4 آل عمران: 3/ 145. 

5- بحار 95/ 68 از طب الائمة: 30. 

6- فصلت: 41/ 42. 

7- بحار 92/ 109 از طت الائمة: 28. 

8- بحار 95/ 8 از طب الائمة: 41. 


ص: 1053 

خود را بر,موضع سجود خود پس پکش بر روی خاصره و بخوان آخر سوره: 
قَو آفلّ ون را: افحسیم انا خلفتاکم .عسا 11 3490 تا آخر سنوره 

مبارکه (2) 3491. تعویذی 9 هر درد 

دهم: برای درد شکم و قولنج و نحو آن می‌خوانی: یشم ال الرَحْمنِ ارم 

و التون از دَهبِ مغاضباً (3) 3492 تا آخر آیه پس می‌خوانی سوره حمد 

و واین مجژب است (4) 3493. 

یازدهم: دعاین.تخص. مععوم .و آن. کسن. که بلیه به او رسیده و چارواش 

قطع گشته, در شب جمعه چون از نماز عشا فارغ شود بگوید: للع الا آ نت 

سْبُحاتک انی کت من الظالمین (5) 3494. 

دوازدهم: : دعای حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام بجهت خلاصی از 

زندا این 

یا مُحَلص السْیجر من بَینِ رَمل وَطین وماء وا مخلص ال من تن قَرّتِ 

وم وا مُحَلْصَ الولر من بیّن مَشيمة ورجم وا مُحلص,التار من بَیّن 

الحدید وَالحَجَر, وَیا مُحَلَصَ الرَّوَح من ین الاجشاء والامعاء حاضنی من ند 

هاژون (6) 3495. 

روایت شده که: چون حضرت در حبس هارون این دعا را خواند بعد از آنکه 

شب درآمد, وضو تازه کرد و چهار رکعت نماز گذاشت. هارون خواب 

هولنا کین دید بتزست, آفز کرد‌عا آن حضرت. را از زندان:رها کردند (7) 

396 
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لحم محقد صلی اه له وآلم. وغل وفاطقة والعشر 


هو مهن 115/23 
2 بحار 95/ 111 از طث الائمة: 29. 

3- انبیاء: 21/ 87. 

4 مکارم الأخلاق 2/ 214 و از او بحار 95/ 108. 

5- بحار 274/91 از کشف الغفة. 

6-بدجای, اسم هارون. اشنم ان ظالم زا سرد که اور زتدان کردم 
7- بحار 48/ 219 از عیون اخبار الرضا علیه السلام. 


ِِ 
والایمَةِ عَلیهمْ السّلامْ (1) 3497. 
و بدان " که آدعیه فرح بسیار است. و از ادعیه فرج است دعای الهی دا هو 
لأمالِ قَد خابت الا لدیک, الی آخره. و اين دعا در مفاتیح در آعمال شب 
جمعه ذکر شد ِ 9) (2) 3498. دعاء فرح و دعاء حزین , 
چهاردهم: دعای شریفی که در نماز وتر خوانده می‌شود, علامه مجلسی 
رجمه. اللت کی تخار ان زا از کناب اخیار تعل تفوده وحرموده :هی کش 
د لت خود را به‌جانب آسمان و می‌گویی: 
الهی کف در َن بایک یَْبة ملک وق قصَئغ علی یِقةٍ یک؟ الهی کیّف 
وْیسَیی من عطانی وف آمرتنی بای ضل علی مُحَیّد وال مُحَمّد 
وارْحفیی ادا اسْتَدٌ لین وخظر عَلَیّ الْعمَلْ, وَاْقطع منی مَلٌ, وا فَُیْت 
۳1 اون یکت علوه عون ِ_ِ" الق ی وی علو؟ 
راب وَنْسیَ اسمی, وَبلی جسمی, وانطمس ذکری, وهجر قبری. قلمٌ 
یررنی زایْرژ, وَلَم یدکژني, ذاکژ وَظهَرث هنی انم اب سُتَوَلّت علی 
المَظام وطالث شِکیه الحْضُوم. وانصلت دَعُوهٌ المظلوم. صل له ۷ 
محمّد ول مُحمّد. وازض تومیر کی ای ۶ اسان وی ان 
بعفوک ورطوانک. الهی دَهَبث یام لذاتی وق با وتیعاتی, وق نیک 
یب اقا تزا نفزوما وحن للم | من روگکتی؛ دعر ان , وَئَب 
عَل, تک کت اللّواث الاَحيم (3) 3499. 
پانزدهم: دعاء حزین. شاف است شریف بعد از نماز شب خوانده می شود 
و آن دعا مطابق آنچه در مصباح متهجد است این است: 
آناخیک تا ههد مود فی کل عکان [علک 7 فذانیه عو عطام امی: 


ثِ 


1- بحار 94/ 20 از تفسیر عیاشی 2/ 178 و ج 95/ 185 از تفسبر قیّی: 
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معا 280/۵7 از صاخ کیت و 5 

3- بحار 87/ 286 از اختیار. 


۱ 


۱ 
۱ 


۳ 
3 
1 


۳ 
29 
و 


۱ ۱۳۹ 0 
ما 
9 
ِ 
3 ما ۱۳ 
9 
ح ماع 
۱ 
ی 
ث ۱ 
2 
نا 
2 
۲ 
ت__ 
3 
تم 
3 
2 
0۷ 
جح 
0 
۳0 
صاابا 
2 
0۷ 
جح 
۳ 
3 
ام 
۱ 


۳-۳ 
0 
۱ 
8 0 
1 
۱ 
۱ 
اصا 
0 
ح 
۳ 
5 
9 
1 
0 
۱ 
۳ 


2۱ 


۱ 


ِ 
ره 


: 

1 
ص 
۱۳ 


۱۱ 


۱صا سر 
۱ ۱ 
ما ۱ 
مرحم 
0-: 
۰ ‌ 
۱ 
۳۹ 
باه 
1 
0 
0 0( 
۲ مس 


۳ 
۵ 
0 
:۱6ات 
دنا 
الا 
۵ 
رص 
دب . 
سح 0 
۱ (ی) 
۲ 
8 
0 
‌ ۹ 


ااست 
با 
مت 
۵ 
اسب 
۱ 
وم 
۱ 
1 
ِ- 
ی 
3 
۱ص 
"۳ 
135 
1 
۱ 
ح 
۴ 
اب 
9 
۱ 
۷ 
ِ 
۱ 
۰ م 
۱ 
0 
۷ 
۷ 
0 


ی 
6 
3 
۱ 
1 
۱ ۱ 
تن 
۱ ۳ 
1 
ص 
م۱۳ 
۱ 
3 
اما 
۸ 
۳ 
آِ۳ 
۵ 
0 
۱ 
ِ6 
ها 


۱ 1: 


۷ 
0 
۱ 
۱ 
۷۳ 
۱ 
0 
۱ 
0 
۱ 


‌ 
اصاوه 
0 
1 
7 
۱ 
1 
(۲ سس 
۳ 
۱ 
۱ 
۳ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
اس 
1 
۲ 
1 
۱ 
۱ 
ره 
سس( 
3 


وومن بو 
فی ابر وحشتی, وم ببطِقّْ لساني |ذا حلَوث بقملی وساءلتیی (2) 
1 عَنّا نت أغلغ به منی, قان فلث تَعم, این ألََهْرَبٌ من عَذلک؟ و 
‌ِ 0 0 ِ فک ۶ 3( کی ل‌ ۹ ۳2 3ج ۳ 
ان فلت لَم آ فِقل, لت آ لَمْ آَکْن السَاهد علیک؟ قَعوّک عَوّک یا مَوّلاج 
مس ۳ ۳ ۳ 9 2و ۳ و 9 س 
بل سراییل ِِ ِِ ِِ ۳ 9 لحم والتیران (3) 
أنْ 
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0 ِ شده ِِ ثقه ۳ عالم ید کید ال بن جندب که از 
بزرگان اصحاب حضرت موسی و امام رضا علیهما السلام و وکیل ایشان 
هی ‌باشتته انگه وقتی عربضه خدمت حضرت ابوالحسن یعنی امام موسی 
علیه السلام نوشت و در آن عرض کرد که: فدایت شوم من پیر شدم و 
ضعف و 


1 ۷ آرال: غ ل 

وسئلتیی: خ ل. ۱ ۱ 
۳ عَفوّک عَفوّک پا مَولای قبل جَهَنم والنیران: این جمله در نسخه بحار 
است. 


4- مصباح المتهشد: 163. 


ص: 1056 

عجر بیدا کردم از نسیازی از آنچه ِ داشتم بر آن و دوست دارم فدایت 
شوم که تعلیم فرمایی مرا کلامی که مرا به خداوند تعالی نزدیک کند و 
فهم و علم مرا زیاد کند, حضرت در جواب ب او او را امر فرموده بود که 
بسیار بخواند اپن ذکر شریف را: عم الا الرَّحمن الرَحیم. لاحول ولا قَوّء 
[ باعل" العظیم (1) 3504 

هفدهم: در حدیت قدسی است که: ای محشد, بگو , به کسانی که می‌خواهند 
تقژب بجویند به سوی من: بدانید از روی یقین که اين کلام افضل است از 
هر چیزی که تقژب می‌جویند به سبب آن به سوی من بعد از فرائض, و آن 


فقیر گوید که: این دعا از ادعیه سر قدسیه است. و آن سی و یک دعا 
است., که برای حوائح دنیا و آخرت است, و مشایخ آن را با اسانید مثصله 
نقل کرده‌اند. و بعضی از ادعیه آن در مصباح متهجٌد و مصباح کفعمی ذکر 
شده, و هرکه طالب تمام آن است رجوع کند به کتاب بلد الامین یا کتاب 
دعای بحار يا جواهر السنیه, و ما در این جا یک دعای دیکر از آن تقل 


[ ما 23 213 ان تفس قرات. 
2 بحار 86/ 279. 


ص: 1007 

می‌کنیم (1) 3506. از ادعیه سر قدسیه 

هیجدهم: و نیز در ادعیه سر است که: هر که اراده کرده که بیرون رود از 
اهل خود پی حاجتی پا سفری ام ات تست داشته بااشد که او را بر کرد انم 
سالم باپرآوردن حاجتش, پس بگوید وقتی که بیرون مي‌شود از خانه اش: 
پشم اللْعٍ مَخْرجی وبا نه حرجث وق عَلم عَبْل آن خر وی ود 


ِ 


9 برء توکل 


ء ‏ لا 


لا و _ 


7 نَفْسَة ن ات کل حول : ومن ین کل فقو 5 بهء خُروع ضریر کرج 3 الی 


۰ من بشنیها وخَروح وج من یه 3 2 
آفنتته, ال َقتی في جمع اء توري که به ها هیا آشتهین ول شتء 
ها شاء اللةٌ فی علمه سا | حَیر المخرح والمَدحَل, لاٍلة الا هو | 
المصیر (3) 3508. 
نوزدهم: در ذکر نماز و دعاء در شب زفاف: از حضرت امام محمّد باقر 
علیه السلام منقول است که: ۱ 

چون عروس را به نزد تو بیاورند بگو که پیش از آن وضو بسازد, و تو وضو 
بساز و دو رکعت نماز بکن, و بگو که او را : نیز امر کنند که دو رکعت نماز 
ایا هر 
دغا کن: .اضر کن ان زان را که با آه آمده‌اند امین .بکمیتد. و این وا 
بچوان: 

اللهَْ ۳ ررفبی الْقَها وود ورضاهاء 5 1 ضنی بها, وَاجمَع بیتنا بسن اجیماع 
تس ائتلاف. قانک تحت الْحلال, ِِ الحرام (4) 3509. نماز و دعاء 
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1- - مصباح المتهد: 238 و مصباح کفعمی: 86 و بلد الأمین: 28. 
2 مَبری: خ ل. 

3- جواهر الستة: 143, باب 11. 

4 کافی 5/ 500. 


ص: 1058 

و از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: چون در شب زفاف به 
نزد عروس بروی موی پیشانیش را بگیر و رو به قبله آور و بگو: 

للم یأمایتک أحذئهاء. ویکلماتک اسْتخلنهاء قان قصیّت لی منها ولد قاجعله 
مبارکا تیا من شیقة آل مُحَمَد, ولا تجْقل لِلسْیّطان فیه شزکا ولا تصیباً (1) 
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بیستم . : دعای رهبه است: روایت شده که حضرت موسی بن جعفر علیهما 
اسف رای اس اس و سا ام روم 
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قیرٌ ۶ ۵ اه ی یرب ی 5 ۳ ۴ ره 
بالهرب منک, وا نت لاتخفی علیک خافیة فی الاض ولا فی السماء الا | تیت 
۳ مخ ۳ 1 ۳ 2 ت سبط 3 ت 
بها, کقی بک جازیاء کقی بک خسیا. اللقَمٌ انک طالبی ان | تا هَربث. 
۳ که ۳ 5 جو - رز روص ۳1 ۳ ف 3 
ومذرکی ان | تا فروث, فها | تا دا بین یدیک خاضع ذلیل راغم. ان تعذبنی 
لا رم گوای هو - سِ جح مور و پو. و لا ۱ ی 
قانی لذلي اهل, وهو با رپ هبک عدل. وان تعف عنی فقدیما 1 
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1- کافی 5/ 500 ح 2. 
2 زمر: 39/ 53. 


ص: 1059 
یما وا الحت من ته 
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وَالْتی ِ_ِ_ ضَوّت 
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قاس تا + افرو حقم تطر سس # 
ملکک میقال در ولو ان غذابی مها یزیذ فی ملکک, لس لنک | ی 
۳ ِ ۷ سا مس ات ک 0 31 
وَاحببِتٌ ان یکون ذلک لک. و لعن سلطانک اللمّه 1 ظم, وملکک دوم من آن 
کریه فیة طاع: النظنعیور اه تحص مه فعضیه المدنيی. فایخمی با آرعه 
بر یه 4 وت ۰ او فص منم صفصی؛ ( دد / ِ حجمبی ر ارحم 


3- 7 جامعه: 375- 376, شماره 162. 


ص: 1060 
خاتات مات صاات وا وت هت اسلا 
دعاء حضرت سجاد علیه السلام 

ورکان من دعائه علیه السلام فی ذکر الئوبة وطلبها: 
اللفم با لصف تفث الواصفیت؛ وبا مَن لایْجاوژه رچاء الرّاجین, وا مر 
لاَضیغ له خر الفکستتم, وبا.من هو هی خذف ازعانژین: و ۵ 
غاية حَشْية [ هذا مَقام من تداولنه آبدی الذتوب, قادئة از مه 
الحخطایا, وَاستجوذ (1) 3515 علیه الشیطان. فقصّر عه مرت َة 
وتعاطی ما نج مت هت عنه تغزیرا ِِ تست گالجاهل یفذین 
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2 
2 
۱ 


فطل |خسانک ال حتّی دا انفتح له بَصر الَهُدی. و تقشعت عَنهٌ ) 35317 
اک فیما خالت به .ری 
گییر عضیانه کبیرا (2) 3518 وجلیل مُخالعته جلبلا قاً قْبل تخوک موم 
, مُشتخییاً منک >( یی 7 بک» قأتک, (5) 519 بطمعه یقینا, 
وقَصَدک بجوّفه اخلاصا؛ ؟ لا مه من کل مطفوع فیه غبرک وا رخ 
وه (۵) 3520 من کل مخذیر ملق بیواک فعتل تن تک فتضوعا 
وَعَمَضّ بصَره الی الارض مْتحَشعا, وطاطا رَأسَه لعرّتک فتدللاء وابنک (2) 
1 من سره ما آ نت اَعَلَمٌ به مِنَه خضصُوعاء وَعَدّد من د توبه ما آ نت 
آخضی لها خسْوعا, واستغات یک من عظیم ما وفع به فی علمک, وقبیح ما 
قضَحَةه فی خکمک, من د توب یرت لذائها قَدَهَبَت. 


*مصدر * کر عصانی کتیر! 
- فامّی: قصجدّک 
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ان عقوت عَنة وَرچفتة, لا تک الرّبْ الْكَرِيم آلذی لایته 
1- و ارو مسر تچ ووس- 5 ِ 
آلقظیم. اللهْمّ قها آتا دا قَد جتنک مقطیعاً لأقرک فیما أمَرَتِ یه من الذعاء 


فی عبادیک تصیرتی. وَوفْفْنی من الاغمال لما تسل به تس الْحَطایٍَ عَنّی, 
ون عَلی ملتک (3) 3524 ِ تیک مت ليم السام آذا نو میتی 
اللهْم ون [آیک فی مقامي هدّا من کبایر دٌ ویی وضغایرها, وَبواطن 
وظواهرها, ر وسوالف رلاتی وحوادنه, توبة من لایْحَدَن 1 
بعقصته ولا بضمز آن تغود فی خطیئعٍ و قَذ فلت با الهی فی مَحْکم کتایک 
[نک تفیل لوب عَنْ عبایک, وتعفو ِ السَاتِ. وَنجبٌ التوّایین, قاقبل 
9 بتي کما وَعَدّت. وَاعْفَ عن پسیثاتی کما صَمنّت., وَاوَجب لِی مجسک کما 
شَرّطت, ولک پا رپ سرّطی لا غود ی تکرووک. وصَمانی الا ٩۱‏ جع,فی 
مدْمَویک, وعهدی أنْ أَمْحْرِ جميع معاصیک. الم نک ال پما غملث. 
قاعْرٌ لی ما عَلِفت, واضریی بثاریک الب قا آکشت ت. اللهُمّ وَعَلَیَ تبعاث 
قد < طمنَ وتیعاث قَ۹ تست ّ تدابع ات لاتنام, وعلمک 
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غافر : 0 60. 


فر 


1- 
2- تارنیتنی: مهلت دادی مرا. 
3- ملْیک: شریعتک. 
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هی سمع لدیک من دعایی: او شفاعّة 
تجابی من قضیک, وفوزنی برضاک. اه آن تکن لدم توتة الک قا نا | لدم 
النادمین, و لن یکن النرک لمعصیتی, اتابِة فا تا اوّل المنیبین, و ان یکن 
و .9 ِ ٍ لا ]س- ع هبو و چم | [-ه پ االاو-. 
الا ف زرط اد وب قابی لی من المَستغفرین. ۳ [ مرت پا وه 
وصمئت الْقَبُولَ. وعتت (1) 3528 3 علی العاء وَوَعَدّت الاجابة فَضَل علی 
0 11 0 وه" ضایر ۳ ِ ِ ئ سر ر ۶ 
۵ مَحَمّد وال ِ مَحم 5 قبل توّبتی, ولا ترَجعنی مزجع ۳ لحيبة من ر حمة انک أ1 
فق: نوات علی الق مین ار حنم لخاطن, ال وا فص ان 
ال 1 نس مد 9 10۳ ره و ِ 
2 محَمد و |[ عما وضل علی, فد 2 ۵ به وَضل 
مْ الفاقة الیکی, /: 


تب وآله صلاة تشقغ لا یوم اافیاحه 


وحده؛ ج. 


5 ( 2) نجاحا: برآمدن حاجت. 

6 ( 3) مصباح المتهجد: 57. 

7 ( 4) صحیفه علویبه: 366, دعاء تعقیب نماز. 
8 ( 5) صحیفه علویه: 366. 

9( 1) الواجد: خ. 

0 ( 2) مصباح المتهجد: 56 و مصباح کفعمی: 22, فصل د. 
1 ( 3) وتسعنی: خ. 

2 ( 4) ِ سار انوا 6 37, ح 44 از جثة الأمان و اختیار ابن الباقی و بلد 
الأمین 

ی نسخه. 

4 ( 2) من لا یحضره الفقیه 1/ 322. 

5 ( 3) بلد الأمین کفعمی: 13. 

6 ( 4) مصباح کفعمی: 25. 

7( 1) لی: خ. 

8 ( 2) وکثر: خ ل. 

9 ( 3) مصباح المتهجد: 61- 63. 

0 ( 4) ذا: خ ل. 

1 ( 1) مصباح المتهجد: 5 7. 

2 ( 2) مصباح المتهجد: 73. 

3 ( 3) مصباح المتهجد: 84. ۲ 

4 ( 4) بعد از دعای کمیل خواهد امد. 

5 ( 5) مصباح المتهجد: 98. 

6 ( 1) مصباح المتهجد: 98- 99. 

7( 2) مصباح المتهجد: 102. 

8 ( 3) من الثار. و: خ. 

9 ( 4) مصباح المتهجد: 102. 

0 ( 1) انبیاء: 21/ 87. 

1 ( 2) انعام: 6/ 59. 

2 ( 3) مصباح المتهجد: 6- 107 از امام صادق علیه السلام. 
43 ( 4) آَمْ فی بو: خ. 

4 ( 5) یعنی مرنجان مرا. 

5 ( 1) عتایّی: خ ل. 

6 ( 2) مصباح المتهجد: 109. 

7 ( 3) مصباح المتهجد: 109. 

8 ( 4) مصباح المتهجد: 114. 

9 ( 5) مصباح المتهجد: 200. 


0 ( 6) مصباح المتهجد: 207. 

1 ( 7) مصباح المتهد: 386 و 394. 

2 ( 8) مصباح المتهجد: 207. 

3 ( 1) و صد مرتبه: نسخه. 

4 ( 2) و: خ. 

5 ( 3) مصباح المتهد: 208 و 209. 

6 ( 4) المنیع: محکم. 

7 ( 5) غاشم: ظالم. 

8 ( 6) مرو من خلت 3 نسخه. 

59 ( 7) رام 

0 ( 8) مصبا 0 212 

1 ( 9) بلد امین : 27 

2 ( 10) تهذیب الأحکام 2/ 106 ح 404 ضمن حدیث طولانی از امام باقر 
علیه السلام. 

3 ( 1) کافی 2/ 531 ح 25. 

4 ( 2) کافی 2/ 550 ح 11. 

5 ( 3) لَمْ یِرّل: خ. 

6 ( 4) عدة الداعی: 307, ح د. 

7 ( 1) کافی 2/ 551 ح 3. 

8 ( 2) به صفحه قبل مراجعه شود. 

9 ( 3) دار السلام نوری 2/ 266. 

0 ( 4) تهذیب الأحکام 2/ 111 ح 417. 
1 ( 5) علل الشرایع شیخ صدوق: 360, باب 79, ح 1. 
2 ( 6) وَیهیث وَبحیی: خ. 

3( 7) کافی 2/ 532 و 533 ح 31 و 33. 
۵4( 1) کافی 2/ 532 و 533 ح 31 و 33. 
دالاس کی 23 

6 ( 3) در کتاب کافی: وصَلّی اللّْ .. 

7( 4) کافی 2/ 529 ح 22. 

8 ( 5) به ثواب الأعمال: 11 مراجعه شود. 
9 ( 6) بلد الأمین: 24 

0 )دور طتصفه ولا انس ی 

1 ( 2) صحیفه سجادیه: 54, شماره 236. 
2 ( 1) خلق کرد نفوس را. 

3 ( 2) کمک داده نشده. 

4 ( 3) در صحیفه سجادیه: وانحسرت العقول. 


س_ 


5 ( 4) مُسْتَویقا: خ ل. ۳ 

6 ( 5) صحیفه سجادیه در هر دو مورد: ولکل. 

7 ( 6) مشقت وارد کردن. 

8 ( 1) استکبار. 

9 ( 2) و: خ. 

لا ( دنم ح: 

1 ( 4) صحیفه سجادیّه: 544, شماره 238. 

2 ( 1) صحیفه سجادیه: 547, شماره 240. 

3 ( 2) صحیفه سجادیه: 550, شماره 242. 

4 ( 1) و: خ. 

5 ( 1) صحیفه سجادیه: 553, شماره 244. 

96 ) 2( در صحیفه سجادبه: و بِحَیب. 

7 ( 3) علی: خ. 

8 ( 1) صحیفه سجادیّه: 556, شماره 246. 

9 ( 2) وضدنی: خ ل. 

0 ( 3) صحیفه سجادیه: 588, شماره 523. 

1 ( 1) بحار الأنوار 89/ 268 نقل از خصال شیخ صدوق. 

2 ( 2) تواب الاأعمال: 194. 

3 ( 3) مصباح المتهجد: 283. 

4 ( 4) محاسن برقی: 58, باب  ,74‏ 94. 

5 ( 5) یوسف: 12/ 98. 

6 ( 1) بحار الأنوار 89/ 271 نقل از کتاب مقنعه شیخ مفید: 25 و من لا 
بحضره الفقیه 1 272. 

7 ( 2) بحار الأنوار 89/ 281 نقل از کتاب عروس جعفر بن احمد بن 
59 ( 4) بحار الأنوار 89/ 282 نقل از کتاب عروس: 153. 

0 ( 1) بحار الأنوار 89/ 283 نقل از کتاب عروس: 153. 

1 ( 2) بحار الأنوار: 89/ 274 نقل از بزنطی. 

2 ( 3) عدّة الداعی ابن فهد حلی: 57 از امام صادق علیه السلام. 

3 ( 4) بحار الاأنوار 89/ 275 از مصباح المتهجد: 283. 

4 ( 1) بحار الأنوار 89/ 313 ح 21 از مقنعه مفید. 

5 ( 2) ظاهرا این اعمال مضامین روایات متعدّده‌ای می‌باشد که مرحوم 
قمی قسمتی از آنها را از بحار الأنوار 89/ 313 ح 20 از رساله شهید 
رحمه الله و ثواب الأعمال شیخ صدوق رحمه الله: 158 نقل کرده. 


6 ( 3) بحار الأنوار 89/ 313 ح 21 از مقنعه شیخ مفید. 
7 ( 4) مصباح المتهٌد: 265 در اعمال هفته. 

8 ( 5) جمال الأسبوع سید ابن طاووس: 183, فصل 10. 
9 ( 1) مصباح المتهجد: 265 و 275. 


0 ( 2) مصباح المتهجد: 257. 

1 ( 3) مصباح المتهعّد: 265 و جمال الأسبوع: 190, فصل 14. 
2 ( 4) نواب الاأعمال: 107. 

دم (ها) توات: اما 107 سین غیانتن. 7/2 1 32 
4 ( 6) ثواب الأعمال: 109. 

5 ( 7) ثواب الاأعمال: 110. 

6 ( 1) ثواب الأعمال: 112. 

7 ( 2) ثواب الاعمال: 114. 

8 ( 3) واب الأعمال: 117. 

9 ( 4) بحار الأنوار 89/ 362 نقل از مقنعه. 

0 ( 5) کافی 3/ 429 ح 7. 

دول( این نماد مدا آن هی اند طین 72 

2 ( 7) مصباح المتهجد: 260. 

33 ( 8) تهذیب الأحکام 3/ 6 ح 13. 

4 ( 9) وسائل الشیعه 7/ 121 باب 13 از ابواب آداب الصائم. 
15 ( 1) من لا یحضره الفقیه ِِ 1249. 
الأحادیت. 

7 ( 3) علل الشرایع 1/ 181 باب 145 ح 1 و 2. 

8 ( 4) تهذیب الأحکام ۸3 8 ح 24. 

9 ( 5) آنت: خ 

0 ( ۷ خ ل. 

1 1( رازه کنم: 

2 ( 8) بذنوبی: خ ل. 

3 ( 1) عطای او. 

۵ ( 2) السَائل: خ ل. . , 

5 ( 3) عَلَوّت , ه ی القطبن: خ ل. 


6 ( 4) ۰ 
7 ( 1) عد 5 
8 ( 2) مصباح المتهٌد: 269 و بلد الأمین کفعمی: 69 و جمال الأسبوع: 
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9( ( 3) مصباح کفعمی: 647, فصل 46 و خلاصة الاأذکار فیض کاشانی: 
۵6 فصل 5. 

0 ( 4) خلاصة الأذکار فیض کاشانی: 98, فصل 10. 

1 ( 5) محاسن برقی 2/ 352 ح 2216 باب 111. 

2 ( 6) بحار الأنوار 66/ 164 ح 49 نقل از کتاب طب الاْثقة از امام 
صادق علیه السلام. 

3 ( 7) محاسن برقی 2/ 354- 355 ح 2227- 2229 باب 111. 

4 ( 1) کتاب عروس: 154, باب 13 همراه جامع الاحادیث. 

5 ( 2) ما فی: خ. 

6 ( 3) الا مال: آرزوهای بلند. 

7 ( 4) تال به حقّه: خ ل. 

8 ( 5) مصباح المتهجّد: 279 و جمال الأسبوع: 219, فصل 18. 

9 ( 1) جمال الأسبوع: 220, فصل 19 و مصباح المتهید: 280. 

0 ( 2) بحار الأنوار 89/ 359 ضمن ح 36 از رساله شهید ثانی از رسول 
الله صلی الله علیه و آله. 

1 ( 3) تهذیب الأحکام 3/ 6 ح 13 و 14. 

2 ( 4) جمال الأسبوع: 227. 

3 ( 5) جمال الأسبوع: 8 فصل 4. 

4 ( 1) وتیسر: خ ل. 

5 ( 2) وَلَیسَ: خ ل. 

6 ( 3) سواک: خ. 

7 ( 4) مصباح المتهیٌد: 285. 

8 ( 5) مصباح المتهعٌد: 268. 

9 ( 6) حاشیه مصباح کفعمی: 421 و بحار الأنوار 89/ 364 از کفعمی. 
0 ( 7) تهذیب الاأحکام 3/ 8 ح 25. 

1 ( 8) مصباح المتهجد: 284. 

2 ( 1) نواب الاأعمال: 114. 

3 ( 2) ثواب الأاعمال: 108. 

4 ( 3) بحارالأنوار 9 361 ح 42 نقل‌از عدةالداعی: 341, باب 6, 
قسم سوم. ودل صدفهه ِِ به‌نقل از بلد الأمین. 

ابراهیم و کلینی آیة الکرسی علی التنزیل چنین است: اه لزانم زا و الک 
القیوم لتاخدخ شته ولا نوم لهمافی: السعاوات. ها فی الارض وما ِ 
وما تخت الثری عالِمْ الغعیب والشهادة الرّحمنْ الرجيم من ذا الذی- تا- 
فیها 9 وبعد از ار و( (له رب العالمین. ۳ الأْنوار 99 5 


مدق وید هی هدر بخان امیت: عبر ان ان فلت اشته که هروه 
قمی در حاشیه مفاتیح نوشته است و نقل از علی بن ابراهیم و کلینی هم 
نمی‌باشد مراجعه شود. 

6 ( 5) بحار الأنوار 89/ 352 ح 29 از جمال الأأسبوع. 

7 ( 6) تهذیب الاحکام 3/ 10 ح 31. 

8 ( 1) تهذیب الأحکام 3/ 236 ح 624 از امام صادق علیه السلام. 

9 ( 2) سثة رسول الله صلی الله علیه و آله: خ ل. 

0 ( 3) کافی 3/ 417 و 418. 

1 ( 4) من لا بحضره 1 425 ضمن ح 1257. 

2 ( 5) کتاب عروس قمی: 153, باب 10 از امام صادق علیه السلام. 
83 ( 6) خصال شیخ صدوق 2/ 391 ح 85 از رسول الله صلی الله علیه 
رف 

4 ( 7) کافی 6/ 355 ح 16 و محاسن برقی 2/ 358 ح 2244 باب 
111. 

85 ( 8) مصباح المتهیٌد: 284. 

6 مرکز تحقیقات حج, مفاتیح الجنان, 1جلد. نشر مشعر - تهران. 

7 ( 1) تهذیب الأحکام 3/ 248 ح 674. 

88 ( 2) خصال شیخ صدوق 2/ 393 آخر ح 96. 

9 ( 3) تهذیب الأحکام 274/3 ح 674. 

0 ( 4) مصباح المتهیٌد: 284. 

1 ( 5) خصال شیخ صدوق 2/ 394 ح 101 از امام صادق علیه السلام. 
2 ( 6) کتاب عروس: 158, باب 22. 

3 ( 7) وسائل الشیعه 7/ 400 نقل از مستطرفات السراثر: 60, ح 30. 
4 ( 8) مصباح المتهید: 288. 

5 ( 9) بحار الانوار 89/ 359 ضمن ح 36 از رساله شهید ثانی. 

6 ( 10) امالی طوسی: 688, م 39, ح 5. 

7 ( 1) مصباح المتهد: 347. 

8 ( 2) جمال الأسبوع: 300- 301, فصل 31 و مصباح المتهجّد: 316. 
9 ( 3) مصباح المتهجّد: 320. 


0 ( 4) مجباح المتهجّد: 319 
2 ( 2) وم فیهن: خ. 

59 سل 

4( 4) وقولک حق: خ 

5 ( 5) وأئّت الحخ": خ ل 


6 ( 6) در حاشیه اصل: فی المتهجد: کريمٌ روف رحیم, بدل: التقاب 
الرحیم. ۱ 

7 ( 7) مصباح المتهجٌد: 290- 291 و جمال الأسبوع: 246. 
8 ( 1) بحار الانوار 91/ 70 1. 

89 ( 2) عروق عبدی: خ. 


0 ( 1) پا عَوّلی: ج 

1( 2) با شقوتی: خ. 

2 ( 3) با 0 خ‌. 

3 ( 4) هو: خ. 

4 ( 5) با َتحتن: 7 

15( 66) و: خ 

6 ( 1) ۰ المتهجد: 2 و جمال الأسبوع: 248. 

7 ( 2) جمال الأسبوع: 148 

8 ( 3) لت بلند. 

19 ( 4) البا ذخ: بلند. 

0( ظ) الصفاه تیه و 

1 ( 6) جمال الأسبوع: 263 و 264 و 267 از امام صادق علیه السلام. 
2 ( 1) مصباح المتهجد: 301 

3( 1) قانی: خ 

4 ( 2) مصباح ی 8 و جمال الأسبوع: 264. 

5 ( 3) جمال الأْسبوع: 270. 

6 (1) تمام اين دعا در اول ملحقات دوم( ص 808) نوشته شده 


7 ( 2) جمال الأسبوع: 270. 
8 ( 3) جمال الأسبوع: 274. 
220 ) 4( آناخ؛ رفق. ذ آناخ: ظّ. 
0 ( 1) جمال الأسبوع: 275. 
1 ( 2) کسر: خ. 

2 ( 3) جمال الأسبوع: 276. 
3 ( 4) لا یوودک: سنگین نمی‌کند. 
4 ( 5) جمال الأسبوع: 276. 
5 ( 1) جمال الأأسبوع: 277. 
6 ( 2) أجبّانا: خ ل. 

7 ( 3) جمال الاسبوع: 278. 
8 ( 1) جمال الأسبوع: 278. 
9 ( 2) دّو الطوّل: فضل. 
0 ( 3) جمال الأسبوع: 279. 
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1 ( 1) جمال الأسبوع: 280. 

2 ( 2) احتجاج طبرسی: 491 در توقیعات ناحیه مقلذسه. 

3 ( 3) جمال الأسبوع: 281. 

4 ( 1) کافی 3/ 467 ح 6. 

6 ( 1) مصباح المتهیٌد: 311 و جمال الأسبوع: 294. 

7 ( 2) مذ: چهار یک صاع است و صاع یک من تبریز است مگر بیست و 
پنج مثقال و سه ربع مثقال. منه. 

98 (3) وسیر عَلی القبیح: 0 

249 ( 4) پا اللْذْ: خ. 

0 ( 5) پا مَوّلاة یا مَوّلاغ: نسخه. 

1 ( 6) 0 المتهجد: 330. 

2 ( 7) مراجعه شود به مصباح المتهخد: 38د. 

3 ( 1) غنت: خ ل. 

4 ( 2) مصباح المتهجد: 360. 

55 ( 3) واب الأعمال: 118. 

6( 4) کافی 3/ 425 ح 5. 

7( 1) آل عمران: 3/ 190- 194. 

8 ( 2) مصباح المتهجد: 368. 

9 ( 3) مصباح المتهجد: 368. 

0 (4) مصباح المتهجد: 9د. 

1 ( 5) بحار الأنوار 90/ 65 ح 8 نقل از آعلام الدین از امام صادق علیه 
السلام. 

262 1 6 بحار الأنوار 90/ 66 ح 10 نقل از جامع بزنطی از امام صادق 
علیه السلام. 

3 ( 7) مصباح المتهجٌد: 369 و 371 وصحیفه کامله سچجادیه: 391 و 
0 شماره 46 و 48. 

4 ( 1) مصباح المتهجد: 377. 

5 ( 2) مصباح المتهجد: 387. 

6 ( 3) مصباح المتهید: 387. 

7 ( 4) بحار الأْنوار 90/ 94 ح 8 نقل از سرائر. 

8 ( 5) جمال الاسبوع: 445. 

9 ( 6) جمال الأسبوع: 446 و مصباح المتهخد: 386. 

0 ( 1) کافی 3/ 429 ح 4. 

1 ( 2) کافی 3/ 429 ح 5. 

2 ( 3) مصباح المتهیّد: 394. 


3 (4) مصباح المتهجد: 386. 

4( 5) جمال الأسبوع: 452. 

5 ( 6) مصباح المتهجد: 395 و جمال الأسبوع: 453. 

6 ( 7) مصباح المتهجّد: 399. 

7 ( 8) مصباح المتهجد: 416. 

8 ( 9) مصباح المتهجد: 416. 

9 ( 1) مصباح المتهجد: 409. 

0 ( 2) مخفی نماند که آن دعا در ملحقات کتاب ذکر خواهد شد. و ال 
دعاء: للع غرفنی تفسک قه با تون 

1 ( 3) مصباح المتهجد: 411. 

2 (4) جمال الأسبوع: 494. 

283 ( 1) در اصل: المَرتحی می‌باشد. 

4 ( 2) أفلخْ: محکم کن. 

5 ( 1) رَاکیَة تامیهٌ: نسخه. 

6 ( 1) مُج: خل. 

7 ( 2) عَضصٌا: تازه. 

8 ( 3) هدّ: بشکن. 

9 (4) مصباح المتهجد: 406- 409. 

0 ( 1) جمال الأسبوع: 25, فصل 3. 

1 ( 2) النساء: 4/ 64. 

2 ( 1) الطیبین: خ ل. 

3 ( 2) جمال الأسبوع: 29, فصل 3. 

294 ) 3( کامل الزیارات آبن قولویه: 59 باب 3. و در اول _زیارت این 
گونه می‌باشد: السلام علن: سول اللمر السلام غلبی: ورجمة الله وش کانة. 
اللام یک ول للم السلامٌ علیک يا محمّد بن عبد اللّه .. 
205 ) 1( الدوحة: درخت زک 

6 ( 2) اف یِفَة: شاد کننده. المَویعة: خ. 

7 ( 3) وآله: خ. 

8( 4) وَعَلیِکم: خ ل. 

89 ( 5) جمال الاسبوع: 30, فصل 3. 

0 ( 6) طاهر: خ ل. 

1 ( 1) جمال الاأسبوع: 32, فصل 3. 

2 ( 2) جمال الأسبوع: 32, فصل 3. 

3 ( 3) جمال الأسبوع: 32. فصل 3. 

4 ( 1) جمال الاسبوع: 33, فصل 3. 

05 ) 1( وَلیجٌة: دوست و و 


دز د۱ 


6 ( 2) جمال الأسبوع: 34, فصل 3 
7 ( 3) جمال الأسبوع: 35, فصل 3 
8 ( 1) جمال الأسبوع: 36, فصل 3 
9 ( 1) جمال الأسبوع: 37, فصل 3 
0 ( 2) جمال الأسبوع: 38, فصل 3 
1 ( 1) صربة الوضال: نسخه 

2 ( 2) کان: خ ل 

3 ( 3) ضَوّعة دائی: خ 

4 ( 4) ضاقبا: نسخه. 

5 ( 5) السَوّل: خ ل. 


316 ) 6( والسلاع ده جح 

7 ( 7) الأعداء: نسخه. 

8 ( 1) فی کل: خ. 

9 ( 2) من باب: نسخة. 

0 ( 3) بحار الأنوار 87/ 339 ح 19 و ج 94/ 243 ح 11 نقل از کتاب 
اختیار سیّد ابن الباقی. 

1 ( 1) غلبت: خ ل. 

2 ( 1) فادح: سنگین. 

3 ( 2) أملتَةٍ: خ ل. 

4 ( 3) عثار: لغزش. 

5 ( 4) قَصَرّت: خ ل. 

6 ( 5) آمالی: نسخه. 

7 ( 6) بخیاتتها: خ ل. 

8 ( 7) مطالي: مسامحه من. 
9 ( 1) فی الاموال کلها: خ ل. 
0 ( 2) فیو: خ. 

1 ( 3) من تقض: خ ل. 

2 ( 4) الحَجَهُ: ظ. 


4( 6) الهی: خ ل. 
5 ( 7) تبِعدّ: نسخه. 
6 ( 8) تسَرد: دور کنی 


8 ( 2) بی: خ ل. 
9 ( 3) ومولای: خ. 
0 ( 4) وهبنی يا الهی: نسخه. 


1 ( 1 الالمین: خ ل. 

2 ( 2) یُسَجَنْ: خ ل. 

3 ( 3) یتقلقل: مضطرب شود 

4 ( 4) قََتَرکةُ: نسخه. 

5 ( 5) فیها: خ. 

6 ( 6) وما کاتت: ظ. 

7 ( 7) مَقاما: نسخه. 

8 ( 1) تطوّلت: تفصّل کردی., "1 ۱ 
9 ( 2) من کل خیر ثثزلة. او اخسان تُفضلة, او بر تنشزة او رژق 
تسَطه: نسخه. ِ ۱ 
10 ( 3) بققري: خ ل 

1 ( 4) فی اللیِل: نسخه 

2 ( 5) وارادتی: خ ل 

3 ( 6) مَعوّلی: اعتماد من 

4 ( 1) فی المبایرین: نسخه. 

5 ( 2) تمه الخت: عَبدخ وَدللَة, قهَو فتتم. منه. 

6 ( 3) آهله: خ ل 

7 ( 4) کثیرا: خ. 

8 ( 5) مصباح | : 844 و چمال الأسبوع: 242- 553. 
9 ( 1) در مصدر: 7 ۳ 

0 ( 1) وارضیک: خ ل. 

1 ( 2) ضلی اللهْ عَلَیّه و آله: نسخه 

2 ( 3) وان النشور: خ. 

3 ( 4) یوم القیامة: خ. 

4 ( 5) کتقیها: جانب. کتقیّها: نسخه 

5 ( 1) لک: خ. 

6 ( 2) بَطشة: سخت گرفتن. 

7 ( 3) مَتزّل: خ 

8 ( 1) الطوّل: فضل. 

89 ( 2) ولک العَمَد عَدَد ما فی َو السماء: نسخه. 

0 ( 3) پا: تزع 

1 ( 1) مصباح الیتهجٌد: 84 و مصباح کفعمی: 87. 

2( 2) ۲۹5 الأْعظم: خ. 

3 ( 3) جمع مغلاق, آن چه بسته شود. 

4 ( 4) بها: خ. 

5 ( 2) کان لعا: خ 


6 ( 3) مسکناً: خ ل 
7 ( 4) اخصاء: خ. 
8 ( 5) قَأکسَنت: خ ل 
9 ( 6) وعرّفت بها عَدد ..: خ 
0 ( 7) آخساس: خ. 
تور( 8 لنویل 
2 ( 9) غَمایّم جمع غمامه: ابرها. 
3 ( 10) والی: خ ل. 
4 ( 1) الْمُنْبْجساتِ: چشمه‌ها. 
5 ( 2) الْعَمر: باطن آب زیاد. 
6 ( 3) الأْعْظَم الأْعظم: 7 
7 ( 4) سبع: خ ل. 
8 ( 5) ایل: به معنی خدا, کلمه عبرانی است. 
9 ( 6) الرّمان: خ ل. الهرمان: نسخه ظ. 
0 ( 7) أهل: خ. 
1 ( 8) علی: خ, 
2 ( 9) آَم تَستَقلَها: طاقت نیاورد. 
3 ( 10) چراد تخوم زمین است. 
4( 1) کلها: خ. 
5( 2 خعفت: اقظر ات 
6 دسا کوهی اسر سا 
7 ان کر ات ی سم ادا سا یز 
علیه 1 : 
9 ( 5) وَامْیه: خ. 


9 ( 1) شیء شهید: 0 

0 ( 2) مصباح 0 6 و جمال الأسبوع: 533, فصل 49. 
1 ( 1) بحار الأنوار 90/ 100. 

2 ( 2) عذة الداعی: 76, قسم چهارم از اسباب اجابت دعاء. 
4103 ) 1( مبید. هلاک کننده. 

4 ( 2) باذخ: عالی. 

5 ( 1) شرید: فراری. 

6 ( 2) کهّفی: پناه من. 

7 ( 3) تعغیینی: عاجز می‌کند. 

58 ( 1) استاأتتت به: اختصاص به خود دادی. 

9 ( 2) لقمان: 31/ 27. 

0 ( 3) الأعراف: 180/7. 


1 ( 4) غافر: 40/ 60. 

2 ( 5) البقرة: 2/ 186. 

3 ( 6) الزمر: 39/ 53. 

الأمین کفعمی: 337 نقل از مهج الدعوات. 

5 ( 1) مَصروف: خ. 

6 ( 2) والأرض: خ. 

7 وا راسن محکم: 

8 ( 1) العلیم: خ ل. 

9 ( 2) عتید: اماده. 

0 ( 3« و» در هر وحاضر وشاهد: خ. 

1 ( 4) حزین: خ ل. 

1(2) مهح الدعوات: سید آبن.ظاوونن* 124 

3 ( 2) حاشیه مصباح کفعمی: 268, فصل 28. 

4 ( 1) یا عالی: خ ل. 

5 ( 1) سیدنا: خ. 

6 ( 2) و المتهجٌد: 844 و مصباح کفعمی: 268, فصل 28 و بلد 
الأمین: 362. 

1927 مرکز : تحقیقات ج‌ن: مفاتیح الجنان, 1جلد, نشر مشعر - تهران. 

98 ( 1) گر خ. 

9 ( 2) المقدوة: خ 

0 ( 1) اقبال ث رن طاووس 3/ 187 فصل 11 ضمن دعاء منقول از 
امام کاظم علیه السلام. 

1 ( 1) تهذیب الأحکام 2/ 109 ح 412. 

2 ( 1) حاشیه مصباح کفعمی: 246, فصل 28. 

3 ( 1) قبیل, آی الکفیل. 

4 ( 2) محیل, آی معطی الحوّل. والحول: القوّة والاستطاعة.( 
الکفعمی). 

5 ( 1) الصَفح: عفو کردن. 

6 ( 1) یا قایق: خ ل. 

7 ( 2) سمّق سَقق, آي علا وطال.( منه). 


3 ( 1) مصباح کفعمی: 247, فصل 28. 

4 2) بنده انن جدیت راد کناب باد. الامین ندید ولی در کنات هفخ 
الوا ان طاووسن ۰ ۱9 2 فلا اه وا راد کر کته مه خافی 
موجود است. 

که ارزو 

6 ( 1) ذُعاف- کفراب- زهر و موت و مرگ سریع و زودکش, و دعاق با 
قاف نیز درست است: داء دعاق, بعنی بیماری کشنده. منه. 

7 ( 2) ۱ نسخه مجلسی. 

ِِِِ ۳ ۱ )4 ( 9 

0 ۱( 5) سشظ لی: نسخه. 


1 ( 6) ال خ‌. 

2 ( 7) واَردیتهة: خ 

3 ( 8) وَوَتَفتَةٌ: نسخه 

4 ( 9) َافنیتَه:نسخه 

5 ( 1) فا ی ری کر ای وت 


6 ( 2) وتضاءل: یعنی حقیر نمود خود را. 

7 ( 3) عتَائله: خ. مجلسی. 

8 ( 4) بحسدو: خ, نخسه مجلسی. 

9 ( د5) وَجَعل عرُضی: نسخه. 

0 ( 6) فتادیت: نسخه. 

1 ( 7) الفوادخ: نسخه مجلسی. 

2 ( 8) أمطرنها: نسخه مجلسی. 

3 ( 1) أَنْعست: نسخه مجلسی. 

4 ( 2) لایْسَألْ با سیدی: نسخه مجلسی. 

5 ( 3) ابیت تفه محرری. 

6 ( 4) فهذّا: نسخه مجلسی. ِ ۱ 

7 ( 5) در« خ» و مهج الدعوات: ما اریده تسا الی رَحَمَتک .. 
8 (1) مذنفان نسخه. 

0 ( 3) مسقّد : ری 

1 ۱( 4) ات یعنی در سوراخ. منه. 


فیل ده ۱ ‌ِ ‌ِ 


1 ۱ 


7 ( 1) الهی سَبدی وَکمٌ من عَبّد آمسی وأضصبحَ شریدا طربدا حیران 
تحیرا جَایعاً حَایفاً ۳9 فی المّحاری والتراری قَدٌ أَمرفهْالعَرٌ والردُ وه 
پی ضَرّ من العیّش, وصَتك من الحَتاة ودْل من الققام, یَنْظَرٌ ٍلی تسه 
حشرة لا مدز لها علی ضرّ ولا تقع وا تا حلو من دلک کل بخودک وکریک, 
قلا له الا آْت شْحاتک من مُفتدر لبلب وذی آناة لا تعْجَلٌ, صل عَلی 
و حقد وامعلّیی" ایک ین الشاکرین. ولالایِک من الذاکرین, 
کا و برَحْمتک يا أَرَحم الژاجمین. نسخه مجلسی. 

7 ( 1) [لهی وسیدی وکم من عَبْدٍ ی واأضتع قد اشتاق الی الک 
لرِعیة فیها الی أن خاطر یتفسه وماله حژصا من عَلیها قَ رکت‌الفْلک 
وکسرث به وَقَو فی فا البحارٍ وظلمها ینْظرٌ الی تقسه حَسْرة لا یَقدرٌ لها 
عَلی ضَرّ ولا تفع, وآتا لو من ذلک کله بجودک وکزیک, قلا الة الا آنّت, 
شاک من مُفتّدر لابُثلَبْ. ودی آناة لا تعْجل, صل علی مَحَمّد وال مَحَمَدٍ 
وا علیی ی من العایدين, وَلتَعمایک من الشاکرین. ولا ایک من الذاکرين, 
واحمنی برَممتک با ازحم الرّاجهین. الهی و سیدی , و کم من عَبدٍ أمَُسی 
وَأَصِبَح قد استَمَت عَلیه الصا دق بو لاه ولاز والاغدا واحدد 
الرماح والشت وم والسَهاخ, وَجْدلَ_ اضر یه 3قذ 1 ال من دمه, 
واکلتِ السباغ والطیْرُ من لخمه, وآّا لو من دک له بجودک وَکمک لا 
باستخقاق مني, یا لا [لة ۳ انت شتحانی من مدز لا علت, فدی ناما 
فخل: صل ۷7 ۳9 دٍ وآل مُحقد واجقلیی لتقمانک ین الشاکرین. ولا لایک 
قز الداکرسن داجس بر میا از جمالر آتمین تسم مجاسی. 

8 ( 1) وَلألِحْنْ الیک: نسخه. 

9 ( 2) وازحقنی برَخمیک يا کم الژاجمین: تسخه. 

0 ( 1) بلد الأمین کفعمی: 226. 

1(1) تونسین: نسخه. 

2 2 صحته عاو اه هبار کات 2 

3 ( 1) البقرة: 2/ 255- 257. 

4 ( 2) آل عمران: 3/ 2- 4. 

5 ( 3) النساء: 4/ 87. 

6 ( 4) طه: 20/ 9. 

7 ( 5) التغابن : 04 13 

8 ( 1) العسکرو: خ. 

09 ( 2) المَهُدو: و 

0 ( 3) بحار الأنوار 102/ 247. 

1 ( 4) بلد الاأمین: 323. 

1(2) مضناخ کفعمن: 717 فضل 19 و جفع الدغوات: 302 

3 ( 2) غیاض: جمع غیضه. یعنی نیزار. 


1 


۱ 


۱ 


ما 


4 ( 1) بحار الأنوار 94/ 32 ح 22 نقل از کتاب قبس المصابیح. 

5 ( 1) بلد الاأمین: 332. 

6 ( 2) دعوات راوندی: 51, ح 126 و بحار الأنوار 95/ 208 نقل از عذة 
۱ 

7 ( 3) مهج الدعوات: 142. 

8 ( 1) مهج الدعوات: 7 

499 ( 1) وعلی علوت: خ. 

0 ( 2) بن علی: ن نسخه. 


2 ( 4) وأهلک آعداء آل محفد: 

3 ( 5) مهج الدعوات: 16 و 2و 

4 ( 6) وک" ۳3 

5 ( 1) صحیفه سجادیه جامعه: 398 شماره 179 نقل از کفعمی. 

6 ( 2) مهچج الدعوات: 172. 

7 ( 3) العلیاء: خ ل. 

8 ( 1) مصباح کفعمی: 291, فصل 29. 

89 ( 2) و در حاشیه مصباح فرموده که: این دعا را حضرت هادی علیه 
السلام تعلیم الیسع بن حمزه قمی نموده و فرموده که: ال محمد علیهم 
السلام این دعا را می‌خوانند نزد اشراف بلاء و ظهور اعداء و خوف فقر و 
ت سینه. مفه. 

0 ( 3) بِفْعّا: شکسته می‌شود. 

511 ) 4( تکادّیی: مت می‌اندازد. 

2 یی نت ی مش که 

13 ) 1( وحبا: به سرعت. 

4 ( 2) سْتَیِکَ: خ ل. 

احصام کی 9 فان 27 

6 مضاح کفعمی 76۰ 1« فضل: 22 

7 ( 1) مصباح کفعمی: 291 ِ 9 و بلد الأمین: 249. 


8 ( 2) صل عَلی محَمَّد واله و: 
9 ( 1) والکراعه: خ ل. 

0 ( 2) مهج الدعوات: 295. 
1 ( 3) ِِ خ ل 

2 (4) و: خ 

3 ( 5) المْرْتَضی: خ ل 

4 ( 6) المَعْضومین والامام: خ 
5 ( 1) القصص: 28/ 5 


6 ( 2) بلد الأمین: 158 و بحار الأنوار: 102 ح 246 عن قبس المصباح 
و المزار مشهدی قمی: 671. 

7 ( 1) التحریم: 66/ 8. 

8 ( 2) بختانک: خ ل. 

9 ( 3) بحار الأنوار 94/ 142. 
0 ( 4) الحوبة: گناه. 

1 ( 1) البلایا: خ ل. 

2 ( 2) بحار الأنوار 94/ 143. 
533 ( 1) بحار الأنوار 94/ 143. 
4 ( 1) بحار الأنوار 94/ 144. 
35 ( 1) بحار الأنوار 94/ 145. 
6 ( 1) تَصَاعلّ: باریک شد. 

7 ( 2) بحار الأنوار 94/ 146. 
8 ( 1) بحار الأنوار 94/ 147. 
19 ( 1) سهری: : بیداری شب. 
30( 2) یی : سوزش ِِِ 
2 ( 4) بحار لأنوار 94 147. 
43 ) 1( رایفة: صافية. 

4 ( 2) سبحات: جلالت و عظمت. 
5 ( 3) شَایْفة: مشرفة. 

6 ( 4) الحجظوة: سعادت. 

7 ( 5) بحار الأنوار 94/ 148. 
8 ( 1) پا أَرَحَم الّاجمین: نسخه. 
9 ( 2) بحار الأنوار 94/ 149. 
0 ( 1) دعَوّخ: خ. 

1 ( 2) بحار الأنوار 94/ 149. 

2 ( 1) توشجّت و9 9 

53 ( 2) کر عون هی آشامتدبا دهن ربا دنت 
4 ( 1) بحار الأْنوار 94/ 150. 
55 ( 2) عَن ذکری: ظ 

6 ( 3) و: خ. 

7 ( 4) الأحزاب: 33/ 41. 

8 ( 5) البقرة: 2/ 1<2. 

9 ( 1) بحار الاأنوار 94/ 151. 
0 ( 2) وبا جابر الباْس المشتکین: خ ل. 


1 ( 1) بحار الأنوار 94/ 152. 

2 ( 2) بحار الأنوار 94/ 152. 

3 ( 1) سیب: عطا. 

4 ( 1) بَدّتِ الطود: برتری دارد کوه را. 

5 ( 1) یهْجَعٌ: می‌خوابد. 

6 ( 1) 9 + العلوبة: 169 اثر عبداللّه بن صالح السماهیجی. 
7 ( 2) در بحار: قَوَفقنی لما تَجب. بحار الأنوار 94/ 4 نقل از کتاب کنز 
کراجکی 1/ 286. 

8 ( 1) زاد المعاد مجلسی: د. 

9 ( 2) زاد المعاد: د. 

0 ( 3) تهذیب الأحکام 4/ 306 ح 924. 

1 ( 4) زاد المعاد: : 

۶۸2 ( 1) زاد المعاد: 

73 ( 2) زاد المعاد: 8. 

1(4) انک عَلی کل شَیء قدیژ: نسخه. 

5 ( 2) آقبال سید ابن طاووس 3/ 208 و زاد المعاد: 8 
6 ( 3) اقبال سید ابن طاووس 209/3 و زاد المعاد: 8 
7 ( 1) مصباح المتهخد: 802. 

8 ( 2) اقبال 3/ 210. 

9 ( 3) خواطر: خ ل. 

0 ( 1) وجناتک: خ ل. 

1 ( 2) مصباح المتهجد: 802. 

2 ( 3) مزار الکبیر مشهدی: 143. 

3 ( 1) علی محَمَد واله و: نسخه. 

4 ( 2) ما: خ. 

5 ( 3) مصباح المتهخد: 803. 

6 ( 1) مصباح المتهخد: 805. 

7 ( 2) مَشاهدَهمّ: خ. 

8 ( 3) قدّ: نسخه. 

9 ( 4) المهیض: استخوان شکسته. 

0 ( 5) مَوَمَمْ: خ ل. 

51 ( 1) وایزاجها: خ ل. 

2 ( 2) ود2۶: سعه عیش. 

93و( د) خبر: خ ال 

4 ( 4) وتیل خ ك_ 


6 ( 6) مصباح المتهجد: 821. " 

7 ( 7) من: نسخه. 

8 ( 1) وجمیع شز: خ. 

9 ( 2) اقبال 3 2117 فصل 23. 

0 ( 3) اقبال 3/ 216 فصل 24. 

1 ( 4) اقبال 3/ 216 فصل 24. 

2 ( 5) اقبال 3/ 217 فصل 24. 

3 ( 6) المراقبات. میرزا جواد ملکی در اعمال ماه رجب: 101. 
4 ( 7) اقبال 3/ 217 فصل 24. 

5 ( 1) اقبال 3/ 200 فصل 22. 

6 ( 2) اقبال 3/ 200 فصل 22. 

7 ( 3) اقبال 3/ 200 فصل 22. 

ان 2/2 فصل 5 ار تسیل الاب ‌صلی الم عنم و الم 
9 ( 1) اقبال 3/ 179 فصل 8. 

0 ( 2) اقبال 3/ 180 فصل 8. 

1 ( 3) اقبال 3/ 179 فصل 8. 

2 ( 4) زاد المعاد: 12. 

3 ( 5) زاد المعاد: 12. 

4 ( 1) وال مُحفد: خ. 

5 ( 2) اقبال سید ابن طاووس 3/ 185 فصل 10 و بحار الأنوار 107/ 
126. 

6 ( 3) مراجعه شود به مصباح المتهجد: 91 
7 ( 4) اقبال 3/ 218 فصل 26. 

8 ( 1) اقبال 3/ 173 فصل 3. 

9 ( 2) اقبال 3/ 173 فصل 3. 

0 ( 3) اقبال 3/ 173 فصل 4. 

1 ( 4) اقبال 3/ 218 فصل 27. 

2 مرکز تحقیقات حح. مفاتیح الجنان, 1جلد, نشر مشعر - تهران. 
3 ( 5) اقبال 3/ 178 فصل 8 از رسول اللّه ۳ الله 

4 ( 6) اقبال 3/ 178 فصل 8 از رسول اللّه صلی الله 

5 ( 7) اقبال 3/ 177 فصل 8. 

6 ( 8) مصباح المتهید: 798. 

7 ( 1) بعد از عشاء آخرة: در اصل روی آن نوشته شده: نسخه, و در 
مصباح المتهجد نمی‌باشد. 

8 ( 2) لی: خ. 

9 ( 3) مصباح المتهجد: 798. 


عانه و ال 
صای ا 


0 ( 4) عَلی: خ. 

1 ( 1) قانک: خ ل. 

2 ( 2) شاه: خ ل. 

63 ( 3) قاتک: خ ل. 

4 ( 4) مصباح المتهید: 798- 800. 

5 ( 1 اقبال 3/ 192 فصل 17 ضمن یک حدیت. 

6 ( 2) اقبال 173/3 فصل 4. 

7 ( 3) مصباح المتهکد: 801. 

8 ( 4) اقبال 3/ 200 فصل 23 اوّل دعاء: الَهْعَ ای أستلکَ يا اللّه با 
اللّه پا اللّه می‌باشد. 

وو ز ‏ ماع هه و نو از رل للم صلی اللف کل 
آله. 


0 ( 6) اقبال 3/ 198 فصل 22 از رسول له صلی الله علیه و آله. 
1 ( 1) اقبال 3/ 198 فصل 22 از رسول اللّه صلی الله علیه و آله. 
042 ) 2( مسار الشیعه مفید: : 69 ضمن مجموعة نفيسة. 

3 ( 3) کشف الغمة 2/ 329. 

4 ( 4) بحار الأنوار 50/ 117 ح 9 از کفعمی. 

5 ( 5) مصباح المتهجٌد: 805 از ابن عیاش. 

6 ( 6) اقبال 3/ 230 فصل 50. 

7 ( 7) اقبال 3/ 233 فصل 56. 

8 ( 8) کشف الیقین علامه حلی: 31, فصل 2. 

9 ( 9) زاد المعاد: 19. 

0 ( 10) زاد المعاد: 19. 

1 ( 11) زاد المعاد: 20. 

2 ( 1) اقبال 3/ 234 فصل 58. 

3 ( 2) اقبال 3/ 232 فصل 54. 

04 ( 3) مصباح المتهید: 806. 

55 ( 4) مصباح المتهید: 807. 

6 ( 5) مصباح المتهیٌد: 807. 


57 ( 1) و: خ, 
8 ( 2) بر المَدلة: چوبی که به گردن گاو نهند. 

59 ( 3) اقبال 3/ 237 فصل 63 از امیرالمومنین علیه السلام. 
0 ( 1) ولک القر: خ 

1 ( 2) علی: خ. 

2 ( 1) ولقمان: خ. 

3 ( 2) وترخمت: خ ل 


4 ( 1) مُعیژ: خ ل. 

5 ( 2) يا مُمَحر: خ ل. 

6 ( 1) يا رازق من یشاء وفاعل: خ. 
7 ( 2) وسیدی: ِ 


8 ( 3) وَترخفت: خ ل 

9 ( 4) ره تفسة: خ 

0 ( 1) با کافل ولد ام موسی عنْ والدته نسخه 
1 ( 2) و م۳ 


۸2 ( 3) سرسوزنی باشد؛ جح ل. 

673 ( 4) مصباح المتهکد: 807. 

۸( 1 اعلام الوری طیزس: 806 2 باب ۵ -فضل 1 

5 ( 2) مصباح المتهشد: 813. 

6 ( 1) رحلة ابن بطوطة: 120. 

7 ( 1) الأنوار البهیّة مرحوم مولف قمی: 248. 

8 ( 2) یالتّجل: نسخه. 

9 ( 1) بلد الأمین: 193 

0 ( 2) اقبال 276/3 فصل 99. 

1 ( 3) مصباح المتهکد: 814. 

2 ( 4) اقبال 3/ 270 فصل 97 از امام صادق علیه السلام. 

3 ( 5) مصباح المتهگد: 820. 

4 ( 6) اقبال 274/3 فصل 99. 

5 ( 1) مصباح المتهمد: 814. 

6 ( 1) مصباح المتهجٌد: 816. 

7 ( 2) اکی: قطع شد. 

6099 ) 3( مُسْرَعَة, اه تنج 2 

6099 ) 4( ومدوخ وسعت. 

0 ( 1) وصلائة: خ ل. 

1 ( 2) العظیم: خ. 

2 ( 3) اقبال 3/ 276 فصل 99 و مصباح کفعمی: 537, فصل 43. 
63 ( 4) اقبال 3/ 276 فصل 99 و در مصباح کفعمی: 537, فصل 43. 
4 ( 5) اقبال 278/3 فصل 99. 

5 ( 6) اقبال 3/ 284- 285 فصل 106 و 107 از امام رضا علیه 


م. 

56 ( 1) اقبال 3 291 فصل 4. 

7 ( 2) وسائل الشيعة 4/ 376 ضمن حدیت 13975. 
58 ( 3) زاد المعاد: 47. 


9 ( 1) مصباح المتهشد: 825. 
0 ( 2) مصباح المتهکد: 826. 

۱( راد الصعاده 49 تفل از ای یبن ید از آسام اون لد 
تاه 

2 ( 4) مصباح المتهشد: 829. 

3 ( 5)واذ المعاد: 49 نقل از کتاب-خشتین ون شفید ان آماهضادق علیه 
تا 

4 ( 6) زاد المعاد: 47 از امام رضا علیه السلام. 

5 ( 7) اقبال 3/ 294 فصل 8. 

6 ( 1) اقبال 3/ 294 فصل 9 از رسول اللّمٍ صلی للهعلیه 3 

7 ( 2) اقبال 3/ 301 فصل 11 از رسول اللّه صلی الله علیه و آله. 
8( 3 اقبال 301/3 فضل 11 از رسول الله ضلی الله:عابه و آلد. 
709( 4) اقبال 3/ 301 فصل 11. 

0 واد الفعاه 29 فل آر کتات سین نن یدای اما صادی علره 


السلام. ۲ 

1 (1) وسلم: خ.  .‏ 

2 ( 2) مَهْیعا: مبسوطا. 

3 (3) مصیاح المتهجٌد: 828 
4( 1) قفعلت: خ ل. 

5( 24) یدَنْ: خ ل. 

6 ( 3) توّلنی: خ ل. 

7 (4) علوت: خ. 

8 ( 5) الهی فد آحسئت الوت: خ 
9 ( 1) یثّة: حرص. 

0 ( 2) | تتصّل: تبژی می‌جویم 
1( 1) ممْلول: خ ل. 

۶2 ( 2) المَعیتَ: خ ل. 

3 ( 1) اقبال 3/ ود فصل 10 عن ابن خالویه. 
4 ( 2) اقبال 3/ 289 فصل 3. 


5 ( 3) اقبال 3/ 293 فصل 7. 

6 ( 4) اقبال 3/ 290 فصل 3. ۱ 

7۱27 ) 1( تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام : 635 ضمن ابه 
292 سوره بقره. 

729 ) 2( لابه : زمین ریگزار, و ضمیر او راجع است ظاه را به مدینه» و 
مدینه واقع است بین ده ریکز ار و مراد این است که هنوز راه‌نمی‌رفت. 
منه. 


‌ 


9 ( 1) الهحال: عقوبت 

0( 1) بالجق: نسخه. 

1( 2) وولذ ع 

2 ی 6- 828. 
3( 4) ۱ المتهشد: 831. 


4 ( 1) اعلام الوری طبرسی: 393. 

5 ( 2) مصباح المتهجّد: 853 از امام صادق علیه السلام. 

6 ( 3) مصباح المتهجٌد: 853. 

ات ال 7 ان حول الصا له اس ام 

8 ( 5) مصباح المتهشد: 830 از امام صادق علیه السلام و اقبال 3/ 
9 فصل 52 از زین العابدین علیه السلام. 

9( 6) کامل الزیارات ابن قولویه: 480 باب 96 شماره 734 از امام 
صادق علیه السلام. 

0 ( 7) هذو: خ. 

1 ( 1) طْیاء: تاریکی. 

2 ( 2) مَمْتَذه: اصله. 

3 ( 3) قلقلانگ: ِ ل. 

4 (4) بنزل: خ 

5 ( 5) وضَلی علو مر خ ل. 

6 ( 6) مصباح المتهخد: 2 و اقب 5 0 فصل 31. 

7 ( 1) النساء: 4/ 32. 

8 ( 2) مصباح المتهّد: 843. 

9 ( 3) در اقبال: متَعنا. 

0( 4) اقبال 3/ 321 فصل 44. 

1 ( 5) عوالی اللثالی ابن ابی جمهور 1/ 159 شماره 144 

2 ( 6) گذشت در ص 226 و اوّل آن: اللْهْمٌ ضَل علی محشد وآل محشد 
شجر ة النبوة. 

3 ( 7) اقبال 3/ 331 فصل 51. 

4 ( 8) اقبال 3/ 315 فصل 42 از امام صادق علیه السلام. 

55( 1) پلجا: خ ل. 

6 ( 2) وا من: خ. 

7( نی زج 

8 ( 2) مصباح المتهجد: 831- 833. 

9 ( 1) مصباح المتهد: 833 و بلد الأمین: 175. 

0 ( 2) مصباح المتهجّد: 833- 836 و اقبال 3/ 350- 353 فصل 55. 
1 ( 1) خیالی: شخص. 


س 


وی 


00 
حز 
۳ 
‌ 
حا 
دب 
0 
93 


765 
6 ( 2) مصباح الم کده 8937 از رسول الامصات هی الم 

7 ( 3) در اعمال شب سیزدهم رجب گذشت ص 208. 

8 ( 4) فضائل الأشهر الثلائة, شیخ صدوق: 115, ح 109. 

9 ( 1) اقبال 1/ 42 ِِ 2 

0 ( 2 وان عبّدک این 

1 بذ اد خَیلاء: کبر. 

2 ( 2) قکاتک لَم تر: نسخه. 

73 ۱( 3) ِ المتهجد: 850. 

۵4( 1 امالی صدوق: م 20, ح 4 و زاد المعاد: 88. 

5 ( 1 امالی صدوق: م 14, ح 3. 

مایم ه ری دا سای اه و ان 
7( 3) من لا یحضره الفقیه 2/ 99 ح 1841. 

8 (4) کافی 4/ 87 آداب الصائم ح 1. 

9 ( 1) زاد المعاد: 96 از امام صادق علیه السلام. 

0 ( 1) زاد المعاد: 98. 

1 ( 2) کافی 4/ 87 باب آداب الصائم ح 2. 

2( 1) فی طاعتک: خ. 

3 ( 2) اقبال 1/ 79 فصل 11. 

4( 1) مصباح: 617 و بلد الأمین: 222. 

5( 2) کافی 74/4 ح 6. 

6 ( 3) اقبال 1/ 104 فصل 13 و بلد الأمین: 222 و مقنعة: 314, باب 
10. 

7 ( 1) ثواب الأعمال: 103 از امام باقر علیه السلام. 

8 ( 2) اقبال 1/ 232 فصل 11 از امام صادق علیه السلام. 

9( 3) بحار الأنوار 98/ 5. 

0( 4) اقبال 1/ 231 فصل 9. 

1 ( 5) کافی 4/ 88 ح 8 باب آداب الصائم 

2 ( 6) مصباح المتهجّد: 626 از امام باقر علیه السلام. ۱ 

3 ( 7) زاد المعاد: 108 از رسول الله صلی الله علیه و آله. 

4( 1) اقبال 1/ 246 فصل 11 از امام کاظم علیه السلام. 

5 ( 2) اقبال 1/ 239 فصل 4 و بلد الأمین: 231 از امام صادق علیه 
السلام. 


‌ 


6 ( 3) قَتَبَله: خ ل. 

7 ( 44 اقبال 7 6 فصل 11 از امام باقر علیه السلام. 

8( 5) الرّحمن الرّجیم: نسخه. 

9 ( 6) اقبال 244/1 فصل 8. 

0 ( 7 اقبال 247/1 فصل 1 از رسول ا للم هن ال 
1 ( 8) اقبال 1/ 185 فصل 22 از امام صادق علیه السلام. 

2 ( 9) مصباح المتهجد: 626. 


3 ( 1) الرسالة السعدية: 133. 

4 ( 2) مصباح المتهجد: 628 از امام صادق علیه السلام. 
5 ( 3) زاد المعاد: 106. 

6 ( 4) اقبال 1/ 145 ِ ۷۰ 

7 ( 5) یْقلث ك الک أَرحَم 


8 ( 6) وعْموم: خ. 


۱ 


0 ( 2) عَن: خ. 

1 ( 3) گبیر: خ. 

2 ( 4) به: خ. 

3 ( 5) علوت: خ. 

0 ( 6) مَوّمّلا: خ. 

5 ( 7) اللّطوّل: مثت نهادن 
6 ( 8) تم لَمْ بِمتعک: خ. 
7 ( 1) القادژ: خ ل. 

8 ( 2) واللّفَصَل والاحسان: نسخه. 
9 ( 3) یَیبٌ: نسخه. 

0 ( 4) ینجی الصَادِفینَ: خ ل. 
 )5 ( 1‏ نسخه 

2 ( 1) وجلیلک: نسخه 

3 ( 2) ۳ نسخه 


> 
00 
۲0 
در 


5 ( 4) ارأمم: 2 

6 ( 5) فاطمة الآ راء: نسخه. 

7 ( 6) وامْفْفة : نسخه. 

8 ( 1) شَعتنا: پراکندگی. 

9 ( 2) وَاِشْعب به صَّعنا : جمع کن به او تفرقه ما را. 
0 ( 3) واعرَ نسخه. 

1 ( 4) الحلق: خ‌. 


2 ( 5) امامتا: خ 
3 ( 6) مُحَتَّدٍ وال مُخقد: خ 

4 ی 

و ۱ فا ۱ ای ی دی ان مه 
نائب دوم امام زمان علیه السلام. 

6 ( 2) با خالقنا امْمَغٌ واشتجتِ لنا: نسخه 

7 ( 3) قلا تکبّنا: خ 

58 ( 4) اقبال ۳ و14 فصل <1. 

39 ( 5) ع22: خ 

0 ( 1 اقبال 2 5 فصل د1. 


1 ( 2) الهی وَقّت السّایْلون ببایک, ولا الفقراء بجنابک, وَوقَقَت سفيتَهٌ 
المسَاکین عَلی سَاچل خر جُوک یگ یرَجُونَ الجَوَار الی ساخّة رَحمتک 
ونِعمتک. الهی ان کت ارم فی هذا الشهر الشریف الا من اخلض:لی 
فی صیامه آوقیامه من للمدرت المُفَصر , ادا غرق فی کر 5 دنوبه وآبّامه؟ 
الهی ان کت لاترِحم الا المّطیعین قَمَن للْعاصینَ؟ وان کنّت لاتقبل الا من 
آلقاملین فمَن لفقصَرٍین؟ الهی ریخ الَایْمَونَ. وقار القَایْمُون. وتجا 
حون و" تن عَبیدک المَدْیونَ. قارحفتا برخمیک, وأغْیفتا من التّار 
بَعَفوک, اعد تا ئُوبتا برَحمیک يا أَرَحَم الرّاجمین. 

2 ( 3) من ۳ یحضره الفقیه 2/ 161 ح 2032 از امام صادق علیه 
السلام. 

3 مر کز تحقیقات حح. مفاتیح الجنان. 1جلد. نشر مشعر - تهران. 

4 ( 4) حاشیه مصباح کفعمی: 563. 

5 ( 5) اقبال 75/1 فصل 8 از باب 4 

6 ( 1) اقبال 1/ 47 فصل 6. 

7 ( 2) اقبال 1/ 81 فصل 12 از امام حسن عسکری علیه السلام. 

8 ( 3) وسائل الشيعة 7/ 105 ح 1- 4 از باب 5 ابواب آداب الصائم. 
9 ( 1) وسائل الشيعة 1047/7 ح 9 باب 4 ابواب آداب الصائم. 

0 ( 2) وسائل الشيعة 7/ 107 ح 7 باب 6 از ابواب آداب الصائم. 

1 ( 1) اسّتّطلت: بزر کی: و شکیر کردی: 

2 ( 2) وَکل مسایئلک: نسخه. 

3 ( 3) به: ۳ 

4 ( 4) اقبال 1/ 175 فصل 20. 

5 ( 1) یک: خ. 


7 ( 3) للّاجین .. ولعلهوف: غ د. 


9 ( 1) ویقتی: خ ل. 

0 ( 2) ولا ال لی: خ. 

1 ( 3) الصوق: خ. 

2 ( 4) النساء: 4/ 32. 

63 ( 5) النساء: ۵4 29. 

4 ( 6) بخسن نعمتک: خ. 

65 ( 7) ققطه: خ 

6 ( 8) دلثیی: ِ 

۵ ( 7 

8 ( 2) الاظرین وخ المطلعین بل. 
9 ( 3) و الأحلمین: نسخه. 

0 ( 4) الَوَنْب: استیلا پیدا کردن است. 
1 ( 1) کراهتک: خ‌. 

2 ( 2) ِ بیج 

3 ( 1 لک 

۵4 ( 2) وفی 9 نسخه. 

5 ( 3) ِِ العف سبدی: خ. 

6 ( 4) و5: 

7 ( 1 فی الکترات: خ ل. 

8 ( 2) واتایتا: خ. 


4 ( 2) فما ارعویثْ: رجوع نکردم 
5 ( 3) وعَلمَتٌ: نسخه. 

6 ( 4) من عندک: خ 

7 ( <) فوا اسفا: خ 

58 ( 6) قادیرک بتان خ 

9 ( 1) لم الهِمٌ قلبی یا سَیدی 0 
0 ( 2) الاصفاد: کندها 

1 ( 3) و: خ. 

2 (4) من حیاتی: خ 

93 ( 5) قبر:ء خ ل. 

4 ( 6) تخاتلنی: خدعه می‌کند 


5 ( 7) قوّق رآسی: نسخه. 

6 ( 1) واخسایک لت خ. 

8 ( 3) وملک: نسخه. 

9 ( 4) ولیک با واحدی علقت: خ. 
0 ( 5) 
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90 ( 7) مصباح المتهجٌد: 601 و اقبال 1/ 180, اوّل آن: سبحانک لا اله 
الاآنت .. 

ی رن تا 

2 ( 2) اقبال 1/ 184 ۳ 20 ۱ ۲ 

3 ( 3) سْبّحان اللّه علی اقبال التّهار و (ژبار اللَْلِ! سْبَّحانَ الله علی 
اقبال الّهار و اثبال ال نسخه. : 

4 ( 4) اقبال,1/ 184 آخر فصل 20. 

5 ( 1) وعَظم لی فیه اليَركة, وأخرر 7 
العاقبة: نسچه. 

6 ( 2) وَاوسع لی: نسخه. 

7 ( 3) الاأسواء: خ. 

8 ( 4) هَمزه: اشاره او. 

9 ( 1) تْبیطه: مشغول کردن او. وتطشه: خ. 


0 ( 2) وَشْرّکه: دام او 

71 ( 3) وَارَرُفْتا: خ. 

2 ( 4) والچة: خ. 

3 ( 5) والَقْفیقَ: خ 

4 ( 6) وَالممیّول: خ 

5 ( 1) اللَچَنن: ترخم. 

6 ( 2) واللیالّی العشر: نسخه 

ِ 19 )3 ( 7 

8 ( 4) لاتسش 

وهو ( 1) وبا ال کون ین کل عتّن الْْزتدی تالکتریاء: نسنتخه: 


0 ( 2) کم ل. 

1 ( 3) وَکل من کان منی:رنسخه. 

2 ( 4) الأسماء الخستی کلها: نسخه. 

3 ( 1) وَنَوْتَینُی: نسخه. 

4 ( 2) باللطف: نسخه. 

5 ( 3) وَالطفَ بی |تّک لطیف لها تسَاء: نسخه. 

6 ( 1) عَفورا: نسخه. 

7 ( 2) مصباح المتهجد: 010" 

8 ( 1) وَبِعلم خایِن الَعَیْن ما عفن الصد و3 تسه 

9 ( 2) و: خ. لا تُعَشی: نسخه. 

0( 1) ویْسَفط الورق: خ. ۱ 
1 ,۱ 1( ُوْنی الَمَلَکِ مَنْ یشاء وینزع المْلکَ و مت بشاء ویعز من بسا 
وید[ من ۴ بیدو اک هو عَلی کل شیی ء # ح. 


2 ( 2) وقَوق تا بو القَائلون: خ ل. 

3 ( 1) مصیاح المتهجد: 616 و اقبال 1/ 208 فصل 6۵. 

4 ( 2) وسعدیک: خ. 

65( 3) از: الق اعَن, تا شَرّفتنا به: نسخه. 

6 ( ) در بعض نسخ عوض عتّا السّلام چنین است: مُحتّداً تیک واه 
له لا | فطل اجه والشلام: ۳ 


ی 

9 ( 4) | 1۳ تا: من ظلمها: نسخه. 
0 ( 5) دمهما 0 

1 ( 66) علی من شرک فی دمه: نسخه. 
2 ( 7) عَلی من شرک فی دمه: نسخه. 
3 ( 1) عَلی من شرک فی دمه: نسخه. 
4 ( 2) علی من ظلمَة: خ ل. 

5 ( 3) علی من ظلَمَةٌ: خ ل. 

6 ( 4) عَلی من شرک فی دمه: نسخه. 
7 ( 5) علی مَن شرک فی دمه: نسخه. 
8 ( 6) علی من شرک فی دمه: نسخه. 
9 ( 1) بدَحْلهمٌ: به خون آنها. 

0 ( 2) مصباح المتهّد: 620 و اقبال 1/ 212 فصل 6. 
1 ( 3) اقبال 1/ 215 فصل 6. 

2 ( 4) اقبال 1/ 216 فصل 6. 

3 ( 1) و: خ 

4 ( 2) تبیْنْ: نسخه. 

5 ( 3) و: خ. 

6 ( 4) عتَا: ۲ 

7 ( 1) سَرَفاً الم أَغْط معقّدا: نسخه 
8 ( 2) مصباح المتهجد: 623. 

9 ( 1) اقبال 1/ 216 فصل 6 و زاد المعاد: 163 


0 ( 2) المقنعه: 320. 

1 ( 3) بلد الأمین: 223 و مصباح کفعمی: 618. 
2 ( 4) خلاصة الاذکار: 97, فصل 10. 

3 ( 1) مقنعة: 313. 

4 ( 2) اقبال 1/ 62 فصل 3 و 4. 

995 ) 3( من لا یحضره الفقیه 100/2 

6 ( 4) وَالرَرق الواسع: نسخه. 


7 ( 5) اقبال 1/ 62 فصل 4 از امیرالمومنین علیه السلام. 

58 ( 1 اقبال 64/1 فصل 4. 

9 ( 1) اقبال 1/ 63 فصل 4 از امام کاظم علیه السلام 

0 ( 2) وسائل الشيعة 7/ 255 ح 1 باب 30 آبواب ب آحکام ما وان 

1 ( 3) اقبال 1/ 56 فصل 1, از امام صادق علیه السلام. 

2 ( 4) اقبال 1/ 55 فصل 1 از امام صادق علیه السلام. 

3 ( د5) اقبال 1/ 46 فصل د. 

4 ( 6) اقبال 1/ 75 فصل 9 از امام صادق علیه السلام. 

5 ( 1) وضبا: بیماری. 

6 ( 2) الاصار: گناهان. 

7 ( 1) وقراعتنا: خ د. 

8 ( 2) الخْستی: خ ل. 

9 ( 3) الاّقیث: خ ل. 

0 ( 4) اقبال 76/1 فصل 10. 

1 ( 5) اقبال 1/ 78 فصل 10. ۳ 

2 ( 1) صحیفه کامله: 374, دعاء 44, ال آن: الحََذدٌ لله الذی هدانا 
0 ... 

13 ( 24) اقبال 1/ 118 فصل 14. 

4 ( 3) اقبال 1/ 137 فصل 14 از امام صادق علیه السلام. 

10015 ) 4( در اقبال : وَتتجاور. 

6 ( 5) اقبال 1/ 1486 فصل 160. 

7 ( 4) ول آن: الم ای وت اطلت این 

8 ( 2) ترَفیه: ظ. 

19 ( 3) مکارم الاخلاق 2/ 140- 141 فصل 5 و اختصاص مفید: 141 و 

اقبال 1/ 231- 234 فصل 10 و 12. 

0 ( 1) اقبال 1/ 193 فصل ات ار اس ا هشن غلیه | شام 

وسام دی لت تس 

2 ( 3) اقبال 1/ 193 فصل 1 باب 5 از امام صادق علیه السلام. 

3 ( 4) اقبال 1/ 197 فصل 5 از امام باقر علیه السلام. و آن دو 

رکعت است. در رکعت اوّل حمد و سی مرتبه قل هو الله و در رکعت دوم 

فش مزنبه: نا آناناه: 

4 ( 5) اقبال 1/ 197 فصل 4 باب 5 از عالم صلوات اللّه علیه. 

5 ( 6) مقنع صدوق: 185 و کافی 4/ 74 و اقبال 1/ 146. 

1026 ( 7) صحیفه کامله: 324 دعاء 44, اوّل آن: الحمذ له الذی قدانا 


مدو. 


100۱027 ) 1( در زاد المعاد: وباقی, و در کافی و مصباح: ویا باقی, و در 
نسخه‌ای از مصباح: ویا باقیا. 

8 ( 2) تدیل: غلبه می‌دهد. 

9 ( 1) من العستات: خ. 


30 ( 2) و: خ. 
1 ( 3) يا الهی: خ. 
2 (1) کوبق: خ. 
3 ( 2) وَساً لک: خ. 
4 ( 3) اللهَمّ: ظ. 
وا ره 


6 ( 5) در زاد المعاد: , وتکتلت لی بالاجابة لی, و در کافی و مصباح 
المتهیٌد و اقبال؛ وَتکتّلت بالاجابة. 

7 ( 6) زاد المعاد: 101 و کافی ِ و مصباح المتهخٌد: 604. 
8 ( 7) اقبال 1/ 115 فعل 4 باب 4 

9 ( 8) اقبال 1/ 263 فصل 11 باب 10. 

0 ( 1) اقبال 1/ 285 اوّل باب 17. 

1 ( 2) بلد الأمین: 176. 

2 ( 3) اقبال 1/ 293 اوّل باب 9 

3 ( 4) اقبال 1/ 293 اوّل باب 9 

4 ( 5) اقبال 1/ 287 فصل 1 باب 17 ولی سوره تبارک در آن نیست. 
5 ( 6) مقنعه: 171, باب 14. 

6 ( 7) اقبال 1/ 294 باب 19. 

7 ( 1) مسا الشیعه مفید: 24. 

8 ( 2) اقبال 1/ 301- 304 باب 21. 

9 ( 1) مراجعه شود به مناقب ابن شهرآشوب 2/ 269 و 274- 275. 
0 ( 2) بشارة المصطفی طبری امامی: 53. 

1 ( 3) زاد المعاد: 185. 

2 ( 4) زاد المعاد: 185. 

053 ( 1) اقبال 1/ 346 باب 23. 

4 ( 2) اقبال 1/ 346 باب 23. 

5 ( 3) تهذیب الأحکام شیخ طوسی 6/ 49 ح 111 از امام صادق علیه 
السلام. 

6 ( 4) زاد المعاد: 185. 

7 ( 5) اقبال 1/ 313 باب 23. 

8 ( 6) داخرا: خوار. 

9 ( 1) غافلا: خ. 


0 ( 2) کتث: خ. 

1 ( 3) اقبال 1/ 348 باب 23. 

2 ( 4) بلد الأمین: 203. 

63 ( 5) زاد المعاد: 186. 

4 ( 6) مستدرک الوسائل 7/ 458 شماره 8654 از کتاب لب اللباب 


مخطوط. 

5 ( 7) اقبال 1/ 312 باب 23. 

6 ( 8) اقبال 1/ 344 باب 23. 

7 ( 1 اقبال 1/ 348 باب 23. 

98 ( 2) اقبال 1/ 356 باب 25. 

9 ( 3) امالی شیخ صدوق: م 93 ضمن ح 1. 
0 ( 4) کافی 4/ 160 ح 1. 

1 ( 1) حاشیه مصباح کفعمی: 582, فصل 45. 
2 ( 2) البقرة: 2/ 185. 

1073 ۱( 3) من: خ. 

4 ( 44) از:« بعفوک» توت بلج 

5 ( 4) اقبال 1/ 364 1 25 

6 ( 2) کافی 4/ 160 و مصباح کفعمی: 82د. 
7 ( 1) وعلی هل : خ‌. 

8 ( 2) مصباح المتهجد: 629. 

9 (1) مصباح المتهجد: 629. 

0 ( 2) تهذیب الاأحکام 3/ 102 ح 265 از صادقین علیهم السلام. 
1 ( 3) اقبال 1/ 415 باب 34. 

2 ( 1) مصباح المتهجد: 631. 

53 ( 2) مصباح المتهجد: 631. 

4 ( 1) مصباح المتهجد: 632. 

5 ( 2) الیک: خ. 

6 ( 1) مصباح المتهد: 632. 


7 ( 2) مصباح المتهجد: 632. 

68 ( 1) مصباح المتهجد: 634. 

9 ( 4 والیَوَبة: خ. 

0 ( 2) مصیاح المتهجد: 634. 

1 ( 3) نیس نسخه. 

2 ( 4) بلد 1 2 در دعاهای شبهای ماه رمضان. 
3 ( 1 اقبال 1/ 366 فصل 1 باب 25. 

4 ( 2) کافی 4/ 155 ح 5. 


5 ( 3) اقبال 1/ 411 اوّل باب 34. 

6 ( 4) وسائل الشيعة 7/ 397 کتاب اعتکاف ح 3. 

7 ( 5) تهذیب الأحکام 4/ 287 ح 869. 

8 ( 6) مسا الشیعة: 26 و 27. 

1099 مرکز تحقیقات جح ۳ الجنان. 1جلد, , نلشر مشعر - تهران. 
0( 7) مقتل الامام آمیر الموقمتین علیه. السلام ابن ابی الدنیا: 113 :و 
4 ح 107 و 108. 

1 ( 8) مسا الشیعة: 26 و 27. 

2 ( 9) کافی 1/ 454 ح 4. 

103 ( 1) اقبال 1/ 381 باب 27. 

4 ( 2) اقبال 1/ 386 باب 27. 

5 ( 3) اقبال 1/ 382 باب 27. 

6 ( 4) الرعد: 13/ 29. 

7 ( 5) اقبال 1/ 379 باب 27. 


8 ( 6) اقبال 1/ 381 باب 27 از امام صادق علیه السلام. 
59 ( 1) و: خ. 

0 ( 2) و: خ. 

1 ( 3) و: خ. 

2 ( 4) یا عَایّث ... وبا شاهد: نسخه. 

1113 ( 5) اقبال ۲/ 382 باب 27. 

4 ( 6) اقبال 1/ 375 باب 27. 


5 ( 7) تهذیب الأحکام 3 64 ح 216. 

6 ( 1) دعائم الاسلام 1/ 282. 

7 ( 2) اقبال 1/ 386 باب 27. 

8 ( 3) زاد المعاد: 190. 

09 ( 4) اقبال 1/ 402 باب 31. 

0 ( 5) اقبال 1/ 411 باب 34. 

1 ( 6) اقبال 1/ 411 باب 34. 

2 ( 7) اقبال 1/ 419 باب 34. 

123 ( 8) کافی 4/ 164 ح 5. 

4 ( 1) صحیفه کامله سجادیه: 381 شماره 45. 
5 ( 2) اقبال 1/ 436 باب 34. 

56 ( 3) اقبال 1/ 422 باب 34 و کتاب فضائل الأشهر الثلائة شیخ 
صدوق: 139 99 ۳ ۱ 

7 ( 4) بگوید: أَسْتَفْفر اللَة ابو اه( منه). 
8 ( 1) اقبال 1/ 418 بات:34.. * 


9 ( 2) عوض تسبیح رکوع و سجود: نسخه. 

0 ( 3) واب الاعمال: 75. 

1 ( 4) اقبال 1 446 باب <3. 

1132 ( 5) صحیفه کامله سجادیه: 333. شماره 42 اوّل آن: الم انک 
نی وی ختم کتابک ... و در مصباح المتهجد: 519. 

1133 ۱( 6) قیال 2 ِ باب 1 

35 ۱( 98) قاهت خوارزمی: 86, باب 7 ح 76 و کفاية الطالب: 333, 
باب 94. 

6 ( 1) مصباح کفعمی: 562, فصل 45. 

7 ( 2) زاد المعاد: 213. 

8 ( 1) فیه : 0 

, 9 


6 ( 2) فیه: خ. 
7 ( 1) عٌیاهب؛ تاریکی‌ها. 

8 ( 2) زاد المعاد: 213- 220 

9 ( 1) اقبال 1/ 463 باب 36. 

0 ( 2) اقبال 1/ 457 باب 36. 

1 ( 3) اقبال 1/ 463 باب 36. 

2 ( 4) اقبال 1/ 459 باب 36. 

153 ( 5) اقبال 1/ 458 باب 36. 

4 ( 6) مصباح المتهشٌد: 648. 

5 ( 1) مصباح کفعمی: 647, فصل 46. 


6 ( 2) اقبال 1/ 460 باب 36. 
7 ( 3) اقبال 1/ 459 باب 36 از امیرالممنین علیه السلام. 
8 ( 1) يا تفاغ: خ. 

159 ( 2) با ملیک: خ لٍ. 

0 ( 3) با جلیل یا اللهْ: خ 

1 ( 4) يا قدیمْ: خ. 

2 ( 1) و: خ. 


13 ( 2) لی: خ. 

4 ( 3) مصباح المتهجٌد: 649 و اقبال 1/ 461 باب 36. 
5 ( 4) اقبال 1/ 463 باب 36. 

6 ( 5) مصباح المتهجد: 651. 

7 ( 1) اقبال 1/ 468 فصل 2 باب 37. 

8 ( 2) اقبال 1/ 468 فصل 2 باب 37. 

19 ( 3) مصباح المتهجد: 655. 

0 ( 4) الاأعلی: 87/ 14 و 15. 

1 ( 5) اقبال 1/ 475 فصل 4 باب 37. 

2 ( 6) مسا الشیعه: 31. 

3 ( 7) اقبال 1/ 477- 478 فصل 5 و 6 باب 37. 

4 ( 8) مسارژٌ الشیعه: 31. 

5 ( 1) اقپال 1/ 477 0 باب 37. 

6 ( 2) اللهْم آْت: 

17 ( 3) وشتفان نسخه. 

(۱ 178 


وررو زو 
0 ( 6) فیه: خ. 
1 ( 7) المخلصّون: نسخه. 


2 ( 1) مصباح المتهشد: 54 

3 ( 2) صحیفه کامله سجادیه: 391 شماره 46 اوّل آن: يا من برجم 
من لا یرحمه العباد. 

4 ( 3) اقبال 1/ 487 فصل 14 باب 37 از امام صادق علیه السلام. 
5 ( 4) اقبال 1/ 483 فصل 11 باب 37 از امام رضا علیه السلام. 
6 ( 5) مصباح المتهکٌد: 655. 

7 ( ۳ 6) مصباح الزاثر: 345 در اخر فصل: فضل زیارت امام حسین 
علیه السلام در شب عید فطر. 

8 ( 7) |علام الوری: 266. 

9 ( 1) |علام الوری و تاج الموالید در ترجمه آن حضرت. 

0 ( 2) عقاب الاعمال شیخ و3 228 

1 ( 1) اقبال 2/ 17 فصل 1 باب 2 

2 ( 2) اقبال 2/ 20 فصل 4 باب 2. 

13 ( 3) اقا 2 فص سای از ول فلت اللم فلس وه 
آله. 

4 ( 4) بحار الأنوار 49/ 3 از اعلام الوری و در ص 9 از مصباح 
کفعمی. 


5 ( 1 اقبال 2/ 22 فصل 6 باب 2 

6 ( 2) العدد القوبة: 275. 

7 ( 3) حاشیه اقبال ی رت ی 
8 ( 44) اقبال 2/ 24 فصل 10 باب 2 

1199 [ِ 1 اقبال ۸ 20 و 27 فصل 2 باب 2 از امیرالمومنین و از 
رسول اللّه صلوات اللّه علیهما وعلی آلهما. 

0 ( 2) ویسائل الشيعة 8/ 182 ح 10371 نقل از اقبال. 

1 ( 3) اللایة: سختی. 


2 ( 4) و: خ. 
3 ( 5) ولا مَمنُون: خ 

4 ( 1) و: خ. 

5 ( 2) وَلحفوق: نسخه 

6 ( 3) وصل علی مَحَمّد: خ ل 
7 ( 1) عَلَیهم: خ ل. 

8 ( 2) مصباح المتهجّد: 669 


59 ( 3) آربعة اتام: 52 و تحفة الزائر مجلسی: 401. 

0 ( 4) کافی 1/ 492. 

1 ( 5) کشف الغقه در ذکر وفات آن حضرت نقل از کتاب دلائل. 
2 ( 6) بحار الأنوار 49/ 140 ح 13 نقل از عیون اخبار الرضا علیه 
السلام. 

3 ( 1) اقبال 2/ 35 فصل 4 باب 3. 

4 ( 2) اقبال 2/ 48 فصل 7 باب 3 و ثواب الأعمال: 74. 

15 ( 3) الأعراف: 7/ 142. 

6 ( 4) اقبال 2/ 35 فصل 5 باب 3 از امام صادق علیه السلام. 


7 ( 5) و: خ. 

8 ( 1) و: خ. 

9 ( 2) و: خ. ۱ 

0 ؛! 1 مصباح المتهجٌد: 672 و آخر آن چنین است: وسلم عَلَیَهمٌ 
71 نها 


1 ( 1) اقبال 2/ 46 فصل 6 باب 3 

2 ( 2) وفی الصْبْح: خ ل. 

3 ( 1) اقبال 2/ 47 فصل 6 باب 3. 

4 ( 2) مصباح المتهجّد: 671 از امام کاظم علیه السلام. 
5 ( 3) مصباح المتهد: 671. 
6 ( 4) اقبال 2/ 49 فصل 8 باب 3. 
7 ( 5) اقبال 2/ 49 فصل 9 باب 3. 


8 ( 6) مصباح المتهجد: 671. 

9 ( 7) بحار الأنوار 46/ 217 از شهید در کتاب دروس. 

0 ( 8) اقبال 2/ 49 فصل 10 باب 3 از امام صادق علیه السلام. 
1 ( 9) ذکری الشیعه 1/ 198 فصل د. 

2 ( 1) جمع: خ ل. 

3 ( 24) ازتیاج: نسخه. 

4 ( 3) طلل خ ل. 

35 ۱( 4) جَدد الازْض: زمین مستوی. 

6 ( 1) تقدر: خ 

7 ( 2) تنْجی: خ. 

8 ( 3) التحریم: 66/ 11. 

9 ( 4) الاسراء: 17/ 1. 

0 ( 5) الزخرف: 43/ 13 و 14. ر, 

1 ( 1) از:« وباسمک» تا« 5 ال علیه وآله»: نسخه. 

2 ( 2) الانبیاء: 21/ 69. 

3 ( 1) الکزوسٌن به تخفیف راء. 

4 ( 1) مجبورا: مسرور 

5 1) اقبال" 50 ۳ 2 باب د3. 

6 ( 2) اقبال ۸2 56 فصل 12 باب د. 

7 / اقبال ۸2 56 فصل 12 باب د3. 

 ( 98‏ 2) من لا بحضره الفقیه 2/ 11 ح 3182. 

09 (3) اقبال 2/ 69 فصل 20 باب د3. 

0 ( 4) ثواب الأعمال: 89 از امام صادق علیه السلام. 

1 ( 5) اقبال 2 فصل 19 باب 3 از امام صادق علیه السلام. 
2 ( 1) مصباح کفعمی: 661- 662. 

3 ( 2) وَالْعَضَیلَة: خ‌. 

4 ( 3) فی بوّم القیامة: جح ل. 

5 ( 4) مصباح کفعمی: 423 فصل 38. 

6 ( 1) مصباح کفعمی: 662- 6۵71. 

7 ( 2) مصباح المتهجد: 689. 

8 ( 1) صحیفه کامله سجادبة: 402, شماره 7 اوّل آن: الحمد له رب 
العالمین .. 

11260 / 3 آتی بااکان ی وبشرژع الاسّلام اور السٌاطع, لاه 
صانع, هو المشتعان علی الْقجائع: نسخه. 

1 ( 4) ورایش کل قانع: ای‌مضاه اعوالن کل رز اضما مشیم اه 


2 ( 5) و: خ. ۳ 

23 ( 6) أنّ: نسخه. 

4 ( 7) رَیب: حوادث 

5 ( 1) بی: نسخه. ‏ , 

6 ( 2) رف منک وَتَحَنناً عَلیتّ: نسخه 

7 ( 3) لم تُشهْرّنی بخلقی: خ ل 

8 ( 4) الرَحایّم: نسخه. 

9 ( 5) مرّنی: آی فوّني. 

0 ( 6) رَوغتنی: بعنی ألعَمَتنی 

1 ( 7) فطرنک: خ. 

2 ( 8) خوّْ: خ ل. 

3 ( 9) بنعمة: خ ل. 

4 ( 1) دللتنی عَلی: خ 

5 ( 2) اکمالا: خ. 

6 ( 3) فأتا: خ ل 

7 (4) تقسی: خ 

98 ( 5) صماخ: خ ل 

9 ( 6) بُلوغ حبایل بارع: نسخه 

0 ( 7) تامو ضَدذُری: خون دل و جان 

1 ( 8) وَجْمَل حمایئّل: نسخه. 

2 ( 1) سالفء ون خ. 

3 ( 2) النحل: 16/ 18. 

4 ( 3) طاقتی: خ ل یعنی بندگی. 

5 ( 1) حیا: خ. 

6 ( 2) بی: خ. 

7 ( 1) وانکشفت: خ 

8 ( 2) ومیکال: خ ل 

9 ( 3) و: خ. 

0 ( 1) بما رَخبت: خ 

1 ( 2) لی: خ. ۱ 

2 ( 3) لابِعلم ما یِعَلمَةه الا هو: نسخه 

3 ( 4) ویا ممقسک: خ. ‏ 

4 ( 6) پا بچیعا لابَوَء لک: خ 

5 ( 1) بحذْلني: نسخه. 

6 ( 1) واصبا آبدا: آی‌دائما آو خاضا 
(2) 


98 ( 3) آستقیلک: خ ل. 
1299( 4) عَلِمَثْ: خ ل. 
0 ( 1) العکيم: خ ل. 
1 ( 2) تتَقمَدّنی: خ ل. 
2 ( 3) بَعْدّ القفرٍ: خ. 


۱03 ( 4) رفذنی: ای اعاتنی. 

رکشت پسرار ا گوررفنم بود. منه. 

5 ( 1) تتطصّل: آی تب ء. 

136 ) 2( اللمَةَ وففنا: ۳ واعصتا: نسخه. 

7 ( 1) بلد الأمین: 251- 258 و زاد المعاد: 260- 280. 

8 ( 2) طواء: گذشتن. 

09 ( 3) توکلت: خ ل. 

0 ( 1) اقبال چاپ قدیم: 348- 350, و در چاپ جدید نیامده, و محقق 
آن اشاره به وجود آن در بعض نسح نموده است. 2/ 97" باب سوم. 

1 ۱( 1) وسائل الشيعة 13/ 544 ح 18402 و کافی 4/ 465 ح 7 و 
تهذیب الأحکام 5/ 184 ح 615. 

1312 ) 2( دعوات راوندی: 1 2 و عدذة الداعی: 215 و اضول السنة 
عشر: 189 ح 155. 

3 ( 3) اقبال 2/ 187 فصل 22 باب د. 

4 ( 44 اقبال 2/ 182- 184 فصل 22 باب 3 با اختلاف زیادی با دعاء 
عشراتی که گذشت در ص 110 و بلد الأمین کفعمی: 24- 26. 

5 ( 5) مصباح المتهکد: 699. 

6 ( 6) مصباح المتهکد: 716. 

7 (1) من لا بحضره الفقیه 1/ 507 ح 1461 و 1462. 

8 مر کز تحقیقات حح, مفاتیح الجنان, 1جلد. نشر مشعر - تهران. 
9 2 من لا یحضره الفقیه 508/1 ح 1463 و 1465. 

0 ( 3) زاد المعاد: 320. 

1 ( 4) اقبال 2/ 233 فصل 8 باب 4 

2 ( 5) کافی 4/ 516- 517 ح 1- د. 

33 ( 6) بحار الأنوار 50/ 116 نقل از کافی. 

4 ۱ 7 اقبال ۸2 237 فصل 1 باب د. 

5 ( 8) اقبال 2/ 282 فصل 15 باب 5 از امام صادق علیه السلام. 
6 ( 1) کافی 4/ 149 ح د. 

7 ( 2 اقبال ۸2 268 فصل 9 باب د. 

8 ( 3) اقبال 2/ 282 فصل <1 باب د. 


9 ( 4) اقبال 2/ 259 فصل 5 باب 5. 

0 ( 5) اقبال 2/ 273 فصل 13 باب 5. ۲ 
1 ( 1) اقبال 2/ 275 فصل 14 باب 5 و اوّل آن: بسم الله الرحمن 
ال عم تم اه ین الا ماع 

2 ( 1) اقبال 2/ 277 فصل 15 باب 5. 

3 ( 2) اقبال 2/ 283 فصل 15 باب 5 و زاد المعاد: 334. 

4 ( 3) زاد المعاد: 491. 

5دد 1 ) 1( جمع سائس است, بیعنلی مدبرین امو 

6 ( 2) پعنی کشاننده سفیدروی‌ها ۲۹ و پاها از اثر عبادت. 
7 1 فرز :نی کن: 

8 ( 2) شْقَلنا: تفرقه ما را. 

9 ( 3) اقبال 2/ 304 تس 5 باب 5 و مقنعة مفید: 205 باب 20. 
0 ( 4) اقبال 2/ 289 فصل 15 باب 5. 

1 ( 5) اقبال 2/ 261 فصل 6 باب 5 و زاد المعاد: 324. 

2 ( 1) بلد الأمین: 263. 

33 ( 2) بحار الأنوار 98/ 321 نقل از خط بعضی از افاضل که از خط 
شهید نقل کرده است. 

4 ( 3) اقبال 2/ 261 و 262 فصل 6 باب 5 

5 ( 4) اقبال 2/ 259 فصل 5 باب 5. 

6 ( 1) مستدرک الوسائل 6/ 279 شماره 6843. 

7 ( 2) خلاصة الأذکار: 99 فصل 10. 

8 ( 3) زاد المعاد: 349. 

9 ( 4) المائدة: 5/ 55. 

0 ( 1) زاد المعاد: 351. 

1 ( 2) زاد المعاد: 351. 

2 ( 3) گذشت در ص 389. 

353 ( 1) در اصل: حَبیّبٌ 

4 ( 1) واتی: خ. 

و1( مها ماع 

6 ( 3) واٍنی: خ. 

7 ( 1) مصباح المتهخد: 759- 763. 

58 ( 1) مصباح المتهید: 764 و اقبال 2/ 354 فصل 5 باب 6 
9 ( 2) زاد المعاد: 351- 352. 

0 ( 3) اقبال 2/ 377- 378 فصل 2 و 3 باب 7 

1 ( 4) زاد المعاد: 368. 

2 ( 5) اقبال 2/ 380 باب 9. 


3 ( 1) امالی شیخ صدوق: م 27, ح 2. 

4 ( 2) اقبال 3/ 41 فصل 2 باب 1. 

5 ( 3) و اگر ممکن شود احیا بدارد این شب را به نماز و دعا و 
خواندن قرآن. منه. 

1366 ( 4) اقبال 3/ 31 فصل 2 باب 1 ال آن: الم آنت اللّهْ لا ال 
الاآنت. 

7 ( ) امالی صدوق: م 7 2 ۳ 3 

8 ( 1) اقبال 3/ 43 فصل 3 باب 1. 

9 ( 2) مصباح المتهخد: 771. 

0 ( 3) اقبال 3/ 44 فصل 4 باب 1 از امام صادق علیه السلام. 

1 ( 4) اقبال 3/ 44 فصل 5 باب 1. 

2 ( 1) کافی 4/ 147 ح 7 باب روزه عرقه و عاشورا از کتاب صیام. 
33 ( 2) اقبال 3/ 46- 48 فصل 7 باب 1. 

4 ( 3) اقبال 3/ 45 فصل 7 باب 1. 

5 ( 4) اقبال 3/ 50 فصل 8 باب 1 نقل از شیخ طوسی و شیخ مفید. 
6 ( 1) علیه السّلامٌ: خ ل. مراجعه شود به زاد المعاد: 372- 374. 
7 ( 2) بحار الاأنوار 44/ 252 تقل از کتاب امالی. 

98 ( 3) اقبال 3/ 80 فصل 15 باب 1 از امام صادق علیه السلام. 
9 ( 4) مصباح المتهجٌد: 783- 786 و زاد المعاد: 388- 393 و اوّل 
دعاء: الم عَدّب القَجرَة 

0 ( 1) زاد المعاد: 272 

1 ( 1) امالی شیخ صدوق: م 27, ح 1. 

2 ( 1) شفاء الصدور: 248- 262. 

3 ( 2) بْقَیا عَلَبَ: یعنی ترخم کن بر من. 

4 ( 1) و لی الله: نسخه. 

5 ( 2) لور المَوَثْورٌ: کشته‌ای که خون کسان او ريخته شده. 

6 ( 3) الطاهرین: خ. 

7 ( 1) مصباح الزائر ابن طاووس: 345. 

99 ) 2( العدد القوبة: 315 در بیان روز بیست و پنجم. 

9 ( 1 و: خ. 

0 ( 2) خلاصة الأذکار: 96 فصل 10. 

1 ( 3) اقبال 3/ 96 فصل 1 باب 3 ال آن: المع آنت اللّه العلیم. 
2 ( 4) تاریخ طبری 5/ 10. 

3 ( 5) مصباح کفعمی: ۰510 فصل 42. 

4 ( 6) مصباح المتهخد: 787. 

35 ( 1) اقبال ۸3 97 فصل 2 باب 3 


6 ( 2) مصباح کفعمی: 510, فصل 42 و مصباح المتهجد: 790. 

7 ( 3) مقنعه مفید: 476. 

8 ( 4) مصباح المتهجد: 87 7. 

9 5) ارشاد مفید 1/ 189 و بحار الأنوار 2 03 نقل از کشف 
الغمه. 

0 ( 1) مستدرک حاکم 1 362. 

1 ( 2) شک الفوّاد شهید ثانی چاپ شده ضمن مصئفات اربعه: 95 
ی ان ماذا علی من شم . 

2 ( 3) آطباق: نی 7 

3 ( 4) در مصدر: جمالیا. 

4 ( د5) رداء یعنی چادر. 

5 ( 6) شجن: غم و اندوه. 

6 ( 7) در النظیم: 198. 

7 ( 1 اعلام الوری: 328 و الکامل فی التاریخ 6/ 31. 

58 ( 2) ارشاد مفید 2/ 271. 

9 ( 1) زاد المعاد: 403 و ایه در سوره بقره: ۸2 207. 

0 ( 2) زاد المعاد: 404. 

1 ( 3) اقبال 3/ 111 فصل 2 باب 4 اوّل آن: اللهغ لا اله الاأنت. 

2 ( 4) مصباح المتهجد: 791 و مصباح کفعمی: 10, فص 2 و زاد 
المعاد: 404. 

3 ۱( 5) زاد المعاد: 404 و ارشاد مفید 2/ 336 و تاریخ موالید الائمه 
4 ( 6) بفر: یعنی شکافتن. 

5 ( 7) زاد المعاد: 411. 

6 ( 1 اقبال 3/ 114 فصل 3 باب 4. 

7 ( 2) کافی 1/ 439 و مروج الذهب 7/2 274. 

8 ( 3) اقبال 3/ 116 فصل 6 باب 4 

9 ( 4) مصباح المتهجد: 791. 

0 ( 5) مصباح المتهجد: 91/. 

1 ( 6) آخبار الدٌْول و آثار الأول 2 14. 

۶2۵ 7) اقبال 3/ 118 فصل 9 باب 4. 

3 ( 8) اقبال 3/ 122 فصل 11 باب 4 

4 ( ) اعلام الوری: 266. 

5 ( 2) زاد المعاد: 413. 

6 ( 3) زاد المعاد: 413. 

7 ( 4) زاد المعاد: 413. 


8 ( 5) زاد المعاد: 432. 

9 ( 6) اقبال 3/ 122 فصل 11 باب 4 

0 ( 7) اقبال 3/ 142 فصل 14 باب 4. 

1 ( 1) اقبال 3/ 145 و 151 و 157 فصل از باب‌های 5 و 6 و 7. 


2 ( 2) اقبال 3/ 149 فصل 3 باب 5 نقل از کتاب حداثق الریاض شیخ 


133 ( 3) زاد المعاد: 455. 

4 ( 4) زاد المعاد: 455 از شیخ مفید و طوسی. 

5 ( 1) اقبال 3/ 160 فصل 2 باب 7 و زاد المعاد: 456. 
6 ( 2) اقبال 3/ 161 فصل 3 باب 7 

7 ( 1) اقبال 3/ 166 فصل 6 باب 7 

8 ( 2) مصباح المتهجد: 793. 

9 ( 3) زاد المعاد: 457. 

0 ( 4) مسارژ الشیعة: 54. 

1 ( 1) بحار الأنوار 92/ 231 ح 13 و 257 ح 50. 
2 ( 2) بحار الأنوار 97/ 133 از امام صادق علیه السلام. 
3 ( 3) بحار الأْنوار 97/ 133 از امام صادق علیه السلام. 
4 ( 4) هود: 11/ 6. 

5 ( 1) یونس: 10/ 107. 

6 ( 2) بحار الأنوار 97/ 133 از امام جواد علیه السلام. 
7 ( 1) و در غیر کتب مشهوره روایت ت کرده‌اند که: در وقت تحو 


پل 


بخواند. و بعضی 366 مرتبه گفته‌اند. يا مُحَوْلَ الحوّل والأحوال حَوْلَ حالنا 


۳ 


الي َحْسَن الحال. و به روایت دیگر: یا مقَلَبَ القَلوب والاتصار یا مدب الیل 


والتّهار, يا مُحَوّل, |ٍلی آخره کذا فی زاد المعاد/ 531. منه. 
8 ( 2) الشوری: 42/ 50. 

9 ( 1) الأنفال: 8/ 11. 

0 ( 1) زاد المعاد: 532- 535. 


1 ( 1) از بعضی روایات نقل شده که بیست و یکم سفر کردن خوب 


است., و در روز هشتم و بیست و سیم خوب نیست.( منه). 


2 ( 2) مصباح الزاثر ابن ظاووین: 226 27« فص 1 


3 ( 3) محاسن برقی 2/ 86 ح 1226 و 1227 و مصباح الزائر 


طاووس: 27 

4 ( 1) اجْمعنا: خ ل. 

5 ( 2) وَعْتّاء: مشقت و سختی. 
6 ( 3) اللهمٌ: خ. 

7 ( 4) در مصباح الزاثئر: ده مرتبه. 


8 ( 1) قصص: 28/ 22- 28. 

1459 ( 2) مصباح الزائر: 28- 33. 

0 ( 3) مصباح الزاثر: 34. 

1 ( 1) آمان الأخطار: 48, فصل 3. 

2 ( 2) من لا یحضره الفقیه 2/ 177 باب 72. 

1463 ( 3) من لا بحضره الفقیه 2/ 274 باب 74 ح 2421. 

4 ( 4) مصباح الزائر: 38. 

5 ( 1) کافی 4/ 285 ح 2. 

6 ( 2) من لا یحضره الفقیه 2/ 280 باب 81 از پیامبر اکرم صلی الله 


۱ 
7 ( 3) من لایحضره الفقیه 2/ 293 ح 2497 از پیامبر اکرم صلی الله 
عم ار 

8( عفن اخبار الضا لته السلام 2 فلا بات 40 13 آد آمام 
ضادق غلنه السلام. 


9 ( 5) مکارم الأخلاق 1/ 563 ح 1866. 
0 ( 6) کافی 4/ 286- 287. 
1 ( 7) بحار الأنوار 62/ 326 نقل از رسالة الذهبیّه در طب که حضرت 
امام رضا علیه السلام برای مامون فرستاده. 
2 ( 1) مکارم الأخلاق 1/ 536 ح 1864. 
3 ( 2) من لا یحضره الفقیه 2/ 184 باب 84. 
4 ( 3) وسائل الشيعة 4/ 40. 
5 ( 4) عروة الونقی: مسئله 15, احکام نماز مسافر. 
6 ( 1) آمان سیّد ابن طاووس: 34. 
7 ( 2) مقنعه مفید: 494. 
8 ( 3) مقنعه: 494. 
9 ( 4) مصباح الزاثر: 197. 
0 ( 5) مصباح الزاثر: 197. 
1 ( 6) مصباح الزاثر: 140. 
2 ( 7) مصباح الزاثر: 197. 
3 ( 8) دروس شهید 2/ 23. 
4 ( 1) و نیز شایسته است متمثّل شود به این اشعار: 
َبْذک واقف ییالاب یَمُذٌ کف بسائل 
کر لش حالی‌ما خعل تا ِِ عاقل 
1 ارم من رجا راجعَن بایک لایر 


تتناعل 
و هم بگوید: ۱ 
وا را 


خود 3 بخودی کیژه از 92 0 پآ ۳ 

9 براین سگ‌خویش‌سنگم مزن و مرانم از پیش 
مه 

5 ( 2) البداية والنهاية ابن کنیر 13/ 181 در وقایع سال 643. 

6 ( 1) بحار الأنوار 48/ 85 ح 105 نقل از عیون المعجزات شیخ 

7 ( 2) دروس 2/ 25. 

8 ( 3) دروس 2/ 23. 

9 ( 4) یعنی غلط است. 

0 ( 5) دروس 2/ 23. 

1 ( 1) دروس 2/ 23. 

2 ( 2) بحار الأنوار 24/ 396 نقل از بصائر الدرجات. 

93 ( 3) کافی 3/ 476. 

4 ( 4) دروس 2/ 23. 

5 ( 5) بحار الأنوار 100/ 134. 

6 ( 1) الدرّة النجفیة: 100. 

7 ( 2) دروس 2/ 23. 

8 ( 3) دروس 2/ 25. 

9 ( 4) دروس 2/ 23. 

0 ( د5) نور: 24/ 36. 

1( 1) درون 2/ 24: 

2 ( 2) دروس 2/ 24. 

3 ( 3) دروس 2/ 24. 

4 ( 4) دروس 2/ 24. 

5 ( 5) دروس 24/2 و 25. 

56 ( 1) محاسن برقی 204/1 ح 356. 

7 ( 2) من لا یحضره الفقیه 3/ 390 ح 4374. 

8 مرکز تحقیقات حج, مفاتیح الجنان, 1جلد. نشر مشعر - تهران. 

9 ( 1) اجزاب: 33/ 53. 

0 ( 2) المْْترَضَ: خ ل. 

1 ( 1) هل لْ: خ ل. 

2 ( 2) بلد الأمین: 276. 

13 ( 1) بحار الأنوار 102/ 115. 

14( 1) دروس 5/2 


5 ( 2) عیون اخبار الرضا علیه السلام 2/ 292 باب 66 ح 28 و باب 
1 ح 1. 

6 ( 3) خصال صدوق 2/ 616 باب 400 ح 10. 

7 ( 1) نساء: 4/ 80. 

8 ( 2) فتح: 48/ 10. 

9 ( 3) امالی صدوق: م 70, ح 7. 

0 ( 4) قرب الاسناد حمیری: 65, ح 205. 

1 ( د5) کامل الزیارات: 547 شماره 838, باب 108, ح 10. 
2 ( 6) تهذیب الاحکام 6/ 9 باب 3 ح 11. 

3 ( 7) بحار الأنوار 28/ 39 باب 2 ح 1 نقل از امالی صدوق: م 24, 
ضمن ع 2 

4 ( 8) مقنعه: 474, باب 20. 

5 ( 9) تهذیب الأحکام 6/ 78 باب 26 ح 2. 

6 ( 1) کامل: 239, باب 44, ح 2. 

7 ( 2) الزائثر ابن طاووس: 45, فصل د3. 

8 ( 3) آشهّد: خ 

04 4 11 )1 ( 9 

0 ( 2) مصباح المتهجد: 709 و من لا بپحضره الفقیه ۸2 66د. 
11( 1) احزاب: 33/ 6د. 

2 ( 2) کامل الزیارات: 53, باب 3, ح 4. 

1533( 3) مصباح المتهجد: 710. 

4 ( 4) ی 

35( د) و 

6 ۱( 6) و نسخه. ‌ 

7 1) ازه صلّی الله» بعد از« فد سر سول الله» تا اين جا: خ. 
8 1 بین یه تما فال ضای لاد عایه واله: کته 

9 ( 2) ِِ المتهشد: 1 ۲ ۱ 

0 ( 3) المَعْصَّوب ب حَفها . .. المَمَنوع رها . . المکسور ضلعها: خ. 
1 ( 1) والحبَة: خ ل. 

2 ( 2) وجییبه: من 

3 ( 3) وقريتة: خ ل. 

4 ( 4) اقبال 3 باب 7 فصل 6 با اضافات کمی در وسط زیارت. 
5 ( <) تهذیب الأحکام 6 9 باب 3 آخر ح 10. 

6 ( 6) بحار الأنوار 0۵ 194 7 10 نقل از مصباح الانوار. 

7 1 ) 1( ِِ عَلیک پا نذیر: نسخه. 

98 ( 2) و 


49 ( 1) ما جرّی: نسخه 

0 ( 1) فقلَقَد: خ ل. 

151 ( 2) ما مُتّل من وخیک: نسخه 

2 ( 3) من موالاتهم: خ ل 

3 ( 4) نساء: 64/4 

4 ( 5) و: خ. 

5 ( 1) مَفِرّ: خ ل 

56 ( 1) الیوّم: خ ل. 

7 ( 1) زاد المعاد: 413- 424, باب 4 فصل 12 و مزار شهید اوّل: 
9 فصل 1. 


58 ( 2) المستَجْرَّتُونَ: خ ل. ۱ 

59 ( 1) مصباح المتهید: 288 و جمال الاسبوع: 231, فصل 26. 
0 ( 2) تهذیب الأحکام 6/ 7 باب 3 ح 4. 

1 ( 3) امالی طوسی: م 37, ح 16. 

2 ( 4) تهذیب الاحکام 6/ 3 باب 2 ح 1. 

63 ( ط) و بیاید در زیارت حضرت امیر المومنین علیه السلام در اذن 
دخول رواق مطهّرش زیارت مختصری از حضرت پیغمبر صلی الله علیه و 
آله.( منه). 

4 ( 1) احزاب: 33/ 56. 

5 ( 2) جباء: عطا. 

6 ( 3) جمع خزیان, یعنی خوار. ۱ 

7 ( 4) روضه کافی: 175 ضمن خطبه آن حضرت شماره 194. 
8 ( 1) مزار کبیر مشهدی: 88. 

9 ( 2) در کامل الزیارات: أَمَلّ البر واللَفُوی. 

70:<ظ-(1 ) 1( واستکان: یعنی تضدع و زاری نمود. 

2) کامل الزیارات ابن قولویه: 118, باب 15. 

طاووس: 70 فان 1 1 

3 ( 4) بحار الأنوار ۸100 207. 

4 ( 1) زاد المعاد: 476. 

5 ( 1) دیوان ازریه شیخ ازری: 30. 

6 ( 1) السّلامْ عَلیک با ان خر القدی تا این جا: نسخه. 

7 ( 2) محفد: خ. 

8 ( 4 و: خ. 

9 ( 2) مصباح الزائر: 56. 

0 ( 3) المرضیة: خ ل. 


1 ( 41 مَوَیرة قواه: 

3 ( 1) در مصدر: لرتدول ال ۳ الله علید ول 

4 ( 2) هِتَقَزبا ای الله عَرّ وَجل بزیازتک, و: نسخه. 

5 ( 3) نی بذلک: خ ل. 

6 ( 4) وسَجخطک وَمفتک: خ 

7 (1) در مصباح الزاثر 

8 ( 2) وَجزاوّة سَوء فقله: خ ل. 

89 ( 3) مزار کبیر: 94 و مصباح الزائر: 60. 

0 ( 1) مستدرک الوسائل 10/ 198 نقل از شیخ فخر الدین در رساله 
1 ( 2) بیت الأحزان: 141 و کفاية الأثر خژاز قمّی: 198. 

2 ( 3) الفصول المختاره شیخ مفید: 131. 

13( ) در مضتاخ الزاتر است: لام .غلیکم تما ضتر نم فیعم. غفبی 
الدار, سه مرتبه. 

4 ( 2) قد: خ. 

5 ( 3) مزار کبیر: 97 و مصباح الزائر: 62. 

6 ( 1) بحار الانوار 100/ 222 نقل از مزار کبیر: 98. 

7 ( 2) بحار الانوار 100/ 224 نقل از مزار کبیر: 101 و مصباح 
الزائر: 64. 

58 ( 1) مزار کبیر: 108, باب 13 و مصباح الزائر: 65. 

1599 ( 2) کافی 4/ 563. 

0 ( 3) قواعد و فوائد شهید: 124, قاعده 189. 

1 ( 4) بحار الأنوار 97/ 182 نقل از کامل الزیارات: 12. 

2 ( 5) تهذیب الاحکام 6/ 19 باب 5 ح 23. 

03 ( 1) بحار الأنوار 100/ 135 نقل از شهید در دروس. 

4 ( 2) مستدرک الوسائل 10/ 207 ح 11868. 

5 ( 3) مستدرک الوسائل 10/ 202 باب 12. 

56 ( 4) اشعار از دعبل, و بقیّه آن در مسند امام رضا علیه السلام: 
9 تالیف آقای عطاردی موجود است. 

7 ( 1) امالی طوسی: م 8, ح 22 و ترتیب الامالی 6/ 38 ح 2680. 
8 ( 2) امالی طوسی: م 8, ح 23 و ترتیب الامالی 6/ 38 ح 2681. 
89 ( 1) فرحة الفری: 75, باب 6. 

0 ( 2) فرحة الغری: 76, باب 6. 

1 ( 3) فرحة الغری: 91, باب 6. 

72 ( 4) فرحة الفری: 141. 


13 ( 1) تویه: محلی نزدیک کوفه می‌باشد. 

4 ( 2) ارشاد 1/ 26. 

5 ( 3) مجمع لاداب ابن فوطی 4/ 567 شماره 4468. 

6 ( 1) ترتیب القاموس 3/ 339 ماذه« عود». 

7 ( 2) دار السلام 1 3 22. 

ی ی وحه رد 1 

0 ( 2) ِ شهید: 67 و مصباح الزاثر: 116. 

1 ( 1) دیوان ازریه شیخ ازری: 86. 

2 ( 2) آعراف: 7/ 43. 

3 ( 1) شیخ کفعمی از جمله زیارات حضرت رسول صلی الله علیه و 
آله ونم ات رات محصضرب انا السلاض ی ات اعاشم ند مرشنه 
اللّه وبرکاته. رمنه. 

4 ( 2) اه یت 

۳ (1 ) 1625 

6 ( 1) محتسبا: عمل کننده برای خدا. 

7 ( 1) ضریع الدَمعة السَاکبة: کشته شده اشک جاری. 

8 ( 2) الرَایبه: ثابتة. 

9 ( 3) یعسْوب: رئیس. 

0 ( 4) الدامعة: هلاک کننده. 

1 ( 1) و ری 


4 ( 4) وصلی اللة علیک: خ 

5 ( 1 لا تجوژ: خ ل. 

6 ( 1) کما: خ ل. 

7 ( 2) وَیَعمایْنا وَکرامتتا: نسخه 

58 ( 3) اللهْمّ لاتَجْعَلة: خ ل 

9 ( 1) والمَغفرة: خ ل. 

0 ( 2) مزار شهید: 70- 91 و مصباح الزاثر: 120- 130. 
1 ( 1) ق۹: خ. 

2 ( 2) و: خ. 

3 ( 3) مستدرک الوسائل 10/ 226 شماره 1905 نقل از مزار کبیر 
دی ۰ 7 1 


4 ( 4) مزار کبیر: 517. 
5 ( 1) مزار شهید اّل: 69. _ 


6 ( 2) السّلام عَلیکَ یا آمیر المْْمنین: نسخه. اگر اين زیارت برای غیر 
9 ی خوانده شود السلام علیک پا امیرالمومنین آن گفته 
نمی ل 

1047 ۱ 3 از« شاکر» تا« آلایْک»: نسخه. 

8 ( 1) مَبَذُولَ: نسخه. 

9 ( 2) مَوَجُودَهْ: نسخه. 

0 ( 3) لدیک: خ. 

1 ( 4) مزار شهید: 149- 151. 

2 ( 5) کامل الزیارات: 94. 

3 ( 1) مصباح المتهمد: 739. 

4 ( 2) مصباح المتهگد: 739. 

5 ( 1) فرحة الغری: 94- 96. 

56 ( 1) و: خ. 

7 ( 2) مستدرک الوسائل 10/ 222 2 11900. 

8 ( 1) انبیاء: 21/ 28. 

9 ( 2) کافی 4/ ۵69. 

0 ( 1) دجا الیل وَعسَق : شب تاریک شد. 

1 ( 2) 5 شارق: وقتی که آفتاب طلوع کرد. 

2 ( 3) مراس: به کسر, سختی و شدت. 

16063 ) 1) و5 ه نقمَتَه الاامعة: نسخه. 

4 ( 2) الزاهرات: غ ل. 

5 ( 1) زخرف: 43/ 4. 

6 ( 2) سول اللَه: خ ل. 

7 ( 1) لحِّْته: خ ل. 

۵( ۱2 اعافته نی تون که دار قافن ا گرم ضلی لام اد 
9 ( 1) مزار کبیر: 4 225. 

0 ( 1) وَجم السَهداء والصُدیفَینَ: نسخه. 

1 ( 1) در مصدر: بَعْدَ أنْ توارزث. 

4 3 ۳ )2 ( 2 


7 ( 1) ِ رن 6- 148 
8 ( 2) کنث: 


9 ( 1) فرحة الغری: 46- 47. 

0 مر کز تحقیقات حح, مفاتیح الجنان, 1جلد. نشر مشعر - تهران. 
1 ( 1) مقنعه مفید: 486. 

2 ( 1) تهذیب الأحکام 6/ 30 با اختلاف در بعض الفاظ. 

3 ( 2) مصباح الزاثر: 153, فصل 7. 

4 ( 3) مزار شهید: 108 و بحار الأنوار 100 359 نقل از شیخ مفید. 
5 ( 1) فی الله: خ. 

196 ) 2( مجمخون: جح ل. به تقدیم حاء مهمله بر معجمه. یعنی کف 
کننده از کار. 

7 ( 1) توبه: 9/ 111- 112. 

8 ( 2) عادل: خ ل. 

89 ( 3) انعام: 6/ 153. 

0 ( 1) عاصیک: خ ل. 

1 ( 2) ناکلا: ذلیل و ضعیف. 

2 ( 3) لاتفل: باک نداشتی. 

93 ( 1) کلمه‌ای است که در مقام ترسانیدن استعمال می‌شود, 
می‌گویند: آولت لخن یعنی شر و هلاکت نزدیک است به تو. 

4 ( 2) لاشرهت: حرص نزدی. 

5 ( 3) طه: 20/ 82. 

10096 ) 1( قوما: اقدام در امر بدون برگشت از آن. 

7 ( 2) زمر: 39/ 9. 

58 ( 3) نساء: 4/ 95- 96. 

9 ( 1) توبه: 9/ 19- 22. 

0 ( 2) دخضا: باطل شدن. 

1 ( 3) مائده: 5/ 67. 

2 ( 4) الهُچیر: وسط روز. 

3 ( 1) مائده: 5/ 54- 56. 

04 ( 2) آل عمران: 3/ 53. 

5 ( 3) آل عمران: 3/ 8. 

6 ( 4) شعراء: 26/ 227. 

7 ( ۶) حشر: 59/ 9. 

8 ( 6) سجده: 32/ 18- 19. 

9 ( 1) احزاب: 33/ 10- 13. 

0 ( 2) احزاب: 33/ 22. 

1 ( 3) احزاب: 33/ 25. 


2 ( 4) تذوذ بهَمّ: دور می‌کردی دلاوران. جمع بهْمّه- به ضم باء و 
سکون هاء- یعنی شجاع, و شاید از این احتمال مرحوم مجلسی‌غفلت 
نموده. 

محقق گوید: به بحار الاأنوار 100/ 369 مراجعه شود. 

3 ( 5) توبه: 9/ 25- 26. 

4 ( 1 توبه: ۸9 27. 

5 ( 2) احزاب: 33/ 15. 

6 ( 3) لاجریخة: خ ل. 

7 ( 4) والله: خ. 

8 ( 4) توبه: 9/ 119. 

9 ( 2) عْمَطّ: کوچک و خوار شمرد. 

0 ( 1 معارج: 70/ 19- 22. 

1 ( 2) صافات: 37/ 102. 

2 ( 3) بقره: 2/ 207. 

3 ( 1) طه: 20/ 90- 91. 

1724 ) 2( تفربظ: نیک افزودن در ستایش.( منه). 

5 (3) احزاب: 33/ 23. 

6 ( 1) وآل مُحَمَد: خ ل. 

7 ( 2) 0 09- 130 و بحار الانوار 0 368-2 ح 6. 
8 ( 1) اقبال 2/ 306 فصل 6 باب 5. مس ۵ 
9 ( 2) تحفة الزائر: 69 اوّل زیارت دوم: الحمد لله‌الّذی آکرمنی 
بمعرفته, و در ص 73 اوّل زیارت سوم: السلام علیک یا ولی الله .. 

0 ( 1) لظی: دوزخ. 

1 ( 2) وَکهّفت: خ ل. ۱ 

2۸ (( 1) السّلام عَلَیک پا سید الوصیین: نسخه. نود الَموّمنین: جح 
1733 ( 1) امه 2 خ الأْطهات: خ. 

4( ۱2| تک که 

5 ( 3) وَجحْتَة: خ. 

6 ( 1) مزار شهید: 131- 137 و اقبال 3/ 130 فصل 12 باب 4 
17( 2) مزا کبیرفشهده :ها 2 

8 ( 1) زاد المعاد: 424. 

9 ( 2) مزار کبیر: 38, ح 13. 

0( )هر ار کنیز: .متخ 2ب 

1 (() دیوان ازربه شیخ ازری: 95. 

2 (2)-هزار. کنیر : 203: 

3 ( 3) تحفة الزائر: 83. 


4 ( 1) قَوبت: خ ل. 


5 ( 2) و: خ. 

6 ( 3) هدحر ۳ 

7 ( 1) < خضبا: بَرکت. 

8 ( 2) دلبلا ۳ و در مزار و مصباح: هیا 
9 ( 3) ِ جَرم: خ 

10 1( 4) بک ِ 

1 ( 5 یک یکی: خ. 

1752 ( 1) وال سیحة: خ. ۳ ئ 

ای ی ها ی 
4 ( 1) یونس: 10/ 2. 

5 ( 2) مصباح الزاثر: 176 و مزار: 138- 145. 
6 ( 1) کنز الدقائق 14/ 340. 


7 ( 2) کامل الزیارات: 74, ح 8, باب 8. 
8 ( 3) کامل الزیارات: 7,70 2, باب 8. 
59 ( 4) کامل الزیارات: 72 و 73, ح 5 و 7. 


0 ( 5) بحار الأنوار 390/100 ضمن ح 4 نقل از امالی صدوق: م 40, 
9 

1 ( 6) مزار کبیر: 123, ح 2, باب 4. 

2 ( 7) بحار الأنوار 100/ 394 ضمن ح 28 نقل از مزار کبیر. 
763 ( 8) کامل الزیارات: 71, ح 3 و 4, باب 8. 

4 ( 1) مزار کبیر: 123, ح 2, باب 4 

5 ( 2) کافی 3/ 490. 

6 ( 3) ِ الزیارات: 71, ح 3, باب 8 از امام باقر علیه السلام. 
7 ( 4) به بحار الأنوار 100/ 404 ح 59 مراجعه شود. 

۱( )دب مصاح ال" : علی قولانا آمیر الَمَوْمیْینَ. 

0 ۱( 3 ال خ. 

1 ( 2) والصَادقین: خ ل. 

2 ( 3) والطذیقین: خ ل. 

3 ( 1) اخدّت بیِعتَهٌُ: نسخه. 

4 ( 2) قسم: به کسر, یعنی بهره بو نصیب. 

5 ( 3) در مصباح الزاتر: جکماء الله فی أرَضه 

6 ( 4) مصباح الزائر: 77- 79. 

7 ( 5) نحل: 16/ 90. 

8 (1) بحار الأنوار 40/ 242 ح 20 نقل از خرائج. 

9( ( 2) وَمعتمدی: خ ل. 

0 ( 1) مصیاح الزاتر: 79 

2 ( 3) جایجة: سختی. 

783 ( 4) مصباح الزائر: 80. 

4 ( 5) بحار الأنوار 100/ 412 نقل از بعضی مولفات قدماء اصحاب. 
5 ( 6) لزان 80 


6 ( 1) لامتّا به عَلیکَ: خ ل. 
7 ( 2) الیک 
8( 1 

9 ( 1) مصباح الزائر: 80- 83. 


0 ( 2) صحیفه سجادیه: 67, دعاء 24. 
1 ( 1) کافی 3/ 493 ح 4 و 5 و 6 و 8. 
2 ( 2) کافی 3/ 493 ضمن ح 6. 
173( 1) کافی 3/ 493 ضمن ح 7. 

4 ( 2) مصباح الزائر: 83. 


5 ( 1) مزار کبیر مشهدی: 167. 

6 ( 1) مصباح الزائر: 84. 

7 ( 2) من: ظ. 

58 ( 1) حا فص خ ل. 

9 ( 2) مزار کبیر مشهدی: 164- 165 و مزار شهید: 253- 254. 
0 ( 3) مزار کییر مشهدی: 16. 

1 ( 1) مصباح الزائر: 85. 

2 ( 2) لاقادرا: خ. 

3 ( 1) وال مَحَمّدٍ: خ ل. 

4 ( 2) مصبا ح الزاثر: 85- 86. 


5 ( 3) و: خ 
6( خ ل. 

7 ( 1) 2 الزائر: 86- 87. 
8 ( 1) مصباح الزائر: 87. 
09 ( 2) شعراء: 26/ 88- 89. 
0 ( 3) فرقان: 25/ 27. 

1 ( 4) الرحمن: 55/ 41. 

2 ( 5) لقمان: 31/ 33. 

813 ( 6) غافر: 40/ 52. 

4 ( 7) انفطار: 82/ 19. 

5 ( 1) عبس: 80/ 34- 37. 
6 ( 2) معارج: 70/ 11- 16. 
7 ( 1) مصباح الزائر: 88- 90. 


8 ( 2) مصباح الزائر: 91. 

9 (1) با شاهذ .. وَیا غاب .. وبا قریب: خ. 

0 ( 2) مصباح الزاثر: 98. 

1 ۱ 3) مصباح الزائر: 99. ۱ 

2 ( 4) در مصباح الزاثر چاپ سنه 1417 تحقیق موسسه ال البیت 
سوره قدر را بعد از سوره سبح اسم ذکر نموده. شاید نسخه مصباح که در 
دست مرحوم قمیٍ بوده غير از این نسخه بوده است. 

1823 ( 1) وَسلامَة: خ ل. 

4 ( 2) ۳ خ س 

5 4 اللة: خ 

6 ( 2) ۳-7 ج رن 

7 ( 3) 1۳ الزائر: 104. 

58 ( 1) مزار کبیر مشهدی: 134, ح 7, باب د. 


9 ( 1) تهذیب الاحکام 6 38 ح 21 باب 0 
1 ( 1) آخینی |ذا کانت: ۳ 


2 ( 2) وَتوفنی: خ ل 

3 ( 1) عَلوت: خ ل. 

4 ( 2) الیک: خ. 

5 ( 3) مصباح الزائر: 105- 106. 
6 ( 4) يا حمهٌ: خ ل. 

7 ( 5) عمدة الزاتر کاطمی: 131. 
8 ( 6) مَن هو: خ. 

9 ( 7) يا کافیا: خ ل. 

0 ( 8) مصباح الزائر: 106. 

1 ( 1) مصباح الزائر: 435. 
2 ( 4 الموقف: خ ل. 


843 ( 2) مصباح الزائر: 107- 108. 

4 ( 3) رجال کشی 284/1 شماره 119 شرح حال زید بن صوحان. 
5 ( 4) بحار الأْنوار 34/ 308 نقل از نهج البلاغه. 

6 ( 5) بحار الأنوار 23/ 211 ضمن ح 19 نقل از کنز الفوائد کراجکی. 
7 ( 1) بحار الأنوار 42/ 295 و 296. 

8 ( 2) اقبال 2/ 212 فصل 3 باب 8. 

9 ( 1) مصباح الزاثر: 193- 195 و کامل الزیارات: 228, ح 2, باب 
0 و کافی 4/ 582 ح 11. 

130 ( 1) بحفظک: خ. 

1 ( 2) مزار کبیر: 417. 

2 ( 3) کافی 4/ 587 ح 2 باب نوادر. 

3 ( 4) کامل الزیارات: 248, ح 1 و 3, باب 47. 

4 ( 5) کامل الزیارات: 250, ح 4, باب 47. 

5 ( 1) کافی 1/ 466 ح 9. 

56 ( 1) مراجعه شود به کتاب کشف الیقین علامه حلی: 423- 434, 
بحث 26 نقل از ثعلبی. 

7 ( 2) کامل الزیارات: 255, ح 4, باب 49. 

8 ( 3) کافی 8/ 102 ح 73. 

859 ( 1) کامل الزیارات: 250- 251, باب 48, ح 1. 

0 ( 2) بحار الأنوار 101/ 175. 

1 ( 1) کامل الزیارات: 342, ح 1, باب 75. 

2 ( 2) کامل الزیارات: 349, ح 10, باب 76. 


3 ( 3) کامل الزیارات: 345, ح 7, باب 75. 

4 (44) کامل الزیارات: 346, ح 8, باب 75. 

5 ( د) مصباح الزاثر: 197. 

6 ( 6) کامل الزیارات: 367, ح 3, باب 79. 

7 ( 1) کامل الزیارات: 375, ح 5, باب 79. 

98 ( 1) کامل الزیارات: 384, ح 15, باب 79. 

9 2 کامل الزیارات: 435, ضمن ح د<, باب 93. 

0 ( 3) مصباح الزائر: 212. 

1 (44) کامل الزیارات: 434 ح 3, باب 93. 

۶2 (4) کامل الزیارات: 417 باب 79. 

53 مر کز تحقیقات حح, مفاتیح الجنان, 1جلد. نشر مشعر - تهران. 
4 عممل الزیارات: 433 ح 1, باب 93. 

5 ( 3) و بدان که در ملحقات این کتاب دعایی ذکر می‌شود( ص 793) 
که جامع‌ترین دعاها است که در روضات ائمّه علیهم السلام خوانده‌می‌شود, 
از خواندن ان غفلت نکنید.( منه). 

6 ( 4) مکانی: خ ل. 

7 ( 1) بسوّلی: خ ل. 

58 (2) مصباح الزاثر: 20۳4 

79 ( 3) آحد در 

0 ( 4) الرَضی ال الَفیَ: خ 

1 ( 1) از« الراهد» تا« الْهْدی»: نسخه. 

2 ( 1) کنیرة: خ. 

53 ( 2) مصباح آلرائر: 2 

4 ( 1) مصباح المتهجخد: 279 در اعمال هفته. 

5 ( 2) عذة الداعی: 77 قسم پنجم 

6 ( 3) بحار الأنوار 1 297 19 ۳ مصباح الزاثر 

7 ( 4) بحار الأنوار 101/ 285 نقل از قرب الاستاد" 

98 ( 1) کامل الزیارات: 177, ج 19, باب 27. 

59 ( 2) کامل الزیارات: 175, ح 13, باب 27. 

0 ( 3) کامل الزیارات: 187, ح 23, باب 28 و ص 495 ح 17, باب 
:1 

1 ( 1) کامل الزیارات: 38ه, ح 1, باب 108. 

2 ( 2) کامل الزیارات: 486, ح 3, باب 97. 

1893 ( 3) مصباح الزائر:254. 

4 ( 1) با ال فی الأرّض این ایرو: خ ل. 

5 ( 1) آأمَرّت بها: خ ل. 


6 ( 2) الْکلبِ: سخت 

7 ( 3) وَبکم یثبثك: خ 

58 ( 4) ترة: نقصان. 

9 ( 5) تسیخٌ: خ. 

0 ( 6) علی: خ ل. 

1 ( 7) در کافی: مَتواهم 

2 ( 8) و: خ ل. 

3 ( 9) در کاقی: با اب علي آمیر امین 
4 ( 1) آتا: نسخه. 


95 ( 2) کافی 4/ 575. 

56 ( 3) تهذیب الأحکام 6/ 54 ح 1 باب 18 و من لا یحضره الفقیه 2/ 
4 ح 3199. .. , 

7 ( 1) کافی: آحَند 

8 ۱( 2) کافی 4/ س_ مه 

9 ( 1) در مصباح الزاثر: فی أَرَضه وسمائه 

0 ( 2) مصباح الزائر: 252. 

1 ( 3) کامل الزیارات: 374, ح 4, باب 79. 

2 ( 1) کامل الزیارات: 378, ح 7 و 8, باب 79. 

3 ( 2) السّلامْ علیک: خ. 

4 ( 3) کامل الزیارات: 382, ح 13, باب 79. 

5 ( 1) ترجمه ایه 4 سوره رعد. 

6 ( 1) مَلایِکة زبی: خ 0 

7 ( 1) آمیر الموْمنین ولو اللّه: خ ل. 

8 ( 2) من 0 

9 ( 3) مَدْلَهمّات یابها: جامه‌های تاریک. 

0 ( 4) ایا که 0 

1 ( 1) در حاشیه مفاتیح الجنان: لیس فی النسخ الموجودة عندنا, من 
المصباح بعد« الشهید»« وابن الشهید» ولکثه موجودة فی کتب‌العلامة 
المجلسی رحمه الله.( منه). 

محقق گوید: کلمه« وابن الشهید» در مصباح المتهد چاپ شده به تحقیق 
آقای علی اصغر 0 موجود است, شاید نسخه مرحوم قمی غیر از این 
نسخه بوده 8 

2 2) و5 

۳ 93 )3 ( 3 

4 (4) التی و 

5 ( 1) مصباح + المتود: 7 


ساع سح 


6 ( 1) لوَلو و مرجان نوری: 100. 

7 ( 1) رجال کشی, شرح حال یونس بن عبدالرحمان: شماره 915. 

8 ( 1) رجال کشی, شرح حال فضل بن شاذان: شماره 1023. 

99 ( 2) کافی 3/ 476 باب نماز حاجت ح 1. 

0 ( 3) کمال الدین شیخ صدوق 2/ 352 ح 49. 

1 ( 1) و 

زو آخز آن 

3 ( 3) در و الشیخ: وعن قَاطمَةَ والَحسَن والخسیّن. 

4 ( 4) ِِِ خ ل. 

5 ( 1) و 

6 ( 2) فی هت خ ل. 

37 ( 3) کامل الزیا رات: 440, ح 1, باب 85 و مصباح المتهید: 724. 

8 ( 4) تهذیب الأحکام 6/ 66. 

9 ( 1) قالعفک. خ ل. 

0 ( 2) مصباح الزائر: 214- 215. 

1 ( 1) عَلیّه السّلام: خ. 

2 ( 2) آمزار. ففید؛: 121 باب ده و مصباح: الزاتر: 215 و کامل 

الزیارات: 442, ح 1, باب 86 و تهذیب الأحکام 6/ 70 باب 21. 

3 ( 3) خصال شیخ صدوق: 68. شماره 101 و امالی صدوق: 548, م 

.10 2 0 

4 ( 1) مقاتل الطالبیّین: 90. 

5 ( 2) جماهیر النقد: جماعت گوسفند. 

1946 ( 3) حاشیه شرح الاأخبار قاضی نعمان 3/ 186 نقل از اخفش در 
شرح کامل. 

1947 (4) اقبال 3/ 219 فصل 27 باب 8. 

98 ( 1) کامل الزیارات: 239 ج 1 و 2 باب 73. 

49 ( 2) السّلامْ علیک یا ابن سر سَّ سین نسخه. 

50 ( 1)« الا یی از حطْة» تا این جا: نسخه. 

1 ( 2) اسراء: 17/ 108. 

2 ( 3) فیها: خ. 

1953 ( 4) قَد: خ. 

4 ( 1) مصباح الزائر: 291- 293 و مزار شهید: 171- 174. 

1955 ( 2) السَامتة: خ. 

6 ( 1) | تکم: خ 

7 ( 2) من: خ ۲ 


58 ( 3) بحار الأنوار 100/ 337 نقل از شیخ مفید و مزار شهید: 174- 
17 

59 ( 4) مصباح الزاثر: 293- 299. 

ام غلی نوت العایات هل انا نم خی تن ار ازست: 
چون در میدان جنگ تير و نیزه زیاد است, میدان جنگ را به‌نیزار تشبیه 
کرده است. ۱ ۱ ِ 

1 ( 2)< السْلامْ عَلیک یا وارت ادَمّ» تا« خلیل الله»: نسخه. 

2 ( 3) وبرژت: خ ل. 

3 ( 4) وتجة: خ ل. 

4 ( 5) وان مَولاح: نسخه. 

5 ( 1) با مَمدین: خ ل. 

6 2۱ ار الانوار 00 ای از رف 

7 ( 1) ملائکه و: خ. 

8 ( 2) کامل الزیارات: 334, ح 3, باب 72 و اقبال 3/ 338 فصل 52 
باب 9. 

169 ( 3) بلد بل الأمین: 24 

0( 1) ملک و: خ. 

1 ( 2) اقبال 1/ 383 باب 27. 

2 ( 3) اقبال 1/ 384 باب 27. 

3 ( 4) اقبال 1/ 384 باب 27. 

4 ( 5) کامل الزیارات: 546, ح 8, باب 108. 

5 ( 1) فاطِمَة: خ. 

56 ( 1) جاهدت و: خ. 

7 ( 2) مزار کبیر: 414 416 و بحار الأنوار 100/ 350- 351. 

8 ( 1) کامل الزیارات: 335, ح 6, باب 72. 

9 ( 2) مصباح الزائر: 329. 

0 ( 3) تهذیب الأحکام 6/ 51 ح 34. 

1 ( 4) کامل الزیارات: 452, ح 10, باب 88. 

ِ )1 ( 2 


1987( هل 
8 ( 1) ِِ الزاثر: 329- 333 و مزار کبیر: 421- 427. 
9 ( 1) غزوه: خ ل. 


0 ( 2) ثواب الأعمال: 89, باب ثواب کسی که زیارت قبر امام حسین 
علیه السلام بنماید. 

1 ۱ 3) کامل الزیارات: 317, ح 3, باب 70. 

 ( 2‏ 1) مصباح المتهجد: 716. 

993 ( 2) اعراف: 7/ 43. 

44 (( 1) ومُنْقَلیی ای ربی: نسخه. 

1995 ( 1) أضحاب آْل: خ. 

6 ( 2) ونکت فیک حَرمَةَ الاسّلام: 1 

7 ( 1) السّلام عَلیک پا مَوّلای: نسخه. 

58 ( 1) الزاثر: 347 و مزار شهید: 196- 302. 

1999( 1) السّلام علیّک با خَيَرة الله وابن خیرته: نسخه مجلسی. 

در حاشیه اصل نوشته شدو: مخفی نماند که یکی از موتقین که در دیانت و 
9 او ایدا شبهه و شکی بیست , نقل کرد از مرحوم آیة ال آقا سید 
می‌فر مودند: باید رفت در مکان بلند, و ابتدا یک زیارت 1 حضرت 
امتر علیة السلام. نخواند بقدر از ان یک, سلام -مختصر ید حصترت 
سیدالشهداء علیه السلام. بعد از آن لعن بسیار شدید موکدی بر قاتلان آن 
مظلوم, بعد از آن دو رکعت نماز زیارت, بعد از آن صد مرتبه تکبیر, بعچ از 
آن زیارت عاشورا را بخواند با صد مرتبه لعن و صد مرتبه سلام. والم 
خُصَّ. و دعاء سجده. بعد از آن دو رکعت دیگر بخواند. 

و این عاصی خودم از مرحوم ی الله اقای چاج شیح عبدالکریم یزدی طاب 
ثراه شنیدم که فرمود: طریق مرحوم آية اللّه میرزای شیرازی بزرگ طاب 
ثراه اين بود, و این طریق را نقل فرمودند به غیر از زیارت حضرت امیر 
علیه السلام و صد مرتبه تکبیر, و فرمودند که: ایشان این طریق را طریق 
مخ اقا مب تایه سک که مش اه کاس ۱۰۱ 
فرآموش تفرماند: العاضی محفدعلی الطهرانی. 

0 ( 2) - ح ال 

1 ( 1) مصدر: ومن خ أسْياعهم. 

2 ( 2) شمرا: خ ل. 

3 ( 3) بک: نسخه. 

4 (4) از« من قاتلک» تا این چا: خ. 

005 ( 1) سس کت فی النسخ کلمتة< الذدی» بعد« المحمود».( منه). 

6 ( 2) طلب 9 

7 ( 3) مهد 
8 (4) بالحق ِِ» 
9 ( 5) الارضین: نسخه. 


1 


۱ 


ع‌ 


۱ 


0 ( 6) فیه: خ ل. 

1 (7) لسانک و: خ. ‏ 

2 ( 8) صلی اللة علیه واله: در هر دو مورد: نسخه 
3 ۱( 9) علیه السلام: خ. 

4 ( 10) منک: خ. 

5 ( 1) یه و: خ. 

6 ( 2) الذ ذین: ۰ 

7 ( 3) وتابعث: خ. وَتایعث: نسخه. 

8 ( 4) آبدا: خ. 

9 ( 5) لزبارتي: خ ل. 

0 ( 6) وعلی آولاد الخسیّن: نسخه 

1 ( 7) العن: خ. ۲ 

2 ( 1) مصباح المتهجد: 772 776. 

23( 2) فی بعض النسخ: لا نله بالظاء المعجمة. 
4 ( 3) از« وبا من هو أ فَربْ» تا اين جا« و»: خ. 
5 ( 1) ما آحاف: ۱ 

6 ( 2) وجور مَن اخاف جوره: خ. 


7 ( 3) آخاف بلاء: خ. 
20۳28 ) 1( الی سواک: نسخه. 

9 ( 2) سواک: خ ل. 

2۱0 ) 3( واطرف 0 نسخه. 

31( 1) در نسخه هرا اف اه زک ی واه الم 
2 ( 2) بقیث و: نسخه. 

3 ( 3) وتف ای الله فی حاجتی: خ. 

4 ( 4) زاجیا: خ. 

5 ( 5) الحوائج: خ ل. 

6 ( 6) آئت: خ. 

7 ( 7) و5: خ. 

8 ( 1) عَن: خ ل. 

9 ( 2) مقّا: خ ل. 

0 ( 3) مصباح المتهجد: 777- 781. 

1 ( 1) مصباح المتهیٌد: 781- 782. 

2 (( 1) دار السلام 2-2۸ 280. 

2043( ۳ ظلم کردن. 

5 ( 1) وَسَتَوا: خ ل. 


افاه. 


6 ( 2) بالّهار: خ ل 

7 ( 1) جمیچ: خ. 

8 ( 2) مایأتی: خ ل. 

49 ( 1) للثار: خ ل. 

0 ( 2) الطاهرة: خ ل 

1 ( 3) للثار: خ ل. 

2۸ ( 4) تعطرس: تکبر کرد. 

3 مر کز تحقیقات حح. مفاتیح الجنان. 1جلد. نشر مشعر - تهران 
4 ( 1) للثیر: خ ل. 

55 ( 2) الطاهرة: خ ل 

6 ( 1) وأجسامکم: خ ل 

7 ( 2) مصباح المتهٌد: 788- 790 و تهذیب الأحکام 6/ 113 ح 17 
باب 52 


59 ( 4) کامل الزیارات: 222, باب 38, ح 4. 

0 ( 5) کامل الزیارات: 341, باب 74, ح 4. 

1 ( 6) مزار کبیر: 331, ح 11. 

2 ( 1) اقبال الاعمال 1/ 45 باب 3 فصل 5. 

3 ( 2) من لا بحضره الفقیه 2/ 99 ح 3202 و کافی 4/ 587 ح 1 باب 
نوادر. 

4 ( 1) کافی 4/ 589 ح 8 و تهذیب الأحکام 6/ 116 ح 21 باب 52 و 
من لا یحضره الفقیه 2/ 599 ح 3203. . , 

5 ( 2) حياة الحیوان 1/ 41 در ماه« آفعی». 

6 ( 3) فوائد الرضویّه 2/ 695. 

7 ( 1) مزار کبیر: 368, ح 16. 

8 ( 2) مزار شیخ مفید: 144, ح 6, باب 62. 

9 ( 3) کامل الزیارات: 461, ح 1, باب 91. 

0 ( 1) کامل الزیارات: 470- 471, ح 5, باب 93. 

1 ( 2) مکارم الأخلاق طبرسی 1/ 361 ح 1179 از امام صادق علیه 
السلام. 

2 ( 3) کافی 4/ 588 ح 7. 

3 ( 1) کامل الزیارات: 476, ح 1, باب 94 از امام صادق علیه 
السلام. 

4 ( 2) اسراء: 17/ 44. 
5 ( 3) مزار مشهدی: 367. 
6 ( 1) مصباح المتهجد: 35 7. 


7 ( 2) أَمُسَیّتْ: خ ل. در شب می‌گوید: أَمَسَیّثْ, و در صبح می‌گوید: 
58 (3) فی جِنّهْ: خ 

9 (4) مقر سا له علیه وال نسخه. عَلیهِمْ السّلامٌ: خ 

0 ( 5) مختجبا: ۱ 

1 ( 6) وَملَهْمٌ: خ. 

2 ( 1) فلا لاح السائل: 2 ح 22, باب 22. 

3 ( 2) جواهر الکلام 18/ 162 کتاب حج در چیزهائی که مستحب 
است در سفر همراه انسان باشد. 

4 ( 3) مصباح الزائر: 260 آخر فصل 9. 

5 ( 4) کامل الزیارات: 479, ح 732. 

6 ( 1) دار السلام 2/ 283. 

7 ( 1) کامل الزیارات: 499, ح 7, باب 99 از امام رضا علیه السلام. 
8 ( 2) کامل الزیارات: 501, ح 14, باب 99 از امام باقر علیه 


م. 
9 ( 3) مناقب ابن شهرآشوب 4/ 329 نقل از تاریخ بغداد 1/ 120. 
0 ( 4) مناقب ابن شهرآشوب 4/ 329. 

1 ( 1) عیون اخبار الرضا علیه السلام 2/ 292 ح 25 باب 66. 

2 ( 1) مصباح الزائر: 376- 380. 

2093( 1) مزار شفید: 212: فضل 5 و.مزار کبیر مشهدی: 30و .ات2 
و بحار الأنوار 7102 11 ح 7 تقل از مزار قدیم مفید. 

4 ( 1 بیداری شب. 

5 ( 1) مصباح الزائر: 382. 

6 ( 2) مزار شهید: 215 و مزار کبیر مشهدی: 538 و بحار 102/ 12 
نقل از مزار قدیم مفید. 

7 (1) يا بپیثر: خ ل. 

2099 ) 2( الْمْعظلات: جح ۹ معضلات کمحسنات: سختی‌ها و مسایل 
مشکل و دشوار. 

9 ( 1) مصباح الزاثر: 395, فصل 14. 

0 ( 2) در مصدر: مَتَواتِرة مَترادفةّ. 

1 ( 1) م لا یحضره الفقیه 2/ 601 ح 3209. 

2 ( 2) اشقع: خ ل. 

103 ( 3) کامل الزیارات: 501, ح 1. باب 100 و من لایحضره الفقیه 2/ 
1 ح 3209 و کافی 4/ 578 و تهذیب الأحکام 6/ 82 ح 1 باب 31. 
0 ( 1) مزار کبیر مشهدی: 539- 540, ح 1, باب 4 و بحار الاأنوار 
2 13 نقل از مزار قدیم مفید. 


5 ( 1) تهذیب الاحکام 2/ 83 باب 32. 

6 ( 2) تهذیب الأحکام 2/ 91 باب 40. 

7 ( 1) نجم الثاقب نوری: 271, حکایت 31, باب 7. 

8 ( 1) معجم البلدان 1/ 362 در ماه« برائا». 

59 ( 2) بحار الأنوار 14/ 252 و ج 52/ 218 و ج 102/ 26- 30. 
0 ( 1) ما آوسَعک: نسخه مجلسی. 

1 ( 2) آغْدایه: خ ل. 

هل هر 3) ویک اللمد: تسه سح لنین: 

13 ( 4) الیکَ: نسخه مجلسی. 

4 ( 5) تهذیب الأحکام 6/ 118 و مصباح الزائر: 514. 

5 ( 1) عیون اخبار الرضا علیه السلام ۸2 70 باب 31 ح 282. 
6 ( 2) اختصاص شیخ مفید: 341. 

7 ( 3) بحار الأأنوار 22/ 391 نقل از ابن ابی الحدید. 

8 ( 4) رجال کشی 1/ 56 شماره 28 و 29. 

9 ( 5) امالی طوسی: م 14, ح 62. 

0 ( 6) روضة الواعظین 2/ 54 شماره 635. 

21( 7) اختضاضن زیخ هفید: ۱222 من اخاینین: 

2 ( 8) درجات الرفیعة: 217. 

13 ( 9) خصال شیخ صدوق 1/ 303 ح 8 باب خصال پنج‌گانه. 
4 ( 10) اختصاص شیخ مفید: 222 ضمن حدیث مفصلی. 
5 ( 1) خصال شیخ صدوق 1/ 253 ح 126 باب خصال چهارگانه. 
6 ( 2) تفسیر قمی 2/ 301 تفسیر آیه 3 سوره محمّد صلی الله علیه 
و 

7( د) اختضاض:مفید: "222 ضمن خدیت ففضل, 

8 ( 4) بحار الأنوار 22/ 391 نقل از ابن ابی الحدید. 

9 ( 5) رجال کشی 1/ 52 شماره 25. 

0 ( 6) مناقب ابن شهرآشوب 2/ 337. 

1 ( 7) تهذیب الأحکام 6/ 118. 

2 ( 1 الأمین: خ. 

13 ( 2) وفقک: خ ل. 

4 ( 3) و: خ. 

5 (4) تبیک: خ ل. 

6 ( 1) یا: خ. 

7 ( 2) مصباح الزائر: 505- 506. 

8 ( 3) مصباح الزائر: 511. 

9 ( 4) ربیع الأبرار 1/ 325. 


0 ( 1) مستدرک الوسائل 3/ 448 نقل از ابن شاذان در فضائل. 

1 ( 2) دخان: 44/ 25- 29. 

2( )وف ی تضر اب هز آخم* 142 

13 ( 1) بحار الأنوار 28/ 87. 

4 ( 2) بحار الأنوار 28/ 94. 

5 ( 3) امالی شیخ صدوق: 401, م 52, ح 12. 

6 ( 1) عیون اخبار الرضا علیه السلام 2/ 286 ح 4 باب 66. 

7 ( 2) عیون اخبار الرضا علیه السلام 2/ 288 ح 14 باب 66. 

8 ( 1) کافی 4/ 585. 

9 ( 2) عیون اخبار الرضا علیه السلام 2/ 286 ح 5 باب 66. 

0 ( 3) عیون اخبار الرضا علیه السلام 2/ 287 ح 10 باب 66. 

1 (4) عیون اخبار الرضا علیه السلام 2/ 285 ح 2 باب 66. 

2 ( 1) عیون اخبار الرضا علیه السلام 2/ 248 ح 1 باب 52. 

3 ( 2) عیون اخبار الرضا علیه السلام 2/ 289 ح 15 باب 66. 

4 (3) من لا یحضره الفقیه 2/ 583 ح 3185. 

5 (4) من لا یحضره الفقیه ۸2 583 ح 3186. 

6 ( 1) عیون اخبار الرضا علیه السلام 2/ 312- 313 ح 5 باب 69. 
7 ( 1) واله: خ ل. 

8 ( 1) بعلیَه: خ ل. 

9 1 (1 9 

0 ( 1) و 

1( 1) لصا : خ. 

2 ( 2) در من لا یحضره الفقیه: ی |21 وب رکائة له حمیذ مجید. 
3 ( 3) صَمَدتْ: قصد کردم 

4 ( 1) من لا یحضره الفقیه 2 602- 605 و کامل الزیارات: 513, ح 
1 باب 102. 

5 ( 2) در مصباح الزاثر: 393 باتحقیق موسسه آل البیت نیز وَسَخروا 
بامامک است, شاید نسخه‌ای که نزد مرحوم قمی بوده است غیراز این 
نسخه باشد. _ 

6 ( 3) دِعْهْمْ: دفع کن به سختی. 

7 (4) أرَکسْهُمٌ: سرازیر کن. 

8 ( 1) وففتنی بخیّر: نسخه. 

9 ( 2) دخل: به کسر خاء بعنی تباه وفاسد و نابود شد. 

0 ( 1) مزار قدیم شیخ مفید طبق نقل بحار الأنوار 102/ 57 و تحفة 
الزائر: 327- 329. 

1 ( 2) بحار الأنوار 102/ 52- 57. 


2( <3) کافل الزیار ات 13و خر باب :102 

13 ( 1) مقنعه مفید: 480- 481. 

4 ( 1) بلد الأمین: 283. 

5 ( 2) عیون اخبار الرضا علیه السلام 2/ 293 ح 32 باب 66. 

6 ( 3) بحار الأنوار 100 137. 

7 ( 4) بحار الأنوار 49/ 117 ح 3 باب 10 نقل از عیون اخبار الرضا 

علیه السلام. 

8 ( 1) دژ النظیم: 678. 

9 ( 2) فرحة الغری: 105, باب 8. 

0 ( 1) ثواب الاأعمال: 6- 7. 

1 ( 2) عیون اخبار الرضا علیه السلام: 147, ح 1, باب 39. 

2 ( 1) مطلع الشمس از صنیع الدوله محشدحسن خان 2/ 324 در 

وقایع بین سنه 1009 و 1010.. 

3 ( 1) اعلام الوری: 314, آخر فصل 3. 

4 ( 2) اثبات الهداة ۸3 398 فصل 27 132. 

5 ( 1) قرجه: خ ل. 

6 ( 2) کامل الزیارات: 520- 521, ح 1, باب 103. 

7 ( 3) مزار کبیر مشهدی: 5:52, ح 1, باب 7 و مزار مفید به نقل بحار 

الأنوار 102/ 62 و مزار شهید: 223- 224. 

58( 1) بلکه نقل شده که رواق پشت سر مقذس و یک ذرع از حرم 
هر نیز مسجد است.( منه). 

9 ( 1) وَالسّلامْ عَلَیکٌ: نسخه. 

0 ( 2) صَل عَلي محتّد وال مَحَمّد و: نسخه. 


2 


1 ( 3) مصْطلعا: قوی. 


2 ( 4) ولا هقا: لغزش نکرد 

193 ( 1) فارقع: خ ل. 

4 ( 2) وَاضتَعغنی: نیکو کن مرا. 

5 ( 3) واصطنعنی: خالص خود کن مرا. 
6 ( 1) لی: خ. 

7 ( 2) و: خ. 


8 ( 3) مصباح الزائر: 404 408. 
9 ( 4) تمذیس الأحکام 6/ 93 ح 3 باب 43. 


220 و ت حح, مفاتیح الجنان, 1جلد. نشر مشعر - تهران. 
1 ( 1) با 7 خ ل. 

2 ( 2) و 1 

3 ( 3) و: خ. 


(4) و: خ. 
5 ( 5) 2 اشوخ 
6 ( 6) الدَیْن 
7 ( ) بهتا: خ. 
8 ( 1) لیکن: ی 
209 ( 2) مَنا 
(1 


خ ل. 
0 و 2 09- 413. 
1 ( 1) مصباح الزاثر: 413- 415. 
2 ( 1) کامل الزیارات: 278,ح 1, باب 59. 
3 (1) امالی طوسی: م 11, ح 4. 
4 ( 2) ارشاد مفید 2/ 318. 
5 ( 3) بصائر الدرجات: 473, جزء 10, باب 1, ح 13. 
6 ( 1 المجدی علوی نشابه: 130- 131 شرح حال امام عسکری 
علیه السلام. 
7 ( 2) مناقب ابن شهرآشوب 4 467. 
8 ( 3) المجدی علوی نسابه: 130 متن و حاشیه. 
9 ( 4) تهذیب_ الأحکام 6/ 94 باب 45. 
(0 2 ) 1( فک ان مقداری که فعلا در خانه معروف به خانه اخباری‌ها 
مشاهده می‌ شود .) منه). 
1 ( 2) مصباح الزائر: 418. 
2 (3) بحار الأنوار 2 115. 
2223 ) 4( عن قوّم لایَوْمنُون: نسخه مجلسی. 
1(4) با مَولای: خ. . , 
2 2و حضدن شه الا آ لالز 
6 ( 1) مَحمَد: خ. 
7 ( 2) القماء: خ ل. 
8 ( 3) اچتجاج 2/ 591- 595 شماره 358. 
9 ( 1) الاعصار: نسخه. 
0 ( 2) الا بتوکلا واغتماداً: نسخه. 
1 ( 3) بو فعا وانتظارا: نسخه. 
72 (4) ارفا ظ‌. 
ِِِِ ِِ« 6- 589 و بحار الأنوار 102/ 116- 118 نقل از 
شیخ مفید 
4( 2 ال یر اه آقیر. نسخه. 
5 ( 1) صف: 61/ 4. 
6 ( 2) بنا: خ ل. 


227( ) القیون خی هبار ک: 

8 ((1) مصباح الزاثر: 444- 446 زیارت ششم. 
9 ( 2) وان الباهر: نسخه. 

0 ( 1) والبدر: خ 

1 ( 2) وَفطرّن: ۳ 

2 ( 3) السّلامٌ عَلی: نسخه. 

3 (1) از« بقسطک» تا« ومنیر ال و" 5 نسخه. 
4 ( 2) هاما: : سر. 

5 ( 3) قَدَهْ: شکافت. 

6 ( 4) قَصَفهٌ: شکست. 

7 ( 5) مت و ا: نیزه کوچی. 

8 ( 1) ردمة: بست. 

9 ( 2) أحْرَبة: خ ل. 

0 ( 3) مصباح الزاثر: 441- 443, زیارت پنجم. 
1 ( 4) بحار الأنوار 102/ 119 نقل از مفید. 
2 ( 5) مصباح الزائر: 435. 

3( 1) الذرانع: و۳ 

4 ( 2) مَعَیمَنْ: نسخه. 

2255 ( 1) و کلا: خ 

6 ( 2) اوصیاءهُ: نسخه. 

7 ( 3) ولنلا: خ ل. 

58 (4) وغرجت به: خ ل. 

59 ( 5) آل عمران: 3/ 96- 97. 

0 ( 66) احزاب: 33/ 3د. 

1 (1) شوری: 42/ 23. 

2 ( 2) سبا: ۱34 47. 

3 ( 3) فرقان: 25/ 7د. 

4 ( 1) وبا هش: نیسخه. 

2265 ) 2( قأصتّن 1 قَاصَن: نسخه. و صَبْت: حربص شدند بر دشمنی او. 
6 ( 3) وقََلَة آشقی ۳ الاأشقیاء من لین والاخرین: نسخه. 
7 ( 4) اقصاء: دور کردن. 

58 ( 5) فلت : نسخه. 

9 ( 1) لمح نسخه. 

70 ۱( 2) والتفاق: نسخه. 

1 ( 3) الکذب: نسخه. 

2 ( 4) الکلم: ۳ 


3 ( 5) ذُخُولِ: خون‌ها. 

4 ( 66 المَطالبٌ: خ ل. 

5 ( 7) الخحلائف: نسخه. 

6 ( 8) ابنْ: خ 

7 ( 1 الِمَهْتدینَ: نسخه. 

8 ( 2) العطار قة: جمع غطریف, سادات. 
9 (3) المَسْتَظهَرِینَ: خ لد. 

0 ( 4) الاکبرین: خ ل. 

1 ( 5) المشْهورة: نسخه. _ , , 

2 (6) آن لائجیط بی دوتک البلوّی: نسخه. 
3 ( 7) ییَرَخْ: نسخه. 

4 ( 8) عقید عز: یعنی بسته شده به عژت. 
5( ) اثبل عحد. بعتی بزر کهار ستا خن 
6 ( 2) لا یحادی: خ ل. مقابله کرده نمی‌شود. 


۱ 


1 
0 ۱( 6) بعده: خ ل؛ مراد از یوم یوم فراق است. و مراد از غد یوم 


1 ۱( 7 تنتقع تفع : : در جمیع نسح به فاء است( تنتفع), و ظاهر آن است که 

به قاف 9 به قرینه« ضَدی». و شاهد بر این صله او است به« من». و 

اکر به فاغ‌بود ضله آن« باه بود: یعنی چه زمان ما شیراب: می‌کرديم از اب 

گوارای تو, به تحقیق طول کشید تشنگی.« منه». 

2 ( 8) قَتَفد غْیوئْتا: خ ل. 

293( 9) ونرث. 

4 ( 1) والاولی: خ ل. 

5 ( 2) الشایْفّون: نسخه. 

56 ( 3) جناتک: خ لٍ. 

7 (4) دررکتب علامه مجلسی رحمه الله این فقره صلوات در این جا 

چنین است: له صل عَلی خیتک وولی أمرک. وصل عَلّی جَدومحتد 

رسولک السیّد الأْکْبَر, وصل علی السَیْدٍ القسور, وحامل اللواء فی 

المْشّر, وساقی آولیایّه من تهر الکوَتر, والأمیر عَلی سار الیسَر, الذٍی من 

آه مَن به قَقَدٌ ظَقَر, وَمن لَمْ یوم به فَقَدٌ حَطر وَكقَرّ, خی ام اه ون 

آخبه وعلی تجلهما المیافتن العْرَرٍ. ما طلقث شْمُسنْ وما آصاء قَمَر, وعلی 
جَدته الصديقة الکیرّی فاطِمَء الرْهراء بت مُحَمّد المُصطقی وعلی من 

از لت آخزه: 


( ه) و: خ. 
9 ( 6) علی: نسخه. 
0 ( 1) مصباح الزائر: 446- 453. 
1 ( 2) انی: خ. 
2 ( 3) صف: 4/61 
3 ( 1) مصباح الزاثر: 454 
4 ( 2 الفْرّقان: خ ل 
5 ( 3) و: خ. 
6 (4) باسمکی: خ ل 
7 ( 5) وَیا خیا: نسخه. 


8 ( 1) وما أمضاه کتابة وأَحاط ب, به علَْ: خ ل. 
9 ( 2) والَمَمتنلین لأوامره: نسخه. 
0 ( 3) روم: 30/ 41. 
1 ( 1) مصباح الزاثر: 455- 456. 
2 (2) مصباح الزاثر: 457- 459. 
۱ الجخجاج: آقا بر ی 
ای سر باه و رورا عیشت هاگن 
5 ( 1 ) ی کل ِِ نسخه. 
6 ( 2) عَلیّه و 
7 ( 3 مصباح ۳ 9- 411. 
238 1 من لا یحضره الفقیه 2 608 ح 3212 و کافی 4/ 79< و 
تهذیب الاحکام 6/ 102 ح 178 و کامل الزیارات: 22<, ح 1, باب 104. 
9 ( 1) دعایم: جمع دعامه به کسر, یعنی ستون‌ها. 
0 ( 2) ساسة: جمع سائس است. یعنی ملوک و مدبر. 
1 ( 3) صفوة: به حرکات ثلاثه صاد, یعنی خلاصه. 
2 (44) والمَستوفرین: خ ل. 
3 ( 1) وبرّهانه: لیس فی الفقیه والتهذیب, ولکنه مذکور فی العیون.( 
منه). 
4 ( 2) بئوره: ی ۱ 
25 ( 3) لیس فی الأاصل « آهل البیت» فی هذا الموضع.( منه). 
6 ( 4) دمم کر ورتم میتاقة: خ ل. 
7 ( 1) خبه: خ ل. 
23729 ) 2( و فو2 قسرمم: + خ 1 
9 ( 3) زاهق: يعني هالک., ۳ 
0 ( 4) وم أبْقصَکم ققه رکف 


م 


1 ( 5) الِسَبیل الأْعْظَمٌْ: وهذه الفقرة لیست فی الاأصل, ولکثها مذکورة 
فی کتب العلامة المجلسی, نعم هی مذکورة فی الزيارة الجامعةغیر 
المعروفة. وفی بعض حواشی الفقیه بلفظ:« السبل».( منه) 

2 ( 1) صلواینا: خ ل. 

3 ( 2) وَبرَکة: خ لٍ. 

4 ( 1) مَکتملٌ لعلیکم: ی و رد نمی ‌کنم 
2335 ( 2) تقالی: خ 

6 ۱ 33) عد 25 و۳۳ 

7 ( 4) والجاجدین: + خ. 

8 ( د5) والشاکپن فیکم وَالمنکرفین 2 خ‌. 

9 ( 1) يحتم مْ الله: خ 

0 ( 2) بِجَع: به موجده و خاء معجمه, یعنی اقرار کرد و گردن نهاد حق 
را.( منه). , 

31 2 ) 3( وأَصَد مد 9 ق وعدکم: نسخه. 

2 ( 1) والمقام: خ ۲ 

3 ( 2) در 0 یا ولیث اللّه» اقافی زرا کفزبارت می‌کند. مخاطب 
سازد. و ممکن است که همه مراد باشند بر سبیلی بدلت یا جنسیت, واگر 
به عنوان جمیع بگوید بهتر است که« يا اولیاء الله» بگوید. ذلک نف من 
شرح المجلسی الاول:( منه)ر 

4 ( 3) لما به معنی الااست. یعنی سوّال می‌کنم از شما و قسم 
5 (1) الطاهرین: خ. 

6 ( 2) من لا یحضره الفقیه 2/ 609- 617. 

7 ( 3) تهذیب الأحکام 2/ 96- 101. 

8 ( 4) بحار الأنوار 102 144. 

9 (1) نجم الثاقب: 342, حکایت 70. 

0 (1) رسشول الله: خ. 

1 ( 1) در اقبال: به اوَلکم. 

2 ( 2) اقبال 2/ 135- 136 فصل 22 باب 3. 

33 ( 1) مصباح الزاثر: 471- 172. 

4 (1) مزار مفید: 96 مخطوط طبق نقل بحار الأنوار 102/ 173. 
35 (2) نجم الثاقب 3/ 514 ال آن: انیم قد تری مکانی .. 

56 ( 1 تبرت ت: هلاک کردی. 

7 ( 2) مصباح المتهخد: 399- 400. 

8 ( 3) ووصیه: خ ل. 


9 (1) مصباح المتهجد: 400. 

0 ( 2) آبیها: خ. 

1 ( 3) مصباح المتهخد: 401. 

2 ( 1) مصباح المتهجد: 401- 402. 

3 ( 1) مصباح المتهجد: 402. 

4 ( 2) مصباح المتهجد: 403. 

5 ( 3) مصباح المتهجد: 403. 

6 ( 4) المنیر: خ ل. 

7 ( 1) مصباح المتهجد: 403. 

8 ( 2) مصباح المتهجد: 404. 

9 ( 3) مصباح المتهجد: 404. 

0 ( 1) مصباح سین 4- 405. 

1 (2) بن محَمّد: خ. 

2 ( 3) مصباح المتهشد: 05 

373 ( 1) در یک نسخه از مصدر: حَبِت کائوا و ین کائوا. 

4 ( 2) مصباح المتهخد: 405- 406. 

5 (1) بقره: 2/ 285. 

6 ( 2) کافی 4/ 214 ح 7. 

7 (3) کافی 4/ 214 ح 10. 

58 (( 1) این به حسب آن چیزی است که در سابق در باب مسجد برائا 
ذکر-شدی و الا فعلا آن قبر شرف هشعون تست:( فنه). 

0 ( 2) مصباح الزائر: 5 در ذکر ورود به شریعه کوفه, و مزار شهید: 
247 

0 ( 1) عیون اخبار الرضا علیه السلام 2/ 299 ح 1 باب 67 و کامل 
الزیارات: 536, ح 1, باب 106. 

1 ( 2) کامل الزیارات: 536, ح 3, باب 106. 

2 ( 1) بحار الأنوار 102/ 265- 266. 

3 ( 2) نقد الرجال تفرشی 3/ 70. 

4 ۱( 3) خاتمه مستدرک 4/ 404 نقل از رساله صاحب بن عباد. 

5 ( 1) کمال الدین 2/ 379- 380 ح 1 باب 37 با اضافات مفیدی در 
ال ان. 

6 ( 2) خاتمه مستدرک الوسائل 4/ 404 ضمن ح 173. 

7 ( 3) رجال نجاشی: 247, شماره 653. 

58 ( 1) خاتمه مستدرک الوسائل 4/ 406 ضمن شماره 173. 

9 ( 2) الرواشح السماویه: 86. 

0 ( 3) خلاصة الأقوال ضمن رسائل شهید 2/ 161 شماره 292. 


1 ( 4) نواب الأعمال: 99 و کامل الزیارات: 537,ح 1, باب 107. 
2 ( 1) بحار الانوار 102/ 268 نقل از فهرست نجاشی. 

33 ( 2) کامل الزیارات: 528, ح 1, باب 105. 

4 ( 1) کامل الزیارات: 528, ح 3, باب 105. 

5 ( 2) کامل الزیارات: 529, ح 4, باب 105. 

6 ( 3) کامل الزیارات: 529, 5 5, باب 105. 

7 (4) قَرَط: جماعت پیش‌ر 

58 ( 5) کامل الزیارات: 91 ح 9, باب 105. 

9 ( 6) بحار الأنوار 102/ 301 ح 31 نقل از بعض مولفات اصحاب که 
ناقل از شیخ مفید است. 

0 ( 1) بحار الأنوار 102/ 301 ح 31 نقل از بعض مولفات اصحاب که 
ناقل از شیخ مفید است. 

1 ( 2) بحار الأنوار 102 301 ح 32 نقل از بعض مولفات اصحاب که 
ناقل از شیخ مفید است. 

2 ( 3) مصباح الزائر: 512. 

3 ( 4) در مصدر: مفصٌل. 

4 ( 5) مصباح الزائر: 513 و کامل الزیارات: 533, ح 14, باب 105. 
5 ( 1) مصباح الزاثر: 513 و من لایحضره الفقیه 1/ 180 ح 540. 
6 ( 2) مصباح الزائر: 513. ۱ 

7 ( 3) نوادر علیخ بن اسباط الأصول الستة عشر: 126 و از آن بحار 
297/02 

8 ( 4) دعوات راوندی: 277, ح 801. 

9 ( 5) به مجموعه شهید دسترسی پیدا نکردم, و راوندی آن را در 
دعوات: 270, ح 770 نقل فرموده. 

0 ( 6) جامع الأخبار سبزواری: 482, ح 1347/ 5. 

1 ( 1) جامع الأخبار: 482, ح 1348/ 6. 

2 ( 2) جامع الأخبار: 482, ح 1349/ 7. 

3 مر کز تحقیقات حح, مفاتیح الجنان, 1جلد. نشر مشعر - تهران. 

4 ( 1) مستدرک الوسائل 2/ 483 نقل از امالی مفید: 236, ح 7. 
5 ( 2) در پایان نسخه اصل نوشته شده: نویسنده این کتاب شریف 
طاهر خوش‌نویس ابن المرحوم المغفور الحاجح عبدالرحمان غفر الله 
ذنوبهما از قزاء و زائرین مشاهد مشزفه التماس دعا و زیارت دارم. 

محقق این کتاب شریف, میرزا علی آل کوثر گوید: این حقیر هم از همه 
مومنین و مومنات که از این کتاب شریف بهره‌مند می‌شوند برای خود و 
والدینم التماس دعا و طلب زیارت دارم. 

6 ( 1) بقره: 2/ 185. 


7 ( 1) آن لایطلع: ظ. 

8 2 ) 2( المَعَدَدُونَ المو‌ رون جح ل. 

9 ( 3) اخوت: خ ل 

0 ( 1) والمتقذفین: خ ل. 

1 ( 2) کافی 4/ 166 ح 6 باب دعاء دهه آخر ماه رمضان. 

2 ( 1) الذی بکلمته: خ 

3 ( 2) الژیاخ او وشن که درختان را بارور می‌کنند. 

4 ( 3) وسَلم: خ. 

5 ( 1) دا: ظ. 

6 ( 2) پختوبها: بالجیم والحاء المهملة.( منه) 

7 (1) من لا یحضره الفقیه 1/ 514- 517 ح 1483. 

8 ( 1) من لا بحضره الفقیه 1/ 432 ح 1263. 

9 ( 1) من شواغل القثرة: خ ل. 

0 ( 2) ما اسْتَرَّطةٌ: خ ل. 

1 2 )‌ 1( هجو ا: برافروختند غبار فتنه و بعضی بعض دیگر را تحریک 
دند. 

کر ۱ 

موه اض تا اعلی التفا فد تفت تفا زان سته‌های وق سکف 

کردند. 

433 ( 2) وأطْعموا: توت 

04 (1) مُسْرِعَة: خ ل. 

2435 ) 2( تفت : در هدبة الزائثر 

6 ( 3) وَالسَوَأة: خ ل. 

7 ( 4) مولع خ ل. 

58 ( 5) قَدٌ شکب بالسهام أکفانه: در تحفة الزائر 

9 ( 1) قطعت: نسخه. 


0 ( 2) شملکم: نسخه. 

01 (3) علی ما تخلق: خ د. , 

2 ( 4) والسّلام علیک ورَحمَء الله وبرکائة: خ 
3 ( 2) مصباح الزائر: 460- 467, فصل 18. 


_. 


04 1) هر گاه این دعاء بعد از زیارت حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام باشد عوض کلمه( وابن) در تا کهاه مقضه ( وایی قید 1۳ 
5 ( 1) در مصدر: اللَهْم و مَنْ ارادنی. 

6 ( 1) عنی: خ. 

7 ره سای ای کلت اه اسامی را که تا نی کید اس ان 
بزرگوار را بگوید. 

8 ( 3) مصباح الزائر: 468- 471. 


49 ( 1) مصباح الزائر: 472- 473 و مزار کبیر: 564- 565. 
0 ( 2) تحفة الزاثر مجلسی: 397, عریضه سوم. 

1 ( 1) ومن قَوقه ومن تَکته: خ. 

2 ( 1) مُشایِعته: مصباح. 

453 ( 2) بای وَالْکَقر: مصباح الزائر 

۵4 ۱( دا راو ی رام تفای کزان 
5 ( 1) و لینا: مصباح. 

56 ۱( 2) کید 5 مر کادخ: مصباح. 

57 ( 3) وتو پلادک: در مصباح الشیخ و مصباح الزائر نبود.( منه). 
8 (4) الصَذُورَ لوغ ة: کینه‌دار.  .‏ 

9 ( 1) جمال الأسبوع: 521- 529 آخر فصل 47 و مصباح المتهخد: 
1- 416. 

0 ( 2) تهذیب الأحکام 6/ 110 خ 299. 

1 ( 3) مزار کبیر مشهدی: 595, ح 2, باب 1, قسم ششم. 
2 ( 1) تهذیب الاحکام 6/ 109 ح 193. 

3 ( 2) تهذیب الأحکام 6/ 105 باب 51. 

4 ( 1 باقلیایک: خ ل. 

5 ( 2) در مصدر: معاصیه. 

6 ( 1) تهذیب الأحکام 6/ 116- 117 باب 53. 

7 ( 1) يا اللّه: نسخه. 

8 ( 2) جین: خ. 

9 ( 3) آعراف: 7/ 23. 

0 ( 4) علیه بودا: خ. 

1 ( 5) جین تادی: خ. 

2 ( 6) انبیاء: 21/ 83. 

473 ( 7) آنبیاء: 21/ 87. 

4 (1) یونس: 10/ 89. 

5 ( 2) الذبیح اسْماعیل: خ. 

6 ( 3) آسْلما: خ. 

7 (4) مریم: 19/ 4. 

8 ( 5) آنبیاء 21 30 


۱ 


4 ( 3) ریها: نسخه. 
5 ( 4) جمال الأسبوع: 271- 274. 
6 ( 1) المَذان: خ ل. 
7 ( 1) مصباح الزائر: 397- 398. 
8 ( 2) مصباح الزائر: 399. 
9 ( 1) مصباح الزاثر: 503. 
0 ( 2) أمٌ: خ. 
1 ( 3) مصباح الزائر: 503- 504. 
2 ( 1) مصباح کفعمی: 662- 663. 
ی نسخه. 
) واشتکن رٍ السْر وان قل من قَوّلی وفغلی: نسخه. 
5( ماطلیتی ‏ مطلوت مرا عطاکن: 
6 ( 2) صحیفه سجادیه جامعه: 110- 116, شماره 55. 
7 ( 1) کهف: 18/ 46. 
58 ( 1) من لا یحضره الفقیه 1/ 501- 502 ح 1440. 
9 ( 2) من لا یحضره الفقیه 1/ 502 ح 1441 از امام صادق علیه 
السلام 
0( 1) مصاع امتهقد: 198 
1 ( 2) نی آشهذک أئَه: خ 
2 ( 3) أو: خ. 
503 ( 4) مفتاح الفلاح: 65. 
4 ( 5) تواب الاعمال: 8 و 11. 
5 ( 6) وَبمیث ویحیی: نسخه. 
56 ( 7) مفتاح الفلاح شیخ بهائی: 184. 
7 ( 8) مصباح المتهجّد: 199. 
8 ( 9) مصباح المتهجد: 6. 
9 ( 10) من لا یحضره الفقیه 1/ 25 ح 43. 
0 ( 11) مستدرک الوسائل 1/ 245- 246. 
1 ( 12) مصباح المتهجد: 6. 
2 ( 1) مستدرک الوسائل 1/ 245- 246. 
53 ( 2) من لا یحضره الفقیه 1/ 23 ح 38. 
4 ( 3) مستدرک الوسائل 1/ 254 نقل از شیخ صدوق در هدایه: 16. 
5 ( 4) مصباح المتهجد: 7. 
6 ( 5) من لا یحضره الفقیه 1/ 54 و 55 ح 18 از امام باقر علیه 
السلام و ح 126 از امام صادق علیه السلام. 
7 ( 6) وبالله: خ. 


8 ( 7) تهذیب الأحکام 1/ 76 ح 192/ 41. 

9 ( 1) ولا من وَراء ظهّری: نسخه. 

0 ( 2) مصباح المتهجد: 8- 9 و من لا یحضره الفقیه 1/ 41- 43 ح 84. 
1 ( 3) عروة الوثقی در بعضی از مستحبات وضو >ء. 

۶2 ( 4) شعراء: 26: 81- 86. 

3 ( <) مفتاح الفلاح شیخ بهائی: 105 نقل از عذة الداعی از رسول 
اکرم صلی الله علیه و آله. 

4 ( 1) مفتاح الفلاح: 108 نقل از کافی از امام صادق علیه السلام. 
5 ( 2) من لا یحضره الفقیه 1/ 302 ح 916 از امام صادق علیه 
السلام. 

6 ( 3) مفتاح الفلاح: 132 از رسول اکرم صلی الله علیه و آله. 

7 ( 4) ودین تییک: نسخه. 

8 ( 1) المَبین: خ 

9 ( 2) د ثبی: 7 

0 ( 3) از« عَبَذک» تا« وَاِلَیْک»: نسخه. 

1 ( 4) الحرام: خ. 

2 ( 5) 2 3- 143 و من لا یحضره الفقیه 304/1 ضمن 
ح 916. 

3 ( 1) کافی 3 319 ح 1 از امام باقر علیه السلام و من لا پحضره 
الفقیه 1/ 311 ح 927 و مفتاح الفلاح: 150. 

4 ( 2) وعافیی: خ. 

5 ( 3) کافی 3/ 321 ح 1 از امام صادق علیه السلام. 

6 (1) من لا یحضره الفقیه 1/ 315 ضمن ح 932. 

7 ( 2) یعنی: ز له [ ال الحلیمٌ الکَریم الی آخره. 

58 ( 3) ضل علی مه مُحَمَد وال مَحَمّدٍ: نسخه. 

9 ( 4) طعّلا: خ. 

0 ( د5) مفتاح الفلاح: دد1-,162. 

1 ( 6) والأْسَماء الغسنی کلها للهٍ: خ ل. 

2 ( 1) انشراح: 94/ 8. 

3 ( 2) مجمع البیان 10/ 772-. 

4 (3) من لا بحضره الفقیه 1/ 325 ح 955. 

5 ( 4) من لا یحضره الفقیه 1/ 328 ح 963 از امام باقر علیه السلام 
وح 966 از امام صادق علیه السلام. 

56 ( 5) بحار الأنوار 85/: ز 514 317 

7 ( 1) بحار الأنوار 85/ 32 نقل از آمالی صدوق: م 85, ح 16. 

98 ( 2) احزاب: 33/ 41. 


549 ( 3) بحار الأنوار 85/ 331 نقل از معانی الأخبار: 193 از امام 
صادق علیه السلام. 

0 ( 4) بحار الأأنوار 85/ 332 نقل از ثواب الأعمال: 163. 

1 ( 5) تهذیب الاحکام 2/ 105 ح 163. 

2 ( 6) بحار الأنوار 85/ 332 نقل از ثواب الأعمال: 163. 

3 ( 7) تهذیب الأحکام ۸2 105 ح 166. 

4 ( 8) بحار الأنوار 85/ 336. 

2555 ( 9) بحار الأنوار 85/ 337 نقل از شیخ بهائی در مفتاح الفلاح. 
6 ( 1) بحار الأنوار 85/ 336 نقل از دعائم الاسلام 1/ 168. 

7 ( 2) بحار الأنوار 85/ 335 نقل از محاسن برقی 1/ 36 ح 34. 
8 ( 3) بحار الأْنوار 85/ 327 ح 1 نقل از احتجاج طبرسی. 

9 ( 4) بحار الأنوار 85/ 340 ح 30 نقل از دروس شهید. 

0 ( 5) بحار الأنوار 85/ 333 نقل از مکارم الأخلاق ۸2 30 ح 206. 
1 ( 6) بحار الأنوار 85/ 327 ح 1 نقل از احتجاج: 489. 

2 ( 7) بحار الأنوار 85/ 333 نقل از مکارم الأأخلاق 2/ 30 ح 2066. 
563 ( 8) بحار الأنوار 85/ 334 نقل از مصباح شیخ: 35 7. 

4 ( 9) بحار الأنوار 85/ 341 نقل از شهید. 

5 ( 1) بحار الأنوار 85/ 333 نقل از مکارم الأأخلاق 2/ 30 ح 2067. 
6 ( 2) بحار الأنوار 85/ 334 نقل از مصباح شیخ: 35 7. 

7 ( 3) بحار الأنوار 85/ 341 نقل از شهید. 

8 ( 4) بحار الأنوار 85/ 341 نقل از شهید. 

9 ( 5) بحار الأنوار 85/ 341 نقل از مکارم الأخلاق 2/ 72 2173. 
0 ( 6) وَجْدَه وَحْدة: خ. 

1 ( 7) فلاح السائل: 293, شماره 88, ح 19, فصل 19. 

2 (1) من لا یحضره الفقیه 1/ 325 ح 952. 

3( 2) من لا یحضره الفقیه 1/ 325 ح 953. 

4 (3) کافی 2/ 521. 

5 (4) مکارم الأأخلاق 2/ 93 ح 2261. 

6 ( 5) کافی 3/ 343 ح 18. 

7 (1) کافی 3/ 346 ح 28. 

8 ( 2) جامع عبّاسی شیخ بهائی: 54. 

9 (3) کافی 3/ 343 ح 16. 

0 (4) من لا یحضره الفقیه 1/ 323 ح 948. 

1 ( 5) خصال شیخ صدوق 2/ 629 ح 10 باب 400. 

2 ( 1) کافی 2/ 620 و حبل المتین شیخ بهائی: 262. 

3 ( 2) عذة الداعی: 341. 


4 (3) بقره: 2/ 255- 257. 
5 ( 4) آل عمران: 3/ 18- 19. 

6 ( 5) آل عمران: 3/ 25- 26. 

7 ( 6) دعوات راوندی: 218, ح 589. 

8 | 07 قرب الاسناد حمیری: 118, ح 415. 

9 ( 8) مکارم الأخلاق 2/ 43 ح 2099. 

0 ( 1) بجار 86/ 34 ح 39 از امیرالمومنین علیه السلام 

21 ) 2( ها صدوق: م‌ ۳ ۳ 5 و تهدی الأحکام 1 106 و عدذة 
الداشت او 

2 ( 3) مراجعه شود به اوّل مفاتیح الجنان, در تعقیبات مشترکه. 

3 ( 1) معانی الأخبار: 324 و تهذیب الأحکام ۸2 107 ح 406. 

4 ( 2) آمالی صدوق: م 34, ح 11. 

5 ( 3) آمالی صدوق: م 46, ح 6. 

6 ( 4) تهذیب الأحکام 2/ 107 ح 405. 

7 ( د) دعوات راوندی: 49, ح 118. 

8 ( 6) کافی 2/ 549 ح 9 و بحار الأنوار 95/ 162 نقل از دعوات 
راوندی. 

9 ( 1) محاسن برقی: 51, باب 56. 

0 ( 2) بلد الأمین کفعمی: 13. 

1 ( 3) کافی 2/ 549 ح 7 و من لایحضره الفقیه 1/ 324 ح 950. 
2 ( 4) بحار الأنوار 86/ 37 ح 44 نقل از بلد الأمین و غیره. 

3 ( 5) صاحبَة وّلا: نسخه. 

4 ( 1) مصباح کفعمی: 84, فصل 16 و اشعثیات کوفی: 220, کتاب 
الدعاءء و کافی 2/ 551 ح د3. 

5 ( 2) مقنعه مفید: 14 1. 

6 ( 3) معانی الأخبار: 140 و فلاح السائل ابن طاووس: 300, شماره 
201 

7 ( 1) تهذیب الأحکام 2/ 108 ح 410. 

8 ( 2) کافی 2/ 622 ح 11. 

59 ( 3) بحار الانوار 86/ 8 نقل از کتاب نزهة الخواطر. 

0 (4) مجتنی سیّد ابن طاووس: 89- 92. 

1 ( 5) با | عَُوژ: خ. 

2 ( 6) الألیم: خ 

63 ( 7) وَضَل ی 9 

4 ( 8) واله: خ. 

5 ( 9) کافی 2/ 546 ح 4. 


6 ( 1) و: خ. 

7 ( 2) آمالی مفید: م 10, ح 8 و مصباح کفعمی: 200, فصل 5. 
8 ( 3) روم: 30/ 17- 19. 

9 مر کز تحقیقات حح, مفاتیح الجنان, 1جلد. نشر مشعر - تهران. 
0 (1) صافات: 37/ 180- 182. 

1 ( 2) آعلام الدین: 352. 

2 ( 3) زشولک: خ. 

3 ( 4) فلاح السائل: 303, ح 205. 

4 (53) خصال شیخح صدوق: 616, ح آربع مثة. 

5 ( 1) تهذیب الأحکام 2/ 139 ح 542. 

6 ( 2) کافی 2/ 522 و من لا یحضره الفقیه 1/ 501 ح 1440. 
7 ( 3) من لا یحضره الفقیه 504/1 ح 1451. 

8 ( 4) استبصار شیخ طوسی 1/ 350 ح 1321. 

9 ( 5) تهذیب الأحکام 2/ 138 ح 536. 

0 ( 6) واب الأعمال: 165. 

1 ( 7) خصال صدوق: 581, ح 4, ابواب 70. 

2 ( 8) ثواب الأعمال: 129. 

3 ( 1) دعائم الاسلام 1/ 168 از امیرالمة‌منین علیه السلام. 
4 ( 2) کافی 2 530 ح 24. 

5 ( 3) مصباح المتهجّد: 209. 

6 ( 4) بحار الأنوار 92/ 330 نقل از کفعمی. 

7 ( 5) بحار الأنوار 92/ 330. 

8 ( 6) بحار الأنوار 92/ 329 نقل از کفعمی. 

9 ( 7) آمالی صدوق: م 13, ح 5. 

0( 1 لد آلامین: ده مضیاح کقعمی: 84 فضل :16 در من و 
حاشیه. 

1 ( 2) مهج الدعوات: 316. 

2 ( 3) محاسن برقی 1/ 111 ح 104 و 105 از امام کاظم علیه 
السلام و کافی 8 109 2 9 از امام باقر علیه السلام و فلاح السائل: 
409 ح 279 از امپرالمومنین علیه السلام. 

643 ( 4) بحار الأنوار 86/ 130 نقل 1 عدة الداعی. 

4 (1) کافی 2/ 550 و مکارم الأخلاق 2 34 ح 2075. 

5 ( 2) المَیّوم: خ. 

6 ( 3) تفسیر عیاشی 3/ 86 ح 2624, آخر سوره اسراء 
7 (4) مصباح المتهجٌد: 215. 

8 ( 5) و: خ. 


9 ( 1) مصباح کفعمی: 84, فصل 16, و مصباح المتهجد: 209 و 
امالی مفید: م 27, ح 2 و کافی 2/ 549 ح 11. 
0 ( 2) مصباح المتهجد: 214 و مصباح کفعمی: 8 و 85 در حاشیه و 


متن. 
1 ( 3) عدّة الداعی: 252 و بحار الأنوار 82/ 121. 

2 ( 1) ثواب الأعمال: 155. 

653 ( 2) بحار الأنوار 86/ 201 نقل از علل الشرایع. 

04 ( 3) واب الأعمال: 35. 

655 ( 4) ثواب الأعمال: 35 و بحار الأنوار 86/ 203 نقل از کامل 
الزیارة. 

6 ( 1) تهذیب الأحکام 2/ 110 ح 415. 

7 ( 2) علل الشرایع: 34, ح 1, باب 32. 

98 ( 3) تهذیب الأحکام 2/ 112 ح 421. 

59 (4) من لا یحضره الفقیه 1/ 332 ح 975. 

0 ( 1) بحار الأنوار 86/ 198 نقل از علل و عیون. 

1 ( 2) من لا بحضره الفقیه 1/ 333 ضمن ح 977 و کافی 324/3 ح 
4 و 15. 

2 ( 3) ارشاد مفید 2/ 231. 

3 ( 4) بحار | لأأنوار 86/ 230 نقل از عیون اخبار | لرضا علیه السلام. 
4 ( 5) بحار الأنوار 49/ 92- 93. 

5 ( 6) رجال کشی 2/ 522 شماره 469 شرح حال جمیل بن دژاج. 
6 ( 1) رجال کشی 2/ 801 شماره 993 شرح حال حسن بن علی بن 
فصٌال. 

7 ( 2) رجال کشی 2/ 825 شماره 1038. 

8 ( 3) رجال کشی 2/ 855 شماره 1106 شرح حال محشّد بن ابی 


9 ( 4) بحار الانوار 86/ 194 نقل از احتجاج طبرسی. 

0 ( 5) تهذیب الاحکام 2/ 111 ح 417. 

1 ( 6) عیون آخبار الرضا علیه السلام 2/ 194 ضمن حدیث مفصلی. 
72 (1) کافی 3/ 323 ح 7. 

3 ( 2) کافی 3/ 323 ح 9. 

4 (3) کافی 3/ 328 ح 22. 

5 (4) کافی 3/ 328 ح 24. 

6 ( 5) کافی 3/ 323 ح 10. ۱ 
7 ( 6) بحار الأنوار 86/ 216 نقل از جامع بزنطی از خط بعض 
افاضل. 


8 ( 1) بحار الأنوار 86/ 217 نقل از خط شهید. 
9 ( 2) بحار الأنوار 86/ 217 نقل از جعفریات. 
0 ( 3) دعوات راوندی: 51. 

1 ( 4) عدّة الداعی: 318. 

2 ( 5) امالی صدوق: م 04 ۳ 60 

3 ( 6) مکارم الأخلاق 2/ 40 ح 2089. 

4 ( 1 عَنی: خ. 

5 ( 2) مکارم الأخلاق 2/ 40- 41 ح 2091. 

6 ( 3) وملیک: خ ل. 

7 ( 4) مصباح المتهیٌد: 197 و 241. 

8 ( 5) والفتن: خ. 

9 ( 6) مصباح المتهجٌد: 243- 244. 

0 ( 1) تهذیب الأحکام 4/ 199 ح 571. 

1 ( 2) مصباح المتهخد: 31. 

2 ( 3) فلاح السائل: 193, شماره 103, فصل 16. 
63 ( 1) مصباح المتهد: 40. 

4 ( 2) مصباح المتهید: 30 و 72. 

5 ( 3) مصباح المتهد: 48. 

6 ( 1) مصباح المتهٌد: 73 و کافی 3/ 309 از رسول اکرم صلی الله 
علیه و آله. 

7 ( 1) در فلاح السائل و عدّة الداعی: البالی الفانی. 
8 ( 2) فلاح السائل: 383, شماره 254, فصل 22 و عدّة الداعی: 
9 از رسول اکرم صلی الله علیه و آله. 

2699 ( 3) ق: 50/ 29. 

0 ( 4) فلاح السائل: 383, ضمن ح 255, باب 22. 
1 ( 5) مصباح المتهد: 83. 

2 ( 1 بقره: 2: 255. 

73 ( 2) فلاح السائل: 383, ضمن ح 261, باب 22. 
4 ( 3) مصباح المتهجّد: 97 و فلاح السائل: 404, ح 273, فصل 22. 
5 ( 4) فلاح السائل: 408, شماره 278, فصل 23. 
6 ( 5) فلاح السائل: 409, شماره 279, فصل 23. 
7 ( 1) مصباح المتهد: 98. 

8 ( 2) فلاح السائل: 409, شماره 280, فصل 23. 
9 ( 3) فلاح السائل: 410. 

0 (4) مصباح المتهد: 98. 

1 ( 5) بحار الأنوار 86/ 198 نقل از عیون و علل. 


2 (6) کافی 3/ 345. 

13 ( 1) از:« وآنت الاخر» تا« فوقک»: نسخه. 

4 ( 2) واسماعیل: خ. 

5 ( 3) والأً سشباط : خ. 

6 ( 4) مصباح المتهجد: 110. 

7 ( 1) مصباح المتهجد: 114. 

8 ( 2) تهذیب الأحکام 2/ 116 ح 435 و 438 و قرب الاسناد: 35, ح 
5 و من لا بحضره الفقیه 1/ 470 1354 و واب‌الأعمال: 125. 

9 (3) کهف: 18/ 110. 

0 (4) من لا یحضره الفقیه 1/ 471 ح 1356. 

1 ( 1) تهذیب الأحکام 2/ 117 ح 439. 

2( 2 رخ ل: 

3 ( 3) وآن بلعتب: خ ل. 

4 (4) مصباح المتهجد: 122. 

5 ( 5) فاطر: 35/ 41. 

6 ( 6) اسراء: 17/ 110- 111. 

7 ( 7) مصباح المتهجد: 121. 

8 ( 8) مکارم الأخلاق 1/ 109 ح 234 از امام رضا علیه السلام. 
9 ( 9) مکارم الأخلاق 1/ 111 ضمن ح 246. 

0 ( 10) بحار الأنوار 76/ 96. 

1 ( 1) عوالی اللثالی 1/ 352. 

2 ( 2) معانی الأخبار: 324 از امام صادق علیه السلام. 

3 ( 3) محاسن برقی 1/ 125 ح 141 باب 61. 

4 (44) کافی 8/ 79 ح 33. 

5 ( 5) علل الشرایع 2/ 363 باب 84 ح 6. 

6 ( 1) علل الشرایع ۸2 366. 

7 ( 2) محاسن برقی 1/ 167 ح 248 و کتاب عقاب الأعمال: باب 
10. 

8 ( 3) محاسن برقی 1/ 167 ج 249. 

9( )نزن اللالی: انز ان مهو طیق :نفل. مسر ک: الوسانل. 6/ 
0 ح 6056. 

0 ( 5) سنن النسائی 1/ 411 شماره 1301. 

1 ( 66) لب اللباب راوندی طبق نقل مستدرک الوسائل 6/ 340 ح 
6955 

2 ( 1) لت اللباب راوندی طبق نقل مستدرک الوسائل 6/ 338 ح 
948 


3 ( 2) مصباح المتهجد: 127. 

4 (3) من لا یحضره الفقیه 1/ 480 ح 1389. 

5 ( 1) آل عمران: 3/ 190- 194. 

6 ( 2) مصباح المتهجد: 127- 129. 

7 ( 3) مصباح المتهجد: 130. 

8 (4) رسائل العشر طوسی: 150. 

9 ( 5) هدایه صدوق: 150, باب 59. 

0 ( 6) مصباح المتهجد: 139. 

1 ( 1) مستدرک الوسائل 4/ 400 5013 و ص 403 ح 5018 نقل 
از شیخ صدوق در مقنع. 

2 ( 2) من لا یحضره الفقیه 1/ 485 ح 1400. 

3 ( 3) رسائل العشر: 147. 

4 ( 4) مصباح المتهجّد: 152. 

5 ( 5) رسائل العشر: 147. 

6 ( 6) رسائل العشر: 150. 

7 ( 1) و: خ. 

8 ( 2) من لا یحضره الفقیه 1/ 487 ح 1402. 

59 ( 3) زبی: خ. 

0 (4) من لا یحضره الفقیه 1/ 489 1406. 

1 ( 5) العفوژ: خ. 

2 ( 6) مصباح المتهجّد: 155. 

3 ( 7) ذاریات: 51/ 17- 18. 

4 ( 8) تهذیب الأحکام 2/ 132 ح 508. 

5 ( 1) مصباح المتهجد: 163. 

6 ( 2) بياید این دعا در ملحقات باقیات الصالحات( ص 1043). 
7 ( 3) مصباح المتهخد: 127. 

8 (4) آل عمران: 3/ 190- 194. گذشت در ص 868. 
9 ( 5) مصباح المتهجّد: 179 و رسائل العشر: 151. 
0 (1) من لا یحضره الفقیه 1/ 495 ح 1423. 

1 ( 2) صحیفه کامله سجادیّه: 289, 

2 (1) خصال شیخ صدوق: 622 ح آربعمئة. 

3 ( 2) کافی 2/ 533 و خصال: 452, ح 58 و مصباح المتهجد: 83. 
۵4 (3) کافی 2/ 533 ح 33. 

5 ( 1) مقنع صدوق: 294. 

6( 2) دم مرتبه: ج:. 

7 ( 3) محاسن برقی 1/ 105 ح 86 باب 28. 


8 (4) معانی الأخبار: 251 و آمالی صدوق: م 53, ح 5. 
9 ( 5) محاسن 1/ 107 ح 92 باب 30. 

0 (1) روم: 30/ 17- 18. 

1 ( 2) آمالی صدوق: م 85, ح 14 و ثواب الأعمال: 166. 
2 (3) محاسن 1/ 112 ح 105 باب 38. 

73 ( 4) محاسن 114/1 ح 113 باب 41. 

4 ( 5) مصباح المتهجّد: 84 و 211. 

5 ( 6) کافی 2/ 533 ح 31 و 32. 

6 ( 1) من: خ ل. 

7 ( 2) فلاح السائل: 385, ح 259, فصل 22. 

8 ( 3) فلاح السائل: 387, ح 263 نقل از شیخ طوسی. 
9 ( 4) فلاح السائل: 388, ح 264, فصل 22. 

0 ( 1) بَيْنَ الناس: خ ل. 

1 ( 2) مستدرک الوسائل 5/ 293 ح 6167 نقل از راوندی. 
2 ( 3) مستدرک الوسائل 5/ 392 ح 6166 نقل از بلد الأمین. 
73( 4) و: خ. 

4 ( 5) کافی 2/ 522. 

5 ( 1) وآل محشد: خ ل. 

6 ( 2) کافی 2/ 526. 

7 ( 3) بلد الأمین طبق نقل بحار 86/ 298. 

8 ( 4) علل الشرایع 1/ 29 باب 21. 

79( 5) کافی 2/ 99. 

0 ( 1) کان: خ. 

1 ( 2) آبی مَرْة: خ ل. 

2 (3) من: خ. 

3 ( 4) والحمذ: خ. 

4 ( 5) کافی 2/ 532 و 569 و محاسن 2/ 18 ح 1324. 
5 ( 6) کافی 2/ 528. 

56 ( 7) کافی 2/ 529. 

7 ( 1 بلد الأمین طبق نقل بحار 86/ 298. 

58 ( 2) بحار الأنوار 86/ 266 نقل از جامع الأخبار سبزواری: 159, ح 
1 و مصباح المتهجد: 561. 

9 ( 1) بحار الأنوار 94/ 58 نقل از ثواب الأعمال: 156 و ص 85, ح 5 
نقل از جثّة الأمان. 

0 (1) بمَغْفرتک: خ ل. 

1 ( 2) و: خ. , 


2 (3) آن تضلی علی مَحَمَد وال مَحَمّدٍ: نسخه 
3 ( 4) مصباح المتهجّد: 512 

4 ( 1) بمنک: خ ل. 

5 ( 2) مصباح المتهعد: 512 

6 ( 3) عَلی: خ. 

7 (4) مصباح المتهجد: 513. 

8 (1) و لیک: خ. 

9 ( 2) مصباح المتهعد: 513 

0 ( 3) مصباح المتهجٌد: 514. 

1 (1) مصباح المتهجٌد: 514. 


2 ( 2) مصباح المتهجد: 515. 

23 ( 3) ضَوء: خ. 

4 (4) مصباح المتهجد: 515. 

5 مر کز تحقیقات حح, مفاتیح الجنان, 1جلد. نشر مشعر - تهران. 
6 ( 1) مصباح المتهجد: 516. 

7 ( 2) عزیژ: خ. 

8 ( 3) مصباح المتهجٌد: 516. 

9 ( 1) مصباح المتهجّد: 517. 

0 ( 2) واهل بَيّتِ مَحَمّدٍ: خ ل. 

1 ( 3) مصباح المتهجد: 517. 

2 ( 4) بحار الأنوار 86/ 369 نقل از مصباح المتهٌد و کافی 2/ 515. 
33 ( 1) العزیز الکییر: خ ل. 

4 ( 2) مالک: خ ل. 
5 1( کافی: بُدء | 


0 


۱ 
0 
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ی 
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3 ( 11) المَتعال: خ. 

4 ( 12) واب الأعمال: 13- 14 و کافی 2/ 516. 
5 ( 13) آمالی صدوق: م 21, ح 4. 

6 ( 1) خصال: 540. 

7 ( 2) ثواب الأعمال: 9. 


8 ( 3) مصباح المتهجد: 517. 

9 ( 4) واب الأعمال: 162. 

0 ( 5) بحار 86/ 161 نقل از بلد الأمین. 

1 ( 6) کافی 2/ 505 و مکارم الأخلاق 2/ 92 2360. 

2 ( 7) آمالی طوسی: نز م 10 ح 7 ِِ الغمة 2/ 377 و محاسن 
3 (1) دعوات 0 7 2 14« 

4 (2) دعوات ۰ 0 ح 114. 

5 ( 1) مستدرک وسائل 5/ 378 و بحار الأنوار 87/ 5 نقل از بلد 
آلامنت: و در حاشیه هر دو کتاب است که: دز یلد آلاهین ساب .شده 
نمی‌باشد, لکن در حاشیه مصباح کفعمی: 83 موجود است. 

6 ( 2) بحار الأنوار 87/ 10 نقل از جامع الاخبار: 144, ح 310. 

7 ( 3) جامع الاخبار: 140, ح 294. 

58 (4) مستدرک وسائل 5/ 379 ح 6140 و بحار الأنوار 87/ 5 نقل از 
بلد الامین, و در حاشیه هر دو کتاب است که: در بلد الامین مطبوع نيافتیم 
ولی در مصباح کفعمی: 83 موجود است هم در متن و هم در حاشیه. 

9 ( 1) کافی 2/ 919 و توحید صدوق: 30, ح 35, باب 1 و محاسن 1/ 
2 ح 134 باب 56. 

0 ( 2) ثواب الأعمال: 9 و کافی 2/ 519 و محاسن 100/1 ح 72 
بات 17 

1 ( 3) محاسن 114/1 ح 114 باب 42. 

2 ( 1) بحار 14/ 509 نقل از دعوات راوندی. 

63 ( 2) کافی 2/ 502. 

24 ) 3( مصباح کفعمی: 603 

5 ( 4) مصباح المتهجد: 102. 

6 ( 5) مصباح کفعمی: 83 و سفينة البحار 5/ 379 ح 6141 نقل از 
جرة الماوی. 

7 ( 1) بحار 86/ 51 نقل از مصباح کفعمی. 

9 ( 1) جمال الاأسبوع: 320 و مستدرک الوسائل 6/ 50 باب 31 ح 
43 نقل از جمال الأسبوع. 

0 ( 2) و: خ. 

1 ( 3) مصباح المتهجد: 317. 

2 ( 1) جمال الأسبوع: 23, فصل 2 نقل از مصباح المتهجٌد: 322. 
3 ( 2) بلد الأمین: 164. 

4 ( 3) فلاح السائل: 173, باب 13, ح 86. 


5 (4) بلد الأمین: 164. 

6 ( 1) زاد المعاد: 573- 574. 

7 ( 4) ابراهیم: 14/ 41. 

8 ( 2) نوح: 71/ 28. 

9 ( 3) اسراء: 17/ 24. 

0 ( 4) مکارم الأخلاق 2/ 126. 

1 ( 5) مکارم الأخلاق 2/ 129. 

2 ( 66) مکارم الأخلاق 2/ 114. 

3 ( 7) مکارم الأخلاق 2/ 114. 

4 ( 1) مکارم الأخلاق 2/ 115. 

5 ( 2) مستدرک الوسائل 6/ 425 نقل از رساله العقد الحسینی از 
حسین بن عبدالصمد پدر شیح بهائی 

6 ( 3) بحار الأنوار 5 8 نقل از طب الائَمة علیهم السلام. 
7 ۱( 4) سفيدة البحار: ماده<« سدر و ۰ و رمن»؟. 

2999 ) 5( من لا بحضره الفقیه 2 91. 

89 ( 6) مستدرک الوسائل 6/ 426 نقل از بشارة المصطفی: 27. 
0 ( 1) مصباح المتهعٌد: 535 از امام صادق علیه السلام. 

1 ( 2) فتح الأبواب ابن طاووس: 233. 

2 ( 3) فتح الأبواب: 234. 

3 ( 4) فتح الأبواب: 260- 261. 

4 ( 5) بحار الأنوار 91/ 250. 

5 ( 1) چواهر الکلام 12/ 172. 

6 ( 2) تقویم المحسنین: 57 و نقل از او مستدرک الوسائل 6/ 267. 
7 1( مب 59 1 

8 ( 4) یک 

ووع2 ( 1) با با لته : خ ل. و در مصدر: يا ححِة. 

0 ( 2) آمالی طوسی: م 11, ح 14. 

1 ( 3) دعوات راوندی: 5د. 

2 (4) آل عمران: 3/ 26- 27. 

03 ( 5) آل عمران: 3/ 18. 

4 ( 6) بحار 91/ 375 و 92/ 271. 

05( 1) بجار الانوار 2727/92 نفل از تفستیر در المتون سیوطظی: 6/ 
37 

6 ( 2) آل عمران: 3/ 173. 

7 ( 3) کهف: 18/ 39. 

58 ( 4) انبیاء: 21/ 87. 


09 ( 5) غافر: 40/ 44. 

0 ( 6) مکارم الأخلاق 2/ 122 ح 2330. 

1 ( 7) فتح: 48/ 1- 3. 

2 (8) مکارم الاخلاق 2/ 122. 

3( ونیی و 

4( 2) وأسْاً تک الَهَمّ: نسخه. 

5 ( 3) کریمَة: خ. 

6 ( 4) تهذیب الأحکام 3/ 312 ح 966 و مکارم الأخلاق 2/ 129 - 
7 

7 ( 5) کافی 3/ 475 ح 4. 

8 ( 6) در مکارم الأخلاق اضافه فرموده: واخلاص هم سه مرتبه. 

9 ( 7) مکارم الأخلاق 2/ 123 ح 2331. 

110/2 ِِ ِِ )1 ( 0 

1 ( 2) بر 

2 ( 1) کافی 5 

3 ( 2) بلد الأمین: 157. 

4 ( 1) آی‌یمنع قدرته عن ایصال الضرر الی خلقه, والحاصل آثه تعالی 
لا یفعل فیهم ما یقدرٌ علیه من التعذیب والانتقام.( منه). 

2025 ) 2( در مصباح الزائر: ون فان 

6 ( 3) مصباح الزائر ابن طاووس: 97- 98. 

7 ( 1) بلد الأمین: 155 با اختلاف در بعضی الفاظ. 

8 ( 2) بحار الأنوار 91/ 122 نقل از جمال الأسبوع با اختلاف بعضی 
الفا ظ. 

صمان رخ 1- 332, فصل 35 و تهذیب الأحکام 3/ 
3 ح 416 و من لا یحضره الفقیه 1/ 556 ح 1543 و بلد الأمین: 153. 
0 ( 1) فتح: 48/ 6. 

1 ( 1) جمال الاأسبوع: 326- 330, ال فصل 35. 

2 ( 2) مکارم الأخلاق 2/ 118. 

3 ( 1) بلد الأمین: 159. 

4 ( 2) مکارم الأخلاق 2/ 118. 

5 ( 3) مکارم الأخلاق 2/ 119. 

6 ( 1) نجم الثاقب: 212, حکایت اوّل, باب 7 

7 ( 1) لا: خ. 

8 ( 2) هن: ظ. 

2939( 3) سا لک: خ. 

0 ( 1) نجم الثاقب: 215, حکایت اوّل, باب 7 


1 ( 2) مکارم الأخلاق 2/ 135 ح 2346. 

2 ( 3) مکارم الأخلاق 2/ 134 ح 2345. 

3 ( 1) مکارم الأخلاق 2/ 136 ح 2347. 

4 ( 2) مستدرک الوسائل 6/ 55 ح 6418. 

5 ( 3) در مصدر: پنج مرتبه. 

6 (4) مصباح المتهجد: 318. 

7 ( 5) جمال الأسبوع: 322. 

8 ( 1) مصباح المتهّد: 107 با اضافاتی. 

9 ( 2) مکارم الأخلاق 2/ 114. 

0 ( 3) مکارم الأخلاق 2/ 115 ح 2320. 

1 (4) جمال الاسبوع: 40, فصل 4. 

2 ( 5) جمال الأسبوع: 41. 

53 ( 1) جمال الأسبوع: 42. 

04 ( 2) بقره: 2] 285. 

5 ( 3) جمال الأسبوع: 41. 

6 ( 4) جمال الاسبوع: 41. 

7 ( 5) جمال الأسبوع: 42. 

8 ( 6) جمال الأسبوع: 42 

2959 ( 1) مهج الدعوات: 77. 

0 ( 2) مصباح کفعمی: 148, فصل 18. 

1 ( 4) یا سامع: خ ل. 

2 ( 2) مصباح کفعمی: 148, فصل 18 و مصباح المتهجٌد: 139. 
63 ( 3) اسراء: 17/ 56. 

4 ( 4) عدة الداعی: 312 و مصباح کفعمی: 150, فصل 18 نقل از 
عذثة. 

5 ( 5) اسراء: 17/ 82. ۱ 

6 ( 6) تفسیر کنز الدقائق مشهدی 7/ 497 نقل از طب الاْشة: 28 از 
امام صادق علیه السلام. 

7 ( 1) بحار 95/ 22 نقل از طب الانمْة: 53 و کافی 2/ 564 و عدة 
الداعی: 312 و دعوات راوندی: 182 از امام صادق علیه السلام. 

8 ( 2) کافی 2/ 565 از امام صادق علیه السلام. 

69 ( 3) کافی 2/ 566. 

0 ( 4) بحار الأنوار 95/ 68 نقل از عدّة الداعی. 

1 ( 1) دروس شهید 3/ 48. 

2 ( 2) دروس 1/ 255؛ دعوات راوندی: 181 ح 503 از امام صادق 
علیه السلام. 


3( 3) و: خ. 
4 (4) مصباح کفعمی: ۰151 فصل 18. 

5 ( 5) بحار 95/ 7 نقل از طث الائمة: 39. 

6 ( 6) اسراء: 17/ 82. 

7 ( 7) تفسیر کنز الدقائق 7/ 497 در تفسیر آیه, نقل از طب الائمْة: 
28 

8 ( 8) بحار 95/ 55 از طب الائفة: 37. 

9 ( 1) مهج الدعوات: 8 در حرز امپرالمو‌منین علیه السلام و نقل از او 
بحار 95/ 63. 

0 ( 2) آل عمران: 3/ 18. 

1 ( 3) بحار 95/ 62 نقل از دعوات راوندی: 211. 

2 ( 1) آل عمران: 3/ 18. 

3 ( 2)ص: 38/ 36- 37. 

4 ( 3) شوری: 42/ 53. 

5 ( 4) مکارم الأخلاق 2/ 267 ح 2620. 

6 ( 5) بحار 95/ 54 از طب الائمة: 18. 

7 ( 6) بحار 60/95 از طب الائمة: 22. 

8 (1) در مصادر: با شیر زن ممزوج کن. 

9 ( 2) بحار الأُنوار 62/ 146. 

0 ( 3) انبیاء: 21/ 30. ۲ 

1 ( 4) بحار 95/ 51 از طب الائمة: 19 و مناقب ابن شهرآشوب 4/ 
253 

2 ( د) بحار 7/95 از طب الائمة: 39 و دعوات راوندی: 206. 

293 ( 6) حج: 22/ 65. ۱ 

4 ( 7) آمالی طوسی 2/ 284 و بحار 95/ 51 نقل از آمالی. 

5 ( 8) رییع الأبرار 4/ 126 باب 77 در امراض و علل, و از او بحار 
5 1 

6 ( 1) بحار 95/ 52 از طب الائمة: 20 از امام باقر علیه السلام. 
7 ( 2) حشر: 59/ 21- 24. 

8 ( 3) بحار 95/ 61 از طب الائمة: 23. 

9 ( 4) بحار 95/ 92 از طب الائمة: 23. 

0 ( 1) نمل: 27/ 88. 

31 ( 2) بجار 95/ 92 از طبٍ الائمة: 24. 

2 ( 3) والكافي: خ ل. 

03 ( 4) العلی العظیم: نسخه. 

4 ( 5) مکارم الأخلاق 2/ 271 ح 2623, و از او بحار 95/ 94. 


5 ( 6) انعام: 6/ 13. 
6 ( 7) انبیاء: 21/ 69- 70. 

7 ( 8) نمل: 27/ 8. 

8 ( 9) بحار 95/ 94 نقل از طث الائمة: 25. 

9 ( 1) مکارم الاأخلاق 2/ 271 ح 2624 و بحار الأنوار 95/ 95 از 
مکارم. ۱ 

0 ( 2) وتتک: خ ل. 

1 ( 3) بقره: 2/ 72- 73. 

2 ( 4) مکارم الأخلاق 2/ 272 ح 2626 و از او بحار 95/ 95. 

3 ( 5) بقره: 2/ 72- 73. 

4 ( 6) یونس: 10/ 57. 

5 ( 7) مکارم الأخلاق 2/ 212 ح 2535 و از او بحار 95/ 101. 

6 ( 8) بحار 95/ 101- 104 از طب الائمة: 25 و 27. 

7 ( 9) طب الائمة: 27 واز او بحار 95/ 109. 

8 ( 1) طب الاْنمْة: 28 و از او بحار 95/ 109. 

9 ( 2) مکارم الاأخلاق 2/ 276 ح 2633 و از او بحار 95/ 108. 

0 ( 3) مکارم الأخلاق 2/ 221 ح 2540 و طب الائمة: 65 و از او بحار 
5 109. 

1 مر کز تحقیقات حح, مفاتیح الجنان, 1جلد. نشر مشعر - تهران. 
2 ( 4) طب الائمة: 27 و از او بحار 95/ 109. 

3 ( 1) طه: 20/ 105- 107. 

4 ( 2) عیون اخبار الرضا علیه السلام 2/ 54 و طب الائمة: 109. 
5 ( 3) حشر: 59/ 21. 

6 ( 4) بحار 95/ 89 از مکارم الأخلاق. 

7 ( 5) حشر: 59/ 21. 

8 ( 6) طب الاْنْمْة: 110 و از او بحار 95/ 100. 

9 ( 7) احقاف: 46/ 35. 

0 ( 8) نازعات: 79/ 46. 

1 ( 9) آل عمران: 3/ 35. 

2 ( 10) مستطرفات سرائر: 89, باب 10, ح 40 و از او بحار 95/ 
119. 

33 ( 11) مریم: 19/ 23- 25. 

4 ( 1) نحل: 16/ 78. 

5 ( 2) طب الاْئشة: 69 و از او بحار 95/ 116- 117. 

6 ( 3) زمر: 39/ 75. 

7 ( 4) بحار 95/ 121 از مکارم الأخلاق. 


8 ( 5) روم: 30/ 21. 

89 ( 66) مائده: 5/ 23. 

0 ( 7) قمر: 54/ 11- 12. 

1 ( 8) طه: 20/ 25- 28. 

2 ( 1) کهف: 18/ 99. 

3 ( 2) توبه: 9/ 128- 129. 

4 ( 3) عذة الداعی: 339 و از او بحار 95/ 115. 

5 ( 4) بحار 95/ 113- 115 از طت الائمت: 45- 47. 

6 ( 5) دعائم الاسلام قاضی نعمان 2/ 140 ح 490 و بحار 62/ 277 
از سراثر ابن ادریس. 

7 ( 6) مهج الدعوات: 6- 9 و از او بحار 95/ 37- 38. 

8 ( 7) بحار 62/ 96 از طب الائمة: 50. 

49 ( 8) طه: 20/ 68. 

0 ( 9) قصص: 28/ 25. 

1 ( 10) اعراف: 54/7. 

2 ( 1) مصباح کفعمی: 162, آخر فصل 18. 

3 ( 2) بحار 95/ 22 از طث الائمة: 52. 

04 ( 3) مکارم الأخلاق 2/ 260 وا ز او بحار 95/ 27. 

5 ( 1) ممتحنه: ۸60 4. 

6 ( 2) انبیاء: 21/ 69- 70. 

7 ( 3) بقره: ۸2 286. 

98 ( 4) مزقل: 73/ 9. 

59 ( 5) فرقان: 25/ 58. 

0 ( 6) مجادله: 58/ 21. 

1 ( 7) آل عمران: 3/ 101. 

2 ( 8) مکارم الأخلاق 2/ 265 ح 2619. 

3 ( 9) مکارم الأخلاق 2/ 257 ضمن شماره 2609 و از او بحار 95/ 
32 

4 ( 1) مکارم الأخلاق 2/ 276 ح 2634 و از او بحار 95/ 76. 
5 ( 2) بحار 95/ 78 از طب الائمة: 109. 

6 ( 3) بحار 95/ 78 از طب الائمة: 102. 

7 ( 1) بحار 95/ 80 نقل از عدة الداعی. 

8 ( 2) مکارم الأخلاق 2/ 227 ح 2548 و از او بحار 95/ 80. 
69 ( 3) مکارم الاأخلاق 2/ 224 ح 2544 و از او بحار 95/ 82 از امام 
صادق علیه السلام. 

0 ( 4) مکارم الأخلاق 2/ 227 ح 2547 و از او بحار 95/ 80. 


1 ( 5) ابراهیم 14/ 26. 

2 ( 6) طه: 20/ 55. 

3 ( 7) مکارم الأخلاق 2/ 225 و از او بحار 95/ 83. 

۵4 ( 8) بقره: 2/ 112. 

5 ( 1) منک: خ. 

6 ( 2) بحار 95/ 83- 84 از طب الائمة: 31. 

7 ( 3) فتح: 48/ 1- 7. 

8 ( 4) بحار 95/ 84 از طب الائمة: 33. 

9 ( 5) مکارم الاأخلاق 2/ 248 ح 2599 و از او بحار 95/ 84 از امام 
باقر علیه السلام. 

0 ( 6) کهف: 18/ 27. 

1 ( 7) بحار 95/ 85 از طبّ الائمة: 32 از امام صادق علیه السلام. 
02 ( 8) آمالی طوسی: م 7, ح 36 و مفید: م  ,22‏ 9 و از او بحار 
5 6 از امام صادق علیه السلام. 

3 ( 1) بعصْمة: خ ل. 

4 ( 2) مستطرفات سرائر: 61, ح 36 و از او بحار 95/ 88. 

5 ( 3) خصال صدوق 2/ 616 ضمن ح 400 و مکارم الأخلاق 2/ 205 
6 ( 4) مصباح کفعمی: ۰176 فصل 21. 

7 ( 5) نور: 24/ 35. 

8 ( 6) مکارم الأخلاق 2/ 206 ح 2531 از امام کاظم علیه السلام. 
9 ( 7) بحار 95/ 91 باب 79 ح 10 از دعوات راوندی از امام صادق 
علیه السلام. 

0 ( 8) انسان: 76/ 2. 

1 ( 1) مکارم الأخلاق 2/ 205 ح 2529. 

2 ( 2) مصباح کفعمی: 176, آخر فصل 21. 

3 ( 3) مکارم الأخلاق 2/ 270. 

4 ( 4) یونس: 10/ 81. 

95 ( 5) اعراف: 7/ 119. 

6 ( 6) بحار 95/ 124 از طت الائمة: 35. 

7 ( 7) اعراف: 7/ 54- 56. 

8 ( 8) امان سید ابن طاووس: 130, فصل 16 و از او بحار 95/ 
132. 

9 ( 1) بحار 62/ 233 از طت الائمة: 67 و فصول المهفة عاملی: 
176. 

0 ( 2) بحار 95/ 150 از طب الائمة: 111. 


1 ( 3) بحار 95/ 150 از طب الائمة: 112. 
2 ( 4) بحار 95/ 150 از طب الائمة: 112. 

3 ( 5) آل عمران: 3/ 83. 

4 ( 6) آمالی طوسی: م 10, ج 86. 

5 ( 7) محاسن برقی 1/ 121 ضمن ح 128 از رسول اکرم صلی الله 
علیه و آله. 

6 ( 8) قلم: 68/ 51. 

7 ( 9) مجمع البیان 10/ 513 و بحار 95/ 133. 

8 ( 10) مکارم الأخلاق 2/ 231 ح 2553 و از او بحار 95/ 128 ح 9. 
9 ( 1) مکارم الأخلاق 2/ 231 ح 2554. 

0 ( 2) مکارم الأخلاق 2/ 286 ح 2643 و از او بحار 95/ 129. 

71 ( 3) ملک: 67/ 3- 4. 

72 ( 4) مکارم الأخلاق 2/ 289 و از او بحار 95/ 131. 

13 ( 5) جلْة الأمان کفعمی و از او بحار 95/ 132. 

4 ( 1) ملک: 67/ 3- 4. 

5 ( 2) بحار 95/ 42 ح 3 نقل از کتابی عتیق از غروی. 

6 ( 3) وبرسْله: خ ل. 

7 ( 4) ار 5 ح 1 و 3 از خصال صدوق و مکارم الأخلاق. 
8 ( 5) بحار 95/ 136. 

9 ( 6) اسراء: 17/ 110- 111. 

0 ( 7) مکارم الأخلاق 2/ 46 ح 2106 و از او بحار 95/ 139. 

1 ( 8) أسْلَمَّ: اسم ستاره شُها است. 

2 ( 9) مکارم الأخلاق 2/ 48 ح 2113 و از او بحار 95/ 145 از امام 
صادق علیه السلام. 

3 ( 10) مکارم الأخلاق 2/ 48 ح 2112 و از او بحار 95/ 145 از امام 
رضا علیه السلام. 

4 ( 1) مکارم الأخلاق 2/ 283 ح 3638 و از او بحار 95/ 146. 

5 ( 2) صافات: 37/ 79- 81. 

6 ( 3) خصال 2/ 619 ضمن ح 400. 

7 ( 4) بحار 95/ 147 نقل از دعوات راوندی. 

8 ( 1) کافی 2/ 523 ح 5. 

9 ( 2) کافی 2/ 523 ح 6. 

0 ( 3) کافی 2/ 523 ح 7. 

1 ( 1) شرقا : غصه, ود قصاص. صَبرا: کسی او را بگیرد و دست و 
پای او را ببندد سپس او را گردن بزند, مُسَفَّا: اینکه او را با سم‌بکشند. 
2 ( 2) الذی: ای ۲ 


3 ( 3) صف: 61/ 4. 

4 ( 4) وفر: کری. 

5 ( 1) کافی 2/ 525 ح 13. 

6 ( 2) صافات: 37/ 180- 182. 

7 ( 3) روم: 30/ 17- 19. 

8 ( 4) ربا و: خ. 

9 ( 5) عملثٌ شوء و: خ. 

0 ( 6) کافی 2/ 528 ج 20. 

1 ( 1) جمله صَلواث الله علَْهما وآلهما در مصدر نمی‌باشد. 
2 ( 2) کافی 2/ تت 21 

3 ( 1) اللَمْمّ: خ 

4 ( 2) به: نسخه. 

5 ( 3) در مصدر: ۳۹ 

6 ( 4) کافی 2/ 529- 530 ح 23. 

7 ( 1) کافی 2/ 534 ح 35. 

8 ( 2) کافی 2/ 534 ح 36. 

9 ( 3) کافی 2/ 534 ح 37. ۲ 
10 ( 1) خبر: یعتی آگاه شده و حبزم کتضره: بعتی ازموه اوراء( منه): 
1 ( 2) کافی 2/ 535 ح 1 و من لا بحضره الفقیه 1/ 2470 1354 و 
تهذیب الأحکام 2/ 117 ح 438. 

2 ( 3) عذة الداعی: 298 و کافی 2/ 04ظ. 
3 ( 4) کافی 2/ 536 ح 4. 

4 ( 5) کافی 2/ 537 ح 9. 

5 ( 1) کافی 2/ 539 ح 15. 

6 ( 2) تهذیب الأحکام 2/ 116 ح 437. 

7 ( 3) کافی 2/ 540 ح 18. 

8 ( 4) کافی 2/ 538 ح 11 و در آن: سْبَحان رب. 
9 ( 5) کافی 2/ 539 ح 13. 

0 ( 1) کافی 2/ 540 ح 1. 

1 ( 2) کافی 2/ 541 ح 2. 

2 ( 3) کافی 2/ 541 ح 3. 

3 ( 4) کافی 2/ 542 ح 5. 

4 ( 1) بلا حوّل: خ ل. 

15 ( 2) کافی 2/ 542 ح 7. 

6 ( 3) کافی 2/ 542 ح 8. 

7 ( 4) کافی 2/ 543 ح 9. 


8 ( 5) کافی 2/ 543 ح 12. 
69 ( 1) کافی 2/ 544 ح 1. 
0 ( 2) کافی 2/ 544 ح 3. 
1 ( 1) کافی 2/ 545 ح 1. 
2 ( 1) کافی 2/ 548 ح 6. 
3173( 1) کافی 2/ 549 ح 8. 
4 ( 1) نساء: 4/ 32. 

5 ( 2) کافی 2/ 550 ح 1. 
6 ( 3) کافی 2/ 551 ح 4. 
7 (4) من قصلک: خ ل. 
98 (1) کافی 2/ 552 ح 5. 
9 ( 2) مصباح المتهیٌد: 147. 
0 ( 3) کافی 2/ 552 ح 7. 
1 ( 4) رَهریئة: خ ل. 

2 ( 5) و: خ. 

3183 ( 1) آژلها: آی شذتها. 
4 ( 2) کافی 2/ 553 ح 13. 
5 ( 3) ص 903. 

6 ( 1) کافی 2/ 554 ح 1. 
7 ( 2) کافی 2/ 555 ح 4. 
8 ( 1) کافی 2/ 556 ح 1. 
89 ( 2) کافی 2/ 556 ح 2. 
0 ( 3) کافی 2/ 556 ح 6. 
1 ( 1) کافی 2/ 557 ح 7. 
2 ( 2) كافي 2/ ت 7 
13 ( 1) والاکرام: خ 


4 (2) کافی مد 5 ح 8. 
5 ( 3) صَلّی اللةٌ عَلَیّه وآله: نسخه. 
6 ( 4) تفسی و اآیک وحمث: خ‌. 


حِ 


7 ( 1) الأابالله: خ ل. 

58 ( 2) کافی 2/ 559 ح 10. 

19 ( 3) کافی 2/ 560 ح 13 از امام باقر علیه السلام. 
0 ( 4) کافی 2/ 560 ح 14. 

1 ( 5) در کافی: الَقرٍیق القريب. 

2 ( 6) کافی 2/ 560 ح 15. 

3 ( 1) کافی 2/ 557 ح 6. 


4 ( 2) کافی ۸2 557 ح 20. 

5 ( 3) کافی 2/ 562 ح 21. 

6 ( 4) شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید 20/ 316 شماره 625. 
7 ( 1) کافی 566/2 ح 7. 

8 ( 2) کافی 2/ 566 ح 10. 

9 ( 3) آو ضَبرا ... و خروجا: خ ل. 

0 ( 4) کافی ۸2 567 ح 16. 

1 ( 5) کافی 2/ 568 ح 18. 

2 ( 1) کافی 2/ 568 ح 19. 

3 ( 1) و: خ. 

4 ( 2) کافی 2/ 568 ح 1. 

5 ( 3) کافی 2/ 573 ح 13. 

6 ( 4) کافی 2/ 569 ح 3. 

7 () کافی 2/ 571 ح 9. 

8 (2) کافی 2/ 571 ح 9. 

9 ( 3) کافی 2/ 572 ح 11. 

0 ( 4) کافی 2/ 573 ح 14. 

1 ( 1) کافی 2/ 577 ح 1. 

۶2 ( 2) کافی 578/2 ح 2. 

3 ( 3) يا مَوّلا: خ ل. 

4 ( 4) پا غایتاخ: خ. 

5 ( 1) کافی 578/2 ح 4. 

6 ( 2) کافی 578/2 ح د. 

7 ( 3) ارشاد مفید 2/ 96 و تاریخ طبری 5/ 423 و بحار 45/ 4. 
8 ( 4) دعوات راوندی: 54, ح 137 و بحار 95/ 161. 
9 ( 1) کافی 2/ 581 ح <1. 

0 ( 2) کافی 2/ 585 ح 22. 

1 مر کز تحقیقات حح, مفاتیح الجنان, 1جلد. نشر مشعر - تهران. 
2 ( 3) کافی 2/ 579 ح 6. 

3 ( 4) کافی 2/ 579 ح 7. 

4 ( 5) ذلک: خ ل. 

5 ( 6) ذلک: خ ل. 

6 ( 7) کافی 2/ 579 ح 8. 

7 (8) کافی 580/2 ح 11. 

8 ( 1) زید: خ ل و کافی. ۱ 

9 ( 2) کافی 2/ 580 ح 13 و در آن: وَافقلة بهم. 


0 ( 3) کافی 2/ 580 ح 14. 

1 ( 1) کافی ۵2۸ 1 ح 10. 

2 ( 2) کل: خ. 

3 ( 1) وتضدع: خ. 

4 ( 2) حتی: خ ۲ 

5 ( 3) کافی 2 7 1. 

6 ( 4) وا نت اللْه لاالة [ ات الق الحمیه: نشخ 
ی و ۱۳ 
زار سره 

8 ( 2) کافی 2/ 583 ح 18. 

09 ( 1) در کافی: بااخبان باعنان. 

0 ( 2) صافات: 37/ 5 7. 

1 (3) کافی 2/ 584 ح 19. 

2 ( 44) واله: خ ل. 

3( 1) کافی 2/ 584 ح 20. 

4 ( 2) کافی 2/ 585 ح 21. 

5 ( 3) کافي 2/ 585 ح 23. 

6 ( 4) قرقا: ترس. 

7 ( <) صالح: خ. 

8 ( 1) کافی 2/ 585- 587 ح 24. 

9 ( 2) مصباح المتهجد: 143 و بحار 87/ 271. 

0 ( 3) کافی 2/ 587 ح 25. 

1 ( 4) به: نسخه. 

2 ( 1) در کافی: ولا تن 

3 ( 2) سَئیتَة: خ ل. 

4 (3) کافی 2 7- 589 ح 26. 

5 ( 4) کافی 2/ 589 ح 27. 

6 ( 5) کافی 2/ 589 ح 28. 

7 ( 1) کافی 2/ 589 ح 29. ۲ 
8( 2) اب خمله مقایل جفالة آال. اشتءخاصنن ان ات که خنان 
مکن که دنیا را از من بگیری و رغبت من به دنیا باشد, بلکه دنیا را به من 
بده و رغبتم را بگیر که زهد در آن ورزم.( منه). 

69 (3) کافی 590/2 ح 30. 

0 (1) عن: خ ل. 

1 ( 2) مصدر: وَضَعفت. 

2 ( 1 البطر: شدّت خوشحالی. 


3 ( 2) آبلیث: خ. 

4 (( 3) مصدر: و 

5 ( 4) وشرایها: خ ل. 

6 ( 1) تشبیه: خ ل. 

7 ( 2) والهّدی: خ. ۱ 

8 ( 3) و فی المصباح: و الَلالةٍ بالٌدی, وهو الظاهر. 
9 ( 4) والکفر: خ. 

0 ( 5) کافی 2/ 590- 592 ح 31. 
1 ( 1) حدائق الناظرة 21/ 396 از کافی 5/ 134 ح 9. 
2 ( 1) کافی 2/ 592 ح 31. 
2 

4 (2) کافی ۹ 
۱ 
56 ( 2) [ولا: خ. 

7 (1) کافی 2/ 593- 595 ح 33. 
8 ( 2) کافی 2/ 595 ح 4د. 

89 ( 1) مهج الدعوات: 4. 

0 ( 2) مهج الدعوات: 5. 

1 ( 3) در مصدر: صَدوثْ. وَضَده: مَتَعَه وَضَرَقة.( صحاح اللغة ومعجم) 
2 ۱( 44) نمل: 27/ 95. 

3 ( 5) مومنون: 23/ 108. 

4 ( 1) طه: 20/ 111. 

5 ( 2) طه: 20/ 108. 

56 ( 3) اسراء: 117 46. 

7 ( 4) اسراء: ۸17 45. 

8 ( 5) یس: 36/ 9. 

9 ( 6) یس: 36/ 65. 

0 ( 7) نمل: 27/ 85. 

1 ( 8) انفال: 8/ 63. 

2 ( 9) مهج الدعوات: 15. 

و( 1 قمه ارات در 

4 ( 2) فوادح: سختی و بلا. 

3305 ( 3) جوائح: شدائد. 

56 ( 4) مهج الدعوات: 28. 

7 ( 1) مهج الدعوات: 33- 34. 
8 ( 2) مهج الدعوات: 42. 


9 ( 3) مهج الدعوات: 44. 

0 ( 4) مهج الدعوات: 45. 

1 ( 5) مهج الدعوات: 45. 

72 ( 1) مهج الدعوات: 49. 

3 ( 2) مهج الدعوات: 45- 68. 
4 ( 3) مهج الدعوات: 71- 72. 
3315 ) 1( ۳ ی و در مصدر هم نیست. 
6 ( 2) اعراف: 7/ 196. 

7 ( 3) توبه: 9/ 129. 

8 ( 4) مهج الدعوات: 75. 

9 ( 5) مهج الدعوات: 102- 103. 
0 ( 1) مهج الدعوات: 175. 
1 ( 2) مهج الدعوات: 258. 

2 ( 3) منه: خ ل. 

33 ( 4) حَوَفَةٌ: خ ل. 

4 ( 4) العْتّم: خ ل. ۱ 
325 (.2) دز مضدر؟ .ریخ ککسشترها: 
6 ( 3) مهج الدعوات: 259. . 
7 ( 4) وابطالها: خ ل. 

8 ( 1) رَبٌ: نسخه. 

9 ( 2) رَبٌ: نسخه. ایّاق: خ ل. 
0 ( 3) عَلیّ: نسخه. 

1 ( 4) وازلنی: نسخه. 

2 ( ) وتَطوّل: نسخه 

3 ( 6) رَبّ: نسخه. 

4 ( 7) وَضّل علی محتّد واله: نسخه. 
با 9 260. 
7 ( 10) واکلانی فیه: نسخه. 
8 ( 1) ورب هی التعنه لول اتباظ لاهن سک 
89 ( 2) وهتلنی: خ ل. 

0 ( 3) مهج الدعوات: 260. 
1 ( 1) مهج الدعوات: 261. 
2 ( 1) مهج الدعوات: 262. 
3 ( 2) قصیری: خ ل. 


4 ) 3( کلمات: واحتفالا, واجتهادا, هت هم به لصب وارد شده است 
و هم به جر. 

5 ( 4) و: خ. 

6 ( 5) جلد( محرژکه): تا اس ی 
به خیال بچه خود مهربان شده شیر دهد, و در این جا ذکر آن‌شاید برای آن 
باشد که اراده شده باشد به آن که من در وقت معصیت و گناه کردن گویا 
شعور و ادراک و جان نداشتم و مجشمه بی‌روحی بودم و اگرنه معصیت و 
نافرمانی 0 1۲ والله تعالی العالم,( منه). 

7 ( 1) مهح الدعوات: 262. 

8 ( 2) التوامک: شترهای بزرگ کوهان. 

9 ( 3) ولتت نسخه. 

0 ( 1) مهح الدعوات: 203 

1 ( 2) وعدی الطوَرّ: یعنی تجاوز کرد از حد. 

2 ( 3) أَجْملّ: خ ل. 

3 ( 4) مهج الدعوات: 263- ۳ 

0 ( 1) مهج الدعوات: 264 و جمله:« اک المثان الوهاب» در آن 
نیست.. 

5 ( 1) مَبْتّلی: خ ل. 

6 ( 2) کذا فی المهج. و لعل« الیک» بمعنی« عنک», لیستقیم المعنی, 
وفي البلد الأمین هکذا: آن آیغعب الی صَعیف مثلی وَمَن هو فی الَحَوّل 
سل ال آخرض رز متا 

7 ( 3) مهح الدعوات: 265. 

8 ( 4) آل عمران: 3/ 160. 

89 ( 5) طه: 20/ د. 

0 ( 1) بروج: 85/ 12- 16. 

1 ( 2) توبه: 9/ 129. 

2 ( 3) مهح الدعوات: 299. 

3 ۱( 4) مهج الدعوات: 300. 

4 ( 5) واقعه: 56/ 76. 

5 ( 6) مهج الدعوات: 300. 

6 ( 1) مهح الدعوات. 33 و از او 3 272. 

8 ( 3) المجتنی: 79- 20 

69 ( 1 المجتنی: 80- 81. 

0 ( 2) المجتنی: 107 

1 ( د3) پا: خ 


2 ( 4) المجتنی: 110. 

3 ( 1) کافی 2/ 620 ح 3. 

4 ( 2) کافی 2/ 621 ح 5. 

5 ( 3) کافی 2/ 621 ح 6. 

6 ( 4) کافی 2/ 621 ح 7. 

7 ( 1) کافی 2/ 621 ح 8. 

8 ( 2) کافی 2/ 622 ح 11. 

9 ( 3) کافی 2/ 623 ح 14. 

0 ( 4) کافی 2/ 623 ح 16. 

1 ( 5) کافی 2/ 623 ح 17. 

2 ( 6) کافی 2/ 624 ح 20. 

3 ( 1) اعراف: 7/ 196. 

4 ( 2) زمر: 39/ 67. 

5 ( 3) آل عمران: 3/ 83. 

6 ( 4) توبه: 9/ 128. 

7 ( 5) نور: 24/ 40. 

8 ( 6) اسراء: 17/ 110- 111. 

89 ( 7) کافی 2/ 624 ح 21. 

0 ( 8) زلزله: 99/ 1. 

1 ( 1) کافی ۸2 626 ح 24. 

2 ( 2) کافی 2/ 633 ضمن ح 26. 

3 ( 3) شوری: 42/ 53. 

4 ( 4) کافی 2/ 632 ح 18. 

5 ( 5) کافی 2/ 629 ح 9. 

6 ( 1) مصباح کفعمی: 48- 49, فصل 11 و خلاصة الأذکار: 71, فصل 
3 

7 ( 2) خلاصة الأذکار: 71, فصل 3. 

58 ( 1) خلاصة الأذکار: 70, فصل 3. 

9 ( 2) حاشیه مصباح کفعمی: 47, فصل 11. 
0 ( 3) خلاصة الأذکار: 70, فصل 3. 

1 ( 4) بحار 92/ 328. 

2 ( 5) بحار 62/ 182 از طت الائمة: 103. 
03 ( 6) بحار 61/ 182. 

4 ( 1) علل الشرایع 2/ 575 باب 377. 
5 ( 2) علل الشرایع 2/ 575 باب 377 و از او بحار 62/ 161- 162. 


6 ( 3) بحار 71/ 34 از کافی 2/ 97 و ج 93/ 218 از طب الائمة: 
112. 

7 ( 4) بحار 93/ 218 از دعوات راوندی. 

8 ( 5) کافی 6/ 11 ح 1. 

9 ( 6) کافی 6/ 30 و وسائل الشيعة 21/ 426. 

0 ( 1) اقتباس از آیه 79 انعام: 6. 

1 ( 2) انعام: 6/ 162- 163. 

2 ( 3) کافی 6/ 31 ح 4 و در آن: بسم اللّه وال کت 

13 ( 1) حلية المثقین: 86- 88. فصل 9. 

4 ( 2) جواهر الکلام 31/ 271 کتاب النکاح. 

5 ( 1) من لا بحضره الفقیه 4/ 488 ح 4726. 

6 ( 2) فتح الأبواب: 156. 

7 ( 3) بحار 91/ 245. 

8 ( 1) ذکری الشيعة 4/ 269- 270. 

9 ( 2) فتح الأبواب: 281, باب 22. 

0 ( 1) بحار 91/ 285. ۱ 

1 ( 2) بحار 93/ 217 از واب الأعمال: 26 و آمالی صدوق. 

2 ( 3) ممتحنه: 4/60. 

3 ( 4) من لا یحضره الفقیه 1/ 252 و علل الشرایع 2/ 348. 

4 ( 5) من لا یحضره الفقیه 1/ 130 و معانی الأخبار: 291. 

5 ( 1) بحار 390/20 از محشّد بن اسحاق. 

6 ( 2) هود: 11/ 113. 

7 ( 3) تفشتر کنز الدفاتق 7/6 251 از تفسیر علن: ین ابر اهیم قمی: 1/ 
38. 

8 ( 4) در مصدر: وبا عون الصْعَفاء 

9 ( 1) خصال 2/ 510 ح 1 از ابواب نوزده‌گانه. 

0 ( 2) عدة الداعی: 311 در ذکر دعوات مختصه به اوقات شماره 
10. 

1 ( 1) کافی 1/ 337. 

2 ( 2) عذة الداعی: 324 در چیزهاتیکه به دعا ملحق شده باب <. 
3 ( 3) عدّة الداعی: 337 در استشفاء به قرآن شماره 4 

4 ( 4) عدّة الداعی: 341, باب 6. . . 

5 ( 5) عذة الداعی: 342 در تلاوت قران ح <, و حلية المتقین: 131, 
فصل 5. 

6 ( 1) عدة الداعی: 343 در تلاوت قرآن ح 8 و ثواب الأعمال: 127. 


7 ( 2) عذة الداعی: 343 در تلاوت قرآن ح 9 و محاسن برقی 1/ 
9 باب 21 و ثواب الأعمال: 128 و از او بحار 92/ 344. 

8 ( 3) علدّة الداعی: 344 در تلاوت قرآن ح 10 و ثواب الأعمال: 
128 

9 ( 4) تحاسا: خ ل. 

0 ( 5) بقره: 2/ 243. 

1 ( 6) حجر: 15/ 34. 

2 ( 7) قصص: 28/ 21. 

343 ( 8) اسراء: 17/ 1. 

4 مر کز تحقیقات حح, مفاتیح الجنان, 1جلد. نشر مشعر - تهران. 
5 ( 1) نازعات: 79/ 46. 

6 ( 2) دخان: 44/ 26- 27. 

7 ( 3) دخان: 44/ 29. 

8 ( 4) اعراف: 7/ 13. 

49 ( 5) اعراف: 7/ 18. 

0 ( 6) نمل: 27/ 37. 

1 ( 7) عدّة الداعی: 345. 

3 ( 9) بحار 95/ 339 از مکارم الأخلاق 2/ 166 ح 2413 باب 10. 
4 ( 1) من لا یحضره الفقیه 1/ 25. 

55 ( 2) کافی 2/ 504 ح 6. 

6 ( 1) زا المعاد: 36 

8 ( 2) عَیذک ورشولک: خ ۳ 

3459 ر 3) وی وش خ ل. 

60« ) 4( ۰ جح ل. 

1 (1) وصفت ی هت فلس ان لب 

2 ( 2) اناما: + خ ل. 

3 ( 3) مریم: 19/ 87. 

4 ( 1) عَبْذْة و: نسخه. 

5 ( 2) و: خ. 

6 ( 3) مَوعدخ: خ ل. 

7 ( 1) مصباح المتهجد: 15- 18. 

69« ) 1( در مصدر.: 0 ویانا. 

9 ( 2) در مصدر: وارحمها وایانا. 

0 ( 1) زاد المعاد: و 59 


1 ( 1) زاد المعاد: 540- 542. 

2 ( 1) حلية المتقین: 234. 

73 ( 1) من الئَْة الطاهرین: خ. 

4 ( 1 وآمن: خ ل. 

5 ( 2) مصباح المتهجد: 19- 21. 

6 ( 3) زاد المعاد: 564. 

7 ( 4) زاد المعاد: 569. 

8 ( 1) زاد المعاد: 564- 567.  .‏ 

9 2) پس از آن در اصل جنین امده است: نویسنده کتاب شریف 
طاهر خوشنویس ابن المرحوم المغفور الحاج عبدالرحمان غفر الله تعالی 
ذنوبهما, تاریخ شهر شوال المکژم یکهزار و سیصد و پنجاه و نه( 1359) 
قمری هجری. 

0 ( 1) بحار 94/ 242 از تحف العقول. 

1 ( 2) بحار 94/ 312 از خط جبعی نقل از خط شهید. 

392 ) 1( امان سید ابن طاووس: 193 باب 2 فصل 3 و از او بحار 
5 67. 

3 ( 2) بحار 95/ 82 از طت الائمة: 38. 

4 ( 3) مکارم الأخلاق 2/ 246 شماره 2596. 

85 ( 4) آل عمران: 3/ 145. 

6 ( 5) بحار 95/ 68 از طب الائمة: 30. 

7 ( 6) فصّلت: 41/ 42. 

8 ( 7) بحار 92/ 109 از طب الائمة: 28. 

9 ( 8) بحار 95/ 8 از طت الائمة: 41. 

0 ( 1) مقمنون: 23/ 115. 

1 ( 2) بحار 95/ 111 از طب الائمة: 29. 

2 ( 3) انبیاء: 21/ 87. 

3 ( 4) مکارم الأخلاق 2/ 214 و از او بحار 95/ 108. 

4 ( 5) بحار 91/ 274 از کشف الغفة. 

5 ( 6) به جای اسم هارون اسم آن ظالم را ببرد که او را زندان کرده. 
56 ( 7) بحار 48/ 219 از عیون اخبار الرضا علیه السلام. 

7 ( 1 بحار 94/ 20 از تفسیر عیاشی 2/ 178 و ج 95/ 185 از 
تقستتر اقمی : 322 

8 ( 2) بحار 87/ 280 از مصباح کفعمی: 53. 

99 ( 3) بحار 87/ 286 از اختیار. 

0 ( )لا ارال ۶ج 

01 ( 2) یی خ ل. 


2 ( 3) عَفوّک عَفوّک يا موّلای قَبّل جَهَتَم والثیران: این جمله در نسخه 
بحار است. 

03 ( 4) مصباح المتهٌد: 163. 

4 ( 1) بحار 23/ 213 از تفسیر فرات. 

5 ( 2) بحار 86/ 279. 

6 ( 1) مصباح المتهٌد: 238 و مصباح کفعمی: 86 و بلد الأمین: 28. 
7 ( 2) مَبَرْی: خ ل. 

58 ( 3) جواهر الستیة: 143, باب 11. 

59 ( 4) کافی 5/ 500. 

0 ( 1) کافی 5/ 500 ح 2. 

1 ( 2) زمر: 39/ 53. 

2 ( 1) الرْمَةَ: استخوان پوسیده. 

3 ( 2) صوّت: خ. 

4 ( 3) صحیفه سجادیّه جامعه: 5- 6, شماره 162. 


14 (2) رب تفقلا 

7 ( 3) وتقشعت عَلنهٌ: کشف شد. 

8 ( 4) مص ۱۳ نه کثیرا. 

09 ( 5) قامّک: قصَدّک. ‏ 

0 ( 66) [ فرح روعْة: ذهب فزعه 

1 ( 7) بتکٌ: ظاهر کرد و کشف نمود برای تو 
2 ( 1) غافر: 40/ 60. 

3 ( 2) تا تیْتبی: مهلت دادی مرا 

4 ( 3) ملیک: شریعتک. 


55 ( 1) آقارف: | اتیب 

6 ( 2) وَجیت: : خفقان. 

7 ( 3) لا جفیر: 1 مٌجیر. 

8 ( 1) حتَنت: رغبت. 

9 ( 2) صحيیفه سجادیه جامعه: 151- 157, شماره 90. 

0 مر کز تحقیقات حح, مفاتیح الجنان, 1جلد. نشر مشعر - تهران. 


1- حتنْت: 7 
2 صحیفه سجادبه جامعه: 1 1- 157, شماره 90. 
3- مرکز تحقیقات حح, مفاتیح الجنان. 1جلد. نشر مشعر - تهران. 


درباره مرکز 


سم ناه آ مارح 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 

تن ابا ی و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





